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 ي عنكبوت تفسير سوره

 است. 69مكي و 
 :1-3ي  آيه

﴿ ﴾ »ميم ،لام ،الف«. 

﴿                 ﴾ »ه پندارند ك مي آيا مردم
 .»گردند؟ نمي شوند و آزمايش مي ايم به حال خود رها ايمان آورده همينكه بگويند:

﴿                             ﴾ » و
را كه  د آزموديم، پس البته خداوند آنانراستي كساني را كه پيش از آنان بودن به

 .»معلوم خواهد داشت )نيز(و دروغگويان را  دارد، مي راست گفتند معلوم
ايد حكمت او مقتضي آن فرم مي تامة خود خبر داده و حكمت خداوند متعال از

مؤمن است و ادعاي ايمان بكند، آزمايش نشود و از شر كس بگويد نيست كه هر
را  يش نيايد كه ايمان وي در فروع آنمشكلات در امان بماند و براي وي چيزي پ

 دچار تشويش كند.
 كه بر باطل حق است از كسيكه بر روغگو و كسيز دزيرا اگر چنين بود راستگو ا

شيوة او در ميان پيشينيان  گرديد. اما سنت خداوند متعال و نمي باشد و مشخص مي
ها و  و ناخوشيها  بوده است كه آنها را با خوشياي  و در ميان اين امت به گونه

و فقر و توانگري و در برخي ها  و ناگواريها  داري و شادي تنگدستي و سرمايه
مواقع پيروز گرداندن دشمنان بر آنان و جهاد با آنان در قول و عمل و امثال آن 

 لبته همة اين آزمايشات به سبب شبهاتي است كه با عقيده به مخالفتبيازمايد. ا
 كنند. مي پردازند، و به سبب شهواتي است كه با اراده مبارزه مي

كس به هنگام پيش آمدن شبهات ايمانش پايدار بماند و متزلزل نشود و پس هر
ت كه آن شبهات را با حقي كه همراه اوست دور كند، و به هنگام پيش آمدن شهوا
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دارند يا از آنچه خداوند و پيامبرش  مي و گناهان واها  آدمي را به ارتكاب نافرماني
گردانند، به مقتضاي ايمان عمل كند، و با شهوت خود  مي بر اند، به آن دستور داده

 نمايد. مي مبارزه نمايد، اين بر صداقت و راستي ايمان او دلالت
ترديد در دل او به وجود بيايد، و كس به هنگام پيش آمدن شبهات شك و و هر

به هنگام پيش آمدن شهوات مرتكب گناهان شود و يا از انجام واجبات باز بماند، 
 نمايد. مي اين بر عدم صحت ايمان او دلالت

داند.  نمي را دارند كه جز خدا كسي آنهايي  و مردم در اين رابطه درجات و مقام
خواهيم كه  مي مانند. از خداوند مي ابتداروند و برخي در همان  مي برخي زياد پيش

ما را در زندگاني دنيا و آخرت ثابت قدم و استوار بدارد. پس امتحان و آزمايش 
 ريزد. مي موجود را بيرونهاي  براي مردم مانند كورة آهنگري است كه ناپاكي

 :4ي  آيه

﴿                       ﴾ »كه  آيا آنان
 گيرند؟ چه بد داوري مي برند كه از ما پيشي مي شوند گمان ها مي مرتكب بدي

 .»كنند! مي
رفته است ها  كه اراده و خواست آنها بر انجام بديها و ارتكاب جنايت آيا كساني

آنها غافل خواهد بود يا شود، و خداوند از  مي برند كه اعمال آنها فراموش مي گمان
 روند؟ مي از دست خداوند در

 و انجام گناه براي آنها آَسان شده است؟اند  آنها اقدام به انجام گناه كرده ،بنابراين

﴿      ﴾  داوري و قضاوت آنها چه بد است! زيرا آن يك حكم و داوري
 خدا و حكمت او را انكارستمگرانه است، چون بدان مفهوم است كه آنها قدرت 

كنند كه خدا قدرت و حكمت ندارد، و آنها قدرت دارند  مي مي كنند، و چنين حكم
دهند، حال آنكه  مي و بوسيلة قدرت و توانايي خويش، خود را از عذاب خدا نجات

 باشند. مي ترين موجود ترين و ناتوان ن ضعيفآنا
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 :5-6ي  آيه

﴿                    ﴾ »كه به  هركس
ميعاد خداوند آمدني است و او شنواي  )بداند كه(لقاي خدا اميد داشته باشد 

 .»داناست

﴿                      ﴾ »كس كه جهاد و هر
 .»نياز است بي گمان خداوند از جهانيان بي كند. مي خودش جهاد )سود(كنند تنها به 

اي كسي كه پروردگارت را دوست داري و به نزديكي و ديدار او مشتاقي، و در 
كني! مژده باد كه ديدار دوست نزديك است،  مي او تلاشهاي  راه نيل به خشنودي

 ه بيايد نزديك است.ك آنچه د. و هرآي مي زيرا ديدار و قرب الهي
كن و اميدوار باش،  سوي او حركت توشه فراهم كن و به پس براي لقاي خداوند

چه هركس اشته باش. ولي اينطور نيست كه هرو آرزو و اميد رسيدن به او را د
كس آرزو كند آرزويش برآورده شود، و داده شود، و اينطور نيست كه هربخواهد به ا
كس در اين راه راستگو داند، پس هر مي راها  شنود، و نيت مي صداها را زيرا خداوند

س دروغگو باشد كدهد. و هر مي باشد، خداوند آنچه را كه آرزو كرده است و به او
داند كه چه كسي شايستة محبت  مي رساند. و خداوند اي نمي ادعايش به او فايده

 اوست و چه كسي شايستة آن نيست.

﴿  ﴾ كس با نفس و شيطان و دشمن كافر خود جهاد كند، و هر﴿    

    ﴾ گردد،  ميش به او برا كند، چون فايده مي سوي خود جهاد او به﴿ 

       ﴾ نياز است، و آنها را به اين منظور به  بي و خداوند از جهانيان
به او برسد، و اگر آنها را از چيزي نهي كرده به اي  نداده است كه فايدهجهاد دستور 

 )راستاي اداي(خاطير اين نيست كه بر آنها بخيل است. و دانسته شد كه مكلّف در 
كند، و شيطانش او را  مي به جهاد نياز دارد، چون بر او سنگيني )خدا(اوامر و نواهي 

كند.  مي را از بر پاداشتن آن بطور شايسته منعدارد، و دشمن كافرش او  مي از آن باز
 است كه به مجاهدت و تلاش زيادي نياز دارد.هايي  و اينها معارضه و مخالفت
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 :7ي  آيه

﴿                           

    ﴾ »قطعاً  اند، كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده و كساني
 كردند پاداش مي آنچه گناهانشان را از آنان خواهيم زدود، و به آنان نيكوترينِ

 .»دهيم مي
كه خدواند با ايمان و توفيق بر انجام اعمال صالح بر آنها منت نهاده است،  كساني

به ها  هايشان را دور خواهند كرد زيرا نيكي خواهد زودود و بدهيگناهانشان را 
 برند. مي را از ميانها  بدهي

﴿            ﴾ كردند پاداش مي و به آنان نيكوترين آنچه 
پس كردند اعمال خير است از قبيل واجبات و مستحبات،  مي دهيم. و آنچه آنها مي

دهد، چون او امور مباح و غيره را نيز  مي اينها بهترين چيزهايي هستند كه بنده انجام
 دهد. پس واجبات و مستحبات بهتراند. مي انجام

 :8ي  آيه

﴿                              

                    ﴾ »ن را نسبت به پدر و مادرش و انسا
ه حقيقت دارند تا چيزي را كه بن داديم. و اگر بخواهند تو را وارفتاري فرما به نيك

آوري، از آنان اطاعت مكن، بازگشت شما به سوي من  آن دانشي نداري و من شرك
 .»دهم مي كرديد خبر مي آنچه )حقيقت(است، آنگاه شما را به 

انسان را فرمان داديم و او را توصيه نموديم تا با پدر و مادرش در قول و عمل 
 به نيكي رفتار كند، و همواره با آنها نيكي نمايد و هرگز نافرماني آنها را نكند، و با

 آنها در سخن و كردار به بدي رفتار ننمايد.

﴿                     ﴾  و اگر بخواهند تو را
آوري، از آنان  حقيقت آن دانشي نداري به من شرك دارند تا چيزي را كه بهوا
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آگاهي و دانش ندارد. و  كس از صحت شرك ورزيدن به خداو هيچ اطاعت مكن.
 قضية شرك است. ناين بزرگ و خطرناك نشان داد

﴿                ﴾ سوي من است، و شما را  بازگشت شما به
دهم. و شما را طبق اعمالتان مجازات خواهم كرد. پس با  مي كرديد خبر مي به آنچه

كنيد و اطاعت آنها را بر همه چيز مقدم بداريد، جز اطاعت از  پدر و مادرتان نيكي
 چيزي مقدم است.و پيامبرش، كه اطاعت آنها بر هر خدا

 :9ي  آيه

﴿                  ﴾ » و كساني كه ايمان
 .»آوريم ميشايستگان در )زمرة(را در  آناناند  آورده و كارهاي شايسته كرده

ام بدهد، خداوند به او وعده كس به خدا ايمان بياورد و عمل را صالح انجهر
است كه وي را در زمرة بندگان شايستة خود از قبيل پيامبران و صديقان و شهدا  داده

حسب درجه و مقامي كه دارد نزد خداوند  دهد و هريك بر مي و صالحان قرار
برخودار خواهد شد. پس ايمان صحيح و عمل صالح نشانة سعادت و خوشبختي 
صاحبش است، و بيانگر آن است كه او بندة خداوند بخشندة مهربان و از زمرة 

 بندگان شايستة اوست.
 :10-11آيه 

﴿                        

                             ﴾ » و از
اما وقتي در راه خدا مورد  ايم : به خداوند ايمان آوردهگويد مي مردم كسي هست كه

اذيت و آزار قرار گيرد شكنجة مردم را مانند عذاب خدا شمارد، و اگر پيروزيي از 
كه با شما بوديم ما همانا : گويند مي گردد )شما مؤمنان(سوي پروردگارت نصبيب 

 .»آيا خداوند به آنچه در دلهاي جهانيان است داناتر نيست؟!

﴿                  ﴾ » و مسلماً خداوند مؤمنان را
 .»معلوم خواهد داشت )نيز(دارد و به يقين منافقان را  مي معلوم
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كس را كه ادعاي ايمان كند مورد آزمايش خداوند بيان نمود كه او حتماً هروقتي 
پس از آن بيان فرمود گروهي از دهد تا راستگو از دروغگو مشخص شود،  مي قرار

ن و مشكلات بردباري و پايداري ندارند. بنابرايها  مردم هستند كه در برابر آزمون
 :فرمود

 ﴿              ﴾ و از مردم كسي هست كه 
گيرد  مورد اذيت و آزار قرار خداايم اما وقتي در راه  گويد به خداوند ايمان آورده مي

 به اين صورت كه مورد ضرب و شتم واقع شود يا مالش از وي گرفته شود يا مورد

﴿جويي قرار گيرد تا از دينش بر گردد و به باطل روي آورد،  عيب       

﴾ عامل يعني شكنجة مردم را  شمارد. مي شكنجة مردم را مانند عذاب خدا
كه عذاب خداوند آدمي شمارد همانطور  مي براي ايمان و پايداري بر آناي  بازدارنده

 دارد. مي شود باز مي را از چيزهايي كه باعث آمدن عذاب

﴿               ﴾  و اگر پيروزيي از سوي
گويند ما كه با شما بوديم، چرا كه پيروزي  مي پروردگارت نصيب شما مؤمنان گردد

خداوند در  با خواست و ميل آنها مطابق است. اين نوع از مردم كساني هستند كه

 ﴿ :مورد آنان فرموده است                         

                                 ﴾ 
پرستند، پس اگر سود و  مي بعضي از مردم خدا را در حاشيه و كناره«. ]11[الحج: 

و  شوند و اگر بلا مي خيري به ايشان برسد به سبب آن شاد و آسوده خاطر و استوار
كنند، بدين ترتيب هم دنيا و هم آخرت را از  مي مصيبتي بديشان برسد عقب گرد

 .»دهند و قطعاً اين زيان آشكاري است مي دست

﴿           ﴾  آيا خداوند به آنچه در دلهاي جهانيان
است، گروهي كه داراي  كه شما را از اين گروه خبر داده است داناتر نيست؟! چرا
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 طريق كمال علم و حكمتن توصيف نمود، و از ايناست كه برايتا حالت و وضعيتي
 دانيد. مي رااش  گسترده

﴿                ﴾ جهت   يعني خداوند بدين
داند مشخص  مي مشكلات را مقدر نموده تا آنچه را كه در مورد آنهاو ها  آزمون

نمايد و آنها را به آنچه كه از آنان سر زده است سزا و جزا بدهد نه اينكه آنها را 
داند مجازات كند، چون ممكن است آنها در برابر  مي فقط به سبب آنچه در موردشان

 ماندند. مي قدم و پايدار گرفتند ثابت مي خداوند ادعا كنند كه اگر مورد آزمايش قرار
 :12-13ي  آيه

﴿                              

           ﴾ »از راه ما : و كافران به مؤمنان گفتند
كه آنان چيزي از گناهان اليحگيريم، در مي پيروي كنيد قطعاً گناهان شما را به عهده

 .»گمان آنان دروغگويانند بي ايشان را بر نخواهند داشت.

﴿                             

﴾ » گناهان خود(خود و بارهايي ديگر با بارهاي  )گناهان(و بدون شك بارهاي( 
 .»شوند مي بستند بازخواست مي كشند و همانا روز قيامت از آنچه افترا مي بر دوش

 خداوند از افترا و دروغ گفتن كافران و دعوت كردن مؤمنان به دينشان خبر
رند و در دام مكر آنها را از اينكه فريب كافران را بخودهد، و در ضمن مؤمنان  مي

 :فرمايد مي دارد. پس مي حذربيفتند بر

﴿                  ﴾  و كافران به مؤمنان گفتند از راه
پس دين خود يا بخشي از آن را رها كنيد و از آيين ما پيروي  ،ما پيروي كنيد

﴿كنيم كه  مي نماييد، زيرا ما تضمين    ﴾ گناهان شما را برعهده 

﴿ :كار در دست آنها نيست. بنابراين فرمود يريم، درحاليكه اينگ        

     ﴾  و آنان چيزي از گناهان ايشان را بر نخواهند داشت. پس اين
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ندارد، زيرا اي  برداشتن گناه گرچه صاحبش به آن راضي باشد براي گناهكار فايده
حق از آن خداست و خداوند اين اختيار را به بنده نداده است كه در حق خداوند 

 ﴿ هي اين است كهجز به فرمان و دستور او تصرف نمايد، بلكه حكم و فرمان ال

      ﴾  :بار گناه كسي ديگر را اي  كننده هيچ حمل« .]38[النجم
 .»كند نمي حمل

﴿و از آنجا كه از اين گفتة الهي              ﴾ ) آنان و
شود كافراني  مي ، گاهي چنين برداشت)نخواهند داشت چيزي از گناهان ايشان را بر

و امثال آنها كه ديگران را به باطل خود  -خوانند  مي كه مردمان را به كفر خود فرا
چيزي بر آنها نيست و گناهي كه اند  جز گناهي كه مرتكب شده - كنند مي دعوت

ي دفع چه آنها سبب آن بوده باشند، برااند بر آنها نخواهد بود گر ديگران انجام داده
 :اين توهم فرمود

﴿            ﴾  و قطعاً بارهاي سنگين گناهانشان را كه
كشند.  مي بر دوشاند  و بارهاي گناهاني كه آنان سبب ارتكاب آن شدهاند  داده انجام

از آن دارند، زيرا تابع اي  كدام از تابع و متبوع بهرهشود هر مي پس گناهي كه انجام
 سوي آن فراخوانده است. وده و بهآن را انجام داده و متبوع سبب انجام شدن گناه ب

را انجام  به پاس اينكه آناش  طور است، پس انجام دهنده جام دادن نيكي نيز همينان
 يابد، و كسي كه به انجام آن دعوت كرده است نيز پاداش مي داده است پاداش

 چون سبب انجام شدن آن بوده است.يابد،  مي

﴿                ﴾روز قيامت از دروغهايي كه  و آنان
بافتند از قبيل برانگيختن بديها و زيبا جلوه دادن آن مورد سؤال قرار  مي به هم

﴿ :گويند مي شوند كه مي خواهند گرفت. نيز از اين پرسيده    ﴾  و ما
 كشيم. مي بار گناهان شما را بر دوش

 :14-15ي  آيه
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﴿                         

      ﴾ » فرستاديم و  قومشو به راستي كه نوح را به سوي
كه ستمكار ندگار شد آنگاه طوفان آنان را درحاليميان آنان مانهصد و پنجاه سال در

 .»بودند فرو گرفت

﴿                     ﴾ »نشينان  آنگاه او و كشتي
 .»براي جهانيان گردانديمرا نجات داديم و كشتي را پند و عبرتي 

كه پيامبران هايي  خداوند متعال ما را از فرمان و حكمت خويش دربارة كيفر امت
 ÷دارد كه او بنده و پيامبرش نوح مي دهد، و اين را بيان مي را تكذيب كردند خبر

پرستي فرا خواند و آنان را از  تاد تا آنها را به توحيد و يگانهرا به سوي قومش فرس

﴿نهي كند، ها  انبازان و بت پرستش          ﴾  و او
كار  كرد و از اين مي آنها را دعوت ،ميان آنها نهصد و پنجاه سال ماندگار شددر

و روز و در  ورزيد. شب نمي شد و در امر دعوت و اندرز گفتنشان سستي نمي خسته
كرد اما هدايت و اصلاح نشدند، بلكه به كفر  مي دعوترا  پنهاني و آشكار آنان

در اوج بردباري و  ÷ورزي و سركشي خود ادامه دادند تا اينكه پيامبرشان نوح

﴿ :شكيبايي عليه آنها دعا كرد و فرمود             ﴾  :نوح]

 .»را روي زمين زنده نگذاركس از كافران پروردگارا! هيچ« .]26

﴿  ﴾  آبي كه به صورت فراوان از آسمان باريد  -آنگاه طوفان =

 ﴿آنها را فرا گرفت.  -و از زمين به شدت جوشيد    ﴾ كه آنها درحالي
 ستمكار بودند و سزاوار گرفتار شدن به عذاب.

﴿        ﴾  پس ما نوح و كساني را كه با او در كشتي بودند

﴿كه به او ايمان آورده بودند نجات داديم،  و كسانياش  اعم از خانواده       

   ﴾  و كشتي يا داستان نوح را براي جهانيان پند و عبرتي قرار داديم تا از
كنند بدانند كه سرانجام  مي آن عبرت آموزند و تا كساني كه پيامبران را تكذيب



 15  ي  عنكبوت تفسير سوره

 

 كارشان هلاكت و نابودي است، و خداوند مشكل و اندوه مؤمنان را بر طرف
خداوند كشتي را نشانه و پندي  دهد. و نيز مي را از هر تنگنايي نجاتنمايد و آنان مي

پروردگاري كه  ،برند مي براي جهانيان نمود كه از آن به رحمت پروردگارشان پي
آن را برايشان آسان گرداند و  اسباب ساختن كشتي را برايشان فراهم نمود و ساختن

را چنان نمود كه آنها و كالاهايشان را از جايي به جايي ديگر و از كشوري به آن
 ديگر حمل نمايد.كشوري 

 :16-22ي  آيه

﴿                             ﴾ 
خداوند را بپرستيد و از او پروا : ابراهيم را آنگاه كه به قومش گفت )و به يادآور(«

 .»است اگر بدانيدين براي شما بهتر بداريد ا

﴿                         

                              ﴾ 
هم  پرستيد و دروغي را به مي راهايي  جز اين نيست كه شما غير از خدا بت«

توانند به شما روزي  نمي پرستيد مي گمان كساني را كه به جاي خداوند بي بافيد، مي
دهند. پس نزد خداوند روزي بجوييد و او را بندگي و سپاسگزاري كنيد كه به سوي 

 .»شويد مي او برگردانده

﴿                            ﴾ 
اند،  دروغ انگاشته )نيز آن را(پيش از شما هاي  تكذيب كنيد ملت )وحي را(و اگر «

 .»رساني آشكار بر عهدة پيامبر نيست و جز پيام

﴿                      ﴾ » آيا
گمان  بي گرداند؟! مي كند سپس آن را باز مي كه خدا چگونه آفرينش را آغازاند  نديده

 .»اين بر خداوند آسان است
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﴿                              

     ﴾ »در زمين بگرديد و بنگريد كه چگونه آفرينش را آغاز : بگو
 گمان خداوند بر هر چيزي بي كند، مي كرد، سپس پيدايش واپسين را پديدار

 .»تواناست

﴿                  ﴾ »كس را كه بخواهد عذابهر 
 دهد، و به سوي او بازگردانده مي كس را بخواهد مورد رحمت قراردهد و هر مي
 .»شويد مي

﴿                         

  ﴾ »درمانده كنيد چه در زمين و چه در آسمان،  )خدا را(توانيد  نمي و شما
 .»و به جاي خداوند هيچ دوست و ياوري نداريد

را به نزد قومش فرستاد  ÷كند كه او خليل خود ابراهيم مي خداوند متعال بيان

﴿ :تا آنها را به سوي خدا دعوت كند، پس به آنها گفت   ﴾  .خدا را بپرستيد
از آنچه  يعني او را يگانه بدانيد و عبادت را خالصانه و فقط براي او انجام دهيد و

﴿است اطاعت كنيد.  شما را بدان فرمان داده  ﴾   و از او پروا داريد، و بپرهيزيد
دهد، پس با ترك كردن  مي گيرد كه آنگاه شما را عذاب  از اينكه بر شما خشم

﴿آورد از او پروا بداريد.  مي گناهان كه او را به خشم     ﴾  عبادت خدا
و تقواي او برايتان از ترك عبادت و نترسيدن از خدا بهتر است. اين از باب اطلاق 

 ديگر چيزي از آن نيست. در چيزي است كه در طرف» افعل تفضيل«
حسن و خوبي ندارد، چرا كه فقط پس ترك عبادت خدا و ترك تقواي او هيچ 

هاي  عبادت و تقواي الهي براي مردمان خوب است، چون براي رسيدن به نعمت
خير و بركتي كه در دنيا و رت راهي جز اين وجود ندارد. و هرخدا در دنيا و آخ

  ﴿آخرت يافت شود از آثار عبادت خدا و تقواي الهي است.    ﴾ 
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و تر  دانيد. پس در امور بنگريد و آنچه را كه براي انتخاب اولي مي را اگر اين مطلب
 بهتر است برگزينيد.

خداوند آنها را به عبادت پروردگار و تقواي الهي فرمان داد، سپس از پرستش 
ناقص بوده و شايستگي آن را ها  نيز نهي كرد و بر ايشان بيان نمود كه بتها  بت

﴿ :مودندارند كه پرستش شوند، و فر               ﴾ 
هايي كه  بت ،بافيد مي پرستيد و دروغي را به هم مي راهايي  شما غير از خدا تنها بت

 سازيد و بر آنها اسم خدايان مي خودتان آَنها راهاي  تراشيد و با دست مي آن را
تمسك  ايد و به بافيد كه به عبادت آنها امر شده مي هم گذاريد، و اين دروغ را به مي

 ايد. جستن به آنان فرمان يافته

﴿               ﴾ گمان كساني را كه به  بي
توانند به شما روزي دهند، و آنان ناقص هستند و  نمي پرستيد مي جاي خداوند

چيزي نيستند كه سبب شود عبادت گردند. يعني براي ما روشن شده كه اين داراي 
توانند سود و زياني برسانند، و مرگ و زندگي  نمي مخلوق و ناقص هستند وها  بت

از عبادت و اي  كس كه چنين باشد سزاوار ذرهتاخيز را در اختيار ندارند. و هرو رس
اشند كه آن را عبادت كنند و نيازهاي بايد به دنبال معبودي بها  بندگي نيست. و دل

 خود را از او بخواهند.
كند كسي را بپرستند كه سزاوار عبادت باشد، و  مي پس خداوند بندگان را تشويق

﴿ :فرمود         ﴾  پس فقط نزد خداوند روزي بجوييد، زيرا خداوند
را براي تأمين منافع دين و دنيايش كس خداوند نمايد، و هر مي روزي را فراهم

﴿دهد.  مي بخواند او را جواب  ﴾ و تنها او را كه شريكي ندارد بپرستيد، چون 
دهنده است، و فقط او كارها را  دهنده و زيان او از هر نقصي بدور است و فايده

 نمايد. مي تدبير

﴿  ﴾ كه به بندگان هايي  همة نعمت و تنها سپاسگزار او باشيد چون
 را از آنان دورها  و ناگواريها  رسد از جانب اوست. و همة رنج مي رسيده و
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﴿نمايد،  مي     ﴾ شويد، پس شما را بر  مي و به سوي او برگردانده
ايد  ايد و آشكار كرده دهد، و از آنچه پنهان نموده مي كارهايي كه كرده ايد سزا و جزا

سازد. پس بپرهيزيد از اينكه در حالي نزد او بياييد كه بر شرك خود قرار  مي آگاه
نمايد و به هنگام  مي داريد، بلكه به چيزي روي بياوريد كه شما را به او نزديك

 دهد. مي حاضر شدن در پيشگاهش به سبب آن به شما پاداش

﴿              ﴾ كه خدا اند  آيا نديده و ندانسته
آغازد؟! منظور آفرينش و پيدايش نخستين است. سپس آن را  مي چگونه آفرينش را

 ﴿نمايد،  مي گرداند. يعني در روز قيامت مردگان را دوباره زنده مي باز     

   ﴾  همانا اين كار براي خداوند سهل و آسان است. همانطور كه خداوند

﴿: متعال فرموده است                     ﴾  :الروم]

گرداند، و  مي كند سپس آن را باز مي او خدايي است كه آفرينش را آغاز و« .]27
 .»استتر  آفرينش و ايجاد دوبارة هستي براي او آسانبازگرداندن 

﴿    ﴾  اگر در آفرينش نخستين ترديدي دارند به آنها بگو در
زمين با جسم و دل به سياحت و گردش بپردازند آنگاه موجوداتي خواهند يافت كه 

چگونه در فواصل زماني بينند كه  مي كنند. و گياهان و درختان را مي به تدريج رشد
بينند كه همواره در حال  مي آيند، و ابرها و بادها و امثال آن را مي مختلف پديد

تجديد و نوگرايي هستند، بلكه همة آفرينش همواره در حال مرگ و رستاخيز است. 
كه شب بر آنها سايه ) به آنها بنگريد درحالي= خواب(پس به هنگام مرگ كوچك 

خود هاي  حركت مانده و صداهايشان قطع شده، و در رختخواب يب گسترانده و آنها
شود،  مي و آنها در طول شب چنين هستند تا اينكه صبح اند. چون مردگان افتاده

سپاس « :گويند مي گردند و مي شوند و از مرگ برانگيخته مي آنگاه از خواب بيدار
 و همه به نزد او گرد خداوندي را كه ما را زنده گرداند پس از آنكه ما را ميراند

  ﴿  :فرمود ،بنابراين». آيند مي    ﴾  سپس خداوند پيدايش
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كند و آن پيدايشي است كه هيچ مرگ و خوابي به آن راه ندارد  مي واپسين را ايجاد

  ﴿مانند.  مي بلكه براي هميشه در سراي آخرت     ﴾  همانا
كند و  نمي هر چيزي تواناست، پس هيچ چيزي خداوند متعال را ناتوانخداوند بر

همانطور كه توانايي آفرينش و ايجاد نخستين را داشته است به طريق اولي توانايي 
 آفرينش ديگر را دارد.

﴿          ﴾  دهد و  مي را انجاماو تنها و يگانه حكم جزائي
آن پاداش دادن به فرمانبرداران و مورد رحمت قرار دادن آنها، و عذاب دادن و 

﴿باشد.  مي شكنجه كردن گناهكاران     ﴾ و به سرا و جهاني بازگردانده 
 شود. مي جا حكم عذاب يا رحمت خدا بر شما اجراشويد كه در آن مي

انجام دهيد كه موجب رحمت اوست، و هايي  عبادتپس در اين جهان اطاعت و 
 باشند دوري كنيد.  مي از اسباب عذاب او كه گناهان

﴿               ﴾  اي كساني كه وحي و پيامبر را
را  دهيد! گمان مبريد كه او شما مي كنيد و بر انجام گناهان به خود جرأت مي تكذيب
توانيد در زمين يا آسمان از قلمرو حكومت  كند. و بدانيد كه شما نمي مي فراموش

 خدا بيرون رويد و از دست او فرار كنيد و او را درمانده نماييد.
است،  برايتان زيبا جلوه داده تاني نفسانيپس قدرت و تواناييتان، و آنچه هواها

اي از  د يافت، چرا كه هر گوشهفريب ندهد  كه از عذاب خدا نجات خواهي شما را
 توانيد از دست او فرار كنيد و او را درمانده نماييد. جهان كه باشيد نمي

﴿            ﴾  و به غير از خدا هيچ سرپرستي نداريد
كه منافع ديني و دنيوي شما را فراهم نمايد، و جز او ياور و مددكاري نداريد كه 

 ها را از شما دور كند. ها و سختي ناگواري
 :23ي  آيه
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﴿                          ﴾ 
اندايشان از رحمت من مأيوس  و كساني كه به آيات خداوند و لقاي او كفر ورزيده«

 .»باشند و اينان عذاب دردناكي دارند مي
دهد آنهايي كه خير و خوبي از آنان دور شده و شر و بدي آنها را  خداوند خبر مي

است كساني هستند كه به خدا و پيامبرانش و به آنچه پيامبران براي آنها  فرا گرفته
اند و چيزي جز دنيا را قبول  اند كفر ورزيده و ديدار خدا را تكذيب نموده آورده

نمايند. چون در  ايي از قبيل شرك و گناهان اقدام ميندارند، بنابراين به انجام كاره
دلهايشان چيزي نيست كه آنها را از سر انجام اين كار بترساند، به همين جهت 

﴿فرمود:          ﴾ باشند، بنابراين،  اينان از رحمت من مأيوس مي
اند زيرا  حتي يكي از اسباب و عواملي كه رحمت خدا را به دنبال دارد انجام نداده

 دادند. اگر آنها اميدي به حرمت او داشتند كارهايي براي جلب رحمت خدا انجام مي
رهيز كرد. و آن و نااميدي از رحمت خدا از بزرگترين چيزهايي است كه بايد از آن پ

 دو نوع است:
نااميدي كافران از رحمت خدا و دوري كردن آنها از هر سببي كه آنان را به رحمت 
وي نزديك نمايد. و نااميدي گناهكاران كه گناهانشان آنها را پريشان كرده و بر 
دلهايشان حاكم گشته است، در نتيجة يأس و نااميدي را براي آنها ايجاد كرده است. 

﴿      ﴾  و ايشان عذاب دردناكي دارند. و اين آيات در لابلاي
 اند. واالله اعلم. سخن ابراهيم با قومش و پاسخ آنها به او آمده

 :24-25ي  آيه

﴿                                  

       ﴾ » آنگاه پاسخ قومش جز اين نبودكه گفتند: او را بكشيد يا
هايي  گمان در اين (ماجرا) نشانه بسوزانيد! پس خداوند او را از آتش نجات داد. بي

 .»براي مؤمنان است
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﴿                                  

                        ﴾ » و
هايي را  خود غير از خدا بت(ابراهيم) گفت: شما در زندگي دنيا براي دوستيِ بين 

ايد سپس در روز قيامت برخي از شما برخي ديگر را انكار  (به پرستش) برگرفته
نمايد و جايگاهتان آتش دوزخ  كند و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مي مي

 .»خواهد بود و هيچ ياوري نخواهيد داشت
وتش را نپذيرفتند و با وقتي كه ابراهيم قومش را به سوي پروردگارش فراخواند دع

اندرزهاي او راهياب نشدند و (شكر) نعمت بعثت ابراهيم را كه خدا او را به سوي 
آنها فرستاده بود با جاي نياوردند، بلكه آنها بدترين پاسخ را به ابراهيم دادند و 

﴿گفتند:        ﴾ ترين صورت كشتن است  او را بكشيد يا بسوزانيد، كه فجيع
آنها مردماني باقدرت و توانا و داراي حكومت و قدرت بودند. پس آنها ابراهيم را 

 اما سرانجام خداوند او را از آتش نجات داد. ﴾ ﴿در آتش انداختند، 

﴿          ﴾ هايي براي مؤمنان است،  گمان در اين ماجرا نشانه بي
اند و نيكويي و خيرخواهي  پس آنگاه صحت و درستي آنچه را كه پيامبران آورده

نمايند پي  دانند و به باطل بودن گفتار كساني كه با آنها مخالفت مي آنان را مي
يگر را بر تكذيب برند، و متوجه خواهند شد كه مخالفان پيامبران ـ انگار ـ همد مي

 كردن تحريك و توصيه نمودند.

﴿از جملة اندرزهاي ابراهيم به آنان اين بود كه به آنها گفت:          

            ﴾  شما به جاي خدا براي دوستي بين خود در زندگي
ايد و آن محبت و دوستي در دنيا است، اما در  هايي را به پرستش گرفته دنيا بت

﴿شود و از بين خواهد رفت.  آخرت قطع مي              

       ﴾ شدگان از  كنندگان و عبادت سپس در رزو قيامت عبادت

﴿جويند؟  همديگر بيزاري مي                    ﴾ 
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و هنگامي كه مردم گرد آورده شوند برايشان دشمنخواهند شد و به «. ]6[الأحقاف: 
كنند. پس چگونه شما دست به دامان  عبادتشان كافر خواهند بود و آن را انكار مي

اند بيزاري خواهد جست و آنان را  شويد كه از كساني كه او را عبادت كرده كسي مي

﴿نفرين خواهد كرد؟  ﴾ شدگان،  كنندگان وعبادت ا عبادتو جايگاه همة شم

﴿﴾ كند و كيفر  كس آنها را در برابر عذاب خدا ياري نمي آتش دوزخ استو هيچ
 نمايد. خدا را از آنها دور نمي

 
 
 

 :26-27ي  آيه

﴿                               ﴾ » پس لوط به او
كنم كه در آن به عبادت  (=ابراهيم) ايمان آورد و گفت: من به جايي هجرت مي

 ».گمان او تواناي باحكمت است پروردگارم بپردازم. بي

﴿                                        

       ﴾»(ابرهيم=) و در اسحاق و يعقوب را عطا كرديم  و به
فرزندانش نبوت و كتاب مقرر داشتيم و پاداشش را در دنيا به او داديم و همانا او در 

 .»آخرت از زمرة صالحان است
 خود ادامهكرد و آنها بر عناد و مخالفت  مي ابراهيم همچنان قومش را دعوت

دادند، به جز لوط كه به دعوت ابراهيم ايمان آورد و خداوند او را پيامبر گرداند  مي

﴿و به سوي قومش فرستاد، آنگونه كه بيان خواهد شد.           ﴾ 
رساند، گفت، همانا من  نمي به آناناي  ابراهيم زماني كه ديد فرا خواندن قومش فايده

كنم كه در آن به عبادت پروردگارم بپردازم. يعني او سرزميني را  مي به جايي هجرت
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كه آكنده از بدي و زشتي بود ترك نمود و به سوي سرزمين با بركت شام هجرت 
 نمود.

﴿       ﴾ و بر هدايت نمودن  گمان او توانا و داراي قدرت است بي
 شما توانايي دارد ولي او داراي حكمت است و اگر حكمتش اقتضا نمايد هدايت

گيري كرد و از آنها جدا شد و آنان بر همان  . وقتي كه ابراهيم از آنها كنارهكند مي
حال خود باقي ماندند خداوند در مورد آنها نگفت كه آنان را به وسيلة عذابي نابود 

بلكه بيان نمود كه ابراهيم از آنان كناره گيري كرد و از ميان آنها هجرت كرده است، 
را ها  خداوند پشه«اسرائيلي آمده است مبني بر اين كه هاي  نمود. اما آنچه در روايت

هايشان را  اشت و خون آنها را مكيدند و گوشتبه سوي قوم ابر اهيم گسيل د
توان به يقين پذيرفت كه  مي ته را زمانياين گف» خوردند و همة آنها را نابود كردند

دليل شرعي بر صحت آن وجود داشته باشد، و هيچ دليل شرعي بر صحت اين 
كن كرده بود اين  وند به وسيلة عذابي آنها را ريشهمطلب وجود ندارد. پس اگر خدا

 تكذيب كننده را بيان نموده است.هاي  كرد، همانگونه كه نابود كردن امت مي را بيان
لي شايد بتوان گفت كه يكي از اسرار معذب نشدن آنها اين است كه ابراهيم و
يكي از مهربان ترين مردم و برترين و بردبارترين و بزرگوارترين آنهاست،  ÷خليل

خود هاي  كه ديگر پيامبران عليه قوم گونه براي نابودي قومش دعا نكرد، آن ،بنابراين
خود دعا كردند، و به خاطر همين هاي  عليه قومكه ديگر پيامبران  گونه دعا نكرد، آن

خداوند نخواست بر آنها عذابي فراگير فرود بياورد از جمله چيزهايي كه بر اين 
نمايد اين است كه ابراهيم در مورد هلاك كردن قوم لوط با  مي موضوع دلالت

وم او كه قدرحاليفرشتگان گفتگو كرد و با آنها مجادله نمود و از آن قوم دفاع كرد 
 نبودند. واالله اعلم.

﴿         ﴾ كه او به شام هجرت كرد اسحاق و از آن و بعد

﴿يعقوب را به او عطا كرديم،              ﴾  و در دودمان او
پيامبري و كتاب مقرر داشتيم. و بعداز او هيچ پيامبري نيامد مگر اينكه از دودمان او 
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بوده و هيچ كتابي جز بر فرزندان او نازل نشده است تا اينكه نبوت با فرزندش 
 پايان يافت. صمحمد

و افتخارات است كه عناصر هدايت و رحمت و ها  و اين از بزرگترين فضيلت
و رستگاري در ميان فرزندان اوست و هدايت يافتگان به دست آنها هدايت  سعادت
 اند. ؤمنان به دست آنها ايمان آورده و صالحان صالح گشته شده و م

﴿       ﴾  و پاداشش را در دنيا به او داديم كه از آن جمله همسر
داشت و روزي و فرزندان فراوان بود كه زيبايش بود كه در نهايت زيبايي قرار 

فرزنداني كه ماية خشنودي او  ،خداوند به عنوان پاداش در اين دنيا به او بخشيد
گرديدند و باعث شدند تا او خداوند را بيش از پيش بشناسد و او را دوست بدارد و 

 به سويش توبه نمايد.

﴿          ﴾  ،و همانا او در آخرت از زمرة شايستگان است
باشند، و جايگاهشان از  مي به طور مطلق از برترين صالحان إ بلكه او و محمد

همه برتر است. پس خدواند او را هم در دنيا و هم در آخرت خوشبخت و 
 سعادتمند كرد.

 :28-35ي  آيه

﴿                          

   ﴾ » ار شما كه بسي: آنگاه كه به قومش گفت )را فرستاديم(و لوط
آن از شما پيشي  )ارتكاب(كس از جهانيان در دهيد كه هيچ زشتي را انجام مي

 .»نگرفته است

﴿                          

                     ﴾ » آيا شما با
بنديد و در محافل خود  مي را )فطري و شرعي تناسل(كنيد و راه  مي مردان آميزش
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 اگر راست: ، و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتنديد؟!ده مي ناپسند انجام كار
 .»ويي عذاب خدا را بر سر ما بياور!گ مي

﴿           ﴾ »ا بر گروه پروردگارا! مر :گفت
 .»فسادكاران پيروز گردان

﴿                                     

   ﴾ »ما : و هنگامي كه فرستادگان ما براي ابراهيم مژده آوردند، گفتند
 .»گمان اهل آن ستمكار بودند بي هلاك كنندة اين شهريم،

﴿                                     

   ﴾ »كس كه در آن شهر است، گفتند: ما به هر لوط در: ابراهيم گفت
همسرش كه بخشيم، مگر  مي را رهايياش  گمان او و خانواده بي آنجاست داناتريم،

 .»شوندگان خواهد بود از ماندگاران و نابود

﴿                                 

              ﴾ » فرستادگان ما نزد و چون
: گفتند )فرشتگان(لوط آمدند، لوط به خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد، 

ات هستيم، مگر زنت كه از  دهندة تو و خانواده مترس و غمگين مباش كه ما نجات
 .»دگاران و نابودشوندگان خواهد بودمان

﴿                        ﴾ 
كردند عذابي از آسمان نازل  مي همانا ما بر اهل اين شهر به سزاي آن كه نافرماني«

 .»خواهيم كرد

﴿               ﴾ » براي شهر(و به راستي از آن (
 .»جاي گذاشتيماي روشن بر ورزند نشانه مي گروهي كه خرد

به ابراهيم ايمان آورد و از هدايت يافتگان گرديد. و  ÷گذشت كه لوطتر  پيش
 زادة ابراهيم است.دودمان ابراهيم نيست، بلكه برادركه لوط از فرزندان و اند  گفته
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﴿پس اين فرمودة الهي كه            ﴾ ) و در دودمان او
لوط «گرچه عام است اما با اين تضادي ندارد كه  )پيامبري و كتاب مقرر داشتيم

، چون اين آيه براي تمجيد و »باشد نمي پيامبر است و از دودمان و فرزندان او
ستايش ابراهيم آمده و خبر داده است كه لوط بر دست ابراهيم هدايت يافت، و 

ابراهيم هدايت يافته باشد با توجه به فضيلت هدايت كننده از كسي كه بر دست 
 واالله اعلم. باشد. مي برتراند  فرزندان او كه هدايت شده

پس خداوند لوط را به سوي قومش فرستاد و آنها با وجود شرك ورزي كار 
در ها  دادند و لواط و منكرات و زشتي مي جنس بازي و راهزني انجام زشت و هم
 شايع شده بود. مجالس آنان

پس لوط آنان را نصيحت كرد و از اين كارها باز داشت و زشتي اين كارها و 
﴿كيفر سخت آن را برايشان بيان كرد. اما آنها نترسيدند و پند نپذيرفتند،     

                    ﴾  و پاسخ قومش جز
 گويي عذاب خدا را بر سر ما بياور. مي اگر راست :اين نبود كه گفتند

باشند. و از اينكه  مي پس پيامبرشان از آنها نااميد شد و دانست كه سزاوار عذاب

﴿ آنها به شدت او را تكذيب كردند ناراحت شد پس عليه آنان دعا كرد و   

         ﴾  .گفت: پروردگارا! مرا بر گروه فسادكاران پيروز نما
پس خداوند دعايش را پذيرفت و ملايك را براي نابود كردنشان فرستاد، كه قبل از 

 آن گذرشان بر ابراهيم افتاد و او را به تولد اسحاق و بعد از او يعقوب مژده دادند.
خواهيد كجا برويد؟ ملايك او را خبر دادند  سپس ابراهيم از ملايك پرسيد كه مي

﴿خواهند قوم لوط را نابود كنند. پس ابراهيم با آنها گفتگو كرد و گفت:  كه مي  

     ﴾ لوط در آن شهر است. ملايك به او گفتند: ﴿        

          ﴾ بخشيم مگر  مي را رهايياش  گمان او و خانواده بي
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همسرش كه از ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود. سپس ملايك به راه افتادند تا 
 اينكه به نزد لوط آمدند.

لوط از آمدن آنها ناراحت و دلتنگ شد چون آنها را نشناخت و گمان برد كه 
مهمان و مسافر هستند، بنابراين ترسيد كه قومش به آنها تجاوز كنند. پس فرشتگان 

   ﴿به او گفتند:  ﴾  مترس و غمگين مباش! و به او خبر دادند كه آنها

﴿فرستادگان خدا هستند،                    

                  ﴾  ما نجات
ات هستيم مگر زنت كه از ماندگاران و نابودشوندگان خواهد  دهندگان تو و خانواده

كردند عذابي از آسمان نازل  مي بود. و ما بر اهل اين شهر به كيفر نافرماني كه
بيرون اش  خواهيم كرد. پس فرشتگان به او فرمان دادند كه شبانه به همراه خانواده

برود، پس صبحگاهان خداوند سرزمين آنها را زير و رو كرد و از آسمان پي در پي 
از اي  را نابود و هلاك ساخت و آنها به افسانهبر آنان سنگ باراند تا اينكه آنها 

 ﴿تبديل شدند و عبرتي از عبرتها گرديدند. ها  افسانه          

  ﴾ جاي گذاشتيم قوم لوط آثار روشن و نماياني بر و آباديهايها  و از خانه
نمايند و از آنها  مي را دركها  با دلهايشان عبرتتا عبرتي براي كساني باشند كه 

﴿ :شوند. همانگونه كه خداوند متعال فرموده است مي مند بهره          

              ﴾  :و شما صبح و شب «. ]138-137[الصافات
 .»ورزيد؟! نمي كنيد، آيا خرد مي از كنار آنها عبور

 :36-37ي  آيه

﴿                               

   ﴾ »اي  :و به سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم و گفت
ر زمين اصلاً فساد قوم من! خداي را پرستش كنيد و به روز بازپسين اميد داريد، و د

 .»و تباهي نكنيد



  تفسير راستين  28

 

﴿                ﴾ » پس او را
در خانه و كاشانة خود از پاي  تكذيب كردند در نتيجه زلزله آنان را فرو گرفت و

 .»آمدنددر

﴿        ﴾  و به سوي قبيلة معروف مدين برادرشان شعيب را
شريك، و ايمان آوردن به روز  بي فرستاديم كه آنها را به عبادت خداي يگانه و

آنان را از تباهي و رستاخيز، و اميد داشتن به آن، و عمل كردن براي آن فرمان داد، و 
 كرد. مي فساد ورزيدن در زمين و كاستن از ترازو و پيمانه و راهزني نهي

﴿       ﴾  پس او را تكذيب كردند و در نتيجه عذاب آنها را

﴿ فرو گرفت،      ﴾ ا در خانه و كاشانة خود به روو آنه 
 افتادند و مردند.در

 :38-40ي  آيه

﴿                          

           ﴾ » و خانه  )نيز نابود كرديم(و عاد و ثمود را
و كاشانة ايشان براي شما نمايان است و شيطان كارهايشان را برايشان آراسته جلوه 

 .»كه بينا بودند) بازداشت درحاليراست(داد و آنان را از راه 

﴿                         

      ﴾ »همانا  ) ورا نيز نابود كرديم( و قارون و فرعون و هامان
ستكبار و موسي با دلائل و براهين روشن نزد آنان آمده بود اما ايشان در زمين ا

 .»پيشي گيرند )از ما(جويي ورزيدند ولي نتوانستند  برتري

﴿                               

                           

      ﴾ »گناهش گرفتار كرديم، براي  )سزاي(يك را به آنگاه هر
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و بعضي از ايشان را بانگ  ،بعضي از ايشان طوفان همراه با سنگريزه حواله كرديم
مرگبار فرو گرفت، و برخي از ايشان را در زمين فرو برديم، و برخي ديگر را غرق 
كرديم، و خداوند هرگز بر آن نبود كه بر آنان ستم روا دارد بلكه آنان خود به 

 .»كردند مي مخويشتن ست
بر سر قوم عاد و ثمود نيز همان بلايي آورديم كه بر سر قوم لوط آورديم. و شما 

 و آثارشان را با چشم خود مشاهدهها  دانيد و برخي از خانه مي داستان آنها را
بينيد، پس برايتان روشن شده كه  اند مي يشان را كه از آن جدا شدهها كنيد و خانه مي

روشنگر و بينش به نزد هاي  كرده است. پيامبران با دلايل و نشانه خداوند با آنان چه
 آنها آمدند اما آنان را تكذيب كردند و با آنها به مجادله پرداختند.

﴿            ﴾  و شيطان كارهايشان را برايشان
است از آنچه كه پيامبران  آنچه شيطان براي آنان آوردهردند آراست تا اينكه گمان ب

باشد. و همچنين قارون و فرعون و هامان وقتي خداوند  مي بهتراند  برايشان آورده
روشن و دلايل قاطع به نزد آنها فرستاد هاي  موسي بن عمران را به همراه نشانه

دند و حق را فرمان نبردند و در زمين بر بندگان خدا استكبار و سركشي ورزي
﴿نپذيرفتند، بنابراين وقتي كه كيفر خدا بر آنها نازل شد نتوانستند نجات يابند.   

   ﴾  و نتوانستند از خدا پيشي بگيرند و از دست خدا در روند، بلكه
 تسليم و دستگير شدند.

﴿      ﴾ پيامبران را تكذيب كردند به را كه ها  و هريك از اين امت

﴿ اندازة گناهش و با كيفري متناسب با آن عذاب داديم،           

  ﴾  از ايشان عذابي را فرستاديم و آنها را سنگباران نموديم مانند پس بر بعضي

﴿ :قوم عاد كه خداوند طوفان شديد را بر آنان فرستاد               

                     ﴾ ]خداوند(«. ]7: الحاقة( 
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را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان مسخر گرداند، و مردم را در آن  )عذاب(آن 
 .»باشند! مي ميان تهيهاي  انگار تنة نخلديدي،  مي فرو افتاده )عذاب(

﴿     ﴾  و بعضي از ايشان را صداي مرگبار فرو گرفت مانند

﴿قوم صالح،        ﴾  و برخي از ايشان را مانند قارون به

  ﴿قلب زمين فرو برديم،     ﴾  و برخي از ايشان را مانند فرعون و هامان

﴿و لشكريانشان در آب غرق نموديم.        ﴾  و شايسته و سزاوار
خداوند نيست كه بر آنها ستم نمايد چون او در كمال دادگري و بطور كامل از همة 

﴿نياز است.  بي مردم         ﴾  ا آنها خود بر خويشتن ستمام
براي پرستش خداي يگانه آفريده ها  كردند و حق را ضايع نمودند، زيرا انسان

و گناهان مشغول كردند و خويشتن را ها  اما با اين وجود خود را به شهوت اند، شده
 بردند كه اين كار به نفع آنهاست. مي در معرض زبان و آسيب قرار دادند چون گمان

 :41-43ي  آيه

﴿                       

                   ﴾ »مثال آناني كه به جاي خداوند 
كه  -ساخته و به درستي اي  كار عنكبوت است كه خانههمچون اند  دوستاني گرفته

 .»خانة عنكبوت استها  ترين خانه سست - دانستند مي اگر

﴿                    ﴾ »ك ش بي
خوانند در حقيقت چيزي  ) ميبه نيايش(آنچه را كه به جاي او داند هر مي خداوند

 .»نيست، و او پيروزمند فرزانه است

﴿                      ﴾ »هستند هايي  و اين مثال
 .»كنند نمي را دركزنيم، و جز دانايان آن مي كه ما براي مردم

 است كه به همراه او كسي ديگر را عبادت اين مثال را خداوند براي كسي زده
مند شدن است، در حالي كه قضيه  منظورش عزت و قدرت يافتن و فايدهكند و  مي
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مثال او مانند عنكبوت است كه براي  :فرمايد مي بر خلاف منظور اوست. خداوند
ها مصون و محفوظ  درست كرده است تا او را از گرما و سرما و آفتاي  خود خانه

  ﴿ بدارد،                ﴾ گمان  بي كهحال آن
خانه و كاشانة عنكبوت است، چرا كه عنكبوت حيوان ضعيفي ها  ترين خانه سست

هاست، و درست كردن خانه جز  ترين خانه ترين و سست اش نيز ضعيف است و خانه
 چيزي به او نيافزوده است.ضعف و سستي 

جهت اند از هر همچنين كساني كه به جاي خدا سرپرستان و دوستاني برگرفته
گيرند و به آنها  ميناتوان هستند، و وقتي كه به جاي او سرپرستان و دوستاني بر

 جويند در حقيقت به ضعف و سستي خود مي كنند و از آنها ياري مي افتخار
و آن را بر اند  تحقق بسياري از منافعشان بر آنان توكل نمودهافزايند، و آنها براي  مي

كه آنها اين كارها را برايشان اند  و خود به اين اميد نشستهاند  گردن آنها انداخته
 به آنهااي  نمايند و فايده مي آنان را خوارها  انجام خواهند داد. در نتيجه اين بت

شود. پس اگر اين  نمي يزي عايدشانرسانند و از كمك و ياري آنها كمترين چ نمي
دانستند  اند مي حقيقت و ماهيت كساني كه آنان را به پرستش گرفتهها  دسته از انسان
جستند و پروردگار تواناي مهربان را  مي كردند و از آنها بيزاري نمي آنان را عبادت

و بر او  او را به دوستي بگيرداش  گرفتند، كه هر گاه بنده مي به سرپرستي و دوستي
كند و او را بسنده خواهد بود و به  مي توكل نمايد مشكلات ديني و دنيوي او را حل

 بخشد. مي افزايد و حالات و كارهايش را سامان اش مي نيرو و قدرت قلبي و بدني
وقتي خداوند متعال ناتواني خدايان و معبودان مشركين را بيان نمود به همين 

ن فراتر رفت و گفت آنها هيچ چيزي نيستند بلكه فقط مقدار بسنده نكرد بلكه از اي
هستند كه ياور نموديد و پوچ هايي  و گمان ايد نامهايي هستند كه بر آنان گذاشته

 بودن آن با كمترين تحقيق و تفحص براي مرد عاقل و هوشمند مشخص و روشن

  ﴿ :فرمود ،شود. بنابراين مي          ﴾ خداوند 
 كه آنچه آنان به جاي وي به نيايش -و او به پيدا و پنهان آگاه است  -داند  مي
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 :فرمايد مي خوانند در حقيقت وجود ندارند و معبود حقيقي نيستند. مانند اينكه مي

﴿                           ﴾  :اينها « .]23[النجم
و خداوند براي آن دليلي نازل  ايد هستند كه شما و پدرانتان نهادههايي  فقط نام

 .»فرموده است

﴿                   ﴾  :يونس]

 خوانند جز از گمان مي خدا انبازهايي ديگر را به فريادكساني كه به جاي «. ]66
 .»كنند نمي پيروي )خود(

﴿     ﴾  و خداوند تواناست و بر همة مخلوقات چيره است، و با
، دهد مي حكمت است و هر چيزي را در جايش و در محل مناسب آن قرار

 محكم نموده است.چيزي را زيبا و خداوندي كه آفرينش هر

﴿        ﴾ به خاطر مردم و براي است كه هايي  و اين مثال
را ها  زنيم و از اين طريق علوم و دانستني مي مند شدن آنها و تعليم دادنشان بهره

گردانيم و از اين راه امور معقول را به امور محسوس  مي برايشان واضح و روشن
شود. پس اين مصلحتي  مي نماييم. و بدين سبب معني مطلوب روشن مي نزديك

 ﴿براي عموم مردم است.    ﴾ كنند  نمي فهمند و درك نمي راها  ولي اين مثال

 ﴿دهند،  نمي و تطبيق   ﴾ آنهايي كه علم  ،مگر دانشمندان و عالمان حقيقي
 و دانايي به دلهايشان رسيده است.

به تدبر و فهم و درك امور تحريك نموده  )آدمي را(خداوند با آوردن اين مثالها 
دانايي است. پس دانسته شد  نشانة علم وها  ستايد. اين مثال مي و او را بر اين كار

دانايان نيست، زيرا را نفهمد و درك نكند از عالمان و ها  كس اين مثالكه هر
 زند براي كارهاي بزرگ و مطالب عالي و مهم مي كه خداوند در قرآنهايي  مثال
هستند چون خداوند به تر  دانند كه اينها از ديگر چيزها مهم مي باشد. و اهل علم مي

آن اعتنا و توجه نموده و بندگانش را بر فهميدن و انديشيدن در آن تحريك كرده 
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دارند.  مي نها تمامي سعي و تلاش خود را براي شناختن آن مبذولاست. بنابراين آ
را با وجود اهميتي كه دارند نفهمد اين بيانگر آن است كه او ها  اما هر كس اين مثال

 از اهل علم نيست، چون وقتي او مسائل مهم را نداند به طريق اولي ديگر چيزها را
زيادي بيان كرده هاي  و امثال آن مثالداند. بنابراين خداوند در مورد اصول دين  نمي

 است.
 :44ي  آيه

﴿                        ﴾ » خداوند
 .»نشانة بزرگي براي اهل ايمان است و زمين را به حق آفريد، قطعاً در اينها  آسمان

اش،  ندي و ارتفاع و گستردگي و زيباييآسمان را با وجود بلخداوند به تنهايي 
 همراه با خورشيد و ماه و ستارگان و فرشتگاني كه در آنها وجود دارند، آفريد.

و درختاني كه در آن وجود دارد به ها  و زمين و كوهها و درياها و صحرا و بيابان
هدف خلق  بي ا را بيهوده وتنهايي آفريده است، و همه اينها را به حق آفريده، و آنه

نكرده است، بلكه آنها را آفريده تا فرمان و قانونش اجرا شود و نعمتش بر بندگانش 
 كامل گردد، و تا آنها حكمت و قهر و تدبير او را ببينند.

دهد تا فقط او را معبود و محبوب و خداي خود  مي اين چيزها را به آنان نشان

﴿بدانند.            ﴾ ايست كه بر  قطعاً در اين براي مؤمنان نشانه
گاه مؤمن در آن بينديشد مطالب نمايد، و هر مي بسياري از مطالب ايماني دلالت

 ايماني را به صورت آشكار در آن مشاهده خواهد كرد.
 :45ي  آيه

﴿                        

                    ﴾ »)!بخوان آنچه را كه از  )اي پيامبر
از كارهاي  )آدمي را(گمان نماز  بي دار، به تو وحي شده است، و نماز را برپايكتاب 

دارد، و قطعاً ذكر خدا والاتر و بزرگتر است، و خداوند  مي ناپسند و ناشايست باز
 .»داند مي كنيد مي آنچه را
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 خدواند به تلاوت و خواندن محصول وحي كه اين كتاب بزرگ است فرمان
دهد انجام  مي دهد. و تلاوت به معني پيروي كردن از آن است، كه آنچه فرمان مي

دارد دوري گردد، و طبق رهنمود آن حركت صورت  مي آنچه كه باز شود و از
پذيرد، و اخبارش تصديق گردد، و در معاني آن تدبر، و كلمات آن تلاوت شود. پس 

 تلاوت و خواندن كلمات قرآن جزو معني و بخشي از آن هستند.
همة  پا داشتنمعني كرديم دانسته شد كه بر گونه جا كه تلاوت قرآن را اينو از آن

﴿ :دين در تلاوت قرآن داخل است. و گفتة الهي    ﴾  از باب عطف خاص
داراي فضيلت است و آثار زيبا و خوبي دارد و آن اين است  عام است چون نماز بر

 ﴿كه          ﴾  از كارهاي  )انسان را(همانا نماز
شود  مي به معني گناهي است كه بزرگ شمرده» فحشاء«دارد.  مي زشت و ناپسند باز

و ها  به معني گناهي است كه عقل» منكر«و زشت است و انسان بدان تمايل دارد. و 
دارد  مي پسندند. و دليل اينكه نماز از كارهاي زشت و ناپسند باز نمي آن راها  فطرت

نماز را به طور كامل و با اركان و شرايط آن و با اي  ندهاين است كه چنانچه ب
گردد و به  مي شود و ايمانش افزون مي فروتني ادا كند قلبش روشن و نوراني و پاك

شود. پس  مي به شر و بدي كماش  خير و نيكي علاقة بيشتري پيدا كرده و علاقه
زشت و ناپسند  صورت بر نماز مداومت و محافظت شود از كارهايقطعاً اگر بدين

دارد. و اين از بزرگترين اهداف نماز و نتايج آن است. و نيز در نماز هدفي  مي باز
بزرگتر و مهمتر از اين وجود دارد و آن اينكه در نماز با قلب و زبان و بدن خداوند 

شود و خداوند بندگان را براي عبادت خود آفريده، و بهترين عبادتي كه  مي ياد
 ماز است، زيرا در اين عبادت همة اعضاي بدن خدا را بندگيدهند ن مي انجام

﴿ :كنند كه در غير آن چنين نيست. بنابراين فرمود مي      ﴾  و ياد خدا
باشد اين است كه وقتي  مي بزرگتر است. و معني ديگري كه از اين آيه محتمل

خداوند به نماز فرمان داد و آن را ستود، خبر داد كه ذكر و ياد خداوند در خارج از 



 35  ي  عنكبوت تفسير سوره

 

نماز والاتر و بزرگتر است، آنطور كه نظر جمهور مفسرين همين است. اما تفسير 
 اول بهتر است چون نماز خواندن از ذكر خدا در خارج از نماز بهتر است.

 ﴿ترين ذكرها است.  از بزرگيكي  -شت چنان كه گذ -و نماز      

  ﴾ دهيد داناست و شما را بر آن  مي كه انجاماي  و خداوند به خوبي و بدي
 دهد. مي ترين صورت جزا و سزا به كامل
 :46ي  آيه

﴿                             

                          ﴾ » و با اهل
كتاب جز به روشي كه بهتر است مجادله نكنيد مگر با كساني از ايشان كه ستم 

به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل شده است ايمان : بگوييدكردند، و 
 .»داريم، و معبود ما و معبود شما يكي است و ما فرمانبردار او هستيم

خداوند از مجادلة بدون بينش و يا بدون قاعدة پسنديده با اهل كتاب نهي كرده 
ن نرم و دعوت با روشي كه بهتر است و با اخلاق خوب و سخ :فرمايد مي است و

دادن به حق و زيبا ارائه كردن و رد نمودن باطل و نشان دادن زشتي آن بحث و 
گفتگو كنيد و نبايد منظور از مجادله شكست دادن محض و برتري يافتن باشد، بلكه 

 بايد منظور از آن بيان حق و هدايت خلق باشد.

﴿      ﴾  لت ستم كردند و از حامگر آن كساني كه اهل كتاب كه
براي پذيرفتن حق ندارد و به قصد اي  كننده مشخص شود كه او اراده مجادله

اي  نمايد، پس مجادله با چنين كسي فايده مي آشوبگري و شكست دادن مجادله

﴿ندارد.                           ﴾  و بگوييد به
ايم، و معبود ما و معبود شما يكي  و شما نازل شده است ايمان آورده آنچه بر ما

است. يعني مجادلة شما با اهل كتاب بايد بر اساس ايمان داشتن به آنچه بر شما و 
بر آنها نازل شده، و بر اساس ايمان به پيامبرتان و پيامبر آنها و بر مبناي توحيد خدا 
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هاي الهي  كتابگيري از  آنها نبايد باعث انتقاد و خرده استوار باشد. و مناظرة شما با
كه جاهل به هنگام مناظره با طرف  گونه گيري از يكي از پيامبران باشد، آن يا خرده

گيرد. پس  مي نمايد و از همة آنچه كه دارد خواه حق باشد يا باطل خرده مي خود
يد سخن و باور باطل و باشد، زيرا با مي اين ظلم است و از دايرة آداب مناظره خارج

ه رد گردد، و حقي كه نزد اوست پذيرفته شود، و نبايد حق به خاطر كنند پوچ مجادله
 گرچه كافر باشد رد شود.اش  گوينده

 مناظره با اهل كتاب با اين طريق، آنها را به اعتراف به قرآن و پيامبر ملزم
بر آن انفاق ها  گرداند، زيرا وقتي كه دربارة اصول دين و آنچه كه پيامبران و كتاب مي

حقايقي  ،گفته شود و حقايق آن براي دو طرف مناظره كننده ثابت گردد دارند سخن
آن را بيان نموده و از آن خبر  صكه كتابها و پيامبران گذشته و قرآن و محمد

آيد كه همة كتابها و پيامبران تصديق شوند، و اين از  مي از اين لازم اند، داده
 اسلام است.هاي  ويژگي

آورم نه  مي نمايد ايمان مي فلان كتاب بر آن دلالت اما اگر كسي بگويد به آنچه
گويد، در حالي كه آن حقي است كه كتاب پيش از خود  مي به آنچه كه فلان كتاب

نمايد، چنين كاري ستم و هوا پرستي است. و او با چنين كاري گفتة  مي را تصديق
ود را پيش از خهاي  كه كتاب -كند چون وقتي او قرآن را  مي خويش را تكذيب

برد به آن ايمان دارد  مي دروغ انگارد در حقيقت آنچه را كه گمان -كند  مي تاييد
 نمايد. مي تكذيب

 دلالت صآنچه كه نبوت يكي از پيامبران را ثابت نمايد بر نبوت محمدنيز هر
وارد گردد همان شبهه يا بزرگتر از آن  صكه بر نبوت محمداي  كند، و هر شبهه مي

شود. پس وقتي باطل بودن اين شبهه در مورد  مي ر از محمد وارددر مورد نبوت غي
است. تر  بسيار روشن صيكي از پيامبران ثابت شد باطل بودن آن در حق پيامبر

﴿      ﴾ كس به خدا ايمان آورد ليم و منقاد فرمان او هستيم و هرو ما تس
و پيامبرانش ايمان آورد و فرمانبردار ها  و او را معبود خود قرار دهد و به همة كتاب
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كس از مند است و هر خدا باشد و از پيامبرانش پيروي كند او خوشبخت و سعادت
 اين راه منحرف شود بدبخت و گمراه است.

 :47-48آيه 

﴿                           

                 ﴾ » و بدينسان بر تو كتاب نازل كرديم
آورند، و از ميان  مي بخشيديم و به آن ايمان )آسماني(و كساني كه به آنان كتاب 

 .»كنند نمي كافران انكار ي بدان ايمان دارند و آيات ما را جزاناينان كس

﴿                             ﴾ 
نوشتي كه اگر  نمي خواندي و با دست خويش چيزي نمي و تو پيش از قرآن كتابي«

 .»افتادند مي گرايان در شك شد باطل مي چنين

﴿          ﴾  و همچنين اي محمد! اين كتاب بزرگ را كه هر
خواند، و  مي دارد و به هر اخلاق خوب و امر نيكي فرا مي خير بزرگي را بيان

بر تو فرو  اند، نمايد و پيامبران گذشته از آن خبر داده مي گذشته را تصديقهاي  كتاب

﴿فرستاديم.         ﴾ ايم قرآن را به  و كساني كه به آنان كتاب داده

﴿گونة شايسته شناختند و كينه و هوي پرستي در باور آنها رخنه نكرد.    ﴾  به
هايي كه در  آورند، چون آنها با توجه به آنچه كه نزدشان است و مژده مي قرآن ايمان

هايشان مبني بر صحت اين كتاب آمده و به سبب معيارهايي كه براي شناخت  كتاب

 ﴿خوب و بد و راست و دروغ در اختيار دارند به راست بودن آن يقين كردند. 

       ﴾  و از ميان اينان كساني هستند كه از روي بينش و آگاهي به آن

﴿آورند نه از روي ترس و اميد.  مي ايمان           ﴾  و آيات ما
كنند، كه همواره عادتشان بر اين است كه حق را انكار  نمي را جز كافران انكار

 نمايند و با آن مخالفت ورزند. و اين محصور ساختن كساني است كه به او كفر
ورزند، و اينكه هيچ يك از آنها به قصد پيروي كردن از حق آن را انكار  مي
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زيرا هر كس قصد و ارادة دوستي داشته باشد بايد به آن ايمان بياورد  اند، نكرده
كس كه با آورد، و هر مي است كه هر فرد عاقل به آن ايمانهايي  چون در آن نشانه

 رد.پذي مي را قلبي بيدار به آن گوش فرا دهد آن
نمايد اين است كه  مي و از جمله چيزهايي كه بر صحت و درستي قرآن دلالت

كسي كه قومش صداقت و امانتداري و رفت و  ،اين پيامبر امين قرآن را آورده است
توانست با دست خود چيزي را  نمي دانستند، و مي آمدها و ساير حالات او را

انست آن را بخواند. پس با چنين تو نمي شد مي بنويسد، بلكه اگر چيزي هم نوشته
وضعيتي اين قرآن را آورده است، و اين روشن ترين دليل است مبني بر اين كه 
قرآن از جانب خداوند توانا و ستوده است و در اين هيچ شك و ترديدي نيست. 

﴿ :فرمود ،بنابراين                        

   ﴾ خواندي و با دست خود چيزي  نمي و تو پيش از نزول قرآن كتابي را
نوشتي، باطل  مي خواندي و چيزي مي شد و كتاب مي نوشتي كه اگر چنين نمي را

گذشته هاي  گويد از كتاب مي آنچه را :گفتند مي افتادند و مي گرايان و شك و ترديد
 رونويسي نموده است.ها  گرفته، يا از آن كتاببياد 

 :49ي  آيه

﴿                        

﴾ » دانش يافتگان است و جز هاي  آيات روشني است كه در سينه )قرآن(بلكه آن
 .»كنند نمي ستمكاران آيات ما را انكار

خداوند بر قلب تو كتاب بزرگي نازل كرده است، كه به وسيلة آن افراد فصيح و 
بيلغ و آناني را كه دشمنان سرسخت تو بودند به مبارزه طلبيدي تا مانند قرآن يا يك 

فصاحت  سورة مانند آن بياورند. پس آنها كاملاً از انجام چنين كاري درماندند و به
از فصاحتع و (تواند به اين مرتبه  نمي و شيوايي قرآن و اينكه سخن هيچ انساني

برسد كاملاً واقف بودند، به همين خاطر مخالفت و مبارزة با قرآن به  )بلاغت

 ﴿ :كرد. بنابراين فرمود نمي قلبشان هم خطور          
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              ﴾  بر هيچ (بلكه اين قرآن آيات روشني است كه
دانش يافتگان است، و آنها سران هاي  در سينه )و(پوشيده نيست  )انسان خردمندي

 مردم و افراد كامل و خردمندانشان هستند.
افرادي است، مخالفت پس وقتي كه اين قرآن آيات روشني در سينة چنين 

رساند و انكارشان جز ستم در حق خويش چيزي نيست. بنابراين  نمي ديگران زياني

﴿ :فرمود          ﴾ كنند،  نمي و آيات ما را جز ستمگران انكار
ناداني كه بدون آگاهي و  ،كند نمي چون آيات قرآن را جز فرد جاهل و نادان انكار

گويد و از اهل علم و يا كسي كه توانايي شناخت حقيقت را دارد  مي دانش سخن
 كند. نمي پيروي

 زند و علي رغم اينكه مي كند كه خود را به ناداني مي يا كسي قرآن را انكار
 نمايد. مي آن مخالفت داند با مي داند آن حق است و راست بودن آن را مي

 :50-52ي  آيه

﴿                                   

﴾ »بگو ارش بر او فرو فرستاده نشده است؟از پروردگهايي  چرا نشانه: و گفتند :
 .»اي روشنگر هستم و بس دهنده ا نزد خداوند است، و من تنها بيمتنهها  نشانه

﴿                                 

    ﴾ »ما اين كتاب را بر تو نازل  و بسنده نيست كهرا كافي  آيا آنان
دارند  مي گمان در اين براي گروهي كه باور بي شود؟! مي خواندهايم كه بر آنان  كرده

 .»رحمت و پندي هست

﴿                             

                  ﴾ »همين بس كه خدا ميان  :بگو
داند و كساني كه به  مي و زمين استها  ، آنچه را كه در آسمانستمن و شما گواه ا

 .»ان آوردند و به خدا كفر ورزيدند اينانند كه زيانكارانندميباطل ا
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ستمگران تكذيب كننده، بر پيامبر و بر آنچه او آورده بود اعتراض كردند و 
كه خداوند  گونه پيشنهاد نمودند و گفتند آنها را بر ايمان بياور. آن معجزاتي را

﴿ :دربارة آنها فرموده است                      ﴾ 
آوريم مگر اينكه از زمين براي ما  نمي هرگز به تو ايمان :و گفتند« .]90[الإسراء: 

 .»بجوشانياي  چشمه
نيست، چرا كه اين كار يك  صكه تعيين معجزات به دست آنها و پيامبردرحالي

شود، خداوند در  مي نوع مشاركت و همراهي با خداوند در تدبير كارها محسوب
 انجام كارها يگانه است و هيچ كس در اين زمينه اختياري ندارد.

 ﴿ :بنابراين فرمود        ﴾ معجزات تنها نزد خداوند هستند :بگو، 

﴿ آورد. نمي نمايد و اگر بخواهد آن را مي و اگر بخواهد آنها را نازل         

 ﴾ آشكار هستم و مقامي بالاتر از اين ندارم.اي  و من فقط بيم دهنده 
مهم به طرق و اگر هدف شما روشن شدن حق از باطل است، بدانيد كه اين 

گوناگون حاصل گرديده است. بنابراين پيشنهاد معجزات مشخص و معيني ستم و 
ظلم و تكبر در برابر خدا و حق است. و اگر فرض شود كه اين معجزات نازل شوند 

آورند ايمانشان  نمي در دل داشته باشند كه جز با اين معجزات ايمان گونه و آنها اين
آنان انجام شده است، هاي  است كه طبق خواسته ايمان حقيقي نيست بلكه چيزي

آورند اما نه به اين خاطر كه آن حق است، بلكه به خاطر آن  مي بنابراين آنها ايمان
پس به فرض اينكه معجزات فرو فرستاده شوند، در فرو  آورند. مي معجزات ايمان

 نيست.اي  فرستاده شدن آن فايده

 ﴿ :ند طريق آن را بيان زكرد و فرمودو از آنجا كه هدف بيان حق بود، خداو

﴾ اي  آيا براي اين كه آنها به راستگو بودن تو و راست بودن آنچه كه آورده

﴿پي ببرند اين كافي و بسنده نيست كه               ﴾  ما كتاب
شود؟! كلام مختصر و جامعي كه در آن  مي آنها خواندهايم كه بر  را بر تو نازل كرده
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 روشن و آشكار زيادي هست! و همانطور كه قبلاً بيان شد پيامبرهاي  نشانه
سوادي كه خواندن و نوشتن را بلد نيست آن را آورده است و اين بزرگترين دليل  بي

ن نشانة بر صحت و راست بودن آن است. سپس ناتوان بودن آنها از مبارزه با قرآ
شود و از جانب  مي ديگري بر حقانيت آن است. و قرآن آشكارا بر آنها خوانده

خداست، و پيامبر در زماني كه ياورانش اندك و مخالفان و دشمنانش زياد بودند آن 
را اظهار نمود، و اندك بودن ياوران و زياد بودن دشمنانش او را از آشكار كردن 

لني در ميان مردم اعلام كرد كه اين سخن قرآن باز نداشت بلكه به صورت ع
تواند سخني  مي با آن را دارد، و آيا كسي باشد، و آيا كسي توان مقابله مي پروردگارم

 مانند آن بياورد؟! پس اين دليلي بر راست بودن قرآن است.
گذشته را تصديق كرده و مطالب آنها را تصحيح نموده است و هاي  و قرآن كتاب

كه در آنها صورت گرفته بيان كرده است. اين نيز دليلي ديگر بر  تحريف و تغييري
 باشد. مي حقانيت قرآن

نمايد و اين دليلي بر حق و  مي و قرآن در امر و نهي خود به راه راست هدايت
قرآن به هيچ چيزي دستور نداده است كه عقل بگويد  ،راست بودن آن است. بنابراين

چيزي نهي نكرده است كه عقل بگويد كاش از   هيچداد. و از  نمي كاش به آن فرمان
كرد. بلكه امر و نهي قرآن مطالق با عدالت و دادگري و حكمت و عقل  نمي آن نهي

صاحبان بينش و خرد است. نيز رهنمودها و احكام قرَآن همگام با زمان و مكان 
 بهبود كه در هيچ زمان و مكاني جز با احكام قرآن كارهااي  كند به گونه مي حركت

 يابد. اين نيز دليلي است بر اينكه قرآن حق و از جانب خداست. نمي
پس همة اين موارد براي كسي كه بخواهد حق را تصديق نمايد و در پي يافتن 
آن برآيد كافي است، و خداوند كسي را كه به قرآن بسنده نكند به مرادش نرساند، و 

يش ندهد، و هر كس به وسيلة هر كس را كه قرآن شفا بخش او نيست خداوند شفا
قرآن هدايت شود و قرآن برايش بسنده باشد اين براي او ماية خير و رحمت است. 

 ﴿ :از اين رو فرمود             ﴾ گمان در اين  بي
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علم دارند رحمت و پندي هست. چون به وسيلة قرآن  مي براي گروهي كه باور
گردند و باورها و  مي و ارواح پاكيزهها  آيد و دل مي فراوان و خير زياد به دست

توان به  مي گردد و در ساية چنين رحمتي مي شوند و اخلاق كامل مي عقايد پاك
 فتوحات الهي و اسرار رباني دست يافت.

﴿            ﴾ ا گواه همين بس كه خدا ميان من و شم :بگو
ام كه اگر دروغگو باشم عذابي بر من فرود آورد كه ماية  است، من او را گواه گرفته

عبرت شما باشد، و اگر او مرا ياي كند و كارها را بر من آسان گرداند بايد اين 
چنين  هايتان اگر در دل ،شهادت و گواهي بزرگ خداوند شما را كافي باشد. بنابراين

به عنوان دليل كافي نيست،  ايد و شما آن را نشنيده و نديده -است كه گواهي او 

﴿پس او         ﴾ و زمين استها  آنچه را در آسمان 
داند حالت و سخن من و شماست.  مي داند. از جمله چيزهايي كه خداوند آن را مي

داند و بر كيفر دادن من  مي دهم زيرا او نمي به او نسبتپس من به دورغ چيزهايي 
دهم و مرا كيفر او خواهد بود. توانايي دارد. و اگر دروغ بگويم و آن را به او نسبت 

﴿ :گونه كه فرموده استآن                            

        ﴾ ]دروغ را به ما نسبتهاي  و اگر برخي سخن« .]46-44: الحاقة 
 .»نموديم مي گردنش را قطعهاي  گرفتيم و رگ مي داد او را مي

﴿                ﴾  و كساني كه به باطل
ايمان آوردند و به خدا كفر ورزيدند اينانند كه زيانكارند، چون آنها ايمان آوردن به 

و نعمت پايدارو جاودان را از و پيامبران و روز قيامت ها  خدا و فرشتگان و كتاب
صحيح، هر امر باطل قبيحي  )راه(و به جاي برخورداري از حق و  اند، داده دست

بهرة آنها گرديده، و به عوض نعمت و آسايش، عذاب دردناكي عايدشان شده است. 
 دهند. مي هايشان را از دست آنان در روز قيامت خود و خانوادهپس 

 :53 – 55ي  آيه
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﴿                           

  ﴾ »جويند، و اگر موعدي مقرر نبود به  مي شتاب از توو آنان عذاب را با
 دانند عذاب به سراغشان نمي كهرسيد و ناگهان درحالي مي يقين عذاب به آنان

 .»آمد مي

﴿                ﴾ » آنان عذاب را به شتاب از
 .»گيرندة كافران استگمان جهنم فرا بي خواهند و مي تو

﴿                            ﴾ 
پوشاند و  مي از زير پاهايشان آنان را فرو روزي كه عذاب از بالاي سرشان و«
 .»كرديد مي بچشيد آنچه را كه: گويد ) ميخداوند(

دهد كه پيامبر و آنچه را كه آورده است  مي خداوند از جهالت كساني خبر
كه براي آمدن عذاب شتاب دارند و بيشتر حق را كنند و آنها درحالي مي تكذيب

﴿ :گويند مي كنند، مي تكذيب             ﴾ »كي خواهد  اين وعده

﴿ :فرمايد مي ؟ خداوند متعال»گوييد مي آمد اگر راست    ﴾  و اگر
موعدي مقرر براي نازل شدن عذاب نبود كه هنوز آن زمان مقرر فرا نرسيده است، 

﴿   ﴾ آمد، چون آنها ما را ناتوان به حساب مي عذاب به سراغشان 
 كنند. مي آورند و حق را تكذيب مي

گرفتيم سخنشان بسيار زود آنها  مي و اكر ما آنها را به سبب جهالت و ناداني اشان
آنها براي نازل شدن عذاب  -با وجود اين  -ولي  :كرد مي را به عذاب و كيفر گرفتار

﴿شتاب نكنند و گمان نبرند كه دير خواهد آمد،            ﴾  بلكه
دانند عذاب به سراغشان خواهد آمد. و همانطور كه خداوند  نمي ناگهان در حالي كه

 به آمدند »بدر«خبر داد اتفاق افتاد و هنگامي كه با غرور و فخر فروشي به جنگ 

 بزرگان و گردانيد خوار را آنها خداوند يابند دست خود هدف به توانند مي اينكه گمان

 نماند اي خانه هيچ و نمود هلاك را آنها شرور افراد همة و كرد نابود را سرانشان و
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 را گمانش كه آمد سراغشان به جايي از عذاب پس شد. وارد بدان مصيبت اينكه مگر

 بردند. نمي
 از يك هيچ كه دارند پيش در را آخرت عذاب نگيرد فرا را آنها دنيا عذاب اگر و

 باشد. يافته مهلت يا باشد شده داده عذاب دنيا در خواه يابد رهايي آن از تواند نمي آنها

﴿         ﴾ راه و گرفت خواهد بردر را كافران جهنم همانا و 

 و گناهان كه همانطور است. كرده احاطه سوهر از را آنان كه چرا ندارند، آن از گريزي

﴿ است. سختي بسيار عذاب اين، و است. كرده احاطه را آنها كفرشان و ها بدي  

                         ﴾ براي اعمالتان 

 و كفر كه نهگو همان است گرفته فرا را شما عذاب و است شده تبديل عذاب به شما
 بود. گرفته فرا سوره از را شما گناهان،
 :56-59 ي آيه

﴿                   ﴾ »ايمان كه بندگانم اي 

 .»بپرستيد مرا تنها پس است، فراخ من زمين گمان بي !ايد آورده

﴿              ﴾ »را مرگ مزة جانداري هر 

 .»شويد مي بازگردانده ما سوي به سپس چشد مي

﴿                                

         ﴾ »ايشان اند كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه كساني و 

 آنجا در و است روان رودبارها آنها زير در كه دهيم مي جاي بهشت كاخهاي در را

 .»كنندگان! عمل پاداش است خوب چه ماند. خواهند جاودان

﴿               ﴾ »بر و ورزيدند بردباري كه كساني همان 

 .»كنند مي توكل پروردگارشان

﴿ :فرمايد مي متعال خداوند                     ﴾ اي 

 پرستش و عبادت گاههر ايد! كرده تصديق مرا پيامبر و آورده ايمان كه بندگانم
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 كوچ ديگر سرزميني به جاآن از بود، مشكل و دشوار برايتان سرزميني در پروردگارتان

 عبادت جاهاي پس نماييد. پرستش يگانگي به را خداوند كه برويد جايي به و كنيد

 به سپس آمد خواهد شما سوي به حتماً مرگ و است يكي معبود و است وسيع و فراخ

 به را او عبادت كه را كسهر خداوند آنگاه شويد مي بازگردانده پروردگارتان سوي

 و بلند كاخهاي در باشد داده انجام شايسته عمل و آورده ايمان از و داده انجام خوبي
 و خواهد مي انسان دل را آنچه همة كه دهد مي ايج بهشت زيباي و شيك منازل

﴿ بود. خواهيد جاودانه آن در شما و دارد، بر در برند مي لذت آن ديدن از ها چشم  

    ﴾ كه كساني براي است نيكي پاداش چه بهشتي هاي كاخ و منازل اين پس 

 .كنند! مي كار خدا براي

﴿                ﴾ در و ورزند مي شكيبايي خدا عبادت بر كه كساني 

 مستلزم خدا عبادت بر آنها كردن صبر پس نمايند. مي توكل پروردگارشان بر باره اين

 با را بزرگي مبارزة و دارند مبذول راستا اين در را خود كوشش و توان كه است آن

 و كند. ايجاد اخلال عبادتشان در تا خواند مي فرا را آنها كه شيطاني ،كنند آغاز شيطان
 داشته نيك گمان او به نسبت و كنند اعتماد خدا به كه است آن مقتضي آنها توكل

 گرداند. تكميل برايشان را آن و نمايد محقق اند كرده را آن قصد كه را اعمالي تا باشند

 انجام در چون است، داخل بردباري در توكل هاينك با كرد بيان صراحت به را توكل و

 گيرد. نمي انجام توكل بدون كاري هيچ و هست نياز توكل به كاري هر از خودداري يا

﴿                             ﴾ »چه و 

 به و آنها به خداوند )بلكه( دارندبر را خود روزي توانند نمي كه جنبندگاني بسيارند

 .»داناست شنواي او و دهد، مي روزي شما
 گرفته عهده به را ضعيف و قوي هاي آفريده همة به دادن روزي متعال خداوند

 ﴿ :است  ﴾ جسم كه دارند وجود زمين در جانوراني و جنبندگان بسيار چه پس 

 ﴿ است، ضعيف دركشان و عقل و      ﴾ آن و دارند نمي بر را خود روزي و 
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 اما ندارند خود با را روزي از چيزي كه هستند چنان همواره بلكه كنند، نمي ذخيره را

 ﴿ سازد، مي فراهم ايشان بر را روزي وقت هر در و هميشه خداوند      ﴾ 
 را شما و هستيد خدا سرپرستي تحت شما همة پس دهد، مي روزي خدا را آنها و شما

 است. آفريده را شما كه همانطور دهد، مي روزي

﴿       ﴾ و ماند نمي پنهان او بر چيزي هيچ پس داناست. شنواي او و 
 هلاك روزي نداشتن سبب به و شود نمي پنهان خدا نگاه از جانوري و جنبنده هيچ

﴿ :فرمايد مي متعال خداوند كه گونه آن گردد. نمي                

                   ﴾ :در اي جنبنده هيچ و« .]6 [هود 

 را مردنش مكان و استقرار محل و خداست بر آن روزي اينكه مگر نيست زمين

 .»است )گرديده ثبت( روشني كتاب در )اينها( همة داند. مي
 :61-63 ي آيه

﴿                              

﴾ »را ماه و خورشيد و آفريده را زمين و ها آسمان كسي چه كه بپرسي آنان از اگر و 

 .»گردند؟! مي منحرف چگونه پس .خدا :گفت خواهند البته است؟ كرده مسخّر

﴿                        ﴾ »خداوند 

 كسهر براي و كند، مي گسترده و فراوان بخواهد كه بندگانش از كسهر براي را روزي

 .»داناست چيزي هر به خداوند همانا گرداند. مي تنگ بخواهد كه

﴿                               

            ﴾ »آبي آسمان از كسي چه كه بپرسي آنان از اگر و 

 خواهند قطعاً گرداند؟ زنده شدنش پژمرده از بعد را زمين آن با آنگاه كرد نازل را

 .»فهمند نمي آنان بيشتر اما ،راست خداوند ستايش :بگو ،خدا :گفت
 پرستي يگانه و الوهيت توحيد كنندة تكذيب كه مشركان عليه است استدلالي اين

 نيز الوهيت توحيد پذيرش به داشتند، قبول را ربوبيت توحيد اينكه به توجه با و بودند.
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 و است آفريده كسي چه را زمين و ها آسمان كه بپرسي آنها از اگر پس گردند. مي ملزم
 زنده شدنش پژمرده از پس را زمين آن وسيلة به و فرستاده فرو آبي آسمان از كسي چه

﴿ است؟ كسي چه دست در چيزها همة تدبير و است؟ ساخته  ﴾ خواهند 

 پرستش او با همراه و خدا كنار در كه چيزهايي و ها بت ناتواني به و خدا. :گفت

 ندارند. را كارها اين از چيزي توانايي آنها :گويند مي و نمايند مي اعتراف كنند مي
 به نيست آن سزاوار كه كسي سوي به آوردنشان روي و خويش دروغگويي به پس

 كيست و هستند! خرد بي و ندارند عقل آنها كه بدان پس كنند. مي اعتراف بپردازد كاري

- آورد روي آن امثال يا قبري به يا سنگ به كه كسي از تر بينش كم و تر عقل بي
 و - دهد نمي روزي و آفريند نمي و بدهد، زياني و فايده تواند نمي داند مي كهدرحالي

 با را او و نمايد تيره و مكدر آن به آوردن روي با را عبوديت صفاي و اخلاص

 .سازد؟! شريك هدهند زيان و دهنده فايده و دهنده روزي و آفريننده پروردگار
 باطل و نمود مشخص گمراهي از را هدايت كه راست خداوندي ستايش :بگو و

 حذربر آن از يافتگان توفيق تا رداندگ واضح هستند آن بر مشركان كه را آنچه بودن

 امور تدبير به و آفريده را پايين و بالا جهان كه راست خداوندي ستايش :بگو و باشند.

 گسترده و فراوان را روزي بخواهد كه كسهر ايبر و است پرداخته آنها روزمرّة

 عين اين و گرداند. مي كم و تنگ را روزي بخواهد كه كسهر براي و نمايد، مي

 است مناسب برايشان كه را آنچه و بندگانش مصلحت او كه چرا اوست، حكمت

 داند. مي
 :64-69 ي آيه

﴿                               

    ﴾ »جهان زندگي و نيست، بازيچه و سرگرمي جز دنيا اين زندگي و 

 .»دانستند مي اگر است )راستين( زندگي آخرت
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﴿                                   ﴾ 
 خوانند، مي دعا به مخلصانه و خالصانه را خداوند شوند كشتي سوار كه هنگامي و«

 .»ورزند مي شرك ايشان باز برساند خشكي به و دهد نجات را آنان چون پس

﴿                     ﴾ »به آنچه در )سرانجام( تا 

 .»دانست خواهند پس گردند، مند بهره تا و كنند ناسپاسي ايم داده آنان

﴿                                   

  ﴾ »كهآن حال ايم. داده قرار )آنان براي( ايمن حرمي ما كه اند نديده آيا 

 را خداوند نعمت و آورند مي ايمان باطل به آيا شوند؟ مي ربوده آنان اطراف از مردم

 .»كنند مي ناسپاسي

﴿                             

    ﴾ »و گمراهي و ببندد دروغ خدا بر كه كسي از ستمگرتر كيست و 
 كافران براي جايگاهي جهنم در آيا دهد؟! نسبت خدا به هست آن بر خود كه را باطلي

 ».نيست؟!

﴿                       ﴾ »راه در كه كساني و 

 با خدا قطعاً و گردانيم، مي رهنمود خويش هاي راه به را آنان قطعاً كنند كوشش ما

 .»است نيكوكاران
 به را آدمي ضمني طور به و دهد مي خبر آخرت و دنيا حالت از متعال خداوند

 ﴿ :فرمود پس كند. مي تشويق آخرت به بودن مند علاقه و دنيا به نبودن متمايل  

          ﴾ بيش اي بازيچه و سرگرمي حقيقت در دنيا اين زندگي 

 چون كنند، مي بازي آن با ها جسم و شوند مي سرگرم و مشغول آن با ها دل كه نيست

 هاي دل كه است داده قرار آن در را هايي شهوت و ها لذت و است آراسته را آن خداوند

 گرا باطل افراد و فريبد مي را غافل هاي چشم و گيرد مي خود چنگال در را گردان روي
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 چيزي دوستدارش و رود مي بين از سرعت به دنيا اين اما كند. مي خوشحال و شاد را

 آورد. نمي دست به زيان و پشيماني جز

﴿          ﴾ اجسام و است كامل زندگي آخرت زندگي و 

 نيروها و ها جسم اين چون دارد قرار قدرت و قوت نهايت در آخرت سراي صاحبان

 تكميل آن با لذت و گرداند كامل را زندگي كه آنچههر و اند شده آفريده زندگي براي

 همسراني و ها نوشيدني و ها خوردني و كند، مي شاد را ها دل كه چيزهايي قبيل از شود

 يافت جا آن در چيزهايي نيز است. موجود آن در شوند مي جسم بردن لذت سبب كه

 انساني هيچ دل بر و نشنيده را آن گوشي هيچ و نديده را آن چشمي هيچ كه شود مي

 است. نكرده خطور

﴿       ﴾ ترجيح آخرت بر را دنيا دانستند مي را حقيقت اين آنها اگر 

 شيفته سرگرمي و بازي جهان به و شدند نمي گردان روي زندگي سراي از و دادند، نمي

 را دنيا دوهر حالت كه چرا دهند ترجيح دنيا بر را آخرت بايد آنها و گرديدن. نمي

 دانند. مي
 در كه هنگامي به و سختي حاليت در مشركين كه داشت بيان را اين خداوند سپس

 شدن هلاك از و گيرد مي فرا را آنها خروشان امواج و هستند ها كشتي بر سوار دريا

 كه را آنچه و ها بت وقت آن در و خوانند مي فرياد به را خدا فقط و خالصانه ترسند مي

 كمك را ريكش بي و يگانه خداوند فقط و كنند مي ترك دادند مي قرار خدا همتاي

 خوانند. مي
 به خالصانه را او پيش چندي تا كه - خداوند به شود دور آنها از سختي وقتي اما

 را كساني و ورزند مي شرك - است رسانده خشكي به سالم را آنها و خواندند مي فرياد

 دور آنان از را مشقت و نداده نجات سختي از را آنها كه دهند مي قرار او شريك

 تا بخوانند فرياد به را خدا آساني و سختي در بايست مي كه حالي در .است نساخته

 اما شود. دور آنها از خدا عذاب و بگردند او پاداش سزاوار و باشند حقيقي مؤمن

 است اين براي نموديم آنها بهرة را يافتن نجات نعمت كه آن از پس آنها ورزيدن شرك
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 در و نمايند ناسپاسي و بورزند كفر ايم هبخشيد آنان به كه هايي نعمت به سرانجام تا

 همانند اين كه نمايند تكميل دنيا از را خود مندي بهره و كنند بدي نعمت مقابل

 خود جنسي غريزة اشباع و شكم كردن پر جز هدفي كه است چهارپايان مندي بهره

 ندارند.

﴿     ﴾ تأسف سخت شوند منتقل آخرت به دنيا از وقتي آنها پس 

 دست به فراواني زيان چه دانند مي و چشيد خواهند را سخت كيفر و شوند مي

 اند. آورده
 بيان را اين و گذارد مي منت آنها بر خود امان و امن پر حرم وسية به خداوند سپس

 آن حال برخوردارند، فراوان روزي از و برند مي سر به امنيت در حرم اهل كه دارد مي

 عبادت را كسي آيا پس اند. هراس در و شوند مي ربوده آنان اطراف از مردم كه

 .گرداند؟! ايمن ترس از و داد خوراك را آنها گرسنگي هنگام به كه كنند نمي

﴿       ﴾ است شركي باطل و آورند؟! نمي ايمان و گرايند مي باطل به آيا 

 دهند. مي انجام كه است پوچي كردارهاي و ها گفته و دارند، قرار آن بر آنها كه

﴿      ﴾ پس گذارند. نمي سپاس و گرفته ناديده را خدا هاي نعمت و 

 و حق، بر را باطل و هدايت، بر را گمراهي كه است رفته كجا خردهايشان و ها عقل
 .اند؟! گشته مردم ستمكارترين و داده جيحتر سعادت بر را بدبختي

﴿                      ﴾ ستمگرتر كيست و 

 نسبت خدا به است آن بر خود كه را باطلي و گمراهي و ببندد دروغ خدا بر كه كسي از

 اين اما انگارد؟! دروغ است آمده او نزد به صپيامبر توسط كه را حقي يا و دهد

﴿ دارد، روي پيش در را جهنم توز كينه ستمگر          ﴾ در كه 

 جايگاه جهنم و گردد، مي ذليل و خوار جهنم وسيلة به و شود مي گرفته او از حق آنجا

 شود. نمي آورده بيرون آن از و بود خواهد او هميشگي
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﴿      ﴾ كه هستند كساني ها آن كردن كوشش ما راه در كه كساني و 

 راه در را خود توانايي تمام و كرده جهاد دشمنانش با و نموده هجرت خدا راه در

﴿ اند. داشته مبذول خدا هاي خشنودي از پيروي       ﴾ كه هايي راه به را آنان 

﴿ هستند. نيكوكار آنها چون كرد، خواهيم هدايت رساند مي ما به را انسان     

  ﴾ دلالت اين است. نيكوكاران همراه خدا هدايت و كمك و ياري همانا و 

 هستند. مجاهدين اند گرفته پيش در را صحيح راه كه مردمي ترين شايسته كه نمايد مي

 كند عمل خوب است يافته فرمان بدان آنچه در كسهر كه نمايد مي دلالت اين بر نيز و

 اين بر و سازد. مي فراهم وي براي را هدايت اسباب و دهد مي ياري را او خداوند

 او خداوند نمايد كوشش و تلاش ديني علوم كسب پي در كس هر كه نمايد مي دلالت

 از و دهد مي هدايت و ياري باشد مي يشجويا كه آنچه آوردن دست به راستاي در را

 گرداند، مي برخوردارش است بيرون او تلاش و توان از كه الهي مددهاي و رهنمودها

 راه در جهاد جزو شرعي علم طلب زيرا گردد. مي آسان برايش علم تحصيل و

 بر آن به برگزيده و خاص هاي انسان جز كه است جهاد نوع دو از يكي بلكه خداست،

 و منافقان، و كافران برابر در گفتار و زبان با جهاد :از است عبارت آن و ،يزندخ نمي
 كه چندهر حق مخالفان منازعات و شبهات نداد جواب و دين امور تعليم راه در جهاد

 باشند. نيز مسلمانان از
 

 عنكبوت ي سوره تفسير پايان



 

 

 رومي  تفسير سوره

 است. آيه 60 و مكي
 :1-7ي  آيه

﴿ ﴾ »الف، لام، ميم«. 

﴿    ﴾ »روميان شكست خوردند«. 

﴿                  ﴾ » در نزديكترين سرزمين. و
 .»پس از شكستشان پيروز خواهند شدآنان 

﴿                         ﴾ » در
ؤمنان  مدت چند سالي. پيش از اين و پس از اين فرمان از آن خداست، و آن روز م

 .»شوند مي شادمان

﴿              ﴾ »كس را كه به ياري خدا. هر
 .»كند و او تواناي مهربان است مي بخواهد ياري

﴿                       ﴾ »)وعدة  )اين
 .»دانند نمي مردم كند ولي بيشتر نمي را خلافاش  خداست، خداوند وعده

﴿                        ﴾ » از زندگاني دنيا تنها
 .»خبرند بي دانند و از آخرت مي ظاهر را

 هاي روي زمين بودند و چون فارس و روم در آن زمان قدرتمندترين دولت
مشرك و آتش ها  فارس گرفت. مي ميان آنها درهايي  رقيب يكديگر بودند و جنگ

شدند، و آنها  مي اهل كتاب بودند و به تورات و انجيل نسبت دادهها  پرست و رومي
مسلمنان دوست داشتند كه آنها بر  ،به مسلمانان نزديكتر بودند. بنابراينها  از فارس

اشتراك داشتند ها  جا كه در شرك با فارسآنها پيروز شوند، و مشركين از  فارس
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ها  روميان را شكست دهند و بر آنها پيروز شوند. پس فارسها  دوست داشتند فارس
سلطنت آنان را نتوانستند تصرف كنند، بلكه آن ي  پيروز گرديدند اما همهها  بر رومي

ود. بتر  نزديكها  بخشط از سرزمين آنها را تصرف كردند كه به سرزمين فارس
مشركين مكه خوشحال شدند و مسلمانان اندوهگين گشتند. پس خداوند  ،بنابراين

را شكست خواهند ها  به آنها خبر داد و آنان را وعده داد كه به زودي روميان فارس
 داد و بر آنان پيروز خواهند شد.

﴿     ﴾ است. .در مدئت چند سالي. منظور نه، هشت، هفت، و ..
باشد. و پيروزي فارس  نمي عددي است كه از ده بيشتر نيست و از سه كمتر» بضع«

 :بر روم و سپس پيروزي روم بر فارس به خواست خداوند بود. از اين رو فرمود

﴿       ﴾  همه چيز در دست خدا و به فرمان اوست چه قبل از اين
 اين كه پيروز شدند. كه روميان شكست خوردند و چه بعداز

پس پيروزي و چيره شدن فقط به خاطر اسباب نيست، بلكه بايد در كنار اسباب 

﴿قضا و تقدير الهي نيز بر آن رفته باشد.               

  ﴾ شكستشوند و آنها را  مي پيروزها  و روزي كه روميان بر فارس 
شوند و خداوند هر كس را كه بخواهد  مي دهند مؤمنان به ياري خداوند شادمان مي

گردند  مي شوند خوشحال مي پيروزها  بر فارسها  دهد. يعني از اينكه رومي مي ياري
است. تر  چه هر دو گروه كافرند ولي برخي شرها از برخي ديگر سبكتر و خفيف گر

﴿اهند شد. و در آن روز مشركين اندوهگين خو     ﴾  و او تواناست و بر همة

﴿ :باشد مي چيرهها  آفريده                      

    ﴾ دهي، و  مي كس كه بخواهيفرمانروايي را به هر«. ]26عمران:  [آل
 كس را كه بخواهي عزت. و هر»گيري مي كس كه بخواهيفرمانروايي را از هر

و نسبت به بندگان  ﴾﴿ نمايي. مي كس را كه بخواهي خواردهي و هر مي
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شماري فراهم آورده كه آنان را  بي مؤمن خود مهربان است، چون براي آنها اسباب
 نمايد. مي سعادتمند و ياري

﴿          ﴾ است كه خداوند داده است و خدا اي  اين وعده
 كند. پس يقين كنيد و بدانيد كه بايد اين وعده تحقيق يابد. نمي را خلافاش  وعده

را  وعده داده شده بود، مسلمانان آن وقتي اين آيات نازل شدند كمه در آن اين
با بعضي ها  ورزيدند تا جايي كه بعضي مسلمانتصديق كردند و مشركين به آن كفر 

از كافران در اين باره براي مدت چند سالي مشخص شرط گذاشتند. سرانجام زماني 
را ها  پيروز شدند و فارسها  بر فارسها  فرا رسيد كه خداوند مقرر كرده بود و رومي

و اين از  از شهرهايي كه تصرف كرده بودند بيرون راندند و وعدة خدا تحقق يافت.
امور غيبي است كه خداوند قبل از اتفاق افتادنش از آن خبر داده بود و در زمان 

و مشركاني كه خداوند آنها را از اين ماجرا خبر داده بود اتفاق افتاد. ها  مسلمان

﴿         ﴾ دانند كه آنچه خداوند وعده  نمي ولي بيشتر مردم
شوند كه وعده و آيات او  مي گروهي از آنها يافت ،باشد. بنابراين مي است حق داده

 كنند و اينها كساني هستند كه از اسرار و سرانجام كارها خبر ندارند. مي را تكذيب

﴿              ﴾ دانند و به  مي آنها فقط ظاهر زندگي دنيا را
نگرند و به وقوع كاري كه به نظر آنان سبب رخ دادنش فراهم شده است  مي اسباب

مشهود نيست باور اش  كنند و كاري را كه اسباب به وجود آورنده مي يقين پيدا
نمايد  مي نگرند و به آفرينندة اسباب كه در آن تصرف مي ندارند. پس آنها اسباب را

 كنند. نمي نگاه

﴿         ﴾ ها و  و خواستهها  خبرند و دل بي و آنان از آخرت
 و كالاهاي آن است، از اين رو بر اي آن تلاشها  هايشان به سوي دنيا و شهوت اراده

كنند. پس  مي خبرند و به آن پشت بي آورند و از آخرت مي نمايند و به آن روي مي
ترسند و نه از ايستادن و قرار گرفتن  مي مند هستند و نه از جهنم نه به بهشت علاقه
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در پيشگاه خدا و ديدار با او ترسي دارند. و اين نشانة شقاوت و علامت غفلت از 
 آخرت است.

عجيب اينجاست كه بسياري از اين مردم در امور دنيا چنان هوشيار و زرنگ 
زمينة  شگفتي كه درهاي  دارند. پيشرفت مي و خردها را به تحير واها  هستند كه عقل

و هواپيماها ها  و انواع ماشينها  و الكترونيكي و ساختن كشتياي  مسايل هسته
كه در اين ميدان پيشرفت  حاصل شده بسيار جاي تعجب و انديشه است، چرا

بالند و ديگران را از آنچه كه خداوند  مي و به خرد و عقل خوداند  گيري داشته چشم
 نگرند. مي آميز به آنانبينند و با نگاه تحقير مي به آنها ارزاني داشته است ناتوان

 ترين مردمان بوده و بيش از همه از آخرت درحاليكه آنها در امر دين از ابله
خبر هستند و از سرانجام بد خويش آگاهي ندارند و شناخت آنها نسبت به  بي

 سرانجام كارشان بسيار كم است.
شان  لت خود سرگشته و در گمراهيدر جهابينند كه  مي و صاحبان بينش آنان را

روند. خدا را فراموش كردند پس خداوند نيز آنها  مي و در باطل خود پيشاند  حيران
 خودشان فراموش گردانيد و ايشان فاسقانند. )حال(را از 

ظريف و دقيقي كه خداوند در امور دنيا و ظاهر هاي  سپس اگر به افكار و انديشه
ي را بنگرند ه كنند، و محروميت خود از عقل متعالآن به آنها بخشيده است نگا

چيز بندگان در دست خداست، و كسي كه هدايت شده است  خواهند دانست كه همه
 )كردند مي و اگر كمي انديشه(نمايد.  مي به توفيق او بوده و اوست كه مردم را خوار

و ايمان عطا كند خواستند تا به آنها نور عقل  مي ترسيدند و از او مي از پروردگارشان
 هايشان د و خداوند هم آنان را به خواستهتا به او برسند و در راه او گام بردارن

ظاهري بر ايمان هاي  رساند. و اگر اين چيزها با ايمان همراه باشد و اين پيشرفت مي
جا كه دگي پاكيزه خواهد بود. اما از آنمبتني گردد نتيجة آن پيشرفت عالي و زن

خلاقي و جز انحطاط ااي  ديني است نتيجه بي فكري بر اساسهاي  رتبسياري از مها
 بر ندارد.اسباب هلاكت و نابودي در

 :8-10ي  آيه
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﴿                              

              ﴾ »انديشند كه  نمي آيا به ضمير خود
ميان آنهاست جز به حق و براي مدت ها و زمين و آنچه را كه در خداوند آسمان

زمان معيني نيافريده است؟! و به راستي بسياري از مردم به ملاقات پروردگارشان 
 .»باور ندارند

﴿                              

                                    

           ﴾ »تا بنگرند اند  گذار نپرداخته آيا در زمين به گشت و
است؟! آنان از ايشان  اند چگونه بوده سرانجام كساني كه پيش از ايشان بوده

و رو كردند و آن را بيشتر از آنچه ند و زمين را بهتر كاويدند و زيربودتر  توانمند
سوي آنان آمدند پس  ها به آباد نمودند. و پيامبرانشان با معجزهاند  آباد كرده )ايشان(

 .»كردند مي خداوند بر آن نبود كه بر آنان ستم كند ولي خودشان به خويشتن ستم

﴿                              ﴾ 
آيات  شدند چنان شد كه مي سپس عاقبت كساني كه مرتكب كارهاي بسيار زشت«

 .»گرفتند مي را به باد تمسخر خدا را دروغ انگاشتند و آن
كنند در وجود خود  مي آيا كساني كه پيامبران خدا و لقاي او را تكذيب

دانند كسي كه  مي به سبب آناست كه هايي  اند؟! زيرا در وجود آنها نشانه نينديشينده
آنان را از نيستي به وجود آورده است بعداز مردن نيز آنها را دوباره زنده خواهد 
كرد، و كسي كه آفرينش آنها را در مراحل مختلفي قرار داده و از نطفه به خون بسته 
و از خون بسته به تكه گوشتي، و از تكه گوشتي آنها را به انساني تبديل نموده و 

ح را در آن دميده و به دوران كودكي رسانده سپس او را به سن جواني و از رو
هدف  بي رساند، شايسته نيست آنها را مي جواني به پيري و از پيري به فرسودگي

 .رها كند و به آنها امر و نهي نكند و پاداش و كيفر ندهد؟!
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﴿                  ﴾ و زمين و ها  خداوند آسمان
و زمين را آفريده ها  آنچه را كه ميان آنهاست جز به حق نيافريده است. يعني آسمان

 دهد. مي تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما عمل بهتري انجام

﴿  ﴾ آن و زمين تا مدت معيني است كه با تمام شدن ها  و بقاي آسمان
به ها  شود، و زمين به زميني ديگر و آسمان مي رسد و قيامت برپا مي دنيا به پايان

 ﴿گردند.  مي ديگر تبديلهايي  آسمان           ﴾  و
براي لقا و ديدار او  ،بسياري از مردم به لقاي پروردگارشان باور ندارند. بنابراين

و اين كفري  اند، تصديق نكردهاند  آمادگي ندارند و پيامبراني را كه از آن خبر داده
است كه دليلي براي آن وجود ندارد. بلكه دلايل قاطعي بر رستاخيز و جزا و سزا 

 نمايند. مي دلالت
خداوند به آنها گوشزد كرد كه در زمين به گشت و گذار بپردازند و در  ،بنابراين

سرانجام كساني كه پيامبرانشان را تكذيب كردند و با فرمان آنها مخالفت نمودند 
كساني كه از اينها قدرت بيشتري داشتند و زمين را بيشتر كاويدند و زير و  ،بنگرند

ند و درختاني كاشتند و كشتزارهايي ساختها  رو كردند و در آن كاخها و كارخانه
روشني كه هاي  ايجاد نمودند و نهرهايي جاري كردند. اما وقتي پيامبرانشان با معجزه

كرد به نزدشان آمدند تكذيبشان  مي بر حق و صحت آنچه كه با خود داشتند دلالت
ي كردند، پس توانمندي و قدرتشان بر ايشان كارساز نبود و كاويدنشان به آنها سود

 نبخشيد.
انگيز  وحشتهاي  نگرند و جز ملتي نابود شده و مسكن مي پس به آثار ايشان

نمايند و اين سزاي زود  مي يابند و مردم همواره آنها را نكوهش و مذمت نمي چيزي
براي كيفر و سزاي آن جهان است. و اي  هنگام آنها در اين دنياست كه مقدمه

داوند بر آنها ستم نكرده است بلكه آنها خود خاند  كه هلاك و نابود شدههايي  ملت
 بر خويشتن ستم نمودند و سبب هلاكت و نابودي خويش را فراهم كردند.
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﴿             ﴾  و سرانجام كار كساني كه مرتكب كارهاي
شدند بدانجا كشيد و ارتكاب اين كارها آنان را بدانجا رساند كه  مي بسيار زشت

﴿            ﴾  آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را
به باد تمسخر گرفتند. و اين كيفر كارهاي بد و گناهانشان بود. و اين مسخره كردن 

 براي آنان است.ها  كيفرها و مشكل ترين عذاب و تكذيب موجب بزرگترين
 :11-16ي  آيه

﴿               ﴾ »كند  مي خداوند آفرينش را آغاز
 .»شويد مي گرداندهگاه به سوي او باز گرداند آن ميرا دوباره بر سپس آن

﴿              ﴾ »شود مي پاكه قيامت بر و روزي 
 .»گردند مي گناهكاران نااميد و سرگردان

﴿                 ﴾ » وآنان از
شريكانشان كافر خواهند نخواهند داشت و به اي  شريكانشان هيچ شفاعت كننده

 .»بود

﴿            ﴾ »شود در آن  مي كه قيامت برپا و روزي 
 .»گردند مي روز پراكنده

﴿                    ﴾ » كه  كسانياما
 بهشت مالامال از شادي و سرور )هايند و كارهاي شايسته كردند در باغ(ايمان آورد

 .»گردند مي

﴿                           ﴾ » و
آخرت را تكذيب كردند آنان در عذاب اما آنان كه كفر ورزيدند و آيات ما و لقاي 

 .»احضار خواهند شد
كند  مي دهد كه او به تنهايي آفرينش مخلوقات را آغاز مي خداوند متعال خبر

شوند تا آنها را به  مي گرداند سپس به سوي او باز گردانده مي سپس آنها را زنده
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كرد سپس جزاي جزاي اهل شر را بيان  ،اينب كارهايشان جزا و سزا بدهد. بنابرسب

﴿: اهل خير را ذكر نمود و فرمود      ﴾ شود  مي و روزي كه قيامت برپا
 گردند و قيامت را آشكارا مشاهده مي و مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان حاضر

﴿كنند، در آن روز،  مي     ﴾  نااميدبزهكاران و گناهكاران از هر خيري 
و آن را اند  گردند چون آنها براي اين روز جز كيفر و شرك و گناه پيش نفرستاده مي

 شوند. و دروغي كه مي پس نااميد و درماندهاند  با چيزي از اسباب پاداش نياميخته
گفتند شريكان و معبودانمان به ما فايده خواهند داد و برايمان شفاعت  مي بافتند و مي

 گردد. مي ها ناپديدخواهند كرد از آن

    ﴿ :فرمود ،بنابراين              ﴾  و
 دادند و آنها را همراه خدا پرستش مي از شريكان و انبازهايي كه براي خدا قرار

جويند و منكر  مي بيزارينخواهند داشت و از آنها اي  كردند شفاعت كننده مي
 الوهيت و شراكت آنها خواهند شد. و مشركان از كساني كه شريك خدا قرار

﴿ :گويند مي جويند و عبادت شوندگان نيز بيزاري جسته و مي دادند بيزاري مي   

           ﴾  :اينان ما را از اينها بيزار هستيم! «. ]63[القصص
جويند و  مي كنند و از يكديگر دوري مي ، و همديگر را نفرين»كردند نمي پرستش

در اين روز نيكوكاران و بدكاران از هم جدا خواهند شد همانگونه كه در دنيا 
 كارهايشان از هم جدا بود.

﴿            ﴾  اما كساني كه ايمان آورده و كارهاي
خود ايمان آورده و با انجام كارهاي شايسته هاي  يعني با دل اند، شايسته كرده

 ﴿صداقت ايمان خود را نشان داداند،    ﴾  آنان در باغي هستند كه در آن

شادمان و  ﴾﴿انواع گياهان و اقسام چيزهاي شادي آور وجود دارد. 
گوارا و حورهاي زيبا و هاي  لذيذ و نوشيدنيهاي  شوند و از خوردني مي خوشحال

زيبا و بوهاي خوش هاي  و شادي آور و منظرهانگيز  خدمتگزاران و صداهاي دل
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است كه قابل توصيف اي  مسرورند و شادي و لذت و خوشحالي آنها به اندازه
 نيست.

﴿              ﴾ خدا هاي  و اما كساني كه كفر ورزيدند و نعمت
را انكار كرده و در مقابل آن ناسپاسي نمودند و آيات ما را كه پيامبرانمان آورده 

﴿بودند تكذيب كردند،        ﴾ آيند  مي ايشان به عذاب گرفتار
 يشان فروها نمايد و عذاب دردناك بر دل مي آنها را احاطهو جهنم از همه سو 

نمايد. پس  مي هايشان را قطع كند و روده مي هايشان را كباب رود، و آتش چهره مي
 .شدگان كجا و عذاب شوندگان كجا؟! ه كجا و آن گروه كجا! نعمت دادهاين گرو

 :17 -19ي  آيه

﴿            ﴾ » پس در شامگاهان و صبحگاهان
 .»خدا را به پاكي ياد كنيد

﴿                  ﴾ »و ها  و در آسمان
 .»خداي را ستايش نماييد ايد زمين و به هنگام عصر و زماني كه به دم ظهر رسيده

﴿                                

   ﴾ »آورد و زمين را پس از  ميزنده را از مرده و مرده را از زنده بر
 بيرون آورده )در روز قيامت از قبرها(سازد، و بدينسان  مي پژمرده شدنش زنده

 .»شويد مي
 در اينجا خداوند از پاك و منزه بودن خويش از هر نوع نقص و بدي خبر داده و

فرمايد او منزه و پاك است از اين كه يكي از مخلوقات همانند او باشد، و بندگان  مي
دهد تا او را به هنگام غروب و صبح و شامگاهان و به هنگام ظهر به  مي را فرمان

نند. و اين اوقات پنجگانه كه اوقات نمازهاي پنجگانه است خداوند پاكي ياد ك
بندگانش را فرمان داده كه در اين اوقات پاكي و ستايش او را بگويند. و اين فرمان، 

از قبيل نمازهاي پنجگانه كه مشتمل بر اين  -هم شامل تسبيح و ستايش واجب 
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ب است مانند اذكار و هم شامل تسبيح و ستايش مستح -تسبيح و ستايش است 
شود، و نمازهاس سنتي  مي صبح و شام و ذكرهايي كه بعداز نمازهاي واجب خوانده

 شوند و مشتمل بر تسبيح و ستايش مي كه به مناسبت نمازهاي واجب خوانده
كه خداوند براي انجام نمازهاي فرض تعيين نموده ها  باشند. چون اين وقت مي

از ديگر ها  ستايش خدا و عبادت او در اين وقت بهترين اوقات هستند، پس تسبيح و
در آن هم نشود اما » سبحان االله«اوقات بهتر است. و عبادت گرچه شامل گفتن 

چنانچه با اخلاص انجام گيرد عملاً خداوند از اينكه شريكي در عبادت داشته باشد 
ايستگي گردد از اينكه كسي درميان مخلوقاتش ش مي شود، و منزه مي پاك قرار داده

 را داشته باشد كه اخلاص و انابتي براي او انجام شود. آن

﴿       ﴾ طور كه گياهان را  آورد، همان مي زنده را از مرده بيرون
آورد و خوشه را از دانه، و درخت را از هسته، و جوجه را از  مي از زمين مرده بيرون

 آورد. مي تخم و مؤمن را از كافر بيرون

﴿        ﴾ آورد.  مي عكس، مرده را از زنده بيرونو بر﴿   

      ﴾ سازد و بر آن  مي و زمين را پس از پژمرده شدنش زنده و خرم
فرستد در حالي كه مرده و خشك است، پس وقتي كه آب بر آن نازل  مي باران فرو

﴿روياند،  مي خورد و گياهان زيبايي مي تكانشد      ﴾ گونه شما  و اين
 شويد. مي از قبرهايتان بيرون آورده

پس اين دليل قاطع و روشني است بر اينكه خداوندي كه زمين را پس از مرده 
اين دو ز نظر عقلي و ا كند. مي نمايد، مردگان را نيز اين چنين زنده مي بودنش زنده

 رسد. مي هم ندارند و با مشاهده نمودن يكي، ديگري هم ممكن به نظركار تفاوتي با
 :20-21ي  آيه

﴿                ﴾ »هاي  و از نشانه
هستيد كه در زمين خدا اين است كه شما را از خاك آفريد سپس شما مردماني 

 .»شويد مي پراكنده
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﴿                               

           ﴾ »جنس خودتان هايش آن است كه از  و از نشانه
 ميانتان دوستي و مهرباني مقرر داشت،د تا در كنار آنان بياراميد و درهمسراني آفري

 .»انديشند مي است براي گروهي كههايي  گمان در اين نشانه بي
پردازد كه بر يگانگي در عبادت او  مي يشها در اينجا خداوند به بر شمردن نشانه

ارش، و آفرينش زيبا و گستردگي رحمت ت، و قوت اقتدو كمال عظمت و نفوذ مشي

 ﴿ :نمايند. پس فرمود مي و احسانش دلالت       ﴾  يكي از
خدا اين است كه شما را از خاك آفريد، چرا كه آدم پدر بشر را از خاك هاي  نشانه

 آفريد.

﴿       ﴾  شما مردماني هستيد كه در زمين پراكندهسپس 
زمين پراكنده هاي  شويد. پس كسي كه شما را از خاك آفريد و شما را در گوشه مي

ساخت پروردگاري است كه بايد عبادت شود و فرمانروايي است ستودني و مهربان 
 گرداند. مي كه شما را پس از مرگ زنده

﴿   ﴾ خدا كه بر حكمت بزرگ و علم فراگير و هاي  و از جمله نشانه

 ﴿نمايد اين است كه،  مي نسبت به بندگانش دلالتاش  رحمت و عنايت و افره

         ﴾  براي شما از جنس خودتان همسراني متناسب با شما
 باشند. مي آفريد كه همسان و همگون شما

﴿              ﴾ ميان شما تا در كنار آنان بياراميد، و در
محبت و دوستي انداخت و در ازدواج و پيوندتان عواملي را مقرر نمود كه محبت و 

 آورد. مي و دوستي شما را فراهم
 ري ازبرند و با برخوردا مي پس زن و مرد در قالب ازدواج از همديگر لذت

گيرد. پس  مي شوند و شوهر در كنار زن آرام مي مند فرزندان و تربيت آنها بهره
 دوستي و مودتي كه در بين زن و شوهر است در ميان هيچ گروه ديگري يافت
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  ﴿شود.  نمي         ﴾ بدون شك در اين براي گروهي كه 
 نمايند و از چيزي به چيزي ديگر راهياب مي تدبرانديشند و در آيات خدا  مي
 شوند نشانه و پندهايي است. مي

 :22ي  آيه

﴿                            

    ﴾ »ها  و زمين و مختلف بودن زبانها  آسمان خدا آفرينشهاي  و از نشانه
 )انگيز هايي (عبرت گمان در اين براي دانشوران نشانه بي شماست، وهاي  و رنگ

 .»است

﴿          ﴾ ها  هاي خدا آفرينش آسمان و از زمرة نشانه
هايي است كه درميان آسمان و زمين قرار دارند و اين بر عظمت  و زمين و آفريده

نمايد، خداوندي كه اين مخلوقات بزرگ  فرمانروايي خدا و كمال اقتدار او دلالت مي
د. و نماي را به وجود آورده و اتقان صنعت زيبايش بر كمال حكمت او دلالت مي

نشانة گستردگي دانش اوست، چون آفريننده بايد به آنچه كه آفريده است آگاه باشد. 

﴿     ﴾ داند؟!  آيا كسي كه همه چيز را آفريده است احوالات آنان را نمي
نمايد، چون در اينها منافع بزرگي است. و  نيز بر رحمت و فضل فراگير او دلالت مي

دهد و هرچيزي را كه  كند كه او هرچيزي را اراده كند انجام مي بر اين دلالت مي
و مزاياي فراواني دارند. و او يكتا  ها ها ويژگي گزيند، چون اين آفريده بخواهد برمي

و يگانه و سزاوار اين است كه به تنهايي مورد پرستش قرار گيرد چون او به تنهايي 
كسي در عبادت شريك او قرار داده شود.  آفرينش را انجام داده است، پس نبايد هيچ

رفتن از آن و پند گها را به اين دلايل رهنمون ساخته و به انديشيدن در  خداوند عقل
 است. آن فرمان داده

﴿        ﴾ هاي شما از  ها و رنگ و نيز مختلف بودن زبان
كند، زيرا اين همه انسان  هايي است كه بر قدرت و عظمت او دلالت مي نشانه
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باشيد و مخارج حروف شما يكي است  هركدام رنگي دارد، و با اينكه همه انسان مي
كند و دو صدا كه همانند هم باشند يا دو چهره كه از هر  اما زبانهايتان با هم فرق مي

  ﴿شود.  جهت شبيه يكديگر باشند يافت نمي       ﴾  و در اين
ها  پذيرند و در نشانه هايي است براي دانشوران و اهل علم، آنهايي كه پند مي نشانه

نمايند.  ها بر كمال قدرت خدا و نفوذ مشيت او دلالت مي كنند. و اين نشانه تدبر مي
و از جمله عنات خدا به بندگانش اين است كه اين فرق و تفاوت را درميان 

تا مشابهتي نداشته باشند كه باعث اضطراب و آشفتگي مخلوفات به وجود آورده 
 ها و اهداف از دست رود. گردد و بسياري از خواسته

 :23ي  آيه

﴿                             

   ﴾ » خدا خواب شما در شب و روز است و تلاش و هاي  نشانهو از
براي گروهي كه  )امر(گمان در اين  بي مندي از فضل خدا. كوششتان براي بهره

 .»استهايي  و نشانهها  گوش شنوا دارند عبرت

﴿           ﴾  به درستي در اين امر براي كساني كه
هايي  و نشانهها  انديشند عبرت مي دارند و با تدبر و تعقل در آيات خداگوش شنوا 

 ﴿ :فرمايد مي است. همچنين دليلي است بر رحمت خداوند متعال. همانگونه كه

                         ﴾ 
و از رحمت او اين است كه شب و روز را براي شما بيافريد تا در « .]73[القصص: 

. و اين بر كمال حكمت »آن آرام گيريد و فضل او را بجوييد و تا سپاس گزاريد
ها در يك وقت  نمايد چون حكمت او اقتضاء نموده تا آفريده مي خداوند دلالت

گيرند و استراحت كنند. و حكمت او اقتضا كرده است تا در يك وقت براي  آرام
تحصيل منافع ديني و دنيوي خود پراكنده شوند و اين جز با گردش شب و روز 
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يابد. و كسي كه به تنهايي چنين نظامي را پديد آورده، شايسته است كه به  نمي تحقق
 تنهايي پرستش شود.

 :24ي  آيه

﴿                               

                ﴾ »اوست كه برق را كه هاي  و از نشانه
كند  مي از آسمان آبي نازل نماياند، و مي هم باعث ترس و ماية اميد است به شما

براي  )امر(گمان در اين  بي گرداند. مي آنگاه زمين را پس از پژمرده شدنش زنده
 .»است )عبرتهاي  و مايهها ( ورزند نشانه مي گروهي كه خرد

فرستد كه به وسيلة  مي خدا اين است كه باران را بر شما فروهاي  از جملة نشانه
يابند و قبل از نزول باران، مقدماتش  مي بندگان حيات شوند و مي آبادها  آن سرزمين

 ترسند و نيز ماية اميد است، به شما نشان مي را از قبيل رعد و برق كه مردم از آن
 دهد. مي

﴿       ﴾ است كه بر فراگير بودن هايي  بدون شك در اين نشانه
 نمايد. مي بزرگش دلالتاحسان او و گستردگي دانش و كمال اتقان و حمكت 
نمايد همانگونه كه زمين را  مي نيز دال بر اين است كه خداوند مردگان را زنده

﴿كند.  مي پس از مردنش زنده    ﴾ براي گروهي كه عقل خود را به كار 
سپارند و  مي بينند تدبر كرده و آن را به خاطر مي شنوند و مي گيرند و در آنچه كه مي

 كنند. مي استدلالاش  از آن بر وجود آفريننده
 :25-27ي  آيه

﴿                           

   ﴾ »برپاست. سپس اوست كه آسمان و زمين به فرمان او هاي  و از نشانه
 .»شويد مي خواند ناگهان شما برانگيخته مي وقتي شما را از زمين با ندايي فرا
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﴿                 ﴾ »و ها  آنچه در آسمانو هر
 .»زمين است از آن خداست و جملگي فرمانبردار او هستند

﴿                                   

       ﴾ »را باز كند سپس آن مي و اوست كه آفرينش را آغاز 
زمين از آن  وها  آسماناست، و بالاترين مثل در تر  گرداند، و آن برايش آسان مي

 .»حكمت استاوست و او تواناي با
بزرگ خدا يكي اين است كه آسمان و زمين به فرمان او برقرار و هاي  از نشانه

افتد. پس قدرت او آن قدر  نمي خورند و آسمان بر زمين نمي پابرجا هستند و تكان
از مدار خود خارج گذارد كه  نمي و زمين را نگاه داشته وها  گسترده است كه آسمان

خواند كه ناگهان  مي شوند. و با همان قدرت بيكرانش مردم را با صدايي از زمين فرا

﴿آيند.  مي بيرون             ﴾  :بدون «. ]57[المؤمن
 .»و زمين از آفريدن مردم بزرگتر استها  شك آفرينش آسمان

﴿          ﴾ و زمين است آفريده ها  و همة آنچه كه در آسمان
نمايد بدون اينكه رقيب و مخالفي داشته باشد،  مي و مملوك اويند و در آنها تصرف

و بدون اينكه ياور و مددكاري داشته باشد. و جملگي در برابر شكوه و كمال او 
 فروتن و فرمانبردار هستند.

﴿                   ﴾ و اوست كه آفرينش را آغاز 
گرداند و باز گرداندن و زنده نمودن مردم پس از  مي كند و سپس آن را باز مي

مرگشان براي او از آفرينش آغازين آنها آسانتر است. و اين صرفاً براي پذيرش و 
. )چرا كه براي خدا آسان و آسانتري متصور نيست(ما است، هاي  و عقل فهم اذهان

 باشد و شما به اين حقيقت اعتراف مي پس، از آنجا كه آفرينش نخستين از آن خدا
 دهد. مي است به طريق اولي انجامتر  كنيد، آفرين دوباره را كه آسان مي
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 كه ماية عبرت پندگي را بيان كرد بزرهاي  پس از آنكه خداوند متعال نشانه
شوند، يك  مي گيرند و راه يافتگان با آن راهياب مي آموزان است و مؤمنان از آن پند

﴿ :مطلب مهم را متذكر شد و فرمود          ﴾  بالاترين وصف در
 و زمين از آن خداست و آن برخوردار از تمام صفات كمال و انابت كاملها  آسمان

كنند و  مي بندگان مخلص است، بندگاني كه او را يادهاي  و محبتي است كه در دل
پردازند. و مثل اعلي، وصف والاي او و هر آنچه كه بر آن مترتب  مي به عبادتش

 گيرند و مي باشد. بنابراين اهل علم در مورد خداوند قياس اولي را به كار مي گردد،
مخلوقات وجود دارد خالق نيز به اتصاف به  گويند هر صفت كمالي كه در ميان مي

كه كسي با او در آن مشاركت ندارد. و هر نقص و اي  آن سزاوارتر است. به گونه
تر  كمبودي كه مخلوق از آن پاك قرار داده شود آفريننده به طريق اولي از آن منزّه

﴿است.     ﴾  و او داراي توانايي كامل و حكمت گسترده است. پس
را به وجود آورده است و با حكمت خويش آفرينش هر ها  آفريدهاش  او با توانايي

 چيزي را نيك و محكم نموده و بهترين نظم را در آن مقرر داشته است.
 :28-29ي  آيه

﴿                           

                           

﴾ »ردگانتان در آنچه روزي زند، آيا ب مي خداوند برايتان از حال خودتان مثلي
دو در آن يكسان و باشند بدانگونه كه شما و ايشان هر مي ايم شريكتان شما نموده

ترسيد از بندگان هم بيمناك  مي از يكديگر )آزادگان(برابر باشيد و همچنان كه شما 
 ورزند به روشني بيان مي را براي گروهي كه خردها  گونه نشانه اين باشيد؟!

 .»كنيم مي
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﴿                              

﴾ »خود پيروي كردند، پس كسي هاي  هيچ دانشي از خواسته بي كاران بلكه ستم
 .»كند؟ و ايشان ياوراني ندارند مي را كه خداوند گمراه كرده است چه كسي هدايت

كه از اوضاع  مثالي ،مثالي است كه خداوند براي بيان زشتي شرك زده استاين 
د كه به جايي ديگر برويم و از گرفته شده است، و نيازي ندارو احوال خود شما بر

   ﴿جا مثالي نقل كنيم.  آن              ﴾  آيا
باشند؟! يعني آيا يكي از  مي ايم شريك شما ما نمودهدر آنچه روزي ش بردگانتان

شريك شماست و با شما در آن برابر است؟! تان  بردگان و كنيزانتان در روزي

﴿        ﴾ از آزادگاني كه شريكتان هستند و چنان كه و آن 
 دستبرد قرار دهند از بندگان هم بيمناكترس آن را داريد كه سهم شما را مورد 

 .دهيد؟! مي گونه قرار باشيد و آنان را نيز همان مي
يك از بردگان شما در آنچه خداوند به شما روزي داده  چنين نيست، زيرا هيچ

و به آنان  ايد باشند، اين در حالي است كه شما آنها را نيافريده نمي است شريك شما
باشند. پس  مي يز مانند شما تحت تصرف و اختيار خداونددهيد، و آنها ن نمي روزي

را به  هايش را شريك و آن يد كه براي خداوند كسي از آفريدهپسند مي چگونه شما
پسنديد  نمي كه شماهمانند خدا او را پرستش كنيد درحالي منزلة او قرار دهيد و

چيزهاست و بيش از همه بردگانتان با شما برابر باشند؟ و اين از شگفت انگيزترين 
نمايد. نيز  مي است دلالت داده خردي كسي كه براي خداوند شريكي قرار بي چيز بر

نشانة آن است كه آنچه او با خدا شريك قرار داده باطل و نابود شدني است و با 

﴿ترين عبادتي نيست.  باشد و سزاوار كوچك نمي خداوند برابر    

 ﴾ كنيم،  مي آن را به روشني بيانها  و زدن مثالها  گونه با توضيح نشانه اين

﴿    ﴾ شناسند. و اما كسي كه مي فهمند و مي براي گروهي كه حقايق را 
فاقد عقلي  )متأسفانه(براي او به روشني بيان شود ها  چند كه نشانهفهمد هر نمي
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بيان شده است درك نمايد، و خردي نخواهد است كه به وسيلة آَن آنچه را كه 
داشت كه آنچه توضيح داده شده است بفهمد. پس طرف سخن، خردمندان و ارباب 

 شود. مي انديشه هستند و با آنها سخن گفته
كس چيزي را شريك خداوند قرار دهد و آن را از اين مثال دانسته شد كه هر

حق نيست، پس چه چيزي باعث عبادت كند و در كارهايش بر او توكل نمايد بر 
كاري كه باطل بودنش روشن و  ،شده است كه اينها به انجام كار باطل اقدام نمايند

 دليل بطلان آن آشكار است؟
آنچه اينها را به اين كار واداشته است پيروي از هوي و هوس است. از  ،بنابراين

 ﴿ :اين رو فرمود               ﴾ هيچ  بي بلكه ستمكاران
خود و هواهاي ناقص نفسانيشان كه دست به دامان شدن هاي  دانشي از خواسته

معبودهاي باطل را بدون هيچ دليلي براي آنان آراسته بود تبعيت كردند، در حالي كه 
﴿پذيرد.  نمي فساد و باطل بودن آن امري يقيني است و عقل و فطرت آن را  

    ﴾ از هدايت نشدن آنها تعجب نكنيد، زيرا خداوند آنها را  ،بنابراين
به سبب ظلم و ستمشان گمراه كرده است، و كسي را كه خداوند گمراه نمايد راهي 

كس توان مخالفت با خداوند را  ايت و راهياب شدنش نيست، چون هيچبراي هد

﴿تواند در پادشاهي او با وي به نزاع بپردازد.  نمي ندارد و كسي      ﴾ و
 را ياري نمايند. ه وقتي عذاب آنها را فراگرفت آنانآنها هيچ ياوراني ندارند ك

 :30-32ي  آيه

﴿                                

              ﴾ »گرايي تمام  روي خود را با حق
به سوي دين بگردان، با همان سرشتي كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است. 

محكم و استوار ولي پذيرد. اين است دين و آيين  نمي آفرينش خداوند دگرگوني
 .»دانند نمي بيشتر مردم
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﴿                  ﴾ » به سوي خدا
 .»پا داريد و از زمرة مشركان نباشيداز او پروا بداريد و نماز را بر برگرديد و

﴿                       ﴾ » از كساني
گوناگوني تقسيم شدند. هر هاي  و گروهها  كه دينشان را بخش بخش كرده و به دسته

 .»گروهي به آنچه كه نزد خود دارند خرسندند
پا گيرد و دينش برنه براي او انجام دهد كه همة كارها مخلصا مي خداوند دستور

﴿ :فرمايد مي داشته شود. پس    ﴾  و روي خود را خالصانه متوجه دين
حقيقي خدا كه همان اسلام و ايمان و احسان است، بكَن، و با قلب و اراده و بدنت 

ظاهري دين مانند نماز و زكات و روزه و حج و امثال آن هاي  براي برپا داشتن آيين
هاي  بپاخيز و به بر پا داشتن آن روي بياور. همچنين با قلب و اراده و بدن خود آيين
هاي  باطني دين مانند محبت و بيم و اميد و انابت را انجام بده. و احسان در آيين

بيني و اگر تو  مي ظاهري و باطني اين است كه خدا را چنان بپرستي كه انگار او را
 بيند. يم بيني وي تو را نمي او را

و خداوند به صورت ويژه گرداندن روي را بيان نمود چون متوجه شدن روي به 
 :فرمود ،دنبال متوجه شدن قلب است و تلاش بدني نتيجة اين دو امر است. بنابراين

﴿  ﴾ ري اي. و ام ي آورده و از غير او روي برتافتهكه به خداي رويعني درحالي

﴿ايم،  دادهكه ما تو را به آن فرمان            ﴾  سرشت الهي است
در عقل آنها نهاده و زشتي غير كه مردمان را بر آن سرشته است و خوبي اين امر را 

هاي  را در خرد و سرشت آنها گنجانده است. گرايش و ميل داشتن به همة آيين آن
اده، و مردم قرار دهاي  را در دل خداوند آنني خداوند چيزي است كه ظاهري و باط

اي  كسي كه از اين اصل بيرون رود به خاطر عارضهاين حقيقت فطرت است. و هر
 صرا فاسد كرده است. همانگونه كه پيامبر ست كه بر فطرت او عارض گشته و آنا

دَ « :فرموده است وِّ َ اهُ يهُ وَ بَ أَ ةِ فَ طْرَ فِ لىَ الْ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لُّ مَ ِهِ كُ ان سَ جِّ مَ يُ انِهِ وَ َ نَصرِّ يُ هر « »انِهِ وَ
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 آيد، پس پدر و مادرش او را يهودي مي به دنيا )دين اسلام(فرزندي بر فطرت 
 .»نمايند مي گردانند يا او را مجوسي مي كنند يا او را نصراني مي

﴿     ﴾ را  فرينش خداوند را تغيير داده و آنتواند آ نمي كس هيچ

﴿خلاف صورتگري خداوند بگرداند. بر     ﴾  آنچه تو را به آن
رسا ند، پس هركس  مي فرمان داديم راه راستي است كه انسان را به خدا و به بهشت

روي به دين خدا نمايد راه راست را به سوي تمام  گرايي تمام و مخلصانه با حق

﴿و احكام دين در پيش گرفته است. ها  آيين        ﴾  ولي
 را در پيش اگر هم بشناسند آن شناسند و نمي بيشتر مردم دين استوار و محكم را

 گيرند. نمي

﴿  ﴾  زيرا انابت »خالصانه به آيين خدا رو نمودنِ«اين است تفسير ،
تحصيل خشنودي خداست. و اين هاي  حقيقي انابت قلب و فراهم آمدن انگيزه

 مستلزم آن است كه بدن به مقتضاي آنچه در قلب هست عمل نمايد.
ظاهري و باطني است. و اين جز با ترك گناهان ظاهري هاي  و اين شامل عبادت

﴿ :براين فرمودرسد. بنا نمي و باطني به اتمام  ﴾  و از او پروا بداريد، كه شامل
انجام دادن چيزي است كه بدان امر شده است. همچنانكه شامل ترك كردن چيزي 
است كه از آن نهي به عمل آمده است. و از ميان چيزهايي كه بدان فرمان داده شده 

﴿ :است نماز را به طور ويژه بيان كرد و فرمود     ﴾  ،و نماز را بر پا داريد
خواند، همانگونه كه خداوند  مي چون بر پا داشتن نماز آدمي را به توبه و تقوا فرا

﴿ :فرمايد مي متعال در سورة عنكبوت                

  ﴾  :ها  از زشتي )آدمي را(گمان نماز  بي دار، برپاي و نماز را«. ]45[العنكبوت
گونه نماز انسان را در مسير پرهيزگاري  . و اين»دارد مي و كارهاي ناشايست باز

﴿ :كند. سپس فرمود مي كمك      ﴾ »در  ».و ذكر خداوند بزرگتر است
 اينجا بر انابت تشويق شده است.
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را بيان كرد كه در صورت ارتكاب آن هيچ  و اساس آنترين  و از ميان منهيات مهم
 :شود و آن شرك است. پس فرمود نمي عملي پذيرفته

﴿     ﴾  و از زمرة مشركان مباشيد، چون شريك قرار دادن
 باشد. مي براي خدا با انابت و توبه كه روح آن اخلاص كامل است متضاد

 ﴿ :را بيان كرد و آن را تقبيح نمود و فرمودسپس حالت مشركين        

﴾  كساني كه دين خود را پراكنده و بخش بخش كردند با اينكه دين يك
 مجموعة غير قابل تفكيك است.

و دين يعني اينكه عبادت خالصانه براي خداوند يگانه انجام شود، اما اينها آن را 
برخي خورشيد و ماه را پرستش كردند و برخي اولياء و  ،بخش بخش كردند

 صالحان را پرستيدند، و برخي يهودي و برخي نصراني شدند.

﴿ :فرمود ،بنابراين    ﴾ به گروه و حزبي تبديل شد كه اي  و هر فرقه
نمود و با آنها  مي ورزيد و ديگران را طرد مي براي ياري كردن باطل خود تعصب

  ﴿كرد.  مي مبارزه       ﴾ گروهي به سبب اينكه دانشي مخالف هر
كنند كه آنها  مي پيامبران دارند شادمان هستند، و پيش خود چنين حكمهاي  با دانش

 باشند. مي بر حق بوده و ديگران بر باطل
زيرا  اند، حذر داشته شدهو گروه گروه شدن بر از تفرقهها  ضمناً در اينجا مسلمان

يكي از آثار نامطلوب تفرّق اين است كه هر گروهي براي باطلي كه بر آن قرار دارد 
شود. كه در اين صورت آنها در متفرق شدن با مشركين مشابه خواهند  مي متعصب

بود، زيرا دين يكي است و پيامبر يكي است و خدا يكي است و در بيشتر امور ديني 
با هم اجماع و اتفاق دارند. و خداوند برادري ايماني را بسيار محكم و  علما و ائمه

كاملاً برقرار داشته است. پس چرا همة اينها لغو شود و مسلمانان به خاطر مسايل 
فرعي كه در آن اختلاف دارند دسته دسته شوند و يكديگر را به خاطر آن گمراه 

كديگر جدا و متمايز سازند؟! اين قلمداد كنند و به خاطر اين مسائل خود را از ي
ها به آن نزديك  بزرگترين دستبرد شيطان و بزرگترين هدف او است كه مسلمان
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اي  اند! و آيا تلاش براي متحد كردن و وحدت كلمة مسلمين و دور كردن تفرقه شده
كه بر اساس اين اصل باطل پديد آمده برترين جهاد در راه خدا و برترين كاري 

 .نمايد؟! مي ان را به خدا نزديكنيست كه انس
 :33-35ي  آيه

﴿                              

   ﴾ »كنان  انابترسد پروردگارشان را و هر زمان به مردم زيان و بلايي ب
بخوانند سپس چون از سوي خود رحمتي به آنان بچشاند آنگاه گروهي از آنان به 

 .»آورند مي پروردگارشان شرك

﴿                    ﴾ » تا سرانجام دربارة آنچه كه
 .»مند شويد اما خواهيد دانست سي كنند. پس بهرهبه آنان بخشيديم ناسپا

﴿                        ﴾  » آيا بر آنان دليلي نازل
 .»گويد؟ مي آورند سخن مي آنچه به او شرك )صحت(به  )دليل(ايم پس آن  كرده

انابتي كه بدان امر  -وقتي خداوند دستور داد تا به سوي او انابت و رجوع شود 
شده انابتي اختياري است كه انسان در حالت سختي و رفاه و فراخي و تنگدستي به 

انابت اضطراري را نيز بيان كرد كه انسان به هنگام گرفتار شدن  -آورد  مي خدا روي
آورد، و چون سختي و بلا از او  مي داوند رويو مشكلات به ناچار به خها  به سختي

ندارد. اي  اندازد، كه چنين انابتي فايده مي دور شود پناه آوردن به خدا را پشت سر

﴿ :پس فرمود     ﴾ گاه به مردم بيماري برسد، يا بترسند كه و هر

﴿هلاك خواهند شد،         ﴾ خوانند و  مي پروردگارشان را به فرياد
 دادند فراموش مي گردند و در آن حالت آنچه را كه شريك خدا قرار مي بدو پناهنده

  ﴿كند.  نمي دانند كسي جز خداوند زيان و بلا را دور مي كنند، چون مي  

   ﴾  سپس چون خداوند از جانب خود رحمتي به آنان بچشاند و بيماريشان را

 ﴿شفا بخشد و ترس آنها را به امنيت تبديل نمايد،    ﴾  آنگاه گروهي از



  تفسير راستين  74

 

سازند كه نه آنها را  مي شكنند و چيزهايي را شريك خداوند مي آنان اين حريم را
 كنند و نه مي گردانند، و نه فقيرشان مي بدبختنمايند و نه آنها را  مي سعادتمند

است كه هايي  توانند آ نها را ثروتمند نمايند. و همة اينها كفر ورزيدن به نعمت مي
خداوند به آنان بخشيده است كه خداوند آنها را نجات داد و از سختي رهانيد و 

كر خدا را به بايست در برابر اين نعمت بزرگ ش مي مشقت را از آنان دور نمود. پس
 جاي آورند و همواره و در همة حالات مخلصانه او را پرستش نمايند.

﴿                       ﴾ شن و آيا ما دليل رو
آورند  مي ايم كه آن دليل به صحت آنچه به او شرك آشكاري براي آنان نازل كرده

نمايد كه بر شرك ورزيدن خود باقي بمانيد و به  مي گويد و آنان را توصيه مي سخن
شك و ترديد خود ادامه دهيد، چون آنچه شما بر آن هستيد حق، و آنچه پيامبران 

 .باشد؟! مي خوانند باطل مي آنها را به سوي آن فرا
پس آيا چنين دليلي دارند كه باعث شود تا آنها به شدت به شرك خويش تمسك 

بلكه دلايل عقلي و كتابهاي آسماني و پيامبران  )نه اين چنين نيست(بجويند؟ 
كه هايي  و آدمي را از راهاند  بزرگوار و سروران انسانيت به شدت از شرك نهي كرده

به فاسد بودن دين و عقل كسي كه و اند  حذر داشتهرساند بر مي او را به شرك
 اند. شود حكم نموده مي مرتكب شرك

شرك ورزيشان بر اثر  پس شرك ورزيدن اينها بدون حجت و دليل است، بلكه
 باشد. مي تبعيت هواي نفس و تحريكات شيطاني

 :36-37ي  آيه

﴿                                  

﴾ »شوند و اگر رنج و بلايي  مي گاه به مردم رحمتي بچشانيم به آن شادمانو هر
 .»گردند مي گاه آنان مأيوس و نااميداند به آنان برسد نا به خاطر كارهايي كه كرده

﴿                           ﴾ 
ده و فراخ، و براي كس كه بخواهد گستراند كه خداوند روزي را براي هر آيا نديده«
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است براي هايي  گمان در اين نشانه بي گرداند؟ مي كس كه بخواهد تنگ و كمهر
 .»دارند مي كساني كه باور

دهد كه طبيعت بيشتر مردم در حالت راحتي و سختي  مي خداوند متعال خبر
است كه اگر خداوند به آنان مرحمتي عنايت فرمايد و به آنها سلامتي و  گونه اين

شوند، و  مي توانگري و پيروزي و امثال آن ببخشد شادمان و سرمست و مغرور
مت خدا نيست بلكه از روي شادماني آنها از روي شكر ورزي و افتخار نمودن به نع

 ﴿غرور و غفلت است.           ﴾  و اگر به خاطر گناهاني كه

  ﴿حالتي به آنان دست دهد كه آنها را رنجور و ناراحت سازد، اند  كرده

  ﴾ شوند، و  مي امثال آن نااميدفوراً به خاطر گرفتار شدن به فقر و بيماري و
 خاطر ناداني و عدم شناخت آنهاست.اين به 

﴿                ﴾  پس چنانچه انسان بداند كه خير و
دليل  بي گرداند نااميدي او مي شر از جانب خداست و اوست كه روزي را زياد و كم

است. پس اي فرد عاقل! فقط به اسباب نگاه نكن بلكه نگاهت به سوي و بيهوده 

  ﴿ :كسي باشد كه آفريندة اسباب است. بنابراين فرمود        ﴾ 
هاست. بنابراين مؤمنان از اينكه خداوند روزي  در اين براي اهل ايمان نشانه گمان بي

گرداند عبرت و  مي فراوان، و روزي برخي ديگر را كم و اندكبعضي را گسترده و 
برند و  مي آموزد، و از اين راه به حكمت و رحمت و بخشش خداوند پي مي پند

 خواهند. مي روزي را از او
 :38 -39ي  آيه

﴿                           

        ﴾ » پس حق خويشاوندان و حق مستمندان و در راه
جويند بهتر است، و آنان  مي ماندگان راه بده، اين براي كساني كه خشنودي خدا را

 .»رستگارند
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﴿                                      

            ﴾ »در  )بهرة شما(دهيد تا  مي و آنچه به عنوان ربا
اموال مردم افزونتر گردد نزد خدا فزوني نخواهد يافت، و زكاتي را كه در طلب 

گونه افراد داراي پاداش مضاعف خواهند  كنيد اين مي خشنودي خداوند پرداخت
 .»بود

پس به خويشاوندان خود بر حسب خويشاوندي و نيازشان، حق آنان را كه 
يق نموده است بده، كه نفقة واجب و بر آن تشو )مؤمنان را(خداوند بر تو واجب يا 

پوشي  سلام كردن و بخشيدن اشتباه و چشمصدقه و دادن هديه و نيكويي نمودن و 
بر آن  )مؤمنان را(از لغزش جزو حقوقي است كه خداوند آنها را واجب كرده يا 

تشويق نموده است. همچنين به مستمندي كه فقر و نياز او را از حركت باز داشته 
در بده كه نيازهاي ضروري او را بر طرف نمايد، و آن عبارت است از است آن ق

 ﴿خوراك و پوشاك.  ﴾  و كسي را كمك كن كه خارج از شهر و ديار
خود در راه مانده و به شدت نيازمند است و مالي به همراه ندارد و درآمدي نيز 

باشد، زيرا  مي ندارد كه خرج سفر خود نمايد. به خلاف كسي كه در شهر خودش
چنين فردي حتي اگر مالي نداشته باشد غالباً شغل و كاري دارد كه نيازش را 

نوا و در راه مانده را در زكات مقرّر كرده  بي ده نمايد. بنابراين خداوند سهميةبرآور
 است.

﴿            ﴾  كمك كردن به خويشاوند و مستمند و مسافر
باشد، و آنان  مي در راه ماند براي كساني كه منظورشان خشنودي خداوند است بهتر

دارند، چون از بهترين اعمال صالحي است كه به موقع و خالصانه  پاداشي بزرگي
 رسد. مي به ديگراناش  شود و فايده مي انجام

براي او خير و بركتي  كند هدفش رضاي خدا نباشد اين مي اگر فردي كه كمك
شود ماية خير و فايده است. همانطور  مي بر ندارد، گر چه براي فردي كه كمكدر

 ﴿ :فرمايد مي كه خداوند متعال                      
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      ﴾  :آنان خيري نيست هايي  در بسياري از رازگويي«. ]114[النساء
 .»مگر كسي كه به صدقه يا كار خوب يا اصلاح آوردن ميان مردم فرمان دهد

رسد،  مي آيه اين است كه اين كارها خير هستند چون فايدة آن به ديگرانمفهوم 
اما هر كس اين كارها را براي جلب خشنودي خدا بكند به او پاداش بزرگي خواهيم 

﴿داد.       ﴾ و كساني كه اين كارها را براي خشنودي خداوند انجام 
 يابند. مي به پاداش الهي دست يافته و از كيفر او نجاتدهند ايشان رستگارند و  مي

وقتي عملي را بيان نمود كه منظور از آن رضاي خداست نيز عملي را بيان كرد 

﴿ :كه هدف از آن مقصد دنيوي باشد. بنابراين فرمود                

﴾ دهيد تا اموالتان را  مي و آنچه از اموال مازاد بر نيازتان كه به قصد ربا
دهيد تا مردم در عوض بيشتر از آن به  مي افزونتر بگرداند به اين صورت كه آنها را

شما بدهند، پس پاداش چنين كاري نزد خدا افزون و مضاعف نخواهد بود، چون 
كه منظور از آن اين باشد كه مقام شرط اخلاص در آن وجود ندارد. همچنين كاري 

و جايگاه شما را در ميان مردم بيشتر بالاتر ببرد و هدف از آن ريا باشد، همة اينها 

﴿گردد.  نمي نزد خداوند افزون                 

   ﴾ دهيد و شما را از اخلاق زشت پاكيزه مي و مالي را كه به عنوان زكات 
 دارد و نياز فردي كه به او داده مي گرداند و اموالتان را از بخل ورزي دور مي
نمايد، و منظورتان از آن كسب خشنودي خداست پاداش  مي شود برطرف مي

يابد و  مي و فزونيكنيد نزد خداوند رشد  مي مضاعف در بر دارد. و آنچه انفاق
 دهد تا زياد شود. مي خداوند آن را برايتان پرورش

﴿ :خداوندي  و فرموده      ﴾ دليل است بر اينكه آنچه صدقه دهنده 
چنانچه نيازمنداني موجود بودند كه به او تعلق داشتند و نياز آنان را بر  -دهد  مي

به عنوان زكات براي او  -او باشد و آن را نپردازد ي  عهدهطرف ننمايد، يا قرضي بر 
شود و خدا پاداش او را نخواهد داد. و از نظر شرع مقدم داشتن صدقه  نمي محسوب
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 كند مي بر اين دو كار مردود است. همچنانكه خداوند در رابطه با كسي كه مدحش

﴿ :فرمايد مي           ﴾  :كس كه مالش را به نيت  آن«. ]18[الليل
. پس صرف دادن مال، امري »بخشد و تا خويشتن را از گناه پاك نمايد مي زكات

 آيد مگر اينكه به قصد پاك شدن از گناهان باشد. نمي خير به حساب
 :40ي آيه

﴿                           

                     ﴾ »را آفريدخداوند ذاتي است كه شما 
كند. آيا در  مي تان اره زندهميراند سپس دوب مي راآنگاه به شما روزي داد. سپس شما

را انجام دهد؟! خدا پاك و  )كارها(هايتان كسي هست كه چيزي از اين  ميان انباز
 .»سازيد بسي بالاتر است مي باشد و از آنچه شريك او مي منزّه

 آفريند و به شما روزي مي دهد كه تنها اوست شما را مي خداوند متعال خبر
ي كه مشركان يك از انبازهاي گرداند و هيچ مي تان زنده ميراند و مي دهد و شما را مي

سازند در هيچ چيزي از اين كارها با خداوند مشاركتي ندارد. پس  مي شريك او
 چگونه آنها كسي را كه هيچ دخل و تصرفي در اين كارها ندارد شريك خداوند قرار

دهد؟! پاك است و بسي والاتر و  مي دهند، خدايي كه به تنهايي اين امور را انجام مي
 سازند، و شرك ورزيدن آنها زياني به خداوند مي يك اوبرتر از آنچه كه آنها شر

 گردد. ميرساند بلكه وبال و زيان آن به خودشان بر نمي
 :41ي  آيه

﴿                                 

   ﴾ »پديدار گشته اند  فساد و تباهي به خاطر كارهايي كه مردم انجام داده
باز  به آنان بچشاند، شايد آناناند  سزاي برخي از آنچه را كه كرده )خداوند(است تا 

 .»گردند
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و ها  در زندگي مردم و گرفتار شدنشان به بيماريها  تباهي و فرود آمدن آفت

﴿ اند، ي است كه انجام دادهغيره به خاطر كارهاي فاسد و گناهان       

   ﴾ نمايد، از اين  مي تا بدانند كه خداوند به خاطر اعمال و كارهايشان مجازاتشان

﴿دهد،  مي از سزاي اعمالشان را در دنيا به آنها نشاناي  رو نمونه    ﴾  تا
احوال آنان بهبود يابد و كارشان سامان بگيرد. پس گردند و آنان از كارهايشان بر

پاك است خداوندي كه آزمايش او نعمتي است و كيفر او از روي فضل است و اگر 
داد هيچ موجودي روي زمين  مي در دنيااند  خداوند كيفر همة كارهايي را كه كرده

 ماند. نمي باقي
 

 :42ي  آيه

﴿                            ﴾ 
كشيده است، در زمين بگرديد، آنگاه بنگريد كه سرانجام كار پيشينيان به كجا : بگو«

 .»اند بيشتر آنان مشرك بوده
منظور از سير و گردش در زمين سياحت و تأمل و انديشيدن قلبي در مورد 

 ﴿سرانجام گذشتگان است.      ﴾ بيشتر آنان مشرك بودند، و شما 
 بينيد كه سرانجامشان بدترين سرانجام بوده است. مي

چرا كه عذابي سخت آنان را ريشه كن كرد، و سرانجام آنها مذمت و لعنت خلق 
را خدا و رسوايي پي در پي و مداوم است. پس بپرهيزيد از اين كه كارهاي آنان 

 د، زيرا عدالت و حكمت الهي در هرگونه رفتار نشو انجام دهيد، تا با شما نيز آن
 زمان و مكاني قابل تحقق است.

 :43-45ي  آيه

﴿                               ﴾ 
 وار بگردان پيش از آنكه روزي فراسوي دين درست و است پس روي خود را به«
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 تقسيم )مردم(خداوند نيست. در آن روز  )سوي(رسد كه برايش بازگشتي از 
 .»گردند مي

﴿                      ﴾ » هركس كفرورزد
از اكنون زمينة (كس كارهاي نيكو انجام دهد پس كفرش به زيان خودش است و هر

 .»سازند مي براي خود مهيا )عاقبت به خيري را

﴿                             ﴾ » تا به
گمان  بي از فضل خود پاداش دهد،اند  كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

 .»دارد نمي او كافران را دوست
بياور، و با بدن و جسم يعني قلباً به برپا داشتن دين درست و راست روي 

خويش براي برپا داشتن آن بكوش. پس اوامر و نواهي آن را با جديت و كوشش 
ات را  نجام بده و زمان و زندگي و جوانيرا ا يف ظاهري و باطني آناجرا كن و وظا

   ﴿غنيمت بشمار،            ﴾  فرا رسد قبل از آن كه روزي
را جبران اش  كس اميدي ندارد كه گذشته داندن آن روز امكان ندارد، و هيچكه برگر

نمايد بلكه وقت عمل كردن تمام شده و چيزي جز سزا و جزاي اعمال باقي نمانده 

 ﴿است، و آن روز، روز قيامت است.       ﴾ در آن روز مردم پراكنده 
 ببينند. شوند تا اعمالشان را مي

﴿        ﴾ كساني كه كفرشان به زيان خودشان است و آنها كيفر 

 ﴿شود.  نمي كسي بر دوش كسي ديگر گذاشته د و بار گناه هيچيابن مي  

 ﴾ انجام دهد و حقوق واجب و مستحب خدا و اي  كس كار شايستهو هر

﴿بندگان خدا را ادا نمايد،     ﴾ )براي خودشان  )زمينة خوشبختي را
كنند و خود را براي  مي سازند، و براي خودشان آخرت خويش را آباد مي آماده

پاداش آنها به كنند. با وجود اين،  مي بهشت آمادههاي  دست يافتن به منازل و اتاق
نهايت  بي از فضل و كرماند  اندازة كارهايشان نيست بلكه خداوند بيش از آنچه كرده
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گاه خداوند ن خداوند آنها را دوست دارد و هردهد. چو مي خويش آنان را پاداش
 نمايد و به او بخشش زياد عطا مي را دوست بدارد احسان فراواني در حق اواي  بنده
 د هد. مي ظاهري و باطني بدوهاي  كند و نعمت مي

جا كه خداوند بر آنان خشم گرفته است و  و اين برخلاف كافران است، و از آن

﴿ :فرمود ،دهد. بنابراين مي آنها را دوست ندارد آنان را كيفر و عذاب      

 ﴾ دارد. نمي همانا خداوند كافران را دوست 
 

 :46ي  آيه

﴿                           

              ﴾ »ن است كه بادها را به او آهاي  و از نشانه
با اجازه  همها  خود به شما بچشاند و كشتيفرستد تا از رحمت  مي رسان عنوان مژده

 .»آيند و تا از فضل او بجوييد و سپاسگزار باشيدو ارادة او به حركت در
نمايد و نشانگر آن است كه  مي كه بر رحمت او دلالتهايي  از جمله نشانه

باشد، اين است كه  مي كند و او خداوند معبود و پادشاه ستوده مي مردگان را زنده

﴿        ﴾  فرستد  مي رسان پيش از آمدن باران به عنوان مژدهبادها را
دهند و  مي و اين بادها با حركت دادن ابرها و سپس جمع نمودن آن مژدة باران را

﴿شوند.  مي مردم قبل از آمدن باران با ديدن اين حالت شادمان      ﴾ 
فرستد كه به وسيلة آن  مي از رحمت خود به شما بچشاند، پس بر شما باراني فروتا 

دانيد كه بندگان  مي گردند و با برخوردار شدن از رحمت او مي شهرها و مردم زنده
انجام دادن  آورد. و آنگاه شما بيشتر به مي هايشان را فراهم دهد و روزي مي را نجات

رحمت هاي  كارهايي كه دروازة خزانه و گنجينه ،دشوي مي مند كارهاي شايسته علاقه

﴿گشايد.  مي خدا را به روي شما              ﴾  و تا
به فرمان تقديري او در دريا روان شوند و شما با پرداختن به امور زندگي و ها  كشتي
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﴿مصالحتان فضل او را بجوييد.     ﴾  و تا براي كسي كه اسباب را مسخّر
ها  شما نموده و كارها را برايتان ميسر كرده است سپاس گزاريد. پس منظور از نعمت

جا آورده شود تا خداوند نعمت را  د بههمين است كه در مقابل آن شكر خداون
ها  چنانچه در مقابل نعمتبرايتان بيشتر نمايد، و نعمت شما را باقي بگذارد. اما 

ناسپاسي و گناه انجام شود مانند كسي كه در برابر نعمت الهي كفر و ناسپاسي پيشه 
ر معرض زوال كند و بخشش الهي را به رنج و محنت تبديل نمايد، نعمت خدا را د

 روند. مي شوند و به نزد كسي ديگر مي است، و از او دور و دور شدن قرار داده
 :47ي  آيه

﴿                                

           ﴾ »وي س راستي پيش از تو پيامبراني را به و به
دلايل واضح و آشكاري براي اين اقوام آوردند، پس از ايم و آنان  اقوامشان فرستاده

 .»كساني كه گناه كردند انتقام گرفتيم، و ياري دادن مؤمنان بر عهدة ما بود

﴿                 ﴾  از تو پيامبراني را به سوي و پيش
الهي را انكار كردند و حق را  اقوامشان فرستاديم و اين اقوام وقتي كه توحيد

تكذيب نمودند پيامبرانشان آنها را به توحيد و اخلاص و تصديق نمودن حق، و 
و ها  باطل بودن كفر و گمراهي كه بر آن بودند دعوت نمودند. و برايشان نشانه

 دلايل آشكار آوردند اما آنها ايمان نياوردند و از گمراهي خود دست نكشيدند.

﴿           ﴾  پس ما از گناهكاران انتقام گرفتيم و مؤمنان را كه پيروان
 پيامبران بودند ياري كرديم.

﴿           ﴾  و ما ياري كردن مؤمنان را بر خود واجب
نموديم و آن را از جملة حقوق معين قرار داديم و به آن وعده داديم، پس حتماً 

كه  شما اي كساني ،افتد. بنابراين مي اتّفاق )اين امر همچون گذشته در آينده هم(
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فرا كنيد! اگر بر تكذيب خود باقي بمانيد عذاب ما شما را  مي را تكذيب صمحمد
 .»گردانيم مي كنيم و او را بر شما پيروز مي خواهد گرفت. ما محمد را ياري

  :48-50ي  آيه

﴿                                    

                            ﴾ » خداوند
گونه كه  انگيزند سپس خدا آن مي فرستد كه ابرها را بر مي ذاتي است كه بادها را

بالاي يكديگر  )كه برهايي ( گستراند و آنها را به صورت توده مي بخواهد ابرها را
 باران بيرونهاي  قطرهها  بيني كه از لابلاي آن مي آورد، و ميدراند  انباشته و متراكم

خواهد، رسانيد، آنان  مي را به آن دسته از بندگانش كه كه آن آيند. و هنگامي مي
 .»شوند مي شادمان

﴿                    ﴾ »چند كه پيش از هر
 .»نزول باران نااميد و سرگردان بودند

﴿                                   

      ﴾ » بنگر كه چگونه زمين را پس از پس به آثار رحمت خدا
زنده كنندة مردگان است و او  )خدا(گمان اين  بي گرداند؟! مي پژمرده شدنش زنده

 .»بر هر كاري تواناست

﴿دهد كه او  مي خداوند از كمال قدرت و كمال نعمت خويش خبر     

                     ﴾ فرستد كه  مي بادها را بر زمين
گستراند  مي خواهد ابرها را مي انگيزند سپس خداوند به هر صورتي كه مي ابرها را بر

﴿ اند. كند كه بر بالاي يكديگر انباشته و متراكم هايي مي و آنها را تبديل به توده  

         ﴾ بيني كه از لابلاي ابرها بيرون مي باران راهاي  پس قطره 
ريخت  مي ريزد كه اگر اين طور بود هر جا كه نمي آيند و آب يك دفعه فرو مي

﴿آورد.  مي خرابي به بار               ﴾ چون 
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 شوند و مي خواهد، برساند آنان شادمان مي از بندگانش كه دسته باران را بر آن
دهند چون به شدت به آن نياز دارند. بنابراين  مي يكديگر را به آمدن باران مژده

 ﴿ :فرمود                  ﴾  آنها از آمدن باران نااميد
آمدن باران گذشته بود، سپس نزول باران در آن فصل و زمان كه  بودند، چون وقت

 گردد. مي جايگاه و ارزش بزرگي نزد آنها دارد ماية شادي آنان

﴿                   ﴾  پس به آثار رحمت خدا
زمين  ،گرداند؟! بنابراين مي شدنش زندهبنگر كه چگونه زمين را پس از پژمرده 

 ﴿روياند.  مي شود و انواع گياهان را مي سرسبز و خرم ﴾ گمان كسي كه  بي

﴿گرداند،  مي زمين را پس از مردنش زنده              ﴾  زنده
چيزي براي قدرت  كاري تواناست. پس هيچو او بر هر باشد  مي كنندة مردگان نيز

چه فهم سرپيچي از فرمان او را ندارد، گرخداوند ناممكن نيست و هيچ چيزي توان 
 آنان را در اين راستا حيران بماند.هاي  اين موضوع در توان مخلوق نباشد و عقل

 :51-53ي  آيه

﴿                       ﴾ » و اگر بادي بفرستيم و
 .»شوند مي را زرد شده ببينند پس از آن ناسپاسي )كشتزار(بر اثر آن 

﴿                      ﴾ » همانا تو
 تواني كران را بشنواني هنگامي كه روي بر نمي بشنواني، وتواني به مردگان  نمي
 .»روند مي گردانند و مي

﴿                            ﴾ »و 
تواني كساني را بشنواني كه  مي شان نيستي، تو تنها تو هدايتگر نابينايان از گمراهي

 .»دارند پس آنان فرمانبردارند مي آيات ما را باور
دهد كه آنها علي رغم برخورداري از اين  مي خداوند متعال از حالت مردم خبر

گرداند،  مي نعمت كه خداوند زمين را پس از پژمرده شدنش برايشان زنده و آباد
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و بر كشتزارهايشان بادي  اند، روييده چنانچه خدا بر اين گياهان كه به سبب باران

﴿مضر بفرستد كه كشتزار و گياهان را تلف يا متضرر گرداند،     ﴾ را  و آن

﴿زرد و پژمرده ببينند،      ﴾ شوند و  مي پس از آن ناسپاس
 آورند. مي ناسپاسي رويكنند و شتابان به  مي گذشته را فراموشهاي  نعمت

﴿ندارد، اي  پس موعظه و نهي كردن در مورد اينها فايده          

     ﴾ تواني به  نمي تواني به مردگان سخني بشنواني و نيز نمي و تو

 ﴿كران آواز بشنواني، به ويژه وقتي كه     ﴾ كنان روي بگردانند،  پشت
دارد به مقدار زيادي  مي چون موانعي كه آدمي را از تسليم شدن و شنيدن مفيد باز

 دارد. مي نزد آنان فراهم است، و اين موانع آنان را از شنيدن باز

﴿           ﴾ گمراهيشان نجات تواني نابينايان را از  نمي و تو
 دهي و آنان را راهنمايي كني چون آنها از آنجا كه كور هستند راهنمايي را

 ﴿پذيرند و شايستگي و صلاحيت راهياب شدن را ندارند.  نمي     

       ﴾ تواني كساني را بشنواني كه آيات ما را باور مي تو تنها 
دارند، پس آنان فرمانبردارند. و شنواندن و رساندن هدايت به حال آنها مفيد واقع  مي

خواهد شد، كساني كه با دلهايشان آيات ما را باور دارند و تسليم فرمان ما هستند، 
وجود دارد، چرا كه آنها ها  زيرا در آنها انگيزة قوي براي پذيرش اندرز و موعظه

 خدا و اجراي فرامين او آمادگي كامل دارند. براي ايمان آوردن به آيات
 :54ي  آيه

﴿                          

                ﴾ » خداوند ذاتي است كه شما را ابتدا ناتوان
) براي شما(آفريد، و بعد از اين ناتواني قوت و قدرت بخشيد، و پس از توانايي 

 .»آفريند و او داناي تواناست مي آنچه بخواهدناتواني و پيري قرار دارد، هر



  تفسير راستين  86

 

خداوند متعال از گستردگي آگاهي و فراواني توانايي و كمال حكمت خويش 
را ابتدا ناتوان آفريد و آفرينش آنها را از ناتواني آغاز ها  هد كه او انساند مي خبر

كرد و آن مراحل آفرينش انسان است كه ابتدا نطفه و بعد به خوني بسته و پس از 
شود و بعداز آن به  مي گردد تا اينكه در رحم زنده مي گوشت تبديلاي  آن به تكه

گذراند كه در اين مراحل او بسيار ناتوان  مي آيد و دوران كودكي را پشت سر مي دنيا
اش  ندارد. سپس همچنان خداوند به توانايياي  و ضعيف است و قدرت و اراده

ظاهري هايي  گيرد و توانايي مي رسد و قدرت مي افزايد تا اينكه به دوران جواني مي
و شود  مي شود، سپس از اين مرحله به مرحلة پيري منتقل مي و باطني او تكميل

﴿گردد.  مي ناتوان و پير و فرسوده      ﴾ حسب حكمت خويش هر خداوند بر
آفريند. و از جمله حكمت او اين است كه بنده بداند قدرت و  مي چه بخواهد

، و )ضعف كودكي و ضعف پيري(ناتواني او در ميان دو ناتواني و ضعف قرار دارد 
گرداند به  نمي و اگر خداوند او را قويسراسر ضعف و كمبود و ناتواني است. 

يافت  مي شد و فزوني مي رسيد، و اگر قدرت او همچنان بيشتر نمي قدرت و توانايي
 كرد. مي سركشي و تجاوز را پيشه

 و تا بندگان همواره قدرت خدا را نظاره كنند، قدرتي كه با آن همه چيز را
كه به هيچ وجه ضعف و خستگي و پردازد، و بدانند  مي آفريند و به تدبير امور مي

 كمبود به او راه ندارد.
 :57-55ي  آيه

﴿                            ﴾ » و
 كنند كه جز يك لحظه مي شود گناهكاران سوگند ياد مي روزي كه قيامت برپا

 .»شوند مي اين چنين برگردانده اند. ماندگار نبوده

﴿                                 

         ﴾ » و ايمان عطا شده است،و كساني كه بديشان علم 
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، اين روز ايد قطعاً به موجب حكم كتاب الهي تا روز رستاخيز مانده« :گويند مي
 .»دانستيد نمي رستاخيز است ولي شما

﴿                      ﴾ » پس در آن روز
 بر ايشان جلب )خدا(عذرخواهي ستمكاران سودي به حالشان ندارد و رضايت 

 .»شود نمي
فرمايد وقتي كه  مي خداوند متعال از روز قيامت و سرعت آمدن آن خبر داده و

﴿شود،  مي قيامت برپا    ﴾ كنند كه،  مي گناهكاران به خدا سوگند ياد

﴿        ﴾ گونه عذر  اند. و آنها اين جز يك لحظه در دنيا ماندگار نبوده
گويند دوران زندگاني دنيا بسيار كوتاه بوده است. اما عذر آوردنشان  مي آورده و

 براي آنها سودي ندارد.
 :فرمايد مي و از آنجا كه گفتة آنان دروغ است و حقيقتي ندارد خداوند متعال

﴿      ﴾ آنان همواره از درك حقيقت و پيمودن راه درست بازداشته 
بافتند. پس آنها حقي را كه پيامبران آورده بودند در دنيا  مي شدند، و دروغ به هم مي

تكذيب كردند، و در آخرت نيز امري محسوس را كه عبارت از ماندگار بودن مدت 
اين است اخلاق زشت آنها، و آدمي بر هر  زيادي در دنياست انكار نمودند. پس

 گردد. مي حالتي بميرد بر همان حالت زنده

﴿           ﴾  و كساني كه خداوند به آنان علم و ايمان عطا
نمود و دانستن حق ور برخورداري از ايمان كه مستلزم ترجيح دادن حق است 

گزينند بايد  ميدانند و آن را بر مي شد. پس چون حق را تبديل به صفت آنها
سخن حق را گفته  ،سخنشان مطابق با واقعيت و مناسب با حالات آنها باشد. بنابراين

 :گويند مي و

﴿        ﴾  شما بدان اندازه كه خداوند در قضا و تقدير خويش و
ني خداوند بود تا روز رستاخيز ماندگار شديد. يعدر حكم خود برايتان مقدر نموده 
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گيرد، تا اينكه رستاخيز  مي كس بخواهد پند پذيرد در آن پندبه شما عمري داد كه هر
 آمد و شما در اين وضعيت قرار گرفتيد.

﴿             ﴾ و اين روز رستاخيز است ولي شما 
دانستيد، بنابراين در اين دنيا آخرت را انكار كرديد و اكنون منكر اين واقعيت  نمي

كه بتوانيد در آن مدت توبه كنيد و به سوي  ايد در دنيا ماندهاي  هستيد كه به اندازه
خدا بر گرديد. پس جهالت همواره شعارتان بود و آثار جهالت كه عبارت از تكذيب 

 باشد. مي استانو زيانمندي است پوشش و لب

﴿                ﴾  پس اگر دروغ بگويند و اظهار دارند كه
ايمان بياورند، با گواهي دادن اهل علم اند  حجت بر آنها اتمام نشده است يا نتوانسته

گردد. و اگر  مي و ايمان، و گواهي دادن پوست و دست و پاهايشان دروغ آنها آشكار
عذر بخواهند و بگويند ما را به دنيا باز گردانيد تا گناهان گذشته را جبران كنيم، 

شود، چون وقت عذرخواهي تمام شده است. پس عذر  نمي درخواستشان اجابت

  ﴿شود.  نمي خواهي آنان پذيرفته   ﴾ و نه براي آنها جلب رضايت 
 مورد سرزنش هستند. شوتد و آنان همواره مي

 :58-60ي  آيه

﴿                                

       ﴾ »براي مردم از هر مثلي بيان  گمان در اين قرآن بي و
 .»شما بر باطل هستيد :گويند مي بياوري كافراناي  ايم، و اگر براي آنان نشانه كرده

﴿                 ﴾ »گونه خداوند بر  اين
 .»نهد مي دانند مهر نمي آنان كههاي  دل

﴿                 ﴾ » پس شكيبايي
داشته باش، به راستي كه وعدة خداوند حق است و كساني كه ايمان ندارند تو را به 

 .»سبكسري واندازند
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﴿             ﴾ ه مردم لطف و و از آنجا كه ب
مثالهايي  ،ايم را در قرآن براي آنها بيان كرده گونه مثاليايم هر مرحمت و توجه داشته

 شود و حجت اتمام مي كنند و به وسيلة آن امور شناخته مي كه حقايق را روشن
كه خداوند براي نزديك كردن امور هايي  گردد. اين حقيقت در مورد همة مثال مي

افتاد، و روشن كردن معقول با امور محسوس، و خبر دادن از آنچه اتفاق خواهد 
كند. از آن جمله اينكه خداوند در اينجا روز قيامت و  مي حقيقت آن، صدق پيدا

 حالت گناهكاران و شدت حسرت خوردنشان و اينكه عذري از آنها پذيرفته
 شود به تصوير كشيده است. نمي

 :فرمود ،اما كافران ستمكار جز مخالفت با حق روشن راهي بر نگزيدند. بنابراين

﴿       ﴾ بياوري كه بر صحت و درستي آنچه اي  و اگر بر ايشان نشانه

﴿دلالت نمايد، اي  آورده              ﴾ گويند  مي كافران
 آورند. مي شما بر باطل هستيد. يعني آنها حق را باطل به حساب

گيرد، و چون خداوند بر  مي از كفرورزي و جسارت آنها سرچشمه نپذيرفتن حق
گويند باطل  مي هايشان مهر زده و بيش از حد نادان هستند حق را انكار كرده و دل

﴿ :رو فرمود است. از اين               ﴾ گونه  اين
 هايشان ري وارد دلنهد، پس هيچ خي مي دانند مهر نمي كساني كههاي  خداوند بر دل

 بينند. مي كند بلكه حق را باطل و باطل را حق نمي شود و حقيقت اشيا را درك نمي

﴿  ﴾ و بر دعوت دادن آنها به سوي خدا اي  پس بر آنچه كه بدان فرمان يافته
شكيبايي داشته باش، و اگر با روي گرداني آنها مواجه شدي نبايد روي گرداني آنها 

 ﴿تو را از كارت باز بدارد،    ﴾  همانا وعدة خدا حق است و هيچ
 شكي در آن نيست. يقين داشتن به اينكه وعدة خدا حق است انسان را بر صبر كردن

گاه بداند كه عملش ضايع نخواهد نمايد، زيرا بنده هر مي و شكيبايي ورزيدن ياري
بيند برايش  مي كههايي  شد بلكه آن را به طور كامل خواهد يافت، تحمل سختي
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چقدر تلاش نمايد گردد و هر مي برايش آسانها  آسان خواهد شد و تحمل دشواري

 ﴿پندارد.  مي آن را كم        ﴾  و بپرهيز از اينكه كساني كه
يقين ندارند و ايمانشان ضعيف و يقينشان كم است تو را به خشم و ناراحتي و 

دارند  مي سبكسري وادارند، زيرا اگر از آنها پرهيز نكني تو را به خشم و ناراحتي وا
نفس آنها را بر هاي  خواستهشوند تا بر اوامر و نواهي پايدار نباشي. و  مي و باعث

كند و در صدد آن بر خواهند آمد كه همانند آنها باشي. اين بيانگر  مي اين كار كمك
زيدن آن است هر مؤمني كه يقين و عقل درستي داشته باشد صبر و شكيبايي ور

كس كه يقين او ضعيف باشد خردش اندك خواهد برايش آسان خواهد بود. و هر
 مغز، و دومي مانند پوست است.بود. پس اولي مانند 

 
 ي روم پايان تفسير سوره



 

 

 ي لقمان تفسير سوره

 آيه است 34مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿ ﴾ »الف، لام، ميم«. 

﴿       ﴾ »آميز است كتاب حكمتهاي  اين آيه«. 

﴿       ﴾ »هدايت و رحمتي است براي نيكوكاران«.  

﴿                      ﴾ »كه   كساني 
 .»به آخرت يقين دارندپردازند و آنان  مي دارند و زكات مي پاينماز را بر

﴿                  ﴾ » سوي(اينان از( 
 .»پروردگارشان از هدايت برخوردار هستند و ايشان قطعاً رستگارند

فرمايد آيات آن  مي خداوند به اهميت و عظمت آيات قرآن اشاره نموده و
و از جملة  اند. و استوار هستند و از سوي خداوند با حكمت و دانا آمدهپرمحتوا 

 :توان به موارد ذيل اشاره كرد مي استواري و حكمت آميز بودن آن
و بر بزرگترين و بهترين اند  آيات قرآن با مختصرترين و شيواترين كلمات آمده -1

 نمايند. مي معاني و مفاهيم دلالت
 و تحريف و كم شدن و افزون گشت مصون و محفوظآيات قرآن از تغيير   -2

 باشند. مي
همة اخباري كه در مورد گذشتگان يا آيندگان در آن آمده و امور غيبي كه از آن  -3

الهي با آن هاي  خبر داده است مطابق با واقعيت است و هيج كتابي از كتاب
نش مخالفت نكرده و هيچ پيامبري مخالف آن را نياورده است. و هيچ دا

محسوس يا معقول صحيحي نبوده و نخواهد بود كه با آنچه قرآن آورده است 
 تناقض داشته باشد.



  تفسير راستين  92

 

دهند مصلحت محض است، يا منفعت و  مي آنچه كه آيات قرآن به آن دستورهر -4
مگر اينكه فساد محض اند  مصلحت آن بيشتر است. و از هيچ چيزي نهي نكرده

 ياري مواقع آيات قرآني به چيزي فرماناست يا فساد آن بيشتر است. و در بس
كنند و زيان  مي كنند و از چيزي نهي مي دهند و حكمت و فايدة آن را نيز بيان مي

 دارند. مي آن را هم بيان
اي  و موعظه اند، و هم بيم دادهاند  آيات قرآن هم به ترغيب و تشويق پرداخته -5

 شوند. مي رسا هستند كه افراد فرهيخته به وسيلة آن اصلاح
و تناقض اند  و احكام و امثال آن با هم موافقها  آيات تكراري قرآن از قبيل قصه -6

اندازه فرد هوشمند بيشتر در آن تدبر نمايد و در ها نيست، و هر و تضادي در آن
گردد و يقين پيدا خواهد  مي آن بيانديشد از هم آهنگي و همساني آن حيرت زده

 داوند حكيم و ستوده نازل شده است.كرد كه اين قرآن از سوي خ
خواند و از هر  مي فرااي  با اينكه خداوند حكيم است و به هر اخلاق پسنديده

كند، اما بيشتر مردم از رهنمود شدن با قرآن محروم هستند و  مي اخلاق زشتي نهي
باشند، مگر كسي كه  مي از ايمان آوردن به آن و عمل كردن به احكام آن رويگردان

خداوند به او توفيق دهد و وي را از شر شيطان مصون بدارد، و آنها كساني هستند 
 كنند. مي دهند و با بندگان او نيكي مي كه عبادت پروردگارشان را به خوبي انجام

نمايد و  مي قرآن براي نيكوكاران ماية هدايت است و آنها را به راه راست هدايت

﴿. گرداند مي آنان را از راه جهنم دور   ﴾  و برايشان رحمتي است كه به وسيلة
 آن به سعادت هر دو جهان و خير فراوان و پاداش زياد و شادي بيكران دست

 شود. مي يابند، و گمراهي و بدبختي از آنها دور مي
سپس نيكوكاران را چنين توصيف كرد كه آنها داراي علم و آگاهي كامل هستند، 

شود، از اين رو آنها از  مي عمل و ترس از عذاب خداو آن يقيني است كه موجب 
نمايند. و آنها را به عمل و انجام كارهاي شايسته توصيف كرد و از  مي گناهان دوري

﴿ :ميان همة اعمال دو عمل برتر را به طور ويژه بيان نمود و فرمود   ﴾ 
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مناجات با خدا و پرستش خداوند با دارند كه مشتمل بر اخلاص و  مي پاينماز را بر
 كند. مي قلب و زبان و اعضاء است و آدمي را بر انجام ساير كارها كمك

﴿      ﴾ پردازد از  مي پردازند. كسي كه زكات را مي و زكات را
رساند و نياز او را بر  مي گرد دو به برادر مسلمانش فايده مي زشت پاكهاي  صفت
شود كه محبت خدا را بر محبت مال  مي نمايد و با دادن زكات روشن مي طرف

دهد. پس مالي را كه دوست دارد در راستاي طلب آنچه كه از مال بيشتر  مي ترجيح
 دهد. مي كند و به نيازمندان مي دوست دارد و آن طلب خشنودي خداست، بيرون

﴿          ﴾  كنند بر  مي كه هم علم دارند و هم عملنيكوكاران
هدايت بزرگي قرار دارند و اين هدايت از سوي پروردگارشان به آنها رسيده است، 

 دهد و عذاب را از آنها دور مي هايش پرورش دگاري كه همواره آنها را با نعمتپرور
يژه نمايد. هدايتي كه خداوند آنها را از آن برخوردار نموده از جمله تربيت و مي

 نمايد و اين برترين نوع تربيت است. مي خداوند است كه دوستانش را بر آن تربيت

﴿       ﴾  و ايشان رستگارند و خشنودي پروردگار و پاداش
چون  اند، و از خشم و عذاب خدا در امان ماندهاند  دنيوي و اخروي خود را دريافته

كه براي رسيدن به موفقيت جز آن راهي  اند، آنها راه رستگاري را در پيش گرفته
 وجود ندارد.

 :6-9ي  آيه

﴿                           

       ﴾ »ميان مردم كساني هستند كه خريدار سخنان و در
به  را ) از راه خداوند گمراه سازند و آنمردم را(تا بدون هيچ دانشي اند  بيهوده

 .»دارنداي  كننده مسخره گيرند. آنان عذاب خوار

﴿                                     

﴾ »را  گرداند، گويي كه آن ميو چون آيات ما بر او خوانده شود تكبركنان روي بر
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هايش سنگيني است، پس او را به عذاب دردناكي مژده  نشنيده است، انگار در گوش
 .»بده

﴿                  ﴾ »گمان كساني كه  بي
 .»نعمت بهشت از آن ايشان استاند باغهاي پر ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

﴿                 ﴾ » ،جاودانه در آن خواهند ماند
 .»حمكت استخداست، و او قدرتمند و باراستين اين وعدة 

و به آن اند  هنگامي كه خداوند از كساني ياد كرد كه به وسيلة قرآن هدايت شده
اي  به ذكر كساني پرداخت كه از قرآن روي گردانيده و از آن بهره اند، روي آورده

 ا اينگونه مقرّر كرده كه آنهاو بيان فرمود كه سزاي چنين اشخاصي ر اند، نبرده
جاي پذيرش قرآن هر سخن باطلي را بپذيرند، پس ارزشمندترين سخنان و بهترين  به

 ترين گفتار روي بياورند. ترين و قبيح جاي آن به فرومايه ار را ترك نموده و بهگفت

   ﴿ :فرمود ،بنابراين ﴾  و از ميان مردم كسي هست كه خريدار
و او فردي محروم و خوار و ذليل است. و خريدار سخنان باشد،  مي سخنان بيهوده

انند مند است، م كند و به آن علاقه مي بيهوده يعني كسي كه آن سخنان را انتخاب

 ﴾ ﴿دهد.  مي مند است و در مقابل آن پول خريداري كه به كالايي علاقه
 رسيدن به بزرگترين خواسته بازنمايد و آنها را از  مي را غافلها  سخناني كه دل

كه آدمي را به سوي كفر و هايي  دارد. پس هر سخن حرام و بيهوده و پوچ و گفته مي
پذيرند و به وسيلة باطل به  نمي كند و سخنان كساني كه حق را مي گناه تشويق

خيزند تا آن را درهم بشكنند. غيبت و سخن چيني و دروغ و  مي مجادلة حق بر
ين داخل است. ندارد در ااي  قي و چيزهايي كه براي دين و دنيا فايدهناسزا و موسي

 جاي سخنان مفيد و هدايتگر، سخنان ياوه و بيهوده را بر اين نوع از مردم به

﴿گزينند.  مي          ﴾  تا جاهلانه و پس از آن كه خودشان گمراه
شدن مردم را نيز از راه خدا گمراه كنند، زيرا گمراه كردن ناشي از گمراه شدن 
است، و آنان با گمراه كردن مردم و آوردن آنها به سوي اين سخن، از سخن مفيد و 
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قتي دايت و حقيدارند. و تا وقتي كه ه مي كار سودمند و حق روشن و راه راست باز
آن است، مورد انتقاد قرار ندهند و آن را به باد ي  بر گيرندهرا كه آيات خدا در

توانند اين كار را  نمي تمسخر نگيرند و پيام رسان را نيز مورد تمسخر قرار ندهند
 انجام دهند.

نمايند و  مي كنند و مردم را به سوي آن تشويق يم پس وقتي كه باطل را ستايش
گيرند  مي دهند و حق و اهل حق را به باد تمسخر مي قرارحق را مورد انتقاد 

 نمايند آنها را فريب مي سازند و با سخناني كه به آنان القات مي جاهلان را گمراه
دانند.  نمي دهند و حقيقت را نمي دهند، چون جاهلان، گمراهي را تشخيص مي

﴿      ﴾ مسخره كردن آيات خدا و تكذيب  آنان به كيفر گمراهي و
 اي دارند. حق عذاب خوار كننده

﴿ :بنابراين فرمود                ﴾  و هنگامي كه آيات ما بر او
 گرداند و آن را ميخوانده شود تا ايمان بياورد و تسليم آن گردد مستكبرانه روي بر

 ﴿كند،  مي گذارد بلكه به آن پشت نمي او هيچ اثري بر جايپذيرد و در دل  نمي

    ﴾  ،انگار آنها را نشنيده است﴿        ﴾ هايش  گويا در گوش
شنوند. پس چنين كسي راهي  نمي هايش كر هستند و صدا را سنگيني است و گوش

﴿براي هدايتش وجود ندارد.     ﴾ و او را به عذاب دردناكي مژده بده، 
نمايد. او را به عذابي  مي را زشت و سياهاش  كه دل او را غمگين و چهرهاي  مژده

داند.  نمي آورد و كسي اندازة آن عذاب را مي مژده بده كه قلب و بدنش را به درد
 .باشد! مي نامباركيي  اين مژده براي بدكاران است! چه مژده

 ﴿ :و اما مژدة نيكوكاران اين است كه فرمود          ﴾ 
دهند و با اسلام و عمل صالح  مي كساني كه با ايمان آوردن، عبادت باطني را انجام

﴿كنند،  مي عبادت ظاهري را ادا     ﴾  آنها را مژده باد به پاداش كارهايي
 بهشت پر نعمت از آن ايشان است.اند  كه كرده
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﴿   ﴾ آن هاي  پر نعمت بهشت كه روح و جسم از نعمتهاي  در باغ

﴿گردد جاودانه خواهند ماند.  مي برخوردار    ﴾  اين وعدة راستين خداست

﴿ يير و تبديلي در آن راه ندارد.عمل شود و تغو امكان ندارد كه خلاف آن   

   ﴾  و او بسيار توانمند و بسيار با حكمت است. از جمله توانمندي و
را به حال خويش اي  را موفق گردانده و عدهاي  حكمت او اين است كه عده

آنان دارد، و اين واگذارده است. و اين ناشي از علم و حكمتي است كه در خصوص 
 علم و حكمت مقتضي آن است كه حال آنان اينگونه باشد.

 :10-11ي  آيه

﴿                                   

                       ﴾ »را بدون ها  آسمان
استواري را افكنده تا هاي  كه آنها را ببينيد آفريده است و در زمين كوههايي  ستون

زمين شما را نلرزاند و در آن انواع جنبندگان را پخش و پراكنده كرده است. و از 
 .»ارزشمند را رويانديماي  گونه زمين هرنازل كرديم آنگاه در آسمان آبي 

﴿                           ﴾ » اين
اند؟  هيد كه غير او چه چيزي را آفريدهآفرينش خداوند است، شما به من نشان د

 .»آشكاري هستندبلكه ستمگران در گمراهي 
از حكمت خود و هايي  خداوند برخي از آثار و قدرت خويش و شگفتي

 :فرمايد مي كه از آثار رحمت او هستند براي بندگانش بيان داشته وهايي  نعمت

﴿             ﴾ هفتگانه را با وجود گستردگي و ضخامت هاي  آسمان
كه آنها را ببينيد آفريده است، و اگر هايي  ارتفاع زيادشان بدون ستونو بزرگي و 

شدند بلكه بدون ستون و با قدرت خدا محكم و برقرار  مي ستوني داشتند ديده

﴿ اند. گشته           ﴾ ا و ه هاي بزرگي را در گوشه و كوه
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محكم و قوي نبود هاي  زمين شما را نلرزاند، پس اگر كوهدل زمين قرار داده تا 
 خوردند. مي افتاد و ساكنان آن تكان مي زمين به لرزه

﴿        ﴾  و در زمين پهناور انواع چهارپاياني را كه منافع انسان را
در زمين كنند پخش و پراكنده ساخته است. و خداوند اين جانوران را  مي تأمين

از آسمان آب با  ،به روزي و خوراك نياز دارند بنابراينها  پخش نموده است و آن

﴿بركتي فرو فرستاد،           ﴾  پس در زمين به وسيلة باران
ايم كه جانوران از آن  ن ارزشمند و زيبا و مفيد روياندهاقسام گوناگوني از گياها

 نمايند. مي تغذيه

﴿    ﴾  روزي دادن به جانداران كار خداست و جهان بالا و پايين و
خداوند يگانه هستند و همه اين را قبول دارند حتي هاي  حيوانات و جمادات آفريده

 ﴿ پذيرند. كه اينها را خدا آفريده است مي مشركين هم       

 ﴾ پس به من نشان دهيد آنهايي را كه شريك خدا قرار داده و به فرياد 
اند؟! چرا كه شما آنها را مانند خدا  كنيد چه چيزي را آفريده مي خوانيد و پرستش مي

را روزي  هايي داشته باشند و آنان كنيد پس بايد آنها هم مانند خدا آفريده مي پرستش
را دارند به من نشان دهيد تا صحت ادعايتان مبني بدهند. پس اگر آنها چنين توانايي 

توانند  نمي باشند مشخص گردد. و معلوم است كه آنها مي بر اين كه سزاوار پرستش
نمايند كه همة  مي چيزي را نشان دهند كه آفريدة معبودانشان باشد چون آنها اقرار

ي كه ثابت كند دليلي  موجودات آفريدة خدا هستند. پس ثابت شد كه آنها از ارائه
باشند. بلكه آنها از روي ناداني  مي معبودانشان سزاوار عبادت هستند عاجز و ناتوان

 ،پردازند. بنابراين مي و به علت جهالت و گمراهي به پرستش معبودان باطل خود
 :فرمود

﴿          ﴾ بلكه ستمگران در گمراهي آشكار و روشني به سر 
توانند به كسي سود و زياني  نمي نمايند كه مي برند، چون چيزهايي را پرستش مي
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دي خر بي برسانند و مرگ و زندگي و رستاخيز در دست آنها نيست، و آنان به خاطر
 اند. دهنده را كه مالك همه چيز است ترك كرده  پرستش خداوند آفريننده و روز

 :12-19ي  آيه

﴿                                

     ﴾ » و به او فرمان (و به راستي كه به لقمان فرزانگي بخشيديم
سپاس گزارد به سود خويش  )خدا را(كس ) كه خدا را سپاسگزاري كن و هرداديم

 .»نياز ستوده است بي خداوند )بداند كه(كس ناسپاسي كند هركند و  مي سپاسگزاري

﴿                               ﴾ » و
 :داد به او گفت مي كه پسرش را اندرزدرحالي) زماني را كه لقمان آور(به ياد

 .»جان! به خداوند شرك نورز. به راستي كه شرك ستمي بزرگ استپسر

﴿                                   

         ﴾ »ايم، مادرش  رش سفارش كردهو به انسان دربارة پدر و ماد
با ضعف روز افزون او را آبستن بوده است. و باز گرفتنش از شير طي دو سال 

كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت  )ايم (انسان را سفارش نموداست.
 .»به سوي من است )همه(

﴿                                 

                                      ﴾ 
شريك من قرار دهي كه كمترين آگاهي از و اگر تو را بر آن داشتند كه چيزي را «

آن نداري، از آنان اطاعت مكن، و در دنيا به خوبي با آنان رفتار كن، و از راه كسي 
پيروي كن كه به سوي من رو كرده است، سپس بازگشتتان به سوي من است آنگاه 

 .»كرديد آگاه خواهم ساخت مي شما را از آنچه

﴿                               

           ﴾ »از سپندان اي  جان! اگر آن به اندازة سنگيني دانهپسر
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 را حاضر آنها و يا در ميان زمين باشد خدا  باشد و در دل سنگي يا در آسمان
 .»بين و آگاه است يكگمان خداوند بار بي آورد، مي

﴿                                      

 ﴾ »نيك دستور بده و از كار بد ر دار و به كا اي فرزندم! نماز را برپاي
 .»رسد شكيبا باش كه اين از كارهاي سترگ است مي دار و در برابر آنچه به تو باز

﴿                           

﴾ »گمان خداوند  خرامان راه مرو، بي و با تكبر از مردم روي مگردان و در زمين
 .»هيچ متكبر فخر فروشي را دوست ندارد

﴿                         ﴾ » و در
بدترين صداها،  )كه (بدانكن و از صدايت بكاه،  )را پيشه(روي  راه رفتنت ميانه

 .»صداي خران است
دهد كه او به بندة خوب خودش لقمان فرزانگي و حكمت  مي خداوند خبر

بخشيد. حكمت و فرزانگي يعني دانستن حق به آن صورت كه هست و پي بردن به 
حكمت و اسرار آن. ممكن است انسان عالم و دانشمند باشد اما حكيم نباشد، چرا 

حكمت را به علم مفيد و عمل صالح  ،ل است. بنابراينكه حكمت مستلزم علم و عم
وقتي خداوند اين منت و احسان بزرگ را به لقمان عطا نمود به او  اند. تفسير كرده
گزار باشد تا آن نعمت را بركت است شكر تا در برابر آنچه خدا به او دادهفرمان داد 

شكر و سپاس دهد و از فضل خويش بر آن بيافزايد. و خداوند خبر داد كه 
 كس ناسپاسي كند زيان آن به خودش برپاسگزاران به سود آدمي است، و هرس

گردد، و خداوند به او نيازي ندارد، و او تعالي در مورد دستوري كه در رابطه با  مي
 نمايد ستوده است. مي مخالفان خودش صادر

دن او در باشد. نيز ستوده بو مي نيازي و غناي او جزو صفات ذاتي ايشان بي پس
باشد.  مي صفات كمالش و ستوده بودنش در صنعت زيبايش جزو صفات ذاتي ايشان
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تند. و قرار صفت كمال هس )نيازي و ستوده بودن (بيكدام از اين دو صفت و هر
 افزايد. مي كنار هم بر كمال او گرفتن اين دو صفت در

ده يا فردي صالح و كه آيا لقمان پيامبر بواند  مفسرين در اين مورد اختلاف نموده
است، و  را فرموده كه به او حكمت دادهشايسته؟ و خداوند در مورد او فقط همين 

برخي از چيزهايي را كه به عنوان پند به فرزندش گفته است بيان نموده كه نشانگر 
 باشد. پس اصول و قواعد بزرگ حكمت را ذكر نموده و مي فرزانگي و حكمت او

﴿ :فرمايد مي              ﴾  و آنگاه كه لقمان پسرش را پند داد. پند
 و موعظه يعني امر و نهي كه با تشويق و بيم همراه باشد.

پرستي امر نمود و از شرك نهي كرد و  لقمان پسرش را به توحيد و يگانه پس

 ﴿ :علت آن را برايش چنين بيان نمود    ﴾  همانا شرك ستمي
باشد اين است كه هيچ چيزي بدتر  مي بزرگ است. و دليل اينكه شرك ستمي بزرگ

از كسي نيست كه مخلوق آفريده شده از خاك را با خداوند جهانيان برابر تر  و زشت
قرار دهد. و كسي را كه هيچ اختياري ندارد با كسي برابر سازد كه اختيار همه چيز 

اوست. و موجود ناقص و نيازمندي را كه از همه جهت نيازمند است با در دست 
تواند به  نمي نياز است برابر گرداند. و كسي را كه بي جهتار كامل كه از هرپروردگ

هاي  اندازة يك ذره نعمتي به كسي ببخشد با كسي برابر قرار دهد كه همة نعمت
نمايد.  مي ت كه بدي را دورديني و دنيوي و جسمي و روحي را او بخشيده، و اوس

پس آيا بزرگتر از اين ستمي وجود دارد؟! و آيا ستمي بزرگتر از اين هست كه آدمي 
و مراحل قرار دهد، و چيزي را ها  وجود شريف خود را در خوارترين و بدترين مقام

عبادت كند كه كوچكترين ارزشي ندارد؟! حال آنكه خداوند انسان را آفريده است 
 عبادت كند. پس چنين فردي واقعاً بر خود ستم بزرگي روا داشته است.تا او را 

وقتي خداوند دستور داد كه حق او به جاي آورده شود، يعني براي او شريكي 
امري كه از لوازمات توحيد است، به اداي حقوق پدر و مادر دستور  ،قرار داده نشود

او را در اين مورد خواهيم  ايم و روز قيامت : انسان را سفارش نمودهداد و فرمود
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ايم تا  ا نه؟ پس او را سفارش كردهپرسيد كه آيا به اين سفارش عمل نموده است ي
جاي آوردن  ايم كه با انجام بندگي و به و مادرش نيكي كند، و به او گفته با پدر

هايم در مسير ارتكاب گناهان كمك  ق من شكرگزار من باشد، و از نعمتحقو
پدر و مادرش نيكي كند و با آنان مهربانانه سخن بگويد و در برابر  نگيرد. و نيز با

گونه رهاي آنها را انجام بدهد و از هرآنها فروتن باشد و به آنان احترام بگذارد و كا
بدي نسبت به آنها بپرهيزد و با گفتار و كردار خود آنها را ناراحت نكند. انسان را 

﴿ايم كه  اين سفارش كرده و به او خبر دادهبه     ﴾ سوي من  بازگشت همه به
 است.

انسان! به نزد كسي خواهي رفت كه تو را به اين سفارش نموده اي  يعني به زودي
و به انجام و اداي اين حقوق مكلف كرده است. و او از تو خواهد پرسيد كه آيا اين 

به تو كيفر و عذاب هلاك يا نه، كه اگر انجام داده باشي اي  وظايف را انجام داده
 كننده و دردناك خواهد داد.

سپس سببي را ذكر كرد كه موجب نيكي كردن با والدين است. و آن سبب در 

﴿ ،مادر موجود است           ﴾ گردد و هر دم  مي مادرش به او حامله
 گردد. مي مواجهها  سختيدر پي با  شود و پي مي دچاراي  به ضعف و سستي تازه

 حال و ناتوان بي گيرد مادر هر دم بيمار و مي از وقتي كه فرزند در شكم مادر قرار
تحمل دردهاي شديد ها  شود، سپس بعداز مدت مي گردد، و حالتش دگرگون مي

 آورد. مي فرزند را به دنيا

﴿        ﴾  سال است، و در طي و پايان دوران شير خوارگي فرزند دو
دهد.  مي اين مدت همواره در آغوش و تحت سرپرستي مادر قرار دارد و به او شير

آيا مادري كه اين همه سختي را براي فرزندش تحمل نموده و به شدت او را 
 .دارد، نبايد به فرزندش تأكيد و سفارش شود كه كاملاً با او نيكي كند؟! مي دوست

﴿                        ﴾  و اگر پدر و
مادرت تلاش و كوشش كردند كه چيزي را كه به حقيقت آن دانشي نداري شريك 
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من قرار دهي از آنان پيروي مكن. و گمان مبر كه اطاعت از آنها در اين كار از زمره 
ونبايد « خدا بر حق هر كسي مقدم است احسان و نيكوكاري با آنهاست، چون حق

و « و نفرمود:». گردد اطاعت شود مي از مخلوق در كاري كه نافرماني خالق محسوب
كردند كه چيزي را شريك من گرداني كه علم و دانشي به آن نداري  چنانچه سعي

 ﴿ بلكه فرمود:». آنان را طرد كن   ﴾  از آنان در امر شريك قرار دادن پيروي

﴿ ادامه يابد، به همين جهت فرمود: مكن، اما نيكي كردن با آنان بايد      

     ﴾  و با آنها در دنيا به خوبي رفتار كن، ولي در كفر و گناه از آنها پيروي

﴿مكن.          ﴾ و  اند، و از راه كساني پيروي كن كه رو به من نموده
و پيامبران خدا ايمان دارند، و ها  آنها كساني هستند كه به خدا و ملائكه و كتاب

كنند. و پيروي از راه  مي توبه سوي او بازگشته و باشند، و به مي تسليم پروردگارشان
طور كه آنها به سوي خدا  آنها اين است كه آدمي به سوي خدا توبه كند همان

اراده قلب با خواست  ا ند. و انابت به سوي خدا يعني همسو كردن انگيزه و بازگشته
 نمايد و انسان را به او نزديك مي خدا و تلاش در راستاي آنچه كه خدا را خشنود

 كند. مي

﴿                ﴾  كساني كه  همه شما، چهسپس
و چه آنهايي كه به اند  و چه آنهايي كه نافرماني او را كردهاند  اطاعت خدا كرده

به سوي من اند  و چه آنهايي كه اين كار را نكردهاند  توبه نموده سوي او بازگشته و
دهم، و تو را اي فرزند! به  مي كرديد خبر مي گرديد، آنگاه شما را از آنچه كه مي باز

خاطر ايمانت پاداش ميدهم. و پدر ومادرت را اگر كافر باشند به سبب كفرشان 
مجازات خواهم اند  دهم، و هريك را طبق كار خير و شري كه انجام داده مي كيفر

 ماند. نمي كرد، و هيچ چيزي از اعمالشان بر خداوند پوشيده

﴿                               

   ﴾  اي پسر عزيزم! اگر آن به اندازه دانه سپندان كه كوچكترين چيز است باشد
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آورد،  مي يا در زمين يا در هر كجا باشد خداوند آن راها  و در دل سنگي يادر آسمان
بدون عيب و نقص است. به همين جهت اش  تواناييزيرا علم او واسع و قدرت و 

   ﴿ فرمود: ﴾  زيرا خداوند باريك بين و آگاه است و از درون اشيا و
صحرا و دريا آگاه است. منطور اين است كه انسان هاي  اسرار آن و از پوشيدگي

 كه بداند و تا جاييو را مراقب خويش همواره بايد خدا را مدنظر داشته باشد و ا
او فرمانبرداري نمايد. خداوند در اينجا آدمي را از عمل زشت هرچند كه  تواند از مي

 دارد. مي كم باشد برحذر
 جا كه نماز بزرگترين عبادت بدني است به انجام آن تشويق نمود و فرمود:از آن

﴿       ﴾ دار  اي فرزندم! نماز را برپاي﴿           ﴾  و
به كار نيك دستور بده و از كار بد بازدار. و اين مستلزم آن است كه انسان بايد كار 
خوب را بشناسد تا نهي كند. همچنين اين امر مستلزم آن است كه انسان بايد كار 

تا از آن نهي كند.  خوب را بشناسد تا به آن دستور دهد و منكر را نيز بشناسد
همچنين اين امر مستلزم امر نمودن به چيزي است كه امر به معروف و نهي از منكر 

شود، و اين همان نرمي و بردباري است. و به درستي كه  نمي بدون آن تكميل

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال به اين موضوع تصريح نموده و       ﴾  و
رسد شكيبا باش. نيز اين امر مستلزم آن است كسي  مي برابر مشكلاتي كه به تودر 

وب را انجام دهد و از كند بايد خودش كار خ مي كه امر به معروف و نهي از منكر
آيد. و اين مستلزم آن است كه با انجام كار خوب و ترك كار بد خويشتن  كار بد باز

با امر و نهي خود به حد كمال برساند. و از را به حد كمال برساند وديگران را نيز 
نهي از منكر كند حتما به مشكلاتي گرفتار  آنجا كه هرگاه كسي امر به معروف و

او را فرمان داد تا بر اين امر  ،آيد مي دشوارها  خواهد شد، و امر و نهي بر انسان
شكيبا رسد  مي كه به توهايي  شكيبايي ورزد و فرمود: در برابر مشكلات مصيبت

 ﴿باش.     ﴾  آنچه لقمان فرزندش را به آن پند داد از كارهاي مهم
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تواند  مي و اساسي است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و بر آن ثبات ورزيد. و كسي
 اين كارها را بكند كه داراي اراده محكم و قوي باشد.

﴿      ﴾ بيني از مردم روي مگردان.  و با تكبر و خود بزرگ

﴿       ﴾ هايي  و در روي زمين با خودپسندي و افتخار به نعمت

  ﴿راه مرو. اي  كه نعمت دهنده را فراموش كردهاست درحالي كه خدا به تو داده

       ﴾ گمان خداوند هيچ متكبر و خودستا و فخرفروشي  بي چرا كه
 را دوست ندارد.

﴿     ﴾ و با فروتني و تواضع راه برو، و با تكبر و خودپسندي راه 

﴿جاني مزن.  بي هنگام راه رفتن به مردگي و مرو، و نيز خود را به    

  ﴾ نيز به جهت رعايت ادب در  ،و به خاطر رعايت ادب در پيشگاه خدا

 ﴿پيشگاه مردم صدايت را پايين بياور.            ﴾  چرا كه
ترين و بدترين صداها، صداي خران است. پس اگر صداي بلند فايده و  زشت

داني صداي بلند خر زشت و  مي منفعتي داشت مخصوص خرها نبود، كه خود نيز
 ناپسند است.

است و سفارشاتي كه لقمان به فرزندش كرد اساس هر حكمتي ها  اين وصيت و
و هر وصيت نيكي  اند. بر دارد كه همگي آن ذكر نشدهو منافع و آداب بسياري را در

لاي توان آن را در لاب مي دارد دستور دهد يا از انجام اموري بازاموري  كه به انجام
نصايح لقمان يافت و اين با آنچه كه در رابطه با تفسير حكمت بيان نموديم كاملا 

آن. لقمان هاي  مطابقت دارد، كه حكمت يعني دانستن احكام و حكمت و مناسبت
پسرش را به اصل دين يعني توحيد فرمان داد و از شرك نهي كرد و علت ترك 

 كردن شرك را برايش بيان نمود.
نيكي با پدر و مادر  نيكي كردن با پدر و مادر دستور داد و دلايل فرزندش را به

را نيز براي او بيان نمود. و پسرش را به سپاسگزاري از خدا وتشكر و قدرداني از 
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پدر و مادر فرمان داد، سپس متذكر شد كه اگر آنها به گناه و معصيت خدا دستور 
 زند بايد با آنها به نيكي رفتار كند.دادند نبايد از آنان اطاعت نمود. با وجود اين فر

و به فرزند توصيه كرد كه همواره خدا را مدنظرداشته باشد و او را از حاضر 
هاي  و بديها  شدن در بارگاه خدا بيم داد و به او گفت: خداوند تمامي خوبي

آورد. و فرزند را از تكبر و فخرفروشي نهي نمود و به  مي كوچك و بزرگ را حاضر
ن داد تا فروتن و متواضع باشد. و به او دستور داد در هنگام سخن گفتن او فرما

 صدايش را پايين بياورد.
و او را فرمان داد كه امر به معروف و نهي از منكر نمايد، و وي را به بردباري و 

 كنند توصيه كرد. همان طور كه خداوند متعال مي نماز كه اين دو هركاري را آسان

﴿ فرمايد: مي      ﴾ »پس كسي »و از صبر و نماز كمك بگيريد .
باشد.  مي را نموده است حتما داراي حكمت و فرزانگي بسيارهايي  كه چنين توصيه

خداوند بر لقمان و ساير بندگان اين است كه هاي  يكي از منت و نيكي ،بنابراين
حكايت كرده است تا الگوي نيكي براي آنان  چيزهايي از حكمت لقمان را براي آنها

 .»باشد
 :20-21ي  آيه

﴿                                

                        ﴾ »ايد  آيا نديده
هاي  ها و زمين است برايتان رام گردانيده و نعمت كه خداوند آنچه را در آسمان

(ظاهري و باطني) خود را بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ و برخي از مردم 
 .»كند ميگونه دانش و هدايت و كتاب روشني دربارة خدا مجادله  بدون هيچ

﴿                                      

       ﴾ » و چون به آنان گفته شود: از چيزي پيروي كنيد كه
كنيم كه پدران خود را  گويند: بلكه از چيزي پيروي مي خداوند نازل كرده است، مي
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را به عذاب  كنند) حتي اگر شيطان آنان ايم، آيا (از نياكان خود پيروي مي بر آن يافته
 .»آتش فروزان فرا خواند

گذارد و آنها را به شكرگذاري و  مي بندگان منتهايش بر  خداوند با بيان نعمت

 ﴿ فرمايد: مي خواند. پس مي عدم منفعت فرا ﴾ هايتان  ها و دل آيا با چشم

    ﴿، ايد مشاهده نكرده        ﴾  كه خداوند آنچه را
خورشيد و ستارگان همه را در جهت سود و نفع هاست از قبيل ماه و  در آسمان

و ها  بندگان مسخر كرده است، و حيوانات و درختان و كشتزارها و رودها و معدن
امثال آن را كه در زمين هستند به نفع بندگن و براي آنها رام گردانيده است؟! 

﴿ فرمايد: مي همانگونه كه             ﴾ او «. ]29: ة[البقر

﴿. »خداوند است كه همه آنچه را در زمين است برايتان آفريده است      

          ﴾ بخشي از آنها راها  ظاهري و باطني كه ما انسانهاي  و نعمت 
به دست آوردن منافع و  ،نعمت دنيا و نعمت دين ،بينيم فراوان به ما داده است نمي

دور شدن زيانها! پس وظيفه شماست كه با دوست داشتن نعمت دهنده و كرنش و 
يش در راستاي اطاعت از او، و كمك ها فروتني براي او و با كمك گرفتن از نعمت

 ﴿نگرفتن از آنها در مسير نافرماني وي، سپاس او را به جاي آوريد.   ﴾ 
آورند  نمي هايش را به جاي مردم سپاس نعمت نعمت، برخي از اين همه اما با وجود

ورزند و  مي را به ما داده است كفرها  كنند و به كسي كه نعمت مي بلكه ناسپاسي
يش را با آن نازل فرموده و پيامبرانش را به همراه آن ها حقي را كه خداوند كتاب

﴿ ،نمايند. بنابراين مي فرستاده است انكار               

 ﴾ بدون هيچ دانشي و هدايت و كتاب روشنگري درباره خدا به مجادله و ستيز 
كنند تا حق را درهم بشكنند، و دستوري را كه  مي پردازند. يعني از باطل دفاع مي

 پيامبر از جانب خدا آورده است مبني بر اين كه فقط خدا را پرستش كنيد رد نمايند. 
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كنند تا به آنها  نمي مجادله آنان بدون بينش و علم است، و از روي دانش مجادله
هدايت به  كنند كه در اين نمي اجازه سخن داده شود، نيز براساس هدايت مجادله

هدايت يافتگان اقتدا كرده باشند. پس جدال و ستيز آنان نه پايه عقلي دارد و نه 
باشد، و نه از روي  مي آمده است استوارها  براساس منقولات و آنچه كه در كتاب

بلكه مجادله چنين كساني درباره خدا براساس تقليد  ،اقتدا به هدايت يافتگان است
 از پدران گمراهشان است.

﴿ فرمود: ،بنابراين            ﴾  و هنگامي كه به آنان گفته شود
از آنچه خداوند بر پيامبرانش نازل فرموده است پيروي كنيد، چون آن حق است و با 

﴿دلايل آشكاري آن را برايتان روشن گردانده است،               

   ﴾ ران و نياكان كنيم كه پد مي گويند: بلكه از چيزي پيروي مي مخالفت كرده و
ايم به  ران و نياكان خود را بر آن يافتهايم، بنابراين آنچه را كه پد خود را بر آن يافته

 كنيم. نمي كسي رها خاطر گفته هيچ

﴿خداوند در رد استدلال آنها و پدرانشان فرمود           

  ﴾  مگر چنين نبوده است كه شيطان پدران آنها را به سوي آتش دوزخ
فرا خواند و آنان دعوت شيطان را پذيرفتند و به دنبال او حركت كردند، و از زمره 

بايد از آنها پيروي شاگردان شيطان شدند و سرگرداني بر آنها چيره شد؟! پس آيا 
كرد و راه آنان را در پيش گرفت، يا اينكه گمراهي پدرانشان بايد آنها را از در پيش 
 گرفتن راه آنان برحذر دارد؟! و شيطان آنان و پدرانشان را بدين خاطر دعوت

كند  مي كند كه آنان را دوست بدارد، بلكه از روي دشمني و فريبكاري دعوتشان نمي
روان شيطان دشمنان او هستند كه مغلوب او گشته و شيطان بر آنها و در حقيقت پي

او مستحق عذاب جهنم  مسلط شده است و از اينكه آنها به سبب پذيرفتن دعوت
 شادمان است.اند  گرديده
 :22-24ي  آيه
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﴿                                  

﴾ »سوي خداوند آورد، به دستاويز  و هركس نيكوكارانه روي (دل) خويش را به
 .»سوي خداوند است بسيار محكمي چنگ زده، . و سرانجام كارها به

﴿                             

﴾ » و هركس كه كافر شود كفر او تو را غمگين نسازد، (چراكه) بازگشت آنان
گمان خداوند  سازيم. بي اند آگاه مي را از كارهايي كه كرده  سوي ماست، و ايشان به

 .»به راز دلها آگاه است

﴿              ﴾ »مند  ايشان را اندكي بهره
 .»نماييم را به (تحمل) عذابي سخت ناگزير مي سازيم آنگاه آنان مي

﴿         ﴾  و هركس براي خداوند كرنش و فروتني نمايد، و با
انجام دستورات الهي مطيع او باشد و دين و عبادت را خالصانه براي او انجام دهد، 

﴿   ﴾  در حالي كه در آن فروتني و مطيع بودن، نيكوكار باشد، يعني عمل او
مشروع بوده و در آن از سنت پيامبر پيروي كرده باشد. به عبارتي ديگر هركس با 

ها  كه در انجام دادن اين عبادتها منقاد و مطيع خدا گردد، درحالي انجام همه عبادت
 بيند و اگر او را مي مايد كه گويا او رانيكوكار باشد، يعني چنان خداوند را پرستش ن

توان گفت: هركس با اداي حقوق خدا منقاد و  مي يا .بيند مي بيند خداوند وي را نمي
 نمايد و حقوق آنها را به جاي مي كه با بندگان به نيكي رفتاراو باشد، درحالي مطيع

ارند، زيرا اين معاني متلازم يكديگرند و فرق چنداني با هم ند آورد. و همه مي
خلاصه همه آنها اين است كه فرد بايد تمامي دستورات دين را به صورت كامل و 

پس هركس چنين كرد، مسلمان و مطيع .شود انجام دهد مي به صورتي كه پذيرفته

﴿خدا گشته است، و           ﴾ به دستاويز محكمي چنگ زده است، 
يابد، و از نابودي و هلاكت در امان  مي دستاويزي كه هركس به آن چنگ زند نجات

 يازد. مي خواهد بود، و به هر خير و خوبي دست
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و هركس روي به خداي نياورد و يا نيكوكار نباشد، به دستاوير سست و ضعيفي 
چنگ زده است. از اين روي چيزي جز هلاكت و نابودي در پيش نخواهد داشت. 

﴿       ﴾ ميان ارها به سوي خداست، پس خداوند درو سرانجام ك
 ،نمايد و آنها را بر حسب اعمالشان مجازات خواهد كرد. بنابراين مي بندگانش حكم

 بندگان بايد براي آن روز آمادگي پيدا كنند.

﴿         ﴾  ،و هركس كه كافر شود كفر او تو را غمگين نسازد
چرا كه وظيفه دعوت و رساندن آن به گوش مردم بر عهده تو است، و آن را به نحو 
 احسن انجام داده اي. پس بعد از اين اگر كسي هدايت نشود خداوند پاداش تو را

، چون دهد و به خاطر هدايت نيافتن مردم جايي براي غمگين شدن وجود ندارد مي
كرد. و نيز از  مي شود خيري در او بود خداوند او را هدايت مي اگر فردي كه كافر

 تو بر كنند و به ستيز با مي اين غمگين مباش كه آنها بر دشمني ورزيدن با تو جرات
دهند. نيز از اين ناراحت مباش كه  مي خيزند و به كفر و گمراهي خود ادامه مي

﴿گيرد، زيرا  نمي عذاب خدا فورا آنها را فرا               ﴾  بازگشت
و تلاشي كه براي خاموش شان  آنان به سوي ما است و ما آنها را از كفر و دشمني

 آگاهاند  و اذيت و آزاري كه به پيامبران رساندهاند  كردن نور خدا انجام داده

  ﴿سازيم.  مي   ﴾ آگاه استها  گمان خداوند به راز دل بي، 
پس آنچه كه آشكار و پيداست چگونه خواهد  اند، رازهايي كه به زبان آورده نشده

 .بود؟!

﴿    ﴾ سازيم تا گناهشان بيشتر گردد  ميمند  آنان را اندكي در دنيا بهره

 ﴿و عذابشان كاملتر شود،         ﴾  سپس آنها را به تحمل
 عذابي كه بس بزرگ و شديد و دردناك است. ،كنيم مي عذابي بزرگ و سخت وادار

 :25-28ي  آيه
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﴿                       

    ﴾ »ها و زمين را آفريده است؟  و اگر از آنان بپرسي كه چه كسي آسمان
 .»دانند گويند: خداوند، بگو: ستايش از آن خداست ولي بيشترشان نمي حتماً مي

﴿                    ﴾ » از آن خداست آنچه كه
 .»نياز و ستوده است گمان خداوند همو بي آسمانها و زمين است، بي در

﴿                                    

       ﴾ » روي زمين هستند قلم شوند و و اگر همة درختاني كه
دريا (جوهر گردد) و هفت دريا كمك اين دريا شود سخنان خداوند پايان نپذيرند، 

 .»گمان خداوند عزيز و حكيم است بي

﴿                   ﴾ » آفرينش شما و
گمان خداوند  مانند (آفرينش و برانگيختن) يك تن نيست، بيبرانگيختنتان جز 

 .»شنواي داناست

﴿           ﴾  و اگر از اين مشركين كه حق را تكذيب
و زمين را چه كسي آفريده است؟ خواهند دانست كه ها  بپرسي آسماناند  كرده

﴿ اند، نيافريدهآنها چيزي را هايي  بت   ﴾ گويند خداوند به تنهايي  مي و

 ﴿آسمان و زمين را آفريده است.    ﴾ الزام آور، و با ي  پس به طريقه
انكار و عدم پذيرش آنان را  اند، استدلال به آنچه كه بدان اعتراف و اقرار كرده

نور را آشكار نمود و خودتان را  محكوم بگردان، و به آنها بگو: ستايش خدايي را كه
 دانستند، يقين مي عليه خويشتن به اعتراف واداشت. پس اگر آنها اين حقيقت را

 ﴿كردند كه فقط بايد خداوند برحق و يگانه را پرستش نمود.  مي   

   ﴾ دانند، بنابراين چيزهاي ديگري را از سر شك و ترديد  نمي ولي بيشترشان
 اند. نه از روي بينش و آگاهي شريك خدا قرار داده
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خداوند بيان كرد هاي  از گستردگي صفتاي  سپس اين دو آيه را به عنوان نمونه
بخواند. پس  پرستي و اخلاص فرا را به شناخت و محبت خويش و يگانهتا بندگانش 

و زمين ها  را بيان كرد و فرمود همه آنچه كه در آسماناش  فراگير بودن فرمانروايي
است و تمامي جهان بالا و پايين قلمرو پادشاهي و فرمانروايي خداست و با 

كند. و  مي شرعي و جزايي خويش بر آن حكمرانيهاي  دستورات تقديري و فرمان
مسخر او هستند، و كوچكترين چيزي از  همه بندگان اويند و تحت تدبير و

نياز است، پس به آنچه كه  بي فرمانروايي در دست آنها نيست، و خداوند توانگر

﴿هايش بدان نياز دارند نيازي ندارد.  آفريده                

﴾  :خواهم مرا خوراك و روزي  نمي طلبم و نمي من از آنها روي«. ]57[الذاريات
 به خدااي  . و عمل پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان كوچكترين فايده»بدهند

رساند، و خداوند از آنها و از  مي رساند، بلكه عملشان به خودشان فايده نمي
در اين است كه آنان را اش  نيازي بي نياز است. و از مصاديق توانگري و بي اعمالشان

 نياز كرده است. بي دنيا و آخرتشان
سپس خداوند از گستردگي حمد و ستايش خود خبر داد و فرمود: حمد و 

باشد، پس او در ذات و  مي ستايش او از لوازم ذاتش است و او از همه جهات ستوده
 صفاتش ستوده است و به خاطر هر صفتي از صفاتش سزاوار كاملترين ستايش

و به خاطر همه  .او سرشار از عظمت و بزرگي هستند هاي باشد، چون صفت مي
انجام داده و بر همه آنچه بدان دستور داده و يا از آن نهي كرده  آنچه كه آفريده و

شود. نيز به خاطر همه آنچه كه در رابطه با بندگانش به اجرا  مي است ستايش
 وداوريدرآورده و به خاطر آنچه كه در ميان بندگانش در دنيا و آخرت حكم 

 نمايد مورد ستايش است. مي
هايش خبر داد و اين عظمت را  اوند از گستردگي سخن و عظمت گفتهسپس خد

را ها  نشيند و عقل مي گذارد و به دل مي اثرها  چنان شرح داد كه كاملا در قلب
گرداند و خردمندان و ارباب بينش را به سير و سلوك در راه شناخت آن  مي حيران
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﴿ س فرمود:وامي دارد. پ                           

  ﴾  و اگر همه درختاني كه روي زمين هستند قلم شوند و دريا جوهر گردد و
روند، و  مي شوند و از بين مي شكستهها  هفت دريا به اين دريا اضافه شوند، اين قلم

روند، و درياهايي كه مركب و جوهر گرديده  مي شوند و از بين مي درياهايي شكسته
پذيرند. و اين مبالغه نيست كه حقيقت  نمي شوند، اما سخنان خدا پايان مي ا ند تمام

هايش  ها را احاطه و درك كامل صفت داند كه عقل مي نداشته باشد بلكه خداوند
ندگان نسبت به خدايشان بهترين نعمتي است كه داند شناخت ب مي قاصرند، و

اما  اند، پروردگار به آنها داده و بزرگترين فضيلتي است كه بندگان به دست آورده
رو  توان رها كرد، از اين نمي را هماش  بندگان به صورت كامل آن را دريافت همه

دان هايشان روشن گردد واز آنچه كه ب اوند بندگانش را آگاه ساخت تا دلخد
استدلال كنند، و همان چيزي را بگويند اند  به آنچه كه به آن دست نيافتهاند  رسيده

از همه نسبت به پروردگار بيشتر بود گفته اش  كه برترين آنها و كسي كه آگاهي
هستي كه خودت را ستايش  گونه توانيم تو را كاملا ستايش كنيم، تو آن نمي «است: 

باشد، و اين مثال فقط براي نزديك كردن  مي ن نيز فراتروگرنه مسئله از اي». كرده اي
رسد، وگرنه حتي چنانچه درختان  نمي مفهومي است كه فهم و ذهن آدمي به آن

توان  نمي چندين برابر شوند و درياها چندين برابر مخلوق و آفريده هستند، ولي
كند  مي ماييتصور كرد كه كلام خدا تمام شود، بلكه دليل شرعي و عقلي ما را راهن
 شود جز مي كه كلام خدا تمام شدني نيست و پاياني ندارد. پس همه چيز تمام

 ﴿خداوند و صفاتش.          ﴾ :پايان همه چيز و همانا «. ]42[النجم
. و هرگاه عقل، حقيقت اول و آخر بودن خدا را تصور »سوي پروردگارت است به

گذشته درذهن فرض نمايد خداوند قبل از آن بوده هاي  را از زمان كند، و هرچه
آينده در ذهن فرض كند خداوند بعد از آن نيز وجود هاي  است، و هرچه را از زمان

گويد و  مي دهد و سخن مي دارد و پاياني ندارد، و خداوند در همه اوقات فرمان
تواند  نمي هيچ چيزي كند، و هرگاه كاري را بخواهد مي طور كه بخواهد عملهر
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داند مثالي كه  مي و كارهايش شود، هرگاه عقل اين را تصور نمايدها  مانع گفته
را دريابند اي اين است تا بندگان چيزي از آنخداوند براي سخن خود زده است بر
 باشد. مي وگرنه مسئله از اين هم بالاتر و بزرگتر

خويش را بيان كرد و سپس خداوند بزرگي قدرت و كمال فرزانگي و حكمت 

  ﴿ فرمود:  ﴾  همانا خداوند توانمند است و همه توانمندي از آن
اوست، و هيچ قدرتي در جهان بالا و پايين وجود ندارد مگر اينكه از جانب اوست، 

را مقهور و مغلوب گردانيده و در آنها تصرف ها  و او با قدرت خويش همه آفريده
ها را آفريده  پردازد. و با حكمت خويش آفريده مي و به تدبير امور آنها نموده است

را با حكمت آغاز نموده است و هدف و مقصود از آن را نيز سراسر حكمت و آن
همچنين امر و نهي او از سر حكمت به وجود آمده است و هدفي  قرار داده است،

ينش و فرمانش داراي باشد. پس او در آفر مي كه از آن مدنظر بوده است حكمت
 باشد. مي حكمت

تواند آن  نمي سپس خداوند عظمت قدرت و كمال آن را بيان نمود، و اينكه عقل

﴿ عظمت و قدرت را تصور نمايد، پس فرمود:          

 ﴾  .آفرينش شما و برانگيختنتان جز مانند آفرينش و برانگيختن يك تن نيست
آفرينش همه مردم با اينكه زيادند و زنده كردن آنها در يك چشم به هم زدن پس از 

 ،مردنشان و بعد از اين كه از هم پاشيده شدند مانند آفرينش يك تن است! بنابراين
رگ، و سزا و جزا دادن به خاطر اعمال، بعيد دانستن رستاخيز و زنده شدن پس از م

ندارد. سپس اين را بيان نمود كه  دليلي جز جهل و ناآگاهي از عظمت و قدرت خدا
بيند. و  مي راها  همه ديدنياش  را احاطه دارد، و بيناييها  شنوايي او همه شنيدني

  ﴿ فرمود:   ﴾ .همانا خداوند شنواي بيناست 
 :29-30ي  آيه
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﴿                           

                  ﴾ »اي كه خداوند شب را  آيا نديده
گرداند، و خورشيد و ماه را ارام كرده است،  شب داخل مي در روز و روز را در

 ».كنيد آگاه است هريك تا مدتي معين در حركت است، و همانا خداوند به آنچه مي

﴿                            ﴾ 
از آن جهت است كه خداوند حق است و آنچه را كه به جز او به فرياد  اين«

 .»خوانند باطل است، و خداوند والا و بزرگ است مي
پردازد و با  مي در اينجا نيز بيان شده كه او به تنهايي به تصرف و تدبير امور

گرداند، پس هرگاه  مي گستردگي تصرفش شب را در روز و روز را در شب داخل
رود. و او خورشيد و ماه را مسخّر گردانيده است و  مي ارد شود ديگري بيرونيكي و

و از زماني كه خداوند آنها را اند  ماه و خورشيد با تدبير و نظام خاصي در حركت
آفريده است در نظم آنها خللي به وجود نيامده است، و خداوند اينها را مسخر 

دست آيد و مايه  و دنيوي بندگان بهنموده تا به وسيله آن منافع و مصالح ديني 
 مندي آنها گردند. عبرت و سبب بهره

﴿        ﴾  هركدام از آن دو تا مدتي معين در حركت و جريان
گردد و نيرو  مي است، و هرگاه آن مدت معين فرا رسيد، جريان و حركت آنها قطع

آنگاه كه خورشيد  ،افتد مي در روز قيامت اتفاقافتد، و اين  مي و انرژي آنها از كار
 رسد، و قيامت آغاز مي شود، و دنيا به انتها مي شود و ماه گرفته مي درهم پيچيده

  ﴿گردد،  مي       ﴾ دهيد  مي و خداوند از خير و شري كه انجام
بر اين اعمال سزا و جزا  با خبر است و هيچ چيزي بر او پوشيده نيست و شما را

 دهد. مي فرمانبرداران را پاداش و گناهكاران را كيفر ،خواهد داد

﴿      ﴾  آنچه از عظمت و صفات خداوند بيان شده بيانگر آن
است كه خداوند در ذات و صفاتش حق است و دين و پيامبران و وعده و وعيد و 
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 ﴿عبادتش حق است.          ﴾ پرستند  مي و آنچه كه به جاي او
 و اگر خداوند آنها را به وجود اند، خوانند در ذات و صفاتشان باطل مي و به فرياد

ماندند. پس چون  نمي خداوند نبود باقي آمدند، و اگر كمك نمي آورد به وجود نمي

  ﴿باشد.  تر مي و پوچتر  پرستش آنها باطلاند  آنها باطل    ﴾  و ذات
خداوند برتر و بالاتر از همه مخلوقاتش است و صفات او نيز از همه مخلوقات 

مخلوقات با صفات خداوند قابل مقايسه نيست و او بر تمام  بالاتر است و صفت

﴿چيره و غالب است. ها  آفريده ﴾  بزرگ است و در ذات و صفاتش داراي
 كند. مي كبريا و عظمت است و او در دل اهل آسمان و زمين بزرگ جلوه

 :31-32ي  آيه

﴿                                 

   ﴾ »كنند تا  ها در دريا به فضل خدا حركت مي اي كه كشتي آيا نديده
هايي  گمان در اين (كار) عبرت هاي خود را به شما بنماياند؟! بي (برخي) از نشانه

 .»براي هر شكيباي سپاسگزاري است

﴿                               

           ﴾ » و چون موجي كوه آسا آنان را فرو گيرد
كه  دانند، ولي هنگامي خوانند، و عبادت را خاص او مي خالصانه خدا را به فرياد مي

رو هستند، و  به خشكي برساند آنگاه برخي از ايشان ميانه آنان را نجات دهد و سالم
 ».كند كس جز غدار آيات مارا انكار نمي هيچ

كه دريا را اي  آيا آثار قدرت و رحمت و توجه خداوند به بندگانش را نديده
به فرمان تقديري خدا و لطف و احسان او در دريا به ها  مسخر نموده است تا كشتي

﴿ حركت درآيند؟!      ﴾ خود را به شما بنماياند و هاي  تا برخي از نشانه

  ﴿از آن استفاده كنيد و پند بگيريد.       ﴾ گمان در  بي
 ها استفاده اين كار عبرتي است براي هر شكيباي سپاسگزاري، كساني كه از نشانه
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و به هنگام شادماني و آسايش سپاسگزارند، و  ،شكيبا هستندها  بر سختيبرند و  مي
كه هايي  دارند و به هنگام رنج مي بر طاعت خداوند صابرند و خود را از گناه باز

ديني و دنيوي كه خداوند به آنان هاي  خداوند مقدر نموده است و در برابر نعمت
 بخشيده است شكرگزارند.

همچون كوه هايي  ه هنگام سفر در دريا و آن گاه كه موجخداوند حالت مردم را ب
 دارد، كه آنها در اين هنگام خالصانه خداوند را به فرياد مي گيرد بيان مي آنان را فرا

﴿خوانند.  مي       ﴾  ولي هنگامي كه آنان را نجات دهد و سالم به

﴿ شوند: مي خشكي برساند به دوگروه تقسيم   ﴾ رو  برخي از ايشان ميانه
آورند بلكه گناهكار نيز  نمي هستند، يعني به صورت كامل شكر خدا را به جاي

گزارند و  نمي كنند. و برخي از ايشان نعمت خدا را شكر مي هستند و بر خود ستم

﴿ فرمود: كنند. بنابراين مي را انكار آن          ﴾ كس جز  و هيچ
اين است كه اش  كند. و از جمله عهدشكني نمي خيانتكار ِ ناسپاس آيات ما را انكار

او با پروردگارش پيمان بست كه اگر ما را از دريا و سختي آن نجات دهد از 
شكرگذاران خواهيم بود. پس اين گروه عهدشكني كردند و به آن وفا ننمودند. با 

ها  پس آيا نبايد اينان كه خداوند آنها را از اين سختي ﴾﴿وجود اين، آنان 
 .خدا را بگزارند؟!هاي  نجات داده است كاملا شكر نعمت

 :33ي  آيه

﴿                              

                              ﴾ 
اي مردم! از پروردگارتان پروا بداريد، و بترسيد از روزي كه هيچ پدري كار «

فرزندش را كفايت نكند و هيچ فرزندي نيست كه بتواند چيزي از پدرش را كفايت 
گمان وعدة خداوند راست است. پس زندگاني دنيا شما را فريب ندهد و  كند، بي

 .»شمارا نسبت به خداوند فريب ندهد شيطان فريبكار
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دهد. پرهيزگاري يعني  مي خداوند مردم را به پرهيزگاري و ترس از خدا فرمان
 انجام دستورات خدا و ترك آنچه خداوند از آن نهي كرده است. و مردم را متوجه

 نمايد كه از روز سخت و قيامت كه هركس در آن روز فقط به فكر خودش مي

﴿ باشد بترسند: مي                      

  ﴾  و بترسيد از روزي كه هيچ پدري كار فرزندش را كفايت نكند و هيچ فرزندي
تواند  نمي شود كه بتواند چيزي از كار پدرش را كفايت كند.فرزندش نمي نيز يافت
تواند  نمي هايش بكاهد، و همچنين پدر هاي پدرش بيفزايد و يا از بدي به نيكي

سزاي عملش را به طور كامل خواهد ديد. پس از اي  چنين كاري بكند، بلكه هربنده
نمايد و ترس از خدا و پرهيزگاري  مي انديشيدن به اين روز هولناك بنده را تقويت

خدا نسبت به بندگان است كه  بانيگرداند. و اين رحمت و مهر مي را براي او آسان
و خداوند به آنها  ،دهد، كه تقوا مايه سعادت آنهاست مي آنها را به تقواي الهي فرمان

دهد كه در مقابل تقوا و پرهيزگاري به آنان پاداش خواهد داد. و آنها را از  مي وعده
ا سپاس اي دارد. پس تو ر مي از عذاب بازها  ترساند و با ذكر موعظه مي كيفر آخرت

 ﴿ پروردگار جهانيان!    ﴾ گمان وعده خدا حق است و در آن شك  بي

﴿ نكنيد و جزكار تصديق كنندگان را در پيش نگيريد. بنابراين فرمود:      

    ﴾ كه در آن هايي  و رنجها  يش و فتنهها زندگي دنيا و زينت و زيبايي

 ﴿هست شما را نفريبد!         ﴾  و شيطان فريبكار شما را نسبت به
زند و در همه اوقات به فكر  مي شيطاني كه همواره انسان را گول ،خدا فريب ندهد

 فريب او است.
خداوند بر بندگانش حقي دارد و ميعادي را برايشان مقرر نموده است كه در آن 

پرسد كه آيا حق او را  مي روز آنها را طبق اعمالشان سزا و جزا خواهد داد، و از آنها
يا در اداي آن كوتاهي ورزيده اند؟! و اين چيزي است كه انسان بايد به اند  ادا كرده

آن توجه داشته باشد و همواره آن را نصب العين خود قرار دهد، و سرمايه خويش 
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هاي  دارد وسوسه مي الهي باز كه انسان را از اداي حقوق بپندارد. و بزرگترين مانعي
اندازند. پس خداوند  مي و شيطان است كه در دل انسان وسوسهانگيز  دنياي فتنه

بندگانش را بازدشته از اين كه دنيا آنها را فريب دهد يا شيطان فريبكار آنها را 

﴿ نسبت به خداوند مغرور كند.               ﴾ 
كند و شيطان جز فريب به  مي دهد و آرزومندشان مي به آنان وعده« .]120[النساء: 

 .»دهد اي نمي آنان وعده
 :34ي  آيه 

﴿                          

                     ﴾ » به راستي فقط
باراند و آنچه  رسد، و اوست كه باران مي داند كه چه زماني قيامت فرا مي خداوند مي
آورد،  فردا چه چيزي را فراچنگ ميداند  كس نمي داند، و هيچ هاست مي را در رحم

گمان خداوند دانا و آگاه  ميرد. بي داند كه در كدام سرزمين مي كس نمي و هيچ
 .»است

ثابت گرديد كه علم و آگاهي خداوند پيدا و پنهان را احاطه كرده است و گاهي 
 نمايد. و اين پنج چيز مي اوقات خداوند بندگانش را بر بسياري از امور غيبي آگاه

اموري هستند كه هيچ مخلوقي به آنها آگاه نيست. پس هيچ پيامبر و فرشته مقربي 

  ﴿ داند چه رسد به ديگران. پس فرمود: نمي اين چيزها را     ﴾ 
 فرمايد: مي گونه كه رسد. همان مي داند كه چه زماني قيامت فرا مي يعني فقط خداوند

﴿                                           

               ﴾  :پرسند  مي از تو درباره قيامت« .]187[الأعراف
 )كسي(علم آن فقط نزد پروردگارم است. جز او  شود؟ بگو: مي كه چه زماني واقع

 گران تمام ها و زمين بر آسمان )اين رخداد(گرداند.  نمي آن را به موقع خود آشكار
 .»آيد نمي نزد شما جز ناگهان به .شود مي
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﴿   ﴾ داند كه چه  مي باراند و فقط او مي و تنها اوست كه باران را

﴿بارد.  مي زماني باران       ﴾ داند آنچه را كه در شكم مادران  مي و
داند فرزندي كه در شكم  مي است، چون اوست كه آن را در شكم آنها آفريده، و او

 هاست و از پروردگارش اي مسئول رحم فرشته ،است پسر است يا دختر. بنابراين
 خواهد حكم مي است يا دختر؟ پس خداوند آنچه را كهپرسد كه آيا اين پسر  مي

﴿دهد.  مي نمايد و انجام مي       ﴾ داند  نمي كس و هيچ
آورد.  مي داند كه چه چيز دنيوي و ديني فرا چنگ نمي آورد و مي فردا چه به دست

﴿         ﴾ ميرد،  مي داند كه در كدام سرزمين نمي كس و هيچ
بلكه فقط خداوند است كه از همه اين چيزها آگاهي دارد. وقتي اين چيزها را به 

نيز فرمود: آگاهي و  ،خداوند است طور ويژه بيان كرد كه آگاهي از اين امور مختص

  ﴿ كرده است، پس فرمود: علم او همه چيز را احاطه   ﴾ گمان  بي
خداوند داناي آگاه است، و آگاهي و علم او امور ظاهر و آشكار و پنهان و ناپيدا را 
احاطه كرده است. و از جمله حكمت كامل او اين است كه علم و آگاهي از اين پنج 

است كه هركس در هايي  چيز را از بندگان پنهان داشته است، چون در اينها مصلحت
 او پوشيده نخواهد بود. آن بيانديشد بر
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 سجدهي  تفسير سوره

 آيه است 30مكي و 
 :1-3ي  آيه

﴿ ﴾ »ميم لام الف«. 

﴿               ﴾ » (اين) كتابي است كه از سوي
پروردگار جهانيان نازل شده است (و) هيچ شكي در آن نيست، پروردگار جهانيان 

 .»است

﴿                                 

   ﴾ »ار از پيش خود ساخته است؟!. بلكه قرآن  گويند: خودش آن آيا مي
حق است و از سوي پروردگارت آمده است تا گروهي را بترساني كه پيش از تو 

 .»اي به نزد آنان نيامده است. باشد كه آنان راه يابند ترساننده
نازل دهد كه اين كتاب بزرگوار از سوي پروردگار جهانيان  مي خداوند متعال خبر

را پرورش كرده است. ها  خود انسانهاي  پروردگاري كه با نعمت ،شده است
را پرورش داده اين كتاب است كه در آن ها  بزرگترين چيزي كه خداوند با آن انسان

گرداند وجود  مي بخشد و اخلاقشان را كامل مي اوضاع آنان را بهبود همه آنچه كه
اما با وجود اين ستمگراني كه پيامبر را داشته و هيچ شك و ترديدي در آن نيست. 

تكذيب كردند در اين مورد گفتند: اين كتاب را محمد به دروغ از پيش خود ساخته 
را به  صاست. و اين بزرگترين جرات براي انكار كلام خدا است. آنان محمد

تواند سخني مانند سخن خداوند  مي بزرگترين دروغ متهم كردند و گفتند: او
اين ادعاها بسيار سنگين و بزرگ هستند و خداوند در رد كساني كه گفتند: بيافريند. 

  ﴿ محمد قرآن را از پيش خود ساخته است، فرمود:     ﴾  بلكه قرآن
حق و از سوي پروردگارت آمده است و باطل از هيچ سويي به آن راه ندارد و از 
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ن را مايه رحمت بندگان وخداوند آ ،شدهسوي خداوند با حكمت و ستوده نازل 
 است.  قرار داده

﴿                ﴾  يعني در حالت و وضعيتي قرآن نازل شده
كه مردم به شدت نيازمند پيامبر و فرستادن كتاب بودند، چون قبل از تو پيامبري به 

شان سرگردانند و در تاريكي ِ  به سبب جهالت و ناداني بلكه آناننزد آنها نيامده بود. 

﴿پس ما كتاب را بر تو نازل كرديم تا  اند. گمراهي خود سرگشته    ﴾ 
را وند، و آنگاه حق را بشناسند و آنشان نجات يابند و هدايت ش آنان از گمراهي

 كند و اقتضا مي و چيزهايي كه خداوند ذكر نمود تكذيب آنها را نقض .برگزينند

  ﴿كنند، و اينكه قرآن  نمايد كه آنها ايمان بياورند و كاملا آن را تصديق مي

  ﴾  از سوي پروردگار جهانيان است، و قرآن حق است و حق در هر

 ﴿شرايطي مقبول و پذيرفتني است.    ﴾  و به هيچ صورت شكي در آن
نيست. پس در قرآن چيزي نيست كه شكي ايجاد كند و در آن خبري نيست كه 

باشد. و آنها به  نمي نداشته باشد و هيچ پوشيدگي و ابهامي در معاني آن واقعت
 نمايد. مي رسالت نياز دارند، چرا كه قرآن انسان را به هر خير و نيكي هدايت

 :4-9ي  آيه

﴿                                       

               ﴾ »ها و زمين  خداوند ذاتي است كه آسمان
است در شش روز آفريد، سپس بر عرش بلبند و مرتفع و آنچه را كه درميان آن دو 

 .»پذيريد؟ اي نداريد، آيا پند نمي گرديد، جز او هيچ دوست و شفاعت كننده

﴿                              

  ﴾ »سوي زمين فرود  نمايد، و اين اوامر از آسمان به او امر را تدبير مي
شماريد  هايي است كه شما مي آيند، سپس در روزي كه اندازة آن هزار سال مي
 .»سوي او بالا مي روند به
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﴿           ﴾ » پنهان و او خداوندي است آگاه از
 .»آشكار (و) چيره و مهربان است

﴿                    ﴾ » خدايي كه هرچيزي
 .»را به نيكوترين (وجه) آفريده است و آفرينش انسان را از گل آغازيد

﴿              ﴾ » آنگاه نسل او را از چكيدة آب ضعيف
 .»و ناچيزي آفريد

﴿                         

  ﴾ » آنگاه به اندام او سامان داد و از روح خود در آن دميد و براي
 .»گزاريد ها آفريد (ولي شما كمتر شكر مي ها و دل ها و چشم گوششما 

ها و زمين و آنچه  دهد و اينكه او آسمان مي خداوند از كمال قدرت خويش خبر
ميان آنهاست در شش روز بيافريد. اولين روزِ آغاز آفرينش يكشنبه و را كه در

توانست آنها را در يك لحظه بيافريند  مي آخرين روز آن جمعه بود. با اينكه خداوند

 ﴿اما خداوند مهربان و با حكمت است.         ﴾ عرش  سپس بر بالاي

﴿اوست استوا پيدا كرد.  گونه كه شايسته شكوه كه همان سقف مخلوقات است آن  

       ﴾ كه در كارهايتان  جز او هيچ دوست و سرپرستي نداريد

 ﴿شما را سرپرستي نمايد و به شما فايده رساند،  ﴾  و جز او هيچ شفاعت

﴿ نداريد كه برايتان شفاعت نمايد تا عذابي متوجه شما نشود.اي  كننده  

   ﴾ آسمانها و زمين و كسي كه بر پذيريد تا بدانيد كه آفريننده  نمي آيا پند
 پردازد و شما را سرپرستي مي بالاي عرش بزرگ است به تنهايي به تدبير امورتان

 .نمايد و شفاعت همه در دست اوست و او مستحق همه نوع عبادت است؟! مي

﴿   ﴾ نمايد و او به تنهايي به تدبير  مي امور تقديري و شرعي را تدبير

 ﴿پردازد و اين اوامر از سوي خداوند پادشاه و توانا،  مي امور     
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 ﴾ آيند و خداوند با اين تدابير كساني را  مي از آسمان به سوي زمين فرود
كند،  مي برخي را ثروتمند و برخي را فقير ،نمايد مي سعادتمند و برخي را بدبخت

را هايي  نمايد، و گروه مي دارد و خوار مي بخشد و بزرگ مي دهد و ذلت مي عزت

﴿فرستد.  مي را فروها  آورد و روزي مي برد و اقوامي ديگر را پايين مي بالا     

               ﴾ گردد و در  مي اوامر از سوي او نازل
است كه شما برمي شماريد به سوي او هايي  سال از سالروزي كه اندازه آن هزار 

 رسد.  مي رود. و در يك لحظه به او مي بالا

﴿ ﴾ كسي كه بر عرش  ،او خداوندي است كه اين مخلوقات بزرگ را آفريده
 دهد.  مي بزرگ است و به تنهايي تدابير مملكت خويش را انجام

﴿         ﴾  .داناي پنهان و پيدا و چيره و مهربان است
پس او با آگاهي گسترده و كمال قدرت و رحمت فراگيرش جهان را آفريده و 

 منافعي در آن قرار داده است و تدبير و سامان دهي آن برايش مشكل نيست.

﴿          ﴾  اي  نيكو آفريده و به گونهخداوند هر مخلوقي را
آن را آفريده است. و اين خلقت هر چيزي را اش  متناسب با شرايط زيست محيطي

انسان را به خاطر شرافت و فضيلت آن ذكر نمود  سپس به طور ويژه .شود مي شامل

﴿ و فرمود:        ﴾  و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد و آدم را از

﴿گل آفريد.              ﴾  يه آدم را از نطفهسپس خداوند ذر
 ضعيف و ناچيز آفريد.

﴿   ﴾ هايش را تكميل كرد و آفرينش او  سپس خلقت انسان و اعضا و رگ

﴿را بسيار زيبا و نيكو نمود و هر عضوي را در جاي مناسب آن قرار داد.    

  ﴾ به اين صورت كه فرشته را به سوي او ،و از روح خود در آن دميد
شود، اين در  مي دهد و انسان به فرمان خدا زنده مي فرستاد. فرشته روح را در انسان
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  ﴿جان بود.  بي حالي است كه قبلا    ﴾  نيز به تدريج چيزهاي

﴿سودبخشي را به شما داد و به شما شنوايي و بينايي عطا كرد.        

     ﴾ كنيد كه شما  مي تشكرآفريد اما كمتر كسي را ها  و برايتان دل
 را آفريده و صورتگري كرده است.

 :10-11ي  آيه

﴿                              ﴾ » و
اي  آفرينش تازهگويند: آيا هنگامي كه ما مرديم و در زمين ناپديد گشتيم  (كافران) مي

 .»خواهيم يافت؟ بلكه آنان به لقاي پروردگارشان كافرند

﴿                       ﴾ » بگو: فرشتة
ستاند، آنگاه به نزد پروردگارتان  مرگ كه بر شما گماشته شده است جانتان را مي

 .»شويد بازگردانده مي

 ﴿ دانستند، گفتند: مي كردند و آن را بعيد مي كساني كه قيامت را تكذيب

       ﴾  آيا وقتي كه در زمين ناپديد گشتيم و از هم پاشيده شديم و از بين

﴿رفتيم،          ﴾ شويم؟! آنها  مي خواهيم يافت و زندهاي  آفرينش تازه
چون آنها قدرت خداوند را با قدرت  ،بردند كه اين امر بسيار بعيد است مي گمان

كردند، و اين سخنشان از روي حق طلبي نبود بلكه از روي  مي خود مقايسه
گفتند. بنابراين  مي ستمگري و عناد و كفر ورزيدن به لقاي پروردگارشان چنين

  ﴿ خداوند فرمود:       ﴾  بلكه آنان به لقاي پروردگارشان
كافرند.پس سخن آنها مبتني بر انكار لقاي خداوند و نپذيرفتن آن بود، و اگر 
هدفشان روشن شدن حق بود خداوند در اين باره دلايل قطعي را برايشان بيان 

شود،  مي كند كه گويا با چشم ديده مي نموده است كه آمدن قيامت را چنان ثابت
 گردد. مي همان طور كه خورشيد با چشمها مشاهده
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دانند از عدم آفريده  مي و همين دليل براي اثبات آخرت كافي است كه آنها
است. همچنين سرزمين تر  پس آفرينش دوباره آنها از آفرينش اولشان آسان اند. شده

گرداند و  مي خرمفرستد آن را زنده و  مي خشك و پژمرده وقتي خداوند بر آن باران
 شوند. مي سبزاند  كه در آن پراكنده شدههايي  دانه

﴿             ﴾ كه خداوند آن را مامور اي  بگو: فرشته
آيد و  مي نموده است به كمك همكارانش به سراغ شماها  قبض ارواح و گرفتن جان

 ﴿گيرد.  مي جانتان را      ﴾ سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده 
شويد آنگاه شما را طبق اعمالتان سزا و جزا خواهد داد. و شما زنده شدن پس از  مي

 .پس بنگريد و بيانديشيد كه خداوند با شما چه خواهد كرد! ايد مرگ را انكار كرده
 :12-14ي  آيه

﴿                                    

      ﴾ »كه گناهكاران از نزد پروردگارشان  و اگر بنگري هنگامي
بازگردان تا  گويند: پروردگارا! ديديم و شنيديم پس مارا اند و مي سر به زير افكنده

 .»ايم گمان يقين كرده كار شايسته انجام دهيم، بي

﴿                          

    ﴾ »از داديم ولي  خواستيم به هركس هدايتش را مي و اگر ما مي
 .»ها و مردمان همگي پر كنم سوي من مقرر شده است كه جهنم را از جن

﴿                             

    ﴾ » عذاب جهنم پس به سزاي آن كه ديدار امروزتان را فراموش كرديد)
را) بچشيد، و همانا ما نيز شما را به دست فراموشي سپرديم، و بچشيد عذاب 

 .»كرديد هميشگي را به سبب كارهايي كه مي
وقتي كه خداوند بيان نمود كه بازگشت آنها در روز قيامت به سوي خداست، 

خواهند كه  مي ايستند و از او مي كه به پيشگاه پروردگار حالت آنها را به هنگامي
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﴿ آنان را به دنيا بازگرداند، بيان كرد و فرمود:       ﴾  و اگر ببيني

﴿ اند، گناهكاراني را كه بر انجام گناهان بزرگ اصرار ورزيده      

 ﴾ نزد پرورگارشان سر به زير افكنده و فروتن و خوارند و به گناه خود اعتراف 

﴿ گويند: مي خواهند تا آنها را به دنيا بازگرداند و مي كنند و از او مي        

   ﴾  پروردگارا! ديديم و شنيديم. يعني قضيه براي ما روشن شد و آشكارا آن

﴿را مشاهده كرديم و به آن يقين نموديم.               ﴾ ما  پس
انجام دهيم، و ما يقين كرده ايم. يعني آنچه را كه  بازگردان تا كار شايسته را به دنيا

كرديم اكنون به آن باور و يقين قطعي داريم. پس اگر در آن روز  مي قبلا تكذيب
حالت آنها را ببيني وضعيت سخت و وحشتناكي رامشاهده خواهي كرد، زيرا اقوامي 

كنند اما به آنها  مي را خواهي ديد كه زيانمند و بدبخت هستند و از خدا درخواست
 ه شده بود تمام شده است.مهلتي كه به آنها داد شود چون فرصت و نمي پاسخي داده

ميان آنها و كفر و  گيرد چرا كه مي و همه اينها به تقدير و قضاي الهي صورت

﴿ گناهانشان مانعي وجود نداد. بنابراين فرمود:           ﴾ و اگر 
نموديم اما حكمت اين است كه همه بر هدايت  مي مردم را هدايت خواستيم همه مي

﴿نباشند، بنابراين فرمود:        ﴾  ولي اين وعده از جانب من تحقق

 ﴿ام كه  نموده يافته است و مقرر         ﴾  جهنم را
است كه بايد انجام پذيرد، و اسباب و اي  اين وعيدهپركنم. پس ها  و انسانها  از جن

 لوازم آن از قبيل كفر و گناهان محقّق شود.

﴿           ﴾  به گناهكاران كه ذلت و خواري آنها را فرا
اند  دست دادهرا به دنيا بازگرداند تا آنچه را از  خواهند آنان مي گرفته و از خداوند
شود: وقت بازگشت و فرصت تمام شده و چيزي جز عذاب  مي جبران نمايند، گفته

باقي نمانده است، پس بچشيد عذاب دردناك را به خاطر اينكه ملاقات امروز خود 
را فراموش كرده بوديد. و اين نسيان عبارت از ترك كردن اقتضائات ديدار با 
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توجه بوديد و براي آن كاري نكرديد، انگار كه در  بي خداوند بود. يعني به اين امر

﴿شويد.  نمي چنين روزي حاضر   ﴾ همانا ما شما را در عذاب رها 
طور كه شما روز قيامت را  باشد. پس همان مي كنيم، سزايي كه از جنس عملتان مي

﴿شويد.  مي فراموش كرديد امروز نيز به دست فراموشي سپرده       

        ﴾ شود،  نمي عذابي كه هيچگاه قطع ،و بچشيد عذاب هميشگي را
 زيرا عذاب هرگاه مدت و زمان و نهايتي داشته باشد در آن اندكي تخفيف داده

شود، اما عذاب جهنم خداوند ما را از آن نجات دهد در آن راحتي نيست و  مي
 گردد. پس بچشيد اين عذاب را به خاطر كفر و گناهي كه انجام نمي عذابشان قطع

 داديد. مي
 :15-17ي  آيه

﴿                              

   ﴾ » آورند كه هروقت آيات و  ميتنها كساني به آيات ما ايمان
افتند و پروردگارشان را با ستايش و به  ها به آنان يادآوري شود به سجده مي نشانه

 ».كنند و تكبر نمي ورزند پاكي ياد مي

﴿                                 ﴾ 
شود، با بيم و اميد پروردگارشان را به فرياد  پهلوهايشان از بسترها دور مي«

 .»كنند ايم انفاق مي خوانند و از آنچه به آنان روزي داده مي

﴿                           ﴾ »كس  هيچ
دهند چه چيزهاي شادي آفرين و مسرّت  برابر كارهايي كه انجام مي داند در نمي

 .»بخشي براي ايشان پنهان شده است
ورزند و عذابي را  مي وقتي حالت كساني را بيان نمود كه در برابر آيات خدا كفر

ذكر فرمود كه برايشان آماده كرده است، به ذكر كساني پرداخت كه به آيات خدا 

﴿ پاداشي را كه برايشان آماده نموده است توصيف كرد و فرمود:ايمان دارند، و     
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     ﴾  تنها كساني به آيات ما ايمان حقيقي وواقعي دارند كه شواهد و

﴿ايمان در آنها يافت شود و آنها، هاي  نشانه       ﴾  كساني هستند كه
خدا پند داده شوند و آيات قرآن بر آنها تلاوت گردد و به وسيله هاي  هرگاه به نشانه
پذيرند و  مي كنند و مي را گوش نزد آنان بيايد و نصيحت شوند آن پيامبران پندها

﴿نمايند و  مي اطاعت  ﴾ افتند. يعني فروتني مي كنان بر زمين سجده 

﴿شوند،  مي كنند و به شناخت خدا شادمان مي          

 ﴾ ورزند نمي پردازند و تكبر مي و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان، 
ورزند تا بر اثر آن از اطاعت خدا سرباز زنند،  نمي تكبرشان  نه با دل و نه با جسم

پذيرند و با شرح صدر و  مي و آن رااند  بلكه آنها در برابر آيات خدا فروتن
كنند و در پرتو همين آيات به رضايت  مي كه تسليم آن هستند با آن تعاملدرحالي

 شوند. مي يابند و به وسيله آن به راه راست هدايت مي خداوند مهربان دست

﴿       ﴾ لذت هاي  پهلوهايشان از بسترها و رختخواب
آورند كه برايشان لذيذتر و دوست  مي شود، و به چيزي روي مي دوربخش 

﴿ است و آن نماز شب و مناجات با خداست. بنابراين فرمود:تر  داشتني    ﴾ 
دين و دنيا پروردگارشان هاي  براي به دست آوردن منافع ديني و دنيوي و دفع زيان

﴿خوانند،  مي را      ﴾ بيم از اين كه اعمالشان پذيرفته نشود و  ،با بيم و اميد
اميد به اينكه قبول حق واقع گردد، از عذاب خدا بيم دارند و به پاداش او اميدوار 

﴿هستند.          ﴾ ايم انفاق زي كم يا زيادي كه به ايشان دادهو از رو 
انفاق را به صورت عام ذكر نمود و قيدي براي آن ذكر نكرد و گفت: بر چه  .كنند مي

و ها  كنند تا بر عموم دلالت نمايد. و نفقه واجب مانند زكات مي كساني انفاق
 و نفقه همسران و خويشاوندان در اين داخل است.ها  كفاره

لي به نفقه و احسان ماخير در آن داخل است، و هاي  نيز نفقه مستحب در راه
به  ،و هرچقدر كه باشد) خير است، چه به فقير برسد چه به ثروتمندطور مطلق (
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خويشاوند داده شود يا به فردي كه خويشاوند نيست، اما برحسب تفاوت سود و 
 رسد پاداش و اجر آن نيز فرق ها مي به انسانها  نيكي منفعتي كه از طريق اين

 ن است.كند.پس اين در رابطه با عمل اهل ايما مي

﴿اما پاداش مومنان اين است كه     ﴾ داند،  نمي هيچ كس﴿     

    ﴾ ادي برايشان پنهان شده است. فراوان و شادي بخش زيهايي  چه نعمت
براي بندگان صالح و نيكوكارم « :طور كه خداوند بر زبان پيامبرش فرموده است همان

پس ». نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور نكرده است
همانطور كه آنها در شب نماز خواندند و دعا كردند و عمل خود را از نگاه ديگران 
پنهان داشتند خداوند نيز پاداش آنها را از نوع عمل آنها گردانيد و مزد آنها را پنهان 

 ﴿ بنابراين فرمود: .داشت        ﴾ كردند. مي به پاداش كارهايي كه 
 :18-20ي  آيه

﴿                 ﴾ » آيا كسي كه مؤمن است مانند
 .»كسي است كه فاسق است؟! (هرگز) برابر نيستند

﴿                              ﴾ » اما
هاي بهشت كه در آن مسكن  اند، باغ كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايتسه كرده

 .»گزينند از آنِ ايشان خواهد بود و در آن از آنان پذيرايي به علم خواهد آمد مي

﴿                                    

           ﴾ » و اما كساني كه فاسق هستند جايگاهشان
خارج شوند ايشان بدانجام بازگردانده آتش دوزخ است، هرزمان كه بخواهند از آن 

 .»پنداشتيد شود: بچشيد عذاب آتشي را كه آن را دروغ مي شود و به آنها گفته مي مي
شود كه برايشان ثابت و بديهي است و آن  مي را به چيزي يادآورها  خداوند عقل

نمايد كه برابر  مي اينكه دو چيز متفاوت و متضاد برابر نيستند و حكمت او تقاضا

﴿نباشند. پس فرمود:      ﴾ باشد و قلبش را با ايمان  مي آيا كسي كه مومن
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آباد كرده است و اعضاي او تسليم دستورات و قوانين خدا بوده و به اقتضاي 
باشد ترك  مي شود و براي ايمان مضر مي ايمانش آنچه را كه باعث خشم خداوند

  ﴿كرده است،   ﴾  مانند كسي است كه فاسق بوده و قلبش را ويران
كرده و از ايمان خالي نموده ودر آن هيچ انگيزه ديني وجود نداشته و به سبب جهل 
و ستمگري اعضا و جوارح خود را به هر گناهي آلوده كرده و با نافرماني و گناه از 

 ﴿دايره اطاعت الهي بيرون رفته است؟! آيا اين دو شخص برابرند؟!   ﴾  از
طور كه شب و روز، و روشنايي و  ع اين دو نفر برابر نيستند، همانديدگاه عقل و شر

 تاريكي يكي نيستند. پس پاداش اين دو نفر نيز در قيامت برابر نخواهد بود.

﴿            ﴾  شايسته اما كساني كه ايمان آورده و كارهاي

﴿ اند، و واجبات و نوافل را انجام دادهها  فرض از قبيل    ﴾ هاي  باغ
و ارواح ها  و جايي است كه دلها  و شاديها  بهشت كه جاي زندگي و محل خوبي

برند و محل هميشگي و جاودانگي است و در كنار معبود برحق  مي در آن لذت
شوند و با نگاه كردن به چهره او و شنيدن گفتار  ميمند  بهرههستند و از نزديكي وي 

 ﴿گردند، از آن ايشان خواهد بود.  مي وي خوشحال       ﴾  و اين
پس اعمالي كه خداوند  اند. كرده مي مهماني و پذيرايي به پاس كارهايي است كه
اعمال است كه آنها را به اين منازل توفيق انجام دادنشان را به آنها داده همين 

گرانبها و والا رسانده است كه با خرج كردن اموال و با استفاده از لشكريان و 
توان به آن رسيد، و هيچ چيزي جز ايمان  نمي فرزندان، و به وسيله بذل جان و روح

 نمايد. نمي و عمل صالح انسان را به آن نزديك

﴿          ﴾  و اما كساني كه فاسق شدند جايگاهشان آتش
 است كه هر نوع عذاب و بدبختي در آن وجود دارد و يك لحظه عذاب از آنها دور

﴿شود.  نمي                ﴾  هر زمان كه بخواهند از آن بدر آيند

﴿گيرد مي شوند و سختي عذاب بر آنها شدت مي بدانجا بازگردانده     
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         ﴾ شود بچشيد عذاب آتشي كه  مي و به آنها گفته
آنها در اين آتش خواهد بود. پنداشتيد. پس جايگاه و محل زندگي  مي آن را دروغ

باشد عذاب برزخ است و آن را  مي براي آناي  اما عذابي كه قبل از آن است و مقدمه
 دارد:  مي در اين آيه بيان

 :21ي  آيه

﴿                   ﴾ » و به
چشانيم،  تر (آخرت) بديشان مي تر (دنيا) را پيش از عذاب بزرگ عذاب نزديكيقين 

 .»باشد كه بازگردند
را به عذاب برزخ است به فاسقان تكذيب تر  از عذاب نزديكاي  و به يقين نمونه

چشانيم،  مي قسمتي از آن عذاب را پيش از آن كه بميرند به آنها ،چشانيم مي كننده
كشته شدن. همان طور كه مشركين در جنگ بدر به چنين و  تيمانند اذ عذابي

 از اين عذاب را به آناناي  عذابي گرفتار شدند. همچنين به هنگام مرگ نيز گوشه

 ﴿ فرمايد: مي چشانيم، همانگونه كه خداوند متعال در اين زمينه مي   

                               

  ﴾  :مرگ هاي  اگر ستمكاران را در آن وقت كه در گرداب«. ]93[الأنعام
ديدي كه  مي كردي، و مي ديدي، امري بس هولناك را مشاهده اند مي فرو رفته

هايتان  جان گويند: مي و به آناناند  آنان دراز كردههايشان را به طرف  فرشتگان دست
 .»يابيد مي كيفراي  كننده ، امروز به عذاب خواررا بيرون كنيد

 را پيش از عذاب آخرت و در برزخ برايشان كاملتر  سپس عذاب نزديك
 گرداند. و اين آيه از جمله دلايل اثبات عذاب قبر است و دلالت آن آشكار مي

﴿ فرمايد: مي اباشد زيرا خد مي      ﴾ از اي  و قطعا پاره
نمايد  مي و اين دلالت ،چشانيم مي را در اين جهان به آنهاتر  و كمتر  عذاب نزديك

وجود دارد. و از تر  و كمتر  كه جهنم است عذابي نزديكتر  كه قبل از عذاب بزرگ
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مرگ همراه نيست خداوند خبر داد كه اين عذاب را به آنجا كه عذاب دنيا گاهي با 
 خداوند متعال .چشاند شايد به سوي او بازگردند و از گناهانشان توبه نمايند مي آنها

﴿ فرمايد: مي                          

آشكار گرديده اند  فساد در خشكي و دريا به سبب آنچه مردم كرده«. ]41[الروم:  ﴾
 .»به آنها بچشاند، شايد بازگردنداند  كرده است تا سزاي برخي از آنچه را كه

 :22ي  آيه

﴿                            ﴾ 
و كيست ستمكارتر از كسيكه به آيات پروردگارش پند داده شود آنگاه از آن روي «

 .»گمان ما از گناهكاران انتقام خواهيم گرفت بگردانند؟! بي
كس ستمكارتر و متجاوزتر از آن كس نيست كه به آيات پروردگارش پند  هيچ

 آياتي كه از جانب پروردگارش به نزد او آمده است، خداوندي كه ،داده شود
خواهد او را تربيت نمايد و نعمت خويش را به وسيله پيامبرانش بر او كامل  مي

ديني و هاي  دهد و از زيان مي گرداند، آياتي كه او را به منافع ديني و دنيوي فرمان
ها  و به آن ايمان بياورد و از آن كند كه بايد در مقابل آن تسليم شود مي دنيوي نهي

آورد و از  نمي ايمانها  اما اين ستمگر به آن .را بگذاردها  اطاعت كند و شكر آن
اندازد. پس چنين  مي را پشت سرها  گرداند و آن مي كند بلكه روي نمي پيرويها  آن

باشند.  مي ترين عذاب ، آنهايي كه سزاوار سختترين مجرمان است فردي از بزرگ

﴿ بنابراين فرمود:         ﴾ بدون شك ما از گناهكاران انتقام 
 گيريم. مي

 :23-25ي  آيه

﴿                            

﴾ » از اينكه موسي (كتاب تورات) را (با  ،به موسي داديم، بنابراينو كتاب را
براي را  نهايت رضايت و خشنودي) دريافت كرده است در شك مباش، و آن

 .»اسرائيل (ماية) هدايت گردانديم بني
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﴿                             ﴾ » و از آنان
چون شكيبايي ورزيدند و به آيات ما يقين يافتند پيشواياني قرار داديم كه به فرمان 

 .»نمودند ما راهنمايي مي

﴿                        ﴾ »گمان  بي
ورزيدند داوري  قيامت ميان آنان در آنچه در آن اختلاف ميپروردگارت در روز 

 .»كند مي
وقتي خداوند آياتش را بيان كرد كه بندگانش را با آن پند داده است و آن قرآن 

بيان نمود و تذكر داد كه  ،نازل فرموده است صاست كه خداوند آن را بر محمد
نيست كه پيش از آن چنين كتابي نيامده باشد و كسي كه قرآن را اي  قرآن كتاب تازه

 ﴿آورده است اولين پيامبر نيست، بلكه      ﴾  به موسي كتاب
 كند و قرآن نيز آن را تصديق و تاييد مي تورات را داديم كه قرآن را تصديق

ق با يكديگر است و دليل و حجت مطابدارند  مي دو بيانيد، و حقي كه هرنما مي

﴿دو ثابت و استوار است. هر           ﴾  پس در اين كه موسي
كرده است شك نداشته باش چون  تورات را با نهايت رضايت و خشنودي دريافت

و جايي براي شك باقي نمانده است. اند  دلايل حق به روشني و پي در پي آمده

﴿         ﴾  و كتابي را كه به موسي داديم مايه هدايت ديني
گردند و  مي اسراييل گردانيديم كه در اصول و فروع دين خود به وسيله آن راهياب

قوانين آن براي زماني كه بني اسراييل در آن بودند مناسب بود، اما خداوند اين قرآن 
همه مردم قرار داده است چون قرآن تا روز قيامت مردم را در امور را مايه هدايت 

﴿ زيرا قرآن كامل و بلند مرتبه است: كند، مي هدايتشان  ديني و دنيوي      

          ﴾  :در كتاب اصلي  )قرآن(=و همانا كه آن «. ]4[الزخرف
 .»پيش ما بسيار رفيع و با حكمت است )لوح المحفوظ(
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﴿              ﴾  و از ميان بني اسراييل پيشواياني پديدار كرديم
يافته بودند و   ، خودشان هدايتهدايت آگاه و عالم بودندهاي  كه به شريعت و راه

كتابي كه به سوي آنها فرستاده شد كردند. پس  مي بدين وسيله ديگران را نيز هدايت
مايه هدايت است. و كساني كه به آن ايمان آوردند دو گروه هستند: يك گروه 

كنند، و گروه ديگر پيروان و  مي پيشواياني هستند كه به فرمان ما هدايت و راهنمايي
ز گروه اول مقامشان بعد ا اند. راه يافتگاني هستند كه به وسيله پيشوايان هدايت شده

﴿و آنها  ،مقام نبوت و پيامبران بالاترين مقام است. و اين مقام صديقان است   

 ﴾  آنگاه كه بر ياد گرفتن و ياد دادن، و دعوت كردن به سوي خدا و تحمل
اذيت و آزار در راه او شكيبايي ورزيدند و خود را از آلوده شدن به گناهان دور 

﴿كردند به چنين مقامي دست يافتند.         ﴾  و در باب ايمان داشتن
به آيات خدا به مقام يقين رسيدند. و يقين يعني علم و آگاهي كامل كه آدمي را به 
عمل وامي دارد. آنها به مقام يقين رسيدند چون فراگيري و آموختن آنها درست بود 

گرفتند و  مي مسائل را فرا و مسايل را از دلايل يقيني فرا گرفتند. و آنان همواره
توان به مقام  مي دادند. پس با صبر و يقين مي زيادي را بر صحت آن ارائهدلايل 

 پيشوايي و امامت در دين رسيد.
 بني اسراييل در مسائلي اختلاف ورزيدند، پس برخي به حق رسيدند و برخي به

اشتباه رفتند، و برخي قصدا از حق روي برتافتند و خداوند متعال در روز قيامت 
كند. و قرآن به برخي از  مي آن اختلاف داشتند ميان آنان داوري درباره آنچه كه در

كند، و هرجا اختلافي ميان آنها وجود داشته  مي مسائل اختلافي بني اسراييل اشاره
باشد و قرآن يكي از دو گفته را تصديق نمايد حق همان است كه قرآن آن را تاييد 

 اشد.ب مي چه كه خلاف قرآن است باطل، و هر آنكرده است
 :26-27ي  آيه
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﴿                             

     ﴾ » آيا برايشان روشن نشده است كه پيش از آنان چه اندازه از
روند؟!  (ايشان هم اينك) در مسكن و مكان آنان راه ميايم و  ها را نابود كرده نسل

 .»شنوند؟ هايي است. آيا نمي گمان در اين نشانه بي

﴿                             

         ﴾ »گياه  سوي زمين خشك و بي اند كه ما آب را به آيا نديده
رويانيم كه هم چهارپايانشان و هم  داريم و به وسيلة آن كشتزارها را مي گسيل مي

 .»بينند؟! خورند؟! آيا نمي خودشان از آن مي

 ﴿ ،كنند روشن نشده است كه مي آيا براي كساني كه پيامبر را تكذيب   

     ﴾ فراواني را كه راه ايشان را در پيش هاي  پيش از آنان نسل

﴿ايم؟!  اند هلاك و نابود كرده گرفته     ﴾  و ايشان هم اينك در
نمايند، مانند قوم هود و  مي روند و آشكارا آن را مشاهده مي مسكن و مكان آنها راه

  ﴿صالح و قوم لوط كه نابودشان كرديم!    ﴾ گمان در اين  بي
و باطل بودن اند  است كه از آن بر راستگويي پيامبراني كه به نزد آنها آمدههايي  نشانه

شرك و شري كه خود بر آن هستند، و نيز اينكه هركس كاري مانند كارهاي آنان 
 استدلال ،با او همان كاري خواهد شد كه با همكاران پيشين او شده است بكند

 شود.  مي
شود كه خداوند بندگان را مجازات خواهد كرد و آنها را  مي نيز بر اين استدلال

 ﴿براي روز حشر و رستاخيز برخواهد انگيخت.    ﴾ آيا آيات خدا را 
از آن بهره ببرند؟! پس اگر آنها شنوايي درست و  شنوند تا آن را درك نمايند و نمي

ماندند كه هلاك شدنشان در آن حالت  نمي عقل صحيحي داشتند بر حالتي باقي
 يقيني است.
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﴿  ﴾ بينند كه  نمي ما و كمال حكمت ما راهاي  خود نعمتهاي  آيا با چشم

﴿            ﴾ رانيم پس  مي گياه بي سوي زمين خشك و آب را به

﴿دارد،  مي بارد يا رودها را به سوي آن گسيل مي خداوند از ابرها بر آن باران  

   ﴾ رويانيم،  مي و به وسيله آن گياهان گوناگون﴿         ﴾ 
خورند و آن گياهاني است كه خوراك حيوانات  مي كه چهارپايانشان از آن گياهان

خودشان نيز از آنچه  است. و خودشان نيز از آنچه خوراك حيوانات است. و

 ﴿كنند.  مي هاست تغذيه خوراك انسان ﴾ بينند،  نمي آيا اين همه نعمت را
نمايد، تا در سايه آن بينا  مي و بندگان را زندهنعمتي كه خوراك به وسيله آن شهرها 

شوند و با اين بينش و بينايي به راه راست هدايت يابند؟! اما كوري بر آنها غالب 
بينند. و آنها از روي غفلت  نمي آمده و غفلت بر آنها چيره شده است، به همين سبب

 به اين نعمت نگاه كردند بنابراين به خير و نيكي دست نيافتند.
 :28-30ي  آيه

﴿                 ﴾ »گويند: اگر راستگوئيد  و مي
 .»اين فيصله و قضاوت كي خواهد بود؟!

﴿                    ﴾ » فيصله بگو: در روز
 .»شود بخشد و نه به آنان مهلت داده مي و قضاوت ايمان كافران به آنان سودي نمي

﴿          ﴾ » پس، از آنان روي برگردان و منتظر
 .»باش چراكه ايشان هم منتظر هستند

وعده داده شده است مبني بر مجرمان و گناهكاران براي آمدن عذابي كه به آنها 
ورزند، و اين شتاب  مي اين كه به سزاي تكذيبشان بدان گرفتار خواهند شد شتاب

﴿ورزيدن آنها به سبب جهالت و عنادشان است.         ﴾ و 
 گونه كهروي خواهد داد، و آنگويند فيصله و قضاوتي كه ميان ما و شما  مي
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 ﴿شويم كي خواهد بود؟  مي ما عذاب داده گوييد مي    ﴾  اگر در
 .دعوايتان راستگوييد؟!

﴿    ﴾ بگو: روز فيصله و قضاوت روزي است كه در آن كيفر داده 
روز فرصت داده  در آننخواهند برد. بدين معني كه اي  شويد و از آن استفاده مي

شوند تا گذشته را جبران كنند. پس هرگاه روز فيصله و قضاوت بيايد كار از كار 

 ﴿گذشته است و آزمايش و ابتلا ديگر اثري ندارد، زيرا         ﴾  
ايمان كافران براي آنها سودي نخواهد داشت چون ايمان آنها از روي ناچاري است. 

﴿    ﴾ اين شيوه كه عذاب از آنها دور  شود به نمي و به آنها مهلت داده
 گردد و آنان گذشته خود را جبران كنند.

﴿  ﴾ ناداني  پس چون سخن و ستمگري آنها به جهالت جهل و

﴿طلبند از آنها روي بگردان،  مي رسيده است و عذاب را شتابان  ﴾  و منتظر
را فراخواهد گرفت، زيرا چنين عذابي حتما خواهد آمد، اما  عذابي باش كه آنان

﴿و هرگاه بيايد پس و پيش نخواهد داشت.  ،مدت و زماني مقرر دارد  

 ﴾  بدون شك آنان منتظر و چشم به راه هستند تا تو به گرفتاري و رنجي
 مبتلا شوي، اما عاقبت و سرانجام از آن پرهيزگاران است.

 
 ي سجده پايان تفسير سوره



 

 

 احزابي  تفسير سوره

 آيه است. 73مدني و 
 :1-3ي  آيه

﴿                           ﴾ 
گمان خداوند  اي پيامبر! از خدا پروا بدار، و از كافران و منافقان اطاعت مكن، بي«

 .»آگاه (و) داراي حكمت است

 ﴿                        ﴾ » و از آنچه كه
گمان خداوند از كارهايي كه  شود پيروي كن، بي از سوي پروردگارت به تو وحي مي

 ».دهيد آگاه است انجام مي

﴿            ﴾ » خداوند به و بر خدا توكل كن و
 .»عنوان كارساز كافي است

اي كسي كه خداوند با دادن نعمت پيامبري بر تو منّت نهاده و تو را به وحي 
خويش اختصاص داده و بر همه مردم برتري داده است! تقوا و پرهيزگاري را پيشه 
كن كه تو از ديگران بيشتر بايد پرهيزگار باشي، و وظيفه تو در اين باره از ديگران 

خداوند را بگزار و از اوامر او اطاعت هاي  است، پس شكر نعمتتر  شتر و بزرگبي
خدا را برسان و وحي خدا را به هاي  كن و از آنچه نهي كرده است بپرهيز، و پيام

بندگان ابلاغ كن و خيرخواه مردم باش، و آنها را پند ده، و هيچ چيزي تو را از اين 
كند و از  مي كه با خدا و پيامبرش اظهار دشمنيهدف باز ندارد. پس، از هيچ كافري 

نمايد و به ظاهر چيزي  مي هيچ منافقي كه كفر و تكذيب را در درون خود پنهان
گويد اطاعت مكن، اينها در حقيقت دشمن تو هستند پس در هيچ كاري از  مي ديگر

آنها پيروي مكن كه پيروي از آنها آفت تقواست و با تقوا متضاد است. و از 
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 و اميال آنان اطاعت مكن كه تو را از راه درست منحرف و گمراهها  واستخ
 سازند. مي

﴿             ﴾  بلكه از چيزي پيروي كن كه از سوي پروردگارت
گردد هدايت و رحمت  مي شود، زيرا آنچه از جانب خدا به تو و حي مي به تو وحي

   ﴿كار به پاداش پروردگارت اميدوار باش.  است، و با اين      

 ﴾ گمان خداوند از كارهايتان آگاه است و شما را طبق اعمال خوب و بدتان  بي
 سزا و جزا خواهد داد.

گمراه كننده آنها پيروي نكني هاي  چنانچه به دلت خطور كرد كه اگر از خواست
رسد، و يا كمبودي در هدايت مردم به وجود خواهد  مي زياني به تواز جانب آنان 

آمد اين را از خود دور كن و از توكل مدد بگير كه با چنين افكاري مقاومت خواهد 
كرد، و بر خداوند توكل نما، و بدان كه سود و زيان و مرگ و زندگي را در اختيار 

نها در امان بماني و ديني كه گونه از شر آ اري و همه به دست خداست، تا بدينند
كن.  برپا گردد. و براي نيل به اين هدف به خدا اعتماداي  بدان دستور داده شده

﴿    ﴾ و كافي است كه خداوند كارساز باشد. پس كارها به او سپرده 
كه به مصلحت بنده است، چون  گونه دهد، آن مي را سامانها  شود و او آن مي

تواند اين منافع را به بنده  مي داند و خداوند مي را بهتراش  خداوند مصالح بنده
تواند آن را براي خود فراهم نمايد. و او براي بنده از  نمي برساند طوري كه بنده

 است.تر  كسي ديگر مهربانخود او و از پدر و مادرش و از هر
بندگاني كه خداوند  ،ان خاص خودش بسيار مهربان استبه ويژه خداوند با بندگ

دهد و بركات ظاهري و باطني را به  مي همواره آنها را با احسان خويش پرورش
يش را به است تا بنده كارها دارد. به خصوص اينكه دستور داده مي سوي آنها گسيل

هركاري  اينجاست كه است كه آن را دوست خواهد كرد. و خدا بسپارد و وعده داده
 روند و نيازها برطرف مي گردد و مشكلات از بين مي آسان و هر دشواري سهل

شوند. و بنده  مي دور و شرها دفعها  آيند و عذاب مي فرودها  شوند و بركت مي
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 سپارد! كارهايي انجام مي كارش را به پروردگارش و مولايش ضعيفي را بنگر كه
و خداوند اين كار را  ،ند آن را انجام دهندتوان نمي دهد كه گروه بزرگي از مردم مي

 آيد. مي كند كه انجام آن بر مردان قوي هم دشوار مي براي او آسان
 :4-5ي  آيه

﴿                              

                              

  ﴾ »كس دو دل درونش قرار نداده است، و زنانتان را كه  خداوند براي هيچ
خواندگانتان را پسران شما دهيد مادرانتان قرار نداده، و پسر  مورد ظهار قرار مي

گويد و  گوييد و خداوند حق مي نگردانده است. اين سخني است كه شما به زبان مي
 .»كند او به راه راست راهنمايي مي

﴿                          

                             

   ﴾ »كار پيش  آنان (=پسرخواندگان) را به پدرشان نسبت دهيد، اين
برادران ديني و دوستان تر است، اگر هم پدران ايشان را نشناختيد آنان  خدا دادگرانه

شما هستند، و درآنچه كه اشتباه كرده باشيد گناهي بر شما نيست بلكه در آنچه 
 .»هاي شما قصد (گناه) كند (مسئولند) و خداوند آمرزنده مهربان است دل

كند كه حقيقت ندارد، و  مي خداوند بندگانش را به خاطر گفتن سخناني سرزنش
است. و سخن آنها دروغ است و  ويند آن را قرار ندادهگ مي گونه كه آنها خداوند آن

كلي است در مورد سخن اي  شود. و اين قاعده مي منكراتي شرعي بر آن مترتب
 هر چيزي، و خبر دادن از چيزي كه خداوند آن را مقرر نكرده است.ي  گفتن درباره

مردم  تپس اين گفتارها را به طور ويژه بيان كرد، چون اين گفتارها در محاورا

﴿ توضيح آن نياز است. پس فرمود: به كار رفته و به شدت به بيان و     

         ﴾ كس دو دل ننهاده است، و چنين  خداوند در درون هيچ
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چيزي وجود ندارد. پس بپرهيزيد از اين كه در مورد كسي بگوييد كه در وجودش 
. ايد اگر چنين سخني بگوييد دروغي به آفرينش الهي نسبت داده دو دل دارد، چون

﴿               ﴾  و اين كه به همسرانتان بگوييد پشت
شما همچون پشت مادرم است. يا بگوييد: شما براي من همچون مادرم هستي. با 

چرا كه مادر انسان كسي  ،گيرند نمي چنين سخناني زنانتان به منزله مادرانتان قرار
او از همه زنان بيشتر است، و حسرت از همه  است كه او را به دنيا آورده، و حرمت

 باشد. پس چگونه دو چيز متضاد را با همديگر تشبيه تر مي نان دنيا برايت حلالز
 .كنيد؟! مي

﴿ فرمايد: مي گونه كه خداوند متعال اين جايز نيست، همان        

                            

﴾ گويند:  مي كنند و به زنان خود مي »ظهار«كساني از شما كه «. ]2: لة[المجاد
 ،بدانيد كه زنانشان مادرانشان نيستند شما همچون پشت مادرانمان است پشت

و آنان سخني زشت و  اند، مادران آنها فقط زناني هستند كه آنها را به دنيا آورده

﴿. »آورند مي دروغ بر زبان           ﴾  و پسر خواندگانتان را پسران
فرزند اوست يا به  كند مي شما نگردانده است. پسر خوانده كسي است كه فرد ادعا

دوران جاهليت و شود، چرا كه آن را به فرزندي گرفته است. در  مي او نسبت داده
صدر اسلام چنين بود. خداوند خواست اين باور را باطل نمايد، بنابراين پيش از 
اينكه اين امر را باطل كند زشتي آن را بيان كرد و فرمود: اين چيزي باطل و دروغ 
است و چيزي كه در شريعت و آيين الهي وجودي نداشته باشد بندگان خدا نبايد 

 پسر خواندگانتان كه آنها را فرزند خود ،فرموده الهي بدان متصف گردند. بنابر
شوند فرزندان حقيقي شما نيستند، فرزندان  مي خوانيد، و يا به شما نسبت داده مي

اما اين پسرخواندگان از آن  اند، شما در حقيقت كساني هستند كه از شما به دنيا آمده
 ي قرار نداده است.ِ ديگران هستند و خداوند پسرخوانده را مانند پسر حقيق
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﴿      ﴾ گوييد كه اين فرزند فلاني است يا پدرش  مي آنچه

 ﴿گوييد و حقيقت ندارد.  مي سخني است كه با زبانتان ،فلاني است   ﴾ 
گفته گويد، بنابراين شما را فرمان داده است تا از  مي و خداوند سخن حق و راست

و آيين او پيروي كنيد. و سخن خدا حق و شريعت و آيين الهي راست است، و 
شود و از  نمي و كارهاي باطل به هيچ صورت به خداوند نسبت دادهها  گفته

كند، گرچه اين  نمي رهنمودهاي الهي نيست، چون خداوند جز به راه راست هدايت
ه كارهاي خوب وبد مشيت و شود زيرا هم مي كارها طبق مشيت و خواست او انجام

 گيرد. مي خواست او انجام
 سپس تصريح نمود كه بهتر آن است گفته باطل را ترك كنيد. بنابراين فرمود:

﴿           ﴾ شان نسبت  پسرخواندگان را به پدران حقيقي

﴿و بهتر است. تر  دهيد، اين دادگرانه        ﴾  پس اگر پدران حقيقي

﴿آنها را نشناختيد،           ﴾  برادرا ديني شما هستند، و دوستان
باشند، پس آنان را به برادري ايماني و محبت راستين بخوانيد. و نبايد آنها  مي شما

پس اگر  اند. فرزند خوانده خود قرار دادهرا به كساني نسبت دهيد كه آنان را 
دهند، و اگر آنها را نشناسند به چيزي  مي پدرانشان را بشناسند، آنان را به آنها نسبت

كنند، و آن عبارت است از برادري ديني و دوستي  مي دانند اكتفا مي آناني  كه درباره
 رايتان عذري شمردهبا آنان. پس گمان مبريد كه اگر پدران آنها را نشناسيد اين ب

توانيد آنها را به كساني نسبت دهيد كه آنها را پسرخوانده خود قرار  مي شود و مي

﴿ اند. داده           ﴾  ِ و اگر اشتباه كرديد و بر اثر لغزش
گناهي بر شما باشند  مي شان ه كساني نسبت داديد كه پدرخواندهزبان آنها را ب

باشند اما در  مي نيست، و نيز اگر آنها را به كساني نسبت داديد كه ظاهرا پدرشان

﴿حقيقت پدرشان نيستند گناهي بر شما نيست.         ﴾  و ليكن
كند و از  مي را هاي شما قصد آن كند كه دل مي خداوند شما را بر چيزي مواخذه
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   ﴿روي عمد سخني بر زبان آوريد كه جايز نيست.  ﴾  و
نمود، زيرا  مي بخشيد و بر شما رحم مي خداوند آمرزنده مهربان است و شما را

و از خطايي كه مرتكب آن شديد براساس گذشته، شما را مورد عقاب قرار نداد، 
احكام و دستورات خود راكه سبب پوشي نمود، و به شما رحم نمود، زيرا  چشم

باشد برايتان بيان نمود، پس سپاس براي خداوند  مي بهبودي دين و دنياي شما
 متعال.
 :6ي  آيه

﴿                             

                               

        ﴾ » پيامبر به (تصرف در كارهاي) مؤمنان از خودشان
هستند، و خويشاوندان نسبت به سزاوارتر است، و همسران پيامبر مادران مؤمنان 

همديگر در كتاب خدا زا مؤمنان و مهاجران اولويت بيشتري دارند مگر اينكه در 
 .»حق دوستانتان نيكي بكنيد. اين در كتاب نوشته شده است

سازد تا رفتارشان با  مي خداوند متعال مومنان را از مقام و جايگاه پيامبر آگاه

﴿ اشد. پس فرمود:پيامبر متناسب با جايگاه او ب           ﴾ 
پيامبر از خود مومنان نسبت به آنها اولويت بيشتري دارد. نزديكترين چيز به انسان 

باشد كه از همه كس نسبت به خودش سزاوارتر است. اما پيامبر از خود  مي خودش
چنان خيرخواه و دلسوز  صباشد، چون ايشان  مي مومن نسبت به او سزاوارتر

مومنان و با آنها مهربان بود كه از همه مردم نسبت به آنها مهربانتر بود. پس پيامبر از 
ترين خيري به مومنان  تري دارد، و كوچك ه مردم بر آنها منت بيشتر و بزرگهم

 صپيامبرنرسيده و كوچك ترين شري از آنها دور نشده مگر به سبب وجود مبارك 
بر مومنان واجب است هرگاه خواسته خودشان يا خواسته يكي از مردم با  ،بنابراين

خواسته پيامبر تقابل پيدا كرد كه خواسته پيامبر را مقدم بدارند و نبايد به خاطر 
با سخن و گفته پيامبر مخالفت شود، آن كس هركس كه باشد! و مومنان  ،سخن كسي
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كنند و محبت او را بر محبت تمام  صن را فداي پيامبربايد جان و مال و فرزندانشا
خلق مقدم بدارند و تا او سخن نگفته است سخني نگويند و از او جلو نيفتند. او 

منان است همان طور كه در گفتار بعضي از اصحاب آمده است كه ؤپدر م ص
 پس وقتيكند.  مي نمايند آنچنانكه پدر فرزندانش را تربيت مي پيامبر آنها را تربيت

او پدر مومنان است همسرانش نيز مادران آنها هستند. يعني ازدواج با زنان پيامبر 
 گيرند. مي و همانند مادر مورد احترام و بزرگداشت قرار ،حرام است

اي  اما مانند محرم نيستند كه كسي بتواند به تنهايي با آنها بنشيند. و اين مقدمه
ن حارثه بيان خواهد شد. زيد قبلا به پيامبر بود براي مطلبي كه در داستان زيد ب

، تا اينكه خداوند )زيد پسر محمد(» زيد بن محمد«شود:  مي نسبت داده شده و گفته

﴿آيه نازل كرد و فرمود:            ﴾  :محمد پدر «. ]40[الأحزاب
. پس خداوند نسبت و انتساب زيد را به پيامبر مردود »هيچ يك از مردانتان نيست

است كه مومنان همه فرزندان پيامبر هستند و  كرد. خداوند در اين آيه خبر دادهاعلام 
هيچ كدام از آنان مزيتي بر ديگري ندارد، گرچه انتساب دعوت و فراخواني پيامبر از 

نشده است. بنابراين نبايد  يكي از آنان قطع شده باشد، چرا كه نسبت ايماني او قطع
غمگين و اندوهگين شود. و براساس اينكه همسران پيامبر مادران مومنان هستند، 

براي هيچ احدي حلال نيست كه با آنان ازدواج كند. همان  صبعد از وفات پيامبر

  ﴿ طور كه در اين آيه تصريح نموده است:         ﴾ 
. »ازدواج كنيد و نبايد بعد از رحلت پيامبر هرگز با همسران او« .]53[الأحزاب: 

﴿             ﴾  و در حكم خداوند خويشاوندان
برند و با  مي نسبت به همديگر از اولويت بيشتري برخوردارند، و از همديگر ارث

 يكديگر بايد نيكويي بكنند، زيرا آنها به كمك و نيكي كردن با يكديگر سزاوارترند.
بردند و خويشاوندان سهمي از ارث  مي قبل از اين دستور پسرخواندگان ارث

نداشتند، پس خداوند ارث بردن به خاطر پسرخواندگي را منحل كرد و ارث را حق 
ي و حكمت خداوند بود، زيرا اگر كار خويشاوندان قرار داد. و اين ناشي از مهربان
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آمد و مردم براي محروم كردن  مي يافت فساد و شر پديد مي به همان صورت ادامه

 ﴿كردند.  ها مي خويشاوندان ار ارث حيله      ﴾  خواه
خويشاوندان، مومنان مهاجر باشند يا مهاجر نباشند، چرا كه خويشاوندان مقدم 
هستند. و اين آيه دليلي است بر ثبوت ولايت خويشاوندان در همه كارها مانند نكاح 

  ﴿و مال و غيره.           ﴾  مگر اينكه در حق دوستانتان نيكي
كنيد. يعني نيكي كردن با دوستان حقي نيست كه بر شما فرض شده باشد بلكه 

اگر خواستيد با آنها تبرع  ،چيزي است كه بستگي به اراده و خواست خود شما دارد

 ﴿و احسان كنيد و با آنها خوبي و نيكي نماييد        ﴾ 
 اين حكم در كتاب نوشته شده است و خداوند آن را مقرر نموده و بايد اجرا شود.

 :7-8ي  آيه

﴿                           

          ﴾ » (به يادآور) هنگامي را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و
و (نيز) از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم، و از آنان پيماني 

 .»محكم و استوار گرفتيم

﴿                    ﴾ » از تا از راستگويان
 .»راستيشان پرسش كند و خداوند عذاب دردناكي براي كافران آماده ساخته است

دهد كه از همه پيامبران به طور عموم و از پيامبران  مي خداوند متعال خبر
اولوالعزم كه اين پنج پيامبر هستند به طور ويژه پيمان محكم گرفت تا دين خدا را 

اين راهي است كه پيامبران گذشته بر آن  برپاي دارند و در راه او جهاد نمايند، و
آنها پايان يافت و  سلسله صتا اينكه با بعثت سرور و بهترينشان محمداند  رفته

مردم فرمان يافتند تا به آنها اقتدا نمايند. و خداوند پيامبران و پيروانشان را از اين 
اند؟  ست گفتههد و پيمان وفا كرده و راپيمان محكم خواهد پرسيد كه آيا به اين ع

اند  تا در صورت وفاداري بهشت را به عنوان پاداش به آنها بدهد، و يا كفر ورزيده
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 ﴿ فرمايد: مي عذاب دردناك خواهد داد. خداوند متعال گاه به آنان كه آن   

          ﴾  :مرداني هستند كه بر از مومنان «. ]23[الأحزاب
 .»اند راست گفتهاند  پيماني كه با خدا بسته

 :9-11ي  آيه

﴿                                       

                ﴾ » ،اي مؤمنان! نعمت خدا را بر خود ياد كنيد
بدانگاه كه لشكرها به سراغ شما آمدند ولي ما توفاني را بر آنان فرستاديم و 

ديديد، و خداوند به آنچه  را نمي سويشان روانه كرديم كه شما آنان لشكرهايي را به
 .»كنيد بيناست مي

﴿                         

         ﴾ »سويتان آمدند و آنگاه  آنگاه كه از طرف بالا و پايين شما به
نسبت به هاي گوناگوني  ها رسيدند و گمان ها به حنجره ها خيره شدند و دل كه چشم

 ».برديد خداوند مي

﴿                ﴾ » آنجا (بود كه) مؤمنان مورد
 .»آزمايش قرار گرفتند و سخت متزلزل شدند
نمايد و آنها را به  مي منش يادآوريؤخداوند نعمت خود را بر بندگان م

كند آن گاه كه لشكريان اهل مكه و حجاز از طرف بالاي  مي شكرگذاري آن تشويق
آنها و لشكر اهل نجد از طرف پايين به سوي آنها تافتند و با خود عهد بستند كه 

كن نمايند. و اين در جنگ خندق بود و  و اصحاب را نابود و ريشه صپيامبر
با  ،براينطوايف بود كه در اطراف مدينه بودند با دشمنان هماهنگ شده بودند، بنا

چاله و خندقي در كنار مدينه  صزيادي آمدند. و پيامبرهاي  لشكريان بزرگ و گروه
به ها  زد و راه را بر آنها بست. آنها مدينه را محاصره كردند و كار سخت شد و دل

بردند آن گاه كه لشكريان قوي و ها  رسيد تا اينكه بسياري از مردم گمانها  حنجره
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شديد را مشاهده كردند. مدينه تا مدتي طولاني همچنان  طاقت فرسا وهاي  سختي

﴿در محاصره بود و در همان حالت قرار داشت كه خداوند توصيف كرده است:   

                    ﴾ خيره ها  گاه كه چشم آن
گوناگوني برديد. يعني هاي  رسيدند درباره خدا گمانها  حنجرهبه ها  شدند و دل

كند و كلمه و  نمي بدي برديد مبني بر اين كه خداوند دينش را ياريهاي  گمان
 رساند. نمي سخنش را به اتمام

﴿               ﴾ آزمايش وقت مومنان با اين  در اين
بزرگ آزموده شدند و با ترس و اضطراب و گرسنگي به سختي تكان خوردند تا 

ايمان و  و يقينشان بيشتر شود. پس به حمد خدا آن چنان ،ايمانشان روشن گردد
يقين استوارشان آشكار گرديد كه از گذشتگان و آيندگان فراتر رفتند. و هنگامي كه 

هم انباشته شد ايمان آنها و باورشان به  ها روي مشكل و اندوه شدت گرفت و سختي

﴿يقين قطعي رسيد:                          

                 ﴾  :كه مومنان  و هنگامي«. ]22[الأحزاب
دادند و خدا و گروه را ديدند گفتند: اين چيزي است كه خداو پيامبرش به ما وعده 

اند، و هجوم لشكريان چيزي جز ايمان و تسليم در برابر خدا به  پيامبرش راست گفته
 .»آنها نيافزود

 :12ي  آيه

﴿                            ﴾ 
گفتند: خدا و پيامبرش جز  (به ياد آوريد) زماني را كه منافقان و بيماردلان مي«

 .»اند هاي دروغين به ما نداده وعده
كردند آشكار شد. و  مي در اينجا نفاق منافقان روشن گرديد و آنچه را كه پنهان

ماند و  نمي هنگام سختي و بلا ايمانش استوار و پابرجا اين عادت منافق است كه به



  تفسير راستين  148

 

برد، و گمان خود را  مي نگرند كه در آن بسر مي با عقل كوتاه بين خود فقط زماني را
 پندارد. مي راست
 :13ي  آيه

﴿                                  

                   ﴾ » :و چون گروهي از آنان گفتند
اي اهل يثرب! جاي ماندگاري شما در اينجا نيست، پس بازگرديد. و گروهي از آنان 

هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است، حال  گونيد: خانه مي طلبند و از پيامبر اجازه مي
 .»حفاظ نيستند و مرادشان جز فرار نبود آنكه آنها بي

﴿         ﴾ داد كردند و  بي و گروهي از منافقان بعد از آن كه داد و
پيامبر و صبرشان بسر آمد سبب شدند كه مردم دلسرد شوند و دست از حمايت 

مومنان بردارند، يعني نه خودشان شكيبايي ورزيدند و نه مردم را از شر خود ايمن 

﴿ داشتند، گفتند:   ﴾  اي اهل مدينه! آنان را به اسم وطنشان صدا زدند و
هاي آنها جايگاه و ارزشي  اين بيانگر آن است كه دين و برادري ايماني در دل

آنها را به اين صدازدن واداشت يك احساس طبيعي بود و بس. چه  نداشت، و آن

﴿ بنابراين گفتند:        ﴾  اي اهل مدينه! اينجا كه از مدينه بيرون
در كنار خندق و بيرون از شهر مدينه ها  جاي ماندن شما نيست. مسلمان ايد آمده

﴿اردو زده بودند،     ﴾  پس به مدينه باز گرديد. اين گروه مسلمانان را از جهاد
هاي  گفتند: شما توانايي جنگيدن با دشمن را نداريد و مسلمان مي داشتند و مي باز

دادند كه جنگ را رها كنند. اين گروه بدترين و مضرترين گروه  مي مدينه را دستور
 بودند.

ته بود و دوست داشتند از و گروهي ديگر بود كه ترس و هراس آنها را فراگرف
آوردند. آنها  مي عذرهاي بيهوده و پوچ ،بنابراين ،جنگ فاصله بگيرندهاي  صف

﴿ كساني بودند كه خداوند در موردشان فرموده است:            
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      ﴾  خواستند و مي خودهاي  خانهو گروهي از پيامبر اجازه بازگشت به 
ترسيم كه  مي حفاظ است. يعني در معرض خطر قرار دارد و بي ماهاي  گفتند خانه مي

جا حضور نداريم، پس به ما اجازه بده تا به  شمنان بر آنها حمله كنند و ما آند
 گفتند. مي كنيم، حال آن كه آنان دروغ خود برگرديم و از آنها پاسداريهاي  خانه

﴿           ﴾ هايشان بدون حفاظ نبود و آنها قصدي  و خانه
براي خود اي  جز گريختن و فرار از جنگ نداشتند، اما اين سخن را عذر و بهانه
و ثبات و ها  كردند. اينها ايمانشان اندك است و به هنگام شدت گرفتن سختي

 پايداري ندارند.
 :14ي  آيه

﴿                               ﴾ » و
خواستند از  شدند سپس از انان مي اگر (لشكريان دشمن) از اطراف مدينه وارد آن مي

مگر اندكي در آن درنگ  دادند و دين برگردند به يقين اين كار را انجام مي
 .»كردند نمي

گشتند،  مي شدند و بر آن چيره و مسلط مي اگر كافران از اطراف مدينه وارد آن

﴿      ﴾ شد كه از دين خود برگردند و به دين  مي سپس از اينها خواسته

﴿درآيند، اند  كساني كه بر شهر مسلط شده   ﴾ آمدند،  مي شتابان به آن دين در

﴿          ﴾  و آنها پايداري و استقامتي بر دين نداشتند بلكه به محض
 خواستند انجام مي افتاد آنچه را كه مي اينكه قدرت و حكمت به دست دشمنان

 شدند. مي نمودند و با آنها هم آهنگ مي دادند و كفرشان را تاييد مي
 

 :15ي  آيه
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﴿                       ﴾ » و آنان
پيش از اين با خداوند پيمان بسته بودند كه پشت به دشمن نكنند، و عهد و پيمان 

 .»خدا بازخواست دارد
با خدا عهد و پيمان بسته بودند كه به دشمن پشت نكنند و  كه آنها قبلاًدرحالي

را از اين  اره بازخواستدارد. و خداوند آناننگريزند. و همانا عهد و پيمان خدا همو
پس به گمان آنها اند  عهد و پيمان خواهد پرسيد حال آن كه آنها پيمان را شكسته

 .پروردگارشان با آنان چه خواهد كرد؟!
 :16ي  آيه

﴿                             ﴾ 
بگو: اگر از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد اين فرار سودي به حال شما نخواهد «

 .»شويد مند نمي گاه جز اندكي بهره داشت، و آن

﴿﴾  با سرزنش كردن آنها به خاطر فرارشان و يا بيان اينكه فرار برايشان

 ﴿ سودي ندارد به آنها بگو:             ﴾  فرار از
باشيد هايتان  ل شما نخواهد داشت و اگر در خانهمرگ يا كشته شدن سودي به حا

ر گشته است به محل كشته شدن خويش خواهند رّكشته شدن آنان مقكساني كه 
بخشد اما به شرطي كه در خلاف جهت قضا و تقدير الهي  مي رفت. اسباب فايده

كه اي  رود و هر وسيله مي نباشد، و هرگاه تقدير و قضاي الهي بيايد هر سببي از بين

﴿شود.  مي دهد باطل مي انسان گمان برد او را نجات         ﴾  و
مند شويد  ر دنيا بهرهو كشته شدن در امان بمانيد و د گاه كه فرار كرديد تا از مرگ آن

و چنان اندك  ،مند نخواهيد شد د كه شما جز از كالايي اندك بهرهو لذت ببريد، بداني
و ور خدا و از دست دادن لذت و ناچيز است كه به فرار و ترك نمودن دست

 كند. نمي ارزد و با آن برابري نمي مندي هميشگي در بهشت بهره
 :17ي  آيه
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﴿                              

         ﴾ » تواند شما را در برابر ارادة خدا  ميبگو: چه كسي
حفظ كند اگر او مصيب يا رحمتي را براي شما بخواهد؟! آنان غير از خدا هيچ 

 .»سرپرست و ياوري براي خود نخواهند يافت
سپس بيان كرد كه هرگاه خداوند بخواهد مصيبتي به بنده برساند اسباب و 

   ﴿ فرمود:كنند. پس  نمي وسايل، هيچ چيزي را از بنده دور      

             ﴾ تواند شما را در برابر اراده  مي بگو: چه كسي
 خدا حفظ كند اگر او مصيبت يا رحمتي را براي شما بخواهد؟ زيرا اوست كه

 زيان رساننده اوست، خير را جز او كسيدارد. سود دهنده و  مي دهد وباز مي

  ﴿كند.  نمي آورد و بدي را جز او كسي دور نمي        

 ﴾  و آنها جز او سرپرست و ياوري نخواهند داشت كه آنان را سرپرستي نمايد
را از آنان ها  و منافعشان را فراهم آورد. و ياوري ندارند كه آنها را ياري كند و زيان

 دور بدارد. پس بايد از كسي اطاعت كنند كه او به تنهايي همه كارها را انجام
و اگر او  .شود مي هرچه تقدير نمايد اجراكسي كه خواست او نافذ است و  ،دهد مي

كسي را سرپرستي و كمك نكند ياري و حمايت هيچ سرپرست و ياوري برايش 
 سودبخش نيست.

 :18ي  آيه

﴿                                 

﴾ »داشتند  به راستي خداوند كساني از شما را كه مردم را از جنگ باز مي
سوي ما بياييد و جز اندكي به  را كه به برادرانشان گفتند: به شناسد و (نيز) آنان مي

 .»آيند جنگ نمي
سپس خداوند به كساني كه مردم را از جنگ بازمي داشتند وعيد داد و آنها را 

 ﴿ فرمود:تهديد نمود و          ﴾  خداوند كساني را كه مردم را از
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﴿داشتند،  مي بيرون رفتن براي جنگ باز          ﴾  و به برادرانشان
گفتند: به سوي ما بياييد يعني برگرديد.  مي كه براي جنگ بيرون رفته بودند،

﴿ همانطور كه گفتند:           ﴾ » اي اهل مدينه! اينجا جاي
 شناسد.  مي خوبي گونه افراد را به . خداوند اين»ما نيست، پس برگرديدماندن ش

 ﴿داشتند خودشان  مي و آنها با اينكه ديگران را از شركت در جنگ باز   

     ﴾ كردند و بيشتر از همه مردم  مي بسيار كم در جهاد و كارزار شركت
براي جهاد وجود اي  دوست داشتند از جنگ باز بمانند چون در وجود آنها انگيزه

نداشت و انگيزه جهاد، ايمان و صبر است كه آنها فاقد آن بودند. و وجود آنها 
 باشد. مي اين مقتضي بزدلي و ترسايماني بود كه  بي سرشار از نفاق و

 :19ي  آيه

﴿                               

                                 

                ﴾ »ورزند، پس چون  حال آنكه بر شما بخل مي
كه از (سختي) مرگ بيهوش شده  بيني كه مانند كسي يد آنان را ميترس درميان آ

كه ترس از  نگرند، و هنگامي گردد (و) به سوي تو ميباشد چشمانش در حدقه مي 
گذارند و بر خير و نعمت بخل  ميان برود زبانهاي تند و تيز خود را به برش مي

گرداند و اين  اند، و خدا اعمال ايشان را تباه مي ورزانند. اينان هرگز ايمان نياورده
 .»كار براي خدا آسان است

﴿    ﴾  حاضر نيستند جن و مال خود را فدا كنند و در راه كارزار از آن

﴿كنند،  نمي استفاده شود. آنها با مال و جان خود جهاد           

                ﴾  و هراس فرا كه لحظات بيمهنگاميو 
رسد به خاطر بزدلي و ترسي كه دلهايشان را لرزان نموده و اضطرابي كه  مي

 خاطرشان را پريشان كرده است و از ترس اينكه مبادا به جنگيدن مجبور شوند،
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 اختيار در حدقه به گردش در بي كه چشمانشانكنند درحالي مي بيني به تو نگاه مي
 خواهد بميرد. مي وت شده وآيد مانند كسي كه دچار سكرات م مي

﴿     ﴾ ت و آرامش اما وقتي خوف و هراس از ميان برود و در امني

﴿قرار گيرند،       ﴾  با سخناني درشت و زباني تيز و ادعاهاي
را بشنوي آزاراند، و وقتي سخنان آنها  مي گويند و شما را مي نادرست با شما سخن

 ﴿بري كه اهل شجاعت و اقدام هستند.  مي گمان    ﴾  بر آنچه از كمك
و بدترين چيز آن است كه انسان در انجام اند  شود بخيل مي مالي كه از آنها خواسته

آنچه كه بدان امر شده است بخيل باشد، و در خرج كردن مال خود بخل ورزد و 
وجان خود در راه خدا جهاد نمايد، و از دعوت دادن به راه حاضر نباشد با جسم 

 خدا بخل بورزد و به مقام و جايگاه و علم و خيرخواهي و نظر درستش بخل ورزد.

﴿               ﴾  اينان كه چنين وضعيتي دارند هرگز ايمان
پاداش كرده  بي اعمال آنها را باطل و ايمان نياوردنشانو خداوند به خاطر اند  نياورده

﴿است.          ﴾ كار براي خدا آسان است. اما خداوند مومنان  و اين
را از بخيل بودن بر جان و مالشان نجات داده و به آنها توفيق ارزاني نموده تا جان و 

عطا كنند، و آنها اموال خود اند  بدان امر شده مال خود را در راه خدا و در راهي كه
نمايند و از مقام و دانش خود براي جلب رضاي خدا  مي خير خرجهاي  را در راه

 كنند. مي هزينه
 :20ي  آيه

﴿                         

                        ﴾ »برند  گمان مي
اند و اگر لشكرهاي كافران بار ديگر برگردند ايشان دوست  لشكرها(ي كافران) نرفته
درميان كنند، و اگر  نشين باشند، و از اخبار شما پرسش مي دارند درميان اعراب باديه

 .»كردند شما بودند جز مقدار كم و ناچيزي پيكار نمي
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﴿       ﴾ برند لشكرهايي كه براي جنگ با پيامبر و  مي گمان
ايشان هستند تا مسلمانان را و هنوز در ج اند، يارانش به هم پيوسته بودند نرفته

﴿كن نمايند اما گمان و پندار آنها باطل و پوچ است.  ريشه        

              ﴾  و اگر بار ديگر لشكرهاي كافران
برگردند اين منافقان دوست دارند كه آنها در مدينه و نزديك مدينه نباشند و با 
اعراب باديه نشين باشند و از آنجا اخبار شما را جويا شوند كه چه بر سرتان آمده 
است؟ هلاك شوند و نفرينشان باد! اينها كساني نيستند كه حضورشان موثر و 

﴿باشد، بلكه ارزشمند               ﴾ ماندند  مي ميان شمااگر در
 جنگيدند. پس به آنها توجه نكنيد و بر آنان تاسف نخوريد. نمي جز مقدار اندكي

 :21ي  آيه

 ﴿                             

﴾ » به راستي براي كسي از شما كه به (پاداش) خداوند و روز قيامت اميد
 .»كند، در (سيرة) پيامبر خدا سرمشقي نيكو است دارد و خداوند را بسيار ياد مي مي

﴿             ﴾  سرمشق زيبايي در زندگي پيامبر خدا براي
شماست كه خودش در جنگ حضور يافت و او شرافتمند و بزرگوار و قهرمان و 

دارد چگونه شما بر  نمي شجاع است. پس وقتي او جان بزرگوارش را از جنگ پنهان
ورزيد؟! پس در اين كار او را سرمشق و الگوي خود قرار دهيد.  مي جان خود بخل

كه كارهاي پيامبر حجت است، و اصل اند  ل از اين آيه چنين برداشت كردهاهل اصو
باشد، مگر احكامي كه  مي بر اين است كه او در احكام الگو و سرمشق امت خويش

 باشند. مي دليل شرعي بر اين دلالت نمايد كه آن احكام مختص و ويژه پيامبر
بد. پس سرمشق و  الگو بر دو نوع است: يكي الگوي نيك و ديگري الگوي و

كسي كه او را الگوي خويش قرار دهد راهي را در پيش  الگوي نيك در پيامبر است،
و راه راست همان است. و اما اگر  ،رساند مي گرفته است كه او را به كرامت الهي
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الگوي بد  ،كسي غير از او را به الگو بگيرد و با پيامبر مخالف باشد چنين الگويي
هنگامي كه پيامبران آنها را دعوت دادند تا از پيامبران  مشركين كهاست. همانند گفته 

﴿ الگوبرداري نمايند، گفتند:                     ﴾ 
ايم و با حركت در مسير  را بر آييني يافتهبدون شك ما پدران خود «. ]22[الزخرف: 

 .»راه يافته خواهيم بودآنها 
تواند از اين الگوي نيكو الگو برداري نمايد و به آن تاسي جويد كه  مي و كسي

اميد داشته باشد. پس ايمان و ترسي كه از خداوند دارد،  به خدا و پاداش روز قيامت
نمايد تا به  مي به پاداش خدا و ترسش از عذاب الهي او را واداراش  و اميدواري

 تاسي بجويد و از او الگو برداري كند.پيامبر 
 :22ي  آيه

﴿                                   

         ﴾ » ديدند، و هنگاميكه مؤمنان لشكرهاي (كافران) را
گفتند: اين همان چيزي است كه خدا و پيامبرش به ما وعده داده بودند، و خدا و 

 .»اند، و اين به آنان جز ايمان و تسليم نيافزود پيغمبرش راست فرموده
نمود، حالت مومنان را نيز بيان  بيان وقتي حالت منافقان را به هنگام ترس و خطر

﴿كرد و فرمود:         ﴾ كه مومنان لشكرها را ديدند، و و هنگامي

﴿ هركدام در جايگاه خود قرار گرفت و ترس و هراس به پايان رسيد، گفتند:    

        ﴾  جا  اند، آن اين چيزي است كه خدا و پيامبرش به ما وعده داده

 ﴿ فرمايد: مي كه خدا                          

                                

   ﴾ كه وارد بهشت شويد و هنوز مانند آنچه  ايد آيا پنداشته«. ]214: ة[البقر
آنها را ها  ند آمد بر شما نيامده است؟! و سختيا ه بر كساني كه پيش از شما بودهك

فرا گرفت و متزلزل شدند تا اينكه پيامبر و كساني كه همراه او بودند، گفتند: ياري 
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 ﴿. »گمان ياري و مدد خدا نزديك است بي !آيد؟! هان آگاه باشيد مي خدا كي

    ﴾ ما آنچه را كه به آن خبر داده شده  اند، و خدا و پيامبرش راست گفته

﴿بوديم مشاهده كرديم،          ﴾ ها جز ايمان در  و اين سختي
جوارح و فرمانبرداري از دستور خدا به آنها هايشان و تسليم شدن با اعضا و  قلب

 نيافزود.
 :23ي  آيه

﴿                                 

      ﴾ » با خداوند بر آن پيمان از مؤمنان كساني هستند كه آنچه را
بسته بودند تحقّق بخشيدند، پس برخي از آنان قرارشان را به انجام رساندند و 

گونه تغيير و تبديلي (در عهد و پيمان خود)  برخي نيز در انتظارند و آنان هيچ
 .»اند نداده

كرد  وقتي بيان نمود كه منافقان با خدا عهد بستند كه در جنگ پشت نخواهند

 ﴿ عهد را شكستند وفاداري مومنان را بيان كرد و فرمود:سپس اين     

           ﴾ اند  از مومنان كساني هستند كه به پيماني كه با خدا بسته
دهند پس آنها جان خويش را در راه  مي نمايند و آن را به طور كامل انجام مي وفا

نمايند.  مي او سپر كنند و آن را در راه فرمانبرداريِ مي خشنودي خدا فداجلب 

﴿        ﴾ و حقي را كه بر اند  برخي از ايشان به خواسته خود رسيده
 اند اند، يا درحالي با مرگ طبيعي مرده و در راه خدا شهيد شدهاند  آنان بوده ادا كرده

﴿ اند. ادا نمودهكه حق خدا را كاملا     ﴾  و برخي منتظرند تا پيمان و
حقي را كه بر آنهاست كامل گردانند، و چنين كساني براي انجام دادن وظيفه وحقي 

در حركت و تكاپو و تلاشند اند  كه بر آنهاست و براي وفا كردن به پيماني كه بسته

﴿ نمايند. مي و به اميد وفا كردن به پيمان خويش تلاش     ﴾  و پيمان و
بلكه آنها همواره و هميشه برعهد و  اند، تغيير ندادهاند  عهدي را كه با خدا بسته
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دهند. پس اينها  نمي شوند و تغييرش نمي پيمان خدا پايبند هستند و از آن منحرف
است ولي صفات و مردان حقيقي هستند و ديگران فقط ظاهر و سيمايشان مردانه 

 باشد. مي يشان ناقصها ويژگي
 :24ي  آيه

﴿                             

   ﴾ »و شان پاداش بدهد  خاطر راستي تا خداوند راستگويان را به
گمان خداوند آمرزندة  منافقان را هرگاه كه بخواهد عذاب كند و يا ببخشد. بي

 .»مهربان است

﴿         ﴾  تا خداوند كساني را كه در گفتار و حالات و
هستند و ظاهرشان با باطن و درونشان يكسان است به  خدا راستگو رفتارشان با

﴿ فرمايد: مي شان پاداش بدهد. خداوند متعال خاطر راستي         

                   ﴾ روزي  اين«. ]119: ة[المائد
است كه از زير هايي  دهد، براي آنان باغ مي شان فايده است كه به راستگويان راستي

 .»اند است و آنان در آن جاويدانه درختان آن رودها روان
كه ما مقدر كرده و پيش آورده ايم براي آن است تا هايي  آزمايشات و سختي

شان  اوند راستگويان را به خاطر راستيراستگو از دروغگو مشخص گردد، و خد

﴿پاداش دهد         ﴾  و اعمالشان به ها  تا منافقان را كه دلو
تغيير كرد و به پيماني كه با خدا بسته بودند وفا نكردند ها  هنگام پيش آمدن سختي

 ،خواهد نمي اگر بخواهد عذاب بدهد. به اين صورت كه هدايت و رهيابي آنها را
 دهد. ينم به آنها توفيق هدايت ،داند در اينها خيري وجود ندارد، بنابراين مي زيرا

﴿     ﴾ ي  يا آنها را توفيق دهد تا توبه نمايند و بازگردند. و صيغه
يش ها آيه را با دو نام از نام ،غالب بر بخشندگي خداي بخشنده همين است. بنابراين

 ﴿ نمايند به پايان رساند. پس فرمود: مي كه بر آمرزش و فضل و نيكوكاري دلالت
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  ﴾  اند  كرده گمان خداوند گناهان كساني را كه بر خود زياده روي بي

﴿آمرزد، گرچه گناهان زيادي انجام داده باشند.  مي اگر توبه نمايند ﴾  و
شان  كند. سپس توبه مي خداوند نسبت به آنان مهربان است و آنها را توفيق توبه عطا

 پوشاند. اند مي پذيرد و گناهاني را كه كرده مي را
 :25ي  آيه

﴿                                     

  ﴾ » و خداوند كافران را در اوج خشم و غضبشان بازگرداند درحاليكه به
نياز ساخت  خواستند نرسيدند، و خداوند مؤمنان را از جنگ بي مييك از آنچه  هيچ

 .»و خداوند توانا و چيره است
خداوند كافران را ناكام بازگرداند و نتوانستند به چيزي دست يابند كه بر آن 
آزمند بودند، و خشمگين بودند و باور قطعي داشتند كه پيروز خواهند شد. لشكريان 

مغرور كرده بود و آنها به لشكر و ساز و برگ جنگي خود  زياد و تجزبشان آنان را
هايشان را از جا بركند  تندي را بر آنها فرستاد كه خيمه شادمان بودند، اما خداوند باد

اژگون كرد و هايشان را و اضطراب و تزلزل پديد آورد و ديگ و در مراكز آنها
لبريز از خشم بازگشتند. و اين هايشان انداخت و آنها با دلي  خداوند ترس را در دل

﴿نمايد.  مي از ياري و مدد خداوند است كه بندگانش را بدان ياري       

 ﴾  ري مومنان را در كار جنگو خداوند با فراهم كردن اسباب عادي و قَد

﴿نياز ساخت،  بي كفايت كرد، و آنها را از جنگ       ﴾  و خداوند
گردد و  مي افتد مگر اينكه مغلوب نمي كس با او در توانا و چيره است و هيچ

شود. و  مي خواهد مگر اينكه پيروز نمي كس از او ياري خورد، و هيچ مي شكست
بخشد  نمي دهد. و توانايي اهل قدرت سودي به آنان مي كاري را كه بخواهد انجامهر

 آنها را با قدرت خويش ياري نكند.مادامي كه خداوند 
 :26ي  آيه
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﴿                           

          ﴾ » و خداوند كساني از اهل كتاب را كه از آنان
هايشان ترس و هراس  هايشان فرود آورد و به دل كرده بودند از قلعهپشتيباني 

 .»گرفتيد كشتيد و گروهي را به اسارت مي انداخت! گروهي را مي

﴿              ﴾  و خداوند كساني از اهل
هايشان پايين  را ياري كردند از قلعه اي كافرانكتاب يعني يهوديان را كه لشكره

آورد در حالي كه شما بر آنها غالب شديد، و تحت فرمان و قدرت اسلام درآورده 

﴿شدند.         ﴾ هايشان ترس و هراس انداخت پس  و در دل

﴿بجنگند بلكه تسليم شدند و فروتني و كرنش كردند. ها  نتوانستند با مسلمان    

         ﴾  پس مردان جنگي آنها را كشتيد و زنان و كودكانشان را
 به اسارت گرفتيد.

 :27ي  آيه

﴿                              

﴾ »شان، و همچنين زميني را كه هرگز بدان گام ننهاده  و زمين و خانه و دارايي
 .»گمان خداوند بر هرچيزي تواناست بوديد به شما داد، بي

﴿               ﴾ و اموال ها  و سرزمين و خانه
بدان گام ننهاده بوديدي به عنوان غنيمت به شما داد. و سرزميني آنان و زميني را كه 

اهالي آن عزيز  را به شما داد كه قبلا به خاطر شرافت و جايگاهش، و چون به نزد
واهالي آن بود قدرت گام نهادن در آن را نداشتيد و خداوند شما را بر آن مسلط كرد 

كشتيد و به اسارت  يد و آنان راهايشان را به غنيمت گرفت را خوار گردانيد و مال

﴿درآورديد.          ﴾ هيچ  ،و خداوند بر هر چيزي تواناست
كند و از قدرت و توانايي خويش آنچه را خواست به شما  نمي چيزي او را درمانده

داد. اين گروه از اهل كتاب يهوديان بني قريظه بودند كه در روستايي خارج از مدينه 



  تفسير راستين  160

 

وقتي به مدينه آمد با آنها  صكردند و پيامبر مي كه زياد از مدينه دور نبود زندگي
يد و آنان نيز با او با آنها نجنگ صپيمان بست و با آنها صلح كرد پس پيامبر

نجنگيدند و آنها بر دين خود باقي ماندند و هيچ چيزي از امور آنها تغيير نكرد. پس 
در جنگ خندق لشكريان زيادي را كه براي جنگ با پيامبر به هم پيوسته بودند 

را مشاهده نمودند و گمان بردند كه به زودي اين ها  ديدند و تعداد اندك مسلمان
يامبر و مومنان را نابود و ريشه كن خواهند كرد، نيز سخنان فريبنده لشكريان زياد پ

برخي از سرانشان آنها را بر آن داشت تا پيماني را كه با پيامبر بسته بودند بشكنند 
 پس آنها عهد خود را شكستند و مشركان را در جنگ با پيامبر ياري دادند.

آنها پرداخت پس  يكار بابه پ صوقتي خداوند مشركين را خوار گرداند پيامبر
راضي شدند  سهايشان محاصره كرد. و آنها به داوري سعد بن معاذ آنان را در قلعه

و سعد در مورد آنها چنين حكم كرد كه مردان جنگجويشان كشته شوند و 
هايشان به غنيمت گرفته شود. پس خداوند  اسارت در آيند و مال فرزندانشان به

مومنان تكميل و فراوان گردانيد و با خوار نمودن نعمت خويش را بر پيامبر و 
ديگر آنها را شاد گرداند و اي  گرفتن عده دشمنانشان و كشتن برخي و به اسارت

 من خويش لطف دارد.ؤخداوند هميشه در حق بندگان م
 :28-29ي  آيه

﴿                             

     ﴾ » اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر زندگاني دنيا و
اي مناسب بدهم و شما را به طرز  خواهيد بياييد تا به شما هديه را مي تجمل آن

 .»نيكويي رها سازم

﴿                          

﴾ »خواهيد خداوند براي  و اگر خدا و پيامبرش و سراي آخرت را مي
 .»نيكوكارانتان پاداش بزرگي آماده ساخته است
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و همگي با هم متحد شدند و از ايشان  ،كه زنان پيامبر به او رشك بردندهنگامي
 صكردند، درخواست آنان طوري بود كه براي پيامبر نفقه و لباس درخواست

آنان را برآورده سازد، و آنان ي  ممكن نبود كه در هر وقت و شرايطي بتواند خواسته
اين بر پيامبر بودند.  رّورت دسته جمعي بر خواسته خود مصنيز يكپارچه و به ص

ماه نزد آنها نرود. پس خداوند خواست تا  كه سوگند خورد يك آمد تا جاييدشوار 
كار را بر پيامبرش آسان بگرداند و مقام همسرانش را بالا ببرد و هرچيزي را كه 
پاداش آنها را كم نمايد از آنها دور سازد. پس به پيامبرش فرمان داد تا به زنان خود 

﴿ اختيار دهد، بنابراين فرمود:                   

   ﴾ خواهيد و به آن خوشنود مي اگر شما فقط دنيا و زرق و برق آن را 
گرديد پس اگر شما چنين حالتي داريد  مي شويد و به خاطر فقدانش خشمگين مي

﴿من به شما نيازي ندارم.     ﴾ نزد خود دارم  و بياييد شما را از آنچه

﴿مند سازم،  از متاع دنيا بهره     ﴾  و بدون ناراحتي و خشم بر
يكديگر و ناسزاگويي بلكه با سعه صدر قبل از آن كه وضعيت به جاي نامناسبي 

 شما جدا شوم. برسد از

﴿              ﴾ خدا و پيامبر و سراي آخرت  و اگر
اين چيزها مراد و مقصود شماست، و هرگاه خدا و پيامبر و  خواهيد، اگر مي را

بهشت را به دست آوريد به راحتي و سختي زندگاني دنيا توجه نخواهيد كرد و به 
 دشوار است از او طلباش  كه تهيهشويد، و آنچه را  مي آنچه پيامبر دارد قانع

﴿كنيد.  نمي             ﴾ گمان خداوند براي  بي
 است.  نيكوكارانتان پاداش بزرگي آماده ساخته

و پاداش و مزد در صورتي است كه نيكوكار باشيد، چون نيكوكاري پاداش 
آخرت را به دنبال دارد. و آنها فقط به خاطر اينكه همسران پيامبر هستند مستحق 
پاداش نخواهند بود، زيرا اين بدون نيكوكاري كافي نيست. پس پيامبر به آنها اختيار 
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را انتخاب كردند و هيچ يك از آنها داد و همه آنان خدا و پيامبر و سراي آخرت 
 ديگر را انتخاب نكرد. خداوند از همه آنها خشنود و راضي باد.اي  گزينه

 و اين مخير كردن چند فايده دارد:
عنايت و توجه خداوند به پيامبرش، و اينكه راضي نبود در وضعيتي قرار بگيرد  -1

او را  و اذيت و آزارهمسرانش موجبات فشار بر وي هاي  كه مطالبات و خواسته
 فراهم كند.

وقتي به آنها حق انتخاب داد از تبعات حقوق همسران معاف شد، به  صپيامبر -2
 خواست مي داد و اگر مي خواست به آنها مي كه اختيار داشت و هرگاهاي  گونه

﴿ داد. نمي                    ﴾ :پيامبر  بر«. ]38 [الأحزاب
 .»هيچ گناهي نيست در آنچه خداوند براي او مقّرر داشته است

 ه داشتن پيامبر از زناني كه دنيا را بر خدا و پيامبر و جهان آخرت ترجيحمنزّ -3
 دهند. مي

 سالم ماندن همسرانش از گناه و از دست زدن به آنچه خدا و پيامبرش را خشنود -4
 نمايد. مي

اختيار به آنان، خداوند متعال عدم رضايت آنان را از پيامبر منتفي زيرا با دادن 
شد، و خشم و  مي عدم رضايتي كه موجب عدم رضايت پيامبر از آنان ،ساخت

شد خداوند پروردگار ناراضي گردد، و عدم  مي عدم رضايت پيامبر موجب
 شود. مي موجب سزاي آنان - از كسي يا كساني -رضايت پروردگار 

ح به والا بودن مقامشان و بيان همت بلند آنها كه خدا و پيامبر و جهان تصري -5
 آخرت را مراد و مقصود دانسته و آن را بر دنيا و كالاي آن برگزيدند.

بهشت برسند و در دنيا و هاي  اين انتخاب موجب شد تا آنان به بهترين مقام -6
 باشند. آخرت همسران پيامبر

هستند، زيرا او كاملترين انسان است و خداوند  صوزنان او متناسب با شان ا -7

﴿ كامل و پاكيزه باشند: خواست كه زنانش نيز           ﴾ 
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زنان پاكيزه براي مردان پاكيزه هستند، و مردان پاكيزه براي زنان «. ]26[النور: 
 .»پاكيزه

باشد و قناعت موجب آرامش خاطر. و آزمندي از  مي قناعتاين انتخاب نشانه  -8
شود از آنها  مي زنان پيامبر دور شد و ناخشنودي را كه باعث پريشاني و ناراحتي

 دور ساخت.
همسري پيامبر سبب چندين برابر شدن پاداش آنها گشت و آنان در مقامي قرار  -9

﴿مود: رسد. بنابراين فر نمي گرفتند كه هيچ زني به آن مقام    ...﴾. 
 :30-31ي  آيه

﴿                             

     ﴾ » اي همسران پيامبر! هركدام از شما مرتكب كار ناشايست
 .»شود كيفر او دو برابر خواهد بود و اين براي خدا آسان استآشكاري 

﴿                                     

   ﴾ » و هركس از شما كه در برابر خدا و پيامبرش گردن نهد و كار
دهيم و براي او روزي و نعمت  انجام دهد پاداش او را دو بار به او ميشايسته 

 .»ايم ارزشمندي فراهم ساخته
كردند بيان فرمود  وقتي زنان پيامبر، خدا و پيامبرش و سراي آخرت را انتخاب

گناهي شوند كيفر و گناه  كه پاداش آنها دو برابر خوا هد بود. نيز فرمود: اگر مرتكب
سپاس خدا را به جاي تر  از گناه بپرهيزند و بيشتر  است تا بيشتآنها دو برابر 
 كيفر هركس از آنها را اگر مرتكب گناهي شود دو برابر قرار داد. ،آورند، بنابراين

﴿            ﴾  و هركس از شما كه از خدا و

﴿پيامبرش اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، چه كم باشد چه زياد،        

   ﴾ دهيم،  مي پاداش او را دو برابر پاداش ديگران﴿             ﴾  و
سازيم. و زنان  مي براي او روزي و نعمت ارزشمندي كه همانا بهشت است فراهم
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اين رو معلوم  كردند و كار شايسته انجام دادند از پيامبر از خدا و پيامبرش اطاعت
 باشند. مي است كه مستحق پاداش بيكران خدا

 :32-34ي  آيه

﴿                              

             ﴾ » اي زنان پيامبر! شما مانند هيچ يك از (ساير) زنان
نيستيد اگر پرهيزگار باشيد، پس در سخن گفتن نرمي نكنيد تا كسي در دل خويش 

 .»دارد به طمع نيافتد، و سخني شايسته بگوييد بيماري

﴿                         

                            ﴾ 
هاي خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين درميان مردم ظاهر نشويد و  و در خانه«

خودنمايي نكنيد و نماز را برپاي داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيامبرش 
بيت دور  خواهد پليدي را از شما اهل اطاعت كنيد. جز اين نيست كه خداوند مي

 .»كند و شما را كاملاً پاكيزه گرداند

﴿                        

﴾ »شود  هايتان خوانده مي هاي خداوند و حكمت در خانه و هرآنچه را كه از آيه
 .»خداوند باريك بينِ آگاه استگمان  ياد كنيد، بي

﴿                ﴾  اي زنان پيامبر! شما مثل هيچ يك
از زنان عادي نيستيد اگر از خدا بترسيد، زيرا با تقواي الهي مقامتان از زنا ديگر 

رسد. پس تقوا را با رعايت اركان آن كامل  نمي رود و هيچ زني به مقام شما مي بالاتر
 گردانيد.

شوند از  مي را كه سبب كار حرامهايي  آنها را راهنمايي كرد تا وسيله ،بنابراين

 ﴿ ميان بردارند و فرمود:    ﴾  و به هنگام سخن گفتن با مردان صداي

﴿خود را نرم و نازك نكنيد،           ﴾ گاه كسي كه در دل او كه آن
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ترين چيزي  افتد، چون او آماده و منتظر كوچك مي بيماري شهوت زنا است به طمع
است كه وي را تحريك كند، چرا كه دل او سالم نيست، زيرا دلي كه سالم باشد به 

 او را تحريكخدا حرام نموده است علاقمند نيست و كمتر اسباب و وسايلي  آنچه
كند، چرا كه دل او پاك و سالم است. به خلاف كسي كه دلش بيمار است، چنين  مي

كسي مانند فردي كه دلش سالم است تحمل ندارد و كوچك ترين سببي او را به كار 
 نمايد. نمي سرپيچياش  كند و از خواسته مي حرام وامي دارد و دعوتش را اجابت

حكم اهداف و مقاصد را دارند. نرمي گفتار و ها  اين دليلياست بر اينكه وسيله
براي كار حرام باشد ازآن منع اي  صدا در اصل كار جايزي است اما وقتي كه وسيله

شده است، بنابراين براي زن شايسته است به هنگام سخن گفتن با مردان صدايش را 
 نرم و نازك نكند. 

ن برَد كه بايد به درشتي و وقتي آنها را از نرمي گفتار نهي كرد شايد كسي گما

﴿پس اين توهم را دفع نمود و فرمود:  تندي سخن بگويند،       ﴾  و

 ﴿ سخني شايسته بگويند. يعني سخني كه درشت و تند نباشد و فرمود:    

  ﴾  :ِالقَول«و نگفت لِنَّ ب لاَ تَ چون آنچه از آن نهي شده سخني نرمي است كه  »فَ
 همراه با فروتني و انقياد زن براي مرد باشد، و چنين حالت و سخني مرد را وادار

 كند تا به او چشم طمع بدوزد. مي
به خلاف كسي كه سخني نرم بگويد كه در آن فروتني نباشد بلكه اين سخن با 

 نمايد و در او طمع مي را مغلوب است نشانگر عزت گوينده است و طرف اينكه نرم
ورزد. بنابراين خداوند پيامبرش را به خاطر مهرباني و ملايمتي كه داشت ستوده  نمي

﴿ است، پس فرمود:         ﴾ به سبب رحمتي «. ]159عمران:  [آل

﴿ فرمود:. و به موسي و هارون »از جانب خدا براي آنها نرم و مهربان شدي     

                                ﴾  :برويد «. ]44-43[طه
نزد فرعون چرا كه او سركشي كرده است. پس با او به نرمي سخن بگوييد شايد پند 
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﴿) آيه:و اين بخش از (. »پذيرد يا بترسد             ﴾  ضمن اينكه
و زنان و مردان پاكدامن مورد  ،انسا بايد پاكدامن باشد دستوري است مبني بر اينكه

نمايد  مي نيز بر اين دلالت اند، ستايش قرار گرفته و از نزديك شدن به زنا نهي شده
در خودش يافت كه با ديدن يا كه براي بنده شايسته است هرگاه اين حالت را 

شود و  مي باشد بر انجام كار حرام تحريك مي شنيدن سخن كسي كه مورد پسندش
دهد بايد بداند  مي طمع ورزي او را به سوي حرام سوقهاي  احساس كرد كه انگيزه

احساس يك بيماري است، از اين رو بايد براي تضعيف و از بين بردن و  كه اين
زشت بكوشد و با نفس خود مبارزه نمايد تا آن را از اين ي ها كردن خاطره قطع

نمايد و به او  بيماري خطرناك نجات بخشد و از خداوند بخواهد كه او را محافظت
 توفيق دهد. و اين از زمره پاكدامني است كه به آن امر شده است.

﴿                ﴾ هايتان بمانيد، اين  و در خانه
برايتان بهتر است و مانند اهل جاهليت پيشين كه دانش و ديني نداشتند آرايش 
نكنيد و زياد از خانه بيرون نرويد و همه اينها براي دور كردن شر و اسباب آن 

 است. 
پرداخت، طور كلي به پرهيزگاري فرمان داد به جزئياتي از آن نيز  به وقتي آنها را

چون زنان به آن نياز دارند و نيز آنها را به فرمانبرداري دستور داد به ويژه به برپاي 
نياز دارد و ها  دو عبادتي كه هركس به ناچار به آن ،داشتن نماز و پرداختن زكات

گيرد  مي شوند، كه در نماز اخلاص براي خداوند انجام مي بزرگترين عادت محسوب
شود. سپس آنها را به طور كلي به اطاعت  مي ه بندگان نيكيو با پرداختن زكات ب

﴿ فرمان داد و فرمود:     ﴾ امر و  و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد. هر
خواه فرمان واجب باشد يا فرمان مستحب در اند  فرماني كه خدا و پيامبر داده

﴿اطاعت از خدا و پيامبرش داخل است.              

      ﴾ جز اين نيست كه خداوند وقتي شما را به اين چيزها فرمان 
كند براي آن است تا پليدي و بدي را از شما اهل بيت  مي دهد و از چيزهايي نهي مي
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يعني حمد و سپاس خداوند را به خاطر اين دور كند و شما را كاملا پاك گرداند. 
آگاه كرده است. و  د كه شما را از مصلحت و فايده آناوامر و نواهي به جاي آوري

اين اوامر و نواهي براي شما فايده و مصلحت محض هستند و خداوند با اين 
است تا پاكيزه  دستورات نخواسته است بر شما تنگي و مشقّتي بياورد، بلكه براي آن

رديد و اخلاق و رفتارتان پاك شود، و اعمالتان درست و خوب گردد و به سبب گ
 آن پاداشتان بيشتر و بزرگ شود.

كه آنان را به انجام كارها و ترك كارهايي امر نمود، به آنان دستور داد  و هنگامي
 اندوزي بپردازند، و راه آن را برايشان بيان نمود، پس فرمود: كه به علم

﴿                ﴾  منظور از آيات خدا قرآن
را  باشد. و زنان را فرمان داد تا آن مي است، و حكمت، اسرار قرآن و يا سنّت پيامبر

 انجام شود كه با تلاوت آن مي ياد كنند و اين شامل ذكر و ياد كردن كلمات قرآن
شود كه با تدبر و تفكر در آن و استنباط احكام و  مي را شامل معاني آنگيرد نيز  مي

 گردد. مي گردد. نيز شامل ذكر ِ عمل كردن به آن هم مي آن انجامهاي  حكمت

﴿        ﴾  همانا خداوند باريك بين آگاه است و سراير و
و زمين پنهان است و كارهايي را ها  آسمانبيند و آنچه را در  مي امور راهاي  پنهاني

طلبد  مي داند. باريك بين و مطلع بودند خداوند اين را مي كه آشكار يا پنهان هستند
كه آنها كارها را خالصانه براي خدا به انجام رسانند و اعمال را به صورت پنهاني 

 اعمال را انجام دهند. نيز از آنجا كه خداوند باريك بين آگاه است جزا و سزاي
را به طرق مخفي و اش  اين است كه خداوند بنده» لطيف« دهد. و يكي از معاني مي

نمايد،  مي برد و از شر و بدي محافظت مي غيرمحسوس به سوي خير و خوبي پيش
داند، و اسبابي را به او  نمي رساند كه خودش مي و رزق و روزي را از جايي به او

را ها  ها نفرت دارد، اما راه رسيدن به بالاترين مقامدهد كه نفس آدمي از آن مي نشان
 سازد. مي براي او هموار

 :35ي  آيه
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﴿                        

                    

                     

              ﴾ » بدون شك مردان مسلمان و زنان
بردار فرمان خدا و زنان  مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان فرمان

بردار فرمان خدا، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان بردبار، و مردان  فرمان
و  دار فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده، و زنان صدقه دهنده و مردان روزه

دار، و مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، و مردان و زناني كه خداوند را  زنان روزه
 .»كنند خداوند براي آنان آمرزش و پاداشي بزرگ فراهم ديده است بسيار ياد مي

را بيان كرد و كيفر آنها را چنانچه از فرمان  صوقتي خداوند پاداش زنان پيامبر
فرمود آنها مانند هيچ يك از زنان ديگر نيستند، از خدا سرپيچي كنند نيز ذكر نمود و 

ديگر زنان نيز سخن به ميان آورد. و از آنجا كه حكم آنها و حكم مردان يكي است، 

 ﴿ فرمود:       ﴾  زنان و مردان مسلمان كه شرايع ظاهري را به

﴿جاي آورند،       ﴾ جا با ايمان. در اين و زنان با ايمان و مردان

﴿منظور امور باطني از قبيل عقايد قلبي و اعمال آن است.    ﴾  و

﴿كنند.  مي زنان و مردان فرمانبرداري كه فرمان خدا و پيامبرش را اطاعت   

  ﴾  .و مردان و زناني كه در گفتار و كردارشان راستگو هستند﴿  

  ﴾ ورزند،  مي بردباريها  و مصيبتها  و مردان و زناني كه در برابر سختي

﴿    ﴾ ت فروتن هستند به ويژه و مردان و زناني كه در همه حالا

﴿هايشان و به خصوص در نمازهايشان،  در عبادت       ﴾  و

﴿دهند،  مي فرض و نفل راهاي  مردان و زناني كه صدقه      ﴾  و

﴿گيرند،  مي فرض و نفل راهاي  مردان و زناني كه روزه    
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  ﴾ مات آن حفظهاي  و مردان و زناني كه شرمگاهخود را از زنا و مقد 

﴿كنند،  مي     ﴾ و مردان و زناني كه خدا را زياد ياد 
خصوص اوقات اذكار مانند اذكار  كنند به مي نمايند و در بيشتر اوقات خدا را ياد مي

﴿صبح و شام و اذكارِ پس از نمازهاي فرض.     ﴾   خداوند براي كساني كه
صفاتي كه برخي اعتقادات و اعمال قلب هستند  ،داراي چنين صفات زيبايي هستند
هستند كه از زبان بيرون آمده و هايي  و گفته ،و برخي اعمال اعضا و جوارح

دهند و به  مي اعمال را انجام رسد، كساني كه اين مي به خود و ديگرانشان  فايده
كنند، تمام دين را انجام  مي پردازند و از كارهاي بد دوري مي انجام كارهاي خير

﴿اين صفات چكيده اسلام و ايمان و احسان است.  چرا كه داشتن اند، داده   

    ﴾ ها آمرزد، چون نيكي مي خداوند به پاداش كارشان گناهانشان را ،
دهد كه اندازه آن را هيچ كس  مي برند و به آنها پاداش بزرگي مي را از بينها  بدي

پاداشي كه هيچ چشمي مانند آن را نديده و هيچ گوشي  ،داند نمي جز ذات خدا
 از خداوند .كرده استاخبار حقيقي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور ن

 خواهيم كه ما را از چنين كساني بگرداند. مي
 :36ي  آيه

﴿                                

             ﴾ » و هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه
خدا و پيغمبرش (در آن) داوري كرده باشند اختياري از خود ندارند و كسي كه از 

 .»خدا و پيامبرش نافرماني كند در گمراهي آشكاري گرفتار آمده است

﴿        ﴾  شايسته و سزاوار فرد مومن نيست جز اينكه به سوي
خشنودي خدا و پيامبرش بشتابد و از ناخشنودي خدا و پيامبرش بپرهيزد و بايد 

اند  دستورات خدا و رسول را اطاعت نمايد و از آنچه خدا و پيامبرش نهي كرده

 ﴿شايسته و سزاوار هيچ مرد و زن مومني نيست،  ،بپرهيزد. بنابراين    
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     ﴾  كه هرگاه خدا و پيامبرش در كاري حكم نمودند و دستور صادر

 ﴿كردند،         ﴾  براي خودشان در آن كار اختياري قايل شوند
براي آنان از دانند كه پيامبر  مي كه آن را انجام دهند يا نه؟ بلكه مردان و زنان مومن

خودشان مهر و عطوفت بيشتري دارد، پس مومن اميال خود را مانعي بين خود و 
 دهد.  نمي دستور خدا و پيامبرش قرار

﴿             ﴾ و  و كسي كه از دستورات خدا
گردد چون او راه راست  مي پيامبرش سرپيچي كند به گمراهي كاملا آشكاري گرفتار

رساند رها كرده و به راهي روي آورده است كه  مي را كه انسان را به سراي بهشت
 رساند. پس نخست اين را بيان نمود كه آنچه باعث مي انسان را به عذاب دردناك

انسا با فرمان خدا و پيامبرش مخالفت نورزد ايمان است. سپس به بيان  شود تا مي
دارد و آن برحذر بودن از گرفتار  مي انسان را از نافرماني باز كهچيزي پرداخت 

 است. شدن به گمراهي است كه گمراه شدن نشانه گرفتار آمدن به عذاب و كيفر
 :37ي  آيه

﴿                                   

                                   

                                   

  ﴾ » و به يادآور زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود و تو
دار و از خداوند  گفتي: همسرت را براي خود نگاه (نيز) بدو لطف كرده بودي، مي

ساختي، و  اش است پنهان مي بترس و در دل خود آنچه را كه خداوند پديدار كننده
ترسيدي و خداوند به آنكه از او بترسي سزاوارتر است. هنگاميكه زيد  مياز مردم 

نياز خود را از او به پايان برد او را به نكاح تو درآورديم تا مشكلي براي مؤمنان در 
ازدواج با همسران پسرخواندگانشان نباشد، بدانگاه كه نياز خود را بدانان پايان 

 .»تببرند، و فرمان خدا انجام يافتني اس
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سبب نزول اين آيه آن بود كه خداوند خواست يك قانون كلي را براي مومنان 
تشريع نمايد و آن اينكه پسر خواندگان در حكم فرزندان حقيقي نيستند و هركس 
فردي را پسر خوانده خود قرار دهد اگر پسر خوانده همسرش را طلاق داد پدر 

 ازدواج كند.  تواند با همسرش اش مي خوانده
از اموري بود كه مردم بدان عادت كرده ها  خوانده ازدواج نكردن با همسران پسر

رفت، بنابراين خداوند  نمي بودند و اين سنت جز با يك رخداد بزرگ از ميان
خواست تا پيامبر اين دستور را با زبان تبليغ كند و عملا نيز چنين كاري را انجام 

زيد «دهد.  مي جام دهد براي آن سببي قراردهد. و هرگاه خداوند بخواهد كاري را ان
قرار داده اش  او را پسرخوانده صشد، و پيامبر مي زيد بن محمد خوانده» بن حارثه

﴿دادند تا اينكه اين آيه نازل شد:  مي او را به پيامبر نسبت ،بود، بنابراين  

  ﴾ »زيد بن « شد  مي به او گفته. از آن وقت »آنها را به پدرانشان نسبت دهيد
 ».حارثه

 دلش صازدواج كرد و پيامبر صزيد با زينب بنت جحش دختر عمه پيامبر
خواست اگر زيد زينب را طلاق بدهد با او ازدواج نمايد و خداوند چنين مقدر  مي

آمد و از او  صنمود كه زيد و زينب از همديگر جدا شوند، پس زيد به نزد پيامبر

﴿فرمايد مي ه از زينب جدا شود. خداونداجازه خواست ك            

      ﴾ گاه كسي كه خدا با دادن نعمت اسلام به او انعام كرده بود و تو  و آن
نيز با آزاد كردن و تعليم دادنش به او لطف كرده بودي به نزد تو آمد و با تودرباره 

شدن از همسرش مشورت كرد، پس تو با خيرخواهي به او گفتي چنين كاري جدا 
نكند و فرمودي كه صلاح تو در اين نيست و مصلحت او را بر علاقه و ميل خود 

 خواست با زينب ازدواج نمايي. پس به او گفتي: مي ترجيح دادي با اينكه دلت

﴿      ﴾ خود نگاه دار. يعني از او جدا نشود و در  همسرت را براي

﴿برابر رفتارش شكيبا باش،   ﴾  و در همه كارهايت و به خصوص در قضيه



  تفسير راستين  172

 

دارد، و  مي همسرت از خدا بترس چون تقواي الهي انسان را به صبر و بردباري وا

﴿دهد.  مي بدان فرمان       ﴾ و در دل خود چيزي را پنهان 
در دل خود پنهان  صسازد. و آنچه كه پيامبر مي داشتي كه خداوند آن را آشكار مي

 كرده بود اين بود كه اگر زيد او را طلاق دهد با وي ازدواج خواهد كرد.

﴿          ﴾  در و به خاطر ترس از زبان مردم آنچه را كه
او بترسي، كردي در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از  نمي دل داشتي آشكار

 .دارد مي آورد و آدمي را از هر شري باز مي خيري را فراهم زيرا ترس از خداوند هر

﴿             ﴾  علاقه شد و از وي جدا گرديد و  بي پس وقتي زيد به او

﴿طلاقش داد،  ﴾  زينب را به ازدواج تو در آوريم و اين كار را براي امر

ي انجام مهم﴿                  ﴾  تا مشكلي براي
بينند كه با  مي مومنان در ازدواج با همسران پسرخواندگانش نباشد. چون آنها تو را

 شد ازدواج نمودي. مي زيد بن حارثه كه قبلا به تو نسبت دادههمسر 

﴿ از آنجا كه اين فرموده:                ﴾  شامل
دارد كه ازدواج كردن با همسر وجود ها  گردد و بعضي از حالت مي همه حالات

و آن عبارت است از قبل از طلاق دادن و انقضاي زمان خوانده جايز نيست  پسر

 ﴿زن لذا آن را مقيد به اين كرد كه ي  عده      ﴾ زماني مومنان 
توانند با همسران پسرخواندگان خود ازدواج نمايند كه پسرخواندگان همسران  مي

آنان تمام گردد، و قبل از طلاق و انقضاي عده چنين ي  خود را طلاق دهند و عده

﴿كاري جايز نيست.      ﴾  و فرمان خدا بايد انجام گيرد و هيچ
 تواند مانع انجام آن شود. نمي مانعي

 كنيم:  مي است كه به برخي از آنها اشارههايي  در اين داستان فوايد و آموختني
يكي اينكه خداوند در قرآن نام او را ذكر  ،حارثه از دو جهتستايش زيد بن  -1

وند در قرآن نيامده است. و اينكه خدااي  كرده است و جز او اسم هيچ صحابه
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است يعني با بخشيدن نعمت اسلام و ايمان بر او  خبر داده كه به او نعمت داده
زيد در ظاهر انعام نموده است. و اين شهادتي از جانب خداست مبني بر اين كه 

و باطن مسلمان و مومن است، به اين دليل كه خداوند اين نعمت را به طور 
گرداند، و منظور از آن نعمت ويژه، نعمت اسلام و ايمان  مي خاص براي وي ذكر

 است، وگرنه ذكر اين نعمت به طور خاص، هيچ لزومي نداشت.
نعمت از سوي كسي  آزاد شده كه از نعمت آزادي برخوردار است، ايني  برده -2

 به او داده شده است كه وي را آزاد نموده است. 
طور كه در اين آيه به صراحت بيان  ن ازدواج با همسر پسرخوانده همانجايز بود -3

 گرديد.
 تعليم و ياد دادن عملي از تعليم قولي موثرتر است، به خصوص اگر تعليم عملي -4

 است.» نورعلي نور«رت همراه با تعليم زباني باشد كه در اين صو
اگر آدمي زني ديگر غير از همسر و كنيز و محارمش را در دل خود دوست  -5

بدارد چنانچه مرتكب كار نامشروعي نشود گناهي در آن نيست، حتي اگر اين 
كند، به  مي آرزو را داشته باشيد كه اگر همسرش او را طلاق بدهد با وي ازدواج

ش نكند چون خداوند خبر داده كه پيامبر اين را اينكه براي جدايي آنها تلا شرط
 در دل خود پنهان داشت.

به صورت آشكار و روشن پيام خدا را به مردم رسانده و همه آنچه را  صپيامبر -6
كه به او وحي شده به مردم ابلاغ كرده است حتي اين قضيه كه در آن سرزنش 

و جز آنچه به سوي او  نمايد كه او پيامبر خداست مي شده است، و اين دلالت
 خواهد خودش را بزرگ نمايد. نمي گويد و نمي وحي شده است

شود امين به حساب آمده و بر او لازم است كه هرگاه  مي فردي كه با او مشورت -7
كه براي طرف بهتر و مفيدتر است  گونه در كاري با وي مشورت كردند بايد آن

داشته باشد بايد مصلحت كسي اي  هنظر بدهد. و چنانچه خود نيز در دلش خواست
 را كه از او مشورت خواست است مقدم بدارد.
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همسرش مشورت خواست بهتر آن  هرگاه كسي از ديگري در مورد جدايي از -8
كه امكان بدارد همسرت را نگاه دار، چون ادامه زندگي تا جايي« است كه بگويد:

 ».از جدايي بهتر است
از مردم مقدم داشت و ترس از خداوند اولي و  بايد ترس از خدا را بر ترس -9

 سزاوارتر است.
در آورد  صكه خداوند او را به نكاح پيامبر لفضيلت ام المومنين زينب -10

خوانده شود و شاهدي در كار باشد. بنابراين زينب بر ديگر اي  بدون اينكه خطبه
تان به ازدواج هاي شما را خانواده«گفت:  مي كرد و مي افتخار صهمسران پيامبر

  .»پيامبر در آوردند و مرا خداوند از بالاي هفت آسمان به ازدواج پيامبر در آورد
زني كه شوهر دارد ازدواج با او جايز نيست و نبايد براي ازدواج با وي تلاش  -11

تمام شود، چون قبل از تمام اش  كرد مگر اينكه شوهرش او را طلاق بدهد و عده
 ه به شوهر است.زن وابست ،شدن عده

 :38-39ي  آيه

﴿                                     

   ﴾ » بر پيامبر در آنچه خداوند براي او مقدر نموده هيچ گناه و
اين سنت الهي در مورد پيغمبران پيشين نيز جاري بوده و كار  تقصيري نيست،

 .»خداوند به اندازه و مقرر است

﴿                               ﴾ 
ترسند و جز خدا از كسي  ميرسانند و از او  هاي خداوند را مي كسانيكه پيام«

 .»ترسند و خداوند (به عنوان) حسابرس بس است نمي
گويند زنان  مي زنند و مي طعنه صاين پاسخ طعنه كساني است كه به پيامبر

﴿ جا. پس خداوند فرمود: بي استاي  زيادي گرفته است. و اين طعنه      

         ﴾  بر پيامبر در انجام آنچه خداوند براي او مقدر نموده است
ند براي او جايز نموده هيچ گناه و تقصيري نيست. يعني ازدواج با اين زنان را خداو
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 گونه كه براي پيامبران گذشته اين كار را مباح كرده بود. بنابراين فرمود: است، همان

﴿                      ﴾  اين سنت الهي در مورد
و فرمان خداوند همواره روي حساب و برنامه  ،پيامبران گذشته نيز جاري بوده است

 دقيقي است و بايد انجام شود.

﴿         ﴾ آنان رسانند، پس  مي خداوند راهاي  كه پيامكساني
خوانند و آنان را به سوي خدا  مي و دلايل او را بر بندگانها  آيات خدا و حجت

﴿كنند،  مي دعوت     ﴾ ترسند،  مي و فقط از او كه شركي ندارد﴿    

  ﴾ ترسند. نمي كس جز خداوند و از هيچ 
معصوم يك سنت بوده است پيامبراني پس، از آنجا كه ازدواج در ميان پيامبران 

و آن عبارت از دعوت اند  كه وظيفه خود را به بهترين و كاملترين صورت انجام داده
اوست، و اين مقتضِ اين است كه انسان هرآنچه  دادن مردم به سوي خدا و ترس از

را كه بدان دستور داده شده است انجام دهد و از هر امر ناجايزي پرهيز و دوري 
يد پس چنين امري بيانگر آن است كه به هيچ وجه در اين قضيه نقص و اشكالي نما

﴿وجود ندارد.        ﴾  و خداوند به عنوان حسابرس بندگانش و مراقب
پيامبران هاي  اعمالشان كافي است. و از اين دانسته شد كه نكاح و ازدواج از سنت

 است.
 :40ي  آيه

﴿                              

   ﴾ »د پدر هيچكس از مردان شما نيست بلكه فرستادة خدا و خاتم  محم
 .»پيامبران است و خداوند به هرچيزي آگاه است

﴿          ﴾ دت پيامبر! محمكس از  پدر هيچ صاي ام
است. از آنجا كه  زيد بن حارثه از اين باب مردان شما نيست. پس قطع ارتباط نسبيِ

 نفي شامل همه حالات بر - به شرطي كه معني بر ظاهر لفظ حمل گردد - اين
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است و در گذشته بيان گردد، يعني نه پدر حقيقي است و نه پدرخوانده كسي  مي
پس براي  اند، گرديد كه پيامبر پدر همه مومنان است و همسرانش مادران مومنان

﴿ اينكه اين مطلب در عموم اين نهي داخل نشود و فرمود:         

﴾ بلكه او فرستاده خدا و خاتم پيامبران است. يعني مقام او مقامي است كه 
بايد از او اطاعت و پيروي شود و هدايت از طريق او حاصل گردد و بدان باور 
شود. و محبت و دوستي او بايد بر محبت و دوستي هركسي مقدم باشد، زيرا پيامبر 

 باشد و چنان نسبت به آنان خيرخواه است كه گويا پدرشان مي خيرخواه مومنان

﴿باشد.  مي        ﴾ چيزي آگاه است. يعني علم و و خداوند بر هر
داند كه رسالت خود را در كجا قرار  مي آگاهي او هرچيزي را احاطه كره است و او

داند كه چه كساني صلاحيت  مي دهد، و چه كساني را فرستاده خويش بگرداند، و
 برخورداري از فضل و لطف او را دارند.

 :41-44ي  آيه

﴿                ﴾ »ايد! بسيار  كه ايمان آورده اي كساني
 .»خداي را ياد كنيد

﴿       ﴾ »و او را صبح و شام تسبيح گوييد«. 

﴿                                   

  ﴾ »فرستد و فرشتگانش براي شما  او ذاتي است كه برشما رحمت مي
ها بيرون آورد و به نور برساند و او  نمايند تا شما را از تاريكي طلب آمرزش مي

 .»نسبت به مؤمنان مهربان است

﴿                      ﴾ » درودشان در روزي كه او را
 .»كنند سلام است و براي آنان پاداشي ارزشمند فراهم ديده است ملاقات مي

دهد تا بسيار او را ذكر نمايند، از قبيل  مي خداوند والامقام مومنان را فرمان
و هرگفتاري كه سبب نزديك شدن ِ  الحمدالله، سبحان االله، االله اكبر،، لا إله إلا االلهگفتند: 
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به خداوند متعال گردد. و حداقل ايناست كه انسان به اذكار صبح و شام و اذكاري 
هاي  كه بعد از نمازهاي پنجگانه و اذكاري كه به هنگام رخدادها و در مناسبت

 شوند پايبند باشد. مي مختلف گفته
ه و در همه اوقات و در همه حالات به ذكر خدا پايبند باشد و آدمي بايد هميش

 برد، و روح و روان او را آرام مي را پيشاش  چون اين عبادتي است كه انجام دهنده
 گردد، و انسان را بر انجام كار خير و ياري مي كند و سبب محبت و معرفت خدا مي
 كند تا زيانش را از گفتن سخن زشت باز دارد. مي

﴿      ﴾  يعني در اول روز و در آخر روز به تقديس او بپردازيد و
باشند و در اين  مي پاكي او را بيان داريد چون اين دو وقت داراي فضيلت و شرافت

 دو وقت انجام دادن كار راحت است.

﴿                                   

 ﴾ منان اين است كه آنها راؤيكي از مصاديق لطف و رحمت خدا نسبت به م 
كنند كه به  مي فرستد. و نيز فرشتگان براي مومنان دعا مي ستايد و بر آنان رحمت مي

آورد و به نور  مي جهالت بيرونگناهان و هاي  سبب آن خداوند آنها را از تاريكي
رساند. پس اين بزرگ ترين نعمتي است كه  مي ايمان و به مرحله علم و عمل

امري كه مستدعي آن است كه شكر  ،خداوند به بندگان فرمان بردار بخشيده است
خداونداي كه  ،اين نعمت را به جاي آورند و ذكر خداوند را به كثرت انجام دهند

كنند، و بهترين فرشتگاني  مي و فرشتگاني را كه عرش او را حمل به آنها لطف نموده
مسخر كرده است تا اند  هستند، نيز فرشتگاني كه پيرامون عرش را فرا گرفته

 پروردگارشان را به پاكي ياد كنند و براي مومنان طلب آمرزش نمايند. پس

...﴿ گويند: مي                                   
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        ﴾  :پروردگارا! رحمت و علم و آگاهي تو «. ]9-7[المؤمن
فرا گرفته است، پس كساني را كه توبه كرده و از راه  هرچيزي را به صورت گسترده

بيامرز، و آنان را از عذاب جهنّم نجات بده. پروردگارا! آنها و اند  نمودهتو پيروي 
تي وارد بهشهاي  به باغاند  كساني از پدران و همسران و فرزندانشان كه صالح بوده

ها  را از بدي تو توانا و با حكمت هستي. و آنانگمان  بي اي. كن كه به آنان وعده داده
اري به راستي كه بر او و شرها دور بدها  از بدي دور بدار و هركس را در اين روز

 .»است اي، و اين رستگاري بزرگ رحم نموده
است. و اما رحمت  كه خداوند در دنيا به آنها داده پس اين رحمت و نعمتي است

اين است  خداوند بر آنها در آخرت بزرگ ترين رحمت و برترين پاداش است و آن
گفتنش بر آنان و شنيدن سخن بزرگ او و ديدن كه به خشنودي پروردگار و سلام 

پاداشي كه ماهيت و  ،يازند مي چهره زيبايش و به دست آوردن پاداش بزرگش دست
 داند. بنابراين نمي مقدار آن را جز خداوندي كه آن را به آنها بخشيده است كسي

﴿فرمود                       ﴾  درودشان در روزي كه او را
 پاداشي ارزشمند فراهم ديده است. كنند سلام است. و براي آنان مي ملاقات

 
 :45-48ي  آيه

﴿                      ﴾ » اي پيامبر! ما تو را گواه و
 .»فرستاديمرسان و بيم دهنده  مژده

﴿             ﴾ »سوي خدا به فرمان او و  و فراخوانندة به
 .»چراغي روشن

﴿               ﴾ » و (اي پيغمبر!) به مؤمنان مژده بده
 .»بزرگ دارندكه از (سوي) خداوند فضلي 
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﴿                       ﴾ » و
از كافران و منافقان اطاعت مكن و از اذيت و آزارشان درگذر و بر خداوند توكل 

 .»كن و همين بس كه خداوند كارساز و حامي باشد
چيزهايي كه خداوند پيامبرش را به آن توصيف كرده است مقصود و چكيده و 

 و آن پنچ چيزاند  باشند كه به ايشان اختصاص داده شده مي اصول رسالت او
 باشند: مي

﴿يكي اينكه  ﴾ ت انجامدهد گواه  مي پيامبر بر كارهاي خير و شري كه ام

﴿ است:گونه كه خداوند متعال فرموده  همان است،            

     ﴾ بر  )نيز(تا شما بر مردم گواه باشيد و پيامبر «. ]143: ة[البقر

  ﴿. »شما گواه باشد                       ﴾ 
تو را  گاه كه از هر امتي گواهي بياوريم و پس چگونه خواهد بود آن«. ]41[النساء: 

 باشند. مي گواهي مقبول و عادل ص . پس ايشان»بر اينها به عنوان گواه بياوريم

﴿دوم و سوم     ﴾ باشد، اين مستلزم  مي پيامبر مژده دهنده و بيم دهنده
ترساند، و  مي دهد و يا مردم را از آن مي پيامبر آنچه مردم را به آن مژدهآن است كه 

اند  شوند بيان كند. پس كساني كه مژده داده شده مي اعمالي كه سبب مژده يا ترس
مومنان پرهيزگاري هستند كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده و گناهان را ترك 

ر نوع پاداش دنيوي و ديني كه نتيجه ايمان و پس ايشان را مژده باد كه ه اند. نموده
رسد. و نيز ايشان را مژده باد كه در آخرت از  مي تقواست در زندگي دنيا به آنها

نعمت جاويدان و پايدار بهشت برخوردار خواهند شد. و همه اينها مستلزم آن است 
 ند.تقوا و انواع پاداش به صورت مشروح و مفصل ذكر شوهاي  كه اعمال، ويژگي

كساني كه اهل  ،شدگان همان گناه پيشگان و مجرمان ستمگرند و بيم داده
بايد در دنيا از كيفرهاي دنيوي و ديني كه نتيجه ها  و آناند  ستمگري و جاهليت

جهل و ستمگري است بترسند و از گرفتار شدن به كيفر هلاك كننده و عذاب 
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در  -اين تهديد و بشارت  -طولاني آخرت در هراس باشند كه به طور مشروح 
 قرآن و سنّت بيان شده است.

﴿چهارم      ﴾  كند. يعني خداوند او را  مي پيامبر به سوي خدا دعوت
او هاي  فرستاده است تا مردم را به سوي پروردگارشان فراخواند و آنها را به نعمت

به عبادت و پرستش خدا  كه براي نيكان فراهم نموده است تشويق نمايد و مردم را
 ص كه هدف از آفرينش انسانها است دستور دهد. و اين مستلزم آن است كه ايشان

خواند استقامت داشته باشد و آنچه را كه به سوي آن  مي بر آنچه مردم را به آن فرا
كند به صورت مفصل و مشروح بيان دارد و خداوند را با صفات پاكش به  مي دعوت

ه و پاك بدارد. و انواع و او را از آنچه كه سزاوار شكوهش نيست منزّمردم بشناساند 
را براي مردم بيان كند و از نزديك ترين راهي كه انسان را به ها  عبوديت و بندگي

رساند دعوت كند، و به هر صاحب حقي حقش را بدهد و خالصانه براي  مي خدا
گونه  زرگ فراهم سازد. آنودش جايگاهي بخدا دعوت نمايد، نه براي اينكه براي خ

شوند و در راه دعوت به سوي خود و  مي كه بسياري از مردم دچار اين مشكل

﴿دهند. و همه اينها  مي تعظيم خويش دعوت  ﴾ امر و  به فرمان خداي تعالي و
 گيرد. مي خواست و اراده او انجام

﴿ پنجم   ﴾ چراغي تابان و روشن است. و اين بيانگر  ص و اينكه او
آن است كه مردم در ظلمت و تاريكي بزرگي قرار داشتند و هيچ نور و روشنايي 

راهياب شوند و هيچ دانشي نبود كه با ها  وجود نداشت كه به وسيله آن در تاريكي
او  زدوده شود. تا اينكه خداوند پيامبر بزرگ را فرستاد، پس به وسيلهها  آن تاريكي
دانش جايگزين آن  را روشن ساخت و جاهليت را از بين برد و علم وها  اين تاريكي

شد. و خداوند به وسيله اين پيامبر بسياري از گمراهان را به راه راست هدايت كرد. 
پس راه براي اهل استقامت روشن گرديد و آنها به دنبال اين پيشوا حركت كردند و 

ختند و اهل سعادت را از اهل شقاوت تشخيص دادند به وسيله او خير و شر را شنا
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و در پرتو نور نبوت او معبود حقيقي خود را با اوصاف پسنديده و كارهاي درست 
 به جايش شناختند.هاي  و فرمان

﴿                ﴾ جا بشارت داده شدگان را ذكر در اين
آنها مومنان هستند. و هرگاه ايمان به تنهايي ذكر شود اعمال صالح را نيز در نمود و 

نيز بيان كرد و آن فضل بزرگ است از اند  و آنچه را كه به آن مژده داده شده .بردارد
و آمرزش گناهان و دور كردن ها  قبيل ياري شدن در دنيا و هدايت دادن قلب

آنان سرازير شده است، و به دست آمدن كه به سوي هايي  مشكلات و فراواني روزي
باشند، و به دست آوردن رضايت پروردگارشان و  مي كه شادي آورهايي  نعمت

پاداش او و نجات از خشم و عذابش. و اين چيزي است كه موجب نشاط تلاش 
شود، زيرا وقتي پاداشي كه خداوند براي كارهايشان قرار داده است بيان  مي كنندگان

دهند و از اين براي درپيش گرفتن راه  مي ي بيشتر كار شايسته انجامشود با نشاط
خداوند قانون گذار است. همان هاي  جويند. و اين از جمله حكمت مي راست كمك

انجام ي  دارد كيفرهايي را كه در نتيجه مي طور كه در جايي كه مردم را برحذر
مردم را بر پرهيز از  گونه اين تا نمايد مي شود بيان مي كارهاي ممنوع گريبانگير آدمي

 آنچه خدا حرام كرده است ياري كند.
و از آنجا كه گروهي از مردم مانع دعوتگران راه خدا از قبيل پيامبران و 

اما در اند  باشند و آنان عبارتند از منافقاني كه به ظاهر ايمان آورده مي پيروانشان
اطاعت و فرمان برداري از اين  باطن كافرند، به همين جهت خداوند پيامبرش را از

  ﴿دو گروه، نهي و برحذر داشت و فرمود:       ﴾  هر زماني كه
كند  نمي دارد از كافران و منافقان اطاعت مكن. اما اين اقتضا مي تو را از راه خدا باز

 ﴿اذيت و آزار قرار بگيرند، بلكه فقط از آنها پيروي مكن،  كه مورد ﴾  و از
 گذر، چون وقتي آنها را آزار ندهي اين عمل آنان را جذباذيت و آزارشان در

شود تا اسلام را بپذيرند و از بسياري از آزارهايي كه به پيامبر و  مي نمايد و سبب مي

﴿ بكشند.رسانند دست  اش مي خانواده      ﴾  و در راستاي كامل نمودن
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﴿كار خودت و خوار نمودن دشمنانت بر خداوند توكل كن،     ﴾  و
 خداوند به عنوان كارساز بس است، و كارهاي مهم را به او بسپار كه آنها را انجام

 گرداند. مي آساناش  دهد و براي بنده مي
 :49ي  آيه

﴿                              

                      ﴾ »كه  اي مؤمنان! هنگامي
كنيد طلاقشان داديد  ازدواج كرديد سپس پيش از آنكه با آنان آميزشبا زنان مؤمن 
اي مناسب  اي بر آنان نيست كه آن را بشماريد، ايشان را از هديه هبراي شما عد

 .»مند سازيد و به رها كردني نيك رهايشان كنيد بهره
س دهد كه هرگاه با زنان مومن ازدواج كردند سپ مي خداوند متعال مومنان را خبر

ندارند كه شوهرانشان بر اي  پيش از آن كه با آنها همبستر شوند طلاقشان دادند عده
آنها بشمارند. و دستور داد كه در اين صورت به آنها كالايي بدهند تا موجب تسكين 

اينكه با  محترمانه و زيبا جدا شوند، بدوناي  خاطرشان شود و از آنان به گونه
 را ناسزا بگويند. همديگر جدال نمايند و يكديگر

كه طلاق بعد از ازدواج است، پس اگر كسي زني را قبل از  ايد و از اين آيه برمي
شود  نمي ازدواج طلاق داد يا طلاقش را معلق به ازدواجش كرد چنين طلاقي واقع

 ﴿: چون خداوند متعال فرموده است         ﴾ كه با هنگامي
زنان مومن ازدواج كرديد سپس ايشان را طلاق داديد. پس خداوند طلاق را بعد از 

قبل از ازدواج محلّي براي طلاق وجود ندارد. و  ،بنابراين ،ازدواج قرار داده است
گردد تحريم  نمي چون طلاق كه جدايي و تحريم كامل است قبل از ازدواج واقع

آيد به طريق اولي قبل از ازدواج  مي مثال آن پيشناقص كه به سبب ظهار يا ايلاء و ا
 شود. و صحيح ترين قول علما نيز همين است. نمي اعتبار ندارد و واقع

كند چون خداوند از آن به عنوان كاري  مي و اين نيز به جايز بودن طلاق اشاره
ش دهند ياد كرده و آنها را به خاطر اين كارشان ملامت و نكوه مي كه مومنان انجام
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چنين اين آيه بر ه نام مومنان خطاب نموده است. همنكرده است. و نيز آيه آنها را ب
 ديگراي  طور كه در آيه . هماننمايد مي جايز بودن طلاق قبل از آميزش دلالت

 ﴿ فرمايد: مي                 ﴾ بر گناهي «. ]236: ة[البقر
 .»شما نيست اگر زنان را قبل از آن كه با آنها همبستر شويد طلاق دهيد

همبستر گردد  كند اگر زني قبل از اين كه شوهرش با او مي نيز آيه بر اين دلالت
تواند  مي ندارد، بلكه به محض اين كه طلاق داده شوداي  طلاق داده شود عده

كند زني كه  مي بر اين دلالت ازدواج نمايد، چون مانعي وجود ندارد. نيز آيه
 سپري شود. اش  شوهرش با او همبستر شده است اگر او را طلاق دهد بايد عده

آميزش است آن طور كه همه علما بر اين اجماع » مس«و » دخول«و آيا منظور از 
گونه  رچه شوهر با زنش همبستر نشود، آنگيرد، گ مي دارند؟ يا خلوت را نيز در بر

اند؟ البته نظر درست همين است. و هرگاه زن و  ين به اين فتوا دادهه خلفاي راشدك
شوهر به خلوت نشستند چه شوهر همسبتر شود يا نه، در صورت طلاق، گذراندن 

 عده بر زن واجب است.
نمايد زني كه قبل از آنكه شوهرش با او آميزش كند اگر  مي و آيه بر اين دلالت

متعه به او داده شود و اين بستگي به توان  طلاق داده شود بايد چيزي به عنوان
و فرد فقير به اندازه استطاعتش اش  اندازه توانايي شوهر دارد، كه فرد ثروتمند به

بايد هديه مناسبي به زن بدهد. اما اين وقتي است كه براي زن مهريه مقرر نشده 
دهد، بايد  باشد، و اگر مهريه مقرري داشته باشد و قبل از همبستر شدن او را طلاق

 كند. مي نصف مهريه را بدهد و همين به جاي متعه كفايت
دارد كه هركس قبل از آميزش يا بعد از آن  مي و آيه اين مطلب را نيز بيان

همسرش را طلاق دهد بايد اين جدايي به صورت زيبا و نيكو باشد، و هريك 
ون اگر ديگري را بستايد و نبايد اين جدايي به صورت زشت صورت بگيرد، چ

جدايي به صورت زشت انجام شود هريك ديگري را به شدت مورد انتقاد و توهين 
 دهد. مي قرار
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 نمايد كه عده حق شوهر است، چون مي همچنين آيه بر اين مطلب دلالت

﴿ فرمايد: مي        ﴾ نداريد. مفهوم اين دلالتاي  شما بر آنها عده 
دارد. و اي  اگر بعد از همبستر شدن زنش را طلاق داد شوهر بر زن عده نمايد كه مي

كند كه غير زناني كه شوهرانشان با آنها همبستر  مي نيز آيه بر اين نكته دلالت
و يا زناني  اند، از قبيل زناني كه به علّت مرگ شوهرانشان از آنان جدا شدهاند  نشده

بايد اند  محكوم به جدايي از هم شدهكه در قيد حيات شوهرانشان در قالب شرع 
 عده را سپري كنند.

 :50ي  آيه

﴿                                  

                               

                                 

                                     

   ﴾ »ايم (آن) همسرانت را كه مهرشان  اي پيامبر! براي تو حلال كرده
اي، و همچنين كنيزاني را كه خدا در جنگ بهرة تو ساخته است، و دختران  را داده

هايت كه با تو  ات  و دختران خاله هايت و دختران دايي عمهعمويت و دختران 
اند، و زن مؤمني كه خويشتن را به پيغمبر ببخشد (و) اگر پيامبر  هجرت كرده

بخواهد كه او را به زني گيرد كه خاص تواست، و براي مؤمنان جايز نيست، به 
ايم تا بر  ن مقرر كردهايم آنچه را كه بر آنان دربارة زنانشان و كنيزانشا راستي دانسته

 .»تو هيچ حرجي نباشد و خداوند آمرزندة مهربان است
براي ديگران حلال نموده براي او هم  نهد كه آنچه را مي خداوند بر پيامبر منّت

و برخي ويژه او هستند.  اند، حلال كرده است، پس مومنان در چيزهايي با او مشترك

﴿ پس فرمود:                     ﴾  !ما اي پيامبر
اي. و اين چيزي  شان را پرداخته مهريه ايم، آنان كه براي تو همسرانت را حلال كرده
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اند  شان را داده ست، و مومنان نيز زناني كه مهريهاست كه بين او و مومنان مشترك ا

﴿ اند. برايشان حلال                ﴾  همچنين برايت حلال
ايم كنيزاني را كه خدا در جنگ بهره تو ساخته و در ملك يمين تو قرار  گردانيده

پس آنهايي كه  ،اي ادي كه از كافران به غنيمت گرفتهدارند، و بردگان و افراد آز
اين حكم نيز بين پيامبر  اند. شوهر دارند و آنهايي نيز كه شوهر ندارند برايت حلال

 و مومنان مشترك است.

﴿و از جمله احكام مشترك اين است كه               

    ﴾ ه ودختر دايي و دختر خاله براي  ازدواج با دختر عمو و دختر عم
 دور و نزديكي  عمه شما جايز است كه شامل دختران عمو و دايي و خاله و

شود كه  مي شود. و زنان حلال فقط اينها هستند. و از مفهوم آن چنين استنباط مي
» نساء«علاوه بر اينها ديگر زنان خويشاوند حلال نيستند آن طور كه در سوره 

زناني كه با انسان نسبت نزديك دارند ازدواج فقط با همين چهار گذشت، و از ميان 
است، و به غير از زنان خويشاوندي كه از آنها نام  مورد و فرزندانشان جايز و حلال

حرام  )ارتباط نَسبي داشته باشد كه با آدمي(هر زن خويشاوند ديگري  برده شد،
عني دختر و دختر فرزندان است، و آن عبارت است از زنان فروع به طور مطلق، ي

اندازه كه دور شود، نيز زنان اصول به طور مطلق، يعني مادر و مادر بزرگ پدري  هر
 و مادري هر اندازه كه بالا روند. 

نيز زنان فروع پدر و مادر، يعني خواهر و دخترِ برادر و خواهر هرچند كه دور 
 ،ي است كه از آنها نام برديمشوند. نيز فروع كساني كه از حيث نَسبي بالتر از كسان

. بنابراين ها و عمهها  ، و فروع آنها از قبيل خالهها و مادربزرگها  از قبيل پدربزرگ

﴿باشند.  مي نيز به طور مطلق حرامها  و عمهها  خاله      ﴾  آنهايي كه
تفسير صحيح از آن  ،اين آيه به دو صورت تفسير شده است اند. با تو هجرت كرده
گويد: هجرت كردن اين زنان قيدي بوده است كه ازدواج  مي دو اين است كه

با آنان را صحيح گردانده است، اما معلوم است كه براي غير پيامبر،  صپيامبر
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﴿باشد.  نمي هجرت، قيد صحت ازدواج                  

     ﴾ مومني را كه خود را به پيامبر ببخشد،  و براي تو حلال نموده ايم زن
پس به محض اينكه خود را به پيامبر بپذيرد. يعني به خواست و علاقه پيامبر بستگي 

﴿دارد.         ﴾  جايز بودن ازدواج با زني كه خودش را به
بخشد ويژه پيامبر است، و براي مومنان چنين چيزي جايز نيست. و اگر  مي پيامبر

 ﴿شود.  نمي زني خود را به مومني بخشيد، برايش حلال             

          ﴾  به درستي كه دانسته ايم چه زنان و كنيزاني در قالب
 اهل ايمان حلال هستند، و چه زنان و كنيزاني براي آنان حلال زناشويي براي

است، و آنان را  دانيم در اين باره چه چيزي بر اهل ايمان واجب مي باشند، نيز نمي
ب است بيان يبندي به آن واجايم، و آنچه را كه پا وضوع آگاه ساختهبر اين م

ست كه براي اهل ايم. پس اي محمد! چيزي كه در اين آيه مخالف دستوراتي ا نموده
شماست، چون خداوند در اين آيه فقط پيامبر را مورد ي  ايم، ويژه ايمان مقرر داشته

﴿ فرمايد: مي است. چرا كه خطاب قرار داده              ﴾ :و فرموده است 

﴿          ﴾ يي را براي تو حلال و جايز اي پيامبر! چيزها
ا براي تو ايم كه براي مومنان حلال و جايز نيست. و به آن اندازه كه قضيه ر نموده

﴿ايم،  نگذاشته ايم دست ديگران را تا آن اندازه باز راحت و آسان قرار داده  

      ﴾  تا حرجي بر تو نباشد، و اين توجه بيشتر خداوند به

﴿است.  صپيامبرش      ﴾ مهربان است. ي  و خداوند آمرزنده
كه اي  يعني همواره آمرزنده و مهربان است. و به اقتضاي حكمت خويش و به اندازه

احسان  را فراهم آورند خداوند از مغفرت وبندگان اسباب آمرزش و رحمت او 
 فرستد. مي خوي بر آنان فرو

 :51ي  آيه
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﴿                                

                                    

         ﴾ »تواني موعد همخوابگي هريك از زنان را به تاخير  مي
تواني نزد خود جاي دهي، و اگر زني از آنان كه (از  اندازي و هركدام را بخواهي مي

تر است به آن كه  اي باز بجويي بر تو گناهي نيست اين نزديك گرفتهاو) كناره 
دهي  ديدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و جملگي آنان بدانچه بديشان مي

هاي شماست و خداوند داناي  داند آنچه را كه در دل خشنود گردند و خداوند مي
 .»بردبار است

باشد كه تقسيم اوقات بين  مي رحمت خداوند بر پيامبرشي  اين نيز از جمله
زنانش را بر او واجب نگردانده، بلكه اگر اين كار را بكند احساني است از جانب 

كرد  مي اينكه خداوند اين كار را بر او واجب نكرده بود اما او تلاش او، و با وجود
گفت: بار خدايا! اين  مي و ،كه در همه موارد رفتاري برابر با زنانش داشته باشد

باشد، پس در مورد آنچه  مي سيم در رابطه با چيزهايي است كه در توان و اختيارمتق
 ر اختيار من نيست مرا ملامت مكن.كه د

﴿ اينجا فرمود: پس خداوند در       ﴾  هريك از زنانت را كه
را به تاخير بياندازي و شب را نزد او نباشي. اش  تواني موعد همخوابگي مي بخواهي

﴿        ﴾ تواني هركدام را كه بخواهي نزد خود جاي بدهي و  مي و

 ﴿شب را پيش او بگذراني.               ﴾  و اختيار در
باز نزد خود آوري گناهي اي  وي كناره گرفته باشد، و اگر زني را كه از مي دست تو

اند: اين حكم ويژه زناني است كه خود را به  ين گفتهرّ. بسياري از مفسبر تو نيست
كه پيامبر اختيار دارد از آنها كسي را نزد خود جاي بدهد و بپذيرد اند  پيامبر بخشيده

 و هركس را كه بخواهد نپذيرد.
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﴿ و فرمود: سپس حكمت اين امر را بيان نمود              

         ﴾  لحاظ نمودن اختيار براي تو، و تبرع و احساني كه از
شود ديدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و  مي رسد موجب مي جانب تو به آنان

 راضي و خشنود باشند، چون آنهااي  براي آنها قرار دادهآنان به قسمتي كه ي  همه
بر تو لازم باشد  دانند كه تو امر واجبي را ترك نكرده و در ادا كردن حقي كه مي

 ﴿ اي. كوتاهي نورزيده      ﴾ داند آنچه را كه در  مي و خداوند
اداي حقوق واجب و مستحب به شماست. يعني آنچه را كه به هنگام هاي  دل
 كند، مي هايتان خطور و آنچه به هنگام اداي حقوق به دلشود  مي شما واردهاي  دل
همسرانت آرام هاي  داند. بنابراين خداوند حكم را براي تو آسان نمود تا دل مي

  ﴿گيرد.      ﴾  و خداوند داناي بردبار است. يعني دانايي و آگاهي
اين اش  فراوان است. و از جمله دانايي و آگاهياش  باشد و بردباري مي او گسترده

باشد و  مي است كه چيزهايي را برايتان مشروع نموده است كه به صلاح امورتان
شما را به سبب است كه  ايناش  گرداند. و از جمله بردباري مي پاداش شما را بيشتر

هايتان  شما را به خاطر شري كه دلكند، و  نمي آنچه كه از شما سرزده است مواخذه
 نمايد. نمي ورزد مواخذه مي بر آن اصرار

 :52ي  آيه

﴿                          

                ﴾ » بعد از اين زناني كه تحت نكاح شما
هستند زني ديگر براي تو حلال نيست و جايز نيست يكي يا چند تا از  اين زنان را 
طلاق دهي و زناني ديگر را جايگزين آنها نمايي هرچند زيبايي آنان تو را به شگفت 

تواني كنيز را به نكاح خود درآوري، و خداوند  آورد، اما هر اندازه كه بخواهي مي
 .»بر همه چيز نگهبان است
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وقتي همسران پيامبر، خدا و پيامبر و سراي آخرت را انتخاب كردند به پاس اين 
كارشان خداوند پيامبرش را حكم نمود تا زني ديگر غير از آنها را به همسري 

 ﴿ رمود:برنگزيند. پس ف       ﴾ بعد از زناني كه تحت نكاح تو 

  ﴿هستند، زنان ديگري برايت حلال نيستند.       ﴾ تواني  نمي و
جاي وي با زني ديگر ازدواج كني، پس با رسيدن اين  از آنها را طلاق دهي و بهيكي 

داشته باشند و اينكه طلاق داده شوند ايمن شدند اي  هووهاي تازهحكم از اينكه 
چون خداوند حكم نمود كه آنها همسرانش در دنيا و آخرت هستند و ميان او و آنها 

 ﴿جدايي نيست.     ﴾  گرچه زيبايي زناني ديگر تو را به شگفت

 ﴿آورد، پس ازدواج با آنها براي تو جايز نيست.       ﴾  جز كنيزاني كه
طور كه زنان از  اينها برايت جايز هستند، چون آن گيري كه مي در جنگ به غنيمت

﴿هووهاي خود نفرت دارند به آن اندازه از كنيزان نفرت ندارند.       

    ﴾  و هركاري را انجام دهي خداوند و خداوند ناظر و مراقب كارها است
 دهد. مي انجام ترين نظام د و آن را به بهترين صورت و كاملدان مي را آن

 :53-54ي  آيه

﴿                                   

                                 

                             

                             

                     ﴾ » اي مؤمنان! وارد
كه  آن هاي پيامبر نشويد مگر آنكه براي (صرف) غذا به شما اجازه داده شود، بي خانه

كه دعوت شديد وارد شويد و زماني كه غذا  منتظر آماده شدنش باشيد، ولي هنگامي
دهد اما او  را خورديد پراكنده گرديد و به گفتگو نشينيد، اين كار پيامبر را آزار مي
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كند. و چون از زنان پيامبر چيزي  د ولي خدا از بيان حق شرم نميكن شرم مي
تر  هاي آنان پاكيزه هايتان و دل خواستيد از پس پرده از ايشان بخواهيد اين براي دل

است، و شما را نسزد كه پيامبر خدا را آزار دهيد و حق نداريد كه پس از مرگ او 
 . »د خداوند گناهي بزرگ استكار نز همسرانش را به همسري خويش درآوريد اين

﴿                  ﴾ » اگر چيزي را آشكار
 .»كنيد، و يا آن را پنهان داريد خداوند از همه چيز آگاه است

به  دهد تا به هنگام وارد شدن مي خداوند متعال بندگان مومن خويش را فرمان

﴿ ادب را رعايت كنند، پس فرمود: صخانه پيامبر              

                 ﴾  براي خوردن غذا بدون اجازه
شدن غذا بمانيد. يعني  خانه پيامبر نشويد، و نيز نباي منتظر پخته شدن و آماده وارد

اينكه به شما اجازه ورود داده  پيامبر نشويد مگر به دو شرط: يكيهاي  وارد خانه

﴿شود، دوم اينكه به اندازه نياز بنشينيد. بنابراين فرمود            

            ﴾  ولي هرگاه دعوت شديد وارد شويد اما وقتي
غذا خورديد پراكنده شويد و قبل از خوردن غذا و بعد از خوردن غذا به گفتگو 
 ننشينيد. سپس خداوند حكمت نهي از اين كار و فايده آن را بيان نمود و فرمود:

﴿        ﴾ پيامبر را آزار ،منتظر شدن شما بيش از اندازه نياز 
بپردازد و به اش  دهد. يعني اگر مجالي را براي وي باقي نگذاريد كه به امور خانه مي

﴿آيد،  مي رنجاند، و بر او دشوار مي آن مشغول شود اين امر او را   ﴾ 
گونه  طور كه معمولا اين شويد، همانه به شما بگويد بيرون كند ك مي اما او شرم

كنند كه مردم را از  مي است كه مردم و به خصوص اهل سخاوت و بزرگواري شرم

  ﴿هايشان بيرون نمايند.  خانه   ﴾ ولي خداوند از گفتن حق شرم 
حيا كند. پس دستور شرعي گرچه گمان برده شود ترك آن نوعي ادب و  نمي

شود اما قطعا بايد از آن پيروي كرد و به يقين دانست كه آنچه با دستور  مي مسحوب
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كند كه شما را به  نمي شود. و خداوند شرم نمي شرعي مخالف باشد ادب محسوب
چيزي فرمان دهد كه خير شما در آن است و نيز آن چيز سبب مهرباني و نرمي با 

 پيامبر.هاي  براي وارد شدن به خانهها  آن شود. و اين بود ادب و آداب مي پيامبر
اما ادب آنها در سخن گفتن با همسران پيامبر اين است كه اگر نيازي براي سخن 
گفتن با آنها نباشد ادب اين است كه با آنها سخن گفته نشود، و اگر نياز باشد كه با 
آنان سخن گفته شود مانند اينكه از آنها چيزي از وسايل منزل و غيره خواسته شود 

 ﴿ته شود. بايد از پسِ پرده از آنها خواس  ﴾ اي  بايد ميان شما و آنها وعده
پس نگاه كردن به آنها در هر حال ممنوع است و سخن گفتن با آنها بايد به  ،باشد
باشد كه خداوند بيان نموده است. سپس حكمت اين دستور را ذكر نمود و اي  شيوه

﴿ فرمود:         ﴾ آنان هاي  شما و دلهاي  اين براي دل
انسان از اسباب و  باشد، و هرچند مي است، و از شك و شبهه بعيدترتر  پاكيزه
خواهد بود. بنابراين يكي تر  ماند و دلش پاكيزه تر مي شر دورتر باشد سالمهاي  انگيزه

داشته اين است از امور شرعي كه خداوند بسياري از تفاصيل و جزئيات آن را بيان 
شر و اسباب مقدمات آن ممنوع هستند و بايد به هر راهي از آن هاي  كه همه وسيله
 دوري جست.

﴿ كلّي را بيان نمود و فرمود:اي  سپس خداوند جامع و قاعده     

    ﴾  و شايسته شما مومنان نيست كه پيامبر خدا را آزار دهيد. يعني
هيچ نوع آزار زباني و يا رفتاري را كه موجب آزرده شدن خاطر او گردد نبايد به او 

  ﴿برسانيد، و آزار رساندن به او زشت ترين گناه است.         

    ﴾  و هرگز براي شما حلال نيست كه پس از وفات او و همسرانش را به
دهد چون او  مي همسري بگيريد، و اين از جمله چيزهايي است كه پيامبر را آزار

كار در  يم و بزرگداشت قرار بگيرد، و اينداراي مقامي بزرگ است كه بايد مورد تكر
سران پيامبر در دنيا و آخرت نمايد. و نيز هم مي تحريم و بزرگداشت او خلل ايجاد
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 همسران او هستند و رابطه همسري بين آنها و پيامبر پس از وفات پيامبر نيز برقرار
كسي از امت او جايز نيست كه پس از وفات او با  براي هيچ ،باشد. بنابراين مي

 ﴿همسرانش ازدواج نمايد،       ﴾ نزد خداوند گمان اين  بي
گناهي بزرگ است. و امت اين دستور خدا را اطاعت كردند و از آنچه خدا نهي 

 كرده بود پرهيز نمودند. خدا را شكر و سپاس.
سپس خداوند متعال فرمود: اگر چيزي را آشكار سازيد يا آن را پنهان داريد 

را آشكار يتان است و آنچه ها خداوند از همه چيز آگاه است و آنچه را كه در دل
 داند، و شما را بر آن سزا و جزا خواهد داد. ايد مي نموده
 :55ي  آيه

﴿                                    

                             ﴾ 
بر آنان گناهي نيست كه با پدران، فرزندان، برادران، فرزندان برادران، فرزندان «

كيش) خودشان و بردگان خود (بدون حجاب تماس  خواهران خود و زنان (هم
 .»همه چيز حاضر و ناظر است بگيرند)، از خدا بترسيد قطعاً خدا بر

وقتي خداوند بيان داشت كه اگر چيزي از وسايل منزل و غيره از زنان پيامبر 
 برعام بود و همه را در و اين كلمه -خواسته شود بايد از پس پرده خواسته شود 

از اين رو نياز بود افراد محرومي را كه ذكر شدند استثنا كند. بنابراين  -گرفت  مي

 ﴿ فرمود:   ﴾  و بر آنان در ترك حجاب در مقابل اين محارم گناهي
ها  زادهها و خواهر را ذكر نكرد چون وقتي آنها از برادرزادهها  دايي نيست. عموها و

بر آنان لازم ها  كنند به طريق اولي حجاب برگرفتن از عموها و دايي نمي حجاب
ايست  برده است مقدمهديگر به صراحت عمو و دايي را نام اي  نيست. و چون در آيه

 ﴿شود.  مي بر آنچه كه از اين آيه فهميده ﴾  و نيز بر آنان گناهي نيست كه
زنان كافر از اينجا  ،با زنان هم دين و مسلمان بدون حجاب تماس بگيرند. بنابراين

شوند. و احتمال دارد كه منظور جنس زنان باشد، يعني بر زن لازم نيست  مي خارج



 193  ي احزاب تفسير سوره

 

 ﴿كه از زن حجاب نمايد.         ﴾  و نيز بر آنها گناهي نيست كه با
بردگان خود بدون حجاب روبرو شوند به شرطي كه برده كاملا در ملكيت زن باشد. 

مقابل اين افراد گناه نيست دراين زمينه و در وقتي بيان داشت كه ترك حجاب در 
ديگر موارد تقواي الهي را به عنوان پيش شرط قرار داد و گفت: نبايد در اين عدم 
 حجاب امر ناجايزي كه از ديدگاه شريعت ممنوع است اتّفاق بيافتد. پس فرمود:

﴿  ﴾ كنيد،  رعايت و از خدا بترسيد. يعني در همه احوال تقواي الهي را

﴿          ﴾ گمان خداوند بر همه چيز حاضر و ناظر  بي
شنود و  مي هايشان را باشد، و گفته مي است و شاهده اعمال ظاهري و باطني بندگان

ترين جزا و  ها و حركات كامل بيند، سپس آنها را بر اين گفته مي هايشان را حركت
 دهد. مي سزا

 :56ي  آيه

﴿                                       

﴾ »فرستند، (پس) اي مؤمنان! شما  همانا خدا و فرشتگانش بر پيغمبر درود مي
 .»بگوييد هم بر او درود بفرستيد و چنانكه بايد
و بلندي مقامش نزد خدا و نزد ساير  صدر اينجا جايگاه رفيع پيامبر خدا

  ﴿ فرمايد: مي را متذّكر شده وها  آفريده            ﴾  همانا
 او را دوست ستايد، چون مي خداوند پيامبرش را در ميان فرشتگان و در ملاء اعلي

 ستايند وبرايش دعا و تضرع و زاري مي ب نيز پيامبر رارّدارد، و فرشتگان مق مي

﴿نمايند.  مي                       ﴾  اي مومنان! به خدا و
كه او بر شما دارد نيز براي  پيامبرش اقتدا كنيد و به منظور اداي برخي از حقوقي

بت و و از روي مح صو براي بزرگداشت او ،كه ايمانتان كامل گردد اين
هايتان افزوده گردد و گناهانتان زدوده شود بر او  بزرگداشت و براي اينكه نيكي

 به اصحاب خود آموخته است: صدرود بفرستيد. بهترين درود همان است كه پيامبر
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لِّ عَ « مَّ صَ هُ ، اللَّ يدٌ ِ ِيدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يمَ اهِ رَ ِبْ لىَ آلِ إ يْتَ عَ لَّ ماَ صَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ ، وَ دٍ َمَّ لىَ محُ

يدٌ  ِ ِيدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ ارَ ماَ بَ ، كَ دٍ َمَّ آلِ محُ ، وَ دٍ َمَّ لىَ محُ كْ عَ ارِ بَ و در همه « »وَ
از علما خواندن اين درود را در نماز واجب  توان درود فرستاد و بسياري مي اوقات
 .»اند دانسته
 :57-58ي  آيه

﴿                             ﴾ 
را در دنيا و آخرت رسانند خداوند آنها  همانا كساني كه خدا و پيغمبرش را آزار مي«

 .»اي فراهم ديده است از رحمت خود به دور داشته و برايشان عذاب خواركننده

﴿                               

   ﴾ »مؤمن را بدون اينكه گناهي مرتكب شده كه مردان و زنان  و كساني
 .»اند باشند مي آزارند به راستي كه (بار) بهتان و گناهي آشكار بر دوش كشيده

و فرستادنِ درود بر وي  صوقتي خداوند متعال به تعظيم و بزرگداشت پيامبر
فرمان داد از رنجاندن و آزار رساندن به او نهي كرد و عاملان اين كار را مورد تهديد 

 ﴿ قرار داد، پس فرمود:        ﴾  بدون شك كساني كه خدا و
باشد، از  مي رسانند. و اين شامل هرنوع آزار با زبان و كردار مي پيغمبرش را آزار

كند.  مي و يا انجام دادن كاري كه وي را آزرده خاطر ،قبيل ناسزا گفتن به او و دينش

﴿                   ﴾  چنين كساني را خداوند در دنيا و
آخرت از رحمت خود دور كرده است. و دور شدن آنها از رحمت الهي در دنيا اين 
است كه هركس پيامبر را ناسزا بگويد و برنجاند قطعا بايد كشته شود و در آخرت 

 به اواي  كنندهبر را آزار رسانده است عذاب خوارخداوند به سزاي اين كه پيام
مانند آزار رساندن ديگر مردم نيست، چون آدمي  صپس اذيت كردن پيامبردهد.  مي

شود تا وقتي كه به پيامبر خدا ايمان  نمي ندارد و مومن محسوب به خداي ايمان
است مقتضي آن است  داشته باشد. و تعظيم و بزرگداشت او كه يكي از لوازم ايمان
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تعظيم كردن و يا اذيت رساندن به كه تعظيم نمودن و يا آزار رساندن به او به مانند 
 ساير مومنان نباشد، گرچه آزار رساندن به ساير مسلمانان هم گناهي بزرگ است. به

﴿ همين جهت فرمود:                   ﴾  و
دهند بدون اينكه آنها مرتكب گناه و  مي كساني كه مردان و زنان مومن را آزار

 ﴿جنايتي شده باشند كه باعث گردد آزار داده شوند،              ﴾ 
كشند چون به ناحق و بدون سبب  مي آنها بار بهتان و گناه آشكاري را بر دوش خود
 اند. خدا را شكسته دستورمومنان را آزار رسانده و بر آنها تعدي نموده و 

تعزير است كه  دشنام دادن و ناسزا گفتن به هر فرد مومني موجب ،بنابراين
شود. و  مي مومن فردي كه او را دشنام داده تعزير و تنبيه آن برحسب مقام و جايگاه

تنبيه و تعزير كسي كه اصحاب پيامبر را دشنام دهد و ناسزا بگويد بيشتر است و 
 است.تر  علما و اهل دين از ناسزا گفتن به افراد عادي سنگينناسزا گفتن به 

 :59-62ي  آيه

﴿                                 

               ﴾ » اي پيامبر! به زنانت و دخترانت و
هايشان را بر خود فرو پوشند، اين نزديكتر است به آنكه  زنان مؤمنان بگو: روسري

 .»(به پاكدامني) شناخته شوند و آزار نبينند و خداوند آمرزندة مهربان است

﴿                                 

         ﴾ »كه در مدينه  اگر منافقان و بيمار دلان و كساني
گردند از كار خود دست نكشند به يقيت تو را برايشان  باعث اضطراب مي

 .»زماني اندك در آن شهر با تو مجاور نخواهند بودگاه جز  شورانيم آن مي

﴿                 ﴾ »اند هرجا كه  درحاليكه ملعون
 .»شوند يافت شوند، به اسارت گرفته شده و به سختي كشته مي
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﴿                     ﴾ » اين است سنت
 .»الهي در مورد پيشينيان جاري بوده است و هرگز براي سنت خداوند تغييري نيابي

فرمان داد تا به همه  شود. پس خداوند پيامبر را مي اين آيه، آيه حجاب ناميده
كسي كه فرمان  زنان فرمان دهد و از همسران و دختران خويش شروع كند، چون

دهد شايسته است قبل از ديگران از خانواده خودش  مي انجام كاري را به ديگران

﴿ گونه كه خداوند متعال فرموده است: شروع كند. همان              

    ﴾  :را از آتش نجات هايتان  اي مومنان! خود و خانواده«. ]6[التحريم
 .»دهيد

﴿ به پيامبر دستور داد كه به همه زنان بگويد: ،بنابراين      

  ﴾  خود را بپوشانند. سپس هاي  و سينهها  و چادرهايشان چهرهها  با روسري

﴿ حكمت اين را بيان كرد و فرمود:           ﴾  اين براي آن كه به
نمايد  مي است. اين دلالتتر  پاكدامني شناخته شوند و آزار نبينند به احتياط نزديك

كه اگر آنها حجاب برنگيزند مورد اذيت و آزار قرار خواهند گرفت، چون وقتي آنها 
بند و بار هستند.  بي حجاب نداشته باشند ممكن است گمان برده شود كه زنان

 است آنها را مورد اذيت و آزار قرار هايشان بيماري كساني كه در دل ،بنابراين
دهند و شايد مورد اهانت واقع شوند و گمان برده شود كه آنها كنيز هستند،  مي

دارند. پس رعايت حجاب طمع طمع  مي فراد شرور به آنها توهين روا ،بنابراين

﴿نمايد.  مي كنندگان را در آنها قطع     ﴾  و خداوند آمرزنده و
مهربان است و گناهان گذشته شما را بخشيده و بر شما رحم كرده و احكام را 

كار از دو جهت  ام را روشن ساخته است. پس با اينبرايتان بيان نموده و حلال و حر
 بندد. مي منفذ شر را

﴿ و در رابطه با اهل شر آنها را تهديد كرد و فرمود:            

           ﴾  اگر منافقان و كساني كه در دلشان بيماري
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ترسانند و از تعداد زياد دشمنان و  مي شك يا شهوت است، و كساني كه مردم را
خود دست نكشند. و نام نبرد گويند از كار  مي قدرت آنها و از ضعف مسلمين سخن

كه از چه چيزي باز بيايند و دست بكشند تا همه آنچه را كه در دلشان هست از 
و ترساندن آنان و سست قرار دادن قدرتشان ها  اسلام و مسلمان قبيل ناسزا گويي به

شود  مي افرادي صادر و برخورد زشت با مومنان و ديگر گناهاني كه از همچون

﴿شامل گردد.      ﴾  دهيم كه آنها را كيفر دهي و با  مي قطعا به تو فرمان
كنيم، و هرگاه چنين كنيم آنها تواني در مقابل  مي آنان بجنگي، و تو را بر آنها مسلط

 توانند از اين اقدام شما جلوگيري كنند. بنابراين فرمود: نمي تو نخواهند داشت و

﴿          ﴾  سپس جز اندكي از آنها در مدينه مجاورتو نخواهند
 نمايي. مي كشي و يا آواره مي بود كه آنها را

و اين دليلي است بر اينكه بايد اهل شر كه اقامت آنها ميان مسلمين مضر است از 
آنجا رانده شوند چون بيرون كردن آنها بهترين راه براي قطع نمودن شر است، و آنها 

﴿                ﴾  هرجا كه يافت شوند از رحمت خدا
ترسند كشته شوند يا زنداني  مي بدور شوند و آنها امنيت نخواهند داشت، چرا كه

﴿گردند يا كيفر و سزا داده شوند.            ﴾  اين سنت
كه هركس به گناه ادامه دهد  اند، خداوند در مورد كساني است كه پيش از اين بوده

و به خود جرات دهد كه مومنان را آزار رساند و از آن دست نكشد كيفر سختي به 

  ﴿او داده خواهد شد.     ﴾  و هرگز در سنت خدا دگرگوني
 نخواهي ديد بلكه سنت خدا هرجا كه سبب آن فراهم شد ساري و جاري است.

 :63-68ي  آيه

﴿                                 

﴾ »پرسند، بگو: علم آن تنها نزد  مردم دربارة زمان فرا رسيدن قيامت از تو مي
 .»باشد داني شايد كه قيامت نزديك خداوند است و تو چه مي
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﴿             ﴾ »گمان خداوند كافران را لعنت كرده  بي
 .»و برايشان آتش فروزان آماده كرده است

﴿              ﴾ » ،آنان جاودانه در آن خواهند ماند
 .»يابند هيچ دوست و ياوري نمي(و) 

﴿                          ﴾ »كه   روزي
گويند: اي كاش ما از خداوند و پيامبر  شود، مي هايشان در آتش گردانيده مي چهره

 .»برديم فرمان مي

﴿                            ﴾ »گويند: پروردگارا!  و مي
 .»در بردند ما از سران و بزرگان خود پيروي كرديم ما را از راه به

﴿                ﴾ »را  پروردگارا! آنان
 .»را بسيار از رحمت خود دور بدار دوچندان عذاب ده و آنان

عجله  پرسند، برخي براي آمدن آن مي مردم از تو درباره زمان فرا رسيدن قيامت
خواهند به  مي نمايند و مي و شتاب دارند، و برخي چون آمدن قيامت را تكذيب

دهد از نشان دادن آن ناتوان است.  مي كنند كسي كه از آمدن قيامت خبر ظاهر ثابت

﴿ به آنها بگو: ﴾﴿پرسند،  مي پس چنين چيزي را         ﴾  همانا زمان
دانيم. و شما  نمي داند. من و كسي ديگر نمي فرا رسيدن قيامت را كسي جز خدا

﴿آمدن قيامت را دير مپنداريد.            ﴾  و تو چه داني
شايد كه قيامت نزديك باشد. و دانستن اينكه آمدن قيامت نزديك است يا دور، 

ندارد، بلكه نتيجه و سود و زيان و شقاوت و خوشبختي در اين اي  نتيجه و فايده
گردد يا مستحق پاداش؟ و شما را  مي است كه آيا بنده در روز قيامت سزاوار عذاب

 نمايم. مي با خبر خواهم كرد و مستحق عذاب و پاداش را برايتان بيان از اين
سپس مستحق عذاب را بيان نمود و عذاب وي را نيز توصيف كرد چون اين 

  ﴿ انگارند منطبق است. پس فرمود: مي صفت بر كساني كه قيامت را دروغ  
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 ﴾   همانا كساني كه كفر تبديل به عادت و راه و شيوه آنها گرديده و كفر
ورزيدن به خدا و به پيامبرانش و كفر ورزيدن به آنچه پيامبران از سوي خدا 

تبديل به خلق و خوي آنان گشته است خداوند آنها را در دنيا و آخرت از اند  آورده
عذاب برايشان كافي است.  عنوان كيفر و و همين چيز به ،رحمت خود دور كرده

﴿     ﴾  هايشان با آن  برافروخته آماده كرده است كه بدنو براي آنها آتشي
 رسد و براي هميشه در اين عذاب سخت مي يشانها گردد و عذاب به دل مي افروخته

 گردد. نمي شوند و يك لحظه از عذاب آنها كاسته نمي مانند، از آن بيرون مي

﴿      ﴾ خواهند  مي يابند كه آنچه را نمي و دوست و كارسازي
 د كه عذاب را از آنها دور نمايد.يابن نمي به آنها بدهد، و ياوري

﴿ و عذاب فروزان آنها را احاطه كرده است. بنابراين فرمود:        

﴾ شود و آنها گرما و سوزش آتش  مي هايشان در آتش زيرو رو روزي كه چهره
گذرد و به خاطر كارهايي كه در گذشته انجام  مي چشند و بر آنها سخت مي را

﴿خورند.  مي تاسف و حسرتاند  داده                  ﴾ 
نموديم از  مي كرديم! و اگر چنين مي اطاعتگويند: اي كاش ما از خدا و پيامبر  مي

شديم.  مي مانديم، و مانند فرمان برداران سزاوار پاداش فراوان مي اين عذاب در امان
اما اين آرزويي است كه وقت آن گذشته است و اين جز حسرت و پشيماني و غم و 

 رساند. نمي به آنهااي  اندوه و درد فايده

﴿                      ﴾ گان و گفتند: پروردگارا ما از سران و بزر

﴿شان تقليد نموديم،  خود اطاعت كرديم و از گمراهي    ﴾  پس ما را از

﴿ فرمايد: مي راه بدر كردند. همچنانكه در جايي ديگر              

                                     

  ﴾  :گيرد و مي هايش را گاز و روزي كه ستمگر دست«. ]28-27[الفرقان 
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گرفتم! اي واي بر من! كاش كه فلاني  مي اي كاش به همراه پيامبر راهي بر گويد: مي
 .»گرفتم به راستي كه مرا از راه قرآن گمراه كرد نمي را به دوستي

وقتي دانستند كه آنها و بزرگانشان مستحق عذاب هستند عقده دل خود را بر سر 

﴿ گويند: مي كنند، پس مي خالياند  كساني كه آنها را گمراه ساخته       

           ﴾  پروردگارا! عذاب آنها را دو چندان كن و ايشان را
گويد به هريك از شما عذاب  مي كاملا از رحمت خود دور بدار. خداوند در جواب

 ايد در كفر ورزيدن و ارتكاب گناهان مشترك بودهتان  رسد زيرا همه مي دوچندان
پس در عذاب برخي از شما با عذاب برخي ديگر برحسب جرم و گناهي كه مرتكب 

 كند. مي شده است فرق
 :69ي  آيه

﴿                                 

﴾ » !گاه خدا او را از  مانند كساني نباشيد كه موسي را آزار دادند آناي مؤمنان
 .»گفتند تبرئه كرد، و نزد خداوند آبرومند بود آنچه مي

 برحذر صخداوند بندگان مومن خويش را از آزار رساندن به پيامبرشان محمد
حرمتي كنند، و همانند كساني نباشند كه  بي دارد تا مبادار به شان و منزلت او مي

گفتند  مي موسي بن عمران را اذيت كردند، و خداوند موسي را از سخني كه آنها
تبرئه كرد. يعني خداوند پاك بودن او را براي آنها آشكار ساخت. در حالي كه او 

شايسته تهمت و آزار نبود چون او نزد خداوند آبرومند، و مقرب درگاه خدا، و  ÷
 مخلص بود.از پيامبران خاص و برگزيده و از بندگان 

كه موسي داشت آنها را از آزار رساندن به او باز هايي  پس برتري و فضيلت
اي مومنان! بپرهيزيد از اين كه با آنها در اين باره مشابهت داشته  ،نداشت، بنابراين

باشيد. و آزاري كه به آن اشاره شد اين است كه بني اسراييل وقتي ديدند موسي 
دارد گفتند: موسي  مي بدن خود را از ديد آنها پنهان خيلي با حيا و با شرم است و

هايش بزرگ است، و اين نزد آنها مشهور شد.  كند كه بيضه مي بدان خاطر اين چنين
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گفتند تبرئه نمايد. روزي موسي غسل  مي او را از آنچه كه آنها پس خداوند خواست
موسي فرار  يش را بر روي سنگي گذاشت، پس سنگ به همران لباسها كرد و لباس

بال آن بود كه از كنار مجلس كرد، موسي به دنبال آن راه افتاد و همچنان به دن
اسراييل گذشت و آنها ديدند كه او بهترين آفريده خداست. پس تهمتي كه به او  بني

 زده بودند از وي دور شد.
 :70-71ي  آيه

﴿                    ﴾ » اي مؤمنان! از خدا بترسيد و
 .»سخن حق و درست بگوييد

﴿                              ﴾ 
آمرزد و هركس از خدا و  را ميكند و گناهانتان  در نتيجه خدا اعمالتان را بايسته مي«

برداري كند به راستي كه به پيروزي و كاميابي بزرگي دست يافته  پيامبرش فرمان
 .»است

دهد كه در همه حالات خود و در پنهان و آشكار از  مي منان را فرمانؤخداوند م
 خدا بترسند، و آن سخني است كه موافق حق باشد، يا زماني كه دسترسي به حق

شد به آن نزديك باشد، و از جمله مصاديق تقوي، سخن درست است كه ممكن نبا
كند كه گفتار راست و  مي كند و بندگان را تشويق مي به صورت ويژه به آن اشاره

نيك بگويند، سخن درست از قبيل خواندن قرآن و ذكر و امر به معروف و نهي از 
مسائل علمي درست،  بهمنكر و يادگيري علم و ياد دادن آن و تلاش براي دسترسي 

اي  رساند و اتخاذ هر وسيله مي و در پيش گرفتن هر راهي كه انسان را به اين هدف
 نمايد. مي كه انسان را بر اين امر ياري

و از جمله سخن درست اين است كه با مهرباني و لطف با مردم سخن گفته 
 سخني خيرخواهانه و شايسته. ،شود

﴿ رست را بيان كرد و فرمود:سپس نتيجه تقواي الهي و سخن د    

   ﴾ شود تا اعمالتان شايسته گردد، و راهي است  مي تقوا و سخن درست سبب



  تفسير راستين  202

 

 شود: مي براي قبول شدن اعمال، چون به وسيله پرهيزگاري است كه اعمال پذيرفته

﴿          ﴾ گمان خداوند فقط از پرهيزگاران بي«. ]27: ة[المائد 
يابد تا كار شايسته انجام دهد و خداوند  مي . و با پرهيزگاري انسان توفيق»پذيرد مي

كند و  مي تباه كننده حفظهاي  گرداند و آن را از آفت مي نيز اعمال آدمي را شايسته
درست و نمايد. همانطور كه اگر در پرهيزگاري و سخن  مي پاداش آن را چند برابر

 نتيجه بودن آن بي حق خللي باشد سبب فاسد شدن اعمال و پذيرفته نشدن و

﴿گردد.  مي      ﴾ گردند  مي و نيز گناهانتان را كه سبب هلاكت شما
شود. بنابراين  مي يابد و هرچيزي كه از آن بايد پرهيز كرد از آدمي دور مي سامان

   ﴿ فرمود:          ﴾  و هركس از خدا و پيامبرش
 فرمانبرداري كند به رستگاري و كاميابي بزرگي دست يافته است.

 :72-73ي  آيه

﴿                              

                   ﴾ »ها و  به درستي كه ما امانت را بر آسمان
ها عرضه داشتيم كه از پذيرفتن آن خودداري كردند و از آن ترسيدند و  زمين و كوه

 .»گمان او ستمگر نادان است را برداشت، بي انسان آن

﴿                       

              ﴾ » تا (سرانجام) خداوند مردان و زنان
مؤمن را ببخشايد و منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب دهد و مردان و زنان 

 .»خاوند آمرزندة مهربان است
را  دارد و اهميت آن مي خداوند جايگاه امانتي را كه به مكلفين سپرده است بزرگ

ي  اطاعت از اوامر و پرهيز از محرمات و منهيات در همه نمايد، و آن امانت مي بيان
و خداوند متعال اين امانت را  .هم در حالت پنهان و هم در حالت آشكار ،ها حالت

عرضه داشت و مختار بودند كه ها  و زمين و كوهها  بزرگ و آسمانهاي  بر آفريده
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اين امانت را قبول نمايند يا نه. و اين عرضه داشتن به صورت وجوبي نبود به اين 
صورت كه خداوند به آنها بگويد حتما بايد اين امانت را بپذيرد. خداوند امانت را 

را  هريك از مخلوقات عرضه داشت و گفت: اگر آن را به جاي آوري و حقوق آنبه 
را به جاي نياوري به عذاب  مايي پاداش خواهي يافت، و اگر آنبه گونه شايسته ادا ن

﴿گرفتار خواهي شد.             ﴾  و آنها از ترس اين كه مبادا
 نتوانند حق مطلب را ادا كنند از پذيرفتن بارامانت خودداري كردند و از آن

ترسيدند. و اين اباورزيدن از روي ترس بود نه اين كه از فرمان پروردگارشان  مي
 علاقه باشند. بي سرپيچي كنند يا به پاداش و ثواب او

ر انسان عرضه داشت و انسان علي رغم و خداوند با همين شرط مذكور آن را ب
آن را پذيرفت و اين بار سنگين را به دوش گرفت. پس اش  ستمگري و ناداني

شوند:  مي برحسب به جاي آوردن يا به جاي نياوردن آن به سه دسته تقسيمها  انسان
آورند اما در  مي منافقان، آنهايي كه به ظاهر ايمان آورده و حق امانت را به جاي

آنهايي كه در ظاهر و باطن آنچه را خداوند بر  ،و درون چنين نيستند. مشركان باطن
كه در ظاهر و  ،ورزند. مومنان مي دوش آنها گذاشته است ترك كرده و به آن كفر

 كنند. مي عمل باطن ايمان آورده و به مسئوليت خود
را نيز  گانه را بيان كرد و پاداش و عذاب آنها هاي سه خداوند اعمال اين گروه

بيان داشت و فرمود: تا سرانجام خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك 
را عذاب دهد و توبه مردان و زنان مومن را بپذيرد و آنها را بيامرزد و خداوند 
آمرزنده مهربان است. پس خداوند متعال را سپاسگزاريم كه اين آيه را با اين دو 

ال آمرزش و گستردگي رحمت و فراگيري لطف و اسم بزرگوار خود كه بر كم
نمايند به پايان رساند. با اينكه افراد زيادي به خاطر نفاق و شرك  كرمش دلالت مي

 خود سزاوار آمرزش و رحمت او نيستند.



 

 

 سبأي  تفسير سوره

 آيه است. 54مكي و 
 :1-2ي  آيه

﴿                                      

﴾ » ستايش خداوندي راست كه تمام آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ اوست
 .»فرزانة آگاه استو ستايش در آخرت نيز او را سزاست و او 

﴿                                   

  ﴾ »آيد  گردد و آنچه را كه از آن برمي را كه به زمين وارد مي  داند آنچه مي
رود و او مهربان  آيد و آنچه را كه در آن بالا مي فرود مي و آنچه را كه از آسمان

 .»آمرزنده است
حمد به معني ستايش است كه به خاطر داشتن صفات پسنديده و كارهاي نيكو 

او صفاتي هستند هاي  پذيرد. پس ستايش براي خداست چون همه صفت مي صورت
ر همه كارهايش شود، زيرا صفات او صفات كمال است، و ب مي كه بر آن ستايش

باشند كه به خاطر آن  مي گردد، چرا كه كارهايش يا از روي فضل او مي ستايش
شود، و اعتراف و  مي باشند كه بر آن ستوده مي شود و يا از روي عدل او مي ستايش
 .عدالت سرشار از حكمت است شود كه واقعا اين مي اذعان

﴿در اينجا خويشتن را ستوده است: خداوند           ﴾  زيرا
باشند  مي و زمين است همه از آن اوست و همه در ملكيت اوها  آنچه كه در آسمان

﴿نمايد.  مي و طبق حمد خويش در آنها تصرف         ﴾  و ستايش
 آخرت نيز او را سزاست چون در آخرت از حمد و ثناي خدا چيزهايي ظاهر

 آيد. نمي شود كه در دنيا پديدار مي
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پس وقتي خداوند بين همه خلائق قضاوت نمايد و مردم و همه خلائق آنچه را 
كه خدا بدان حكم نموده است مشاهده كنند و كمال دادگري و عدالت و حكمت او 

نمايند. حتي كساني كه  مي ستايشاش  مگي او را بر اين قضاوت و داوريرا ببينند ه
هايشان از ستايش خدا  جهنّم نخواهند شد مگر اين كه دل سزاوار كيفر هستند وارد

باشد و خداوند در اين  مي جزاي اعمالشان ،دانند كه عذابشان مي گردد و مي مالامال
لت و دادگري است. و اما آشكار كه به عذاب دادن آنها حكم نموده از روي عدا

شدن حمد خداوند در سراي نعمت و پاداش چيزي است كه اخبار متواتر و فراواني 
دليل شنيدني و عقلي نيز بر صحت آن موجود است. اهل بهشت  در مورد آن آمده و

هايش را در بهشت  ركات او و گستردگي بخششفراوان خدا و كثرت بهاي  نعمت
ماند مگر  نمي اهل بهشت هيچ آرزو و خيالي باقيهاي  در دلكنند كه  مي مشاهده

 نمايد داده مي خواهد و آرزو مي اينكه به هريك از آنها بالاتر و بيشتر از آنچه كه
 شود كه آرزوي آن را در سر خود مي و بركاتي به آنها دادهها  شود. بلكه نعمت مي

 كرد. نمي هايشان خطور پروراندند و به دل نمي
كني! با  مي اين حالت در مورد ستايش پروردگارشان از سوي آنها چه فكرپس در 

 اينكه در بهشت چيزهايي كه انسان را از شناخت خدا و محبت و ستايش او باز
روند، و ستايش خداوند چيزي است كه اهل بهشت از همه  مي دارد از بين مي

 ،ذتر است. بنابراينبيشتر آن را دوست دارند و برايشان از هر لذتي لذيها  نعمت
 گاه كه آنها را مورد خطاب قرار او را بشنوند آنوقتي خداوند را ببينند و سخن 

كنند. و ذكر خداوند در بهشت براي آنها مانند  مي را فراموشها  دهد همه نعمت مي
 نَفَس است كه در همه اوقات به آن نياز دارند.

ايي از عظمت و شكوه و اضافه بر اين كه براي اهل بهشت در هر وقت چيزه
كند ستايش  مي گردد كه ايجاب مي زيبايي پروردگارشان و گستردگي كمالش ظاهر

 ﴿او را به طور كامل بگويند.  ﴾  و او در ملك و تدبيرش و در امر و نهي

﴿خود با حكمت و فرزانه است.  ﴾ آگاهها  آگاه است و بر رازها و پوشيدگي 
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﴿ باشد. بنابراين آگاهي و دانايي خود را توضيح داد و فرمود: مي         

       ﴾ داند، و  مي شود مي را كه وارد زميناي  باران و بذر و موجودات زنده

﴿داند،  مي آيد مي را كه از آن بيروناي  انواع گياهان و موجودات زنده    

         ﴾ آيد و  مي و تقديرهايي را كه از آسمان فرودها  و روزي
داند. وقتي كه مخلوقات خود و  مي روند مي فرشتگان و ارواحي را كه در آن بالا

حكمت خويش را در آفرينش آنها و آگاهي خويش به احوال آنان را بيان كرد متذكر 

﴿ اين مخلوقات آمرزنده و مهربان است، پس فرمود:شد كه او نسبت به    

 ﴾ او خداوندي است كه آمرزش و مهرباني صفت اوست و همواره آثار  يعني
مهرباني و آمرزش در هر وقت و به هر ميزان كه بندگان اسباب رحمت و آمرزش را 

 آيد. مي فراهم نمايند بر آنها فرود
 :3-5ي  آيه

﴿                                  

                            

﴾ » و كافران گفتند: قيامت به سراغ ما نخواهد آمد، بگو: آري! سوگند به
پروردگارم، به يقين به سراغتان خواهد آمد، (پروردگار كه) داناي غيب است. به 

ماند، و نه كمتر از آن و نه  ها و نه در زمين از او نهان نمي اي در آسمان ي ذره اندازه
 .»كتابي روشن (ثبت) استبزرگتر از آن چيزي نيست مگر آنكه در 

﴿                          ﴾ » تا
اند، آنان  خداوند پاداش كساني را بدهد كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

 .»آمرزش و روزي ارزشمندي دارند

﴿                   ﴾ » و كساني كه
كردند كه (پيامبر را  تلاش كردند آيات ما را تكذيب و انكار كنند و تصور مي
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سازند آنان عذابي از بدترين و دردناكترين  دهند و او را) درمانده مي شكست مي
 .»را خواهند داشتها  عذاب

وقتي خداوند عظمت خويش و آنچه كه خودش را با آن توصيف نمود بيان كرد 
بيان نمود كه  - باشد مي و اين موجب تعظيم و تقديس او و ايمان آوردن به وي -

گونه كه  اوند است قدر او را نشناخته و آنكه شايسته خد گونه گروهي از مردم آن
بلكه به خداوند كيفر ورزيده و قدرت او  اند، كردهعظمت اوست او را تعظيم ن حق

و برپا شدن قيامت انكار نموده و با پيامبران او مخالف ها  را بر زنده كردن مرده
 اند. ورزيده

﴿ پس فرمود:       ﴾  و كساني كه به خدا و پيامبرانش و به آنچه
 اند، كفر ورزيدهاند  به آنچه پيامبران آوردهبه خدا و پيامبرانش و اند  پيامبران آورده

 ﴿به علّت كفر ورزيدنشان گفتند:      ﴾  .قيامت به سراغ ما نخواهد آمد
يعني زندگي فقط زندگي اين جهان است و ما وقتي بميريم دوباره زنده نخواهيم 

نمايد و سوگند بخورد آنها را رد ي  پس خداوند پيامبرش را فرمان داد تا گفته .شد

 ﴿ كه قيامت خواهد آمد. پس فرمود:         ﴾  بگو: آري! سوگند به
آيد، و براي اثبات قيامت به دليلي استناد نمود  مي پروردگارم كه قيامت به سراغ شما

باور نمايد، كه هركس بدان اقرار نمايد به ناچار بر او لازم است كه آمدن قيامت را 

﴿ فرمود: خداوند. پسي  و آن دليل عبارت است از علم واسع و گسترده   

  ﴾  خداوندي كه داناي چيزهايي است كه از نگاه و آگاهي ما پنهان است و
داند. سپس بر آگاهي و علم خداوند تاكيد كرد  مي چيزهاي آشكار را به طريق اولي

  ﴿ و فرمود:               ﴾ چيزي از علم و  هيچ
چيزها با تمام اجزايشان، حتي كوچك ترين جزء ي  ماند و همه نمي آگاهي او پنهان

 ﴿ داند و به آن آگاه است. مي باشد، مي را به ذره            

   ﴾ ذره و نه بزرگتر از آن چيزي نيست مگر اين ي  و نه كوچكتر از اندازه
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احاطه دارد و  كه در كتابي روشن ثبت و ضبط است. پس دانش و آگاهي او به آن
قلم او بر آن رفته است و كتاب روشنش آن را دربردارد كه آن كتاب لوح محفوظ 

ذره يا كمتر از آن پوشيده و ي  است. پس خدايي كه از علم و آگاهي او به اندازه
را خورده و كم كرده ها  داند كه زمين چه اندازه از اجساد مرده مي پنهان نيست، و او

 و چه اندازه از اجساد آن را باقي گذاشته است چنين كسي بر زنده كردن دوباره
به طريق اولي توانايي دارد و زنده كردن آنها از داشتن اين علم فراگير ها  مرده

 نيست.تر  جيبع
 سپس منظور از رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را بيان نمود و فرمود:

﴿           ﴾ هايشان ايمان آورده و  تا به كساني كه با دل
 خدا و پيامبرش را به طور قطعي و يقيني تصديق كرده و در راستاي تصديق

﴿پاداش بدهد. اند  كارهاي شايسته انجام دادهايمانشان          

 ﴾ شود و به سبب اين  مي اينها به خاطر ايمان و عملشان گناهانشان بخشوده
شان روزي  گردد، و به خاطر نيكوكاري مي آمرزش هر نوع شر و كيفري از آنها دور

آن به هر امري نيك و به هر آرزويي ي  شود كه به وسيله مي ارزشمندي به آنها داده
 يابند. مي دست

﴿          ﴾  و كساني كه تلاش كردند به آيات ما كفر ورزند
توانند پيامبر و كسي كه آيات را نازل  مي و آن را تكذيب كنند و تصور كردند كه

مردگان ناتوان  همانطور كه خداوند را از زنده كردن كرده است درمانده سازند،

﴿شمردند،        ﴾ عذابي دردناك دارند كه جسم و  اينان
 آورد. مي هايشان را به درد دل

 
 : 6ي  آيه
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﴿                               

   ﴾ » و دانش يافتگان آنچه را كه از سوي پروردگارت به سوي تو فرستاده
كه به سوي راه خداي چيره و ستوده راهنمايي  بينند و اين شده است حق مي

 .»كند مي
 زنده شدن پس از مرگ را انكاركساني را بيان كرد كه  ةوقتي خداوند متعال گفت

برند آنچه خداوند بر پيامبرش نازل فرموده حق نيست، حالت  مي كنند و گمان مي
بندگان موفق را بيان كرد و آنها اهل علم و دانش هستند، و كتابي را كه خداوند بر 

دانند، يعني حق  مي پيامبرش نازل نموده و مطالبي را كه در اين كتاب آمده است حق
شمارند،  مي بينند، و هرآنچه را كه مخالف با اين كتاب باشد باطل مي در آن منحررا 

بينند كه  مي و نيز اند، يقين رسيدهي  علم و آگاهي به مرحلهي  چون آنها از مرحله

﴿اوامر و نواهي خود  اين كتاب با          ﴾  به راه خداي چيره
كند چون آنها از جهات زيادي به راست بودن آنچه اين كتاب از  مي ستوده هدايتو 

 كنيم: مي آن خبر داده است يقين قطعي دارند كه به چند مورد از آن اشاره
 باشد. مي دانند كه آنچه اين كتاب از آن خبر داده است راست و درست مي آنها -1
گويد با واقعيت مطابقت دارد و با  مي دانند كه آنچه اين كتاب از آن سخن مي نيز -2

 گذشته موافق است.هاي  كتاب
 افتد. مي دارد آشكارا اتفاق مي بينند كه آنچه اين كتاب بيان مي آنها -3
بينند كه بر حقانيت  مي بزرگيهاي  چنين در آفاق و در وجود خود نشانههم -4

 نمايد. مي مطالب اين كتاب دلالت
 صفات خداوند بر آن دلالت دارد موافق است.و با آنچه كه اسماء و  -5
 به راه راست هدايت )اين كتاب آدمي را(و آنها اعتقاد دارند كه اوامر و نواهي  -6

راه راستي كه متضمن امر نمودن به هر صفت و خصلتي است كه نفس  ،نمايد مي
 آن وي  دهد، و به انجام دهنده مي كند و اجر و پاداش را افزايش مي را تزكيه

رساند، از قبيل صدق، اخلاص و نيكي كردن با پدر و مادر، و  مي ديگران فايده
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برقرار داشتن صله رحم و نيكي كردن با همه مردم و امثال آن. و از هر صفت 
برد و  مي نمايد و پاداش را از بين مي زشتي كه نفس و وجود انسان را آلوده

رباخواري و ستمگري و شود از قبيل شرك ورزيدند و زنا و  مي باعث گناه
 ريختن خون ديگران و خوردن اموال و هتك حرمت و ريختن آبرو، نهي

باشد و نشانه آنهاست، و هر اندازه  مي نمايد. و اين فضيلتي براي اهل علم مي
انسان به آنچه پيامبر گفته است آگاهي بيشتري داشته باشد و بيشتر آن را تصديق 

و از كساني  ،را بشناسد از اهل علم خواهد بود نمايد و بيشتر اوامر و نواهي او
است و  بر آنچه پيامبر آورده قرار داده خواهد بود كه خداوند آنها را دليلي

طور كه در اين  است. همان لي عليه تكذيب كنندگان قرار دادهتصديق آنها را دلي
 در جاهايي ديگر بيان داشته است. آيه و

 :7-9ي  آيه

﴿                              

﴾ »دهد: چون  و كافران گفتند: آيا مردي را به شما بنمائيم كه به شما خبر مي
 .»كنيد؟ اي پيدا مي كاملاً پخش و پراكنده شديد (پس از آن) آفرينش تازه

﴿                                 

﴾ »بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ (چنين نيست) بلكه  آيا بر خداوند دروغ مي
 .»گمراهي دور و درازي هستندآورند در عذاب و  كساني كه به آخرت ايمان نمي

﴿                              

                          ﴾ » آيا به
كنند؟  چيزهايي كه پيش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمين قرار دارد نگاه نمي

افكنيم.  هايي از آسمان را بر آنان مي بريم يا پاره را در زمين فرو مي اگر بخواهيم آنان
سوي خدا  اي كه بخواهد خالصانه به اي است براي هر بنده گمان در اين نشانه بي

 .»برگردد
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﴿      ﴾  و كافران در قالب تكذيب و تمسخر و بعيد دانستن به

  ﴿ يكديگر گفتند:                     ﴾ 
پيكرهايتان كاملا  دهد هنگامي مي آيا مردي را به شما نشان دهيم كه به شما خبر

 .بود صكنيد؟ منظورشان از آن مرد پيامبر خدا مي پيدااي  متلاشي شد آفرينش تازه
و مرادشان اين بود كه او خبري را آورده كه تحقق آن بعيد است، تا جايي كه سخن 

 گفتند: او چگونه مي دانستند و او را مورد تمسخر قرار داده و مي او را خنده آور
شويد، پس از آن كه بدنتان خشك و  مي پس از مرده شدن زندهتواند شما  مي
 .لاشي شد و اعضايتان از بين رفت؟!مت

﴿آيا مردي كه اين خبر را آورده         ﴾  بر خداوند دروغي بسته و

 ﴿گونه گفته است؟  نسبت به ايشان جسارت نموده و اين   ﴾  يا نوعي
زيرا ديوانگي  ،ديوانگي دارد؟ و اگر ديوانه است پس بعيد نيست چنين سخني بگويد

گفتند  مي فنون و ترفندهاي خاص خود را دارد. آنها از روي ستمگري و عناد چنين
است. از اين رو با تر  مردم راستگوتر و عاقلي  دانستند كه پيامبر از همه مي و

خود را در راه جلوگيري و بازداشتن مردم از او به  اودشمني ورزيده و جان و مال
 خردان سزاوار نبود كه به آنچه بي كار بردند. پس اگر او دروغگو و ديوانه بود اي

گويد گوش دهيد و دعوت او را لبيك گوييد. زيرا فرد عاقل و فر زانه نبايد به  مي
چه سركشي و ستم ديوانه توجه نمايد و يا تحت تاثير سخنانش قرار گيرد. و چنان

﴿روزيديد، ولي  مي شما در ميان نبود، به اجابت و پاسخگويي ايشان مبادرت  

             ﴾  :قومي را كه ايمانها  آيات و بيم«. ]101[يونس 

 ﴿ خداوند متعال فرمود: ،. بنابراين»دهد اي نمي آورند فايده نمي      

   ﴾ آميز آورند و كساني كه اين گفتار كفر نمي بلك كساني كه به آخرت ايمان

﴿جزو اين دسته از كافرانند. اند  را گفته       ﴾  در بدبختي بزرگ
كه به راه راست و درست نزديك نيست اي  گمراهي ،و گمراهي دور و درازي هستند
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بزرگتر از آن است كه آنها اي  و با آن فاصله زيادي دارد. و چه بدبختي و گمراهي
قدرت خداوند را بر زنده كردن مردگان انكار كردند و پيامبرش را كه اين خبر را 
آورده بود تكذيب نمودند و او را مورد تمسخر قرار دادند و يقين حاصل كردند كه 

گويند حق است؟ پس آنها حق را باطل انگاشتند و باطل و  مي آنچه خودشان
 گمراهي را حق و هدايت ديدند.

چنان كه آن -سپس دليل عقلي را به آنها گوشزد نمود كه بر بعيد نبودن رستاخيز 
نمايد و فرمود: اگر آنها به آنچه پيش رو و  مي دلالت -دانستند  مي آنها آن را بعيد
است بنگرند از قبيل آسمان و زمين آن چنان قدرت الهي را در اين پشت سرشان 

اندازد، و چنان چيزهايي از عظمت  مي را به حيرتها  بينند كه عقل مي چيزها
نمايد. و  مي خداوند را مشاهده نخواهد كرد كه علماي برجسته را حيرت زده

دارند از دوباره  آفرينش آسمان و زمين و عظمت آنها و مخلوقاتي كه در آنها وجود
 است.تر  و مهمتر  زنده كردن مردم به مراتب بزرگ

از آن را تر  دارد در صورتي كه بزرگ مي پس چه چيزي آنها را به تكذيب وا
پس از مرگ يك خبر غيبي است كه ها  نمايند؟ آري! زنده شدن مرده مي تصديق

كنند.  مي از اين رو آن را تكذيب اند، تاكنون پنهاني است و آن را مشاهده نكرده

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                 

  ﴾ از آسمان را بر آنانهايي  بريم يا پاره مي اگر بخواهيم آنان را در زمين فرو 
آوريم. چون آسمان و زمين  مي از عذاب بر آنها فرودهايي  افكنيم. يعني پاره مي

 تحت تدبير و تصرف ما هستند و اگر ما به آسمان و زمين فرمان دهيم سرپيچي
ترين كيفر را  كذيب بپرهيزيد كه در آن صورت سختاز اصرار بر ت ،كنند. پس نمي

  ﴿به شما خواهيم داد.           ﴾ ها  گمان در آفرينش آسمان بي
كه به سوي اي  و زمين و مخلوقاتي كه در آنها هست نشانه ايست براي هر بنده

كند كه خداوند  مي پروردگارش بازگردد و از او اطاعت نمايد. پس چنين كسي يقين
خدا  هرچند بنده بيشتر به سوي ،بر زنده كردن مردم پس از مرگ تواناست. بنابراين
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او به  شود، چون مي مند هاي بيشتري بهره انابت و رجوع داشته باشد از آيات و نشانه
ي  سوي خدا روي آورده و اراده و خواست او متوجه خدايش بوده و در همه

كارهايش به سوي خدا بازگشته است. از اين رو به پروردگارش نزديك شده و 
ز روي فكر و عبرت به او ا ،هدفي جز كسب خشنودي او را ندارد. بنابراين

 باشد. نمي نگرد و نگاه او به مخلوقات نگاهي عاقلانه و غيرمفيد مي مخلوقات
 :10-11ي  آيه

﴿                            ﴾ » و از
(و گفتيم) اي كوهها و اي پرندگان! با او در تسبيح  سوي خود به داود فضلي داديم

 .»آواز شويد. همچنين آهن را براي او نرم كرديم گفتن هم

﴿                                ﴾ » ما به)
هاي آنها) را به  كامل و پهن بساز و بافته(ي حلقههاي  داود دستور داديم) كه زره

 .»كنيد بينا هستم اندازه و متناسب درست كن و كار شايسته كنيد كه من به آنچه مي
منت گذارديم و به او فضلي از علم مفيد و عمل  ÷ما بر بنده و پيامبرمان داود

بر داود اين خدا هاي  ديني و دنيوي بخشيديم. و از جمله نعمتهاي  صالح و نعمت
و پرندگان فرمان داده بود كه هرگاه داود ها  بود كه خداوند به جمادات يعني كوه

را تسبيح كنند و  تسبيح بكند و خداوند را ستايش گويد، آنها هم همراه با وي خدا
جاي آورند، و اين نعمتي از جانب خدا بود كه به داود داده بود، و  ستايش او را به
وي بود كه خداوند قبل و بعد از داود به هيچ احدي نداده است. هاي  يكي از ويژگي

 و اين امر داود و ديگران را بر آن داشت تا بيشتر خدا را به پاكي بستايند، چرا كه
همراه وي تسبيح و تمجيد و تكبير خدا را  ديدند آن جمادات و حيوانات به مي

 نمود. مي شويقنمايند، و اين چيز آنها را به ذكر خداوند ت مي تكرار
نمود جمادات و حيوانات نيز  مي و يكي از علل اينكه هرگاه داود خدا را تسبيح

نمودند اين بود كه همانگونه كه بسياري از علما نيز  مي همراه با او خدا را تسبيح
چنان  شدند، زيرا خداوند آن مي با شنيدن صداي داود دچار وجد و طرباند  گفته



  تفسير راستين  214

 

انگيز  ده بود كه نظير نداشت، و هرگاه او با آن صداي دلصداي دلنشيني به او دا
 را ها و پرندگان كه آن و حتي كوهها  و جنها  نمود انسان مي تسبيح و تهليل و تسبيح

 ستودند. مي كردند و او را مي شنيدند به وجد آمده و پروردگارشان را به پاكي ياد مي
تسبيح اين جمادات و و شايد يكي از اين علل اين باشد كه اجر و ثواب 

حيوانات هم به داود برسد، زيرا علت و سبب تسبيح آنها داود بود و به تبعيت از او 
اين بود كه آهن را براي  كردند. و از جمله فضل خداوند بر داود مي خدا را تسبيح

پهن و فراخ بسازد و خداوند به او ياد داد كه چگونه هاي  او نرم كرد تا از آن زره
را به اندازه و متناسب كند، و سپس هر حلقه ها  آنهاي  حلقههاي  د و بافتهزره بساز

﴿ فرمايد: مي را در ديگري فرو ببرد. خداوند متعال         

            ﴾  :هايي  و به او ساختن لباس«. ]80[الأنبياء
 .»گذاريد مي براي شما آموختيم تا شما را در جنگ محافظت نمايد، پس آيا شكر

داده بود، متذكر شد، او را به اش  خود را كه به او و خانوادههاي  كه نعمت وقتي
فرمان داد و اينكه كار شايسته كنند و در كارهايشان همواره خدا را  سپاسگزاري

از مفسدات و مبطلات در امان دارند. چون خداوند مدنظر داشته باشند، و كارها را 
 ماند. نمي به اعمالشان بيناست و از آن آگاه است و هيچ چيزي بر او پوشيده

 :12-14ي  آيه

﴿                                  

                        ﴾ » و باد را براي
پيمود و شامگاهان (نيز)  سليمان مسخر كرديم كه صبحگاهان مسير يك ماه را مي

و گروهي از جنيان را ي مس را براي او روان ساختيم،  مسير يك ماه را. و چشمه
كردند، و اگر يكي از آنها از  رام او كرديم كه به فرمان پروردگارش در نزد او كار مي

 .»سوزان به او خواهيم چشاند فرمان ما سرپيچي كند از آتش
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﴿                                

              ﴾ »خواست برايش  آنان هرچه سليمان مي
ها و  هاي بزرگي چون حوض ها و كاسه ها و مجسمه درست مي كردند از قبيل قلعه

 .»سپاسگزارندهاي ثابت. اي آل داود! سپاسگزاري كنيد كه اندكي از بندگانم  ديگ

﴿                                       

                         ﴾ » چون مرگ را پس
را از مرگ او مطلع  خورد آنان بر او مقرر داشتيم جز موريانه كه عصايش را مي

دانستند در  ننمود، پس هنگاميكه سليمان فرو افتاد فهميدند كه اگر آنان غيب مي
 .»ماندند اي باقي نمي خواركننده  عذاب

ش شد فضل خود را بر فرزند يادآور ÷وقتي خداوند فضل خويش را بر داود
كرد كه به فرمان  را نيز بيان نمود و فرمود: خداوند باد را مسخر سليمان ÷سليمان

برد و  مي آنچه را كه همراه او بود با خودي  او به حركت درمي آمد و سليمان و همه
پيمود، پس در يك روز،  مي بسيار دور و دراز را در مدت كوتاهيهاي  مسافت

﴿كرد.  مي مسافت دو ماه را طي    ﴾   يعني از صبح تا ظهر مسافت يك ماه

﴿پيمود،  مي را     ﴾  ،و از ظهر تا غروب مسافت يك ماه ديگر﴿       

   ﴾ از  -مس را براي او مسخر كرديم، و اسباب و وسايلي را ي  و چشمه
 مسي از آن استفادههاي  فرآوردهقبيل ظروف و ديگر چيزها كه براي درست كردن 

 برايش فراهم و آسان گردانيديم. -شود  مي
 توانستند از نمي را نيز مسخر سليمان كرده بود كهها  و خداوند شياطين و جن

  ﴿فرمان او سرپيچي كنند.             ﴾  و اگر يكي از
چشانديم. و آنان هرچه  مي كرد از آتش سوزان بدو مي آنها از فرما ما سرپيچي

 ﴿كردند،  مي خواست برايش درست مي سليمان  ﴾ هاي  از قبيل بناها و قلعه

﴿بزرگ،    ﴾ اين فنون را خوب بلد  حيوانات و جمادات، چوني  و مجسمه
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﴿ را داشتند.بودند و توانايي آن    ﴾ بزرگي همچون هاي  و كاسه
كردند كه او در اين  مي را براي سليمان درستها  اين كاسه .بزرگهاي  حوض

﴿نياز داشت. هايي  داد، و به چنين كاسه مي غذاها  كاسه   ﴾  و براي او
جايي نبوده و در  كه از بس بزرگ بودند قابل جا به كردند مي درستهايي  ديگ

جاي خود ثابت بودند. وقتي خداوند منّت و احسان خويش را بر آنها بيان كرد به 

﴿ جاي آورند. پس فرمود: آنان فرمان داد تا شكر خدا را به     ﴾  اي
شما شده و منافع بسياري به شما ي  خاندان داود! چون منت خدا شامل حال همه

﴿رسيده است،  ﴾ را كه خداوند به شما داده به جاي آوريد. ها  شكر نعمت

﴿        ﴾  ،و بندگان سپاسگزار من اندك هستند، بلكه بيشتر بندگان
آنها دور نموده كه به آنها بخشيده و بلاهايي كه از هايي  شكر خدا را به خاطر نعمت

آورند. و شكر يعني اعتراف قلب به منت و احسان خداوند و  نمي است به جاي
احسان نيازمندي به آن و به كار بردن نعمت خداوند در راه اطاعت او و عدم به 

 كارگيري آن در راه گناه و معصيت.
آنها گفته زده و به  ها را گول كردند، آنها انسان مي همواره براي سليمان كارها  جن

دانيم و از چيزهاي پنهان آگاهي داريم. پس خداوند خواست  مي غيب بودند كه ما
دروغ است، پس آنها براي سليمان كارها  عاي جنكه به بندگان نشان دهد كه اد 

كردند و خداوند مرگ را بر سليمان مقرر داشت و او بر عصايش تكيه زده بود و  مي
 گذشتند، مي هر وقت از كنار اوها  بست. جندر همين حالت از جهان چشم فرو

 بردند كه او زنده است و از او مي ديدند كه او بر عصايش تكيه زده و گمان مي
يك سال به كار خود ادامه دادند تا اينكه موريانه ها  گفته شده كه جن .ترسيدند مي

بين رفت خورد تا اينكه عصا از  مي را گرديد و هم چنان آن بر عصاي سليمان مسلّط
فهميدند ها  متفرق شدند و انسانها  و شكست، آن گاه سليمان به زمين افتاد و جن

 ﴿كه آنان،                     ﴾ دانستند در  مي اگر غيب
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پس اگر آنها  ماندند. نمي اين عذاب خواركننده كه كار سخت و دشوار بود باقي
شدند. مردن سليمان چيزي بود كه آنها  مي دانستند مردن سليمان را متوجه مي غيب

 بيش از همه به آن علاقه داشتند تا از وضعيتي كه در آن بودند رهايي يابند.
 :15-21ي  آيه

﴿                                

        ﴾ »اي  گمان براي (اهالي) سبا در محل سكونتشان نشانه بي
دو باغ راست و چپ، (گفتيم) از روزي پروردگارتان بخوريد و شكر او را  بود:

 .»جاي آوريد، شهري پاكيزه و پروردگاري آمرزنده (داريد)  به

﴿                            

       ﴾ » اما آنان روي گرداندند، پس سيلي ويرانگررا بر آنان
گز و اندكي درخت  هاي شوره هاي تلخ و درخت هاي ايشان را به باغ فرستاديم و باغ

 .»كنار مبدل ساختيم

﴿                 ﴾ » اين سزا را به كيفر كه
 .»كنيم؟ ناسپاسي كردند به آنان داديم، مگر ما جز ناسپاس را مجازات مي

﴿                                          

     ﴾ »هايي كه پر بركت و نعمت كرده بوديم  و ميان آنان و آبادي
جا آمد و شد مقرّر داشتيم، (گفتيم)  هم قرار داديم و در آن هايي پيوسته به آبادي
 .»جا سير و سفر كنيد ها را امن و امان در آن ها و روز شب

﴿                                  

          ﴾ »اي سفرهاي  اما ايشان گفتند: پروردگارا! فاصله
ها) نموديم و  را سخناني (بر سر زبان ما را زياد بفرما، و بر خود ستم كردند. پس آنان

گمان در اين براي هر شكيباي سپاسگزاري  را سخت متلاشي ساختيم، بي آنان
 .»(درس) عبرتي است
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﴿                         ﴾ » و همانا شيطان
مگر گروه اندكي از گمانش را دربارة آنان راست يافت، پس از او پيروي كردند 

 .»مؤمنان

﴿                                   

      ﴾ »اي نبود تا كسي را كه به آخرت  و او را بر آنان هيچ سلطه
از كسي كه او از آن در شك است باز شناسانيم، و پروردگار تو بر  آورد ايمان مي

 .»همه چيز مراقب و نگهبان است
جنوب يمن بود و محل سكونت آنها شهري بود ي  معروفي در منطقهي  سبا قبيله

مردم و ي  خدا و الطاف او به همههاي  شد. يكي از نعمت مي گفته» مارب«كه به آن 
است كه خداوند اخبار هلاك شدگان و كيفر داده شدگاني را اين ها  به ويژه به عرب
شود و مردم اخبار و حكايت آنها را  مي بودند و آثار آنها مشاهدهها  كه در كنار عرب

تا بهتر حقيقت را تصديق نمايند، و اين  ،كردند بيان كرده است مي براي يكديگر نقل

  ﴿. پس فرمودكند كه موعظه و پند بيشتر پذيرفته شود مي امر كمك     

  ﴾ ايست، و آن  ي قوم سبأ در محل سكونتشان نشانهبه درستي كه برا
را نيز از آنان دور كرده بود. هايي  بود كه خداوند به آنها بخشيده و رنجهايي  نعمت

كرد كه آنها خدا را بپرستند و شكر او را به جاي آورند. سپس اين  مي و اين اقتضا

﴿نشانه را توضيح داد كه         ﴾  دو باغ از راست و چپ و
يافت. آنان در  مي زيادي در آن جريانهاي  بزرگي داشتند كه سيلي  رودخانه

شد.  مي جا ذخيرهو محكمي بسته بودند كه آب در آن اين رودخانه سد بزرگي  دهانه
شد، سپس با اين آب  مي گرديد و آب زيادي در آن جا جمع مي جاريها  سيل
كردند و آن دو  مي خود را كه در چپ و راست رودخانه قرار داشتند آبياريهاي  باغ

آورد و موجب شادي و  مي نياز آنها به باري  زيادي به اندازههاي  باغ بزرگ ميوه
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فراوان او را هاي  پس خداوند آنها را دستور داد تا شكر نعمت .گرديد مي سرورشان
 به جاي آورند.

اين بود كه خداوند شهر آنها را شهري پاكيزه قرار داده ها  يكي ديگر از نعمت
بود، چون هواي آن خوب بود و از آلودگي خبري نبود كه روزي فراوان در آن 

وعده داد كه اگر شكر او را به جاي ها  ت. و يكي اين كه خداوند به آنوجود داش

﴿ دهد. بنابراين فرمود: مي آمرزد و مورد رحمت خويش قرار مي راها  آورند آن   

     ﴾  .شهري پاك و پرودگاري آمرزنده داريد 
كسب خود به سرزمين و ديگر اينكه وقتي خداوند دانست آنها در تجارت و 

گويند اين سرزمين  مي از علماي سلفاي  پربركت و نعمت كه ظاهرا همچنانكه عده
بوده است. نيز گفته شده است كه مراد » صنعاء«هاي  پربركت عبارت از آبادي

سرزمين شام بوده است نياز دارند اسبابي را برايشان فراهم كرد كه در نهايت راحتي 
بين محل هاي  توانستند به آن سرزمين بروند. و آبادي مي املو آساني و در امنيت ك

سكونت آنان و آن سرزمين پيوسته بود، طوري كه آنها از مشقت حمل كردن توشه و 
 خوراك راه در امان بودند.

﴿ بنابراين فرمود:                             

 ﴾ هاي  كه پربركت و نعمت گردانده بوديم آباديهايي  و ميان آنان و آبادي
 جا آمد و رفت مقرر داشتيم. يعني مسافتي كه آن راپيوسته قرار داديم و در آن

﴿شدند.  نمي شناختند و سرگردان مي           ﴾ روزها و ها  شب
بدون ترس و با اطمينان خاطر در آن سفر كنيد. و اين نعمت كامل خداوند بر آنها 

 بود كه آنان را از ترس و هراس ايمان كرد.
پس آنها ياد خداوند نعمت دهنده و از عبادت او روي گرداندند و مست و 

ه گشتند و از راحتي و آسايش به ستوه آمدند، تا اينكها  مغرور و غرق در نعمت
ها زياد باشد.  سفرهايشان بين اين آباديي  خواستند و آرزو كردند كه فاصله
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﴿      ﴾ گاه  هايش بر خود ستم كردند، آن و با كفر ورزيدن به خدا و نعمت
خداوند به وسيله همين نعمتي كه آنان را سركش و مغرور كرده بود كيفر داد، و بر 

هايشان را از  اد كه سد آنها را خراب كرد و باغويرانگري فرستآنها سيل مخرّب و 
 بين برد.

فايده جايگزين  بي زيبا و درختان پرميوه از بين رفتند و درختانيهاي  پس آن باغ

﴿ آن شدند. بنابراين فرمود:                    

 ﴾ تلخ و داراي درخت گز و چيزي هاي  به جاي دو باغشان دو باغ ديگر با ميوه
طور كه آنها به جاي شكرگذاري  خت كُنار جايگزين كرديم. پس هماناندك از در

 .فايده تبديل گشت بي زيباي آنها نيز به چيزهاي زشت وهاي  ناشكري كردند نعمت

﴿ بنابراين فرمود:                ﴾  اين كيفر را به سزاي
آن كه ناسپاسي كردند به آنها داديم. و آيا ما جز كسي را كه به خدا كيفر ورزيده و 

 كنيم؟ مي ناسپاسي كرده است مجازات
اين در عذاب را به آنها چشاند، متلاشي و پراكنده شدند،  وقتي خداوند اين

بر سر هايي  و خداوند آنها را افسانه و سخن .حالي بود كه قبلا در كنار هم بودند
كردند و طوري شدند كه مردم در  مي قرار داد كه مردم حكايت آنها را بيانها  زبان

 كردند، و مي رابطه با تفرقه و دسته دسته شدن از آنان به عنوان ضرب المثل استفاده
ندان سبا دچار تفرقه و چند دستگي شدند. و همه كس همچون فرز گفتند: مي

آنها درس ي  اما از واقعه كردند. مي حوادثي را كه برايشان اتفاق افتاده بود بيان

 ﴿ او فرموده است:ي  كسي كه خداوند درباره آموزد مگر نمي عبرت      

   ﴾ هاي  براي هر شكيبايي سپاسگزاري نشانهگمان در اين واقعه  بي
صبور و شكيباست و آن را به خاطر خدا ها  كسي كه در بر ابر سختي ،عبرتي است

ورزد  مي نمايد، بلكه صبر نمي اظهار خشم و ناخشنودي كند و در برابر آن مي تحمل
نمايد، و  مي گذارد و به آن اعتراف و اقرار مي خداوند راهاي  و شكر نعمت
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را در ها  ستايد، و نعمت مي را به او ارزاني كرده استها  دي را كه اين نعمتخداون
برد. پس چنين فردي هرگاه داستان سبا و آنچه كه  مي راه اطاعت از خدا به كار

داند كه اين كيفر و عذاب سزاي ناشكري نعمت  ، ميبرايشان رخ داده است بشنود
 ند به سزاي آنها گرفتار خواهد شد. خدا بوده است، و هركس مانند آنها ناسپاسي ك

. و پيامبران خدا در نمايد مي و شكر نعمت، نعمت را افزون كند و عذاب را دور
دنيا  آن درهاي  طور كه نمونه اند، و روز جزا حق است همان هايشان صادق گفته

شود. سپس بيان نمود كه قوم سبا كساني بودند كه شيطان پندار خود را  مي مشاهده

﴿ آن جا كه شيطان به پروردگارش گفت: ،درباره آنها راست گرداند     

                  ﴾  :سوگند به «. ]83-82[ص
. و »آنها را گمراه خواهم ساخت جز بندگان مخلص توي  عزت و قدرت تو همه

دانست و خبري  نمي گمان شيطان بود و به اين يقين نداشت چون غيب اين پندار و
بندگان را گمراه خواهد كرد به جز ي  او نيامده بود كه او همه از سوي خداوند براي

بندگان مخلص خدا. پس قوم سبا و امثال آنها از كساني هستند كه شيطان پندار خود 

﴿كرد،  د و گمراهشانرا درباره آنها راست يافت، و آنها را دعوت دا          

    ﴾  پس، از او پيروي كردند جز گرو اندكي از مومنان كه به نعمت خدا
كفر نورزيده بودند. چنين كساني تحت گمان و پندار شيطان قرار نگرفتند. و احتمال 

  ﴿ دارد كه داستان سبا در آنجا كه فرمود:        ﴾  به پايان

  ﴿ رسيده است. سپس اين مطلب را آغاز نمود و فرمود:  ﴾  و به
درستي كه شيطان پندارش را درباره مردم راست گرداند. پس آيه عام است و هركس 

 شود. مي را كه از شيطان پيروي نمايد شامل

﴿ فرمود: سپس خداوند متعال          ﴾  و شيطان هيچ تسلّط
خواهد وادار كند، اما حكمت  مي تواند آنها را به آنچه نمي و قدرتي بر آنها ندارد و

﴿مسلّط گرداند و آنها را بفريبد، ها  الهي اقتضا نمود كه شيطان را بر انسان    
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         ﴾  تا بازار امتحان برپا شود و راستگو از دروغگو
امتحان و آزمايش و  مشخص گردد، و كسي كه ايمانش درست است و به هنگام

ماند مشخص گردد، و كسي كه ايمانش استوار  مي شيطاني ثابت قدمي  القاي شبهه
لغزد  اي مي با كوچكترين انگيزهشود و  مي متزلزلاي  كمترين شبهه نيست و با

 است و با آن بندگانش را اوند اين را يك امتحان قرار دادهمشخص گردد. پس خد

﴿گرداند.  مي آزمايد و پاك را از ناپاك مشخص مي        ﴾  و
كند و اعمالشان را  مي بندگان را حفاظت ،پروردگارت بر هر چيزي نگهبان است

 دهد. مي نمايد و پاداش كارهايشان را به طور كامل به آنها مي ثبت و ضبط
 :22-23ي  آيه

﴿                             

                    ﴾ »جاي خداوند  را كه به بگو آنان
اي اختيار ندارند،  ها و زمين به اندازة ذره به فرياد بخوانيد، آنها در آسمان پنداريد مي

و در (تدبير) آنها هيچ مشاركتي ندارند و خداوند درميانشان هيچ ياور و پشتيباني 
 .»ندارد

﴿                               

               ﴾ » و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر شفاعت
گويند:  گردد ميهايشان دور  كه نگراني از دل كه خدا بدو اجازه دهد، تا زماني كسي

 .»گويند: حق، و او والا و بزرگوار است پروردگارتان چه گفت؟ مي

﴿﴾ اي پيامبر! به كساني كه چيزهايي از مخلوقات را شريك خداوند قرار 
ناتواني آن  تواند برسانند، و بطلان عبادت و عجز و نمي دهند كه فايده و ضرري مي

﴿ چيزها را برايشان بيان نما و بگو:          ﴾ را كه  آنان
بريد  مي گمان پنداريد، به فرياد بخوانيد. يعني چيزهايي را كه مي جاي خداوند به

ندارد، زيرا آنها كاملا اي  شريك خداوند هستند بخوانيد، اما خواندن شما فايده
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ناتوانند و به هيچ صورت قادر به اجابت دعا و فرياد شما نيستند. آنها كوچكترين 

 ﴿اختياري ندارند،               ﴾  و نه بطور
همين  و زمين نيستند، و بهها  در آسماناي  مستقل و نه بصورت مشترك مالك ذره

﴿ جهت فرمود:  ﴾  و اين معبودان خيالي﴿  ﴾ و زمين، ها  در آسمان﴿ 

 ﴾  لك و سلطنتي دارند و نه درهيچ مشاركت زياد و كمي ندارند. پس آنها نه م
در آسمانها و زمين اي  آن شراكت دارند. شايد گفته شود با اين كه آنها مالك ذره

و زمين ندارند اما آنها ياوران ها  تدبير آسماننيستند و هيچ مشاركتي در آفرينش و 
آنها مفيد خواهد  مالك و وزيران او هستند، از اين رو صدا زدن و به فرياد خواندن

نيازهاي كساني را كه دست به  -جا كه مالك به آنها نياز دارد از آن -بود، چون 
كرد و فرمود: سازند. پس خداوند اين را هم نفي  مي شوند برآورده مي دامان آنها

﴿        ﴾  و خداوند يگانه قهار از ميان آنها هيچ معاون و ياور و وزير
 و پشتيباني ندارد كه در فرمانروايي و تدبير جهان او را ياري دهد.

 ﴿ را هم خداوند نفي كرد و فرمود: س چيزي جز شفاعت باقي نماند و آنپ

           ﴾  اين انواع تخلفاتي است كه به وسيله آن
 و درختان و غيره متوسلها  انبازهاي خود از قبيل انسان وها  مشركين به بت

 ،اين تعلقات را قطع نمود و باطل بودن آن را بيان داشتي  شوند، و خداوند همه مي
نمايد. چون مشرك كه غير از خداوند  مي بياني كه تمامي اصول و مواد شرك را قطع

كند بدان جهت است كه از او اميد نفع و فايده دارد، و همين  مي را پرستش
 اميدواري است كه او را دچار شرك گردانده است. پس اگر كسي را كه به فرياد

» خدا«و با مالك  ،ا نداشته باشدخواند غير از خدا باشد و هيچ نفع و ضرري ر مي
ي  شريك نباشد و به وي هيچ كمك و مساعدتي نرساند، و نتواند بدون اذن و اجازه

او شفاعت نمايد، اين فراخواني و عبادت از نظر عقل گمراهي محسوب شده و شرع 
 آورد. مي نيز آن را باطل به حساب
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خواهد از معبود باطلش  مي شود! او مي خواهد عكس آن واقع مي بلكه آنچه شرك
فايده بودن آن را بيان نمود. و در آيات  بي فايدهاي بدست آورد اما خداوند باطل و

فرمايد  مي ادت آن مشغول شدند بيان كرده وديگر زيان آن را براي كساني كه به عب
كنند و جايگاه  مي ورزند و يكديگر را نفرين مي همديگر كفر در روز قيامت آنها به

﴿ جهنّم است: همه آتش                     ﴾ 
 شوند آنان دشمن ايشان مي كه مردم در قيامت گرد آوردهو هنگامي« .]6[الأحقاف: 

 .»نمايند مي گردند و پرستش آنان را انكار مي
تابد با اين  مي اطاعت پيامبران روي بر فرد مشرك كه متكبرانه از عجيب است

استدلال كه اينها انسان هستند، اما راضي است كه درخت و سنگ را بپرستند و به 
خداوند مهربان متكبرانه روي برتابد، و به ي  فرياد بخواند و از عبادت خالصانه

گونه از  باشد. و اين اش مي پرستش چيزي راضي است كه زيانش بيشتر از فايده

﴿كند.  مي ترين دشمن خود كه شيطان است اطاعت رسختس       

              ﴾  احتمال دارد كه ضمير در اينجا به مشركين برگردد
و قاعده در مورد ضميرها اين است كه به نزديك اند  چون آنها در عبارت ذكر شده

شود: در روز قيامت وقتي  مي طورر برگردند. در اين حالت معني اينترين كلمه مذكو
مشركين دور شد و عقلشان سرجايش آمد از هاي  اضطراب از دل كه ترس و

حالتشان در دنيا و تكذيب حقي كه پيامبران آورده بودند مورد سوال واقع خواهند 
كنند كفر و شركي كه آنها بر آن بودند باطل بود و به  مي شد، و آنها اقرار و اعتراف

   ﴿آنچه كه خدا فرموده بود و پيامبرانش از آن خبر دادند حق است.     

  ﴾  :كردند برايشان آشكار مي پس آنچه را كه قبلا پنهان« .]28[الأنعام 
 و خواهند دانست كه حق از آن خداست و به گناهان خود اعتراف .»گردد مي

﴿كنند.  مي    ﴾ ي  و ذات خداوند برتر و بالاتر است و او فراتر از همه
باشد و مقامش والا و داراي صفاتي بزرزگ است.  مي مخلوقات است و برآنها چيره
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﴿ ﴾ مصاديق والا بودن او اين است  و در ذات و صفات خود بزرگ است. و از
آورند، حتي  مي مردم در برابر آن سر تسليم فرود كه فرمان خدا رفيع است و

 همين دلالت پذيرند. و اين معني آشكارتر است و سياق بر مي متكبران و مشركان را
د، چون خداوند وقتي سخن و احتمال دارد كه ضمير به فرشتگان برگرد نمايد. مي

كه اي  افتند. و اولين فرشته مي كنان فرو شنوند و سجده مي بگويد فرشتگان آن را
 خواهد به او مي خويش آنچه كند جبرئيل است و خداوند از وحي مي سربلند

فرشتگان به در رود از يكديگر در هاي  اضطراب از دل گويد، و چون بيهوشي و مي
گويند پروردگارتان چه  مي پرسند و مي از آن بيهوش گشتند مورد اين سخن الهي كه

طور  نها يا بهآ ،گويند: خداوند حق فرمود: بنابراين مي گفت؟ پس آنان به يكديگر
 دانند خداوند جز حق مي چرا كه ،»گويد مي خداوند حق« گويند: مي اجمالي

 يي و حقگويد، و يا اينكه وارد جزئيات شده و مصاديق صداقت و راستگو نمي
شود: مشركاني كه معبودان باطل را  مي طور كنند. پس معني اين مي گويي خدا را بيان

فايده بودنشان را براي شما بيان  بي كه ناتواني و نقص آنها واند  پرستش كرده
كه اند درحالي والا مقام روي برتافته داشتيم، چگونه از عبادت پروردگار بزرگ و

باشند كه به  مي خداوند هستند چنان در برابر او فروتن فرشتگان و آنهايي كه مقرب
كنند كه خداوند جز حق  مي افتند و همه اقرار مي هوش بي هنگام شنيدن سخن او

كه اند  گويد؟! اين مشركان را چه شده كه از عبادت كسي روي گردانده نمي چيزي
از شرك چنين عظمت و شكوهي دارد! بسي والا و برتر است خداوند والا مقام 

 مشركين و از تهمت و دروغشان.
 :24-27ي  آيه

﴿                          

     ﴾ »دهد؟ بگو:  ها و زمين به شما روزي مي بگو: چه كسي از آسمان
 .»و يا شما بر هدايت يا ضلالت آشكاري هستيمخدا، قطعاً ما 
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﴿                    ﴾ » بگو: شما از گناهي كه ما
 .»شويم كنيد پرسيده نمي شويد و ما نيز از آنچه شما مي ايم بازخواست نمي كرده

﴿                      ﴾ » بگو: پروردگارمان
 .»اي داناست كند و او گشاينده آورد سپس ميان ما به حق داوري مي ما را گرد مي

﴿                      ﴾ » :بگو
ايد به من نشان دهيد، چنين نيست،  را كه به عنوان شريك به او ملحق ساخته آنان

 .»بلكه خداوند است كه پيروزمند فرزانه است
دهد تا از كساني كه به خدا شرك  مي را فرمان صپيامبرش محمد أخداوند 

  ﴿ در رابطه با صحت و درستي شركشان سوال كند:اند  ورزيده    

   ﴾ دهد؟ آنها  مي بگو: چه كسي از آسمان و زمين به شما روزي

بگو:  ﴾ ﴿دهد، و اگر اقرار نكردند،  مي بايد اقرار كنند كه خداوند به آنها روزي
دهد، و كسي نيست كه اين سخن را رد كند. پس وقتي  مي خداوند به شما روزي

رساند و باران را  مي و زمين روزيها  روشن شد كه تنها خداوند است كه از آسمان
جوشاند واز  مي راها  روياند و چشمه مي فرستد و گياهان را براي شما مي برايتان

آفريند، و حيوانات را براي روزي و سود شما آفريده است، چرا  مي درختان ميوه
به اي  دهند و هيچ فايده نمي رزقي به شماكنيد كه هيچ  مي كساني را پرستش شما

﴿رسانند؟  نمي شما                ﴾  و از ما و شما يك
گويد كه حق برايش  مي و اين سخن را كسي .باشد مي گروه بر هدايت يا بر گمراهي

روشن گرديده و راه درست برايش واضح گشته و به حقّي كه او برآن است و به 
-باطل بودن آنچه كه طرفش بر آن قرار دارد يقين كرده است. يعني دلايل آشكار را 

برايتان توضيح داده ايم كه در نظر ما و شما برايتان توضيح داده  -در نظر ما و شما 
 شود چه كسي برحق است و چه كسي بر باطل مي ن به يقين دانستهايم كه در پرتو آ
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گمراه شده است؟ و بعد از اين تبيين  شود، و چه كسي هدايت يافته و چه كسي مي
 .تعيين اهل حق و باطل وجود ندارد دراي  توضيح هيچ فايده و

خداوندي كه  ،كند مي پس كسي كه مردم را به عبادت خداوند آفريننده دعوت
خدايي  ،نمايد مي گوناگون در آنها تصرفهاي  مخلوقات را آفريده و به شيوههمه 

را از آنان ها  را به آنها ارزاني داشته و به آنها روزي داده و رنجها  نعمتي  كه همه
خداوندي كه ستايش همه او را سزاست و فرمانروايي همه از آن  ،دور كرده است

و اند  هيبت او فروتن اوست، و تمامي فرشتگان و همه مخلوقات در برابر شكوه و
او را دارند، و  كنند، و همه شفاعت كنندگان بيم مي در برابر عظمت او كرنش

 ،كند نمي است شفاعتاو كه بزرگوار و بلند مرتبه ي  كسي از آنان جز با اجازه هيچ
ش والا و بزرگوار است و داراي و بزرگ كه در ذات و صفات و كارهاي خداوند والا

مجد و عظمتي  كمال و شكوه و جمالي است، و هر نوع و حمد و ستايش وهر
كند به چنين خدايي نزديك شويد  مي سزاوار اوست. پس هرگاه كسي را كه دعوت

كند با كسي مقايسه  مي هيد و عبادت غير خدا نهيانجام د و عبادت را فقط براي او
و قبرهايي كه توان آفريدن و روزي ها  بت ،جويد مي و قبرها تقربها  كنيد كه به بت

توانند هيچ سود و زياني را براي خودشان و كساني كه آنها را  نمي دادن را ندارند، و
آنها نيست، بلكه  نمايند برسانند، و مرگ و زندگي و رستاخيز در دست مي پرستش

 كنند مي و دعا و فرياد كساني را كه آنها را پرستش ،فهمند نمي جماداتي هستند كه
 اگر نيز بشنوند جواب نخواهند داد، و در روز قيامت به شرك آنها كفر شنوند، و نمي
كنند، و آنها هيچ بهره  مي جويند، و يكديگر را نفرين مي ورزند، و از آنها بيزاري مي

 )به خداوند(كتي در فرمانروايي جهان هستي ندارند و در آفرينش آن نيز و مشار
ندارند، پس  خدا حق شفاعتي  و به طور مستقل و بدون اجازهاند،  كمك نكرده

و به هر طريق ها  انواع عبادت خواند و با مي كسي كه چنين معبودي را به فرياد
كه عبادت را خالصانه براي ورزد  مي جويد و با كسي دشمني مي ممكني به او تقرب

پيامبراني كه پيامشان اين  ،نمايد مي خدا را تكذيب دهد، و پيامبران مي انجام خدا
اگر اين دو نفر و اين دو گروه را (خداي يگانه را پرستش كنيد،  بوده است كه فقط
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 است كه گروه هدايت يافته كدام است و گمراه كدام روشن )با هم مقايسه كني
 است؟ و است و خوشبخت و سعادتمند كدام بدبخت و شقي كدامباشد و  مي

احتياجي نيست كه مشخص گردد كدام گروه هدايت يافته يا گمراه است، چون 
 كند. مي قضيه را روشن ،توصيف حالت، بهتر از تصريح و گفتن

﴿                   ﴾  بگو: هركدام از ما و شما
 اگر گناه -گناهان ما ي  از شما درباره ،شود مي عمل خود مورد سوال واقعي  درباره

كنيد مورد سوال واقع  مي شود، و ما نيز از كارهايي كه شما نمي سوال -كرده باشيم 
نخواهيم شد. پس هدف ما و شما بايد طلب حق و در پيش گرفتن راه عدالت و 

 باشد.انصاف 
كرديم نبايد شما را از تبعيت از حق باز دارد، زيرا احكام دنيا مبتني  مي و آنچه ما

 گردد و از باطل اجتناب ورزيده مي بر ظواهر امر است و در آن از حق تبعيت
گيرند و داورترينِ داوران  مي شود. اما اعمال در سراي آخرت مورد بررسي قرار مي

 نمايد. مي ن قضاوتترين عادلان درباره آ عادل و

 ﴿ بنابراين فرمود:             ﴾ بگو: پروردگارمان ما را گرد 
 نمايد و به تبع آن راستگو از دروغگو مشخص مي ميان ما حكمآورد، سپس در مي
 گردد، و كسي كه سزاوار پاداش است از كسي كه سزاوار عذاب است مشخص مي

﴿شود مي  ﴾  ،و او داور قضاياي پيچيده است﴿ ﴾  و به آنچه كه بايد
 حكم شود داناست.

﴿﴾  اي! به مشركان بگو: واي كسي كه در جاي او قرار گرفتهاي پيامبر ﴿  

      ﴾ او ملحق  كساني را كه به عنوان شريك خدا به
به من نشان دهيد. يعني آنها كجا هستند؟ و راه شناخت آنها چيست؟ و  ايد ساخته

آيا آنها در زمين هستند يا درآسمان؟ و خداوند كه داناي پنهان و پيداست به ما خبر 

﴿ ندارد. داده كه او در جهان هستي شريكي            
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                           ﴾  :18[يونس[ . »
رسانند،  نمي پرستند كه به آنها هيچ سود و زياني مي و به جاي خداوند چيزهايي را«
 به چيزي آگاهآيا خدا را  كنند بگو: مي اينها براي ما نزد خدا شفاعت گويند: مي و

﴿ .»داند؟! نمي كنيد كه مي                 

           ﴾  :و كساني كه به جز خداوند «. ]66[يونس
 فقط تخمين آنهاكنند و  نمي خوانند جز از گمان پيروي مي انبازاني را به فرياد

 .»زنند مي
شناسند، پس  نمي همچنين بندگان خاص خدا از قبيل پيامبران شريكي براي خدا

نشان  به من ايد اي مشركان! كساني را كه با گمان باطل خود شريك خدا قرار داده
﴿ توانند به اين سوال پاسخ بدهند، بنابراين فرمود: نمي بدهيد. آنها  ﴾ هرگز! يعني

 ﴿خداوند شريك و همتايي ندارد،   ﴾  بلكه او خداوندي است كه جز او

﴿باشد.  نمي پرستشي  كسي شايسته ﴾  و بر همه چيز چيره و غالب است و

و فرزانه و با حكمت است، و ﴾ ﴿باشند.  مي همه مسخّر و تحت تدبير او
خوب آفريده و بهترين قانون را مشروع نموده است. و اگر هرآنچه را كه آفريده 

خداوند در شريعت و قانون خويش حكمتي جز امر به توحيد و يگانه پرستي و 
اينكه توحيد راه نجات است، و همچنين جز نهي از شرك و اينكه شرك راه شقاوت 

في بود، بر كمال حكمت او كا كرد همين به عنوان دليل نمي و هلاكت است، را بيان
 آنچه را خداوند بدان امر نموده و يا از آن نهي كرده مشتمل بر حكمت است.و هر

 :28-30ي  آيه

﴿                           ﴾ » و
دهنده باشي ولي بيشتر  رسان و بيم مژدهايم تا  ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده

 .»دانند مردم نمي
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﴿                ﴾ »گويند: اگر راستگوئيد  و مي
 .»اين وعده كي خواهد بود؟

﴿                   ﴾ » بگو: وعدة شما روز
اي از آن پيشي  مانيد و نه لحظه اي باز پس نمي مشخّصي است كه از آن لحظه

 .»گيريد مي
را نفرستاده است مگر براي اينكه  صدهد كه او پيامبرش مي خداوند متعال خبر

به پاداش خداوند مژده دهد، و آنها را از اعمال و كارهايي كه باعث  مردم راي  همه
شود آگاه نمايد. نيز آنها را از عذاب خداوند بترساند و آنان را  مي پاداش خداوندي

كند. پس چيزي در  گردد با خبر مي از كارهايي كه باعث گرفتار شدن به عذاب او
كنند  مي انجام دادن آنچه كه تكذيب كنندگان به تو پيشنهاد اختيار تو نيست و

﴿ دست خدا هستند.باشد، بلكه آنها در  نمي توي  وظيفه     

   ﴾ يا نادان  ،دانند. يعني آگاهي و دانش درستي ندارند نمي ولي بيشتر مردم
ورزند و  مي توزي مخالفت دانند اما از روي عناد و كينه مي و جاهل هستند و يا اينكه

ندارند. و از آنجا كه علم و  كنند، انگار كه آنها علم و آگاهي نمي به علم خود عمل
آگاهي ندارند زماني كه پيامبر پيشنهاد آنان را عملي نكرد، اين را سببي براي 

 نپذيرفتن دعوت او قرار دادند.
يكي از پيشنهادهاي آنان اين بود كه پيامبر عذابي را كه آنها را از آن ترسانده بود 

﴿ به شتاب و فوري بر آنان نازل كند:               ﴾ 
گويند: اگر راستگوييد اين وعده كي خواهد بود؟ اين ستمي بود از جانب آنها.  مي و

چه ملازمتي هست ميان راستگو بودن پيامبر و اين كه آمدن زمان عذاب را بگويد؟ 
در امور دنيا خردي چيزي ديگر است؟ چنانچه  بي و آيا اين جز نپذيرفتن حق و

كسي به نزد قومي بيايد كه به صداقت و خيرخواهي او واقف باشند، و دشمني نيز 
داشته باشند كه در پي ضربه زدن به آنان باشد و براي آنها خود را آماده نمايد، اگر 

 ام كه به سويتان حركت كرده و يرخواهي بگويد: دشمن شما را ديدهچنين فرد خ
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ر شود و شما را ريشه كن كند، اگر برخي از مردم به اين خواهد با شما حمله و مي
رسد و  مي نزد مااي  فرد بگويند: اگر راستگو هستي به ما بگو كه دشمن چه لحظه

 آيد يا اينكه به مي عاقل به حساب هم اكنون كجاست؟ آيا كسي كه چنين بگويد
دروغگو  شود؟ البته چنين فردي احتمال راستگو و مي او حكم خردي و جنون بي

بودن را دارد، چرا كه ممكن است دشمن به سوي گروهي ديگر برود، يا منصرف 
 شود، و يا آنها توان دفاع از خودشان را داشته باشند.

انسان را تكذيب كند كه در  اما چه حالي خواهد داشت كسي كه راستگوترين
 سخنخبر دادنش در مورد عذاب روز قيامت معصوم است و از سر هوي و هوس 

توان آن را دفع نمود و در  نمي عذابي كه در آن هيچ شكي نيست، و هرگز ،گويد نمي
كردن خبر او به دليل اينكه زمان اتفاق افتاده  برابر آن ياوري به دست آورد؟! آيا رد

خردي نيست؟!  بي عذاب را بيان نكرده است نهايت﴿﴾ را از  به آنها بگو و آنان

 ﴿وقت وقوع عذاب كه هيچ شكي در آن نيست خبر ده،         

       ﴾ از آن پيش و اي  صي است كه لحظهشما روز مشخّي  وعده
 كنيد. پس نخواهيد شد. پس بترسيد از آن روز و براي آن آمادگي پيدا

 :31-33ي  آيه

﴿                              

                             

            ﴾ » و كافران گفتند: هرگز به اين قرآن و
گاه كه ستمگران نزد  هاي پيش از آن ايمان نخواهيم آورد، و اگر ببيني آن ديگر كتاب

دهند،  اند برخي از آنان سخن برخي ديگر را پاسخ مي پروردگارشان نگاه داشته شده
 .»آورديم گويند: اگر شما نبوديد ما ايمان مي مستكبران ميمستضعفان به 
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﴿                               

  ﴾ »هدايت برايتان آمد گويند: آيا پس از آنكه  مستكبران به مستضعفان مي
 .»ما شما را از آن بازداشتيم؟ بلكه خود شما گناهكار بوديد

﴿                                

                                  

          ﴾ »گويند: بلكه  و (بار ديگر) مستضعفان به مستكبران مي
هنگام كه  در آن توطئه و مكر شب و روزتان (سبب شد كه ما از هدايت باز مانيم)

داديد كه به خداوند كفر ورزيم و براي او همتاياني قرار دهيم،  شما به ما دستور مي
بينند و ما زنجيرها را  گاه كه عذاب را مي دارند آن و پشيماني خود را پنهان مي

اند  كرده اندازيم. آيا به آنان جزايي جز (جزاي) كارهايي كه مي گردن كافران مي به
 .»ود؟ش داده مي

دهد ميعاد كساني كه بر آمدن عذاب عجله و شتاب دارند حتما  مي خداوند خبر
 به هنگام فرا رسيدن زمانش خواهد آمد. سپس حالت آنها را در آن روز بيان كرد و

شوند و  مي فرمود: اگر حالت آنها را ببيني آن گاه كه نزد پروردگارشان نگاه داشته
شوند، حالتي  مي كردند جمع مي ز آنها پيرويسران كفر و گمراهي و كساني كه ا
كنند،  مي بيني كه چگونه با يكديگر گفتگو مي وحشتناك را مشاهده خواهي كرد، و

﴿        ﴾  ،مستضعفان و زيردستان كه پيروان هستند﴿  

  ﴾ گويند: مي به مستكبران و رهبران ﴿        ﴾  اگر شما
 ايمان آوردنمان حايل گشتيد و آورديم، اما شما بين ما و بين مي نبوديد ما ايمان

منظورشان اين است كه . ناسپاسي را برايمان آراستيد. پس ما از شما پيروي كرديم
 گيرند. نمي سران عذاب داده شوند، اما آنها مورد عذاب قرار

﴿                               

 ﴾ ما در جرم و ي  گويند همه مي مستكبران به صورت پرسش و در حالي كه
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شما را از هدايتي گويند:آيا ما با زور و قدرت  مي گناه شريك هستيم، به مستضعفان
كه برايتان آمده بود بازداشتيم؟ خير، بلكه شما خود مجرم بوديد. يعني با اختيار 
خود به جرم و گناه دست يازيديد، و شما را بر آن مجبور نكرديم، اگرچه ما گناه و 
جنايت را برايتان زيبا و آراسته جلوه داديم و ما بر شما هيچ سلطه و قدرتي 

 نداشتيم.

﴿                                

     ﴾ شب و روز شما سبب شد ي  گويند: بلكه توطئه مي و مستضعفان
براي ما زيبا جلوه داديد و ما را به كه ما از هدايت بازمانيم، چرا كه شما كفر را 

 جويي قرار يد: آن حق است، و حق را مورد عيبگفت مي كرديد و مي سوي آن دعوت
پرداختيد تا  مي ادعا نموديد كه باطل است. و همواره به توطئه ومكر داديد و مي

 اي اينكه ما را فريب داديد و دچار فتنه امان كرديد. پس اين گفتگو به آنها فايده
شود.  مي جويند و پشيماني بزرگ عايدشان مي دهد جز اينكه از يكديگر بيزاري نمي

﴿ بنابراين فرمود:        ﴾  و دلايلي كه هريك براي نجات
 داند كه او ستمگر و سزاوار عذاب مي آورد كارساز نيست و هريك مي خود از عذاب

كند كه اي كاش  مي شود و آرزو مي هريك از آنها به شدت پشيمان باشد. پس مي
كرد! و آنها اين  مي رها تبرحق بود و باطلي كه او را به اين عذاب گرفتار كرده اس

هاي  ترسند. و در بعضي جايگاه مي گويند چون از اقرار عليه خود مي را در دل خود

﴿ دارند: مي را آشكارا اعلام شوند اين پشيماني مي قيامت و وقتي كه وارد آتش   

                                        

  ﴾  :گيرد و مي هايش را گاز و روزي كه ستمگر دست«. ]28-27[الفرقان 
گرفتم! اي واي بر من ! كاش فلاني را  مي گويد: اي كاش همراه با پيامبر راهي بر مي

﴿ .»گرفتم! نمي به دوستي بر                           

            ﴾  :اگر: گويند مي و«. ]11-10[الملك 
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گرفتيم. پس به  نمي دوزخيان قراري  ورزيديم در زمره مي شنيديم يا خرد مي
 .»كنند. نفرين بر دوزخيان باد مي گناهانشان اعتراف

﴿              ﴾ اندازيم و  مي و ما بر گردن كافران زنجيرها
شود. خداوند  مي طور كه زنداني با زنجير بسته شوند، همان مي به زنجير كشيده

 ﴿متعال فرموده است:                         

  ﴾  :بر گردنشان است و و زنجيرها ها  گاه كه طوق آن. ]72-71[المؤمن

   ﴿شوند.  مي در آتش داغ كشيده شده، و انگهي در آتش سوخته    

   ﴾ كفر و گناهاني  سنگين جزايهاي  اين عذاب و شكنجه و زنجيرها و طوق
 كردند. مي است كه

 :34-39ي  آيه

﴿                                   ﴾ » و در
اي نفرستاديم مگر آنكه سران و متنعان آنجا گفتند: ما  هيچ شهري هشدار دهنده

 .»ايد باور نداريم بدانچه آورده

﴿                    ﴾ » و گفتند: ما اموال و
 .»فرزندان بيشتري داريم و هرگز عذاب داده نخواهيم شد

﴿                        ﴾ » :بگو
گرداند،  يا تنگ ميگمان پروردگارم روزي را براي هركس كه خود بخواهد فراخ  بي

 .»دانند ولي بيشتر مردم نمي

﴿                                   

                   ﴾ » و اموال و فرزندانتان چيزي
نيستند كه شما را به ما نزديك و مقرب سازند بلكه (مقرب) كسي است كه ايمان 

اند پاداش  آورد و كار شايسته انجام دهد. آنان در برابر اعمالي كه انجام داده
 .»اند هاي (بلند) ايمن دوچندان دارند و در غرفه
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﴿                  ﴾ »كه  و كساني
كنند كه (پيامبر) را  كنند آيات ما را تكذيب و انكار نمايند و تصور مي تلاش مي

 .»دهند ايشان در عذاب احضار خواهند شد شكست مي

﴿                                 

      ﴾ »گمان پروردگارم روزي را براي هركس از  بگو: بي
دارد. و  گرداند، و براي هركس كه بخواهد تنگ مي بندگانش كه بخواهد فراخ مي

 .»دهندگان است كند و او بهترين روزي را پر مي خدا جاي آنهرچه را انفاق كنيد 
دهد مي گذشته خبرهاي  تخداوند متعال از حالت ام، كه پيامبران را هايي  تام

فرمايد: حالت آنها همان حالت و وضعيت كساني است كه  مي تكذيب كردند، و
را تكذيب كردند. و هر زمان خداوند پيامبري به آبادي و  صپيامبرشان محمد

و اند  شهري فرستاده است صاحبان قدرت و نعمت، رسالت پيامبر را انكار كرده
را مغرور ساخته و بدان افتخار  آناناند  كه از آن برخوردار بودههايي  نعمت

 اند. ورزيده

﴿                  ﴾  و گفتند: ما از كساني كه از حق
اموال و اولاد بيشتري داريم، و عذاب داده نخواهيم شد. يعني پس از اند  پيروي كرده

مرگ زنده نخواهيم شد، و اگر هم زنده گردانده شويم كسي كه در دنيا به ما اين 
فرزند بيشتري به ما خواهد داد  اولاد بخشيده است در آخرت نيز مال و همه اموال و

 دهد.  نمي و ما را عذاب
 خداوند به آنها پاسخ داد كه فراوان بودن روزي وكم بودن آن دليلي بر آنچه

را  ، اگر بخواهد آنبريد نيست، چرا كه روزي تحت خواست خداوند است مي گمان
 دارد. مي منمايد و اگر بخواهد آن را اندك و ك مي زياد و فراواناش  براي بنده

﴿                    ﴾  و اموال و فرزندانتان چيزي
انسان را به خدا نزديك  نيستند كه شما را به خدا نزديك سازند، بلكه تنها چيزي كه

و عمل صالح نيز  ،باشد اند مي سازد ايمان آوردن به آنچه پيامبران آورده مي و مقرب
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سازد. و كساني كه ايمان آورده  مي كه از لوازم ايمان است انسان را مقرب درگاه خدا
برابر است و به هر نيكي آنها ده برابر تا  پاداش آنها چنداند  و عمل صالح انجام داده

 پاداش آنها را كسي جز خداي  شود كه اندازه مي هفتصد برابر و بيشتر پاداش داده

 ﴿داند.  مين      ﴾  و آنها در منازل بلند و بسيار مرتفع سكونت
برند، چون در آن انواع  مي دارند و در آنجا در امن و امان و با آرامش خاطر به سر

 وجود دارد و خطر بيرون رفتن از آنجا و يا ناراحت شدن آنان را تهديدها  لذت
 كند. نمي

﴿        ﴾ كوشند،  مي ل آيات ماو كساني كه براي ابطا
كه ما و پيامبران ما را درمانده سازند، و اند  نمايند، و در تلاش مي و آن را تكذيب

﴿كنند كه خواهند توانست،  مي تصور      ﴾  ايشان در عذاب
بخشد.  نمي سوزان احضار خواهند شد، و معبودانشان به ايشان هيچ سودي آتش

﴿كرد كه  سپس خداوند دوباره تكرار                ﴾  تا

﴿ فرمايد: مي مترتب گردد كه بر آناش  فرموده            ﴾  و
واجب و مستحب كه به خويشاوند يا همسايه يا يتيم يا به فرد هاي  نفقه هرآنچه از

كند. پس گمان نبريد كه  مي بينوايي و يا به غير آنان بدهيد خداوند جاي آن را پر
كند، بلكه خداوند وعده داده كه جاي آن را  مي بخشيدن و انفاق كردن روزي را كم

 ﴿پر نمايد،     ﴾  و خداوند بهترين روزي دهندگان است، پس، از او
طلب روزي كنيد و با استفاده از اسبابي كه شما را بدان امر نموده در پي روزي 

 تلاش نماييد.
 :40-42ي  آيه

﴿                           ﴾ » و روزي
گويد: آيا اينان شما را پرستش  آورد سپس به فرشتگان مي را جملگي گرد مي كه آنان

 .»اند؟ كرده مي
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﴿                             ﴾ 
يان را و منزهي! و تنها تو ياور و كارساز مايي! نه، بلكه ايشان جنّ گويند: تو پاك مي«

 .»اند اند! و بيشترشان به آنان ايمان داشته پرستش كرده

﴿                                  

       ﴾ »تواند براي ديگري سود و  يك از شما نمي پس امروز هيچ
را دروغ  گوييم: عذاب آتشي را بچشيد كه آن زياني داشته باشد، و به ستمگران مي

 .»انگاشتيد مي

﴿       ﴾ و روزي كه خداوند كساني را كه غير از او را پرستش 
 غيره جملگي را گرد از قبيل ملائكه واند  پرستيده مي آنچه را كه واند  كرده مي

 ﴿آورد،  مي       ﴾  سپس در قالب سرزنش كساني كه فرشتگان را پرستش

﴿ گويد: مي به فرشتگاناند  كرده           ﴾  آيا اينان شما را
 اند؟ كرده مي پرستش

﴿جويند و  مي يپس، از عبادت و پرستش آنان تبرّ      ﴾ گويند: تو  مي

﴿ پاك و منزهي از اينكه شريك يا همتايي داشته باشي.      ﴾  تو يار و
ياور مايي، و ميان ما و آنها هيچ دوستي و مودتي وجود ندارد، ما به سرپرستي ِ تو 

نداريم جز اينكه ياور ما باشي. پس چگونه كسي ديگر را اي  نيازمنديم و چاره
اريم كه شريك و نماييم تا ما را پرستش كند؟ و يا چگونه صلاحيت د مي دعوت

 .انباز تو باشيم؟!

﴿     ﴾  كردند و  مي را پرستشها  بلكه اين مشركان، شيطان
دادند و ايشان از آنها  مي شياطين آنها را به پرستش ما يا پرستش ديگر چيزها دستور

، چون عبادت پرستش آنهاستي  به مثابهها  كردند. و اطاعت از شيطان مي پيروي
كساني كه چيزهايي را ي  خطاب به همه طور كه خداوند همان طاعت است. همان

﴿ سازند گفته است: مي شريك او                     
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                ﴾  :فرزندان اي «. ]61-60[يس
آدم! آيا از شما عهد نگرفتم كه شيطان را پرستش نكنيد، چرا كه او دشمن آشكار 

 ﴿ .»باشد؟ و مرا بپرستيد، اين است راه راست مي شما     ﴾  و
را تصديق كرده و فرمانبردارشان ها  يعني جن اند. بيشترشان به آنها ايمان داشته

 شود. مي اطاعت يعني تصديقي كه موجب فرمانبرداري و ايمان چون اند، بوده
 فرمايد: مي كنند خداوند متعال خطاب به آنان مي كه از آنها اظهار بيزاري وقتي

﴿                 ﴾ تواند براي  نمي امروز هيچ يك از شما

﴿ديگري سود و زياني داشته باشد چرا كه روابط شما قطع گرديده است.    

     ﴾ اند  و به كساني كه با كفر ورزيدن وانجام گناهان بر خويشتن ستم كرده

﴿گوييم:  مي كنيم مي بعد از آن كه آنها را وارد جهنم          

  ﴾ انگاشتيد. پس امروز شما آن  مي طعم عذابي را بچشيد كه آن را دروغ
كنيد و به سزاي تكذيب و دروغ انگاشتن و  مي خود مشاهدههاي  عذاب را با چشم

 شويد. مي فرار نكردن از اسباب آن وارد آن
 :43-45ي  آيه

﴿                                    

                                      

  ﴾ »گويند: اين  هاي روشن ما بر آنان خوانده شود، مي آيهكه  و هنگامي
اند  پرستيده خواهد شما را از آنچه پدرانتان مي (شخص) جز مردي نيست كه مي

گويند: اين جز دروغ بزرگي نيست كه به خدا نسبت داده شده است. و  بازدارد و مي
 .»ر بيش نيستگويند: اين جادويي آشكا كافران (درباره) حق چون به آنان برسد، مي
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﴿                          ﴾ » و ما هيچ كتابي
سوي آنان هيچ هشدار  را بخوانند، و پيش از تو به ايم كه آن براي ايشان نفرستاده

 .»اي نفرستاديم دهنده

﴿                             ﴾ 
اند (وحي ما را) دروغ انگاشتند، حال اينكه آنان به  كه پيش از اينان بوده و كساني«

تكذيب كردند، پس اند، آنگاه پيامبران ما را  يك دهم آنچه به آنان داده بوديم نرسيده
 .»(بنگر) كيفر من چگونه بود؟!

دهد بدانگاه كه آيات روشنگر خداوند و دلايل آشكار  مي خداوند از مشركان خبر
 آياتي كه بر هر خير و خوبي راهنمايي ،آيد مي قاطع او به نزد آنهاهاي  حجت

 آمد ودارد، و بزرگترين نعمتي بود كه به نزدشان  مي نمايد و از هر شري باز مي
بايست به آن ايمان آورند و آن را تصديق نمايند و فرمان برند، اما آنها عكس  مي

تكذيب  بايست انجام دهند انجام دادند، و كسي كه آيات خدا را آورد مي آنچه كه

﴿ كردند و گفتند:                     ﴾  او مردي است
ي اين پيامبر باز دارد. يعناند  كرده مي خواهد شما را از آنچه پدرانتان پرستش مي كه

و عادات ها  تخواند هدفش اين است كه سنّ مي پرستي فرا كه شما را به يگانه
 باشيد. مي داريد و دنباله رو آنان مي را بزرگها  پدراني كه آن ،پدرانتان را رها كنيد

را به خاطر تبعيد از روش گمراهان رد كردند و نپذيرفتند، و دليل و پس آنها حق 
كه اي است كه هنگامي براي اين عمل خود ارائه ندادند. اين چه دليل و شبههاي  شبهه

كردند كه اين، راه  پيامبران برخي از گمراهان را به پيروي از حق دعوت نمودند ادعا
 .برادران و نياكانشان است؟!

هرگاه حقي رد شده باشد، يگانه  )رسيم مي به اين نتيجه(قت شود البته اگر د
گمراهان از قبيل هاي  اقوال و گفتهاند  استناد كرده دليلي كه رد كنندگان به آن

ها، فلاسفه و صائبان و ملحدين بوده است. و اينها الگوي هركسي  مشركان، دهري
مشركين كه كارپدرانشان را گونه است.  پذيرد و تا قيامت اين نمي هستند كه حق را
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براي دفع آنچه پيامبران آوردند قرار دادند، اي  الگوي خود گرداندند و آن را وسيله

﴿عمل آوردند و به آن طعنه زدند،  از حق انتقاد به           ﴾  و
 گفتند: اين قرآن دروغي است كه اين مرد خودش آن را برساخته است.

﴿                     ﴾ حق ي  و كافران درباره
گونه حق را  ين جادويي است آشكار. و آنها اينگويند: ا مي چون به آنان برسد

زدند. وقتي خداوند متعال دلايلي را بيان  مي خردان را گول بي كردند و مي تكذيب
كرد كه آنها براي رد كردن و نپذيرفتن حق ارائه دادند، فرمود: اينها حتي به عنوان 

شوند، گذشته از اينكه حجت و دليل باشند، و فرمود: اگر آنها  نمي شبهه نيز پذيرفته

﴿ تندي ندارند:بخواهند حجت و دليلي بياورند هيچ مس       

    ﴾ ايم تا آن را بخوانند و منبع استناد آنها باشند.  هايي نداده و به آنان كتاب

﴿             ﴾ اي  سوي آنان هيچ هشدار دهنده و پيش از تو به
دليل قرار دهند، و آنچه را كه تو  حالات او را براي خودو ها  نفرستاديم تا گفته

 رد كنند. پس آنها دانشي ندارند. اي  آورده
قبل از اينها برحذر ي  تكذيب كنندههاي  تپس خداوند آنها را از سرنوشت امس

﴿ داشت و فرمود:                   ﴾  و كساني كه
اكنون  اينها كه هم آسماني را تكذيب كردند، وهاي  پيش از آنان بودند آيات و كتاب

 اند، مورد خطاب هستند به يك دهم قوت و قدرتي كه به آنها داده بوديم نرسيده

﴿           ﴾  و آنها پيامبران مرا تكذيب كردند، پس بنگر كه
 ،چگونه كيفرشان دادم. خداوند از كيفرهايي كه به آنها داده ما را آگاه كرده است

را به  ن لرزه هلاك كرد، و برخي از آنانبرخي را غرق نمود و برخي را با زمي
نابود  صداي تند و وحشتناكي  كرد، و بعضي به وسيله باد عقيم نابودي  وسيله

گشتند، و برخي در دل زمين فرو رفتند و برخي را نيز از آسمان سنگباران كرد. پس 
ن گاه كه به تكذيب خود ادامه دهيد كه آ پرهيزيد اي تكذيب كنندگان از اينب
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گذشته هاي  سازد كه ملت مي دهد و گرفتار عذاب مي كيفر گونه خداوند شما را همان
 را كيفر داد.

 
 :46-50ي  آيه

﴿                                   

            ﴾ » (سخن) بگو تنها شما را به يك
نفر  خالصانه براي خدا دونفر دونفر، و يا يككنم و آن اين است كه  نصيحت مي

اي در همنشين شما نيست، او  نفر، برخيزيد، سپس بينديشيد كه هيچ ديوانگي يك
 .»اي پيش از فرارسيدن عذابي سخت نيست براي شما جز هشدار دهنده

﴿                               ﴾ 
ام از آن شما باد. پاداش من جز بر (عهدة)  بگو: هر پاداشي را از شما خواسته«

 .»خداوند نيست و او بر همه چيز گواه است

﴿             ﴾ »را (به جان  بگو: پروردگار من حق
 .»هاست اندازد (او) داناي نهاني ميباطل) 

﴿               ﴾ »اي  بگو: حق آمد و باطل (كار تازه
 .»گردد گيرد و دوباره باز نمي را) از سر نمي

﴿                                      

﴾ »شوم و اگر راهياب  بگو: اگر گمراه شده باشم تنها به زيان خود گمراه مي
گمان او شنواي نزديك  كند، بي شده باشم از آن است كه پروردگارم به من وحي مي

 .»است

﴿         ﴾ كنندگان كه حق را تكذيب و  اي پيامبر! به اين تكذيب
زنند. بگو: من شما را  مي را نيز طعنه دهند و حامل آن مي جويي قرار را مورد عيب آن

را در  نمايم كه آن مي و شما را به آن راهنمايي ،كنم مي فقط به يك خصلت نصيحت
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دادگرانه است، و شما را به خوانم راهي ميانه و  مي پيش بگيريد، و آنچه شما را بدان
خودتان را ي  گويم گفته نمي خوانم كه از سخن من پيروي كنيد. من نمي فرا اين

. و آنچه شما )انديشه از آن دست برداريد بلكه از روي فكر و(بدون سبب رها كنيد 

 ﴿ خوانم اين است: مي را به آن فرا         ﴾  ت و نشاط وكه با هم
يد و با همديگر بنشينيد پرستي به پاخيز ي از حقيقت دوست و يگانهاراده براي پيرو

باره به گفتگو بپردازيد، و به تنهايي در اين مورد فكر كنيد و هريك  و در اين
نفر براي خدا برخيزيد  خويشتن را مورد خطاب قرار دهد. و به تنهايي يا دو نفر دو

اين پيامبر  خود را به كار بنديد و در احوال پيامبرتان فكر كنيد كه آيا ي انديشه و
ديوانه است و در سخن و هيئت و صفت او ديوانگي وجود دارد؟ يا اينكه او 

دارد و شما را از  مي پيامبري راستگوست كه شما را از آنچه به زبانتان است برحذر
 ترساند؟ مي عذاب سختي كه پيش رو داريد

كا فران اين موعظه و اندرز را پذيرفتند و آن را به كار گرفتند براي آنها پس اگر 
بيش از ديگران مشخص و روشن خواهد شد كه پيامبر ديوانه نيست، چون هيئت او 

خفگي و نگاه  چونهايي  حالتها  باشد، و مانند ديوانه نمي هيئت ديوانگان مانند
هاست و حركاتش  بهترين حالتدهد، بلكه او داراي  نمي حيرت زده به او دست

 مخلوقات از نظر ادب و وقار و فروتنيي  باشد، و او از همه مي بسيار بزرگوارانه
باشد،  نمي مردان خردمندي  بالاتر و كاملتر است و چنين ادب و وقاري جز شايسته

را ها  يابند كه دل مي و هرگاه آنها در سخن شيوا و فصيح او بنگرند كلماتش را زيبا
 ،گرداند مي را پاكها  را تزكيه و دلها  نمايد و نفس مي ايمان سرشار از آرامش و

گرداند. و متوجه  مي دورها  دارد و از زشتي مي سخناني كه آدمي را به اخلاق نيك وا
خواهد شد كه سخنش آن چنان متين و شيرين است كه از هيبت و بزرگداشت آن 

گويي و هذيان  ينچنين سخناني با ياوهشوند. پس آيا ا مي به وي خيرهها  چشم
 .ديوانگان و عربده كشيدن آنها مشابهتي دارد؟!
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پس هركس در حالات پيامبر تفكّر كند و هدفش اين باشد كه بداند آيا او پيامبر 
خداست يا نه؟ خواه اين فرد به تنهايي يا به همراه كسي ديگر در اين مورد 

او پيامبر بر حق و راستگوست، به خصوص  بيانديشد، به يقين باور خواهد كرد كه
 باشند. مي همنشين پيامبر هستند و از همه چيز او آگاه افرادي كه مخاطب قرآن و
است كه  شود مردم از دعوتگر حق پيروي نكنند آن مي مانعي ديگر كه سبب

پذيرند، و پاداش و مزد دعوت  مي دعوتگر اموال كساني را بگيرد كه دعوتش را
آنها طلب كند. پس خداوند پاك بودن پيامبرش را از چنين چيزي بيان  خويش را از

 ﴿ نمود و فرمود:     ﴾  بگو: در برابر پيروي نمودنتان از حق پاداشي

﴿خواهم،  نمي از شما  ﴾  و اگر به فرض، از شما درخواست پاداش نيز كرده

 ﴿خودتان چرا كه  خواهم و آن براي نمي گيرم كه آن را مي باشم، شما را شاهد

                ﴾ عهده خداوند است و  پاداش و مزد من بر
خوانم كاملا آگاه است. پس اگر من دروغ گفته  مي او به آنچه كه به سوي آن فرا

را برايتان  خداوند بر عمل شما گواه است و آنكيفر خواهد داد. و نيز  باشم او مرا
 نمايد سپس شما را بر آن مجازات خواهد كرد. مي ثبت و ضبط

كنند بيان نمود  مي وقتي دلايلي را كه بر صحت حق و پوچ بودن باطل دلالت

 ﴿خبر داد كه سنت و عادت الهي بر آن است   ﴾  حق را به جان باطل
حق، باطل را درهم شكند. حقي كه در اينجا خداوند بيان نموده ي  اندازد و به وسيله

تي است براي تكذيب كنندگان را رد كرده است مايه عبرهاي  آن گفتي  و به وسيله
بيني  مي طور كه انديشند. و همان مي ايست براي آنهايي كه عبرت آموزان و نشانه

ب كنندگان مضمحل گرديد و دروغ و عنادشان روش شد و حق تكذيهاي  گفته

﴿آشكار گرديد و باطل از بين رفت، و اين به خاطر بيان و روشنگر     ﴾ 
 دلهاست و شبهاتي را كه درها  هاست و وسوسه خداوندي است كه داناي پنهاني
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 شود مي شبهات مقابلهو ها  را كه به وسيله آن با وسوسههايي  داند و حجت مي
 داند. مي

  ﴿ دارد. مي نمايد و برايشان بيان مي پس بندگانش را به آن آگاه  ﴾  :بگو
حق آشكار و روشن گرديده و چون خورشيد تابان و روشن شده و قدرت آن 

 ﴿ آشكار شده است       ﴾  از بين رفته و و باطل نابود گشته و
تواند چيز جديدي را آغاز نمايد و گذشته را  نمي پس ،قدرتش از هم پاشيده است

 برگرداند.
 كساني كه آن را تكذب جا كه حق به سبب دعوت پيامبر روشن گرديد واز آن

گمراهي متهم نمودند، خداوند آنها را از حق خبر داد و برايشان  كردند حق را به مي
ناتواني آنها را از رويارويي با حق بيان داشت و به آنها خبر داد كه روشن گرداند و 

را كه   تواند جلوي آنچه نمي رساند، و نمي متهم كردن حق به گمراهي، زياني به آن
پيامبر آورده است بگيرد. و اگر پيامبر گمراه باشد كه ايشان بسي از اين مسئله پاك 

 دله و مدارا با خصم به زيان خودش گمراها هستند اما بر سبيل تنزل در مجاو مبرّ
 رسد.  نمي گردد و به ديگران برمي شود و زيان آن فقط به خودش مي

﴿    ﴾  و اگر من راهياب باشم به قدرت و توان خودم نيست بلكه

﴿هدايت من بدان سبب است كه      ﴾  چيزهايي از پروردگارم به من
هدايت من وحي الهي است، همان طور كه محور ي  گردد. پس جوهره مي وحي

﴿گمان پروردگارم،  بي باشد. مي هدايت ديگران نيز    ﴾ و ها  گفتهي  همه
شنود، و هركس او را بخواند و از او بخواهد و وي را بندگي كند او به  مي صداها را

 است. وي نزديك
 :51-54ي  آيه

﴿                ﴾ »گاه كه  بيني آن و اگر مي
 .»شوند گريزي ندارند و از جانبي نزديك گرفتار مي افتند و راه به وحست مي
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﴿                  ﴾ »به حق ايمان گويند:  و مي
 .»ايم، حال آنكه دسترسي به ايمان از راهي دور چگونه ممكن است آورده

﴿                   ﴾ » و به راستي كه
هاي  پيش از اين به آن كفر ورزيدند و بلكه از مكان دور به جهان غيب نسب

 .»اند ناروايي زده

﴿                                 ﴾ 
كه پيش از اين با  شود چنان خواستند جدايي افكند مي و ميان آنان و آنچه مي«

 .»شده است، آنان در شكي بزرگ بودندكيش آنان انجام  هاي همسان و هم گروه

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال   ﴾ كه در جاي ايشان  كسي اي پيامبر! و اي

 ﴿ - اي! اگر حالت اين تكذيب كنندگان را ببيني قرار گرفته  ﴾ گاه كه  آن
ببينند اند  كردهعذاب را و آنچه را كه پيامبران از آن خبر داده و آنچه را كه تكذيب 

هولناك را خواهي ديد. و اين اي  منظره حالتي وحشتناك و - افتند مي به وحشت
 شوند. مي زماني است كه به عذاب گرفتار

﴿   ﴾  ،پس آنها راه گريزي ندارند﴿     ﴾  و از مكاني
عذاب دور نيست بلكه آنها  شوند. يعني گرفتار شدنشان از محل مي نزديك گرفتار

﴿شوند.  مي انداخته گرفته شده سپس در آتش       ﴾  و در اين حالت
 ايم تصديق ن آورده و آنچه را كه تكذيب كردهخواهند گفت: به خداوند ايما

﴿كنيم. ولي  مي         ﴾ ايمان از راهي  چگونه دسترسي به
ايمان حايل گشته، و رسيدن به ايمان  زيادي ميان آنها وي  دور ممكن است؟! فاصله

 آوردند ايمانشان پذيرفته مي ايمان در آن حالت غيرممكن است و اگر آنها به موقع
 شد. مي

﴿                  ﴾  ولي آنها پيش از اين
دهند تا حق  مي به آن كفر ورزيدند و از مكاني دور، غيب را با باطل خود هدف قرار
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طور كه فردي كه از  راي رسيدن به اين هدف نيست، همانرا نابود كنند، اما راهي ب
زند. پس امكان ندارد كه باطل بر حق چيره شود  نمي كند به هدف مي تيراندازي دور

 ميان نباشد امازماني قدرت خواهد داشت كه حق در دور نمايد. بلكه باطليا آن را 
كن خواهد  باطل بپردازد آن را نابود و ريشهبا ي  هرگاه حق آشكار گردد و به مقابله

 كرد.

﴿          ﴾ خواستند و فرزندان  مي كههايي  و ميان آنها و لذت
مانند،  مي لشكريانشان جدايي افكنده شد، و آنها با اعمال خود تنهاو اموال و 

را كه به آنان داده شده بود پشت هايي  طور كه تنهايي به دنيا آمدند، و نعمت همان

﴿ گذارند. مي سر       ﴾ همان گذشته بدانگاه هاي  تطور كه با ام
كه هلاك شدند چنين عمل گرديد، و ميان آنها وآنچه دوست داشتند جدايي افكنده 

﴿شد.        ﴾ شكي بزرگ بودند كه همواره در  بدون شك آنها در
پس ايمان نياوردند و برنگشتند  ،آورد مي هايشان اضطراب و ترديد را به وجود دل
 از آنها خواسته شد از بديها برگردند و توبه نمايند.گاه كه  آن
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 باشد. آيه مي 45مكي و 
 :1-2ي  آيه

﴿                                

                  ﴾ » ستايش خداوندي را سزاست كه
كه) فرشتگان را پيام آوران (و) داراي   ها و زمين است (خدايي آفرينندة آسمان

افزايد،  گانه و چهارگانه گرداند. هرچه بخواهد در آفرينش مي دوگانه و سههاي  بال
 .»گمان خداوند بر هر چيزي تواناست بي

﴿                                   

    ﴾ » (رحمت) (درِ) رحمتي را كه خداوند براي مردم بگشايد براي آن
اي نيست، و خداوند هرچيزي را كه باز دارد جز او گشاينده و  هيچ بازدارنده

 .»اي ندارد و او توانا و باحكمت است رهاكننده
خداوند وجود مقدس و بزرگوارش را به خاطر آفريدن آسمانها و زمين و 

كمال قدرت  كار دليلي است بر ستايد، چرا كه اين مي هستندمخلوقاتي كه در آنها 
و انگيز  خداوند و گستردگي فرمانروايي و فراگير بودن رحمت و حكمت شگفت

 علم و آگاهي محيط او.
كه خداوند از آفرينش سخن به ميان آورد چيزي را بيان نمود كه امر و پس از آن

 ﴿ فرمان او را در بردارد و آن اين كه خداوند،      ﴾  فرشتگان را
تقديري او را به اجرا درآورند، و آنها را براي هاي  مامور نموده است تا فرمان

است.  هايي ميان خود و بندگانش قرار داده ديني خويش واسطههاي  رساندن فرمان
استثنا نكرده يك از آنها را  گان را پيام آور قرار داده و هيچفرشتي  خداوند همه

ند و تسليم نماي مي دليلي است بر اين كه فرشتگان كاملا از پروردگارشان اطاعت
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 ﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: فرمان او هستند. همان        

        ﴾  :هرآنچه را كه كنند و  نمي از فرمان خدا سرپيچي«. ]6[التحريم
فرمان الهي  فرشتگان به . و از آن جا كه»دهند مي به انجام دادن آن امر شوند انجام

 پردازند كه خداوند به آنها محول نموده است بيان كرد و فرمود: مي به تدبير اموري

﴿   ﴾ كنند و در انجام آن چه بدان  مي هستند كه با آن پروازهايي  داراي بال

 ﴿ دهند مي ورزند و با سرعت آن را انجام مي شتاباند  دستور داده شده   

   ﴾  برخي از فرشتگان دو بال دارند و بعضي سه بال و بعضي چهاربال، برحسب

﴿آنچه حكمت الهي اقتضا نمايد.           ﴾  خداوند بر آفرينش و قدرت
تعداد اعضاي  هايش تواناست و بر زيبايي صدا و و بخشش بيشتر به آفريده و زيبايي

  ﴿افزايد.  مي كه بخواهد گونه برخي از مخلوقات خود آن     ﴾ 
 گمان خداوند بر هر چيزي تواناست و هرچه را بخواهد با قدرت خود انجام بي
تواند از او سرپيچي كند. و از جمله قدرت خداوند اين  نمي دهد، و هيچ چيزي مي

است. سپس اين را بيان كرد  مخلوقات خود توانايي بيشتري دادهاست كه به برخي از 

﴿ فرمود: كند. پس مي دهد و محروم ، ميپردازد مي كه تنها خداوند به تدبير امور  

                            ﴾  چنانچه
تواند از آن جلوگيري كند، و اگر  نمي خداوند رحمتي را براي مردم بگشايد كسي

را رها و روان  تواند آن نمي خداوند چيزي از رحمت خود را باز دارد كسي جز او
انسان به خداوند وابسته شود، زيرا انسان از همه  كند كه مي سازد. پس اين ايجاب

جهت نيازمند اوست و نبايد جز او كسي را بخواند و از هيچ كسي جز او ترس و 

﴿اميدي داشته باشد.      ﴾ تواناست و بر همه چيز غالب و چيره او و 
 دهد. مي قرارمناسب آن  باشد، و با حكمت است و هرچيزي را در جاي مي

 
 :3-4ي  آيه
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﴿                                   

         ﴾ » اي مردم! نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد، آيا
آفريدگاري جز خداوند وجود دارد كه به شما از آسمان و زمين روزي بدهد؟ جز او 

 .»شويد! معبود بر حقي وجود ندارد، پس با اين حال چگونه منحرف مي

﴿                     ﴾ » و اگر تو را
سوي خدا  اند و كارها به (بدانكه) پيغمبران پيش از تو نيز تكذيب شدهتكذيب كنند 
 .»شوند بازگردانده مي

او را ياد كنند. و اين ياد كردن هاي  كند كه نعمت مي امور را امري  خداوند همه
خدا اعتراف كند و با زبان هاي  شود كه با قلب به نعمت مي شامل ياد كردن با قلب
هاي  با اعضا و جوارح از او اطاعت كند. ياد كردن نعمتاو را ستايش نمايد و 

گردد تا سپاس او به جاي آورده شود. سپس خداوند آنها را به  مي خداوند سبب
 است گوشزد نمود و فرمود: كه آفرينش و روزي رساندنها  اصل و اساس نعمت

﴿              ﴾ وجود دار كه اي  آيا جز االله آفريننده
 خداوند كسي جز روزي برساند؟! و از آنجا كه هيچ شما را از آسمان و زمين

معبود است و فقط او را بايد  گيريم كه تنها او مي دهد نتيجه نمي آفريند و روزي نمي

 ﴿ بندگي كرد. بنابراين فرمود:          ﴾  هيچ معبود به حقي جز
گردانيد و  مي دهنده روي از پرستش خداوند آفريننده و روزياو نيست، پس چگونه 

 .شود؟! مي آوريد كه آفريده شده است و روزي داده مي به عبادت كسي روي

﴿   ﴾  اي پيامبر ! اگر تو را تكذيب كنند پيامبران پيش از تو در اين

 ﴿الگوي شما هستند.  مورد        ﴾ تو  زيرا آنان هم پيش از
پس خداوند تكذيب كنندگان را هلاك كرد و پيامبران و پيروانشان  اند. تكذيب شده

﴿نجات داد.  را      ﴾ سوي خدا بازگردانده  و در آخرت هركاري به



  تفسير راستين  250

 

شود، و او تكذيب كنندگان را مجازات خواهد كرد، و پيامبران و پيروانشان را  مي
 نمايد. مي ياري

 :5-7ي  آيه

﴿                                   ﴾ 
الهي حق است، پس زندگي دنيا شما را گول نزند و  ي راستي وعده اي مردم! به«

 .»شيطان شما را نفريبد

﴿                            ﴾ 
كه او  گمان شيطان دشمن شماست پس او را دشمن بگيريد. جز اين نيست بي«

 .»خواند تا از دوزخيان باشند پيروان خود را فرا مي

﴿                            

﴾ »كه ايمان آورده و  اند عذاب سختي دارند و كساني كسانيكه كفر ورزيده
 .»اند آنان آمرزش و پاداشي بزرگ دارند كارهاي شايسته كرده

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال          ﴾  اي مردم! وعده الهي در
خصوص زنده شدن پس از مرگ و سزا و جزا دادن به خاطر اعمالتان حق است. 

 عقلي بر اين امر دلالت يعني در آن شك و ترديدي نيست، و دلايل نقلي و
نمايد.پس وقتي كه وعده او حق است خود را براي آن آماده كنيد، و اوقات  مي

انجام دهيد و هيچ چيزي شما  درنگ اعمال شايسته بي گرانبهايتان را هدر ندهيد، و

 ﴿را از انجام كارهاي شايسته باز ندارد.          ﴾  و زندگي دنيا و
هايش شما را گول نزند و فريب آن را نخوريد و شما را از آنچه  ها و شهوت لذت

 ﴿غافل ننمايد.  ايد كه براي آن آفريده شده      ﴾  و شيطانِ فريبكار
 شيطاني كه در حقيقت دشمن شماست.  ،شما را گول نزند

﴿   ﴾  پس او را دشمن خودتان بدانيد و هميشه با او مبارزه نماييد و
بينيد، و  نمي بيند ولي شما او را مي رويارويي با او را فراموش نكنيد زيرا او شما را
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﴿او همواره در كمين شماست.                  ﴾  شيطان
خواند تا از ساكنان آتش سوزان باشند. اين هدف و مقصود او در  مي پيروانش را فرا

خواهد آنها با گرفتار شدن به  مي كنند. او مي مورد كساني است كه از وي پيروي
 عذاب سخت در نهايت خواري و اهانت قرار بگيرند.

سپس بيان كرد كه مردم برحسب پيروي كردن از شيطان و پيروي نكردن از او به 

﴿ نمود و فرمود: شوند و پاداش هريك را بيان مي گروه تقسيمدو    ﴾ 
 نمايند تكذيب مي بر آن دلالتها  و كتاباند  كساني كه آنچه را پيامبران آورده

﴿كنند،  مي    ﴾  در آتش جهنّم عذاب سختي دارند و آنان هميشه در آن

﴿خواهند ماند.                   ﴾  و كساني كه با
و به مقتضاي اين ايمان با اند  خود به آنچه خداوند گفته است ايمان آوردههاي  دل

گناهانشان آمرزيده خواهد شد، و به  اند، اعضا و جوارح خود كارهاي شايسته كرده
 گردد و پاداشي بزرگ دارند. مي سبب اين آمرزش هر نوع شر و بدي از آنها دور

 :8ي  آيه

﴿                                   

                 ﴾ »كه كردار زشتش براي او  آيا كسي
باشد؟)  بيند (مانند كسي است كه چنين نمي را نيك مي آراسته شده است لذا آن

كند و هركس را كه بخواهد رهنمون  شك خداوند هركس را كه بخواهد گمراه مي بي
خود را به سبب حسرت خودرن بر آنان از بين ببري،  سازد پس نبايد وجود مي
 .»كنند داناست گمان خداوند به آنچه مي بي

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال          ﴾  آيا كسي كه كردار زشتش در
را  براي او زينت داده و در نگاهش آننظر او آراسته شده، و شيطان اعمال بدش را 

﴿زيبا و نيك كرده است،    ﴾ بيند، همانند كسي است  مي پس او آن را نيك
استوار هدايت نموده است؟ پس آيا اين دو  كه خداوند او را به راه راست و دين
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برابر هستند؟ اولي كار بد كرده و حق را باطل پنداشته و باطل را حق دانسته است، 
و حق را حق ديده و باطل را باطل دانسته است.مي كار نيك كرده ولي دو 

﴿اما هدايت و گمراه ساختن به دست خداوند است،             

             ﴾ پس خداوند هركس را بخواهد گمراه 
گرداند. پس نبايد با حسرت خوردن بر  مي سازد، و هركس را بخواهد رهنمون مي

گمراهاني كه كردار زشتشان برايشان آراسته شده و شيطان آنها را از حق بازداشته 
گمراهان و حسرت ي  است خودت را از بين ببري. يعني خود را با غم و غصه

جز تبليغ نداري، و هدايت آنها بر تو اي  خوردن بر آنها هلاك مكن، چون تو وظيفه

  ﴿و خداوند آنها را طبق اعمالشان مجازات خواهد كرد. نيست،      

  ﴾ كنند داناست و آنها را طبق كارهايشان مي گمان خداوند به آنچه بي 
 مجازات خواهد كرد.

 :9ي  آيه

﴿                                      

   ﴾ »دارد و (بادها) ابرها را  و خدا ذاتي است كه بادها را روان مي
سازيم و با آن زمين را  سوي سرزميني پژمرده روان مي انگيزند و ما آنها را به برمي

 .»رستاخيز نيز چنين استكنيم،  پس از پژمرده شدنش زنده مي
خداوند متعال از كمال اقتدار و توانايي و از گستردگي بخشش و سخاوت 

﴿دهد و اينكه او خدايي است كه  مي خويش خبر                  

 ﴾ سوي  انگيزانند و ما ابرها را به مي دارد و بادها ابرها را بر مي بادها را روان
باراند  مي سازيم پس خداوند ابرها را بر آن سرزمين پژمرده مي سرزميني پژمرده روان

 گرداند، و در نتيجه شهرها و بندگان زنده و خرم مي و به وسيله آن زمين را زنده
. چرند ها مي و نعمتها  خورند و در اين خوبي مي گردند، و حيوانات روزي مي

﴿ ﴾ نمايد،  مي همچنين كسي كه زمين را پس از پژمرده شدنش زنده و خرم
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انگيزد و  مي مردگان را نيز بعد از آن كه خشكيده و متلاشي شدند از قبرهايشان بر
طور كه باران را  رستد همانف مي نمايد، و خداوند باراني را به سوي آنها مي زنده

شوند  مي فرستد. پس به دنبال آن، اجساد زنده مي سوي سرزمين خشك و پژمرده به
 آيد و مردم در پيشگاه خداوند حضور مي و از قبرها برمي خيزند و رستاخيز پديد

خود وضعيت آنان را فيصله ي  يابند تا ميان آنها داوري نمايد و با فرمان عادلانه مي
 دهد.

 :10ي  آيه

﴿                               

                       ﴾ » هركس عزت
سوي او بالا  پاكيزه بهخواهد (بداند) كه عزّت همگي از آن خداوند است، گفتار  مي
كنند عذاب سختي  كه بدانديشي مي برد و كساني رود و كار پسنديده را بالا مي مي

 .»دارند و بدانديشي برباد و تباه است
اي كسي كه در پي عزت و قدرت هستي! آن را از كسي بخواه كه عزّت در دست 

 ز او به دستاوست، زيرا عزّت همگي در دست خداست و جز با اطاعت و پيروي ا

﴿ فرمايد: مي آيد. و خداوند آن را بيان نموده و نمي       ﴾  سخن
قبيل تلاوت و خواندن قرآن و تسبيح و تهليل و هر سخن پاك و خوبي به  پاك از

شود، و خداوند صاحب آن سخن را در ملأ  مي رود و بر او عرضه مي سوي خدا بالا

﴿ستايد،  مي اعلي        ﴾  و خداوند كار شايسته را از قبيل اعمال
سوي خود  شوند همانن سخن پاك به مي قلبي و اعمالي كه با عضا و جوارح انجام

برد. پس بالا رفتن  مي برد. و گفته شده است كه عمل صالح سخن پاك را بالا مي بالا
صالح بنده خواهد بود، و اين عمل صالح است كه سخن سخن پاك برحسب اعمال 

او  نداشته باشد هيچ گفته و سخني ازاي  برد. پس اگر بنده كار شايسته مي او را بالا
 شوند سبب مي سوي خدا بالا برده رود و اعمالي كه به نمي به سوي خدا بالا

ارهاي . اما كگردند كه صاحب اين اعمال هم بالا رود و خداوند به او عزت دهد مي
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آن ي  خواهد به وسيله مي كه آنها را انجام ميدهد بد برعكس اين هستند، و كسي
ين مكر و زند اما ا مي عزت و سربلندي به دست آورد، او دست به مكر و توطئه

افزايد. بنابراين  نمي خواري و سقوط چيزي به او گردد و جزتوطئه عليه خود او برمي

﴿ فرمود:            ﴾ كشند  هاي بد مي كه نقشه و كساني

﴿گيرند.  عذاب سختي دارند كه در آن تا آخرين حد مورد اهانت قرار مي  

      ﴾ به آنهااي  شود و فايده مي و توطئه و مكر اينها نابود و تباه 
 مكر و توطئه باطل است و براي رسيدن به باطل انجامرساند، چون اين  نمي
 گيرد. مي

 :11ي  آيه

﴿                              

                                    ﴾ » و
هايي  آفريد و آنگاه شما را به صورت زوج  خداوند شما را از خاك سپس از نطفه

كند مگر اينكه  شود و وضع حمل نمي (نر و ماده) درآورد، و هيچ زني باردار نمي
شود مگر  و از عمرش كاسته نمي يابد اي عمر نمي داند، و هيچ عمر يا بنده خدا مي

گمان اين (كار) براي  اينكه در كتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط شده است. بي
 .»خداوند آسات است

دارد كه از  مي گويد و مراحل خلقت او را بيان مي خداوند از آفرينش انسان سخن

 ﴿... خلق شده است. .خاك و سپس نطفه و              

 ﴾ نر و ماده هاي  همچنين شما را از حالتي به حالتي ديگر و به صورت زوج
ازدواج به دنيا آوردن فرزند هاي  كنيد. يكي از فلسفه مي ازدواج درآورد كه با هم

 است. ازدواج يكي از اسباب آن است وگرنه اين پرسه با تقدير و علم الهي انجام

﴿ شود. مي              ﴾ شود و وضع  نمي و هيچ زني باردار
كند،  مي داند. نيز تمام مراحلي كه انسان طلي مي كند مگر اينكه خدا نمي حمل
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﴿برحسب علم و تقدير خداوند متعال است.               ﴾ 
شود و به سبب طي شدن روزگارش از  نمي و هيچ شخصي عمري دراز بدو داده

چنين است: و  داند. يا معني آن مي مگر اينكه خداوند ﴾﴿شود  نمي عمرش كاسته
 -شود، و نيز به سبب ارتكاب گناهاني  نمي هيچ انساني عمري دراز بدو داده

رحم و ديگر چيزهايي كه در نصوص ي  صلههمچون زنا، بدرفتاري با والدين، قطع 
 از عمر هيچ انساني كاسته -اند  شرعي به عنوان عوامل كوتاهي عمر ذكر شده

شود كه درصدد رسيدن به عمر طولاني است. يعني طولاني شدن و كوتاه شدن  نمي
 .علم و آگاهي خداوند استي  عمر به خاطر علت و سببي يا بدون آن، همه در دايره

 ﴿اين را  و تمام ﴾  است ثبت و ضبط نموده  -كه لوح محفوظ  -در كتابي
گذرد  اش مي كتابي كه همه آنچه را كه بر بنده در اوقات و روزهاي زندگي ،است

 ﴿دربر دارد.        ﴾ گمان دانايي و آگاهي خداوند بسي فراوان  بي
گيرد و كتابش به آساني اين  مي را در برها  دانستني معلومات واي  است و همه

زنده شدن پس از ي  معلومات را در برگرفته است. پس اينها سه دليل بودند از ادله
آنها عقلي هستند و خداوند در اين آيات آنها را گوشزد ي  مرگ و رستاخيز كه همه

ز پژمرده كرده است. اين دلايل عبارتند از زنده كردن و خرّم گرداندن زمين پس ا
 شدنش زنده و خرم بگرداند مردگان را نيز زنده خواهد كرد.

و مراحل آفرينش انسان نيز يكي ديگر از دلايل عقلي اثبات زنده شدن پس از 
مرگ است. پس خدايي كه او را آفريده و از اين مرحله به آن مرحله درآورده و از 

رسد كه برايش مقدر شده  مياي  اين حالت به آن حالت برده است تا اينكه به مرحله
كار برايش  پديد آوردن او داناتر است و اين است، باري ديگر بر زنده كردن و

 باشد. تر مي آسان
 علم و آگاهي خداوند به همه اجزاي جهان بالا و پايين و موجوداتي  و احاطه

كه در شكمهاست هايي  كوچك و بزرگ، و آنچه در دلهاست، و آگاه بودن به جنين
ياد و كوتاه شدن عمرها و ثبت و ضبط نمودن آن در يك كتاب نيز يكي ديگر از و ز
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 اين كارها را انجاماي  است. پس خدايي كه به آساني همه دلايل عقلي اثبات معاد
است. پس با بركت است خدايي تر  دهد زنده گرداندن مردگان نيز براي او آسان مي

 اصلاح زندگي دنيا و آخرتشان در آن كه كه خير او زياد است و بندگانش را به آنچه
 است. باشد راهنمايي كرده مي

 :12-14ي  آيه

﴿                            

                                         

  ﴾ » و دو دريا يكسان نيستند، اين شيرين تشنگي زدا است كه
خوريد  باشد و آن يك شور (و) تلخ. و از هريك گوشتي تازه مي نوشيدنش گوارا مي

ها را در آن  پوشيد. و كشتي را مي آوريد كه آن برميو از هردوي آنها وسائل زينت 
 .»بيني تا از فضل خدا بهره گيريد و شكرگزار باشيد (دريا) شكافنده(ي امواج) مي

﴿                         

                            

﴾ »كند، و خورشيد و ماه را  (خدا) شب را در روز و روز را در شب داخل مي
رام ساخته، هريك (از آنها) تا سر آمدي معين روان است. اين است خداوند 

خوانيد  جاي او به فرياد مي شما، فرمانروايي اوراست، و كساني را كه بهپروردگار 
 .»حتي مالكيت پوست هستة خرمايي را ندراند

﴿                                 

          ﴾ » اگر آنها را به فرياد بخوانيد صداي شما را
شنوند و اگر (به فرض محال) بشنوند توانايي پاسخگويي شما را ندارند، و روز  نمي

كس همچون (خداوند) آگاه تو را با خبر  كنند، و هيچ قيامت شريك شما را انكار مي
 .»سازد نمي
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دهد كه او  مي خود خبر رّو حكمت و رحمت مستماوند از قدرت در اينجا خد
اهل زمين قرار نداده، چون مصلحت ي  در نوع دريا را براي مصالح و منافع همه

كشاورزان و نمايد كه نهرها شيرين و گوارا باشند تا نوشندگان و  مي اقتضا
كند كه دريا تلخ و شور  مي مند شوند. نيز مصلحت ايجاب درختكاران از آن بهره

 شد تا هوايي كه زمين را احاطه كرده است به سبب بوي حيواناتي كه در دريابا
ميرند، فاسد و آلوده نشود،و چون دريا ساكن است و روان نيست و از آن رو كه  مي

براي آن است تا حيوانات آن بهتر اش  كند. و نيز شوري نمي شور است، آب آن تغيير

  ﴿ و لذيذتر باشند. بنابراين فرمود:       ﴾   و از هردو درياي
خوريد، و آن ماهي است كه شكار آن در دريا  اي مي شور و شيرين گوشت تازه

﴿آسان است.           ﴾  و لولو و مرجان و ديگر چيزهايي را كه در
اينها مصالح بزرگي براي بندگان آوريد. پس  مي شود از آن بيرون مي دريا يافت

و از جمله منافعي كه در دريا براي بندگان نهفته اين است كه خداوند دريا  هستند.
 بيني كه آب دريا را مي راها  مسخر كرده، پس كشتيها  را براي حمل كشتي

روند، و  مي ديگر و از جايي به جايي ديگراي  به منطقهاي  شكافند و از منطقه مي
كنند، و مردم با اين  مي و بارهاي سنگين و اموال تجارتي ايشان را حملمسافران 

 شوند. بنابراين فرمود: مي مند ف و فضل خداوند در حد زيادي بهرهكار از لط

﴿           ﴾ مند شويد و شكر  تا از فضل خداوند بهره
 بيان شد به جاي آوريد.تر  پيشكه هايي  خدا را به خاطر نعمت

هايش نيز يكي اين است كه شب را در روز و روز را در شب  ز جمله نعمتو ا
 كمتر رود، و يكي بيشتر و يكي مي كند، و هرگاه يكي بيايد ديگري مي داخل

گردند. و در آمدن شب و روز منافع بندگان و  مي شود، و گاهي شب و روز برابر مي
گردد. و همچنين خداوند بركات و  مي كشتزارهايشان تامين حيوانات و درختان و

نعمات ديگري را نيز در مسخّر كردن خورشيد و ماه قرار داده است از قبيل 
روشنايي و نور و حركت و سكون و پخش و پراكنده شدن مردم در روز براي 
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در روز، و خشك شدن آنچه كه بايد خشك ها  خدا، و رسيدن ميوه جستن فضل
همه ها  ر خواهند شد. اينو ديگر نيازهايي كه اگر برآوره نشوند مردم متضرّشود، 
 .باشند مي خداوندهاي  نعمت

﴿     ﴾ ي  هريك از ماه و خورشيد تا مدت معيني در دايره
و هرگاه زمان معين فرا رسد و دنيا به پايان برسد ماه و خورشيد اند  خود در حركت

 روند. وقتي مي بازخواهند ايستاد و تاريك خواهند شد و ستارگان از بيناز حركت 
احسان خدا  هايشان كه بر كمال و ز اين مخلوقات و از عبرت و نشانهخداوند ا

﴿ نمايند سخن گفت، فرمود: مي دلالت         ﴾  اين است خدا
را خود به تنهايي آفريده ومسخر كرده ها  پديدهاين ي  خدايي كه همه ،پروردگار شما

 است. اين خداوند پروردگار و معبود شما است كه فرمانروايي همه از آن اوست.

﴿              ﴾ جاي  هايي را كه به و بت
نيستند، و حتي مالكيت خوانيد مالك كوچك ترين چيزي  مي خداوند به فرياد

پوست هسته خرما را كه حقيرترين چيز است ندارند. پس چگونه آنها به فرياد و 

 ﴿و زمين نيستند. ها  شوند در حاليكه مالك هيچ چيزي از آسمان مي كمك خوانده

          ﴾ خواندن فرياد بخوانيد، صدا و  با وجود اين اگر آنها را به
خوانيد موجودات جامد و  مي شنوند، چون معبودان باطلي را كه به فرياد نمي شما را

 يا مردگان، و يا فرشتگاني هستند كه مشغول اطاعت و پرستش پروردگارشان

 ﴿باشند.  مي  ﴾  ،و اگر به فرض محال بشنوند﴿      ﴾  توانايي
و بيشترشان به  ،پاسخگويي به شما را ندارند، چون آنها مالك هيچ چيزي نيستند

 ،بنابراين .باشند نمي پرستند راضي و خشنود مي عبادت و پرستش كساني كه آنها را

﴿ فرمود:         ﴾ جويند و مي و روز قيامت از شما بيزاري 

﴿ گويند: مي        ﴾  :تو ياور و منزهيپاك و «. ]41[سبأ !
 .»كارساز ما هستي نه آنها
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﴿    ﴾ و هيچ كسي راستگوتر از خداوند داناي آگاه تو را با خبر 
خبر داده است  سازد. پس به طور قطع باور داشته باش چيزي كه خداوند از آن نمي

و اين آيات  .نداشته باش حتما تحقّق خواهد يافت. پس هيچ شك و ترديدي در آن
روشني را در بر دارند مبني بر اين كه خداوند متعال معبود به هاي  تدلايل و حج

باشد، و  نمي كوچك ترين چيزي از عبادتي  حق است و هيچ كس جز او شايسته
به انجام اي  باشد و هيچ فايده مي علق به باطلپرستش غيرخداوند باطل است و مت

 رساند. اش نمي دهنده
 :15-18ي  آيه

﴿                       ﴾ » اي مردم! نيازمند
 .»نياز و ستوده است خدائيد و خدا همو بي

﴿           ﴾ »دارد و  اگر بخواهيد شما را از ميان برمي
 .»آورد آفرينش نوين (درميان) مي

﴿         ﴾ »و اين كار بر خداوند دشوار نيست«. 

﴿                                       

                                      

   ﴾ » كشد، و اگر  ديگري را به دوش نميو هيچ گناهكاري بار گناه
گرانباري (كسي را) براي برداشتن بار (گناه) خود بخواند چيزي از بار گناهانش 

تواني به كساني هشدار  كس) خويشاوند باشد. تنها مي شود، اگرچه (آن برداشته نمي
دارند. و هركس پاك  ترسند، و نماز را برپاي مي دهي كه از پروردگارشان در نهان مي

 .»سوي خداست گردد و بازگشت به گردد تنها به سود خويش پاك مي
ت آنها را است و حالت و وضعي ي مردم را مورد خطاب قرار داده خداوند همه

جهت به خدا نيازمند هستيد. ي شما از هر فرمايد: همه مي دارد و مي برايشان بيان
 داوند آنها را به وجوددر به وجود آمدنشان به خدا نياز دارند كه اگر خها  انسان
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آمدند. و در مسلح شدن به قدرت و اعضا و جوارح به او  نمي آورد به وجود نمي
نجام هيچ كاري را ساخت آمادگي ا نمي نياز دارند و اگر خداوند آنها را آماده

 نداشتند.
نيازمندند، پس  ظاهري و باطني به اوهاي  و در به دست آوردن روزيها و نعمت

ها  آوردند. و در دور شدن مصيبت نمي احسان خدا نبود و كارها را آسان اگر فضل و
به خداوند نياز دارند، پس اگر ها  و رنجها  از خويشتن و دور شدن سختيها  و بدي

نمود همواره به  نمي كرد و مشكلاتشان را حل نمي را از آنها دورها  خداوند سختي
 آمدند. مي گرفتارها  و سختيها  ناگواري
ر پرورش يافتن و تدبير امورشان به او نياز دارند. در عبادت كردن خدا و و د

دوست داشتن او و تعبد و اخلاص بندگي براي خدا نيز به او نياز دارند، چرا كه اگر 
احوالشان  وها  گشتند، و ارواح و دل مي داد هلاك نمي خداوند اين توفيق را به آنها

دانند و عمل كردن به آنچه كه به صلاح و  ينم گشت. و در آموختن آنچه مي فاسد
آموختند. و  نمي داد، نمي نفع آنهاست به خدا نيازمندند، كه اگر خداوند به آنها ياد

جهت به او نياز يافت. پس آنها از هر نمي اموراتشان سامان اگر توفيق او نبود كار و
 درك نكنند. را درك كنند ياها  از انواع اين نيازمندياي  خواه گوشه ،دارند

حالات ديني و دنيوي خويش ي  ولي كسي موفق است كه همواره و در همه
كند، و از او بخواهد  را ابراز نمايد و در برابر خداوند فروتني و زارياش  نيازمندي

ي  هم زدن نيز به خودش نسپارد، و او را در همه ي يك چشم به كه وي را به اندازه
ي سزاوار است كه از جانب پروردگار و معبودش كارهايش ياري كند. پس چنين كس

 ﴿است ياري شود. تر  كه از مادر مهربان       ﴾ نياز و  بي و خداوند
نيازي كامل است. پس او به آنچه  بي ستوده است و از هرجهت داراي غنا و

صفات ي  و همهاند  بندگانش محتاج و نيازمندند نيازي ندارد، چون صفات او كامل
نيازي خداوند اين است كه مردم  بي و از جمله توانگري و .او و صفات كمال هستند

ستوده است، چون  و در ذات و نامهايش گرداند، مي نياز بي را در دنيا و آخرت
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ش نيز ستوده است، باشد، و در صفات مي در اوج زيبايي و جمال» حسني«نامهاي او 
باشد، و در كارهايش نيز ستوده است، زيرا  مي در اوج بالايي» عليا«چون صفاتش او 

كارهاي او سرشار از فضل و نيكي و عدالت و حكمت و رحمت است، همچنين در 
كه دارد، و به اش  ستوده است، پس او به خاطر صفات پسنديدهاش  اوامر و نواهي

است، و در ستوده  ،شود مي كه از ايشان صادراش  خاطر افعال و اوامر و نواهي
 باشد. مي و در ستايش و حمد خويش نيز ستودهاش  نيازي بي توانگري و

﴿           ﴾  !احتمال دارد منظور اين باشد كه اي مردم
 دارد و مردماني ديگر را جايگزين شما اوند بخواهد شما را از ميان برمياگر خد

كنند. در اينجا  مي بيشتر از خداوند اطاعت و فرمانبرداريسازد كه از شما  مي
اينكه مشيت  را به هلاك ساختن و نابود كردن تهديد كرده است وها  خداوند انسان

و خواست خداوند بر اين امر تواناست. و احتمال دارد كه منظور از اين اثبات 
چيزي نافذ است  رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ باشد و اينكه مشيت الهي در هر

دهد، اما  مي گرداند و آفرينش تازه به شما مي ا را پس از مردنتان دوباره زندهمو ش
ت مقرر پس و پيش براي آن وقت زماني است كه خداوند مقدر كرده است و آن مد

 نخواهد شد.

﴿         ﴾  و اين كار بر خداوند دشوار نيست. يعني ناممكن نيست
باشد. و آنچه را كه بعد از آن بيان نمود بر معني اخير  نمي و اين كار فراتر از توان او

   ﴿ نمايد: مي دلالت   ﴾  و در روز قيامت هركس طبق عمل
 كس بار گناه كسي ديگر را به دوش گيرد، و هيچ مي خودش مورد سزا و جزا قرار

 كشد. نمي

﴿           ﴾  و اگر انساني كه بار گناهانش سنگين است از كسي

 ﴿ديگر كمك بخواهد تا برخي از گناهانش را بردارد،            

  ﴾ شود، اگرچه خويشاوند باشد. پس هيچ  نمي چيزي از بار گناهانش برداشته
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آخرت همانند دنيا  ،دارد. بنابراين نمي خويشاوندي بار خويشاوندي ديگر را بر
كند  مي نيست كه دوست، دوست خود را ياري كند، بلكه در روز قيامت انسان آرزو

كه اي كاش بر كسي حقي داشت گرچه اين حق بر پدر و مادر و خويشاوندانش 

﴿باشد.                      ﴾ تو تنها كساني را 
دارند. يعني  مي ترسند و نماز را برپاي مي ترساني كه از پروردگارشان در نهان مي

 .شوند مي مند پذيرند و از آن بهره مي اينها هستند كه بيم دادن را
ترسند. اينها كساني هستند  مي كه در نها و آشكار از خداوند اينها كساني هستند

خوانند. چون ترس  مي كه نماز را با حدود و شرايط و اركان و واجباتش و با خشوع
 از خدا مقتضي آن است كه بنده آنچه را كه در صورت صايع كردنش ترس آن

ي دوري ورزد رود دچار عقاب گردد، ضايع نكند، نيز مقتضي آن است تا از كار مي
رود دچار عذاب گردد. ونماز آدمي را به خير و  مي كه با مرتكب شدن آن ترس آن

 ﴿دارد.  مي خواند و از زشتي و منكر باز مي خوبي فرا          ﴾  و
مكر از قبيل ريا و تكبر و دروغ و فريبكاري و ها  هركس با پاك داشتن خود از عيب

و نفاق و امثال آن خود را از كارهاي زشت پاك بگرداند و خود را با اخلاق زيبا از 
قبيل راستگويي و اخلاص و تواضع و نرمي و خيرخواهي براي مردم و سالم بودن 

اخلاقي آراسته بگرداند سود اين تزكيه و پاك هاي  دل از كينه و حسد و ديگر زشتي

﴿ز عمل او هيچ چيزي ضايع نخواهد شد. داشتن به خود او برمي گردد، و ا    

  ﴾  او مردم را به خاطر خداست، و  سوي به )همه مخلوقات(و بازگشت
اند  اشان سزا و جزا خواهد داد، و آنها را به خاطر كارهايي كه كرده كارهاي گذشته

 را برشمرده كار كوچك و بزرگي را نگذاشته مگر كه آن نمايد، و هيچ مي محاسبه
 است.
 :19-24ي  آيه

﴿           ﴾ »و نابينا و بينا يكسان نيستند«. 
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﴿      ﴾ »باشند ها و نور همسان نمي و تاريكي«. 

﴿     ﴾ » نيستو سايه و گرماي سوزان هم يكي«. 

﴿                               

﴾ »گمان خداوند به هركس بخواهد  باشند، بي و مردگان و زندگان برابر نمي
 .»تواني به گور خفتگان را بشنواني شنواند و تو نمي مي

﴿      ﴾ »تو جز هشدار دهنده نيستي«. 

﴿                        ﴾ » بدون شك ما تو
نيست ايم، و هيچ امتي  دهنده فرستاده رسان و بيم را همراه (دين) حق به عنوان مژده

 .»اي بوده است مگر آنكه در آن بيم دهنده
دهد كه اضداد و چيزهاي مخالف در حكمت الهي يكي  مي خداوند متعال خبر

﴿ دانند، نمي نيستند، و نيز سرشت و فطرت بندگان نيز آنها را يكي     

                            

 ﴾ »است و هيچ ترديدي نداريد  براي شما ثابت و روشن طور كه پس همان
كه اين امور مذكور برابر نيستند، بايد بدانيد امور معنوي نيز كه با همديگر 

گمراه و  هدايت يافته وبه طريق اولي يكي نيستند. پس مومن و كافر و اند  مخالف
هايشان زنده است و آنهايي  بهشت و اهل جهنّم و آنهايي كه دلعالم و جاهل و اهل 

 .»باشند نمي هايشان مرده است يكي كه دل
 و اين امور چنان تفاوت و فرقي دارند كه جز خدا كسي تفاوت و فرق آنها را

تمييز و جدايي حاصل دانند. پس هرگاه اين مراتب شناخته شد و ميان آنها  نمي
گشت،و بيان شد آنچه كه بايد در آن به رقابت پرداخت، فرد عاقل بايد چيزي را 

  ﴿و به ترجيح دادن سزاوارتر است. تر  انتخاب كند كه اولي    ﴾ 
 فهمد و مي شنواند. يعني چنين كسي مي گمان خداوند هركس را كه بخواهد بي
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﴿كننده و توفيق دهنده است.  چون خداوند متعال هدايتپذيرد  مي      

    ﴾ ند بشنواني. يعني كساني را تواني كساني را كه در قبرها هست نمي و تو
گونه كه اگر مردگان را صدا تواني بشنواني. يا همان نمي هايشان مرده است كه دل

تو اين ي  ندارد، ولي وظيفهاي  دعوت فرد مخالف نيز فايدهشنوند همچنين  نمي بزني
چه قبول  ،به مردم برسانياي  است كه بيم بدهي و آنچه را كه با آن فرستاده شده

 كنند و چه قبول نكنند.

 ﴿ فرمود: ،بنابراين              ﴾  يعني ما تو را به حق
تي بود پيامبري را نفرستاده بود ايم، چون خداوند تو را زماني فرستاد كه مد فرستاده

هدايت كور شده و علم و دانش از بين رفته بود و ضرورت و نياز بزرگي هاي  و راه
پس خداوند تو را به عنوان رحمتي براي جهانيان مبعوث  ،به بعثت تو وجود داشت

ايم حق است و  ه تو را همراه آن فرستادهراستي كاستوار و راه  كرد. و همچنين دين
اي  باطل نيست. و همچنين قرآني كه همراه تو فرستاده ايم و پند و اندرزهاي ارزنده

 ﴿را كه دربردارد حق و راست است.    ﴾  تو را براي كساني كه از دين
پاداش خداوند در دنيا و ايم تا آنها را به  دهنده فرستادهبرند به عنوان مژده  مي فرمان

كنند از عذاب دنيوي و اخروي  مي آخرت مژده دهي، و كساني را كه از تو سرپيچي

 ﴿خداوند بترساني. و تو اولين پيامبر نيستي.         ﴾  چون هيچ
مبعوث شده است تا اي  گذشته نبوده مگر آن كه در آن بيم دهندههاي  امتي از امت

﴿حجت خداوند را بر آنها اقامه نمايد.                

  ﴾  :وهركس  شود از روي دليل هلاك شود مي تا هركس كه هلاك«. ]42[الأنفال
 .»ماند از روي دليل زنده بماند مي كه زنده

 :25-26ي  آيه

﴿                           

  ﴾ »اند نيز  گمان كساني كه پيش از آنان بوده و اگر تو را تكذيب كنند بي 
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ها(ي الهي) و كتاب  آشكار و نامههاي  (پيامبران را) تكذيب كردند. پيامبرانشان نشانه
 .»روشن برايشان آوردند

﴿             ﴾ » سپس كافران را گرفتم، پس
 .»(بنگر) كيفر من چگونه است!

كنند بدان كه اولين پيامبري نيستي  مي اي پيامبر! اگر اين مشركين تو را تكذيب

﴿كه تكذيب شده است،                    

   ﴾ اند اند نيز پيامبرانشان را تكذيب كرده زيرا كسانيكه پيش از اينها بوده، 
كردند به  مي برحق و راستگويي آنان دلالتروشني كه هاي  پيامبرانشان با نشانه

﴿نزدشان آمدند،    ﴾ نوشته شده كه در آن بسياري از احكام و هاي  و با نامه

﴿دستورات نگاشته شده بود نزد آنها آمدند،      ﴾  و با كتاب روشن نزد
روشن بود. پس تكذيب كردن آن ي  آنها آمدند كه اخبار راست و دستورات عادلانه

تشخيص و اشتباه خطاي آنان، يا تقصير و كوتاهي پيامبران در  آنها ناشي از عدم
آنچه برايشان آورده بودند، نبود، بلكه به علت ستمگري و عناد تكذيب كنندگان 

 بود.

﴿      ﴾  ،سپس كافران را با انواع كيفرها گرفتم﴿   

﴾ كيفر من چگونه بود؟ كيفر و عذابي بسيار سخت بود. بنابراين پس بنگر كه، 
 از تكذيب كردن اين پيامبر بزرگوار بپرهيزيد زيرا به همان عذاب دردناكي گرفتار

 شويد كه آنها بدان گرفتار شدند. مي
 :27-28ي  آيه

﴿                                    

              ﴾ »بني كه خداوند از آسمان آبي فرو  آيا نمي
ها  هاي گوناگون برآورديم، و از كوه هايي به رنگ فرستاد آنگاه از آن (آب) ميوه
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هاي گوناگون كه برخي از آنها سفيد و برخي سرخ و بعضي  هايي است با رنگ راه
 .»سياه سياهند

﴿                             

          ﴾ »ها و جنبندگان و چهارپايان كه  و نيز از انسان
ايم) جز اين نيست كه تنها بندگان دانا از  رنگشان گوناگون است (پديد آورده

 .»خداوند توانا و چيره و بس آمرزگار استگمان  خداوند بيم دارند. بي
دارد كه او چيزهايي را آفريده است كه با وجود اينكه  مي خداوند متعال بيان

 كنند كه همه اين تفاوت را مشاهده مي اصلشان نيكي است اما چنان با هم فرق
ا بر كمال قدرت خويش و حكمت نمايند، تا خداوند با اين امر بندگان ر مي

 است كه خداوند از آسمان آبي زش راهنمايي كند. از آن جمله يكي اينانگي شگفت
روياند كه  مي مختلف و گياهان گوناگوني راهاي  آن ميوهي  فرستد و به وسيله مي

كنند، حال آن كه آب يكي است و زمين يكي. نيز خداوند  مي ناظران آن را مشاهده
ها، رشته  ه است. در ميان كوهزدرا كه آفريده است و همچون ميخ بر زمين هايي  كوه
مختلف و گوناگوني هاي  بيني كه رنگ مي درآميخته را بلكه يك كوه راهايي  كوه

 كه به شدت سياه هستند در آن ديدههايي  سفيد و زرد و قرمز و راههاي  دارد و راه
و ها  و صفتها  بيني كه رنگ مي شود. و همچنين مردم و جنبدگان و چهارپايان را مي
كنند،  مي گوناگوني دارند، و مردم تفاوت آنها را با چشم مشاهدههاي  داها و شكلص

حال آنكه همه از يك اصل و ماده هستند. پس تفاوت اين چيزها دليل عقلي بر 
است. و دليلي  اي داده مشيت و خواست الهي است كه به هريك رنگ و صفت ويژه

پديد آورده است، و اين  نهگو است بر قدرت خداوند كه اين موجودات را اين
و از اين  ،تفاوت نشانگر حكمت و رحمت الهي است. و در اين تفاوت منافعي است

شناسند. و نيز دليلي است بر  مي شوند و مردم يكديگر را مي طريق راهها شناخته
گستردگي آگاهي و علم خداوند متعال و اين كه او كساني راكه در قبرها هستند 

 ،كند مي ما فرد غافل به اين چيزها و ديگر مسايل از روي غفلت نگاهنمايد. ا مي زنده



 267  ي فاطر تفسير سوره

 

انگيزد. و فقط كسي از اينها  مي و ديدن اين چيزها حس پند پذيري را در او بر
درست خود حكمت ي  ترسد و با فكر و انديشه مي شود كه از خداوند مي مند بهره

﴿ يابد. بنابراين فرمود: مي اين تفاوت را در                 ﴾  تنها
 ترسند. پس هركس كه بيشتر خدا را بشناسد بيشتر از او مي دانشمندان از خداوند

شود تا از گناهان دوري كند و براي ملاقات با خدا  مي ترسد. و ترس الهي باعث مي
علم و دانش سبب خويشتن را آماده نمايد. و اين دليلي است بر فضيلت علم، چون 

 ترسند مورد بزرگداشت او قرار مي شود. و كساني كه از خداوند مي ترس از خداوند

﴿ طور كه فرموده است: گيرند. همان مي                 ﴾ 
اين براي كسي  اند. خداوند از آنها خشنود است و آنان از خدا راضي«. ]8: الينة[

  ﴿. »است كه از پروردگارش بهراسد   ﴾ گمان خداوند كاملا  بي
باشد، و  مي تواناست و از توانايي او آفرينش اين مخلوقات مختلف و گوناگون

 آمرزد. مي توبه كنندگان را آمرزگار است و گناهان
 :29-30ي  آيه

﴿                                   

     ﴾ »خوانند و نماز را برپاي  كه كتاب خداوند را مي گمان كساني بي
بخشند، اميد به  ايم در پنهان و آشكار مي دارند و از چيزهايي كه بديشان داده مي

 .»پذيرد تجارتي دارند كه هرگز كاستي نمي

﴿                   ﴾ » تا خداوند
را به تمام و كمال بدهد، و از فضل خود (پاداشي) افزون (به آنان)  هاي آنان پاداش

 .»گمان او آمرزنده و سپاسگزار است دهد، بي

﴿        ﴾ گمان كساني كه از دستورات كتاب خدا پيروي بي 
 ورزند، و اخبار آن را تصديق مي كنند و از آنچه كه خدا از آن نهي كرده دوري مي
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دارند و نيز كلمات آن  نمي مخالف با كتاب خدا را بر آن مقدمهاي  نمايند و گفته مي
 دهند.  مي معاني و مفاهيم آن را مورد بررسي و مطالعه قرار كنند و مي را تلاوت

سپس بعد از تلاوت قرآن، نماز را ذكر كرد كه ستون دين و نور مسلمانها و 
و نذرها و ها  ارهميزان ايمان و علامت اسلام راستين است. و دادن زكات و كفّ

﴿صدقات را به خويشاوندان و بينوايان و يتيمان بيان كرد،      ﴾  يعني در

﴿ ،كنند مي اوقات انفاقي  همه      ﴾  آنها با اين كار به تجارتي
بلكه تجارتي است كه  ،رود نمي شود و از ميان نمي كه هرگز كساداند  چشم دوخته

بالاترين و برترين تجارت است و آن خشنود شدن پروردگارشان از  بزرگ ترين و
اوست. يعني  آنها و رسيدن به پادش فراوان الهي و نجات يافتن از عذاب و كيفر

اهداف بد  ،دهند و از انجام دادن آن مي آنها اعمال خود را خالصانه براي خدا انجام
 و نيت فاسدي ندارند.

﴿ آورند. پس فرمود: مي و بيان كرد آنچه را به آن اميد دارند به دست    

﴾  تا پاداش كارهايشان را برحسب كمي و زيادي آن و خوب و بد بودنش به

﴿آنها بدهد،        ﴾  ،و از فضل خود افزون بر پاداششان به آنها بدهد

﴿    ﴾ گناهانشان را ،گمان خداوند آمرزنده و سپاسگزار است بي 
 پذيرد. مي را از آنهاآمرزد و نيكي اندك  مي

 :31-35ي  آيه

﴿                                      

﴾ »ي  ايم حق است و تصديق كننده و آنچه از كتاب كه به تو وحي كرده
آسماني پيش از خود است، به راستتي خداوند از (اوضاع) بندگان خود هاي  كتاب

 .»باخبر و بيناست

﴿                                 

                   ﴾ » سپس كتاب (آسماني) را به
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را برگزيديم به ارث داديم، پس برخي از آنان به خويشتن ستم  آن بندگانم كه آنان
روند و بعضي از آنان به حكم خداوند در راه  كنند و گروهي از ايشان ميانه مي

 .»ها پيشتازند. اين است همان فضل بزرگ نيكي

﴿                                ﴾ 
هاي طلا و  شوند در آنجا با دستبند اي است كه بدانها داخل مي هاي جاودانه باغ«

 .»گردند و لباسشان در آنجا ابريشم است مرواريد آراسته مي

﴿                        ﴾ » :و گفتند
گمان پروردگار ما آمرزنده و  ستايش خداوندي راست كه اندوه را از ما زدود، بي

 ».سپاسگذار است

﴿                                 ﴾ 
كه از (روي) فضل خويش ما را در سراي اقامت و ماندگاري جاي داد، در  خدايي«

 .»جا ما هيچ خستگي نبينيم رسد و در آن آنجا به ما رنجي نمي

﴿دارد كتابي كه به پيامبرش وحي نموده  مي خداوند متعال بيان   ﴾  حق
است، و از آن جا كه بسيار مطالب حق را در بردارد و اصول آن را احاطه كرده است 

هايتان شك و ترديدي نسبت  شود. پس نبايد در دل مي انگار حق فقط در آن يافت
ي  به آن باشد، و آن را كم ندانيد. پس وقتي كه اين كتاب حق است لزوما همه

است.  شود مطابق با واقعيت مي فتمسائل الهي و غيبي و ديگري كه در آن يا
اش  بنابراين جايز نيست چيزي از آن استنباط گردد كه با ظاهرش و با مدلول واقعي

﴿مخالف باشد        ﴾ و پيامبراني است كه ها  كتابي  تصديق كننده
 اند. كتاب خبر دادهو پيامبرانِ گذشته به آمدن اين ها  چون كتاب اند، پيش از آن بوده

گذشته هاي  پس وقتي اين كتاب پديد آمد و آشكار گشت راست بودن كتاب
 و اين قرآن تصديق اند، گذشته اين مژده را دادههاي  كتاب ،روشن گرديد. بنابراين

هاي  تواند به كتاب نمي آسماني پيشين است. بنابراين هيچ كسهاي  كتابي  كننده
كه به قرآن كفر ورزد، چون اگر قرآن را قبول نكند حاليگذشته ايمان داشته باشد در
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 ملغي و باطل محسوباند  گذشته كه از آمدن قرآن خبر دادههاي  كتاب او به ايمان
و اخبار اند  پيشين از قرآن از آمدن آن خبر دادههاي  كتابي  شود، زيرا همه مي

  ﴿گذشته مطابق با اخبار قرآن است. هاي  كتاب      ﴾ گمان  بي
 خداوند از حال بندگانش آگاه و به سرانجام آنان بيناست. پس به هر امت و هر

گذشته فقط هاي  حال اوست. از اين رو شريعتي  دهد كه شايسته مي فردي چيزي
خداوند اين چنين پيامبران را يكي پس  ،بنابراين اند. شايسته و مناسب آن زمان بوده

نبوت را به پايان رساند، و  صاز ديگري فرستاد تا اين كه با فرستادن محمد
 را تامين يامت مصالح و منافع و سعادت آنانشريعتي را آورد كه تا روز ق صمحمد

 نمايد. مي
و تر  گذشته عقلي كاملهاي  امتي  امت از همه از آن جا كه اين ،بنابراين

بود خداوند آنها را برگزيد تر  و پاكيزهتر  يشان نرمها بهتر داشتند و دلاي  انديشه
هاي برتر بود به آن  كتابي  ودين اسلام را براي آنان برگزيد و كتابي را كه از همه

 ﴿ فرمايد: مي رو داد. از اين              ﴾  سپس كتاب را

﴿كرديم،  به بندگان برگزيده خود عطا      ﴾  اما برخي با انجام

﴿كنند،  مي از كفر بر خود ستمتر  گناهاني پايين   ﴾ رو  و برخي ميانه
 نمايند و از حرام دوري مي انجام آنچه بر آنها واجب است اكتفا هستند و فقط به

﴿جويند.  مي       ﴾ پيشتازند. يعني در ها  و برخي در راه انجام نيكي
 گيرند.  مي شتابند و از ديگران پيشي مي انجام آن

دهند و حرام و  مي كنند و نوافل زيادي را انجام مي و چنين كساني فرائض را ادا
براي به ارث بردن اين كتاب برگزيده اينها را  نمايند. خداوند مي مكروه را ترك

كند و حالاتشان متفاوت است. پس هريك از اينها  مي است، گرچه مراتب آنها فرق
چه از اصل كند آن مي برند. حتي كسي كه بر خود ستم مي سهمي از كتاب را به ارث

چون  ،ايمان و اعمال ايمان كه با خود دارد از وراثت كتاب است ايمان و علوم
ارث بردن كتاب به ارث بردن دانش و عمل كتاب و خواندن  از وراثت و بهمنظور 
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﴿كتاب آن و بيرون آوردن معاني و مفاهيم آن است.   ﴾  سابق بالخيرات«به« 
به حكم خداست، تا او به عمل ها  برمي گردد. يعني پيشتازي او به سوي نيكي

نشتافته است مگر به سبب ها  نشود بلك بداند كه به سوي نيكي خودش مغرور
هايي كه به  توفيق و ياري خداوند. پس شايسته است كه خداوند را به خاطر نعمت

﴿است شكرگذار باشد.  او داده      ﴾ است فضل بزرگ.  اين
يعني به ارث بردن كتاب بزرگوار از سوي بندگان برگزيده خدا فضل بزرگي است 

طور  ش چنداني برخوردار نيستند. پس بهدر مقايسه با آن از ارزها  نعمتي  همهكه 
 ترين فضل به ارث بردن اين كتاب است. رين نعمت و بزرگت مطلق بزرگ

  سپس پاداش كساني را بيان كرد كه آنها را وارث كتاب گردانده است و فرمود:

﴿       ﴾ زيبا و هاي  بر درختان سايه و باغ چهمشتمل  كههايي  باغ
چنان  هاي آراسته و جاودانگي و زندگي آن بلند و منزلهاي  نهرهاي جوشان وكاخ

﴿يعني اقامت، پس » العدن«يابد. و  نمي است كه پايان  ﴾ هاي  يعني باغ
و مخصوص اقامت، ها  اضافه نمود، چون آن باغ» اقامه« را به » جنات«و  ،اقامتي

﴿مانند.  مي شوند براي هميشه در آن مي هميشگي هستند، و كساني كه وارد آن   

       ﴾ دستبندهايي كه  ،گردند مي جا با دستبندهاي طلا آراسته در آن
دهند. و مردان و زنان در  مي چيز ديگري ترجيحدارند و بر هر مي آن را دوست

﴿زيورات بهشت برابرند.   ﴾ و يدنشان رشتهها  و با مرواريدهايي كه در لباس 

﴿شوند.  مي گردد آراسته مي      ﴾  و لباسشان در آنجا ابريشم نازك و
 ضخيم سبز رنگ است.

﴿               ﴾ وقتي نعمت و لذّتشان تكميل گرديد 
خداوندي راست كه اندوه را از ما زدود. و اين شامل هر غم و  گويند: ستايش مي

شود. پس به خاطر پديد آمدن نقص و كمبود در زيبايي و غذاب و  مي اندوهي
 كمبودي پديدتهايشان و لذّها  دهد، و نه در بدن نمي غمي به آنها دستشان  نوشيدني
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شوند كه آيا  مي آيد تا به سبب آن غمگين شوند، و نه به خاطر اين اندوهگين مي
 مانند يا نه. پس آنها براي هميشه در ناز و نعمت به سر مي هميشه در اين جا

 ﴿ شود. مي هايشان افزوده برند، و همواره بر نعمت مي      ﴾ 
لغزشها و اشتباهات ما را بخشيد و  ،آمرزنده سپاسگزار است گمان پروردگار ما بي

ما را پذيرفت و آن را چند برابر نمود و از فضل هاي  قدرشناس است كه نيكي
پس به  .رسيد نمي اعمال و آرزوهاي ما به اين درجه از فضل خويش به ما بخشيد كه

قدرشناسي و سبب آمرزش خداوند آنها از هر ناگواري نجات يافتند و در سايه 
 فضل خداوند هرچيز مرغوب و دوست داشتني را به دست آوردند.

﴿          ﴾  خداوندي كه ما را در جايگاهي جاي داد كه اقامت در
آن هميشگي است و سرايي است كه ماندن در آن به خاطر خوبيهاي فراوانش و 

استقرار  هركسي به آن گرايش دارد. وها  رنج و از بين رفتناش  پي در پيهاي  شادي

 ﴿در اين سراي هميشگي    ﴾  .از فضل و لطف خداوند است نه از اعمال ما

 ﴿رسيديم.  نمي ايم فضل او نبود ما به آنچه كه رسيدهپس اگر         

     ﴾ گونه ناتواني و  مشقت جسماني و هيچگونه رنج و  و در آنجا هيچ
شويم. و اين  نمي دهد و از كثرت لذت بردن رنجيده نمي رنج قلبي به ما دست

دهد و اسباب دايمي  مي آنها را رشد و پرورشهاي  نمايد كه خداوند بدي مي دلالت
كه هيچ مشقت جسمي و اي  نمايد به گونه مي راحت و آسايش را براي آنها فراهم

گيرد. و اين  نمي دهد. و هيچ غم و اندوهي آنان را فرا نمي آنها دستروحي به 
خوابند، چون فايده خواب رفع خستگي، و  نمي بيانگر آن است كه آنها در بهشت

شوند. نيز بدان سبب كه خواب، مرگ  نمي راحت شدن است. اما اهل جنت خسته
م خويش از ميرند. خداوند ما را به لطف و كر نمي كوچك است و اهل بهشت

 بهشتيان بگرداند.
 :36-37ي  آيه
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﴿                             

   ﴾ »اند آتش دوزخ براي آنان است، نه بر  كه كفر ورزيده و كساني
شود تا بميرند، و نه (چيزي) از عذابش در حق آنان  آنان (به مرگي ديگر) حكم مي

 .»دهيم شود. و بدينسان هر كافري را جزا مي كاسته مي

﴿                                      

                        ﴾ » و آنان در
اي انجام  آورند: پروردگارا! ما را بيرون آور تا كارهاي شايسته دوزخ فرياد برمي

عمر نداديم گوييم:) آيا آنقدر به شما  كرديم، (مي دهيم، غير از كارهايي كه قبلاً مي
دهنده (هم) نزد شما آمد پس عذاب را بچشيد  كه پند پذير در آن پند پذيرد، و بيم

 .»كه ستمكاران ياوري ندارند
را بيان كرد، حالت اهل جهنّم  هاي آنان وقتي خداوند حالت اهل بهشت و نعمت

﴿ و عذابشان را نيز بيان فرمود:       ﴾ را هايي  و كساني كه نشانه
كه پيامبرانشان برايشان آوردند انكار نمودند و ملاقات پروردگارشان را انكار كردند 

ترين  شوند و سخت مي آتش دوزخ سراي آنان است كه در آن به شدت عذاب داده

 ﴿رسد.  مي كيفرها به آنها        ﴾ شود  مي بر آنان نه به مرگ حكم

 ﴿تا بميرند و راحت شوند،      ﴾  و نه چيزي از عذابش در
شود. پس شدت عذاب و بزرگي آن همواره و هميشه بر آنها  مي حق آنان كاسته

﴿ادامه دارد.      ﴾ كفر  هركسي را كه بهم نّعذاب جه بدينگونه با
 دهيم. مي ورزي ادامه دهد و بر آن پافشاري كند سزا

﴿      ﴾ طلبند و مي آورند و كمك مي و آنها در دوزخ فرياد بر 

﴿ گويند: مي                       ﴾  پروردگارا! ما را از جهنّم
كرديم. پس  مي بيرون بياور تا كارهاي شايسته انجام دهيم، غير از كارهايي كه قبلا

آنها به عدل و داد حكم ي  دانند خداوند درباره مي آنها به گناهشان اعتراف كرده و
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خواهند كه ديگر وقت آن  مي نموده است. اما بازگشت به دنيا را زماني از خدا

 ﴿ يد:فرما مي نيست، پس خداوند به آنها              ﴾  آيا بدان
خواست پند پذيرد برايش كافي بود؟  مي اندازه به شما عمر نداديم كه در آن هركس

به شما فرصت داديم كه هركس درصدد پندپذيري و انجام عمل اي  يعني به اندازه
مندتان ساختيم و  بردارد. و در دنيا بهرهي لازم را  توانست توشه مي صالح بود

روزيهاي فراوان به شما داديم واسباب راحتي و آسايش را برايتان فراهم نموديم و 
 را برايتان پي در پي فرستاديم. ها  عمرتان را طولاني كرديم و نشانه

﴿   ﴾ سوي شما روانه ساختيم و و بيم دهندگان را پشت سرهم به 
سوي ما بازگرديد و توبه كنيد. اما  آزموديم تا بهها  و ناخوشيها  شما را به خوشي

شما مثمر ثمر ي  دربارهاي  بيم دادن در مورد شما ثمربخش نگرديد و هيچ موعظه
هايتان به پايان رسيد و  از شما دور داشتيم تا اين كه اجلواقع نشد. و كيفر را 

الات از دنيا رخت بربستيد و به اين جهان عمرهايتان تمام شد و با بدترين ح
 اكنون كه از خدا شويد. و مي جهاني كه در آن طبق اعمالتان كيفر داده ،رسيديد

خواهيد شما را به دنيا بازگرداند ديگر وقت آن تمام شده و خداوند مهربان و  مي
بخشنده بر شما خشم گرفته است و عذاب آتش جهنّم بر شما شدت يافته و اهل 

پس براي هميشه در جهنم بمانيد و هميشه خوار و  اند. هشت شما را فراموش كردهب

﴿ ذليل در عذاب به سر بريد. بنابراين فرمود:          ﴾  پس
كند و از جهنّم  بچشيد طعم عذاب را كه ستمكاران ياوري ندارند تا آنها را ياري

 عذابشان بكاهد.بيرون آورد يا از 
 :38ي  آيه

﴿                    ﴾ »گمان  بي
خداوند داناي (امور) پنهان آسمانها و زمين است و مسلّماً از چيزهايي كه در درون 

 .»هاست كاملاً آگاه است دل
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دو گروه ا بيان نمود و اعمال و كارهاي هردو سرا روقتي خداوند جزاي اهل هر 
را ذكر كرد از گستردگي آگاهي و علم خداوند و مطلع بودن او از امور پنهان 

امور پنهاني كه از ديد و نگاه مردم پنهان ا ست و از آن  ،و زمين خبر دادها  آسمان
ند و آنچه را از دا مي راها  آگاهي ندارند. بيان كرد كه خداوند رازهاي درون سينه

داند پس به هركس آنچه را كه  مي پنهان استها  خير و شر پاكي و ناپاكي در دل
 دهد. مي دهد و هريك را در جاي مناسبش قرار مي مستحق آن است

 :39ي  آيه

﴿                                   

                 ﴾ » او خدايي است كه شما را در
زمين جانشين گرداند پس هركس كه كفر ورزد كفرش به زيان اوست و كفر كافران 

افزايد و جز زيان چيزي نصيب كافران  نميدر پيشگاه خدا جز بر خشم (پروردگار) 
 .»گرداند نمي

 دهد كه او از مي خداوند از كمال حكمت و رحمت بود نسبت به بندگانش خبر
نموده است برخي از بندگان جانشين برخي ديگر در روي زمين  قبل چنين مقدر

بيم دهندگان و ها  توده است كه براي هر امتي از امشوند. و چنين مقدر نم
كنند؟ پس هركس به خداوند و به  مي پيامبراني را بفرستد تا بنگرد كه چگونه عمل

كفر بورزد بداند كه كفر او به زيان خود اوست و گناه و اند  آنچه پيامبرانش آورده
كشيد. و  رسد. و هيچ كس بار گناه او را به دوش نخواهد مي كيفر كفرش به خودش

افزايد. و چه  نمي گارش بر او خشمگين شودكفرورزي كافر چيزي جز اين كه پرورد

  ﴿كيفري بالاتر از خشم و ناخشنودي خداوند وجود دارد؟!      

 ﴾ افزايد. يعني آنها خود و  نمي و كفر كافران چيزي جز زيان به آنان
خواهند داد، پس همواره بدبختي خانواده و اعمال و منازلشان را در بهشت از دست 

 گردد و محروم مي گيرد و نزد خدا و خلق خدا خوار مي و زيانمندي كافر فزوني
 شود. مي
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 :40ي  آيه

﴿                               

                                

﴾ »خوانيد  جاي خداوند به فرياد مي بگو: آيا به شريكان خوش كه به
اند؟ و يا در آفرينش  آفريدهايد؟ نشان دهيد آنان چه چيزي را در زمين  نگريسته

ايم كه از آن حجتي در دست داشته  اند! آيا به آنها كتابي داده آسمانها مشاركت داشته
 .»دهند باشند؟ حق اين است كه ستمگران به همديگر جز از روي فريب وعده نمي

خداوند متعال با بيان ناتواني و نقص معبودان باطل مشركين و بيان بطلان شرك 

 ﴿ فرمايد: مي نها از همه جهاتورزي آ             ﴾  اي
 معبودان خود كه به جز خداوند به فريادي  پيامبر! به آنها بگو: به من درباره

﴿خوانيد خبر دهيد، آيا آنها سزاوار به فرياد خواندن و پرستش هستيد؟  مي    

     ﴾ اند؟ آيا  آنان چه چيزي را در زمين آفريده به من نشان دهيد كه
اند؟ آنان  اند يا حيواني يا جمادي را آفريده را آفريدههايي  يا كوهاند  دريايي آفريده

  ﴿اين چيزها نعمت االله است. ي  همهي  اقرار خواهند كرد كه آفريننده    

 ﴾ ها  در آفرينش و تدبير آسماناند  ر داشتهرّي كه آنها مقآيا شريكان
آنها مشاركتي در اين زمينه ندارند. پس وقتي آنها  :مشاركتي دارند؟ خواهند گفت

و در آفرينش جهان هستي با آفريننده مشاركتي ندارد چرا آنها اند  چيزي را نيافريده
كنيد؟! پس،  مي خوانيد با اينكه به ناتواني آنها اقرار مي كنيد و به فرياد مي را عبادت

براي صحت پرستش آنها وجود ندارد، بلكه دلايل عقلي بر باطل  از نظر عقلي دليلي
نمايد. سپس دليلي نقلي را بيان كرد كه آن نيز پرستش  مي بودن عبادت آنها دلالت

 ﴿ داند. بنابراين فرمود: مي شركا را منتفي          ﴾  آيا به
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دستور دهد و از آن ها  ايم كه آنها را به شرك ورزيدن و پرستش بت آنها كتابي داده
كتاب حجتي در دست داشته باشند بر صحيح بودن شركشان؟! چنين نيست، زيرا 

دهنده و  بيم صدمخدا مح زل نشده، و قبل از پيامبربر آنها نا قبل از قرآن كتابي
نزد آنها نيامده است. اگر فرض شود كه كتابي بر آنها نازل شده و پيامبري  پيامبري

او آنها را به شركشان فرمان ادعا كنند كه  به سوي آنها فرستاده شده است و
فرموده  است، در اين حالت نيز در دروغگويي آنها شكي نداريم، چون خداوند داده

﴿ است:                               ﴾ 
يم مگر اينكه به سوي او وحي ا ش از تو هيچ پيامبري را نفرستادهو پي«. ]25[الأنبياء: 

ي  كنيد. پس همهايم كه هيچ معبود به حقّي جز من االله نيست، پس مرا پرستش  كرده
آسماني بر اين مطلب اتفاق دارند كه دين و عبادت را هاي  كتابي  پيامبران و كليه

﴿ خالصانه براي خدا قرار داد.                ﴾ ]البينة :

. اگر »گرايانه بپرستند مخلصانه و حقگر اينكه خداوند را و فرمان داده شدند م«. ]5
كنند چه  مي گفته شود مادامي كه دلايل عقلي و نقلي بر باطل بودن شرك دلالت

با اينكه در ميان آنها افراد هوشيار  چيزي مشركان را وادار به شرك ورزي كرده است

  ﴿ فرمايد: مي و خردمندي وجود داشت؟ در اين زمينه خداوند متعال  

         ﴾  دروغ به يكديگرهاي  بلكه ستمكاران جز وعده 
دليلي ندارند، بلكه اين براساس اند  دهند. يعني براي راهي كه در پيش گرفته نمي

كنند، و به خاطر اين است كه براي يكديگر اين راه  مي سفارش است كه به همديگر
نمايند و به  مي دهند و متاخّرين از پيشينيان گمراه تقليد مي جلوهرا زيبا و آراسته 

كنند، و به خاطر آرزوهايي است كه شيطان در ذهن و دل آنها جاي  مي آنها اقتدا
داده و زشتي اعمالشان را براي آنها زيبا جلوه داده است. در نتيجه اين عمل زشت 

دور كردن آن  ،است. بنابراين شدهها  در دلهايشان رشد كرده و صفتي از صفات آن
يشان سخت و دشوار است. از اين رو آنان بر كفر و شرك باطل و از ميان ها از دل

 كنند. مي رفتني پافشاري
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 :41ي  آيه

﴿                            

         ﴾ »دارد از  ها و زمين را نگاه مي گمان خداوند آسمان بي
تواند آنها را نگاه بدارد.  كس نمي اينكه از جاي بلغزند و اگر بلغزند جز خدا هيچ

 .»گمان او بردبار آمرزگار است بي
از گستردگي  خداوند متعال از كمال قدرت خويش و از رحمت فراوان خود و

 و زمين را نگاهها  فرمايد او آسمان مي بردباري و آمرزگاري خويش خبر داده و
گذارد از مسير خود خارج شوند و اگر آسمان و زمين از جاي خود  نمي دارد و مي

دارد و مردم توانايي نگاه داشتن  نمي بيرون روند هيچ كس غير از خدا آنها را نگاه
توانايي آنان از انجام چنين كاري عاجز است. اما خداوند  آنها را ندارند و قدرت و

بمانند تا اند  گونه كه آفريده شده و زمين همان نموده كه آسمان متعال چنين حكم
مند شوند و عبرت  و آرامش حاصل شود واز آنها بهره امنيتها  براي مردم و آفريده

هايشان از بزرگداشت و  دل خداوند پي ببرند و بر اثر آن بياموزند و به قدرت بزرگ
تعظيم و محبت خداوند لبريز گردد. همچنين تا اوج كمال و صبر و مغفرت خداوند 

كه به جنايتكاران مهلت داده و در سزا دادنشان عجله نكرده  ،براي آنان آشكار گردد
است. با اينكه اگر خداوند به آسمان دستور دهد، گناهكاران را سنگباران خواهد 

ر به زمين حكم نمايد آنها را فرو خواهد بلعيد. اما آمرزگاري و بردباري و كرد. و اگ

﴿لطف الهي آنها را در برگرفته است.       ﴾ گمان خداوند در به تاخير  بي

گناهان كسي است كه ي  و آمرزنده ﴾﴿انداختن عذاب از كافران بردبار است. 
 توبه نمايد.

 :42-43ي  آيه

﴿                           

        ﴾ » و آنان مؤكّدانه به خدا قسم خوردند كه اگر
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كه  تر خواهند بود. اما هنگامي امتي راه يافتهاي به نزد آنان بيايد از هر  دهنده بيم
 .»اي به ميانشان آمد در حق آنان جز گريز نيافزود دهنده بيم

﴿                         

                   ﴾ » گريزشان از)
هاي زشت  حق) به خاطر استكبار در زمين و نيرنگ زشتي بود كه ورزيدند و نيرنگ

گردد. آيا جز چشم به راه شيوة پيشينيان هستند؟ هرگز  جز دامنگير اهلش نمي
شيوة رفتار خدا نخواهي يافت. و هرگز نخواهي ديد كه دگوگوني و تبديلي در 

 .»روش خدا تغيير يابد

﴿كساني كه تو را اي پيامبر خدا! تكذيب كردند موكدانه قسم خوردند كه   

         ﴾ به نزد آنان بيايد از اي  اگر بيم دهنده
و ها  خواهند بود، اما به اين قسمتر  نصاري كه اهل كتاب هستند راهياتيهوديان و 

﴿ عهدها وفا نكردند.     ﴾  پس وقتي كه پيامبر به ميانشان آمد هدايت

﴿خود باقي ماندند،  نگشتند و بر گمراهي قبليتر  شدند و از هر ملّتي راهياب  

  ﴾  شان چيزي به  حق و فزوني يافتن گمراهي و سركشيو جز گريز از
آنها افزوده نشد. و سوگند خوردن آنها به خاطر اين نبود كه قصدي نيكو داشته 

شدند، بلكه قسم  مي نيز براي طلب حق نبود، و اگر چنين بود آنها موفق ،باشند
يك نوع سخن آرايي  خوردن آنان ناشي از استكبارشان در برابر مردم و حق بود و

آنان بود به قصد اينكه مردم را فريب دهند و چنان بنمايانند كه آنها اهل حقند و در 
كوشند، آنگاه فريب خوردگان، فريبشان را بخوردند و دنباله رو آنها  مي طلب حق

 ﴿ شوند.          ﴾   و مكر زشت كه سرانجام آن بد و باطل
گردد. و مكر ورزي آنان عليه آنها  نمي گران و مكرورزان است جز دامنگير حيله

گردد. و خداوند براي بندگانش روشن نموده كه آنها در اين گفتارها و  برمي
 دهند. مي گويند و ديگران را فريب مي سوگندها دروغ
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و هدف زشت آنها روشن شد.  د و قصدشان آشكار گردي پس خواري و رسوايي
شان به ضرر خود آنها تمام شد، و خداوند مكرشان را به خود آنها  گري و حيله

 ،بازگرداند.پس براي آنها چيزي جز اين باقي نمانده است كه منتظر عذاب باشند
 گذشتگان بوده است، و روش و سنّتي  عذابي كه سنّت و روش خداوند درباره

يابد و روش و آيين الهي چنين است كه هركس راه ستمگري و عناد  نمي الهي تغيير
و استكبار را در پيش گيرد عذاب الهي بر او فرود خواهد آمد و نعمت خدا از دست 
 او گرفته خواهد شد. پس اينها چشم به راه كاري باشند كه با گذشتگان انجام شده

 است.
 :44-45ي  آيه

﴿                                

                         ﴾ » آيا
سر انجام پيشينيانشان چگونه شد؟ حال آنكه آنان از اند تا بنگرند كه  در زمين نگشته

ها و در زمين خدا را  اينان قوت و قدرت بيشتري داشتند، و هيچ چيزي در آسمان
 .»گمان او داناي تواناست درمانده و ناتوان نخواهد كرد، بي

﴿                               

                  ﴾ » و اگر خداوند مردم را
اي را  ساخت بر روي آن (= زمين) هيچ جنبده كردند گرفتار مي به (سزاي) آنچه مي

كه  اندازد، پس وقتي رسيد زمان معيني به تاخير ميرا تا سر  گذاشت. بلكه آنان نمي
 .»گمان خداوند به بندگانش بيناست مدت مشخّص ايشان فرا رسيد بي

هايشان براي پند پذيرفتن نه  ها و جسم كند تا با دل مي خداوند مردم را تشويق
براي تماشا و غفلت در زمين به گشت و گذار بپردازند و بنگرند سرانجام كار 

 چگونه بوده است؟اند  ي كه پيش از ايشان بوده و پيامبران را تكذيب كردهكسان
كه آنها از اينها اموال و فرزندان و قدرت و توانايي بيشتري داشته و زمين درحالي

را بيشتر از اينها آباد كرده بودند، اما وقتي كه عذاب به سراغشان آمد قدرت و 
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اموالشان نتوانست در برابر  يد و فرزندان وتوانشان هيچ فايده و سودي به آنها نبخش
﴿خدا براي آنها كاري كند، و قدرت و خواست الهي درباره آنها نافذ گرديد.   

               ﴾  و خداوند چنين نيست كه
هيچ چيزي او را درمانده نخواهد و زمين او را ناتوان سازد، و ها  چيزي در آسمان

﴿است.  كرد، چون علم و قدرتش كامل       ﴾ گمان خدا به همه  بي
 است و بر همه چيز توانايي دارد. چيز آگاه

سپس خداوند متعال كمال بردباري و مهلت دادن خود را به مجرمان وگناهكاران 

﴿ فرمود: بيان نمود و                         ﴾  و
ساخت،  مي داد و گرفتار مي كردند كيفر مي اگر خداوند مردم را به سزاي گناهاني كه

 گذاشت، حتي حيوانات غير مكلف را نيز فرا نمي رااي  كيفر و عذاب هيچ جنبنده

﴿گرفت،  مي                       

 ﴾ اندازد، پس وقتي كه  مي ولي آنان را تا سر رسيد زمان معيني به تاخير
گمان خداوند به بندگانش بيناست و آنها را طبق آنچه از خير و  بي مدتشان فرا رسد

 دهد. مي جزا و سزااند  شر انجام داده
 

 پايان تفسير سوره فاطر



 

 

 ياسيني  تفسير سوره

 آيه است. 83مكي و 
 :1-12ي  آيه

﴿ ﴾ »ياسين«. 

﴿    ﴾ »سوگند به قرآن حكيم«. 

﴿       ﴾ »ي فرستادگان (خدا) هستي گمان تو از زمره بي«. 

﴿      ﴾ »و بر راه راست قرار داري«. 

﴿      ﴾ »ي خداوند چيره و مهربان  (اين قرآن) فرو فرستاده
 .»است

﴿                 ﴾ » تا قومي را بيم دهي كه پدرانشان
 .»خبرند اند و خود غافل و بي بيم داده نشده

﴿              ﴾ »گمان وعدة (كيفر) بر بيشتر  بي
 .»آورند آنان تحقّق يافته است پس آنان ايمان نمي

﴿                       ﴾ » بدون شك ما به
ايم در نتيجه سرهايشان رو به بالا  ها افكنده هايي تا (زير) چانه هايشان طوق گردن
 .»است

﴿                      ﴾ » و در
را فرو  ايم آنگاه چشمان آنان روي ايشان و در پشت سر ايشان سدي قرار داده پيش

 .»بينند ايم پس آنان نمي پوشانده

﴿                  ﴾ »و چه آنان را بترساني و چه 
 .»آورند ايشان را نترساني برايشان يكسان است، ايمان نمي
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﴿                            ﴾ 
بترسد ترساني كه از پند پيروي كند و از خداي رحمان در نهان  تو تنها كسي را مي«

 .»پس او را به آمرزش و پاداشي ارزشمند مژده بده

﴿                                  

﴾ »گردانيم و آنچه (از كارهاي نيك و  بدون شك ما خودمان مردگان را زنده مي
نويسيم و همه چيز  اند را مي اند و چيزهايي كه برجاي نهاده كه از پيش فرستادهبد) 

 .»ايم را در كتابي روشنگر برشمرده
خورد، قرآني كه صفت آن حكيم بودن  مي در اينجا خداوند به قرآن حكيم سوگند

است. و حكمت يعني گذاشتن هرچيزي در جاي مناسبش، و قرار دادن امر ونهي در 
باشند. و  مي آن. پس احكام شرعي و جزائي قرآن همه داراي حكمت جاي مناسب

 كند و هم حكمت آن را بيان مي از حكمت قرآن اين است كه هم حكم مساله را بيان
 و اوصافي كه مقتضي ترتّب حكم برآنها  را از مناسبتها  پس عقل .دارد مي
 سازد.  مي باشند آگاه مي

﴿        ﴾  چيزي كه به آن سوگند خورده شده است رسالت
د! از زمره صدمحملين و پيي  است. يعني تو اي محمامبران هستي، و تو او
اي. و  تو هم آوردهاند  باشي. و نيز اصول ديني كه پيامبران آورده نمي ترين پيامبر تازه

يگران بداند اوصاف پيامبران تامل كند و فرق پيامبران را با د هركس در حالات و
اخلاقي  خواهد دانست كه تو از پيامبران برگزيده هستي، چون داراي صفاتي كامل و

باشي. و پوشيده نيست كه آنچه به آن سوگند ياد شده حكيم بودن قرآن  مي نيكو
است و اين دو با يكديگر  صاست و آنچه براي آن سوگند ياد شده رسالت محمد

ات رسالت پيامبر دليل و گواهي جز اين قرآن نبود باشند. و اگر براي اثب مي مرتبط
كه سرشار از حكمت است، همين به عنوان دليل و شاهد بر صدق رسالت او كافي 

دلايل قرآن ي  بود، بلكه قرآن قوي ترين دليل بر رسالت پيامبر است. پس همه
 هستند. صدبراي اثبت رسالت محمهايي  دليل
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نمايد خبر  مي كه بر رسالت او دلالت صپيامبرهاي  سپس از بزرگ ترين صفت

﴿اين است كه او  داد و آن     ﴾ راهي كه  ،بر راه راست قرار دارد
رساند. و اين راه راست مشتمل  مي ميانه است و انسان را به خدا و به سراي بهشت

و  كند. مي باشد كه قلب و بدن و دنيا و آخرت را اصلاح مي بر كارهاي شايسته
گرداند  مي نمايد و دل را پاك مي است كه نفس را تزكيهاي  مشتمل بر اخلاق فاضله

است و  صافزايد. پس قرار داشتن بر اين راه راست صفت پيامبر مي و پاداش را
 صفت ديني است كه آن را آورده است. 

ند ترين سوگ ن كريم بيانديش كه چگونه با شريفپس در شكوه و بزرگي اين قرآ
شود سوگند ياد كرده است. و فقط  مي بر بزرگترين چيزي كه براي اثبات آن قسم ياد

خبر دادن خداوند از مرسل بودن پيامبر كافي بود، اما خداوند دلايل واضح و 
روشني در اينجا براي اثبات صحت آنچه بر آن قسم خورده كه رسالت هاي  حجت

گوشزد نموده و براي درپيش گرفتن آن راه،  باشد بيان كرده و ما را بدان مي پيامبرش
 كرده است. ما را راهنمايي

﴿و اين راه راست را،     ﴾ مهربان فرو فرستاده  خداوند چيره و
پس اوست كه كتابش را فرو فرستاده تا آنها را به او برساند. او اين راه و  .است

كتاب را با قدرت خويش از هر نوع تغيير و تحريف حفاظت كرده، و با اين كار بر 
رحمتي كه همواره شامل حال آنهاست تا اينكه آنان را به  ،بندگانش رحم نموده

﴿ ا اين دو اسم بزرگواررساند. بنابراين آيه را ب مي سراي رحمت خدا  ﴾ 
به پايان رساند. وقتي خداوند بر رسالت پيامبر سوگند ياد كرد و براي اثبات آن 

﴿ دلايلي را ارائه داد، نياز به رسالت و ضرورت آن را بيان نمود و فرمود:      

          ﴾ و  اند. تا قومي را بيم دهي كه پدرانشان بيم داده نشده
و جهالت آنها را فرا اند  سواد هستند كه كتاب و پيامبري نداشته هاي بي آنها عرب

گرفته و گمراهي آنان را در خود فرو برده است. پس خداوند پيامبري از خودشان را 
كمت را به آنها بياموزد، به سوي آنها فرستاد تا آنان را تزكيه نمايد و كتاب و ح
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سواد  بي سواد و هر هاي بي گرچه قبل از آن در گمراهي آشكاري بودند. پس عرب
هايشان  شود تا آنچه را كه در كتاب مي دهد و اهل كتاب را يادآور مي ديگري را بيم

نعمتي ويژه و براي ديگران نيز به طور ها  آمده به يادآورند. پس پيامبر براي عرب
 و بركت است. عام رحمت

بعد از آن كه آنها را هشدار دادي به اي  كساني كه براي بيم دادنشان مبعوث گشته
گروهي آنچه را كه تو آورده بودي رد كردند و بيم دادن را  ،شوند مي دو گروه تقسيم

 ﴿ نپذيرفتند. و آنها كساني هستند كه خداوند در موردشان فرموده است:  

           ﴾  تقدير و مشيت خدا در مورد آنها تحقق يافته است
 كيفر بر آنها تحقق يافتهي  مانند و وعده مي و آنها همواره در كفر و شرك خود باقي

وقت، به  است، زيرا بعد از آن كه حق بر آنها عرضه شد آن را نپذيرفتند، پس در اين
 هايشان مهر زده شد. كيفر نپذيرفتن حق بر دل

﴿شود بيان كرد و فرمود مي سپس موانعي را كه مانع رسيدن ايمان به دلهايشان   

          ﴾ بزرگ ها  ايم و اين طوق هايي افكنده ما به گردنهايشان طوق

﴿هستند،     ﴾ رسد و سرهايشان رو به بالا نگاه مي هايشان كه تا چانه 

 ﴿دارند.  مي  ﴾ ت و سختي زنجيرهايي كه بر پس آنها از شد
توانند آن را پايين  نمي واند  هايشان است سرهايشان را رو به بالا نگاه داشته گردن

 آورند.

﴿               ﴾ و در پيش روي ايشان و در پشت

﴿دارد.  مي سرشان مانعي قرار داده ايم كه آنها را از ايمان باز      

  ﴾ بينند و جهالت و  نمي ايم پس آنها وسيله جلو چشمانشان را گرفته دينو ب
 پس بيم دادن در مورد آنها مفيد واقعبدبختي، آنان را از هر جهت فرا گرفته است 

 گردد. نمي
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﴿                 ﴾  و چه آناني را بترساني و چه
 آورند. و چگونه كسي ايمان نمي ايشان را نترساني برايشان يكسان است و ايمان

بيند؟! و  مي را باطل ديده و باطل را حق آورد كه بر قلبش مهر زده شده و حق مي
است و خداوند در مورد  قسم دوم كساني هستند كه بيم دادن در آنها تاثير نموده

﴿ فرمايد: مي آنان چنين        ﴾ بيم دادن تو فقط به كساني فايده 
هدفشان اين است از حق و از پذيرند كه  مي دهد. و كساني از نصيحت تو پند مي

﴿پيروي كنند. اند  آنچه بدان تذكر داده شده         ﴾  و از خداوند
با نيتي نيكو  ،ترسند. يعني هركس به اين دو صفت متصف باشد مي رحمان در نهان

تعليم تو شود و با  مي مند تو بهره در طالب حق باشد و از خداوند بترسد از رسالت

﴿يابد. و هركس به اين دو امر توفيق يافت،  مي تزكيه          ﴾  به
گيرد و كارهاي شايسته و  مي شوند و پاداشي ارزشمند مي او مژده بده كه آمرزيده

 شود. مي نيت نيكش دريافت

﴿        ﴾  بدون شك ما مردگان را پس از مرگشان زنده ميگردانيم

﴿به آنان سزا وجزا بدهيم. اند  تا به خاطر كارهايي كه كرده      ﴾  و
نويسيم، و آن اعمالي است كه در  اند مي كارهاي نيك و بدي را كه پيشاپيش فرستاده

﴿ اند. انجام دادهشان  حال حيات و زندگي ﴾ و آن  اند، و آنچه برجاي نهاده
آثار خير و شري كه آنها در دوران حيات خويش و بعد از مرگشان سبب به وجود 

و كردارها و حالات آنان پديد آمده ها  و كارهايي كه به سبب گفته اند، آمدن آن بوده
كار خيري كه مردم به سبب تعليم و آموزش آنان يا نصيحت و يا به ، و هراست

و يا علمي كه آن را به دانش  اند، سبب امر به معروف و نهي از منكرشان انجام داده
كه در دوران حيات آنان اند  آن را برجاي گذاشتههايي  آموزان آموخته و يا در كتاب

از قبيل اند  شود، و يا كار خيري كه انجام داده مي مردنشان از آن استفاده يا بعد از
احسان، و يا كسي ديگر آنان را سرمشق خويش قرار داده  نماز يا زكات يا صدقه و



 287  ي ياسين سورهتفسير 

 

 و يا جايي درستاند  مسجدي ساخته ورزد، يا مي و به انجام اين اعمال مبادرت
برند، و امثال اين، همه از آثار آنان هستند و  مي كه مردم از آن استفادهاند  كرده

 ،است. بنابراين گونه شود. و همچنين عمل شرّ اين مي پاداش آن برايشان نوشته
هركس در اسلام شيوه و روشي نيكو بنياد نهد پاداش آن و پاداش كسي كه تا «

كس در اسلام سنّت و روشي بد رسد. و هر مي قيامت به آن عمل نمايد به او
كند گناهش بر اوست و گناه كساني كه تا قيامت به آن عمل نمايند نيز  گذاري پايه

كردن  مقام دعوت نمودن مردم به راه خدا و هدايتو اين بيانگر بلندي ». بر اوست
نيز بيانگر پايين بودن مقام كسي است كه  .باشد مي آنان با هر وسيله و طريق ممكن

ترينِ  ام برمي دارد. چنين فردي فرومايهكند و در راه آن گ مي به سوي شر دعوت

﴿باشد و گناه و جرم او از همه بيشتر است.  مي مردم            ﴾ 
ي  را در كتابي كه اساس و مرجع همهها  اعمال و نيتي  و همه چيز و همه

 ايم، و آن كتاب لوح محفوظ است. ست كه در دست فرشتگانند برشمردهاهايي  كتاب
 :13-30ي  آيه

﴿                   ﴾ » و آن شهروندان را براي
 .»سوي آنان آمدند آنان مثل بزن آنگاه كه فرستادگان (خدا) به

﴿                              ﴾ » آنگاه كه
سوي ايشان روانه كرديم، پس آنان را دروغگو  خود) را بهدو نفر (از فرستادگان 

انگاشتند، سپس (آن دو را با شخص) سومي تقويت نموديم، پس گفتند: قطعاً و 
 .»ايم سوي ايشان فرستاده شده بدون گمان ما به

﴿                           ﴾ » :گفتند
هايي همچون ما نيستيد و خداوند رحمان چيزي فرو نفرستاده است و  شما جز انسان

 .»گوئيد شما جز دروغ نمي

﴿                  ﴾ »داند كه همانا ما  گفتند: پروردگارمان مي
 .»ايم فرستاده شدهسوي شما  به
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﴿             ﴾ »و بر ما جز رساندن اشكار نيست«. 

﴿                             ﴾ » :گفتند
كنيم، و  ايم، اگر دست برنداريد قطعاً سنگسارتان مي بد گرفتههمانا ما شما را به فال 

 .»بدون شك از سوي ما عذابي دردناك به شما خواهد رسيد

﴿                     ﴾ » :(پيامبران) گفتند
را حمل بر  اگر به شما پنده داده شود (آنشومي خودتان با خودتان همراه است. آيا 

 .»كار هستيد كنيد) بلكه شما گروهي اسراف شگوني مي

﴿                        ﴾ » و از
فرستادگان (خدا) دورترين نقطة آن شهر مردي شتابان آمد، گفت: اي قوم من! از 

 .»پيروي كنيد

﴿              ﴾ » از كساني پيروي كنيد كه پاداشي از
 .»اند خواهند و آنان راه يافته شما نمي

﴿                   ﴾ »نكنم كه  و چرا كسي را پرستش
 .»شويد سوي او بازگردانده مي مرا آفريده است و به

﴿                          

﴾ » زياني به آيا غير از او معبودهايي را برگزينم كه اگر خداوند مهربان بخواهد
 .»دهند؟! كند و مرا نجات نمي من برساند شفاعت آنان چيزي را از من دفع نمي

﴿         ﴾ » بدون شك من آنگاه در گمراهي آشكاري خواهم
 .»بود

﴿           ﴾ » ام  آوردههمانا من به پروردگار شما ايمان
 .»پس بشنويد
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﴿                  ﴾ » بدو گفته شد: وارد بهشت شو
 .»دانستند! گفت: اي كاش قوم من مي

﴿              ﴾ » كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و
 .»ي گراميان قرار داد زمرهمرا از 

﴿                          ﴾ » و پس از
(شهادت) او هيچ لشكري را از آسمان بر قوم وي فرو نفرستاديم (و پيش از اين 

 .»نيز) فرو فرستنده نبوديم

﴿             ﴾ » (كيفر آنان) جز صدايي مرگبار
 .»نبود، پس به ناگاه خاموش شدند

﴿                         ﴾ » اي دريغ بر
 .»گرفتند ايشان نيامد مگر اينكه او را به مسخره ميسوي  بندگان! هيچ پيغمبري به

پذيرند مثالي بزن  نمي كنند و دعوتت را مي كه رسالت تو را تكذيببراي كساني
كه از آن عبرت بگيرند و برايشان اگر موفق به كسب خير شوند موعظه و پندي 

پيامبران  باشد و آنچه براي آنها به سبب تكذيب مي باشد. و اين مثال: ساكنان قريه
خدا پيش آمد و به كيفر و عذاب خدا گرفتار شدند. و اگر ذكر نام اين آبادي مهم 

، پس چنانچه درصدد كرد مي را مشخص برداشت خداوند آن دراي  بود و فايده
نمودن اين آبادي باشيم خود را به تكلّف انداخته و بدون آگاهي سخن  مشخص

زمينه سخن بگويد حرف بيهوده زده است. و هرگاه كسي در اين  ،گفته ايم. بنابراين
ندارد پرهيز كنيم. و اي  طريق دست آن است كه به حقايق بپردازيم و از آنچه فايده

 شود و عملش افزون ميگردد. و فرد جاهل گمان مي به اين صورت انسان تزكيه
 برد كه علم و دانش او با ذكر اقوالي كه دليلي بر صحت آن نيست اضافه مي
جز تشويق ذهن و عادت كردن اي  كند و فايده نمي دد. اما اينها علم را اضافهگر مي

به امور مشكوك در برندارد. و شاهد و منظور در اين مطلب آن است كه خداوند 
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 ﴿اين آبادي را مثالي براي مخاطبان بيان نموده است:       ﴾ گاه كه  آن
پرستي  ا را به عبادت خداي يكتا و يگانهآنان آمدند و آنهفرستادگان خدا به سوي 

 فرمان دادند و از شرك و گناهان نهي كردند.

﴿                   ﴾ اه كه دونفر از فرستادگان خود گ آن
سپس ما آنها را با فرد سومي سوي آنها فرستاديم پس آن دو را تكذيب كردند،  را به

تقويت نموديم، و آنها سه پيامبر شدند و اين به خاطر آن بود كه خداوند به اهالي 
خواست با پي در پي فرستادن پيامبرانش به سوي  مي آن شهر توجه خاصي داشت و

﴿حجت نمايد. ي  آنها بر آنان اقامه  ﴾ پس فرستادگان به آنها گفتند﴿     

  ﴾ ايم. آنها جوابي به آنان دادند كه اين پاسخ  ما به سوي شما فرستاده شده
 مشهور بوده است: اند  همواره ميان كساني كه دعوت پيامبران را نپذيرفته

﴿            ﴾ هايي  در پاسخ به پيامبران گفتند: شما جز انسان
ما نيستيد، پس چه چيزي شما را بر ما برتري داده و شما را ويژه گردانيده همچون 

 ﴿ هايشان گفتند: ما نداده است؟ پيامبران به امت و چنين منزلتي را به     

               ﴾  :هايي  ما جز انسان«. ]11[ابراهيم
 .»گذارد مي همانند شما نيستيم ولي خداوند برهركس از بندگانش كه بخواهد منّت

﴿        ﴾ نفرستاده است. يعني  و خداوند مهربان چيزي فرو
كساني را نيز كه آنها را مورد  ي انكار كردند، سپس رسالتطور كلّ رسالت را به

 ﴿دادند تكذيب كردند و گفتند:  مي خطاب قرار      ﴾ شما جز دروغ 
 گوئيد. نمي

﴿: پس اين سه پيامبر گفتند                  ﴾ ند دا مي پروردگارمان
 رسواايم، و اگر ما دروغگو باشيم خداوند ما را  سوي شما فرستاده شده كه ما به

 سازد و فورا ما را به عذاب گرفتار خواهد كرد. مي
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﴿             ﴾ ماست فقط رساندن آشكار است، كه ي  آنچه وظيفه
شود  مي گردد. و غير از اين معجزاتي كه پيشنهاد مي با آن امور مطلوب كاملا واضح

ساندن است ما ري  اختيار ما نيست. تنها وظيفهيا اينكه عذاب زودتر آورده شده در 
ايم. پس اگر شما هدايت شويد اين  ايم و برايتان بيان كرده و ما آن را انجام داده

 سعادت و توفيق شماست و اگر گمراه گرديد ما اختياري نداريم.

﴿ اهالي آن شهر به پيامبرانشان گفتند:         ﴾  از آمدن شما و ارتباط
ترين چيز است كه  . و اين شگفتبرقرار كردنتان با ما چيزي جز شرّ و بدي نديديم

كند و نياز بندگان به اين  مي كه خداوند بر بندگان انعام - كسي بزرگترين نعمتي را
براي آنان بياورد، به او بگويند: بدترين شرّ  -است تر  نعمت از هر نياز ديگري مقدم

اي، و او را به شگون و فال بد بگيرند. ولي  اي و جز شرّ بر ما نيافزوده آوردهرا 
كند. سپس آن سه  نمي كند كه دشمنش با او آن كار را مي انسان كاري توفيق نيافتن

﴿ پيامبر را تهديد كردند و گفتند:        ﴾  اگر دست برنداريد شما را

﴿به بدترين صورت خواهيم كشت. يعني سنگسارتان خواهيم كرد.       

 ﴾ .و از سوي ما به شما عذابي دردناك خواهيد رسيد 

﴿ پيامبرانشان به آنها گفتند:    ﴾ خودتان با خودتان همراه است،  شومي
و آن شرك و شرّي بود كه بر آن بودند. و اين سبب پيش آمدن عذاب و ناخوشي و 

﴿از بين رفتن نعمات و بركات است.     ﴾  آيا به سبب اينكه ما شما را به
باشد و موجب سعادتمندي شماست به  مي دهيم كه صلاح شما در آن مي چيزي پند

 ﴿گوئيد؟  مي ما چنين      ﴾  بلكه حقيقت آن است كه شما گروهي
 گوييد. پس دعوت دادن پيامبران چيزي جز گريز و مي متجاوزيد و سخن گزاف

 استكبار بر آنها نيافزود.

﴿          ﴾  و از دورترين نقطه آن شهر مردي شتابان
كردن قومش علاقمند بود. او وقتي آنچه را كه پيامبران بدان  آمد، چون به نصيحت
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دادند شنيد و به آن ايمان آورد و از پاسخي كه قومش در جواب پيامبران  مي دعوت

﴿ گفته بودند آگاهي يافت به سوي قوم خود آمد و گفت:           ﴾ 
رستادگان خدا اي قوم من! از پيامبران پيروي كنيد. پس آنها را به پيروي كردن از ف

و رسالت پيامبران گواهي كرد و بر صحت  باره آنها را نصيحتفرمان داد و در اين
 داد.

﴿ سپس در تاييد آنچه به آن شهادت داده و به آن فرا خوانده بود، گفت:     

    ﴾ آن به ي  كنند و فايده مي از كساني پيروي كنيد كه شما را نصيحت
گردد، و هدف آنها از نصيحت كردنتان به چنگ آوردن اموالتان نيست و  مي شما بر

 خواهند.  نمي مزد دعوت و نصيحت خود را از شما
كسي بگويد: او كه چنين است بايد از او پيروي كرد، ولي احتمالا  پس كسي

گيرد اما برحق نيست، پس اين توهم را دفع كرد و  نمي كند و مزدي هم مي دعوت

 ﴿ گفت: ﴾ خوانند كه  مي چون آنان تنها به چيزي فرا اند، و آنها راه يافته
كنند كه عقل به  مي دهد، و تنها از چيزي نهي مي عقل به خوب بودن آن گواهي

 دهد.  مي آن گواهي زشت و قبيح بودن
پرستي  خاطر پيروي از پيامبران و يگانه قومش نصيحت او را نپذيرفتند و او را به

 ﴿ سرزنش كردند پس او گفت:                ﴾  چه چيزي
دارد، و چرا خدا را پرستش  مي مرا از پرستش خدايي كه سزاوار بندگي است باز

 خلق به سوي او بازي  است و همه نكنم درحاليكه او مرا آفريده و روزي داده
گردند و آنها را طبق كارهايشان سزا و جزا خواهد داد؟ پس كسي كه آفرينش و  مي

باشد،  مي روزي دادن و حكم نمودن در ميان بندگان در دنيا و آخرت به دست او
تش شود و تمجيد و تعريف گردد، نه كسي كه هيچ سود و سزاوار است تا پرس

زياني در اختيار او نيست و بخشيدن و محروم كردن و مرگ و زندگي در دست او 

﴿ نيست. بنابراين فرمود:                       
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  ﴾  آيا غير از االله معبودهايي را پرستش كنم كه اگر خداوند مهربان بخواهد به من
زياني برساند شفاعت و ميانجيگري ايشان هيچ چيزي را از من دور نخواهد كرد، 

تواند شفاعت كند. پس شفاعت  نمي اوي  چون هيچ كس پيش خداوند جز با اجازه

 ﴿آنان هيچ چيزي را از من دور نخواهد كرد.  ﴾  و مرا از زياني كه
 خداوند بخواهد به من برساند نجات نخواهد داد.

﴿  ﴾ گاه من،  ر چنين معبوداني را پرستش كنم آناگ﴿          

         ﴾ من به پروردگار  در گمراهي آشكاري خواهم بود. همانا
ام، پس بشنويد. در اين سخن، هم آنها را نصيحت كرده و هم به  شما ايمان آورده
است كه فقط بايد خداوند  بر دادهو راه يافتن آنها گواهي داده و خرسالت پيامبران 

به تنهايي بندگي و پرستش شود. و دلايل اين امر را بيان نموده و اين را ذكر كرده 
خداوند باطل است، و دلايل آن را نيز ذكر نموده و خبر داده كه كه عبادت غير

هركس غير از خداوند را پرستش كند گمراه است. سپس ايمان خود را آشكارا بيان 
 ترسيد كه او را بكشند. مي كرد، هرچند كه به شدت از آنها

ام و  ت من به پروردگارتان ايمان آوردهكه اين مطلب را بيان نمود و گفوقتي

 ﴿قومش اين سخن را شنيدند، او را كشتند.                  ﴾ 
فورا به او گفته شد: وارد بهشت شو، او با خبر دادن از رسيدن به آنچه كه در برابر 
توحيد و يگانه پرستي به آن رسيده بود، و با لحني خيرخواهانه براي قومش بعد از 

 اي كاش قوم من :گفت - كه در دوران زندگي نيز خيرخواه آنها بودآنچنان -مرگش 

﴿دانستند،  مي        ﴾  كه چگونه پروردگارم مرا بخشيد و انواع كيفرها را از

﴿من دور كرد!        ﴾ و ها  مند نمودن از انواع پاداش و مرا با بهره
دانستند بر شرك خودشان  مي گراميان قرار داد، يعني اگر آنهاي  از زمرهها  شادي
 ماندند. نمي باقي
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﴿ سزا و كيفر قوم او فرمود: خداوند در مورد             

     ﴾  ما نيازي نداشتيم كه در كيفر دادن آنها تكلّف كنيم و از آسمان

﴿براي نابودي آنان لشكري را بفرستيم.     ﴾  و ما فرو نفرستاديم، چون به
باشد و انسان بسيار ضعيف و  مي كار نيازي نبود و توانايي خداوند بسيار گسترده اين

برسد براي نابودي آنان ها  ناتوان است، و اگر كمترين چيزي از عذاب خدا به انسان
 كند. مي كفايت

﴿       ﴾  كيفر و عذاب آنها جز يك صدا نبود كه يكي از

﴿فرشتگان خدا سر داد،     ﴾  و ناگهان آنها در اثر اين صدا همه
اين صدا آنان را مضطرب  يشان در درونشان پاره پاره گشت وها خاموش شدند و دل

كه درحاليدايي داشتند و نه حركتي. كه نه صاي  به گونه ،ساخت و خاموش نمود
ها  ترين انسان دادند و با شريف مي سركشي و استكباري شديد از خود نشانتر  پيش

روبرو شدند و بر آنها طغيان كردند و با آنان مبارزه نمودند. خداوند با ترحم بر 

﴿ فرمايد: مي حال بندگان                      ﴾ 
اند كه چنين حالتي  توز و چقدر جاهل در بدبخت هستند و چقدر كينهانسانها چق

كنند كه سبب هرنوع بدبختي و هر عذاب و  مي گونه با پيامبران برخورد دارند و اين
 .است!اي  شكنجه

 
 :31-32ي  آيه

﴿                      ﴾ »اند كه  آيا نينديشده
 .»گردند؟! سويشان باز نمي ايم كه آنان به ها نابود كرده پيش از آنان چه بسيار نسل

﴿              ﴾ » و جز اين نيست كه جملگي آنان در نزد ما
 .»احضار خواهند شد
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و از كساني كه پيش از اينها بوده اند  فرمايد آيا اينها نينديشيده مي خداوند متعال
كه خداوند آنها را هلاك كرد و كيفر اند  عبرت نگرفتهاند  و پيامبران را تكذيب كرده

آنها نابود شدند و به دنيا بازنگشتند و هرگز به ي  خويش را بر آنها فرو آورد و همه
گشت؟ و خداوند به همه آفرينشي تازه خواهد داد و آنها را پس از دنيا باز نخواهند 

ي  مرگشان زنده خواهد كرد و پيش خداوند حاضر خواهند شد تا با حكم دادگرانه
 ستماي  ذرهي  خداوند كه به اندازه ،خويش ميان آنها قضاوت و داوري نمايد

﴿كند،  نمي                  ﴾  :و اگر . «]40[النساء
 نمايد و از جانب خويش پاداشي بزرگ مي را چند برابر نيكي باشد خداوند آن

 .»دهد مي
 :33-36ي  آيه

﴿                          ﴾ » اي  نشانهو
را زنده  (از قدرت خدا بر تحقق رستاخيز) براي آنان زمين مرده است، كه آن

 .»خورند اي برآورديم كه از آن مي گردانيديم و از آن دانه

﴿                        ﴾ »هايي  و در آن باغ
 .»خرما و انگور قرار داديم و چشمه ساراني را در آن روان ساختيماز درختان 

﴿                    ﴾ »هاي آن  تا از ميوه
ها در ساختن آنها كمترين دخالتي نداشته است بخورند. آيا  درختان كه دست انسان

 .»گزارند؟! سپاس نمي

﴿                             ﴾ 
ها را آفريده است از (قبيل) آنچه زمين  پاك است خداوندي كه همه نر و ماده«

 .»دانند روياند و از خود آنان و از چيزهايي كه ايشان نمي مي

﴿              ﴾ براي آنان از قدرت خدا براي اثبات اي  و نشانه
جزا و سزا ببينند، زمين اند  رستاخيز و حضور در نزد خداوند تا بر كارهايي كه كرده
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فرستد، وپس از پژمرده شدنش آن را زنده  مي مرده است كه خداوند بر آن باران فرو

﴿گرداند.  مي و خرّم            ﴾ بيرون هايي  و از آن دانه
 انواع كشتزارها و از همه انواع گياهان كه چهارپايانشان از آني  آورديم، از همه

﴿خورند،  مي     ﴾  ،و در اين مرده﴿      ﴾ قرار هايي  باغ
انگور كه بهترين  داديم كه در آن درختان زيادي است، به خصوص درختان خرما و

﴿هستند. ها  درخت       ﴾  .و در زمين چشمه ساراني روان ساختيم

﴿ايم،  قرار داده انگور را در زمين درختان خرما و     ﴾  تا از ميوه آن

﴿بخورند و از آن لذّت ببرند و از آن براي درست كردن خورش استفاده نمايند،   

      ﴾ آنان درست نكرده است و آنها هاي  را دستها  حال آن كه اين ميوه
خداوندي كه  ،بلكه خداوند آن را ساخته استاند  براي پديد آمدن آن كاري نكرده

را خداوند ها  باشد. و نيز اين ميوه مي دهنده گرترين داوران است و بهترين روزيداد
بلكه از درختان چيده شده و  ،كرده كه نيازي به پختن و غيره ندارند طوري درست

 ﴿ شوند. مي خورده   ﴾ ها  گزارند كه اين نعمت نمي آيا سپاس خدايي را
ويش چيزهاي فراواني به آنها است و از جود و احسان خرا به سوي آنان روانه كرده 

بخشد؟! آيا خدايي كه زمين را پس  مي است كه امور دين و دنياي آنها را بهبود داده
 رويانيده و از زمين خشك از مردنش زنده گردانيده و در آن كشتزارها ودرختان

توانايي ندارد كه مردگان را زنده نمايد؟ آري! او  ،چشمه ساراني روان ساخته است
 بر هر چيزي تواناست.

﴿             ﴾ را ها  گونهي  پاك است خداوندي كه همه

﴿ ،آفريده است      ﴾كه بر شمردن آن دشوار است، از ها  انواع گونه

 ﴿رويد،  مي قبيل آنچه از زمين  ﴾ كه آنها را به ها  و از جنس خود انسان
دو صورت نر و ماده آفريده و ميان آفرينش و اخلاق هريك و اوصاف ظاهري و 
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﴿قرار داده است. ها  باطني آنها تفاوت       ﴾  و از مخلوقاتي كه خداوند
 اند. آفريده و علم و آگاهي ما به آنها احاطه ندارد، و مخلوقاتي كه هنوز آفريده نشده

پس پاك و منزه است خداوند از اينكه شريكي داشته باشد يا پشتيبان و ياور و وزير 
 يا همسر و فرزند و همتايي داشته باشد، يا چيزي او را درمانده و ناتوان سازد.

 :37-40ي  آيه

﴿                  ﴾ » و شب (نيز) برايشان
 .»گيرد را فرا مي گيريم ناگهان تاريكي آنان اي است، ما روز را از آن برمي نشانه

﴿                     ﴾ » و خورشيد بسوي
گيري و تعيين خداوند تواناي آگاه  (مسير) قرارگاهاش حركت ميكند، اين، اندازه

 .»است

﴿               ﴾ » و براي ماه منزلهايي تعيين
 .»ي خشكيدة ديرين (خرما) بازگردد كردن آنها) چون شاخهايم كه (پس از طي  كرده

﴿                               ﴾ 
ي از روز است، و  گيرنده نه خورشيد را سزَد كه ماه را دريابد و نه شب پيشي«

 .»در سپهري شناورندهريك 

﴿  ﴾ اي  و نشانهبر اين اي  ت خدا و كمال قدرت او و نشانهبر نفوذ و مشي

﴿نمايد،  مي كه خداوند مردگان را پس از مرگشان زنده       ﴾  شب
كنيم و  مي است كه اين روشنايي بزرگ را كه تمام زمين فرا گرفته است از آن دور

﴿دهيم،  مي و شب را در جاي روز قرار نماييم، مي را به تاريكي تبديل آن   

   ﴾ گيرد. مي پس ناگهان تاريكي آنها را فرا 
 كنيم و خورشيد را بر مي و همچنين ظلمتي را كه آنها را فرا گرفته است دور

دنبال زندگي و منافع خويش به  كند و مردم به مي آوريم كه همه جا را روشن مي

 ﴿شوند. بنابراين فرمود:  مي سو پراكندههر       ﴾  و خورشيد
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ر و معين نموده است همواره در مسيري كه قرارگاهش است و خداوند برايش مقد
اختياري رود و خودش  نمي رود و كمتر از آن نيز نمي كند و از آن فراتر مي حركت
 تواند از قدرت خداوند سرپيچي كند. نمي ندارد و

﴿     ﴾ خلوقات را با بهترين اين تقدير خداوند تواناست كه اين م

﴿است.  ترين تدبير راه اندازي كرده نظام و كامل ﴾  خدايي دانا است و
ديني و دنيوي  تامين منافع خورشيد را از روي آگاهي و علم خويش در راستاي

 است.  بندگانش قرار داده

﴿      ﴾ ايم كه هرشب در يكي  هايي تعيين كرده و براي ماه منزلگاه

﴿ ،گيرد مي از آنها قرار       ﴾ شود و  مي كه بسيار كوچك تا اين
گردد سپس بر نور آن  مي خرما، كوچك و قوسي شكلخشكيده ي  مانند خوشه

 گيرد.  مي آن را فرا ،گردد و روشنايي مي شود تا اينكه نورش كامل مي اضافه

﴿ ﴾  روز را خداوند با تقدير و و هريك از ماه و خورشيد و شب و
روند، و هريك از جدول  نمي گيري كرده است كه از آن فراتر گيري خود اندازه اندازه

رود.  مي كه هرگاه يكي آمد ديگرياي  زماني خاصي برخوردار است، به گونه

 ﴿ بنابراين فرمود:            ﴾  نه خورشيد را سزد كه ماه را
كه شب است با آن جمع گردد، پس امكان ندارد كه دريابد و در جدول زماني آن

 ﴿خورشيد در شب وجود داشته باشد،       ﴾ تواند از  مي و نه شب

﴿روز جلو بيافتند و قبل از تمام شدن جدول زماني آن وارد قلمرو آن گردد،    

   ﴾  و هريك از خورشيد و ماه و ستارگان در مداري شناورند. يعني
اينها دليلي آشكار و حجتي درخشان بر عظمت ي  پس همه اند. همواره در حركت

آفريننده و عظمت اوصاف اوست، به خصوص صفت قدرت و حكمت و علم وي 
رچشمه كه در اينجا به آنها اشاره شده است و امور مذكور بيشتر از اين سه صفت س

 اند. گرفته
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 :41-50ي  آيه

﴿                  ﴾ »اي (ديگر) است براي  و نشانه
ة آنها را در كشتي مملو (از ايشان و كالاهايشان) حمل كرديمآنانكه ما ذري«. 

﴿                ﴾ » و براي ايشان همسان كشتي چيزهايي را
 .»شوند ايم كه سوار(ش) مي آفريده

﴿                ﴾ »را غرق  و اگر بخواهيم آنان
 .»شوند كنيم آنان فريادرسي ندارند و نجات داده نمي

﴿            ﴾ »مند  مگر اينكه رحمت ما باشد و تا زماني بهره
 .»شوند

﴿                         ﴾ »كه به  و هنگامي
است پروا آنان گفته شود از آنچه پيش روي شماست و از آنچه كه پشت سرتان 

 .»كنيد تا به شما رحم شود

﴿                      ﴾ »اي از  و هيچ نشانه
گردان  آيد مگر اينكه از آن روي هاي پروردگارشان به(سوي) آنان نمي نشانه

 .»شوند مي

﴿                                 

             ﴾ »كه به آنان گفته شود: از چيزهائي  و هنگامي
گويند: آيا به كسي خوراك  مؤمنان ميكه خدا روزيتان كرده است ببخشيد، كافران به 

داد، شما جز در گمراهي آشكار  خواست به او خوارك مي بدهيم كه اگر خدا مي
 .»نيستيد

﴿               ﴾ »گوييد  گويند: اگر راست مي و مي
 .»اين وعده كي خواهد بود؟
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﴿                 ﴾ »كشند مگر  انتظار نمي
 .»گيرد درحاليكه با يكديگر درگيرند صدايي را كه ايشان را دربر مي

﴿                ﴾ »توانند وصيتي كنند  پس نمي
 .»خانوادة خويش بازگردندوسوي  و نه به

باشد، اين  مي ديگر بر اين كه خداوند به تنهايي معبود به حقاي  دليل و نشانه
 اوهاي  را بخشيده و بلاها را دور گردانده است. از جمله نعمتها  است كه نعمت

﴿ :اين است كه         ﴾ گويند: منظور از  مي بسياي از مفسران﴿   ﴾ 
... ما پدرانشان . معناي آيه چنين خواهد بود:  -اين قولبنابر - پدران آنان است. پس

﴿ را در كشتي مملو از ايشان و كالاهايشان حمل كرديم.            

   ﴾ همسان اين كشتي، يعني همسان اند  و براي كساني كه بعد از پدرانشان آمده
شوند. پس خداوند  مي ايم، كه بر آنها سوار چيزهايي را آفريدهجنس اين كشتي 

حمل نمود، چرا كه ها  نعمت خويش را بر پدران بيان داشت كه آنها را بر كشتي
ترين  لبه فرزندانشان است. اين از مشك نعمت دادني  به مثابه اعطاي نعمت به آنها

بيان  - همانطور كه ذكر شد -موارد تفسير براي من است. زيرا بسياري از مفسران 
كه منظور از ذريه در اينجا پدران هستند، در صورتي كه در قرآن جايي اند  كرده

وجود ندارد كه ذريه به معني پدران آمده باشد. بلكه اين نوعي ايهام است كه سخن 
ج كردن سخن از موضوع چيزي است كه كلام كند و خار مي را از موضوع خارج

خواهد مطالب را براي  مي خداوند پذيرد، چرا كه نمي پروردگار جهانيان آن را
 بندگانش روشن نمايد.

كه منظور از ذريه جنس است.  بهتر از اين وجود دارد و آن اين احتمالي ديگر
باشند. اما  مي يه آدمباشد، چرا كه آنها خود از ذر مي يعني منظور از ذريه خود آنان

﴿ اين معني را آيه بعدي:               ﴾ كه اگر كند درحالي مي نقض
ها  مخاطبان همانند اين كشتي انواع كشتي گفته شود معني آيه اين است كه براي اين
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دهد كه  مي چون از حيث معني تكراري روي ،شوند مي ايم كه بر آنها سوار را آفريده
 پذيرد. نمي فصاحت و شيواگويي قرآن آن را

﴿و اگر منظور از                 ﴾  شتر باشد، كه شترها كشتي
گردد. اما اگر اين معني مراد باشد مشكل به  مي خشكي هستند معني درست و واضح

دارد. و اگر چنين معنايي را  ماند كه در سخن نوعي تشويش وجود مي نوعي باقي

و آية فرمود: مي نظر داشتمد: ﴿                       

       ﴾ اول بفرمايد:ي  پس اگر در آيه ﴿       ﴾) و منظور از ذريه
كه آن هم بر (دوم ي  و در آيه )خود آنان باشد، يعني خود آنان را حمل نموديم

در اين  )يعني آنان را بر شتر حمل نموديم( »حملناهم« بفرمايد: )كند مي حمل دلالت
دوم ي  در آيه» هم«بود، تا گفته نشود كه ضمير  حالت معني روشن و واضح نخواهد

ديگر براي اي  آنگاه معني دو آيه چنين خواهد بود: و نشانه(برميگردد. » ذريه« به 
آنان اين است كه ما آنان را بر كشتي مملو از سرنشين و كالا حمل نموديم. نيز براي 

 ايم كه بر آن سوار را درست كرده -يا چيزهايي  - تي چيزيآنان همانند كش
 داند. مي . خداوند حقيقت امر را بهتر)است شوند. منظور از اين چيز شتر مي

وقتي كه به اينجا رسيدم معني ديگري به نظرم رسيد كه از مراد الهي دور نيست، 
و آن اين كه هركس عظمت كتاب خداوند و بيانات كامل و شامل آن را در رابطه با 

ترين  يابد كه قرآن بالاترين و كامل مي امور حاضر و گذشته و آينده درك كند در
هاي خدا  از نشانهها  كشتي نمايد و معلوم است كه مي حالات معني و مفهوم را بيان

سازي را به  و از زماني كه خداوند صنعت كشتي باشند مي هايش بر بندگان و نعمت
شوند. و اين هنر قبلا  ميمند  بندگان آموخته تا روز قيامت مردم از اين نعمت بهره

كساني كه مخاطب قرآن قرار گرفتند ادامه يافت. پس زماني وجود داشت و تا زماني 
كه خداوند آنها را با قرآن مورد خطاب قرار داد و حالت كشتي را بيان نمود و 

نه زماني كه  -بعدي هاي  كشتي در زمانهاي  نشانه دانست كه بزرگترين مي خداوند
بادباني و هاي  ن كشتيگاه كه خداوند ساخت ، آنخواهد بود -برند  مي آنان در آن بسر
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آموزد كه مانند پرندگان در فضا شناورند، و  مي بخاري، و هواپيماها به انسان
بزرگ جز در هاي  شود كه اين نشانه مي كه در خشكي از آنها استفادههايي  سواري

هايش را در اين كتاب آيند بالاترين انواع نشانه نمي زمان ذريه مخاطبان قرآن پديد

﴿ فرمود: گوشزد نمود و                   ﴾ است اي  و نشانه
 كنيم. مي آنان را در كشتي مملو از ايشان و كالاهايشان حملي  براي آنان كه ما ذريه

سوار نمود و با دانشي كه به آنان آموخت آنها را ها  پس خداوند آنها را بر كشتي
نعمت خود را بر آنا يادآور شد، و اين كه آنها را  ،از غرق شدن نجات داد. بنابراين

﴿ توانست آنان را غرق نمايد. پس فرمود: مي از غرق شدن نجات داد، با اين كه  

         ﴾ كسي نيست كه به  را غرق كنيم هيچ و اگر بخواهيم آنان
ياري نمايد و اند  برسد و آنها را بر سختي و مصايبي كه دچارش شدهفريادشان 

  ﴿مشقت را از آنان دور كند.  ﴾  و نه از آنچه كه در آن هستند نجات
 شوند. مي داده

﴿           ﴾  مگر اين كه رحمت ما به دادشان برسد و آنها را
مندشان سازيم، تا شايد برگردند  رد لطف قرار دهيم و تا مدتي بهرهغرق نكنيم و مو

﴿را كه از آنها صادر شده است جبران سازند. هايي  كوتاهي و يا          

         ﴾  و هنگاميكه به آنان گفته شود از احوال برزخ و قيامت و از

﴿دنيوي بترسيد، هاي  عقوبت     ﴾ تا به شما رحم شود. از آن روي 
فراواني به نزد آنها بياييد. هاي  كنند، گرچه نشانه نمي هيگردانند و به آن توج مي

﴿ بنابراين فرمود:                  ﴾  در نسبت دادن
هاست، چون هيچ  بر كامل بودن و واضح بودن نشانه به پروردگارشان دليليها  نشانه

نيست. و از جمله تربيت الهي براي تر  و روشنتر  خدا بزرگهاي  چيزي از نشانه
به آنها داده كه آنها را در دين و دنيايشان سودمند هايي  بندگانش اين است كه نشانه

 خواهد كرد.
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﴿             ﴾ گفته شود از رزقي كه  هنگامي كه به آنان و
انفاق  -ستاند  مي و اگر بخواهد آن را از شما -خداوند به شما ارزاني نموده است 

﴿كنيد،           ﴾ ورزند،  مي كافران در حالي كه با حق مخالفت

﴿ گويند: مي با استناد به تقدير و خواست الهي به مومنان             

        ﴾ به او خواست  مي آيا به كسي خوراك بدهيم كه اگر خدا
داد؟! شما مومنان جز در گمراهي آشكاري نيستيد، چرا كه ما را به چنين  مي خوراك

جهالت بزرگ ي  دهيد. و اين از جمله چيزهايي است كه نشانه مي كاري فرمان
زدند، زيرا هيچ زمان فرد گناهكار نبايد  مي آنهاست، يا اين كه آنها خود را به ناداني

اي گناهكاري خويش بهانه كند، گرچه هرچه خدا ت و خواست خداوند را برمشي
شود. اما خداوند متعال به بندگان  نمي شود، و هرچه خدا نخواهد مي بخواهد همان

قدرت داده و به آنها چنان توانايي بخشيده است كه فرمان الهي را انجام دهند و از 
به انجام آن ه خداوند آنچه نهي ك رده است بپرهيزند. پس هرگاه بندگان آنچه را ك

اكرهي در كار  است ترك كنند اين كارشان از روي اختيار بوده و اجبار و دستور داده
 نيست.

﴿   ﴾ گويند:  مي و در حالت تكذيب و شتاب ورزيدن﴿         

   ﴾ گوييد؟! مي وعده آمدن قيامت كي خواهد بود اگر راست. 

﴿خداوند متعال فرمود: اين را دور ندانيد، چون نزديك است،         

 ﴾ كشند مگر صدايي را و آن صداي دميدن صور است.  نمي انتظار﴿﴾ 

 ﴿گيرد،  مي كه آنها را فرا   ﴾ كه اند و درحالي كه آنها از آن غافلدرحالي
 گفتگو و جر و بحث با يكديگرند آمدن چنين چيزي به ذهن آنها خطورمشغول 

 گيرد. مي خبري صورت بي كند، چرا كه جرو بحث معمولا در زمان غفلت و نمي
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 ﴿شود،  نمي وقتي اين صداي مرگبار آنها را فرا بگيرد به هيچ ملّتي مهلت داده

     ﴾ توانند كوچكترين وصيتي بكنند،  نمي پس﴿     

  ﴾ گردند. مي شان باز و نه به سوي خانواده 
 :51-54ي  آيه

﴿               ﴾ » و در صور دميده
 .»سوي پروردگارشان خواهند شتافت بهي آنان از گورها  شود و بناگاه همه مي

﴿                                   ﴾ 
گويند: واي بر ما! چه كسي ما را از خوابمان برانگيخته، اين همان چيزي است  مي«

 .»بود، و پيامبران راست گفتندكه خداوند مهربان و عده داده 

﴿                      ﴾ » (آن) جز بانگي
 .»شوند مرگبار نباشد، پس آنگاه همگي آنان در پيشگاهمان گردآورده مي

﴿                    ﴾ » پس امروز به
 .»يابيد كرديد جزا نمي گردد و جز به سزاي آنچه مي كس كمترين ستمي نمي هيچ

ميرند. و اين دميده  مي شوند و مي دميدن در صور، مردم آشفتهي  لين مرحلهاو در
پس از بدان اشاره شده است همان است كه براي زنده شدن ها  شدن كه در اين آيه

شود آنها از گورها  مي گيرد، پس وقتي كه در صور دميده مي مرگ و رستاخيز انجام
 آيند و شتابان به سوي پروردگارشان براي حضور در پيشگاه او مي و قبرها بيرون

 توانند درنگ كنند. نمي روند و مي
شوند و اظهار ندامت و تاسف  مي كنندگان ناراحت و در اين حالت تكذيب

﴿ گويند: مي نموده و             ﴾  چه كسي ما را از خوابمان در قبرها
برانگيخته است؟ چون در بعضي از احاديث آمده است كه اهل قبرها اندكي پيش از 

گويند، به آنان پاسخ  مي روند. وقتي آنها چنين مي دميده شدن در صور، به خواب

﴿ شود: مي داده شده و گفته             ﴾  اين همان
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پس راستگويي  ،چيزي است كه خداوند و پيامبران شما را به آن وعده داده بودند
 كنيد. مي را مشاهده ان آشكار گرديده و با چشم خود آنپيامبر

اش  كه از وعدهدر اينجا فقط براي اين است » رحمان«گمان مبر كه ذكر  چنين
دهد، بلكه براي اين است كه خداوند در اين روز بزرگ، مهربان است، و  مي خبر

 را شاهده خواهند كرد كه كسي گمان آنماش  مردمان چيزهايي از رحمت و مهرباني

﴿ فرمايد: مي برد. هم چنانكه در جاهاي ديگري نيز نمي        ﴾ 
 ،»فرمانروايي حقيقي در اين روز از آن خداوند مهربان است«. ]26[الفرقان: 

﴿       ﴾  :و صداها در برابر خداوند مهربان آرامند« .]108[طه«. 

﴿        ﴾ رستاخيز و برانگيختن از قبرها جز صدايي 

﴿ شوند. مي گاه جسدهاي مرده زنده دمد و آن مي در صورباشد كه اسرافيل  نمي  

          ﴾ همه در ها  و جنها  پيشينيان و پسينيان و انساني  همه آن گاه
 شوند تا بر كارهايشان محاسبه گردند. مي نزد ما گرد آورده

﴿          ﴾ گردد و از  نمي پس امروز به هيچ كس كمترين ستمي

   ﴿گردد.  نمي هايش افزوده به بديشود و  نمي يش كاستهها نيكي  

    ﴾ به شما داده ايد كرده مي و جز خداي كارهاي خوب وبدي كه 
را ستايش كند، و خويش خيري يافت بايد خدا ي  شود. پس هركس در كارنامه نمي

 هركس غير از خوبي چيزي ديگر يافت جز خودش كسي را ملامت نكند.
 :55-58ي  آيه

﴿           ﴾ » بهشتيان امروز سخت سرگرم
 .»خوشي و شادماني هستند

﴿                 ﴾ »هايي  آنان و همسرانشان در سايه
 .»اند ها تكيه زده بر تخت
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﴿             ﴾ » آنان در آنجا ميوه دارند و هرچه بخواهند در
 .»اختيارشان خواهد بود

﴿        ﴾ » بديشان درود گفته از سوي پروردگار مهربان
 .»شود مي

 ،شود نمي كس جزايي جز آنچه كرده است داده وقتي خداوند بيان كرد كه به هيچ
جزاي هر دو گروه را بيان كرد و ابتدا پاداش و جزاي اهل بهشت را بيان نمود و 

﴿روز  خبر داد كه آنها در آن     ﴾  سرگرم شادماني هستند و لذّت ميبرند
برند و  مي از ديدن آن لذّتها  آنچه كه انسان دوست دارد و چشمي  همهو 

 نمايند به آنها خواهد رسيد. مي آرزوكنندگان آرزويش
طور كه  ديدار با دوشيزگان زيباست. همان رسد مي و از جمله چيزهايي كه به آنها

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال    ﴾ همسرانشان از حورهاي بهشتي كه  آنان و

 ﴿چهره و بدني زيبا و اخلاقي خوب دارند،           ﴾  در
هاي  و پارچهها  كه با پردههايي  يعني بر تخت اند. تكيه زدهها  بر تختهايي  سايه

 و لذّت است. كه نشانگر كمال راحتي و آرامشاي  تكيه ،زنند مي تكيهاند  آراسته شده

﴿      ﴾ لذّت بخش و فراواني است از هاي  براي آنان در بهشت ميوه

﴿انار و غيره.  قبيل انگور و انجير و     ﴾  و آرزو كنند و آنچه كه بخواهند
 به آنها خواهد رسيد.

﴿       ﴾  جانب پروردگار مهربان اسلام گفتهو بر آنان نيز از 
 خداوند متعال با اهل بهشت سخن  شود كه مي شود. در اينجا اين مطلب ثابت مي

﴿كند، و آن را با  مي گويد و بر آنها سلام مي ﴾  تاكيد كرده است. پس وقتي
رسد و  مي كند سلامتي كامل از هر جهت به آنها مي خداوند مهربان به آنها سلام

رسد كه بالاتر از آن نيست و هيچ نعمتي همانند آن  مي و درودي به آنها تهنيت
كنيد در مورد سلام و درود پادشاه پادشاهان، پروردگار  مي وجود ندارد. چه فكر
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كساني كه خشنودي خود را  ،كند مي بزرگ مهربان و بخشنده كه اهل بهشت را سلام
گردد. اگر خداوند چنين مقدر و  نمي از آنها اعلام داشته و هرگز از آنها ناخشنود

 هايشان از شادي از جاي بركنده نشود، قطعا به نمود كه آنها نميرند و دل نمي مقرر
هايشان از  مردند، يا دل مي از فرط شادي ،گفت مي هنگامي كه خداوند بر آنها سلامي

و از  شد. اميدوارم كه پروردگارمان ما را از اين نعمت محروم نكند مي جاي كنده
 مندتان سازد. نگاه كردن به چهره بزرگوارش بهره

 
 :59-67ي  آيه

﴿           ﴾ »دهيم) اي گناهكاران! امروز (از  و (فرمان مي
 .»مؤمنان) جدا شويد

﴿                         ﴾ » اي
فرزندان آدم! مگر به شما فرمان ندادم كه شيطان را پرستش نكنيد چراكه او دشمني 

 .»آشكار براي شما است؟!

﴿            ﴾ » و اينكه مرا پرستش كنيد، اين راه راست
 .»است

﴿                 ﴾ »هاي  و همانا شيطان گروه
 .»ورزيد زيادي از شما را گمراه كرده است، پس آيا خرد نمي

﴿         ﴾ » اين جهنّمي است كه به شما وعده داده
 .»شد مي

﴿            ﴾ »ورزيديد  امروز به (سزاي) كفري كه مي
 .»وارد آن شويد
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﴿                               ﴾ » امروز
گويند و  كردند دستانشان با ما سخن مي و دربارة آنچه مينهيم  بر دهانهايشان مهر مي

 .»دهند پاهايشان (بر آن) گواهي مي

﴿                       ﴾ » و اگر
توانند  اما چگونه ميروند  سوي راه مي نمائيم، آنگاه شتابان به بخواهيم كورشان مي

 .»ببينند؟!

﴿                         ﴾ » و اگر
توانند به جلو بروند و نيز  كنيم پس نمي را بر جايگاهشان مسخ مي بخواهيم آنان

 .»گردند برنمي
پرهيزگاران را بيان كرد سزاي گناهكاران را نيز ذكر كرد و وقتي خداوند پاداش 

﴿ فرمود:           ﴾ شود: از  مي در روز قيامت به گناهكاران گفته
كه ي خلائق و قبل از آن منان جدا شويد، تا آنها را سرزنش كند و در حضور همهؤم

﴿م سازد توبيخشان نمايد، آنها را وارد جهنّ              

  ﴾  مگر به شما فرمان ندادم و بر زبان پيامبران شما را توصيه نكردم كه اي
فرزندان آدم! از شيطان اطاعت مكنيد؟ و در اين توبيخ، توبيخ به خاطر انواع كفر و 

 انواع كفر و گناهان اطاعت از شيطان و عبادت اوي  گناهان نهفته است، چون همه

﴿شود.  مي محسوب      ﴾  چرا كه او دشمن آشكار شماست. پس شما
را از پرستش شيطان به شدت برحذر داشتم و شما را از اطاعت او ترساندم، و خبر 

 ﴿خواند.  مي دادم كه او شما را به چه چيزي فرا  ﴾  و شما را فرمان دادم

﴿ام مرا بپرستيد.  من و ترك آنچه از آن نهي كرده كه با اطاعت از دستورات ﴾ 

﴿عبادت و پرستش و اطاعت از من و سرپيچي از شيطان    ﴾  همان
مربوط به راه راست و اعمال آن در اين دو چيز هاي  صراط مستقيم است پس دانش

 گردد. مي خلاصه -يعني اطاعت از خدا و پيروي نكردن از شيطان  -



 309  ي ياسين سورهتفسير 

 

من عمل نكرديد ي  نمانديد و به سفارش و توصيهولي شما به عهد من پايبند 

 ﴿بلكه دشمن را كه شيطان است به دوستي گرفتيد، شيطاني كه     

 ﴾ زيادي را از شما گمراه ساخت، هاي  گروه﴿        ﴾  آيا عقل
تان را به دوستي  كارساز حقيقيد تا پروردگارتان و نداشتيد كه شما را فرمان ده

بگيريد و شما را از دوستي كردن با سرسخت ترين دشمنانتان باز دارد؟ اگر عقل و 
 كرديد. نمي خرد درستي داشتيد چنين

ديدار  پس هرگاه از شيطان پيروي كرديد و با خداوند مهربان دشمني ورزيديد و
است را رد نموديد و الهي را تكذيب كرديد و آمدن قيامت كه سراي سزا و جز

﴿نپذيرفتيد، و سخن عذاب بر شما محقق گشت،         ﴾ 
كرديد. پس  مي شد و آن را تكذيب مي مي است كه به شما وعده دادههمان جهنّ اين

از ديدن آن ها  جهنّمي كه دل ،اينكه آن را با چشم خود آشكارا مشاهده كنيد
 آيند. مي از حدقه بيرون ،از هول و وحشتها  گشته و چشممضطرب 

م تا وارد جهنّ دهد مي رساند كه دستور مي سپس جريان آنان را اينگونه به پايان

﴿ شود: مي شوند و به آنها گفته           ﴾ ّم شويد و وارد جهن
سوزش آن از هر سو شما را احاطه نموده و در آن بسوزيد، به صورتي كه گرما و 

 كند. و اين بدان سبب است كه شما به آيات خدا كفر مي به همه جانتان سرايت
 كرديد. مي ورزيديد و پيامبران خدا را تكذيب مي

 گويد: مي خداوند در بيان حالت زشت و اسفبار آنها در سراي بدبختي و شقاوت

﴿          ﴾ نهيم. يعني آنها را گنگ و لال مي امروز بر دهانهايشان مهر 
از قبيل كفر اند  توانند كارهايي را كه كرده نمي گويند و نمي پس آنان سخن ،كنيم مي

﴿ و تكذيب انكار كنند.                    ﴾  و دستانشان
دهند. يعني اعضاي بدنشان در رابطه با  مي گويند و پاهايشان گواهي مي با ما سخن
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دهند. و اعضاي آنها را خداوند به  مي گواهي عليه آنهااند  كارهايي كه انجام داده
 آورد. مي خداوندي كه هر چيزي را به سخن ،آورد مي سخن

﴿           ﴾ طور  . يعني هماننمائيم مي و اگر بخواهيم كورشان
گيريم.  مي اشان را هم از آنها كنيم بينايي مي كه قدرت سخن گفتن را از آنها سلب

﴿      ﴾ راه رسيدن به بهشت » صراط«روند،  مي سوي راه پس شتابان به

﴿است.    ﴾ هايشان كور  توانند ببينند در حالي كه چشم مي اما چگونه
 .گشته است؟!

﴿             ﴾ و اگر بخواهيم آنان را بر جايگاهشان مسخ 

﴿گيريم.  مي كنيم. يعني حركتشان را از آنها مي             ﴾ 
توانند به عقب برگردند تا از عذاب جهنّم دور  نمي به جلو بروند وتوانند  نمي پس

عذاب بر كافران قطعي شده و راه گريزي از آن ندارند. و در اينجا آتش  شوند. يعني
م آشكار گرديده و هيچ كس راه نجاتي ندارد مگر اين كه از روي صراط عبور جهنّ

 ن ممكن است و فقط آنهاكند، و عبور كردن از روي پل صراط فقط براي مومنا
روند. اما خداوند هيچ تعهدي  مي توانند از آن بگذرند، كه آنها به وسيله نورشان مي

 هايشان را كور نجات بدهد. پس اگر بخواهد چشمم ندارد كه اينها را از جهنّ
سوي صراط  كند، پس آنها اگر به مي سلبها  توان حركت را از آن گرداند و مي

 گيرد پس مي يابند و اگر خداوند بخواهد حركت را از آنها نمي بشتابند آن را
 است كه آنها از پل صراط عبور منظور اين .توانند به عقب و جلو بروند نمي
 يابند. نمي كنند و در نتيجه نجات نمي

 :68ي  آيه

﴿                  ﴾ »كه عمر طولاني دهيم  و هركس را
 .»ورزند؟ سازيم، ايا خرد نمي آفرينش و خلقت او را دگرگون مي
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 ﴿: فرمايد مي خداوند متعال         ﴾ را ها  و هركس از انسان
سازيم، يعني او را به حالت آغاز  مي كه عمر طولاني بدهيم خلقت او را دگرگون

﴿گردانيم.  مي داراي توانايي جسمي و ضعف عقلي بود برآفرينش كه       

   ﴾ فهمند كه انسان از هر جهت ناقص است، تا به  نمي ورزند و نمي آيا خرد
 .عقل بيايند و عقلشان را در راه اطاعت از پروردگارشان به كار بگيرند؟!

 
 :69-70ي  آيه

﴿                          ﴾ » و به او شعر
نياموختيم و (آموختن شعر) سزاوار او نيست، آن جز پندي و قرآني آشكار 

 .»باشد نمي

﴿                ﴾ »زنده باشد  تا هركس را كه
 .»هشدار دهد و فرمان عذاب بر كافران مسلّم گردد

 مشركان او را بدان متهم را از تهمتي كه صخداوند متعال پيامبرش محمد 
ه و باشد، منزّ مي كردند مبني بر اين كه او شاعر است و آنچه آورده است شعر مي

﴿ فرمايد: مي پاك داشته و              ﴾ ايم و  ما به او شعر نياموخته
سزاوار اين نيست كه شاعر باشد. يعني اين محال و غيرممكن است كه او يك شاعر 
باشد، چون وي هدايت يافته و راهياب است، و شاعران گمراهند و گمراهان و 

 كنند. مي سرگشتگان از آنها پيروي
دستاويز خود قرار داده بودند از شبهاتي را كه گمراهان ي  و خداوند همه

 خواندن و سواد گذاشت طوري كه بي پيامبرش دور نمود. بنابراين خداوند او را
نوشتن بلد نبود، و خبر داد كه به او شعر نياموخته و شعر و شاعري سزاوار او 

 ﴿ نيست.     ﴾ آنچه كه او آورده پندي است كه خردمندان از آن پند 
يرند. و اين قرآن همه را به گ مي مطالب ديني را از آن فراي  پذيرند، و همه مي
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 ترين صورت دربردارد و آنچه را كه خداوند در سرشتشان به وديعه نهاده در كامل

﴿ كند مي يادآوريها  نهي از زشتي به عقل خصوص امر به نيكي و    ﴾  و
نياز به تبيين دارند. و  چيزهايي است كهي  قرآني است روشنگر، يعني بيان كننده

حق و حقايق ي  بدان خاطر معمول را حذف كرد تا بر اين دلالت نمايد كه قرآن همه
را  بطلان آن دارد و باطل و دلايل مي را با تمام دلايل تفصيلي و اجمالي آن بيان

 گونه بر پيامبرش نازل كرده است. اين كند. و خداوند قرآن را مي روشن

﴿       ﴾ زيرا كسي كه  ،تا هركس را كه زنده دل و آگاه باشد بيم دهد
فراواني از قرآنهاي  نمايد، و دانش مي هزنده دل و بيدار است به قرآن توج 

زميني خوب و كند. و قرآن براي دل همانند باران براي  مي آموزد و به آن عمل مي

﴿ حاصلخيز است.          ﴾ م عذاب بر كافران مسلّي  و تا وعده
 گردد، چون به وسيله قرآن حجت خدا بر آنها اقامه گرديده و كوچكترين دليل و

 برايشان باقي نمانده است.اي  عذر و شبهه
 :71-73ي  آيه

﴿                             ﴾ » آيا
ايم و اينان  اند كه ما براي آنان از ساختة دست خويش چهارپايان را آفريده نينديشيده

 .»مالك آنها هستند

﴿                  ﴾ »ايم، از  و آنها را برايشان رام ساخته
 .»خورند گيرند، و برخي (ديگر) از آنها را مي برخي از آنها سواري مي

﴿           ﴾ »ها و  و آنان در آنها ساتفاده
 .»گزارند؟! ها دارند، پس آيا سپاس نمي نوشيدني

دهد تا به چيزهايي از قبيل چهارپايان نظر  مي بندگان فرمان خداوند متعال به
كه اي  گونه كنند كه برايشان رام و ذليل ساخته و آنها را مالكشان گردانده است، به

هرطور بخواهند كاملا تحت امر آنان هستند و منافع بسيار فراواني را در آنان 
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كنند و از  مي ايشان را حملكه بارها و كالاهاي  برايشان قرار داده است به گونه
گرمي از هاي  خورند و لباس مي برند. و از گوشت چهارپايان مي جايي به جاي ديگر

ن از تي معيكنند و تا مد مي آنها تهيه نموده و از پشم و موي آنها كالاهايي درست
د زينت و زيبايي آنها هستند، و ديگر منافعي كه دارني  نمايند، و مايه مي استفاده آن

﴿ شوند. مي و ديده   ﴾ گزارند؟ خداوندي  نمي پس آيا خداوند را سپاس
ه كه آنها پرستند البتّ نمي را به آنان داده است، و آيا او را مخلصانهها  كه اين نعمت

 انديشيدن استفاده نكنند. غافلانه و بدون عبرت گرفتن وها  بايد از اين نعمت
 :74-75ي  آيه

﴿           ﴾ »جاي خداوند معبوداني  و به
 .»برگرفتند بدان اميد كه ياري شوند

﴿           ﴾ »را ياري كنند و  تواند آنان نمي
 .»آنها برايشان لشكري احضار شده هستند

معبوداني كه به جاي خدا ، اين بيانگر پوچ و باطل بودن معبودان مشركين است
و اميد دارند كه اين معبودان باطل آنها را ياري نمايند و اند  آنها را به خدايي گرفته

برايشان در نزد خداوند شفاعت و ميانجيگري كنند. زيرا اين معبودان در نهايت 

 ﴿ ،ناتواني هستند   ﴾ توانند آنها را ياري كنند و نمي كهاي  به گونه 
توانند خودشان را ياري  نمي توانند خودشان را نيز ياري نمايند، پس وقتي نمي

يكي  ،كه ياري كردن دو شرط داردآنها را ياري خواهند كرد؟ حال آننمايند چگونه 
به اين  ،اراده كردن است -بعد از وجود قدرت  -توانستن و قدرت داشتن و دوم 

اند  كمك كردن به چنين كساني را دارند كه آنان را پرستش كردهي  معني كه آيا اراده

  ﴿ كند مي يا نه؟ پس توانايي نداشتن براي ياري كردن، هر دو مورد را نفي

   ﴾ و  رشوند و از يكديگر اظهار تنفّ مي و همه در عذاب گرد آورده
عبادت را  پس چرا در دنيا از عبادت معبودان باطل بيزاي نجستند و .كنند مي بيزاري
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دن در خالصانه براي خدايي انجام ندادند كه فرمانروايي و سود و زيان و دادن و ندا
 .گر است؟ دست اوست و او كارساز ياري

 
 
 

 :76ي  آيه

﴿                       ﴾ » پس سخن آنان تو را
دارند و آنچه را كه آشكار  دانيم آنچه را كه نهان مي گمان ما مي غمگين نكند، بي

 .»سازند مي
ايست  غمگين نكند. منظور از سخن، گفته اي پيامبر! سخن تكذيب كنندگان تو را

جويي از پيامبر  ن به عيببا آ نمايد و آن هر قولي است كه مي كه سياق بر آن دلالت
پرداختند. يعني قلب خود را به غم خوردن براي آنها  مي و يا چيزي كه آورده است

﴿مشغول نكن،               ﴾ دانيم آنچه را نهان مي چرا كه ما 
ها داريم آنسازند. پس طبق آگاهي و خبري كه از  مي دارند و آنچه را آشكار مي

 رساند. نمي آنها هيچ زياني به توي  را مجازات خواهيم كرد و گفته آنان
 :77-83ي  آيه

﴿                        ﴾ » آيا انسان نينديشيده
 .»جويي آشكار است ستيزهگاه او  ايم آن اي آفريده است كه ما او را از نطفه

﴿                      ﴾ » و براي ما مثالي
هاي پوسيده و  زد و آفرينش خود را فراموش كرد. گفت: چه كسي اين استخوان

 .»گرداند؟ را زنده مي  فرسوده

﴿                    ﴾ » بگو: خدايي آنها را زنده
 .»گرداند كه آنها را نخستين بار آفريده است و او به هر آفرينشي داناست مي
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﴿                    ﴾ » همان خدايي كه
 .»كنيد از درخت سبز برايتان آتشي قرار داد و شما با آن آتش روشن مي

﴿                                   

﴾ »است توانا نيست بر آن كه مانند آنها  آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده
 .»ي دانا را بيافريند؟ آري! (تواناست) و اوست آفريننده

﴿                     ﴾ » هرگاه خدا چيزي را بخواهد
درنك موجود  بيكار او تنها اين است كه خطاب بدان بگويد: موجود شو، پس 

 ».شود مي

﴿                    ﴾ » پس پاك است
سوي او بازگردانده  كه مالكيت و حاكميت همه چيز در دست اوست و به خدايي

 ».شويد مي
مرگ مطرح شدن پس از كه از سوي منكران زنده اي  اين آيات كريمه شبهه در

 پس خداوند متعال فرمود: .ترين و بهترين وجه پاسخ داده شده است شده، به كامل

﴿     ﴾ انساني كه منكر رستاخيز است يا در آن شك دارد به چيزي  آيا
رساند كه زنده شدن پس از مرگ حتما انفاق خواهد  مي نينديشيده كه او را به يقين

﴿افتاد؟ و آن اين است كه         ﴾ ايم  ريدهآفاي  ما ابتدا او را از نطقه
دهد تا اينكه  مي سپس و به تدريج مراحل مختلفي را پشت سر نهاده و تغيير شكل

﴿گردد.  مي بزرگ و جوان شده و عقل او كامل       ﴾ كه و بعد از آن
شود. پس او بايد به  مي جويي آشكار آفريده شده بناگه ستيزهاي  او ابتدا از نطفه

تفاوت اين دو حالت بنگرد و بداند كسي كه او را از نيستي به هستي آورده به طريق 
 بيافريند.اولي تواناست كه او را پس از آن كه متلاشي و از هم پاشيده شد دوباره 

﴿      ﴾  و براي ما مثلي زد كه براي هيچ كس شايسته نيست اين مثل را
ي آفريننده با قدرت تواناي قدرت وي  بياورد. و اين مثال عبارت است از مقايسه
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 كه چيزي از قدرت و توانِ مخلوق خارج باشد از قدرت ومخلوق، و اينكه چنان

﴿ پس اين مثال را توضيح داد و فرمود:توان خالق نيز خارج است.      

    ﴾  اين انسان گفت: آيا كسي هست كه اين استخوانهاي پوسيده و
يعني هيچ كس اين استخوانها را پس از  .كند؟ استفهام انكاري است فرسوده را زنده

كند. منظور اين  نمي آن كه خشكيده و فرسوده شدند و از هم پاشيده گشته زنده
هاي  كردن استخوان انسان ملحد از طرح كردن اين شبهه و مثَل اين بود كه زنده

باشد، و اين سخن كه از اين  مي نهايت بعيد است و از قدرت بشر خارج بي پوسيده،
سان صادر شد ناشي از غفلت او و فراموش نمودن آفرينش نخستين وي بود. و ان

اگر به آفرينش خود بنگرد و اين كه پس از نيستي به سراي هستي پا نهاده است، 
 زند. نمي چنين مثالي را

دانست خداوند پاسخي شفابخش به آن داد  مي چيزي را كه اين انسان ملحد بعيد

 ﴿ و فرمود:         ﴾ گرداند كه  مي بگو: خدايي آنها را زنده
نخستين بار آنها را آفريده است. و هركس به محض اينكه اين را تصور نمايد به 

تواند بار دوم نيز آنها را  مي داند كسي كه اولين بار اينها را آفريده است مي يقين

﴿است. تر  بيافريند، و اين برايش آسان      ﴾  و او به هر آفرينشي
بر زنده  -كه جزوِ صفات بزرگ خداوند متعال است  -داناست. اين دومين دليل 

مخلوقات را ي  باشد. و آن اين كه علم خداوند همه مي نمودن مردگان پس از مرگ
قدر از اجساد مردگان را داند زمين چه  مي حالات و اوقات احاطه كرده وي  در همه

پس هرگاه بنده  .گذارد. و او داناي پيدا و پنهان است مي كند، و چقدر را باقي مي كم
به اين علم و دانايي بزرگ يقين حاصل كند خواهد دانست كه علم و آگاهي خداوند 

 باشد. مي از زنده كردن مردگان از قبرهايشانتر  بسيار بزرگ

﴿ سپس بيان فرمود:                  ﴾ 
آي با اينكه  مي پس وقتي آتش خشك از درخت سبز كه در نهايت تري است بيرون
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ردم آتش و تري و رطوبت با هم در تضادند و به شدت مخالف يكديگرند، بيرون ك
 است.گونه  مردگان از قبرهايشان نيز اين

﴿ سپس دليل چهارم را بيان كرد و فرمود:              

        ﴾ و زمين را با آن گستردگي و بزرگي ها  آيا خدايي كه آسمان

﴿آفريده است قدرت آن را ندارد كه آنها را به گونه خودشان دوباره بيافريند؟  ﴾ 
آري! و بر اين كار تواناست، چون آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش مردم بسيار 

﴿بزرگتر است.       ﴾  و او آفرينش گري است دانشمند. اين پنجمين
است اي  دليل است بر زنده كردن مردگان پس از مرگ، زيرا خداوند متعال آفريننده

مخلوقات گذشته و آينده و كوچك و بزرگ اثري از آثار خلقت و قدرت ي  كه همه
 تواند سرپيچي كند. نمي باشند، و هر مخلوقي را بخواهد بيافريند مي او

﴿ دوباره زنده كردند مردگان يكي از آثار خلقت اوست. بنابراين فرمود:پس    

        ﴾ گيرد. يعني  مي برر سياق شرط است پس هر چيزي را درنكرده د

﴿خداوند هر چيزي را كه بخواهد بشود كار او تنها اين است كه          

 ﴾ خطاب بدان بگويد بشو، پس فورا آن چيز بدون هيچ سرپيچي موجود 
 شود. مي

﴿         ﴾  و اين دليل ششم است، پس خداوند متعال
آنچه در جهان بالا و در جهان پايين وجود ي  پادشاه و مالك هرچيزي است و همه

تحت تدبير او هستند، و اودر  همه بنده و مسخّر و دارد در ملكيت اوست، و
نمايد.  مي فميانشان با تقديرهاي حكيمانه و احكام شرعي و جزايي خويش تصرّ

زنده كردن اينها پس از مردنشان براي اين كه فرمان جزا را در ميان آنها  ،بنابراين

﴿ نافذ گردند، از كمال فرمانروايي اوست. بنابراين فرمود:     ﴾  و بدون
شويد و هيچ ترديدي در اين نيست  مي هيچ شك و ترديدي به سوي او بازگردانده
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پس با بركت  اند. روشن در اين باره به تواتر آمدههاي  چون دلايل قاطع و حجت
 است. نور نهاده است خداوندي كه در سخن خود هدايت و شفا و

 
 يسي  پايان تفسير سوره



 

 

 صافاتي  تفسير سوره

 باشد. آيه مي 182مكي است و 
 :1-11ي  آيه

﴿    ﴾ »قسم به (فرشتگان) صف بسته«. 

﴿      ﴾ »رانند و قسم به آنان كه سخت (ابرها را) مي«. 

﴿       ﴾ »خوانند و قسم به آنانكه كتاب خدا را مي«. 

﴿       ﴾ »همانا معبود شما يكي است«. 

﴿               ﴾ »ها و زمين  پروردگار آسمان
 .»هاست دو قرار دارد، و پروردگار مشرقي چيزهايي است كه درميان آن  و همه

﴿               ﴾ »ترين آسمان (به  گمان ما نزديك بي
 .»ايم شما) را با زينت ستارگان آراسته

﴿        ﴾ »حفظ را از هر شيطان سركشي به خوبي  و آن
 .»ايم كرده

﴿                 ﴾ »توانند به  آنان نمي
 .»شوند باران مي (خبرهاي) ملاء اعلي گوش دهند و از هرسو سنگ

﴿       ﴾ » براي آنانكه رانده شوند و عذابي هميشگي
 .»دارند

﴿              ﴾ » مگر كسيكه يكباره (خبري) را
 .»دنبالش افتد اي سوزاننده به بربايد آنگاه شعله
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﴿                         ﴾ » پس، از ايشان
ايم؟ بدون  بپرس كه آيا آفرينش آنان دشوارتر است يا آفرينش چيزهايي كه آفريده

 .»ايم را از گل چسپنده آفريده شك ما آنان
در اينجا خداوند متعال براي اثبات وحدانيت خويش در صفات الوهيت و 

 كند كه در حالت عبادت هستند و مي ربوبيت به فرشتگان بزرگواري قسم ياد
 پس فرمود: .محول شده است دهند كه به آنان مي كارهايي را به فرمان خدا انجام

﴿   ﴾ اند. قسم به فرشتگاني كه در خدمت پروردگارشان صف بسته 

﴿     ﴾  و قسم به آن دسته از فرشتگان كه ابرها و غيره را به فرمان

﴿رانند.  مي خدا      ﴾ كنند. مي و قسم به فرشتگاني كه كتاب خدا را تلاوت 
جا كه فرشتگان داراي چنين حالتي هستند كه خداوند آن را بيان نمود، ، از آنپس

ي يك چشم  هستند به اندازه كنند و در خدمت او مي يعني پروردگارشان را عبادت
كنند، خداوند به آنها قسم خورد، كه او به  نمي هم زدن از فرمان وي سرپيچي به

 ﴿تنهايي معبود به حق است:      ﴾ گمان معبودتان يكي است كه در  بي
ت شركي ندارد. پس تنها و مخلصانه او را دوست بداريد و فقط از او بترسيد الوهي

 دهيد.و فقط به او اميدوار باشيد وعبادت را تنها براي او انجام 

﴿               ﴾  او اين مخلوقات را آفريده و به
طور كه در آفرينش اينها  آنها را رام ساخته است، پس همان دهد و مي آنها روزي

ت نيز شريكي ندارد. در بسياري مواقع خداوند توحيد شريكي ندارد، در الوهي
الوهيمي ت ذكرت را در كنار توحيد ربوبي ت بر توحيد نمايد، چون توحيد ربوبي
كند. و حتي مشركاني نيز كه در عبادت براي خدا شريك قرار داده  مي ت دلالتالوهي
به توحيد ربوبيت اقرار كرده بودند، به همين جهت خداوند متعال با همان  ،بودند

 كردند. مي نمود كه انكارش به چيزي ملزمچيزي كه بدان اقرار كرده بودند آنان را 
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كند، و يا  مي دلالتها  چون بر مغرب ،را به طور ويژه بيان كردها  خداوند مشرق
 اين كه محل برآمدن و مشرقِ ستارگاني هستند كه به بيان آنها خواهد پرداخت.

﴿ بنابراين فرمود:                          

          ﴾ يكي  ،خداوند در مورد ستارگان دو فايده بيان كرده است
اين كه ستارگان زينت بخش آسمان هستند، چون اگر ستارگان نبودند آسمان تاريك 

است تا  ستارگان زينت داده ي شد. اما خداوند آسمان را به وسيله مي نور بي و
دريا و هاي  آسمان روشن گردد و سيماي آن زيبا شود و در تاريكيهاي  گوشه

راهياب شوند كه منافعي ديگر از اين رو براي ها  ستارهي  خشكي مردم به وسيله
آيد. دوم پاسداري آسمان و حفاظت آن از هر شيطان سركشي  مي مردم به دست

رود تا به خبرهاي آنان گوش دهد.  مي به ملاء اعلياش  است كه به سبب سركشي
به سخنان آنها گوش بدهند، ها  ملاء اعلي فرشتگان هستند. پس وقتي شيطان

﴿     ﴾ كار  شوند. و اين مي سنگبارانها  از هر سو به وسيله شهاب
براي آن است تا آنها طرد گردند و از گوش دادن به سخنان فرشتگان رانده شوند. 

﴿      ﴾  براي آنان عذاب هميشگي است كه برايشان آماده شده
 اگر خداوند استثنايي قايل اند. است، چون از فرمان پروردگارشان سرپيچي كرده

  ﴿ كنند، اما فرمود: نمي بود كه آنها به هيچ چيزي گوششد، اين بيانگر آن  نمي

   ﴾  مگر آن دسته از شياطين سركش كه سخني را مخفيانه و دزدكي

﴿گوش كنند و بربايند،        ﴾ سوزاننده به دنبالشاي  پس آن گاه شعله 
آتشين ي  شيطان سخن را به نزد دوستانش برساند، شعلهافتد. گاهي قبل از آن كه  مي

شود قبل از آن  مي رسد. او گاهي موفق نمي گيرد و خبر آسماني به كسي مي او را فرا
آتشي به او برسد خبر را برساند. پس در چنين حالتي صد دروغ را با آن ي  كه شعله

 آميزند. مي خبر راست در
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﴿ د فرمود:وقتي اين مخلوقات بزرگ را بيان كر  ﴾  از كساني كه منكر

  ﴿زنده شدن پس از مرگ هستند بپرس،   ﴾  آيا به وجود آوردن اينها پس

  ﴿ و دشوارتر است؟تر  ازمرگشان سخت   ﴾ يزهايي از اين مخلوقات يا چ
آسمانها و زمين از آفريدن مردم ايم؟ پس بايد آنها اقرار كنند كه آفرينش  كه آفريده

است. پس در اين وقت بر آنها لازم است كه به زنده شدن پس از مرگ و تر  بزرگ
رستاخيز اقرار كنند، بلكه اگر به خودشان بازگردند و در وجود خود فكر كنند 

و دشوارتر تر  خواهند دانست كه آفرينش اوليه آنها از گلي چسبنده، بسي سخت

﴿ردن آنها پس از مرگشان. بنابراين فرموداست از پديد آو         ﴾ 
 كهريده ايم. يعني گل قوي و سخت. همچنانآفاي  ما آنها را از گل چسبنده

 ﴿ فرمايد: مي              ﴾  :و انسان «. ]26[الحجر
 .»ايم گلي خشك مانند گل سفال آفريدهرا از 
 :12-21ي  آيه

﴿      ﴾ »نمايند كني و ايشان مسخره مي بلكه تو تعجب مي«. 

﴿         ﴾ »پذيرند و چون پنده داده شوند نمي«. 

﴿       ﴾ »را به مسخره  اي ببينند آن هرگاه نشانه و
 .»گيرند مي

﴿           ﴾ »و گفتنند: اين جز جادويي آشكار نيست«. 

﴿                     ﴾ » آيا وقتي بميرم و (تبديل به) خاك
 .»هايي شويم برانگيخته خواهيم شد؟ استخوانو 

﴿      ﴾ »(نيز برانگيخته خواهند شد؟) آيا پدران گذشتة ما«. 

﴿       ﴾ »شويد) درحاليكه شما  بگو: آري (همة شما زنده مي
 .»زبون خواهيد بود
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﴿             ﴾ » آنها يك صداي مرگبار است، پس
 .»نگرند ناگهان آنان مي

﴿             ﴾ »گويند: واي بر ما اين روز جزاست و مي«. 

﴿             ﴾ » را  روزِ داوري است كه آناين
 .»انگاشتيد دروغ مي

﴿  ﴾  ا تواي پيامبر! يا اي انسان! از تكذيب كسي كه زنده شدن پس ازام
بزرگ و دلايل درست را به آنها هاي  بعد از آن كه نشانه - كند مي مرگ را انكار

باشد. چون زنده  مي اين يك حقيقتا جاي تعجب كني، و مي تعجب - نشان دادم

﴿شدن پس از مرگ چيزي نيست كه بتوان انكارش كرد.   ﴾ از تر  و عجيب
دهد  مي انكارشان اين است كه آنها كسي را كه خبر زنده شدن پس از مرگ را

كنند. آنها فقط به انكار بسنده نكردند، بلكه اضافه بر انكار سخن حق را  مي مسخره
 به مسخره گرفتند.

﴿    ﴾  و از جمله كارهاي عجيب آنان يكي اين است كه آنها هرگاه پند
شناسند،  مي هايشان فطرت و عقل داده شوند و به چيزي يادآور گرداند كه آن را در

﴿   ﴾ كنند اين  مي آورند. اگر از روي جهالت و ناداني چنين نمي آن را به ياد
 شدت كودني و حماقت آنها است، زيرا آنها چيزي را به يادترين دليل بر  از روشن

آورند كه در سرشت آنها قرار دارد و از نظر عقل مشخص و روشن است و  نمي
است. تر  كنند پس اين عجيب مي اشكالي در آن نيست. و اگر از روي تجاهل چنين

تذكر هايي  هو نيز اين هم عجيب است كه هرگاه دلايل بر آنها اقامه شود و به نشان
پذيرند اينها آن چيزها را مورد  مي مردان بزرگ و خردمند آن را داده شوند كه

 كنند. مي تمسخر قرار داده و از آن تعجب

 ﴿ واين هم عجيب است كه وقتي سخن حق نزد آنها آمد به آن گفتند:   

  ﴾ ترين چيز را كه  و بزرگكار نيست. پس آنها برترين اين جز جادويي آش
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ترين چيز قرار دارند. و از جمله  ارزش بي حق است در مقام و جايگاه حقيرترين و
و زمين را با ها  چيزهاي عجيب يكي اين است كه آنها قدرت پروردگار آسمان

كنند. آنها از روي انكار و  مي قدرت انساني كه از همه جهات ناقص است قياس

 ﴿ بعيد دانستن گفتند:                 ﴾  رديمآيا هنگامي كه م
ي  شويم؟ و آيا پدران و نياكان گذشته مي و تبديل به استخوان گشتيم، زنده گردانده

گردند؟ از آنجا كه اين تمام دليل و فكري بود كه آنها داشتند خداوند  مي ما هم زنده
دستور داد تا به آنها پاسخي بدهد كه بطور ضمني مشتمل بر هشدار آنان به پيامبرش 

 ﴿ نيز باشد. پس فرمود:  ﴾  بگو: بلي! نه تنها شما پس از مرده شدن زنده

﴿هم زنده خواهند شد. تان  خواهيد شد، بلكه پدران گذشته   ﴾  و شما
 توانيد امتناع ورزيد و از قدرت الهي سرپيچي كنيد. نمي خوار و زبون خواهيد بود و

﴿        ﴾  زنده شدن پس از مرگ تنها يك صدا است كه اسرافيل

﴿دمد،  مي در صور     ﴾ خيزند و نگاه مي كه ناگهان آنان از قبرهايشان بر 
كه شوند درحالي مي اعضاي خود بلندي  همه كنند و همانند آفرينش آغازين با مي

كنند و  مي و در اين حالت اظهار ندامت و پشيماني اند. لخت هستند و ختنه نشده
دهند و آرزوي مرگ  مي نمايند و فرياد و واويلا سر مي احساس خواري و زيانمندي

 كنند. مي و نابود شدن را

﴿             ﴾ روزي كه آدمي  ،گويند: اين روز حساب است مي و
كردند  اش مي شود. پس آنها به آنچه كه در دنيا مسخره مي بر اعمالشان جزا داده

 نمايند. مي اعتراف و اقرار

﴿ شود: مي و به آنها     ﴾  اين روز داوري است نسبت به حقوقي كه
ميان بندگان و پروردگارشان وجود دارد، و حقوقي كه ميان خود بندگان و ساير 

 دارد. مخلوقات وجود
 :22-26ي  آيه
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﴿                  ﴾ »آيد) ستمكاران را  (ندا مي
 .»اند برانگيزيد پرستيده همكيشانشان (و) به همراه آنچه ميهمراه با 

﴿          ﴾ » غير از خدا (هرچه را پرستش
 .»را به راه دوزخ رهنمون شويد كرده اند) آنگاه آنان مي

﴿        ﴾ »داريد كه بايد پرس وجو شوند را نگاه و آنان«. 

﴿       ﴾ »رسانيد؟ شما را چه شده كه به همديگر ياري نمي«. 

﴿        ﴾ »اند بلكه آنان امروز تسليم«. 
كنند مشاهده نمايند و  مي وقتي كه در روز قيامت حاضر شوند و آنچه را تكذيب

شود تا اينها را به جهنّم  مي كنند ببينند، آن گاه دستور داده مي آنچه را كه مسخره

 ﴿ شود: مي انگاشتند. پس گفته مي مي كه آن را دروغجهنّ ،ببرند     ﴾ 
 اند، كساني را كه با كفر ورزيدن و ارتكاب شرك و گناهان بر خود ستم كرده

﴿  ﴾  و همكيشانشان را كه اعمالشان از نوع اعمال آنهاست اهل هر نوع

 ﴿شوند،  مي معصيتي با هم جمع       ﴾ و همتاياني را ها  و بت
 جاي خدا پرستش كه گويا آنها شريك خدا هستند به كردند مي كه ستمكاران ادعا

﴿كردند، همه را جمع آوري كنيد،  مي      ﴾ گاه آنان را به راه  آن
 سوي جهنّم حركت دهيد. يعني با درشتي و سختي آنها را بهجهنّم رهنمون شويد. 

دانند كه آنها اهل سراي  مي ر گرديد كه به جهنم بروند، وو بعد از آن كه مقرّ

﴿ شود: مي هلاكت هستند، گفته  ﴾  ّم برسانيد قبل از اين كه آنان را به جهن

 ﴿آنها را نگاه داريد،   ﴾ گمان آنها از چيزي كه در دنيا دروغش بي زيرا 
ي  پنداشتند بايد مورد پرسش قرار گيرند تا دروغگويي و رسوايي آنها براي همه مي

 مردم آشكار گردد.
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﴿ شود: مي پس به آنها گفته     ﴾  امروز چه بر سر شما آمده است
كنيد، بعد از آن كه در دنيا ادعا نموديد معبودهايتان عذاب  نمي كه يكديگر را ياري

رسند و براي شما در نزد خدا شفاعت  مي را از شما دفع خواهند كرد و به فريادتان
خواري آنها را فرا دهند، چون ذلّت و  نمي خواهند كرد؟ آنها به اين سوال پاسخ

ترس و سرافكندگي و اند، و دچار م تسليم شدهگرفته است و در برابر عذاب جهنّ

 ﴿گويند. بنابراين فرمود نمي پس سخن اند، نااميدي گشته        ﴾ 
 بلكه آنها در اين روز كاملا مطيع و خوارند و هريك تسليم است و ياوري ندارد.

 :27-39ي  آيه

﴿              ﴾ »نمايند و  و بعضي رو به بعضي مي
 .»كنند همديگر را بازخواست مي

﴿               ﴾ »سوي  گويند: شما از سرِ خيرخواهي به مي
 .»ما آمديد

﴿           ﴾ » گويند: بلكه (كوتاهي از خودتان بود و) مؤمن
 .»نبوديد

﴿                     ﴾ »گونه سلطه و  و ما هيچ
 .»قدرتي بر شما نداشتيم بلكه شما گروهي سركش بوديد

﴿                ﴾ »ي پروردگارمان بر ما لازم آمد،  و وعده
 .»گمان ما چشندة (طعم عذاب) خواهيم بود بي

﴿            ﴾ » ما خودمان گمراه بوديم و شما را هم گمراه
 .»كرديم

﴿          ﴾ »روز (همة) آنان در  پس به راستي آن
 .»عذاب شريك خواهد بود

﴿          ﴾ »كنيم گمان ما با گناهكاران چنين مي بي«. 



 327  ي صافات تفسير سوره

 

﴿              ﴾ »چنان بودند كه چون به  آنان
 .»ورزيدند شد: معبود راستيني جز خداوند (يگانه) نيست، استكبار مي آنان گفته مي

﴿                ﴾ »گفتند: آيا معبودهاي خويش  و مي
 .»خاطر (سخن) شاعري ديوانه ترك گوييم؟ را به

﴿           ﴾ » بلكه حق را آورده و پيامبران را تصديق
 .»كرده است

﴿        ﴾ »شما قطعاً عذاب دردناك را خواهيد چشيد«. 

﴿            ﴾ » كرديد سزا  كارهايي كه ميو جز در برابر
 .»شويد داده نمي

وقتي آنها و همراهان و معبودهايشان جمع شده و به سوي جهنّم پيش برده 
دهند، بلكه رو  نمي گردند و پاسخ مي شوند و مورد سوال واقع مي شدند، نگاه داشته

 گويند: مي دانند.پس پيروان به سران مي نمايند و يكديگر را مقصر مي به همديگر

﴿          ﴾  شما با قدرت و زور نزد ما آمديد و ما را گمراه
 آورديم. مي كرديد، اگر شما نبوديد ما ايمان

﴿  ﴾ گويند: مي آنها ﴿      ﴾  بلكه شما همواره مشرك بوديد، و
ايمان نياورديد همان طور كه ما مشرك بوديم. پس چه چيزي شما را بر ما برتري 

﴿كند كه شما ما را سرزنش كنيد؟  مي داد؟ و چه چيزي ايجاب          

  ﴾ بر شما نداشتيم تا شما را مجبور به كفر اي  و ما هيچ قدرت و سلطه

 ﴿ورزيدن كنيم،       ﴾  بلكه خودتان گروهي بوديد كه از حق تجاوز
 كرديد.

﴿               ﴾ ي  پس بر ما و بر شما و بر همه گفته
پروردگارمان لازم آمد مبني بر اينكه بايد عذاب را بچشيم. يعني تقدير الهي بر ما و 
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شما محقّق گشت و ما و شما عذاب را خواهيم چشيد و در كيفر مشترك خواهيم 

﴿ .بود           ﴾ فرا  شما را به راهي كه خود بر آن بوديم ،بنابراين
ما گمراهي بود، و شما هم پذيرفتيد. پس ما را سرزنش نكنيد بلكه خوانديم، و راه 

 خودتان را ملامت نماييد.

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال         ﴾  به راستي آنها در روز
قيامت در عذاب شريك خواهند بود گرچه عذاب آنها برحسب جرمشان متفاوت 

همان طور كه در دنيا در كفر ورزيدن اشتراك داشتند. در آخرت و در سزاي است. 

﴿ آن نيز مشترك خواهند بود. بنابراين فرمود:         ﴾  ما با
 كنيم. مي گناهكاران چنين

سپس بيان كرد كه گناه ورزي آنان به اوج رسيده و از حد گذشته است. پس 

﴿ فرمود:            ﴾ چنان بودند كه وقتي به آنها گفته آنان 
پرستي جز خدا معبود به حقّي  معبود به حقّي نيست، و به يگانه شد جز خدا مي

فرمان داده شدند،  نيست، و به يگانه پرستي و معبود قرار ندادن غيرخداوند

﴿  ﴾  از روي خود بزرگ بيني از آن سرباز زدند و از كساني كه پيام توحيد
 را آورده بودند، از روي تكبر روي برتافتند.

﴿ گفتند: مي و در مخالف با آن             ﴾  آيا معبودهاي
ي  كرديم به خاطر گفته مي خويش را كه همواره ما و پدرانمان آنها را پرستش

بود. پس آنها به  صشاعري ديوانه ترك گوييم؟ منظورشان از شاعري ديوانه محمد
ترين حكم را در  ردنش بسنده نكردند، بلكه ظالمانهروي گرداني از او و تكذيب ك

 دانستند او شعر را مي كهرا شاعري ديوانه قرار دادند، درحالي حق او نمودند، و او
است تر  خلق خدا غافلي  شناسد، و او از همه نمي حالت شعر و شعر راداند و  نمي

 تري دارد. و راي و فكر بزرگ
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  ﴿ آنها فرمود:ي  خداوند متعال با رد گفته ،بنابراين  ﴾ دصبلكه محم 

﴿باشد،  مي به حق آمده، و شريعت و كتابي را كه آورده است حق      ﴾ 
آمد پيامبران راستگو نبودند.  نمي و آمدن وي پيامبران را تصديق نمود. پس اگر او

است براي هر پيامبري كه قبل از او بوده است، چون اي  بنابراين او نشانه و معجزه
و خداوند از آنها عهد و پيمان گرفت كه  اند، پيامبران آمدن او را خبر و مژده داده

آمد، به او ايمان بياورند و وي را ياري كنند. و پيامبران اين د به ميانشان اگر محم
آمد پيامبران ِ پيش ز  صدمكه مح هاي خود گرفته بودند. پس وقتي وعده را از امت

اگر  ،خود را تصديق نمود، و دروغگويي مخالفان پيامبران روشن گرديد. بنابراين
رفت. و نيز او پيامبران  مي آمد و راستگويي ساير پيامبران زير سوال نمي پيامبر

گذشته را تصديق نمود زيرا چيزهايي را آورد كه پيامبران آورده بودند، و به 
چيزهايي دعوت داد كه آنها به آن دعوت كرده بودند، و به آنها ايمان آورد و صحت 

 رسالت و پيامبري و شريعت آنها را تاييد نمود.
از » ون شك ما عذاب را خواهيم چشيدبد«جا كه حرف قبلي آنان كه گفتند: از آن

احتمال صدق و خطا را داشت. خداوند متعال از جانب  سوي آنان صادر شده بود
رود،  نمي خود سختي را مطرح كرد كه جز صدق و يقين هيچ احتمال ديگري از آن

﴿ به همين جهت فرمود:        ﴾  شما قطعا عذاب دردناك را

   ﴿خواهيد چشيد.        ﴾  و چشاندن عذاب دردناك به شما
بلكه در  ايم، كرديد نيست. پس ما بر شما ستم نكرده مي جز در بر ابر كارهايي كه

منظور از  جا كه اين خطاب عام است و ايم. و از آن مورد شما به عدالت رفتار نموده
 آن مشركين است، خداوند مومنان را استثنا كرد:

 :40-49ي  آيه

﴿        ﴾ »جز بندگان مخلص خدا به«. 

﴿         ﴾ »ن دارنداينان روزيِ معي«. 



  تفسير راستين  330

 

﴿       ﴾ »(انواع) اند ها و اينان گرامي ميوه«. 

﴿      ﴾ »برند سر مي هاي پرناز و نعمت بهشت به در باغ«. 

﴿        ﴾ »اند) ديگر (نشسته هايي روبروي يك بر تخت«. 

﴿         ﴾ » گردانده شودبر آنان جامي از شراب ناب«. 

﴿         ﴾ »سفيد رنگ و لذّت بخش است براي نوشندگان«. 

﴿           ﴾ » نه سر درد و نه مستي و زوال عقل در
 .»آن نيست

﴿        ﴾ »ديده فروهشتة فراخ چشم  و در نزدشان زنان
 .»خواهند بود

﴿        ﴾ »گويا آنان تخم (ت سفيدياز شد)  (شتر مرغ) هاي
 .»اند هستند كه (در زير پروبال آن) پنهان شده

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال       ﴾  مگر بندگان مخلص خدا كه
چشند، چون آنها اعمال را خالصانه براي خدا انجام  نمي آنها عذاب دردناك را

در نتيجه خداوند هم آنچه را به رحمت خويش اختصاص داده و لطف خود  اند، داده

﴿را بر آنها ارزاني داشته است.          ﴾ ِاينان روزي دارند. يعني ن معي
داند.  نمي را كسي بلكه روزي بزرگي است كه مقدار آنشان نامعلوم نيست  روزي

﴿ روزي آنان را با اين جمله تفسير كرد و فرمود:  ﴾ كه مردم از ها  از انواع ميوه

 ﴿برند و رنگ و طعم آن لذّت بخش است برخوردارند.  مي خوردن آن لذّت

  ﴾ شوند و  مي و حقير و خوار نيستند، بلكه گرامي داشتهاند  گرامي نو ايشا
دارند و فرشتگان آنها را گرامي داشته و  مي گرداند. آنها يكديگر را گرامي مي اكرام

گويند.  مي شوند و آنها را به رسيدن بهترين پاداش تبريك مي از هر دري بر آنها وار
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هاي معنوي و مادي  و نعمتها  انواع خوبي و خداوند بزرگوار آنها را گرامي داشته و
 است. را به آنها داده

﴿     ﴾ چون در  اند، و مايه شادمانياند  كه پرناز و نعمتهايي  يعني باغ
نديده و هيچ گوشي  )راها  تاكنون آن(چيزهايي هست كه هيچ چشمي ها  اين باغ

از همه ها  نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور نكرده است. و اين باغ )را اخبار آن(
 باشند. مي سالمها  آن خلل ايجاد كند و از همه ناگواريهاي  آنچه كه در نعمت

بزرگداشت آنها نزد پروردگارشان و اين كه آنها يكديگر را هاي  و از جمله نشانه

﴿ دارند اين است كه آنها مي گرامي    ﴾ و آن  اند. نشستههايي  بر تخت
فاخر و هاي  و پوششها  مرتفع و بلند براي نشستن است كه با انواع پردههايي  محل

زنند  مي زيبا آراسته شده است و اهل بهشت با راحتي و آرامش و شادي بر آنها تكيه
برند. و روبه  مي تلذّاند  نشينند و از اين كه گردهم جمع شده مي و روبه روي هم

﴿هايشان نيز  تن آنها بر اين دلالت دارد كه دلو قرار گرفر  ﴾ هم  روبه روي
كنند  نمي كنند. بنابراين به يكديگر پشت مي است و نسبت به يكديگر ادب را رعايت

 هم قرار گرفتن بر كمال شادي و برنمي تابند. بلكه اين روبه روي و از همديگر روي
 ادب دلالت دارد.

﴿       ﴾ و با اند  و نوجواناني كه براي خدمت آنها آماده
 ،زيبا كه برگرفته شده از شراب نابِ مهر شده استهاي  لذيذ در جامهاي  نوشيدني

 آيند. مي در ميان آنها به گردش در

﴿كند، رنگ آن  مي دنيا از هر جهت فرقهاي  و اين شراب با شراب  ﴾  سفيد

﴿است كه از بهترين رنگهاست، و طعم آن      ﴾  ،لذيذ است كه نوشنده
 برد. مي نوشد و بعد از آن نيز از آن لذّت مي را وقتي آن

حبش و سردرد و الف شدن اموال صو اين شراب از بيهوشي و زوال عقل و ت
نوع ناگواري دور است. بعد از آنكه خداوند متعال طعام و شراب و مجالس آنها هر
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 ،اند داخل ﴾ ﴿و تفاصيل آنها در ها  هرچند كه تمام نعمت -را بيان كرد 
اما به تفصيل آنها را ذكر نمود تا  اند، كه پر از ناز و نعمت و شادمانيهايي  باغ

﴿ همسرانشان را ذكر نمود و فرمود: -بدان مشتاق گردند ها  نفس      

 ﴾ عيب و نقص  بي و اهل بهشت در كنار خود حورهاي زيبايي دارند كه

﴿هستند و چشماني درشت و خمارآلود دارند،   ﴾ كه آنها فقط  يعني اين
كنند، چون پاكدامن هستند و به  نمي نگاهكنند و به ديگران  مي به شوهرانشان نگاه

باشند، به  مي دوزند، و بدان جهت كه همسرانشان زيبا و كامل نمي ديگران چشم
خواهند و فقط به آنان  نمي كسي را جز همسرانشان اي كه آنان در بهشت هيچ گونه

منظور اين است كه شوهرش به او چشم دوخته، و اين  علاقه دارند. و يا اين كه
باعث شده تا شوهرش اش  نگر آن است كه زن بهشتي زيبا و كامل است و زيباييبيا

نگاهش فقط به او باشد. و منحصر بودن نگاه نيز بر اين دلالت دارد كه محبت آنها 
 منحصر به يكديگر است. و هر دو معني محتمل درست ميباشند.

بيانگر آن است كه  كند، و مي اينها بر زيبايي مردان و زنان بهشت دلالتي  و همه
كند كه به جاي همسرش كسي  نمي آنها يكديگر را دوست دارند و هيچ كس آرزو

نيز نمايد. و  مي آنها دلالتي  و نيز به شدت پاكدامني همه .ديگر را داشته باشد
ورزند، چون سببي  نمي جا به همديگر حسد و كينهنشانگر آن است كه آنها در آن

 به معني زيبا چشم و سياه چشم است. ﴾﴿ارد. براي حسد و كينه وجود ند

﴿  ﴾  ،حوريان بهشتي انگار﴿   ﴾ هستند، اي  پوشيده شدههاي  تخم
هايشان  آنهاست. و به خاطر آن است كه رنگو اين به خاطر زيبايي و صفاي 

 هاست و هيچ تيرگي و بدي در آن نيست. ترين رنگ زيباترين و درخشنده
 :50-61ي  آيه

﴿              ﴾ »كنند و  پس بعضي رو به بعضي ديگر مي
 .»پرسند از يكديگر مي
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﴿             ﴾ »گويد: همانا من همنشيني  يكي از آنان مي
 .»داشتم

﴿          ﴾ »گفت: آيا تو از باوركنندگان هستي؟ كه مي«. 

﴿                    ﴾ » آبا چون بميريم و به خاك و
 .»بينيم؟ هايي تبديل شويم آيا سزا و جزا مي استخوان

﴿        ﴾ »توانيد نگاهي به (دوزخ)  گفت: آيا شما مي
 .»بياندازيد؟

﴿          ﴾ » پس خودش درنگريست و او را در وسط
 .»دوزخ ديد

﴿        ﴾ » گفت: سوگند به خدا نزديك بود كه مرا هلاك
 .»كني

﴿          ﴾ » و اگر نعمت پروردگارم نبود من هم
 .»از احضارشدگان (در دوزخ) بودم

﴿        ﴾ »ميريم؟! آيا ما ديگر نمي«. 

﴿             ﴾ »و ما  مگر مرگ نخستيني كه داشتيم
 .»عذاب نخواهيم ديد؟!

﴿          ﴾ »گمان اين است همان كاميابي بزرگ بي«. 

﴿            ﴾ »براي چنين (نعمتي) كاركنان بايد كار كند«. 
و شادماني كامل و ها  مند شدن آنها را از نعمت وقتي خداوند متعال بهره

و همسران زيبا و مجالس نيكو بيان كرد، نيز گفتگوي آنان ها  و نوشيدنيها  خوردني
را به همديگر در رابطه با چيزهاي گذشته توصيف نمود و فرمود: آنان همچنان 

كشد  مي مشغول گفتگو و پرسيدن از يكديگر هستند تا اين كه گفتگويشان به اينجا
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﴿ گويد: مي كه يكي از آنها      ﴾  من يك همنشين داشتم كه در دنيا
به خاطر اين كه  كرد و مرا مي همنشين من بود و او زنده شدن پس از مرگ را انكار

 ﴿ نمود: مي به زنده شدن پس از مرگ باور داشتم سرزنش        

                  ﴾ گفت: آيا تو از زمره كساني هستي كه  مي و
كنند؟ آيا زماني كه مرديم و تبديل به خاك و استخوان شديم به  مي قيامت را باور

شود؟ يعني چگونه وقتي از هم پاشيده شويم  مي خاطر اعمالتان به ما سزا و جزا داده
شويم و  مي گرديم دوباره زنده خواهيم شد و محاسبهو به خاك و استخوان تبديل 
 بينيم؟! و آيا اين امر غريب و بعيد را تصديق مي به خاطر اعمالتان سزا و جزا

گويد: اين داستان من است و اين  مي كني؟! يعني آن فرد بهشتي به برادرانش مي
و او  حكايت من و همنشينم بود. و من همچنان مومن باقي ماندم و تصديق كردم

نمود تا اينكه مرديم  مي كرد و زنده شدن پس از مرگ را انكار مي هم چنان تكذيب
هايي  نعمت ،بينيد مي و من به اين ناز و نعمت رسيدم كه .و باز دوباره زنده شديم

 كه پيامبران، ما را از آن خبر داده بودند، و او بدون شك به عذاب گرفتار شده است.

﴿       ﴾ گويد: آيا به دوزخ نگاه مي آن بهشتي به دوستانش 
كنيد تا به آن همنشين من كه در دنيا در كنار هم بوديم نگاه كنيم، تا شادي ما  نمي

بيشتر گردد و اين را با چشم خود مشاهده نماييم؟ و از ظاهر احوال بهشتيان و شاد 
آيد كه آنها  ميهمديگر چنين برشدن آنها به ديدار يك ديگر و موافقت آنها با 

او را اجابت كرده و به دنبال او راه افتاده تا از همنشين اواطلاع يابند. ي  خواسته

﴿     ﴾ كند و همنشين خود را  مي و او نگاه﴿   ﴾  در وسط
 است.بيند، در حالي كه عذاب او را از هر طرف احاطه كرده  مي عذاب

گويد، زيرا او را از مكر آن فرد  مي پس به خاطر حالتي كه دارد خدا را سپاس

﴿ گويد: مي نجات داده است. پس آن فرد را سرزنش كرده و    ﴾ 
 كردي هلاك گرداني. مي سوگند به خدا نزديك بود كه مرا با شبهاتي كه به من القاء
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﴿         ﴾  و اگر نعمت پروردگارم نبودكه مرا بر اسلام
عذاب بودم.  ثابت قدم و استوار گردانيد من هم به همراه تو از احضارشدگان در

﴿                     ﴾  و مومن با ابراز شادي از
مانند و از  مي خداوند كه به اهل بهشت داده، و اين كه در بهشت جاودانههاي  نعمت

ميريم؟! مگر مرگ نخستين كه داشتيم و  نمي گويد: آيا ما مي عذاب در امان هستند،
 ما عذاب نخواهيم ديد؟! استفهام براي اثبات و تاكيد است. يعني پس آيا ادعا

آن هيچ زنده شدن و عذابي  خستين، و پس ازميريم به جز مرگ ن نمي كني كه ما مي
 در كار نيست.

﴿             ﴾  :و بعضي رو به بعضي «. ]50[الصافات
. و مقام، »پرسند. در اينجا معمول حذف شده است مي كنند و از يكديگر مي ديگر

نمايد كه آنها در مورد همه آن  مي ت و شادماني است و بر اين دلالتمقام لذّ
برند. و  مي كنند كه از گفتگو كردن درباره آن لذّت مي چيزهايي از هم ديگر سوال

ص شوند كه در آن اختلاف داشتند. و مشخّ مي يكديگر را در مورد مسائلي جويا
است كه لذّت بردن اهل علم از پرس و جو درباره مسايلي علمي بالاتر از لذّتي 

دهد. پس آنها از اين نوع  مي به سبب يادآوري مسايل دنيا به آنان دست است كه
 گردد كه مي ت، بهره كاملي دارند، وحقايقي از علم در بهشت برايشان روشنلذّ

 را بيان كرد. توان آن نمي
بهشت را بيان كرد و با اين اوصاف زيبا آنها را توصف نمود، هاي  وقتي نعمت

تشويق كرد كه براي رسيدن به آن كار و تلاش نمايند و  بهشت را ستود و عاملان را

 ﴿ فرمود:       ﴾  اين واقعا پيروزي بزرگي است، زيرا آنها به هر
و هر امر  اند، خواهد به دست آورده مي و هر آنچه كه دلشاناند  خوبي دست يافته

مكروه و نامطلوبي از آنها دور گشته است. پس چرا كه اين آخرين مقاصد است كه 
گار و زمين آنان را فرا گرفته است. و از نزديكي پروردها  خشنودي پروردگار آسمان
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و از سخن  او خوشحال گرديده مند شده و از ديدن شاد گشته و با شناخت او بهره
 .اند! گفتن با او شادمان شده

﴿           ﴾  كار كنند، براي رسيدن به چنين چيزي كاركنان بايد
در آن ها  ترين و سزاوارترين چيزي است كه ارزشمندترين لحظه پس بهشت شايسته

تصرف شده است، و بهترين چيزي است كه عارفان هوشيار براي بدست آوردن آن 
و حسرت و افسوس فراوان براي انسان محتاط و عاقبت انديشي  اند. آستين بالا زده

است كه وقتي بر او سپري شود كه در آن وقت به كاري نپردازد كه وي را به اين 
سرا نزديك گرداند، پس چگونه خواهد بود اگر با پاي خود به سوي هلاكت گام 

 .بردارد؟!
 :62-74ي  آيه

﴿          ﴾ » آيا براي پذيرايي اين بهتر است يا درخت
 .»زقّوم؟!

﴿             ﴾ »را ماية رنج و زحمت  بدون شمك ما آن
 .»ايم ستمكاران قرار داده

﴿            ﴾ » ته دوزخ آن درختي است كه از
 .»آيد برمي

﴿            ﴾ » شكوفه و ميوة آن انگار سرهاي شياطين
 ».است

﴿                   ﴾ »هايشان  خورند و شكم آنان از آن مي
 .»كنند را از آن پر مي

﴿              ﴾ »نوشند اي را مي سپس بر آن داغ و آلوده«. 

﴿        ﴾ »سوي دوزخ است آنگاه بازگشتشان به«. 

﴿        ﴾ »اند يافتهگمان آنان پدرانشان را در گمراهي  بي«. 
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﴿         ﴾ » پس آنان به دنبال پدرانشان شتابان رانده
 .»شوند مي

﴿       ﴾ » و به راستي پيش از آنان بيشتر پيشينيان
 .»اند گمراه بوده

﴿        ﴾ »دهندگاني روانه  و همانا ما درميانشان بيم
 .»كرديم

﴿            ﴾ »شدگان  پس بنگر كه سرانجام بيم داده
 .»چه شده است؟

﴿        ﴾ »دلِ خدا مگر بندگان پاكيزه و پاك«. 

﴿    ﴾ كه بيان نموديم براي بهشتيان بهتر است يا انواع هايي  آيا نعمت
خوراكي كه در  ،باشد؟ پس، از اين دو غذا كداميك بهتر است مي عذابي كه در جهنّم

   ﴿ بهشت است؟ يا خوراك اهل جهنم؟ و خوراك اهل جهنّم     

         ﴾ يه عذاب و شكنجه كساني قرار درخت زقّوم است كه آن را ما
 اند. ارتكاب گناهان بر خود ستم كرده ايم كه با كفر ورزيدن و داده

﴿            ﴾ رويد.  مي زقّوم درختي است كه در وسط جهنّم
د و بد بودن محل كاشته شدن آن مبين ب پس محل برآمدن و محل روئيدن را دارد. و

خداوند ما را با بيان  ،جا كاشته شده است. بنابراينزشت بودن نهالي است كه در آن
رويد از بد بودن آن آگاه نموده است. نيز با بيان حالت ميوه آن  مي جايي كه در آن

 نمايد. مي زشتي آن را به ما گوشزد

﴿          ﴾ شيطان است، وهاي  شكوفه و ميوه آن انگار كلّه 
از آن اي  كند، چاره مي مجرمين را قطعه قطعههاي  نهايت بد مزه است و شكم بي

﴿ توانند به جاي آن چيزي ديگر را انتخاب كنند. بنابراين فرمود: نمي ندارند و  
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               ﴾ رها خورند و شكم مي آنان از آنكنند.  مي يشان را پ
 .و چه بد خوراكي است خوراك آنها! پس اين خوراك اهل دوزخ است

  ﴿ فرمايد: مي كند و مي سپس نوشيدني دوزخيان را بيان    ﴾  سپس

﴿آنان بعد از خوردن اين خوراك،      ﴾ نوشند.  مي آب بسيار داغي را

 ﴿ فرمايد: مي گونه كه خداوند متعال همان                  

          ﴾  :واگر طلب كمك كنند با آب داغي كه «. ]21[الكهف
نوشيدني و بد جايگاهي شود. بد مي فريادشان رسيدهكند به  مي را كبابها  چهره

﴿ طور كه فرموده است: و همان .»است            ﴾  :15[محمد[ .
 .»كند مي هايشان را تكه تكه شوند، پس روده مي و آب داغي نوشانيده«

﴿       ﴾  سرانجام و جايگاهشان به سوي دوزخ است و سپس
گردند تا عذاب سخت آن و گرماي بزرگش را بچشند كه هيچ  مي به سوي آن بر

شود: چه چيزي آنها را به دوزخ  مي بدبختي بالاتر از اين برايشان نيست. انگار گفته

﴿ فرمايد: مي و اين جايگاه رسانده است؟ پس             

   ﴾ شوند.  مي آنان پدرانشان را گمراه يافتند و به دنبال پدرانشان شتابان رانده
پس آنها به دعوت پيامبران توجه ننموده و  .روند مي يعني شتابان به سوي گمراهي

هاي  نكردند و نيز به گفتهآنان را از آن برحذر داشته بودند مبالات ها  به آنچه كتاب

﴿ نصيحت كنندگان التفات نكردند، بلكه با آنها مخالفت كرده و گفتند:     

                 ﴾  :ما پدران خود را بر ملت «. ]23[الزخرف
 .»كنيم مي ايم و ما به آثار آنان اقتدا و آييني يافته

﴿       ﴾  و به راستي پيش از اين مخاطبان بيشتر گذشتگان

 ﴿اندكي از آنها ايمان آورده و هدايت يافته بودند.  گمراه بودند و تعداد    

  ﴾ ميانشان بيم دهندگاني فرستاديم كه آنها را از گمراهي و و ما در
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﴿داشتند.  مي بيم داده و برحذرشان  سركشي           ﴾  پس
بنگر كه سرانجام بيم داده شدگان چه شده است؟ سرانجام آنها هلاكت و خواري و 

شان را ادامه دهند و  از اينكه گمراهيرهيزند رسوايي بوده است. پس اينا بايد بپ
 گرفتار عذابي شوند كه آنها بدان گرفتار آمدند. 

و از آنجا كه بيم داده شدگان همه گمراه نبودند، بلكه افرادي از آنها ايمان آورده 
و دين و عبادت را خالصانه براي خدا انجام دادند، خداوند آنها را از هلاك شدن 

 ﴿ استثنا كرد و فرمود:       ﴾  به جز بندگاني كه خداوند آنها را
پاكيزه و خالصه گرداند و به خاطر اخلاصشان آنها را مشمول رحمت خويش قرار 

 داد، پس سرانجام چنين كساني نيكو گرديده است. 
 :75-82ي  آيه

﴿            ﴾ » به راستي نوح ما را به فرياد خواند و و
 .»ما بهترين پاسخ دهندگان بوديم

﴿            ﴾ » و ما او و خانواده و پيروانش را از
 .»اندوه بزرگ نجات داديم

﴿           ﴾ »ة او راباقي گذاشتيم و تنها ذري«. 

﴿            ﴾ »هاي بعد نام نيك برجاي  و براي او درميان ملت
 .»نهاديم

﴿          ﴾ »(است) (و آن) درود بر نوح، درميان جهانيان«. 

﴿        ﴾ » دهيم گونه به نيكوكاران پاداش مي اينما«. 

﴿            ﴾ »به يقين او از بندگان با ايمان ما بود«. 

﴿        ﴾ »سپس ديگران را غرق كرديم«. 
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 فرمايد: مي كند و مي تكذيب كننده را بيانهاي  از عواقب ملّتاي  سپس نمونه

﴿     ﴾  تا﴿       ﴾ ال از بنده و پيامبرش نوح كه خداوند متع
ت طولاني قومش را به سوي خدا دعوت داد  مي ين پيامبر است خبرلاودهد. او مد

اما دعوت كردنش چيزي جز گريز به آنها نيافزود. پس در اين هنگام نوح 

  ﴿ را به فرياد خواند و گفت:پروردگارش             ﴾ 
 . و گفت:»كس از كافران را روي زمين زنده باقي مگذار پروردگارا! هيچ«. ]26[نوح: 

﴿         ﴾  :پروردگارا! مرا بر قوم «. ]30[العنكبوت
. خداوند دعاي او را پذيرفت. و خداوند خويشتن را ستايش نمود »كن تبهكار ياري

﴿ و فرمود:     ﴾  و ما بهترين پاسخ دهندگان بوديم. و بهترين اجابت
خداوند دعاي نوح  .كننده براي دعاي دعا كنندگان و شنيدن آه و زاري آنها هستيم

او خواسته بود پديد آمد. پس خداوند او و خانواده و  مطابق آنچه كه را پذيرفت و
پيروانش را از اندوه بزرگ نجات داد و همه كافران را غرق كرد و ذريه و نسل نوح 

او  و خداوند نام نيكي از ،هستند ÷پس همه مردم از ذريه نوح .را باقي گذاشت
به نيكويي انجام بعد بر جاي گذاشت، چون او عبادت خداوند را هاي  در ميان ملت

داد و با بندگان خدا به نيكي رفتار كرد. و اين سنّت الهي در مورد نيكوكاران است 
 الهي كه گذارد. و اين گفته مي جانام نيك از آنها برشان  يكه برحسب نيكوكار

﴿ فرمايد: مي            ﴾ او از بندگان با ايمان ما بود، بر اين دلالت 
نمايد كه ايمان بالاترين مقام بندگان است، و ايمان شامل همه شرايع و اصول و  مي

 است. را به همين صفّت ستودهاش  شود، چون خداوند بندگان برگزيده مي فروع دين
 :83-111ي  آيه

﴿          ﴾ » همانا ابراهيم از پيروان او بودو«. 

﴿          ﴾ »آنگاه كه با دلي سالم رو به پروردگارش آورد«. 
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﴿            ﴾ »كه به پدر و قوم خود گفت: چه  زماني
 .»پرستيد؟ چيزي را مي

﴿        ﴾ » آيا غير از خدا خواستار معبودهاي سراپا دروغ
 .»هستيد؟

﴿          ﴾ » پس گمانتان (نسبت) به پروردگار جهانيان
 .»چيست؟

﴿       ﴾ »سپس نگاهي به ستارگان انداخت«. 

﴿     ﴾ »پس گفت: همانا من بيمارم«. 

﴿         ﴾ »پس آنان بدو پشت كردند (و) رفتند«. 

﴿            ﴾ »سوي معبودهايشان  آنگاه شتابان و نهان به
 .»خوريد؟ رفت و گفت: آيا نمي

﴿       ﴾ »زنيد شما را چه شده است كه حرف نمي«. 

﴿           ﴾ »پس با دست راست بر سر اينها زد«. 

﴿          ﴾ »سوي او آمدند پس مردم شتابان به«. 

﴿          ﴾ »پرستيد كه  (ابراهيم) گفت: آيا چيزهايي را مي
 .»تراشيد؟ خودتان مي

﴿          ﴾ » حال آنكه خداوند شما و آنچه را كه انجام
 .»دهيد آفريده است مي

﴿             ﴾ » او چهار ديوار بزرگي گفتند: براي
 .»بسازيد و او را در آتش بياندازيد

﴿             ﴾ »گاه در حق او نيرنگ وورزيدند ولي  آن
 .»را پست و فروتر قرار داديم ما آنان
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﴿              ﴾ »سوي  گفت: همانا من به و ابراهيم
 .»كند روم، او مرا رهنمود مي پروردگارم مي

﴿       ﴾ » پروردگارا! به من (فرزندي) از درستكاران عطا
 .»كن

﴿         ﴾ »پس او را به پسري بردبار مژده داديم«. 

﴿                                          

                 ﴾ » وقتيكه (فرزندش) به سنّي رسيد
ام كه من  ايستد، گفت: فرزندم! من در خواب ديدهتوانست با او به تلاش  كه (مي

برم، پس بنگر كه نظرت چيست؟ گفت: اي پدر! آنچه را فرمان  (دارم) سر تو را مي
 .»يابي انجام بده ـ اگر خدا بخواهد مرا ـ از شكيبايان خواهي يافت مي

﴿              ﴾ » (پدر و پسر) هردو گردن نهادند و هنگاميكه
 .»(ابراهيم) فرزندش را به طرف روي، بر زمين خواباند

﴿          ﴾ »!و او را نداد داديم كه اي ابراهيم«. 

﴿                ﴾ »كه خواب (خود) را  به درستي
 .»دهيم گونه به نيكوكاران جزا مي گمان ما اين راست گرداندي بي

﴿            ﴾ »گمان اين آزموني آشكار است بي«. 

﴿       ﴾ » و ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را بلاگردان او
 .»گردانديم

﴿            ﴾ »هاي بعد (از وي) نام نيك  و براي او درميان ملّت
 .»برجاي نهاديم

﴿         ﴾ »سلام بر ابراهيم«. 

﴿     ﴾ »دهيم ما نيكوكاران را اينگونه جزا مي«. 



 343  ي صافات تفسير سوره

 

﴿           ﴾ »گمان او از بندگان با ايمان ما بود بي«. 
وت و رسالت و دعوت كردن مردم وكسي كه در نب ÷از زمره پيروان نوح

 ﴿است.  ÷ابراهيم خليل سوي خدا و پذيرفته شدن دعا بر شيوه و راه او بود به

         ﴾  وقتي كه با دلي سالم و خالي از شرك و شبهه و شهواتي كه
آورد. و هرگاه  شوند به پروردگارش روي مي مانع از شناخت حق و عمل كردن به آن

 ماند و هر خير و خوبي را به دست مي دل بنده سالم باشد، از هر بدي و شرّي سالم
 آورد. مي

دادن مردم و كينه ورزيدن نسبت و از جمله سالم بودن دلش اين بود كه از فريب 
كرد  سالم و پاك بود. بنابراين مردم را در مورد خدا نصيحتها  به آنها و ديگر زشتي

 ﴿ نمود: و از پدر و قومش آغاز           ﴾  آنگاه كه به پدرش
است و حجت را بر آنها پرستيد؟ اين استفهامِ انكار  مي و قومش گفت: چه چيزي را

 كند. مي اقامه

﴿       ﴾ پرستيد  مي آيا به جاي خدا معبودهاي دروغيني را
بريد  مي باشند؟ پس گمان نمي كه در حقيقت معبود نيستند و شايسته پرستش

؟ در اينجا ايد پروردگارتان با شما چه كار كند حال آن كه غير از او را پرستش كرده
دچار كيفر خواهند  كند كه اگر بر شرك ورزي خود باقي بمانند مي آنها را تهديد

 شد.

﴿         ﴾ بريد و چه نقص و مي درباره پروردگارتان چه گمان 
 .؟!ايد كمبودي را در او سراغ داريد كه براي او همتايان و شريكاني قرار داده

بزند. پس زمان كه آنها اي  هايشان را بشكند و به آنان ضربه خواست بت ÷او
گاه كه آنها براي يكي از بر بودند فرصت را غنيمت شمرد، آنخ بي غافل و

﴿همراه آنها بيرون رفت.  ÷يشان بيرون رفتند، پس ابراهيمها جشن     

        ﴾ انداخت و گفت: من بيمارم. در  سپس نگاهي به ستارگان
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جز سه دروغ، دروغي بر زبان نياورده  ÷ابراهيم: «حديث صحيح آمده است كه

﴿ است: يكي اينكه گفت:  ﴾ :همانا من بيمار هستم. و ديگر اينكه گفت ﴿ 

      ﴾  :و اينكه »بزرگشان اين كار را كرده استبلكه «. ]63[الأنبياء .
 .»در مورد همسرش گفت: اين خواهرم است

، است كه او از آنها بازماند تا بتواند معبودهايشان را بشكند. بنابراين منظور اين

﴿        ﴾ كار را يافت.  آنها رفتند و ابراهيم فرصت اين﴿     ﴾ 

﴿سوي معبودهايشان رفت،  پس به صورت پنهاني و شتابان به ﴾  و با تمسخر

 ﴿ گفت:        ﴾ خوريد؟ شما را چه شده كه سخن نمي آيا 
شايستگي آن را دارند كه پرستش شوند در ها  گوييد؟! يعني چگونه اين بت نمي

زنند؟ اينها  مي خورند و حرف مي حيواناتي هستند كه غذااز تر  حالي كه ناقص
 زنند. نمي خورند و حرف نمي جاني هستند كه غذا بي جمادات وچيزهاي

﴿         ﴾ سخت و هاي  پس با تمام قدرت خود بر آنها ضربه
سوي  بت بزرگشان تا شايد بهد. به چز پياپي فرود آورد تا اين كه آنها را تكّه تكّه كر

﴿آن برگردند.          ﴾  و با شتاب آمدند و دويدند و خواستند او را كيفر

 ﴿ دهند. بعد از آن كه جستجو كردند، گفتند:             

  ﴾  :خدايان ما چنين كرده است؟ هركس اين كار چه كسي با «. ]59[الأنبياء

﴿ و به آنها گفته شد: .»گمان از ستمكاران است بي را كرده           

  ﴾  :كرد و به او  مي جواني را شنيديم كه معبودها را به زشتي ياد«. ]60[الأنبياء

﴿ گفت: مي . او»شود مي ابراهيم گفته                ﴾ 
هايتان را مورد حمله قرار خواهم داد، بعد از آن  سوگند به خدا كه بت«. ]57[الأنبياء: 

. پس آنها ابراهيم را سرزنش و ملامت كردند. و ابراهيم »كه پشت كرده و رفتيد

﴿ گفت:                           
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                          ﴾  
بلكه اين بزرگشان، اين كار را با آنها كرده است. پس آنها را «. ]66-63[الأنبياء: 

گويند. آنها به خودشان بازگشته و گفتند: همانا شما  مي بپرسيد اگر سخن
 سخنداني كه اينها  مي شك تو بي ستمگريدسپس سرافكنده شدند و گفتند:

پرستيد كه به شما سود و  مي گويند. ابراهيم گفت: آيا به جاي خدا چيزهايي را نمي
 .»بخشد؟! نمي زياني

﴿        ﴾ پرستيد كه با  مي دراينجا ابراهيم گفت: آيا چيزهايي را
 پرستشكنيد؟ پس چگونه آنها را  مي تراشيد و آن را درست مي خودتانهاي  دست

 پرستي و ايد؟! و چگونه يگانه كه شما خودتان آنها را درست كردهكنيد حال آن مي
 .كنيد؟! مي اخلاص براي خدا را رها

﴿                 ﴾ كه خداوند شما و آنچه را حال آن
او ساختماني بلند بسازيد و در آن آتش دهيد آفريده است. گفتند: براي  مي انجام

ا شكسته او را در رها  سپس به كيفر اين كارش كه بت ﴾  ﴿ بيافروزيد.
 آتش بياندازيد.

﴿     ﴾ كشيدند تا ابراهيم را به بدترين وضعيت بكشند و  آنها نقشه

﴿ نابود كنند.      ﴾ و ذليل نموديم، و خداوند  را مغلوب ولي ما آنان
نقشه و نيرنگ آنها را به خودشان بازگرداند وآتش را براي ابراهيم سرد و سالم 

 نمود.
ابراهيم چنين كردند و او بر آنها حجت اقامه نمود، و معذور قرار گرفت،  وقتي با

﴿          ﴾ مي سوي پروردگارت هجرت گفت: من به  كنم و قصد

﴿ شوم، مي سوي آن رهسپار شام را دارم و بهسرزمين مبارك  ﴾  و خداوند مرا
به آنچه خير دين و دنياي من در آن است راهنمايي خواهد كرد. و در آيه ديگر آمده 
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﴿ كه گفت:                       

﴾  :كنم،  مي گيري پرستيد كناره مي جاي خدا و از شما و از آنچه كه به«. ]48[مريم
خوانم، اميد است كه در قرآن پروردگارم شقي و بدبخت  مي و پروردگارم را به فرياد

  .»نباشم

﴿      ﴾  پروردگارا! به من فرزندي عطا كن كه از صالحان و
اين زماني بود كه ابراهيم از قومش نااميد گشت و در آنها هيچ  درستكاران باشد.

فرزند صالحي بدهد كه  خواست كه به او خبري نديد، در اين هنگام از پروردگارش
 به او فايده بدهد. خداوند به وسيله آن فرزند هم در زندگي و هم پس از مرگش

﴿ پس خداوند دعاي او را پذيرفت و فرمود:         ﴾  او را به پسري
د لّماعيل است چون بعد از او مژده توبردبار مژده داديم. و اين پسر بدون شك اس

 اسحاق به او داده شده است. و خداوند در مورد مژده دادن به تولد اسحاق

﴿ فرمايد: مي             ﴾  :سپس او همسر «. ]71[هود
نمايد  مي . پس دلالت»ابراهيم را به اسحاق و پس از اسحاق به يعقوب مژده داديم

 را به بردباري توصيف ÷اسماعيل ذبيح است و خداوند اسماعيل كه اسحاق غير از
اخلاقي و داشتن سعه صدر و  صبر و شكيبايي و خوشكرده، و بردباري متضمن 

 كه در حق وي مرتكب بدي شده است. گذشت از كسي است

﴿          ﴾ اي او راه پ توانست هم مي وقتي فرزندش به سني رسيد كه
مادر بيش از هر زماني فرزندشان  اغلب پدر و ،برود، و به سني رسيد كه در اين سن

دوست دارند، چون سختي پرورش آن به اتمام رسيده و زمان بهره برداري و را 

﴿ به فرزندش گفت: ÷فايده بردن از فرزند فرا رسيده است، ابراهيم      

       ﴾ ام كه خداوند مرا به ذبح كردن تو دستور همانا من در خواب ديده 

﴿ پيامبران وحي است.دهد، و خواب  مي    ﴾  ،پس بنگر نظرت چيست

﴿ و دستور خداوند بايد اجرا شود.                      
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 ﴾ كه خشنودي شكيبايي و با چشمداشت ثواب و درحالي اسماعيل با صبر و
جست، و نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود، گفت: كاري كه به  مي راپروردگارش 

شود انجام بده، به خواست خدا مرا از شكيبايان خواهي يافت. او  مي تو دستور داده
 به پدرش خبر داد كه خود را مقرون به خواست خدا گرداند، چون هيچ چيزي بدون

 شود. نمي خواست خدا انجام

﴿       ﴾ تسليم شدند و ابراهيم قاطعانه  اسماعيل هر دو كه ابراهيم و وقتي
و به  را به خاطر اطاعت از فرمان خدااش  تصميم گرفت كه فرزندش و جگرگوشه

ند و فرزند خود را وادار به شكيبايي كرد، طوري كه خاطر ترس از كيفر او ذبح ك
ودي پدرش برايش فدا كردن جانش در مسير اطاعت از فرمان پروردگارش و خشن

﴿آسان شده بود،      ﴾ ابراهيم، اسماعيل را به طرف روي به زمين  و
انداخت تا او را به پهلو بخواباند و ذبحش كند و او بر چهره افتاد تا به هنگام سر 

 نگاه نكند.اش  بريدن، ابراهيم به چهره

﴿                ﴾  و در اين حالت پريشاني و وضعيت
هولناك، او را ندا داديم كه اي ابراهيم! كاري را كه به انجام آن دستور داده شده 
بودي انجام دادي، و خود را براي آن آماده ساختي، و همه كارها را كردي و فقط 

﴿كني.  باقي مانده بود كه با كارد حلقش را پاره        ﴾  ما
خشنودي ما را بر شهوات و  دهند و مي كساني را كه عبادتمان را به نيكويي انجام

 دهيم. مي دارند اينگونه جزا مي اميال خودشان مقدم

﴿           ﴾ را بدان آزموديم  ÷گمان چيزي كه ابراهيم بي
آزموني آشكار بود كه به وسيله آن صفاي ابراهيم و كمال محبت او نسبت به 
پروردگارش و محبت پروردگارش نسبت به او آشكار گرديد. خداوند وقتي 

عطا كرد ابراهيم به شدت او را دوست داشت.  ÷را به ابراهيم ÷اسماعيل
انواع محبت است و مقامي است كه ابراهيم، خليل خدا بود و خليل بودن بالاترين 
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متعلق و وابسته به  اجزاي قلبي  نمايد كه همه مي پذيرد، و اقتضا نمي مشاركت را
قلبش وابسته به فرزندش گرديد هاي  محبوب باشند. پس وقتي بخشي از بخش

خداوند خواست كه محبت او را خالص گرداند. و خليل بودن او را آزمايش كند. 
كند كه محبت او با محبت پروردگارش  فرمان داد كه كسي را ذبحبنابراين به او 

ابراهيم محبت خدا را مقدم داشت و  نمود. وقتي مي مزاحمت ايجاد كرد و مي رقابت
ترجيح داد و تصميم قطعي بر ذبح فرزندش گرفت و  آن را برخواسته و ميل خود

ديد آمده بود از بين خداوند در قلبش پ مزاحمت و رقابتي كه در رابطه با محبت

 ﴿ نداشت، بنابراين فرمود:اي  اسماعيل فايده رفت، دراين وقت ذبح كردن  

               ﴾ ن صداقت ابراهيم اين آزمايشي است كه مبي
 است. 

را ذبح كرد. پس آن  ابراهيم آنند بزرگي آورده شد، و و به جاي اسماعيل گوسف
گوسفند از اين جهت بزرگ و ارزشمند بود كه بلاگردان و فديه اسماعيل بود. و از 

 مهم و بزرگ بود كه قرباني تا روز قيامت سنت گرديد. اين جهت نيز

﴿           ﴾ يان نام نيكي باقي گذارديم، ميان پسينو براي او در
 ÷طور كه در ميان پسينيان نيز نام نيكي داشت. پس در آينده نيز ابراهيم همان

﴿گيرد.  مي محبوب خواهد بود و مورد بزرگداشت و ستايش قرار          ﴾ 

 ﴿ فرمايد: مي درود بر ابراهيم. همچنان كه خداوند متعال              

     ﴾  :بگو: ستايش خداي را سزاست و درود بر بندگان «. ]59[النمل
 .»باداش  برگزيده

﴿     ﴾ انجام ما كسان را كه عبادت خداوند را به نيكويي 
را ها  سختي ،جزا ميدهيم گونه نمايند اين مي دهند و با خلق خدا به نيكويي رفتار مي
 گردانيم و نام نيكشان را باقي مي كنيم و سرانجام نيك را از آن آنها مي آنان دوراز 
 گذاريم. مي
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﴿           ﴾ او از بندگان با ايمان ما بود و به آنچه كه  گمان بي
كه ايمان بياورد، ايمان داشت. او از بندگاني بود  خداوند دستور داده بود كه به آن

 فرمايد: مي ايمان، آنان را به مقام يقين رسانده بود. همانطور كه خداوند متعال

﴿                      ﴾  :و «. ]75[الأنعام
تا از يقين كنندگان دهيم  مي و زمين را نشانها  گونه به ابراهيم ملكوت آسمان اين

 .»باشد
 

 :112-113ي  آيه

﴿            ﴾ » و او را به (تولّد) اسحاق كه پيامبر و
 .»از زمرة شايستگان بود مژده داديم

﴿                            ﴾ » و بر او و
اسحاق بركت نازل نموديم، و از دودمان اين دو افرادي  نيكوكار به وجود آمدند و 

 .»برخي اشكارا بر خود ستم كردند

﴿           ﴾  م، مژده به تولّد اسحاق استاين مژده دو
كه بعد از او يعقوب است. پس ابراهيم را به تداوم يافتن ذريه اسحاق مژده داد. نيز 

هاي  پس اين مژده .او را به اين مژده داد كه اسحاق پيامبر و از زمره صالحان است
 متعددي است.

﴿             ﴾  و بركت را بر آنها نازل نموديم. بركت به معني رشد
و زياد شدن نسل و فرزندانشان است. و خداوند از  ،و فزوني يافتن دانش و عمل

دودمان آنها سه ملّت بزرگ پخش و منتشر كرد. ملّت عرب از دودمان و نسل 

 ﴿ اسماعيل، و ملّت بني اسرائيل و ملّت روم از فرزندان و نسل اسحاق هستند.

            ﴾  و برخي از ذريه آنها نيكوكاراند، و افرادي نيز
به سبب كفر و شان  ناصالح هستند. و برخي عادل و برخي ستمكارند كه ستمگري
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راي دفع ايهام باشد، زيرا شرك ورزيدنِ آشكار است. و احتمالا اين فرموده ب

﴿ خداوند متعال فرمود:كه هنگامي            ﴾  اين فرموده مقتضي آن
يه و نسل ابراهيم و اسحاق نيز باشد، و يكي از مظاهر كمال است كه بركت شامل ذر

خداوند متعال  ،بركت اين است كه نسل و فرزندان، همگي نيكوكار باشند، بنابراين
 ».واللّه اعلم« خبر داد كه برخي از آنان نيكوكار و برخي ديگر ستمكار بودند. 

 
 

 :114-122ي  آيه

﴿          ﴾ »راستي بر موسي و هارون منّت  و به
 .»نهاديم

﴿               ﴾ » و هردوي آنان و قومشان را از
 .»اندوه بزرگ نجات داديم

﴿           ﴾ »را ياري كرديم پس آنان بودند كه پيروز  و آنان
 .»شدند

﴿          ﴾ »و آن دو كتاب روشنگر داديم«. 

﴿         ﴾ »و آن دو را به راه راست رهنمود كرديم«. 

﴿             ﴾ » و نام نيك آن دو را در(ميان) اقوام بعدي باقي
 .»گذارديم

﴿        ﴾ »سلام بر موسي و هارون«. 

﴿          ﴾ »گونه جزا  گمان ما نيكوكاران را اين بي
  .»دهيم مي

﴿             ﴾ »گمان آن دو از بندگان مؤمن ما بودند بي«. 
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 هارون كه خداوند متعال منّت و احسان خويش بر دو بنده و پيامبرش موسي و
ت داد و دارد. بر آنها منّت نهاد و به آنها پيامبري و نبو مي فرزندان عمران بودند بيان

آنان را امر نمود تا به سوي خداوند متعال دعوت كنند. و آنها قومشان را از 
دشمنشان فرعون نجات داد و آنها را بر فرعون پيروز گردانيد تا اين كه خدا فرعون 

كردند. و كتاب روشنگر را بر آنها نازل فرمود  مي ها نگاهرا غرق كرد در حالي كه آن
توضيح هرچيزي در آن است. و خداوند آنها  تورات بود كه احكام و مواعظ و و آن

را به راه راست رهنمون كرد و برايشان ديني تشريع نمود كه داراي احكام و 
نها منّت نهاد و به رسانيد. و خداوند بر آ مي درستي بود و انسان را به خداهاي  آيين

﴿آنها توفيق داد تا راه آن را در پيش گيرند.                    

  ﴾ ّبعدي نام نيك و درود فرستادن هاي  تو براي آن دو در ميان مل

﴿ ايم. را كرده رگذشته به طريق اولي اين كاهاي  را برجاي نهاديم، و در ميان ملّت   

                  ﴾ گونه  ما نيكوكاران را اين
 گمان آن دو از بندگان مومن ما بودند. بي دهيم، مي جزا

 :123-132ي  آيه

﴿           ﴾ »پيامبران بود و همانا الياس از«. 

﴿         ﴾ »كه به قومش گفت: آيا پرهيزگاري پيشه  هنگامي
 .»كنيد؟ نمي

﴿              ﴾ »خوانيد و  آيا بت بعل را به فرياد مي
 .»كنيد؟ بهترينِ آفرينندگان را رها مي

﴿        ﴾ » خدا را، كه پروردگار شما و پروردگار
 .»نياكان پيشين شماست

﴿         ﴾ »شك آنان احضار  پس او را تكذيب كردند و بي
 .»خواهند شد
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﴿        ﴾ » بندگان مخلص خدامگر«. 

﴿              ﴾ »هاي بعدي نام نيكي برجاي  و براي او درميان ملّت
 .»نهاديم

﴿         ﴾ »سلام بر الياس«. 

﴿         ﴾ »دهيم ميگونه جزا  ما نيكوكاران را اين«. 

﴿            ﴾ »گمان او از بندگان مؤمن ما بود بي«. 
طر نبوت و رسالت و دعوت كردن را به خا ÷خداوند بنده و پيامبرش الياس

كند. و او قومش را به پرهيزگاري و عبادت خداي يگانه  مي سوي خدا ستايش به
كه نامش بعل بود، نهي كرد و از اين پرستش بتي كه داشتند وفرمان داد و آنها را از 

خداوندي كه مردم را آفريده و به بهترين  ،كرده بودند آنها عبادت خداوند را ترك
 شيوه آنها را صورتگري كرده است و خوب آنها را پرورش داده و تربيت نموده و

 ن را سرزنش كرده وظاهري و باطني را به آنان ارزاني داشته است، آناهاي  نعمت
گونه است و به پرستش بتي روي  ايد كه اين گفت: چگونه عبادت كسي را ترك كرده

 رساند و نمي آفريند و روزي نمي دهد و چيزي نمي كه فايده و ضرري ايد آورده
 ترين گمراهي و ؟ و آيا عبادت چنين چيزي جز بزرگگويد نمي خورد و سخن نمي
 .باشد؟! تواند مي خردي چيزي ديگر بي

﴿  ﴾ كرد تكذيب  مي آنان الياس را در چيزهايي كه به سوي آن دعوت

﴿ اطاعت ننمودند. خداوند آنها را تهديد كرد و فرمود: او كردند، و از   

  ﴾  قطعا آنان روز قيامت در عذاب گردآورده خواهند شد. و برايشان
 كيفري دنيوي كه بدان گرفتار شده باشند ذكر نكرده است.

﴿       ﴾   مگر كساني كه خداوند آنها را برگزيده و نعمت
پيروي كردن از پيامبرشان را به آنها بخشيده است، پس اين افراد در عذاب 

 خداوند به اينها پاداش فراواني خواهد داد. شوند، بلكه نمي گردآورده
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﴿            ﴾ بعدي نام نيكي باقي هاي  و براي الياس در ميان ملّت

﴿گذارديم.        ﴾ خدا و بندگانش بر او درود باد. از جانب 

﴿                     ﴾ س را مورد خداوند اليا
ستوده است. صلوات االله مبرش را طور كه ديگر برادران پيا ستايش قرار داده، همان

 سلامه عليهم اجمعين.و
 :133-138ي  آيه

﴿            ﴾ »گمان لوط از پيامبران بود و بي«. 

﴿           ﴾ »اش، همگي را نجات  كه او و خانواده زماني
 .»داديم

﴿       ﴾ »مگر پيرزني كه از باقي ماندگان بود«. 

﴿       ﴾ »سپس ديگران را نابود كرديم«. 

﴿           ﴾ » و شما بامدادن از سرزمين ايشان عبور
 .»كنيد مي

﴿          ﴾ »ورزيد؟! و به هنگام شب (نيز) پس آيا خرد نمي«. 
در اينجا خداوند بنده و پيامبرش لوط را به خاطر نبوت و رسالت و دعوت كردن 

ستايد. پس وقتي  ، ميقومش به سوي خدا ونهي كردن آنها از شرك و از كار زشت
همگي را اش،  از نيامدند خداوند لوط و خانوادهقوم لوط از شرك و كار زشت ب

 ﴿كردند و از عذاب نجات يافتند.  نجات داد و آنها شب هنگام از آنجا حركت

     ﴾  ميان عذاب داده شدگان باقي ماند و آن پيرزن مگر پيرزني كه در

 ﴿همسر لوط بود كه به دين لوط نگرويده بود.       ﴾  سپس ديگران را

﴿ با زيرو رو كردن شهرشان نابود كرديم.                       
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   ﴾  :از هايي  و آن شهر را زير و رو كرديم و بر آنها سنگ«. ]82[هود
 .»گل پخته بارانديم تا اينكه از بين رفتند و نابود گشتند

﴿             ﴾ هنگام صبح از سرزمين قوم لوط  و شما به
ها زياد از  گذريد. يعني در اين وقت مي كنيد و به هنگام شب نيز از آنجا مي عبور

﴿ترديدي نيست.  كنيد، پس در هلاك شدن آنها شك و مي جا عبورآن  

  ﴾ نابودي انشيد و از آنچه كه باعث هلاكت و ها نمي وعبرتها  آيا در نشانه 
 .آييد؟! نمي شود باز مي

 :139-148ي  آيه

﴿           ﴾ »گمان يونس از پيامبران بود و بي«. 

﴿            ﴾ »كشتي گرانبار گريختسوي  آنگاه كه به.« 

﴿       ﴾ »كشي شركت كرد و از بازندگان  آنگاه در قرعه
 .»شد

﴿          ﴾ » آنگاه ماهي او را فرو بلعيد، درحاليكه او سزاوار
 .»نكوهش بود

﴿            ﴾ »پس اگر او قبلاً از نيايشگران نبود«. 

﴿              ﴾ » (مردم) به يقين در شكمش تا روزي كه
 .»ماند شوند باقي مي برانگيخته مي

﴿          ﴾ » بود او را به سرزمين سپس درحاليكه بيمار
 .»خشك (و خالي از گياه) انداختيم

﴿            ﴾ » و در كنارش درختي از (نوع) كدو
 .»رويانديم
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﴿             ﴾ »صد هزار  سوي جمعيت يك و او را به
 .»بيشتر فرستاديمنفري يا 

﴿             ﴾ »را  پس ايمان آوردند آنگاه تا مدتي معين آنان
 .»مند ساختيم بهره

طور كه ديگر  كند همان مي متي را ستايش خداوند بنده و پيامبرش يونس بن
 ستايش كرد.سوي خدا  طر نبوت و رسالت و دعوت دادن بهپيامبران را به خا

دارد كه يونس را در دنيا كيفر داد و او را به خاطر ايمان و  مي خداوند متعال بيان

 ﴿ از كيفر نجات داد. پس فرمود:اش  كارهاي شايسته  ﴾ گاه كه از نزد  آن
 كه خداوند او راه خشمگين بود گريخت، به گمان اينپروردگارش در حالي ك

كند. خداوند بيان نكرده است كه يونس  نمي ماهي زندانيگيرد و او را در شكم  نمي
و گناهي را كه يونس مرتكب شده چه بود، چون دانستن آن  چرا خشمگين شد،

ندارد. آنچه براي ما فايده دارد اين است كه براي ما گفته شده او اي  براي ما فايده
زرگوار بود كيفر مرتكب گناه گرديد و خداوند او را با وجود اين كه از پيامبران ب

او فراهم  نمود، سپس او را نجات داد و سرزنش را از او دور كرد چيزي را براي

﴿بود. اش  آورد كه سبب صلاح و رستگاري     ﴾  وقتي يونس به
كه كشتي پر بود، كشتي كالا پناه برد، سوار كشتي شد درحالي كشتي پر از مسافر و

كار  نياز شد تا بعضي از مسافران را به دريا بياندازند و آنها در اين سنگين گرديد و
 كس برتري قايل نبودند. براي هيچ

شد. و  مي افتاد به دريا انداخته مي كشي كردند و قرعه به نام هركس قرعه ،بنابراين
 اين عدالت اهل كشتي بود، و خداوند هرگاه كاري را بخواهد بكند اسبابش را فراهم

  ﴿ مايد. وقتي اهل كشتي قرعه كشي كردند، قرعه به نام يونس درآمد،ن مي

  ﴾  .پس او از بازندگان گرديد، و در دريا انداخته شد﴿         

 ﴾ كه او سزاوار ملامت بود. كاري كرده بود كه پس ماهي او را فرو بلعيد درحالي
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﴿مستحق نكوهش گرديده بود و آن اينكه پروردگارش را به خشم آورده بود.    

       ﴾  و اگر در گذشته با كثرت عبادت پروردگارش و بيان تسبيح
لا إلَهَ « گفت: نمي كرد، و نمي و ستايش او از نيايشگران نبود و در شكم ماهي نيايش

نَ الظاَّلمِينإلاَّ أنتَ  نتُ مِ انَکَ إنيَّ كُ بحَ هيچ معبود به حقي جز تو نيست، پاك و « »سُ
 .»ام گمان من از ستمگران بوده ، بيمنزّهي

﴿              ﴾ ماند. يعني  مي تا روز قيامت در شكم ماهي باقي
گفت و  مي پروردگارش را ستايششد، اما به سبب اين كه  مي شكم ماهي قبرش

نمود،  مي كرد و به سبب اين كه خدا را عبادت و پرستش مي را بياناش  پاكي
كه گرفتار ونه خداوند، مومنان را به هنگاميگ اين خداوند متعال او را نجات داد. و

 دهد. مي شوند نجات ها مي سختي

﴿       ﴾  پس او را در سرزميني خشك و خالي از درخت و گياه
كس در  خالي كه هيچانداختيم. يعني ماهي او را از شكم خود در سرزميني خشك و 

وجود نداشته است، اي  آن نبود انداخت، و شايد در آن سرزمين هيچ درخت و سايه

﴿  ﴾  و او به سبب زنداني شدن در شكم ماهي مريض شده بود، و همچون
 شود. مي شده بود كه از تخم مرغ بيرون آوردهاي  جوجه

﴿          ﴾  و بر بالاي او درختي از كدو رويانديم كه با
مگس بر  است وكدو سرد  انداخت، چون سايه درخت مي خود بر او سايهي  سايه

 نشيند و اين از لطف و مهرباني خداوند نسبت به او بود.  نمي آن
بر او نهاد و آن اين كه تر  سپس خداوند در حق او لطفي ديگر نمود و منّتي بزرگ

﴿او را به سوي       ﴾  صد هزار نفر از مردم يا بيشتر فرستاد. يعني
نبودند كمتر هم نبودند. پس يونس آنها را به سوي خداوند  اگر از صد هزار بيشتر

 دعوت كرد.
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﴿   ﴾ ايمان آوردنشان در ترازوي اعمال يونس  آنان همه ايمان آوردند و

﴿ ثبت گرديد، زيرا او آنها را دعوت داده بود.      ﴾  ت پسآنها را تا مد
حالي بود  عذاب را از آنها دور كرد، اين درمند ساختيم و خداوند  زمان معيني بهره

﴿ فرمايد: مي كه اسباب آن فراهم شده بود. خداوند متعال           

                                   

   ﴾  :ايمان آوردن هيچ گروهي به هنگام فراهم شدن اسباب «. ]98[يونس
عذاب به آنها فايده نبخشيد جز قوم يونس كه وقتي ايمان آوردند عذاب خواركننده 

مند  تا مدت زمان معيني آنان را بهره را در زندگاني دنيا از آنها دور كرديم و
 .»ساختيم
 :149-157ي  آيه

﴿               ﴾ » پس، از آنان بپرس كه آيا دختران
 .»از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن خودشان؟

﴿                ﴾ » يا فرشتگان را ماده آفريديم و
 .»آنان حاضر بودند؟

﴿        ﴾ »هم  هاي به ها و تهمت هان! آنان از روي دروغ
 .»گويند بافتة خود مي

﴿       ﴾ »قطعاً ايشان زاده است! و   خداوند فرزند
 .»دروغگويند

﴿         ﴾ » (آيا خدا) دختران را بر پسران ترجيح
 .»است؟ داده

﴿        ﴾ »كنيد؟ شما را چه شده، چگونه حكم مي«. 

﴿     ﴾ »گرديد؟ آيا يادآور نمي«. 
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﴿       ﴾ »آيا دليلي آشكار داريد«. 

﴿           ﴾ »گوييد كتاب خود را  اگر راست مي
 .»بياوريد

﴿ فرمايد: مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد   ﴾ كه از كساني
كساني كه از فرشتگان را  ،دهند بپرس مي چيزهايي ديگر را شريك خداوند قرار

كه آنها دختران خدا هستند، پس آنها هم شرك ورزيده اند  عبادت كرده و گمان برده
كه شايسته و سزاوار شكوه و بزرگي او اند  و هم خداوند را به چيزي توصيف كرده

﴿ نيست. از اين مشركان بپرس:         ﴾  آيا دختران از آن
پروردگار تو باشند و پسران از آن خودشان؟ يعني اين از چندين جهت تقسيمي 

 اند. نادرست و ستمگرانه است. اول: از آن جهت كه آنها براي خدا فرزند قايل شده
و حقيرتر است به تر  از آن جهت كه از ميان فرزندان همان گروه را كه ضعيف :دوم

 دختراني كه مشركان آنان را براي خود ،هستند و آن دختراناند  خدا نسبت داده

﴿ ديگر فرموده است:اي  طور كه خداوند متعال در آيه پسندند. همان نمي     

            ﴾  :و آنها براي خداوند دختران «. ]57[النحل
 و براي خود آنچه را كه دوست دارند قرار -پاك است خداوند  -دارند،  مي رمقرّ
 اند. . سوم: نيز از آن جهت كه فرشتگان را دختران خدا قرار داده»دهند مي

 ﴿﴿ فرمايد: مي خداوند متعال در بيان دروغ گفتن آنها              

 ﴾  آيا ما فرشتگان را ماده آفريديم و بر آفرينش آنها حاضر بودند؟ يعني
آنها اين  ،بنابراين اند. چنين نيست، آنها در هنگام آفرينش فرشتگان حضوري نداشته

زنند.  مي گويند، بلكه اين تهمتي است كه به خدا مي سخن را بدون علم و آگاهي

 ﴿ پس خداوند متعال فرمود:              ﴾ 
 و قطعاً ،گويند خداوند فرزند زاده است مي كه آنها از روي دروغ آشكار خودبدان

 گويند و هيچ شكي در آن نيست. مي ايشان در اين سخن خود دروغ آشكار
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﴿                     ﴾  دختران را بر  )اخد(آيا
گونه داوري كرده و به اين صورت  شما را چه شده كه اين است؟ پسران ترجيح داده

 كنيد و اين گفته ستمگرانه را تشخيص نمي كنيد؟ آيا انديشه مي ستمگرانه حكم
 گفتيد. نمي دهيد؟ زيرا شما اگر بيانديشيد اين سخن را نمي

﴿      ﴾  ت سخنآيا دليلي آشكار از كتاب يا از پيامبر بر صح

﴿ خود داريد. هيچ يك از اينها وجود ندارد. بنابراين فرمود:       

  ﴾ گوييد كتاب خود را بياوريد، چون هركس سخني بگويد و  مي اگر راست
گويد، يا بدون  مي يا قصد دروغ ،دليلي شرعي بر آن اقامه نكند قطعا دروغگو است

 گويد. مي علم و آگاهي درباره خداوند سخن
 :158-160ي  آيه

﴿                        ﴾ » (كافران) و آن
دانند كه  اند حال آنكه جنّيان مي بين او و جنيان (رابطة) خويشاوندي مقرّر كرده

 .»احضار خواهند شد

﴿        ﴾ »كنند پاك  خدا از آنچه (او را بدان) وصف مي
 .»است

﴿        ﴾ »مگر بندگان مخلص خدا«. 
نسبت خويشاوندي ها  كنند بين خدا و جنّي مي براي خدا شريك مقرّرمشركان كه 

مقرّر كردند و ادعا نمودند كه فرشتگان دختران خدا هستند و مادرانشان سران 
احضار خواهند  دانند آنها به پيشگاه خداوند ها مي هستند. در حالي كه جنها  جن

ت تند و اگر با خداوند نسببندگاني خوار هسها  مجازات كند، پس جن شد تا آنها را
 خويشاوندي داشتند چنين نبودند.

﴿        ﴾  خداوند، فرمانروايي بزرگ و كامل و بردبار، پاك است
 شود. مي از هر صفتي كه كفر و شرك ورزيدن آنان موجب نسبت دادن آن به ذات او
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﴿         ﴾او را  را از آنچه كه بندگان مخلص خداوند خودش
كنند منزه ندانسته است، چون بندگان مخلص، خداوند را جز به  مي بدان توصيف

 اند. چيزهايي كه شايسته شكوه اوست توصيف نكرده و با اين كار مخلص گرديده
 :161-163ي  آيه

﴿       ﴾ »پرستيد پس شما و آنچه مي«. 

﴿           ﴾ »پرستي  توانيد كسي را با فتنه و فساد از خدا هرگز نمي
 .»منحرف سازيد

﴿       ﴾ »مگر كسي كه مايل باشد به آتش جهنّم بسوزد«. 
 و به همراه خدا پرستش ايد شما اي مشركان! و چيزهايي كه شريك خدا كرده

توانيد كسي را دچار فتنه سازيد و گمراه كنيد، مگر كسي را كه خداوند  نمي كنيد! مي
نافذ گشته  ر نموده كه او از اهل جهنّم باشد، و تقدير و قضاي الهي در مورد اومقرّ

توانند  نمي است. منظور از اين بيان ناتواني آنها و معبودانشان است، و اين كه آنها
نيز منظور بيان قدرت و توانايي خداوند متعال است. يعني به كسي را گمراه سازند. 

گمراه كردن بندگان مخلص خدا و گروه و رستگار الهي چشم طعم ندوزيد و 
 .)آيد نمي چرا كه اين كار از شما بر(اميدوار نباشيد 

 :164 -166ي  آيه

﴿             ﴾ » مگر آنكه جايگاه مشخصي و كسي از ما نيست
 .»دارد

﴿        ﴾ »و همانا ما به صف ايستادگانيم«. 

﴿       ﴾ »گمان ما نيايش كنندگانيم و بي«. 
در اينجا برائت و پاكي فرشتگان از آنچه مشركان درباره آنها گفته بودند بيان 

اين كه آنها بندگان خدا هستند و به اندازه يك چشم به هم زدن  شده است. و
ه خداوند او كنند، و هريك از آنها مقام و كار مشخّصي دارد ك نمي نافرماني خدا را
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رود، و آنها هيچ اختياري از خود  نمي است، و او از آن فراتر را به آن فرمان داده
 ندارند.

﴿      ﴾ ايم،  خدا و خدمت به او به صف ايستاده و ما در اطاعت

﴿      ﴾  و ما جملگي به تسبيح و منزّه دانستن خداوند از همه آنچه
كه شايسته كبرياي او نيست، مشغوليم. پس با اين اوصافي كه دارند، چگونه 

ه است از و بسي برتر و منزّ كه شريكان خدا باشند؟! پاك است خداونداند  شايسته
 گويند. مي آنچه مشركان

 :167-182ي  آيه

﴿       ﴾ »گفتند و هرچند مشركان مي«. 

﴿          ﴾ »اگر پندي از پيشينيان در نزد ما بود«. 

﴿          ﴾ »شديم به يقين از بندگان مخلص خدا مي«. 

﴿           ﴾ » پس بداون كفر ورزيدند و فرجام كار خود را
 .»خواهند دانست

﴿                ﴾ »راستي وعدة ما دربارة بندگان  و به
 .»فرستادة ما از پيش ثبت و ضبظ گشته است

﴿     ﴾ »گردند و آن اين كه ايشان قطعاً ياري مي«. 

﴿           ﴾ »گمان سپاهيان ما همان پيروزمندانند و بي«. 

﴿         ﴾ » تي روي بگردانپس، ازآنان تا مد«. 

﴿       ﴾ »و بنگر، و آنان خودشان هم خواهند ديد«. 

﴿        ﴾ »خواهند؟ آيا عذاب ما را به شتاب مي«. 

﴿            ﴾ » آنان فرود پس چون به ساخت
 .»آيد، بيم داده شدگان چه بامداد بدي خواهند داشت!
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﴿         ﴾ »تي از آنان روي بگردانو تا مد«. 

﴿       ﴾ »و بنگر و آنان خودشان هم خواهند ديد«. 

﴿               ﴾ » ،پاك و منزّه است پروردگارت
 .»كنند هايي كه كافران مي پروردگار شكوهمند، از توصيف

﴿           ﴾ »و درود بر پيامبران«. 

﴿         ﴾ » و ستايش خداي را سزات كه پروردگار
 .»جهانيان است

گويند: اگر پند و كتابي  مي كنند و مي دهد كه مشركان آرزو مي خداوند متعال خبر
 آمد، عبادت را خالصانه براي خدا مي همانند آنچه براي گذشتگان آمده براي ما نيز

 شديم. اما آنها در اين سخن دروغ مي داديم، بلكه مخلصان حقيقي مي انجام
كتاب به نزد آنها آمد و آنها بدان كفر ورزيدند. پس معلوم  گويند، چراكه بهترين مي

﴿كنند.  مي د و سركشي را پيشهاست كه آنها در برابر حق تمرّ     ﴾  پس
و  اند. كه عذاب بر آنها فرود آمد خواهند دانست كه به چه عذابي گرفتار شدهوقتي

گمان نبرند كه در دنيا پيروزند، بلكه سخن و فرمان ما كه برگشت ناپذير است و 
تواند با آن مخالفت ورزد قبلا بر اين رفته است كه پيامبران و لشكر  نمي هيچ كس

 رستگار خدا بر ديگران پيروز شوند و از جانب خدا ياري گردند.
برپا دارند. و اين مژده  توانند دين خود را مي و در پرتو اين نصرت و پيروي

براي كسي است كه از لشكريان خدا باشد. به اين صورت كه حالات او درست باشد 
و با كساني بجنگد كه به جنگيدن با آنها دستور داده شده است، و مژده بزرگي به 

 آنان داده شده است كه قطعا پيروز خواهند شد.
روي بگرداند كه مخالفت سپس خداوند پيامبرش را فرمان داد تا از كساني 

ورزيدند و حق را نپذيرفتند، و بيان نمودكه چيزي جز انتظار كشيدن براي عذابي كه 

﴿ بر آنها فرو خواهد آمد باقي نمانده است. بنابراين فرمود:       ﴾ 
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نگاهشان كن و آنان بالاخره خواهند دانست كه چه كسي را عذاب فرو خواهد 

﴿ را فرا خواهند گرفت. و شكي نيست كه به زودي عذاب آنانگرفت.    

 ﴾  ،پس وقتي عذاب بر آنها و از نزديك آنها فرود بيايد﴿     

  ﴾  بيم داده شدگان چه بامداد بدي خواهند داشت! چون بامداد شر و كيفر و
نابود شدن است. سپس خداوند مجددا تكرار نمود كه از آنها روي بگرداند، و آنان 

 را به آمدن عذاب تهديد كرد.
ها  زشت كافران كه خداوند را بدانهاي  وقتي در اين سوره بسياري از گفته

﴿ مود، خود را از آن چيزها منزه قرار داد و فرمود:كردند بيان ن مي توصيف   

 ﴾ ه، و بسي برتر و بالاتر است پروردگارت، منزّ پاك و﴿  ﴾  خداوندگار
عزّت و قدرت. يعني خداوندي با قدرت است، پس بر هر چيزي غالب است و از 

 باشد. مي و برتركنند پاك  مي هر زشتي كه آنها او را بدان توصيف

﴿         ﴾ سالم ها  و سلام بر پيامبران، چون آنها از گناهان و آفت
و شرك سالم  و زمين از گناهها  هايشان درباره آفريننده آسمان توصيف واند  بوده

﴿بوده است.        ﴾  .پس همه الف و لام براي استغراق است
كامل و بزرگ و كارهايي كه خداوند به وسيله آن هاي  انواع حمد و ستايش بر صفت

را از ها  و سختيها  را بر آنان سرازير كرده و رنجها  جهانيان را پرورش داده و نعمت
آنان دور نموده است و جهانيان را در حركت و سكونشان تدبير نموده است براي 

نقص و عيب پاك است و به خاطر اينكه داراي هر  خداست. پس خداوند متعال از
گيرد و محبوب جهانيان است. و پيامبرانش  مي باشد مورد ستايش قرار مي كمالي
دنيا و  هستند بر آنها درود باد و هركس از آنها در اين مورد پيروي نمايد در سالم

خدا  ناندنيا و آخرت بهره دشم آخرت به سلامت خواهد بود و هلاكت و نابودي در
 است.
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 ي صافات پايان تفسير سوره



 

 

 صادي  تفسير سوره

 آيه است. 88مكي و 
 :1-11ي  آيه

﴿         ﴾ »صاد. سوگند به قرآن والا و پند آموز«. 

﴿         ﴾ »بلكه كافران در سركشي و ستيزند«. 

﴿                    ﴾ »ها را پيش  چه بسيار نسل
 .»از آنان نابود كرديم كه فرياد برآوردند ولي زمان (زمان) رهايي و نجات نبود

﴿                     ﴾ » و در شگفتند از
سويشان آمده است. و كافران گفتند: اين  اي از خودشان به اين كه بيم دهنده

 .»جادوگري دروغگوست

﴿                ﴾ » آيا معبودان (متعدد) را معبود
 .»واحدي قرار داده؟ اين واقعاً چيز عجيبي است

﴿                          ﴾ » و سران
(پرستش) خدايان خود شكيبا ايشان (با اين دعوت) به راه افتادند كه برويد و بر 

 .»شود گمان اين همان چيزي است كه خواسته مي باشيد، بي

﴿                       ﴾ » و ما در اين آيين اخير (دين
 .»ايم، اين جز دروغي ساختگي نيست قريش و دين نصرانيت) اين را نشنيده

﴿                                ﴾ » آيا از
اند بلكه هنوز  ميان همة ما اين قرآن بر او نازل شده است؟ آنان از قرآن من در شك

 .»اند عذاب مرا نچشيده
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﴿             ﴾ »هاي رحمت  آيا در نزد آنان گنجينه
 .»ات هست پروردگار پيروزمند بخشاينده

﴿                        ﴾ » آيا فرمانروايي
درميان آن دو است از آن ايشان است؟ پس اگر  ها و زمين و چيزهايي كه آسمان

 .»چنين است با وسايل و اسباب بالا روند

﴿         ﴾ » ِاينانكه اينجا هستند سپاه ناچيز
 .»ها و گروههايند اي از دسته شكست خورده

در برابر قرآن و در در اينجا خداوند حالت قرآن و وضعيت تكذيب كنندگان 

  ﴿ دارد. پس فرمود: مي برابر كسي كه قرآن را آورده است بيان    

  ﴾ سوگند به قرآن كه داراي منزلت و شرافت بزرگ است و همه آنچه را  .صاد
كه بندگان به آن نياز دارند از قبيل دانستن اسماء و صفات وافعال خداوند و دانستن 

آموزد پس قرآن اصول  مي دهد و مي احكام شرعي و احكام معاد و جزا، به آنان تذكر
آموزد. و  مي جا و فروع دين را به بندگامآموزد. و در اين مي و فروع دين را به بندگان

باشد، زيرا آنچه براي  نمي در اينجا نيازي به ذكر آنچه براي آن سوگند ياد شده است
آن سوگند ياد شده وآنچه كه بدان سوگند ياد شده است يك چيز هستند، و آن 

باشد كه داراي چنين صفت بزرگي است. پس وقتي قرآن داراي چنين  مي قرآني
 باشد معلوم است كه نياز بندگان به آن بالاتر از هر نيازي است. و بر مي صفتي

را تصديق نمايند و به استنباط  است كه به آن ايمان بياورند و آنبندگان لازم 
قرآن روي آورند. خداوند متعال كساني را به سوي اين قرآن  جديد ازهاي  آموزه

سي كه قرآن بر او نازل شده ابا هدايت نمود، و كافران از تصديق آن و تصديق ك

 ﴿ورزيدند و همواره در برابر قرآن و پيغمبر در  ﴾ برند، يعني  مي به سر
 ورزيدند و با آن به دشمني و ستيز مي متكبر بودند و از ايمان آوردن به آن دو امتناع
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آن و كسي كه  مداد نمايند و بهپرداختند تا قرآن را رد نمايند و آن را باطل قل مي
 را آورده است طعنه بزنند. آن

تكذيب كردند هلاك كرده  خداوند با بيان اين كه اقوام گذشته را كه پيامبران را
است آنها را تهديد نمود، و فرمود: وقتي كه هلاكت به سراغشان آمد، فرياد 

﴿برآوردند و كمك خواستند تا عذاب از آنها دور شود،     ﴾  ،ا زمانام
هيزند از اين ديگر زمان رهايي از آنچه بدان گرفتار شده بودند، نبود. پس اينها بپر

ن گاه به آنچه گذشتگا ي و مخالفت خود ادامه دهند كه آنجوي كه به تكبر و ستيزه
 گرفتار شدند گرفتار خواهند شد.

﴿       ﴾  تكذيب كنندگان از چيزي تعجب كردند كه جاي
از خودشان به نزد آنها اي  و آنها از اين تعجب كردند كه بيم دهنده ،تعجب ندارد

او ياد بگيرند و او را به گونه شايسته بشناسند. و چون او از  آمد تا آنها بتوانند از
ت او سر باز و از تبعي قوم آنهاست با يد غرور و تكبر ناسيوناليستي آنها را فرا بگيرد

شود تا آنان سپاسگزاري نمايند و كاملا از  مي زنند. پس اين چيزي است كه باعث
پيامبر پيروي كنند. اما آنها قضيه را برعكس كردند و به تعجب انكاري روي آوردند. 

﴿     ﴾ :و كافران از روي ستمگري و كيفر ورزي خود گفتند ﴿     

﴾ .اين جادوگري دروغگوست 

﴿و گناه پيامبر نزد آنها اين بود كه          ﴾  چگونه او از گرفتن
 دهد عبادت تنها براي االله انجام گيرد؟ مي كند و دستور مي شريكان و همتايان نهي

﴿     ﴾ آورده است به دليل باطل و فاسد كه او  گمان چيزي بي
 باشد. مي بودنش بسيار عجيب

﴿      ﴾ شد، به راه افتادند  مي شان پذيرفته آن دسته از سران كه گفته

ك به شركي كه برآن اقرار داشتند تشويق كردند و گفتند:و قوم خود را به تمس ﴿ 

        ﴾  برويد و بر پرستش خدايان خود شكيبا باشيد. يعني به
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عبادت آنها ادامه و بر پرستش آنها پايداري كنيد و هيچ چيزي نبايد شما را از 

 ﴿پرستش آنها باز دارد.     ﴾ د آورده است  بيگمان چيزي كه محم
پرداخته خود او است و از آن هدف و قصدي مبني بر نهي از عبادت آنها، ساخته و 

 سوء دارد.
خورند. چون هركس  مي را خرد گول آن هاي بي ايست كه فقط انسان اين شبهه

 سخن حق با ناحقي را بر زبان آورد، به خاطر قصد و نيت بدش سخنش رد
شود، چرا كه نيت و عمل او مال خود اوست، بلكه با آنچه از دلايل و  نمي

شود. و منظور آنها  مي رد كردهاش  نمايد گفته مي ه آن را باطل و فاسدكهايي  حجت
كند تا بر شما رياست كند و نزد شما  مي اين بود كه محمد براي اين شما را دعوت

 بزرگ باشد و از او پيروي كنيد.

﴿                ﴾ سوي آن  گويد و ديني كه به مي ما سخني را كه او
ايم. پس نه پدران ما چنين  آيين قريش و آيين نصرانيت نشنيدهكند در  مي دعوت

پس بمانيد بر  اند. و نه پدران ما پدران خود را بر چنين چيزي يافتهاند  ديني داشته
 اين حق است و آنچه محمد شما را به سوي آن اند، آنچه پدرانتان بر آن بوده

اند جز دروغي كه خود آن را ساخته است نيست. و اين نيز يك شبهه از نوع خو مي
چيزي كه حتّي براي رد كردن  آنان حق را با استناد به .شبهات اول آنهاست

كافي نيست، رد كردند و آن اينكه اين دعوت با اي  ارزشترين گفته بي ترين و كوچك
است كه ت. پس اين چه دليلي مخالف اساند  آنچه كه پدران گمراهشان بر آن بوده

 بر بطلان آن دلالت نمايد؟

﴿           ﴾ است تا از ميان ما  چه چيزي او را بر ما برتري داده
قرآن بر او نازل شود و خداوند قرآن را به او اختصاص دهد؟ اين نيز يك شبهه 

باشد كه بتوان با آن، آنچه را كه پيامبر گفته تواند دليلي  مي است، و چگونه اين شبهه
است رد كرد؟ زيرا خداوند همه پيامبران را با رسالت خويش مورد تكريم قرار داده 

هاي  و آنان را به دعوت كردن خلق به سوي خدا امر نموده است. و از آنجا كه گفته



 369  ي صاد تفسير سوره

 

شود  ر ردصادر شده از سوي مشركان صلاحيت آن را ندارد كه با آن رسالت پيامب

 ﴿ گيرد. پس فرمود: مي هايشان از كجا سرچشمه خداوند خبر داد كه اين گفته  

      ﴾  آنها از قرآن من در شك و ترديد هستند، و علم و شناختي از آن
ندارند. پس وقتي كه در شك و ترديد افتادند و به آن راضي شدند، و حق واضح و 

كه آنان به طور قطعي تصميم گرفته بودند كه بر  آنها آمد و از آنجابه نزد آشكار 
را براي دفع حق بر زبان آوردند. و آنها اين هايي  شك خود باقي بمانند چنين سخن

سخنان را از روي دليل و حجت نگفتند، بلكه از روي دروغ چنين گفتند، و معلوم 
گويد و سخن او پذيرفته  مي است كه هركس چنين باشد از روي شك و عناد سخن

زدنش  كند و به محض حرف نمي نيست و كوچك ترين نقص و عيب به حق وارد
خداوند آنها را به عذاب تهديد كرد  ،گيرد. بنابراين مي مورد مذمت و نكوهش قرار

 ﴿ و فرمود:     ﴾ مند هستند  ها بهره آنها از آنجا كه در دنيا از نعمت
گويند، و بر گفتن اين  مي راها  چيزي از عذاب خدا هنوز به آنها نرسيده اين سخنو 

جرأت هايي  و اگر عذاب را بچشند به گفتن چنين حرف اند، جرات كردهها  سخن
 نخواهند كرد.

﴿            ﴾ بسيار رحمت پروردگار هاي  آيا گنج
تو در دست ايشان است؟ تا هركس را كه بخواهند از آن ي  توانمند و بخشاينده

﴿ بدهند و هركس را كه بخواهند از آن محروم كنند و بگويند:         

 ﴾  آيا از ميان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ يعني اين از فضل و نعمت
 خداست و در دست آنها نيست تا به خود جرأت دهند و درباره خدا سخن بگويند. 

﴿               ﴾ و زمين و آنچه ها  آيا فرمانروايي آسمان
خواهند توانايي  مي است از آن ايشان است طوري كه آنها بر آنچهدر ميان آن دو 

﴿داشته باشند؟          ﴾  پس اگر چنين است با وسايل و اسبابي كه آنها
برد، بالا روند، و مانع رسيدن رحمت خدا به پيامبر شوند. پس  مي بالاها  را به آسمان
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ترين خلق خدا نسبت  كه آنان ناتوان ترين و ضعيفحالي گويند در  مي چگونه سخن
اند؟! يا اينكه هدفشان تحزّب و جمع كردن  هستند كه درباره آن سخن گفته به چيزي

لشكر و همكاري كردن براي كمك نمودن به باطل و خوار كردن حق است؟ و 
 واقعيت همين است.

خواهد ماند و  نتيجه بي رسند، بلكه تلاش و سعي آنها نمي آنان به اين هدف

﴿ خورد. بنابراين فرمود: مي لشكرشان شكست         ﴾  
همانند لشكرياني هستند كه پيش از تو عليه انبيا بسيج شده بودند و آنها مغلوب و 

 كنيم. مي هلاك گشتند. پس ما نيز اينها را نابود
 :12-15ي  آيه

﴿                ﴾ » پيش از آنان قوم نوح و عاد و
 .»فرعون كه داراي لشكر و قدرت بودند (پيامبران ما را) تكذيب كردند

﴿                 ﴾ » و و قوم ثمود و قوم لوط
 .»ها (پيامبران را تكذيب كردند) اصحاب ايكه، اين گروه

﴿         ﴾ »ها پيامبران را  هريك از اين گروه
 .»تكذيب كردند پس كيفر من (بر آنان) محقق شد

﴿                  ﴾ » اينان انتظاري جز اين
 .»كشند كه صداي مرگباري فرا رسد كه هيچ بازگشتي ندارد نمي
پيش هاي  دارد از اين كه با آنها كاري شود كه با امت مي خداوند آنها را برحذر 

كساني كه قدرتشان از قدرت اينها بيشتر بود و سپاه و لشكر  ،از آنان شده است

 ﴿بزرگتري داشتند و بر باطل گرد هم آمده بودند،           ﴾ 
ريان زياد و قدرت و قوم فرعون كه داراي لشك )كه قوم هود بودند(عاد  قوم نوح و

 سهمگيني بودند.
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﴿          ﴾  و قوم لوط و  )كه قوم صالح بودند(و ثمود
و درختان فراوان در پيرامون خود ها  يكه يعني صاحبان درختان بوستانااصحاب 

﴿بودند، و آنها قوم شعيب بودند.    ﴾ بودند هايي  و دستهها  اينها گروه
و ساز و برگ خود براي مقابله با حق گرد هم آمدند اما كه با قدرت و سپاهيان 

 ن هيچ چيزي را از آنان دفع نكرد.قدرتشا

﴿         ﴾پيامبران را تكذيب ها  هريك از اين گروه
رسيد چه ها  كردند، پس كيفر خدا گريبانگيرشان شد. و به جز عذابي كه به اين دسته

 »تطهير«و » تزكيه«قوم قريش را كه به تكذيب پيامبران پرداخته است به راه چيزي 
 .شود تا عذابي كه به آنها رسيده از آنان دور شود؟! مي آورد و مانع مي

﴿ پس بايد منتظر باشند                   ﴾ اينان  و
كشند كه صدايي مرگبار فرا رسد كه هيچ بازگشتي ندارد، و اين  نمي انتظاري جز اين

 اگر بر آنچه هستند باقي بمانند. نمايد، مي كن صدا آنها را نابود و ريشه
 :16-20ي  آيه

﴿                   ﴾ » و گفتند: پروردگارا! سهم
 .»پيش از روز حساب به ما برسان(عذاب) ما را 

﴿                        ﴾ » در برابر چيزهايي
كار  گويند شكيبا  باش و بندة ما داود توانمند را ياد كن، واقعاً او بسي توبه كه مي

 .»بود

﴿                  ﴾ »ها را با او رام كرديم  ما كوه
 .»پرداختند شامگاهان و بامدادن به تسبيح و تقديس (خدا) مي

﴿           ﴾ »ّنمودييم درحاليكه با  و پرندگان را نيز مسخر
 .»او جمع شده بودند، همگي فرمانبردار او (=خدا) بودند
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﴿              ﴾ »اش را استوار  و فرمانروايي
 .»ساختيم و به او حكمت و قدرت داوري داديم

مخالفت با حق در حالي كه براي آمدن عذاب تكذيب كنندگان به علّت ناداني و 

﴿ شتاب داشتند، گفتند:            ﴾  پروردگارا! سهميه عذاب ما را هم

﴿اكنون،      ﴾  و قبل از رسيدن قيامت بده. اي محمد! آنها در اين گفته
ات اين است كه عذاب را بر  راستگوييو ادعا نمودند كه نشانه لجاجت ورزيدند 

 آنها بياوري.

﴿ پس خداوند به پيامبر فرمود:       ﴾ در برابر چيزهايي كه 
طور كه پيامبراني كه پيش از تو بودند شكيبايي ورزيدند،  ، همانگويند شكيبا باش مي

توانند زياني به تو  نمي گاهرساند و هيچ  نمي و بدان كه سخن مشركين زياني به حق
كنند. وقتي خداوند پيامبرش را دستور  مي برسانند، بلكه آنها به خودشان زيان وارد

داد كه در برابر سخن و آزارهاي قومش شكيبايي ورزد پيامبر را فرمان داد كه با 
گزاران را به خاطر  خدا، صبر پيشه كند و حالت عبادت عبادت خالص براي انجام

﴿ ديگر فرموده است:اي  همان طور كه در آيه بياورد.             

                  ﴾  :گويند  مي پس در برابر آنچه«. ]130[طه
شكيبا باش و قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن پروردگارت را تسبيح 

 ﴿است.  ÷گزاران پيامبر خدا داود  . و يكي از بزرگترين عبادت»بگوي  ﴾

﴿كه داراي قدرت فراوان بدني و قلبي براي عبادت خدا بود.    ﴾ گمان او  بي
گشت و با محبت و بندگي و ترس و اميد و  مي در همه كارها به سوي خدا باز

هايي  به سوي خدا داشت، و وقتي كه كاستيكثرت تضرع و زاري و دعا همواره رو 
 گشت. مي سوي خدا باز برداشتن از گناه و توبه نصوح، بهزد، با دست  مي از او سر

خداوند  عبادتش اين بود كه سوي پروردگار و او به و يكي از مصاديق انابت
كه هم صدا با او پاكي اي  را با او هم آوار و رام كرده بود، به گونهها  كوه
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﴿ردگارشان را پرو     ﴾ ل و آخر روزصبحگاهان و شامگاهان در او
 كردند.  مي بيان

 ﴿   ﴾  و پرندگان را رام او كرد در حالي كه با او جمع شده بودند، و
و پرندگان فرمانبردار و تسبيح كننده خدا بودند، و اين اطاعت و ها  مجموعه كوه

﴿ خداوند بود كه فرمود:ي  تسبيح پرندگان از سرِ استجابت اين فرموده    

    ﴾  :و پرندگان! همراه با داود خدا را تسبيج گوييدها  اي كوه« .]10[سبأ« .
 توفيق عبادت داده بود. پس اين منّت خداست كه به او

سپس خداوند اين را بيان كرد كه با دادن پادشاهي بزرگ به او بر وي منّت نهاد، 

﴿پس فرمود:      ﴾  و با اسبابي كه به او داديم و با لشكريان و ساز و برگ
فراوان، فرمانروايي او را قدرت بخشيديم. سپس خداوند بيان نمود كه با دادن علم و 

﴿ دانش به او بر وي منّت نهاد، پس فرمود:    ﴾  و به او پيامبري و دانش

﴿فراوان داديم،     ﴾ طا كرديم كه ميان مردم در و به وي قدرت داوري ع
 كرد. مي هايشان داوري اختلاف

 :21-26ي  آيه

﴿              ﴾ » و آيا خبر شاكيان به تو رسيده
 .»است بدانگاه كه از ديوار عبادتگاه بالا رفتند

﴿                                  

               ﴾ »كه بر داود وارد شدند و  هنگامي
مدعي هستيم كه يكي از ما بر ديگري ستم او از آنان ترسيد، گفتند: مترس! ما دو 

كرده است، پس درميان ما به حق و عدل داوري كن، و ستم روا مدار و ما را به راه 
 .»راست رهنمون شو
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﴿                                 

﴾ »درستي كه اين برادر من است و او نود و نه ميش دارد و من تنها يك ميش  به
را به من واگذار، و او بر من در سخن چيره شده  گويد: آن دارم و (وي به من) مي

 .»است

﴿                                 

                                      

       ﴾ »گمان او با درخواست (اينكه) گوسفندت  (داود) گفت: بي
تو ستم كرده است. و حقاً  را به) گوسفندانش (اضافه كند) به (را به او بدهي) تا (آن

كنند، مگر آنانكه ايمان آورده و كارهاي  كه بسياري از شريكان به همديگر ستم مي
اند ولي چنين كساني بسيار اندك و كم هستند. پس داود دانست  شايسته انجام داده

راين، از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده ايم، بناب كه ما او را آزموده
 .»افتاد و توبه كرد

﴿                      ﴾ » و ما اين را بر او
 ».بخشيديم و به يقين او در نزد ما قربت و بازگشت نيك دارد

﴿                                 

                              ﴾ 
ايم، پس به حق درميان مردم حكم كن،  ساختهاي داود! ما تو را در زمين جانشين «

كه از  گمان آنان و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد، بي
شوند به (سزاي) آنكه روز حساب را فراموش كردند كيفري  راه خدا منحرف مي

 .»سخت دارند
د عطا كرد، وقتي خداوند خبر داد كه قدرت داوري ميان مردم را به پيامبرش داو

كردند، خداوند داستان دو  مي و معروف بود كه مردم براي داوري به داود مراجعه
رفتند اي  قضيهي  او رفته بودند بيان كرد. آنها درباره متخاصم را كه براي داوري نزد
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براي جبران تقصيري كه او اي  كه خداوند آن را آزمايشي براي داود و موعظه
را پذيرفت و او را آمرزيد و اين اش  پس خداوند توبه مرتكب شده بود قرار داد.

 ﴿ فرمود: صقضيه را برايش فراهم آورد. و به پيامبرش محمد      

     ﴾  و آيا داستان شاكياني كه از ديوار عبادتگاه بالا رفته و نزد داود
آمدند به تو رسيده است؟ به راستي كه داستاني عجيب است. يعني آنها بدون اجازه 

 و بدون اين كه از در وارد شوند از بالاي ديوار به نزد او آمدند.
آنان به داود  وقتي با اين صورت بر او وارد شدند، داور از آنها ترسيد. پس

﴿ گفتند:   ﴾  ،عي هستيم. پس مترسما دو مد﴿           ﴾  يكي از

﴿ما بر ديگري ستم كرده است،       ﴾  به حق و عدل ميان ما داوري

  ﴿كن، و به يكي از ما گرايش پيدا مكن،         ﴾  و ستم
دو طرف به او اهنمايي كن. منظور اين است كه هرو ما را به راه راست ر روا مدار،

گفتند منظورشان دستيابي به حق روشن و محص است. پس آن دو داستان خود را 
اراحت نشد و آنها را به حق تعريف كردند. و پيامبر خدا داود از موعظه آنها ن

 سرزنش نكرد.

 ﴿ يكي از آن دو شاكي گفت:   ﴾  اين برادر من است. به صراحت گفت
كند كه برادر نسبي يا برادر ديني يا از روي دوستي  نمي باشد، و فرق مي اين برادرم

نمايد كه تجاوز نكند، زيرا  مي و رفاقت برادرش بوده باشد، چون برادري اقتضا

﴿است. تر  بزرگ تجاوز و ستم برادر از ستم ديگران              ﴾ 
 او نود و نه ميش دارد. يعني نود و نه همسر دارد، و اين خير فراواني است كه بر او

 ند به او بخشيده است قناعت ورزد.كند تا به انچه خداو مي ايجاب

﴿      ﴾  دارم و او به همين يك ميش من  )همسر(=و من يك ميش

﴿چشم دوخته است.      ﴾ را به من واگذار،  گويد: آن مي و﴿     

 ﴾ و در سخن و گفتار بر من چيره شده است و همواره اين را از من طلب 
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وقتي داود را حاصل نمايد.  نمود يا نزديك بود آنكرد تا اينكه آن را حاصل  مي
صحبت كردن قبلي ي  سخن او را شنيد، گفت: او بر تو ستم كرده است. از نحوه

 طرف دوم صورت گرفته باشد، بهي  آيد كه اين ستم از ناحيه مي طرفين چنين بر
جاي اعتراضي نيست  ،همين جهت لزومي نيافت كه طرف دوم صحبت كند، بنابراين

» ه سخن طرف دوم را بشنود داوري كرد؟چرا داود قبل از اين ك« اگر كسي بگويد:

 ﴿ پس داود گفت:             ﴾ گمان او با درخواست  بي
دارد، و عادت  مي خود به تو ستم رواهاي  يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميش

﴿ بسياري از شريكان چنين است پس فرمود:                 

 ﴾ كنند، چون ظلم و ستم يكي از  مي و بسياري از شريكان به يكديگر ستم

 ﴿انسانهاست. هاي  ويژگي          ﴾  مگر كساني كه ايمان
صالحي كه دارند آنها را از ستم  عمل و ايمان واند  آورده و عمل صالح انجام داده

﴿دارد.  مي كردن باز      ﴾  .و چني كساني اندك و كم هستند﴿...    

   ﴾  :باشند مي و بندگان شكرگزار من بسيار اندك و كم«. ]13[سبأ«. 

﴿       ﴾ ا حكم كرد، ما او را ميان آنه و داود دانست وقتي كه

﴿ايم و اين قضيه را براي او فراهم آورده ايم تا همواره آگاه باشد.  آزموده     

      ﴾  پس، از پروردگارش به خاطر آنچه از وي سر زده بود آمرزش

﴿خواست و به سجده افتاد.  ﴾ سوي خدا روي ي و عبادت، به و با توبه واقع
 آورد.

﴿         ﴾  پس آنچه را كه از او سرزده بود آمرزديم و خداوند او را با

﴿ انواع كرامات گرامي داشت. پس فرمود:       ﴾  و او نزد ما داراي

 ﴿مقامي والا و مقرّب است.  ﴾  و بازگشتي نيك دارد. و خداوند گناهي
 نكرد، چون به ذكر آن نيازي نيست.سر زد بيان  ÷را كه از داود
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پس پرداختن به آن تكلف است، و صلاح همان است كه خداوند براي ما تعريف 
را پذيرفت، و جايگاه او را اش  كرده است مبني بر اين كه بر او لطف نمود و توبه

﴿از توبه بهتر و نيكوتر شد. بالا برد و داود بعد               ﴾ 
اي داود! ما تو را در زمين فرمانروا قرار داديم تا به حل و فصل قضاياي ديني و 

﴿دنيوي بپردازي،           ﴾  پس ميان مردم به دادگري حكم كن، و او
تواند بكند مگر با شناخت ِ بايدها و شناخت وضعيت حاكم و  نمي اين كار را

  ﴿توانايي داشتن بر اجراي حق.  ﴾  و از هواي نفس پيروي مكن به
دوستي و رفاقت يا از روي محبت به يكي روي  ،كه به خاطر خويشاوندياي  گونه

﴿آوري، يا به خاطر نفرت داشتن از طرف ديگر از وي روي برتابي.     

  ﴾ سازد و تو را  مي پس پيروي كردن از هواي نفس تو را از راه خدا منحرف

 ﴿كند.  مي از راه راست خارج                  

   ﴾ شوند به سزاي اين كه از روز  مي گمان كساني كه از راه خدا گمراه بي
پس اگر  .كنند سزاي سختي در پيش دارند مي قيامت غافل هستند و آن را فراموش

گرفت به  مي جايهايشان  آوردند و ترس آن در دل مي آنان روز قيامت را به ياد
 آوردند. نمي گري روي هواي فتنه

 :27-29ي  آيه

﴿                                      

 ﴾ »دو است بيهوده ها و زمين و چيزهايي را كه بين آن  و ما آسمان
 .»ايم. اين پندار كافران است، پس واي به حال كافران از آتش (دوزخ) نيافريده

﴿                        

 ﴾ »اند مانند تباهي  و كارهاي شايسته كرده آيا كساني را كه ايمان آورده
 .»دهيم؟ گردانيم؟ آيا پرهيزگاران را مانند بدكاران قرار مي كنندگان در زمين مي
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﴿                        ﴾ » (اين) كتابي
هايش بيانديشند  ايم تا دربارة آيه را بر تو فرو فرستاده بركت كه آناست كه پر خير و 

 .»و خردمندان پند گيرند
 و زمين خبر داده وها  خداوند متعال از كمال حكمت خود در آفرينش آسمان

﴿ .فايده نيافريده است بي و زمين را بيهوده وها  فرمايد او آسمان مي     

 ﴾ و آنها در مورد  اند، اين گمان كساني است كه به پروردگارشان كفر ورزيده

﴿كه شايست شكوه او نيست. اند  بردههايي  پروردگارشان گمان       

﴾  پس واي به حال كافران از آتش دوزخ، و آتش دوزخ كيفر كارهايشان را به
و زمين را به ها  سراپاي وجودشان را فرا ميگيرد. خداوند آسمانآنها خواهد داد و 

حق آفريده است، آنها را آفريده تا بندگان به كمال علم و قدرت او و گستردگي 
كه به و تنها معبود يگانه است، و كسانيايمان بياورند و بدانند كه ااش  فرمانروايي
معبود حقيقي نيستند. و اند  يدهو زمين نيافرها  چيزي را در آسماناي  اندازه ذره

 بدانند كه رستاخيز حق است و خداوند ميان اهل خير و اهل شر داوري خواهد كرد.
كه نسبت به حكمت خداوند جاهل و ناآگاه است، گمان نبرد كه خداوند كسي

 دهد. بنابراين فرمود: مي اهل خير و اهل شر را در حكم و داوري خود برابر قرار

﴿                           ﴾ 
 كنندگان در زمين اند مانند تباهي آيا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

دهيم؟ چنين چيزي شايسته و  مي گردانيم؟ آيا پرهيزگاران را مانند بدكاران قرار مي
 مناسب حكمت و حكم داوري ما نيست.

﴿        ﴾  اين كتابي است پر خير و بركت كه در آن خير فراوان
ايم و در آن، راه هدايت از گمراهي و  ، آن را بر تو فرو فرستادهو دانش زيادي هست

به وسيله ها  كتاب نوري است كه در تاريكي شفا از بيماري مشخص شده است. اين
 شود، و در آن هر حكمي كه مكلفان بدان نياز دارند موجود مي آن راه روشن
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ارائه شده است، و اين امر سبب گرديده  باشد و براي هر امر مطلوبي دلايل قطعي مي
ه تا بزرگترين كتابي باشد كه از ابتداي آفرينش هستي به سوي جامعه بشري فرستاد

 شده است.

﴿      ﴾ آن بيانديشند. يعني حكمت از فرو فرستادن آن هاي  تا در آيه
را بيرون آورند و در  آنآن بيانديشند و علم و دانش هاي  اين است كه مردم در آيه

آن تدبر نمايند. زيرا با تدبر در آن و تامل و انديشيدن در هاي  اسرار و حكمت
توان به بركت و خير قرآن دست يافت. دراينجا بر تدبر در قرآن  مي مفاهيم آن

تشويق شده، و اين كه تامل در قرآن از بهترين اعمال است، و خواندنِ با تدبر بهتر 

﴿شود.  نمي از تلاوت سريع و تند است، چرا كه هدف تدبر از آن حاصل    

   ﴾ ر در آن هر علم و هاي  عقل و تا صاحبان خرد ودرست با تدب
نمايد كه آدمي برحسب عقل و خرد  مي را به ياد آورند. و اين دلالتاي  خواسته

 شود. مي مند گيرد و بهره مي خويش از اين كتاب پند
 :30-40ي  آيه

﴿                    ﴾ » به داود سليمان را عطا كرديم، و
 .»كار بود او بسيار بندة خوبي بود چراكه او توبه

﴿                ﴾ »هاي اصيل (و  گاه شامگاهان اسب آن
 .»تندبا) به او عرضه شد

﴿                        ﴾ » گفت: واقعاً من
ها را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا (هنگام نماز گذشت و خورشيد)  دوستي اسب

 .»در وراي حجاب ظلمت قرار گرفت

﴿              ﴾ »نزد ها) را به  (گفت:) آن (اسب
 .»هاي آنان كرد ها و گردن من بازآوريد، پس شروع به دست كشيدن بر ساق
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﴿                     ﴾ »راستي سليمان را  و به
 .»سوي (خدا) آورد آزموديم و بر تخت او كالبدي افكنديم، آنگاه رو به

﴿                       ﴾ 
گفت: پروردگارا! مرا بيامرز، و به من حكومتي عطا كن كه بعد از من كسي را «

 .»اي گمان تو بخشنده نسزد، بي

﴿             ﴾ » پس باد را برايش مسخّر
 .»كرد خواست سير مي كرديم كه به آساني به فرمان او هرجا كه مي

﴿        ﴾ » اصي (را به فرمانشو از ديوها هر بنّا و غو
 .»درآورديم)

﴿        ﴾ » و گروه ديگري از ديوها (را هم با دست و
 .»هم بسته در بندها (مسخّر او كرديم) پاهاي) به

﴿              ﴾ »هيچ  اين بخشش ماست پس بي
 .»حسابي ببخش يا نگاهدار

﴿            ﴾ »گمان او در نزد ما مقامي ارجمند و  و بي
 .»سرانجامي نيك دارد

وقتي خداوند داود را ستود و آنچه را كه برايش اتفاق افتاد تعريف كرد، 

﴿ فرزندش سليمان را نيز ستايش كرد و فرمود:        ﴾  و سليمان را

﴿گردانديم. اش  شادمانيبه داود عطا كرديم و او را مايه     ﴾  سليمان بسيار
كرد مورد ستايش قرار گيرد، و  مي چون داراي صفتي بود كه ايجاب ،بنده خوبي بود

﴿آن اين بود كه    ﴾  او در همه كارها و احوال و اوضاع با انجام دادن عبادت
خشنودي  و توبه، و محبت و ذكر و دعا و زاري، و تلاش براي به دست آوردن

به او نشان داده شد هايي  وقتي اسب ،خداوند بر همه چيز رو به خدا داشت. بنابراين
اي  و منظرهكه بر روي دو پا و يك دست ايستاده و يك دست را كمي بلند كرده 
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بيشتر نياز ها  زيبا داشتند، به خصوص براي كساني همچون پادشاهان كه به صحنه
 او عرضه برها  چنان اسبو هم كند، مي براي آنان زيباتر جلوهها  دارند، و اين صحنه

او را از نماز شامگاه و ها  شد تا اين كه خورشيد غروب كرد و تماشاي اين اسب مي
 گرداند.به يادآوردن آن غافل 

سليمان با ندامت از آنچه كه از او سر زده و او را از ذكر خدا غال گردانده بود و 
﴿ او، گفت: با نزديكي جستن به خدا و مقدم داشتن محبت خدا بر محبت غير  

              ﴾ و كه همان مال دنياست » خير« گمان من محبت  بي

﴿باشد را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم،  مي در اينجا منظور اسب     

  ﴾ داشت تا اينكه  همرا همچنان غافل نگ )رژه اسبان ةصحن( ها و اين صحنه
 خورشيد پنهان شد.

﴿    ﴾ را به سوي من بازگردانيد، ها  اسب﴿         ﴾ 
كرد. يعني با شمشير ها  اسبهاي  و گردنها  پس شروع به دست كشيدن بر ساقه

 ﴿كرد.  مي هايشان را قطع زد و گردن و ساق مي هايشان ها و ساق خود بر گردن

      ﴾  و به درستي كه سليمان را با از بين رفتن پادشاهي و جدايي از

﴿ آزموديم. - به خاطر خللي كه اقتضاي طبيعت بشري است - اش فرمانروايي   

      ﴾ ايم. يعني شيطاني كه خداوند مقرر  و بر تخت او كالبدي افكنده
نموده بود بر تخت او بنشيند و در زمان آزمايش سليمان، در پادشاهي او تصرف 

 ﴿كند،  ﴾ سوي خدا بازگشت و توبه كرد. سپس سليمان به 

﴿                          ﴾  سليمان
 گفت: پروردگارا! مرا بيامرز و به من حكومتي عطا كن كه بعد از من كسي را نسزد،

او را پذيرفت و او را بخشيد و اي. پس خداوند دعاي  گمان تو بخشنده بي
اي كه براي  را افزود، به گونهاش  را به او باز گرداند، و فرمانروايياش  فرمانروايي
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و ها  كسي بعد از او به دست نيامده است، و آن اين بود كه خداوند شيطان هيچ
ساختند و در درياها  مي فرمانش درآورد كه هرچه خواست براي او را بهها  جن

آوردند، و هركدام از  مي كردند، و درها و زيورآلات را بيرون مي غواّصيبرايش 
 بست. مي كرد آن را به زنجير مي ديوها كه از فرمان او سرپيچي

﴿ و به او گفتيم:     ﴾  ،اين بخشش ماست، پس بدان شادمان باش

﴿ ﴾ خواهي بده و ببخش، مي و به هركس كه ﴿ ﴾ و هركس را كه 

﴿خواهي ببخش،  نمي  ﴾  يعني در اين مورد حرج و گناهي بر تو نيست، و
حسابي بر تو نيست چون خداوند از كمال عدالت و احكام و دستورات نيك سليمان 

ه در آگاه بود. و بيان فرمودكه اين مقام نيك فقط در دنيا براي سليمان نيست بلك

﴿ مند است. بنابراين فرمود: خير بزرگي بهرهآخرت نيز از           

 ﴾ گمان او از مقرّبان درگاه خداوند است، از كساني است كه با انواع  بي و
 شود. مي نزد خداوند گرامي داشتهها  مو تنعها  تكريم

براي ما روشن نشده  إكه در داستان داود و سليمانهايي  فوايد و حكمت
 است:

بيان اند  داستان كساني را كه پيش از او بوده صخداوند براي پيامبرش محمد -1
كرده است تا دلش آرام گيرد و اطمينان يابد، و خداوند نحوه عبادت و شدت 

و اين چيزها پيامبر را  دارد مي بردباري و بازگشت آنها را به سوي خويش بيان
آنها به رقابت بپردازد و به خدا نزدكي جويد، و در برابر  كند تا با مي تشويق

 وقتي خداوند اذيت و -در اينجا  - ،اذيت و آزار قومش شكيبايي ورزد. بنابراين
آزار قومش و سخن آنها را در مورد او و در مورد آنچه كه او آورده است بيان 

د كن و از وي الگو ياداود را اش  كرد، او را به شكيبايي فرمان داد و اين كه بنده
 برداري نمايد.

 خداوند توانمندي در اطاعت، و برخورداري از قوت قلب و جسم را ستايش -2
چون به وسيله قدرت و توانايي جسمي آثاري از  .دارد مي كند و آن را دوست مي
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 آيد كه با ناتواني و سستي به دست مي اطاعت و اداي نيكو و كثرت آن به دست
سب است كه بنده اسباب آن را فراهم نمايد و به تنبلي روي نياورد آيد. و منا نمي

 گرداند. مي كند و نفس را ضعيف مي ايجاد كه در توانايي خلل
بندگان هاي  بازگشت به خدا در همه كارها از اوصاف پيامبران و از صفت -3

طور كه خداوند داود و سليمان را به خاطر اين كارها  ي خداست. همان برگزيده
پس اقتدا كنندگان بايد به آن دو اقتدا كنند، و سالكان به رهنمود آن  .ستوده است

﴿رهنمون گردند،              ﴾  :ايشان «. ]90[الأنعام
 .»پس به هدايت آنها اقتدا كن ،كه خداوند آنها را هدايت نموده استاند  كساني

شد  مي خوب و دلنشيني كه خداوند به پيامبرش داود، عطا كرده بود سببصداي  -4
 زبان با او هم آوا شوند. وقتي او آواي تسبيح سر بي جامد و پرندگانهاي  كه كوه

 گفتند. مي و پرندگان شامگاهان و صبحگاهان به همراه او تسبيحها  داد كوه مي
ت كه به او علم مفيد ارزاني دارد خداوند بر بنده اين اسهاي  از بزرگترين نعمت -5

اش  طور كه خداوند اين نعمت را به بنده داوري ميان مردم را بداند، همان و شيوه
 ارزاني كرده بود. ÷داود

آزمايد تا  مي خداوند به پيامبران و برگزيدگانش عنايت ويژه دارد و آنها را -6
ترين حالت خود  به كاملزند، بزدايد. پس آنان  مي را كه از آنان سرهايي  كاستي

 براي داود و سليمان اتفاق افتاد.برگردند، آن چنان كه 
باشند، چون  مي رسانند از اشتباه معصوم مي در آنچه از جانب خدا صپيامبران -7

شود.  نمي اگر آنها در رساندن رسالت الهي معصوم نباشند، مقصود رسالت حاصل
زند ولي  مي عت بشري از آنها سراما برخي از گناهان به اقتضاي داشتن طبي

 گرداند. مي يابد و لطف خويش را فورا شامل حال آنان مي خداوند آنها را در
اغلب اوقات در عبادتگاه خود بود، تا خدمت پروردگارش را انجام  ÷داود -8

آن دو شاكي از ديوار عبادتگاه بالا رفتند و نزد او آمدند، چون  ،دهد، بنابراين
آمد. بلكه  نمي نشت، هيچ كس نزد او مي وقتي كه در عبادتگاه بود و به خلوت
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نشست  مي ر كرده بود كه در آن با پروردگار خود به خلوتبراي خود وقتي مقرّ
رد تا همه ك مي او را كمك ،شد، و عبادت مي و با عبادت پروردگارش شاد

 كارهايش را مخلصانه انجام دهد.
بايد به هنگام وارد شدن بر حكام و ديگران، ادب را رعايت كرد. زيرا آن دو  -9

شاكي وقتي بر داود داود شدند در حالتي غير عادي و از راه غير معمولي بر او 
 يد. وارد شدند، و داود از آنها ترسيد، و اين بر او دشوار آمد و آن را مناسب ند

باشد نبايد  نمي ادبي شاكي و انجام دادن كاري از سوي او كه شايسته وي بي -10
 را از حكم كردن به حق باز دارد. حكم

شود، چون وقتي كه آنها  مي استنباط ÷از اين جريان كمال بردباري داود -11
كه او پادشاه بود. و نيز شم نگرفت درحاليبدون اجازه وارد شدند داود بر آنها خ

 خاش نكرد و آنها را سرزنش ننمود.داود بر آنها پر
فلاني بر من ستم « جايز است مظلوم به كسي كه بر او ستم كرده است بگويد: -12

چون  .و امثال اينها». ي كرده استبر من تعديا  اي ظالم يا بگوييد: .كرده است:

﴿ آن دو شاكي گفتند:              ﴾ »اكي هستيم كه بر ما دو ش
 .»ايم يكديگر ستم كرده

شود اگر گرانقدر و داراي علم و دانش باشد،  مي فردي كه موعظه و نصحيت -13
كند. چون  مي پذيرد و تشكر مي شود، بلكه شتابان پند را نمي خشمگين و ناراحت

 آن دو شاكي داود را نصيحت كردند و داود ناراحت و خشمگين نشد، و اين كارِ
 آنها او را از حق باز نداشت، بلكه او به حق محض حكم نمود.

مخالطت ميان خويشاوندان و ياران و كثرت تعلّقات و روابط دنيوي و مالي  -14
شود تا ميان آنها دشمني ايجاد گردد، و بر يكديگر تجاوز كنند، و هيچ  مي باعث

و صبر كردن بر  دارد جز پيشه كردن تقواي الهي نمي چيزي اين دشمني را باز
 شود. مي عمل صالح، و اين در ميان مردم اندك يافت كارها با ايمان و
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زدايند، چون خداوند آمرزيده  مي استغفار و عبادت به ويژه نماز، گناهان را -15
 داند. مي شدن گناه داود را نتيجه استغفار و سجده او

ن به خود و اعطاي پاداش داود و سليمان را با نزديك قرار داداش  خداوند بنده -16
نيك به آنان مورد بزرگداشت قرار داد. و نبايد چنين پنداشته شود كه آنچه از 

كاهد. و اين از كمال لطف خدا نسبت به  مي آنها سرزد، از مقامشان نزد خداوند
باشد كه هرگاه آنها را بخشيد و اثر گناهانشان را دور كرد،  مي بندگان مخلصش

كند، حتي چيزي را كه  مي آيند از آنها دور مي كه به دنبال گناههمه آثاري را نيز 
نمايد، چون بندگان وقتي از برخي از گناهانشان  مي افتد نيز دور مي در دل بندگان

پس  اند. آيد كه آنها از مقام اول خود سقوط كرده مي آگاه شوند به دلشان چنين
داوند بزرگوار و بخشنده خداوند متعال اين آثار را دور نمود و اين براي خ

 مشكل نيست.
اش  داوري كردن ميان مردم مقامي ديني است و پيامبران خدا و بندگان برگزيده -17

كند وظيفه دارد به حق  مي و كسي كه اين كار را اند، اين كار را به عهده داشته
نمايد  مي اقتضا هواپرستي بپرهيزد. پس حكم كردن به حق داوري نمايد، و از

خواهد حكم نمايد، بايد به امور شرعي آگاه باشد و از صورت  مي كه فردي
كردن آن در حكم  كند مطلّع باشد و كيفيت وارد مي كه در آن حكماي  قضيه

شرعي را بداند. پس كسي كه يكي از اين دو چيز را نداند، صلاحيت داوري 
 كردن را ندارد و جايز نيست به داوري اقدام نمايد.

مواظب خود  شايسته است كه از هوي پرستي بپرهيزد و همواره براي حاكم -18
بايد با نفس خود  ،از هوي و اميال خالي نيستند. بنابراينها  باشد، چون نفس

 ، و به هنگام داوري كردنكند و هميشه حق را نصب العين خود قرار داده مبارزه
 .به يكي از طرفين از خود دور كندهرگونه محبت و نفرتي را نسبت 

خدا بر اوست كه خداوند او را هاي  تداود و از منّهاي  از فضيلت ÷سليمان -19
اين است كه اش  خداوند بر بندههاي  به داود بخشيد. و يكي از بزرگترين نعمت
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به او فرزندي صالح عطا كند و اگر اين فرزند عالم باشد نور علي نور خواهد 
 بود.

 ﴿ خداوند سليمان را ستود و فرمود: -20        ﴾ »ده خوبي بسيار بن
 .»كار بود بود سليمان، او بسي توبه

يكي از مصاديق كثرت خيرخواهي خداوند نسبت به بندگانش اين است كه  -21
كند سپس آنها را به خاطر اين  مي اخلاق نيكو را به آنها عطا اعمال صالح و

 كند. مي است ستايشچيزها كه خودش به آنان بخشيده 
 داشت. مي سليمان محبت خداوند متعال را بر محبت هر چيزي مقدم -22
آنچه كه بنده را از خداوند غافل و به خود مشغول نمايد آن چيز مذموم و هر -23

 بد است، پس بايد از آن جدا شود و به چيزي روي آورد كه برايش مفيدتر است.
يزي را براي خداوند ترك نمايد خداوند در قاعده مشهوري است كه هركس چ -24

را كه بر هايي  اسب ÷دهد كه برايش بهتر است. سليمان مي عوض به او چيزي
دوست داشتني بودند، پاها و  ايستاده بودند و تيز رو و بسيار روي سه دست و پا

مقدم داشت.  هايشان را قطع كرد و او با اين محبت خدا را بر محبت آنها گردن
او قرار  وند در عورض آن چيزهاي بهتري به او داد و باد را در اختيارپس خدا

كرد، و راه يك ماه را در  مي خواست حركت مي داد كه به فرمان او به هرجا كه
ديوها را براي  پيمود. و مي يك صبحگاه و راه يك ماه ديگر را در يك شامگاه

توان انجام آن را ها  انكرد كه توانايي كارهايي را دارند كه انس سليمان مسخر
 ندارند.

 شوند.  نمي اجنّه و شياطين رام كس ديگري ،÷بعد از سليمان -25
داد، اما جز عدالت  مي خواست انجام مي پادشاه و پيامبر بود و هرچ ÷سليمان -26

خواست. به خلاف پيامبري كه بنده است، چنين  نمي و دادگري چيزي ديگر
كند مگر به فرمان خدا  نمي است، و او هيچ كاري راتابع امر خداش  پيامبري اراده

 است.تر  و اين حالت كامل صهمانند پيامبر ما محمد
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 :41-44ي  آيه

﴿                           ﴾ » و بندة ما
پروردگارش را ندا داد كه همانا شيطان به من رنج و دردي ايوب را ياد كن آنگاه كه 

 .»رسانده است

﴿                 ﴾ » پاي خود را به زمين بكوب، اين
 .»آبي است كه هم براي شستشو و هم براي نوشيدن است

﴿                         ﴾ » و به عنوان
را به او  اش و همسان آنان بخشايشي از سوي خود و پندي براي خردمندان، خانواده

 .»عطا كرديم

﴿                                  ﴾ 
هاي باريك را بگير و (او را) با آن بزن و  اي از شاخه و (فرمان داديم) كه دسته«

گمان او  سوگند خود را مشكن، ما ايوب را شكيبا يافتيم، چه بندة خوبي بود بي
 .»كار بود بسيار توبه

﴿        ﴾  ايوب را به بهترين وجه به يادآور، و و در اين كتاب بنده ما
و گاه كه رنج و زيان به او رسيد پس او بر رنج  را به بهترين شيوه ستايش كن. آن او

ز پروردگارش شكايت نبرد و به كسي غير ا مشقت شكيبايي كرد و به سوي هيچ

 ﴿كسي جز او پناه نياورد.  هيچ      ﴾  هنگامي كه پروردگارش را به فرياد
خواند و با شكايت به درگاهش نه درگاه كسي ديگر او را صدا زد و گفت: 

﴿پروردگارا!          ﴾ ّآور و  تهمانا شيطان به من امري مشق
در آن دميد دهنده رسانده است. شيطان بر جسد او مسلط شد و  فرسا و عذاب طاقت

چرك و خونابه بيرون ها  در بدنش پديد آمد، سپس از آن غدههايي  تا اينكه غده
اموالش نابود شد  جهيد و بسيار حالت سختي به او دست داد، و همچنين خانواده و

 و از بين رفتند.
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﴿ پس به او گفته شد:   ﴾  پاي خود را به زمين بكوب تا از آن
و از آن بنوشي،  استفاده كني برايت بجوشد كه از آن براي شستشوي بدنتاي  چشمه
كار را كرد و خداوند او را شفا  گاه بيماري و ناراحتي از تو دور شود، پس اين و آن
 داد.

﴿        ﴾ را به او بخشيديم. گفته شده كه خداوند خانواده اش  و خانواده

﴿و فرزندانش را دوباره زنده كرد.   ﴾  آنان در دنيا و همسان آنها را همراه

﴿و به او مالي بزرگ بخشيد.  نياز كرد بي به او داديم و خداوند او را   ﴾ 
رحمتي از جانب ما براي بنده ما ايوب بود كه صبر كرد پس به پاداش آن از رحمت 

﴿ .خويش در دنيا و آخرت به او پاداش داديم      ﴾  و تا خردمندان
از حالت ايوب پند بياموزند و عبرت بگيرند و بدانند كه هركس بر سختي شكيبايي 

دهد و هرگاه او را به  مي بورزد، خداوند پاداشي زودرس در دنيا و آخرت به او
 پذيرد. مي فرياد بخواند دعايش را

﴿     ﴾ باريك خرما يا انگور را بگير، هاي  از شاخهاي  و دسته

﴿      ﴾ اند  و با آن او را بزن و سوگند خود را مشكن. مفسران گفته
خي كارها بر همسرش خشمگين شد، ب در بيماري و رنج خود به خاطر بركه ايو

خواهد او را شفا بدهد، صد ضربه شلاّق به او  گاه سوگند خورد كه اگر خداوند آن
زد. وقتي خداوند او را شفا داد، از آنجا كه همسرش صالح بود و با ايوب رفتار 

از اي  خوبي داشت، خدا بر هر دو رحم نمود و به ايوب دستور داد كه او را با دسته
گونه عملي  د، يك ضربه بزند و سوگندش را ايننازك كه صد شاخه باشنهاي  شاخه

﴿كند.        ﴾ را شكيبا يافتيم. همانا ما ايوب 
يعني او را به بيماري و سختي بزرگي گرفتار كرديم و او به خاطر خدا شكيبايي 

﴿ورزيد.    ﴾  ايوب چه بنده خوبي بود كه مقام عبوديت را در حالت خوشي

﴿كرد.  مي و ناخوشي و سختي و راحتي به طور كامل پاسداري   ﴾ گمان  بي
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رو به اش  دنيوي گشت، و در همه كارهاي ديني و مي او بسيار به سوي خدا باز
نمود و نسبت به او  مي كرد و دعا مي پروردگارش را بسيار ياد ،سوي خدا داشت

 كرد. مي ورزيد و او را عبادت مي محبت
 :45-47ي  آيه

﴿                       ﴾ » و بندگان ما
 ».ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد كن كه توانمند و داراي بينش بودند

﴿                ﴾ »ي ويژگي  ما آنانرا با صفت خاص
 .»بخشيديم كه ياد سراي آخرت بود

﴿              ﴾ »گمان آنان نزد ما از برگزيدگان  و بي
 .»نيك بودند

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال      ﴾ آنهايي  ،بندگان ما را به نيكويي ياد كن
كه عبادت را خالصانه براي ما انجام دادند، ابراهيم خليل و پسرش اسحاق و پسرش 
يعقوب كه اينها داراي قدرت بودند و بر عبادت خداوند توانايي داشتند، 

﴿  ﴾  و در دين خدا داراي بينش بودند، پس آنها را به برخورداري از علم
 مفيد و عمل صالح توصيف كرد.

﴿           ﴾ ي داده بوديم، و آن ما به آنها ويژگي بزرگ و مهم

﴿  ﴾ هايشان  بود. ما ياد كردن آخرت را در دل ياد كردن سراي آخرت
عمل كردن براي آخرت را نصب العين آنها قرار داده و اخلاص  قرار داده بوديم، و

آنها گردانده بوديم، و آنها را چنان نموده بوديم  و مراقبت خدا را صفت هميشگي
 گيرنده با ديدن حالت آنها پندندافتاد، و پ مي ديد، به ياد قيامت مي كه هركس آنها را

 كرد. مي گرفت و با بهترين ياد از آنها ياد مي



  تفسير راستين  390

 

﴿           ﴾  و ايشان نزد ما از كساني بودند كه خداوند آنها را

﴿از ميان بندگانش برگزيده است.   ﴾ كساني كه رفتار و  ،و از نيكان است
 عملي درست دارند. اخلاق خوب و

 :48-49ي  آيه

﴿                ﴾ » و اسماعيل ويسع و
 .»را از نيكان بودند ذالكفل را ياد كن و همگي آنان

﴿             ﴾ » ًاين يادي (از ايشان) است و مسلّما
 .»پرهيزگاران سرانجام نيك دارند

ستايش كن، زيرا اين پيامبران را به بهترين وجه ياد كن و آنها را با بهترين شيوه 
ترين اعمال  وند آنها را برگزيده است، و كاملهريك از آنها از نيكاني بودند كه خدا

﴿است.  ده و خصال درست را به ايشان دادهاخلاق و صفات پسندي و    ﴾  ياد
اين پيامبران برگزيده و بيان اوصافشان در اين قرآن والا مقام و يادآور، ذكر شده 

گيرند، و اقتدا كنندگان به تبعيت از  مي است كه پندگيرندگان از احوال آنها پند
را كه خداوند به اي  پسنديدههاي  شوند، و صفت مي پسنديده آنها علاقمندهاي  صفت

 ميان مردم ماندگار است پيد و به نام نيك آنها كه درشناسن مي آنها بخشيده است
برند. اين يكي از انواع ذكر است كه مختص اهل خير است. و يكي ديگر از انواع  مي

 ﴿ ذكرها بيان پاداش اهل خير و اهل شر است. بنابراين فرمود:  ﴾ و 
كنند،  مي پيشهو پرهيز از نواهي خدا تقوا گمان براي كساني كه با اطاعت از اوامر بي

﴿  ﴾ .سرانجامي نيك وجود دارد 
 :50-54ي  آيه

﴿         ﴾ »هاي جاودان (بهشتي) درحاليكه  باغ
 .»هاي (آنها) براي آنان گشوده است دروازه
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﴿               ﴾ »زنند و  در آنجا تكيه مي
 .»طلبند هاي زيادي را مي هاي فراوان و نوشيدني ميوه

﴿         ﴾ » و در نزد آنان زناني هستند كه تنها به
 .»باشند سن و سال مي دوزند و همگي هم شوهرانشان چشم مي

﴿          ﴾ » اين چيزهايي است كه براي روز حساب و
 .»شد كتاب به شما وعده داده مي

﴿              ﴾ »گمان اين عطا و روزي ماست و هرگز  بي
 .»پايان ندارد

هاي  باغ ﴾ ﴿ كرد و فرمود: سپس پاداش و سرانجام آنها را چنين تفسير
 كم و كاست هايي بي كامل و نعمتها  جاودان كه ساكنان آن از بس كه اين باغ

آيند، و بيرون  نمي جويند و از آن بيرون نمي باشد هيچ جايگزيني را براي آن مي

﴿شوند.  نمي كرده      ﴾ بهشت هاي  مسكنكه درهاي منازل و درحالي
برايشان گشوده است، و نيازي ندارند كه خود درهاي آن را باز كنند، بلكه به آنها 

ت كامل و دليلي است براي اين كه در شود. و اين نيز دليلي بر امني مي نعمت
 بهشت چيزي نيست كه ايجاب كند درهاي آن بسته شوند.هاي  باغ

﴿              ﴾ آراسته شده تكيه زده هاي  بر تخت
هايي  فراوان و از همه نوشيدنيهاي  دهد تا ميوه مي گزاران خود را دستور تو خدم

برد برايشان بياورند. و اين  مي هايشان از ديدن آن لذّت خواهد و چشم مي كه دلشان
نمايد.  مي و كمال لذّت دلالتبر كمال برخورداري از نعمت و آسايش و راحتي 

﴿     ﴾  و در كنار آنها از حوريان چشم زيبا همسراني هستند كه
دوزند و  مي دوزند و شوهرانشان نيز تنها به آنها چشم مي تنها به شوهرانشان چشم

دارند و  مي اين به خاطر آن است كه هر دو بسيار زيبا هستند و همديگر را دوست
خواهند كه به جاي همديگر كسي  نمي چشم به كسي ديگر ندارند و هيچ گاه
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﴿برگزينند،  ﴾ يباترين دوران و زمان سني كه بهترين و ز ،هم سن و سال هستند
 جواني است.

﴿          ﴾  اين، چيزهايي است كه در روز حساب و كتاب
 شود. مي به شما پرهيزگاران وعده دادهتان  به پاداش اعمال و كارهاي شايسته

﴿              ﴾ ايم عطا و  چيزهايي را كه به اهل بهشت داده
اوقات ماندگار است و روزي ماست كه پاياني ندارد، بلكه هميشگي است و در همه 

يابد. و اين بر پروردگار بزرگوار و مهربان و نيكوي  مي در همه لحظات فزوني
آيد، خداوندي كه داراي فضل آشكار  نمي و ستوده گران بخشنده و گشايشگر و توانا

توان اندكي از  نمي يش قابل شمارش نيست، وها و سخاوت مستمر است، و نعمت
 احاطه كرد. او راهاي  نيكويي و نيكي

 
 :55-64ي  آيه

﴿          ﴾ » ااين (پاداش پرهيزگاران است) و ام
 .»سركشان بد سرانجامي دارند

﴿           ﴾ »آيند و بدان  و آن دوزخ است كه بدانجا درمي
 .»است!سوزند و چه بد جايگاهي  مي

﴿          ﴾ »را بايد  اين آب داغ و خونابه است كه آن
 .»بچشند و بخورند

﴿       ﴾ »هاي ديگري دارند گونه انواع عذاب و از اين«. 

﴿                      ﴾ » (به آنان گويند:) اين
گروهي است كه همراه شما به دوزخ درآيند ـ خوش نيامدند و خوش نبينند ـ آنان 

 .»شوند با آتش دوزخ سوخته مي
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﴿                       ﴾ »گويند: بلكه  مي
سوي راهي كه ما را دچار  شما خوش نيامديد، شما بوديد كه ما را دعوت نموديد به

 .»اين سرنوشت نمود، پس بدجايگاهي است

﴿                   ﴾ »گونيد: پروردگارا!  و مي
اين سرنوشت شويم عذاب او را در آتش دوزخ چندين  هركس سبب شد كه دچار

 .»برابر گردان

﴿                  ﴾ » و گفتند: ما را چه شده
 .»دانستيم؟ را از بدان مي بينيم كه آنان را نمي  است كساني

﴿               ﴾ »گرفتيم؟ و  را به ريشخند مي آيا آنان
 .»توانند ببينند كه چشمان ما ايشان را نمي يا اين

﴿             ﴾ »گمان اين مخاصمة دوزخيان حق است بي«. 

﴿ ﴾  ،پاداشي كه آن را توصيف نموديم براي پرهيزگاران است﴿  

 ﴾ گذرند،  مي و همانا كساني كه در ارتكاب كفر و گناهان از حد﴿  ﴾ 

﴿ سرانجام بدي دارند. سپس آن را توضيح داد و فرمود: ﴾ مي زاي آنها جهنّس
گرماي آن بسيار سخت است و سرماي آن  ،نوع عذابي وجود دارداست كه در آن هر

﴿اندازه شديد.  بي نيز     ﴾  طرف احاطهآيند و آنها را از هر مي عذاب در به آن 
از آتش دارند و از زيرشان نيز هايي  آنها از بالاي سرشان سايه بان ،نمايد مي

﴿ اند. چنين   ﴾  بدجايگاهي است كه براي آنها به عنوان مسكن و پناه گاه
 آماده شده است.

﴿ ﴾  ،حميم«اين جايگاه و اين عذاب سخت و خواري و رسوايي و شكنجه «

﴿است كه بايد از آن بچشند و بخورند. » غساقي« و ﴾  آب بسيار داغي است كه
 شود. مي تكّه و پارههايشان  نوشند و به سبب آن تمام روده مي را آن
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﴿ ﴾  بدترين نوع نوشيدني است، و آن عبارت از چرك و خونابه است كه

﴿است. تلخ و بدبو        ﴾  و برايشان عذابي ديگر همسان آن در
شوند و  مي انواع گوناگون خواهد بود. يعني با انواع گوناگون از عذاب شكنجه داده

شوند يك ديگر را ناسزا گفته و به  مي كه وارد جهنمگردند. هنگامي مي خوار با آن

﴿ گويند: مي يكديگر     ﴾  اين گروهي است كه همراه شما به

 ﴿ اند، دوزخ وارد شده          ﴾  ِخوش نيامدند، آنان در آيندگان
 سوزند. مي و با آن اند، به آتش دوزخ

﴿  ﴾ گويد:  مي شود مي گروهي كه وارد﴿             

 ﴾ لا شما خوش نيامديد، چرا كه اين شما بوديد كه با دعوت كردنتان و مبت
ساختن ما عذاب را بهره ما كرديد و ما را به چنين  با گمراه نمودنمان به فتنه، و

﴿جايي كشانديد.    ﴾  پس چه بد جايگاهي است جايگاه همه آنها! جايگاه
 بدي و شر.

﴿دهند كه آنها را گمراه كرده بودند و  مي سپس كساني را مورد نفرين قرار   

              ﴾ گويند: پروردگارا! هركس سبب شد  مي
كه به اين سرنوشت دچار شويم، عذاب او را در آتش دوزخ چندين برابر گردان. و 

﴿ ديگر فرموده است:اي  در آيه          ﴾  :38[الأعراف[ .
 .»دانيد نمي چندان دارد ولي شماگفت: هريك عذاب دو «

﴿                  ﴾ كه در آتش و آنان درحالي
برديم آنها از بدكاران هستند،  مي بينيم كه گمان نمي گويند: چرا كساني را مي هستند،

هستند كه اهل جهنم به  اينها مومنان» باشند؟ مي و سزاوار عذاب آتش جهنم
 بينند يا نه؟ مي پردازند و تا بدانند كه آيا آنان را در جهنّم مي جستجوي آنها
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﴿             ﴾  يعني نديدن ما آنها را در ميان اهل جهنّم
ايم،  آورديم اشتباه كرده مي دو حالت دارد: يا ما در اينكه آنها را از بدكاران به حساب

ده است. و زيرا آنها از برگزيدگان هستند، و سخن ما درباره آنها از روي تمسخر بو

﴿ طور كه خداوند متعال به اهل جهنم فرموده است: واقعيت همين است، همان   

                                    

                  ﴾  :گمان  بي«. ]110-109[المؤمنون
ايم، پس ما بيامرز و بر ما  پروردگارا! ما ايمان آورده گفتند: مي گروهي از بندگان من

آنها را به مسخره گرفتيد تا  پس شما .بفرما، و تو بهترين رحم كنندگان هستي رحم
 .»خنديديد مي كه شما را از ياد من فراموش گرداندند و شما به آنهااين

 ،توانيم آنها را در عذاب و در كنار خود ببينيم نمي و حالت دوم اين است كه ما
لي چشمان ما از آنها برگشته و آنها شوند و مي چرا كه آنها با ما هستند وعذاب داده

بينيم. احتمالا اين همان عقايدي است كه در دنيا به آن باور داشتند، زيرا  نمي را
كردند تا جايي كه اين باور در  مي همواره براي مومنان حكم به جهنّمي بودن

دلهايشان جاي گرفت و در بافت دلهايشان نفوذ كرد. پس آنها با اين حالت و 
گويند. و احتمال دارد  مي شوند، و از اين رو چنين سخناني مي وارد جهنّم وضعيت

طور كه در دنيا مردمان را فريب  از روي فريبكاري باشد، آنها همانكه از سخنشان 
 اهل اعراف به اهل جهنم ،زنند. بنابراين مي دادند، حتّي در جهنّم هم ديگران را گول

﴿ گويند: مي                               

   ﴾  :آيا اينان كساني هستند كه شما سوگند خورديد «. ]49[الأعراف
گرداند؟! اما اينك به آنها گفت شد: كه وارد بهشت  نمي خداوند رحمتي نصيب آنها

 .»شويد نمي و اندوهگين ،هيچ ترسي بر شما نيست ،شويد
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 ﴿ فرمايد: مي است تاكيد بر آنچه كه از آن خبر دادهخداوند با    ﴾  چيزي

﴿و شك و ترديدي در آن نيست،  ،را كه برايتان بيان كردم يك واقعيت است   

  ﴾ .نزاع و مخاصمه دوزخيان با يكديگر يك حقيقت است 
 :65-88ي  آيه

﴿                    ﴾ »دهنده  بگو: من تنها بيم
 .»هستم و بس، و هيچ معبود به حقّي جز خداوند يگانه و چيره وجود ندارد

﴿               ﴾ »ها و زمين و  پروردگار آسمان
 .»آنچه ميان آن دو است. (خداوند) توانمند آمرزگار

﴿      ﴾ »بگو: آن خبر بزرگي است«. 

﴿         ﴾ » گردانيد ميشما از آن روي.« 

﴿                    ﴾ » من از ملأ اعلي (و فرشتگان
 .»كنند خبري ندارم كه با همديگر گفتگو مي عالم بالا) وقتي

﴿                ﴾ »بدان خاطر كه  شود مگر به من وحي نمي
 .»اي آشكار هستم دهنده بيم

﴿                  ﴾ »كه پروردگارت به فرشتگان  وقتي
 .»گفت: همانا من انساني از گل خواهم آفريد

﴿                      ﴾ »را سر  كه آن پس هنگامي
 .»و سامان دادم و از روح خود در او دميدم در برابرش سجده ببريد

﴿            ﴾ »پس همة فرشتگان جملگي سجده بردند«. 

﴿            ﴾ » ر ورزيد و از كافران جزابليس كه تكب
 .»شد
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﴿                                ﴾ 
(خداوند) فرمود: اي ابليس! چه چيزي تو را بازداشت از اينكه براي آنچه با دو «

 .»سجده كني؟ تكبر ورزيدي يا از بلندپايگان هستي؟!ام  دست خود آفريده

﴿                       ﴾ » ،گفت: من از او بهتر هستم
 .»اي اي و او را از گل آفريده مرا از آتش آفريده

﴿             ﴾ »راستي  (خداوند) فرمود: از آن بيرون شو كه به
 .»اي تو رانده شده

﴿              ﴾ »گمان تا روز جزا نفرين من بر تو  و بي
 .»خواهد بود

﴿               ﴾ » بندگان گفت: پروردگارا! تا روزي كه
 .»شوند مرا مهلت بده برانگيخته مي

﴿       ﴾ »گفت: همانا تو از مهلت يافتگاني«. 

﴿           ﴾ »نتا روز زمان معي«. 

﴿             ﴾ » عزّت و عظمت تو كه گفت: پس سوگند به
 .»كنم را گمراه مي همگي آنان

﴿        ﴾ »مگر آن بندگان مخلص تو را«. 

﴿          ﴾ »گويم گفت: پس (اين) حقّ است و حق را مي«. 

﴿             ﴾ » به يقين دوزخ را هم از تو و هم
 .»كه از تو پيروي كنند پر خواهم كرد از كساني

﴿                       ﴾ » (رساندن) بگو: من در مقابل
 .»(دروغين نبوت هم) نيستمطلبم، و از مدعيان  قرآن هيچ پاداشي از شما نمي

 ﴿           ﴾ »اين (قرآن) جز پندي براي جهانيان نيست«. 
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﴿        ﴾ »ت زماني خواهيد  و حتماً خبر آنرا بعد از مد
 .»دانست

﴿﴾  اي پيامبر! اگر اين تكذيب كنندگان از تو چيزي خواستند كه در اختيار تو

﴿ نيست به آنها بگو:        ﴾ ار دارم اين است كه تنها چيزي كه من در اختي
دهنده هستم و بس، و اختيار كار در دست خداوند است، و من شما را  من يك بيم
 نمايم و از بدي و شر باز مي انجام خير تشويقكنم، و شما را به  مي امر و نهي

باشد، و هركس گمراه گرديد به  مي دارم. پس هركس راهياب شد به سود خودش مي

﴿ .زيان خودش گمراه شده است     ﴾  و هيچ معبود به حقّي نيست جز

﴿االله،    ﴾  هيت خداوند با استناد بهيگانه غالب اين تاكيد بر الو خداوند
وند و غالب و چيره بودن او بر دلايل قاطع است. و آن دليل يگانه بودن خدا

شود كه دو  نمي و هرگز چنين .زيرا چيرگي ملازم يگانگي است .چيزي استهر
باشد خداوند  مي چيره و غالب برابر باشند، پس كسي كه بر همه چيز غالب و چيره

 انه است و نظير و همانندي ندارد.يگ
و او خدايي است كه سزاوار است تنها وي پرستش شود، همان طور كه تنها او 

 ﴿ باشد. و اين را با تاكيد بر توحيد ربوبيت بيان نمود و فرمود: مي غالب و چيره

         ﴾ باشد، و  مي آفريننده آسمانها و زمين و آنچه ميان آنها
دهد.  مي پرورگار آنهاست. اوست كه در آنها هر نوع تدبير و تصرّفي را انجام

﴿ ﴾  داراي قدرت و توانايي است و با قدرت و توانايي خويش همه مخلوقات

﴿را آفريده است.   ﴾ سوي  براي كسي كه به ن كوچك و بزرگ راو همه گناها
آمرزد. پس او خدايي است كه  مي او باز گردد و توبه نمايد و از گناهان دست بكشد

رساند و هيچ چيزي در  نمي دهد و زيان و سودي نمي بايد پرستش شود و روزي
در دست او نيست ها  اختيار او نيست و فاقد توانايي است و آمرزش گناهان و بدي

 د.باش نمي سزاوار پرستش
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﴿﴾ دار، و هشدارشان ده و به آنها بگو:پس آنان را برحذر ﴿      ﴾ 
ام،  از مرگ و مجازات از آن خبر داده آنچه در رابطه با رستاخيز و زنده شدن پس

﴿خبر بزرگي است و بايد به شدت به آن اهتمام دهيد و از آن غافل نشويد.      

  ﴾  ولي شما از آن روي گردانيد، انگار كه حساب و كتاب و عذاب و پاداشي
 در پيش روي نداريد.

دهم  مي پس اگر در گفته و خبر من ترديد داريد، بدانيد كه من به شما خبرهايي
ام. پس اين خبرها را كه  ارم و آنها را در كتابي نخواندهكه خود از آن آگاهي ند

ترين شاهد و  رسانم بزرگ مي كم و كاست به شمامطابق حقيقت هستند و بدون 
قانيت چيزي است كه برايتان ترين دليل بر ح گواه بر راستگويي من است، و بزرگ

﴿ ام. بنابراين فرمود: آورده             ﴾  من هيچ خبري از فرشتگان

 ﴿ندارم،     ﴾ كنند. پس اگر خداوند به من مي آن زمان كه گفتگو 

 ﴿ فرمود: كرد من از آنها آگاهي نداشتم. بنابراين نمي آموخت و به من وحي نمي

                ﴾ اي  شود مگر بدان خاطر كه بيم دهنده نمي به من وحي
آشكارترين بيم رساني است. سپس گفتگوي آشكار هستم. پس بيم رساني من 

 ﴿ عالم بالا را بيان كرد و فرمود: فرشتگان                  ﴾ 
از گل اش  گاه كه پروردگارت به فرشتگان خبر داد و فرمود: من انساني كه ماده آن

﴿است خواهم آفريد،                    ﴾  پس هرگاه
به كردم و در آن از روح متعلقّ اش  جسم او را سروسامان دادم و ساخته و پرداخته

كار  فرشتگان خود را براي اينكنان به خاك افتيد.  خود، دميدم، همه براي او سجده
آفرينش آدم تمام شود و روح در او دميده آماده كردند و مترصد ماندند كه هرگاه 

سجده كنند. وقتي كه  ÷شود آنها به اطاعت از پروردگار خود و به احترام آدم
آفرينش جسم و روح آدم تمام شد و خداوند آدم و فرشتگان را در علم و دانش 
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امتحان كرد و فضيلت برتري آدم بر فرشتگان ظاهر شد، خداوند فرشتگان را دستور 
 براي وي سجده ببرند. داد تا

﴿                        ﴾  پس همه
فرشتگان جملگي سجده بردند، جز ابليس كه سجده نبرد و از دستور پروردگار 

 علم الهي از كافران بود.و برتر دانست و او در تر  سرباز زد و خود را از آدم بزرگ

﴿                 ﴾  خداوند با سرزنش ابليس به
خود وي گفت: اي ابليس! چه چيزي تو را بازداشت از آن كه براي آنچه با دو دست 

و اين  ام دادها با اين چيز شرافت و كرامت ام سجده كني؟! يعني من او ر آفريده
نمايد كه نبايد بر او تكبر كرد و خود  مي ام و اين اقتضا ويژگي را مختص او گردانده

﴿را از او بالاتر دانست.    ﴾  .آيا در امتناع ورزيدنت تكبر ورزيدي﴿  

  ﴾  هستي كه بر جهانيان برتري دارند.يا از كساني 

﴿                      ﴾ مخالفت با پروردگارش  ابليس با
برد  مي و او را از گل. ابليس گماناي  گفت: من از او بهتر هستم، مرا از آتش آفريده

چون  كه عنصر و ماده آتش از عنصر خاك بهتر است. و اين قياس فاسدي بود،
جويي و خشونت و سبكسري است، و عنصر خاك  عنصر آتش شر و فساد و برتري

 غالب خردورزي و تواضع و روياندن انواع گياهان و درختان است، و خاك بر آتش
دارد كه از آن پديد آيد اما اي  كند.و آتش نياز به ماده مي شود و آن را خاموش مي

ابليس كه با دستور شفاهي خداوند خاك به خودي خود وجود دارد. پس قياس 
مخالفت كرد باطل شد و فسادش آشكار گرديد. و اين قياس سركرده شر و فساد 

ورزند چه  مي است، پس در مورد قياس شاگردان او كه با قياس خود با حق مخالف
 است.تر  و باطلتر  كني؟ پس قياس آنها از اين قياس پوچ مي فكر

﴿       ﴾  ،خداوند به ابليس گفت: از آسما و جايگاه ارزشمند بيرون برو

﴿   ﴾  .چرا كه تو مطرود و رانده شده از رحمت الهي هستي﴿    
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          ﴾گمان تا روز قيامت تو را لعنت و مطرود خواهم ساخت.  بي و

﴿             ﴾  ت دشمني كه با آدم و فرزندانشابليس از شد
داشت، گفت: پروردگارا! تا روز رستاخيز به من مهلت بده. اين دعا را كرد تا بتواند 

 كساني را گمراه سازد كه خداوند گمراهي را براي آنها مقدر ساخته است.
﴿ ﴾ كرد،  مي خداوند دعاي او را پذيرفت، چون حكمت خداوند چنين اقتضا

﴿ پس فرمود:                 ﴾  تا روز زمان معين به تو
 شود. مي شود و وقتي كه نسل آدم تمام شد امتحان نيز تمام مي مهلت داده

زيرا آنقدر كثيف و پليد ـوقتي شيطان دانست كه به او مهلت داده شده است 
عداوت شديدي با خدا و آدم و  براي خداوند آشكار ساخت كه چه دشمني وـ بود

﴿آدم دارد، بنابراين گفت: ي  ذريه           ﴾  در » باء«احتمال دارد

﴿   ﴾  براي قسم باشد، آنگاه معني چنين خواهد بود: سوگند به عظمت و
 كنم. مي شكوهت كه همه آنها را گمراه

﴿        ﴾  .ندگان مخلص كساني بمگر بندگان مخلصت
هستند كه خداوند آنان را براي اطاعت خود برگزيده و آنها را به خاطر كمال 

خاطر اين كه همه آنچه را كه در توان دارند در راه اطاعت از ايمانشان و به 
است. پس ابليس دانست كه  دارند، از گمراهي مصون داشته مي پروردگارشان مبذول

در » باء« خداوند آنها را از توطئه و مكرش محافظت خواهد كرد. و احتمال دارد كه 

﴿   ﴾  توان دانست كه از هر جهت نابراي استعانت باشد، زيرا شيطان وقتي
خود براي  از عظمت ،كس را جز با خواست خدا گمراه نخواهد كرد است و هيچ

كه او دشمن حقيقي خدا بود. پس ه كردن فرزندان آدم كمك گرفت، درحاليگمرا
يه و  مي يت اعترافها ر هستيم و به همه نعمتپروردگارا! ما ناتوان و مقصكنيم و ذر

 اي. ت دادهاو را شرافت و كرام نسل كسي هستيم كه
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طلبيم و از رحمت فراگيرت كه همه  مي پس، از عزّت و عظمت و قدرتت كمك
را از ها  و به وسيله آن رنجاي  مخلوقات را در برگرفته است و از آن به ما نيز رسانده

طلبيم كه ما را براي مبارزه و دشمني با شيطان و سالم  مي كمكاي  ما دور ساخته
 از شر و دام او ياري نمايي. و به تو گمان نيك داريم كه دعاي ما را اجابتماندن 

﴿ اي: اي، ايمان داريم كه فرموده ات كه به ما داده كني و به وعده مي     

       ﴾  :مرا بخوانيد تا دعايتان را  و پروردگارت گفت:«. ]50[المؤمن
اي، پس  ر كه به ما فرمان دادهطو ايم همان ما تو را به فرياد خوانده. پس »كنم اجابت

﴿اي.  گونه كه به ما وعده داده دعاي ما را بپذير همان      ﴾ عمران:  [آل

 .»كني نمي گمان تو خلاف وعده بي«. ]194

﴿        ﴾  :ن است و گفت من حق صفت مخداوند متعال فرمود

 ﴿كه حق است. و آن اين           ﴾  جهنّم را از تو و
 ه از تو پيروي كنند پرخواهم كرد.از آن دسته از فرزندان آدم ك

﴿                   ﴾ :در مقابل دعوت كردنتان از  بگو
خواهم، و من از كساني نيستم كه چيزي را به دروغ ادعا كنم و به  نمي شما مزدي

 شود پيروي مي چيزي بپردازم كه از آن آگاهي ندارم. من فقط از آنچه به من وحي

 ﴿كنم.  مي         ﴾  اين وحي، و قرآن فقط پندي است براي جهانيان و
نمايد، و مايه سربلندي  مي همه منافع ديني و دنيوي جهانيان را به آنها يادآوري

كند. پس اين سوره بزرگ مشتمل  مي جهانيان است و نيز حجت را بر مخالفان اقامه
ذيب بر پند و حكمت و خبربزرگ و اقامه حجت بر كساني است كه قرآن را تك

كردند و با آن مخالفت ورزيدند، نيز كسي كه قرآن را آورده تكذيب كردند. و در 
اين سوره از بندگان مخلص خدا خبر داده شده و پاداش پرهيزگاران و سزاي 
سركشان بيان شده است، بنابراين در ابتداي آن سوگند خورد كه قرآن داراي مقامي 

 الا و مايه تذكار و يادآوري است.و
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و يادآوردن در اين  آخر هم بيان كرد كه پند و يادآوري است براي جهانيان.و در 

﴿مانند  .سوره فراوان ذكر شده است     ﴾ »و به يادآور بنده ما را« .﴿  

   ﴾ » بندگان ما را به يادآورو«. 

﴿           ﴾  :رحمتي از جانب ما و يادآوري «. ]84[الأنبياء

﴿. »است   ﴾ »دانيم  نمي . بار خدايا! آنچه از قرآن را كه»اين يادآوري است
ايم به ياد ما  ي غفلت فراموش كرده يا ترك نمودهبه ما بياموز، و آنچه را كه از رو

﴿بياور.          ﴾ ت زماني خواهيد  خبر آن و حتمارا بعد از مد
آيد و اسباب را نخواهند يافت  مي عذاب بر آنها فرود دانست، و آن وقتي است كه

 .گردند مي كه به آن متوسل شوند، و بيجاره
 

 ي صاد پايان تفسير سوره
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 آيه دارد. 75مكي است و 
 :1-3ي  آيه

﴿          ﴾ » فرو فرستادن (اين) كتاب از سوي
 .»خداوند توانمند باحكمت است

﴿                          ﴾ »گمان ما  بي
ايم، پس خدا را پرستش كن و دين خود را براي او  كتاب را به حقّ بر تو نازل كرده

 .»خالص گردان

﴿                                

                             ﴾ 
اند  جاي او دوستاني گرفته بدانكه پرستش ناب از آن خداست و كساني كه به«

كنيم مگر براي آنكه ما را به خداوند نزديك  را پرستش نمي گويند:) ما آنان (مي
ورزند داوري  خداوند ميان ايشان دربارة چيزي كه در آن اختلاف ميگردانند. 

 .»كند گمان خداوند دروغگوي ناسپاس را هدايت نمي خواهد كرد، بي
از سوي او  خداوند متعال از عظمت قرآن و از شكوه كسي كه از آن سخن گفته

حكمت نازل فرمايد: قرآن از جانب خداوند توانمند و با  مي نازل شده خبر داده و
باشد. و اين به  مي كسي كه الوهيت و عبادت براي او، جزو صفات ايشان ،شده است

خاطر عظمت و كمال و توانايي اوست كه بر همه مخلوقات چيره است و هر چيزي 
در برابر او حقير و ضعيف است. و در آفرينش و فرمانش داراي حكمت و فرزانگي 

ده كه صفتش چنين است و سخن گفتن است. پس قرآن از جانب خدايي نازل ش
طور كه خداوند از هر جهت  ، و صفت تابع موصوف است. پس هماناو است صفت

كامل است و همتايي ندارد، قرآنش نيز چنين است، و براي وصف قرآن همين كافي 
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را روشن  مال آننمايد، اما با اين وجود بيشتر ك مي است، و بر مقام والاي آن دلالت
به سبب دو چيز: اول: به سبب كسي كه قرآن را بر او نازل كرده است، و  كرد آن هم

ترين كتاب است. ترين مخلوقات. پس قرآن نيز شريف ، شريفاست صداو محم 
باشد. پس نازل  مي دوم: به سبب چيزي كه سبب نزول قرآن است، و آن حق

از شدن قرآن هم به سبب حقي است كه هيچ شكي در آن نيست تا مردم را 
كه داده و  بيرون آورد و به سوي نور رهنمون شود و هم دراخبار راستينيها  تاريكي

حق است. بنابراين تمام مطالب ي  كه با خود دارد دربر گيرندهاي  در احكام عادلانه
نمايد بالاترين انواع حق است، و بعد از حق چيزي  مي علمي كه قرآن بر آن دلالت

 جز گمراهي نيست.
حق است و براي هدايت جا كه قرآن از سوي حق نازل شده و مشتمل بر و از آن

ترين مردم نازل شده است نعمت بسيار بزرگي است و بايد شكر آن  خلق بر شريف
عبادت و بندگي براي خداست.  را به جاي آورد و شكر آن همان خالص گرداندن

﴿ فرمود: بنابراين           ﴾  پس همه دين و عبادت خود را از قبيل
احسان را براي خدا خالص بگردان. يعني  ايمان و ،شرائع ظاهري و باطني، اسلام

 انجام ده و هدف تو از آن فقط جلب رضايت خدا باشد. اينها را فقط براي خدا

﴿      ﴾ است  اين فراز از آيه تاكيدي بر موضوع اخلاص براي خدا
بدان امر نمود. و بيانگر آن است كه همانگونه كه هر كمالي متعلق به خدا تر  كه پيش

از آن اوست، زيرا دين خالص آن ها  است، نيز دين خالصِ پاك از تمامي آلودگي
را بدان امر نموده است،  ان دين خويش برگزيده است. و آنانديني است كه او به عنو

بندگان براي خداست از حيث محبت وي و ترس از چرا كه متضمن عبادت كردن 
سوي او برگردند و او را پرستش نمايند و  د به او. نيز متضمن آن است كه بهاو و امي

 براي بدست آوردن نيازهايشان به او پناه ببرند.
گرداند. اما شرك ورزيدن در هر  مي را پاكيزهها  اين چنين عبادتي است كه دل و

گرداند و خداوند از داشتن هر شريك و هر نوع شراكتي  مي دهعبادتي قلب را آلو
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كشاند و  مي پاك است. شرك ورزيدن دل و روح آدمي را در دنيا و آخرت به تباهي
مايه نهايت شقاوت و بدبختي است، بنابراين وقتي به توحيد و اخلاص فرمان داد از 

ت نمود. پس مد مذورز مي شرك ورزيدن به خدا نهي كرد و كسي را كه به او شرك

﴿ فرمود:        ﴾ جاي خدا دوستان و  و كساني كه به
نمايند  مي كه با پرستش آنها و به فرياد خواندنشان با آنها دوستياند  ياوراني برگرفته

﴿ گويند: مي كنند و مي و عذر خود را چنين بيان              ﴾ 
كنيم مگر براي آن كه نيازهاي ما را به خدا برسانند و پيش  نمي ما آنان را پرستش

دهند،  نمي آفرينند و روزي نمي دانيم كه اينها مي خدا براي ما شفاعت كنند، وگرنه ما
كه خداوند  ي راپرستي و اخلاص يگانه و هيچ چيزي در اختيارشان نيست. پس اينها

ترين كار حرام كه شرك است  انجام بزرگ است ترك نموده و بر به آن دستور داده
و كسي را كه همتا و همانندي ندارد و پادشاه بزرگ است با اند  جرأت كرده

ـ  اند كه  فاسد خود چنين گمان بردههاي  پادشاهان دنيا مقايسه كرده و با عقل
ن رسيد بدون واسطه گري و سفارش و خواهش توان به پادشاها نمي گونه كه همان

رسانند و  مي ت را به پادشاهانملّهاي  افراد والا مقام و وزرايي كه نياز و خواسته
را ها  برآورده شدن آن نياز و خواستهي  نسبت به ايشان ترحمشان برانگيخته و زمينه

فاسدترين خداوند متعال نيز چنين است و اين قياس از ـ كنند  مي فراهم
ست، چرا كه متضمن مساوات ميان خالق و مخلوق است، با اينكه از ديدگاه ها قياس

عقل و نقل و فطرت فرق بزرگي بين خالق و مخلوق وجود دارد. پادشاهان بدان 
شان واسطه قرار گيرند چون آنها احوال  ارند تا افرادي ميان آنها و رعيتجهت نياز د

 نان را از احوالشان باخبر نمايد.به كسي نياز دارند كه آ دانند. بنابراين نمي رعيت را
و شايد رحمت و مهرباني در دلشان نسبت به كسي كه نيازمند است نباشد، 
بنابراين به كسي احتياج دارند كه آنان را وادار نمايد تا بر آنها رحم كنند. و به 

نياز كساني را كه  ،راينترسند، بناب مي سفارش كنندگان و وزيران نياز دارند و از آنها
رعايت وزيران را  گونه سازند تا اين مي كنند برآورده مي وزيران برايشان وساطت
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فقير و مستمند هستند و گاهي به خاطر فقر از برآورده  ،كرده باشند. و نيز پادشاهان
زنند. اما پروردگار متعال خدايي است كه علم و آگاهي او ظاهر  مي كردن نياز سرباز

و ها  طنِ امور را در برگرفته است و به كسي نياز ندارد كه او را از احوال رعيتو با
ترين  ترين مهربانان است و بخشنده نش باخبر كند. و او تعالي مهربانبندگا

بخشايندگان است و به هيچ كسي از بندگانش نياز ندارد تا نسبت به بندگانش 
ز پدران و مادرانشان برايشان مهرباني كنند، بلكه خداوند از خود بندگان و ا

 نمايد و آنها را به سوي اسبابي فرا مي است و اوست كه آنها را تشويقتر  مهربان
خواند كه به وسيله آن رحمت الهي را به دست آورند. او چيزهايي از منافع و  مي

 خواهند. نمي خواهد كه خودشان هم براي خود مي مصالح آنها را
مطلق و كامل است و اگر همه مخلوقات از اول تا آخر و خداوند داراي توانگري 

ميدان جمع شوند و از او بخواهند و او به هركس هر آنچه كه خواسته و  در يك
كم نخواهد شد، و هيچ چيزي را اش  هيچ چيزي از توانگري ،آرزو نموده است بدهد

برده شود و  كه سوزني در دريا فرواي  كنند، مگر به اندازه نمي از آنچه او دارد كم
ترسند و  مي از آب دريا را با خود بالا آورد. و همه شفاعت كنندگان از اواي  اندازه

در دست ها  تمام شفاعت هيچ كسي از آنها جز با اجازه او شفاعت نخواهد كرد. و
خردي بزرگشان و  بي جهالت مشركين نسبت به خدا وها  اوست. پس با اين تفاوت

 شود. و نيز حكمت اينكه خداوند شرك را مي معلومشدت جرأت آنها بر وي 
 ،جويي خداوند را در بردارد. بنابراين گردد، چون شرك عيب مي بخشد معلوم نمي

پرست و مشرك داوري كرده و در ضمن مشركان را تهديد نموده  ميان دو گروه يگانه

  ﴿ فرمايد: مي و            ﴾ گمان خداوند ميان ايشان  بي
ورزند داوري خواهد كرد. و دانسته شد كه حكم  مي درباره آنچه كه در آن اختلاف

بهشت جاي دهد، و هاي  و داوري خداوند اين است كه مومنان مخلص را در باغ
هركس كه براي خدا شريك قائل شود بهشت را بر او حرام گرداند و جايگاهش را 

     ﴿ دوزخ قرار دهد.آتش     ﴾ گمان خداوند توفيق  بي
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دهد كه دروغگو و كفر پيشه و ناسپاس  نمي هدايت شدن به راه راست را به كسي
 شود. نمي آيند اما دروغگويي و ناسپاسي از او دور مي است و مواعظ و آيات نزد او

 كند و به آنها كفر مي دهد اما آنها را انكار مي او نشانرا به ها  و خداوند نشانه
كه دروازه شود درحالي مي گويد. پس چنين كسي چگونه هدايت مي ورزد و دروغ مي

كند خداوند بر دلش  مي هدايت را به روي خود بسته است؟! و به سزاي كارهايي كه
 نهد پس او ايمان نخواهد آورد. مي مهر

 :4ي  آيه

﴿                                   

﴾ »آفريند  خواست فرزندي بگيرد از ميان چيزهايي كه خود مي اگر خداوند مي
 .»است گزيد. او پاك و منزّه و خداوند يگانه و پيروزمند كسي يا چيزي را برمي

﴿          ﴾ برند مي خردان گمان بي گونه كه اگر خداوند آن 

﴿خواست فرزندي داشته باشد،  مي           ﴾  از ميان مخلوقات كسي
داد، و نيازي به  مي خواست برمي گزيد، و آن را به منزله فرزند خويش قرار مي را كه

﴿گرفتن همسر نداشت.    ﴾  پاك و منّزه است خداوند از آنچه كافران درباره

﴿دهند.  مي برند، و پاك است از آنچه كه ملحدان به او نسبت مي او گمان   

  ﴾ كارهايش يگانه است، پس او در اين  و او در ذات و اسما و صفات و در
كرد تا در  مي و همانندي ندارد، و اگر فرزندي داشت اين اقتضا چيزها شبيه

 شد. مي شبيه او باشد، چون فرزند جزئي از اواش  يگاني

﴿﴾  و بر همه جهان بالا و پايين چيره است، پس اگر فرزندي داشت
گرفت، و بر پدرش از روي ناز و كرشمه  نمي فرزندش تحت چيرگي او قرار

كرد. و يگانگي و چيرگي خداوند متلازم هستند. پس يگانه حتما چيره  مي گستاخي
تواند بر همه چيز چيره باشد مگر اينكه يگانه و يكتا باشد، و اين  نمي است، و كسي

 كند. مي امر مشاركت با او را از هر جهت نفي
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 :5-7ي  آيه

﴿                                

                   ﴾ »ها و  خداوند آسمان
گستراند و  زمين را به حق آفريده است، شب را بر روز و روز را بر شب مي

و ماه را فرمانبردار كرده است و هريك تا زمان معيني در حركت خواهد خورشيد 
 .»بود. بدانكه اوست پيروزمند آمرزگار

﴿                               

                                     

       ﴾ » شما را از يك تن آفريد سپس همسرش را از آن پديد آورد و
هاي مادرانتان درميان  شكماز چهارپايان هشت نوع براي شما آفريد. او شما را در 

كند االله است و  بخشد. كسيكه چنين مي هاي پياپي مي گانه آفرينش هاي سه تاريك
پروردگار شما است و فرمانروايي از آن اوست، معبود به حقي جز او نيست. پس 

 ».شويد؟! چگونه برگردانده مي

﴿                              

                                   

﴾ »نياز است ولي كفر را  خداوند از شما بيگمان  اگر كافر گرديد (بدانيد كه) بي
پسندد. و  را برايتان مي پسندد. و اگر سپاس بگزاريد آن براي بندگان خود نمي

سوي  گاه بازگشت همة شما به كشد، آن كس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي هيچ
ه گمان او ب دهد. بي كرديد خبر مي پروردگارتان خواهد بود، سپس شما را به آنچه مي

 .»راز دلها دانا است

﴿دهد كه او  مي خداوند متعال خبر         ﴾ و ها  آسمان
و تا بندگان را امر ونهي كند، و به  ،زمين را از روي حكمت و مصلحت آفريده است

﴿آنها پاداش و كيفر بدهد.               ﴾  هريك از شب
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دهد. و شب  مي كند، و هريك را به جاي ديگري قرار مي و روز را بر ديگري داخل

﴿رود.  مي شوند، بلكه هرگاه يكي بيايد ديگري نمي و روز جمع      

       ﴾  و خورشيد و ماه را به صورت منظّم مسخّر كرده و آنها
حركتي قانونمند دارند و هريك تا مدت زمان معيني حركت خواهد كرد و آن زماني 

شود. پس آن گاه خداوند همه  مي رسد و نابود مي است كه اين دنيا به پايان
كند تا در  يم برد و آفرينش را از نو آغاز مي مخلوقات و خورشيد و ماه را از بين

 ﴿سراي جاودانگي بهشت يا جهنم ماندگار شوند.    ﴾  بدانكه او غالب
باشد و هيچ چيزي در برابر او توان سرپيچي ندارد و او  مي چيزي چيرهاست و بر هر

فرمانبردار نموده  با توانمندي خويش اين مخلوقات بزرگ را پديد آورده و آنها را

﴿كنند.  مي فرمان او حركتاست كه به  ﴾ كار و با  آمرزنده گناهان بندگانِ توبه

﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: باشد. همان مي ايمان         

        ﴾  :كه گمان من آمرزنده هستم براي كسي  بي و«. ]82[طه
. و خداوند »ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد و سپس راهياب شود توبه كرده و

كسي را كه شرك بورزد بعد از آن كه آيات بزرگ او را ديده است سپس توبه كند و 
 آمرزد. مي برگردد

﴿اين است كه اش  از قدرت و توانمندي     ﴾  شما را با اينكه

 ﴿باشيد از يك تن آفريد.  مي زمين پراكندههاي  زياد هستيد و در گوشه     

 ﴾  سپس همسرش را از آن پديد آورد تا در آغوش همديگر آرام بگيرند و

﴿نعمتش را بر آنان كامل بگرداند.            ﴾  و از چهارپايان
گيري معيني از سوي خود، براي شما آفريد. و اين  هشت نوع را با تقدير و اندازه

ستند كه هها  بيانگر رحمت و مهرباني او نسبت به شما است. و آن هشت نوع همان

﴿ اند: در سوره انعام بيان شده                  
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        ﴾  :از ميش دو تا و از بز هشت جفت«. ]143[الأنعام ،

 ﴿، »تادو           ﴾  :و از شتر دوتا و از گاو «. ]144[الأنعام
كرد با اين كه او براي مصالح بندگانش حيوانات  طور ويژه بيان . و اينها را به»تادو

 شان بيشتر است و منافعشان فراگير هم آفريده است، چون اينها فايده ديگري را
هستند كه ديگر حيوانات ندارند، مانند هايي  باشد، و همچنين داراي ويژگي مي

ينها را ها. به همين خاطر ا قرباني و هدي و عقيقه و واجب بودن زكات و ديه در آن
 طور ويژه بيان كرد. به

را بيان كرد، ابتداي آفرينش ما را نيز » آدم و حوا«وقتي آفرينش پدر و مادرمان 

﴿ ذكر نمود و فرمود:               ﴾  شما را در
كه دست هيچ يحالآورد، در مي ديگر دراي  به مرحلهاي  مادرانتان از مرحلههاي  شكم

رسيد، و هيچ چشمي نيست كه شما را زيرنظر داشته باشد. و  نمي مخلوقي به شما

 ﴿دهد،  مي اوست كه شما را در اي مكان تنگ پرورش     ﴾ ميان سه در

﴿دان.  كي رحم و سپس تاريكي مشيمه و بچهتاريكي شكم سپس تاري ،تاريكي  

  ﴾ و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخر نموده و ها  خدايي كه آسمان
شما را خلق كرده و چهارپايان را برايتان آفريده االله است، كه پروردگار و معبود 

 و به تدبر امورتان پرداخته است. حقيقي شماست و شما را پرورش داده
تنها و يگانه است و شريكي پس همانگونه كه او در آفرينش و پرورش شما 

﴿ فرمود: الوهيتش نيز يگانه است و شريكي براي وي نيست. بنابراين ندارد، در  

              ﴾ هيچ معبود به حقّي جز  ،فرمانروايي از آن اوست
 شويد؟ مي او نيست، پس چگونه برگردانده

كه هيچ كاري را هايي  تنها خداوند سزاوار پرستش است نه بتسپس بيان كرد كه 

 ﴿ كنند و هيچ اختياري ندارند. پس فرمود: نمي تدبير        ﴾ 
نياز است، و كفر ورزيدن شما  بي اگر كفر بورزيد بدانيد كه مسلّما خداوند از شما
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 به اواي  كه از اطاعت و عبادت شما فايدهرساند، همان طور  نمي به او زياني
 ﴿فقط ناشي از فضل و لطف او بر شماست.  رسد. ولي امر ونهي او به شما نمي

      ﴾ داند  مي و خداوند به خاطر كمال و احسانش، و از آن جا كه
 هرگز سعادت رانمايد چنان بدختي كه بعد از آن  مي كفر، بندگانش را بدبخت

نخواهند ديد، چرا كه آنها را براي عبادت خود آفريده است، و هدف نهايي از 
پسندد و  نمي عبادت خداست از اين رو خداوند كفر را از بندگانش آفرينش مردم

﴿ اند. راضي نيست آنها چيزي را ترك كنند كه براي آن آفريده شده       

﴾ پرستي و اخلاص دين و عبادت براي او، سپاس او را بگزاريد  و اگر با يگانه
پسندد، چون نسبت به شما مهربان است و دوست دارد بر شما  مي آن را برايتان

طور كه  ايد. و همان كه براي آن آفريده شده ايد احسان كند، و چون كاري را كه كرده
شما و توحيد و  )خوب و بد(و عمل  رسد، نمي از شرك ورزيدن شما به او زياني

رساند، به همان شيوه هريك از شما كار خير و شرش  نمي به او نفعيتان  يكتاپرستي

 ﴿گردد.  مي به خود او بر       ﴾ كس بار گناه ديگري را بر  و هيچ

 ﴿كشد،  نمي دوش                    ﴾  سپس بازگشت شما
 كرديد خبر مي سوي پروردگارتان است و آنگاه شما را به آنچه در روز قيامت به

كرده و قلمش بر آن رفته است و  علم او آن را احاطه خبر دادني كه ،دهد مي
است. پس  دادهاند و اعضايتان بر آن گواهي  فرشتگان آن را برايتان ثبت و ضبط كرده

﴿دهد.  مي هريك را به آنچه كه سزاوارش است سزا و جزا     ﴾ 
باشد. منظور اين  مي و حالات نيك و بدي كه در آن است آگاهها  گمان او به سينه بي

 دهد. مي است كه خداوند با دادگري كامل سزا و جزا
 :8ي  آيه

﴿                                         

                               ﴾ 
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كنان رو  خواند و زاري انسان گزندي برسد پروردگارش را به فرياد ميو هرگاه به «
كه از سوي خود نعمتي به او ببخشد آن  آورد، سپس هنگامي به درگاه او مي

كند و براي  كرد، فراموش مي (مصيبتي) را كه در دفع آن بيشتر به درگاه او دعا مي
د. بگو: اندك زماني از كفر خود دهد تا از اره او گمراه ساز خداوند همتاياني قرار مي

 .»گمان تو از دوزخياني مند شو، بي بهره
و از نيكوكاري خود و از كم اش  خداوند متعال از احسان خويش نسبت به بنده

دهد كه هرگاه زيان و گزندي از قبيل بيماري يا فقر و يا افتادن در  مي سپاسي او خبر
ند كه در اين حالت كسي جز خدا او را دا مي مشقّت دريا و يا غير آن به او برسد،

 آورد و او را به فرياد مي رو به خداي  با تضّرع و زار ،دهد، بنابراين نمي نجات
خواهد تا آنچه را كه بدان گرفتار شده دور نمايد، و در  مي كمك خواند و از او مي

  ﴿ورزد.  مي اين مورد اصرار       ﴾  سپس هنگامي كه خداوند از

﴿اندوهش را دور سازد،  سوي خود نعمتي به او ببخشد و زيان و رنج و     

        ﴾ رنج و اندوهي راكه قبلا خدا را به خاطر آن به فرياد 
و به  ،نرسيده استشود كه گويا به او زياني  مي كند و چنان مي خواند، فراموش مي

﴿دهد.  مي شرك ورزيدن خود ادامه           ﴾  و براي
دهد تا خود و ديگران را از راه او گمراه سازد، چون گمراه  مي خداوند همتاياني قرار

 بخشي از گمراه شدن است. پس ملزوم را بيان كرد تا بر لازم دلالت نمايد. ،ساختن

﴿﴾ :به كسي كه در مقابل نعمت خدا ناسپاسي را پيشه كرده است بگو ﴿  

          ﴾ گمان تو  بي مند شو، اندك زماني از كفر خود بهره
كند، چرا كه  نمي شوي چيزي را از تو دور مي مند پس آنچه از آن بهره ،از دوزخياني

﴿سرانجامِ تو جهنّم است.                     

                 ﴾  :اي اگر  آيا انديشيده«. ]207-205[الشعراء
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ه سراغشان بيايد سپس آنچه به آنها وعده داده شده بمند كنيم  آنها را چند سال بهره
 .»شوند چيزي را از آنها دور نخواهد كرد؟! مي مند آنچه از آن بهره

 :9ي  آيه

﴿                                  

                       ﴾ » آيا چنين شخص مشركي)
كنان و  كه در اوقات شب سجده كه اوصافش را بيان كرديم بهتر است) يا كسي

 ترسد و به بخشايش پروردگارش پردازد درحاليكه از آخرت مي ايستاده به عبادت مي
دانند برابرند؟. تنها خردمندان پند  دانند و آنان كه نمي اميد دارد؟ بگو: آيا آنان كه مي

 .»پذيرند مي
دهد و  مي است بين كسي كه اطاعت و عبادت خدا را انجاماي  اين مقايسه

مقايسه عالم و جاهل و اين كه اينها از اموري هستند كه از  ،كه چنين نيست كسي
ه طور يقين تفاوت آنها مشخص است. پس كسي كه از طاعت و باند  نظر عقل واضح

كند، مانند  مي گرداند و از هواي نفس خود پيروي مي و عبادت پروردگارش روي
در بهترين اوقات كه اوقات  ،كه نماز استها  كسي نيست كه با انجام بهترين عبادت

ين آن كند. پس او را به كثرت عمل و برتر مي شب است از پروردگارش اطاعت
توصيف كرد سپس او را به ترسيدن از خدا و اميدوار بودن به وي توصيف نمود و 
بيان كرد كه آنچه او از آن بيم دارد عذاب آخرت است، و به خاطر گناهان گذشته از 

 .ترسد مي عذاب آخرت
و به رحمت خداوند اميدوار است پس او را به انجام عمل ظاهري و باطني 

  ﴿نمود.  توصيف                ﴾ كه  بگو: آيا كساني
آن هاي  شناسند و دين شرعي و آيين جزايي و اسرار و حكمت مي پروردگارشان را

دانند، و كساني كه به چيزي از اين امور آگاهي ندارند برابرند؟ اين دو گروه  مي را
شب و روز، و روشنايي و تاريكي و آب و آتش يكي  طور كه ، همانبرابر نيستند

﴿ نيستند.           ﴾ پذيرند مي تنها خردمندان وقتي پند داده شوند پند، 
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ارزش  بي آنها كه داراي خردهاي پاك و درست هستند و برتر را بر آنچه پست و
و اطاعت خدا را بر مخالفت با  دهند. پس ايشان علم را بر جهل، مي است ترجيح

دارند كه عواقب و سرانجام كارها را به هايي  چون آنها عقل ،دهند مي ترجيح وي
نماياند. به خلاف كسي كه عقل و خرد ندارد، و از آنجا كه عقل و خرد  مي آنان

 دهد. مي ندارند هواي نفس خود را معبود خويش قرار
 :10ي  آيه

﴿                                  

                  ﴾ » (اي پيامبر!) بگو: اي بندگان مؤمن
نيكي كنند در همين جهان به ايشان نيكي كه  من! از پروردگارتان پروا بداريد، كساني

شود، و زمين خدا فراخ است، قطعاً به شكيبايان پاداششان به تمام و كمال و  مي
 .»شود بدون حساب داده مي

﴿          ﴾  اي پيامبر! با شرافت ترين مردمان را كه مومنان هستند
ده، و چيزهايي را  كار كه پرهيزگاري است دستورترين فرا بخوان و آنان را به بر

و آن عبارت است از اينكه خداوند متعال ـ شود  مي برايشان بيان كن كه باعث تقوا
و به ـ كه به آنها داده پرورش داده و به آنان عطا كرده است هايي  آنها را با نعمت

﴿ آنان بگو:    ﴾  از پروردگارتان پروا بداريد. اين نوعي از تشويق است چنان
 گويند: اي سخاوتمند ببخش، و اي شجاع بجنگ. مي كه

آورد برايشان ذكر كرد و  مي و پاداشي را كه در دنيا آنان را به وجد و نشاط

﴿ فرمود:             ﴾ دادن عبادت كه با انجام  كساني
پاداش نيك و روزي فراخ دارند، و خداند اند  پروردگارشان در اين دنيا نيكي كرده

طور كه خداوند متعال  دارد. همان مي آرامش قلب و شرح صدر را به آنان ارزاني

  ﴿ فرموده است:                      ﴾ 

كه او مومن است، به وي زني كه كار شايسته انجام دهد درحالي مرد يا«. ]97[النحل: 
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﴿. »خواهيم داداي  زندگي پاكيزه     ﴾  و سرزمين خدا فراخ و وسيع
پس هرگاه از عبادت خدا در سرزميني بازداشته شديد، به جايي ديگر هجرت  ،است

كنيد تا در آن پروردگارتان را عبادت كنيد و بتوانيد دين خود را برپا داريد. وقتي 

﴿ فرمود:             ﴾ كه نيكي كنند در همين  براي كساني
عام و  ،شود، شايد براي برخي اين پرسش پيش آيد كه نص مي نيكيجهان به ايشان 

پس  ،شود مي كلّي است و هركس در اينجا نيكوكاري كند در همين دنيا به او نيكي
گيرد و با او  مي چرا فردي كه ايمان آورده و در سرزميني مورد ستم و توهين قرار

﴿ فرمود: شود؟ به همين خاطر اين گمان را دفع كرد و نمي نيكي     ﴾  و
فرموده  صهست كه پيامبراي  سرزمني خدا فراخ و پهناور است. و اينجا مژده

هركس آنان را ياري نمايد و  ،امت من بر حق خواهند بود همواره گروهي از« است:
 آيد مي رساند. و تا زماني كه فرمان خدا نمي يا با آنان مخالفت ورزد به آنان زياني

است  كند. خداوند متعال خبر داده مي اين آيه به اين مطلب اشاره». آنها بر اين هستند
كه سرزمين او فراخ و وسيع است پس هرگاه در جايي از عبادت كردن خدا منع 

شود. پس هر  مي و اين شامل هر زمان و مكاني ،شديد، به جايي ديگر هجرت كنيد
داشته باشد كه به آن پناه ببرد تا بتواند ها  مهاجري بايد پناهگاهي در ميان مسلمان

﴿دين خود را برپا دارد.               ﴾  قطعا به شكيبايان
شود. و اين شامل همه انواع صبر  مي پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده

از جمله صبر و شكيبايي بر تقديرهاي دردآور الهي. پس فرد  ،شود مي و شكيبايي
گشايد، همچنان كه خويشتن داري در برابر گناهان را  نمي شكيبا زبان به ناخشنودي

شود. و صبر نمودن بر  نمي عمدي مرتكب گناهان نيز دارد، پس فرد شكيبا بصورت
به شكيبايان وعده  و خداوند شود. مي طاعت خدا و به جاي آوردن آن را نيز شامل

و كتابي خواهد داد. و اينها همه به  است كه پاداش آنها را بدون هيچ حساب داده
انجام  فضيلت صبر و شكيبايي و جايگاه آن نزد خداست. و صبر انسان را بر خاطر

 نمايد. مي كارها كمك
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 :11-16ي  آيه

﴿                   ﴾ »ام كه خدا را  بگو: من فرمان يافته
 .»بپرستم و پرستش را خاص او گردانم

﴿           ﴾ »ام به آنكه نخستين (كس از)  و فرمان يافته
 .»مسلمانان باشم

﴿              ﴾ » بگو: من اگر از پروردگارم
 .»ترسم نافرماني كنم از عذاب روزي بزرگ مي

﴿             ﴾ »كنم درحاليكه پرستش  بگو: خدا را بندگي مي
 .»گردانم را براي او خالص مي

﴿                                   

      ﴾ »جاي او پرستش كنيد.  خواهيد به پس هرچه را كه مي
بگو: زيانكاران واقعي كساني هستند كه خود و خاندانشان را در روز قيامت زيانبار 

 .»بدانكه اين است زيان آشكاركنند. 

﴿                                    

﴾ »هايي از آتش  هايي از آتش و در زير پاهايشان سايبان بالاي سرشان سايبان
ترساند. اي بندگانم! از من  است كه خداوند با آن بندگانش را ميدارند، اين چيزي 

 .»پروا بداريد

﴿                 ﴾ :ام  ن يافتهمن فرما اي پيامبر! به مردم بگو
اين دستور در اول سوره داده شده  .كه خدا را بپرستم و پرستش را خاص او گردانم

﴿ است:          ﴾ كه عبادت تو خالص خدا را عبادت كن درحالي

﴿براي او باشد.           ﴾  و به من دستور داده شده كه نخستين
فرد از افراد منقاد اوامر خدا باشم، چون من دعوت كننده و راهنماي مردم به سوي 
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نمايد كه من اولين كسي باشم كه از آنچه مردم  مي پروردگارشان هستم، و اين اقتضا
است. اطاعت كنم. و اولين كسي باشم كه تسليم خدا شده اند  بدان دستور داده شده

و هركس كه از پيروان  .شد مي به اين فرمان عمل كرد، و بايد چنين صو محمد
ي را اوست بايد چنين باشد. و تسليم فرمان خدا باشد و اعمال ظاهري و باطن

 خالصانه براي او انجام دهد.

﴿            ﴾  بگو: اگر در اين كه خداوند مرا به
 اخلاص و اسلام دستور داده از دستورش سرپيچي كنم از عذاب روزي بزرگ

ماند، و هركس نافرماني  مي ترسم. و هركس شرك ورزد براي هميشه در عذاب مي

  ﴿شود.  مي كند در آن روز سزا داده                     

 ﴾ پرستم و بس، و عبادت و طاعتم را براي او خالص مي بگو: تنها خدا را 
طور كه  او پرستش كنيد. همان خواهيد به جاي مي اما شما هرچه را كه .گردانم مي

 ﴿ فرموده است:                          

                        ﴾  :6-1[الكافرون[ .
پرستيد  نمي پرستم. و شما نيز نمي پرستيد من مي بگو: اي كافران! آنچه را كه شما«

پرستم. و نه شما آنچه  مي پرستيد، مي پرستم. و نه من آنچه را شما مي آنچه را كه من
 .»پرستيد. دين خودتان براي خودتان. و دين خودم براي خودم مي پرستم، مي را من

﴿                   ﴾ :زيانكاران واقعي كساني  بگو
خود را از پاداش  اند، هستند كه خود و خاندانشان را در روز قيامت زيانبار كرده

ب سخت شوند و ميان خود و تا گرفتار عذااند  و سبب شدهاند  محروم كرده
و زيانشان بزرگ است.  اند، هايشان جدايي افكنده و به شدت غمگين گشته خانواده

﴿        ﴾ كه اين است زيان آشكار و هيچ زياني مانند آن بدان
عايدشان نخواهد شد، بلكه پس از اي  نيست. زياني است پيوسته كه بعد از آن فايده

﴿ آن هيچ آرامشي نخواهند ديد. سپس شدت بدبختي ِ آنان را بيان كرد و فرمود:  
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       ﴾ از عذاب به مانند ابرهاي بزرگ هايي  از بالاي سرشان قطعه

﴿قرار دارد، و در زير پاهايشان نيز چنين است.   ﴾  حالتي كه از عذاب اهل
سوي رحمت  داوند به وسيله آن بندگانش را بهجهنم بيان كرديم چيزي است كه خ

﴿دهد.  مي خويش سوق                 ﴾  يعني عذابي كه خداوند
قرار داده كه بندگانش را به تقوا و اي  كرده است را انگيزه براي شقا وتمندان آماده

شود باز  مي پرهيزگاري فرا خواند و آنها را از آنچه كه سبب گرفتار شدن به عذاب
را هايي  رحم كرده و راهدارد. پس پاك است خداوندي كه بر بندگانش در هر چيزي 

كه انسان را به خدا تشويق نموده است تا اين راهها را در پيش بگيرند و آنها را به 
يابند تشويق نموده  مي با آن آرامشها  هر آنچه كه مردم به آن علاقه دارند و دل

و آنها را از انجام كارهاي ناشايست به شدت نهي كرده و اسبابي كه آنها را از  .است
 دارد برايشان بيان نموده است. مي ين كارها بازا

 :17-18ي  آيه

﴿                            ﴾ » و
را اند ايشان  سوي خدا آورده كه از عبادت طاغوت دوري گزيده و رو به كساني

 .»بشارت باد. پس آن بندگانم را مژده باد

﴿                                

  ﴾ »كنند،  شنوند آنگاه از بهترينش پيروي مي ها را مي كه سخن كساني
 .»كه خداوند هدايتشان كرده و ايشانند خردمندان اينانند كساني

بعد از آنكه خداوند متعال احوال مجرمان را بيان كرد حالت و ثواب كساني را 

﴿ بيان نمود و فرمود: اند، كه به سوي او روي آورده         

  ﴾ منظور از طاغوت در  اند. و كساني كه از عبادت طاغوت دوري گزيده
كنند. و اين يكي از  مي پس آنها از پرستش آن پرهيز ،اينجا پرستش غير االله است

 برحذر داشتن از سوي خداوند حكيم و عليم است،هاي  بهترين و زيباترين شيوه
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ه از عبادت طاغوت زيرا مدحي كه در اينجا وارد شده است شامل هركسي است ك

﴿پرهيز كرده باشد.      ﴾  و با عبادت خدا و خالص گرداندن عبادت و طاعت
ها برگشته  آنان از پرستش بتهاي  پس انگيزه اند. براي خدا رو به سوي او آورده

اند  و از شرك و گناهان روي برتافته اند. سوي پرستش خداوند روي آورده است و به

 ﴿ اند. پرستي و طاعت خدا ماندگار شده يگانهو بر   ﴾  ،اينان را مژده است
 ارزاني نموده است كه اندازه و حالت آن را جز كسي كه آن را به ايشاناي  مژده
ماند، و  مي كه نام نيك از آن برجاي ،داند. و اين شامل مژده در زندگي دنياست نمي

بود و از توجه و عنايات خدا برخوردار خواهند  صاحب روياي صادقانه خواهند
خواهد آنها را  مي كه از اين رهگذر احساس خواهند كرد كه خداونداي  شد. به گونه

هنگام مردن و در قبر و  در دنيا و آخرت مورد تكريم قرار دهد. و آنان در آخرت به
 دارد براي مي ماعلا در روز قيامت هم مژده دارند و آخرين مژده آن است كه خداوند
برند و از لطف  مي هميشه از آنان راضي است و در بهشت با امن و امان به سر

 شوند. مي مند پروردگار بهره
مژده دارند، خداوند به پيامبر فرمان داد تا به آنها مژده  وقتي خبر داد كه اينها

 رمود:گردند بيان كند. پس ف مي بدهد، و صفتي را كه به خاطر آن سزاوار بشارت

﴿                     ﴾ ها  به آن بندگانم مژده بده كه سخن
شود. پس آنها  مي كنند. و اين شامل هر سخني مي شنوند و از بهترينش پيروي مي را

بايد از آن پرهيز كرد شنوند تا آنچه را كه بايد برگزيد و آنچه را كه  مي هر سخني را
 تشخيص دهند. بنابراين از روي خرد و درايت خويش بهترين سخن را پيروي

باشد.  مي طور مطلق كلام خدا و كلام پيامبرش ها به كنند. و بهترين سخن مي

   ﴿ طور كه در اين سوره فرموده است: همان        ﴾ 
اي  . در اين آيه نكته»كتابي همگون ،بهترين سخن را فرو فرستاده است خداوند«

اند  هست و آن اين كه وقتي خداوند از كساني خبر داد كه مورد ستايش قرار گرفته
كنند. انگار  مي شنوند آن گاه از بهترين آن پيروي مي راها  و فرمود كه آنها سخن
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تا متصف به صفت خردمندان شود كه راه شناخت بهترين سخن چيست  مي گفته
 شود: آري! بهترين سخن چيزي مي گفته باشيم و آن پيروي كرد از خردمندان است؟

   ﴿ است كه خداوند بدان تصريح كرده است:       ﴾ 

﴿كتابي همگون.  ،خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است        

                ﴾ گاه از  شنوند آن مي راها  كه سخن كساني
كنند، ايشان كساني هستند كه خداوند آنها را به سوي بهترين  مي بهترينش پيروي

﴿اخلاق و اعمال هدايت كرده است.        ﴾  .و ايشان خردمندانند
باشند. و نشان خردورزي آنها اين است كه خوب و  مي يعني داراي عقلهاي درست

 اند. بد را تشخيص داده، و آنچه را كه بايد برگزينند، برگزيده
جز اين ندارد. اي  و اين علامت برخورداري از عقل است، بلكه خردمندي نشانه

داند از زمره  نمي دهد و خوب و بد آن را نمي تشخيصها  پس كسي كه ميان گفته
دهد اما  مي درست هستند. و كسي كه تشخيصهاي  كساني نيست كه داراي عقل

گردد و در نتيجه  مي عقلش تابع شهوت و ميلش آيد و مي شهوت بر عقلش غالب
 دهد، چنين فردي ناقص العقل است. نمي بهترين را ترجيح

 :19-20ي  آيه

﴿                       ﴾ »كه فرمان عذاب  آيا كسي
تواني كسي  دربارة او قطعي و محقّق گشته است (اميد رهايي دارد؟) پس آيا تو مي

 .»را كه در آتش است نجات دهي؟

﴿                                       

       ﴾ »ا كساني كه تقواي پروردگارشان را پيشه كردهاند داراي  ام
اند و در زير آن رودبارها  هاي هستند كه بالاي يكديگر ساخته شده قصرها و كاخ

 .»كند دهد و خدا وعده را خلاف نمي است. اين وعده را خدا مي جاري
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كه به سبب ادامه دادن راه گمراهي و عناد و كفر، فرمان عذاب درباره او  كسي
تواني كسي را كه  نمي تواني او را هدايت نمايي. و نمي قطعي و محقق گشته است،

اري واقعي از آنِ به طور قطع در جهنّم است نجات بدهي. اما توانگري و رستگ
را برايشان آماده كرده ها  پرهيزگاران است، همان كساني كه خداوند انواع نعمت

 دهد. مي است، و به نيكي آنان را مورد تكريم قرار

﴿            ﴾  آنان منازلي عالي و بلند و آراسته دارند. و از
شود و داخلشان از  مي جمله زيبايي آن، اين است كه بيرونِ آنها از داخلشان ديده

كه بعد از افول ستارگان اي  شود. و چنان بلند هستند كه چون ستاره مي بيرون ديده

 ﴿ فرمود: شوند. بنابراين مي شود ديده مي ديگر در افق شرقي يا غربي ديده    

      ﴾ و اند  و از طلا و نقره ساخته شده اند، اين قصرها روي هم ساخته شده

﴿ملاط آن مشك است.         ﴾  از زير آن جويباران روانند، رودهايي
كنند، و اين  مي كه خروشانند و باغهاي سرسبز و شكوفا و درختان زيبا را آبياري

﴿آورند.  مي را به باراي  خوشمزه و رسيدههاي  درختان ميوه         

  ﴾  اين وعده خداست و خداوند به پرهيزگاران اين وعده را داده است و حتما
ناشي از پرهيزگاري كاملا هاي  به آن وفا خواهد كرد. پس آنان بايد از خصلت

 برخوردار باشند تا پاداششان را به طور كامل به آنها بدهد.
 :21ي  آيه

﴿                                  

                                  ﴾ » آيا
را به صورت  گاه آن اي كه خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد، آن نينديشده

هايي در زمين راه داد، سپس به وسيلة آن انواع سبزه زارها و كشتزارها را با  چشمه
بيني آنگاه  را زرد رنگ مي گردد، و آن ميروياند، سپس خشك  هاي گوناگون مي رنگ

  .»گمان در اين براي خردمندان پندي است سازد. بي آنها را خشك و پر پر مي



 423  ي زمر تفسير سوره

 

همه  سپس ،برويانيد رنگارنگهاي  كشته آن به آنگاه ،گردانيد روان درزمين
 هرآينه ؟سازد مي خردشان آنگاه اند، زرد شده كه بيني مي شوند و مي خشك

 است. اندرزي در آنرا  خردمندان
فرستد، سپس اين  مي شود كه از آسمان آبي فرو مي خداوند خردمندان را يادآور

جوشد و بيرون  مي دهد كه به آساني مي آب را به صورت چشمه در دل زمين قرار

 ﴿ شود. مي آورده              ﴾  سپس به وسيله آن كشتزارهاي

سپس  ﴾ ﴿روياند از قبيل گندم و ذرت و جو و برنج و غيره.  مي گوناگوني
 گردند، نيز آنگاه كه آفتي آنها را فرا مي رسند و كامل مي به هنگامي كه اين كشتزارها

﴿شوند،  مي گيرد پژمرده مي           ﴾  بيني،  مي پس آنها را زرد

  ﴿سازد.  مي گاه آنها را خشك و پرپر آن         ﴾ گمان در  بي
اين امر براي خردمندان پندي است و با آن عنايت و لطف پروردگارشان را نسبت به 

داده و درانبارهاي آورند كه او اين آب را در دسترس آنها قرار  مي بندگانش به ياد
 ت بندگان انبار كرده است.زمين آن را برحسب مصلح

 دانند كه او مردگان را زنده مي آورند و مي و با اين كمال قدرت الهي را به ياد
يابند  مي كند. نيز در مي گونه كه زمين را پس از پژمرده شدنش زنده نمايد همان مي

باشد. بار خدايا! ما  مي ت و پرستشكسي كه چنين كاري را كرده است سزاوار عباد
كه به آنها هايي  و با عقلاي  را از خردمنداني بگردان كه از آنها به خوبي ياد كرده

شگفت خويش، هاي  آنان را هدايت نموده و از اسرار كتاب خود و نشانهاي  بخشيده
بسيار  گمان تو اند. بي كه ديگران به آن دست نيافتهاي  چيزهايي به آنان نشان داده

 اي. بخشاينده
 :22ي  آيه

﴿                                   

         ﴾ »كه خداوند دلش را براي (پذيرش) اسلام گشوده  آيا كسي
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و او از سوي پروردگارش  از نوري برخوردار است (چون سنگدلان است؟)  است
يابد! اينان در  هاي سنگيني دارند و ياد خدا بدانها راه نمي واي بر كساني كه دل

 .»گمارهي آشكارند
آيا كسي كه خداوند دلش را براي پذيرش اسلام گشاد و فراخ كرده است، و 

داراي بينش  دن به آن مهيا است و شادمان واحكام خدا و عمل كر براي فرا گرفتن

﴿ نمايد: مي است، و خدا او را چنين توصيف        ﴾  او از جانب
گونه  چنين فردي مانند كسي است كه اين پروردگارش بر نوري قرار دارد، آيا

﴿نيست؟                ﴾  پس واي بر كساني كه دلهايشان با كتاب
 پذيرد، و با ذكر خدا دلهايشان آرام نمي گردد و از آيات قرآن پند نمي خدا نرم

گيرد، بلكه دلهايشان از پروردگارشان روي گردان بوده و به ديگران روي آورده  نمي

﴿است. پس اينها هلاكت و شر بزرگي در انتظارشان است.           ﴾ 
از گمراهي كسي تر  برند، و چه گمراهي بزرگ مي اينان در گمراهي آشكاري به سر

است كه از سرور خود روي برتافته است؟ و از سعادت كامل كه روي آوردن به 
مولاست روي گردان شده و به خاطر ترك ذكر الهي سنگدل شده و به چيزي روي 

 .رساند؟! مي آورده كه به او زيان
 :23ي  آيه

﴿                                  

                                      

   ﴾ » خداوند بهترين سخن را نازل كرده است، كتابي كه همگون و مكرّر
افتد،  ترسند از (شنيدن) آن به لرزه مي هاي آنانكه از پروردگارشان مي است. پوست
شود. اين هدايت الهي است و  هايشان با ياد خدا نرم مي ها و دل آنگاه پوست

سازد و هركس را كه خدا گمراه  بخواهد در پرتو آن راهياب ميخداوند هركه را 
 .»سازد راهنما و هدايتگري نخواهد داشت
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 ﴿ فرمايد: مي فرموده خبر داده و خداوند از كتابي كه نازل  ﴾ طور  به
كتابي كه نازل  مطلق بهترين سخن است، پس بهترين سخن كلام خداست و بهترين

ترين  باشد معلوم است كه كلمات آن فصيح مي قرآن است. و چون بهترينشده است 
باشد، چون قرآن در  مي و مفاهيم آن بزرگترين مفاهيم ،و روشن ترين كلمات هستند

لفظ و معني بهترين سخن است و در زيبايي و هماهنگي و متضاد نبودن همگون و 
در معاني ريز و مبهم نيز  تفكر شود حتي اگر همانند است. و هرچند در آن تدبر و
اندازد و  مي شود كه ناظران را به شگفتي مي تامل شود هماهنگي آن بيشتر ديده

فقط از سوي خداوند حكيم و عليم  كنند كه چني كلامي مي طور قطع يقين حاصل به

﴿ است. اما اينكه فرموده است: است. منظور از تشابه در اينجا همين       

                    ﴾ او «. ]7عمران:  [آل
بخشي از آن آيات محكمات  ،خدايي است كه كتاب را بر تو نازل كرده است

باشند، و بخشي ديگر متشابهات  مي هستند، كه اينها اساس كتاب )روشن و واضح(=
 . منظور از متشابهات در اينجا آياتي است كه بسياري از مردم آنها را اشتباه»هستند

شود كه به محكمات برگردانده  مي فهمند، و تنها زماني معني اين آيات فهميده مي

﴿گردد. بنابراين فرمود:  مي شوند، آن وقت است كه اشتباه رفع       

        ﴾ فقط برخي از آيات قرآني متشابه هستند. ولي در اين آيه
همه قرآن را متشابه قرار داده يعني همه آن در زيبايي همگون است، چون فرموده 

 ﴿ است:  ﴾ و آيات است ها  بهترين سخن است. قرآن مركّب از سوره

﴿ اند. كه همه با يكديگر همگون  ﴾ و احكام و وعده و وعيد، و ها  كه داستان
و صفات خدا در آن تكرار شده است. و ها  صفات نيكوكاران و صفات بدكاران و نام

دانست بندگان به  مي اين از زيبايي و شكوه قرآن است. خداوند متعال از آنجا كه
 لاق را به كمالنمايد و اخ مي را تزكيهها  مفاهيمي كه دل ،مفاهيم قرآني نيازمندند

 بسان آب براي آبياري درختانها  دانست كه اين مفاهيم براي دل مي رساند، و مي
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 طور كه اگر زمان آبياري آنها به تاخير بيفتد در آنها كمبودي پديد است، پس همان
 آيد بلكه چه بسا تلف شوند و از بين بروند، نيز هرگاه بيشتر آبياري گردند زيباتر مي
 آورند. مي سودمند را به بارهاي  انواع ميوهشوند و  مي

كلام خدا بر آنها عرضه شود، و اگر يك  نيز هميشه نيازمندند كه مفاهيمها  دل
كند و  نمي طور شايسته به دل راه پيدا قرآن يك بار تكرار گردد و به مفهوم در تمام

ام و در  گرفته اين شيوه زيبا را در پيش دهد. از اين رو من در اين تفسير نمي نتيجه
بيني كه در تفسيرِ يك مطلب موضوع را به جايي ديگر حواله داده باشيم،  نمي جا هيچ

را كه  مشابه آن ام بدون اينكه طور كامل تفسير كرده يه مورد نظر را بهبلكه در هرجا آ
اي  قبلا از آن بحث شده است مورد توجه قرار دهم. گرچه در بعضي جاها تفسير آيه

گونه براي  رساند. و اين مي ايم، چرا كه فايده بيشتري تر آورده رت مشروحرا به صو
نمايد، شايسته است كه در همه جا  مي خواند و در آيات آن تدبر مي كه قرآن را كسي

اين كار خير فراوان و فايده  تدبر نمايد و هيچ جايي را بدون تدبر رها نكند. زيرا با
هاي  عظمت و شكوه در دل ا كه قرآن با اينآورد. و از آن ج مي زيادي به دست

﴿ گذار خداوند متعال فرمود: مي خردمندان ِ راهيافته اثر         

    ﴾ ترسند از شنيدن آن لرزه بر اندام مي كساني كه از پروردگارشان 
الهي برحذر داشته هاي  عذابصورت هراسناكي از  ها به شوند، چون در آن انسان مي

 ﴿ اند. شده             ﴾  ،سپس به هنگام بحث از اميد و تشويق
را بر انجام عمل خير ها  گيرد. پس قرآن گاهي انسان مي و پوستهايشان آرامها  دل

﴿دارد.  مي نمايد، و گاهي آنها را از عمل بد باز مي تشويق    ﴾  تاثير قرآن
 در آنها كه خداوند آن را ذكر كرد هدايتي است از جانب خدا كه به بندگانش

﴿احسان خدا بر آنهاست.  رسد، و از جمله فضل و مي     ﴾  خداوند به
نمايد. و احتمال دارد كه  مي سبب آن هركس را از بندگانش كه بخواهد هدايت

﴿منظور از   ﴾  ،اين باشد: قرآني كه برايتان توصيف كرديم﴿ ﴾  هدايت
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﴿و رهنمون الهي است كه جز اين راهي براي رسيدن به خدا نيست      

 ﴾ آن هركس از بندگانش كه نيتش صحيح و سالم باشد، هدايتي  به وسيله 

 ﴿نمايد.  مي             ﴾ خداوند به «. ]16: ة[المائد
 سلامتي هدايتهاي  وسيله آن هركس را كه از خشنودي او پيروي نمايد به راه

 ﴿، »كند مي          ﴾ و هركس را كه خدا گمراه سازد هيچ
هدايتگر و راهنمايي نخواهد داشت. چون راهي نيست كه انسان را به خدا برساند 

آيد كه انسان به كتاب خدا روي بياورد.  مي جز توفيق الهي، و توفيق، زماني به دست
پس وقتي اين كار انجام نشد راهي براي هدايت نيست، و جز گمراهي آشكار و 

 شقاوت خوار كننده چيزي نخواهد بود.
 :24 -26 ي آيه

﴿                               

﴾ »اش سختي عذاب را از خود دور  كه در روز قيامت با چهره پس آيا كسي
دارد؟!)، و به ستمكاران  مينمايد (همچون كسي است كه خويشتن را از آن ايمن  مي

 ».ايد شود: بچشيد (كيفر) كارهايي را كه كرده گفته مي

﴿                 ﴾ » آنان (هم) كه پيش
دانستند  نميكه  از ايشان بودند (پيامبران را) تكذيب كردند در نتيجه عذاب از جايي

 .»گريبانگيرشان شد

﴿                            ﴾ » آنگاه
خداوند خواري و رسوايي را در زندگاني دنيا به آنان چشاند و قطعاً عذاب آخرت 

 .»دانستند ميتر است اگر  بزرگ
كه خداوند او را هدايت كرده و به وي توفيق داده است تا راهي را در  آيا كسي

رساند و كسي كه در گمراهي است و بر  مي پيش بگيرد كه او را به سراي بهشت
عذاب بزرگ او را فرا گرفته و  دهد تا اين كه به قيامت آمده و مي عناد خود ادامه
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 ترين عذاب در آن اثر شريف ترين عضو است و كوچكت كه را با چهره و صور آن
اند؟ برابر  دست و پاي او با زنجير بسته شده نمايد چرا كه مي كند از خود دور مي

﴿هستند؟    ﴾ انجام گناهان بر خود ستم  و كساني كه با كفر ورزيدن و

﴿ شود: مي گفتهمورد سركوفت و سرزنش قرار گرفته و به آنان اند  كرده      

 ﴾ ايد بچشيد كيفر كارهايي را كه كرده. 

﴿       ﴾ تكه پيش از ايشان بودند همانند آنها پيامبران را هايي  ام

﴿تكذيب كردند،          ﴾ كهخدا از جايي در نتيج عذاب 
ابتداي روز بودند، يا به هنگام  دانستند گريبانگيرشان شد. به هنگامي كه در نمي

 واب نيمروز عذاب به سراغشان آمد.خ

﴿          ﴾ اين عذاب خواري و رسوايي  خداوند به سبب
آنان چشاند پس آنها نزد خدا و نزد خلق خدا رسوا شدند.  را در زندگي دنيا به

﴿              ﴾ است اگر بدانند. تر  و قطعا عذاب آخرت بزرگ
چون اگر ادامه دهند به عذابي گرفتار خواهند شد  ،پس اينها بايد از تكذيب بپرهيزند

 كه تكذيب كنندگان پيشين به آن گرفتار آمدند.
 :27-31ي  آيه

﴿                       ﴾ »كه  و به درستي
 .»ايم، باشد كه آنان پند پذيرند زدهدر اين قرآن براي مردم هر مثلي را 

﴿                  ﴾ »هيچ كژي، باشد كه  قرآن عربي، بي
 .»آنان تقوي خدا را پيشه كنند

﴿                                 

           ﴾ » خداوند مثالي زده است: مردي را كه بردة شريكاني
است كه پيوسته دربارة او به مشاجره و منازعه مشغولند و مردي را كه تنها براي يك 
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سزات بلكه بيشتر شخص است، آيا اين دو برابر و يكسانند؟ ستايش تنها خدا را 
 .»دانند آنان نمي

﴿          ﴾ »ميري و به يقين آنان نيز خواهند  (اي پيامبر) تو مي
 .»مرد

﴿                ﴾ » سپس شما روز قيامت نزد
 .»پردازيد ميپروردگارتان  به نزاع و كشمكش 

مثل اهل  ،دهد كه در اين قرآن هر مثَلي را آورده است مي خداوند متعال خبر 
كه حقايق اشيا را به ذهن آدمي هايي  خير و اهل شر، مثَل توحيد و شرك، و مثَل

﴿است كه  سازند، و حكمت اين امر آن مي نزديك     ﴾ ان باشد مخاطب
دهيم آن را بشناسند و به  مي كه حق را برايشان توضيحپذيرند، و به هنگاميقرآن پند 

﴿آن عمل كنند.            ﴾ ايم كه  قرآن را به زبان عربي نازل كرده اين
ل و ميسور است، به ويژه براي واضح و روشن و معانيي سههايي  داراي الفاظ و واژه

﴿ها.  عرب     ﴾ نه در  ،به هيچ وجهي، خلل و كاستي بدون راه ندارد
عتدال و توازن اش. و اين مبين آن است كه قرآن در اوج ا الفاظش و نه در معاني

﴿ فرمايد: مي كه خداوند متعالقرار دارد. همچنان                

             ...﴾  :ستايش خدايي را سزاست كه اين كتاب «. ]1[الكهف
. »كتابي راست و درست ،را بر بنده خويش نازل كرد و هيچ كژي در آن ننهاد

﴿    ﴾  باشد كه تقواي خدا را پيشه كنند. چرا كه راه تقواي علمي و عملي
را به واسطه اين قرآن كه داراي الفاظ و معاني واضح و آشكاري است و در اوج 

قرآني كه در آن هر نوع مثَلي  ايم، اعتدال و توازن قرار دارد، براي آنان هموار كرده
 آورده شده است.

﴿ يد بيان داشت و فرمود:توح سپس مثالي را براي شرك و         

     ﴾ افراد  .خداوند مثالي زده است: مردي را كه برده شريكاني است
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زيادي با هم شريك هستند و با هم در يك امر و در يك حالت اتفاق ندارند تا آن 
هريك  ،مشغولند منازعه درباره اوبرده راحت باشد، بلكه اربابان او به مشاجره و 

ديگري هاي  و ديگران هم خواسته ،خواهد آن را اجرا كند مي دارد كهاي  خواسته
 اختلاف دارند چه گمان دارند. پس در مورد حالت اين مرد با اين شريكان كه با هم

﴿بري؟  مي       ﴾  و مردي كه فقط برده يك نفر است و منظور و مراد

 ﴿برد.  مي داند، و در راحتي كامل به سر مي آقاي خود را      ﴾  آيا اين
دو مرد برابر و يكسانند؟ نه، برابر نيستند. همچنين شرك، شريكان زيادي دارد كه با 

پس او آرامش ندارد و را.  خواند، گاهي آن مي گاهي اين را به فرياد ،هم اتفاق ندارند
كند. اما موحد و يكتاپرست كه طاعت و  نمي جايي اطمينان پيدا قلبش در هيچ

عبادت خويش را براي پروردگارش خالص نموده است خداوند او را از تشويق 

 ﴿برد.  مي و در راحتي و آرامش كامل به سر ،خاطر رهايي بخشيده است    

     ﴾  آيا اين دو برابر و يكسانند؟ نه، پس ستايش خدا را سزاست كه حق

 ﴿ را از باطل جدا نموده و جاهلان را راهنمايي كرده است.        ﴾  بلكه

﴿شوند.  مي دانند به سبب شرك ورزي خود به چه عذابي گرفتار نمي بيشتر آنها  

      ﴾ ميريد،  مي همه شما حتما﴿                 

     ﴾  :ي زندگي و پيش از تو براي هيچ انسان«. ]34[الأنبياء
 .»براي هميشه خواهند ماند؟ري آنها ايم، آيا اگر تو بمي جاودانگي را مقرّر نكرده

﴿                 ﴾  سپس شما روز قيامت در آنچه با
هم اختلاف داشتيد نزد پروردگارتان به نزاع و كشمكش خواهيد پرداخت، و 

عملش كند، و به هريك طبق  مي خداوند با حكم دادگرانه خويش ميان شما داوري

﴿ دهد. مي سزا و جزا    ﴾ ]خداوند كارهايي را كه «. ]6: المجادلة
 .»اند برشمرده است و آنها آن را فراموش كردهاند  كرده
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 :32-35ي  آيه

﴿                         

   ﴾ » پس كيست ستمكارتر از كسيكه بر خدا دروغ بندد و حقيقت را
 .»چون به او رسد دروغ انگارد؟ آيا كافران در جهنّم جايگاهي ندارند؟

﴿                 ﴾ » و كسيكه حقيقت و
 .»را تصديق كرد، اينانند كه پرهيزگارند راستي را با خود آورد و آن

﴿                  ﴾ » آنان هرآنچه را بخواهند
 .»نزد پروردگارشان دارند، اين پاداش نيكوكاران است

﴿                                 ﴾ 
اند از (كارنامة) آنان بزدايد و پاداششان را به  تا خداوند بدترين آنچه را كه كرده«

 .»اند به آنها بدهد كرده (پاس) نيكوترين آنچه مي
 دهد و مي دارد، خبر مي برحذر )تكذيب كنندگان را(كه خداوند متعال درحالي

 ﴿فرمايد: هيچ كس ستمكارتر از كسي نيست كه  مي  ﴾  بر خداوند
دروغ ببندد و چيزهايي را به او نسبت دهد كه شايسته شكوه او نيست. يا به دروغ 
ادعاي پيامبري كند، يا به دروغ خبر دهد كه خداوند متعال چنين گفته، يا چنان خبر 
 داده يا به فلان چيز حكم كرده است. پس اين در اين فرموده الهي داخل است كه

 ﴿ فرمايد: مي           ﴾ و اين كه از روي ناداني «. ]169: ة[البقر
. و اگر از روي ناداني نباشد پس »دانيد نمي چيزهايي را به خداوند نسبت دهيد كه

﴿است. تر  و قبيحتر  آن بسيار زشت       ﴾ كس ستمكارتر  و هيچ
پس .فراوان نزد آمده استهاي  حقي را دروغ انگارد كه با نشانه از كسي نيست كه

تكذيب او ستم بزرگي است. چون او با تكذيب خويش حق را پس از آن كه براي 
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ذيب او روشن شده رد كرده است. پس اگر بر خدا دروغ بندد و حقيقت را هم تك
 كند اين خود، ظلم مضاعف است.

﴿         ﴾  جايگاهي براي كافران وجود ندارد آيا در جهنم
 كه از آنها انتقام گرفته شود، و حق خدا از هر ستمگر و كافري گرفته شوند؟!

﴿     ﴾  :كه . وقتي»گمان شرك ستم بزرگي است بي«. ]13[لقمان
پرداخت، از راستگوي تصديق به دروغگوي تكذيب كننده، و جنايت و كيفرش 

﴿ كننده و پاداشش ذكر به ميان آورد و فرمود:    ﴾  و كسي كه
حقيقت و راستي را در سخن و كردارش با خود آورد. پيامبران و جانشينانشان در 

كساني كه در سخنشان در رابطه با اخبار و احكام خدا راست  ،اين داخل هستند

﴿ اند. صدقي كه داشتند راست گفتههاي  و نيز در خصلت اند، گفته   ﴾  و
حقيقت و راستي را باور داشته و تصديق كرده است. چون گاهي انسان راستي و 

كسي مورد  ،كند، بنابراين نمي گويد و آن را آورده است، آن را تصديق مي حقيقت را
باشد. پس » تصديق«و » صدق«گيرد كه حتما داراي صفت  مي ستايش قرار

باشد.  مي راستگويي آن فرد نشانگر دانش و عدالت اوست و تصديقش نشانه فروتني

﴿      ﴾ تا هر دو چيز را داشته باشند اينان اند  كساني كه توفيق يافته
و پرهيزگاري به صداقت و راستي هاي  چون همه خصلت اند، پرهيزگاران واقعي

 گردد. مي تصديق آن بر

﴿         ﴾ آنان هر آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان دارند، 
پاداشي كه هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ 

پس همه آنچه كه اراده و خواست آنها باشد از انواع  .انساني خطور نكرده است

﴿ برايشان فراهم و آماده خواهد بود.ها  لذّت    ﴾ است پاداش  اين
بينند، و اگر او  مي كنند كه انگار او را مي كساني كه خدا را چنان عبادت ،نيكوكاران

 نمايند.  مي و كساني كه با بندگان خدا به نيكويي رفتار ،بيند مي بينند او آنها را نمي را
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﴿                             ﴾  عمل
يا بدتر است يا بهتر است و يا نه بدتر و نه بهتر. نوع سوم  ،انسان سه حالت دارد

 ،همه گناهان هستندگيرد. و بدتر  نمي نوع مباح است كه پاداش و كيفري به آن تعلّق
شود.  مي باشند. پس با اين توضيح معني آيه روشن ها مي و بهتر همه طاعت و عبادت

﴿ فرمايد: مي و اين كه خداوند            ﴾  ِتا خداوند بدترين
شان  پرهيزگاري يعني گناهان صغيره آنها را به سبب نيكوكاري واند  آنچه را كه كرده

﴿ ببخشايد.               ﴾  و پاداششان را به پاي

  ﴿هايشان به آنها بدهد،  اند يعني به پاس همه نيكي كرده مي نيكوترين ِ آنچه كه

                            ﴾  :40[النساء .[

 كند، و اگر نيكي باشد آن را چند برابر نمي ستماي  گمان خداوند به اندازه ذره بي«
 .»دهد مي نمايد، و از جانب خويش پاداش بزرگي مي

 :36-37ي  آيه

﴿                                  

﴾ »اش كافي نيست؟ آنان تو را از كساني جز خدا  آيا خداوند براي بنده
 .»ترساند، و هركس را كه خدا گمراه سازد او هدايتگري ندارد مي

﴿                       ﴾ » و هركس را خدا
 .»اي ندارد، آيا خداوند چيرة انتقام گيرنده نيست؟! رهنمود كند او گمراه كننده

﴿      ﴾  آيا يكي از مصاديق كرم و لطف و عنايت خداوند به
اش  نموده و از نواهيكه او را بندگي نموده و از دستورش اطاعت اي  بنده ،بنده اش

كاملترين بنده  است، اين نيست كه خداوند او را كافي باشد؟! به ويژه پرهيز كرده
خواهد كرد، و هركس را  كه خداوند او را در امر دين و دنيا كفايت صخدا محمد

﴿سازد.  مي او دور كه به او سوء قصد نمايد از         ﴾  آنان
ترسانند كه اينها به  مي و انبازانها  ترسانند. تو را از بت مي تو را از كساني جز خدا
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گيرد.  مي تو زياني خواهند رساند، اين طرز فكر از گمراهي و سركشي آنها سرچشمه

﴿                     ﴾  و هركس را كه خدا
گمراه سازد هيچ هدايتگري ندارد، و هركس را كه خدا هدايت كند هيچ گمراه 

ندارد. چون هدايت و گمراه ساختن به دست خداوند متعال است. و او اي  كننده

﴿ شود. نمي شود و هر آنچه نخواهد مي خدايي است كه هرچه بخواهد   

 ﴾  آيا خدا چيره نيست؟! آري! او داراي عزّت و چيرگي كامل است و بر هر
كند و مكر و  مي را كفايتاش  بندهاش  چيزي غالب است و با قدرت و توانمندي

 ﴿نمايد.  مي او دور توطئه آنها را از   ﴾  و از كسي كه از فرمان او سرپيچي
 شود بپرهيزيد. مي باعث كيفر و عذاب خداگيرد. پس، از آنچه كه  مي كند، انتقام

 :38ي  آيه

﴿                             

                                

                 ﴾ » و اگر از آنان بپرسي كه چه كسي
ها و زمين را آفريده است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آيا معتقديد چيزهايي كه  آسمان

بخواهد زيان و گزندي به من برساند آنها خوانيد اگر خدا  به جز خدا به فرياد مي
توانند آن زيان وگزند خداوندي را برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و  مي

توانند لطف و مرحمتش را مانع شوند؟! بگو:  مرحمتي در حق من روا دارد آنها مي
 .»نمايند خدا مرا بس است، توكّل كنندگان تنها بر او توكّل مي

ترسانند، بپرسي و  مي مراهاني كه تو را از چيزهاي به جز خداونداگر از اين گ

 ﴿ دليل عليه آنان اقامه نمايي و بگويي:       ﴾ ها  چه كسي آسمان
و زمين را به معبودهاي ها  آفرينش آسماناي  شيوه و زمين را آفريده است؟ به هيچ

﴿خود نسبت ندادند.    ﴾  خواهند گفت: خداوند به تنهايي آنها را آفريده

 ﴿ است.                       ﴾  ،پس
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كه قدرت خداوند روشن شد با تاكيد بر ناتواني معبودهايشان به آنها بگو: بعد از آن
دهيد كه اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند هر زياني كه باشد مرا خبر 

توانند، آن زيان را كاملا از من دور سازند و يا آن را تقليل  مي آيا مبعودهاي شما

 ﴿دهند؟               ﴾  و اگر خدا بخواهد در حق من
 لطف و مرحمتي را روا بدارد و سودي در دين يا دنيا عايد من شود آيا آنها

توانند مانع رحمت خدا شوند و از رسيدن آن به من جلوگيري نمايند؟! خواهند  مي
توانند رحمت را باز دارند. و بعد از  نمي گفت: نه، آنها زيان را دور نخواهند كرد و

است و او مخلوقات را آفريده و  يل قاطع روشن شد كه تنها خداوند معبودآن كه دل
دهد و غير او از هر جهت، از آفريدن و زيان رساندن و نفع  مي تنها او سود و زيان

رساندن عاجز هستند، با طلب نمودن ياري و كفايت خدا و طلبِ دفع مكر و 

﴿ آنان بگو:هاي  توطئه               ﴾ و  ،خدا مرا كافي است
نمايند. يعني تكيه كنندگان در به دست آوردن  مي توكّل كنندگان فقط بر او توكّل

كافي «نمايند پس كسي كه  مي تكيه از خود بر اوها  منافع خود و دور شدن زيان
مرا در برابر همه آنچه كه برايم مهم است، و  ،براي اوست، او مرا كافي است» بودن

 باشد، كافي است. نمي يا برايم مهم
 :39-40ي  آيه

﴿                       ﴾ » بگو: اي قوم
پس خواهيد  من! به شيوة خود عمل كنيد من (نيز به شيوة خود) عمل خواهم كرد،

 .»دانست

﴿               ﴾ » (خواهيد دانست كه) چه كسي
عذاب خواركننده به سراغش خواهد آمد و خوار و رسوايش خواهد كرد و عذابي 

 .»آيد پاينده بر او فرود مي

﴿           ﴾  اي پيامبر! به آنها بگو: اي قوم من! به همان
و آن عبارت از پرستش كسي است كه  ايد شيوه و حالتي كه براي خود پسنديده
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﴿ سزاوار پرستش نيست و اختياري ندارد، عمل كنيد.   ﴾  من هم به چيزي
ام، و آن عبارت است از اخلاص  م كه شما را به سوي آن دعوت كردهكن مي عمل

﴿واطاعت و عبادت فقط براي خدا.              ﴾  پس
،و چه كسي خواهيد دانست كه سرانجام و عاقبت به سود چه كسي خواهد بود

﴿كننده در دنيا به سراغش خواهد آمد. عذاب خوار         ﴾ و در
گردد.  مي شود گريبانگيرش نمي آخرت عذاب جاويدان و هميشگي كه از او برطرف

مانند كه مستحق عذاب جاويدان  مي اين تهديد بزرگي است براي آنها و خود
 هستند، اما ظلم و عناد مانع از ايمان آوردنشان شده بود.

 :41ي  آيه

﴿                                

             ﴾ »گمان ما اين كتاب را براي (هدايت) مردم به  بي
حق بر تو فرو فرستاديم. پس هركس كه هدايت يابد به نفع خود اوست و هركس 

 .»شود. و تو بر آنان نگهبان نيستي گردد تنها به زيان خود گمراه ميكه گمراه 
اش  دهد كه او قرآن را كه در اخبار و اوامر و نواهي مي خداوند متعال خبر

و سراي كرامت  )به خدا(مشتمل بر حق و حقيقت است و براي كسي كه بخواهد 
رش نازل كرده است. باشد، بر پيامب مي رسيدن به خداي  برسد اساس هدايت و وسيله

جهانيان ي  دهد كه به وسيله نزول قرآن حجت بر همه مي نيز خداوند متعال خبر

﴿است.  اقامه شده                  ﴾  و هركس در
پرتو نور قرآن راهياب شود و از اوامر آن پيروي نمايد، فايده هدايت شدن و پيروي 

گردد، و هركس بعد از آن كه راه راست براي او روشن  مي نمودن به خود او بر
 گردد، و به خدا زياني مي به خودش براش  گرديد گمراه گردد زيان گمراهي

﴿ رساند. نمي        ﴾   و تو بر آنان نگهبان نيستي كه اعمالشان را
خواهي مجبورشان  مي ثبت و ضبط نمايي، و آنها را بر آن محاسبه كني، و بر آنچه
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 به آنااي  هستي كه آنچه را به آن فرمان يافته اي. سازي. بلكه تو فقط رساننده
 دهي. مي رساني، و وظيفه ات را انجام مي

 :42ي  آيه

﴿                                        

                      ﴾ » خداوند
گيرد، و نيز آن (جاني) كه نمرده است (آنرا) هنگام  مرگشان برميها را به هنگام  جان

دارد، و آن  گيرد)، و (جاني را) كه به مرگ آن حكم كرده است نگاه مي خوابش (مي
هاي روشني براي  گمان در اين امر نشانه گذارد، بي ديگر را تا زمان معيني باقي مي

 .»انديشمندان است
او به تنهايي در حالت بيداري و خواب بندگانش دهد كه  مي خداوند متعال خبر

 ﴿ نمايد: مي و در حالت مرگ و زنده بودنشان تصرف    ﴾  خداوند
نمايد. قبض روح دو نوع است: قبض بزرگ و قبض كوچك. در  مي را قبضها  روح

است  باشد. اين كه خداوند خبر داده مي و آن مرگ ،اينجا منظور قبض بزرگ است
كند با اين منافاتي ندارد كه او فرشته مرگ و  مي كه او خودش ارواح را قبض

 ﴿ طور كه فرموده است: ته تا ارواح را قبض نمايند، همانهمكارانش را گماش

             ﴾  :ته مرگ كه بر شما آن فرش بگو:«. ]11[السجده

﴿ .»ستاند مي هايتان را جان گماشته شده                  

  ﴾  :كه مرگ به سراغ يكي از شما بيايد، فرستادگان ما روح تا اين«. ]61[الأنعام
چون خداوند متعال از اين نظر كارها  .»ورزند نمي كنند و آنها كاستي مي او را قبض

دهد كه او آفريننده مدبر است. و از اين نظر امور را به اسباب  مي را به خود نسبت
براي هر امري سببي  الهي و حكمت او اين استهاي  دهد كه از سنت مي آن نسبت

﴿ فرمايد: مي است. و اين كه را قرار داده          ﴾  به هنگام ـ نيز
نمايد. اين قبض، قبض كوچك  مي قبضاند، آن دسته از ارواح را كه نمودهـ خواب 



  تفسير راستين  438

 

﴿است، به عبارتي ديگر مرگ كوچك است.              ﴾ گاه  و آن
است اول را كه فرمان مرگشان را صادر كرده ي  از ميان آن دو دسته از ارواح، دسته

اند يا خداوند فرمان مرگشان را  كساني است كه مرده دارد، و اين ارواح مي نگاه

﴿ كه خواب هستند صادر كرده است.درحالي            ﴾  و
گرداند تا  مي گروه دوم ارواح كه هنوز فرمان مرگشان صادر نشده است به تن باز

  ﴿زماني كه روزي خود را كامل گردانند و اجلشان فرا برسد.       

 ﴾ روشني است كه بر هاي  گمان در اين امر براي انديشمندان نشانه بي
 كمال توانمندي خداوند و اين كه مردگان را پس از مرگشان زنده خواهد كرد دلالت

اين آيه دليلي است بر اين كه روح و نفس جسمي است كه قائم به ذات  كند. مي
كند و دليلي است بر اين كه روح،  مي باشد و جوهر آن با جوهر بدن فرق مي خود

دارد،  مي ستاند و نگاه مي آفريده شده و تحت تدبير پروردگار است و خداوند آن را
كنند و  مي رزخ همديگر را ملاقاتگرداند. و ارواح زندگان در ب مي و باز به تن بر

گاه كه خداوند ارواح زندگان را  نمايند. پس آن مي گردهم آمده و با يكديگر گفتگو
 دارد. مي گرداند و ارواح مردگان را نگاه مي بر

 
 

 :43-44ي  آيه

﴿                            ﴾ » آيا
اند؟ بگو: گرچه هيچ كاري نتوانند انجام دهند و خرد  جاي خداوند شفيعاني گرفته به

 .»گيريد)؟! را شفيعان خود مي نورزند (باز آنان

﴿                       ﴾ » :بگو
ها و زمين از آن اوست، سپس  شفاعت، سراسر از آن خداست، فرمانروايي آسمان

 .»شويد سوي خدا برگردانده مي به
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و دست به اند  را برگزيدههايي  جاي او ميانجي خداوند متعال كار كساني را كه به
 و كنند تقبيح نموده مي خواهند و آنها را پرستش مي شوند و از آنها مي دامان آنها

اند  با بيان جهالت آنها و اين كه شفيعاني را برگزيده !)اي پيامبر( ﴾﴿ فرمايد: مي

﴿ :ر هيچ عبادتي نيستند به آنان بگوكه سزاوا            

  ﴾ اندازه  دانيد به مي آيا اگر چيزهايي را كه ميانجي و متصرف در امور
و نه در زمين ندارند، بلكه فهم و شعوري ها  و نه كمتر از آن نه در آسماناي  ذره

ندارند كه به سبب آن سزاوار ستايش شوند، چون آنها جماداتي از سنگ و درخت و 
بوده، و مردگاني بيش نيستند. پس آيا كسي كه چنين چيزهايي را پرستش ها  تمثال

باشد و ستم او از ستم همه  مي ن ترين مردمترين و نادا عقل دارد؟! يا از گمراه كند
 بزرگتر است؟

﴿     ﴾ چون اختيار  ،سراسر از آن خداست ،به آنان بگو: شفاعت
كس  ترسد، و هيچ مي كه باشد از خدااي  دست اوست. و هر شفاعت كننده همه در

اش  هرگاه بخواهد بر بندهتواند سفارش و ميانجيگري كند. پس  نمي جز با اجازه او
كند، و اين  دهد تا نزد او شفاعت مي رحم نمايد به شفاعت كننده بزرگوار اجازه

شود  مي رحمتي است كه خداوند در حق شفاعت كننده و كسي كه براي او شفاعت

﴿ ،همگي براي خداست ،دارد. پس تاكيد كرد كه شفاعت مي روا      

 ﴾ و زمين است، از آن اوها  همه آنچه از ذات و كار و صفت كه در آسمان 
باشد. پس بايد شفاعت را از كسي خواست كه اختيار آن را دارد. و عبادت فقط  مي

 ﴿شود.  مي براي او انجام   ﴾ شويد،  مي سپس به سوي او برگردانده
دهد، و  مي خالص كرده باشد پاداش فراوانكس را كه عبادت و طاعت او را  پس آن

 دهد. مي هركس را كه براي او شريك قرار داده باشد عذاب هولناك
 :45-46ي  آيه
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﴿                              

       ﴾ »كه به آخرت  و هرگاه خداوند به تنهايي ياد شود كساني
شوند، و چون كساني جز او ياد شوند بناگاه شاد و خوشحال  آورند متنفرّ مي نمي
 .»گردند مي

﴿                              

       ﴾ »ها و زمين! اي آگاه  بگو: خداوندا! اي پديد آورندة آسمان
كردند داوري  از نهان و آشكار! تو ميان بندگانت در آنچه در آن اختلاف مي

 .»كني مي
 دارد و مي نمايد چنين مي خداوند حالت مشركين و آنچه را كه شركشان اقتضاء

 ﴿ فرمايد: مي    ﴾  هرگاه خداوند به تنهايي ياد شود و يگانگي او بيان
گردد و اينكه بايد عبادت و طاعت فقط براي او انجام پذيرد و معبودهايي كه بجز 

اين را به شدت  مشركين دلگير و متنفّر گشته و ،گردند، رها شوند مي خدا پرستش

﴿ دانند. مي ناپسند          ﴾ و انبازها ياد شوند و ها  و هرگاه بت

  ﴿مردمان به پرستش و ستايش آنها فرا خوانده شوند،  ﴾  بناگاه
يل اين كه شرك با اميال و و به دلاند  مشركان از اين كه معبودهايشان ياد شده

ترين  گردند، و اين بدترين و زشت مي و خوشحال هايشان موافق است شاد خواسته
روز، حساب پس خواهند داد و  آنها روز قيامت است. در آنحالت است، اما وعده 

 را به جاي خدا، به فرياد كرد كه آيا معبودهايشان كه آنان مشاهده خواهند
 رسانند يا نه؟ مي خواندند، به آنها سودي مي

  ﴿ بنابراين فرمود:     ﴾  بگو: خداوندا! اي پديد آورنده

﴿ و زمين!ها  و مدبر آسمان   ﴾  اي آن كه از عالم غيب و آنچه كه از چشم

﴿ و دانش ما پنهان است آگاهي!  ﴾  و اي كسي كه به آنچه آشكار است و ما
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 ﴿ آگاهي! كنيم، به آن نيز اش مي مشاهده             

   ﴾ كني. و  مي كردند، داوري مي تو ميان بندگانت در آنچه در آن اختلاف
 كه ، كسانياختلاف موحدان مخلص استها  ترين اختلاف يكي از بزرگ

دارند و براي ديگران گويند:آنچه بر آن هستند حق است و در آخرت پاداش نيك  مي
جاي تو همتاياني  اختلاف دارند كه به چنين پاداشي وجود ندارد. مشركين به شدت

كه هيچ اند  و چيزهايي را با تو برابر قرار داده اند، را به خدايي گرفتههايي  و بت
كنند و به هنگام ذكر معبودهايشان  مي جويي نهايت از تو عيب بي ارزشي ندارند، و

كنند  مي گردند با وجود اين ادعا مي و به هنگام ياد و ذكر تو متنفّر و دلگيرشاد شده 
كه آنها برحق هستند و ديگران بر باطل، و اينها پاداش نيك دارند. خداوند متعال 

 ﴿ فرموده است:                   

                     ﴾  :17[الحج[ .
گمان خداوند ميان مومنان و يهوديان و صائبان و نصاري و مجوس و مشركان  بي«

. »حاضر و گواه استچيزي گمان خداوند بر هر بي كند، مي در روز قيامت داوري

﴿ سپس از داوري ميان آنها نيز خبر داده و فرموده است:           

                                  

             ﴾  :اين دو طرف درباره «. ]21-19[الحج
از هايي  لباساند  پس كساني كه كفر ورزيده اند، پروردگارشان به منازعه پرداخته

ها و آنچه  شود كه روده مي آتش دارند و آب داغ از بالاي سرهايشان بر آنان ريخته
. »كند، و آنان گرزهايي آهنين دارند مي هايشان را ذوب است و پوستدر شكمشان 

  ﴿ فرمايد: مي كهتا اين                   

                              ﴾  :23[الحج[ .
هايي  وارد باغاند  گمان خداوند كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده بي«

جا با هاي آن رودها روان است. و آنها در آن نمايد كه از زير كاخ مي از بهشت
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 . و»استجا ابريشم شوند و لباسهايشان در آن مي دستبندهايي از طلا و آراسته

﴿ فرمايد: مي                      ﴾ 
اند  نيالوده )شركي(=كه ايمان آورده وايمانشان را با هيچ ستمي كساني«. ]82[الأنعام: 

﴿. »اينانند راهيافتگانايشان در امنيت و آسايش خواهند بود و          

         ﴾ گمان هركس براي خدا شريك  بي«. ]72: ة[المائد
 .»قايل شود خداوند بهشت را بر او حرام نموده و جايگاهش آتش جهنم است

و حكم و داوري كلّي و فراگيرش پس در اين آيه عموم آفرينش خدا ودانش 
مخلوقات از آن پديد آمده  ميان بندگانش بيان شده است. پس قدرت او كه همهدر

نمايد كه او  مي است و علم فراگيرش كه همه چيز را در احاطه دارد بر اين دلالت
كند و از اعمال  مي رگشان زندهميان بندگانش داوري خواهد كرد و آنان را پس از م

علم و  نيك و بد و مقدار كيفر و پاداش آن آگاهي دارد. وآفرينش او نشانگر

 ﴿ باشد. اش مي آگاهي      ﴾  :آيا خداي آفريننده اوضاع و «. ]14[الملك

 .»داند؟ نمي احوال بندگانش را
 
 

 :47-48ي  آيه

﴿                                 

                      ﴾ » و اگر هر آنچه در زمين
باشد به يقين به خاطر سختي است از آنِ ستمكاران باشد و مانند آن (نيز) همراهش 

را بلا گردان خود سازند. و از جانب خدا چيزي برايشان  عذاب روز قيامت آن
 .»بردند آشكار شود كه گمانش را نمي
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﴿                     ﴾ » (كيفر) و
گرفتند  شود و آنچه را كه به ياد تمسخر مي برايشان آشكار ميبدآنچه كرده بودند 

 .»گيرد را دربر مي آنان
كند و نيز سخن مشركين و  مي وقتي خداوند بيان كرد كه او ميان بندگانش داوري

زشتي آن را بيان داشت انگار مردم علاقمند شدند كه بدانند خداوند در روز قيامت 

﴿ س خبر داد كه آنانبا مشركان چه كار خواهد كرد؟ پ  ﴾ ترين و  سخت
ترين  ترين و زشت د داشت، همان طور كه در دنيا سختفجيع ترين عذاب را خواهن

سخنان كفر آميز را بر زبان آوردند. و اگر همه آنچه از طلا و نقره و مرواريد و 
مانند آن را  حيوانات و درختان و كشتزارهايي كه در زمين است و همه ظروف آن و

تا از عذاب خدا رهايي  را بدهند اشته باشند، سپس در روز قيامت آندر اختيار د
سازد.  نمي شود، و هيچ چيزي عذاب خدا را از آنها دور نمي يابند از آنها پذيرفته

﴿                      ﴾  :89-88[الشعراء[ .

دهد، مگر كسي كه با دلي سالم به نزد خدا  نمي كه هيچ مال و فرزندي فايده روزي«

﴿. »بيايد              ﴾  و از جانب خدا پنهان و خشم و
در مورد  بردند، زيرا آنها نمي شود كه گمانش را مي عذاب بزرگي براي آنها آشكار

 كردند. مي خود قضاوت ديگري

﴿          ﴾ شود كه آنها را  مي و چيزهايي برايشان آشكار

   ﴿ اند. است كه انجام داده خاطر كارهاي بدشان كند، و اين به مي ناراحت

     ﴾ گرفتند آنها را فرا مي را به مسخره و وعيد و عذابي كه آن 
 گيرد. مي

 :49-52ي  آيه

﴿                                 

             ﴾ » هنگاميكه به انسان گزندي برسد ما را به فرياد
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خواند و هنگاميكه از سوي خود به او نعمتي عطا كنيم خواهد گفت: جز اين  مي
اند، چنين نيست بلكه اين نعمت  را بنابر دانشي كه دارم به من داده نيست كه آن

 .»دانند وسيلة آزمايش است ولي بيشتر مردم نمي

﴿                        ﴾ » همانا اين سخن را
اند كه پيش از ايشان بودند اما آنچه به دست آوردند بديشان سودي  كساني هم گفته

 .»نبخشيد

﴿                                   

   ﴾ »هايي كه كرده بودند به آنان رسيد، و كساني از اينان  پس (كيفر) بدي
كردند به آنان خواهد رسيد، و هرگز  هايي كه مي اند (كيفر) بدي هم كه ستم كرده

 .»كنند توانند (از عذاب الهي بگريزند و خداي را) ناتوان نمي

﴿                             

﴾ »اند كه خداوند رزق و روزي را براي هركس كه بخواهد گسترده و  آيا ندانسته
كه ايمان  هايي است براي كساني نشانهگمان در اين  گرداند؟ بي فراخ يا تنگ و كم مي

 .»آورند مي
دهد كه هرگاه گزندي از قبيل  مي انسان و طبيعت او خبر خداوند متعال از حالت

﴿بيماري يا سختي و يا اندوه به وي برسد،   ﴾ خواند  مي با اصرار ما را به فرياد

  ﴿تا آنچه را كه به او رسيده است دور سازيم،        ﴾  سپس وقتي كه
را اش  دور سازيم و سختي از سوي خود نعمتي به او عطا كنيم و زيان را از وي

﴿كند.  مي ورزد و ناسپاسي مي برطرف نماييم آن گاه به پروردگارش كفر     

     ﴾ سته و سزاوار كه شايگويد: خداوند اين نعمت را بر اين اساس  مي
گويد: اين  مي چون من پيش خدا ارزشمندم. يا اينكه ،است آن هستم به من داده

ام  دانسته مي به دست آوردن آن راهاي  ام و راه ر دانشي كه خودم داشتهبنعمت را بنا

  ﴿ فرمايد: مي ام. خداوند متعال به دست آورده   ﴾  بلكه اين نعمت، آزمايشي
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آزمايد تا بنگرد كه چه كسي سپاس او  مي است كه خداوند به وسيله آن بندگانش را

﴿ كند؟! اش مي گذارد و چه كسي ناسپاسي مي را         ﴾  ولي بيشتر
شمارند، و خير محض را با  مي آزمايش را هديه و بخششي ،دانند، بنابراين نمي مردم

 گيرند. مي است سبب خير يا شر شود اشتباهآنچه كه ممكن 

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال           ﴾ كه پيش از  قطعا كساني

﴿ اند، ايشان بودند سخن ايشان را بر زبان آورده          ﴾ كهاند  و گفته 
ايم به ما عطا شده است. پس همواره تكذيب  اين نعمت از روي دانشي كه داشته

برند و  مي كنندگان اعتراف نكردن به نعمت پروردگارشان را از يكديگر به ارث
برند كه خداوند حقّي بر آنها ندارد. و اين كار همواره شيوه آنها بوده تا  مي گمان

﴿شوند.  مي اين كه هلاك             ﴾  ا وقتي عذاب به سراغام
عذاب را از آنها دفع نكرد و به آنها سودي  آنها آمد آنچه به دست آورده بودند

 د.نبخشي

﴿         ﴾  .پس آنان كيفر كارهايي را كه كرده بودند، ديدند

﴿                    ﴾  و كساني از اينان هم كه ستم
كيفر كردار ناپاكشان گريبانگيرشان خواهد گرديد. پس آنها از اينان بهتر اند  كرده

 نيستند و برائت آنان در هيچ كتابي آسماني ثبت و ضبط نشده است.
و به سبب جهالت اند  را خوردهفريب مال و دارايي  وقتي بيان داشت كه آنها

 كه داشتن مال نشانه خوب بودن حالت صاحب دارايي ومالاند  خود گمان برده
 است، به آنها خبر داد كه برخورداري از رزق و روزي خداوند بر اين چيز دلالت

  ﴿كند و  نمي        ﴾  خداوند روزي را براي هركس از
نمايد، و براي هركس از  مي بندگانش چه صالح باشد چه ناصالح گسترده و فراوان

گرداند. پس روزي خداوند  مي بندگانش خواه صالح باشد خواه ناصالح روزي را كم
مخصوص بهترين  است. ولي ايما و عمل صالح فقط ميان همه مخلوقات مشترك
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  ﴿باشد.  مي مردمان         ﴾ گمان در فراوان نمودن روزي  بي
 مهمي است، چون آنهااي  آورند نشانه مي و كم كردن آن براي گروهي كه ايما

گردد و او حالت بندگانش را  مي دانند كه اين امر به حكمت و رحمت خدا بر مي
كار را از روي لطف و  نمايد و اين مي داند، پس گاهي روزي آنان را كم مي بهتر

دهد، چون اگر روزي آنان را گسترده و  مي رحمتي كه نسبت به آنها دارد انجام
ورزند پس خداوند در اين امر صلاح ديني  مي فراوان كند در زمين فساد و تباهي

 كند. مي شان است رعايت ندگان را كه اساس سعادت ورستگاريب
 :53-59ي  آيه

﴿                            

           ﴾ »ايد! از  بگو: اي بندگانم كه بر خود اسراف كرده
آمرزد، چرا كه او  همة گناهان را مي رحمت خدا نااميد نشويد، به راستي كه خداوند

 .»بسيار آمرزگار و بس مهربان است

﴿                            ﴾ » و
برسد سوي پروردگار خود برگرديد و تسليم او شويد پيش از آنكه عذاب به شما  به

 .»شويد آنگاه ياري نمي

﴿                            

  ﴾ »زنيد عذاب به شما  و پيش از آنكه ناگهان و درحاليكه حدس نمي
سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است برسد از بهترين چيزي كه از 

 .»پيروي كنيد

﴿                        ﴾ » كه
اي كه در حق خدا كرديم و  (مبادا) كسي بگويد: واي بر من به خاطر كوتاهي

 .»كنندگان بودم مسخرهگمان از  بي
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﴿             ﴾ » يا اينكه بگويد: اي كاش
 .»بودم كرد و از پرهيزگاران مي ام مي خداوندراهنمايي

﴿                  ﴾ » يا چون
 .»عذاب را ببيند بگويد: كاش بازگشتي داشتم تا از نيكوكاران شوم

﴿                        ﴾ » !آري
زمرة گمان آيات من به تو رسيد ولي آنها را تكذيب كردي و تكبر ورزيدي و از  بي

 .»كافران گشتي
دهد  مي خبراند  خداوند به آن دسته از بندگانش كه گناهان زيادي را مرتكب شده

كند تا به سوي او بازگردند  مي كه فضل و بخشش او گسترده است، و آنها را تشويق

اي پيامبر! و اي  ﴾﴿قبل از آن كه اين كار را نتوانند انجام بدهند. پس فرمود: 
كني! از جانب پروردگار به بندگان  مي كسي كه به جاي پيامبر به دين خدا دعوت

﴿ خبر بده و بگو:           ﴾  اي بندگان من كه با ارتكاب

 ﴿ !ايد گناهان و تلاش و حركت در مسير ناخشنودي خداوند بر خود اسراف كرده

       ﴾  از رحمت خداوند نااميد نشويد و با نااميدي، خود را به هلاكت
هم انباشته شده است  هاي ما روي اندازيد و نگوييد كه گناهان ما زياد گشته و عيب

و راهي براي نجات ما وجود ندارد، و گناهان ما زدوده نخواهند شد، و به سبب اين 
از آنچه پروردگار مهربان را اي  گناهان اصرار ورزيد، و توشهفكر همچنان بر 

كه با كرم و هايي  نكنيد. بلكه پروردگار خود را با نام نمايد جمع آوري مي خشمگين

  ﴿نمايد بشناسيد. و بدانيد كه  مي لطف و بخشش او دلالت      ﴾ 
خداوند همه گناهان از قبيل شرك و قتل و زناو ربا و ظلم و ديگر گناهان كبيره و 

﴿آمرزد.  مي صغيره را       ﴾ گمان او بسيار آمرزگار و بس مهربان  بي
است. يعني آمرزش و رحمت صفت او است، دو صفتي كه لازم او هستند و از ذات 



  تفسير راستين  448

 

همواره آثار اين دو صفت در فرايند هستي جريان دارد و هر  شوند و نمي او جدا
 گيرد. مي موجودي را فرا

را پي در در ها  و بخششها  نمايد و نعمت مي در همه اوقات خيرات را سرازير
دارد، و بخشيدن را از ندادن بيشتر  مي بر بندگان سرازير پي در پنهان و آشكار

گرفته است. اما رحمت و مغفرت او دوست دارد و رحمت او بر خشم وي پيشي 
آيند، و اگر بنده اين اسباب را فراهم نكند  مي اسبابي دارند كه با آنها به دست

ترين سبب به دست  را به روي خود بسته است. و بزرگ دروازه رحمت و آمرزش
ه موجب اين دو چيز است بازگشت آوردن رحمت و آمرزش بلكه تنها سببي ك

باشد. پس  مي توبه واقعي و با دعا و زاري و عبادت و بندگي سوي خدا به وسيله به
خداوند متعال به بازگشت و  ،بشتابيد به سوي اين سبب بزرگ و راه نجات! بنابراين

﴿ شتافتن به سوي خود دستور داد و فرمود:             ﴾  و با
تسليم او  باز گرديد، و با اعضا و جوارح خودهايتان به سوي پروردگار خود  دل

اعمال جوارح هم در آن داخل است و هرگاه  شويد. هرگاه انابت به تنهايي ذكر شود

﴿ تسليم با هم بيان شوند معني همين گونه است كه بيان كرديم. انابت و    

      ﴾  اين بيانگر اهميت اخلاص است و اين كه اعمال ظاهري و باطني بدون

 ﴿اخلاص سودمند نيستند.       ﴾ كه عذاب به سراغ پيش از آن

  ﴿شما آيد و نتوان آن را دفع كرد.  ﴾  .و ديگر كمك و ياري نشويد
شود كه انابت و تسليم شدن چيست؟ و جزئيات  مي مطرح انگار در اينجا اين سوال

 باشد؟ مي و كارهاي آنان چه

﴿ پس خداوند متعال پاسخ داد و فرمود:             ﴾ 
از بهترين چيزي كه از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است پيروي 
كنيد از قبيل اعمال باطني كه شما را به آن امر نموده است مانند محبت خدا وترس 
از خدا واميدوار بودن به او و خيرخواهي براي بندگان و ترك نمودن آنچه با اين 
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نند نماز و زكات و حج و صدقه وانواع موارد مخالف است. و اعمال ظاهري ما
وامثال آن چيزي است كه خداوند به آن فرمان داده، و آن بهترين چيزي ها  نيكوكاري

كند  مي است كه از سوي كسيكه در اين كارها از دستورات پروردگارش اطاعت

 ﴿ و تسليم شده است. سوي او بازگشته به             

 ﴾ پيش از آن كه ناگهان عذاب به سراغ شما بيايد و شما ناآگاه باشيد. و 
مور خير و غنيمت شمردم فرصت همه اينها تشويق به شتاب ورزيدن در انجام ا

 است.

 ﴿ سپس خداوند بندگان را برحذر داشت و آنها را اندرز گفت و فرمود:  

             ﴾  به غفلت خود ادامه ندهند مبادا روزي برسد
كه در آن روز پشيمان شوند و پشيماني ديگر سودي ندارد. و تا اين كه كسي نگويد 

  ﴿كه در حق خدا كردم، اي  واي بر من به خاطر كوتاهي   ﴾  و
كه آن را به صورت آشكار گرفتم تا اين مي افسوس كه در دنيا قيامت را به مسخره

 مشاهده كردم.

﴿            ﴾ »در اينجا به معني آرزو » لو
شدم، و از  مي كرد و از پرهيزگاران مي كردن است يعني كاش خداوند مرا هدايت

گشتم. و به معني شرط نيست چون اگر  مي ماندم و سزاوار پاداش مي عقاب در امان
 شرطيه باشد به معني اين است آنها با قضا و قدر بر گمراهي خود احتجاج

 كردند. و اين دليل باطلي است و در روز قيامت هر دليل باطلي پوچ و نابود مي
 گردد. مي

﴿                    ﴾  يا وقتي
اي كاش بازگشتي به دنيا « عذاب را ببيند و به وارد شدن آن يقين نمايد، بگويد:

 .»برايم ميسر بود تا از نيكوكاران باشم
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فرمايد اين چيز ممكن و سودمند نيست، بلكه اينها آرزوهاي  مي خداوند متعال
كه حقيقت ندارد. چون اگر بنده به دنيا بازگردانده شود براي او باطلي است 

 روشنگري فراتر از روشنگر اول وجود نخواهد داشت.

﴿                       ﴾ و ها  آري! نشانه
  تو آمدند، ولي آنها آن ترديدي نيست نزدكنند و در  مي آيات من كه بر حق دلالت

 ،را دروغ انگاشتي و از پيروي كردن از آن متكّبرانه سرباز زدي و از كافران گشتي

  ﴿ پس طلب بازگشت به دنيا بيهوده است.               ﴾ 
روند كه از  مي دنيا بازگردانده شوند باز به چيزهاييو چنانچه آنها به «. ]28[الأنعام: 

 .»ايشان دروغگويانند واند، آن نهي شده
 :60-61ي  آيه

﴿                          

    ﴾ » اند خواهي ديد كه  را كه بر خداوند دروغ بسته آنانو ورز قيامت
 .»هايشان سياه شده است. آيا براي متكبران جايگاهي در دوزخ نيست؟ چهره

﴿                      ﴾ » و
دهد و عذاب به ايشان  رستگاريشان نجات ميخداوند پرهيزگاران را به (پاس) 

 .»گردند رسد و اندوهگين نمي نمي
 واند  او دروغ بسته دهد كه بر مي خداوند از رسوايي و خواري كساني خبر

و  اند، تاريكهاي  شود، انگار شب مي هايشان در روز قيامت سياه فرمايد: چهره مي
شناسند. پس حق روشن و  مي نسياهشااش  حاضرين در محشر آنها را از روي چهره

روغ سياه طور كه آنها چهره حق را با د باشد، انگار صبح است. و همان مي درخشان
باشد.  مي نمايد و كيفر از نوع عملشان مي هايشان را سياه كردند، خداوند نيز چهره

فرمود:  ،بنابراين .يشان سياه است و در جهنّم عذاب سختي دارندها پس آنان چهره

﴿          ﴾  آيا براي آنان كه از پذيرفتن حق متكبرانه سرباز
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زده و از روي خود بزرگ بيني از عبادت پروردگار روي برتافته و بر خدا دروغ 
در جهنّم جايگاهي نيست؟ آري ! هست، سوگند به خدا در جهنم كيفر و اند  بسته

 گيرد و حق از آنها ستانده مي كه سراپاي متكبران را فرارسوايي و عذابي هست 
شود. دروغ گفتن بر خداوند شامل دروغ بستن بر او در شريك قرار دادن براي  مي

اوست، و فرزند و همسر قايل شدن براي او، و خبر دادن از او به آنچه كه 
وغين در شود. و نيز ادعاي دروغين نبوت و گفتن سخني در مي نيست،اش  شايسته

 گردد. مي را شامل ،اين سخن را پيامبر خدا گفته است ،شريعت خدا و ادعا كردن كه
 وقتي حالت متكبران را بيان كرد حالت پرهيزگاران را نيز ذكر نمود و فرمود:

﴿           ﴾ و خداوند پرهيزگاران را به سبب نجاتشان رهايي 
بخشد، چون آنها وسيله نجات را كه تقواي الهي است به همراه دارند. تقوا وسيله  مي

 ﴿و مشكلات است. ها  رهايي از سختي   ﴾ رسد كه  نمي عذابي به آنها

  ﴿رنجورشان سازد،   ﴾ گردند. پس دچار  نمي و غمگين و اندوهگين
هراس آن را از آنها نفي كرد و اين بيانگر آن است كه آنها  شدن به عذاب و ترس و

را به  ادامه خواهد يافت تا اين كه آنانبرند. و اين امنيت  مي در امنيت كامل به سر
پسندي ايمن خواهند امر نا رساند و در آن جا از هر رنج و مي سراي ايمن بهشت

﴿ گويند: مي و تازه برخوردار خواهند شد وتر   هاي بود و از نعمت       

            ﴾  :ستايش خداوندي را سزاست كه«. ]34[فاطر 
 .»گمان پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزاراست بي اندوه را از ما دور كرد،

 :62-63ي  آيه

﴿                ﴾ » خداوند آفرينندة همه چيز
 ».است و او بر همه چيز نگهبان است
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﴿                          

﴾ »آيات خدا كفر كه به  هاي آسمان و زمين از آن اوست و كساني كليد
 .»اند ايشان زيانكارند ورزيده

 دهد كه موجب ضرر و خسارت كسي مي خداوند از عظمت و كمال خود خبر

 ﴿ فرمايد: مي شود كه به او كفر ورزيده است. پس مي     ﴾  خداوند
آفريننده همه چيز است. اين عبارت و امثال آن كه در قرآن بسيار آمده است بر اين 

مخلوق  ـ و صفاتشها  به جز ذات خداوند و نامـ نمايد كه هرچيزي  مي دلالت
بعضي از مخلوقات قديم « گويند: مي هستند. پس در اين آيه سخن كساني كه

كسان ديگري  اند. قديمها  زمين و آسمانگويند:  مي رد شده است. فلاسفه» هيستند
باطل كه هاي  و امثال اين گفته». ارواح قديم هستند« گويند: مي شوند كه مي هم يافت
هايش است. و كلام خدا  صفت آفرينندگي خداوند در آفريدهنمودن  اثر بي متضمن

و صفاتش اول و ها  مخلوق نيست، چون كلام صفت متكلم است و خداوند با نام
ازلي است و قبل از او چيزي نبوده است. استدلال معتزله به اين آيه و امثال آن مبني 

هاست. چون خداوند هميشه  ترين جهالت دا مخلوق است از بزرگبر اين كه كلام خ
و صفاتش بوده است و هيچ صفتي از صفاتش حادث نيست كه ها  همواره با نام و

 شود. نمي تعطيلگاه صفت او  بعدا پديد آمده باشد و هيچ
مه جهان بالا و پايين ز ذات بزرگوارش خبر داده كه او هبه دليل اين كه خداوند ا

را آفريده و بر هر چيزي نگهبان است و اين مستلزم آن است كه خداوند بايد كاملا 
مراقب و آگاه باشد و بر آنچه كه مراقب آن است قدرت كامل داشته باشد تا بتواند 

د و آن را حفظ كند. نيز بايد حكمت و شناخت داشته باشد و در آن تصرّف نماي
تدبير نمايد و همان كاري را در آن انجام  انواع تصرّفات را بداند تا در آن تصرّف و

 اوصاف كامل پس نگهبان بودن و مراقبت جز با داشتن اين .استتر  دهد كه شايسته
نقص در نگهباني به  گردد و اگر در يكي از اين موارد نقصي مشاهده شود نمي

آيد. و معلوم است كه خداوند بر همه چيز نگهبان است و اين بيانگر آن  مي حساب



 453  ي زمر تفسير سوره

 

است كه علم و آگاهي او همه چيز را احاطه نموده است و از قدرت و تدبير و 
فرزانگي كامل و غير قابل تصوري برخوردار است و هرچيزي را در جاي مناسب آن 

 دهد. مي قرار

﴿         ﴾ و زمين ها  كليدهاي علم و آگاهي و تدبير آسمان

﴿از آن اوست. پس                                

         ﴾  :هر رحمتي كه خداوند براي مردم بگشايد «. ]2[فاطر
براي آن نيست و او اي  ندارد و هر آنچه كه نگاه دارد هيچ فرستندهاي  هيچ بازدارنده

از ها  نمايد دل مي . وقتي عظمت خود را بيان كرد كه اقتضا»تواناي با حكمت است
ده و قدر توقير او لبريز گردند، نيز حالت كسي را بيان كرد كه قضيه را برعكس نمو

﴿ : شناسد، پس فرمود نمي خداوند را      ﴾ كه آيات و و كساني
باور نداشته و  ،نمايند مي خدا را كه بر حق و يقين و صراط مستقيم دلالتهاي  نشانه

﴿ اند، به آن كفر ورزيده       ﴾  ايشان زيانكارانند، زيرا بندگي و
عبوديت و اخلاص و ذكر و طاعت خدا را كه موجب اصلاح دل و زبان و ساير 

و ها  و در عوض اينها هر آن چيزي را كه دلاند  اعضاي آدمي است، از دست داده
بهشت را از دست داده و در عوض هاي  ميان آورده و باغ كند به مي را فاسدها  جسم

 اند. دردناك را به دست آوردهآن عذاب 
 :64 -66ي  آيه

﴿                   ﴾ » بگو: اي نادانان! آيا به من دستور
 .»دهيد كه غير از خدا را بندگي كنم؟ مي

﴿                                 

﴾ »راستي كه به تو و به كسانيكه پيش از تو بودند وحي شد كه اگر  و به
 .»شود و از زيانكاران خواهي بود ورزي كردارت نابود مي شرك
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﴿          ﴾ »خدا را بپرست و از  بلكه تنها
 .»سپاسگزاران باش

﴿                ﴾ مبر! به اين جاهلاني كه تو را اي پيا
دهيد  مي خوانند بگو: اي نادانان! آيا به من دستور مي سوي عبادت غير خداوند فرا به

تان سرچشمه  اين فرمان از جهالت و نادانيعني كه غير از خدا را بندگي كنم؟! ي
دانستيد كه خداوند از همه جهات  مي گرفته است و اگر شما علم و دانش داشتيد و

را به شما بخشيده و او سزاوار عبادت است نه كسي كه ها  كامل است و همه نعمت
يد. داد نمي رساند، مرا به اين فرمان نمي باشد و سود و زياني مي از هر جهت ناقص

از اين رو  .كند مي چون شرك ورزيدن به خدا همه اعمال را نابود وحالات را فاسد

 ﴿ فرمود:             ﴾  و همانا به تو و به همه پيامبران پيش

﴿از تو وحي شده است.          ﴾ كردارت  ورزي كه اگر شرك

﴿شود.  مي نابود   ﴾ شود، پس در  مي مفرد و مضاف است و هر عملي را شامل
كند.  مي رسالت همه پيامبران آمده است كه شرك ورزيدن همه اعمال را نابود

طور كه در سوره انعام وقتي كه بسياري از پيامبران را برشمرده در مورد آنها  همان

﴿ فرموده است:                            

      ﴾  :اين رهنمود خداست، خداوند هركس را از «. ]88[الأنعام
اند  كند واگر شرك ورزند آنچه كرده مي بندگانش كه بخواهد به وسيله آن هدايت

 .»شود مي نابود

﴿       ﴾  دو خود را از دست خواهي داد و در هرو دين و آخرت
شوند و آدمي سزاوار  مي پس با شرك ورزيدن اعمال نابود .سرا زيانمند خواهي شد

دهند تا شرك ورزد  مي گردد. وقتي خبر داد كه جاهلان او را فرمان مي كيفر و عذاب

  ﴿ داد، پيامبر را به اخلاص امر نمود و فرمود:و از زشتي سخن آنها خبر 

        ﴾ همانها  ،بلكه فقط خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش
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گزارند. پس همان  مي كه خدا را به خاطر توفيقي كه به آنها عطا كرده است سپاس
تندرستي و سلامتي جسم و فراهم شدن دنيوي از قبيل هاي  طور كه به خاطر نعمت

هاي  شود، نيز به خاطر نعمت مي روزي و غير از آن، شكر خداوند به جاي آورده
اخلاص و پرهيزگاري بايد شكر و ثناي خداوند را به  ديني مانند توفيق يافتن و

حقيقي همان هاي  خداوند را به جاي آورد، بلكه نعمتهاي  جاي آورد، بلكه نعمت
از جانب خدا داده ها  ديني هستند. و اگر انسان بينديشد كه اين نعمت هاي نعمت

جاي آورد، از آفت خودپسندي سالم خواهد ماند، آفتي كه  اند و شكر آن را به شده
شوند. و  مي بسياري از عاملان و عبادت گزاران، به علّت جهالت خود به آن گرفتار

وند نعمتي را روزي وي كرده است نه اگر بنده حقيقت حال را بداند، از اين كه خدا
 آورد. مي شود بلكه بيشتر سپاس خدا را به جاي نمي تنها دچار غرور و خودپسندي

 :67ي  آيه

﴿                           

                  ﴾ » و خداوند را چنانكه سزاوار بزرگي
اوست ارج ننهادند و ورز قيامت، سراسر زمين يكباره در مشت او قرار دارد و 

شود. او پاك و منزّه است و از آنچه  ها با دست راست او درهم پيچيده مي آسمان
 .»گردانند برتر است شريك (وي) مي

ادند و او را خداوند را به گونه شايسته ارج ننه ،فرمايد: مشركان مي متعال خداوند
ننمودند. بلكه چيزهايي را كه در صفات و  گونه كه بايد تعظيم كنند، تعظيم آن

كارهايش ناقص هستند شريك او قرار دادند. پس صفات و كارشان از هر جهت 
ت آنها نيست و هيچ ناقص است و هيچ سود و زيان و دادن و ندادني در دس

اختياري ندارند. و مشركان اين مخلوقات ناقص را با آفريننده و پروردگار بزرگ 
است كه همه  برابر قرار دادند، خداوندي كه از عظمت آشكار و قدرت چيره او اين

شان  ها با وجود گستردگي و بزرگي زمين در روز قيامت در مشت او است و آسمان
شوند. پس هركس چيزي را با خداوند برابر  مي پيچيدهبا دست راست او در هم 
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تعظيم نكرده است و مسلّما  كه شايسته است گونه قرار داده باشد خداوند را آن

﴿كه چنين كند از همه ستمكارتر است. كسي           ﴾  خداوند
 دهند و بسي برتر است. مي پاك و منزّه است از آنچه كه براي او شريك قرار

 :68-70ي  آيه

﴿                          

          ﴾ »كه در  و در صور دميده خواهد شد پس كساني
ميرند مگر كسيكه خدا بخواهد. سپس دوباره در آن  هستند ميها و زمين  آسمان

 .»نگرند خيزند و مي پا مي شود پس بناگاه همگي به دميده مي

﴿                           

      ﴾ »گردد و كتاب گذاشته  و زمين به نور پروردگارش روشن مي
شود و به  شوند و به حق بين آنان داوري مي شود و پيامبران و گواهان آودره مي مي

 .»شو ايشان ستم نمي

﴿                   ﴾ » سزا و جزاي و به هركسي
كنند داناتر  شود و او (=خدا) به آنچه مي آنچه كرده است به تمام و كمال داده مي

 .»است
وقتي خداوند آنها را از عظمت خويش ترساند آنان را هم از حالات روز قيامت 

﴿ برحذر داشت و تشويق نمود. و فرمود:   ﴾ شود،  مي و در صور دميده
داند، اما كسي كه  نمي بزرگي است كه جز خدا كسي اندازه بزرگي آن راو آن شاخ 

كه از  ÷داند. پس اسرافيل مي خداوند او را آگاه نموده است كم و كيف آن را

﴿دهد.  مي فرشتگان مقرّب الهي و يكي از حاملان عرش است در آن     

       ﴾ و زمين هستند بيهوشها  و همه كساني كه در آسمان 
ند از شدت و عظمت شنو مي ميرند. يعني همه وقتي دميدن صور را مي شوند يا مي

  ﴿گردند.  مي كار مقدمه قيامت است پريشان دانند اين مي جا كهآن، نيز از آن  
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﴾ را به هنگام دميدن صور  كه خدا بخواهد، از آنان كه خداوند آنها مگر كسي
شوند مانند شهيدان يا برخي از آنها و  نمي گرداند، پس آنها بيهوش مي ثابت قدم

» فَزَع« ي  يا نفخه» صعق«ي  اول، نفخهي  ديگر كساني كه خدا بخواهد. و اين نفخه

  ﴿شود.  مي ناميده    ﴾ شود و اين  مي سپس بار ديگر در آن دميده

﴿دميدن براي رستاخيز است.      ﴾ پس بناگاه همگي از قبرهايشان به پا 
خيزند تا زنده شوند و مورد محاسبه قرار گيرند، آفرينش جسم و ارواح آنها  مي

﴿شود،  مي گردد و چشمهايشان خيره مي كامل ﴾ كنند كه خداوند با  مي نگاه
 كند؟ مي آنان چه

﴿       ﴾ شود. از اين  مي و زمين به نور پروردگارش روشن
 روند و نابود مي گردد كه انوار و روشنايي دنيا در روز قيامت همه از بين مي معلوم

رود  مي گردد و ماه از بين مي نور بي شوند، چون خداوند خبر داده كه خورشيد مي
گيرند، پس در اين هنگام  مي شوند و مردم در تاريكي قرار مي وستارگان پراكنده

كند و براي  مي هنگامي كه خداوند تجلي ،شود مي زمين به نور پروردگارش روشن
 آيد. مي پايينها  انسان داوري كردن ميان

 آورد كه قوي مي دهد و آنها را چنان پديد مي در اين روز خداوند به خلق نيرو
ه، نور خداوند توانند او را ببينند، وگرن مي سوزاند و نمي ي آنها راشوند و نور اله مي

 همه مخلوقات رااش  را آشكار كند عظمت او و نور چهره بزرگ است و اگر آن

 ﴿سوزاند.  مي ﴾ و ها  شود تا نيكي مي و كتاب اعمال و ديوان آن نهاده
طور كه خداوند متعال فرموده است:  هايي كه در آن است بازبيني شود. همان بدي

﴿                            

                             ﴾ 
بيني كه از آنچه در  مي شود پس گناهكاران را مي و كتاب اعمال نهاده«. ]49[الكهف: 

اي واي بر ما! چه شده اين كتاب را كه هيچ گناه گويند: مي واند  آن است ناراحت
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و آنچه را كه  ،كوچك و بزرگي را نگذاشته مگر اين كه آن را برشمرده است؟.
روي  . و از»دارد نمي بينند و پروردگارت برهيچ كس ستم روا مي حاضراند  كرده

﴿ شود: مي كننده گفته كمال عدالت و دادگري به عمل           

     ﴾  :كتاب اعمال خودت را بخوان، امروزه خودت براي «. ]14[الإسراء

﴿. »حسابرس خود باشي كافي استاينكه     ﴾ و پيامبران آورده 
هايشان پرسيده شوند، و عليه آنها  ر خصوص رساندن پيام الهي به امتشوند تا د مي

﴿گواهي بدهند.  ﴾ و گواهان اعم از فرشتگان و اعضاي انسان و زمين آورده 

﴿ شوند. مي        ﴾ انصاف بزرگ ميان آنها داوري و به عدالت كامل و 
شود، چون اين حسابي است كه از جانب خدا صادر شده و او همه چيز را احاطه  مي

اند  كردهها  كرده است. و كتاب او كه لوح محفوظ است همه كارهايي را كه انسان
كنند كارهايي  نمي كساني كه از فرمان پروردگارشان سرپيچي ،دربردارد. و فرشتگان

اين حكم شهادت اند. و عادل ترين گواهان بر ثبت نمودهاند  كردهها  را كه انسان
نمايد كه اندازه اعمال و اندازه پاداش و كيفر  مي پس كسي حكم و داوري اند. داده

نهند و به  مي آن گردنكند كه خلق به  مي داند. آن گاه حكمي صادر مي آنها را
علم و حكمت و رحمت  كنند و به عظمت و مي ستايش و دادگري خداوند اعتراف

هايشان خطور نكرده است  دلشوند كه به  مي برند و به چيزهايي از آن آگاه مي او پي

﴿ هايشان توان بيان آن را ندارد. بنابراين فرمود: و زبان           

        ﴾ شود،  مي و به هركسي جزاي آنچه كرده است به تمام و كمال داده
 كنند داناتر است. مي و خدا به آنچه

 :71-75ي  آيه

﴿                                 

                                  

          ﴾ »سوي دوزخ گروه گروه رانده  و كافران به
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شود و نگهبانانش به آنان  كه به آنجا رسند درهايش گشوده مي شوند و هنگامي مي
هاي پروردگارتان را براي  گويند: آيا پيامبراني از خودتان به نزدتان نيامدند تا آيه مي

گويند: آري! ولي  شما بخوانند و شما را از روياروئي چنين روزي بترسانند؟ مي
 .»قطعي گرديدفرمان عذاب بر كافران ثابت و 

﴿                      ﴾ » به ايشان
شود: از درهاي دوزخ داخل شويد درحاليكه كه در آن جاودانه خواهيد بود.  گفته مي

 .»پس چه بد است جايگاه متكبران!

﴿                                   

                  ﴾ »كه از پروردگارشان پروا  و كساني
كه به آنجا رسند  هنگاميشوند و  سوي بهشت سوق داده مي داشتند گروه گروه به

گويند:  شود و نگهبانانش به آنان مي شوند) و درهايش گشوده مي (مسرور مي
ايد. پس خوش باشيد و جاودانه به آن  ايد و به نيكي زيسته درودتان باد! خوب بوده

 .»درآييد

﴿                               

      ﴾ »گويند: سپاس خداوندي راست كه  و (اهل بهشت) مي
ما داد، از بهشت   اش را در حق ما محقّق ساخت و سرزمين (بهشت) را به وعده

 .»گيريم، پس چه نيك است پاداش نيكوكاران! هرجا كه بخواهيم مأوي مي

﴿                                 

          ﴾ »بيني كه پيرامون عرش حلقه  و فرشتگان را مي
مشغولند و درميان آنان به حق داوري  اند و به سپاس و ستايش پروردگار خود زده

 .»شود: ستايش خداوند جهانيان را سزاست شده و گفته مي
ـ نمايد  مي بعد از آنكه خداوند متعال بيان نمود كه ميان بندگانش حكم و داوري

بندگاني كه آنها را آفريده و به همه روزي داده و به تدبيرشان پرداخته و آنها را در 
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را به هنگام پاداش و جزا  آنان )و تصريح نموده كهـ (دنيا و قيامت گرد هم آورده 
طور كه در دنيا در ايمان و كفر و در تقوا و  نمايد، همان مي دادن از يكديگر جدا

﴿ معصيت با همديگر فرق داشتند. پس فرمود:           ﴾  و
شوند و  مي دردآور زدههاي  شوند. با شلاّق مي كافران با خشونت به سوي جهنم برده

زنند و به سوي بدترين زندان و بدترين  مي نگهبانان تندخو و سرسخت جهنم آنها را
برند و آن جهنّمي است كه همه انواع عذاب را در خود دارد و تمام انواع  مي جايگاه
 فرمايد: مي طور كه و هيچ نوع شادي در آن نيست. همان در آن وجود داردها  بدبختي

﴿          ﴾  :سوي آتش جهنم  كه به روزي« .]13[الطور

﴿ .»ورزند مي شوند چون از وارد شدن به آن امتناع مي رانده ﴾  يعني به صورت
شوند  مي گروههاي متفرّق، هرگروه كه كارهايشان همگون است به سوي جهنّم رانده

 جويند. مي كنند و از يك ديگر بيزاري مي و يك ديگر را نفرين

﴿            ﴾ رسند،  مي كه به نزديك جهنّم و كنار آنتا اين
روي آنان گشوده  رسند، آنگاه درهاي جهنّم به و كنار آن مي گاه درهاي جهنّم آن

﴿شود تا در آنجا از آنان پذيرايي شود.  مي      ﴾   و نگهبانان جنهنّم
دهند، و به خاطر  مي عذاب هميشگي مژده كه آنها را به شقاوت، جاوداني ودرحالي

اعمالي كه آنها را به اين جايگاه زشت و هولناك  ،كنند مي اعمالشان آنها را سرزنش

 ﴿ گويند: مي رسانده است،     ﴾  آيا پيامبراني از نوع خودتان كه شما
توانستيد از آنها فرا بگيريد  مي دانستيد و مي شناختيد و راستگويي آنان را مي آنها را

﴿ و بياموزيد به نزد شما نيامدند؟         ﴾ پروردگارتان را هاي  آيه
كردند بر  مي ترين دليلها بر حق و يقين دلالت فرستاده با روشن كه پيامبران را با آن

﴿شما بخوانند؟!        ﴾  و شما را از روياروئي چنين روزي
كرد كه شما از آنها پيروي كنيد و با پيشه كردن  مي بترسانند؟ يعني اين ايجاب
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، اما حالت شما به خلاق اين پرهيزگاري، خود را از عذاب اين روز برحذر داريد
 بود.

﴿    ﴾  ت خدا بر آنها اقامه شدهآنها با اعتراف به گناهانشان و اين كه حج
الهي نزد ما آمدند هاي  و حجتگويند: آري! پيامبران پروردگار ما با آيات  مي است

﴿و نهايت روشنگري را براي ما كردند و ما را از اين برحذر داشتند،     

           ﴾  ولي فرمان عذاب بر كافران قطعي و ثابت است. يعني به
سبب كفر ورزيدنشان به آيات خدا فرمان عذاب بر آنها قطعي است، و اين عذاب 

اند  قطعي براي هركسي است كه به آيات خدا كفر ورزد و آنچه را كه پيامبران آورده
اقامه شده اعتراف بر آنها انكار نمايد. پس آنها به گناهان خود و به اين كه حجت 

 كردند.

﴿ شود: مي به حالت توهين به آنها گفته       ﴾  به درهاي دوزخ
باشد  مي وارد شويد، پس هر گروه از دري كه مناسب آنان است و مطابق با عملشان

﴿گردند.  مي وارد    ﴾ گردد. و  نمي براي هميشه در آن هستند و از آن بيرون

﴿شود.  نمي به آنان مهلت داده        ﴾  پس چه بد است جايگاه
چون آنها با خود بزرگ بيني حق را نپذيرفتند پس  ،آتش جايگاه آنهاست ،متكبران

 خوار و ذليل و رسوا گرداند. خداوند به آنها سزايي از نوع عملشان داد و آنها را

﴿ بهشت سخن به ميان آورد و فرمود:سپس از اهل          ﴾  و
با اكرام اند  پرستي و عمل به طاعت خدا پرهيزگاري را پيشه كرده كه به يگانه كساني

﴿و بزرگداشت،      ﴾ كه شاد هستند و هر گروهي با وه گروه و درحاليگر
باشد به سوي بهشت بر  مي عملش با آن مناسب ديگري است كههاي  دسته

 شوند. مي برگزيده سوق دادههاي  مركب

﴿     ﴾ رسند و نسيم آن بر  مي تا اين كه به آستانه بهشت و منازل زيبا
رسد،  مي آن فراهاي  مند شدن از نعمت ندن و بهرهوزد و زمانِ هميشه ما مي آنها
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﴿     ﴾ شود،  مي و درهاي بهشت براي بزرگداشت آنان به رويشان گشوده

﴿               ﴾  و نگهبانانش با تبريك و خوش آمد گفتن به
و بدي سالم و به دور هستيد و  يعني از هر آفت». سلام بر شما« گويند: مي آنها
هايتان با ذكر او  ا و ترس از او پاك گرديده و زبانخد هايتان با شناخت و محبت دل

﴿و اعضا و جوارحتان با اطاعت او پاك شده است.        ﴾  پس به سبب
وارد آن شويد در حالي كه در آنجا جاودانه خواهيد بود، چون بهشت تان  پاكي

شود. در مورد جهنم  نمي سراي پاكيزگي و پاكي است و جز پاكان كسي وارد آن

﴿ فرمود:       ﴾ :و در مورد بهشت فرمود ﴿      ﴾  را اضافه » واو«و
رسند  مي كرد كه اشاره به اين مطلب است كه اهل جهنّم به محض اين كه به جهنّم

به روي گردد، و بايد  مي بدون اين كه مهلتي داده شوند درهاي آن به رويشان گشوده
آنها گشوده شود و به محض رسيدن آنها باز گردد، تا گرما و شدت عذاب آن را 

را  قدري است كه جز كسي كه مقدمات آنبيشتر احساس كنند. اما بهشت سراي گران
شود با وجود اين آنها براي وارد شدن به آن به  نمي فراهم آورده است به آن وارد

ياز دارند. و به محض رسيدنشان درهاي آن شفاعت بزرگواترين شفاعت كنندگان ن
براي آنها نزد او شفاعت  صخواهند تا محمد مي شود. بلكه از خداوند نمي گشوده

كند. و اين آيات دليلي بر اين است كه بهشت و جهنّم  مي شفاعت صكند، و پيامبر
سرايي شوند و هريك نگهباناني دارند. و آن دو  مي درهايي دارند كه گشوده و بسته

 شود كه سزاوار آن باشد، به خلاف ساير سراها. مي فقط كسي وارد آن هستند كه

﴿   ﴾  آنها به هنگام وارد شدن به بهشت و قرار گرفتن در آن، ستايش
 جاي آنها را هدايت نموده است بهپروردگارشان را به سبب آنچه به آنها بخشيده و 

﴿ گويند: مي آورند و مي          ﴾  ستايش خداوندي راست كه
را در حق ما محقّق ساخت. يعني بر زبان پيامبرانش به ما وعده داد كه اگر اش  وعده

كه به ما داده اي  ايمان آوريم و صالح شويم ما را وارد بهشت خواهد كرد. پس وعده
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﴿بود به طور كامل به آن وفا كرد،               ﴾  و
گيريم و هر  مي كه هرجا بخواهيم در آن جاياي  سرزمين بهشت را به ما داد به گونه

 ﴿داريم و هيچ چيزي براي ما ممنوع نيست.  مي نعمتي از آن بخواهيم بر  

  ﴾ كساني كه با طاعت از پروردگارشان  ،پس چه نيك است پاداش نيكوكاران
در زمان كوتاه و از ميان رفتني دنيا تلاش كردند و در مقابل آن به چنين خير بزرگ 

 .و پايداري دست يازيدند
و اين سراي بهشت است كه در حقيقت سزاوار ستايش است كه خداوند در آن 

را به  و بزرگوار آن بخشندهدهد و خداوند  مي را مورد اكرام قراراش  بندگان برگزيده
را  و به بالاترين و بهترين صورت آن عنوان جايگاه مهماني آنها پسنديده است

ن را سرشار ساخته و با دست خود نهال آن را كاشته و از رحمت و كرامت خويش آ
از اش  گردد، و ناراحتي مي مندي از آن، هر اندوهگيني شاد نموده است كه با بهره

 گردد.  مي صفا و سرورش كامل رود و مي ميان

﴿        ﴾  ،و در آن روز بزرگ فرشتگان را خواهي ديد﴿  

    ﴾ يعني در خدمت پروردگارشان  اند. كه گرداگرد عرش حلقه زده
او و در برابر شكوه او فروتن و به كمال اند  و گرد عرش او جمع شدهاند  ايستاده

﴿ اند. اعتراف دارند و در جمال و زيبايي او غرق گشته       ﴾  خداوند
اند  را از هر آنچه كه شايسته شكوه او نيست و از آنچه كه مشركان به او نسبت داده

﴿دانند.  مي منّزه و پاكاند  و آنچه كه مشركان نسبت نداده         ﴾  و ميان
كه عليه  كه هيچ اشتباهي در آن نيست و كسيپيشينيان و پسينيان به حق و حقيقت 

﴿شود.  مي كند، داوري نمي انكار شود آن را مي او حكم          ﴾  و
شود: ستايش خداوند جهانيان را سزاست. بيان نكرد كه گوينده چه كسي  مي گفته
آورند  مي تا بر ايندلالت نمايد كه همه خلايق ستايش پروردگارشان را به زبان ،است
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اهل جهنّم قضاوت نموده است، نيز به  خاطر آنچه كه براي اهل بهشت و و او را به
 كنند. مي خاطر فضل و احسان و عدل و حكمتش ستايش

 زمري  پايان تفسير سوره



 

 

 غافر ي تفسير سوره

 آيه است. 85مكي و 
 : 1-3ي  آيه

﴿ ﴾ »حا ميم«. 

﴿          ﴾ » فرو فرستادن اين كتاب از سوي خداوند
 .»چيرة آگاه است

﴿                             ﴾ 
كيفر و صاحب نعمت  (خدايي كه) آمرزگار گناه (و) پذيرندة توبه (است). سخت«

 .»سوي اوست (مي باشد). هيچ معبود به حقّي جز او نيست، بازگشت (همه) به
فرمايد: اين كتاب از سوي او  مي دهد و مي خداوند متعال از كتاب بزرگش خبر

باشد و در  مي خداوندي كه معبود راستين است، چون داراي كمال ،نازل شده است

﴿كارهايش تنهاست.  ﴾ بر هر مخلوقي چيره و اش  توانمند است و با توانايي

﴿غالب است.  ﴾ .و به همه چيز آگاه و داناست 

﴿   ﴾  .آمرزنده گناه گناهكاران است﴿    ﴾ و توبه توبه 

﴿پذيرد.  مي كنندگان را   ﴾ ت به انجام گناه نمايد و از آن هركس كه جرأ

صاحب فضل و احسانِ فراگير  ﴾ ﴿ .دهد مي كيفر او را سخت وبه نكند وت
كند تا تنها او  مي است. خداوند از كمال خود چيزهايي را بيان كرد و اين ايجاب

 شود. پس فرمود: مي فقط براي او انجامها  معبود باشد، معبودي كه اعمال و طاعت

﴿            ﴾ سوي  او نيست، بازگشت به هيچ معبود به حقّي جز
 متصفها  اوست. وجه مناسب ذكر نزول قرآن از جانب خداوندي كه به اين صفت

باشد اين است كه اين اوصاف مستلزم همه معانيي است كه قرآن در بر دارد. پس  مي
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 دهد كه اين همان مي به درستي كه قرآن يا از اسماء و صفات و افعال خدا خبر
صفات خداست، و يا از مسايل پوشيده و مخفي گذشته و آينده اسماء و افعال و 

دهد، كه اين جزو ياد دادنِ خداوند دانا براي بندگانش است، و يا از  مي خبر
دهد كه انسان را به آن  مي خبرهايي  گير و فرمان هاي بزرگ و بركات چشم نعمت

هاي  كند. و يا از عذاب مي بر اين مفهوم دلالت ﴾ ﴿رساند، كه  ها مي نعمت
گويد، و  مي شوند سخن مي سخت خدا و گناهاني كه باعث كيفرهاي سخت الهي

﴿   ﴾ نمايد. و يا گناهكاران را به توبه و  مي بر اين مطلب دلالت

﴿خواند كه  مي بازگشت و طلب آمرزش فرا          ﴾ 
تنها معبود به حق است،  دهد كه خداوند مي نمايد. و يا از اين خبر مي بر آن دلالت

نمايد و  مي كند، و مردم را بر آن تشويق مي اقامه و بر اين مطلب دلايل عقلي و نقلي
كند و  مي اقامه نمايد و دلايل عقلي و نقلي بر فساد آن مي نهي از عبادت غير خداوند

 ﴿كه  ،دارد مي آن برحذر مردمان را از   ﴾ دلالت دارد. و يا از فرمان  بر آن
 دهد. مي جزايي خدا و پاداش نيكوكاران و كيفر گناهكاران را خبري  عادلانه
 :4-6ي  آيه

﴿                        ﴾ » جز كافران در
كنند، پس آمد و رفت آنها در شهرها نبايد تو را فريفته  آيات خداوند مجادله نمي

 .»سازد

﴿                       

                      ﴾ » پيش از اينان قوم
اند و هر امتي  اند تكذيب كرده هايي كه بعد از ايشان بوده ها و گروه نوح و دسته

آهنگ پيامبر خود كرد تا او را بگيرد، و به ناحق حدال و نزاع ورزيد تا به وسيلة 
كنند ولي من ايشان را گرفتار ساختم ،پس بنگر كه كيفر من  باطل، حق را نابود

 .»چگونه بود؟!
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﴿                   ﴾ » و اينچنين
 .»فرمان پروردگارت بر كافران تحقّق يافت و آن اينكه ايشان دوزخيانند

﴿دهد كه  مي و تعالي خبرخداوند تبارك             ﴾ 
ايستند. منظور از مجادله در  نمي كس جز كافران در مقابل آيات خدا به ستيز هيچ

مقابله كردن با آن به وسيله باطل است. پس اين، كار  اينجا رد نمودن آيات خدا و
شوند تا به وسيله آن باطل را در  مي اما مومنان در مقابل حق تسليم .باشد مي كافران

انسان به حالت دنيوي كسي فريب بخورد كه خداوند به او در  هم بشكنند. ونبايد
دنيا نعمت بخشيده است، و گمان برد كه اين دليلي است بر اين كه خدا او را 

 ﴿ دوست دارد و او بر حق است. بنابراين فرمود:          ﴾  آمد و
تو را گول نزند، بلكه بر بنده ها  رفت آنها در شهرها براي انجام دادن انواع تجارت

لازم است كه مردم را با معيار حق بسنجد، و به حقايق شرعي بنگرد و به وسيله آن 
علم و عقل ندارد چنان كه كسي كه جد. و مردم را معيار حق نداند هممردم را بسن

 كند.  مي چنين
آن را باطل كند، تهديد كرد. پردازد تا  مي سپس كسي راكه با آيات خدا به مجادله

كه پس از آنان هايي  پيشين از قبيل قوم نوح و عاد و گروههاي  طور كه امت همان
را باطل كنند، و بر  هايي كه عليه حق بسيج شدند تا آنآن ،آمدند نيز چنين كردند

﴿اطل گرد آمدند تا آن را ياري نمايند. ب         ﴾  ،و تحزّب
 ،آنها را به جايي كشاند كه هر امتي آهنگ پيامبر خود را كرد تا او را به قتل برساند

حقّي كه هيچ شكّي در آن  ،پيامبراني كه رهبران اهل خير بودند و حق با آنها بود
ترين چيزي بود كه در  ران را به قتل برسانند و اين سختنبود، آنها خواستند پيامب

داشتند. پس آيا بعد از اين تجاوز و گمراهي و بدبختي جز  مي حق پيامبران روا
 كشند! عذابي كه از آن هرگز خارج مي عذاب بزرگ چيزي ديگر را انتظار

﴿ در مورد كيفر دنيوي و اخروي آنها فرمود: ،شوند؟! بنابراين نمي  ﴾  به سبب
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﴿تكذيب و تجزّبشان آنها را گرفتار ساختيم.    ﴾  پس كيفر و عذاب
ترين و بدترين كيفر بود، و آن فقط يك صداي مرگبار  ختمن چگونه بود؟! آري! س

باريد، و يا خداوند زمين را دستور داد كه  مي بود كه از آسمان بر آنهاهايي  يا سنگ
وبگيرد، و يا به دريا فرمان داد كه غرقشان كند و ناگهان از پاي  آنها را فرو ببرد

 درآمدند.

﴿               ﴾ گونه كه فرمان و حكم  و همان
مبني بر دوزخي بودن آنان تحقق يافت، به پيشين هاي  پروردگارت بر كافرانِ امت

همان شيوه فرمان و حكم الهي مبني بر گمراه شدن كساني از قومت كه كفر 
فرمان و حكمي كه دوزخي بودند آنان از آن نشأت گرفته  ،ورزيدند، تحقق يافت

﴿ است، بنابراين فرمود:   ﴾ .يعني زيرا ايشان دوزخيانند 
 :7-9ي  آيه

﴿                                  

                                      

 ﴾ »كنند و آنان كه پيرامون (عرش) هستند به  كه عرش را حمل مي كساني
گويند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان طلب  ستايش پروردگارشان تسبيح مي

گويند:) پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز ار فرا گرفته  كنند (و مي آمرزش مي
را از  اند بيامرز و آنان اند و از راه تو پيروي نموده كه توبه كرده را است، پس آنان

 .»عذاب دوزخ حفظ كن

﴿                           

      ﴾ »هاي هميشه ماندگار بهشتي  را به باغ پروردگارا! و آنان
اي (نيز) هركس از پدران و همسران و  داخل گردان كه به ايشان وعده داده

گمان شما چيره و  فرزندانشان را كه درستكارند (به همان بهشت داخل گردان) بي
 .»باحكمت هستي
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﴿                            ﴾ » و
داري واقعاً به او  ها نگه روز از كيفر بدي دار، و هركه را در آن ها نگه آنها را از بدي

 .»اي و اين است كاميابي بزرگ رحم كرده
اسبابي كه مومنش و از  خداوند متعال از كمال لطف خويش نسبت به بندگان

دهد، مانند طلب  مي براي سعادت آنها فراهم آورده و از توان آنها خارج است خبر
اين كه آنان آنچه را كه صلاح دين و  آمرزش كردن فرشتگان مقرب براي آنها و

خواهند. در ضمن از شرافت حاملان عرش  مي آخرتشان در آن است برايشان از خدا
از نزديك بودنشان به پروردگارشان و از كثرت و آنهايي كه پيرامون آن هستند و 

دانند كه خداوند اين  مي براي بندگان خدا چون كهشان  عبادت آنها و خيرخواهي

﴿ دهد. پس فرمود: مي امور را دوست دارد خبر         ﴾ كه عرش آنان
ترين و  ردهترين و گست ها و بزرگ كنند. عرش سقف همه آفريده مي خداوند را حمل

ها و زمين و  است و آسمانتر  زيباترين مخلوقات است و از همه به خداوند نزديك
 گرفته است. كرسي را فرا

است و شكّي نيست كه آنها و خداوند اين فرشتگان را به حمل عرش برگماشته 
 باشند. و انتخاب آنها از سوي خدا براي مي ترين و قوي ترين فرشتگان از بزرگ

 حمل عرش و مقدم نمودن آنها در ذكر، و نزديك بودنشان از خدا بر اين دلالت

﴿ فرمود: هستند. خداوند متعال ‡نمايد كه آنها برترين فرشتگان  مي     

           ﴾ ]روز هشت فرشته عرش پروردگارت  و در آن«. ]17: الحاقة

 ﴿ .»كنند مي خود حملرا بالاي           ﴾ كه  و فرشتگان مقربي
 پيرامون عرش هستند به ستايش پروردگارشان مشغولند. 

در اينجا آنها به علّت كثرت بندگي كردن خدا به ويژه محمد و تسبيحشان مورد 
 ،ستايش خداوند داخل هستند در تسبيح وها  و ساير عبادت اند. ستايش قرار گرفته

عبادت را براي كسي ديگر  اين كه بنده اين چون تسبيح يعني منزّه دانستن خدا و
هِ «دهد. ذكر  نمي انجام مدِ بِحَ ان َ االلهِ وَ بحَ اين داخل است و از جمله آن در  »سُ
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﴿هاست.  عبادت               ﴾  و به او ايمان دارند و براي
زياد آن است هاي  خواهند. و اين از جمله فوايد ايمان و فضيلت مي مومنان آمرزش

شوند براي مومنان  نمي كه فرشتگان كه به خداوند ايمان دارند و گناهي مرتكب
نمايند. پس مومن به سبب ايمانش از چنين فضيلت بزرگي  مي طلب آمرزش

گردد  نمي واز آن جا كه آمرزش لوازمي دارد كه جز با آن كامل گردد. مي برخوردار
كند مبني بر اين كه طلب آمرزش  مي غير از آن چه كه به بسياري از اذهان خطور

آمرزش خواستن را بيان ي  فقط بخشوده شدن گناهان است خداوند نحوهاش  نتيجه

﴿ فرمود: گردد. پس نمي كرد كه جز با آن كامل               ﴾ 
 پروردگارا! دانش و مهرباني تو همه چيز را فرا گرفته و هيچ چيزي بر تو پوشيده

و ها  از آن در آسمانتر  از آن و نه بزرگتر  و نه كوچك اي، ماند و به اندازه ذره نمي
است. پس جهان ماند، و رحمت تو همه چيز را فرا گرفته  نمي زمين از نگاه تو پنهان

بالا و پايين از رحمت الهي لبريز گشته و رحمت الهي آنها را فرا گرفته است و به 

﴿ اند. سبب رحمت او بندگان به اينجا رسيده               ﴾  پس
پيش  و با پيروي از پيامبران و دراند  كساني را كه از شرك و گناهان توبه كرده

﴿بيامرز.  اند. از تو تبعيت كرده ،گرفتن راه توحيد و اطاعت   ﴾  و
 آنان را از عذاب و از اسباب عذاب مصون بدار.

﴿                        ﴾ 
هميشه ماندگار بهشتي داخل گردان كه بر زبان هاي  پروردگارا! و آنان را به باغ

پيامبرانت به آنها وعده داده اي، نيز پدران و همسران و فرزندان و دوستانشان را كه 
به اين بهشت داخل گردان.  اند، با ايمان و انجام د ادن كارهاي شايسته سامان يافته

﴿      ﴾ تو بر همه چيز چيره و غالب هستي، پس با عزّت  گمان بي
نمايي و آنها  مي را از آنان دورها  آمرزي و ناگواري مي و قدرت خويش گناهانشان را

 رساني. و داراي حكمت هستي و هر چيزي را در جايش مي را به هر خير و خوبي
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خواهيم كه حكمت تو خلاف آن را  نمي چيزيدهي. پس پروردگارا! ما از تو  مي قرار
و اي  نمايد، بلكه از جمله حكمت تو كه بر زبان پيامبرانت از آن خبر داده مي اقتضا

 نموده آمرزش مومنان است. فضل تو آن را اقتضا

﴿    ﴾ كارهاي  و آنها را از اعمال بد و سزاي آن محافظت فرما. زيرا

 ﴿ گرداند. مي زشتزشت صاحبش را            ﴾  و هركس را
نگه داري همانا بر او رحم نموده اي، چون رحمت تو ها  در روز قيامت از بدي

 بندگان مانع از رحمت توهاي  حال بندگان است و گناهان و بدي همواره شامل
كني در حقيقت او را بر انجام نيكي و حفظ ها  شود، پس هركس را از بدي نمي

﴿ اي. ن توفيق دادهپاداش آ       ﴾ اين است كاميابي بزرگ. و 
ها، و به دست  ي مصون ماندن از بدي يعني برطرف شدن ناگواري به وسيله

 كاميابي بزرگ به دست آوردن رحمت خداي  آوردن امور دوست داشتني به وسيله
 كنندگان در چيزي بهتر از آن است كه هيچ كاميابي همانند آن نيست، و رقابت

توانند به رقابت بپردازند. اين دعاي فرشتگان متضمن كمال شناخت آنها نسبت  نمي
شوند، اسمايي كه  مي به پروردگارشان است و آنها يا اسماء حسني به خدا متوسل

كنند و نيز دوست دارد در تمامي  دعا خداوند دوست دارد بندگان با توسل به آن
دعاهايشان اسمي از اسماء االله به كار ببرند كه با درخواستي كه آنها از خداوند 
خواستند تا رحمت را بر آنها نازل گرداند و آنچه را كه نفس انساني اقتضا نمايد از 

كاب واره مايل به ارتداند وهم مي انساني كه خداوند نقص آن را ،آنان دور كند
 گناهان است.

امثال اين مبادي و اسبابي كه علم الهي بر آن محيط است. از اين رو آنها به نام  و
شوند. و دعاي فرشتگان كمال ادب آنان نسبت به  مي متوسل» العليم« و » الرحيم« 

 خداوند متعال است، زيرا به ربوبيت عام و خاص الهي نسبت به خودشان اعتراف
آنها هيچ اختياري ندارند و اين كه دعاي آنان و درخواستشان از كنند، و اين كه  مي

نيازمند و محتاج است، و چيزي را  پروردگار درخواست فردي است كه از هر جهت
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فقط از سر فضل و كرم و احسان او چيزي  نمايد، بلكه نمي بر پروردگارش تحميل
آنان كاملا با طلبند. همچنين دعاي فرشتگان متضمن آن است كه  مي را از وي

اعمالي را دوست دارند كه مورد پسند پروردگارشان  ،پروردگارشان موافق هستند
كه اند  و همانند كساني تلاش كرده اند، است كه انجام دادههايي  عبادت است و آن

را از ميان بندگانش  ن نها مومناني هستند كه خداوند آناخدا را دوست دارند و آ
مكلّف به جز مومنانشان نفرت دارد، و هاي  انسان ديگر دوست دارد پس خداوند از

فرشتگان چون مومنان را دوست دارند براي آنها نزد خدا دعا كرده و براي بهبود 
كوشند، چرا كه دعا براي شخص روشنترين دليل بر محبت آن  مي يافتن احوالشان

 كند. نمي فرد از سوي دعاگو است، چون او جز براي كسي كه دوستش دارد دعا

﴿توضيح و شرح دعاي فرشتگان كه خداوند بعد از         ﴾  بيان
كرده است كيفيت تدبر در كتاب خدا را در بر دارد كه تدبر فقط به معني مشغول 

طور  ا فكر كرد، و وقتي آدمي آن را بهنيست بلكه بايد به معني آنهها  شدن به واژه
 كه انسان را به آنهايي  با عقل خويش به آن مسئله بنگرد و به راهدرست فهميد 

گردد، فكر كند، و يقين داشته باشد  نمي رساند و آنچه كه جز با آن مطلوب كامل مي
طور كه در معني كلمه يقين دارد كه همين  اين مفهوم منظور الهي است، همان كه

 مراد خداست.
كند كه اين مفهوم مورد نظر خدا است دو  شود تا او يقين پيدا مي و آنچه باعث

چيز است: يكي اين كه او بداند و يقين داشته باشد كه اين مفهوم از توابع معني 
باشد. دوم بداند كه خداوند بر همه چيز آگاه  مي است و معني كلمه بر آن متوقّف

داشته را فرمان داده تا در كتابش تدبر نمايد و بينديشد. و يقين اش  است و بنده
 داند و خداوند خير داده كه مي آيد ميباشد كه خداوند آنچه را از اين معاني بر

ترين آن  يزي است، و شيواترين كلام و روشنكتابش هدايت و نور و بيانگر هر چ
است. پس از اين طريق بنده به دانش بزرگ و خير فراواني به همان اندازه كه 

بد. و در اين تفسير مسايل زيادي از اين نوع يا مي دهد دست مي خداوند به او توفيق
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وجود دارد كه خداوند به ما ارزاني نموده است. و در برخي از آيات مأخذ تفسير 
 آيد كه از خداوند مي انديشد نامعلوم و پنهان به نظر نمي براي كسي كه درست

 رحمت خويش درهايي به روي ما بگشايد تا سبب اصلاحهاي  خواهيم از خزانه مي
شود. پس ما راهي جز اين نداريم كه دست به دامان كرم و ها  احوال ما و مسلمان

فضل او شويم و به احسان او توسل جوييم، احساني كه ما همواره و در همه 
خواهيم كه به لطف خويش ما را از شرّ  مي او لحظات در آن غ وطه ور هستيم. و از

 سر راه رسيدن به رحمت الهي. شرّي كه مانعي است بر ،يمان نجات بدهدها نفس
نمايد. و آيه  مي گمان او بزرگوار و بخشنده است و اسباب و مسببات را ارزاني بي

اين مطلب را نيز دربردارد كه همنشين از قبيل همسر و فرزند و دوست به سبب 
مند  گردد و صرف ارتباط او سبب بهره مي با سعادتمندان خوشبختاش  همنشيني

طور كه  عمل و سبب عمل اوست. همان گردد كه خارج از مي شدن از خيري
كنند و براي پدران و همسران و فرزندان درستكارشان  مي فرشتگان براي مومنان دعا

شود كه همنشيني ِ صرف با اهل سعادت براي برخورداري  مي نمايند. و گفته مي دعا
 د، به دليل اينكهاز خير كافي نيست، بلكه فرد بايد خود داراي صلاح و خير باش

 ﴿ فرمايد: مي  ﴾ )بنابراين ).پدران و همسران و فرزندان كه صالح بودند، 
 مند شدن اين همنشينان از خير، نتيجه عملِ خودشان است. واالله اعلم.بهره
 
 
 

 :10-12ي  آيه

﴿                       

      ﴾ »شوند (:كه) قطعاً خدا بيش از  گمان كافران صدازده مي بي
اينكه خودتان بر خويشتن خشمگين هستيد بر شما خشمگين است چراكه به ايمان 

 .»ورزيديد شديد آنگاه كفر مي فراخوانده مي
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﴿                                      ﴾ 
گويند: پروردگارا! ما را دوبار ميراندي و ما را دوبار زنده گرداندي، پس به  مي«

 .»ايم آيا راهي براي خارج شدن وجود دارد؟ گناهان خود اعتراف كرده

﴿                                

﴾ »شد  اين (كيفر) به آن خاطر است كه چون وقتي خداوند به تنهايي ياد مي
داشتيد، پس (اينك)  شد باور مي ميكرديد و اگر براي خدا انبازي قرار داده  انكار مي

 .»داوري با خداوند والا و بزرگ است
رسد و از اين كه بازگشت  مي كه به كافراناي  خداوند متعال از خواري و رسوايي

طلبند و اين غير ممكن است و از سرزنش كردن  مي به دنيا و بيرون رفتن از جهنم را

 ﴿ فرمايد: مي دهد و مي آنها خبر   ﴾ گمان كساني كه كفر  بي
طور مطلق بيان نمود تا همه انواع كفر را شامل شود از قبيل  اند. كفر را به ورزيده

و يا به پيامبرانش يا به روز قيامت. كافران وقتي ها  كفر ورزيدن به خدا يا به كتاب
اند  مرتكب شدهكنند كه آنها به خاطر گناهاني كه  مي شوند و اقرار مي وارد جهنّم

سزاوار عذاب جهنّم هستند، در اين وقت به شدت از خود نفرت دارند و بر 
 شوند و به آنها گفته مي خويشتن خشمگين هستند، پس در اين هنگام صدا زده

﴿ :شود مي  ﴾ خشمگين هستيد بر كه خودتان بر خويشتن خدا بيش از اين
 شما خشمگين است.

﴿         ﴾  چرا كه پيامبران و پيروانشان شما را به
ايمان فرا خواندند ودلايل را برايشان اقامه نمودند و در پرتو آن حق روشن گرديد، 

ايماني كه خداوند شما را  ،به ايمان نشان نداديداي  اما شما كفر ورزيديد و علاقه
براي آن آفريده است. و از رحمت گسترده الهي بيرون رفتيد، و خداوند بر شما 

﴿خشم گرفت.       ﴾  پس خشم خداوند از خشم و دشمني
همواره بر شما خشمگين است و  و بيشتر است. يعنيتر  خودتان با خويشتن بزرگ
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دا شما را فرا بزرگوار از شما خشنود است. پس امروز غضب و عذاب خخداوند 
 اند. كه مومنان به خشنودي خداوند و پاداش الهي دست يافتهگرفته است، حال آن

﴿ كنند، مي آنان آرزوي بازگشت به دنيا را           ﴾ گويند:  مي و
ميراندي. يا منظورشان مرگ اول و بين دو دميدن صور است. پروردگارا! دو بار ما را 

يا منظورشان از مردن اول عدم و نيستي است كه قبل از به دنيا آمدن در آن قرار 

﴿ميراند.  مي داشتند، سپس خداوند آنها را پديد آورد و باز آنها را      ﴾  و

﴿يكي زندگي دنيا و ديگري زندگي آخرت.  ،دو بار ما را زنده گرداندي    

         ﴾ ايم، پس آيا راهي براي  به گناهان خود اعتراف كرده
اي  گويند اما فايده مي خورند و اين را مي خارج شدن وجود دارد؟ يعني حسرت

 شوند و به آنها گفته مي اسباب نجات سرزنشندارد و آنها به خاطر فراهم نكردن 

﴿ شود: مي          ﴾  اين كيفر به آن خاطر است كه چون وقتي
شديد و از شرك ورزيدن به او  مي به توحيد خدا و اخلاص عمل براي او دعوت

﴿شويد،  مي نهي  ﴾ مانديد،  مي ورزيديد و متنفر مي كفر﴿      

  ﴾ پذيرفتيد و  نمي و آنچه شما را در اين جايگاه قرار داده آن است كه ايمان را
شديد، و آنچه را كه مايه خير و صلاح دنيا و آخرت  مي كفر را راضي و خشنود

 دانستيد، و آنچه راكه سبب شقاوت و ذلت و خشم بود ترجيح مي است ناپسند
 دادي و به آنچه كه سبب رستگاري و كاميابي و موفقّيت بود تمايلي نشان مي

﴿داديد.  نمي                                

  ﴾  :به عنوان راه انتخابو اگر راه هدايت را ببينند آن را «. ]146[الأعراف 

﴿. »گيرند مي كنند، و اگر راه گمراهي را ببينند آن را به عنوان راه بر نمي    

  ﴾ خداوندي كه از همه  ،پس اينك داوري از آن خداوند والا و بزرگ است
است، و  ذات او بلند و جايگه او بلند ،جهت داراي علو و بلندي مطلق است
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باشد. و از علّو قدر و جايگاه او كمال عدالت اوست و او هر  مي نيز بسيارقدرتش 
 دهد و پرهيزگاران و فاسدان را برابر قرار مي چيزي را در جايگاه خودش قرار

﴿ دهد. نمي ﴾ و صفات و افعالش داراي كبريا ها  خدايي كه در نام ،بزرگ است
كه حكم نقصي پاك و مبرا است. پس وقتيو باشد و از هر آفت و عيب  مي و عظمت

 تغيير و تبديل از آن خداست، و حكم به هميشه ماندنِ شما كرده است، حكم او
 يابد. نمي

 :13-17ي  آيه

﴿                          ﴾ 
نماياند و از آسمان براي شما  هاي خود را به شما مي خدايي است كه نشانهاو «

 .»پذيرد آورد پند نمي سوي خدا) مي كه رو (به فرستد و جز كسي روزي مي

﴿                 ﴾ » پس خدا را به فرياد
را خاص او بدانيد هرچند كه كافران دوست نداشته  بخوانيد و عبادت و طاعت

 .»باشند

﴿                             

  ﴾ » خدا داراي مقامات بالا و صاحب عرش است، او وحي را به فرمان
كند تا (شما را) از روز رويارويي  هركس از بندگانش كه بخواهد نازل مي خود بر
 .»بترساند

﴿                                ﴾ 
ماند (خداوند  پنهان نميكه آنان آشكار شوند چيزي از آنان بر خدا  روزي«

فرمايد:) از آن  فرمايد:) امروز فرمانروايي از آن چه كسي است؟ (در پاسخ مي مي
 .»خداوند يكتاي چيره و تواناست
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﴿                           ﴾ 
شود، امروز  كاري كه كرده است جزا و سزا داده مي امروز هركس در برابر«

 .»گمان خداوند سريع الحساب است گونه ستمي وجود ندراد بي هيچ
انفس و آفاق و هاي  خداوند متعال با تبيين حق از باطل از طريق نشان دادن نشانه

نمايند و هدايت را از  مي قرآني به بندگانش كه بر هر مطلوبي دلالتهاي  نشانه
انديشد كوچكترين  مي كنند، طوري كه براي كسي كه در آن مي اهي مشخّصگمر

 عظيمش را بر بندگانش يادآورهاي  ماند نعمت نمي شكي در شناخت حقايق باقي
باشد كه او حق را  مي خدا بر بندگانشهاي  ترين نعمت شود، و اين از بزرگ مي

هاي  نشانهشفاف و روشن كرده و راه درست را مشخص نموده است. بلكه 

﴿گوناگوني را ارائه داده است،                   ﴾ 
 شود از روي دليل هلاك گردد، و هركس زنده مي تا هركس هلاك«. ]42[الأنفال: 

باشند دلايلي تر  و مهمتر  . و هر اندازه مسائل بزرگ»ماند از روي دليل زنده بماند مي
كنيد، از  هستند. به موضوع توحيد نگاهتر  نمايند بيشتر و آسان مي كه بر آن دلالت
مسئله است دلايل عقلي و نقلي زيادي براي  توحيد بزرگ تريني  آنجا كه مسئله

اي  را در اينجا بيان كرد و جمله آن ،زده است. بنابراينها  اثبات آن ارائه كرده و مثال

﴿ را گوشزد نمود. پس فرمود:از دلايل آن           ﴾ بنابراين، 
. وقتي بيان كرد كه ايد كه دين و طاعت را خاص او كردهوانيد درحاليخداوند را بخ

دهد، نشانه بزرگي را گوشزد نمود. پس  مي هايش را به بندگانش نشان او نشانه

﴿ فرمود:        ﴾ باراند كه با آن  مي و از آسمان باراني براي شما
نمايد كه  مي كنيد. اين دلالت مي شويد و شما و چهارپايانتان زندگي مي روزي داده

ديني از جانب اوست و آن عبارت از هاي  همه از جانب اوست. پس نعمتها  نعمت
دنيوي همان هاي  باشد، و نعمت مي به آنتبيين مسايل ديني و ارائه دلايل آن و عمل 

گردند،  مي آيند و شهرها و بندگان با آن زنده مي هستند كه از باران پديدهايي  نعمت
نمايد، كه خداوند يكتا و معبود حقيقي است كه  مي و اين به صورت قاطعانه دلالت
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دهنده طور كه تنها او نعمت  ايد فقط براي او انجام شود، همانطاعت و عبادت ب

﴿است.        ﴾ پذيريد مگر كسي كه با روي  نمي و از آيات پند
سوي او،  انجام دادن طاعت و زاري نمودن بهآوردن به محبت خدا و ترس از او و 

در حق او ها  شود و نشانه ميمند  بهرهها  به طرف خدا برگردد. پس اين فرد از نشانه
 شود. مي بينش او با آن افزودهگردند و  مي رحمت

پذيرد و پند پذيرفتن باعث خالص نمودن  مي پندها  و از آنجا كه آدمي از نشانه
خواهد به آن بپردازد و برآن  مي گردد موضوعي را كه مي عبادت و طاعت براي خدا

 كنند و مي نمايد، آغاز مي كه بر سببيت دلالت» فا«مطلب، مترتّب شود با حرف 

﴿ د:فرماي مي          ﴾  پس خدا را به ف رياد بخوانيد و عبادت
 و طاعت را خاص او كنيد، و اين هم شامل دعيا عبادت و هم شامل دعاي خواست

واجب و مستحب فقط خدا مدنظر هاي  كه در همه عبادتشود. اخلاص يعني اين مي
، خلاصه(باشد. و در اداي حقوق خدا وحقوق بندگان خدا، هدف فقط خدا باشد. 

 .)آيه
دهيد و با آن به خدا  مي يعني هدفتان از تمام چيزهايي كه به عنوان دين انجام

﴿جوييد هدفتان فقط خدا باشد.  مي نزديكي      ﴾  كافران هرچند كه
به آنها توجه نكنيد و شما را از دينتان باز ندارند و  ،دوست نداشته باشند. بنابراين

پرستي و انجام  شما را از خدا دور نكند. كافران يگانهاي  سرزنش هيچ سرزنش كننده
به شدت از آن نفرت دارند،  پسندند و نمي خالصانه عبادت و طاعت براي خدا را

﴿ عال فرموده است:طور كه خداوند مت همان               

                      ﴾  :و هرگاه «. ]45[الزمر
آورند خشمگين و  نمي خداوند به تنهايي ياد شود كساني كه به آخرت ايمان

 آنان شاد و خوشحال شوند و هرگاه كساني غير از خدا ياد شوند به ناگاه مي ناراحت
 .»گردند مي
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نمايد عبادت  مي ميان آورد كه اين اقتضا سپس از جلال و كمال خودش سخن به

﴿ او انجام شود، پس فرمود: خالصانه براي       ﴾  بلند خدايي كه
و بر بالاي عرش است و عرش از آن اوست و داراي مراتب و  ،و بلندتر است

و به سبب اين بلند بودن از مخلوقاتش تمايز پيدا كرده است و  ،مقامات بالاست
جايگاهش والا گشته است و صفاتش از عظمت و بزرگي برخوردار گشته است و 

مل پاك و مخلصانه به او نزديكي ذاتش برتر و بالاتر است از اين كه بندگان جز با ع
 رود و اخلاص آنها را به خدا نزديك مي جويند، و مقامات مخلصين به وسيله آن بالا

دهد. سپس نعمت رسالت و وحي را بر  مي نمايد و آنان را از خلق خدا برتر قرار مي

﴿ بندگانش ذكر نمود و فرمود:    ﴾ به منزله ها  فرستد كه براي دل مي وحي را
 ماند و زندگي نمي پس همانگونه كه جسم بدون روح زنده .روح براي اجساد است

گردد.  نمي يابد و كامياب نمي كند، و روان و قلب نيز بدون روح وحي بهبود نمي

﴿پس خداوند متعال               ﴾  وحي را كه سود و
مصلحت بندگان در آن نهفته است به فرمان خود براي هركس از بندگانش كه 

كند و آنها پيامبران هستند كه خداوند آنان را فضيلت داده و وحي  مي بخواهد نازل
 است. انش را به آنان اختصاص دادهخويش و دعوت كردن بندگ

دين و دنيا و آخرتشان را به  فايده ارسال پيامبران اين است كه بندگان سعادت
دست آورند و از بدبختي و شقاوت در دين و دنيا و آخرت مصون بمانند. بنابراين 

﴿ فرمود:      ﴾ شود مردم را از روز  مي تا كسي كه وحي بر او القا
اسبابي رويارويي (قيامت) با آن وحي بترساني و آنها را تشويق نمايند تا به وسيله 

رويا «روز را روز  براي آن روز آماده نمايند، و آن گردند خود را مي كه باعث نجات
شوند و  مي ناميد، چون در آن روز خالق و مخلوق با همديگر روبرو» رويي

 با همديگر، و عمل كنندگان با اعمال و سزا و جزايشان رو به روها  مخلوق
 شوند. مي
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﴿    ﴾ شوند و هيچ كجي و پستي در  مي روزي كه در يك ميدان جمع
رسد  مي آن نيست و آنها روي زمين آشكار هستند و صداي فرا خواننده به همه آنان

 ﴿و همه در معرض ديد قرار دارند.          ﴾  نه آنها و نه چيزي از

 ﴿ماند.  نمي پنهاناعمالشان و نه سزا و جزا آن بر خداوند      ﴾  صاحب
و زمين را ها  و فرمانرواي اين روز بزرگ كيست كه پيشينيان و پسينيان و اهل آسمان

در ميان نمانده اي  گرد آورده و شريكي در فرمانروايي ندارد؟ و هيچ سبب و وسيله

 ﴿ماند.  نمي و جز اعمال نيك و بد چيزي باقي ﴾ ِخداوند  فرمانروايي از آن
يگانه است و او در هيچ چيزي از  ،است كه در ذات و اسما و صفات و كارهايش

خداوندي كه بر همه مخلوقات چيره  ﴾﴿اينها به هيچ صورت شريكي ندارد. 
و غالب است و مخلوقات در برابر او فروتن هستند خصوصا در آن روز كه مردم در 

كس  اند، در آن روز هيچ برابر پروردگار زنده هميشه پايدار سر تسليم فرود آورده
 گويد مگر با اجازه خدا. نمي سخن

﴿           ﴾  امروز هركسي در برابر كار نيك وبدي كه در

 ﴿ شود، مي دنيا كرده است كم باشد يا زياد سزا و جزا داده    ﴾  امروز بر
هايش كاسته شود،  ، و يا از نيكييش بيشتر شودها شود تا بدي نمي كسي ستمي هيچ

﴿     ﴾ چون آن روز خواهد آمد و  ،آن روز را دير نپنداريد
كه علم او  خاطر آن خداوند در روز قيامت به نيز .آيد نزديك است مي هرآنچه كه

 گيرد. مي باشد زود از بندگانش حساب مي فراگير است و قدرتش كامل
 :18-20ي  آيه

﴿                               

  ﴾ »ها  ها به حلقوم گاه كه دل را از روز نزديك (قيامت) بترسان، آن و آنان
گويند. ستمگران نه داراي دوستي  رسند درحاليكه ساكت هستند و سخن نمي مي

 .»گري كه ميانجي او پذيرفته گردد دلسوزند و نه داراي ميانجي
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﴿              ﴾ » (خداوند) خيانت چشمان و آنچه را
 .»داند دارند مي ها نهفته مي كه دل

﴿                           

   ﴾ »جاي او به فرياد  كند و كساني را كه به و خداونند به حق حكم مي
 .»گمان خداوند شنواي بيناست كنند بي چيزي حكم نمي خوانند به مي

﴿ فرمايد: مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد      ﴾ را  و آنان
و ها  و زلزلهها  از روز قيامت كه نزديك شده و زمان فرا رسيدن وحشت

 ﴿ن نزديك شده است، بترسان، آهاي  آشفتگي         ﴾  يعني
از ترس و  ـ  هايشان دلـ ده و جاي آن خالي مانده است و هايشان از جا كنده ش دل

 ﴿هايشان خيره شده است.  رسد و چشم ها مي اندوه به حنجره      

          ﴾  :كه خداوند به او گويند، مگر كسي نمي سخن«« . ]38[النبأ
. در برابر آن ترس شديد و »اجازه بدهد و او نيز سخن راست و درست بگويد

 ﴿ هايشان است خاموش و ساكت هستند. هاي هولناكي كه در دل اضطراب   

  ﴾   ،ستمگران در آن روز هيچ دوست و ياري ندارند﴿    ﴾  و نه
دارند كه سخنش را بپذيرند. چون شفاعت كنندگان در مورد كسي اي  شفاعت كننده

كنند، و به فرض اگر  نمي كه با شرك ورزيدن بر خود ستم كرده باشد شفاعت
 كنند.  نمي را قبول شود، پس آن نمي شفاعت نمايند خداوند از اين شفاعت راضي

﴿        ﴾ ها  داند. منظور از خيانت چشم مي راها  خداوند خيانت چشم

 ﴿دارد.  مي است كه آدمي آن را از رفيق و همنشين پنهاناي  آن نگاه دزدانه  

 ﴾ و آنچه را كه بنده براي كسي بيان نكرده است خداوند آن امر پنهان را نيز 

 ﴿داند.  مي داند. پس چيزهاي آشكار را به طريق اولي مي    ﴾  و
نمايد، چون گفته او حق است و حكم شرعي و جزايي او  مي خداوند به حق داوري
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نموده و ثبت كرده است و او از ستمگري حق است. و دانش او همه چيز را احاطه 
 پاك و منزّه است. و اوست كه قضاوت تقديري خود راها  و نقص و ساير عيب

آيد، و هرچه را  مي نمايد كه هرگاه چيزي را بخواهد پديد آيد آن چيز به وجود مي
آيد. و اوست كه ميان بندگان مومن و كافر خود در دنيا  نمي به وجود ،كه نخواهد

﴿كند.  مي نمايد و دوستانش را ياري مي تقضاو          

 ﴾ كه خبر راشان و اين پرستند به علت ناتواني مي آنچه ر ا كه به جاي خداو هر 

  ﴿كنند،  نمي خواهند و توانايي انجام دادن آن را ندارند به چيزي حكم نمي  

    ﴾ و همه نيازها راها  گمان خداوند همه صداها و همه زبان بي 
شود و به  مي شود و به آنچه كه ديده مي شنود، و به آنچه كه شده و به آنچه كه مي

دانند  نمي دانند و به آنچه كه مي شود و به آنچه كه بندگان نمي آنچه كه ديده

﴿ بيناست. قبل از اين آيه فرمود:      ﴾ را از روز نزديك قيامت  و آنان
نمايد براي آن روز  مي بترسان، سپس آن را با اين اوصاف توصيف نمود كه اقتضا

مشتمل بر ترساندن و هم مشتمل بر تشويق  بزرگ خود را آماده كرد. چون آيات هم
 كردن هستند.

 :21-22ي  آيه

﴿                            

                     ﴾ » آيا در زمين
اند  كه پيش از ايشان بوده اند تا بنگرند كه سرانجام كساني نپرداختهبه سير و سياحت 

از اينان توانمندتر و آثارشان در زمين بيشتر بوده است و   به كجا كشيده است؟ آنان
خداوند ايشان را به سبب گناهانشان گرفتار ساخت و آنان در برابر خداوند پناه 

 .»اي نداشتند دهنده

﴿                          

  ﴾ »ها به نزد آنان  اين (كيفر) بدان خاطر بوده است كه پيامبران  با نشانه
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گمان  بيورزيدند در نتيجه خداوند آنان را گرفتار ساخت.  آمدند و آنان كفر مي مي
 .»او توانمند و سخت كيفر است

   ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ﴾ هايشان به  ها و جسم آيا با دل
 اند، قصد عبرت گرفتن و انديشيدن در آثار در زمين به سير و سياحت نپرداخته

﴿                ﴾  تا بنگرند كه سرانجام كساني كه پيش
كردند، پس خواهند ديد  مي به كجا كشيده است؟ آنهايي كه تكذيباند  از اينان بوده

﴿كه سرانجام آنها بدترين سرانجام و هلاكت و نابودي و رسوايي بوده است.   

           ﴾  آنان از آنها توانمندتر بودند و لشكريان بيشتر و
و آثار ها  بزرگتري داشتند، و در زمين نشانههاي  اسلحه بيشتر و جسم ساز و برگ

بيشتري داشتند. يعني ساخت وساز بيشتري كرده و درختانِ بيشتري كاشته بودند. و 
آنچه درست كرده نمايد و اين كه آنها به وسيله  مي قوت آثار بر قوت موثّر دلالت

  ﴿خواستند خود را حفاظت كنند.  مي بودند  ﴾  ا وقتي آنها برام
گناهانشان اصرار ورزيدند و به آن ادامه دادند، خداوند آنها را به كيفر و عذاب خود 

﴿گرفتار ساخت.          ﴾ سخت كيفر  گمان خداوند توانمند و بي
است. پس قدرت و توانمندي كافران نتوانست آنها را در برابر قدرت خدا حفاظت 

قوم عاد بودند كه گفتند:ها  نمايد بلكه قدرتمندترين همه امت ﴿     ﴾ 
سوي آنها بادي فرستاد كه  . اما خداوند به»چه كسي قوتش از ما بيشتر است«

 كرد و آنان را كاملا نابود گرداند.نيروهايش را ضعيف 
 :23-46ي  آيه

﴿                 ﴾ »هاي  و همانا ما موسي را با نشانه
 .»خويش و دليلي روشن فرستاديم

﴿                ﴾ »سوي فرعون و  به
 .»هامان و قارون، پس گفتند: او جادوگر دروغگوئي است
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﴿                                     

            ﴾ » پس وقتي با (پيام) حق از سوي ما به نزد آنان
اند بكشيد و زنانشان را زنده  را كه همراه با او ايمان آورده آمد، گفتند: پسران آنان

 .»بگذاريد، و نيرنگ كافران جز در تباهي نيست

﴿                               

    ﴾ » و فرعون گفت: بگذاريد موسي را بكشم و او پروردگارش
ترسم كه دينتان را تغيير دهد يا اينكه در اين  را به فرياد بخواند، همانا من مي

 ».سرزمين فساد را گسترش دهد

﴿                         ﴾ » موسي
گفت: همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متكبري كه به روز حساب 

 .»برم ايمان نداشته باشد پناه مي

﴿                           

                                   

              ﴾ » و مرد مؤمني از خاندان فرعون كه
گويد: پروردگار من االله  كشيد كه مي كرد گفت: آيا مردي را مي ايمانش را پنهان مي

است. درحاليكه دلايل روشن و معجزات آشكاري از جانب پروردگارتان برايتان 
آورده است؟ اگر او دروغگو باشد (گناه) دروغش بر (عهدة) اوست و اگر راستگو 

گمان خداوند  رسد، بي دهد به شما مي يقين برخي از آنچه به شما وعده ميباشد و 
 .»كند پرداز باشد هدايت نمي كسي را كه تجاوزكار و دروغ

﴿                                

                      ﴾ » اي قوم من! امروز
ايد اما اگر عذاب  فرمانروايي در دست شماست و در اين سرزمين پيروز و چيره
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سخت خدا دامنگيرمان شود چه كسي ما را ياري خواهد كرد؟ فرعوت گفت: جز 
 .»شوم نمايانم و شما را جز به راه راست رهنمون نمي نمييابم به شما  آنچه درمي

﴿                    ﴾ »كه ايمان  و كسي
ترسم همان بلايي به شما برسد كه در گذشته به  آورده بود، گفت: اي قوم من! مي

 .»رسيده استها  ها و دسته گروه

﴿                              ﴾ 
كه بعد از آنان آمدند، و خداوند  همچون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و كساني«

 .»خواهد بر بندگان ستمي كند نمي

﴿              ﴾ » اي قوم من! همانا بر شما از روزي
 .»خوانند بيمناكم كه (مردم) همديگر را به فرياد مي

﴿                         ﴾ »آن  
اي نداريد، و  دارنده گريزيد شما در برابر خداوند هيچ نگه كنيد و مي مي روز پشت

 .»هركس را كه خداوند گمراه سازد ديگر او هيچ هدايتگري ندارد

﴿                          

                           ﴾ 
ها(ي فراوان) به نزد شما آمد، و همواره از  و به راستي يوسف پيش از اين با نشانه«

بعد از آنچه برايتان آودره بود در شك بوديد تا اينكه درگذشت (و) گفتنيد: خداوند 
او هرگز پيغمبري را مبعوث نخواهد كرد. اينچنين خداوند اشخاص متجاوز و متردد 

 .»سازد را گمراه و سرگشته مي

﴿                              

                   ﴾ »كه بدون هيچ دليلي  كساني
پردازند (اين مجادلة آنان)  ستيز و كشمكش مي كه داشته باشند در مورد آيات الهي به
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در نزد خداوند و نزد مؤمنان بس ناپسند است. اينگونه خداوند بر هر دلي كه خود 
 .»زند ميبين و سركش باشد مهر  بزرگ

﴿                       ﴾ » !فرعون گفت: اي هامان
 .»يابم ها دست براي من بساز شايد به راهكاخي 

﴿                                 

                        ﴾ »ها،  هاي آسمان راه
تا به خداي موسي بنگرم، و همانا گمان من بر اين است كه موسي دروغگوست. 

(حق) بازداشته شد و نيرنگ اينچنين براي فرعون بديِ كردارش آراسته شد و از راه 
 .»فرعون جز در تباهي نبود

﴿                   ﴾ » و كسيكه ايمان
آورده بود گفت: اي قوم من! از من پيروي كنيد تا شما را به راه درست هدايت 

 .»كنم

﴿                          ﴾ » !اي قوم من
گمان آخرت سراي پايدار  جز اين نيست كه زندگاني دنيا كالاي ناچيزي است و بي

 (و جاودانه) است.

﴿                            

                  ﴾ » هركس كار بدي انجام دهد جز
شود، ولي هركس كار خوبي انجام دهد، مرد باشد يا زن به  به مانند آن كيفر داده نمي

شما  روند و در آنجا روزيِ بي به بهشت ميشرط اينكه مؤمن باشد چنين كساني 
 .»يابند مي

﴿                     ﴾ » و اي قوم من! مرا
سوي آتش  خوانم و شما مرا به سوي نجات مي چه شده است كه شما را به

 .»خوانيد؟ مي
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﴿                             

﴾ »خوانيد تا به خداوند كافر شوم و چيزي را كه من به (حقيقت) آن  مرا فرا مي
سوي (خداوند) پيروزمند آمرزگار  علم ندارم شريكش سازم درحاليكه من شما را به

 .»خوانم فرا مي

﴿                                       

        ﴾ »خوانيد نه  سوي آن فرا مي قطعاً آنچه مرا به
سوي  كند، و به يقين بازگشت ما به آخرت دعا را استجابت نميدر دنيا و نه در 

 .»خداست و اسرافكاران، دوزخي و همدم آتشند

﴿                          ﴾ 
كرد و من كار خود را به خدا گويم ياد خواهيد  زودي آنچه را من به شما مي به«

 .»گمان خداوند به (حال) بندگان بيناست سپارم، بي مي

﴿                        ﴾ » پس خداوند او
هاي ايشان مصون و محفوظ داشت و عذاب سخت،  ها و نيرنگ را از سوء توطئه

 .»فرعونيان را فرو گرفت

﴿                          

 ﴾ » و آن آتش دوزخ است كه به هنگام صبح و شام بر آن عرضه
دهد:) خاندان فرعون را به  مي شوند و روزي كه قيامت برپا شود (خداوند دستور مي

 .»شديدترين عذاب درآوريد
كه فرعون و اند  از حالات آنهايي كه پيامبران را تكذيب كردهاي  سپس نمونه

 ﴿ لشكريانش باشند بيان نمود و فرمود:     ﴾  تا﴿  ﴾  يعني
كه به طور قطع بر حقيقت آنچه بزرگ خود هاي  موسي بن عمران را با نشانه

پيامبران با آنها فرستاده شدند و بر باطل بودن شركي كه آنها بر آن قرار داشتند 

﴿ كرد به سوي همكيشان اين تكذيب كنندگان فرستاديم. مي دلالت    ﴾ 
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 كنند مي به آن يقينها  گردد و دل مي چيرهها  و با حجتي روشن كه بر دل
فرستاديم، همانند تبديل شدن عصاي موسي به اژدها و ديگر معجزات آشكاري  مي

 سي را به وسيله آنها تائيد نمود.كه خداوند مو

﴿          ﴾  او به سوي فرعون و وزيرش هامان و قارون كه
بود فرستاده از قوم موسي بود و به علّت ثروت خود عليه آنها دست به طغيان زده 

﴿ شد. اينها به شدت دعوت موسي را رد كردند و گفتند:  ﴾  او جادوگر

﴿دروغگويي است.            ﴾ كه موسي از جانب ما حق و هنگامي
گردند  مي او را با معجزات آشكار كه سبب يقين كامل را برايشان رساند و خداوند

كامل نكردند و به ترك گفتن و روي گرداني اكتفا ننمودند و  تاييد نمود آنها يقين
نيز به انكار آن و مخالفت با آن به وسيله باطل خود بسنده نكردند بلكه حالت زشت 

﴿آنان به جايي رسيد كه                        ﴾  :گفتند
بكشيد، و زنانشان را زنده بگذاريد، اند  ايمان آورده او را كه همراه با پسران آنان

﴿           ﴾  و كافراني كه اين توطئه را كردند و گمان بردند
هرگاه پسران آنان را به قتل برسانند آنها قوي نخواهند بود و ايستادگي نخواهند كرد 

نتيجه  بي كيد و نيرنگشان تباه و ،ماند بلكه تحت بندگي و فرمانشان باقي خواهند
رايشان تحقق نيافت بوده و جز گمراهي نخواهد بود، چون آنچه اراده كرده بودند ب

مه آنان را نابود و از موضوع برعكس شد. و خداوند آنها را هلاك كرد و ه بلكه
 ميان برد.

كه هرگاه اين و آن ـ كه زياد در قرآن تكرار شده است ـ در اين نكته تدبر كن
داستان يا امر مشخّصي بيان شود و خداوند بخواهد در مورد آن قضيه معين حكم 

كند تا  مي را به صورت كلي بيان كند بلكه آن نمي منحصر به آن قضيه نمايد، حكم را
نيز كه سياق كلام در مورد آن آورده شده در آن داخل اي  فراگيرتر باشد و قضيه

 فرمود:نگردد، و اين توهم پيدا نشود كه اين حكم ويژه همين ماجرا است. بنابراين 
لِ « لاَ م إِلاَّ فيِ ضَ هُ يدُ ا كَ مَ نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود، بلكه  بي نيرنگ آنها »وَ
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﴿ فرمود:            ﴾ نتيجه بوده و جز  بي و نيرنگ كافران
 خردش گفت: بي فرعون با تكبر و غرور و سركشي به قوم گمراهي نخواهد بود.

﴿             ﴾ من موسي را بكشم و او پروردگارش را به  بگذاريد
كرد كه اگر رعايت  مي فرياد بخواند تا او را از دست من نجات دهد. يعني او ادعا

كشت، و نيز از اين كه موسي پروردگارش را به  مي خاطر قومش نبود موسي را
يد تا موسي را نما مي كه او را واداراي  كند. سپس انگيزه نمي كمك بطلبد جلوگيري

اين كار را به خاطر خيرخواهي قوم خود و از بين بردن  بكشد بيان كرد و گفت:

﴿ دهد. پس گفت: مي فساد و شر از روي زمين انجام       ﴾ من 

 ﴿ ترسم كه دين شما را تغيير دهد، مي       ﴾ در اين كه يا اين
سرزمين فساد به پا كند. و اين خود عجيب ترين چيز است كه بدترين انسان مردم 
را نصيحت كند تا از بهترين انسان دوري كنند. اين در حقيقت گول زدن و فريب 

گيرد كه خداوند در مورد آنها فرموده  مي دادن است كه فقط در عقل كساني جاي

﴿ است:                    ﴾  :پس «. ]54[الزخرف
گمان آنها قومي فاسق و  بي قومش را سبكسر انگاشت و آنها از او اطاعت كردند،

 .»مجرم بودند

﴿              ﴾  وقتي فرعون آن سخن زشت را بر زبان آورد
توان خود كمك گرفت،  سبب شده بود تا چنان بگويد و از قدرت واش  كه سركشي

موسي از پروردگارش كمك خواست و فرمود: من به پروردگار خود و پروردگار 

  ﴿برم،  مي شما پناه        ﴾  از هر متكّبري كه به روز
يعني تكبرش و ايمان نداشتن او به روز قيامت، او را به هر  .آورد نمي قيامت ايمان

طور  فرعون و ديگران داخل هستند، همان كند. در اين مطلب مي شر و فسادي وادار
 كه قبلا بيان شد. 



  تفسير راستين  490

 

خداوند موسي را از هر متكبري كه به روز قيامت ايمان نداشت حفاظت كرد و 
شر فرعون و اشراف دربار او از موسي  اسبابي براي او فراهم نمود كه به وسيله آن

دفع گرديد. و از جمله اسباب، مرد مومن بود كه از خاندان فرعون بود و سخن او 
گفت با آنها موافق است، و ايمانش  مي شد، به خصوص اين كه به ظاهر مي پذيرفته
 كردند. و اگر در مي كرد. پس غالبا چنين است كه آنها مراعات حال او مي را پنهان

طور كه خداوند  كردند. همان نمي مخالفت ورزيديد چندان رعايتش ظاهر با آنها
را به وسيله عمويش ابوطالب نزد قريش بزرگ و با آنها در  صپيامبرش محمد

 كند. توانست پيامبر را حفاظت نمي طور فق بود، و اگر او مسلمان بود ايندينشان موا
قومش و زشت خواندن تصميمي كه  آن مرد مومن رستگار و عاقل با تقبيح كار

﴿ گرفته بودند گفت:         ﴾ كشيد كه مي آيا مردي را 
به  دانيد مي پروردگار من االله است؟ يعني چگونه ريختن خون او را حلال« گويد: مي

دليل هم نيست.  بي كه سخن اوگويد پروردگار من االله است؟ حال آن مي جرم اين كه

﴿ بنابراين فرمود:          ﴾  در حالي دلائل روشن و معجزات
آشكاري را از جانب پروردگارتان برايتان آورده است. چون معجزه موسي نزد آنها 

دانستند. پس چنين كسي را نبايد  مي چنان معروف بود كه كوچك و بزرگ آن را
پس چرا شما قبل از اقدام به اين كار حقّي را كه آورده است باطل نكرديد، و كشت. 

رفتيد كه آيا  مي انديشه فرو براي رد نمودن برهان او برهان اقامه نكرديد؟ سپس به
اگر با حجت و برهان بر وي غلبه يافتيد كشتن او جايز است يا نه؟ اينك كه حجت 

زيادي داريد. سپس دليلي عقلي براي آنها ي  او غالب آمده است تا كشتن وي فاصله

  ﴿ گردد. پس گفت: مي ارائه داد كه هر عاقلي به آن قانع            

                  ﴾ يا در  ،يعني موسي در دو حالت قرار دارد
گويد. پس اگر دروغ گفته باشد زيان دروغش  مي راستگويد و يا  مي ادعايش دروغ
رسد، چون شما از پذيرفتن سخن او  نمي گردد و به شما زياني مي به خودش بر
. و اگر راستگو باشد، در حالي كه با معجزات آشكار نزدتان آمده و ايد امتناع ورزيده
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آخرت شما را به شما خبر داده كه اگر سخن او را قبول نكنيد خداوند در دنيا و 
دهد كه عذاب دنيا است  مي دهد پس حتما برخي از آنچه به شما وعده مي عذاب

 گريبانگيرتان خواهد شد.
اين از خردمندي او و دفاع زيباي او از موسي بود كه پاسخي ارائه داد كه هيچ 

اين دو حالت قرار داد و به هر تقدير كشتن او  تشويشي در آن نبود و مسئله را ميان
به بالاتر از اين س قي كرد. سپس آن مرد خردي و جهالت از جانب آنان تل بي را

   ﴿ پرداخت و اين كه موسي به حق نزديك است، و گفت:      

﴾  همانا خداوند كسي را كه با ترك حق و روي آوردن به باطل از حد تجاوز
كرده است و با نسبت دادن تجاوزهايش به خدا راه تعدي را پيش گرفته است به راه 

 آورد نادرست مي كند، و همانا دليل او و آنچه بر صحت آن دليل نمي راست هدايت
هد. يعني شما حقّي را د نمي راست راتوفيق هدايت به راه  باشد و خداوند به او مي

و معجزات آسماني و دلايل عقلي كه  كند ديديد، مي سوي آن دعوت كه موسي به
موسي به رهنمود خداوندي آن را ارائه داد مشاهده كرديد، پس هركس اين راه را در 
پيش گيرد ممكن نيست كه تجاوزكار و دروغگو باشد. و اين دليلي است بر كمال 

 رد و شناخت كامل وي نسبت به پروردگارش.دانش و خ
ترساند و  و از عذاب آخرت سپس قومش را برحذر دشت و آنها را نصيحت كرد

﴿ آنان را از فريب خوردن به فرمانروايي و حكومت ظاهري نهي كرد و گفت:   

            ﴾  اي قوم من! امروز در دنيا فرمانروايي در دست
 آنچه بخواهيد بر آنها اجراايد، هر شماست، و بر رعيت و ملت خود پيروز و چيره

كنيد، فرض كنيد آنچه كه خواستيد به دست آورديد و به اتمام رسيد، كه هرگز  مي

﴿به اتمام نخواهد رسيد،            ﴾  پس اگر عذاب الهي
دهد؟ اين نشانه حسن دعوت كردن اوست  مي دامنگيرمان شود چه كسي ما را ياري

﴿ كه مسئله را ميان خود و آنها مشترك قرار داد و گفت:     ﴾  چه كسي ما
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 ﴿ دهد، و گفت: مي را ياري  ﴾ جهسازد  اگر به سراغ ما بيايد. تا آنها را متو
باشد و آنچه براي  مي طور كه خيرخواه خودش نيز كه خيرخواهشان است، و همان

﴿پسندد.  مي پسندد براي آنها هم مي خود دوست دارد و             

           ﴾ فريب دادن  ه و بافرعون با مخالفت با او در اين بار
كه از موسي پيروي كنند، گفت: جز آنچه را كه خود بدان معتقدم به قوم خود از اين

شوم. و در اين سخن  نمي كنم، و شما را جز به راه راست رهنمون نمي شما پيشنهاد
راست گفت. » كنم نمي جز آنچه را كه خود بدان معتقدم به شما پيشنهاد: «كه گفت

تقد بود؟ او بر اين باور بود كه قومش را سبكسر و نادان اما فرعون به چه چيزي مع
قرار دهد تا از وي پيروي نمايند و رياست خودش را برپا دارد. او معتقد بود كه 
حق با او نيست، بلكه حق با موسي است، و در حالي كه در آن يقين داشت آن را 

﴿ انكار كرد. و دروغ گفت در اين سخنش كه گفت:         ﴾  و
 شوم. نمي شما را جز به راه رشد و راست رهنمون

 اين وارونه كردن حق و حقيقت است. اگر او قومش را به پيروي كردن از خود
بود، ولي تر  گفت: از كفر و گمراهي من پيروي كنيد شرّش سبك مي داد و مي دستور

او  گفت كه پيروي كردن از مي و به دروغآنها را دستور داد تا از ا و پيروي كنند 
 پيروي كردن از حق است، و پيروي نمودن از حق را پيروي كردن از باطل

 دانست. مي

﴿      ﴾  و كسي كه ايمان آورده بود در فواصل زماني مختلفي قومش
دعوتگران شد، آن طور كه روش  نمي كرد و از هدايت شدن آنها نااميد مي را دعوت

كنند و هيچ چيزي  مي سوي پروردگارشان دعوت راه خداست و همواره و هميشه به
كنند آنها را از تكرار  مي دارد و سركشي كسي كه دعوتش نمي آنها را از اين كار باز

﴿ دارد. پس به آنها گفت: نمي دعوت باز             ﴾  اي
تكذيب كننده بدان گرفتار هاي  ترسم به عذابي گرفتار شويد كه امت مي قوم من!
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بر مخالفت با پيامبران همدست هايي  همانهايي كه به صورت حزب و گروه ،شدند
 شده بودند. 

﴿ را بيان كرد و گفت:ها  و گروهها  سپس آن دسته            

    ﴾  همانند قومِ نوح و عاد و ثمود و كساني كه بعد از آنها آمدند و
به كفر ورزيدن و تكذيب پيامبران عادت كرده بودند، و خداوند هم با شيوه خود به 

﴿كيفر زودرس آنها در دنيا عذاب داد.            ﴾ و خداوند 
گناهي كرده و جرمي  بندگان ستمي كند و آنها را بدون اين كهخواهد بر  نمي

 مرتكب شده باشند عذاب بدهد.
وقتي آنها را از كيفرهاي دنيوي ترساند آنان را از عذاب اخروي نيز برحذر 

﴿ داشت و فرمود:               ﴾  اي قوم من! همانا من بر شما از
 ترسم، آنها صدا مي زنند مي روز قيامت و روزي كه اهل بهشت، اهل جهنّم را صدا

  ﴿ گويند: مي زنند و مي             ﴾  :آنچه را «. ]44[الأعراف

﴿، »پروردگارمان به ما وعده داده حق يافتيم            

                                ﴾ 
زنند كه از آب يا از آنچه خداوند  مي و اهل جهنم بهشتيان را صدا«. ]50[الأعراف: 

گويند: خداوند آن را بر كافران حرام كرده  مي بر ما چيزي بريزيد. به شما روزي داده

﴿، »زنند مي است. و هنگامي كه دوزخيان مالك را صدا        ﴾ » كه

﴿ گويد: مي او .»پروردگارت را بگو در مورد ما فيصله كند   ﴾ » شما

﴿ گويند: مي زنند و مي پروردگارشان را صدا. و آن گاه كه دوزخيان »ماندگاريد   

                 ﴾  :پروردگارا! ما را از جهنّم «. ]107[المؤمنون
. خداوند »بيرون كن و اگر ما دوباره كارهاي گذشته را انجام دهيم پس ما ستمكاريم

﴿ فرمايد: مي در پاسخ به آنها        ﴾ »  :بتمركيد «. ]108[المؤمنون
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﴿ شود: مي كه به مشركان گفته . و هنگامي»در جهنّم، و سخن مگوئيد        

         ﴾  :شريكانتان را به فرياد بخوانيد پس آنها «. ]64[القصص
را از اين روز ترسناك  آنان س. آن مرد مومن »دهند نمي خوانند. اما پاداششان مي را

اگر بر شرك خود باقي بمانند به اين روز  :برحذر داشت و برايشان دلسوزي كرد كه

﴿ شوند، بنابراين گفت: مي گرفتار      ﴾ كنان روي زي كه پشترو 

     ﴿شويد،  مي بردهگردانيد و به سوي جهنّم  مي ﴾  شما در برابر
نداريد، نه خودتان قدرتي داريد كه عذاب خدا را دفع اي  دارنده خداوند هيچ نگه

﴿كند.  مي كنيد و نه كسي به جاي خدا شما را ياري                    

   ﴾  :گردد، پس اينان هيچ  مي روزي كه رازها آشكار«. ]10-9[الطارق

 ﴿. »قدرت و ياريگري ندارند           ﴾  و هركس را كه خدا
هدايت به دست خداوند متعال است و  گمراه سازد هيچ هدايتگري ندارد. چون

داند كه اين بنده به خاطر  مي او محروم كند قطعا را از هدايتاش  هرگاه بنده
 شايسته هدايت نيست. و راهي براي هدايت او وجود ندارد.اش  پليدي

﴿         ﴾  و همانا قبل از آمدن موسي، يوسف بن
كرد به نزد شما آمد،  مي كه بر راستگويي او دلالتهايي  يعقوب با معجزات و نشانه

﴿و شما را به پرستش خداي يگانه كه شريكي ندارد فرمان داد،         

  ﴾  ا شما در دوران حيات او درباره آنچه آورده بود پيوسته در شك وام

﴿ترديد بوديد،     ﴾ ترديد و شرك گاه شك و  تا اين كه وفات كرد، آن

﴿بيشتر شد و تان  ورزي            ﴾  گفتيد: خداوند بعد از او
پيغمبري را مبعوث نخواهد كرد. يعني گمان باطلتان اين بود كه خداوند ديگر 
خداوند نيست، چون خداوند مخلوقات خود را بيهوده و بدون اين كه آنها را امر و 

و اين گمان درباره  .فرستد مي سوي آنها كند، بلكه پيامبرانشان را به نمي نهي كند، رها
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گيرد.  مي كه پيامبري نخواهد فرستاد، گماني است كه از گمراي سرچشمهخدا 

﴿ بنابراين فرمود:           ﴾ چنين خداوند اشخاص اين
ه سازد. و اين صفت حقيقي آنها بود ك مي متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته
جويي به آن متصف كرده بودند. پس آنها  موسي را از روي ستمگري و برتري
 اند. كرده و به گمراهي روي آورده خودشان تجاوزكارانند كه از حق تجاوز

و آنها دروغگويانند چون اين را به خدا نسبت داده و پيامبرش را تكذيب كردند. 
كند و او را براي  نمي پس كسي كه متجاوز و دروغگوست خداوند او را هدايت

كه به وي رسيد و آن را شناخت دهد چون او حق را پس از آن نمي فيقانجام خير تو
سزايش اين است كه خداوند او را كيفر دهد به اين صورت كه او  ،رد كرد. بنابراين

﴿ كند. همانطور كه خداوند متعال فرموده است: را از هدايت منع        

 ﴾  :هايشان را كج و منحرف  منحرف شدند خداوند دلوقتي «. ]5[الصف

﴿. »ساخت                          

   ﴾  :طور  كنيم همان مي هايشان را دگرگون شمو چها  و دل«. ]110[الأنعام
. »كنيم مي سرگشته رهاشان  ايمان نياوردند، و آنها را در گمراهي اولين بار به آنكه 

﴿       ﴾ »كند نمي و خداوند قوم ستمكار را هدايت«. 

﴿ سپس صفت متجاوزِ شك كننده را بيان كرد و فرمود:       

﴾ كنند و همانند خورشيد  مي كساني كه درباره آيات خدا كه حق را از باطل جدا
كنند تا آنها را  مي خيزند و با وجود روشني آن آيات تلاش مي آشكارند و مجادله بر

﴿دفع و باطل كنند،         ﴾  تي داشته باشند. وبدون اين كه دليل و حج
است كه در برابر آيات خدا به مجادله برمي خيزند، و محال اين صفت همه كساني 

 تواند قرار بگيرد. نمي است كه دليلي داشته باشند، چون هيچ چيزي در برابر حق
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﴿ .پس ممكن نيست كه حق به وسيله دليلي شرعي يا عقلي مخالفت شود  

             ﴾  متضمن رد كردن حق با باطل است، يعني قولي كه
نزد خداوند بر مومنان بسيار منفور و ناپسند است، و پر واضح است كه صاحب اين 
گفته منفورتر و ناپسندتر است، چون اين گفته تكذيب حق و تصديق باطل و نسبت 
دادن آن به خدا را دارد و خداوند به شدت از اين سخنان و از كسي كه چنين حالتي 

شود. نيز بندگان مومن خدا به تبعيت از پروردگارشان از اين  مي شمگيندارد خ
شوند، و اينها بندگان برگزيده خدا هستند و ناخشنودي  مي چيزها به شدت ناراحت

﴿ و نفرت آنها دليل زشت بودن كسي است كه آنها از او متنفرند:     

        ﴾ هر نهاد، هاي  طور كه خداوند بر دل همانخاندان فرعون م
كسي كه با نپذيرفتن حق و با تحقير مردم بر  ،نهد مي بر دل هر متكّبر سركشي مهر

 سركش و زورگويي روااش  ورزد و با كثرت ستمگري و تجاوزكاري مي آنها تكبر
 دارد. مي

﴿     ﴾ به اش  و فرعون با مخالفت با موسي و تكذيب او در فراخواني
مخلوقات ي  اعتراف و اقرار به پروردگار جهانيان كه بر بالاي عرش است و بر همه

﴿ بلند و مرتفع گرديد، گفت:        ﴾  اي هامان! ساختماني عظيم و

﴿ است كه شايد بنگرمكار اين مرتفع برايم ساز. و منظورم از اين        

      ﴾  عايش مبني بر اينبه خداي موسي، هرچند كه من او را در اين اد
پندارم. اما  مي كه ما پروردگاري داريم و اين پروردگار بالاي آسمانهاست و دروغگو

شخصا آزمايش كند و راست و خواست احتياط نمايد و مسئله را  مي در واقع فرعون
 غلط بودن سخن موسي را امتحان نمايد.

﴿ فرمايد: مي و خداوند در بيان انگيزه او براي اين سخن       

    ﴾ گونه براي فرعون بدي كارش آراسته شده بود، پس كار بد براي  و اين
داد و او  مي بود و شيطان همچنان آن را زيبا جلوهاو آراسته و زيبا جلوه داده شده 
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خواند تا اين كه فرعون آن را خوب پنداشت و همانند كساني كه بر  مي را به آن فرا
ترين فسادكاران بود.  ق هستند درباره آن مناظره كرد درحاليكه فرعون از بزرگح

﴿    ﴾  و به سبب باطلي كه براي او زينت داده شده بود از راه حق

﴿بازداشته شد.            ﴾ و نيرنگ فرعون كه با آن 
عليه حق توطئه نمايد و اين توهم را براي مردم ايجاد كند كه او بر حق «خواست  مي

جز بدبختي اي  نداشت و فايدهاي  جز زيان و تباهي نتيجه» است و موسي بر باطل
 براي او در دنيا و آخرت به بار نياورد.

﴿                 ﴾ ايمان آورده  كهو كسي
گفت: اي قوم من ! از من پيروي كنيد تا شما را به اش  بود با تكرار نصيحت گويي

گويد، چرا كه او شما را جز  مي گونه كه فرعون به شماكنم، نه آن راه راست هدايت
 كند. نمي به گمراهي و فساد هدايت

﴿               ﴾  اي قوم من! زندگاني اين دنيا كالاي اندك
گردد.  مي تمامرود و  مي شود. سپس از بين مي است و تا مدت اندكي از آن استفاده

﴿، نفريبد، ايد پس زندگاني دنيا شما را از هدفي كه براي آن آفريده شده     

  ﴾  و آخرت براي پايدار و جاودانه است و محل اقامت و جايگاه
ما را باشد. پس شما بايد آن را ترجيح دهيد و عملي را انجام دهيد كه ش مي استقرار

 آن سرا سعادتمند نمايد. در

﴿            ﴾  هركس كار بدي از قبيل شرك، فسق يا هر
شود. يعني جز با آنچه كه او را  نمي گناه ديگري انجام دهد جز به مانند آن سزا داده

شود، چون  نمي باشد سزا داده مي كه سزاوارشاي  كند به اندازه مي ناراحت و غمگين
 جزاي بدي بدي است.

﴿          ﴾ انجا دهد اعم از اي  و هركس كار شايسته

 ﴿، خواه مرد باشد يا زن، ها اعمال قلبي و جوارح وگفته        
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                   ﴾ كه او درحالي
يابند. يعني بدون  مي شمار روزي بي شوند، و مي مومن است، پس ايشان وارد بهشت

اي  شود بلكه خداوند به آنها به اندازه مي شمار پاداششان به آنها داده بي حساب و
 رسد. نمي دهد كه اعمالشان به آن اندازه مي

﴿                    ﴾  و اي قوم من! چه خبر
خوانم ولي شما با پيروي  مي سوي نجات فرا يم شما را بهها است؟! من با گفته

سپس آن را تفسير  .خوانيد مي مرا به آتش دوزخ فرا ÷نكردن از پيامبر خدا موسي

﴿ كرد و گفت:                  ﴾ خوانيد  مي مرا فرا
دانم آيا شايستگي آن  نمي تا به خداوند كافر شوم و چيزي را شريك او قرار دهم كه

نم دا نمي دهم كهرا دارد كه به جاي خداوند كافر شوم و چيزي را شريك او قرار 
جاي خداوند مورد پرستش قرار گيرد يا نه؟! و سخن  آيا شايستگي آن را دارد كه به

﴿ترين گناهان است.  خدا جزو بزرگ ترين و زشتي  گفتن ِ بدون علم درباره   

      ﴾ خوانم كه  مي كه من شما را به سوي خداوند توانمند فرادرحالي

﴿همه قدرت در دست اوست و ديگران چيزي در اختيار ندارند.   ﴾  خداوند
آمرزگاري كه هرگاه بندگان بر خود اسراف ورزند و به خود جرأت دهند تا او را 

 هايشان را سوي او باز گردند گناهان و بدي شنود نمايند، سپس توبه كنند و بهخ
 اخروي را كه به سبب ارتكاب گناهان دامنگير انسانزدايد و كيفرهاي دنيوي و  مي
 نمايد. مي گردد از آنها دور مي

﴿                           ﴾ ًچيزهايي كه  يقينا
نمود و مردم را  سوي آنها دعوت خوانيد سزاوار نيستند كه به مي شما مرا به آن فرا

چون عاجز و ناقص  ،تشويق نمود كه به آن پناه ببرند، نه در دنيا و نه در آخرت

 ﴿هستند وهيچ سود و زيان و مرگ و زندگي و رستاخيزي را در اختيار ندارند. 

             ﴾ سوي خداست و او  و بازگشت ما به
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اسرافكاران كه با جسارت در برابر  هركس را طبق عملش مجازات خواهد كرد و
دوزخي، و اند  با نافرماني و كفر ورزيدن به او بر خود اسراف كرده ،پروردگارشان
 همدم آتشند.

آنها را نصيحت كرد و برحذر داشت و آنها از او اطاعت نكردند و با وي  وقتي

﴿ به آنان گفت:موافقت ننمودند،        ﴾  نصيحت مرا به زودي
ياد خواهيد كرد و به زودي زيان نپذيرفتن آن را خواهيد ديد، وقتي كه عذاب شما 

﴿شويد.  مي گيرد و از پاداش فراوان محروم مي را فرو      ﴾  و كارم
سپارم و سود  مي برم و همه كارهايم را به او مي يعني به او پناه ،سپارم مي را به خدا

طلبم و در دفع زياني كه از جانب شما يا از سوي ديگران  مي او و منفعت خود را از

  ﴿ آورم. مي رسد به او روي مي به من    ﴾ گمان خداوند به حال  بي
داند. و حالت من و  مي حالاتشان و آنچه را كه سزاوار آن هستند ،بندگان بيناست

داند پس مرا از شما حفاظت خواهد كرد و در برابر شر شما مرا  مي ناتواني ام را
 داند پس شما جز با اراده و خواست او تصرف مي نمايد. و حالا شما را مي كفايت

 كنيد. نمي
و اگر شما را بر من مسلط كند حكمت اوست واين امر از اراده و خواست او 

﴿سرچشمه گرفته است.            ﴾  ،يعني خداوند نيرومند و قوي
فرعون و خاندانش براي  خطرناك و نيرنگي كهي  آن مرد مومن و موفّق را از توطئه

او را بكشند، در امان داشت چون او سخني به ميان خواستند  مي او چيده بودند و
موافق  ÷آورده كه آنها را درمانده كرد. نيز آن مرد اظهار كرد كه كاملا با موسي

 فرعونيان را به چيزي دعوت كرد كه موسي آنها را به آن دعوت كرده بود. و است و
دند و اين مرد آنها اين چيزي بود كه آنها تحمل آن را نداشتند، زيرا آنها قدرتمند بو

او را از  خواستند عليه او توطئه كنند اما خداوند ،را خشمگين كرده بود. بنابراين
 توطئه و نيرنگ بد آنها، مصون داشت و مكر و حيله اشان به خودشان بازگرداند.
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﴿        ﴾  و خاندان فرعون را عذاب سختي فرو گرفت و
 خداوند در يك صبحگاه همه آنان را از اول تا آخر غرق كرد.

﴿                          

﴾ شوند، و روزي  مي در برزخ، آنان صبح و شام بر عذاب آتش دوزخ عرضه
دهد خاندان فرعون را به  مي شود خداوند به فرشتگان دستور مي كه قيامت برپا

شديدترين عذاب داخل گردانيد و گرفتار سازيد. اين است عقوبات وحشتناك و 
 شود كه با دستور و مي يكه دامنگير تكذيب كنندگانِ پيامبر خدا و كسانانگيز  هراس

 كنند. مي فرمان او مبارزه
 :47-50ي  آيه

﴿                            

           ﴾ » دوزخ با همديگر به و آنگاه كه در اتش
گمان ما  گويند: بي پردازند، و ناتوانان به سركشان مي كشمكش و پرخاشگري مي

 .»توانيد بخشي از (عذاب) آتش (دوزخ) را از ما دفع كنيد؟ پيرو شما بوديم آيا مي

﴿                       ﴾ 
راستي كه خداوند  گويند: ما و شما همگي در آن (آتش) هستيم، به مستكبران مي«

 .»ميان بندگان داوري كرده است

﴿                           ﴾ 
گويند: از پروردگارتان بخواهيد كه يك روز (فقط  ميدوزخيان به نگهبانان دوزخ «

 .»يك روز) عذاب را از ما بردارد

﴿                                    

      ﴾ » هاي روشن  گويند: آيا پيغمبران شما با معجزه دوزخ) مي(نگهبانان
گويند: پس خودتان دعا كنيد، ولي دعاي  گويند: آري. مي آمدند؟ مي به نزدتان نمي

 .»اي ندارد كافران جز سردرگمي نتيجه
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خداوند از مجادله دوزخيان و سرزنش همديگر و كمك خواستن آنها از 
 فرمايد: مي دهد. پس مي براي آنان ندارد، خبري ا نگهبانان، و اين كه اين كار فايده

﴿       ﴾  و آن گاه كه در دوزخ پيروان، گمراه سازي سرانِ گمراه
 ،جويند مي كنند، و سران از پيرون خود بيزاري مي كننده را دليل گمراهي خود بيان

﴿           ﴾  پيروان و مقلّدان به سراني كه در برابر حق 
استكبار ورزيدند و آنها را به سوي چيزي دعوت كردند كه به خاطر آن تكبر 

﴿ گويند: مي ورزيدند،        ﴾ شما ما را گمراه كرديد و  ،ما پيرو شما بوديم

 ﴿ شرك ورزيدن و شر را براي ما آراستيد و زيبا جلوه داديد.      

    ﴾ توانيد بخشي اندك از عذاب آتش را از ما دور كنيد و  مي پس آيا
 .يا به جاي ما پذيراي آن باشيد؟!

﴿      ﴾  كنند و  مي كه ناتواني خود را بيانمستكبران درحالي

﴿ گويند: مي دارند، مي نفوذ حكم الهي را در مورد همه اعلام          

     ﴾   ما همگي در آتش دوزخ هستيم و خداوند ميان بندگان داوري
افزايد و  نمي پس به آن ،ر نموده استرّعذاب مق ازاي  كرده است و براي هريك بهره

 يابد.  نمي كاهد، و آنچه كه خداوند با حكمت خود حكم نموده است تغيير نمي از آن

﴿           ﴾  و مستكبران و ناتوانان كه در آتش هستند به

﴿ گويند: مي ماموران جهنّم             ﴾  از پروردگارتان

﴿بخواهيد كه يك روز عذاب را از ما بردارد تا شايد كمي راحت شويم.     

         ﴾  كه ميانجي نان دوزخ با سرزنش و با بيان ايننگهبا
 رساند به آنان نمي برايشان ندارد و درخواستشان سودي به آنهااي  گري آنها فايده

روشن و دلايل آشكاري را براي شما نياوردند تا هاي  گويند: آيا پيغمبران شما آيه مي
نمايد و آنچه كه او  مي با آن حق و صراط مستقيم و آنچه كه آنان را به خدا نزديك
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﴿نمايد تشخيص دهيد؟!  مي را از خدا دور    ﴾ گويند: آري ! آنها با دلايل و  مي
روشن به نزد ما آمدند و حجت رساي الهي بر ما اقامه شد ولي ما ستم هاي  نشانه

﴿ كرديم و بعد از روشن شدن حق با آن مخالفت ورزيديم.     ﴾  نگهبانان
گويند:  مي دوزخ با تبري جستن از دعا كردن و شفاعت نمودن براي آنها به دوزخيان

برد؟ خداوند  مي شما خودتان درخواست كنيد، ولي آيا دعاي آنان كاري از پيش

﴿ فرمايد: مي متعال              ﴾  و دعاي كافران جز تباهي
نمايد و مانع  مي همه اعمال را نابود نيست. يعني پوچ و بيهوده است، چون كفر

 گردد. مي اجابت و پذيرفته شدن دعا
 :51-52ي  آيه

﴿                             ﴾ » ًما قطعا
اند در زندگي دنيا و در آن روزي كه  پيغمبران خود و كساني را كه ايمان آورده

 .»دهيم خيزند ياري مي گواهان بپا مي

﴿                    ﴾ »كه  روزي
رساند و نفرين بهرة آنان خواهد بود و  سودي نميخواهي ستمگران به ايشان  عذر

 .»سراي بد از آن ايشان خواهد شد
وقتي كيفر خاندان فرعون را در دنيا و برزخ و روز قيامت بيان كرد و حالت 

اند  زشت و هولناك دوزخيان را كه از پيامبران خدا روي برتافته و با آنها مبارزه كرده

﴿ ذكر نمود و فرمود:                      ﴾  ما پيغمبران خود
 در زندگي دنيا با دلايل و برهان و كمك نمودن ياري اند، و كساني را كه ايمان آورده

﴿دهيم،  مي      ﴾ و در آخرت آنان و پيروانشان را با دادن پاداش ياري 

﴿دهيم.  مي كنيم. و هركس را كه با آنها سرستيز داشته است، به شدت عذاب مي  

                   ﴾  روزي كه عذرخواهي ِ ستمگران
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اقامت بخشد و نفرين و سراي بد بهره آنان خواهد بود كه  نمي به آنان سودي
 كنندگان در آن، حال و روزي بد دارند.

 :53-55ي  آيه

﴿                  ﴾ » و همانا ما به موسي
 .»اسرائيل را وارثان كتاب نموديم هديا عطا كرديم و بني

﴿       ﴾ »كه) راهنما و اندرزگوي خردمندان  (كتابي
 .»است

﴿                             ﴾ 
گمان وعدة خداوند حق است. و براي گناهت آمرزش  كن، بي پس شكيبايي پيشه«

 .»و شامگاهان به سپاس و ستايش پروردگارت بپرداز بخواه و بامدادن
فرعون و  وقتي آنچه را كه براي موسي و فرعون اتفّاق افتاد و سرانجام

 شود ذكر مي لشكريانش را بيان كرد و حكم كلّي كه فرعون و دوزخيان را شامل
دانشي راكه  نمود، بيان داشت كه او به موسي هدايت را عطا كرد. يعني آيات و

﴿شوند به او بخشيد.  مي يت يافتگان به وسيله آن راهيابهدا        

 ﴾  و بني اسرائيل را وارثان كتاب نموديم. يعني هر نسل كتاب تورات را از

﴿برد.  مي نسلي ديگر به ارث ﴾  و اين كتاب مشتمل بر هدايت و رهنمود است

﴿باشد،  مي شرعي و غيرهكه آن دانش احكام       ﴾  و اندرزگوي
نمايد و با ترساندن آدمي  مي دهد و به آن تشويق مي به خير تذكر ،خردمندان است

دارد. اما اينها براي هركس مفيد نيست، بلكه فقط  مي از شر و بدي، وي را از آن باز
 پذيرند.  مي خردمندان از آن پند

﴿       ﴾ طور كه پيامبران اولوالعزم  اي پيامبر! شكيبا باش همان
گمان وعده خدا حق است. يعني شك يا دروغي  اند. بي پيش از تو شكيبايي ورزيده

در وعده خدا نيست، پس نبايد شكيبايي ورزيدن براي تو سخت باشد، بلكه وعده 
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شكيبايان بايد بر آن صبر نمايند و صاحبان بينش الهي حق و هدايت خالص است، و 

 ﴿ در تمسك جستن به آن تلاش كنند. پس گفته خداوند:   ﴾  از
اسبابي است كه انسان را بر شكيبائي ورزيدن بر طاعت خداوند و دوري كردن از 

انگيزد.  مي آنچه خدا دوست ندارد بر       ﴾  و آمرزش گناهانت را بخواه
دارد. پس خداوند او را به  مي از به دست آوردن سعادت و توفيق باز ،زيرا گناه تو را

آيد. و به طلب آمرزش  مي صبر فرمان داد كه به وسيله آن هر امر محبوبي به دست
فرمان داد زيرا در راستاي دفع چيزي كه از آن بايد پرهيز شود كارساز است. 

﴿              ﴾  و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستايش
پروردگارت بپرداز. اين دو وقت از بهترين اوقات هستند و او را در ذكرهاي واجب 
و مستحبي وجود دارند كه در اين دو وقت بايد گفته شوند چون ذكر خدا موجب 

 شود.  مي كاريجلب ياري و مدد او بر هر 
 :56ي  آيه

﴿                         

                        ﴾ »كه بدون دليلي  گمان كساني بي
گري و كشمكش  (از سوي خدا) در دست داشته باشند در آيات خدا به ستيزهكه 
رسند،  جويي نيست و هرگز هم به برتري نمي هايشان جز برتري پردازند. در سينه  مي

 .»گمان هموست كه شنواي بيناست پس به خداوند پناه ببر، (و بدانكه) بي
دله بپردازد تا به وسيله دهد كه هركس در آيات او به مجا مي خداوند متعال خبر

كار  ي او دليل و حجتي داشته باشد اينباطل آن را ابطال گرداند بدون اين كه از سو
هايشان است،  اند و در سينه جويي در حق و بركساني كه حق را آورده از برتري
خواهند با باطلي كه با خود دارند برحق برتري جويند.  مي گيرد. آنها مي سرچشمه

اين نص صريح و  .رسند نمي اين هدف اما آنها به .رادشان اين استپس قصد و م
مجادله برخيزد مغلوب خواهد  اين كه هركس با حق به ستيز و مژده ايست مبني بر

شود.  مي جويي بپردازد در نهايت خوار و ذليل شد، و هركس در مقابل حق به برتري
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﴿     ﴾  ،پس به خدا پناه ببر. چنان نكرد كه از چه چيزي به خدا پناه ببرد
شود به خدا  مي جويي بر حق است. يعني از كبري كه باعث برتريچون منظور كلي 

انسي و جنّي به خدا پناه ببر، و از همه شرها به خدا پناه هاي  پناه ببر. و از شيطان

﴿ببر.          ﴾  همانا كه خداوند شنواي بيناست و همه صداها را با
را در هر محل و جا و زماني كه ها  شنود، و همه ديدني مي وجود تنّوع و اختلاف آن

 بيند. مي باشند،
 :57-59ي  آيه

﴿                        ﴾ 
تر از آفرينش مردم است ولي بيشتر مردم  گمان آفرينش آسمانها و زمين بزرگ بي«

 .»دانند نمي

﴿                            

   ﴾ » اند و  يكسان نيستند و كساني كه ايمان آوردهو نابينا و بينا
كه بدكار و بزكهارند برابر نيستند اما شما كمتر پند  اند با كساني كارهاي شايسته كرده

 .»گيريد مي

﴿                     ﴾ »گمان  بي
 .»آورند شكّي در آن نيست ولي بيشتر مردم ايمان نميقيامت آمدني است و 

دهد، و آن اين كه  مي جاي گرفته است خبرها  خداوند متعال به آنچه كه در عقل
است از تر  و مهمتر  بزرگشان  و زمين با وجود بزرگي و گستردگيها  آفرينش آسمان

و زمين بسيار ها  نسبت به آفرينش آسمانها  چرا كه آفرينش آسمان ،آفريدن مردم
بزرگ را آفريد و محكم نموده، بر زنده كردن  كوچك است. پس كسي كه اجرام

مردگان پس از مردنشان به طريق اولي تواناست. و اين يكي از دلايل عقلي زنده 
نمايد و فرد عاقل به محض  مي شدن پس از مرگ است كه قاطعانه بر معاد دلالت

د كه زنده شدن پس از مرگ كه پيامبران از آن ياب مي اينكه به اين دليل بنگرد، در
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پذيرد. اما  نمي استدلال شك و شبهه را اتفاق خواهد افتاد، و اين اند، خبر داده

﴿ انديشد، بنابراين فرمود: نمي هركسي در اين حقيقت         ﴾ 
گيرند و به  ها عبرت نمي آسمان دانند، از اين رو از آفرينش ولي بيشتر مردمان نمي

 كنند. آن توجهي نمي

﴿سپس خداوند متعال فرمود:                     

    ﴾ طور كه بينا و نابينا برابر نيستند همچنين  يعني همان
كه از عبادت  كه به خدا ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده است با كسي كسي

پروردگارش متكبرانه سرباز زده و اقدام به ارتكاب گناه نموده و در راه ناخشنودي 

 ﴿خدا تلاش كرده است برابر و يكسان نيست .        ﴾  يعني پنذ
هاي  گيريد، پس اگر شما مراتب و جايگاه پذيري شما اندك است و كمتر پند مي

آورديد و به  امورو منازل خير و شر و تفاوت ميان نيكوكاران و بدكاران را به ياد مي
آن توجه داشتيد مفيد را بر مضر و هدايت را بر گمراهي و سعادت جاوداني را بر 

 داديد. يح ميدنيا فاني ترج

﴿           ﴾ گمان قيامت خواهد آمد و شكّي در آن نيست و  بي
هاي  اند و كتاب پيامبران كه راستگوترين مخلوقات هستند به آمدن آن خبر داده

آسماني كه همة اختبار آن در بالاترين مقام راستگويي قرار دارد از آمدن آن سخن 
دن آن دلالت هاي آفاقي بر آم شوند و نشانه اند، و شواهديكه با چشم ديده مي گفته

﴿دارند،       ﴾  ا با وجود اين امور كه باعث كمالام
 .آورند كنند و ايمان نمي گردند بيشتر مردم تصديق نمي تصديق و يقني مي

 :60ي  آيه

﴿                               

 ﴾ »گويد: مرا به فرياد بخوانيد تا شما را اجابت كنم،  و پروردگارتان مي
 .»آيند ورزند با خواري به جهنّم درمي گمان آنانكه از عبادت من تكبر مي بي



 507  ي غافر تفسير سوره

 

آنان است و بزرگ الهي بر هاي  اين از لطف خداوند نسبت به بندگان و از نعمت
خواند كه صلاح دين و دنيايشان در آن است. و به آنان  مي آنها را به چيزي فرا

 ،دعاي عبادت و دعاي خواستن و طلب كردن ،تا به بارگاهش دعا كنند دستور داده
پذيرد و هركس كه از روي تكّبر از دعا و  مي آنان وعده داده كه دعاهايشان را و به

 ﴿ وي را تهديد كرده و فرموده است: فراخواندن او سر باز زند    

          ﴾ دانند  مي از آنتر  كه خود را بزرگ همانا كساني
گردند و به  مي كه مرا به فرياد بخوانند، در حالي كه خوار و پست هستند وارد دوزخ

 گيرد. مي فرا عذاب و اهانت آنها راسزاي استكبارشان 
 :61-65ي  آيه

﴿                        

        ﴾ » همانا خداوند ذاتي است كه شب را برايتان
گمان خداوند نسبت به  آفريد تا در آن بياراميد و روز را روشني بخش گرداند، بي

 .»گزارند مردم فضل و كرم دارد ولي بيشتر مردم سپاس نمي

﴿                    ﴾ » اين است
آفرينندة هر چيزي، معبود به حقي جز او نيست، پس (از حق) خداوند پروردگارتان 
 .»شويد؟! به كجا برگردانده مي

﴿             ﴾ »كه آيات خداوند را  كساني
 ».شوند گردان مي كردند اينگونه از حق منحرف و روي انكار مي

﴿                         

                    ﴾ » خدا (ذاتي) است
ساخت و شما را شكلي  كه زمين را جايگاه و قرارگاه شما كرد و آسمان را سقفي

ها به  شما روزي داد. اين است  هايتان را زيبا بيافريد و از پاكيزه بخشيد و شكل
 .»خداوند پروردگارتان، پس بس خجسته است پروردگار جهانيان
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﴿                            ﴾ 
اوست زنده، هيچ معبود به حقّي جز او نست، پس او را به فرياد بخوانيد و عبادت «

 .»را خاص او بدانيد، سپاس و ستايش االله را سزاست كه پروردگار جهانيان است
كريمه بيانديش كه بر گستردگي رحمت خدا و فضل و لطف فراوان  در اين آيات

دلالت دارند. نيز بر كمال قدرت و فرمانروايي او و وجوب شكرگزاري براي او 
كنند، و اين كه او چيزي را آفريده و داراي حيات مطلق است و  مي بزرگ او دلالت

به خاطر هر صفت كاملي است كه بدان متصف است، و  ،متصف بودن او به حمد
ي نمايد كه او پروردگار همه هست مي باشد. نيز بر اين دلالت مي همه كارهايش نيك

 است و همه تدابيري كه در جهان بالا و پايين و در گذشته و حال و آينده انجام
شود به دست خداست و هيچ كسي اختياري نداشته و هيچ چيزي از قدرت را در  مي

كسي غير از او سزاوار چيزي  و خداوند معبود يگانه است و هيچدست ندارد. پس ا
باشد. در نتيجه با  نمي حق ربوبيتاز عبادت نيست، همان طور كه هيچ كسي مست

از معرفت خدا و محبت او و توسل به او و اميد داشتن ها  انشيدن در اين آيات دل
امر معرفت و عبادت  گردد. و خداوند خلق را به خاطر اين دو مي به وي سرشار
 اين همان هدفي است كه خداوند تحقق آن را از بندگانش خواسته خدا آفريده و

 است.
 و چيز انسان را به خوبي و موفقيت و صلاح و سعادت دنيوي و اخروياين د

و  .باشد مي خداوند بزرگوار به بندگانشهاي  رساند. و اينها بهترين بخشش مي
اين دو چيز را از دست بدهد هر خيري را از دست داده و هر شري او را فرا  هركس

ما را سرشار از محبت و هاي  خواهيم كه دل مي گرفته است. پس، از خداوند متعال
باطني و ظاهري ما را خالص براي خود و تابع هاي  معرفت خويش نمايد و حركت

كند و دادن هيچ  نمي بر او بزرگ جلوهاي  فرمان خويش بگرداند كه هيچ خواسته

 ﴿ فرمايد: مي پس فرموده خداوند كه .چيزي برايش ناممكن نيست     

    ﴾  يعني خداوند به خاطر شما شب را تاريك قرار داده تا در آن
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 ايستيد، حركاتي كه اگر ادامه داشته باشد به شما زيان بياراميد و از حركت باز
رويد و خداوند خواب را  مي هايشان با آمدن شب به رختخواب ،رساند، بنابراين مي

كنند. خواب از نيازهاي  مي و بدن استراحت افكند كه به وسيله آن قلب مي بر شما
توان به زندگي ادامه داد. نيز در شب هر دوستي  نمي ضروري انسان است و بدون آن

 فروكشها  شود و مشغوليت مي گيرد و فكر و حواس جمع مي در كنار دوستش آرام

﴿كند.  مي    ﴾  و خداوند روز را به وسيله خورشيد كه همواره در آسمان
 كند روشن گردانده است.  مي نورافشاني

شويد و به كارهاي ديني و دنيوي خود  مي يتان بلندها پس در روز از رختخواب
پردازد و آن يكي به  مي شويد. يكي به ذكر و تلاوت و ديگري به نماز مي مشغول

پردازد. يكي به بنّايي و  مي يكي به خريد و فروشرود و  مي دنبال دانش و درس
گردد. يكي به سفر در دريا و يا  مي مشغولها  يكي به آهنگري و ديگر صنعت

 پردازد و يا به حيواناتش رسيدگي مي پردازد و ديگري به كشاورزي مي خشكي

  ﴿نمايد.  مي              ﴾ گمان  بي
دانند. يعني خداوند  نمي خداوند نسبت به مردم فضل و لطف دارد ولي بيشتر مردمان
را به آنان بخشيده و ها  داراي فضل و لطف بزرگي بر مردم است كه اين نعمت

نمايد تا شكر او را كاملا به جاي  مي را از آنان دور نموده است و اين ايجابها  رنج
 و ذكر او را انجام دهند.آورند 

﴿      ﴾  ولي بيشتر مردم به علّت ظلم و جهالت و

﴿گزارند.  نمي سپاسشان  ناداني       ﴾  :و بندگان «]. 13[سبأ
كنند و در  مي پروردگارشان اقرارهاي  آنهايي كه به نعمت ،»شگرگزارم اندك هستند

نمايند و  مي كنند و در برابر خداوند فروتني مي پروردگارشان اقرارهاي  برابر نعمت
خداوند در راستاي اطاعت و خشنودي هاي  و از نعمت دارند مي او را دوست

﴿نمايند.  مي پروردگارشان استفاده    ﴾  خدايي كه آن كارها را كرده
پروردگار شما و آفريدگار همه هستي است. يعني در الوهيت و ربوبيت يگانه است، 
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را او به تنهايي بخشيده و اين ناشي از ربوبيت اوست. و الوهيت ها  زيرا اين نعمت

﴿كند تا شكرش گزارده شود.  مي او ايجاب    ﴾  آفريننده همه چيز

 ﴿ .است. اين تاكيد ربوبيت اوست    ﴾  و اين كه هيچ معبود به حقي جز او
نيست، تاكيد بر اين است كه تنها خداوند سزاوار عبادت است، و شريكي ندارد. 

﴿ سپس با صراحت به عبادت خود فرمان داد و فرمود:    ﴾  چگونه از
شويد بعد از آن كه دليل و راه را برايتان  مي عبادت او كه شريكي ندارد برگردانده

﴿روشن كرده است؟!            ﴾  همانگونه كه
شما اي مشركان از توحيد و يكتاپرستي باز داشته شديد، به همان انكار نمودند، از 

بر  كردند و مي آن بازداشته شدند. يعني به سزاي اين كه آيات خدا را انكار
پرستي برگردانده شدند.  نمودند از توحيد و اخلاص و يگانه مي پيامبرانشان تجاوز

﴿ عال فرموده است:گونه كه خداوند مت همان                

                      ﴾ ]التوبة :

گويند:آيا كسي  مي كنند و مي نازل شود به همديگر نگاهاي  و هرگاه سوره«. ]127
هايشان را از حق برگردانده است  گردند، خداوند دل مي آن گاه بر .بيند؟ مي شما را

 .»فهمند نمي چون آنها قومي هستند كه

﴿          ﴾  خداوند آن ذاتي است كه زمين را جايگاه
كه همه مصالح و منافعتان را اي  شما قرار داد و آن را ساكن و مهيا گرداند به گونه

نهال ودرخت بكاريد و  توانيد آن را بكاويد و شخم بزنيد و در آن مي كند. مي تامين

﴿اقامت ورزيد.  بر روي آن خانه بسازيد و در آن سفر كنيد و    ﴾  و
آسمان را سقفي براي زمين كه شما در آن هستيد قرار داد. و خداوند در آسمان 

خشكي و دريا به هاي  ستارگان را قرار داده كه در تاريكيهايي  و علامتها  روشنايي

﴿شود.  مي وسيله آن راهياب     ﴾  ،و شما را شكل بخشيد
شكل و صورت اي  يتان را زيبا بيافريد در ميان حيوانات هيچ موجود زندهها و شكل
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 ﴿ طوركه خداوند متعال فرموده است: ري از انسان ندارد. همانبهت     

    ﴾  :اگر»همانا ما انسان را در بهترين شكل آفريديم«. ]4[التين . 
انسان و كمال حكمت خداوند را در آن ببيني به هر عضوي از  خواهي زيبايي مي

 آيد كه اگر اين عضو در جاي عضو ديگر بود بهتر مي اعضاي آن بنگر. آيا به نظر
به يكديگر بنگر آيا اين امر را در غير ها  قلبي انسانهاي  شد؟ و به گرايش مي

آدمي بنگر كه  كني؟ و به عقل و ايمان و محبت و معرفت مي مشاهدهها  انسان
ها  هستند و با زيباترين صورتها  خداوند به او اختصاص داده و از بهتري اخلاق

﴿مناسب و سازگاري دارند.        ﴾ به شما روزي داد. اين ها  و از پاكيزه
باشد از قبيل خوردني و نوشيدني و همسر و لباس، و  اي مي شامل هرچيز پاكيزه

كه خداوند براي بندگانش ميسر و اي  و ديگر چيزهاي پاكيزهها  و شنيدنيها  ديدني
هايي  فراهم نموده و اسباب آن را در دسترس آنها قرار داده است. و آنها را از پليدي

﴿ رساند منع كرده است. مي كه به بدن و دل و دينشان زيان      

       ﴾ ها  آن خدايي كه به تدبير امورتان پرداخته و اين نعمت
را به شما بخشيده االله پروردگار شما است. پس بالا و والا است و خير و احسان او 

هايش  متعال كه همه جهانيان را با نعمتفراوان است. و بس خجسته است خداوند 
 است. پرورش داده

﴿  ﴾ او مستلزم  باشد و حيات مي اوست زنده كه داراي حيات كامل
 گردد مانند شنيدن و ديدن و نمي صفاتي ذاتي است كه حيات او جز با آن كامل

 ﴿ كمالش كه مستلزم حيات اويند.هاي  توانايي و علم و كلام و ديگر صفت   

 ﴾ او نيست هيچ معبود به حقي جز. ﴿  ﴾  او را بخوانيد، و اين شامل دعاي

﴿باشد.  مي خواستن و دعاي عبادت     ﴾  در عبادت و دعايتان قصد و
كه بدان فرمان داده شده هدفتان فقط خداوند متعال باشد. و اخلاص چيز است 
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﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: است همان               

   ﴾ ]نشده است جز اين كه مخلصانه و و به ايشان دستور داده «. ]5: البينة

﴿. »گرايانه خداي را بپرستند حق         ﴾ و ها  همه ستايش
 صورت عملي انجامشوند مانند ذكر و آنچه به  مي كه با زبان انجامهايي  تعريف

گيرد از قبيل عبادت و پرستش مردم براي خدايشان، همه اينها سزاوار خداوند  مي
 .يگانه است كه شريكي نداردها  او در صفت يگانه است كه شريكي ندارد. چون

 هايش كامل است. ها و افعال و همه نعمت چون او در صفت
 
 

 :66-68ي  آيه

﴿                             

       ﴾ »ام از اينكه كساني را بپرستم كه شما  بگو: من منع شده
جانب كه آيات روشن و دلايل اشكاري از  خوانيد، از زماني آنها را به فرياد مي

پروردگار برايم آمده است، و به من فرمان داده شده است كه تسليم پروردگار 
 .»جهانيان گردم

﴿                               

                              

   ﴾ »گاه از خون  خدا ذاتي است كه شما را از خاك سپس از نطفه آن
گاه شما را به شكل نوزادي (از شكم مادرانتان) بيرون آورد. باز (به  بسته آفريد و آن
شويد و برخي از  گاه پير مي كمال قوت خود پرسيد آنبخشد) تا به  شما زندگي مي

دهد) تا به مدتي معين برسيد و باشد  ميرند و (مهلت مي شما پيش از آن مرحله مي
 .»كه خرد ورزيد
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﴿                             ﴾ » او خدايي
كه خواست كاري انجام پذيرد تنها به  ميراندو هنگامي بخشد و مي زندگي مياست كه 

 .»شود گويد: باش، پس مي او مي
وقتي كه فرمان داد عبادت خالصانه براي خداي يگانه انجام شود، و ادلّه آن را 

 ﴿ از پرستش غير خداوند نهي نمود. پس فرمود: به صورت صريح ،بيان كرد  

           ﴾  اي پيامبر! بگو: من از اين كه معبودهايي
و هر آنچه كه ها  خوانيد از قبيل بت مي را به جز خدا بپرستم كه شما آنها را به فرياد

و من در كار خودم شك  .ام گيرد نهي شده مي به جاي خداوند مورد پرستش قرار

﴿ بنابراين فرمود: .ندارم بلكه بر يقين و بصيرت هستم            

       ﴾ سوي من آمده و  يل آشكاري از جانب پروردگارم بهزيرا دلا
 ،بدنم فرمانبردار و تسليم پروردگار باشمام كه با قلب و زبان و اعضاي  فرمان يافته

و فرمانبردار او باشد. و اين  به صورتي كه قلب و زبان و اعضا و جوارح من مطيع
طور كه  ، همانترين چيزي است كه به آن دستور داده شده است طور مطلق بزرگ به

است. سپس با  نهي از عبادت غير خدا بزرگ ترين چيزي است كه از آن نهي شده
و يكتاپرستي گر آفرينش شماست، بر توحيد  ن اينكه خداوند خود خالق و تكاملابي

طور كه او به تنهايي شما را آفريده است شما هم بايد فقط او  تاكيد نمود. پس همان

﴿ را بپرستيد. بنابراين فرمود:            ﴾  او خدايي است
را از خاك آفريده است سپس شما را از  ÷از خاك آفريد كه پدرتان آدمكه شما را 

 است كه از شكم مادرشان شروعها  آفريد و اين ابتداي آفرينش ساير انسان نطفه
شود و سپس با بيان ابتداي آفرينش به بقيه مراحل آفرينش از قبيل خون بسته،  مي

 ﴿ اشاره كرد. و دميده شدن روحها  تكّه گوشت، پديد آمدن استخوان  

 ﴾ گذرانيد تا اين كه شما را به صورت  مي گونه مراحل آفرينش الهي را اين

 ﴿آورد.  مي نوزادي از شكم مادرانتان بيرون     ﴾  سپس شما را زنده



  تفسير راستين  514

 

توانايي جسم و رسيد. يعني به قوت عقل و  مي دارد تا به كمال قوت خود مي نگه

 ﴿ رسيد. مي همه نيروهاي ظاهري و باطني             ﴾ 
كه  شويد، و برخي از شما قبل از اين دارد تا بپر و فرتوت مي سپس شما را زنده نگه

﴿ميرند.  مي به مرحله فرتوتي برسند        ﴾  و تا با اين مراحل مقدر

﴿رسد،  مي شده به مدت معيني برسيد كه در آن عمرهايتان به پايان   

  ﴾  گاه  را بفهميد و در آن بيانديشيد، آنو اميد است شما حالات خود
آورد داراي قدرت كامل  مي دانست خدايي كه شما را به اين مراحل در خواهيد

است كه عبادت فقط براي او شايسته است و شما از هر جهت  است و او خدايي
 باشيد.  مي ناقص

﴿         ﴾ پس هيچ  ،ميراند مي كند و مي فقط او به تنهايي زنده

﴿ميرد.  نمي اوي  كس با سبب يا بدون سبب جز با اجازه            

              ﴾  :اي  و هيچ عمر داده شونده«. ]11[فاطر
كه اينها در كتابي ثبت و  گردد مگر اين نمي شود و از عمرش كاسته نمي عمر داده

﴿ .»گمان اين براي خداوند آسان است بي ضبط است،     ﴾  هرگاه بخواهد

﴿كار بزرگ يا كوچكي انجام پذيرد،           ﴾ گويد:  مي تنها به آن
تواند از آن جلوگيري كند، و  نمي گردد و كسي نمي شود. سخن او رد مي باش، پس

 نيازي به تكرار فرمان ندارد.
 :69-76ي  آيه

﴿                      ﴾ »كه  بيني كساني مگر نمي
 .»شوند؟! پردازند چگونه بازگردانده مي دربارة آيات خدا به كشمكش و ستيز مي
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﴿                             ﴾ » آنانكه
ايم را دروغ انگاشتند،  (آسماني) و چيزهايي كه به همراه پيغمبران فرو فرستاده كتاب

 . »پس (حقيقت را) خواهد دانست

﴿              ﴾ »ها در  ها و زنجيره گاه كه طوق آن
 .»شوند گردنشان خواهد بود (و در آتش) كشيده مي

﴿           ﴾ » در آب بسيار داغ برافروخته و سپس در
 .»شوند آتش تافته مي

﴿           ﴾ »شود: آن  گاه به ايشان گفته مي آن
 .»كرديد كجايند؟ چيزهايي را كه انباز خدا مي

﴿                                   

﴾ »اند،  گويند: از ما ناپديد شده پرستيد؟ مي (همان انبازهايي كه) غير از خدا مي
كافران گونه  خوانديم، خداوند اين بلكه هرگز پيش از اين چيزي (را به نيايش) نمي

 .»سازد را سرگشته مي

﴿                          ﴾ » اين به
كرديد و به سبب آن است كه به خود  سبب آن است كه بناحق در زمين شادي مي

 .»نازيديد مي

﴿                     ﴾ » از درهاي دوزخ
جا جاويدان خواهيد بود داخل شويد جايگاه متكبران چه بد  درحاليكه در آن

 ..»جايگاهي است

﴿                  ﴾ كساني كه در به اي  آيا ننگريسته
نها تعجب كرد كه آ كنند؟ يعني از حالت زشت آنها بايد مي آيات روشن الهي مجادله

شوند؟ و بعد از اين بيان كامل چه چيزي  مي گردان چگونه از آيات روشن الهي روي
يابند كه مخالف با آيات خدا باشد؟ نه  مي آورند؟ آيا ديگر آيات روشني مي روي
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اميال آنها مطابقت دارد  يابند كه با هوي و مي ت! يا شبهاتيسوگند به خدا چنين نيس
شوند؟ پس بد چيزي است آنچه كه آنها به  مي و به وسيله آن بر باطل خود ماندگار

خدا را تكذيب هاي  و بد عملي است كردار آنان، كه كتاباند  جاي آيات الهي گرفته
گردان  ترين مردم هستند روي ن كه بهترين و راستگوترين و عاقلكردند و از پيامبرا

خداوند آنها را تهديد نمود  ،شدند. اينها سزايي جز آتش داغ جهنّم ندارند بنابراين

﴿ عذاب گرفتار خواهند شد. پس فرمود: كه به اين           

                   ﴾ » پس حقيقت را خواهند
توانند هيچ  نمي و زنجيرها در گردنشان خواهد بود وها  دانست وقتي كه طوق

 شوند و در آب بسيار داغ كشيده مي حركتي بكنند و آنها و شياطينشان بدان بسته
 سوزان آتش بر آنها افروختههاي  گردند و شعله مي شوند سپس بر آتش تافته مي
 شوند. مي ، سپس به خاطر ترك و دروغشان توبيخ»شود مي

﴿              ﴾ شود  مي سپس به آنان گفته
اي  نموديد كجا هستند؟ آيا به شما فايده مي انبازهايي كه به جاي خدا پرستش

﴿ ساختند؟از عذاب را از شما دور اي  رساندند يا پاره        ﴾ گويند: آنها  مي
اي  شدند فايده مي از ديد ما ناپديد و پنهان شدند و حاضر نشدند و اگر حاضر

 ﴿ گويند: مي كنند و مي انكار بخشيدند. پس آنها نمي           ﴾
خوانديم. احتمال دارد كه  نمي بلكه هرگز پيش از اين ما چيزي را به نياش

رساند. و احتمال  مي برند كه اين كار به آنها فايده مي منظورشان انكار باشد، و گمان
 دارد كه منظورشان اعتراف به باطل بودن الوهيت چيزهايي باشد كه عبادت

كنند كه خداوند در حقيقت شريكي ندارد، بلكه اينها با  مي و اقرار اند، كرده مي
و اين احتمال  اند. گمراه و خطاكار گشتهاند  يي كه خدا نبودهپرستش چيزها

 آيد. مي به نظرتر  صحيح
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﴿       ﴾ ضلالتي كه آنها در  نمايد. يعني مي نيز بر همين دلالت
باشد. حتي آنها خودشان  مي دنيا بر آن بودند ضلالتي است كه براي هركس آشكار

نمايند. و معني گفته خداوند كه  مي به باطل بودن آن اقرار و اعترافدر روز قيامت 

﴿ فرموده است:                   

﴾  :خوانند جز از گمان پيروي مي كه به جز خدا شريكاني و كساني«. ]66[يونس 
 گردد. و فرموده الهي نيز بر همين مفهوم دلالت مي برايشان روشن. »كنند نمي

﴿ نمايد كه فرموده است: مي        ﴾  :و در روز «. ]14[فاطر

   ﴿. »كنند مي ورزند و آن را انكار مي قيامت به شركتان كفر    

                ﴾  :از كسي تر  و چه كسي گمراه«. ]5[الأحقاف
 خواند كه در روز قيامت او را اجابت مي است كه به جاي خدا كساني را به فرياد

  .»كنند؟! نمي

﴿ شود: مي و به دوزخيان گفته                     

    ﴾ ايد بدان جهت است كه در زمين  ذاب گوناگوني كه بدان گرفتار شدهع
به سبب باطلي كه بر آن بوديد و با دانشي كه به وسيله آن با دانش پيامبران مخالفت 

خدا كرديد، و از روي تجاوز و دشمني و ستم و گناه بر بندگان  مي ورزيديد شادي
 نازيديد. مي نموده و به خود تكبر

﴿ فرمايد: مي همان طور كه خداوند در آخر اين سوره           

          ﴾  :كه پيامبرانشان با دلايل آشكار نزد آنها  وقتي«. ]83[غافر
 طور كه قوم قارون به او گفتند: . و همان»شادماني كردندآمدند با دانشي كه داشتند 

﴿          ﴾  :كه خداوند شادي  شادمان مباش«]. 76[القصص
 . اين شادماني مذموم است چرا كه موجب عذاب و كيفر»كنندگان را دوست ندارد

   ﴿ مورد آن فرموده است:شود. به خلاف شادي نيكو كه خداوند در  مي
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            ﴾  :بگو: به فضل و لطف خدا بايد خوشحال «. ]58[يونس
 .»داشتن علم مفيد و عمل صالح است شوند. و آن شاد شدن به خاطر

﴿       ﴾ جهنّم كه مناس با  از طبقاتاي  هريك از شما به طبقه

﴿باشد وارد شويد،  مي عملتان    ﴾  و جاودانه در آن بمانيد. هرگز آنها از آن

﴿شوند،  نمي بيرون       ﴾  !جايگاه متكّبران چه بد جايگاهي است
شوند  مي دادهگردند و عذاب  مي شوند و زنداني مي جايگاهي كه در آن خوار و ذليل

 برند. مي و در ميان گرما و سوزش آن به سر
 :77ي  آيه

﴿                                ﴾ 
از عذابي كه به آنها  يا گمان وعدة خداوند حق است، پس اگر پاره پس باش. بي«

دهيم كه گرفتار آن شوند، به تو نشان دهيم، (اينگونه خواهد بود)، يا اگر  وعده مي
 .»شوند سوي ما بازگردانده مي را مشاهد كنيد تو را بميرانيم، آنان به نكه آنيقبل از ا

﴿  ﴾ اي پيامبر! بر دعوت كردن قوم خود و آزاري كه از جانب آنها به تو 

 ﴿رسد شكيبا باش. و از ايمان خود بر شكيبايي ات كمك بخواه.  مي   ﴾ 
 گمان وعده خداوند حق است و به زودي دينش را ياري خواهد كرد و آن را بالا بي
دهد. نيز از اين كه عذاب بر  مي برد و پيامبرانش را در دنيا و آخرت ياري مي

﴿ واقع خواهد شد كمك بگير، بنابراين فرمود:دشمنان تو در دنيا و آخرت   

        ﴾ دهيم به تو نشان  مي از آنچه به آنها وعدهاي  پس اگر پاره

 ﴿خواهد بود،  گونه دهيم، اين          ﴾  يا اگر قبل از اينكه آن را
شوند و آنها را طبق  مي مشاهده كنيد تو را بميرانيم. آنان به سوي ما بازگردانده

   ﴿اعمالشان مجازات خواهيم كرد.           ﴾ 

 .»است غافلكنند  مي پس گمان مبر كه خداوند از آنچه ستمگران«. ]42[إبراهيم: 
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 :78ي  آيه

﴿                               

                             

    ﴾ »ايم. سرگذشت بعضي  گمان پيش از تو پيغمبراني را فرستاده و بي
ايم. و هيچ پيامبري را  را براي تو بازگو كرده و سرگذشت برخي را بازگو نكرده

اي درميان آورد مگر به فرمان خدا، پس چون فرمان خدا آيد به حق  نسزد كه معجزه
 .»گرايان آنجا زيان ببينند شود و باطل حكم مي

سپس پيامبر را دلجويي داد و او را به وسيله سرگذشت برادران پيامبرش وادار 

 ﴿ به شكيبايي نمود و فرمود:      ﴾  تا﴿   ﴾ يعني پيامبران
در  ايم كه آنها را دعوت كردند و زيادي را پيش از تو به سوي اقوامشان فرستاده

﴿ مقابل اذّيت و آزارشان صبر كردند.               

  ﴾  براي تو  راها  ايم و داستان برخي ها را برايت بازگو نموده داستان بعضي
 اند، ايم. و همه پيامبران تحت تدبير الهي بوده و از خود اختياري نداشته بيان نكرده

﴿              ﴾  و هيچ پيامبري از آن پيامبران حق
نداشته است كه معجزه و نشانه شنيدني يا عقلي ارائه دهد مگر به فرمان و خواست 
خداوند پس اين پيشنهاد پيشنهاد كنندگان به پيامبران مبني بر اينكه فلان نشانه و 

بعد  معجزه را ارائه دهند اين ناشي از تكذيب و ستم و عناد پيشنهاد كنندگان است،
و صحت شان  دالّ بر راستگوييهايي  از اينكه خداوند پيامبران را به وسيله نشانه

﴿تاكيد نمود. اند  آنچه كه آورده      ﴾  پس هرگاه فرمان خدا براي

﴿قضاوت و فيصله دادن ميان پيامبران و دشمنانشان سر رسد،      ﴾  ميان آنها
 شود و به نجات پيامبران و پيروانشان و هلاك شدن تكذيب مي به حق داوري

﴿گردد، حكمي كه به جا و درست است.  مي كنندگان حكم    
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   ﴾ كساني كه بينند مي گرايان زيان و به هنگام قضاوت مذكور باطل ،
ايي تبديل به صفت آنها شده و علم و عمل و هدفي كه دارند باطل گشته گر باطل

گاه  كه باطل خود را ادامه دهند كه آناست. پس اين مخاطبان بپرهيزند از اين 
هاي  گردند. هيچ خيري در اينها نيست و نه در كتاب مي همانند ايشان زيانمند

 آسماني نجات ايشان ثبت گرديده است.
 :79-81ي  آيه

﴿                    ﴾ » خداوند ذاتي است
كه چهارپايان را براي شما آفريده است تا بر (برخي) از آنها سوار شويد و (برخي) 

 .»خوريد از آنها را مي

﴿                               

﴾ » و شما در آنها منافعي داريد و تا با سوار شدن) بر آنها به هدفي كه در دل
 .»شويد ها حمل مي داريد برسيد، و بر چهارپايان و وري كشتي

﴿           ﴾ »هاي خود را به  و (خداوند) نشانه
 .»كنيد؟! هاي خدا را انكار مي دهد، پس كدام يك از نشانه شما نشان مي

نهد كه براي آنها چهارپاياني سودمند و مفيد آفريده  مي خداوند بر بندگانش منّت
است. از جمله فوايد آنها يكي سوار شدن و حمل بار با آنهاست، و اين كه از 

ازايي و تهيه شود. و از فوايدشان گرم مي نها استفاده شده و شيرشان نوشيدهگوشت آ

 ﴿باشد، و فوايد ديگري هم دارند.  مي هايشان وسايلي از مواد پشم    

            ﴾  و تا با سوار شدن بر آنها به مقاصدي كه در دل
آورن سرور و شادي با داريد برسيد. از قبيل رسيدن به مناطق دور دست و به دست 

﴿جا.  رسيدن به آن            ﴾ خشكي و هاي  و شما بر مركب
را برايتان مسخّر ها  شويد. خداوندي كه اين چهارپايان و كشتي مي دريايي حمل
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نمايد و اسبابي را فراهم آورده است كه متمم كار اين  مي نمود، شما را بر آن حمل
 توانند كارشان را به انجام برسانند. نمي است و آنها بدون اين اسبابها  مركب

﴿    ﴾  هايش را كه بر يگانگي و اسما و  و خداوند آيات و نشانه
هاي  دهد. و اين از بزرگ ترين نعمت مي كنند به شما نشان مي دلالتصفاتش 

آشكارش را به آنها نشان داده و هاي  خداست كه آيات آفاقي و انفسي و نعمت
برايشان برشمرده است تا آن را بشناسند و شكر آن را به جاي آورند و خداوند را 

 ﴿ياد نمايند.     ﴾ كنيد و  مي پس كدام يك از آيات خدا را انكار
از ها  و نعمتها  نمائيد؟! چرا كه برايتان ثابت شده كه همه نشانه نمي به آن اقرار

جانب خداوند متعال هستند. پس نه تنها جايي براي انكار و روي گرداندن از آن 
از او، و  باقي نمانده است، بلكه خردمندان بايد تلاش خود را در راستاي اطاعت

 بريدن از همه چيز و خدمت كردن به او مبذول دارند.
 :82-85ي  آيه

﴿                            

                       ﴾ » آيا در زمين به سير و
كه از اينان  ت؟ آناناند تا بنگرند سرانجام پيشينيان چگونه بوده اس سياحت نپرداخته

كردند (عذاب خدا) را  اند پس آنچه مي نيرومندتر و داراي آثار بيشتري در زمين بوده
 . »از (سر) آنان دفع نكرد

﴿                              

  ﴾ »سوي آنان آمدند به دانش و  ها به پس چون پيامبرانشان با معجزه
ريشخند را به  معلوماتي كه خودشان داشتند خوشحال و شادمان شدند و آنچه كه آن

 .»را فرو گرفت گرفتند آنان مي
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﴿                              ﴾ 
ايم و آنچه را كه شرك  كه كيفر ما را ديدند گفتند: تنها به خدا ايمان آورده هنگامي«

 .»ايم منكر شديم آورده مي

﴿                                  

   ﴾ »ا ايمانشان هنگاميكه كيفر ما را ديدند به حالشان سودي نبخشيد.  ام
بندگانش بوده است و كافران آنجا زيان ي هميشگي خدا در مورد  اين سنّت و شويه

 .»بينند مي
نمايد تا با دل  مي كنند تشويق مي خداوند متعال كساني را كه پيامبران را تكذيب

﴿و جان در زمين به سير و سياحت بپردازند و از دانشمندان سوال كنند.  ﴾  و
توجهي از كنار  بي با فكر انديشه و استدلال بنگرند، نه اين كه از روي غفلت و

﴿حقايق رد شوند.            ﴾  پس بنگرند كه سرانجام
چگونه بودهاند  گذشته همچون عاد و ثمود و غيره كه قبل از ايشان بودههاي  امت 

﴿است، كساني كه              ﴾  از اينها نيرومندتر و
و دژهاي محكم و در شكوفا و ها  داراي اموال و آثار بيشتري از قبيل ساختمان

﴿كشتزارهاي فراوان در زمين بودند.              ﴾  ولي چيزهايي
كه به دست آورده بودند ايشان را از عذاب خدا وقتي كه فرمان الهي آنها را فرا 

چيزي از عذاب را از آنها دور نكرد و نتوانستند شان  گرفت نجات نداد. پس توانايي
يشان را به عنوان بلاگردان خود بدهند و از عذاب نجات يابند، و نتوانستند در ها مال
 ناه بگيرند.خود پهاي  قلعه

﴿ سپس جنايت و جرم بزرگ آنها را بيان كرد و فرمود:         

   ﴾ الهي و معجزات خارق هاي  وقتي پيامبرانشان با دلايل آشكار از قبيل كتاب
العاده و علم مفيد و روشنگر و هدايت دهنده از گمراهي و رهنمود كننده به سوي 

﴿حق به نزد آنها آمدند،          ﴾  با دانشي كه داشتند و مخالف
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دين پيامبران بود خوشحال شدند. و معلوم است كه شاد شدن آنها بر شدت 
از آن و تمسك آنها به آن دانش، و دشمني ورزيدنشان با حقّي كه پيامبران  خشنودي

نمايد. نيز نشانگر آن است كه آنها باطل خود را حق قرار داده  مي آورده بودند دلالت
باشد كه به وسيله آن با آنچه پيامبران  مي بودند. و اين عام است و شامل همه علومي

و آنچه كه سزاوار است بيش از ديگر علوم جزو اين مخالفت ورزيده شود. اند  آورده
شمرده شود فلسفه و منطق يوناني است كه به وسيله آن به مقابله با بسياري ها  دانش

از آيات قرآني پرداخته شده و از جايگاه آن در دلها كاشته شده است. و دلايل يقيني 
خردان و اهل  بي و قاطع قرآن به صورت دلايلي لفظي كه مفيد يقين نيست و عقل

ترين الحاد در آيات  شده نشان داده شده است. اين بزرگباطل بر آن مقدم داشته 

  ﴿خدا و مخالفت با آن است.        ﴾  و عذابي كه آنها آن
 گرفتند آنان را فرو گرفت. مي را به باد تمسخر

﴿                           ﴾ كه پس وقتي
: به گفتند )اعتراف كردند، اما اقرارشان به آنها سودي نرساند و(عذاب ما را ديدند 

 و انبازهايي كه به سبب آن مشرك به شمارها  ايم و به بت خداي يگانه ايمان آورده
و از هر علم و عملي كه با پيامبران مخالف است (ايم  آمده ايم كفر ورزيده مي

 .)جوييم مي بيزاري

﴿              ﴾  اما ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب

﴿سخت ما بديشان سودي نرساند.            ﴾  اين شيوه الهي
كيفر خدا بر  است كه درباره بندگانش جاري است مبني بر اين كه وقتي عذاب و

ندارد  آيد و آنان در اين هنگام ايما بياورند ايمانشان اعتباري تكذيب كنندگان فرود
دهد. چون ايمانشان ايمان اضطراري است و مجبور  نمي و آنها را از عذاب نجات

ماني است كه بر اثر مشاهده انجام گرفته است، و تنها ايماني صاحب و اي اند، شده
دهد كه ايمان اختياري به غيب و قبل از مشاهده قرائت عذاب  مي خود را نجات

﴿باشد.        ﴾ عذاب، كافران  و به هنگام نابود شدن و چشاندن
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گردند، و  مي در دنيا و آخرتشان زيانبارعذاب، كافران  هنگام نابود شدن و چشاندن
زيانمند شدن تنها در اين دنيا كافي نيست بلكه بايد به عذاب سخت و ابدي گرفتار 

 آيند.
 

 ي غافر پايان تفسير سوره



 

 

 فصلتي  تفسير سوره

 آيه است. 54مكي و 
 :1-8ي  آيه

﴿ ﴾ »حا. ميم«. 

﴿      ﴾ »كه) از طرف خداوند بخشايندة   (اين كتابي است
 .»مهربان نازل شده است

﴿                     ﴾ » (اين) كتاب در قالب قرآن
 .»دانند آياتش روشن و تبيين شده است مي عربي، براي گروهي كه

﴿              ﴾ »آور و  درحاليكه مژده
 .»شنوند گردانند و آنان نمي دهنده است، ولي بيشترشان روي بيم

﴿                                     

      ﴾ »خواني در  سوي آن فرا مي هايمان از آنچه ما را به و گفتند: دل
هايمان سنگيني است، و ميان ما و تو حجابي است پس  هايي استت، و در گوش پرده

 .»كنيم عمل مي گمان ما هم تو عمل كن (و) بي

﴿                                          

    ﴾ » بگو: جز اين نيست كه من انساني همانند شما هستم، به من وحي
سوي او رو كنيد، و از او  خدايتان معبود يگانه است، پس راست بهشود كه  مي

 .»آمرزش بخواهيد، و واي به حال مشركان

﴿                 ﴾ دهند، و  كه زكات نمي كساني
 .»آنان به آخرت باورد ندارند
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﴿                      ﴾ »كه  گمان كساني بي
 .»اند اجر و پاداش ناگستني دارند ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
دهد كه اين كتاب در بزرگ و قرآن زيبا  مي خداوند متعال به بندگانش خبر

﴿     ﴾ خداوندي  ،از سوي خداوند بخشاينده مهربان نازل شده
او فرو هاي  كه رحمت او همه چيز را در بر گرفته است كه يكي از بزرگترين رحمت

چنان علم و هدايت و نور و شفا و باشد كه به وسيله آن مي فرستادن اين كتاب
بندگان او بر هاي  ترين نعمت ير فراواني حاصل شده است كه بزرگرحمت و خ

باشد. سپس كتاب را ستود و بيان كرد  مي يگانه راه خوشبختي در هر دو جهان ،است

﴿ كه كاملا روشنگر است. پس فرمود:     ﴾  هر چيز را جداگانه تفصيل
داده و تبيين نموده است و اين مستلزم بيان و روشنگري كامل و جدا كردن هر چيز 

﴿از ديگري و مشخّص كردن حقايق است.       ﴾  به زبان شيواي عربي كه

﴿است آيات آن تفصيل و تبيين شده است. ها  كامل ترينِ زبان     ﴾  براي
طور كه كلمات و  اش برايشان روشن گردد و همان دانند. يعني تا معني مي قومي كه

الفاظ آن روشن است، هدايت را نيز برايشان از گمراهي مشخص گرداند. اما 
افزايد و روشنگري  نمي چيزي جز گمراهي به آنها ،جاهلاني كه هدايت و رهنمود

 كند، اين قرآن براي آنها بيان نگرديده است. نمي جز كوري و نابينايي به آنان اضافه

﴿                ﴾» برايشان يكسان است چه آنها را
 .»آورند نمي هشدار دهي و چه آنان را هشدار ندهي ايمان

﴿    ﴾ دهد و او را از  مي قرآن انسان را به پاداش دنيا و آخرت مژده
ترساند و تفصيل هريك را بيان كرده است و اسباب و  مي عذاب دنيا و آخرت

اوصافي را كه موجب برخورداري انسان از مژده خدا و يا گرفتار شدن وي به عذاب 
صفاتي است بايد  كتابي را كه داراي چنين ،شوند ذكر كرده است. بنابراين مي او

پذيرفت و به آن يقين نمود و به آن ايمان آورد و بدان عمل كرد. ولي بيشتر مردم 
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  ﴿ همانند مستكبران روي گردانند.  ﴾ پس آنها به قرآن گوش فرا 
 ،شنوند ها مي گوش فرا دادنِ قبول و استجابت، گرچه آن را با گوش ،دهند نمي

﴿ گردد. مي آن حجت شرعي بر آنها اقامهي  شنيدني كه به وسيله        

                       ﴾ كه از قرآن روي  و كساني
شوند چرا كه راههاي رسيدن به آن  نميمند  دارند كه از آن بهره مي گردانند و اظهار

ما در هاي  خواني دل مي فرا گفتند: در برابر چيزي كه ما را به سوي آن اند، را بسته
هايمان كري  هايمان سنگيني است. يعني در گوش هايي قرار گرفته و در گوش پوشش

 بينيم.  نمي شنويم و ميان ما و تو حجابي است كه تو را نمي ما ،هست، بنابراين
باشند و نفرت خود را از آن، و  مي يعني اظهار كردند كه از قرآن روي گردان

﴿ خرسندي خويش ر ا از آنچه كه بر آن هستند اظهار داشتند. بنابراين گفتند:   

     ﴾ پسندي  مي همچنان كه تو عمل كردنِ به دينت را دوست داري و آن را
ترين  پسنديم. اين از بزرگ مي دين خود را ما هم كاملا عمل نمودن به

هاست، چرا كه آنها راضي شدند كه به جاي هدايت، در گمراهي مانند و به  رسوايي
 جاي ايمان، كفر را برگزينند و آخرت را به دنيا فروختند.

﴿              ﴾  انساني مثل شما اي پيامبر! به آنها بگو: من فقط
هستم. يعني من همانند شما انساني هستم و اختياري ندارم و آنچه را كه شما به 

طلبيد، نزد من نيست. و آنچه كه خداوند به وسيله آن مرا بر شما فضيلت  مي شتاب
تا از آن پيروي كنم  شود و مرا فرمان داده مي و برتري داده اين است كه به من وحي

﴿وت نمايم. و شما را به آن دع       ﴾  پس، با تصديق نمودن خبري كه
رساند و از اين  مي خداوند داده است از راهي پيروي كنيد كه انسان را به خدا

﴿ حقيقت استقامت است، و همواره و هميشه چنين باشيد. و فرمود:  ﴾ سوي او  به
كننده بايد هدف و  است، كه عمل ص را يادآوري نمودهرو كنيد. در اينجا اخلا

منظورش از انجام دادن هر عملي رسيدن به خدا و بهشت باشد پس با اين چيز، 
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شود. و اگر در عمل او اين هدف وجود داشته  مي عمل او خالص و صالح و مفيد
گردد. و از آن جا كه بندگان ِ حريص بر استقامت هم به علّت  مي باشد عملش باطل

از اند  آن چه بدان امر شده و يا مرتكب شدن آنچه از آن نهي شده تقصير در انجام
آنها را دستور داد تا آمرزشي همراه با توبه از خدا  ،زند، بنابراين مي آنان كوتاهي سر

﴿ پس فرمود: .بخواهند   ﴾  و از او آمرزش بخواهيد. سپس كساني را مورد

﴿ ورزند و فرمود: نمي تهديد قرار داد كه استقامت            

 ﴾ كه جز دهند. يعني كساني نمي آن كساني كه زكات ،و واي به حال مشركان
كنند كه مالك هيچ سود و زيان و مرگ و زندگي و  مي او چيزهاي ديگري را عبادت

پرستي و  توحيد و يگانه و با اند، كرده رستاخيزي نيستند، و آنها خودشان را آلوده
پس آنها نه  اند. اخلاص خويشتن را پاكيزه نكرده، و نماز نخوانده و زكات نپرداخته
و نه زكات اند  حق خداوند را با يكتاپرستي و توحيد و خواندن نماز انجام داده

 ﴿ به مردم برسد.اي  تا از سوي آنها فايدهاند  پرداخته      ﴾  و
آورند.  نمي ايشان به آخرت باور ندارند. يعني به زنده شدن و بهشت و جهنم ايمان

كارهايي كردند كه  ايشان دور گرديد اقدام به انجامهاي  بنابراين وقتي ترس از دل
 رساند. مي در آخرت به آنها زيان

اجرشان را بيان نمود  وقتي از كافران سخن به ميان آورد، مومنان و حالت آنان و

 ﴿ و فرمود:         ﴾ گمان كساني كه به اين كتاب و آنچه  بي
و  اند، كه اين كتاب در بردارد و به باور داشتن ِ به آن فرا خوانده است ايمان آورده

كه آن اعمال هم اند  خود را با انجام دادن كارهاي شايسته تصديق كرده ايمان

﴿مخلصانه انجام شده و هم در انجام آن از قرآن و سنّت پيروي شده است.    

    ﴾ بزرگ و تمام نشدني دارند. بلكه پاداش آنها همواره ادامه  آنان پاداشي
را در ها  و دوست داشتنيها  شود و همه لّذت تر مي خواهد داشت و هر لحظه افزون

 بردارد.
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 :9-12ي  آيه

﴿                               

﴾ »ورزيد كه زمين را در دو روز آفريده است و  بگو: آيا شما به خدايي كفر مي
 .»دهيد؟ او آفريدگار جهانيان است ميبراي او همتاياني قرار 

﴿                                        ﴾ 
هاي استواري قرار داد و در آن بركت نهاد و خوراك (اهل)  و او بر روي زمين كوه«

را به اندازه در آن مقرّر كرد تمام اين كارها همراه با آفرينش زمين در چهار روز  آن
ي آن  كامل به پايان آمد، ذكر تعداد اين روزها براي كساني است كه درباره

 .»پرسند مي

﴿                               

   ﴾ » سپس قصد آفرينش آسمان را كرد درحاليكه دود بود و به آسمان و
 .»ايم زمين فرمود: خواسته يا ناخواسته (پيش) آييد. گفتند: به دلخواه آمده

﴿                                

             ﴾ » سپس در دو روز آنها را هفت آسمان
هايي  ساخت، و در هر آسماني تدبيرش را وحي كرد، و آسمان دنيا را با چراغ

 .»ريزي خداوند پيروزمند داناست برنامه را) محفوظ داشتيم، اين بياراستيم، و (آن
 ،فرمايد بايد از كفر آنها تعجب كرد مي خداوند كيفر كافران را انكار كرده و

هايشان را  و آنها را شريك او ساخته و عبادتقرار داده  كساني كه همتاياني براي او
 ،ددهن مي دهند و آنان را با پروردگار بزرگ مساوي قرار مي براي آنها انجام

فرمانرواي بخشنده و بزرگواري كه زمين بزرگ و پهناور را در دو روز آفريد سپس 
را از بالا به صورت ميخ بر آن كوبيد كه آن را ها  را در دو روز گستراند و كوه آن

 دارد. مي محكم نمايد و از تكان خوردن و از جا در رفتن آن را نگه
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آن را بيرون هاي  راند و روزيپس آفرينش زمين را كامل گرداند و آن را گست

 ﴿آورد.             ﴾  ت چهار روز كامل اينها انجام گرفت، ذكردر مد
پرسند، و تو را همانند  مي آني  تعداد اين روزها براي كساني است كه درباره

دهد. پس اين خبر راستين است كه در آن هيچ كم و  نمي خداوند آگاه كسي خبر

 ﴿كاستي نيست.           ﴾  زمين قصد سپس بعد از آفريدن

﴿كه آسمان دودي بود برآمده بر روي آب. آفرينش آسمان را كرد درحالي    

         ﴾  پس خداوند به آسمان و زمين فرمود: خواسته يا

﴿ناخواسته به فرمان من گردن نهيد چون فرمان من قطعا اجرا شدني است.       

  ﴾ :ايي نداريم كه مخالف اراده تو باشد.  به دلخواه آمديم. يعني ما اراده گفتند 

﴿          ﴾ و زمين در شش روز ها  پس آفرينش آسمان
انجام يافت، از روز يكشنبه شروع شد و جمعه پايان پذيرفت با اين كه قدرت الهي 

را در يك لحظه بيافريند. ولي اگر او تواناست، ها  تواند همه آفريده مي و خواست او
آفرينش  با حكمت و مهربان نيز هست. پس، از حكمت و مهرباني او اين بود كه

 آسمانها و زمين را در اين مدت تعيين شده قرار داد.
كه در سوره نازعات بعد از موضوع آفرينش آسمانها ذكر  ـ اي ظاهر اين آيه با آيه

﴿ فرمايد: مي تعارض دارد كه ـ شده         ﴾  :30[النازعات[ .

 ،كتاب خدا تعارض و اختلافي نيست اين كه در. با »پس از آن، زمين را گستراند«
طور كه در اينجا بيان  همان مقدم بودهها  كه آفرينش زمين بر آفرينش آسمان گونه آن

﴿و گستراندن زمين به صورتي كه  ،شده است                   

    ﴾  :را ها  آب و چراگاهش را از آن بيرون آورده و كوه«. ]32-31[النازعات
طور كه در سوره  ينش آسمانها صورت گرفته است همانبعد از آفر. »بر آن ميخ كرد

﴿ بنابراين فرمود: .نازعات بيان شده است               ﴾ » و
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. و »صورتي كه از آن آب بيرون آورد گستراند بهعد از آفرينش آسمانها زمين را ب
 نفرمود: زمين را بعد از آن آفريد.

﴿        ﴾  و به هر آسماني امر و تدبير مناسب آن را كه حكمت

﴿احكم الحاكمين اقتضا نموده بود وحي كرد.            ﴾  و
 هستند كه روشنايي ستارگانها  آراستيم و اين چراغهايي  آسمان دنيا را با چراغ

شوند و باعث زينت و زيبايي هستند.  مي دهند و به وسيله آنها مردم راهياب مي

﴿ ﴾ كه براي استراق سمع به  شود و شياطين وقتي مي و با آن آسمان محافظت

﴿شوند.  مي راندهها  روند با اين ستاره مي آسمان        ﴾  آنچه در
زمين و آسمان و آنچه در ميان آنهاست برنامه ريزي خداوند تواناست كه با 

بر همه چيز چيره است و به تدبير آن پرداخته و با قدرت خويش اش  توانايي
همه مخلوقات را احاطه مخلوقات را آفريده است. داناست و با دانايي و علم خود 

 حاضر و مخلوقاتي كه حاضر نيستند.مخلوقاتي كه ،است نموده
 :13-14ي  آيه

﴿                      ﴾ »گردان  پس اگر روي
 .»ترسانم مياي مانند صاعقة عاد و ثمود  شدند، بگو: همانا شما را از صاعقه

﴿                             

                     ﴾ » هنگاميكه پيغمبران از پيش رو و پشت
نزدشان آمدند (و گفتند:) جز خدا را بندگي نكنيد، گفتند: اگر پروردگارمان سر به 

ايد باور  گمان ما به آن چيزهايي كه با خود آورده فرستاد بي خواست فرشتگان مي مي
 .»نداريم

خالص ننمودن طاعت و عبادت از سوي مشركان براي اين پروردگار بزرگ و 
او هستند و تقدير او در آنها نافذ است امري  يگانه و قهار كه مخلوقات تسليم فرمان

كه آنها اند  اين كه آنها براي خداوند همتاياني قرار دادهتر  باشد و عجيب مي عجيب
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دهند در حالي كه آن همتايان و معبودهاي باطل در  مي را با خداوند برابر قرار
مسلّما به و اگر روي گرداني اينها ادامه يابد  اند. اوصاف و كارهايشان ناقص

﴿ شوند. بنابراين آنها را ترساند و فرمود: مي دنيوي و اخروي گرفتارهاي  عذاب  

  ﴾  پس اگر اين تكذيب كنندگان بعد از آن كه اوصاف قرآن و صفات خداوند

 ﴿بزرگ براي آنها بيان شد روي گردان شدند،      ﴾  بگو: شما را از

﴿كند.  مي دوكن و ناب ترسانم كه شما را ريشه مي عذابي         ﴾  همان
و  عذاب آنها را فرو گرفت عذابي كه دو قبيله معروف عاد و ثمود را نابود كرد. و

 شان بود. اين به خاطر ستمگري و كفرورزي

﴿              ﴾ كه پيغمبران يكي پس از  هنگامي

 ﴿ :ديگري به نزد ايشان آمدند. و دعوت همه پيامبران يكي بود و آن اين كه

    ﴾  جز خدا را پرستش نكنيد. يعني آنها را به خالص گرداندن عبادت و
نمودند. اما آنان  مي آنها را از شرك ورزيدن نهيدادند و  مي طاعت براي خدا فرمان

﴿رسالت پيامبران را نپذيرفته و آنان را تكذيب كردند                ﴾ 
فرستاد.  مي خواست كه پيغمبري بفرستد فرشتگاني فرو مي گفتند: اگر پروردگارمان

﴿ شما همانند ما انسان هستيد.             ﴾  پس به چيزهايي كه با خود
كننده وجود داشته و  تكذيبهاي  ايد باور نداريم. اين شبهه همواره بين امت آورده

ترين شبهات است. زيرا شرط نيست كه فرستاده شده حتما  ترين و پوچ اين از واهي
چيزي را بياوردكه بر راستگويي او فرشته باشد. بلكه شرط رسالت اين است پيامبر 

را از نظر عقلي و شرعي  گويند راستگويي آنان مي دلالت كند. پس اگر آنها راست
 توانند اين كار را بكنند. نمي زير سوال ببرند، اما هرگز

 :15-16ي  آيه
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﴿                                  

                     ﴾ » ا عاد در زمين بهو ام
اند  ناحق كبر ورزيدند و گفتند: چه كسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ آيا نينديشده

هاي ما را  آفريده است از آنان توانمندتر است؟ آنان پيوسته آيهكه آنان را  خدايي
 .»كردند انكار مي

﴿                                   

           ﴾ » پس در روزهاي شوم باد سرد و سختي
اي در زندگي اين دنيا به ايشان  كننده را بر آنان فرو فرستاديم تا عذاب خوار و پست

 .»شوند تر است و آنان ياري نمي گمان عذاب آخرت رسواكننده بچشانيم، و بي

قوم عاد  ﴾ ﴿امت عاد و ثمود است.  اين بيان مشروح و مفصل داستان دو
علاوه بر اينكه به خدا كفر ورزيدند و آيات خدا را انكار كردند و به رسالت 

ورزيدند و بر بندگاني كه در اطراف آنها  مي پيامبرانش باور نداشتند در زمين تكبر
بودند چيره شدند و به آنها ستم كردند و قدرتشان آنها را به شگفت واداشت. 

﴿        ﴾  و گفتند: چه كسي از ما قدرت بيشتري دارد؟خداوند متعال
پس  .دانند و براي هركس مسلّم است مي در رد گفته آنها پاسخي داد كه همه آن را

﴿: فرمود                 ﴾ ايد خدايي كه  آيا نينديشيده
 آفريد، به وجود نمي آنان را آفريده از آنان توانمندتر است! پس اگر خداوند آنها را

شدند و  نمي كردند مغرور مي آمدند. و اگر آنها به درستي به اين حالت نگاه نمي
مناسب با قدرت  خوردند. پس خداوند به آنها كيفري داد كه نمي فريب قدرتشان را

﴿ .شان بود توانايي و          ﴾ سوي آنها روانه  يعني باد بزرگي را به
كرديم، و از بس كه قوي و سخت و تند بود داراي صدايي وحشتناك همانند رعد 

 ﴿بود. خداوند اين باد را    ﴾ .در روزهاي شومي بر آنها فرستاد ﴿  

                           ﴾ ]7: الحاقة[ .
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ديدي، گويا  مي هفت شب و هشت روز پياپي، پس قوم را بيهوش و به زمين افتاده«
بود ساخت و از آنها . اين باد آنها را هلاك و نا»درخت خرماي افتاده هستندهاي  تنه

﴿ شد. در اينجا فرمود: نمي هايشان ديده مسكنچيزي جز        

     ﴾  تا عذاب رسوايي را در زندگاني دنيا به آنها بچشانيم. يعني عذابي كه

﴿به وسيله آن خوار گرديدند و ميان مردم رسوا شدند.           

 ﴾ شوند.  نمي است و آنها اصلا ياريتر  كننده و همانا عذاب آخرت رسوا
توانند به خودشان فايده و  نمي توانند از عذاب خدا جلوگيري كنند و نمي يعني

 سودي برسانند.
 :17-18ي  آيه

﴿                                    

    ﴾ » و اما قوم ثمود ما ايشان را رهنمود كرديم آنگاه نابينايي را بر
كردند آذرخش عذاب  راهيايي ترجيح دادند. بنابراين، به سبب كارهايي كه مي

 .»خواري آنان را فرو گرفت

﴿             ﴾ »كردند  و مؤمنان را كه پيرهيزگاري مي
 .»نجات داديم

﴿    ﴾   .ثمود قبيله معروفي بود كه در حجر و حوالي آن سكونت داشتند
پرستي و توحيد  يگانهسوي ايشان فرستاد كه آنها را به  را به ÷خداوند صالح

دعوت نمود، و از شرك ورزي نهي كرد. و خداوند شتر ماده را به عنوان معجزه و 
نشانه بزرگي به آنها ارائه داد كه يك روز آب سهميه آنها بود و يك روز سهميه 

 شتر. 
 نوشيدند و يك روز آب را. آنها چيزي خرج شتر مي آنها يك روز شير شتر را

﴿ خورد. بنابراين در اينجا فرمود: مي زمين خداكردند بلكه شتر از  نمي     

  ﴾  .و ثمود را راهنمايي كرديم. يعني با روشنگري راه را به آنها نشان داديم
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با اين اند  در مورد ثمور تصريح كرد كه برايشان اتمام حجت شده و راهنمايي شده
ت بر آنها اقامه گرديده و برايشان اند  كه هلاك شدههايي  كه همه امتحج

اي  است، اما ثمود را به صورت خاص بيان كرد چون معجزه و نشانه روشنگري شده
كه براي آنها آمده بود آشكار و ظاهر بود و بزرگ و كوچك و زن و مردشان آن را 
ديدند، بنابراين آنها را به طور اختصاصي بيان كرد كه برايشان روشنگري شده و 

شان نابينايي را كه كفر و  ما آنها به سبب ستمگري و بدكاريو ااند  هنمايي گرديدهرا

﴿گمراهي است بر هدايت كه علم و بيان است ترجيح دادند.        

          ﴾ پس آذرخش عذاب خواري آنان را به سبب كارهايي كه 
كردند فرا گرفت. اين عذاب به خاطر اعمالشان بود نه اين كه خداوند بر آنها  مي

﴿ستم كرده باشد.              ﴾مناني را ؤو م ÷خداوند، صالح
 كه از او پيروي كرده و از شرك و گناهان پرهيز نموده بودند نجات داد.

 :19-24ي  آيه

﴿              ﴾ »سوي  كه دشمنان خدا به و روزي
 .»شوند آتش رانده و بر لبة آن گرد آورده مي

﴿                              ﴾ » تا
كردند، به  هايشان به آنچه مي چون به آن (دوزخ) آيند گوش و چشمان و پوست

 .»زيان آنان گواهي دهند

﴿                               

         ﴾ »گويند: چرا به زيان ما گواهي  هاي خود مي و آنان به پوست
گويند: خداوندي كه همه چيز را به سخن آورده است ما را گويا نموده  داديد؟ مي

 .»شويد سوي او برگردانده مي است و همود در آغاز شما را آفريده است و به

﴿                              

            ﴾ »شديد كه (مبادا) گوش و چشم و  و پنهان نمي
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هايتان بر ضد شما گواهي دهند بلكه گمان برديد كه خداوند بسياري از آنچه  پوست
 .»داند نميكنيد  را كه مي

﴿                       ﴾ » اين گمان
كه دربارة پروردگارتان داشتيد شما را هلاك كرد و در نتيجه از زيانكاران   بدي

 .»شديد

﴿                         ﴾ » پس اگر آنان
شكيبايي كنند آتش دوزخ جايگاهشان است و اگر بخواهند به دنيا بازگردانده شوند 

 .»شود ـ تا از تو عمل كنند ـ درخواستشان پذيرفته نمي
ورزيدند، و  دهد، آنهايي كه به او و به آيات او كفر مي خداوند از دشمانش خبر

الت زشت آنها را به پيامبران او را تكذيب نمودند و با آنان دشمني ورزيدند، و ح

 ﴿ ،كند مي شوند بيان مي شوند يعني گرد آورده مي سوي جهنم حشر كه به هنگامي

  ﴾ ت و خشون مي و همه به يكديگر ملحقسوي جهنّم  ت بهگردند و با شد
توانند خودشان را ياري نمايند و نه  نمي توانند امتناع ورزند و نمي شوند و مي رانده

 شوند. مي از سوي كسي ديگر ياري

﴿                             ﴾ تا
اند  خواهند گناهاني كه كرده مي و رسند مي شوند و به آن مي كه بر جهنّم وارداين

كردند عليه آنان  مي هايشان به آنچه ها و چشمان و پوست پس گوش انكار نمايند

﴿ دهند. لفظ مي گواهي  ﴾  ذكر عام بعد از خاص است، زيرا منظور از آن
 دهد و هر عضوي مي اتمام اعضاي بدن است. يعني هر عضوي از اعضايشان گواهي

طور ويژه بيان  و چنان كردم. و اين سه عضو را بهگويد من در فلان روز چنين  مي
 گيرد. مي كرد چون بيشتر گناهان به وسيله اين سه عضو يا به سبب اينها انجام

دهند آنان اعضايشان را  مي وقتي كه تمامي اعضاي بدنشان عليه آنها گواهي

﴿ كنند: مي سرزنش           ﴾ گويند  مي خودهاي  و به پوست
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كنيم؟ اي دليلي  مي كه ما از شما دفاعما و به زيان ما گواهي داديد درحالي چرا عليه

﴿دهد.  مي است بر اين كه هر عضوي همان طور كه گفتيم گواهي        

        ﴾ خداوندي كه همه چيز را به سخن آورده  گويند: مي در پاسخ
توانيم از شهادت و گواهي دادن امتناع  نمي است ما را گويا نموده است پس ما

تواند از خواست او  نمي ورزيم زيرا ما را كسي گويا كرده است كه هيچ چيزي

﴿سرپيچي نمايد.       ﴾ طور  همان ن بار آفريد. پسو او شما را نخستي
هايتان را نيز آفريده است و از آن  هايتان را آفريده است همچنين صفت كه جسم

﴿جمله دادن گويايي به شماست.      ﴾ سوي او بازگردانده و در آخرت به 
رد كه منظور از آن دهد. و احتمال دا مي ايد جزا شويد و شما را از آنچه كرده مي

﴿            ﴾   استدلال با آفرينش نخستين بر زنده شدن پس
گونه  ي اثبات زنده شدنِ پس از مرگ ايناز مرگ باشد، همانگونه كه قرآن برا

 نمايد. مي استدلال

﴿                       ﴾  يعني شما از
شديد و از اين هراس نداشتيد و  نمي شهادت دادن اعضايتان بر ضد خود پنهان

﴿ كرديد. نمي پرهيز                  ﴾  بلكه شما با اقدام به
داند،  نمي كنيد مي انجام گناهان گمان برديد كه خداوند بسياري از آنچه را كه

 بنابراين همه آنچه كه خواستيد از شما سر زد.

﴿ همين خاطر فرمود: و اين گمان سبب هلاكت و بدبختي شما گرديد. به   

       ﴾  گماني كه  ،ايد بدي كه درباره پروردگارتان داشتهگمان

﴿شايسته شكوه او نيست،   ﴾   .شما را هلاك كرد﴿       ﴾  در
دينشان را به سبب اعمالي از دست  نتيجه از زمره كساني شديد كه خود و خانواده و

دادند كه گمان بد شما نسبت به پروردگارتان موجب پيدايش آنها شد. پس فرمان 
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مانيد و يك لحظه از  مي عذاب و شقاوت بر شما محقّق گشت و هميشه در عذاب
 شود. نمي آن كاسته

﴿         ﴾ پس اگر شكيبايي كنند آتش دوزخ جايگاهشان 
توان فرض كرد كه آدمي بر هر حالتي بردبار  مي است كه توان تحمل آن را ندارند. و

كرد كه  توان بر آتشي صبر مي توان شكيبا بود. چگونه نمي و صبور باشد اما بر آتش
ن به شدت باشد و آب آ تر مي به شدت سوزان است و هفتاد برابر آتش دنيا داغ

برآمده از جسم دوزخيان چند برابر و سرماي هاي  آي و بوي متعفن چرك مي جوش
آن بزرگ است و گرزهايش هاي  باشد و زنجيرها و طوق مي زمهرير آن چندين برابر

و هيچ رحمي در دل ندارند، و اند  نيز بزرگ است و نگهبانان آن درشت خو و خشن
 زنند مي م پروردگار است كه وقتي او را صدااينها ناخشنودي و خش پايان بخش همه

﴿ فرمايد: مي         ﴾  :بتمركيد در آن و حرف «. ]108[المؤمنون

 ﴿ .»نزنيد!    ﴾  و اگر بخواهند سرزنش از آنها دور شود و سپس به دنيا باز

﴿ گردانده شوند تا از نو عمل كنند،        ﴾ درخواست آنها پذيرفته 
است و عمري را به  شوند، چون وقت آن گذشته نمي شود و به دنيا بازگردانده نمي
گيرد. ضمنا هشداري  مي كه در چنان عمري هركس بخواهد پنداند  كرده سر

به سراغ آنها آمده بود. و دليل و حجتي ندارند، با اين كه درخواست آنها اي  دهنده
براي اين كه به دنيا بازگردانده شوند تا از نو عمل نيك انجام دهند دروغ است. زيرا 

﴿                    ﴾  :دنيا بازگردانده  اگر به«. ]28[الأنعام
 .»و اينان دروغگويانند اند، روند كه از آن نهي شده مي سوي چيزهايي شوند دوباره به

 :25ي  آيه

﴿                                 

                   ﴾ » و براي آنان همنشيناني
گمارديم كه عملكرد دنيا و آخرت را در نظرشان آراسته جلوه دادند، و فرمان عذاب 



 539  ي فصلت تفسير سوره

 

ها و  شود و به سرنوشت اقوام گمراهي از جن الهي دربارة آنان ثابت و صادر مي
 .»گمان آنان زيانكار بودند گردند. بي اند گرفتار مي از ايشان بوده هايي كه پيش انسان

﴿          ﴾  و براي اين ستمگران كه منكر حق هستند همنشيناني از

﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: ها گمارديم. همان شيطان            

           ﴾  :كه شياطين را بر اي  آيا نديده«. ]83[مريم
كشانند و آنها را بر ارتكاب گناه  مي كافران گمارديم كه آنها را به سوي گناهان

﴿ .»كنند؟ مي تحريك                 ﴾  پس دنيا و آخرت را در نظر
را به استفاده  شمان ِ آنها آراسته كردند و آنانآنها زيبا جلوه دادند. دنيا را در مقابل چ

ها  فرا خواندند تا اين كه گول خورده و به فتنه حرام دنياهاي  و شهوتها  از لذّت
دا و پيامبر را در مبارزه با خ اقدام به ارتكاب گناه كردند و راه ،مبتلا گشتند. بنابراين

كردند كه  مي براي آنان چنان وانمودها  پيش گرفتند. اما در مورد آخرت، شيطان
و آنها را از آخرت غافل گرداندند و شبهات زيادي در دل  ،آخرت بسيار بعيد است

آنان رخت هاي  آنها افكندند كه آخرتي نخواهد آمد. پس ترس از آخرت از دل
 به سوي كفر و بدعت و گناهان پيش بردند.بربست و شياطين آنان را 

انكار كردند  از ذكر خدا و آيات الهي روي گرداندند و حق را تكذيب كنندگان،
طور كه خداوند متعال فرموده  نها مسلّط نمود. هماندر نتيجه خداوند شياطين را بر آ

 ﴿ است:                                 

          ﴾  :و هركس از ذكر و ياد «. ]37-36[الزخرف
شود، و  مي گماريم كه همنشين او مي خداوند مهربان روي بگرداند شيطاني را بر او

. »برند كه راه يافته هستند مي كه گماندارند، حال آن مي را از راه راست باز آنان

﴿                         ﴾  و
و  گمراي از جنهاي  فرمان الهي و تقدير او بر اين رفته است كه آنها در زمره امت

و عذاب خود را از دست داده و در دين و اند  انس هستند كه پيش از ايشان بوده
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 و هركس زيانمند شود حتما بايد خوار و بدبخت شود و اند، آخرت دچار زيان شده
 عذاب ببيند.

 :26-29آيه ي

﴿                           ﴾ » و كافران
گويي و جار و  گفتند: به اين قرآن گوش ندهيد و در (هنگام تلاوت آن) بيهوده

 .»جنجال كنيد تا شما پيروز شويد

﴿                          ﴾ » پس ما
اند  را بر اساس بدترين كاري كه كرده چشانيم و آنان قطعاً به كافران عذاب سختي مي

 .»جزا و سزا خواهيم داد

﴿                          ﴾ 
شان درميان آن  جزاي دشمنان خدا كه آتش است، سراي هميشگياين است «

 .»كردند باشد. اين هم بدان خاطر است كه پيوسته آيات ما را انكار مي مي

﴿                                  

       ﴾ »گويند: پروردگارا! آن دو تن از جن و انس را  و كافران مي
به ما نشان بده كه ما را گمراه ساختند تا ايشان را زير پاهاي خود بگذاريم و 

 .»لگدمالشان گردانيم تا پست و پايمال شوند
خداوند متعال از روي گرداني كافران از قرآن و توصيه يكديگر به روي برتافتن  

﴿ فرمايد: مي دهد و مي از آن خبر                ﴾  و كافران
گفتند: با گوش ندادن به قرآن از آن روي بگردانيد و از توجه به آن و گوش دادن به 

طور اتفاقي آن را  ده به شدت پرهيز كنيد. و اگر بهآن و به كسي كه آن را آور

﴿شنيديد با آن مخالفت كنيد،    ﴾ فايده در اثناي شنيدن آن  بي و سخني
كس اجازه ندهيد كه براي  مضر و زيان آور بگوييد و به هيچبگوييد، بلكه سخن 

شما قرآن بخواند يا مفاهيم آن را بيان نمايد. و اين زبان حالشان بود و نيز با زبان 
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﴿ گفتند. مي قال در مورد روي گرداندن از قرآن چنين      ﴾  شايد اگر چنين
ترين  ادتي است از جانب دشمنان، و واضحكنيد پيروز شويد. و اين گمراهي و شه

به آن گواهي دهند، پس دشمنان گواهي دادند  حق و حقيقت همان است كه دشمنان
اين است كه از او روي برتابيد و  كه تنها راه پيروزي شما بركسي كه حق را آورده

نيد. مفهوم سخنشان اين است كه اگر آنها در هنگام يك ديگر را به اين سفارش ك
تلاوت قرآن ياوه سرايي نكنند و جاروجنجال به راه نياندازند بلكه به آن گوش فرا 
دهند، پيروز نخواهند شد، چون حق همواره چيره و پيروز است، و مغلوب واقع 

 دانند. مي نميگردد. اين چيزي است كه اهل حق و دشمنان حق آن را
اين را از روي ستمگري و عناد انجام دادند اميدي به هدايت آنها نمانده  چون

 است. بنابراين فرمود: است و تنها راه حل، عذاب دادن و شكنجه كردنشان

﴿                          ﴾  ما قطعا به
جزا و اند  چشانيم و آنان را در برابر بدترين كاري كه كرده مي كافران عذاب سختي

باشند، چون آنها گناه  مي كفر و گناهاناند  سزا خواهيم داد. و بدترين كاري كه كرده
دادند.  مي بينند به سزاي شركي است كه انجام مي دادند، و كيفري كه مي و غيره انجام

﴿      ﴾  :كند نمي كسي ستم پروردگارت بر هيچو «. ]49[الكهف«. 

﴿       ﴾ كه با خدا و ، كسانياين سزاي دشمنان خداست
دوستانش به مبارزه برخاستند. سزايشان آتش است به كيفر تكذيب و مجادله و 

 ﴿ اصرار بر كفر.     ﴾ مانند، و يك لحظه  مي و آنها هميشه در آن باقي

 ﴿شوند.  نمي شود، و آنها ياري كرده نمي عذاب از آنها دفع         

﴾ كردند. مي اين به سزاي آن است كه آيات ما را انكار 
گردند. پس  مي كه باعث يقينو آيات ما آياتي روشن و دلايلي قاطع هستند 

﴿انكار آيات و كفر ورزيدن به آن است.  ترين عناد بزرگ ترين ستم و بزرگ   

   ﴾  و آن دسته از كافران كه پيروز سران بودند از بس كه بر كساني كه
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﴿ گويند: مي خشمگين هستنداند  كرده آنها را گمراه              

 ﴾ نم دعو پروردگارا! دو گروهي كه از شياطين انس و جن وتگران به جه

﴿سوي گمراهي و عذاب راهنمايي كردند به ما نشان بده.  بودند و ما را به    

            ﴾  تا آنان را زير پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان
طور كه ما را گمراه ساختند و به فتنه مبتلايمان  كنيم تا پست و پايمال شوند. همان

 كردند و سبب پستي و خواري ما گشتند. در اينجا بيان شده كه آنها بر يكديگر
 جويند. مي خشمگين هستند و از يك ديگر بيزاري

 :30-32ي  آيه

﴿                                    

           ﴾ »كه گفتند: پروردگار ما االله  گمان كساني بي
ايند (و به آنان مژده  ماندند فرشتگان به نزد ايشان مياست. سپس پا برجا و استوار 

شديد خوش  دهند) كه نترسيد و اندوهگين نباشيد و به بهشتي كه وعده داده مي مي
 .»باشيد

﴿                                   

  ﴾ » ما در زندگاني دنيا و آخرت دوستان و ياوران شما هستيم و در
 .»آخرت براي شما هرچه آرزو كنيد هست و هرچه بخواهيد برايتان فراهم است

﴿     ﴾ » (اينها) به عنوان پذيرايي از سوي خداوند آمرزگار
 .»مهربان است

نمايد كه  مي دهد و در ضمن ديگران را تشويق مي خداوند متعال از بندگانش خبر

 ﴿ به آنها اقتدا كنند. پس فرمود:             ﴾ گمان كساني  بي
كه گفتند: پروردگار ما االله است سپس پابرجا و استوار ماندند. يعني به ربوبيت 

خشنود بودند و تسليم فرمان او شدند سپس بر  متعال اعتراف نمود و بدان خداوند
هم آن را فرا گرفته و هم بدان عمل كردند، پس  ،صراط مستقيم استقامت كردند
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﴿اينان را در دنيا و آخرت مژده باد.                     ﴾  كه
آيند و هنگامي كه در حالت جان دادن و  مي فرشتگان بزرگوار همواره بر آنها فرود

نترسيد و برگذشته نيز اندوهگين تان  دهند كه از آينده مي مرگ هستند آنان را مژده

 ﴿مباشيد. پس ناگواري و ناراحتي گذشته و آينده را از آنها نفي كرد.      

                                         

﴾ شديد شادمان باشيد. آن بهشت براي شما  مي و به بهشتي كه وعده داده
 شده و وعده الهي انجام شدني است.واجب 

﴿ گويند: مي دارند و مي دهند و آنان را استوار مي كه به آنها مژدهدرحالينيز   

               ﴾  ما در زندگي دنيا و آخرت دوستان و ياوران
 نمايند، و خير را مي شما هستيم. در دنيا آنها را به انجام دادن كارهاي خير تشويق

 هايشان زشت جلوه را در دل دارند و آن مي آرايند و آنان را از شر برحذر مي برايشان
آنان را ها  و اضطرابها  هنگام مصيبت كنند و به مي دهند و برايشان پيش خدا دعا مي

گردانند به خصوص به هنگام سختي مرگ و در قبر و تاريكي آن و در  مي پايدار
اط. و در بهشت، بزرگداشت الهي را به آنان آن بر پل صرهاي  قيامت و وحشت

﴿ گويند: مي شوند و مي گويند و از هر دري بر آنان وارد مي تبريك         

          ﴾  :سلام بر شما به سبب آنچه بردباري «. ]24[الرعد

 ﴿ گويند: مي و نيز به آنها . پس چه خوب است سرانجام سراي بهشت.»كرديد

        ﴾  و در بهشت هرچه دلتان بخواهد برايتان آماده و مهيا شده

 ﴿است.        ﴾ هايي كه هيچ چشمي  و هرچه بخواهيد از انواع لذت
ي خطور نكرده هيچ انسان گوشي اخبار آن را نشنيده و به دل آنها را نديده و هيچ
 برايتان فراهم است.
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﴿   ﴾  اين پاداش فراوان و نعمت پايدار، مهماني و پذيرايي است
نسبت به شما  از جانب خداوند آمرزگار مهربان، چرا كه گناهانتان را بخشيد و

را از شما  سپس آنتا كارهاي نيك انجام دهيد مهربان است، چون به شما توفيق داد 
پس با آمرزيدتان هر امر نامطلوب و ناگواري را از شما دور كرد و از  .پذيرفت
 شما را به آنچه مطلوب است رساند.اش  مهرباني
 : 33ي  آيه

﴿                           ﴾ » و
خواند و كارهاي  سوي خدا فرا مي گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه به

 .»ي مسلمانان هستم؟ گويد: من از زمره كند و مي شايسته مي
اين استفهام به معني نفي ثابت است. يعني سخن هيچ كسي بهتر از سخن و راه و 

﴿ حالت كسي نيست      ﴾  كه با تعليم جاهلان و موعظه گفتن براي
غافلان و اعراض كنندگان و با مجادله با باطل گران با امر كردن به همه انواع عبادت 

و بازداشتن از آنچه خدا از آن نهي  ،خدا و نيكو نشان دادن آن به هر طريقِ ممكن
خدا  كرده است و تقبيح نمودن آن به هر طريقي كه باعث ترك آن شود، به سوي

دهد. به خصوص دعوت كردن به اصل دين اسلام و زيبا نشان دادن آن و  مي دعوت
كردن از آنچه كه مخالفت دين اسلام  نيكو. و نهياي  مجادله با دشمنان دين با شيوه

معروف و نهي از منكر، و محبوب جلوه دادن  و امر بهـ از قبيل كفر و شرك ـ است 
و ذكر جود و  ،هايش به صورتي مفصل نعمتي ذكر  خدا در دل مردم به وسيله

فراوان و رحمت بيكرانش و ذكر صفات كمال و با عظمتش از مصاديق هاي  بخشش
دعوت به سوي خداست. همچنين تشويق به برگرفتن علم وهدايت از كتاب خدا و 

رساند از مصاديق دعوت به  مي سنت پيامبر با هر راهي كه انسان را به اين هدف
ها، و داشتن اخلاق نيكو با عموم مردم،  تشويق مردم به انجام نيكي داست.وسوي خ

ارحام و نيكوكاري ي  كند، و امر به صله مي و با نيكي كردن در مقابل كسي كه بدي
سوي خداست. نيز موعظه كردن براي عموم مردم  با پدر و مادر از مصاديق دعوت به
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كه مناسب آن وضعيت اي  شيوه بهها  و به هنگام پيش آمدها و مصيبتها  در موسم
 كه همه را ـ باشد. و غير از اين موارد مي است از جمله دعوت كردن به سوي خدا

و دعوت كردن به هر نوع خير و خوبي و برحذر داشتن از هر ـ توان برشمرد  نمي

﴿ شر و بدي در اين امر داخل است. سپس خداوند متعال فرمود:    ﴾  و
كند خود نيز به فرمان برداري از  مي همزمان با اين كه مردم را به سوي خدا دعوت

پردازد كه پروردگارش را راضي  مي دستورات خدا شتافته و به انجام كارهاي شايسته

﴿كند.           ﴾ كساني كه  ،مسلمانان هستمي  گويد: من از زمره مي و
و اين مقام و مرتبه مخصوص  اند. او هستند و راه او را در پيش گرفته تسليم فرمان

و در اند  آنهايي كه براي به كمال رساندن خود و ديگران كوشيده ،صديقان است
است كه  بد گفتارترين مردم نيز كسي اند. نتيجه تبديل به وارث كامل پيامبران شده

. و گمراهي را در پيش بگيرد هاي از زمره دعوت دهندگن به گمراهي باشد و راه
ميان اين دو مقام كه يكي تا حد اعلي عليين بال رفته و ديگري تا اسفل سافلين در

 داند و در اين نمي و مراتبي است كه جز خدا كسي آن راها  پايين آمده است مقام

 ﴿ ميان مردمان فراواني قرار دارند:                   

    ﴾  :است از آنچه هايي  و براي هريك از اينها مقام«. ]132[الأنعام
 .»كنند غافل نيست مي و پروردگارت از آنچهاند  كرده

 :35-34ي  آيه

﴿                              

        ﴾ »اي كه آن بهتر است  و نيكي و بدي يكسان نيست، به شيوه
كه ميان تو و او دشمني است، چون دوستي صميمي  پاسخ بده، پس آنگاه كسي

 .»گردد
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﴿                     ﴾ »را  و جز بردباران آن
كه بهرة بزرگي (از اخلاق و ايمان) داشته  رسند مگر كساني پريرند و بدان نمي نمي

 .»باشند

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال         ﴾  وانجام كارهاي نيك و
 انجام كارهاي بد و گناه كه خد را ناخشنودبراي جلب رضايت خداوند و ها  طاعت

كند برابر و يكسان نيست. و نيكي كردن با مردم و بدي كردن با آنها يكي نيستند،  مي

  ﴿باشد.  نمي نه اين كارها و نه صفت آنها و نه جزاي آنها يكي    

  ﴾  :سپس به  .»نيكوكاري جز نيكوكاري است؟!آيا پاداش «. ]60[الرحمن
احسان و نيكوكاري مخصوصي كه جايگاه بزرگي دارد فرمان داد و آن نيكي كردن با 

 ﴿ كسي است كه با تو بدي كرده است. پس فرمود:    ﴾  هرگاه
كسي از مردم با تو بدي كرد به خصوص كسي كه حق بزرگي بر تو دارد همانند 

امثال آنان، پس اگر با زبان با تو بدي كردند يا كار بدي  خويشاوندان و ياران و
نسبت به تو روا داشتند، در مقابل با آنها نيكي كن و اگر رابطه خويشاوندي را با تو 

ا با تو قطع كردند پيوند خويشاوندي را برقرار بدار. قطع كردند پيوند خويشاوندي ر
و اگر بر تو ستم كردند آنان را عفو كن. و اگر در حضور تو يا پشت سر تو درباره 
تو سخني گفتند، در مقابل چنين مكن، بلكه از آنان درگذر و سخني نرم با آنان 

آنان به زبان  بگوي. و اگر تو را ترك كردند و حرف زدن با تو را ترك گفتند با
خوش سخن بگوي و به آنها سلام كن. پس هرگاه در مقابل بدي آنان نيكي كردي 

﴿ گردد و آن اين است: مي فايده بزرگي عايدت                  

 ﴾ گويا او شود كه مي كه ميان تو و او دشمني بوده است به ناگاه چنانكسي 
 است. خويشاوندي مهربان

﴿           ﴾ رسد مگر كساني كه خود  نمي و به اين مقام پسنديده
دارد  مي و خويشتن را به انجام آنچه خداوند دوستاند  عادت دادهها  را بر ناگواري
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 مقابل كسي كه بدي خواهد در مي گونه است كه اند. طبيعت انسان اين پايبند نموده
كند بدي كند، و از ا و چشم پوشي ننمايد، چه رسد به اين كه با او نيكي نمايد!  مي

پس انسان بايد صبر ورزد و از دستور پروردگارش اطاعت نمايد و از پاداش بزرگ 
او آگاه شود و بايد بداند كه بدي كردن در مقابل كسي كه بدي كرده است نتيجه و 

و نيكي كردنش با فرد بدكار جايگاه و  ،بخشد مي و دشمني را شدتندارد اي  فايده
آورد بلكه هركس به خاطر خداوند فروتني و تواضع كند كار  نمي ارزش او را پايين

﴿ چشد. مي شود و لذّت اين كار را مي او آسان         ﴾  و اين
اي  رسد مگر كسي كه داراي بهره نمي و بدانپذيرد  نمي خوي و عادت پسنديده را

برگزيده است و آدمي به وسيله آن در دنيا و هاي  بزرگ باشد چون از عادت انسان
ترين فضايل اخلاقي  آورد، چرا كه يكي از بزرگ مي آخرت مقام بلند را به دست

 است.
 :36-39ي  آيه

﴿                           ﴾ » و هرگاه
گمان او شنواي  اي از شيطان متوجه تو گرديد به خداوند پناه ببر، بي وسوسه
 .»داناست

﴿                         

            ﴾ » و شب و روز و خورشيد و ماه از
هاي او هستند، براي خورشيد و ماه سجده نكنيد، بلكه براي خدايي كه آنها را  نشانه

 .»كنيد افريده است سجده كنيد اگر واقعاً او را پرستش مي

﴿                            ﴾ 
پس اگر (كافران) كفر ورزيدند (چه باك) آنانكه نزد پروردگارت هستند شب و «

 .»شوند كنند و آنان خسته نمي روز او را به پاكي ياد مي
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﴿                                   

                  ﴾ »هاي (قدرت) خدا اين  و از نشانه
هنگاميكه آب را بر آن فرو فرستيم بيني، اما  گمان تو زمين را خشكيده مي استكه بي

گمان خدايي كه اين زمين را زنده  گردد. بي آيد و آماسيده مي به جنبش درمي
 .»گمان او بر هر چيزي تواناست گرداند بي گرداند هم او مردگان را زنده مي مي

كه در سي چگونه بايد مقابله نمود و اينوقتي خداوند بيان كرد كه با دشمنان ان
 ي آنان بايد نيكي كرد، نيز آنچه را به وسيله آن دشمن جنّي دور كردهمقابل بد

﴿ شود، بيان كرد. و آن پناه بردن به خدا از شر شيطان است. پس فرمود: مي  

      ﴾ شيطان را در خود احساس نمودي و هاي  و هرگاه وسوسه
كند تا خير را انجام  مي آرايد و تو را وسوسه مي برايتدريافتي كه او دارد شرّ را 

خواهد تا از  مي كند و از تو مي ندهي و تو را بر ارتكاب برخي از گناهان تشويق

﴿كني،  برخي از دستوراتش اطاعت     ﴾  پس با نيازمندي از خدا بخواه تا

﴿تو را پناه دهد و از شرّ شيطان مصونت دارد.         ﴾ گمان او  بي
 داند. مي شنود و نيازمند بودن تو را مي شنواي داناست. پس او سخن و تضرّع تو را

 ﴿سپس خداوند متعال بيان كرد كه   ﴾ او كه بر كمال هاي  از نشانه
بندگان نسبت به اش  قدرت و نفوذ مشيت و گستردگي فرمانروايي و مهرورزي

 ﴾ ﴿اين است كه او يگانه است وشريكي ندارد،  كند، و نشانگر مي دلالت
كنند و در  مي شوند و كار مي مند كه در روز مردم از روشنايي بهره شب و روز است

﴿كنند.  مي شب از تاريكي استفاده برده و استراحت    ﴾  و خورشيد و
 ماه كه زندگي بندگان و منافع جسمي آنان و حيواناتشان جز با اين دو تامين

  ﴿ شمار ديگري را هم دارند. بي شود و منافع نمي      ﴾  براي
و مسخّر هستند و تحت اند  خورشيد و ماه سجده نكنيد چون اين دو آفريده شده
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﴿تدبير قرار دارند.       ﴾  و براي خدايي سجده كنيد كه اينها را
چون او آفريننده بزرگ است، و عبادت  آفريده است. يعني تنها او را پرستش كنيد

ديگر مخلوقات را رها كنيد هرچند كه اين مخلوقات جرم و حجم بزرگي داشته 
آنها زياد باشد، چرا كه اين بزرگي و اين منافع را از خود باشند و مصالح و منافع 

  ﴿ اينها را عطا كرده است.شان  ندارند، بلكه آفريننده   ﴾  اگر
كنيد و فقط او را عبادت  پرستيد، پس عبادت و طاعت را خاط او مي واقعا خدا را

 نماييد.

﴿     ﴾  از آن ديدند كه به عبادت پروردگار و تر  خود را بزرگپس اگر
ترين زياني به  آنان كوچك )بدانكه(مان او نشدند، پرستش او بپردازند، و تسليم فر

نياز است و او بندگاني گرامي دارد كه از  بي رسانند و خداوند از آنها نمي خداوند
دهند. بنابراين  مي نجامكنند و هر آنچه فرمان يابند ا نمي فرمان او هرگز سرپيچي

﴿ فرمود:     ﴾  ،آنان كه نزد پروردگارت هستند كه فرشتگان مقربند

﴿              ﴾ گويند و از  مي شب و روز او را تسبيح
عبادت دارند، از پرستش آنجا كه قوي و نيرومند هستند و انگيزه شديدي براي 

 شوند. نمي پروردگارشان خسته

﴿            ﴾ قدرت خداوند كه دالّ بر هاي  و از نشانه
است  كند اين مي كمال قدرت اوست و نشانگر آن است كه او به تنهايي فرمانروايي

﴿بيني،  مي گياه بي كه زمين را خشكيده و            ﴾ ا هنگاميكه ام
گياهان زيبايي در  آيد و مي باران بر آن فرو فرستيم با روييدن گياهان به جنبش در

 ﴿يابند.  مي به وسيله آن نجاتها  رويد و بندگان و آبادي مي آن       

    ﴾ خداوند كه زمين را پس از خشك شدنش زنده و خرمگمان  بي 
 آورد و زنده مي گرداند همو مردگان را در روز رستاخيز از قبرهايشان بيرون مي

﴿كند.  مي         ﴾ طور كه او  او بر هر چيزي تواناست. پس همان و
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همچنين براي زنده كردن  ،زنده كردن زمين پس از پژمرده شدنش ناتوان نيست
 باشد. نمي مردگان ناتوان

 :40-42ي  آيه

﴿                                    

                           ﴾ »كه در آيات ما به  گمان كساني بي
گرايند بر ما پوشيده نخواهند بود. آيا كسيكه در آتش انداخته  كژي و باطل مي

سوي  كه در نهايت امنيت و آسايش در روز قيامت (به شود بهتر است يا كسي مي
 .»كنيد بيناست  آنچه ميخواهيد بكنيد و او به  آيد؟ هرچه مي حشر و حساب) مي

﴿                     ﴾ »كه قرآن  گمان كساني بي
گردند) و به  را ـ چون به آنان رسيد ـ انكار كردند (به سبب كفرشان مجازات مي

 .»راستي آن كتابي ارزشمند است

﴿                        ﴾ » باطل از
يابد از (سوي) خداوند فرزانة ستوده فرو فرستاده  هيچ سمت وسو در آن راه نمي

 .»شده است
انكار  چه با ،الحاد در آيات خدا يعني تحريف كردن آن به هر صورتي كه باشد

و تكذيب پيامبر اين تحريف صورت بگيرد، و چه معاني حقيقي و درست آن آيات 
را نخواسته  ه شود كه خداوند آنتحريف گردد، و معاني و مفاهيمي براي آن آورد

است كه او بر  تهديد كرده ورزد مي است. خداوند كسي را كه در آيات او الحاد
او را به  اطن او آگاه است وخداوند پوشيده نخواهد بود، بلكه خداوند از ظاهر و ب
 خواهد كرد. بنابراين فرمود: سبب الحادش و طبق عملي كه كرده است مجازات

﴿                     ﴾  دان آياتآيا كسي كه همانند ملح
در روز قيامت از عذاب الهي  شود بهتر است يا كسي كه مي خدا در آتش انداخته

ايمن است سزاوار پاداش اوست؟ معلوم است كه اين يكي بهتر است. وقتي حق از 
دهد از راهي كه هلاك كننده  مي باطل روشن شد و راهي كه از عذاب خدا نجات
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﴿ است مشخص گرديد. خداوند فرمود:        ﴾ خواهيد بكنيد، اگر مي هرچه 
شود در  مي خواهيد راه هدايت را كه به رضايت پروردگارتان و بهشت او منتهي مي

كه پروردگارتان را  خواهيد راه گمراهي را در پيش بگيريد مي پيش بگيريد، و اگر

﴿. رساند مي كند و انسان را به سراي بدبختي مي ناخشنود           ﴾ 
كنيد بيناست، و شما را برحسب اموال و اعمالتان سزا و جزا  مي گمان او به آنچه بي

﴿ فرمايد: مي خواهد داد. همچنان كه خداوند متعال            

         ﴾  :و بگو: حق از جانب پروردگارتان است« .]29[الكهف، 
سپس خداوند  .»خواهد كفر بورزد مي بياورد و هركسخواهد ايمان  مي هركس

 ﴿متعال فرمود       ﴾ كنند  مي گمان كساني كه قرآن كريم را انكار بي
كه همه منافع ديني و دنيوي و اخروي بندگان در آن بيان شده است، و هركس از آن 

﴿برد،  مي نمايد ارزش و جايگاهش را بالا پيروي   ﴾ كه به ايشانبه هنگامي 
روردگارشان و توسط بهترين و كه اين نعمت بزرگ از سوي پرسد. يعني هنگامي مي

﴿، رسد مي ترين انسان بديشان كامل       ﴾ كه اين قرآن كتابي درحالي
بخواهد آن را تحريف كمال را در بردارد، اگر كسي هاي  گرانقدر است و همه صفت

«  كند يا به آن قصد سوء نمايد هرگز نخواهد توانست چنين كند، بنابراين فرمود:

﴿                ﴾ باطل از هيچ سمت و سويي به آن راه 
به آن نزديك تواند  نمي انسي و جنّيهاي  يابد. يعني هيچ شيطاني از شيطان نمي

تواند از آن چيزي بدزدد يا چيزي به آن اضافه كند كه از آن نيست.  نمي گردد، و
كه آن را نازل كرده ات و معاني آن محفوظ هستند و كسيكلم ،قرآن محفوظ است

﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: ت آن را به عهده گرفته است. همانحفاظ   

               ﴾  :همانا ما قرآن را فرو فرستاده ايم و«. ]9[الحجر 

﴿ .»باشيم مي گمان ما حافظ آن بي     ﴾  از جانب خداوندي نازل
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شده است كه در آفرينش و اوامرش حكيم است و هرچيزي را در جاي مناسب آن 
باشد و داراي عدل و  مي است، چون داراي صفا ت و كمالدهد و ستوده  مي قرار

مشتمل بر  ،فضل است. پس اين قرآن از جانب او فرو فرستاده شده است، بنابراين
كمال حكمت اوست، و آدمي با چنگ زدن به آن هر منافعي را به دست آورده و هر 

 گردد. مي اين امر ستايش كند و او بر مي مفاسدي را از خود دور
 :43ي  آيه

﴿                               ﴾ 
شود جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده است،  به تو چيزي گفته نمي«

 .»كيفري دردناك دارد آمرزش و هم گمات پروردگارت هم بي

﴿                 ﴾   اي پيامبر! سخناني كه تكذيب
گويند از نوع همان سخناني است كه به پيامبران پيش  مي كنندگان و محالفانت به تو

گويند. براي نمونه  مي از تو گفته شده است. بلكه گاهي مخالفان همه يك سخن را
خواندند  مي كننده، از اين كه پيامبران به يگانه پرستي فراتكذيب هاي  امتي  همه

 گفتند: مي كهكردند. و اين مي توانستند رد مي كردند و اين را با هر راهي كه مي تعجب

﴿          ﴾  :كه . و اين»همانند ما نيستندهايي  شما جز انسان«. ]15[يس
آوردن و ارائه نمودن آن معجزات بر  كردند كه مي پيشنهادمعجزاتي را  به پيامبران

كفر ورزيدن تشابه هايشان در  و امثال اين. پس، از آنجا كه دل پيامبران لازم نيست،
هايشان نيز همگون شد. پيامبران در برابر اذيت و آزار و تكذيبشان  پيدا كرد، گفته

يش از تو بودند پيامبراني كه پطور كه  ند، پس تو هم به شكيبايي كن همانصبر كرد
 شكيبايي ورزيدند.

را از  ردن اسباب آمرزش فراخواند و آنانسپس آنها را به توبه كردن و فراهم آو

 ﴿ ادامه دادن گمراهي برحذر داشت و فرمود:     ﴾ گمان  بي
پروردگارت داراي آمرزش بزرگي است و همه گناهان كسي را كه دست كشيده و 
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و داراي عذابي دردناك است براي  ﴾   ﴿ آمرزد. مي بازگشته است،
 كسي كه بر گناه اصرار ورزد و در برابر برگشتن به سوي خدا استكبار ورزد.

 :44آيه 

﴿                                    

                             

      ﴾ »داديم  را قرآني به غير زبان عربي قرار مي و اگر آن
اند؟ آيا (قرآن) به زبان غير  هايش تفصيل (و روشن) نشده گفتند: چرا آيه حتماً مي

باشد)؟ بگو: قرآن براي مؤمنان  شود) و (پيامبر يك مرد) عربي (مي عربي (نازل مي
هايشان سنگيني  آورند در گوش كه ايمان نمي ماية راهنمايي و بهبودي است و كساني

 .»شوند بصيرتي است. اينان از دور ندا داده مي است و آن (قرآن) بر آنان ماية بي
دهد كه كتابي به زبان عربي بر  مي خداوند متعال از فضل و كرم خويش خبر

پيامبر عربي و به زبان قومش نازل كرده است تا پيامبر برايشان بيان كند. و اين 
و  .تا آنها بيشتر به آن تّوجه نمايند و آن را فراگيرند وتسليم آن شوند شود مي باعث

 كردند و مي شد تكذيب كنندگان اعتراض مي اگر قرآن به زبان غيرعربي نازل

﴿ گفتند: مي       ﴾ چرا آيات آن تبيين نشده و توضيح داده نشده است؟ 

﴿      ﴾  د عرب استكتاب او به زبان غيرعربي است؟  )و(چگونه محم
ترين  خداوند هر چيزي را كه در آن كوچكآيد. پس  نمي جور در )با عقل(اين 
براي اهل باطل درباره كتابش ايجاد كند دور نموده و نفي كرده و قرآن را به اي  شبهه

فرمان آن شوند.  كند آنها تسليم مي همه آن صفاتي متصف نموده است كه ايجاب
مند شدند و مقامشان بالا رفت. اما ديگران  نان توفيق يافتند و از قرآن بهرهولي موم

  ﴿ متفاوت دارند. بنابراين فرمود: وضعيتي      ﴾  :بگو
صراط قرآن براي مومنان مايه هدايت و بهبودي است و آنها را به راه درست و 

آموزد كه به وسيله آن هدايت  مي مفيديهاي  كند. به آنها دانش مي مستقيم راهنمايي
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دهد، چون قرآن از  مي جسمي و قلبي را شفاهاي  آيد. نيز بيماري مي كامل به دست
 كند و آدمي را به توبه واقعي كه گناهان را مي كردارها و رفتارهاي زشت نهي

﴿نمايد.  مي د تشويقده مي را شفاها  زدايد و دل مي        

  ﴾ هايشان سنگيني و كري است، به  آورند در گوش كه به قرآن ايمان نمي و كساني

﴿گردانند.  شنوند و از آن روي مي را نمي اي كه آن گونه      ﴾   و ماية
بينند و با آن راهياب  كوري چشمان آنان است. يعني به وسيلة آن راه هدايت را نمي

افزايد، چون آنها حق را نپذيرفتند، پس  گردند و چيزي جز گمراهي به آنها نمي نمي

﴿شان افزوده گرديد.  شان و گمراهي بر گمراهي كوري بر كوري       

  ﴾ ا اجابت مي سوي ايما فرا خوانده اينان بهكنند، همانند كسي  نمي شوند ام
 شنود و پاسخ صدا زننده را نمي شود ولي صداي ندا دهنده را مي كه از دور صدا زده

آورند از هدايت و رهنمود  نمي دهد. منظور اين است كساني كه به قرآن ايمان نمي
بينند و هيچ خيري را از آن به  نمي نور آن چيزي را شوند و به وسيله نميمند  آن بهره

شان  گرداني و كفرورزي آنان درهاي هدايت را به سبب روي آورند، چون نمي دست
 اند. خود بسته به روي
 :45-46ي  آيه

﴿                           

         ﴾ »راستي به موسي كتاب (آسماني) داديم آنگاه در  و به
آن اختلاف شد، و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود همانا درميان 

 .»گرديد و آنان از آن (قرآن) در شكي قوي هستند ايشان داوري مي

﴿                               ﴾ » هركس كار
كند و  نيكي انجام دهد به سود خود اوست و هركس كار بدي بكند به زيان خود مي

 .»پروردگارت در حق بندگان ستمكار نيست



 555  ي فصلت تفسير سوره

 

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال     ﴾  به موسي كتاب  و به راستي
ايم، و مردم آنچه را با تو كردند  طور كه به تو كتاب آسماني داده آسماني داديم همان

رده و هدايت يافتند در كتاب اختلاف كردند، و برخي به آن ايمان آو ،با او نيز كردند
كردند و از آن استفاده نبردند. و اگر را تكذيب  مند شدند و برخي نيز آن و از آن بهره

بردباري خدا نبود و حكم او از پيش بر اين نرفته بود كه عذاب را تا مدتّي معين به 

﴿ تاخير اندازد و از آن مدت پس و پيش نشود،   ﴾  به محض اينكه ميان
كرد مبني بر هلاك شدن  مي مومنان و كافران جدايي انداخته شود، ميان آنان داوري

﴿فوري كافران، چون سبب هلاكت بر آنها واجب است و قطعي گرديده بود.    

      ﴾  و شك و ترديد، آنها را به شدت پريشان و مضطرب كرده بود
 انكار نمودند. بنابراين آن را تكذيب كرده و

﴿        ﴾ بكند به سود خود اوست و اي  هركس كار شايسته
رسد. كار شايسته هر آن  مي خود او كار نيك در دنيا و آخرت به پاداش و فايده

 ﴿ اند. كاري است كه خدا و پيامبرش به انجام آن فرمان داده       ﴾  و
در دنيا و آخرت به  اوست و زيان و كيفر آن كار هركس كار بدي بكند به زيان خود

رسد. در اينجا آدمي به انجام كار خير و ترك نمودن كار بد تشويق شده است،  مي او
برند و هركس  مي انجام دهندگان از كارهاي نيك خود بهره و بيان شده كه عاملان و

 كس بار گناه ديگري را به دوش شود و هيچ مي كه كار بد انجام دهد زيانمند

﴿گيرد.  نمي         ﴾ كند به  نمي و پروردگارت هيچ ستمي به بندگان
 كه گناهان بيشتري را بر دوش آنان بگذارد.اي  گونه

 :47-48ي  آيه

﴿                                       

                            ﴾ » آگاهي از وقوع
آيد و  اي از غلاف خود بيرون نمي گردد، و هيچ ميوه (زمان) قيامت به خدا باز مي
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علم و اطلاع او، و كند مگر با  گردد و وضع حمل نمي اي باردار نمي هيچ ماده
گويند:   پنداشتيد) كجايند؟ مي كه براي) من (مي دهد: شركا(يي را ندا مي كه آنان روزي

 .»دهد به تو خبر داديم كه از ما كسي گواهي نمي

﴿                     ﴾ » و آنچه را كه از
كنند كه هيچ  شود و يقين پيدا مي خواندند  از ديدشان ناپديد مي به نيايش ميپيش 

 .»راه رهايي ندارند
مت به او در اينجا از گستردگي علم و آگاهي خداوند و مختص بودن علم قيا

﴿ كه كسي از آن آگاه نيست. پس فرمود: خبر داده شده است و اين       

 ﴾ گردانند و  مي تمامي مخلوقات آگاهي از وقوع زمان قيامت را به خدا باز
پيامبران و فرشتگان و  ،نمايند مي همه به ناتواني و عدم آگاهي خويش از آن اعتراف

﴿ديگران.               ﴾ از غلاف خود بيروناي  و هيچ ميوه 
شود.  مي هستند شاملها  درختاني را كه در شهرها و بياباني آيد و اين ميوه همه نمي

را كاملا و به  كه خداوند آن آيد مگر اين نمي پس ميوه هيچ درختي از غلافش بيرون

﴿داند.  مي طور مشروح       ﴾ هاز انسان و ديگر حيوانات اي  و هيچ ماد

 ﴿گردد،  نمي بازدار      ﴾ كند مگر با علم و اطلاع  نمي و وضع حمل
كه هيچ علم و آگاهي اند  او. پس چگونه مشركان چيزهايي را با خداوند برابر نموده

﴿ و شنوايي و بينايي ندارند؟!          ﴾  و در روز قيامت خداوند
كه  سرزنش و توبيخ نموده و براي اين اند كساني را كه انبازهايي شريك او ساخته

كجايند شريكاني كه شما ) فرمايد: مي و(زند  مي را صدا دروغشان آشكار گردد آنان
گمان برديد شريكان من هستند و آنها را پرستش نموديد و بر اين امر مجادله 

﴿ورزيديد و به خاطر آنها با پيامبران دشمني نموديد؟!           ﴾ 
گويند:  مي نمايند، مي كه به باطل بودن آنها و مشاركتشان با خدا اقرارو درحالي

كس از ما به صحت و درستي  را خبر داديم، و گواه باش كه هيچپروردگارا! ما تو 
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دهد. پس همه ما اكنون به باطل بودن  نمي معبود بودن و شريك بودن آنها گواهي

 ﴿ ايم. بنابراين فرمود: كرده و از آنها بيزاري جستهذعان عبادت آنها ا    

       ﴾ خواندند و مي و آنچه را كه به جاي خداوند به فرياد 
شود. يعني عقايد و اعمالشان كه عمري را در  مي پرستيدند از ديدشان ناپديد مي

رساند و عذاب را از آنها  مي بردند به آنها فايدهپرستش غيرخداوند گذرانده و گمان 
 دهند و اثري از آن مي از دست ،كند مي نمايد و برايشان نزد خدا شفاعت مي دور
بينند. پس تلاش آنها ناكام گردد و گمانشان پوچ شود و شريكاني كه براي خدا  مي

﴿كنند.  نمي كردند برايشان كاري مي مقّرر       ﴾  و در اين حالت
نجات و هيچ فريادرس و پناهگاهي ندارند. پس  كنند كه آنها هيچ راه مي يقين پيدا

اين عاقبت و سرانجام كسي است كه غير خدا را شريك خداوند نموده است، و 
 خداوند سرانجام آنها را براي بندگانش بيان نموده تا از شرك بپرهيزند.

 :49-51ي  آيه

﴿                  ﴾ » انسان از طلب
 .»شودد، و اگر گزندي به او برسد مأيوس و نااميد است خير خسته نمي

﴿                                  

                                 

  ﴾ » و اگر پس از رنجي كه به او رسيده است از سوي خود رحمتي به او
برم قيامت برپا شود و  بچشانيم قطعاً خواهد گفت: اين حق من است و گمان نمي

سوي پروردگارم بازگردانده شوم، حتماً در پيشگاه او داراي  اگر (به فرض اينكه) به
اند خبر خواهيم داد  گمان كافران را به آنچه كرده مقام و منزلت خوبي هستم. پس بي

 .»چشانيم ايشان ميو حتماً عذاب سخت و زيادي را به 
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﴿                              ﴾ 
ورزد و هرگاه  شود و تكبر مي گردان مي هنگاميكه ما به انسان نعمت دهيم روي«

 .»كند رنج و بلايي به او برسد بسيار دعا مي
دهد كه نه بر خير صبر دارد و نه بر شر، مگر  مي اينجا از طبيعت انسان خبر در

كسي كه خداوند او را از اين حالت بيرون برده و به حالت كمال رسانده باشد. پس 

  ﴿ فرمود:         ﴾  انسان از دعا كردن به درگاه خداوند و
شود و  نمي دنيا خستههاي  خواستن موفقّيت و دارايي و فرزند و ديگر خواسته

شود و نه به زياد، و اگر دنيا  مي كه نه به كم قانعاي  طلبد، به گونه مي همواره از خدا

﴿طلبد.  مي را نيز به دست آورد همواره بيشتر        ﴾  و اگر امر
به او برسد از رحمت خداوند نا ها  ناخوشايندي چون بيماري و فقر و انواع مصيبت

برد كه اين بلا او را هلاك و نابود خواهد كرد. و به خاطر  مي گردد و گمان مي اميد
شود.  مي روند، مضطرب و نگران مي اينكه كارها برخلا آنچه كه دوست دارد پيش

كه اينان هرگاه به ايشان خير  اند، كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهمگر 
ترسند  مي آورند، و مي و نعمت و امر دوست داشتني برسد شكر خداوند را به جاي

كه خداوند به آنها داده، استدراج و مهلت دادن باشد. و اگر هايي  كه مبادا نعمت
كنند و از فضل  مي انشان برسد صبرمصيبت و گزندي به جان و مال و فرزند

 شوند. نمي پروردگارشان مايوس

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:         ﴾  و انساني كه از طلب خير
گردد، و اگر بعد از آن گزند  مي شود، اگر گزند و بلايي به او برسد نا امي نمي خسته

بعد از آن گزند و بلا رحمتي به او بچشانيم به  و بلا رحمتي به او بچشانيم و اگر
را شفا بدهد يا فقر او را برطرف كند و توانگرش اش  اين صورت كه خداوند بيماري

 گويد: مي كند و مي آورد، بلكه تعدي و سركشي نمي نمايد شكر خدا را به جاي

﴿  ﴾ .اين نعمت كه به من رسيده بدان خاطر است كه من سزاوار آن هستم 
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﴿         ﴾ برم قيامت برپا شود. و او با اين سخنان،  نمي و گمان
كند و نعمت و رحمت خدا را كه  مي رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را انكار

﴿ گزارد. نمي خداوند به او داده است سپاس             ﴾ 
و به فرض اين كه قيامت بيايد و من به نزد پروردگارم بازگردم همانا نزد او جايگاه 

ام، در آخرت  مند بوده همانطور كه در دنيا از نعمت بهرهپس  .خوبي خواهم داشت
بزرگترين جسارت در حق خدا، و نسبت  مند خواهم بود. و اين از نيز از نعمت بهره

دادن چيزهايي به اوست كه هيچ آگاهي نسبت به آن ندارد. بنابراين خداوند و او را 

﴿ تهديد كرد و فرمود:                     ﴾ 
خبر خواهيم داد و حتما عذاب سخت و زيادي اند  گمان كافران را به آنچه كرده بي

﴿چشانيم.  مي را به ايشان                     ﴾ كه ما و هنگامي
به انسان نعمت دهيم از قبيل سلامتي يا روزي و غيره از پروردگارش و شكرگزاري 

﴿زند.  مي را بالاها  خودپسندي و تكبر شانهشود و با  مي براي او روي گردان  

       ﴾  و هرگاه رنج و بلايي به او برسد و بيماري يا فقر يا
ها  كند.پس نه در سختي مي بسيار دعااش  صبري بي بلايي به او دست دهد به خاطر

گزارد. به جز كسي كه  مي صبر و شكيبايي دارد و نه در راحتي و آسايش شكر
 كرده و بر او منّت نهاده است. خداوند او را هدايت

 :52-54ي  آيه

﴿                        

﴾ » سوي خداوند آمده (اي پيامبران) بگو: به من خبر دهيد اگر اين (قرآن) از
تر خواهد بود از آن  باشد و آنگاه شما به آن ايمان نداشته باشيد چه كسي گمراه

 .»كسيكه سخت (با حق) در مبارزه و مقابله باشد؟!

﴿                                    

      ﴾ »هاي عالم و (هم) در نفس  هاي خود را در كرانه به زودي نشانه
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خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن شود كه آن حق است. آيا 
 .»كافي نيست اينكه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟

﴿                        ﴾ » آگاه باشيد كه آنان
دربارة ملاقات پروردگارشان در شك و ترديدند! هان بدانيد كه او (=خدا) به همه 

 .»چيز احاطه دارد

﴿          ﴾ اي پيامبر! به كساني كه قرآن را تكذيب 
شتابند بگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از  مي كنند و به سوي ناسپاسي و كفر مي

 ﴿سوي خداوند آمده باشد و در آن هيچ شك و ترديدي وجود نداشته باشد، 

               ﴾ به آن كفر ورزيد چه كسي گاه شما آن
خواهد بود از كسي كه همواره با آن در ستيز و مبارزه است؟ يعني به خاطر تر  گمراه

مخالفت با خدا و پيامبرش همواره در ستيز قرار دارد. چون حق و راه درست برايتان 
رويد، بلكه راه  نمي سوي حق شويد و به مي اما از آن منحرف ،روشن گرديده است

ترين و ستمكارترين مردم  گيريد. پس شما گمراه مي جهالت را در پيشباطل و 
 هستيد.

يش را به شما ها اگر در درستي و حقيقت آن شك داريد خداوند دلايل و نشانه

﴿ دهد. خداوند متعال فرمود: مي ارائه        ﴾ خود را هاي  ما نشانه
كه در آسمان و زمين هايي  آنها نشان خواهيم داد مانند نشانهعالم به هاي  در كرانه

آورد و براي صاحب بصيرت نشانه حق  مي است و حوادث بزرگي كه خداوند پديد

 ﴿نمايد.  مي است و بر حق دلالت  ﴾ و آيات خود را در خودشان به آنان 
خداست و انگيز  شگفت و صنعتها  هايشان مشتمل بر نشانه نمايانيم كه جسم مي

گردد. نيز آيات خود را مبني بر نازل شدن  مي قدرت آشكار او در آن مشاهده
 عقوبات و بلاهاي سنگيني بر تكذيب كنندگان و آيات دالّ بر ياري مومنان نشان

﴿دهيم.  مي           ﴾  تا از روي اين آيات براي ايشان روشن و آشكار
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 باشد و هيچ شك و ترديدي را مي گردد كه آن حق است و آنچه در بردارد حق
 پذيرد. نمي

را به بندگانش نشان داده كه به وسيله آن حق روشن شده هايي  خداوند نشانه
دهد تا ايمان بياورد و هركس را كه  مي است و خداوند هركس را كه بخواهد توفيق

  ﴿گرداند.  مي بخواهد خوار             ﴾ و آيا براي 
را آورده اين كافي نيست كه خداوند بر اين  كه آن حقّانيت قرآن و راستگو بودن كسي

امر گواهي دهد؟! خداوند كه راستگوترين شاهد است به صورت قولي بر راستگو 
را براي  صحت آنتضمن آن شهادت قولي است و بودن و اين كمك نمودن م

 نمايد. مي كه در آن شك و ترديد دارند اثبات كساني

﴿            ﴾  هان بدانيد كه آنان در مورد رستاخيز و قيامت
نيايي ديگر وجود ندارد، كنند جهان فقط همين دنياست و د مي فكر شك دارند و آنها

 ﴿ اند. نكوشيده و به آن توجه ننمودهبراي آخرت ، بنابراين       ﴾ 
 .توانايي او همه چيز را در بر گرفته است! هان بدانيد كه علم و قدرت و
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 آيه است. 53مكي و 
 :1-9ي  آيه

﴿ ﴾ »ميم ،حا«. 

﴿  ﴾ »عين. سين. قاف«. 

﴿                     ﴾ » اينگونه (خداوند) به
 .»استكند. خداوند پيروزمند فرزانه  اند وحي مي تو و به كسانيكه پيش از تو بوده

﴿                      ﴾ »ها و آنچه  آنچه در آسمان
 .»در زمين است زا آن اوست و او والا و بزرگ است

﴿                             

               ﴾ »ها از بالايشان  نزديك است كه آسمان
گويند و براي  در هم بشكافند، و فرشتگان با ستايش پروردگارشان تسبيح مي

خداوند آمرزگار مهربان كنند. بدانكه  كسانيكه در زمين هستند درخواست آمرزش مي
 .»است

﴿                       ﴾ » و
اند خداوند مراقب ايشان  كه جز خدا براي خود دوستان و ياوراني برگرفته كساني

 .»است و تو مسئول آنان نيستي

﴿                                   

           ﴾ » و اينچنين قرآني عربي به تو وحي كرديم تا
را)  مكّة مكرّمه) و كساني را كه دوروبر آن هستند بترساني و (آنان -مردم أم القري (
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از روز گردهم آيي (= روز قيامت) كه شكّي در آن نيست برحذر داري. گروهي در 
 .»بهشت و گروهي در دوزخ خواهند بود

﴿                               

     ﴾ »ت مي خواست آنان و اگر خدا ميا خدا هركه  را يك امساخت ام
را بخواهد به رحمت خويش درخوهد آورد و ستمكاران هيچ دوست و ياوري 

 .»ندارند

﴿                              ﴾ 
اند حال آنكه فقط خداوند كارساز است و او  آيا جز او را به سرپرستي گرفته«

 .»گرداند و او بر همه چيز تواناست؟ مردگان را زنده مي
، دهد كه اين قرآن بزرگ را به پيامبر بزرگوار وحي كرده مي خداوند متعال خبر

طور كه به پيامبران پيش از او نيز وحي نموده است. در اينجا خداوند فضل و  همان
كرده و پيامبران را فرستاده است و  را نازلها  لطف خويش را بيان نموده كه او كتاب

پيامبر جديدي نيست كه قبل از او هيچ پيامبري نيامده باشد. و بايد  صمحمد
دانست كه راه او همان راه پيامبران پيش از اوست و حالت او با حالات آنها 

باشد،  مي مشابهاند  مشابهت و تناسب دارد. و آنچه آورده است با آنچه آنها آورده
زل كرده كه خداوند و معبود چون همه حق و راست هستند. و اين قرآن را ذاتي نا

باشد. و همه جهان بالا و پايين  مي است و داراي قدرت بزرگ و حكمت فراوان
 باشند. مي تحت فرمانروايي و تدبيرِ تقديري و تشريعي او

﴿      ﴾  ذات و قدر و جايگاه و چيرگي خداوند والا است و او

 ﴿باشد. از عظمت او اين است كه  مي بزرگوار        ﴾  
شان و اين كه جماد هستند از بالا درهم  ها با وجود بزرگي نزديك است آسمان

﴿بشكنند،          ﴾   و فرشتگان بزرگوار و مقّرب در برابر عظمت
و  اند. او فروتن هستند و به ربوبيت او اذعان دارند و در برابر قدرت او خاضع
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نمايند و به هر صفت  مي او را تعظيم گويند و مي پروردگارشان را ستايش و تسبيح

﴿كنند.  مي كمال توصيف       ﴾   و به خاطر آنچه كه از
زند و شايسته عظمت و بزرگي پروردگارشان نيست براي آنان  مي ساكنان زمين سر

﴿طلبند. با اين كه خداوند متعال  مي آمرزش   ﴾  آمرزنده و مهربان
 كن و نابود د، فورا خلق را با كيفر خود ريشهاو نبو است و اگر آمرزش و رحمت

 كرد.  مي
كه بيان كرد به همه پيامبران و به بعد از آنـ توصيف خداوند به اين صفات 

اشاره به ـ است  محمد صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين به طور ويژه وحي كرده
وجود دارد كه بر كمال هايي  اين است كه در اين قرآن دلايل و آيات و حجت

ين مطلب دلالت دارد كه خداوند به اين نمايد، و بر ا مي خداوند آفريننده دلالت
از معرفت و محبت و ها  شوند دل مي كه باعثهايي  نام ،بزرگ متصف استهاي  نام

تعظيم و بزرگداشت خداوند لبريز و سرشار گردند و تمام عبوديت و بندگي ظاهري 
 كنند بر اينكه يكي مي يات دلالتآو باطني براي او صورت گيرد. نيز اين براهين و 

ها، برگرفتن معبودها و انبازهايي جز  ترين گفته ها و زشت از بزرگ ترين ستم
معبودهايي كه هيچ سود و زياني در دست آنها نيست، بلكه آنها خودشان  ،خداست

بنابراين به دنبال آيه گذشته  .مخلوق هستند و در همه حالات خود به خدا نيازمندند

﴿ فرمود:         ﴾  و كساني كه جز خدا براي خود دوستان و
نمايند،  مي و با پرستش و طاعت، به آنها دوستي و ابراز محبتاند  ياوراني برگرفته

و در حقيقت آنان ياوران اند  كنند، اينها باطل را برگرفته مي كه خدا را عبادت گونه آن

 ﴿ايشان نيستند.  و دوستان    ﴾  بلكه خداوند مراقب ايشان است و
بدشان آنان را نمايد و در برابر كارهاي خوب و  مي اعمالشان را ثبت و ضبط

 مجازات خواهد كرد.

﴿        ﴾ و تو مسئول آنها نيستي و از تو درباره اعمال آنها پرسيده 
 اي. ات را انجام داده وظيفهلكه تو فقط رساننده هستي و شود، ب نمي
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﴿سپس خداوند متعال منّت خويش را بر پيامبر و بر مردم بيان كرد كه    

   ﴾  ،قرآني عربي را كه الفاظ و معاني آن روشن هستند نازل فرموده﴿   

      ﴾ بيرون مكه را هاي  تا مردم مكه و كساني از ساكنان آبادي

﴿بترساني. سپس اين بيم دادن را به ساير مردم جهان برساند.       ﴾  و
مردم را از روز گردهم آيي يعني قيامت، كه خداوند همه مردمان را از اول تا آخر 

 ﴿دهي كه  مي كند، بترساني. و به آنها خبر مي در آن جمع   ﴾  شكي در آمدن

﴿ شوند: مي قيامت نيست. و مردم در آن روز به دو گروه تقسيم    ﴾ 
گروهي در بهشت خواهند بود و آنها كساني هستند كه به خدا ايمان آورده و 

﴿ اند. پيامبران را تصديق كرده    ﴾  و گروهي در دوزخ خواهند بود و
 باشند. مي آنان انواع كافران تكذيب كنند

﴿           ﴾ خواست همه مردم را  مي با وجود اين اگر خداوند
داد، چون او تواناست و هيچ چيزي از اراده وي  مي يك امت بر هدايت قرار

كه بخواهد اش  خداوند خواست هركس را از بندگان برگزيدهكند. ولي  نمي سرپيچي
به رحمت خويش داخل گرداند. اما ستمگران صلّاحيت برخورداري از خير و خوبي 

﴿را ندارند و آنها از رحمت خدا محروم هستند.          ﴾  پس غير از
خداوند ديگر دوست و ياوري ندارند كه آنها را سرپرستي نمايد تا به آنچه كه 
خوب و دوست داشتني است دست يابند و از آنچه كه خوشايند است در امان 

 بمانند.

 ﴿كساني كه        ﴾  جز خدا چيزهايي را به دوستي گرفته و
مرتكب زشت ترين اشتباه اند  با پرستش آنها، آنان را ياور و سرپرست خود قرار داده

زيرا تنها خداوند كارساز است و بندگانش بايد با پرستش و طاعتش و  اند. شده
را كه نزديكي جستن به او با انواع تقرّبات ممكن او را به ياوري و دوستي بگيرند، چ

پردازد، و به طور ويژه بندگان مومن خود را از  مي فقط او به تدبير بندگانش
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كند و به لطف خود آنان را كمك نموده و در همه  مي به سوي نور هدايتها  تاريكي

﴿ نمايد. مي كارهايشان آنان را سرپرستي               ﴾  و او
گرداند و او بر همه چيز تواناست. يعني زنده كردن و ميراندن در  مي مردگان را زنده

تنهايي  باشد پس او سزاوار آن است كه به مي دست اوست و مشيت و قدرت او نافذ
 كه شريكي ندارد. پرستش شود، چرا

 :10-12ي  آيه

﴿                                 ﴾ 
گردد. اين است  كه اختلاف كنيد داوري آن به خدا واگذار مي  و در هرچيزي«

 .»گردم سوي او باز مي خداوند، پروردگار من، كه بر او توكّل نموده و به

﴿                             

                ﴾ »ها و زمين است، از  آفرينندة آسمان
درآورده خودتان براي شما همسراني قرار داده و چهارپايان را به شكل نر و ماده 

گرداند. هيچ چيزي همانند او نيست و او شنواي  است و بدين وسيله شما را زياد مي
 .»بيناست

﴿                             ﴾ 
رزق و روزي را براي هركس كه بخواهد كليدهاي آسمان و زمين از آن اوست، «

دارد، و او به همه چيز  گرداند و (براي هركس كه بخواهد) تنگ مي فراخ مي
 .»داناست

﴿  فرمايد: مي خداوند متعال                ﴾  و در هر
چيزي از اصول و فروع دينتان كه اختلاف كنيد داوري آن به كتاب خدا و سنّت 

گردد. پس هرچه كتاب و سنّت حكم كردند يعني همان است، و  مي پيامبرش واگذار

﴿ هرچه با كتاب و سنت مخالف باشد باطل است.   ﴾  اين است خداوند
پروردگار من. و روزي دهنده و مدبر است، او تعالي نيز به وسيله شريعت خود در 
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نمايد. مفهوم آيه كريمه اين است كه اتّفاق  مي همه امور بندگانش ميان آنان داوري
امت حجتي قاطع است، چون خداوند متعال به ما دستور داده كه فقط چيزهايي را 

ايم  كه ما بر آن اتّفاق نمودهپس آنچه  ايم، كه در آن اختلاف كرده به او بازگردانيم
باشد. و  مي كافي است كه امت بر آن اتفاق كرده باشد، زيرا امت از خطا مصون

 حتما اتّفاق امت با آنچه كه در كتاب خدا و سنّت پيامبرش آمده است موافق است.

﴿       ﴾ در به دست آوردن منافع و دور كردن  ام و بر او توكل نموده
 نمايد. مي ام، و به خداوند اعتماد دارم كه مرا بر اين امر كمك ها دل به او سپرده زيان

﴿    ﴾ آورم و به طاعت و عبادت او مي و با قلب و جسم به سوي او روي 
دارد چون با  مي بيانپردازم. و اين دو اصل را خداوند در بسياري از آيات كتابش  مي

آورد و اگر اين دو چيز نباشند يا  مي مجموع اين دو چيز، بنده كمال را به دست

﴿ طور كه فرموده است: دهد. همان مي يكي نباشد كمال مطلوب را از دست  

       ﴾ »و  .»جوئيم مي پرستيم و تنها از تو ياري مي فقط تو را

﴿ فرموده است:        ﴾ »او را بپرست و بر او توكّل كن«. 

﴿     ﴾ و زمين را ها  با قدرت و مشيت و حكمت خود آسمان

﴿آفريده است،         ﴾  و از جنس خودتان براي شما همسراني
 آفريد. تا در كنار آنها آرام بگيريد و نسل و فرزندانتان گسترش يابند و منافع و

 ﴿عوايدي عايدتان گردد.     ﴾ ه  و از همه اقسامحيوانات نر و ماد
به شما برسد. به  آفريده است تا باقي بمانند و افزايش پيدا كنند تا منافع زيادي

﴿متعدي كرد و فرمود: » لام«حرف ي  همين جهت آن را به وسيله ﴾  كه بر تعليل
كند. يعني آن را به خاطر شما، و به خاط نازل كردن نعمت بر شما خلق  مي دلالت

﴿ نمود. بنابراين فرمود:    ﴾  يعني در زمين بدان سبب كه از خودتان به
خاطر منافع شما همسراني قرار داد و به خاطر منافع شما در ميان چهارپايان نر و 

كند و هم شما را و هم چهارپايانتان را  مي ماده را قرار داده است شما را منتشر
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﴿ نمايد. مي تكثير      ﴾  هيچ چيزي همانند خدا نيست و هيچ چيزي
نه در ذات او و نه در اسما و صفات، و نه در  ،از مخلوقات با او مشابهتي ندارد

او همه نيكو هستند و صفات او هاي  كارهايش چيزي شبيه او نيست، چون نام
باشند، و خداوند مخلوقات بزرگي را بدون اين كه  مي كمال و عظمتهاي  صفت

اهي داشته باشد پديد آورده است. پس هر چيزي همانند او نيست زيرا شريك و همر

﴿فقط او از هر جهت يگانه و يكتاست و كامل است.    ﴾  و او همه صداها

﴿شنود.  مي و گوناگون بودن نيازهاها  را علي رغم اختلاف زبان  ﴾  بيناست، و
 بيند. و او مي حتي خزيدن مورچه سياه را در شب تاريك بر روي صخره صاف

كند، و  مي فرايند جذب و تبديل غذا را در اعضاي حيوانات بسيار كوچك مشاهده
بيند. اين آيه و  مي )درختان و گياه(باريك هاي  حركت و جريان آب را در شاخه

سنّت و جماعت كه صفات را براي خدا امثال آن دليلي است بر صحت مذهب اهل 

 ﴿خدا ي  كنند. فرموده مي اثبات نموده و همگوني و مشابهت را از او نفي

    ﴾  ي است بر اعتقاد گروهه«ردهشَبآنهايي كه صفات خدا را به » م

﴿ي:  كنند و فرموده صفات مخلوف تشبيه مي       ﴾ ي است برايرد
 كنند. مي كه صفات را تعطيل نموده و آنها را انكارنهاييآ» معطله«

﴿         ﴾ و زمين از آن اوست و ها  فرمانروايي آسمان
اوست. پس همه  ظاهري و باطني در دستهاي  كليدهاي رحمت و روزي و نعمت

به ها  و در همه حالت ،هايشان آوردن منافعشان و دور كردن زيان خلق در به دست
خدا نيازمندند، و هيچ كس از آنها اختياري ندارد. و خداوند بخشنده و منع كننده 

هر نعمتي كه بندگان دارند از جانب  ،باشد مي است و زيان دهنده و نفع دهنده

﴿كند.  نمي اوست، و شرّ و بدي را جز او كسي دفع              

                ﴾  :هر درِ رحمتي را كه «. ]2[فاطر
براي آن نيست، و آنچه راكه نگاه دارد اي  خداوند براي مردم بگشايد هيچ باز دارنده
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﴿ در اينجا فرمود: ،بنابراين. »براي آن وجود ندارداي  هيچ رها كننده       

 ﴾ نمايد و از  مي دارد و فراوان مي اوست كه روزي را براي هركس بخواهد فراخ

﴿دهد.  مي به او هر آنچه بخواهدها  انواع روزي  ﴾  و براي هركس كه بخواهد
از نيازش بيشتر نباشد. و همه اينها دارد. تا به اندازه نيازش باشد و  مي آن را تنگ

 ﴿ تابع علم و حكمت اوست. بنابراين فرمود:      ﴾ گمان او به  بي
داند و به هريك حسب حكمت او و  مي چيزي داناست. پس اواحوال بندگانش راهر

 بخشد. مي مشيت خود
 :13ي  آيه

﴿                                 

                                        

          ﴾ » آنچه از دين كه نوح را به آن فرمان داده بود، و آنچه
ايم و آنچه كه ابراهيم و موسي و عيسي را به آن فرمان داده  را كه به تو وحي كرده

بوديم برايتان مقرّر داشت كه دين را برپاي داريد و در آن اختلاف نورزيد چيزي را 
آيد. خداوند هركس  گران مي خوانيد بر آنان سخت سوي آن فرا مي كه مشركان را به

سوي  سوي او نهد به گزيند و هركس را كه رو به  را بخواهد براي اين دين برمي
 .»كند خويش هدايت مي

اشد كه بهترين و برترين و ب مي ترين نعمت خدا بر بندگانش اين بزرگ
ديني كه خداوند  ،برايشان مقّرر داشته استترين دين را كه دين اسلام است  پاكيزه

منتخبان و برگزيدگان كه پيامبران اولوالعزم هستند و در اش  براي بندگان برگزيده
هستند مقرّر ها  ترين انسان ترين و كامل اند و از هر جهت والا مقام اين آيه ذكر شده

 حال آنان داشته است. پس ديني كه خداوند براي آنها مقّرر داشته است مناسب
باشد و موافق با كمال آنهاست، بلكه خداوند آنها را كامل گردانده و برگزيده  مي

 و اگر دين اسلام نبود هيچ احدي مقامش بالا اند. است چون به اين دين بپا خاسته
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رفت. پس اين دين روح سعادت و قطع و محور كمال است و آن چيزي است  نمي
خواند از قبيل  مي سوي آن فرا باشد و به مي برگيرنده آنكه اين كتاب ارزشمند در 

 ﴿ توحيد و اعمال شايسته و اخلاق و آداب.   ﴾ فرمان داده كه  شما را
را برپاي  فروعش را برپاي داريد، خودتان آنهمه شرايع و قوانين دين و اصول و 

پياده كنيد و همديگر را بر نيكويي و داريد و بكوشيد تا آن را در زندگي ديگران نيز 

 ﴿ پرهيزگاري ياري نماييد و از گناه و دشمني كردن باز داريد.     ﴾  و در
آن اختلاف نورزيد، بلكه بر اصول و فروع دين متفّق بمانيدو بكوشيد كه اختلاف در 

نشويد كه با همديگر و احزابي تبديل ها  شما را متفّرق ننمايد و به گروه ،مسائل
ورزيد در حالي كه در اصل دين متفق هستيد. و از مصاديق اجتماع و  مي دشمني

توان به اجتماعات عمومي اشاره كرد كه شريعت به آن فرمان  مي اتفاق بر دين
و نمازهاي پنج گانه و جهاد و ديگر ها  است مانند حج و اعيد و جمعه داده

  ﴿گردند.  نمي ن كاملكه جز با گردهم آمدهايي  عبادت           

  ﴾پرستي و اخلاص در طاعت و عبادت براي خدا امر  نهوقتي آنها را به يگا
طور كه خداوند در مورد آنها  به شدت بر آنها دشوار آمد همان نمودي اين امر

﴿ فرموده است:                          

          ﴾  :و هرگاه خدا به تنهايي ياد شود «. ]45[الزمر
گردد، و هرگاه كساني غير از  مي آورند متنفّر نمي كساني كه به آخرت ايمانهاي  دل
 فرمايد: مي و .»كند مي گردند. و قول آنان را نقل مي ياد شوند بناگاه شادماناو 

﴿                 ﴾  :چگونه معبودان «. ]5[ص
به درستي كه چيزي كه او آورده و  .»گرداند؟! مي را به معبود واحد تبديل )متعدد(

 ﴿كند بسيار عجيب است.  مي به سويش دعوت        ﴾  خداوند از
 ميان بندگانش هركس را كه شايسته برگزيده شدن براي رسالت و ولايت باش بر

فضيلت داده و ها  بر اين اساس او اين امت را برگزيده و بر ساير امت .گزيند مي



 571  ي شوري تفسير سوره

 

﴿بهترين اديان را براي آن انتخاب كرده است.         ﴾ و هركس را كه
كند. فراهم شدن اين سبب از جانب  مي رو به سوي او نهد به سوي خويش هدايت

 رساند، و اين سبب، روي آوردن بنده به پروردگارش مي او را به هدايت الهي ،بنده
به خدا و اين كه هدفش جلب رضايت اش  قلبيهاي  متّوجه شدن انگيزهباشد و  مي

او در طلب هدايت از  خدا باشد. پس خوب و نيك بودن اراده بنده به همراه تلاش
 گرداند. همان طور كه خداوند متعال مي اسبابي است كه هدايت را براي او آسان

﴿ فرمايد: مي               ﴾ خداوند به «. ]16: ة[المائد
سلامتي هاي  وسيله آن هركس را از خشنودي پروردگارش پيروي نمايد به راه

 .»كند مي هدايت

﴿ :ي و آيه       ﴾ ي و آيه :﴿         ﴾  :15[لقمان[. 
سوي خداست،  كه مبين بازگشت واقعي آنها به شو حقايقي در مورد اصحاب 

خلفاي راشدين ي  بر اينكه قول اصحاب حجت است، به ويژه قول و گفتهاند  دليل
 .ش

 :14-15ي  آيه

﴿                                     

                          ﴾ » و گروه
جويي فقط به  گروه و دسته دسته نشدند مگر بعد از علم و آگاهي. و اين تفرقه

درميان خودشان بود، و اگر فرماني از سوي پروردگارت خاطر ستمگري و كجروي 
شد  صادر نشده بود كه تا زماني معين (مهلت) يابند، به يقين درميان آنان داوري مي

و كسانيكه پس از آنان كتاب به آنها ميراث داده شد در حقّانيت آن در شكّي قوي 
 .»هستند

﴿                                
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               ﴾ » پس بر اين (دين) فراخوان و چنانكه فرمان
كه از  هاي آنان پيروي مكن. بگو: من به هر كتابي اي ايستادگي كن، و از خواسته يافته

ام و به من دستور داده شده كه درميان شما  سوي خدا نازل شده است ايمان آورده
پروردگار شماست. اعمال ما از آن ماست و دادگري كنم، خداوند پروردگار ما و 

اي نيست، خداوند ما و  اعمال شما از آن شماست، ميان ما و شما گفتگو و مجادله
 .»سوي اوست آورد و بازگشت به شما را گرد مي

اجتماع آنان بر دينشان فرمان داد و آنها را از  وقتي خداوند به اتّفاق مسلمين و
اد كه شايسته نيست به آنچه از كتاب كه برآنها نازل تفرقه نهي كرد به آنان خبر د

كرده است مغرور شوند، چون اهل كتاب متفرّق و پراكنده نشدند مگر بعد از آن كه 
كتابي كه موجب اجتماع و وحدت است. پس  ،خداوند كتاب را بر آنها نازل كرد

، و اين به خاطر داده بود انجام دادند آنها كاري برخلاف آنچه كتابشان به آنها دستور
دشمني و تجاوزشن بود. آنها نسبت به يكديگر بغض وحسد ورزيدند و ميان آنها 
اختلاف و دشمني ايجاد شد. پس اي مسلمانها! بپرهيزيد از اين كه مانند آنها باشيد. 

﴿              ﴾  و اگر سخن پروردگارت بر اين نرفته بود

﴿مدت معيني عذاب داده نشوند و در كيفر دادن آنها تاخير شود،  كه تا   ﴾ 
كرد كه عذاب، فورا  مي شد، ولي حكمت و بردباري او اقتضا مي در ميان آنان داوري

﴿آنها را فرا نگيرد،           ﴾ كساني كه كتاب را  گمان بي و

 ﴿شود،  مي و به آنان عالم گفتهاند  از گذشتگان به ما داده     ﴾  در
كند. گذشتگانِ آنها از  مي اشتباه فاحشي هستند و همين امر ميان آنان اختلاف ايجاد

از روي شك و ترديد اختلاف  روي حسد و تجاوز اختلاف ورزيدند و جانشينانشان
 نمودند و همه در اختلاف مذموم مشترك هستند.

﴿     ﴾ هايش را   توار و راه راستي كه خداوند كتابپس به سوي دين اس
بر آن نازل فرموده و پيامبرانش را بر آن فرستاده است فرا بخوان و امت خويش را 
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پذيرد  نمي آن ت شويق كن و با هركس كه آن را به سوي آن دعوت بده و آنها را به

﴿جهاد كن.        ﴾ كن. يعني  ايستادگياي  فرمان يافته گونه كه و همان
بلكه  ،نه افراطي در آن باشد و نه تفريط، استقامتي كن كه موافق با دستور خدا باشد

در آن از دستورات الهي فرمان برداري كن و از آنچه نهي كرده پرهيز نما، به 
صورتي كه همواره در اين كار ادامه داشته باشد.پس پيامبر را دستور داد كه با در 

تكميل گرداند و ديگران را نيز با دعوت كردن به  پيش گرفتن استقامت، خود را
و معلوم است كه هرآنچه به پيامبر دستور داده استقامت، به سوي كمال هدايت كند. 

البته به شرطي كه دستور مخصوص پيامبر  ،شود مي دستور داده شود به امت او نيز
 نباشد.

﴿   ﴾ و اميال كافران يا منافقاني كه از دين منحرف ها  و از خواسته
پيروي كردنِ بخشي از دينشان، يا  هستند پيروي مكن، زيرا پيروي از آنها به معني

دانش  ترك كردن دعوت به سوي خدا يا ترك استقامت است. پس از آن كه علم و
به نزد تو آمده است آن گاه از ستمكاران خواهي بود. نفرمود از دينشان پيروي مكن 
چون حقيقت دين آنها كه خداوند برايشان مقّرر كرده است دين همه پيامبران است، 

آنها مقّرر كرده است دين همه پيامبران است، اما آنها از حقيقت دين خود پيروي اما 
و اميالشان پيروي نموده و دينشان را به بازيچه ها  بلكه از خواستاند  نكرده

﴿ اند. گرفته          ﴾  و به هنگام مجادله و مناظره با آنها
بگو: من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده است ايمان آورده ام. يعني مناظره و 

اصلي كه بر شرافت و شكوه  ،مجادله تو با آنها بايد بر اين اصل بزرگ استوار باشد
 كتاب گماننمايد، و ديني كه اهل  مي اسلام و چيره بودن آن بر همه اديان دلالت

برند بر آن هستند بخشي از اسلام است. در اينجا بيان شده كه اگر اهل كتاب بر  مي
يا پيامبران، ايمان دارند و به بعضي ها  اين محور مناظره كنند كه به بعضي از كتاب

كنند و  مي شود، چون كتابي كه به سوي آن دعوت نمي ايمان ندارند از آنها پذيرفته
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دهند بايد اين قرآن و كسي كه آن را آورده است  مي ا به او نسبتپيامبري كه خود ر
 را تصديق كنند.

كه به موسي و عيسي و تورات و اند  پس كتاب ما و پيامبرمان ما را فرمان داده
ها  كه اين كتاباند  انجيل ايمان داشته باشيم، و آن را تصديق كنيم و خبر داده

اما كتاب و پيامبرمان ما را به ايمان  اند. دهصحت قرآن را تصديق و به آن اقرار كر
و مطابق اند  آوردن به تورات و انجيل و موسي وعيسايي كه براي ما توصيف نشده

نداده است.  با كتاب ما نيستند فرمان    ﴾ ام كه در  و فرمان يافته
دادگري كنم. پس اي اهل كتاب ايد،  كرده داوري ميان شما و آنچه در آن اختلاف

دارد و مرا از  نمي با من، مراد از دادگري ميان شما بازتان  دشمني شما و كينه ورزي
مختلف اهل كتاب و ديگران سخن حق را بپذيرم و باطل را هاي  اين كه از ميان گفته

 ﴿كند.  نمي رد كنم و به عدالت حكم كنم منع     ﴾  االله پروردگار ما و
پروردگار شماست. يعني او پروردگار همه است و شما به اين كه پروردگارتان باشد 

﴿از ما سزاوارتر نيستيد.            ﴾  اعمال خوب و بد ما از آن

 ﴿ماست و اعمال شما از آن شماست،      ﴾  يعني بعد از آن كه
حقايق روشن گشت و حق از باطل و هدايت از گمراهي روشن گشت و حق از 
باطل و هدايت از گمراهي مشخص گرديد جايي براي جدال و ستيز و كشمكش 

منظور از مجادله و گفتگو اين است كه حق از باطل روشن  باقي نمانده است. چون
و حجت بر فرد گمراه اقامه گردد.  گردد تا فردي كه راهيافته است هدايت شود

فرمايد: و با اهل  مي منظور اين است كه با اهل كتاب مجادله نشود، چرا كه خداوند
كه بهتر است. منظور همان چيزي است كه ما اي  كتاب مجادله نكنيد مگر به شيوه

 ﴿بيان كرديم.          ﴾ خداوند در روز قيامت همه ما را گرد 
در اين وقت دروغگو و راستگو  كند و مي مجازات آورد و هريك را طبق عملش مي

 شوند. مي مشخّص
 :16ي  آيه
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﴿                           

      ﴾ »كه دربارة خدا به مجادله و مخاصمه  و كساني
پردازند آن هم پس از آنكه پذيرفته شده است، مجادلة آنان در نزد پروردگارشان  مي

 .»باطل است و خشم (خدا) بر آنان است و آنان عذابي سخت دارند

﴿اين آيه       ﴾  تاكيد﴿      ﴾ ) ميان ما و شما

﴿باشد.  مي )نيستاي  هيچ مجادله       ﴾ كه درباره خدا  و كساني

 ﴿ورزند،  مي و مخاصمه باطل و شبهات متناقض مجادلههاي  به وسيله حجت  

      ﴾ قاطع و هاي  و عاقلان به سبب آيات و نشانهكه خردمندان بعد از آن
پردازند، پس  مي پس اينان كه با حق به مجادله اند، دلايل روشن فرمان او را پذيرفته

 ﴿ از آن كه حق برايشان روشن شده است،     ﴾  مجادله آنها نزد
آنها مشتمل بر رد حق  مجادله پروردگارشان باطل است و پذيرفتني نيست. چون

﴿ است و هر آنچه كه با حق مخالف باشد باطل است.    ﴾ طر و به خا
خدا و دروغ انگاشتن آن خشم خدا بر هاي  اشان از حجت نافرماني و روي گرداني

  ﴿آنهاست.  ﴾  و عذابي دردناك دارند كه آن عذاب نتيجه خشم
 خداوند بر آنهاست. پس اين كيفر ِ هركسي است كه به وسيله باطل با حق به مجادله

 پردازد. مي
 :17-18ي  آيه

﴿                       ﴾ » خداوند
داني  ذاتي است كه كتاب و ابزار سنجش را به حق نازل كرده است، و تو چه مي

 .»شايد قيامت نزديك باشد

﴿                                   

                 ﴾ »كه به قيامت ايمان  كساني
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ورزند، اما مؤمنان به سبب آن در خوف و هراسند  ندارند در فرا رسيدن آن شتاب مي
دانند كه قيامت حق است بدانكه كسانيكه دربارة قيامت شك و ترديد دارند و  و مي

 .»برند گمراهي دور و دراز به سر ميكنند در  دربارة ان مجادله مي
و دلايل او واضح و روشن هستند، ها  وقتي خداوند متعال بيان كرد كه حجت

ها  پذيرد، اصل و اساس حجت مي طوري كه هركس در وي اميد خيري باشد آن را
به اين اند  كه به بندگان رسيدههايي  اساسي كه همه دلايل و حجت را نيز بيان كرد،

 ﴿ گردند. پس فرمود: مي دليل بر           ﴾  خداوند ذاتي
ابزار سنجش را به حق نازل كرده است. كتاب، اين قرآن بزرگ  است كه كتاب و

است كه به حق نازل شده و مشتمل بر حق و راستي و يقين است و در سراسر آن 
 واضح است كه بر همه مطالب الهي و عقايد ديني دلالت روشن و دلايلهاي  نشانه

اما معيار و  .كند. پس قرآن بهترين مسائل و روشن ترين دلايل را ارائه داده است مي
همه دلايل  ،باشد. بنابراين مي ميزان عدالت و سنجش و مقايسه درست وعقل صحيح

كه در وجود انسان يي ها جهان و نشانههاي  الهي در كرانههاي  عقلي از قبيل نشانه
ها  و احكام و حكمتها  و علّتها  است و اعتبارات و معيارهاي شرعي و مناسبت

همه در ميزان و معياري داخل هستند كه خداوند آن را در ميان بندگانش گذاشته 
است تا اموري را كه اثبات نموده و اموري را كه نفي كرده است بسنجيد و به وسيله 

كتاب  يام خداوند و پيامبرانش يقين حاصل كنيد. و آنچه از دايرهآن به راست بودن پ
 شود حجت و دليل است باطل و متناقض مي و ميزان بيرون است و آنچه گفته

باشد. و هركس كه  مي باشد، اصل آن فاسد است و مباني و فروع آن نيز فاسد مي
تشخيص دهد قدرت تشخيص را داشته باشد و ادله راجح و مرجوح را از يكديگر 

و شبهات را از هم بازشناسد، به اين موضوع واقف است. ولي هركس ها  و حجت
آراسته و كلمات فريبنده را بخورد و بصيرت او معني مورد نظر را هاي  فريب عبارت

باشد. پس موافقت و  نمي در نيابد، او اهل اين كار نيست و از سواركاران اين ميدان
 مخالفت او برابر است.
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كه درآمدن قيامت شتاب دارند و منكر آن  خداوند متعال با ترساندن كساني سپس

﴿ فرمود: هستند        ﴾ داني شايد قيامت نزديك  مي و تو چه
 باشد، پس زمان و فاصله آن معلوم نيست، و مشخص نيست كه چه زماني برپا

 رود.  مي افتادن آن انتظار شود، بنابراين در هر وقتي اتفاق مي

﴿              ﴾ كه از روي عناد و تكذيب و ناتوان قرار كساني

﴿ورزند،  مي دادن پروردگارشان به آن ايمان ندارند در فرا رسيدن آن شتاب  

       ﴾ ا كسانييعني از آن اند. از قيامت در هراساند  آوردهكه ايمان ام 
شود،  مي دانند كه در قيامت جزاي اعمال داده مي ترسند چون به آن ايمان دارند و مي

ترسند كه مبادا اعمالشان نجات دهنده  مي شناسند و مي و از آنجا كه پروردگارشان را

﴿ نباشد و آنان را به سعادت نرساند. بنابراين فرمود:         ﴾ دانند  مي و

  ﴿كه آن حق است و هيچ شك و ترديدي در وقوع آن ندارند.       

  ﴾ كه در وقوع قيامت شك دارند و درباره آن به ستيز و مجادلهبدانيد كساني 
پيامبران و پيروان آنان پردازند، يعني بعد از آنكه دچار شك و ترديد شدند با  مي

 ﴿وقوع قيامت به مجادله پرداختند، ي  درباره    ﴾ نهايت  بي در گمراهي
و چه گمراهي و ضلالتي بدتر است از دوري و ضلالت كسي كه  .دوري قرار دارند

 ،سرايي كه سراي آخرت را تكذيب كرده است ،سراي آخرت را تكذيب كرده است
سرايي كه سراي حقيقي است و براي جاودانگي آفريده شده است؟! سراي سزا و 

و اين جهان نسبت  ،كند مي جزايي كه خداوند در آن عدالت و فضل خويش را اظهار
 خوابد سپس آن را ترك مي به آن مانند سفر مسافري است كه در زير سايه درختي

عبور و گذر است نه محل استقرار و  نمايد. اين دنيا سراي مي كند و از آنجا كوچ مي
كنند چون آن را  مي ماندن. پس كافران، فنا شدن و از بين رفتن دنيا را تصديق

الهي و هاي  نمايند، سرايي كه كتاب مي اما سراي آخرت را تكذيباند  مشاهده كرده
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ند و و دانشي بيشتر دارتر  عقلي كامل ،مردم پيامبران بزرگوار و پيروانشان كه از همه
 اند. و هوشيارترند از آن خبر دادهتر  فهميده
 :19-20ي  آيه

﴿                  ﴾ » خداوند نسبت به
دهد و او توانا و چيره  بندگانش مهربان است، به هركس كه بخواهد روزي مي

 .»است

﴿                                 

              ﴾ » هركس كه كشت آخرت را بخواهد به كشت او
و او  دهيم دهيم،  هركس كه كشت دنيا را بخواهد از آن به او مي فروني و بركت مي
 .»اي ندارد در آخرت هيچ بهره

﴿دهد كه او  مي خداوند متعال خبر    ﴾  نسبت به بندگانش لطيف و
مهربان است تا بندگان او را بشناسند و او را دوست بدارند و خود را در معرض 

خداوند متعال است كه به اين معني هاي  لطف و كرم او قرار دهند. لطف از صفت
داند و بندگانش به خصوص مومنان را به آنچه كه  مي راها  او رازها و پنهاني است

 كند، و خير و بركت را از راهي به آنها مي مايه خير و صلاح آنهاست، هدايت
برند. از جمله لطف خداوند نسبت  نمي دانند و گمانش را نمي رساند كه خودشان مي

 سوي خير هدايت كردن اسباب هدايت بهرا با فراهم به بنده مومنش اين است كه او 
ي  آيد. اسبابي كه خداوند براي هدايت بنده نمي كند، هدايتي كه به فكر انسان مي

كند عبارت است از اينكه محبت حق و تسليم شدن در برابر آن را  مي مومنش فراهم
را  كند تا او مي الهاماش  نهد، و خداوند به فرشتگان گرامي مي در وجودش به وديعه

استوار گردانند و او را بر انجام خير و نيكي تشويق، و حق را در دلش آراسته نمايند 
شود. و از مظاهر لطف خداوند اين است كه مومنان را به  مي كه سبب پيروي از حق

گرداند  مي هايشان را قوي ارادهها  دسته جمعي فرمان داده كه اين عبادتهاي  عبادت
كه آنها در راه خير با يكديگر رقابتاي  انگيزد، به گونه مي هايشان را بر تو هم 



 579  ي شوري تفسير سوره

 

كنند. و از مظاهر لطف  مي وشند و به يكديگر اقتدا مي ورزند و به آن علاقمند مي
 كند كه ميان مي خداوند نسبت به بندگانش اين است كه اسبابي را براي بنده ايجاد

كه اهل رياست و امثال آن گردند. مثلا چنانچه دنيا و ثروت و مي او و گناهان مانع
پردازند بنده را از اطاعت و عبادت خدا دور كند  مي دنيا در آن با همديگر به رقابت

يا سبب شود تا از خدا غافل گردد يا به گناهي روي آورد، خداوند ثروت و دارايي 
دراينجا  ،دهد. بنابراين اش مي دارد و رزقش را به اندازه مي و رياست را از او دور

﴿ مود:فر     ﴾ هركس را كه بخواهد به اقتضاي حكمت و لطفش روزي 

﴿ دهد. مي      ﴾  و او نيرومند و چيره است، و قدرت و توان همه از
كمك او كه همه  آن اوست. پس هيچ يك از مخلوقات توان كاري را ندارد مگر به

  ﴿ فرود آورده است. سپس خداوند متعال فرمود:چيز در برابر او سرتسليم 

     ﴾  هركس اجر و پاداش آخرت را بخواهد يعني به قيامت باور

 ﴿داشته باشد و آن را تصديق نمايد و برايش تلاش كند،       ﴾  در كشت
 نماييم و پاداش آن را چند برابر مي افزاييم. يعني عمل او را چند برابر مي او

 ﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: گردانيم. همان مي           

               ﴾  :و هركس آخرت «. ]19[الإسراء
كه مومن است تلاش ايشان قابل تقدير و درحالي را بخواهد و براي آن تلاش كند

  ﴿. »رسد مي در دنيا حتما به اواش  تشكر است، با وجود اين بهره   

    ﴾  و هركس كشت دنيا را بخواهد به اين صورت كه دنيا آخرين هدف او
باشد و براي آخرت خود چيزي پيش نفرستد و به پاداش آن اميد نداشته باشد و از 

﴿عذاب آن نترسد،     ﴾ دهيم.  مي را كه برايش مقّرر گشته است به اواش  بهره

﴿          ﴾ ا در آخرت هيچ بهرهندارد و از بهشت و اي  ام

  ﴿شود.  مي گردد و سزاوار آتش دوزخ مي محروم آنهاي  نعمت     
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                       ﴾  :هركس «. ]15[هود
دهيم و  مي جا كاملا به ايشانن را بخواهد و اعمالشان را در آندنيا و زينت آزندگاني 
 .»شوند نمي جا كم دادهآنها در آن

 :21-23ي  آيه

﴿                          

             ﴾ » آيا (كافران) شريكاني دارند كه
اند كه خدا بدان اجازه نداده است؟ و اگر فرمان قاطع  براي ايشان ديني پديد آورده

گمان  شد، و بي (دربارة تاخير عذاب دركار) نبود (مسلّماً بين آنان داوري مي
 .»دارندستمكاران عذاب دردناكي 

﴿                          

                          ﴾ 
اند سخت بيمناكند، و  قيامت) خواهي ديد كه از كارهايي كه كرده ستمكاران را (در«

اند در  گيرد، و آنانكه ايمان آودره و كارهاي شايسته كرده آن حتماً ايشان را فرو مي
برند آنان هر آنچه بخواهند نزد پروردگارشان دارند، اين  هاي بهشت به سر مي باغ

 .»است فضل بزرگ

﴿                                    

                           ﴾ » اين
به آن بندگانش كه ايمان آورده و كارهاي شايسته همان چيزي است كه خداوند 

خواهم مگر  دهد. بگو: در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي اند نويد مي كرده
افزاييم.  دوستي به خاطر خويشاوندي و هركس كه نيكي كند بر نيكيِ عمل او مي

 .»گمان خداوند آمرزنده و شكرگزار است بي
شركين انبازهايي را به ياوري و سرپرستي دهد كه م مي خداوند متعال خبر

هاي  و هر دو گروه در اعمال كفرآميز مشترك هستند و اينها از شيطاناند  برگرفته
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﴿ كنند. مي باشند كه به كفر دعوت مي انسي            ﴾ 
و حلال خدا را حرام اند  پديد آوردهرا براي ايشان به عنوان دين ها  و شرك و بدعت

كرده و حرام او را حلا نموده و آنچه را كه دلشان بخواهد براي آنان دين قرار 
با اين كه دين همان چيزي است كه خداوند متعال آن را مشروع نموده تا  اند. داده

كنند و به وسيله آن خود را به خدا نزديك  اساس وي را عبادت بندگان بر آن
ندارد چيزي را كه از طرف خدا و پيامبرش نيامده  هيچ كس حق ،د. بنابرايننماين

كه هم  )كنند مي اين كار را(پس چگونه اين فاسقان  ،باشد به عنوان دين مقّرر بدارد

﴿آنان و هم پدرانشان در كفر مشترك هستند؟!           ﴾ 
مختلف مهلت هاي  واگر خداوند مدت معيني را مقّرر كرده بود كه در آن به گروه

كرد،  مي دهد، فورا به خوشبختي اهل حق و نابود شدن اهل باطل حكم و داوري
نمايد موجود است. اما اينها بدانند كه در آخرت  مي چون آنچه نابودي آنها را اقتضاء

 شوند. مي ا و هر ستمگري بدان گرفتارعذاب دردناكي در پيش دارند كه اينه

﴿    ﴾  در اين روز كساني را كه با كفر ورزيدن و ارتكاب گناهان بر

 ﴿ ،خواهي ديد كهاند  خود ستم كرده     ﴾  از كارهايي كه
بيمناك، چيزي كه  شوند و از آنجه مي سخت بيمناكند، زيرا بر آن كيفر دادهاند  كرده

احتمال دارد بدان دچار  )نيز(ترسد احتمال دارد به آن دچار شود و  مي كه از آن

به آنان خواهد  ﴾ ﴿ترسند،  مي نشود، خبر داد عذابي كه اين ستمكاران از آن
بدون اينكه معارضي از قبيل توبه و اند  رسيد، چون آنها اسباب كيفر را فراهم آورده

﴿ اند. داشته باشند، اكنون فرصت را از دست دادهغيره را            

 ﴾ و پيامبرانش ايمان آورده و ها  هايشان به خدا و كتاب و كسانيكه با دل
اعمال جوارح از  نوع عمل صالحي از اعمال قلوب و هر اند. كارهاي شايسته كرده

﴿قبيل واجبات و مستحبات در كارهاي شايسته داخل هستند پس چنين كساني   

  ﴾ هستند كه به بهشت هايي  يعني در باغ .بهشت هستندهاي  در باغ
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باشد. پس  مي »بهشت«و معلوم است كه حالت مضاف اليه است كه  اند، اضافه شده
هاي  پر آب و منظرههاي  و شكوفا بوده و در آن نهرها و چشمه بسيار زيباها  اين باغ

 است و درختان پرميوه و پرندگان آواز خوان به وفور يافتانگيز  زيبا و صداهاي دل
ترين بهره از  برند. و در آن جا كامل مي شوند، و اهل ايمان در كنار هم به سر مي

كه با گذشت زمان هايي  باغ شود. مي همزيستي و همدم شدن با دوستان عايد آدمي
هايشان اشتياق بيشتري  تلذّگردد و روز به روز اهالي آنها به  مي زيبايي اشان افزوده

﴿ كنند. مي پيدا     ﴾ بخواهند دارند. ها  آنها هرچه در آن باغ﴿  ﴾ 
چيزهايي كه هيچ  ،پس هرچه بخواهند برايشان فراهم است ،نزد پروردگارشان،

چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نكرده 

﴿است.         ﴾ از تر  اين است فضل بزرگ. و آيا فضلي بزرگ
شدن از لقاي او در سراي بهشت وجود مند  دستيابي به رضايت خداوند متعال و بهره

 دارد؟

﴿                     ﴾ خداوند بخشنده و 
ترين نويد است به وسيله برترين  ژده بزرگ را كه به طور مطلق بزرگمهربان اين م

پس  اند. و كار شايسته كردهاند  دهد كه ايمان آورده مي انسان به كساني نويد
 كه انسان را به آناي  برخورداري از اين نويد بزرگترين هدف است ووسيله

  ﴿رساند بهترين وسيله است.  مي       ﴾  ين بگو: در برابر رساندن ا
خواهم. پس منظور  نمي سوي احكام آن از شما مزدي قرآن به شما و فراخواندتان به

خواهم كه بر شما رياست و  نمي اموالتان را از دستتان بگيرم ومن اين نيست كه 

 ﴿حكومت كنم و هدفي مادي ندارم.        ﴾  احتمال دارد كه معني آيه
گردد و  مي خواهم كه فايده آن به خود شما بر مي اين باشد كه فقط يك چيز از شما

دوست بداريد. و اين دوست داشتن اضافه بر آن اين كه به خاطر خويشاوندي مرا 
ايمان و  از روي صدوست داشتنِ براساس ايمان است، زيرا دوست داشتن پيامبر

بعد از محبت خدا، بر هر مسلماني ها  مقدم داشتن محبت ايشان بر همه محبت
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است، درخواست شده  فرض است. و از كساني كه در اين آيه به آنان اشاره شده
بر اين محبت ايماني، محبتي ديگر را نيز نسبت به پيامبر داشته باشند، و  است اضافه

ترين مردم و  نزديك صعبارت است از محبت خويشاوندي، چون پيامبر آن
هاي  كس در تيره گويند هيچ مي كه كرد تا جايي مي خويشاوندان خود را دعوت

او بود. و  يشاوندكه پيامبر با او نسبتي داشت و به نوعي خوقريش نبود مگر اين
خواهم مگر اين كه  نمي احتمال دارد كه منظور اين باشد كه از شما هيچ مزدي

صادقانه خدا را دوست بداريد و اين با نزديكي جستن به خدا و متوسل شدن به او 
نمايد  مي به وسيله طاعت و عبادتش كه بر محبت صادقانه و درست خدا دلالت

 ﴿ :همراه است. بنابراين فرمود      ﴾ محبت به خاطر نزديكي  مگر
 صجستن به تقّرب به خدا. طبق هر دو گفته اين استثنا دليلي است بر اين كه پيامبر

 به خودشان براش  طلبد مگر چيزي كه فايده نمي در برابر دعوت از آنان هيچ پاداشي
به آنها داد.  صهمان است كه پيامبر گردد، و اين مزد نيست، بلكه مزد و پاداش مي

﴿ فرمايد: مي همانند اين كه خداوند متعال               

   ﴾  :و از آنان عيب و ايرادي جز اين نگرفتند كه به خداوند «. ]8[البروج
فلاني گناهي نكرده «گويند:  مي و مانند اين كه .»اند پيروزمند و ستوده ايمان آورده

 .»كند مي جز اين كه با تو نيكي

﴿           ﴾  ،و هركس كار نيكي انجام دهد از قبيل نماز
افزائيم، به اين صورت كه  مي حج يا نيكي كردن با مردم، بر نيكي عمل او ،روزه

دهد تا كارهاي ديگري انجام دهد و با آن اجر و پاداش  مي توفيق خداوند به او
رود و پاداش دنيا و  مي وشد و نزد خدا و خلق جايگاهش بالا مي مومن اضافه

گمان خداوند آمرزنده و  بي ﴾   ﴿آورد.  مي آخرت را به دست
هنگام توبه كردن و دست را هرچند كه بزرگ باشند به  گناهان بزرگ ،شكرگزاراست
پس او با  ،دهد مي آمرزد. و در مقابل عمل اندك پاداش فراوان مي كشيدن از آن
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آن ها  پوشاند و يا پذيرفتن نيكي مي راها  آمرزد و عيب مي خويش گناهان را مغفرت
 نمايد. مي را چندين برابرها  گزارد و نيكي مي را شكر
 :24ي  آيه

﴿                                       

            ﴾ »گويند: (پيامبر) بر خدا دروغ بسته  آيا مي
برد و  و خداوند باطل را از ميان مينهد،  است؟، اگر خدا بخواهد بر دل تو مهره مي

هاست  گمان او به همة چيزهايي كه درون سينه دارد. بي با سخنانس حق را پابرجا مي
 .»باشد آگاه مي

﴿ گويند: مي كنند، با جسارت و دروغ مي كه پيامبر را تكذيبآيا كساني    

  ﴾ كنند  مي چيز متّهم ترين زشتروغ بسته است؟ آنها تو را به پيامبر بر خدا د
كني، و چيزي را به خداوند  مي بندي و ادعاي نبوت مي گويند به خدا دروغ مي و

 كه راستگويي و امانتداري تو رادهي كه خداوند از آن پاك است، درحالي مي نسبت
يحي را بگويند؟ دهند كه چنين دروغ صر مي دانند. پس چگونه به خود جرأت مي

فتن از خداست كه به تو چون اين عيب گراند  بلكه با اين كار بر خدا جرات كرده
ترين فساد در زمين  بزرگي را كه به گمان آنها بزرگ قدرت داده تا چنين دعوت

پرده  بي است به راه بياندازي، زيرا خداوند به پيامبر توانايي داده بود تا دعوت را
اعلام دارد و آن را به خداوند نسبت دهد و براي تاييد آن معجزات آشكار و دلايل 

مخالفان نيز از اين جمله روشني ارائه دهد و پيروي آشكار پيامبر و چيره شدن او بر 
كند و بر دل  توانست اين دعوت را در نطفه خفه مي كه خداوند متعالبود. درحالي

زد همه  مي دلش وارد نشود. و وقتي بر دل او مهز مهر زند و خيري به صپيامبر
 صپس اين دليل قاطعي است بر صحت و درستي آنچه پيامبر .شد مي چيز تمام

اوست و هيچ هاي  ترين شهادت از جانب خدا براي تاييد گفته است و قوي آورده
 شود. نمي شهادتي بالاتر از اين يافت
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 جاري اوست كه باطل را نابودهاي  از حكمت و رحمت الهي و از سنت ،بنابراين
گردد اما سرانجام آن نابودي  مي كندف گرچه گاهي اوقات باطل داراي قدرت مي

 ﴿است.          ﴾ و با وعده ـ يابد  نمي كه تغييرـ اش  و با سخنان تكويني
ها  آن را در دل دارد كه خود آن را تشريع نموده است و مي راستينش حق را پابرجا

هاي  دهد. آري! خداوند بزرگ به روش مي گرداند و خردمندان را بينش مي ثابت
 اين است كه باطل را برها  يكي از اين روش ،دارد مي گوناگون حق را پابرجا

 انگيزد تا با حق مقابله كند، پس وقتي كه باطل به مقابله با حق پرداخت حق با مي
 شود. آنجاست كه نور و هدايت حق آشكار مي حمله ورهايش بر آن  دلايل و حجت

شود و بطلان آن براي هركس  مي كن گردد و به وسيله آن باطل نابود و ريشه مي

﴿ شود مي گردد و حق براي هركسي كاملا آشكار مي روشن      ﴾ 
در دلهاست و آنچه  ست و به نيك و بدي كهها گمان خداوند به آنچه در سينه بي

 آگاه است.اند  پنهان داشته و آنچه آشكار نكرده
 :25-28ي  آيه

﴿                          ﴾ » و
گذرد و آنچه را  درميپذيرد و از گناهان  اوست خدايي كه توبه را از بندگانش مي

 .»داند دهيد، مي انجام مي

﴿                           

  ﴾ »اند پروردگارشان  و كسانيكه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده
دهد و كافران عذاب سخت و  كنند، و به آنان از فضل خود افزون مي اجابت ميرا 

 .»شديدي دارند

﴿                               

    ﴾ » و اگر خداوند روزي را براي همة بندگانش فراخ و فراوان كند
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فرستد  كنند ولي به اندازة آنچه بخواهد فرو مي قطعاً در زمين سركشي و تباهي مي
 .»چرا كه او به (احوال) بندگانش داناي بيناست

﴿                             ﴾ » و
كند پس از آنكه (مردم) نا اميد شدند و رحمت خود را  اوست كه باران را نازل مي

 .»گستراند و اوست كارسازِ ستوده مي
اين بيان كرم و لطف خداوند و گستردگي بخشايندگي و كمال لطف اوست كه 

﴿       ﴾ پذيرد وقتي كه از گناهانشان دست مي توبه بندگانش را 
گيرند كه دوباره آن گناهان را انجام  مي بندند و تصميم مي كشند و بر آن پيمان مي

حالي  پذيرد، اين در مي شان را توبه ندهند. پس اگر هدفشان پروردگار باشد خداوند
شان فراهم  و اخروي ار شدن به كيفرهاي دنيوياست كه قبلا سبب نابودي و گرفت

﴿شده بود.       ﴾ كه هايي  كند، و عيب مي را محوها  و گناهان و بدي
آيند و كيفرهايي كه نتيجه ارتكاب گناهان است از آنها  مي در اثر آن گناهان به وجود

كار بدي اي كه انگار  گردد به گونه مي كند. و توبه كننده نزد او ارزشمند مي دور
 نكرده است.

دهد كه او را به  مي توفيق انجام كارهايي دارد و به او مي و خداوند او را دوست
نمايند. و از آنجا كه توبه از كارهاي بزرگي است كه گاهي به سبب  مي خدا نزديك

شود و گاهي به علّت ناقص بودن اخلاص و  مي كمال اخلاص و صداقت كامل
بسا فاسد و خراب شود، اگر هدف از آن اهدافي  صداقت ناقص خواهد شد و چه

آيه را ـ داند  مي و اين چيزها جايگاهشان دل است و فقط خدا آن راـ دنيوي باشد 

﴿ با اين جمله به پايان برد:      ﴾ دهيد. مي داند آنچه را كه انجام مي و 
سوي او و توبه كردن از همه بندگان را به بازگشت و روي آوردن به  خداوند

فرا خوانده است. پس بندگان برحسب اجابت و پذيرش به دو گروه ها  كوتاهي
و خداوند آنها را چنين توصيف نموده اند  تقسيم شده اند: آنهايي كه اجابت كرده

﴿ است:             ﴾ كارهاي  كه ايمان آورده وو كساني
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نمايند و به  مي اطاعت كنند و از او مي پروردگارشان را اجابتاند  كرده شايسته
گويند، چون ايمان و عمل صالحي كه دارند آنها را به اين امر  مي دعوت او لبيك

گزارد و  مي پس وقتي او را اجابت كردند خداوند كارشان را سپاس .نمايد مي وادار

﴿ ،او آمرزنده و شكرگزار است      ﴾ و به آنان از فضل خود بيشتر 
دهد و پاداش آنها را چند برابر  مي دهد يعني از فضل خويش به آنان توفيق عمل مي

دهد. اما كساني كه دعوت خداوند  مي بيش از آنچه كه اعمال آنها مستحق آن است،

﴿ورزند،  مي نمايند و آنها كساني هستند كه عناد نمي را اجابت  ﴾  و به خدا

﴿ورزند،  مي و پيامبرش كفر    ﴾  اينان عذاب سخت و شديدي در دنيا
 و آخرت دارند.

سپس بيان كرد كه از لطف خداوند نسبت به بندگانش اين است كه او دنيا و 

﴿ پس فرمود: .كند كه به دين آنها زيان برساند نمي روزي را برايشان چنان فراوان  

           ﴾  و اگر خداوند روزي را براي بندگانش فراوان
كنند. يعني از اطاعت خدا غافل شده و  مي نمايد و گسترش دهد، در زمين سركشي

 آنهاآورند، و به آنچه كه هوي و هوس  مي دنيا رويهاي  به شهوات و لذّت

﴿شوند گرچه آن چيز گناه و ستم باشد.  مي خواهد مشغول مي       

 ﴾ فرستد.  مي نمايد فرو مي كه لطف و حكمت او اقتضااي  اندازه ولي به﴿    

      ﴾ كاملا بيند و از اوضاع و احوال آنها  مي چرا كه او بندگانش را
فرمايد:  مي آمده است كه خداوند متعالها  آگاه است. همچنان كه در بعضي روايت

بخشد، و اگر او را  نمي برخي از بندگانم هستند كه جز ثروت و ايمانشان را سامان«
كشاند. و برخي از بندگانم هستند كه جز فقر و  مي فقير گردانم فقيري او را به فساد

بخشد، و اگر او را ثروتمند گردانم، ثروتمندي  نمي انتنگدستي ايمانشان را سام
گرداند. و برخي از بندگانم هستند كه ايمانشان جز با تندرستي  مي ايمانش را فاسد

 نمايد. مي يابد، و اگر او را بيمار گردانم بيماري، ايمان او را فاسد نمي سامان



  تفسير راستين  588

 

يابد و اگر او را  مي هستند كه ايمانشان فقط با مريضي سامان و برخي از بندگانم
طبق همانا من كار بندگانم را  .گرداند مي تندرست كنم اين امر ايمان او را فاسد

نمايم و من آگاه و بينا  مي هايشان است تدبير آگاهي خويش از آنچه كه در دل
 .هستم

﴿       ﴾ ها  آبادي كند و با آن به داد مي و اوست كه باران را نازل

 ﴿رسد.  مي و مردم      ﴾  كه نا اميد شدند و مدت زماني باران بعد از آن
براي قحط سالي كارهايي  آيد و نااميد گشتند و نمي نيامده و گمان بردند كه باران

﴿فرستد.  مي كردند. اما در اين هنگام خداوند باران     ﴾  و با آن رحمت
روياند و اين  مي و چهارپايانشانها  براي انسانهايي  گستراند و روزي مي خويش را

 گردند. مي برايشان بسيار داراي اهميت است و از اين شادمان

﴿       ﴾  و اوست كارساز ستوده، كه بندگانش را با انواع تدبير
كند و او در كارسازي و  مي شان را تامين نمايد و منافع ديني و دنيوي مي سرپرستي

هايي كه بندگان را از آن  و انواع لطفها  خاطر نعمت تدبيرش ستوده است و به
 سازد قابل ستايش است. مي مند بهره

 :29ي  آيه

﴿                                

 ﴾ »ها و زمين، و (نيز) همة جنبدگاني است  هايش آفرينش آسمان و از نشانه
كه در آن دئو پديدار و پراكنده كرده است واو بر گردآوري آنها هنگاميكه بخواهد 

 .»تواناست

﴿           ﴾ قدرت بزرگ او و از دلايل هاي  و از نشانه
و زمين با اين بزرگي و ها  زنده گرداندن مردگان از سوي او آفرينش آسمان

نمايد، و استواري  مي عظمتشان است، كه بر قدرت و گستردگي فرمانروايي او دلالت
 خداوند دلالتو زمين بر حكمت و فرزانگي ها  و آفرينش زيبا و محكم آسمان
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و زمين نهاده شده است بر رحمت خدا ها  كند و منافع و مصالحي كه در آسمان مي
باشد و الوهيت غير او باطل  مي كند، و اين كه تنها او سزاوار انواع عبادت مي دلالت

﴿است.          ﴾ و ها  و جانوران و جنبدگاني كه خداوند در آسمان
 قدرتهاي  براي منفعت بندگانش پديد آورده و پراكنده كرده است از نشانهزمين 

 ﴿اوست.          ﴾  و او بر گردآوردن مردم بعد از مرگشان در
ميدان قيامت هر زمان كه بخواهد، تواناست. پس خداوند قدرت و توانايي اين كار 

وم است كه اخبار را دارد. و تحقق قيامت بايد مبتني بر خيري راستين باشد، و معل
 اند. هايشان به صورت متواتر تحقق قيامت را بيان كرده پيامبران و كتاب

 :30-31ي  يهآ

﴿                          ﴾ » و هر مصيبتي
ايد، و خداوند از  كه گريبانگيرتان شود، به خاطر كارهايي است كه خود كرده

 .»كند بسياري (از كارهاي شما) گذشت مي

﴿                     ﴾ » و شما
توانيد (از چنگال قدرت خداوند) در زمين (فرار كنيد و خدا را از  هرگز نمي

 ».دستيابي به خود) ناتوان سازيد، و برايتان جز خداوند هيچ كارساز و ياوري نيست
 مصيبتي به جسم يا اموال يا فرزندان بندگاندهد كه هر  مي خداوند متعال خبر

دهند، به  مي رسد يا آنچه را كه دوست دارند و برايشان عزيز است، از دست مي
دهند و خداوند از بسياري از كارهاي بندگان  مي خاطر كارهاي بدي است كه انجام

كند ولي آنها خودشان بر خويشتن  نمي پس خداوند بر بندگان ستم .كند مي گذشت

﴿كنند.  مي ستم                      ﴾  :فاطر]

كرد، هيچ  مي مواخذهاند،  و اگر خداوند مردم را به خاطر كارهايي كه كرده«. ]45
 را بهها  . خداوند كه كيفرها و عذاب»گذاشت نمي را روي زمين باقياي  جنبنده
 اندازد بدان خاطر نيست كه آن را فراموش كرده يا توانايي ندارد، بلكه در مي تاخير

 گذرد. مي
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﴿        ﴾ توانيد از چنگال قدرت الهي فرار كنيد  نمي و شما
و او را از دستيابي به خود ناتوان سازيد، بلكه شما در زمين ناتوان هستيد و هرچه 

﴿توانيد امتناع ورزيد.  نمي خداوند درباره شما اراده كند         

  ﴾ كارساز و ياوري نداريد كه شما را سرپرستي  گونه و جز خداوند هيچ
 را از شما دور كند.ها  نداريد كه زيان نمايد و منافعتان را فراهم آورد، و هيچ ياوري

 :32-35ي  آيه

﴿          ﴾ »هايي  هاي او كشتي و از جمله نشانه
 .»آيند است كه همچون كوهها بر صفحه درياها به حركت درمي

﴿                         

﴾ »گردند،  ها بر روي دريا متوقف مي سازد و كشتي اگر بخواهيد باد را آرام مي
 .»هاست گمان در اين براي هر بردبار سپاسگزاري نشانه بي

﴿              ﴾ »خاظز  ها را به يا اگر بخواند كشتي
كند و از بسياري (گناهان)  اند هلاك مي كارهايي كه سرنشينان آنها مرتكب شده

 .»گذرد درمي

﴿                     ﴾ » و تا كسانيكه در آيات ما
 .»كنند بدانند كه هيچ گريزگاهي ندارند مجادله مي

﴿رحمت و توجه او به بندگانش هاي  از نشانه    ﴾ بخاري هاي  كشتي

﴿اند  و بادباني است كه در دريا روانند و از بس كه بزرگ  ﴾ هاي  همانند كوه
بزرگي هستند كه درياي خروشان برايشان رام شده، و آنها را از تلاطم و خروش 

شما و كالاهاي فراوانتان را به شهرهاي ها  امواج حفظ كرده است، و اين كشتي
كنند و اسبابي را براي اين امر مسخّر نموده كه شما را بر اين كار  مي دوردست حمل

 نمايد. مي كمك
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اگر خداوند  ﴾   ﴿ سپس اين اسباب را گوشزد نمود و فرمود:

﴿اندازد،  مي بخواهد باد را كه سببي براي حركت كشتي است از وزيدن    

  ﴾ نه جلو ،ايستند مي در حال حركت بر روي درياهاي  گاه كه كشتيآن 
هاي  توان گفت كه اين حكم شامل كشتي نمي گردند. مي روند و نه عقب بر مي

كنند يكي از شرايط  مي كه به وسيله بخار حركتهايي  شود، چون كشتي نمي بخاري
در حال حركت را هاي  آنها وجود حركت باد است. و اگر خداوند بخواهد، كشتي

گرداند، اما  مي در دريا غرق و نابودشاناند  به سبب كارهايي كه سرنشينان آن كرده

 ﴿ذرد. گ مي خداوند بردبار است و از بسياري از گناهان در       

  ﴾ هاست، يعني  براي هر بردبار سپاسگزاري نشانه گمان در اين امر بي
ورزد خود را  مي آيد بردباري مي او دشوار كسي كه در برابر آنچه دوست ندارد و بر

نمايد و به هنگام  مي وادار به تحمل دشواري طاعت يا به عقب راندن انگيزه گناه
كند. و به هنگام آسايش و  مي مصيبت از ابراز ناخشنودي از تقدير الهي خودداري

 نمايد و براي او فروتني مي نعمت سپاسگزار است و به نعمت پروردگارش اعتراف
هاي  نمايد. چنين كسي از نشانه مي خدا را در راه خشنودي او صرف كند و نعمت مي

هاي  اما كسي كه صبر و بردباري ندارد و به هنگام نعمتشود.  ميمند  خدا بهره
خدا هاي  كند او روي گردان يا معاند است و از نشانه نمي خداوند شكرگزاري

 شود.  نميمند  بهره

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:            ﴾  و تا كساني كه در
دهند، بدانند كه  مي و آن را به وسيله باطل خود باطل جلوه كنند مي آيات ما مجادله

﴿      ﴾ كه به  . يعني هيچ چيزي آنها را از عذابيهيچ گريزگاهي ندارند
 دهد. نمي نجاتاند  آن گرفتار شده

 :36-39ي  آيه
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﴿                                        

     ﴾ » هر آنچه كه به شما داده شده است بهرة زندگاني دنياست و آنچه كه
نزد خداست بهتر و پايدارتر است براي كسانيكه ايمان آورده و بر پروردگارشان 

 .»كنند توكل مي

﴿                        ﴾ »كه  و كساني
شود  پرهيزند و هنگاميكه خشمگين مي از گناهان بزرگ و اعمال زشت و ناپسند مي

 .»كنند گذشت مي

﴿                              

﴾ » و آنانكه (دعوت) پروردگارشان را پذيرفتند و نماز را برپا داشتند و كارشان
ايم،  ديگر است. و از آنچه به ايشان داده به شيوة رايزني و بر پاية مشورت با يك

 .»كنند انفاق مي

﴿             ﴾ » و كسانيكه هرگاه تجاوزي به آنان
 .»گيرند برسد انتقام مي

نمايد كه شيفته دنيا نشوند و به آخرت  مي در اينجا خداوند مردم را تشويق
﴿ رساند بيان كرد و فرمود: مي انسان را به بهشت علاقمند گردند. و اعمالي كه   

     ﴾  تي كه به  فرمانروايي و رياست واموال و فرزندان و سلامتي و صح

﴿شما داده شده است،           ﴾  مندي زندگاني دنياست. يعني لّذت  بهره

﴿زودگذر و فاني است.          ﴾ هاي  و پاداش فراوان و نعمت
دنيا بسيار بهتر است و قابل مقايسه هاي  كه نزد خداوند است از لذتپايداري 

هيچ ناگواري در آن نيست و پس  آخرت ماندگارترند چونهاي  نيستند. و نعمت
 شوند. سپس بيان كرد كه چه كساني مستحق اين پاداش هستند، و فرمود: نمي گرفته

﴿             ﴾  براي كساني كه ايمان آورده و بر پروردگارشان
كنند. يعني ايمان راستين را كه مستلزم اعمال ظاهري و باطني است با  مي توكّل
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پس هر عملي كه  كه توكل وسيله موافقت در هر كاري است.اند  توكّل جمع نموده
ست آوردن توكّل با آن همراه نباشد كامل نيست. توكل يعني اين كه آدمي در به د

پسندد قلبا به خدا تكيه  نمي آنچه خداوند دوست دارد و دور كردن آنچه كه خداوند
 نمايد و به او اعتماد و اطمينان داشته باشد.

﴿             ﴾ كه از گناهان كبيره و از اعمال و كساني
كارهاي » فواحش«ان كبيره با گناه» كبائر الاثم«  پرهيزند. فرق مي زشت و ناپسند

به آن » فواحش«ها گناهان بزرگ هستند اين است كه  زشت با اين كه هر دوي اين
شود كه در نفس انگيزه براي ارتكاب گناهاني هستند  مي دسته از گناهان بزرگ گفته

ذكر شوند. ولي هم  كبائر و فواحش در كنار كه چنين نيستند. اما اين زماني است كه

﴿ اگر به تنهايي ذكر شوند مفهوم هريك در ديگري داخل است.        

  ﴾ بخشند. يعني به اخلاق خوب و عادات نيك  مي و هرگاه خشمگين شوند
 پس بردباري خوي آنهاست و اخلاق خوب طبيعت و سرشت آنها اند، خوي گرفته

آنها را با گفتار يا كردار خود خشمگين كند آنها خشم خود باشد، حتي اگر كسي  مي
بخشند و در مقابلِ فردي  مي كنند بلكه آن فرد را نمي خورند و آن را اجرا مي را فرو

 منافع زيادي به بار ،كه بدي كرده است جز نيكويي و گذشت و بخشيدن گذشت
خداوند متعال فرموده  كند. همان طور كه مي آورد و مفاسد زيادي را از آنها دور مي

 ...﴿ است:                             

                   ﴾  :اي  با شيوه«. ]35-34[فصلت
 كه بهتر است پاسخ بده، پس آن كسي كه ميان تو و او دشمني بوده است چنان

گيرد مگر كساني كه  نمي شود كه گويا دوستي صميمي است. و اين را فرا مي
اي  پذيرد مگر كسي كه داراي بهره نمي گيرد و نمي و آن را فرااند  بردباري كرده

 .»بزرگ است
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﴿        ﴾ كه از خدايشان فرمانبرداري كرده و دعوت او را و كساني
 شان اين بوده كه به خشنودي وي بوده است و مقصد نهاييو هدفشان اند  لبيك گفته

او تقّرب جويند. و از جمله پذيرفتن دعوت الهي برپا داشتن نماز و پرداختن زكات 
كه از باب عطف خاص بر عام كرد و اين  است. پس اين امور را بر استجابت عطف

﴿ نمايد. پس فرمود: مي است كه بر شرافت و فضيلت معطوف دلالت      ﴾ 
شايسته و به صورت ظاهري و باطني و فرش و نفل برپا اي  و نماز را به گونه

﴿ اند. داشته        ﴾ بخشند. اين  مي ايم كردهشان  و از آنچه روزي
بخش هم شامل بخشش واجب است از قبيل زكات و انفاق بر خويشاوندان و امثال 

 كه به عموم مردم دادههايي  مستحب مانند صدقههاي  آن. و هم شامل بخشش

 ﴿ شود. مي   ﴾  و كار ديني و دنيوي آنها بر پايه مشورت با يكديگر
 كس طبق نظر خود عمل كه ميانشان مشترك است هيچ ارهايياست. يعني در ك

نمايند، و اين بخشي از همدلي و محبت آنها  مي كند، بلكه با يكديگر مشورت نمي
هرگاه بخواهند كاري را  شان اين است كه ا يكديگر است. و از كمال خردمنديب

 مشورتشوند و با يكديگر  مي انجام دهند كه نياز به فكر و نظر داشته باشد جمع
پردازند تا مصلحت برايشان مشخص  مي نمايند و در آن كار به بررسي و كاوش مي

كنند. كارهايي كه ميان  مي گردد آن گاه آن را غنيمت دانسته و بلافاصله به آن عمل
گيرد مانند رايزني در مورد  مي است و در آن مشورت صورت مسلمانان مشترك

ان، قضات، و غيره، و بررسي در مسايل تعيين مسئولين و فرمانده ،جنگ و جهاد
دين به صورت عام. مشورت و تحقيق در اين كارها به منظور آن كه صحيح از غلط 

 دارد و در اين آيه داخل مي تشخيص داده شود چيزي است كه خداوند آن را دوست
 است.

﴿        ﴾  ،و هرگاه از سوي دشمنان به آنها تجاوزي شود﴿  

  ﴾ گيرند، و خوار نخواهند بود،  مي عزت و توانايي دارند انتقام از آنجا كه
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توانند انتقام بگيرند. پس آنها را به ايمان آوردن و توكّل كردن بر خدا و  مي بلكه
شوند خداوند  مي ويژگي سببكه اين سه ـ پرهيز از گناهان كبيره و كارهاي زشت 

و اطاعت كامل و استجابت پروردگارشان و برپاي ـ گناهان كوچك را بيامرزد 
نيكوكاري و مشورت در كارها و پيروي بر دشمنان هاي  داشتن نماز و انفاق در راه

را به تر  آنان كارهاي كوچك ،بنابراين .توصيف نموداند  كمال و عاداتها  كه خصلت
 دهند. نمي انجام اينهاست دهند و كارهايي كه برعكس مي امطريق اولي انج

 :40-43ي  آيه

﴿                                    ﴾ 
صلح و صفا و كيفر بدي، بدي مانند آن است، پس هركس گذشت كند و (راه) «

گمان خداوند ستمكاران را دوست  پيش گيرد پاداشش بر خداوند است. بي
 .»دارد نمي

﴿                    ﴾ » و كسيكه كه پس از ستم
 .»ديدن خويش انتقام بگيرد، بر آنان عتاب و عقابي نيست

﴿                                 

  ﴾ »ه كساني است كه به مردم ستم ميكنند  بلكه عتاب و عقاب متوج
 .»دارند جويند. اينانند كه عذاب دردناك (درپيش) و در زمين به ناحق (تباهي) مي

﴿             ﴾ » و كسيكه بردباري كند و ببخشد
 .»(بداند كه) اين (اوصاف) از كارهاي سترگ است

 خداوند در اين آيه مراتب كيفرها را بيان كرده است: عدل، فضل، ظلم.
تر. پس  تر و نه كم بدي كردن نه بيش ،عدل يعني در مقابل بدي، همسان آن

شود، و هر عضوي در مقابل همان  مي فرمود: در مقابل كشته شدن فرد، فرد كشته
شود. فضل يعني گذشت  مي شود، و مال به اندازه و همسان آن گرفته مي عضو بريده

﴿ از كسي كه بدي كرده است، بنابراين فرمود:            ﴾ 
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هركس ببخشد و صلح و صفا ايجاد كند، پاداش او بر خداوند است و به او پاداش 
اصلاح را شرط نموده است تا بر اين  ،و خداوند براي عفو و گذشت .دهد مي بزرگي

دلالت نمايد كه اگر گناهكار شايسته آن نباشد كه از وي گذشت شود و عفو گردد، 
و مصلحت شرعي نيز مقتضي آن بود كه كيفر داده شود، در اين صورت گذشت و 

 به انجام دادن آن امر كرده باشد.بخشش چيزي نيست كه شرع 
امر مردم را به عفو  كننده بر خداست اين اش عفووقتي خداوند بيان نمود كه پاد

مردم همان رفتاري را بكند كه دوست  نمايد و اينكه بنده با مي و گذشت تشويق
طور كه دوست دارد خداوند او  تار را انجام دهد. پس هماندارد خداوند با او اين رف

 ارد خداوند ازطور كه دوست د مردم را عفو كند و ببخشد. و همانرا عفو كند او نيز 
پوشي كند، چرا كه پاداش و كيفر  پوشي كند او نيز از مردم چشم او درگذرد و چشم

 دهد. مي از نوع عملي است كه انسان انجام

﴿ بيان نموده است: گونه و اما مرتبه ظلم را خداوند اين       ﴾ 
كنند و يا در مقابل كسي كه در حق آنها  مي گمان او كساني را كه بر ديگران ستم بي

كه اين اضافه ظلم  ـ شوند مي از جنايت او مرتكبتر  جنايت كرده است جنايتي بيش
 دوست ندارد. ـ است

﴿         ﴾  ،و اگر كسي كه بر او ستم رفته است انتقام بگيرد

﴿           ﴾ :بر آنان گناه و اشكالي نيست. و اين كه فرمود ﴿  

      ﴾  :و كساني كه بر آنها تجاوز شده و نيز فرمود﴿       

  ﴾ نمايد كه  مي كه پس از ستم ديدن خويش انتقام بگيرد، بر اين دلالتو كسي
شود. و اما اگر كسي اراده كند به حقوق ديگران تجاوز  مي واقعستم و تجاوز حتما 

را عملي نمايد، در اين صورت به اش  نمايد و به آنان ستم كند، بدون آن كه اراده
 شود، بلكه طوري توبيخ و تاديب نمي مانند آنچه كه اراده كرده است مجازات

 است منحرف گرداند.ز وي صادر شده گردد كه او را از آن قول يا فعلي كه ا مي
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﴿                         ﴾  عقاب و كيفر
جويند.  مي كنند و به ناحق در زمين تباهي مي شرعي بر كساني است كه به مردم ستم

﴿شود.  مي مردمو تجاوز بر خون و اموال و آبروي  و اين شامل ستم    

 ﴾ را طبق ها  و جسمها  عذابي كه دل ،ايشان عذاب دردناكي در پيش دارند
 آورد. مي ستم و تجاوزشان به درد

﴿     ﴾ و هركس در مقابل اذّيت و آزاري كه از سوي مردم به او 
رسد صبر و بردباري ورزد و آنها را ببخشد و از آنچه از آنها سر زده است،  مي

 ﴿گذشت كند،       ﴾  اين از كارهايي است كه خداوند آدمي را
است كه اين را جز  ه و بر آن تاكيد كرده و خبر دادهبر انجام آن تشويق نمود
 پذيرند، و فقط كساني به آن توفيق نمي بزرگ دارند،اي  بردباران و آنهايي كه بهره

يابند كه داراي همت والا و داراي خرد و بينش باشند، زيرا انتقام نگرفتن  مي
و بردباري در برابر اذّيت و آزار، و گذشت در  ،دشوارترين امر بر نفس آدمي است

ارتر و دشوارتر مقابل تعامل نابهنجار ديگران و نيكي كردن در برابر آنان بسي دشو
ولي اين كار براي كسي آسان است كه خداوند آن را بر وي آسان گردانده و  .است

كرده و در اين مسير  در مسير انصاف نفس خويش به اين صفت با نفس خود مبارزه
 استعانت طلبيده باشد. از خداوند

 :44-46ي  آيه

﴿                              

        ﴾ » و كسي را كه خدا گمراه سازد به غير از او هيچ
بينند  كارسازي براي او نيست، و ستمگران را خواهي ديد كه وقتي عذاب را مي

 .»هست؟سوي بازگشت  گويند: آيا راهي به مي

﴿                          
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 ﴾ »شوند كه از خواري  را خواهي ديد كه بر آن (عذاب) عرضه مي و آنان
گويند: زيانكاران  نگرند و مؤمنان مي زبونند، و زير چشمي و مخفيانه (به آتش) مي

اند كه در روز قيامت خود وخاندان خود را به زيان افكندند. هان! ستمگران  كساني
 .»در عذاب دائم خواهند بود

﴿                            ﴾ 
را ياري دهند، و هركس  و آنان ياوران و دوستاني ندارند كه در برابر خداوند آنان«

 .»را كه خدا گمراه سازد او راهي (براي نجات) ندارد
 ﴿سازد،  مي كند و گمرا مي دهد كه تنها او هدايت مي خداوند متعال خبر 

            ﴾ اش  و هركس را كه خداوند به سبب ستمگري
را سرپرستي نمايد و هدايت كند.  گمراه سازد بعد از خدا هيچ كارسازي ندارد كه او

﴿          ﴾  و ستمگران را خواهي ديد كه وقتي عذاب و آن
نمايند و  مي وحشتناك را مشاهده كنند اظهار ندامت و پشيماني بزرگي  منظره

﴿خورند.  مي برگذشته تاسف          ﴾ گويند: آيا راه  مي و
كرديم انجام  مي كه به دنيا بازگرديم تا عملي غير از آنچهبراي ما هست اي  چاره

 ندارد. اين خواستن چيزي است كه محال است و امكان دهيم؟ و

﴿                 ﴾ را خواهي ديد كه بر آتش  و آنان
اند  هايشان است كز كرده ه بر اثر مذلّت و خواري كه در دلكشوند درحالي مي عرضه

﴿ اند. و به هم آمده    ﴾  و از ترس و وحشت آتش جهنّم
كنند.  مي كنند، بلكه با گوشه چشم و مخفيانه به آن نگاه نمي مستقيم به آن نگاه

﴿       ﴾ گردد و صادقان از ديگران  مي وقتي سرنوشت مردم آشكار

 ﴿ گويند: مي شوند، مومنان مي مشخص              

  ﴾ كاران حقيقي كساني هستند كه در روز قيامت خود و خاندان  گمان زيان بي
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دردناك دهند، و به عذاب  مي افكنند و پاداش فراوان را از دست مي خود را بر زبان
شود. پس در كنار  مي هايشان جدايي افكنده شوند و ميان آنها و خانواده مي گرفتار

  ﴿ آيند. نمي هم ديگر گرد    ﴾ !گمان كساني  بي آگاه باش
در عذابي پايدار هستند. اند  كه با كفر ورزيدن و ارتكاب گناهان بر خود ستم كرده

آيند و يك  نمي در وسط عذاب هستند و در آن فرو رفته و هرگز از آن بيرونيعني 
 شود و آنان در آن نااميد هستند. نمي لحظه عذاب از آنها كاسته

﴿             ﴾  و آنان ياوران و دوستاني ندارند
 كه در دنيا اين خيال را در سر خود گونه كه در برابر خداوند آنان را ياري دهند آن

پرورانند كه در قيامت ياوراني دارند. پس در قيامت براي آنان و براي ديگران  مي
اب دهند و عذ مي روشن خواهد شد و اسبابي كه آنان بدان اميد بسته بودند از دست

 ﴿شود.  نمي آيد از آنها دور گردانده مي خدا كه به سويشان         

 ﴾  وهركس را كه خداوند گمراه سازد هيچ راهي ندارد كه هدايت را به دست
 آورد. پس اينها كه گمان بردند انبازهايي كه شريك خدا ساختند به آنها فايده

كند گمراه كشته  مي رساند و زيان را از آنها دور مي از آنها فايده رساند و زيان را مي
 گردد. مي مشخّصشان  و در اين روز گمراهي

 :47-48ي  آيه

﴿                                

    ﴾ » پيش از آنكه روزي فرا رسد كه از (سوي) خدا بازگشتي ندارد
توانيد  (دعوت) پروردگار خود را بپذيريد، در آن روز نه پناهگاهي داريد و نه مي

 .»انكار كنيد

﴿                                         

                               ﴾ » پس اگر روي
ايم، بر تو ابلاغ پيام باشد و بس. هنگاميكه ما  بگردانند تو را بر آنان نگهبان نفرستاده
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شود. و اگر بلا و  خويش لطف و مرحمتي به انسان برسانيم به آن شاد مياز جانب 
 .»مصيبتي به خاطر كارهايي كه كرده است به او برسد، آنگاه انسان ناسپاس است

دهد تا با اطاعت از آنچه او بدان فرمان داده و  مي خداوند بندگانش را فرمان

 ﴿ند. پرهيز از تاخير در آن، دعوت پروردگارشان را بپذير     ﴾  پيش
شود. در  نمي و ديگر گذشته جبران ،كه روز قيامت فرا رسد، كه برگشتي ندارداز آن

آن روز بنده پناهگاهي ندارد كه به آن پناه ببرد و از دست پروردگارش فرار كند. 
 زدهو خلق صدا اند  احاطه كرده بلكه فرشتگان مردم را از هر سو محاصره و

﴿شوند،  مي                      

           ﴾  :اي گروه انس و جن! اگر«. ]33[الرحمن 
 بگذريد. اما جز با تواني شگرفآسمانها و زمين بگذريد، هاي  توانيد از كناره مي

 تواند نمي مرتكب شده است توانيد بگذريد. در اين روز بنده گناهاني را كه نمي
. در »دهند مي بلكه اگر انكار نمايد اعضا و جوارح او عليه وي شهادت ،انكار كند
امثال آن آرزوهاي دورو دراز مذّمت شده و به غنيمت شمردن فرصت در  اين آيه و

ام مسئوليت تاخير در انج آيد دستور داده است چون مي ي كه براي بنده پيشهر كار
 آفاتي به همراه دارد.

﴿     ﴾ بعد از آن كه كاملا بيان و روشن اي  پس اگر از آنچه تو آورده

﴿گرديده است روي گرداندند،           ﴾  تو را بر آنان نگهبان و

 ﴿كه از اعمال آنها پرسيده شوي،  ايم، مسئول قرار نداده       ﴾  بلكه
و پاداش تو بر خداوند اي  ات را انجام داده وظيفه تو فقط رساندن است. پس وظيفه

خداوندي  ،است، خواه آنها بپذيرند و خواه روي بگردانند، و حساب آنها با خداست
نمايد.  مي كه اعمال كوچك و بزرگ و اعمال ظاهري و باطني آنها را ثبت وضبط

انسان را بيان كرد كه هرگاه به او لطف و مرحمتي از  سپس خداوند متعال حالت
جانب خدا برسد از قبيل تندرستي، روزي راحت و فراوان، مقام و مرتبه و امثال آن، 
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﴿   ﴾ اين ي  باشد، و لازمه مي گردد و تنها در فكر آن مي شادماننهايت بدان  بي
كه نعمت را به او  سيكند و از ك مي آرامش پيداها  كار آن است كه به اين نعمت

﴿شود.  مي بخشيده است روي گردان      ﴾  و اگر بيماري يا فقر يا امثال

﴿آن به او برسد،        ﴾ اند، به سبب كارهايي كه خودشان كرده ﴿  

   ﴾ گردد. يعني طبيعت او چنان است كه در  مي آن گاه انسان ناسپاس
كند و از رنج و بدبختي كه به او رسيده است  مي گذشته ناسپاسيهاي  برابر امت

 نمايد. مي ناخشنودي ابراز
 :49-50ي  آيه

﴿                                   

﴾ »آفريند، به  ها و زمين از آن خداست، هرچه بخواهد مي فرمانروايي آسمان
 .»بخشد بخشد و به هركس كه بخواهد پسر مي هركس كه بخواهد دختر مي

﴿                          ﴾ » و يا اينكه هم
گمان او  كند بي دهد، و (خدا) هركه را بخواهد نازا مي پسر و هم دختر به آنان مي

 .»بس آگاه و تواناست
گونه  و نفوذ تصرّف او در ميان خلق آن اين آيه از گستردگي فرمانروايي خدا در

كه اي  گونه است. به نمايد خبر داده مي كه بخواهد و اين كه او همه كارها را تدبير
شود كه ارتباط مستقيمي با  مي تدبير الهي چنان فراگير است كه حتي شامل چيزهايي

قيقت اين بندگان دارند، از قبيل نكاح كه يكي از اسباب زاد و ولد است، اما در ح
بخشد. پس خداوند متعال به  مي خداست كه براساس مشيت خود فرزندان را به آنان

بخشد.  مي دهد و به برخي پسر مي به بعضي دختر ،آنها فرزنداني پسر يا دختر ميدهد

﴿ گرداند. مي دهد و بر خي را نازا مي و به بعضي نيز هم پسر و هم دختر     

﴾ علم خود  او به هر چيزي داناست و بر هر چيزي تواناست. پس او باگمان  بي
 آفريند. مي هايش را زيبا و محكم نمايد و با قدرت خويش آفريده مي تصرف
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 :51ي  آيه

﴿                                  

          ﴾ » و هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد مگر
از طريق وحي يا از پس پرده يا اينكه خداوند قاصدي بفرستد و آن (قاصد) به حكم 

 .»گمان او والاي فرزانه است كند، بي او (=خدا) هرچه را بخواهد نازل مي
كنندگانِ پيامبران، آنهايي كه به خدا كفر ورزيده بودند، از روي  وقتي كه تكذيب

﴿ تكّبر و سركشي گفتند:             ﴾ چرا خدا با ما «. ]118: ة[البقر
. خداوند با اين آيه كريمه به آنها »آورد نمي براي مااي  گويد يا نشانه نمي سخن

 يعني با پيامبران سخناش  كرد كه او فقط با بندگان برگزيده پاسخ داد و بيان

﴿ذيل است: يا اينكه خداوند هاي  گويد، و سخن گفتن وي به صورت مي   ﴾ 
اينكه  كند بدون مي گويد كه وحي را بر قلب او القا مي از طريق وحي با پيامبر سخن

 ﴿ شفاهي با پيامبر سخن بگويد.بفرستد، و بدون اين كه به صورت اي  فرشته  

             ﴾  يا اينكه خداوند به وسيله قاصدي كه فرشته است مانند
گويد كه آن فرشته به فرمان  مي جبرئيل يا كسي ديگر از فرشتگان با پيامبر سخن

﴿ كند. مي به پيامبر وحي خدا نه به دلخواه خود هرآنچه را كه خداوند بخواهد    

   ﴾  بدون شك ذات خداوند متعال و والاست و صفات او بلند مرتبه و
باشد و همه مخلوقات در برابر او  مي كارهايش بزرگ است، و او بر همه چير چيره

را در ها  با حكمت است و هريك از مخلوقات و از آيين اند. سر تسليم فرود آورده
 دهد. مي مناسب قرارجاي 
 :52ي  آيه

﴿                             

                             ﴾ » و
دانستي كه كتاب و ايمان  اينچنين روحي از كلام خود به تو وحي كرديم، (تو) نمي
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چيست، ولي آن (قرآن) را نوري گردانيديم كه با آن هركس از بندگانمان را كه 
 .»سازي گمان تو به راه راست رهنمون مي كنيم و بي بخواهيم هدايت مي

﴿             ﴾ به پيامبران پيش از تو وحي  گونه كه همان
 ايم. و روح، همين قرآن كريم ي نمودهايم به تو نيز فرمان خود روحي را وح كرده

يابند، همچنين  مي حيات و زندگيها  را روح ناميد چون به وسيله روح تن است. آن
 يابند و منافع دنيا و دين را به دست مي و ارواح جان و زندگيها  به وسيله قرآن دل

آورند. چون در قرآن خير و دانش فراواني وجود دارد. و اين يك منّت و احسان  مي
باشد، بدون اين كه از سوي آنها  مي مومنش محض از جانب خدا بر پيامبر و بندگان

﴿ وسيله و سببي باشد. بنابراين فرمود:            ﴾ » يعني
. يعني از اخبار »دانستي نمي قبل از اين كه قرآن بر تو نازل شود كتاب و ايمان را

 الهي راهاي  گذشته آگاهي نداشتي و ايمان و عمل به قوانين و آيينهاي  كتاب
سواد بودن و خواندن و نوشتن را بلد نبودي. پس اين كتاب به  بي دانستي، بلكه نمي

﴿نزد تو آمد كه                ﴾ ايم كه  آن را نوري گردانيده
كنيم و بندگان در  مي به وسيله آن هركس از بندگانمان را كه بخواهيم هدايت

يابند و با آن  مي هواپرستي به وسيله آن راه را روشنكفر و بدعت و هاي  تاريكي

﴿گردند.  مي دانند و به وسيله آن به راه راست راهياب مي حقايق را       

   ﴾ كني. يعني راه راست را براي  مي گمان تو به راه راست هدايت بي و
كني  مي آن تشويق )پيش گرفتندر(را به  دهي و آنان مي نمايي و توضيح مي آنها بيان

ترساني. سپس صراط مستقيم را تفسير كرد و  مي داري و مي و آنها را از ضد آن باز
 فرمود:
 :53ي  آيه
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﴿                              ﴾ » راه
ها و آنچه در زمين است از آن اوست. هان! همة كارها  خدايي كه آنچه در آسمان

 »گردد سوي خدا بازمي به

﴿                  ﴾  راهي كه خداوند براي بندگانش
 و به سراي بهشت قرار داده و به آنه خبر داده است كه اين راه، انسان را به خدا

 ﴿رساند.  مي      ﴾  بدان كه همه كارهاي خير و شر به خداوند باز 
اگر عملش خوب باشد به او  ،كند مي گردد، پس هركس را طبق عملش مجازات مي

 دهد. مي دهد و هركس عملش بد باشد سزاي بد به او مي پاداش خوب
 

 ي شوري پايان تفسير سوره



 

 

 ي زخرف تفسير سوره

 آيه است. 89مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿ ﴾ »ميم ،حا«. 

﴿     ﴾ » سوگند به قرآن (روشن و) روشنگر«. 

﴿                   ﴾ » به يقين ما اين (كتاب) را قرآني
 .»ايم تا شما خرد ورزيد عربي گردانده

﴿                 ﴾ »گمان آن در لوح محفوظ به پيش  و بي
 .»آميز است ماست و همانا (آن) والا و حكمت

﴿               ﴾ » آيا ما اين قرآن را
 .»از شما باز گيريم بدان خاطر كه شما گروهي اسرافگر هستيد؟

در اينجا خداوند به قرآن سوگند خورده است، پس به كتاب روشنگر و روشن، 
چه  سوگند ياد كرده و به طور مطلق بيان نموده و متعلق را بيان نكرده است كه

نمايد، تا بر اين دلالت نمايد كه قرآن تمامي امور دنيوي و ديني  مي چيزي را روشن
 نمايد.  مي و اخروي كه بندگان به آن نياز دارند روشن

﴿              ﴾  اين چيزي است كه بر آن سوگند ياد شده و آن اين است
 آمده است و اين از روشني و وضوح آنها  كه قرآن با شيواترين و روشن ترين زبان

﴿ است. و حكت آن را بيان كرد و فرمود:     ﴾  تا شما كلمات و معاني
كلمات و مفاهيم آن آسان و نزديك به ذهن است.  آن را درك كنيد و بفهميد، چون

﴿           ﴾ اين كتاب در ملأ اعلي در بالاترين جايگاه، و نزد  و همانا

﴿ما داراي برترين مقام است.    ﴾  مقام و شرافت و جايگا آن والاست و
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حكمت آميز است. پس هيچ حكم و فرماني در آن مشتمل بر اوامر و نواهي و اخبارِ 
 وجود ندارد كه مخالف با حكمت و عدالت و ميزان باشد.

نمايد بندگانش را  مي سپس خداوند متعال خبر داد كه حكمت و فضل او اقتضاء
كه پيامبري براي آنها نفرستد و كتابي بر آنان نازل نكند اي  بيهوده رها نكند، به گونه

﴿ ستمگر باشند، پس فرمود:گرچه متجاوز و         ﴾  آيا از
شما روي گردان شويم و نازل كردن پند قرآن را بر شما ترك كنيم به خاطر آن كه 

كنيم  مي بريد؟ بلكه ما كتاب را براي شما نازل نمي شما روي گردان هستيد و فرمان
گردانيم. پس اگر به آن ايمان آورديد و  مي و در آن همه چيز را برايتان روشن

هدايت شديد اين از توفيق يافتن شماست، و اگر ايمان نياورديد و هدايت نشديد 
 حجت بر شما اقامه شده و تكليفتان روشن گرديده است.

 :6-8ي  آيه

﴿             ﴾ » پيشينيان و چه بسيار پيامبران را درميان
 .»ايم فرستاده

﴿              ﴾ »آمد  و هيچ پيامبري به نزد آنان نمي
 .»گرفتند مگر آنكه او را به ريشخند مي

﴿             ﴾ » هلاك كرديم پس ما كساني را
هايي از  تري هم داشتند. و نمونه كه نيرومندتر از اينها هم بودند و قدرت بيش

 .»داستان پيشينيان گذشته است
فرمايد كه اين سنّت و شيوه ما در ميان مردم است كه آنها را  مي خداوند متعال

﴿كنيم.  نمي بدون پيامبر و كتاب، بيهوده رها           ﴾  و چه بسيار
 ايم كه آنها را به پرستش خداي يگانه كه شريكي ران را در ميان پيشنيان فرستادهپيامب

﴿كردند.  مي همواره آنان را تكذيبها  دادند، اما امت مي ندارد فرمان     

        ﴾ كه او را به نآآمد مگر  نمي به نزد آنان و هيچ پيامبري
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كردند و با خود  مي انكار گرفتند و آنچه را كه آورده بود مي ريشخند و مسخره
 پذيرفتند. نمي بزرگ بيني حق را

﴿       ﴾  و ما كساني را هلاك كرديم كه از اينها قدرت بيشتري
 و آثار بيشتري در زمين داشتند.ها  كردند و نشانه مي داشتند و كارهاي مهم تري

﴿   ﴾ خي شان گذشته است، و بر زندگيهاي  و حكايات و نمونه
 از تكذيب برحذر )شما را(عبرت هستند و ي  ايم كه مايه از آنها را برايتان بيان كرده

 دارند. مي
 :9-14ي  آيه

﴿                      ﴾ » و اگر از
ها و زمين را آفريده است به يقين خواهند گفت:  آنان بپرسي كه چه كسي آسمان

 .»خداوند با عزّت و آگاه آنها را آفريده است

﴿                    ﴾ » كسيكه
زمين را برايتان بستري ساخت و برايتان در آن راهها قرار داد تا اين كه رهنمون 

 .»شويد

﴿                           ﴾ » و
خدايي كه از آسمان آبي به اندازه فرو فرستاد و آنگاه با آن زمين مرده را زندگي 

 .»شويد گونه (از قبرها) بيرون آورده مي بخشيديم. همين

﴿                         ﴾ » و همان
ها و چهارپايان چيزي  ها را آفريده است و برايتان از كشتي همة جفت خدايي كه

 .»شويد پديد آورده كه (بر آنها) سوار مي

﴿                                    

                ﴾ » تا بر پشت آنها قرار گيريد، و چون بر آن
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جاي گرفتيد نعمت پروردگارتان را ياد كنيد، و بگوييد: پاك و منزّه است خدايي كه 
 .»اين را به زير فرمان ما درآورد بر آن توانا نبوديم

﴿              ﴾ » گرديم سوي پروردگارمان باز مي گمان ما به بيو«. 

﴿دهد كه  مي خداوند متعال از مشركان خبر             

         ﴾ و زمين را آفريده ها  اگر از آنها بپرسي چه كسي آسمان
خداوند يگانه كه شريكي ندارد آنها را آفريده است، توانمند است گويند:  ، مياست

و همه مخلوقات تسليم قدرت او هستند، خداوندي كه به آشكار و پنهان كارها و 
كنند چگونه براي  مي داناست. پس وقتي آنها به اين اقرارها  ابتدا و انتهاي آن

 كسي را شريك او قرارشوند؟! و چگونه  مي خداوند فرزند و همسر و شريك قايل
 .گرداند؟! نمي ميراند و زنده نمي دهد و نمي آفريند و روزي نمي دهند كه مي

كند و آن  مي دلالتاش  سپس دلايلي را بيان كرد كه بر كمال نعمت و توانمندي
اينكه براي بندگانش زمين را آفريد و آن را محل آرامش و استقرار آنان قرار داد به 

﴿يابند.  مي بخواهند در آنكه هرچه اي  گونه      ﴾  هايي  و در آن راه
و ها  متصل به هم منافذي قرار داد كه از آن راههاي  به وجود آورد. يعني بين كوه

﴿يابيد.  مي آن سوي راههاي  منافذ به آبادي   ﴾  تا در طي مسيرها
 .راهياب گرديد و گم نشويد، و تا شايد شما با عبرت گرفتن از اين، هدايت شويد

﴿          ﴾  و خدايي كه از آسمان آبي به اندازه لازم فرو
نيست كه باشد و چنان كم  مي نه زياد و نه كم. و نيز اين آب به اندازه نياز ،فرستاد

نداشته باشد و چنان زياد نيست كه به بندگان و شهرها آسيب و زيان اي  فايده
نجات ها  را از سختيها  برساند. بلكه به وسيله آن به كمك بندگان شتافت و آبادي

﴿ بخشيد. بنابراين فرمود:           ﴾  پس به وسيله آن آب زمين مرده را

﴿گردانيم.  مي زنده     ﴾ گونه كه زمين پژمرده و خشك را به  و همان
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 گردانيم شما را پس از آن كه دوران برزختان كامل گردد زنده مي وسيله آب زنده
 نمايد تا سراي اعمالتان را بدهد. مي

﴿          ﴾ آنچه زمينرا آفريد، از ها  و خدايي كه همه گونه 
دانند از قبيل شب و روز و سرما و گرما  نمي و از آنچه كه ،روياند و از خوشحال مي

﴿و نر و ماده و غيره.                              

      ﴾  بادباني و بخاري، و از چهارپايان هاي  كشتيو برايتان از

 ﴿ پديد آورد تا بر پشت آنها قرار بگيريد،هايي  مركب               

  ﴾  و چون بر آن جاي گرفتيد نعمت پروردگارتان را ياد كنيد، به نحوي كه
اعتراف نماييد كه اين نعمت متعلق به خداست كه آن را برايتان فراهم و مسخّر 

﴿ نموده است، و او را بر آن ستايش كنيد. بنابراين فرمود:          

            ﴾  و بگوييد پاك و منزه است خدايي كه اين را به زير
و چهارپايان را ها  فرمان درآورده و بر آن توانا نبوديم. يعني اگر خداوند اين كشتي

توانستيم آنها را مسخّر كنيم. اما خداوند از روي  نمي داد ما نمي تحت فرمان ما قرار
مسخّر كرد و اسباب آن را فراهم نمود. منظور لطف و كرم خويش اينها را براي ما 

را به بندگان بخشيده است ها  اين است كه پروردگاري كه چنين است و اين نعمت
باشد و سزاوار است كه براي او نماز بخوانيد و  مي همو سزاوار پرستش و بندگي

 سجده ببريد.

﴿             ﴾  سوي پروردگارمان باز زندگي بهيعني بعد از اين 
گرديم تا هريك را طبق انچه انجام داده است محاسبه و محاكمه كند. و در اينجا  مي

 ،شود كه فرد سوار و مسافر، بايد مسافرت بزرگ را به خاطر بياورد مي اعلام
گردد. پس كارهايش را در طي سفر با اين  مي سوي خداوند باز مسافرتي كه در آن به

انجام دهد، و كاري نكند كه با اين ملاحظه متضاد باشد، و بايد سفر او  ملاحظه
 براي امري جايز انجام شود.
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 :15-25ي  آيه

﴿                   ﴾ » و از ميان بندگان او
فرزند و شريك) براي او قرار دادند اي (چون  (=خدا)  برخي از بندگانش را پاره

 .»گمان انسان ناسپاسِ آشكار است بي

﴿                 ﴾ »آفريند (براي خود)  آيا از آنچه مي
 .»دختران را برگرفت و شما را با پسران برگزيده است

﴿                     ﴾ » و هرگاه
را به همان چيزي مژده دهند كه براي (خداوند) رحمان مثل زده است  يكي از آنان

 .»گردد شود و سرشار از غم مي اش سياه مي چهره

﴿                  ﴾ » آيا كسي را كه در لابلاي
تواند مقصود خود  يابد و به هنگام كشمكش و مجادله نمي زينت و زيور پرورش مي

 .»دهند؟) را خوب و آشكار بيان و اثبات كند (به خدا نسبت مي

﴿                                     

﴾ » و فرشتگان را كه بندگان خداي مهربانند دختر انگاشتند. آيا به هنگام آفريدن
 .»گردند شود و بازخواست مي آنان حاضر بودند؟ گواهي آنان نوشته مي

﴿                                  ﴾ » و
كرديم، آنان  خواست ما فرشتگان را پرستش نمي گويند: اگر خداوند مهربان مي مي
ترين خبري از اين ندارند، آنان (چيزي) جز دروغ  ترين اطلاع و كوچك كم

 .»گويند نمي

﴿               ﴾ » آيا پيش از آن (قرآن) كتابي
 .»اند؟! ايم و آنان بدان چنگ زده به آنان داده

﴿                           ﴾ » :بلكه گفتند
 .»ايم ايم و ما بر رد و نشان آنها راه يافته خود را بر آييني يافتهگمان ما پدران  بي
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﴿                                      

          ﴾ »گونه در هيچ شهر و دياري پيش از تو  همين
گمان ما پدرانمان را بر  ايم مگر آنكه متنعمان آنجا گفتند: بي اي نفرستاده دهنده بيم

 .»رويم گمان به دنبال آنان مي ايم، و بي آييني يافته

﴿                                     

﴾ » (پيامبرشان به آنها) گفت: آيا اگر من آييني را هم براي شما آورده باشم كه
ايد (باز از آن آيين موروثي  تر از آييني باشد كه پدرانتان را بر آن يافته هدايت بخش

 .»ايد باور نداريم يافتهكنيد؟!) گفتند: ما به آنچه كه بدان رسالت  پيروي مي

﴿                   ﴾ » ،و ما از ايشان انتقام گرفتيم
 .»پس بنگر سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بود؟

ي خداوند فرزندي مقّرر دهد كه برا مي خداوند از زشتي سخن مشركان خبر
نياز است و او خدايي است كه همسر و فرزند  بي كه او يكتاي يگانه ودرحاليداشتند 

 و همتايي ندارد. و ادعاي فرزند براي خداوند از چند جهت باطل و پوچ است:
 مردم همه بندگان خدايند و عبوديت با متولّد شدن و داشتن فرزند منافات دارد. -1
وند از خلق و بندگانش جداست و كه خداباشد درحالي مي فرزند بخشي از پدر -2

در صفاتش با آنها متفاوت است، حال آنكه فرزند بخشي از پدر است. پس محال 
 است كه خداوند فرزندي داشته باشد. 

است كه دختران  برند كه فرشتگان دختران خدا هستند، و مشخص مي آنها گمان -3
را  ختر هستند، و آنانزندان خداوند دتري دارند، پس چگونه فر از پسران مقام كم

با فرزندان پسر برگزيده و برتري داده است؟! چون در اين صورت آنان از 
 خداوند بهتر و برتر خواهند بود. خداوند پاك و بسي برتر است از آنچه

 گويند. مي
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ترين نوع فرزند است و خود آن را دوست  پاييناند  آنچه آنها به خدا نسبت داده -4

﴿ندارند:                        ﴾  و
 هرگاه يكي از آنان را به همان چيزي مژده دهند كه براي خداوند مهربان مقّرر

شود و مملو از خشم و  مي سياهاش  دارند از بسي كه از آن نفرت دارد، چهره مي
دهند كه خودشان آن  مي چگونه چيزي را به خداوند نسبتگردد. پس  مي اندوه

 پسندند؟  نمي را
خداوند متعال  ،زنان ناقص هستند و در گفتار و منطق توانايي ندارند، بنابراين -5

 ﴿ فرمود:     ﴾ آيا كسي كه در ميان زيور و زينت پرورش 
آرايد؟  مي است با يك چيز خارجي خود راناقص اش  يابد، و چون زيبايي مي

﴿           ﴾  و به هنگام مجادله و گفتگو كه فرد بايد سخنش را
تواند حجت و دليل خود را بيان كند و آنچه را در دل دارد  نمي آشكار نمايد، او

 دهند؟ مي به شيوايي بيان نمايد. پس چگونه آنها را به خداوند نسبت

﴿آنها  -6                   ﴾  فرشتگان را كه بندگان خداي
مهربانند، دختر به شمار آوردند پس در حق فرشتگان كه بندگان مقّرب خدا 

از اي  هستند جسارت كرده و آنها را از مقام بندگي فراتر بوده و در پاره
سپس آنها را از مقام مرد بودن  اند. خداوند شريك خدا قرار دادههاي  خصوصيت

به مقام زن بودن پايين كشيدند! پس پاك است خداوندي كه تناقض گفتار كسي 
 را كه بر او دروغ بسته و با پيامبرانش مخالفت ورزيده آشكار نموده است.

ام آفرينش فرشتگان حضور خداوند سخن آنها را رد نمود و فرمود آنان به هنگ -7
كه براي هركسي مشخص  گويند مي نداشتند، پس چگونه در مورد چيزي سخن

دهند  مي است كه آنها از آن آگاهي ندارند؟! ولي حتما در رابطه با اين گواهي كه
شود و به خاطر آن  مي گويند نوشته مي مورد سوال قرار خواهند گرفت و آنچه كه

 رند.گي مي مجازات قرار مورد
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﴿ فرمايد: مي فرموده خداوند متعال را كه             ﴾  اگر ـ
آنها دليل پرستش ـ كرديم  نمي خواست ما فرشتگان را پرستش مي خداوند مهربان

خداوند قرار دارند، و اين دليلي است كه همواره مشركين ي  فرشتگان را خواسته
اما از نظر  ،دادند، در حالي كه از نظر عقل و شرع دليلي باطل و پوچ است مي ارائه

كند، و اگر در برخي از حالات خويش اين  نمي عقل، انسان عاقل قضا و قدر را بهانه
كند. واما از نظر شرع، خداوند  نمي راه را در پيش بگيرد براي هميشه بر آن پافشاري

است، و اين موضوع را فقط از زبان  رار دادهنه كردن تقدير را باطل قمتعال بها
همان مشركاني  ،اند ي كارهايشان كرده كه آنها تقدير را بهانهان كرده و اينمشركين بي

به درستي كه خداوند حجت را بر بندگانش  اند. كه پيامبران خدا را تكذيب كرده

﴿ در اينجا فرمود: ،اقامه كرده است، بنابراين            

   ﴾  ترين خبري از اين ندارند و سخنانشان بر  آنان كمترين اطلاع و كوچك
 .زنند كه بر آن دليلي ندارند مي حدس و گمان است. يعني حدسيي  پايه

 ﴿ سپس فرمود:               ﴾ پيش از قرآن  آيا
به درستي ايم كه به آن جنگ زده باشند و اين كتاب آنها را  به آنان كتابي داده

را به  صهايشان خبر دهد؟ چنين نيست، خداوند محمد كارهايشان و راستي گفته
غير از اي  دهنده سوي آنها فرستاده است و بيم عنوان بيم دهنده و هشداردهنده به

چ ده است. پس نه دليل عقلي دارند و نه دليل نقلي، و هرگاه هيمحمد براي آنها نيام
 هايشان چيزي جز ياوه و باطل نيست. يك از اين دو نباشد گفته

بلكه آنان يك شبهه دارند كه از واهي ترين شبهات است و آن اين آنها از پدران 
ليل تقليد از همواره پيام پيامبران را به د كنند. كافران مي و نياكان گمراهشان تقليد

 ﴿ در اينجا فرمود: ،پذيرند. بنابراين نمي پدران و نياكان خود رد كرده و     

         ﴾ ايم،  ران خود را بر دين و آييني يافتهبلكه گفتند: ما پد﴿   
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     ﴾ صرويم. يعني از آنچه كه محمد مي و قطعا ما در پي آنان 
 كنيم. نمي آورده است پيروي

﴿                         ﴾  و همچنين در هيچ شهر
جا كه ايم مگر اينكه ثروتمندان و سران آن اي نفرستاده و دياري پيش از تو بيم دهنده

دنيا آنها را مغرور و سركش كرده بود و با خود بزرگ بيني حق را هاي  نعمت

﴿ گفتند: ،نپذيرفتند                      ﴾ ن و ما پدرا
افراد رويم. يعني اينها نخستين  مي ايم و ما به دنبال آن نياكان خود را بر ديني يافته

و منظور  اند. گفته مي گويند، بلكه پيش از اينها نيز كساني چنين مي نيستند كه چنين
كنند پيروي از حق و هدايت نيست،  مي كه از پدرانشان تقليدمشركان گمراه از اين

 خواهند بدين وسيله باطلي را كه دارند ياري دهند. مي بلكه تعصب محض است و
 كردند، در جواب مي هر پيامبري كه با اين شبهه باطل با او مخالف ،بنابراين

﴿ گفت: مي                ﴾  آيا اگر من آييني را هم براي
ايد به  باشد كه پدرانتان را بر آن يافتهاز آييني تر  شما آورده باشم كه هدايت بخش

﴿ كنيد؟ مي هدايت از من پيرويخاطر                ﴾ ا به گفتند: م
منظورشان  ايد باور نداريم. پس مشخّص است كه آنچه شما به آن رسالت يافته

 ن پيروي از باطل و هواي نفس بود.پيروي از حق و هدايت نبود، بلكه هدفشا
 تكذيب كردند و با اين شبهه باطل آن را نپذيرفتند.و به سبب آن كه حق را 

﴿      ﴾  ،از آنان انتقام گرفتيم﴿            ﴾  پس بنگر
سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بود؟ پس بايد اينها از اين كه تكذيب خود ادامه 

 دهند بپرهيزند، چون گرفتار عذابي خواهند شد كه آنها بدان گرفتار شدند.
 :26-32ي  آيه

﴿                        ﴾ » به يادآر آنگاه كه ابراهيم و
 .»پرستيد بيزارم به پدر و قومش گفت: من از آنچه مي
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﴿            ﴾ »جز آن معبودي كه مرا آفريده است و او  به
 .»مرا رهنمود خواهد كرد

﴿                      ﴾ »را سخني ماندگار  و (خداوند) آن
 .»درميان فرزندانش قرار داد تا آنان بازگردند

﴿                   ﴾ » بلكه من اينان و
 .»آمدمند ساختم تا حق و پيغمبر روشنگري به نزدشان  پدرانشان را بهره

﴿                      ﴾ »كه حق به نزد  و هنگامي
 .»آنان آمد، گفتند: اين جادو است و قطعاً ما بدان باور نداريم

﴿                     ﴾ » و گفتند: چرا اين
 .»قرآن بر مردي بزرگ از (مردم) دو شهر فرو فرستاده نشد؟

﴿                                   

                                ﴾ » آيا
را در زندگي دنيا بين  كنند؟ ما معيشت آنان آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي

ايم تا بعضي از آنان  هايي داده ايم و برخي را بر برخي ديگر برتري آنان تقسيم كرده
كنند  آوري مي خدمت گيرند و رحمت پروردگارت از آنچه جمعبعضي ديگر را به 

 .»بهتر است
 كه اهل كتاب و مشركان، خود را به آن نسبت ÷خداوند متعال از آئين ابراهيم

پس خداوند از  ،دهد مي كند كه بر راه و شيوه اوست، خبر مي دهند و هريك ادعا مي

 ﴿ فرمايد: مي خبر داده ودين ابراهيم كه آن را براي فرزندانش باقي گذاشته   

       ﴾ جاي خدا  ابراهيم به پدر خود و قومش كه بهكه و هنگامي

﴿ كردند، گفت: مي معبودهايي را برگرفته بودند و آنها را پرستش        

 ﴾ كه آنها را  م و با كسانيرّمتنفكنيد  مي گمان من از آنچه شما عبادت بي
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 ﴿باشم.  مي كنند، دشمن مي عبادت     ﴾  به جز خدايي كه مرا آفريده
دارم و اميدوارم مرا راهنمايي كند تا حق را بشناسم و  مي است، كه او را دوست

جسم و دنياي  گونه كه شايسته پس همان طور كه مرا آفريده، و آنبدان عمل كنم. 

﴿است،  من است سامانم داده    ﴾ )مرا به آنچه كه شايسته دين و  )نيز
 باشد راهنمايي خواهد كرد. مي آخرت
﴿   ﴾ هاست و آن يكتاپرستي و  ين خصلت پسنديده را كه اساس خصلتو ا

﴿باشد،  مي بيزاري جستن از پرستش غير خدا         ﴾ ميان فرزندانش در

﴿سخني ماندگار قرار داد،      ﴾ سوي آن بازگردند. چون اين  تا شايد به
معروف و مشهور او ست و او فرزندش را به اين توصيه كرده هاي  سخن از گفته

است و برخي از فرزندانش همانند اسحاق و يعقوب همين توصيه را به يكديگر 

 ﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: اند، همان كرده            

    ﴾ كند مگر آن  مي و چه كسي از آئين ابراهيم روي گرداني«. ]130: ة[البقر
موجود  ÷پس همواره اين سخن در ميان فرزندان ابراهيم .»خرد باشد؟! بي كس كه

 ميان آنها پديد آمد.تا اين كه خوشگذراني و سركشي در بوده است

 ﴿ خداوند متعال فرمود:       ﴾  بلكه من اينان و پدرانشان را از
هدف نهايي آنها ها  مند ساختم تا جايي كه اين شهوت ها بهره انواع شهوات و لذّت

در ها  كه اين شهوتا اينهايشان پرورش يافت ت آن در دلگرديد و همواره محبت 
دار  اورهاي ريشهو حالاتي هميشگي و عميق و بها  وجود آنان تبديل به صفت

﴿گرديد.          ﴾ شك و ترديدي در آن  تا اينكه حق كه هيچ
دلايل نبوتش به سبب اخلاق و نيست و پيامبري نزدشان آمد كه رسالت آن واضح و 

كرد بسيار  مي معجزاتش، و به سبب آنچه كه آورده بود و پيامبران گذشته را تصديق
 روشن بود.
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﴿      ﴾ ترين  ه نزد آنان آمد، حقّي كه هركس كمكه حق بو هنگامي

﴿ را بپذيرد و از آن پيروي نمايد، ديني داشته باشد، بايد آن عقل و      

       ﴾  ن تري ما بدان باور نداريم. و اين بزرگگفتند: اين جادو است و
گرداني از حق و انكار آن بسنده نكردند بلكه  مخالفت است. و آنها فقط به روي

جادويي كه جز پليدترين  ،را جادو برشمردند طعنه بسيار زشتي به آن زدند و آن
 دهد. نمي انسان و دروغگوترين فرد آن را انجام

هايي  چيزي كه آنها را بر اين امر واداشت سركشي آنها بود، زيرا به سبب نعمت
خته بود سركش و مغرور شده سامند  كه خداوند آنان و پدرانشان را از آن بهره

 بودند.

﴿                    ﴾ فاسد هاي  و آنها با عقل
خود به خداوند پيشنهاد كردند كه چرا اين قرآن بر مردي بزرگ از مردم دو شهر 
فرو فرستاده نشده است؟ يعني چرا بر مردي از مردان مكه يا طايف كه نزد آنها 

 مغيره و امثال او نازل نشد؟بزرگوار بودند، همانند وليد بن 

 ﴿ خداوند با رد پيشنهاد آنان فرمود:     ﴾  آيا آنها رحمت
كنند؟ يعني آيا آنها كليددار و خزانه دار رحمت  مي پروردگارت را تقسيم

الهي به دست آنهاست؟ پس آن گاه نبوت و  پروردگارت هستند و تدبير رحمت
 دهند، و هركس را كه بخواهند از آن محروم مي به هركس كه بخواهندرسالت را 

﴿كنند؟  مي                                

                          ﴾ را در زندگي  ما معيشت آنان
ايم  ي ديگر در زندگي دنيا برتري دادهايم و برخي را بر برخ يم كردهدنيا بين آنان تقس

كنند بهتر  مي آوري رت از ثروت و دنيايي كه آنان جمعكه رحمت پروردگادرحالي
و اوست كه است. پس وقتي معيشت بندگان و روزي دنيوي در دست خداوند است 

كند سپس رزق و روزي را براي هركس كه بخواهد  مي آن را ميان بندگانش تقسيم
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دارد و طبق حكمت  مي نمايد و براي هركس كه بخواهد كم و تنگ مي فراوان
نمايد. پس رحمت ديني خداوند كه بالاترين آن نبوت و رسالت  مي خويش چنين

داند كه رسالت خود را  مي و او بهتراست به طريق اولي بايد در دست خداوند باشد 
ارزش و پوچ است و تدبير همه  بي كجا قرار دهد. پس معلوم شد كه پيشنهاد آنها

 استدلال خداوند آنها را قانع اين كارهاي ديني و دنيوي فقط در دست خداست. با
دهند و چيزي در دست آنها نيست و اين  مي نمايد كه پيشنهاد نامعقولي ارائه مي

﴿ گويند: مي ستمگري و نپذيرفتن حق است كه آنهاي  نشانهسخن      

           ﴾  چرا اين قرآن بر يكي از مردان بزرگ دو شهر
نازل نشد؟ اگر آنها حقيقت مردان را شناختند و صفاتي را كه موجب ارتقاي مقام 

يقين  ،دانستند مي نمايد، مي شود و مقام او را نزد خدا و بندگانش بزرگ مي آدمي
ترين  برترين و بزرگ صبن عبدالمطلب  كردند كه محمد بن عبداالله مي حاصل

مردان است و عقل و دانش و راي و همت و قاطعيت او و اخلاق و مهرباني و 
 و پرهيزگارترتر  يافته از همه بهتر و بيشتر است، و او از همه هدايتاش  دلسوزي

بالاترين صفات مردانگي  باشد و محور و مركز دايره كمالات است و او داراي مي
طور مطلق او بالاترين مرد جهان است. اين را دشمنان و دوستان  است و به

دانند مگر كسي كه گمراه گشته و با خود بزرگ بيني روي  مي همه صمحمد
دهند كه به اندازه  مي كسي را بر او برتر قراربرتافته است. پس چگونه مشركان 

از كمال محمد به مشام او نرسيده است؟! اوج حماثت و جنايت مشركان آن اي  ذره
 خوانند و به آن نزديكي مي كنند و آن را به فرياد مي است كه معبودي را پرستش

بخشد و  نمي رساند، و نمي جويند كه بتي از سنگ يا چوب است و سود و زياني مي
كند و اين خود باري است بر دوش صاحبش و نيازمند آن است كسي  نمي محروم

 خردان چيزي ديگر بي انجام دهد. آيا اين كار جز كار ديوانگان و كارهايش را
شود؟ و چگونه بر خاتم پيامبران و  مي است؟! پس چگونه چنين كسي بزرگ شمرده



 619  ي زخرف تفسير سوره

 

شود؟! ولي كافران عقل ندارند  مي برتري داده صسيد و سرور فرزندان آدم محمد
 فهمند. نمي و

در اين آيه خداوند به حكمت خويش در برتري دادن برخي از بندگان بر برخي 

﴿ فرمايد: مي ديگر در زندگي دنيا اشاره نموده و           ﴾ كه تا اين
از آنها ها  و صنعتها  برخي ديگر را به خدمت گيرند و در كارها و حرفه ،برخي

مردم در توانگري و ثروت برابر بودند و نيازي به ي  استفاده كنند. پس اگر همه
رفت و اين دليلي است  مي يكديگر نداشتند بسياري از منافع و مصالح آنها از دست

همان طور كه خداوند  و بهتر است.بر اين كه نعمت ديني خداوند از نعمت دنيوي ا

 ﴿ فرموده است: ديگراي  در آيه                       

   ﴾  :يد شادمان باشند، آن از بگو: به فضل و رحمت خدا با«. ]58[يونس
 .»كنند بهتر است مي آوري آنچه جمع

 :33-35ي  آيه

﴿                               

         ﴾ » اگر (اين احتمال) نبود كه مردم (در گمراهي) همه يك
هايي با  ورزند خانه خداوند مهربان كفر ميكه به  امت شوند ما براي كساني

داديم  قرار مي  هايي از نقره آورديم و براي آنان نردبان هايي از نقره فراهم مي سقف
 .»كه از آنها بالا روند

﴿                ﴾ »هايشان درهايي (از نقره  و براي خانه
 .»داديم) اي كه بر آنها تكيه زنند (ترتيب مي هايي نقره داديم) و تخت ميقرار 

﴿                                  ﴾ » و
زندگاني دنياست و  مندي ي اينها بهره داديم)، اما همه تجمل فروان (برايشان قرار مي

 .»آخرت نزد پروردگارت از آن پيرهيزگاران است
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دهد كه دنيا نزد او ارزشي ندارد و اگر لطف و رحمت او  مي خداوند متعال خبر
هاي  نسبت به بندگانش نبود دنيا و نعمت ـ دارد نمي كه چيزي را بر آن مقدمـ 

﴿آورد.  مي فراواني براي كافران فراهم               ﴾ » تا
آورد و برايشان  مي از نقره فراهمهايي  با سقفهايي  كه برايشان خانهجايي

﴿. »هايشان بالا بروند داد كه از آنها به پشت بام مي سيمين قرارهايي  نردبان    

            ﴾اي  نقرههايي  هايشان درهايي از نقره، و تخت و براي خانه

﴿. »داديم كه بر آنها تكيه زنند مي قرار  ﴾  ل و زينت فراوان برايشانو تجم
 آراست و آنچه مي برايشانها  و زيباييها  داديم. يعني دنيا را با انواع لذت مي قرار
آنچه او را از اين كار بازداشته است رحمت و كرد. اما  مي خواستند به آنها عطا مي

سوي كفر و  دا شتابان به علّت محبت دنيا بهاو نسبت به بندگانش است كه مبا لطف
طور كلّي يا به  ست بر آن كه خداوند بندگان را بهپس دليلي ا .كثرت گناهان بروند

مصالحِ خودشان كند و اين به خاطر منافع و  مي طور ويژه از برخي چيزها محروم
آنچه بيان شد ي  ارزش ندارد و همهاي  است. و دنيا نزد خداوند به اندازه بال پشه

كالاي زندگي دنياست كه ناگوار و فاني است و آخرت نزد خداوند متعال براي 
كساني بهتر است كه با اطاعت از دستوراتش و پرهيز از آنچه او نهي كرده است 

آنچه ي  رت از هر جهت كامل است و در بهشت همهدارند. چون نعمت آخ مي پروا
برند فراهم است و آنها در آن  مي از ديدن آن لذّتها  خواهند و چشم ها مي كه دل

 كنند. مي فرق جاودانه خواهند بود.پس چقدر اين دو جهان با هم
 
 

 :36-39ي  آيه

﴿                        ﴾ » و هركس كه از ياد
گماريم و آن (شيطان)  گردان شود برايش شيطاني برمي خداوند مهربان غافل و روي

 .»گردد همنشين او مي
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﴿                  ﴾ » (شياطين=) و همانا آنان
 ».برند كه ايشان هدايت يافتگانند دارند و گمان مي ها) را از راه باز مي (=انساناينان 

﴿                           ﴾ » تا آنگاه كه
به اندازة شرق و  گويد: اي كاش بين من و تو آيد، مي (چنين كسي) به پيش ما مي

 .»غرب فاصله بود! چه همنشين بدي است!

﴿                   ﴾ » و در اين روز شريك
بخشد چرا كه شما ستم  بودن شما و همنشينانتان در عذاب به حال شما سودي نمي

 .»ايد كرده
از كيفر سخت خود به كسي كه از ياد او روي گرداني كرده است  خداوند متعال

 ﴿ فرمايد: مي خبر داده و      ﴾ و هركس از ياد خداوند كه قرآن 
ترين  درحاليكه قرآن بزرگـ ود و مردم را از آن باز دارد، گردان ش عظيم است روي

بندگانش رحم نموده است. پس هركس آن را رحمتي است كه خداوند با آن بر 
بپذيرد بهترين بخشش را دريافته و به بالاترين خواسته دست يازيده است. و هركس 

ناكام گرديده و چنان زيانبار شده كه بعد از آن  ـ را رد كند وي بگرداند و آناز آن ر
ركش هرگز روي سعادت و خوشبختي را نخواهد ديد، و خداوند براي او شيطاني س

 كند و به او وعده مي شود و او را همراهي مي برمي گمارد كه همواره همنشين او
 كشاند. مي دهد و او را به سوي گناهان مي

﴿          ﴾ و شياطين آنها را از راه راست و دين درست باز 

﴿دارند،  مي       ﴾  و آنان به سبب اين كه شيطان، باطل را برايشان
برند  مي گماناند  گردانده يبا جلوه داده است و به خاطر اينكه از حق رويآراسته و ز

است  اگر گفته شود: آيا چنين كسي كه گمان برده او هدايت يافته اند. كه راه يافته
شود: چنين  مي باشد معذور نيست؟ گفته نمي كه در حقيقت هدايت يافتهحال آن

 جا كهگرداني از قرآن خداوند است از آن امثال او كه منع جهالت آنان روي افرادي و
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در پرتو آن راهياب گردند معذور نيستند. آنها به هدايت تمايلي نشان اند  توانسته مي
را داشتند و به باطل علاقمند شدند پس گناه،  د با اين كه توانايي رسيدن به آنندادن

ودشان است. و اين است حالت كسي كه از ذكر خدا در دنيا اعراض كرده و گناه خ
 وي وارونه كرده است.همنشين و همراهش او را گمراه نموده و حقايق را در نظر 

آيد بسيار  مي كه در روز قيامت نزد پروردگارشو اما وضعيت او به هنگامي
مايش هويدا است و اندوه و حسرت از سي وضعيت بدي است، چرا كه پشيماني و

﴿ خداوند متعال فرمود: ،جويد. بنابراين مي او از همنشين خود بيزاري      

                   ﴾ گاه كه چنين كسي به پيش ماتا آن 
 اندازه شرق و غرب فاصله بود، چه گويد: اي كاش بين من و تو به مي آيد، مي

﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: همنشين بدي بودي! همان     

                                     

                       ﴾  :الفرقان]

گويد: اي كاش با  مي گيرد و مي هايش را گاز و روزيكه ستمگر دست«. ]27-28
گرفتم!  نمي ! اي واي بر من كاش فلاني را به دوستي برگرفتم مي پيامبر راهي بر

مرا از پند گمراه ساخت بعد از آن كه پند به نزد من آمد و شيطان انسان را همانا 
 .»گرداند مي بيار خوار

﴿                  ﴾ و شريك بودن شما و 
خاطر در  بخشد و شما به اين نمي و دوستانتان در عذاب به شما سوديها  همنشين

ايد. و همچنين روحيه دلجويي  ك هستيد چون در ستمگري شريك بودهعذاب شري
كه در دنيا هنگامي رساند. چون نمي دادن به يكديگر به هنگام معصيت به شما سودي

 مصيبت و بلايي بيايد و مجازات شدگان در آن مشترك باشند برايشان كمي آسان
يابند. اما مصيبت آخرت همه كيفرها  مي با ديدن برخي ديگر تسلّي گردد و برخي مي

نيست. بار خدايا! از  ترين آسايش و تسلّي در آن ها را در بر دارد و كوچك و عذاب
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طلبيم كه ما را در پناه رحمت خويش قرار  مي خواهيم و از تو مي تو سلامتي را
 دهي.

 :40-45ي  آيه

﴿                   ﴾ » آيا تو
تواني به كران بشنواني؟ و يا اينكه كوران و كساني را كه در گمراهي آشكاري  مي

 .»هستند رهنمود گرداني؟

﴿             ﴾ »(از اين دنيا) ببريم از  پس هرگاه تو را
 .»آنان انتقام خواهيم گرفت

﴿                    ﴾ » يا آنچه را كه به آنان وعده
 .»ايم به تو نشان خواهيم داد، زيرا ما بر آنان مسلّط و تواناييم داده

﴿                     ﴾ » پس به آنچه به تو
 .»وحي شده است محكم چنگ بزن چرا كه قطعاً تو بر راه راست قرار داري

﴿                ﴾ » و همانا قرآن براي تو و قومت پندي
 .»است و از شما پرسيده خواهد شد

﴿                              ﴾ » و از
ايم كه  هايي قرار داده پيامبران پيشين ما بپرس آيا به جز خداوند مهربان معبود

 .»پرستش شوند؟
عدم اجابت تكذيب كنندگان دهد كه از  مي خداوند متعال، پيامبرش را دلجويي

چنان شايستگي و لياقتي كه خيري در اينها نيست، و از آن ناراحت نشود و بداند

﴿ فرمايد: مي برخوردار نيستند كه سبب هدايتشان شود، و         

          ﴾ شنوند بشنواني؟ و  نمي تواني كساني را كه مي آيا
بينند راهنمايي كني؟ و يا اين كه كساني را كه در  نمي يا اين كه كساني را كه

ي هستند گمراهي آشكاري هستند و خود به گمراهي خويش واقف و به آن راض
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بيند و  نمي شنود و كور نمي طور كه ناشنوا صداها را رهنمود گرداني؟! پس همان
هايشان  شود اينها نيز سرشت و عقل نمي است هدايت كسي كه در گمراهي آشكاري

پليدي هاي  گرداني از قرآن فاسد گشته است و باورهاي فاسد و صفت به سبب روي
شود تا  مي دارد و باعث مي كه آنها را از هدايت بازاند  در خودشان به وجود آورده

 هلاكتشان بيشتر گردد.
 مانده است، پس يا در دنيا عذاباينان جز عذاب و كيفر چيزي برايشان باقي ن

﴿ خداوند متعال فرمود: ،شوند يا در آخرت. بنابراين مي           

 ﴾  كه عذابِ آنها را به تو را از اين دنيا ببريم قبل از اينو پس هرگاه تو

 ﴿نشان دهيم بدان كه از آنان انتقام خواهيم گرفت.         ﴾ ا عذابي ي

﴿ايم به تو نشان خواهيم داد.  را كه به آنان وعده داده        ﴾  زيرا ما بر
آنان مسلّط و تواناييم. اما زود يا دير فرا رسيدن عذاب به حكمت خدا بستگي دارد. 

 پس اين است حالت تو و حالت تكذيب كنندگان.

﴿             ﴾  پس با انجام آنچه كه به تو وحي شده است و با
متصف كردن خود به آنچه وحي به اتّصاف آن وتلاش براي عملي كردن آن در خود 

﴿و ديگران به وي چنگ بزن،       ﴾ گمان تو بر راه راست قرار  بي
 رساند و اين چيزي است كه بر تو لازم مي راهي كه انسان را به خدا و بهشت ،داري

داني كه  مي گرداند بيشتر به وحي چنگ بزني و در پرتو آن راهياب گردي. زيرا مي
كه اند درحالي آن حق و عدل و راستي است و كارهايت را بر پايه محكمي بنا نهاده

 اند. ستم و ظلم بنا كردهديگران امورشان را براساس شك و اوهام و 

﴿          ﴾  و اين قرآن افتخار و فضيلت بزرگي است براي شما و
باشد و شما را به آنچه كه خير دنيا و آخرت در آن نهفته  مي نعمت بسيار گرانقدري

 يادآوريكند و بدي و شر را برايتان  مي دهد و شما را بر آن تشويق مي است پند

﴿دارد.  مي كند و شما را از آن برحذر مي     ﴾  و از آن پرسيده خواهيد شد
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 ايد كه آن گاه مقامتان بالا اشته و دستورات آن را انجام دادهكه آيا آن را برپا د
ايد؟ پس حجتي عليه شما  شويد؟ يا اينكه به آن عمل نكرده ميمند  رود و بهره مي

 در برابر اين نعمت خواهد بود.تان  و نشان ناسپاسيخواهد بود 

﴿                            ﴾ 
ايم بپرس كه آيا به جز خداوند  پيامبراني كه پيش از تو فر ستادهاز «. ]45[الزخرف: 

. تا براي شمركان دليلي باشد كه »كه پرستش شوند؟ ايم معبودهايي قرار داده مهربان
كنند. تو اگر از آنها بپرسي و از  با اين كارشان گويا از يكي از پيامبارن پيروي مي

كس از آنها را نخواهي يافت كه به برگرفتن  اوضاع و احوال آنها خبر بگيري، هيچ
ي پيامبران از اول تا  د، و خواهي ديد كه همهمعبودي ديگر با خدا دعوت داده باش

فرمايد:  اند. خداوند متعال مي شريك دعوت كرده آخر به پرستش خداوند يكتا و بي

﴿                   ﴾  :و «. ]36[النحل
يم با اين پيام كه خدا را پرستش كند و از طاغوت  فرستاددرميان هر امتي  پيامبري 

. و هر پيامبري را كه خداوند مبعوث كرده به قوم خود گفته است: خدا را »بپرهيزيد
پرستش كنيد، شما معبود به حقّي جز او نداريد. پس اين بيانگر آن است كه مشركان 

عقل درست سرچشمه در شرك خود هيچ دليلي و مدرگي ندارند، نه دليلي كه از 
 گرفته باشد و نه دليلي كه از پيامبران نقل شده باشد.

﴿وقتي خداوند متعال فرمود:                       

       ﴾  :ايم  ستادهپيامبراني كه پيش از تو فر از «. ]45[الزخرف
 .»ايم كه عبادت شوند؟ معبودهايي قرار داده بپرس كه آيا به جز خداوند مهربان

 پيامبرانهاي  او را بيان كرد كه يكي از مشهورترين دعوت حالت موسي و دعوت
او را با فرعون  باشد و خداوند در كتاب خود بسيار از آن سخن گفته و حالت مي

 بيان نموده است:
 :46-56ي  آيه
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﴿                               ﴾ » و
سوي فرعون و اشراف (قوم) او فرستاد  هاي خود به همانا ما موسي را همراه با نشانه

 .»جهانيانم(و موسي) گفت: به درستي كه من فرستادة پروردگار 

﴿                 ﴾ »سوي)  هاي ما (به كه با نشانه وقتي
 .»خنديدند گاه آنان به آنها مي آنان آمد آن

﴿                           ﴾ 
تر بود  نموديم مگر اينكه يكي از ديگري برتر و مهم اي به ايشان نمي و هيچ معجزه«

 .»را به عذاب فرو گرفتيم تا شايد برگردند و آنان

﴿                          ﴾ » گفتند: اي و
جادوگر! پروردگارت را با آنچه كه به تو اختصاص داده و تو را با آن برتري 

 .»ايم گمان ما راهيافته است به فرياد بخوان، بي داده

﴿              ﴾ » پس وقتي عذاب را از ايشان دور
 .»كردندساختيم آنگاه آنان عهدشكني 

﴿                                 

   ﴾ » و فرعون درميان قوم خود ندا در داد و گفت: اي قوم من! آيا
هاي) من روان است از آن من  (كاخفرمانروايي مصر و اين جويباران كه از زير 

 .»بينيد؟ نيست؟ آيا نمي

﴿                   ﴾ » نه، بلكه من بهترم از اين
 .»تواند به روشني سخن بگويد شخص كه خوار است و نمي

﴿                             ﴾» اگر راست)
بندهاي زرين به او داده نشده است يا  گويد كه پيغمبر خداست) پس چرا دست مي

 .»اند؟ چرا فرشتگان (براي ياري او) همراهش نيامده
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﴿                     ﴾ » پس (فرعون) قومش را
 .»گمان آنان قومي فاسق بودند گاه از او اطاعت كردند. بي خرد كرد آن سر و بي سبك

﴿                   ﴾ » پس هنگاميكه ما را بر سر
 .»را همگي غرق كرديم آنانخشم آوردند از آنان انتقام گرفتيم و 

﴿          ﴾ »را براي آيندگان پيشينه و ماية  سپس آنان
 .»عبرتي قرار داديم

﴿           ﴾ و ها  راستي كه ما موسي را همراه با نشانه و به
 ،كرد فرستاديم مي آنچه وي آورده بود، دلالت خود كه قاطعانه بر صحت معجزات

﴿ ها. و بقيه نشانهها  ها، و شپش عصا، مار، فرستادن ملخ معجزاتي همانند  

                ﴾ سوي فرعون و اشراف دربار او.  به
پس آنها را به اعتراف و اقرار به موسي گفت: من فرستاده پروردگار جهانيانم 

 پروردگارشان فرا خواند و از پرستش غير خدا نهي كرد.

﴿               ﴾ ما به نزد آنان آمد هاي  وقتي كه با نشانه
از روي را رد كردند و نپذيرفتند و ها  ناگهان همگي بدانها خنديدند. يعني نشانه

جويي آنها را به ياد تمسخر و استهزا گرفتند. عدم پذيرش آنها به  مگري و برتريست
﴿ و واضح نبودن آنها نبود. بنابراين فرمود:ها  خاطر كوتاهي در معجزات و نشانه  

            ﴾ به آنها نشاناي  و هيچ معجزه و نشانه 

﴿ بود.تر  داديم مگر اين كه يكي از ديگري بزرگ نمي     ﴾ را  و آنان
روشن بودند، هايي  قورباغه و خون كه نشانه ،چون ملخ، شپشهايي  گرفتار عذاب

﴿كرديم.     ﴾  تا شايد به اسلام برگردند و تسليم آن شوند و شرك و شّر
 آنها از بين برود.
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﴿         ﴾  وقتي عذاب برآنها نازل شد، گفتند: اي جادوگر! منظورشان
بود و اين يا از روي تمسخر بود و يا اين كه اين نوع خطاب نزد آنها  ÷موسي

پيش او زاري و فروتني كردند و او را به صورتي  شد.پس مي مدح و ستايش شمرده
دانشمندان هستند  بردند علما و مي مورد خطاب قرار دادند كه به كساني را كه گمان

 ﴿ دادند. پس گفتند: مي و جادوگرند مورد خطاب قرار          ﴾  
را با آن برتري داده بخوان تا پروردگارت را با آن چه به تو اختصاص داده و تو 

﴿ عذاب را از ما دور نمايد.     ﴾  اگر خداوند عذاب را از ما دور كند بدون

 شك هدايت خواهيم شد.

﴿             ﴾ عذاب را از ايشان دور  پس وقتي
 بلكه ،كردند. يعني به آنچه گفتند وفا ننمودندگاه آنان عهدشكني  ساختيم آن

گونه كه خداوند متعال فرموده  و به كفر ورزي ادامه دادند.همان عهدشكني كرده

﴿ است:                       

                                     

                              

               ﴾  :پس «. ]134-133[الأعراف
روشني هاي  طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آنها فرستاديم كه نشانه

بودند اما آنان استكبار ورزيدند و قومي جنايت پيشه بودند. و وقتي عذاب بر آنان 
ص داده و تو را گفتند: اي موسي! پروردگارت را با آنچه كه به تو اختصافرود آمد، 

آوريم  مي است بخوان كه اگر عذاب را از ما دور نمودي به تو ايمان با آن برتري داده
رسيدند از  مي فرستيم. وقتي عذاب را تا مدتي كه به آن مي و بني اسراييل را با تو

 .»عهدشكني كردندآنها دور نموديم آنان هرچه زودتر 

﴿                    ﴾ كه و فرعون درحالي
او را فريب داده بود و مال و لشكريانش او را سركش كرده بودند، در اش  پادشاهي
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نيست؟ آيا ميان قومش ندا در داد و گفت: اي قوم من! آيا فرمانروايي مصر از آن من 

﴿ كنم؟ مي من مالك آن نيستم كه در آن تصرف         ﴾  و اين

﴿گذرند،  مي منهاي  و باغها  از ميان كاخاند  رودها كه از رود نيل جدا شده  

  ﴾ جهالت بينيد؟ و اين از  نمي آيا شما اين فرمانروايي گسترده و پهناور را
هاي  كرد كه خارج از ذات او بود و به صفت مي عميق او بود كه به چيزي افتخار
 كرد. نمي پسنديده و كارهاي درست افتخار

﴿              ﴾  خداوند فرعون را خوار بگرداند! منظور او از
كسي كه نزد خداوند با ارزش و محترم بود.  ،خوار، موسي بن عمران كليم خدا بود

پس فرعون گفت: من محترم و با عزت هستم و او خوار و ذليل است. پس كدام 

تواند مراد  نمي و گفت: با وجود اين او ﴾  ﴿باشد؟  مي يك از ما بهتر
دل داشت خويش را روشن بيان كند چون او زبان گويايي ندارد. اما موسي آنچه در 

 بيان كرد گرچه سخن گفتن براي او سنگين بود. و صد البته كه اين عيبي به حساب

﴿ آيد. سپس فرعون گفت: نمي             ﴾  چرا موسي با

  ﴿ است؟ زيورآلات و دستبندهايي از طلا آراسته نشده       

  ﴾ تا او را در امر دعوتش كمك اند  و چرا فرشتگان براي ياري او نيامده
 او را تاييد نمايند؟ي  كنند و گفته

﴿          ﴾ معني و پوچ كه هيچ  بي فرعون با ايجاد شبهات
دليلي بر حق يا  خوردند و مي را كم عقل گول آنهاي  حقيقتي نداشت و فقط انسان

گاه از او اطاعت كردند.  خرد انگاشت، آن بي ويش را سبك سر وباطل نبود قوم خ
هايش روان  ي مصر است و جويبارها از زير كاخپس اينكه فرعون داراي فرمانرواي

دليلي بر حقانيت او باشد؟! و بر چه اساسي موسي به دليل  تواند مي است، چگونه
و زبانش لكنت دارد و دستبندهاي طلايي ندارد بر باطل  اين كه پيروانش كم هستند

است؟ اما فرعون با درباريان و اطرافياني سروكار داشت كه عقل نداشتند پس فرعون 
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﴿خواه حق بود يا باطل.  ،كردند مي گفت آنها از آن پيروي مي هرچه      

 ﴾ گمان آنان قومي فاسق بودند، پس به سبب فسقشان فرعون بر آنها  بي

﴿گماشته شد و شرك و شر را برايشان زيبا جلوه داد.      ﴾  پس وقتي با

﴿كارهايشان ما را خشمگين كردند،                     

   ﴾ را  را غرق نموديم سپس آنان مگي آناناز آنان انتقام گرفتيم و ه
گيرندگان از آنها عبرت  برتعبرتي قرار داديم تا ع براي آيندگان پيشينه و مايه

 بگيرند و پند پذيران از حالات آنها پند بگيرند.
 :57-65ي  آيه

﴿                     ﴾ » و هنگاميكه فرزند مريم
 .»گاه قوم تو از آن بانگ (به ريشخند) برداشتند به عنوان مثال ذكر شد آن

﴿                              ﴾ » :و گفتند
ما بهترند يا او؟ (آن مثال را) براي تو جز از روي جدال نزدند، بلكه آيا معبودهاي 

 .»جويند آنان گروهي ستيزه

﴿                         ﴾ »اي  عيسي جز بنده
 .»ايم اسرائيل گردانيده براي بنيايم و او را نمونه و الگويي  نيست كه بر او انعام كرده

﴿                      ﴾ »جاي  خواستيم به و اگر مي
 .»داديم كه در زمين جانشين شوند شما فرشتگان قرار مي

﴿                            ﴾ » و به يقين
اي براي قيامت است پس هرگز دربارة آن (قيامت) شك مكنيد و از  (عيسي) نشانه

 .»من پيروي نماييد كه راه راست اين است

﴿              ﴾ »،و شيطان هرگز شما را باز ندارد 
 .»گمان او براي شما دشمني آشكار است بي
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﴿                                

       ﴾ » و هنگاميكه عيسي با معجزات آشكار آمد، گفت: بدون
ام تا برخي از امور را برايتان روشن گردانم كه در  شك برايتان حكمت آورده و آمده

 .»ورزيد، پس، از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد آنها اختلاف مي

﴿                 ﴾ »گمان خداوند  بي
 .»پروردگار شماست پس او را بندگي كنيد، اين است راه راستپروردگار من و 

﴿                         ﴾ » آنگاه
گروها بين خود اختلاف ورزيدند، پس واي به حال ستمكاران از عذاب روز 

 .»دردناك!

﴿ فرمايد: مي متعالخداوند             ﴾ كه از پرستش پسر مريم وقتي

 ﴿انبازها قرار داده شد،  وها  عبادت بتي  نهي شد و عبادت او به منزله    

 ﴾ كردند به خاطر اين مثل فرياد  مي گاه قومت كه تو را تكذيب آن
صدا راه انداختند و در مجادله و دشمني با تو لجاجت ورزيدند و برآوردند و سرو 

 اند. گمان بردند كه آنها در دليل و حجت خود موفّق و كامياب شده

﴿             ﴾  و گفتند: معبودهاي ما بهترند يا عيسي؟ چرا كه از
پرستيدند مورد تهديد واقع  مي پرستش همه نهي شده بود، و تمامي كساني كه آنها را

﴿ شدند. و اين آيه نيز نازل شده است:            

      ﴾  :كنيد  مي بدون شك شما و آنچه پرستش«. ]98[الأنبياء
گفتند: تو  مي باطل آنها اين بود كهي  . شبهه»شويد مي هيزم جهنم هستيد و وارد آن

 ،باشد مي اي محمد! و ما هم همه قبول داريم كه عيسي از بندگان مقّرب خدا
 ودهاي ما نهيبندگاني كه سرانجامي نيكو دارند، پس چرا تو، هم از عبادت معب

داري؟ پس اگر حجت تو باطل نبود تناقضي  مي كني و هم از پرستش عيسي باز مي



  تفسير راستين  632

 

﴿ : گويي: مي در آن وجود نداشت. تو           

       ﴾  :جاي خدا پرستش شما و آنچه به« .]98[الأنبياء 
بردند كه اين  مي . آنها گمان»كنيد هيزم جهنّم هستيد و وارد آن خواهيد شد مي

شمردند، و  مي را. پس اين تناقضها  شود و هم بت مي جمله هم عيسي را شامل
 تناقض نشانه بطلان است.

داشتند و به  مي بود كه بدان دل خوش كرده بودند و مردم را بازاي  اين شبهه
ترين  ترين و باطل اين شبهه به حمداالله از ضعيف ختند. اماخاطر آن سروصدا راه اندا

نهي كرده و هم از پرستش عيسي، زيرا ها  شبهات است. خداوند هم از پرستش بت
نه  ،عبادت حق خداوند تعالي است و هيچ احدي از مخلوقات سزاوار آن نيست

ين مطلب را فرشتگان مقرّب و نه پيامبران و نه افراد ديگري. پس اين كه خداوند ا
 تواند در آن وجود نداشته باشد؟  اي مي بيان نموده چه شبهه

باشد  مي او نزد پروردگارش مقرب برتري داده شده است و ÷كه به عيسيو اين
گونه است كه  د، بلكه عيسي همانباش مي نشانگر اين نيست كه سزاوار پرستش

 ﴿ خداوند فرموده است:            ﴾ بيش نيست كه ما اي  عيسي بنده

﴿نعمت نبوت و حكمت و دانش و عمل را به او ارزاني داشتيم.          

  ﴾  و او را براي بني اسرائيل مايه عبرتي قرار داديم كه با نگاه كردن به او به
كه بدون پدر آفريده بود. و اما اين او را بردند، زيرا خداوند مي قدرت خداوند پسي

﴿ خداوند متعال فرموده است:              

   ﴾  :كنيد هيزم  مي جاي خدا پرستش شما و آنچه به«. ]98[الأنبياء
 پاسخ آن به سه صورت است:  »جهنم هستيد و شما به آن وارد خواهيد شد.

﴿: فرمايد مي الهي كهي  در فرموده -1       ﴾ ي  كلمه
 گردد. نمي اسم غير ذوي العقول است و عيسي در اين داخل» ما«
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و اند  در اينجا مشركين كه در مكّه و اطراف آن بودند مورد خطاب قرار گرفته -2
 كردند.  نمي كردند ولي مسيح را پرستش مي پرستشرا ها  آنها بت

 ﴿ خداوند بعد از اين آيه فرموده است: -3            

      ﴾  :يش از جانب ما نيكويي گمان كساني كه از پ بي«. ]101[الأنبياء
. پس ترديدي نيست كه »شوند مي از جهنّم دور كردهر گشته است رّبرايشان مق

عيسي و ديگر پيامبران و اولياء در اين آيه داخل هستند. سپس خداوند متعال 

 ﴿ فرمود:                 ﴾ خواستيم،  مي و اگر ما
در زمين جانشين شما شوند تا برايشان داديم كه  مي جاي شما فرشتگاني قرار به
 يامبراني از جنس خودشان بفرستيم.پ

! توانايي آن را نداريد كه پيامبراني از جنس فرشتگان برايتان ها اما شما اي انسان
است كه پيامبراني  فرستاده شود. پس، از رحمت و لطف خداوند نسبت به شما اين

 توانيد از آنها فرا بگيريد. مي كهاز جنس خودتان برايتان فرستاده شده است 

﴿        ﴾ بر قيامت است و نشانگر اي  دليل و نشانه ÷و همانا عيسي
 باشد كسي كه توانايي داشته است عيسي را بدون پدر به دنيا بياورد همو مي آن
در  ÷عيسي است كه تواند مردگان را از قبرهايشان برانگيزد. و يا معني آيه اين مي

است.  قيامتهاي  آخرالزمان از آسمان به دنيا خواهد آمد و نزول او يكي از علامت

﴿      ﴾  پس، از آمدن قيامت هرگز شك نكنيد كه شك كردن درباره

﴿قيامت كفر است.          ﴾  و با امتثال آنچه كه به شما دستور
ام از من پيروي كنيد. اين است  ن نهي كردهكردن از آنچه شما را از آ داده ام و دوري

 رساند. مي لأانسان را به خداوند راه راست كه

﴿      ﴾  و شيطان شما را از آنچه خداوند شما را به آن فرمان

﴿داده است باز ندارد،      ﴾  همانا شيطان دشمن آشكار شماست و
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 براي گمراه كردنتان حريص و آزمند است و در اين راستا نهايت كوشش خود را
 دارد. مي مبذول

﴿          ﴾  و هنگامي كه عيسي با معجزات آشكاري آمد كه بر
كرد، از قبيل زنده  مي راست بودن نبوت او و صحت آنچه برايشان كرده بود دلالت

كردن مردگان و بينا كردن كورهاي مادرزاد و شفا بخشيدن به كساني كه مبتلا به 

﴿ها،  يماري پوستي بودند، و ديگر نشانهب                

        ﴾  وت و علم راعيسي به بني اسرائيل گفت: من برايتان حكمت و نب
ورزيد.  مي آورده ام تا برخي از امور را برايتان روشن گردانم كه در آنها اختلاف

يعني تا پاسخ آن و صورت درست مسئله را برايتان بيان كنم و به وسيله آن اختلاف 
دن شريعت موسي و استوار براي تكميل نمو ÷و اشتباه از شما دور شود. پس او

شد تا آنها از او  مي ساختن تورات آمده بود. و برخي تسهيلات ارائه داد كه باعث

﴿اطاعت كنند و چيزهايي را كه برايشان آورده است بپذيرند.        ﴾ 
پس، خداي يگانه را پرستش نموده و از فرمان او اطاعت كنيد و از آنچه نهي كرده 

 است پرهيز نماييد و به من ايمان آوريد و مرا تصديق نماييد و از من اطاعت كنيد.

﴿               ﴾ گمان خداوند پروردگار من  بي
ه و پروردگار شماست، پس او را بندگي كنيد، اين است راه راست. پس در اين آيه ب

هاي  هايش را با انواع نعمت ي آفريده كه خداوند همه توحيد ربوبيت اقرار شده و اين
است. نيز به توحيد عبوديت و عبادت براي  ظاهري و باطني خود پرورش داده

است كه  خبر داده ÷داده شده است. وعيسيخداوند يگانه كه شريكي ندارد فرمان 
گويند مبني  مي طور نيست كه نصاري در مورد اواي از بندگان خداست و آن او بنده

كه او فرزند خداست يا سومين سه تاست. و در اينجا خبر داده شده آنچه ذكر بر اين
 رساند. مي باشد و انسان را به خدا و به بهشت مي شده است راه راست
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﴿ اين مطلب را گفت، ÷سيوقتي عي       ﴾ كه هايي  گروه
براساس تكذيب، تحزّب كرده بودند با همديگر اختلاف ورزيدند و هريك درباره 

گفتار باطلي بر زبان  ÷عيسي همديگر اختلاف ورزيدند و هريك درباره عيسي
آوردند و آنچه را كه آورده بود رد كردند، مگر كساني از مومنان كه خداوند آنها را 

آنچه را كه او ي  كساني كه به رسالت او شهادت دادند و همه ،هدايت كرده بود

﴿باشد.  مي آورده بود تصديق نمودند و گفتند: او بنده خدا و پيامبر     

        ﴾ از عذاب روز اند  كه ستم كردهپس واي به حال كساني
دردناك. يعني چه قدر اندوهشان زياد خواهد بود! و در آن روز گرفتار چه زيان 

 .بزرگي خواهند شد!
 :66-73ي  آيه

﴿                 ﴾ » آيا منتظر اين
 .»خبرند به سر وقتشان بايد هستند كه قيامت ناگهاني و درحاليكه از آن بي

﴿                ﴾ » دوستان در آن روز
 .»ديگر خواهند بود مگر پرهيزگاران دشمنان يك

﴿                  ﴾ » اي بندگان من! امروز بر شما
 .»شويد هيچ بيمي نيست و نه شما اندوهگين مي

﴿              ﴾ »كه به آيات ما ايمان  همان كساني
 .»آوردند و مسلمان بودند

﴿             ﴾ » شما و همنشينانتان به بهشت درآئيد
 .»و در آنجا شادمان و محترم خواهيد بود

﴿                             

      ﴾ »ين به گردش انداخته مي ها و جام برايشان كاسهشود و  هاي زر
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هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببرد در بهشت وجود دارد و شما در آن 
 .»جاودانه خواهيد بود

﴿                     ﴾ » بهشتي است كه به و آن
 .»كرديد به شما به ارث داده شده است سبب كارهايي كه مي

﴿             ﴾ »ي بسيار داريد كه از آن  در آن ميوه
 .»خوريد مي

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                

 ﴾  آيا جز اين است كه تكذيب كنندگان منتظر هستند كه ناگهان قيامت در
قيامت بيايد از حالات  خبرند به سراغشان بيايد؟ پس هرگاه بي حالي كه از آن

را تكذيب كرده و كسي كه خبر قيامت را داده و مورد استهزا قرار گرفته  كه آن كسي
 .است مپرس!

﴿          ﴾  در روز قيامت كساني كه براساس كفر و
دشمن يكديگر خواهند شد. و اند  تكذيب معصيت در دنيا با همديگر دوست بوده

پس در روز قيامت به  .چون محبت و دوستي آنها در دنيا براي غيراالله بوده است

 ﴿ گردد. مي دشمني تبديل  ﴾ مگر كساني كه از شرك و گناهان پرهيز 
خاطر او همديگر  يابد زيرا كسي كه به مي كنند كه محبت چنين كساني ادامه مي

 ورزيدند محبتش جاودانه و هميشگي است. مي محبت
سپس پاداش پرهيزگاران را بيان كرد و ذكر نمود كه خداوند متعال در روز 

گردد و هر آفت و بدي از  مي يشان از آن شادها دلدهد كه  مي قيامت به آنها ندايي

﴿ گويد: مي شود. پس خداوند مي آنها دور               

  ﴾ آيد ترسي نداشته باشيد و  مي اي بندگانم! از آنچه در آينده به سراغ شما
درباره گذشته خود نيز اندوه مداريد. و چون امر ناخوشايند از هر جهت متنفي است 

 .باشد مي ثابت و مقّرر )برايشان(آنچه كه دوست داشتني و مطلوب است 
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﴿        ﴾ كه به آيات خدا ايمان دارند، و اين شامل  همان كساني
گردد از قبيل دانستن مفهوم  نمي آيات و آنچه كه تصديق جز با آن كاملتصديق 

﴿شود.  مي آيات و عمل نمودن به مقتضاي آن   ﴾ ي  در همهها  و آن
كردند و  مي احوال خود مطيع و فرمانبردار خداوند بودند پس آنها هم در ظاهر عمل

 هم در باطن.

﴿          ﴾  شما و همه همنشينانتان از قبيل همسر و فرزند و
 ،عمل شما نيكو بوده است، وارد بهشت شويد دوست و غيره كه عملشان همانند

﴿بهشتي كه سراي ماندگاري و پايداري است،   ﴾ جا شادمان و مكرّم در آن
رسد كه  مي به لطف پروردگار به شماهاي  و لذّتها  و شاديها  خواهيد بود و خوبي

 را توصيف نمايند. توانند حالت آن ها نمي زبان

﴿           ﴾  پسران جاويداني كه خدمت گزاران آنها
هاي طلايي هستند و  كه كاسهها  هستند غذاي آنها را در بهترين ظرف

از شيشه تر  بدون دسته كه شفافاي  نقرههاي  ليوانهايشان را در بهترين  نوشيدني

﴿برند.  مي است پيش آنها              ﴾  و در بهشت هرچه
اين كلمه جامع است و  دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببرد وجود دارد.

نوشيدني و خوردني و شود. پس هر  مي شامل هر نعمت و شادي و سرور قلبي
از ديدن ها  زيبا كه چشمهاي  پوشيدني و همسران زيبايي كه دل بخواهد، نيز منظره

آراسته هاي  فراوان و ساختمانهاي  برند، و درختان پرشكوفه و نعمت مي آن لّذت
ها و برترينِ آن  ترين صورت اهل بهشت در كامل شده در بهشت فراهم است و براي

﴿ كه خداوند متعال فرموده است: طورآماده است. همان             

﴾  :جا ميوه دارند و هرچه بخواهند برايشان فراهم است آنان در آن«. ]57[يس« .

﴿       ﴾  و شما در بهشت جاودانه خواهيد بود. و اين كمال نعمت
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افزون  بهشت وهاي  جاودانگي هميشگي است كه دوام نعمتاهل بهشت است و آن 
 را در بردارد. شدن آن و پايان نيافتن آن

﴿    ﴾ توصيف شد، ها  ترين صفت و آن بهشتي كه با كامل﴿      

       ﴾ آن  بهشتي است كه خداوند شما را به سبب كارهايتان وارث
خويش  گردانده و به فضل خويش آن را پاداش اعمالتان قرار داده و آنچه از رحمت

 است. كه خواسته در آن قرار داده

﴿       ﴾ طور كه در  هاي فراواني برايتان است. همان در آن جا ميوه

﴿ ديگر آمده است:اي  آيه         ﴾  :در آن از هر «. ]52[الرحمن

﴿. »گونه استاي دو ميوه     ﴾ خواهد  مي لذيذ كه دلتانهاي  ميوه از اين آنچه
 خوريد. مي كنيد و مي انتخاب
 :74-78ي  آيه

﴿           ﴾ »عذاب گمان كناهكاران جاودانه در  بي
 .»مانند دوزخ مي

﴿            ﴾ »گردد و آنان در  عذابشان از آنان كاسته نمي
 .»آن نااميد هستند

﴿             ﴾ » و ما به آنان ستم نكرديم بلكه آنان
 .»خود ستمكار بودند

﴿                      ﴾ »زنند: اي  و فرياد مي
 .»گويد: شما (در آن) ماندگاريد مالك! پروردگارت ما را بميراند. مي

﴿                 ﴾ »حق را براي  بدون شك ما
 .»پسنديد شما آورديم ولي بيشترشان حق را نمي
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عذاب جهنم را ذكر نمود و  بهشت را بيان كرد به دنبال آنهاي  وقتي نعمت

 ﴿ فرمود:     ﴾ گمان كساني كه با كفر ورزيدن و تكذيب  بي
سو روند و عذاب از هر مي فرو در عذاب جهنّماند  كردن مرتكب جرم و گناه شده

﴿ كند. مي آنها را احاطه ﴾  و در آن عذاب جاودانه خواهند بود و هرگز از آن
 شوند.  نمي بيرون

﴿   ﴾ شود  مي نه از آنها دور ،شود نمي يك لحظه از عذاب آنان كاسته

  ﴿گردد.  مي و نه سبك   ﴾ خير و بركتي نااميدند و و آنها در آن از هر

﴿ گويند: مي زنند و مي اميدي به رهايي ندارند. آنها پروردگارشان را صدا      

                         ﴾  :107[المؤمنون-

سوي كارهاي بد  جهنم بيرون بياور، اگر ما باز بهپروردگارا! ما را از «. ]108
و اين  .فرمايد: بتمركيد در آن و سخن نگوييد مي .»گمان ستمكار هستيم بي بازگرديم

است كه بر خود روا  عذاب بزرگ به سبب كارهايي است كه كرده و به علّت ستمي
 .اند داشته

﴿             ﴾  و ما بر آنان ستم نكرديم بلكه آنان خود
را مجازات  ستم نكرد و بدون گناه و جرم آنانستمكار بودند. پس خداوند بر آنها 

 است. نكرده

﴿              ﴾ كه در جهنم هستند براي اينكه احتمالا و درحالي
مالك! پروردگارت ما را بميرند تا راحت اي  زنند: مي دست يابند فرياد به استراحتي

تحمل آن  اندوهي سخت و عذابي شديد قرار داريم و توانايي شويم، چرا كه ما در

﴿را نداريم.       ﴾ مالك كه نگهبان جهنم است، زماني كه از او 
گويد: شما در جهنم  مي آنها را بميراند، خواهند تا برايشان پيش خدا دعا كند تا مي

خواستند به آن  مي شويد. پس آنچه كه نمي ماندگاريد و هرگز از آن بيرون آورده
 دهد و غمي بر مي خواهند آنان را پاسخ مي يابند و مالك به ضد آنچه نمي دست
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 كند و مي نكوهشاند  افزايد. سپس آنها را به خاطر كارهايي كه كرده مي غمشان

 ﴿ گويد: مي     ﴾ بايست از آن پيروي مي ما حق را براي شما آورديم كه 

﴿شديد،  مي و خوشبخت قنموديد موفّ مي كرديد، و اگر شما از آن پيروي مي  

       ﴾ گرفتار شقاوت و  ،ولي بيشترشان حق را نپسنديدند، بنابراين
 بدبختي شديد كه شقاوتي فراتر از آن نيست.

 :79-80ي  آيه

﴿            ﴾ » بلكه آنان تصميم محكمي گرفتند و ما نيز ارادة
 .»محكم و تغيير ناپذيري گرفتيم

﴿                           ﴾ » آيا گمان
شنويم؟! آري!  را نمي برند كه ما اسرار پنهاني و سخنان در گوششيِ آنان مي

 .»نويسند شنويم) و فرشتگان ما در نزد آنان مي (مي

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال    ﴾ انگاشتند و  مي كساني كه حق را دروغ
را آورده  ورزيدند و براي نابودي حق و كسيكه آن با آن مخالف بودند حيله و مكري

﴿توطئه كردند.  باطلي كه آن را آراسته بودند تا مردم را گول زنند،ي  به وسيله   

 ﴾ ر آنهاست و تدبير ما نيز تصميم گرفتيم و تدبيري نموديم كه برتر از تدبي
نمايد و آن اسباب و دلايلي است كه  مي شكند و آن را ابطال مي در هم را آنان

 طور كه خداوند متعال ق و ابطال باطل فراهم نمود. همانخداوند براي اثبات ح

  ﴿ فرمايد: مي           ﴾  :بلكه حق را بر باطل«. ]18[الأنبياء 
 .»كند مي را نابود زنيم پس آن مي

﴿               ﴾ شان گمان آيا به سبب جهالت و ستمگري 
و اند  است و بر زبان نياورده را كه در دلشان نهفته برند كه ما اسرار پنهاني آنان مي

اين خاطر اقدام شنويم؟! يعني به  نمي گويند، مي آنها را كه در گوشي  سخنان آهسته
شان  برند پيگرد و مجازاتي بر گناهان پنهاني مي نمايند كه گمان مي به ارتكاب گناهان
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﴿ نخواهد بود. سپس خداوند اين گمان را رد نمود و فرمود: ﴾ شنويم  مي آري! ما

﴿دانيم.  مي شان را هايشان و سخنان در گوشي و رازهاي دل        ﴾  و
 كنند مي باشند و هر آنچه مي فرستادگان ما كه فرشتگان گرامي هستند نزد آنان

ي  گاه همه شوند آن مي نمايند تا اين كه آنها وارد قيامت مي نويسند و ثبت و ضبط مي
 دارد. نمي كس ستمي روا يابند و پروردگارت بر هيچ مي حاضراند  آنچه را كه كرده

 :81-83ي  آيه

﴿               ﴾ » بلكه اگر خداوند مهربان فرزندي
 .»داشته باشد پس من نخستين عبادت كنندگانم

﴿                  ﴾ »ها و  پروردگار آسمان
 .»كنند پاك و منزّه است آنچه او را بدان وصف ميزمين و عرش، از 

﴿                          ﴾ »را به حال  پس آنان
ور گردند و سرگرم بازي شوند تا روزي را كه  خود واگذار تا در باطل خويش غوطه

 .»كنندشوند ملاقات  وعده داده مي
كه او اند درحالي اي پيامبر بزرگوار ! به كساني كه براي خداوند فرزندي قرار داده

نياز است و او خدايي است كه همسر و فرزندي بر نگرفته است و  بي يكتاي يگانه و

  ﴿ همتايي ندارد بگو:            ﴾  اگر خداوند مهربان فرزندي
نمودم چون در آن صورت او  مي داشت من نخستين كسي بودم كه آن را پرستش

كنم،  مي خدا پيروي بخشي از پدرش بود و من اولين كسي هستم كه از دستورات
ولي من اولين منكر اين قضيه هستم و بيش از همه و با شدت اين را كه خداوند 

يد. اين امر مشخّص گرد كنم. پس باطل بودن مي و نفي فرزندي داشته باشد انكار
دهد كه حالات پيامبران را دانسته است.  مي را ارائه اين دليل بزرگي است و كسي آن

مردم بيشتر ي  باشند و از همه مي ترين مخلوق ي كه معلوم است كه پيامبران كاملوقت
 مام و كمال انجاميازند و اعمال خير را بيش از ديگران به ت مي به خير دست
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جويند و  مي مردم ترك نموده و از آن دوريي  دهند، و هر شرّي را قبل از همه مي
شوند پس اگر خداوند مهربان فرزندي داشت و اين سخن راست بود  مي منكرش

بود كه آن فرزند را  مي كه برترين پيامبران است اولّين كسي محمد بن عبداالله
 ربودند. نمي ين كار از او گوي سبقت راكرد و مشركان در ا مي پرستش

و احتمال دارد كه معني آيه اين باشد كه اگر خداوند فرزندي داشته باشد پس 
 كنم، و از جمله عبادت و پرستش مي من نخستين كسي هستم كه خداوند را پرستش

كنم، و از جمله عبادت و پرستش من اين است كه آنچه را خداوند ثابت قرار  مي
عبادت قولي و  كنم. پس اين مي كنم و آنچه را كه نفي كرده است نفي مي اتداده اثب

اولين كسي خواهم بود  اعتقادي است و مستلزم آن است كه اگر اين حق باشد من
كردم. پس به اين طريق باطل بودن ادعاي مشركين و فاسد بودن  مي كه آن را باور

 آن از نظر عقلي و نقلي معلوم و مشخص گرديد.

﴿                    ﴾ و ها  خداوندگار آسمان
زمين و عرش از داشتن شريك و همتا و مددكار و فرزند و ديگر چيزهايي كه 

 دهند پاك و منزّه است. مي شريك ان به او نسبت

﴿               ﴾ را به حال خود واگذار تا در باطل  پس آنان
آنان هاي  خويش فرو روند و با آنچه كه محال است خود را سرگرم كنند. پس دانش

آن با ي  است كه به وسيلههايي  زيان آور است و آن فرو رفتن و پرداختن به دانش
خردي  بي و ورزند. و كارهايشان بازي مي مخالفتاند  حق و با آنچه پيامبران آورده

آنها را  ،آورد. بنابراين نمي كند و معارف و شناخت به بار نمي است كه آنان را تزكيه

﴿ به روز قيامت كه در پيش دارند تهديد كرد و فرمود:             

          ﴾ شود ملاقات  مي تا آن روزي را كه بديشان وعده داده
و به بدبختي اند  كنند. پس در آن وقت خواهند دانست كه چه به دست آورده

 پي خواهند برد.اند  هميشگي و عذاب پايداري كه گرفتارش شده
 :84-89ي  آيه
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﴿                       ﴾ » و او خدايي
باشد و اوست فرزانة  است كه در آسمان معبود است و در زمين (نيز) معبود مي

 .»دانا

﴿                              

  ﴾ » ها و زمين و هر آنچه  خجسته است خدايي كه فرمانروايي آسمانو
سوي او  ميان آن دو است از آن اوست و علم و آگاهي از قيامت با اوست و به

 .»شويد بازگردانده مي

﴿                        ﴾ 
كه  كنند اختيار شفاعت ندارند مگر كساني و كساني را كه به جاي او پرستش مي«

 .»آگاهانه بر حق شهادت و گواهي داده باشند

﴿                 ﴾ » واگر از آنان بپرسي چه
 .»شوند؟! گويند: خدا! پس چگونه منحرف مي ميرا آفريده است؟ به يقين  كسي آنان

﴿               ﴾ » و (خدا آگاه است) از گفتار
 .»آورند كه گفت: پروردگارا! اينها قومي هستند كه ايمان نمي صمحمد

﴿               ﴾ »بگردان و بگو:  پس از آنان روي
 .»سلام، بعدها خواهند دانست (كه چه سرنوشتي دارند!)

﴿             ﴾ دهد كه معبود  مي خداوند متعال خبر
و مومنان اهل ها  اهالي آسماني  و زمين تنها اوست پس همهها  به حق در آسمان

نمايند و در برابر شكوه و بزرگي او  مي كنند و وي را تعظيم مي زمين او را پرستش

﴿ كنند. مي نمايند و در برابر كمال او اظهار نيازمندي مي كرنش       

               ﴾ :هاي  آسمان«. ]44 [الإسراء
ستايند و هيچ چيزي  مي هستند او را به پاكيها  هفتگانه و زمين و كساني كه در آن
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   ﴿ .»گويند مي نيست مگر اين كه او را به پاكي تسبيح     

        ﴾  :دلخواه يا و زمين است به ها  و آنچه در آسمان«. ]15[الرعد
ي  . پس او تعالي معبود به حق است و همه»كنند مي به اجبار براي خداوند سجده

 فرمايد: مي دهند. مانند اين كه مي خلائق با اختيار يا با اكره او را خداي خود قرار

﴿             ﴾ ت او آسمانهيت و محبدر و زمين را ها  الو
يش جداست و ها باشد و از آفريده مي اما خودش بر بالاي عرش ،برگرفته است

﴿باشد.  مي يگانه و بزرگوار   ﴾  و او با حكمت است و هرچه را كه آفريده
محكم نموده و آنچه را به عنوان آئين و برنامه مشروع نموده استوار گردانده است. 
پس او هيچ چيزي را نيافريده مگر به خاطر حكمتي، و فرمان تقديري و تشريعي و 

﴿جزايي او سراسر رحمت و حكمت است.   ﴾  و به همه چيز داناست. پنهان و
و نه تر  و زمين و نه كوچكها  در آسماناي  داند و به اندازه ذره مي را تر از آن پوشيده
 ماند.  نمي از آن، از او پنهانتر  بزرگ

﴿                 ﴾  و بالا و بزرگوار است، و
بزرگ است خدايي كه اش  خيرش فراوان است و صفاتش گسترده و فرمانروايي

 دو است از آن اوست. سمانها و زمين و هر آنچه ميان آنفرمانروايي آ
و زمين و آنچه ميان آنهاست، و ها  را بر آسماناش  گستردگي فرمانروايي ،بنابراين

كه هيچ يك از هاي  از غيبگستردگي علم خود را بيان كرد، و اين كه تنها او تعالي 
باشد.  مي بندگانش و هيچ پيامبر و فرشته مقربي را از آن آگاه نكرده است آگاه

﴿ بنابراين فرمود:      ﴾  .و آگاهي از زمان فرا رسيدن قيامت با اوست
چه داند كه قيامت  نمي كس جز او كرد تا مفيد حصر باشد. يعني هيچ ظرف را مقدم

 رسد. مي زماني فرا
اين است كه او صاحب دنيا و اش  و از كمال فرمانروايي او و گستردگي سلطه

﴿ بنابراين فرمود: .آخرت است     ﴾ سوي او بازگردانده و در آخرت به 
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نمايد. و از كمال  مي ميان شما داورياش  گاه با حكم دادگرانه شويد، آن مي
تواند نزد  نمي يش اختياري ندارد وها اين است كه هيچ يك از آفريدهاش  فرمانروايي

 اجازه او.  او سفارش و شفاعت كند مگر با

﴿             ﴾  و هيچ كدام از پيامبران و فرشتگان
 ندارند و شفاعتشوند اختيار شفاعت  مي ديگران كه به جاي خدا به نيايش خوانده

كنند مگر براي كسي كه خدا بپسندد.  نمي خدا، و شفاعتي  كنند مگر با اجازه نمي

  ﴿ بنابراين فرمود:    ﴾ كه با زبانش حق را بگويد و با قلب  مگر كسي
دهد آگاه باشد. و بايد شهادت او به حق باشد  مي اقرار نمايد و به آنچه گواهي به آن

آن گواهي دادن به يگانگي خداوند است و گواهي دادن از قبيل اصول و فروع  و
باشد. پس شفاعت شفاعت كنندگان درباره اينها  مي دين و حقائق و دستورات آن

مفيد خواهد بود و اينها نجات يافتگانِ از عذاب خدا هستند و اينها به پاداش الهي 

﴿ يابند. سپس خداوند متعال فرمود: مي دست          ﴾  و
اين كه چه كسي آفريننده است ي  اگر از مشركان در مورد توحيد و ربوبيت و درباره

بپرسي، خواهند گفت و اقرار خواهند كرد كه آفريننده خداوند يگانه است و شريكي 

﴿ ندارد.    ﴾  پس چگونه از يكتاپرستي و خالص گرداندن طاعت و عبادت
 شوند؟ پس اعتراف آنها به توحيد ربوبيت آنان را ملزم مي براي خدا منحرف

ترين دليل بر بطلان شرك  اقرار كنند و اين بزرگ )نيز(وهيت نمايد تا به توحيد ال مي
 است.

﴿              ﴾  اين عطف است بر﴿       ﴾  
آگاه است كه تكذيب قومش  صو آگاهي از قيامت با اوست و نيز از گفتار پيامبر

شود و به خاطر ايمان نياوردن  مي كند و غمگين مي را به نزد پروردگارش شكايت
دادن آنها خورد. پس خدا از اين حالت آگاه است و بر كيفر  مي آنها حسرت

دهد تا  مي تواناست. اما خداوند متعال بردبار است و به بندگان مهلت و فرصت
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﴿ شايد برگردند و توبه نمايند، بنابراين فرمود:         ﴾  پس، از آنان
رسانند از آنان  مي روي بگردان و در برابر آزارهايي كه با زبان و با كارهايشان به تو

رسد بايد تنها سلام باشد كه خردمندان و صاحبان  مي درگذر و آنچه از تو به آنها
زيرا خداوند در  ،دهند مي شوند، و پاسخ مي آن با جاهلان روبروي  بينش به وسيله

﴿ مورد بندگان صالحش فرموده است:            ﴾  :الفرقان]

 را مورد خطاب قرار دهند، جاهلان به اقتضاي جهالت خود آنانو هرگاه «. ]63
از فرمان پروردگارش اطاعت كرد و در  ص. پيامبر»گويند: سلام بر شما باد مي

رساندند راه گذشت و بخشش را درپيش  مي مقابل اذيت و آزاري كه قومش به او
انجام نداد. پس درود و گرفت و در مقابل آنها جز نيكويي و سخن زيبا چيزي ديگر 

اخلاقي كه او به  ،سلام خدا بر كسي باد كه خداوند او را با اخلاق بزرگ آراست
و زمين برتري يافت و به وسيله آن از ستارگان مقامش ها  سبب آن بر اهل آسمان

﴿فراتر رفت.      ﴾ م جرمشان را بعدها پس آنها زشتي گناهان و سرانجا
 دانست.خواهند 

 
 في زخر يان تفسير سورهپا



 

 

 دخاني  تفسير سوره

 آيه است. 59مكي و 
 :1-16ي  آيه

﴿ ﴾ »ميم ،حا«. 

﴿     ﴾ »سوگند به كتاب روشن و روشنگر«. 

﴿                       ﴾ »را در شبي خجسته  بدون شك ما آن
 .»ايم دهنده بوده ايم و ما همواره بيم نازل كرده

﴿        ﴾ » هركار استواري در آن (شب) بيان و مقرّر
 .»گردد مي

﴿              ﴾ » كاري كه از سوي ما صادر و بدان دستور داده
 .»ايم گمان ما فرستنده بوده شده است. بي

﴿                ﴾ » (اين كار) به خاطر رحمتي از سوي
 .»گمان او شنواي داناست پروردگارت است، بي

﴿                ﴾ »ها و  پروردگار آسمان
 .»دو است اگر اهل يقين هستيد  زمين و آنچه بين آن

﴿                  ﴾ » معبود به حقّي جز
ميراند و پروردگار شما و پروردگار  گرداند و مي زنده مي او نيست و اوست كه
 .»پدران پيشين شماست

﴿         ﴾ »اند و سرگرمند بلكه آنان در شك«. 

﴿            ﴾ » پس چشم به راه روزي باش كه آسمان
 .»كند پديدار مي دور آشكاري را
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﴿        ﴾ »پوشاند، اين عذابي دردناك  مردم را فرو مي
 .»است

﴿               ﴾ » ،پروردگارا! عذاب را از ما دور دار
 .»همانا ما ايمان آورندگانيم

﴿              ﴾ » چگونه آنان را پند باشد درحاليكه
 .»كننده به نزد آنان آمده بود پيامبري بيان

﴿               ﴾ »گرداندند و گفتند: او  گاه از او روي آن
 .»اي آموخته شده است ديوانه

﴿            ﴾ »راستي ما اندكي عذاب را دور  به
 .»سازيم ولي شما به (كفر) باز خواهيد گشت مي

﴿               ﴾ » روزي كه به گرفتني بزرگ فرو
 .»خواهيم گرفتگمان ما انتقام  گيريم، بي

كتابي  به )خداوند(است، پس  در اينجا به وسيله قرآن بر قرآن سوگند ياد شده
آن نياز است، سوگند خورده كه  كه بيانگر و روشنگر هر آن چيزي است كه به بيان

 ﴿را  آن       ﴾ كرده است، و آن شب  در شبي داراي خير و بركت فراوان نازل
و ها  از هزار ماه بهتر است. پس بهترين كلام در بهترين و برترين شبقدر است كه 

نازل شده است تا با آن قومي بيم  عربياي  روزها بر برترين انسانها با زبان شيوه
داده شوند كه جاهليت از هر جهت آنها را فرا گرفته و شقاوت بر آنها غلبه يافته 

د و به دنبال مند شون هدايت آن بهرهآن حركت كنند و از است تا در پرتو روشنايي 

﴿ بنابراين فرمود: گاه خبر دنيا و آخرت را به دست آورند.آن حركت نمايند. آن   

   ﴾ ايم. دهنده بوده ما همواره بيم 

﴿      ﴾  در آن شب كه قرآن نازل شده است هر فرمان تقديري
گردد. و اين فيصله يافتن و نوشتن  مي يابد و مشخّص مي و تشريعي خداوند پايان
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 است كه نوشتههايي  و نوشتهها  گيرد يكي از فيصله يافتن مي كه در شب قدر انجام
تقديرهاي خلايق و گردد و با كتاب اول كه خداوند در آن  مي شود و مشخّص مي

هايشان و اعمال و احوالشان را نوشته است مطابق است. سپس  ها و روزي اجل
آيد بنويسند در  مي خداوند متعال فرشتگان خود را مأمور نموده كه آنچه را بر بنده

» كراما كاتبين«باشد. سپس بعد از آمدن او به دنيا  مي حالي كه بنده در شكم مادرش
است تا اعمال آنان را ثبت و ضبط نمايند سپس خداوند متعال در  را بر آنها گماشته

 نمايد. مي گيري رد مقدر و اندازهپذي مي شب قدر هر آنچه را كه در طول سال انجام

﴿باشد.  مي هايش دانش و حكمت و توجه او به آفريدهاينها از كمال ي  و همه  

   ﴾ اين امر و فرمان استوار، فرماني است كه از سوي ما صادر شده است 

﴿         ﴾ را نازل كرديمها  بدون شك ما پيامبران را فرستاديم و كتاب، 
 دهند. مي رسانند و به آنچه مقدر نموده خبر مي وپيامبران دستورات خداوند را

﴿     ﴾ كه برترين آنها قرآنها  فرستادن پيامبران و نازل كردن كتاب 
باشد رحمتي است از سوي پروردگار بندگان براي بندگان. پس خداوند هيچ  مي

و پيامبران هدايت ها  از اين به بندگان نداده كه آنها را توسط كتابتر  رحمتي بزرگ
 ند به خاطر اين است.آور مي نموده است. و هر خيري كه در دنيا و آخرت به دست

﴿         ﴾ امور ظاهر و باطن ي  شنود و همه مي همانا او صداها را
دانسته است، از  مي و پيامبرانشها  داند. و خداوند نياز مبرم بندگان را به كتاب مي را

و بر آنها  آنها را مورد رحمت خويش قرار داد ،اين رو با دادن اين چيزها به آنان
 اوست. منّت گذارد. پس ستايش و منّت و احسان از آن

﴿                  ﴾  پروردگار آسمانها و زمين و
امورشان است ي  آنها و تدبير كنندهي  باشد. يعني آفريننده مي آن چه بين آن دو است

داريد. پس بدانيد كه پروردگار مخلوقات، معبود به حق آنهاست. اگر شما باور 

   ﴿ بنابراين فرمود: ﴾ هيچ معبود حقي جز او نيست، ﴿    ﴾  تنها



  تفسير راستين  650

 

گرداند و شما را پس از مرگتان گرد خواهد آورد و  مي ميراند و زنده مي اوست كه
پس اگر عملتان خوب باشد به شما  ،دهد مي آن گاه طبق عملتان شما را سزا و جزا

﴿دهد مي دهد و گر بد باشد به شما سزاي بد مي پاداش نيك      

﴾  پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست. يعني پروردگار اولين
را از آنان دور ها  خويش پرورش داده و رنجهاي  آنها را با نعمت ،و آخرين است

 كرده است.
 خداوند طوري بر ربوبيت و الوهيت خود تاكيد كرد كه باعث علم كامل آدمي

ماند. با اين حال خبر داد كه كافران  نمي ترديدي براي او باقي شود و هيچ شك و مي

   ﴿با وجود چنين وضوحي    ﴾ در شك و شبهات فرو رفته و از آنچه
كه از آن چيزي جز اي  غافل مانده و به كارهاي بيهودهاند  آن آفريده شدهكه براي 

 اند. گردد مشغول شده نمي زيان عاديشان

﴿                    ﴾  پس منتظر
 فرا رسيده است، روزي كه آسمان باش، چون وقت آن نزديك شده و عذاب آنها

 گيرد و به آنها گفته مي مردم را فراي  كند و اين دود همه مي دود آشكاري را پديدار
 شود: اين عذابي دردناك است. مي

گفته شده است كه اين همان  اند، اختلاف كرده مراد از اين دودي  مفسران درباره
شوند  مي امت به نزديك آتش بردهكه در روز قيدودي است كه مجرمان را به هنگامي

و  .گيرد. و خداوند به پيامبرش دستور داده تا براي آنها منتظر همان روز باشد مي فرا
نمايد كه طريقه و روش قرآن در تهديد كردنِ كافران و  مي اين معني را اين امر تاكيد

د و مومنان ترسان مي است و آنها را از آن روز و عذابش گونه مهلت دادن به آنها اين
رساند، بايد منتظر  مي و پيامبران را دلجويي ميدهد كه كساني كه آنها را اذيت و آزار

 آن روز باشند.
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﴿ و نيز مويد آن است كه خداوند در اين آيه فرموده است:        

    ﴾ كه پيامبري دارد؟ درحالياي  چگونه يادآوري براي آنان فايده
آنگاه كه  ،شود مي بيانگر نزد آنان آمده است. و اين در روز قيامت به كافران گفته

 به دنيا باز گردند: زمان بازگشت تمام شده است. كنند كه مي آنها درخواست
وقتي كه از  ،گرفتار شدند و گفته شده: منظور چيزي است كه كافران قريش بدان

عليه  صايمان آوردن سرباز زدند و با خود بزرگ بيني حق را نپذيرفتند، پس پيامبر
دوران هاي  همانند قحط سالياي  بار خدايا! آنان را به قحطي«آنها ادعا كرد و فرمود: 

 ».يوسف گرفتار كن
) شدت(خوردند و از  مي را از شدت گرسنگيها  استخوان آنها حيوانات مرده و

ديدند، در صورتي كه دودي  مي رسنگي فضاي ميان آسمان و زمين را همانند دودگ

﴿ را نپوشانده بود. پس در اين صورت آن         ﴾  روزي كه
 سازد. يعني دودي كه آنان آن را دود به حساب مي آسمان دودي آشكار پديدار

برند  مي چنان در اين حالت به سرحقيقي باشد. و آنها همينكه دودي آورند، نه ا مي
تا اين كه از پيامبر خواستند آنها را مورد مهر قرار دهد و از او خواستند تا نزد 

ند. پس خداوند خداوند برايشان دعا نمايد كه خداوند اين حالت را از آنان دور ك

﴿ هي:را دور نمود. بنابراين در فرموده ال به دعاي پيامبر آن         

   ﴾»از خواهيد سازيم ولي شما به كفر ب مي ما اندكي عذاب را دور
است كه قحطي و گرسنگي را از آنها دور خواهد كرد، و  خداوند خبر داده». گشت

خبرداد كه آنها به آنها را تهديد نمود كه به خود بزرگ بيني و تكذيب باز گردند، و 
 ،اتفاق افتاد طور كه خداوند خبر داده بود و تكذيب باز خواهند گشت، و همان كفر

اند:  سخت و مجازات خواهد كرد. و گفته و خبر داد كه خداوند آنها را به زودي و
 در است. و اين گفته جاي بحث است.بي  منظور از عذاب سخت واقعه

قيامت است هاي  آيد يكي از علامت مي ديدارو گفته شده: دودي كه در آسمان پ
 مردم راهاي  آيد كه در واقع عذاب خداست و نفس مي و در آخر زمان دودي پديد
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. اما آنچه اول گفته شد صحت گيرد، ولي براي مومنان همانند دودي است مي
 دارد. تري بيش

﴿و احتمال دارد كه منظور از        ...    ﴾ ي  اين است كه همه

﴿ باشند. و اين كه خداوند فرموده است: مي اينها مربوط به روز قيامت    

                      ﴾  منظور چيزي است
جا كه اين آيات بر ن طور كه پيشتر بيان شد. و از آنكه براي قريش اتفاق افتاد، هما

مدنظر قرار دادنِ هر دو  يابي كه نمي چيزي را اند، اين دو مفهوم و معني نازل شده
معني را منع كند. بلكه كلمات براي لحاظ كردن هريك از اين معاني كاملا آمادگي 

 .باشد. واالله اعلم مي دارند و اين چيزي است كه نزد من راجح
 :17-33ي  آيه

﴿                   ﴾ » و بدون شك ما پيش از
 .»اينان قوم فرعون را آزموديم و پيامبري بزرگوار به نزدشان آمد

﴿                ﴾ »اين پيام) كه بندگان خدا را به  (با
 .»من بسپاريد همانا من برايتان پيامبر اميني هستم

﴿                   ﴾ » و (اينكه) بر خدا بزرگي نكنيد
 .»آورم (همانا) من برايتان حجتي آشكار مي

﴿                ﴾ » و من به پروردگار خود و پروردگار شما
 .»برم از آنكه مرا سنگسار كنيد پناه مي

﴿             ﴾ »آوريد پس از من  و اگر به من ايمان نمي
 .»گيري كنيد كناره

﴿             ﴾ » پس او پروردگار خود را به فرياد خواند
 .»كه بدون شك اينان گروهي گناهكارند
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﴿            ﴾ » (به او گفتيم) پس بندگانم را شبانه كوچ
 .»شويد بده (و بدانيد كه) به درستي شما تعقيب مي

﴿                ﴾ » و دريا را آرميده رها كن، ايشان
 .»گردند گروهي هستند كه قطعاً غرق مي

﴿          ﴾ »سارهاي زيادي از خود   ها و چشمه چه باغ
 .»جاي گذاشتند به

﴿      ﴾ » جايگاهي ارزشمندراو كشتزارها و«. 

﴿          ﴾ »مند بودند و نعمتي كه در آن بهره«. 

﴿            ﴾ »ها را  ي اين نعمت بدينسان (شد) و ما همه
 .»به قوم ديگري داديم

﴿                  ﴾ » نه آسمان بر آنان گريست
 .»و نه زمين و نه به ايشان مهلتي داده شد

﴿               ﴾ »اسراييل را  درستي كه ما بني و به
 .»از عذاب خواركننده رهايي بخشيديم

﴿               ﴾ » از فرعون كه او سركشي از
 .»اسرافكاران بود

﴿               ﴾ »اسرائيل را آگاهانه برگزيديم و  و ما بني
 .»بر جهانيان برتري داديم

﴿               ﴾ »هايي به آنان داديم كه در  و از نشانه
 .»آن آزموني آشكار بود

را تكذيب  صكه خداوند از تكذيب كساني سخن گفت كه محمدپس از آن
پس  اند. كردند، يادآور شد كه اينها سلف و پيشينياني از تكذيب كنندگان داشته
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را كه بر تكذيب كنندگان فرود هايي  موسي شروع ك رد و عذابداستان آنها را با 
آورد، ياد آور شد تا تكذيب كنندگان قريش از آنچه كه بر آن بودند بازآيند. پس 

 ﴿ فرمود:           ﴾  و پيش از اينان قوم فرعون را با فرستادن
پيامبر خود موسي بن عمران به سوي آنها كه پيامبري بزرگوار بود و داراي چنان 

 بزرگواري و اخلاقي بود كه ديگران نداشته، آزموديم.

﴿       ﴾  موسي به فرعون و درباريانش گفت: بندگان خدا
هايتان آنها را در امان داريد،  با من بفرستيد و از عذاب و شكنجهرا  )اسراييل بني(=

برترين مردم جهانند.  )در زمان خودشان(چرا كه آنان عشيره و قوم من هستند و 
ايد، پس آنها را بفرستيد و  حق آنان را به بردگي گرفتهشما بر آنها ستم كرده و بنا

﴿ رها كنيد تا پروردگارشان را پرستش نمايند.      ﴾  من برايتان پيامبري
امين هستم و در آنچه مرا با آن به سوي شما فرستاده است درست كار وامانت دارم 

كنم و چيزي بر  نمي و هيچ چيزي از آن چه مرا با آن فرستاده است از شما پنهان
كرد تا آنها از او  مي ايجابكاهم. و اين امر  نمي نمايم و از آن چيزي نمي آنها اضافه

 اطاعت نمايند.

﴿        ﴾  و اين كه خود را برتر ندانيد از اين كه خدا را پرستش

﴿خود را برتر از آنها بدانيد.  كنيد و با تكّبر بر بندگان خدا       ﴾ 
آورم و آن معجزات آشكار و  مي بدون شك من براي شما حجت و دليلي آشكار

دلايل قاطعي بود كه او ارائه داد. اما آنها او را تكذيب كردند و آهنگ كشتن او را 

﴿ نمودند. پس او از شرّ آنها به خدا پناه برد و گفت:             ﴾ 
برم از اين كه مرا به  مي به درستي كه من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه

 بدترين صورت كه سنگسار كردن است بكشيد.

﴿            ﴾  پس سه حالت است: يا به من ايمان بياوريد كه آنچه
نه از  ،گيري كنيد آوريد از من كناره نمي خواهم همين است، و اگر ايمان مي از شما
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من حمايت كنيد و نه عليه من باشيد، بلكه شر و آزارتان را از من دور نگاه داريد. 
تمرد و  پس مرحله اول و دوم را آنها انجام ندادند بلكه همواره در برابر خداوند

مش زه پرداختند و نگذاشتند قوبه مبار ÷سركشي كردند و با پيامبرش موسي

﴿ اسرائيل را با خود ببرد. بني             ﴾  پس موسي پروردگار
بدون شك اينان گروهي گناهكارند. يعني اينها مرتكب  :خود را به فرياد خواند كه

كند تا هرچه زودتر به عذاب گرفتار شوند.  مي كه اقتضااند  جرم و گناهي شده
و اين خبر دادن دعائي با زبان حال عليه آنان است كه  ،حالت آنان خبر دادموسي از 

 ﴿ خودش گفت:ي  طور كه درباره. همانرساتر از تصريح است           

  ﴾  :اي  سوي من نازل كرده پروردگارا! من به خيري كه به«. ]24[القصص
خداوند موسي را فرمان داد تا بندگان او را در شب با خود ببرد و به وي . »نيازمندم

 خبر داد كه فرعون و قومش آنها را تعقيب خواهند كرد.

﴿      ﴾ به او فرمان داده بود به  گونه كه خدا وقتي كه موسي آن
تعقيب كرد و خداوند اسراييل را با خود برد و سپس فرعون آنها را  هنگام شب بني

به موسي فرمان داد تا با عصايش دريا را بزند او عصا را به دريا زد و آن گاه دوازده 
حركت كرده و عبور كردند. وقتي از ها  راه باز شد و آب در ميان و كناره اين راه

دريا بيرون آمدند خداوند به موسي فرمان داد تا دريا را همچنان گشاده و به همان 

﴿فرعون و لشكريانش وارد آن شوند.  رها كند تاحالتش       ﴾  ايشان
 گردند. مي گروي هستند كه قطعا غرق

طور كامل از دريا بيرون آمدند و قوم فرعون وارد آن شدند،  وقتي قوم موسي به
و آنان غرق شدند ي  خداوند به دريا دستور داد تا بر آنها جاري شود و آن گاه همه

مند بودند از خود بر جاي گذاشتند و  ها و زندگي دنيا را كه از آن بهره همه نعمت
همان بني اسرائيلي كه فرعونيان بندگان خود قرار  خداوند آن را به بني اسراييل داد،

 ﴿ داده بودند. بنابراين فرمود:                         
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              ﴾ و چشمه سارهاي زيادي از خود بجايها  چه باغ 
مند  هايي كه از آن بهره گذاشتتند و كشتزارها و اقامت گاههاي گرانقدر و نعمت

ديگري داديم. را به قوم ها  اين نعمتي  شد و ما همه گونه بودند! ماجراي آنان اين

﴿ديگر آمده است: اي  ودر آيه           ﴾  :و «. ]59[الشعراء
 .»اسراييل داديم ها را به بني شد ماجراي آنها و ما آن نعمت گونه اين

﴿           ﴾  وقتي خداوند آنها را هلاك و نابود ساخت
شان  اهالي آسمان و زمين براي نابودي آسمان و زمين بر آنها گريه نكردند. يعني

اندوهگين نشدند و از فراق آنها متاسف نگشتند، بلكه همه از نابودي آنان شادمان 
از  كاري ، چون آنها هيچشدند، حتي آسمان و زمين از هلاكت آنها خوشحال شدند

شد تا  مي شان بود و سبب مايه روسياهي خود به جاي نگذاشته بودند جز آنچه كه

﴿ جهانيان آنها را نفرين كنند و از آنها متنّفر باشند.     ﴾  و به آنها مهلتي
را فرا گرفت. سپس خداوند  ، آنانعذاب داده نشد كه كيفر بر آنها نيايد بلكه فورا

 ﴿ اسراييل بيان كرد و فرمود: را بر بني منّت خويش         

 ﴾ كه در آن قرار داشتند نجات اي  اسراييل را از عذاب خوار كننده و ما بني

 ﴿ داده و رهايي بخشيديم  ﴾ بريد و  مي فرعون كه پسران آنها را سر از

﴿داشت.  مي زنانشان را براي خدمت زنده نگاه         ﴾  او بناحق
ورزيد و از كساني بود كه از  مي فروخت و استكبار مي در زمين بر ديگران بزرگي

حدود الهي تجاوز كرده بود و بر ارتكاب آنچه خدا حرام نموده بود گستاخ شده 
 بودند.

﴿         ﴾ جا كه از آنها آگاهي داشتيم واسراييل را از آن و ما بني 
دانستيم كه شايسته هستند، برگزيديم و بر جهانيان و مردم زمان خودشان برتري  مي

﴿داديم.     ﴾  بر كساني كه در زمان خودشان و پيش از آنها و بعد از آنها
ي  را آورد، پس آنها بر همه صبودند، برتري داديم، تا اين كه خداوند امت محمد
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جهانيان برتري داده شدند و خداوند آنها را بهترين امتي گرداند كه براي سود 
ها نمود كه به آنهايي  نو احساها  و منّت اند، رساندن به مردم بيرون آورده شده

 مند نساخته بود. ديگران را از آن بهره

﴿    ﴾ و معجزات آشكاري داديم، ها  و به بني اسراييل نشانه﴿  

      ﴾  كه در آن آزمو ني آشكار بود. يعني احسان فراواني در آن از جانب
 برايشان آورده بود. ÷ما بر آنها بود و حجتي بود بر صحت آنچه پيامبرشان موسي

 :34-37ي  آيه

﴿       ﴾ »گويند گمان اينان مي بي«. 

﴿               ﴾ » ل نيست و مامرگ ما جز مرگ او
 .»برانگيخته نخواهيم شد

﴿            ﴾ »پس اگر راستگوئيد پدرانمان را بياوريد«. 

﴿                          ﴾ » آيا آنان بهترند
؟ و كساني را كه پيش از آنان بودند نابود كرديم چرا كه آنان گناهكار »تبع«يا قوم 

 .»بودند

﴿                       ﴾ خداوند متعال خبر 
كه رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را كذيب كنندگان درحاليكه اين ت دهد مي

گويند: زندگي فقط زندگي همين دنياست و رستاخيز و زنده شدن  مي دانند، مي بعيد
پس از مرگ وجود ندارد و بهشت و جهنّمي در كار نيست. سپس با جسارت نسبت 

﴿ به پروردگارشان و ناتوان قرار دادن او گفتند:            ﴾  پدران
ما را بياوريد اگر راستگوئيد. و اين از پيشنهاد جاهلان معاند است. پس ميان 

نشان و اين كه راستگويي او متوقف و مشروط به آوردن پدرا صراستگويي پيامبر
است اقامه شده بر راستي آنچه او آورده ها  كه نشانهباشد چه ملازمتي هست؟حال آن

 اند. و از هر جهت به صورت متواتر در آمده
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 ﴿ فرمايد: مي متعال خداوند ﴾  ،آيا اين مخاطبان بهترند﴿       

              ﴾  يا قوم»بودند؟ ما كه پيش از آنان  و كساني» تبع
آنان را نابود كرديم چرا كه گناهكار بودند. پس ايشان از آنها بهتر نيستند و در 

پس آنان هم منتظر نابودي و هلاكتي باشند كه  اند. ارتكاب جرم و گناه مشترك
 برادران جنايت پيشه و گناهكارشان بدان گرفتار آمدند.

 :38-42ي  آيه

﴿                 ﴾ »ها و زمين و آنچه  ما آسمان
 .»ايم هدف نيافريده را كه درميان آن دو است بيهوده و بي

﴿                    ﴾ » ما آن دو را جز به حق
 .»دانند نميايم ولي بيشترشان  نيافريده

﴿           ﴾ »گاه همة  به درستي كه روز داوري وعده
 .»آنان است

﴿                    ﴾ » روزي كه هيچ دوستي از
 .»گردند نميدوستي (ديگر) چيزي را دفع نكند و آنان ياري 

﴿             ﴾ » مگر كسيكه خدا به وي رحم كند كه
 .»گمان او (=خدا) تواناو مهربان است بي

ها  خداوند متعال از كمال قدرت و حكمت خود خبر داده ومي فرمايد كه آسمان
فايده خلق نكرده  بي آنها را بيهوده و و زمين را براي بازي و سرگرمي نيافريده و

و زمين را جز به حق نيافريده است. يعني آفريدنشان ها  است. و خداوند آسمان
و زمين را ها  براي حق بوده و خلقت آن دو مشتمل بر حق است. خداوند آسمان

پديد آورد تا بندگان، خداوند يگانه را كه شريكي ندارد پرستش كنند و تا خداوند 

﴿آنها پاداش و كيفر دهد.  ان را امر و نهي نمايد و بهبندگ       ﴾ 
 اند. و زمين نيانديشيدهها  در آفرينش آسمان ،دانند. بنابراين نمي ولي بيشترشان



 659  ي دخان تفسير سوره

 

﴿         ﴾  به راستي روز داوري كه روز قيامت است و
كساني كه با هم اختلاف ي  بين همه در آن روز خداوند ميان پيشينيان و آيندگان و

روز  ي خلايق است و خداوند همه را در آن نمايد، ميعادگاه همه مي داورياند  كرده
اند و طبق گرد مي حاضر و آمادهاند  آورد و آنها و آنچه را كه انجام داده مي گرد

 دهد. مي اعمالشان به آنان سزا و جزا

﴿               ﴾ دوستي كمترين كمكي  خوشي و روزي كه هيچ

شوند،  مي و نه آنان ياري ﴾  ﴿كند،  نمي به خويش و دوست خود
كس از ميان مخلوقات  را از يكديگر دور كنند، چون هيچ توانند عذاب خدا نمي يعني

     ﴿اختياري ندارد.       ﴾ كه خدا بدو رحمت  مگر كسي
كند، چرا كه او تواناي مهربان است و چنين كسي كه مورد مرحمت خدا قرار گرفته 

گردد، زيرا براي به دست آوردن آن در  مي مندهاست از رحمت خداوند متعال بهر
 دنيا تلاش كرده است.

 :43-50ي  آيه

﴿      ﴾ »گمان درخت زقوم بي«. 

﴿    ﴾ »كار است خوراك (افراد) گناه«. 

﴿       ﴾ »جوشد مي ها چون فلز گداخته شده در شكم هم«. 

﴿     ﴾ »چون جوشيدن آب گرم«. 

﴿           ﴾ » او را بگيريد آنگاه وي را به سختي به ميانة
 .»دوزخ بكشانيد

﴿             ﴾ » از عذاب آب آنگاه بر فراز سرش
 .»جوشيده بريزيد
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﴿        ﴾ »گوييم:) بچش كه تو (به خيال خود)  (مي
 .»گرامي و بزرگواري

﴿          ﴾ » بدون شك اين همان چيزي است كه دربارة
 .»كرديد آن شك مي

روز قيامت سخن گفت و فرمود در آن روز ميان بندگانش وقتي خداوند متعال از 
داوري خواهد كرد بيان داشت كه بندگانش در آن روز به دو گروه تقسيم خواهند 

گروهي در بهشت خواهند بود و گروهي در جهنم خواهند ماند و آنها كساني  ،شد
آنها و خوراك اند  هستند كه با انجام كفر و گناهان، مرتكب جرم و گناه شده

﴿     ﴾ ترين درختان است و طعم و  درخت زقّوم است كه بدترين و زشت

﴿مزه آن  ﴾  .همانند ريم و چرك بدبو و بسيار داغ است﴿          

 ﴾ جوشد. و به فردي كه عذاب داده مي مانند آب جوشانها  و در شكم 

 ﴿ شود: مي گفتهشود  مي      ﴾ اين عذاب دردناك ي  بچش مزّه
 و كيفر وخيم را، زيرا تو به گمان خود قدرتمند بودي و از عذاب خدا جلوگيري

ادعا كردي (كردي، و تو به گمان خود پيش خود پيش خداوند ارزشمند بودي و  مي

 ﴿رسد. پس امروز برايت روشن شد كه ذليل و خوار هستي.  نمي عذابي به تو )كه

          ﴾ اين عذاب بزرگ همان چيزي است كه درباره آن شك 
 كرديد، اما اكنون برايتان حق و يقين گشته است. مي

 :51-59ي  آيه

﴿         ﴾ »پرهيزگاران در جايگاه امن و اماني  راستي كه به
 .»هستند

﴿      ﴾ »ساران ها و چشمه در باغ«. 
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﴿               ﴾ »هايي از حرير نازك و  آنان لباس
 .»نشينند ديگر مي پوشند و در مقابل يك ضخيم مي

﴿        ﴾ »گونه (است) و حورهاي درشت چشم  بدين
 .»آوريم همسري آنان درمي  را به

﴿            ﴾ »اي را  جا با امن و امان هر ميوه آنان در آن
 .»طلبند مي

﴿                     ﴾ » در آنجا
(طعم) مرگ را نچشند (طعم) مرگ نخستين را كه (از پيش) چشيده بودند و 

 .»را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته است خداوند آنان

﴿              ﴾ » سوي فضل و بخششي است از
 .»پروردگار تو، اين است كاميابي بزرگ

﴿               ﴾ »ايم  ما قرآن را با زبان تو آسان كرده
 .»تا پند گيرند

﴿           ﴾ » پس چشم به راه باش كه آنان (نيز) چشم به
 .»راهند

ناخشنودي و عذاب  پاداش كساني است كه با ترك گناهان و انجام طاعت ازاين 
پس وقتي ناخشنودي و عذاب از آنها دور گشته است خشنودي  اند، خدا پرهيز كرده

براي آنها محقق گشته است كه از  و چشمه سارهاها  خداوند و پاداش زياد و ميوه
ها  جوشانند. باغ مي بهشت آن راي ها آنان جويبارها روان است و در باغهاي  زير كاخ

در بردارند همه نعمت و ها  نسبت داد چون هر آنچه كه اين باغها  را به نعمت
باشد و هيچ چيز ناخوشايند و ناگواري در آن  مي شادماني است و از هر جهت كامل

﴿وجود ندارد. و لباس آنها از ابريشم سبز كلفت و نازك است،   ﴾  آنها رو
 اند. به رو و در كمال راحتي و آرامش و محت و زندگي خوب و آداب نيكو نشسته
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﴿ ﴾ است.  گونه نعمت و شادماني كامل اين﴿     ﴾  و
هاي  حيران است و داراي چشمها  و عقلها  شان چشم زنهاي زيبايي را كه از زيبايي

 آوريم. مي همسري آنان دردرشت و زيبا هستند به 

﴿          ﴾ را كه بخواهند از آنچه كه اي  آنان در بهشت هر ميوه
 ندارد در دنيا اسمش هست و از آنچه كه در دنيا اسمي از آن نيست و شبيهي

طلبند، پس هر ميوه اي، از هر نوع را كه بخواهند بدون زحمت و مشقّت فورا  مي

﴿ گردد. مي برايشان حاضر ﴾  و از تمام شدن آن و از زيان آن ايمن هستند و
باشند. بنابراين  مي نيز از هر امر ناگوار و از بيرون آمدنِ از بهشت و از مرگ در امان

  ﴿ فرمود:          ﴾  اصلا و به طور كلّي در بهشت
ميرند و اگر در آن مرگي بود مرگ نخستين كه  نمي مرگي وجود ندارد و آنها هرگز

خواهند به  مي كرد. پس آنها هر آنچه دوست دارند و نمي استثنا مرگ دنياست را

﴿ طور كامل برايشان فراهم است.            ﴾  و خداوند
و دور شدن ها  آنان را از عذاب جهنّم محفوظ داشته است و به دست آمدن نعمت

عذاب از آنها از لطف و فضل خداوند بر آنهاست. و خداوند متعال است كه به آنها 
كارهايي كه با آن خير آخرت را به دست ، توفيق داده تا كارهاي شايسته انجام دهند

 عطا كرده است كه اعمالشان به آنهايي  آنها نعمت و نيز خداوند به اند، آورده

﴿رسد.  نمي        ﴾  اين است كاميابي بزرگ. و چه كاميابي و
تواند از به دست آوردن خشنودي خدا و در امان ماندن از عذاب و  مي رستگاري

 باشد؟تر  خشم او بزرگ

﴿         ﴾ و بزرگ  ما قرآن را با زبان تو كه به طور مطلق شيواترين
ايم پس با زبان تو كلمات قرآن و معاني آن آسان گشته  ترين زبانهاست آسان كرده

﴿است.     ﴾  تا آنچه را كه به سودشان است فرا بگيرند و آن را انجام
 دهند و آنچه را كه به زيانشان است ترك كنند.
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﴿   ﴾ است ي باش كه خداوند به تو وعده دادهپس منتظر آن خير و پيروز :

﴿     ﴾  و مسلّما آنان هم منتظر عذابي خواهند بود كه آنها را فرا خواهد
گرفت. اين دو انتظار كشيدن با هم تفاوت دارند. پيامبر و پيروانش منتظر خير و 

 باشند.  مي خوبي در دنيا و آخرت هستند و ديگران در دنيا و آخرت منتظر شر
 

 دخان ي پايان تفسير سوره



 

 

 جاثيهي  تفسير سوره

 آيه است. 37مكي و 
 :1-11ي  آيه

﴿ ﴾ »ميم ،حا«. 

﴿          ﴾ » اين كتاب از سوي خداوند با عزّت و با
 .»حكمت نازل گشته است

﴿            ﴾ »ها و زمين  بدون شك در آسمان
 .»هايي است براي مؤمنان نشانه

﴿                    ﴾ » و (نيز) در آفرينش شما و
سازد براي گروهي  پراكنده مي(در آفرينش) جنبندگاني كه (خداوند در روي زمين) 

 .»هايي است كنند نشانه كه يقين مي

﴿                               

            ﴾ » (در) شب و روز و در رزقي كه خداوند از و
گاه زمين را پس از (پژ) مرده شدنش با آن زنده گردانده، و  آسمان نازل كرده، آن

 .»هايي است ورزند نشانه (نيز) در گرداندن بادها، براي گروهي كه خرد مي

﴿                           ﴾ » اينها
خوانيم، پس بعد از (پند) خداوند و آيات او به  آيات خداست كه به حق بر تو مي

 .»آورند؟ چه سخني ايمان مي

﴿       ﴾ »!واي به حال هر دروغگوي گناهكار«. 
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﴿                             ﴾ 
ورزد گويي  شود سپس از روي تكبر (بر كفر) اصرار مي آيات خدا بر او خوانده مي«

 .»را نشنيده است. پس او را به عذاب بس دردناكي مژده بده كه آن

﴿                       ﴾ »كه  و هنگامي
اي  كننده  گيرد، ايشان عذاب خوار را به ريشخند مي گيرد آن چيزي از آيا ما را فرا مي

 .»دارند

﴿                                

   ﴾ » فراروي آن دوزخ است و آنچه (از مال و جاه دنيا) به دست
اند چيزي (از عذاب را)  اند و كساني كه جز خدا را به عنوان دوستان برگزيده آورده

 .»كند و عذاب بس بزرگي دارند از آنان دفع نمي

﴿                   ﴾ » (قرآن) اين
اند عذابي دردناك از  كه به آيات پروردگارشان كفر ورزيده راهنماست، و كساني

 .»كيفري سخت (درپيش) دارند
بزرگداشت قرآن و دهد و خبر او متضمن فرمان دادن به  مي خداوند متعال خبر

﴿ فرمايد: مي توجه به آن است و     ﴾  اين قرآن از سوي خداوند
را ها  خداوندي كه متصف به صفات كمال است و به تنهايي نعمت ،نازل گشته است

 پس همو معبود به حق است و داراي قدرت و حكمت كامل ،بخشيده است
 باشد. مي

انسان وجود  كه در خودهايي  آفاقي و نشانههاي  آيات و نشانهسپس آن را با 
و زمين و جانوراني كه خداوند در ها  دارد تاييد كرد، آياتي از قبيل آفرينش آسمان

اين ميان پراكنده ساخته و منافعي كه در آن دو به وديعه نهاده و آبي كه خداوند 
بخشد. پس اينها  مي ت و زندگانيو بندگان حياها  نازل كرده است كه با آن به آبادي

روشن و دلايل واضحي هستند كه بر صداقت و راستي اين قرآن هاي  همه نشانه
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بزرگ و بر صحت حكم و احكامي كه در قرآن است دلالت دارند. نيز بر كمال 
كنند. سپس خداوند مردم  مي خداوند و بر زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز دلالت

 الهي و عدم پذيرش آن به دو گروه تقسيم كرد:هاي  ش نشانهرا با توجه به پذير
كنند، و  مي استدلال )بر عظمت و شكوه او(خدا هاي  گروهي كه به آيات و نشانه

گردند، در نتيجه موجبات رفعت و و الايي  مي مند ها بهره انديشند و از آن مي در آنها
تند كه به خدا و فرشتگان سازند. و آنان همان كساني هس مي مرتبت خويش را فراهم

كم  ايماني كامل و بدون ،آسماني و پيامبران و روز آخرت ايمان دارندهاي  و كتاب
هايشان تزكيه  ه است و در سايه چنين ايماني عقلو كاست كه به درجه يقين رسيد

 فت و خرَدشان افزايش يافته است.يافته و دانش و معر
كه حجت بر اي  شنوند، به گونه مي ا راو گروهي ديگر كساني هستند كه آيات خد

ورزند، انگار كه  مي ربشوند و تك مي روي گردانها  شود. سپس از آن مي آنان اقامه
به سبب  چرا كه قلبشان را تزكيه و تطهير ننموده است، بلكه اند، را نشنيدهها  آن

هستند كه كساني  شان بر طغيان آنان افزوده است. آنان استكبار و خود بزرگ بيني
گيرند.  مي هرگاه آيات خدا را بشنوند و بشناسند آن را به باد تمسخر و استهزا

﴿ فرمايد: مي خداوند اين گروه را مورد تهديد قرار داده و      ﴾  يعني
ار كه در گفتارشان بسيار دروغگو هستند و در كارهايشان بسيواي به حال آنان

داراي عذابي دردناك هستند، و است كه چنين كساني  خداوند خبر داده گناهكارند! و

 ﴿كه اين  ﴾  و در انتظارشان(جهنم در پشت سر آنان قرار دارد 
نيز خداوند متعال  ،، جهنّمي كه براي عقوبت و عذاب شديد آنان بس است)باشد مي

 ﴿است كه  خبر داده         ﴾ اند  چه از مال و دارايي به دست آوردهآن

 ﴿ نياز نخواهد كرد. بي )عذاب خدا(آنان را از          ﴾ ) و نيز
نياز  بي را از عذاب قيامت ه به جز خدا برگرفته بودند، آناناولياء و دوستاني را ك

را به  ياري بخواهند و آنان )ناتوان(توانند از اين ياوران  نمي ، و آنان)نخواهد كرد
 و(گردانند  مي را شرمنده و خوارها  آن )اين ياوران ناتوان( ،كمك بطلبند. بنابراين
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چرا كه خود بيش از هركسي به ياري  )توانند كاري را كه برايشان انجام دهند نمي
 نيازمندند.

شهود خويش را بيان كرد و يادآور شد مهاي  وقتي خداوند آيات قرآني و نشانه
كه مردم دو گروه هستند خبر داد كه قرآن اين مطالب والا و بلند را در بردارد و مايه 

﴿ باشد. پس فرمود: مي هدايت است و راهنما   ﴾ قرآن هدايت ي  يعني همه
مقدس و كارهاي هاي  است و آدمي را بر شناخت خداوند متعال و صفت

ان خدا و دوستان و كند و انسان را به شناخت پيامبر مي راهنمايياش  پسنديده
 سازد و انسان را به كارهاي شايسته رهنمود مي هايشان آشنا دشمنانش و صفت

دارد، و  مي كند و از آن باز مي خواند، و كارهاي بد را بيان مي شود و به آن فرا مي
 مايد. پس هدايت يافتگان با آن راهيابن مي سزا و جزاي دنيوي و اخروي را بيان

﴿شوند.  مي گردند، در نتيجه موفق و خوشبخت مي        ﴾  و كساني
كه  نكه جز كسيحال آـ اند  كه به آيات روشن و قاطع خداوند كفر ورزيده

 ـ ورزد نمي كفرشدت يافته و سركشي او دو چندان گرديده است بدان اش  ستمگري

﴿     ﴾ پيش دارند.عذابي دردناك از كيفري سخت در 
 :12-13ي  آيه

﴿                               

﴾ » ها به فرمان او  ذاتي است كه دريا را برايتان مسخر ساخت تا كشتيخداوند
 .»گزاريد  در آن روان شوند و (نيز) تا شما از فضل او بجوييد و باشد كه سپاس

﴿                             

  ﴾ »ها و زمين است همگي را برايتان از (سرِ  و آنچه را كه در آسمان
هايي است براي  گمان در اين نشانه لطف و آفرينش خود) مسخّر گرداند، بي

 .»انديشند كه مي كساني
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دهد كه دريا را برايشان  مي خداوند از فضل و احسان خويش بر بندگانش خبر

﴿ ،او در آن حركت كنندبه فرمان ها  رام كرد تا كشتي       ﴾  و تا با
مند گردند.  شود از فضل او بهره مي كه از طريق دريا انجامهايي  اع تجارتانو

﴿    ﴾ جاي آوريد، چون اگر شكر او را به جاي  و تا سپاس خداوند را به
در برابر سپاسگزاريتان پاداش فراواني به دهد و  مي بيشتري به شماهاي  آوريد نعمت

 شما خواهد رسيد.

﴿                   ﴾ آنچه را كه در ي  و همه
و آنچه را كه در زمين است از سرِ فضل و احسان خويش برايتان مسخر ها  آسمان

ها  شود. و نيز خورشيد و ماه و ستاره مي و زمينها  گرداند، و اين شامل اجرام آسمان
و زمين ها  و معادن را كه در آسمانها  و انواع حيوانات و درختان و ميوهها  و سياّره

منافع بندگان  ديگر چيزهايي كه براي وجود دارد، براي شما مسخّر گردانده است. و
فريده و فراهم هستند. باشد آ مي و منافع چيزهايي كه از نيازهاي ضروري بندگان

پس بندگان بايد نهايت تلاش خود را براي به جا آوردن شكر و سپاس نعمت 

  ﴿كنند. بنابراين فرمود:  خداوند مبذول دارند و در آيات خدا تدبر    

   ﴾ است. هايي  انديشند نشانه مي گمان در اين امر براي گروهي كه بي
و زمين و ديگر مخلوقات و تدبير امور و ها  مطلب اين كه آفرينش آسماني  خلاصه

 مسخر گرداندن آن، بر نافذ بودن مشيت و خواست خداوند و كمال قدرتش دلالت
 نمايد. و استواري و آفرينش زيباي آن بر كمال حكمت و آگاهي خداوند دلالت مي
 كند. مي

بر گستردگي فرمانروايي خداوند  مخلوقاتش و پهناوري و گستردگي و فراواني
آن و چيزهاي متضادي كه در آن هست دليلي بر اين هاي  كند. و ويژگي مي دلالت

دهد. و منافع ديني و دنيوي آن دليل  مي است كه خداوند هرچه بخواهد انجام
اينها بر آن ي  او و فراگير بودن فضل و احسان اوست. و همه گستردگي رحمت

كند كه او خداوند معبود است عبادت و كرنش و محبت تنها شايسته او  مي دلالت
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پس اينها دلايل عقلي است كه  اند. راست گفتهاند  است و پيامبرانش در آنچه آورده
 گذارد. نمي هيچ شك و ترديدي را بر جاي

 :14-15ي  آيه

﴿                             

﴾ »كه به روزهاي الهي اميد ندارند درگذرند تا (خدا)  به مؤمنان بگو: از كساني
 .»كردند سزا دهد گروهي را به آنچه مي

﴿                            ﴾ » هركس كه
اي انجام دهد به سود اوست و هركس كه كار بد كند به زيان اوست،  كار شايسته

 .»شويد سوي پروردگارتان بازگردانده مي گاه به آن
من خويش را به اخلاق نيك و بردباري در برابر اذّيت و ؤخداوند متعال بندگان م

ندارند و از كيفر و بلايي كه خداوند بر آزار مشركان كه به پاداش الهي اميدي 
دهد، چرا كه خداوند هر گروهي را آنچه  مي ترسند، فرمان نمي آورد مي گناهكاران

سزا يا پاداش خواهد داد. پس شما اي گروه مومنان! خدا شما را بر اند  كه كرده
پايداري دهد، و آنان اگر بر تكذيبشان  مي ايمانتان و گذشت و صبرتان پاداش فراوان

شود، بر شما وارد نخواهد  مي كنند، آنچه كه از عذاب و رسوايي شديد بر آنان وارد

 ﴿ شد، بنابراين فرمود:                       

  ﴾ كند به  بكند به سود خود اوست و هركس بداي  هركس كار شايسته
 شويد. مي زيان اوست، سپس به سوي پروردگارتان بازگردانده

 :16-17ي  آيه

﴿                               

   ﴾ »اسراييل كتاب و حكمت و پيامبري داديم و به آنان  بنيراستي به  و به
 .»را بر جهانيان برتري داديم ها روزي عطا كرديم و آنان از پاكيزه
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﴿                              

                    ﴾ » به آنان (ريقَد) و در امر
هايي روشن داديم. پس جز بعد از آنكه دانش يافتند (آن هم) از روي عداوت  نشانه

ديگر اختلاف نورزيدند قطعاً پروردگار تو روز قيامت درميان  و حسادت با يك
 .»كند كردند داوري مي ي چيزي كه در آن اختلاف مي ايشان درباره

داديم كه به ديگر مردمان نرسيده است، و به آنها هايي  اسراييل نعمت يعني به بني

﴿      ﴾  ،كتاب تورات و انجيل و داوري ميان مردم و پيامبري داديم
تر  كه مقام و منزلت نبوت، آنها را ممتاز كرده بود و نبوت از نسل ابراهيم بيشتر

﴿ اسراييل بود. درميان بني      ﴾ و ها  و نوشيدنيها  و خوردني
را بر آنها فرود آورديم. » سلوي«و » منّ«به آنان داديم و اي  پاكيزههاي  پوشاك

﴿         ﴾ تي ها  و با اين نعمتت اسلام بهترين امآنان را به جز ام
كند كه منظور از اين  مي و سياق آيات دلالت اند. است كه به سود مردم آفريده شده

برتري داديم نه بر  را بر ديگران برتري داديم اين است كه آنان كه آنها را بر جهانيان
  .اين امت

نمايد، اما  مي اسراييل داده براي ما بيان هايي را كه به بني زيرا خداوند نعمت
اسراييل  از قبيل كتاب و فرمانروايي و نبوت و غيره كه باعث برتري بنيهايي  فضيلت

برخوردار است، و اضافه بر اينها ها  ضيلتآن في  گشته بود اين امت از همه
اسراييل  ، و شريعت بنيزيادي براي امت و شريعت اسلام قرار داده شدههاي  فضيلت

گذشته برتر و چيره هاي  كتابي  بخشي از شريعت اسلام است. و اين كتاب بر همه
 نمايد. مي همه پيامبران را تصديق صاست و محمد

﴿  ﴾ روشني داديم كه حق را از باطل هاي  و به بني اسراييل نشانه

 ﴿ كرد مي مشخّص ﴾  از آن امر تقديري كه خداوند به آنان داد، و اين
كه هايي  معجزاتي بود كه آنها بر دست موسي مشاهده كردند. پس نعمتها  نشانه
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ترين صورت  نمايد تا دين را به كامل مي خداوند به بني اسراييل بخشيده است اقتضا
انجام دهند، و همه آنان بر حقّي كه خداوند برايشان بيان كرده است گرد آمده و 

به عكس آنچه كه ها  متفق شوند. ولي قضيه برعكس شد و آنها در برابر اين نعمت
شدند، لازم بود رفتار كردند، و به جاي اين كه متحد و يكپارچه شوند دچار تفرقه 

﴿ بنابراين فرمود:                   ﴾ كه پس جز بعد از آن
اختلاف نورزيدند، و آنچه آنها را ـ شود تا اختلاف نكنند  مي كه سببـ دانش يافتند 

 ﴿بر يكديگر بود.  به اختلاف واداشت تجاوز و ستم آنها         

            ﴾ ميان مان پروردگارت و در روز قيامت درگ بي و
كند. پس در آن روز خداوند  مي كردند داوري مي ايشان در رابطه با آنچه كه اختلاف

او را به  نمايد و كسي را كه هواپرستي و غيره مي حق گرا را از باطل گرا مشخص
 گرداند. مي اختلاف واداشته است از كسي كه چنين نيست مشخص

 :18-19ي  آيه

﴿                            ﴾ »گاه  آن
آن پيروي كن و از  تو را بر آئين و راه روشني از دين قرار دادم، پس، از

 .»دانند پيروي مكن كه نمي هاي آنان  خواسته

﴿                                  

﴾ » و ستمگران آنان هرگز از (عذاب) خداوند چيزي را از تو دفع نتوانند كرد
 .»ند و خدا هم يار و ياور پرهيزگاران است ديگر دوستان يك

خير و  يين كاملي مقّرر داشتيم كه به هرشريعت و آ سپس براي تو در امر شرع

﴿دارد،  مي خواند و از هر شرّ و بدي باز مي خوبي فرا    ﴾ پس، از آن پيروي 

 ﴿كن، چون پيروي از آن سبب سعادت هميشگي و صلاح و رستگاري است. 

          ﴾ دانند. يعني  نمي كساني پيروي مكن كههاي  و از خواسته
 گيرد و از علم و دانش تبعيت نمي هايشان از دانش و آگاهي سرچشمه خواسته
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هايشان با  تههستند كه براساس هواي نفس و خواسكند بلكه اينها كساني  نمي
 هواپرستان نادان به شماري  اينها همه از زمره اند. مخالفت ورزيده صشريعت پيامبر

 آيند. مي

﴿           ﴾ رسانند  نمي آنها پيش خداوند هيچ سودي به تو
نيست كه اگر از خواست آنها پيروي كني بتوانند خير و خوبي برايت  گونه و اين

فراهم آورند و شرّ و بدي را از تو دور بدارند. و درست نيست كه با آنها موافقت 

﴿ نمايي و با آنها دوستي كني، زيرا تو و آنها داراي راهي متفاوت هستيد.  

                ﴾  و ستمگران دوستان يكديگرند و
شان آنها  به سبب پرهيزگاري و فرمانبرداري خداوند يار و ياور پرهيزگاران است و

 آورد. مي سوي نور بيرون ها به را از تاريكي
 :20ي  آيه

﴿              ﴾ » اين (قرآن) وسيلة بينش
 .»مردمان و ماية هدايت و رحمت كساني است كه اهل يقين هستند

﴿      ﴾  اين قرآن كريم پند حكيم و وسيله بينش مردمان است. يعني
 مند گردند و مومنان از آن بهره مي امور داراي بينشي  آن مردم در همهي  به وسيله

 ﴿ شوند. مي      ﴾  و مايه هدايت و رحمت براي كساني
 پس با آن در اصول دين و فروع آن به راه راست راهياب ،است كه اهل يقين هستند

 شوند و به وسيله آن خير و شادماني و سعادت دنيا و آخرت را به دست مي
گردد و خردشان  مي پاكيزهنفسشان با آن ي  و رحمت است و جوهره .آورند مي

شود. به وسيله حجت بر كسي كه بر  مي يابد و ايمان و يقينشان بيشتر مي افزايش
 گردد. مي ورزد اقامه مي فشارد و مخالفت مي كفر پاي

 
 :21ي  آيه
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﴿                         

              ﴾ »كه مرتكب بديها شدند پنداشتند  آيا كساني
اند؟  اند و كارهاي شايسته كرده دهيم كه ايمان آورده را مانند كساني قرار مي كه آنان

 .»كنند! ميكه زندگاني و مردنشان يكسان باشد؟ چه بد حكم 
شوند و در انجام حقوق  مي آيا بدكاران و كساني كه زياد مرتكب گناه

 ﴿برند كه  مي ورزند گمان مي پروردگارشان كوتاهي            

 ﴾  يمان آورده و كارهاي شايسته دهيم كه ا مي آنان را همانند كساني قرار
او هاي  اند؟ به اين صورت كه حقوق پروردگارشان را ادا نموده و از ناخشنودي كرده

﴿ اند. پرهيز كرده و همواره رضايت خدا را بر هواي نفس خود ترجيح داده ﴾  
اند و چه بد  كه در دنيا و آخرت با آنها برابرند؟ چه بد گماني كردهاند  آيا گمان برده
حكمي است كه با حكمت داورترين داوران و بهترين اند! و اين  حكمي نموده

با ها  درست و با آنچه كتابهاي  سالم و سرشتهاي  دادگران مخالف است و با عقل
متضاد است. بلكه حكم نهايي آن است اند  و پيامبران به آن خبر دادهاند  آن نازل شده

ت و پاداش دنيا و و سعادي  پيروي و رستگاراند  كه موماني كه كارهاي شايسته كرده
مند  اش از آن بهره نيكوكارياي  آخرت از آن ايشان خواهد بود و هريك به اندازه

 خواهد شد. و خشم و اهانت و عذاب و بدبختي دنيا و آخرت از آن بدكاران است.
 :22ي  آيه

﴿                            

﴾ »ها و زمين را به حق آفريده است تا هركس در برابر  و خداوند آسمان
گونه ستمي واقع  دهد سزا و جزا داده شود و آنان مورد هيچ كارهايي كه انجام مي

 .»شوند نمي
و زمين را به حكمت آفريده است، و علّت اين آفرينش آن ها  خداوند آسمان

است كه تنها او كه شريكي ندارد پرستش شود. سپس كساني را كه به عبادت دستور 
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ظاهري و باطني را به تمام و كمال به آنها عطا كرده است مورد هاي  داده و نعمت
به دستورات او  قرار خواهد داد كه آيا شكر خداوند را به جاي آورده و بازخواست
جاي نياورده باشند مستحق سزاي ناسپاسان  يا نه؟ و اگر شكر او را بهاند  عمل كرده

 خواهند بود.
 :23-26ي  آيه

﴿                                    

                ﴾ »اي كسي را كه هوي و  آيا ديده
هوس خود را خداي خويش گرفته، و از روي آگاهي خدا او را گمراه ساخته، و بر 

است؟ پس چه كسي جز خدا  اش پرده قرار داده گوش و دل او مهر نهاده، و بر ديده
 .»گيريد؟! را راهنمايي كند؟ آيا پند نمي تواند او مي

﴿                                         

     ﴾ » نيست، و گفتند: آن (زندگي) جز زندگاني اين جهان ما
سازد. و آنان به اين (امر)  شويم و جز زمانه ما را هلاك نمي ميرم و زنده مي مي

 .»زنند برند و تخمين مي علمي ندارند بلكه تنها گمان مي

﴿                               

﴾ » و هنگاميكه آيات روشن ما بر آنان خوانده شود در برابر آن دليلي جز اين
 .»گوئيد پدران ما را (زنده كنيد و) بياوريد گويند: اگر راست مي ندارند كه مي

﴿                             

    ﴾ »ميراند سپس در روز  كند سپس شما را مي بگو: خداوند شما را زنده مي
 .»دانند آورد ولي بيشتر مردم نمي قيامت كه شكّي در آن نيست شما را گرد مي

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال          ﴾ اي  آيا مرد گواهي را ديده
خواهد  مي است؟ پس هر آنچه دلش ر دادهكه هوي و هوسش را معبود خويش قرا

﴿دهد خواه خداوند از آن كار راضي باشد يا ناراضي،  مي انجام       ﴾  و
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ي  شايسته دانسته كه او مي خداوند از روي دانش او را گمراه ساخته است، چون

﴿هدايت نيست.            ﴾  و خداوند بر گوش و دل او مهر نهاده است
 شنود و دل او آنچه را كه خير است فرا نمي رساند مي پس آنچه را كه به او سود

﴿گيرد.  نمي       ﴾ كه او را است  اي قرار داده و بر چشمانش پرده

﴿ دارد. مي از نگاه كردن به حق باز       ﴾ پس چه كسي جز خدا 
كند، چون  كس نيست كه او را هدايت كند؟ يعني هيچتواند او را راهنمايي  مي

خداوند درهاي هدايت را به روي وي بسته و درهاي گمراهي را برايش گشوده 
 نكرده است بلكه خودش بر خويشتن ستم نموده و سبباست. و خداوند بر او ستم 

 شده تا از رحمت خدا محروم گردد.

﴿    ﴾ را در پيش پذيريد و آن نمي دهد مي آيا پندي را كه به شما سود 

﴿فهميد كه از آن دوري كنيد!  نمي گيريد و آنچه را كه سبب زيانتان است نمي    

                       ﴾  و منكرانِ زنده شدن پس از
مرگ و رستاخيز گفتند: زندگي جز يك عادت، و تبعيت از آداب و رسوم و مقرّرا 

ميرند و بعضي زنده خواهند ماند و  مي بعضي ،باشد نمي شب و روز چيز ديگري
ات قرار گردد و به سبب عملش مورد مجاز نمي خدا بازهركس بميرد به سوي 

 ﴿شان از علم و آگاهي سرچشمه نگرفته است،  نخواهد گرفت. و اين گفته   

  ﴾ گويند، پس معاد را انكار  مي بلكه آنها فقط از روي گمان و تخمين چنين
 نمودند.كردند و پيامبران راستگو را بدون دليل و برهان تكذيب 

 عاري از حقيقت است. بنابراين فرمود:هايي  بيش نيست و تعجبهايي  اينا گمان

﴿                                 ﴾  و
 خوانده شود در برابر آن دليلي جز اين ندارند كهكه آيات روشن ما بر آنان  هنگامي

گوئيد پدران ما را زنده كنيد و بياوريد. و اين جسارت آنها  مي گويند: اگر راست مي
كه اند  خداوند است كه چنين پيشنهادي را مطرح كرده و گمان برده نسبت به
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اگر پيامبرانشان راستگويي پيامبران متوقّف بر اين است كه پدرانشان را زنده كنند، و 
 آورند مگر اين كه پيامبران در آنچه آنها نمي برايشان بياورند ايماناي  هر نشانه

 گويند از آنان پيروي نمايند. مي
گويند دروغگو هستند و بلكه هدفشان فقط اين است كه دعوت  مي آنها در آنچه

 ﴿ ود:پيامبران را رد كنند و هدفشان روشن شدن حق نيست. خداوند متعال فرم

                                 ﴾ 
آورد ولي بيشتر  مي كند سپس شكي در آن نيست گرد مي بگو: خداوند شما را زنده

قلبا باور داشتند كه قيامت خواهد آمد براي چه آنها دانند. و اگر چنان نمي مردم
دادند كه در آن  مي و كارهايي انجاماند  كرده مي حضور در روز قيامت خود را آماده

 روز به آنها سود برساند.
 :27-37ي  آيه

﴿                         ﴾ » و
شود در  ها و زمين از آن خداوند است و روزي كه قيامت برپا مي فرمانروايي آسمان

 .»بينند گرايان زيان مي آن روز باطل

﴿                                ﴾ » هر
سوي نامة اعمال خود فرا  بيني كه بر سر زانوها نشسته است، هر ملّتي به را مي ملّتي

 .»شود ايد به شما داده مي كرده شود، امروز جزا و سزاي كارهايي كه مي خوانده مي

﴿                            ﴾ » اين كتاب
كرديد  گمان ما آنچه را كه شما مي دهد بي ماست كه به حق بر شما گواهي مي

 .»نوشتيم مي

﴿                                   

﴾ »ا آنانكه ايمان آورده ورا به  اند پروردگارشان آنان كارهاي شايسته كرده ام
 .»آورد، اين است كاميابي بزرگ جوار رحمت خود درمي
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﴿                               ﴾ » او ام
هاي من بر شما خوانده  شود:) مگر آيه (به آنان گفته مياند  آنانكه كفر ورزيده

 .»شد كه تكبر ورزيديد و قومي گناهكار بوديد؟ نمي

﴿                                 

      ﴾ »شد: وعدة خداوند حق است و  و هنگاميكه گفته مي
دانيم قيامت چيست، ما تنها  گفتيد: ما نمي شكي در رخ دادن قيامت نيست، مي

 .»وجه يقين و باور نداريم  گماني (دربارة آن) داريم و به هيچ

﴿                        ﴾ »هايي كه  و بدي
 .»را فرو گرفت گرفتند آنان كرده بودند برايشان آشكار شد و آنچه را به ريشخند مي

﴿                            ﴾ 
بريم چنانكه شما ديدار اين روزتان را  شود: امروز شما را از ياد مي ميو گفته «

 .»فراموش كرديد و جايگاهتان آتش دوزخ است و شما هيچ ياوري نداريد

﴿                                 

    ﴾ » اين بدان جهت است كه شما آيات خدا را به تمسخر گرفتيد و
شوند و به  زندگاني دنيا شما را گول زد، پس امروز از آن (دوزخ) بيرون آورده نمي

 .»گردند دنيا باز نمي

﴿              ﴾ » پس ستايش تنها
ها و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان  خداوندي را سزاست كه پروردگار آسمان

 .»است

﴿                   ﴾ »ها و  و بزرگي در آسمان
 .»باحكمت استزمين او راست و او توانمند و 

در ـ در تصرف و تدبير اش  خداوند متعال از گستردگي فرمانروايي و يگاني

﴿كه دهد و اين مي خبرـ اوقات ي  همه     ﴾ روزي كه قيامت برپا 
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آيند باطل گراياني كه باطل را  مي قيامت گرد )موقف(=شود و مردم در ايستگاه  مي
بينند و در روز قيامت اعمالشان باطل  مي را درهم بشكنند زيان آوردند تا با آن حق

گردد و پاداش را از دست خواهند  مي روزي كه در آن حقيقت روشن ،خواهد شد
 آيند. مي داد و به عذاب دردناك گرفتار

كند تا مردم از آن  مي سپس خداوند شدت و هولناك بودن روز قيامت را بيان 

﴿ آن آمادگي پيدا كنند، پس فرمود:بهراسند و بندگان براي         ﴾  و در
بيني كه از ترس و هراس بر زانوها افتاده و بر زانو نشسته و  مي آن روز هر ملّتي را

  ﴿منتظر حكم پادشاه مهربان هستند.          ﴾  تي به شريعتهر ام
شوند كه آيا بدان  مي پيامبرانشان كه از سوي خدا برايشان آمده است فرا خوانده

مند خواهند شد؟ يا آن را  ن صورت از پاداش و ثواب خدا بهرهكه در آاند  عمل كرده

﴿ اين صورت زيانمند خواهند گرديد؟ كه دراند  تباه نموده       

   ﴾ پس شود مي ايد به شما داده كرده مي امروز سزا و جزاي كارهايي را كه .
سوي شريعت  به ÷و همچنين امت عيسي ÷سوي شريعت موسي امت موسي به

شوند. و همچنين  مي فرا خوانده صسوي شريعت محمد ، و امت محمد بهعيسي
شوند. اين  مي بودند فرا خواندهسوي شريعتي كه بدان مكلّف شده  هاي ديگر به امت

اين آيه است، و اين معني درست است و شكي در آن ي  يكي از احتمالات درباره

  ﴿نيست. و احتمال دارد منظور از         ﴾  اين باشد كه هر ملتي به
شود، و  مي نامه اعمالش و خير و شرّي كه در آن نوشته شده است فرا خوانده

شود. همانند اين كه  مي هركس به سبب آنچه خودش كرده است سزا و جزا داده

 ﴿ خداوند متعال فرموده است:                  ﴾ » هركس كار
 .»كند مي كند و هركس بد كند به زيان خود مي كند به سود خودشاي  شايسته

﴿و احتمال دارد كه هر دو معني از آيه مراد باشند. و           

  ﴾  ايم و  ن كتاب ماست كه بر شما نازل كردهنمايد. يعني اي مي بر همين دلالت
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﴿ كند. مي به حق و عدالت داوري              ﴾ مسلّما ما آنچه شما 
 اعمال است.ي  نوشتيم و اين نامه مي كرديد و مي

كند به طور مفصل بيان كرد  مي آنچه را كه خداوند با هريك از دو گروه ،بنابراين

﴿  و فرمود           ﴾  كساني كه ايمان درست آورده و
 اند، ايمانشان را با انجام كارهاي شايسته از قبيل واجبات و مستحبات تصديق كرده

﴿          ﴾  پروردگارشان آنان را در رحمت خويش كه بهشت است

﴿دهد.  مي پايدار و زندگي سالم جايهاي  گرداند و در ميان نعمت مي داخل    

    ﴾ است سود و رستگاري و نجات،  يعني اين .اين است رستگاري آشكار
و هرگاه بنده به رستگاري واضح و روشن دست يازد هر خير و بركتي براي او 

 شود. مي خواهد شد و هر بدي از او دور فراهم

﴿      ﴾ در قالب سرزنش و سركوب اند  خدا كفر ورزيدهكه به و كساني

﴿ شود: مي به آنها گفته          ﴾ من بر شما خواندههاي  مگر آيه 
كرد و از آنچه باعث  مي شد كه شما را به آنچه صلاحتان در آن بود راهنمايي نمي

اگر  ،نعمتي بود كه به شما رسيده بودكرد؟ و اي بزرگ ترين  مي شد نهي مي زيانتان

﴿يافتيد.  مي توفيق استفاده از آن را    ﴾ ر ورزيديد و از آن اما شما تكب
ترين جرم را  ترين جنايت و سخت ورزيديد و بيش گردانديد و به آن كفر روي

 ايد. كرده مي بينيد كه مي مرتكب شديد. پس امروز سزاي كارهايي را

﴿گيرند كه  مي توبيخ قرار بدان سبب مورد سرزنش و و نيز        

                              ﴾ 
شكّي در رخ دادن شد به درستي وعده خداوند حق است و  مي كه گفته هنگامي

دانيم قيامت چيست، ما  نمي گفتيد: مي كرديد و مي قيامت نيست شما آن را انكار
 ريم و به آن يقين و باور نداريم.پندا نمي را جز گماني ضعيف آن
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قيامت را انكار كردند و سخن كسي را كه خبر آن ، پس اين حالتشان در دنياست

﴿ فرمايد: مي را آورده بود نپذيرفتند. خداوند متعال           ﴾  و در

 ﴿گردد،  مي روز قيامت كيفرهاي اعمالشان برايشان آشكار        

 ﴾ گرفتند و نيز كسيكه خبر  مي و عذابي كه در دنيا آمدن آن را به مسخره
 گيرد. مي دادند آنها را فرو مي داد مورد استهزا قرار مي را آن

﴿       ﴾ شود: امروز شما را از ياد خواهيم برد. يعني شما  مي و گفته

﴿كنيم.  مي را در عذاب رها          ﴾ گونه كه شما ديدار  همان

﴿ عمل است. امروز را به فراموشي سپرديد، چرا كه سزا از نوع   ﴾  و

﴿آتش دوزخ جايگاه و سرنوشت شماست.      ﴾  و هيچ ياوراني
كند و كيفر او را از شما دور نمايند.  نداريد كه شما را در برابر عذاب خدا ياري

﴿ ﴾ ايد  عذابي كه شما بدان گرفتار شده﴿          ﴾  به سبب
آن است كه آيات خدا را به تمسخر گرفتيد حال آن كه آيات الهي را بايد با جديت 

﴿و كوشش و شادماني فرا گرفت.           ﴾  و زندگاني دنيا با
هايش شما را فريفت، پس به آن مطمئن شديد و  ها و شهوت و لذّتها  فريبندگي

﴿براي آن عمل كرديد و سراي پايدار آخرت را به فراموشي سپرديد.     

           ﴾ شوند و به دنيا باز نمي پس امروز مهلت داده 
 گردند تا از نو كار شايسته انجام دهند. نمي

﴿  ﴾ شكوه و بزرگي فرمانروايي ي  گونه كه شايسته آنـ  پس ستايش

 ﴿تنها خداوندي را سزاست كه ـ پروردگار است         

  ﴾ و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان است. يعني ها  پروردگار آسمان
مخلوقات است و آنها را ي  اينكه او پروردگار همهستايش سزاوار اوست، به خاطر 

 هري و باطني به آنها بخشيده است.ظاهاي  آفريده و پرورش داده و نعمت
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﴿            ﴾  .و او داراي شكوه و حشمت بزرگي است
متضمن صفات كمال، نيز ي  حمد متضمن تعريف و تمجيد خداست به وسيله

 باشد و كبريا متضمن عظمت و شكوه مي دوست داشتن خدا و شكر نمودن وي
يكي محبت خداوند و دوم  ،اوست. و عبادت بر پايه و اساس دو چيز استوار است

 نشأتاش  او، و اين دو از آگاهي از محامد خداوند و شوه و بزرگي كرنش براي

﴿گيرند.  مي      ﴾  و او بر هر چيزي و غالب است، و با حكمت است و
 دهد. پس هر آنچه را كه مقرّر و مشروع مي هر چيزي را در جاي مناسب آن قرار

آفريند به خاطر  مي دارد و هر آنچه را كه مي دارد بنا بر حكمت و مصلحتي مقرّر مي
 آورد. مي فايده و منفعتي پديد

 
 ي جاثيه پايان تفسير سوره



 

 

 أحقافي  تفسير سوره

 باشد آيه مي 35مكي و 
 :1-3ي  آيه

﴿ ﴾ »ميم ،حا«. 

﴿          ﴾ » اين كتاب از سوي خداوند توانمند
 .»گردد باحكمت نازل مي

﴿                              

      ﴾ »ها و زمين و آنچه را كه درميان اين دو است جز به حق  آسمان
اند  بيم داده شده ايم و كافران از آنچه از آن و براي سر آمد معيني نايفريده

 .»گردانند روي
دهد و آن را به  مي تمجيد و ستايش قرار در اينجا خداوند كتاب خود را مورد

نمايد تا در پرتو نور آن  مي كند. و در ضمن بندگاني را راهنمايي مي بزرگي ياد
آن را استخراج هاي  راهياب گردند و به انديشيدن در آيات آن روي آورند و گنجينه

ن امر ونهي است، يادآور مكرده است كه متض وقتي بيان كرد كه كتابي نازل .نمايند
س هم آفريده است و هم فرمان و زمين را آفريده است. پها  شد كه او آسمان

 ﴿ است. داده       ﴾  :فرمان از  آگاه باشيد كه آفرينش و«. ]54[الأعراف

 ﴿ خداوند متعال فرموده است:طور كه  . همان»ستاو          

          ﴾  :خداوند ذاتي است كه هفت آسمان را «. ]12[الطلاق
را از زمين آفريده است و فرمان خود را در ميانشان ها  آفريده است و همانند آن

 ﴿ طور كه فرموده است: . و همان»گرداند مي نازل           

                        ﴾  :فرشتگان را «. ]2[النحل
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فرستد تا  مي فرو بندگانش كه بخواهدخود بر هركس از  همراه با روح به فرمان
. »از من بهراسيد ،مردم را بترسانيد كه هچ معبود به حقي جز من نيست. پس

و زمين را به حق آفريده است. سپس خداوند متعال ذاتي است كه ها  آسمان
هايشان را آفريده است و آنچه را در آسمانها و زمين است  ها و مسكن مكلّف

فرستاده و كتابهايش را ها  سوي آن است. سپس پيامبرانش را بهر كرده برايشان مسخ
خبر داده كه اين سرا، ها  را امر و نهي كرده و به آنها  بر آنان نازل فرموده و آن

اقامت  سراي كار است، و گذرگاهي است براي عمل كنندگان نه سراي پايداري و
دنيا به سراي اقامت و جاي  ازها  جا نروند. و به زودي آنهميشگي كه اهالي آن از آن

ر داند  جاودانگي و هميشگي منتقل خواهند شد و كارهايي كه در اين دنيا انجام داده
 طور كامل خواهند يافت. آن جهان پاداش و جزاي آن را به

از پاداش و عذاب هايي  اقامه نمود و نمونه و خداوند دلايل را بر وجود آن جهان
به طلب محبوب وادار شوند و به تر  نان چشاند تا بيشبندگان را در همين دنيا به آ

﴿ در اينجا فرمود: ،دوري از امر ناگوار وادار گردند. بنابراين        

          ﴾ ايم بلكه  هدف نيافريده بي و زمين را بيهوده وها  آسمان
آنها را دريابند و بر كمال ي  ايم تا بندگان عظمت آفريننده آفريدهها را  بدان جهت آن

تواند  مي و زمين را آفريده استها  كه آسمان وند استدلال نمايند و بدانند كسيخدا
بندگان را پس از مرگشان براي سزا و جزا دوباره زنده نمايد. اما آفرينش و باقي 

او راستگوترين  وقتي از اين خبر داد وماندنشان تا زماني معين مقّرر شده است. 
گويندگان است و دليل اقامه كرد و راه را روشن ساخت، نيز خبر داد كه گروهي از 

 پس فرمود: كنند. مي مردم همواره از حق روي گردانند و با دعوت پيامبران مخالفت

﴿            ﴾ روي اند  از آن بيم داده شدهچه و كافران از آن
هاي  ا و تصيهه ي حقيقت حال را دانستند، سفارشگردانند. اما مومنان وقت

پروردگارشان را پذيرفتند و در برابر آن تسليم شدند و در مقابل آن از خود اطاعت 
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ها  و تعظيم نشان دادند، در نتيجه به هر خير و بركتي دست يافتند و هر شرّي از آن
 دور گشت.

 :4-6ي  آيه

﴿                           

                          ﴾ » :بگو
خوانيد؟ به من نشان دهيد  جاي خداوند (به نيايش) مي به آنچه كه به ايد آيا نگريسته

اند؟  ها مشاركتي داشته اند؟ يا اينكه در آفرينش آسمان چه چيزي از زمين را آفريده
اي از دانش (گذشتگان) را براي من  اگر راستگوييد كتابي پيش از اين يا بازمنده

 .»بياوريد

﴿                            

    ﴾ »جاي خاوند كسي را (به دعا) بخواند كه  تر از كسيكه به و كيست گمراه
 .»خبرند؟! تا روز قيامت (دعاي) او را اجابت نكند و آنان از دعاهايشان بي

﴿                    ﴾ » و هنگاميكه مردم گرد
شوند و  آورده شوند (آن معبودها) دشمن آنان خواهند بود و عبادتشان را منكر مي

 .»پذيرند نمي

﴿﴾ هيچ سود و كه مالك اند  را شريك خداوند قرار دادههايي  به كساني كه بت
ناتوان هستند و سزاوار هيچ ها  زيان و مرگ و زندگي نيستند، و با بيان اينكه اين بت

﴿ بگو: ،عبادت نيستند چيزي از                  ﴾  به
را ها  اجرام آسماناند؟ آيا چيزي از  دهيد چه چيزي از زمين را آفريده من نشان

اند؟ آيا حيوان و موجود  كرده اند؟ آيا رودهايي روان هايي آفريده اند؟ آيا كوه آفريده
ها  اند؟ آيا در آفرينش چيزي از اين اند؟ يا درختاني رويانده اي را پراكنده نموده زنده

كسي ديگر اين را  مشاركتي داشته اند؟ خير، طبق اعترافات خود و بدون اين كه
پس اين دليل عقلي قاطعي است بر اينكه  اند. را نيافريدهها  بگويد: هيچ چيزي از اين
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عبادت غير خدا باطل است. سپس منتفي بودن وجود دليل نقلي را بيان كرد و 

﴿ فرمود:         ﴾  كتابي پيش از اين قرآن كه به شرك فرا بخواند

 ﴿براي من بياوريد،     ﴾  يا اثر علمي كه از پيامبران گذشته به ارث
است كه  صدستور دهد براي من بياوريد. مشخ مانده باشد و به شرك و بت پرستي

دلالت نمايد، بلكه يقين  توانند از يكي از پيامبران نقل كنند كه بر اين ها نمي آن
پيامبران به يگانگي پروردگارشان دعوت كرده و از شرك ورزيدن ي  داريم كه همه

جاي مانده است. خداوند  ها به ترين دانشي است كه از آن اند. و اين بزرگ نهي كرده

 ﴿ متعال فرموده است:                   

 ﴾  :ميان هر ملتي پيامبري فرستاديم با اين پيام كه خدا را و در«. ]36[النحل

﴿ . و هر پيامبري به قومش گفته است:»بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد     

      ﴾ » پس »جز او نداريدخدا را عبادت كنيد كه شما معبود به حقّي .
معلوم شد كه مجادله مشركين درباره شركشان هستند به برهان و دليلي نيست، بلكه 

اعتماد  فاسد و خردهاي پوچ خود تكيه و بر پندارهاي دروغين و نظراتها  آن
و ها  و اگر به بررسي و جستجوي حالات مشركين بپردازي و دانش اند. كرده

به حالت كساني بنگري كه عمر خود را در پرستش كارهايشان را پيگيري نمايي و 
اي  فايدهها  ضايع گرداند، و اين كه آيا اين معبودها در دنيا يا آخرت به آنها  آن

 بودن فكر و كارشان پي خواهي برد.يا نه؟ به فاسد اند  داده

  ﴿ خداوند متعال فرمود: ،بنابراين             

      ﴾ از كسي كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش تر  و كيست گمراه
كنند. يعني تمام مدتي كه او در  نمي كند كه تا روز قيامت دعايشان را اجابت

  ﴿ رسد. نمي از سوي معبودهايش به وي فايدهاي  ذره دنياست به اندازه

     ﴾ دعايشان  خبرند و ها بي و معبودهاي دروغين از دعا و پرستش اين
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كنند. اين حالتشان در دنياست و روز قيامت  نمي شنوند و فريادشان را اجابت نمي را
 كنند. مي ورزند و آن را انكار مي معبودهايشان به شركشان كفر

﴿         ﴾ شوند  مي و زماني كه مردم در قيامت گردآورده
كنند و از يكديگر  مي پرستش شوندگان و پرستش كنندگان يك ديگر را نفرين

﴿جويند،  مي بيزاري        ﴾ پذيرند و  نمي راها  و معبودها عبادت آن
 كنند. مي انكارش

 :7-10ي  آيه

﴿                             ﴾ » و
ي حقّ چون به  شود كافران درباره هاي روشن ما بر آنان خوانده مي هنگاميكه آيه
 .»گويند: اين جادويي آشكار است آنان رسد مي

﴿                                  

                    ﴾ »را از  گويند: (پيامبر) آن يا مي
توانيد در  را از پيش خود ساخته باشم شما نمي است؟ بگو: اگر آنپيش خود ساخته 

ترين كاري برايم بكنيد او به گفتگوي شما دربارة آن (=قرآن) داناتر  برابر خدا كم
 .»است، كافي استكه او درميان من و شما گواه باشد و اوست آمرزگار مهربان

﴿                                     

    ﴾ »دانم كه با  بگو: من نوبر و نخستين فرد از پيامبران نيستم و نمي
شود پيروي  من و شما چگونه رفتار خواهد شد؟ جز از آنچه به من وحي مي

 .»اي آشكار نيستم دهنده جز بيمكنم، و من  نمي

﴿                                  

               ﴾ »اگر اين قرآن از  بگو: به من خبر دهيد
اسراييل بر همچون كتاب گواهي  را انكار كنيد و گواهي از بني سوي خدا باشد و آن
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دهد و ايمان بياوريد و شما تكبر بورزيد (آيا ستمكار نيستيد؟) حقّاً كه خداوند 
 .»كند گروه ستمكاران را هدايت نمي

﴿            ﴾ آياتي كه چنان  ،روشن ماهاي  كه آيهو هنگامي
تكذيب  روشن و واضح هستند كه هيچ ترديدي در حقّ بودن آن وجود ندارد، بر

 اقامهها  رساند بلكه فقط حجت بر آن نمي فايدهها  كنندگان خوانده شود به آن
ـ  چون به آنان رسدـ گردد. و از روي دروغ پردازي و تهمت در مورد حقّ  مي

﴿ گويند: مي     ﴾  اين جادويي ظاهر و آشكار است كه در آن شكّي
خورند كه  مي را حقايق است، و فقط كساني فريب آن نيست. و اين وارونه كردن

آورده و ميان جادو، چنان  صميان حقّي كه پيامبر هايشان ضعيف است، وگرنه عقل
است و از تر  و بزرگتر  تضاد و تفاوتي است كه از تفاوت آسمان و زمين بيش

است و تر  برتر و بالاتر است و روشنايي آن از روشنايي خورشيد بيشها  آسمان
دارند.  مي نمايد و خردمندان به آن اقرار و باور مي دلايل آفاقي و انفسي بر آن دلالت

جادويي كه فقط از انساني  ،شود مي حقي با باطل كه جادو است مقايسهپس چگونه 
زند؟! پس جادو مناسب چنين فرد  مي ستمگر و گمراه و زشت و بدكار سر

زنند چيزي جز فريبكاري و  مي باشد و آيا چنين اتهامي كه به حقّ اي مي ناشايسته
 باشد؟ مي گول زدن

﴿    ﴾ د اين قرآن را از پيش خود ساخته و از  مي آيا آنانگويند: محم

  ﴿سوي خدا نيست؟     ﴾  به آنان بگو: اگر من قرآن را از پيش خود
تواناست و به گفتگوي شما درباره آن آگاه  ساخته باشم خداوند بر مجازات من

 گونه كه شما ادعا ام آن مرا به سزاي دروغي كه بر او بستهپس چگونه خداوند  .است

 ﴿ كنيد مجازات نكرده است؟ مي        ﴾  اگر خداوند بخواهد
توانيد در برابر او براي من  نمي زياني به من برساند يا مرحمتي به من بكند شما

﴿ترين كاري بكنيد.  كم                         ﴾  :الأحقاف]
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است و همين بس كه خداوند ميان من تر  قرآن آگاهي  او به گفتگوي شما درباره«. ]8
دادم قطعا مرا  مي . پس اگر من به دروغ چيزي را به او نسبت»و شما گواه باشد

كردند.  مي رساند كه همه آن را نظاره مي داد و كيفري به من مي مورد مجازات قرار
را با وجود مخالفت و ها  ترين افترا بود. سپس آن گفتم اين بزرگ مي چون اگر دروغ

﴿ ستيزي كه با حقّ داشتند به توبه فرا خواند و فرمود:    ﴾ سوي  به
 گناهانتان راي  گاه او همه آن چه در آن هستيد دست بكشيد، آنخدا باز گرديد و از 

 دهد و توفيق انجام خير را به شما عنايت مي آمرزد و شما را مورد مرحمت قرار مي
 دهد. مي كند و پاداش فراوانتان مي

﴿       ﴾  بگو من نخستين فرد از پيامبران نيستم كه به نزد
شما آمده ام تا از رسالت من شگفت زده باشيد و دعوت مرا انكار كنيد، بلكه پيش 

مطابقت دارد. پس براي ها  كه دعوت من با دعوت آناند  از من نيز پيامبراني گذشته

 ﴿ كنيد؟ مي چه رسالت مرا انكار       ﴾ دانم كه با من و  نمي و
شما چگونه رفتار خواهد شد؟ يعني من انساني بيش نيستم و هيچ اختياري ندارم و 

 بر من و شما حاكم نمايد و مي اين خداوند متعال است كه در من و شما تصرف

 ﴿ است.          ﴾ كنم.  نمي پيرويشود  مي و جز از آن چه به من وحي

﴿گونه نيست كه از پيش خودم چيزي آورده باشم.  و اين       ﴾  و من
دنيا و  آشكار نيستم. پس اگر رسالت و پيامبري مرا قبول كنيد دراي  جز بيم دهنده

و  آخرت سعادتمند خواهيد بود، و اگر دعوت مرا نپذيريد حساب شما با خداست
 ام و هركس كه بيم داده شده باشد عذري ندارد. من شما را بيم داده

﴿                                  

   ﴾  ِبگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خدا باشد و توفيق يافتگان
دانند كه اين حق  مي كه از حقّ برخوردارند و به وسيله آنهايي  آن-اهل كتاب 

بر صحت و درستي آن گواهي دهند و ايمان بياورند و هدايت شوند، سپس   -است
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يكديگر باشد. و شما اي جاهلان اخبار پيامبران و پيروان با شرافت آنان مطابق 
د، و تكبر بورزيد، آيا از اين بدانيد كه از قرآن پيروي كنيتر  احمق! خويشتن را بزرگ

   ﴿ ترين ستمگري و كفري آشكار نيست؟ اين بزرگ     ﴾ 
ستمگري اين ي  كند. و از جمله نمي گمان خداوند گروه ستمكاران را هدايت بي

است كه كسي از روي خود بزرگ بيني از پذيرفتن حقّ سرباز زند، آن هم بعد از آن 
 كه دستيابي به حقّ برايش ممكن باشد.

 :11-12ي  آيه

﴿                                

        ﴾ » و كافران دربارة مؤمنان گفتند: اگر چيز خوبي بود
اند  ي آن راهياب نشده گرفتيد و چون به وسيله (در گرويدن) به آن از ما پيشي نمي

 .»گويند اين دروغي ديرين است مي

﴿                                    

      ﴾ » و پيش از آن (=قرآن) كتاب موسي پيشوا و رحمت بود، و
اين كتابي است تصيده كننده (آن) كه به زبان عربي (نازل شده) است تا ستمگران را 

 .»براي نويد دادن به نيكوكاران استبيم دهد، و 
كه از حقّ دوري گرداندند و با آن مخالف بودند و دعوت پيامبر را  كساني

﴿ نپذيرفتند، گفتند:             ﴾  اگر قرآن و دينِ اسلام چيز خوبي بود
ما از اولين كساني گرفتند و  نمي مومنان در رسيدن و گرويدن به آن از ما پيشي

 ورزيديم و در رسيدن به آن از ديگران پيشي مي بوديم كه به پذيرفتن آن مبادرت
گرفتيم. و اين فريب و آراستن دروغ است. چه دليلي هست كه بيانگر آن باشد  مي

ذيب كنندگان تكذيب كنندگان در پذيرفتن حقّ از مومنان پيشي گيرند؟ آيا تك
تر است؟ يا هدايت به دست  مومنان كاملهاي  ان از عقلهايش ترند؟ يا عقل پاكيزه

گويند براي آن است تا خود را دلجويي دهند.  مي هاست؟ در حقيقت سخني كه آن
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مانند كسي كه توانايي دست يافتن به چيزي را نداشته باشد سپس به مذمت آن 

﴿ بپردازد. بنابراين فرمود:              ﴾ و چون 
گويند: اين دروغي ديرين است. يعني  اند مي قرآن راهياب نشدهي  خودشان به وسيله

ها  را وادار كرد تا چنان سخناني بگويند اين است كه آنها  انگيزه و سببي كه آن
ترين بخشش و عطا را از دست دادند  ي قرآن هدايت نشدند و بزرگ وقتي به وسيله
جويي قرار داده و به  را مورد عيب جويي قرار داده و دست دادند آن بآن را مورد عي

كه قرآن حقّ است و شكي در آن نيست و درحالي ،آن طعنه زدند كه اين دروغ است
 ترديدي در حقّانيت آن وجود ندارد.

﴿   ﴾  آسماني پيش از خود به خصوص با كاملهاي  و اين قرآن با كتاب 

 ﴿باشد،  مي ترين و برترينشان بعد از قرآن كه تورات است مطابق و موافق

        ﴾ كردند و به  مي اسرائيل به آن اقتدا كتاب موسي است و بني كه

﴿آوردند.  مي شدند و خير دنيا وآخرت را بدست مي وسيله آن راهياب     

 ﴾ نمايد و به  مي گذشته را تصديقهاي  و اين قرآن كتابي است كه كتاب
ها  مطابق و موافق است آنها  دهد و از آن جا كه با آن مي گواهيها  راست بودن آن

﴿ نمايد. مي را تصديق      ﴾ اين قرآن را به زبان عربي نازل نموده  و خداوند

﴿ آسان باشد. آناست تا استفاده از آن و يادآوري             

  ﴾ بترساند اند  تا كساني را كه با كفر و فسق و گناه بر خودشان ستم كرده
عذاب ويرانگر به سراغشان خواهد آمد.  ادامه دهند، از اين كه اگر به ستمگري ِ خود

 كه عبادت خداوند را به نيكويي انجامو اين كتاب براي نويد دادن به كساني است 
را به پاداش فراوان دردنيا و ها  كنند و آن مي دهند و با مردم به نيكويي رفتار مي

كند و  مي دارد بيان مي دهد. و اين كتاب اعمالي را كه از آن برحذر مي آخرت مژده
 نمايد. مي دهد ذكر مي مژده چه را كه به آننيز آن

 :13-14ي  آيه
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﴿                            ﴾ »گمان  بي
آنان كه گفتند: خداوند پروردگار ماست، آنگاه پايداري ورزيدند، نه ترسي بر آنان 

 .»گردند است و نه غمگين مي

﴿                    ﴾ » اينان ياران بهشتند كه
 .»كردند اند، به (پاداش) آنچه مي در آن جاودانه

كه به ربوبيت پروردگارشان اقرار كردند و به يگانگي او گواهي دادند و به  كساني
و در تمام دوران بت كردند، طاعت و فرمانبرداري از او پايبند شدند و بر آن مواظ

﴿شان  زندگي   ﴾  ،پايداري ورزيدند﴿     ﴾  آنان از هر شرّي كه

  ﴿پيش روي دارند ترسي ندارند،   ﴾ اند  چه پشت سر گذاشتهو بر آن
 شوند. نمي غمگين

﴿                    ﴾ به پاداش كارهايي ها  اين
است اي  مقتضي انجام كارهاي شايسته كردند از قبيل ايمان آوردن به خدا كه مي كه

 جاي آن چيزي ديگر را مانند و به مي در بهشتاند  كه ايشان بر انجام آن پايدار بوده
 طلبند. نمي

 :15-16ي  آيه

﴿                                             

                                           

                                       ﴾ 
ايم، مادرش با دشواري  و به انسان دربارة پدر و مادرش به نيكوكاري سفارش كرده«

است، و دوران بارداري و از شير باز گرفتن  را زاده به او آبستن شده و به دشواري او
اش رسيده و به چهل سالگي  كشد تا هنگاميكه به كمال توانمندي او سي ماه طول مي

گويد: پروردگارا! به من توفيق ده تا نعمت را كه بر من و بر پدر و  رسد، مي مي
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آن خشنودي شوي و اي كنم كه از  اي سپاس گزارم و كار شايسته مادرم ارزاني داشته
 .»ام و از زمرة مسلمانانم فرزندانم را نيز براي من شايسته بدار. من به تو روي آورده

﴿                                 

       ﴾ »اند كه نيكوترين كار و كردارشان را از  آنان كساني
گذريم، و در(ميان) بهشتيان خواهند بود، اين  هايشان درمي پذيريم و از بدي آنان مي

 .»شود اي راستيني است كه به آنان داده مي وعده
مادران است ابراز لطف خداوند نسبت به بندگان و سپاس گزاري از پدران و  اين

كه خداوند فرزندان را سفارش نموده تا به وسيله سخنان نرم و مهربانانه و با بذل 
احسان، با پدر و مادرشان نيكوكاري كنند. سپس به بيان هاي  مال و ديگر صورت

را كه هايي  نيكويي شود. پس سختيها  دلايلي پرداخته كه موجب آن است كه با آن
ت شيردهي و پرورش دادن فرزند را قّمايد و مشن مي لمادر در دوران بارداري تحم

شوند،  نمي بيان كرده است. و اين چيزها كه ذكر شد در مدت يكي دو ساعت انجام

﴿ بلكه اين كارها             ﴾  ت حمل و از شير گرفتن فرزنديعني مد
است و بقيه  نُه ماه دوران حاملگي ،كشد مي غالبا سي ماه طول مدتي طولاني است و

دوران شيردهي است. و از اين آيه و نيز از گفته الهي كه در جايي ديگر فرموده 

﴿ است:             ﴾ مادران فرزندانشان را «. ]233: ة[البقر
ترين مدت حمل شش ماه  شود كه كم مي چنين استنباط .»دهند مي دو سال كامل شير

از سي ماه كم شود شش ماه ـ دو سال است ـ چون اگر مدت شيرخوارگي كه  ،است

﴿ ماند. كه اين حداقل آن است. مي براي دوران بارداري              

                           ﴾ كه به نهايت تا اين
گذارند  مي رسد و به چهل سالگي پا مي توانمندي و كمال جواني و رشد عقلاني

ديني و دنيوي را كه بر من هاي  توفيق بده تا نعمت گويد: پروردگارا! به من مي گاهآن
سپاسگزارم. و شكر نعمت اينگونه است كه نعمت اي  ارزاني داشتهو بر پدر و مادرم 
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د، و آدمي به ناتواني در راه اطاعت و فرمانبرداري از ارزاني كننده آن صرف شو
بكوشد كه خداوند را به خاطر و  جاي آوردن شكر نعمت اعتراف نمايد خويش در به

عمت بر فرزندانشان هايش بستايد. و نعمت بر پدران و مادران در حقيقت ن نعمت
شوند، به ويژه  مي مند ر آن بهرهاز آن نعمت و از اسباب و آثاها  است، چون حتما آن

صالح باشند اين امر يكي از  نعم دين كه اگر پدر و مادر داراي علم و عمل

 ﴿ باشد. مي ترين اسباب اصلاح فرزندانشان بزرگ       ﴾ و به من 
به اين صورت كه آن  ،انجام دهم كه از آن خشنود شوياي  بده تا كار شايسته توفيق

 آنچه را كه او را صالح گرداند در برداشته باشد، و از آن چه او را فاسدي  كار همه
 پسندد و مي گرداند سالم و در امان باشد. پس اين عملي است كه خداوند آن را مي

﴿ .دده مي پذيرد و در برابر آن پاداش مي        ﴾  و فرزندانم را براي من
دعا كرد، نيز براي فرزندانش دعا  شايسته بگردان. وقتي براي صالح شدن خودش

را خوب و شايسته بگرداند و بيان كرد كه سود صلاح ها  نمود تا خداوند حالات آن

﴿ چون فرمود:گردد.  مي و مادرانشان بر و شايستگي ِ فرزندان به پدر    ﴾  و

 ﴿ فرزندانم را براي من و به سود من صالح بگردان      ﴾  بدون شك من از

﴿ ام. اعت و فرمانبرداري از تو بازگشتهتوبه كرده و به طها  گناهان و معصيت   

   ﴾ .و همانا من از زمره مسلمانانم 

﴿  ﴾ هايشان بيان گرديد،  كه صفت كساني﴿            ﴾ 
پذيريم چون غير از  مي نيكوترين كارهايشان را كه عبادات و طاعات هستند از آنان

﴿ دهند. مي طاعات و عبادات كارهاي ديگري هم انجام           

 ﴾ ها به  گذريم. پس آن مي و گناهانشان درها  از بديها  و همچون ساير بهشتي
چه بد و ناپسند است از يازند، و آن مي چه خوب و دوست داشتني است دستآن

﴿ گردد. مي دورها  آن         ﴾ ايم  ها داده كه ما به آناي  وعده
 كند. نمي وعده راستگوترين گويندگان است و وعده خدايي است كه خلاف وعده
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 :17-19ي  آيه

﴿                                 

                          ﴾ » و كسيكه
دهيد كه من (از گور) بيرون  به پدر و مادرش گفت: واي بر شما! آيا به من وعده مي

اند (و زنده  هايي از جهان رفته آورده خواهم شد، حال آنكه پيش از من اقوام و ملّت
گويند:) واي بر  خوانند (و مي خدا را به فرياد مي دو (=پدر و مادر) اند) و آن نشده

هاي  گويد: اين جز افسانه گمان وعدة خداوند حقّ است. او مي تو! ايمان بياور، بي
 .»پيشينيان نيست

﴿                           

     ﴾ »تهايي از جن و  اينانند كه وعدة عذاب عليه آنان همراه با ام
 .»كار بودند گمان آنان زيان اند محقّق شده است. بي انس كه پيش از آنان گذشته

﴿                     ﴾ » و براي همه طبق
وسيله خداوند جزا و سزاي  اند درجاتي وجود دارد تا بدين اعمالي كه انجام داده

 .»اعمالشان را به تمام و كمال به آنان بدهد و آنان ستمي نبينند
وقتي خداوند حالت فرزند صالح و نيكوكاري را بيان كرد كه با پدر و مادرش 

فرزند نافرمان را كه بدترين حالت است بازگو نمود و كند، نيز حالت  مي نيكي

﴿ فرمود:        ﴾  و كسي كه پدر و مادرش او را به ايمان آوردن به خدا و
 روز قيامت فرا خواندند و او را از روز جزا ترساندند اما او به پدر و مادرش گفت:

﴿   ﴾ ترين احسان و نيكي  ايد! اين بزرگ با خود آوردهي بر شما و برآن چه وا
ي  چه مايهسوي آن دهند و او را به مي است كه پدر و مادر براي فرزندانشان انجام

خوانند، اما اين فرزند  مي باشد فرا اش مي سعادت هميشگي و رستگاري جاودانگي
نچه كه شما ي بر شما و بر آداد و گفت: واها  ترين پاسخ را به آن مقابل زشت در

ايد. سپس خداوند بيان نمود كه او قيامت را بعيد دانست و آن را انكار كرد و  آورده
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﴿ گفت:                  ﴾ دهيد كه  مي آيا شما به من وعده
و ها  من ملّتكه پيش از شوم درحالي مي در روز قيامت از گور و قبر بيرون آورده

امام و ها  اند؟ و آن ه شدن پس از مرگ را دروغ انگاشتهكه زنداند  اقوامي گذاشته

﴿ نمايد. مي پيرويها  پيشواياني هستند كه هر كافر و نادان و مخالفي از آن   

   ﴾ گفتند: مي خوانده و به او كه پدر و مادرش خدا را به فرياداليحدر 

﴿   ﴾ داشتند و  مي واي بر تو! ايمان بياور. يعني تمام كوشش خود را مبذول
علاقمند  كردند و از بس كه به هدايت شدن او مي براي هدايت او به شدت تلاش
 خواستند. مي بودند از خداوند براي وي كمك

د كه خدايا شو مي طور كه براي فردي كه در دريا غرق شده كمك خواسته همان
 كه بغض گلويشان را گرفته بود، از خداوند هدايت او رااو را نجات بده. و درحالي

كردند و به خاطر گمراهي ِ او دردمند و  مي خواستند و فرزندشان را نكوهش مي

 ﴿ ناراحت شده و حق را براي او بيان داشتند و گفتند:   ﴾ گمان  بي
بر اين امر ارائه دادند، اما به فرزندشان چيزي  وعده خداوند حق است. سپس دلايلي

 جويي از آن نيفزود از ردن از حق از روي تكبر، وعيبجز سركشي و نفرت و سرب

﴿           ﴾ هاي  چيزي جز افسانهها  گويد: اين مي پس فرزند
و از جانب خدا نيست  نقل شده استگذشتگان هاي  پيشينيان نيست. يعني از كتاب

 صداند كه محمد مي را به پيامبرش وحي نكرده است. و هركس و خداوند آن
كسي ياد نگرفته است. پس، از كجا آن را ياد  اندن و نوشتن بلد نبوده و از هيچخو

توانند همانند چنين قرآني را بياورند گرچه پيشنيان و ياور  مي گرفت؟ و كجا مردم
 اشند؟يكديگر ب

﴿                        ﴾  اينان
از جن و انس كه هايي  كسانيند كه داراي چنان حالتي زشت هستند كه همسو با امت

فرمان عذاب بر آنان محقّق شده  اند، و تكذيب كردهاند  پيش از آنان كفر ورزيده
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غرق خواهند شد. ها  در زمره آنان خواهند بود و در عذاب آنها  است. پس اين

﴿      ﴾ يعني اين كه انسان » خسران«گمان آنان زيان كار بودند. و  بي
خود را از دست بدهد سود ي  را از دست بدهد، پس هرگاه آدمي سرمايهاش  سرمايه

و به اند  ايمان را از دست دادهها  است. و اين نفع را به طريق اولي از دست دادهو 
 مانند. نمي و از عذاب آتش دوزخ در اماناند  دست نيافتهها  هيچ چيزي از نعمت

﴿﴾  ،و براي هريك از اهل خير و اهل شر﴿       ﴾   طبق
ي  اندازه جايگاهي كه در خير و شر دارند درجاتي است، و جايگاهشان در قيامت به

﴿ اعمالشان است. بنابراين فرمود:      ﴾ وسيله خداوند سزا و   و تا بدين
بينند، به اين  نمي جزاي اعمالشان را به تمام و كمال به آنان بدهد و آنان ستمي

 كند. نمي هايشان كم افزايد و از نيكي نمي هايشان صورت كه به بدي
 :20ي  آيه

﴿                                       

                         ﴾ » و
شود:) شما  شوند (در اين وقت به آنان گفته مي كه كافران بر آتش عرضه مي روزي
هاي خود را در زندگاني دنياي خويش از بين برديد و از آن  ها و خوشي لذّت
كرديد و به  مند شديد، امروز شما به سبب تكبري كه به ناحق در زمين مي بهره

 .»يابيد باري كيفر مي نموديد به عذاب خواركننده و ذلّت (سزاي) آنكه نافرماني مي
گردند و بر آن  مي خداوند حالت كافران را به هنگامي كه به آتش دوزخ نزديك

ها  دارد. پس به آن مي گيرند، بيان مي رشوند و مورد سرزنش و سركوب قرا مي عرضه

﴿ شود: مي گفته            ﴾ خود را هاي  و خوشيها  شما لذّت
فريب  مند شديد و به دنيا دل بستيد و دنياي خويش از بين برديد و بهره در زندگاني

از تلاش كردن براي آخرت غافل  هايتان شما را را خورديد و خوشي هاي آن لذت
 گردانيد.
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﴿       ﴾ شديد و از آن استفاده كرديدمند  بهرهها  ونعمتها  و از خوشي ،
شما به ي  برند. پس نصيب و بهره مي گونه كه حيوانات و چهارپايان از آن بهره همان

﴿جاي آخرت همان بود.                           

     ﴾ ر ورزيديد،  ،بنابراينامروز به سزاي آن كه در زمين به ناحق تكب
 كه دروغدرحاليـ داديد  مي و راه ضلالي كه بر آن بوديد به خدا و فرمان او نسبت

كرديد به عذاب سختي كه شما را خوار و  مي آن كه نافرمانينيز به سزاي ـ گفتيد  مي
هم سخن باطل گفتند و هم كار باطل ها  شويد. پس آن مي گرداند جزا داده مي رسوا

جويي قرار دادند، و  را انجام دادند، و هم بر خدا دروغ بستند و حق را مورد عيب
 شوند. مي ترين عذاب كيفر داده به سخت ،بيني آن را نپذيرفتند. بنابراين با خود بزرگ

 :21-26ي  آيه

﴿                               

               ﴾ » (هود) برادر (قوم) عاد را ياد و
كن آنگاه كه در سرزمين ريگستان احقاف قوم خود را (از عذاب خدا) بيم داد، و 

دهندگاني گذشته بودند (با اين پيام) كه خدا  راستي پيش از او و بعد از او نيز بيم به
 .»گمان من از عذاب روزي بزرگ بر شما بيمناكم را نپرستيد. بي

﴿                              ﴾ » گفتند: آيا
اي تا ما را با دروغهايت از معبودهايمان برگرداني؟ اگر از راستگوياني آنچه را  آمده

 .»دهي برايمان بياور كه به ما وعده مي

﴿                                 ﴾ » 
گفت: علم (زمان تحقّق عذاب) تنها در نزد خداوند است، من چيزي را به شما ابلاغ 

 .»كنيد بينم كه ناداني مي ام ولي شما را قومي مي كنم كه با آن فرستاده شده مي

﴿                                      

    ﴾ »سوي  پس چون آن (عذاب) را مانند ابري ديدند كه رو به



  تفسير راستين  698

 

كه براي ما خواهد باريد، (نه)، شان داشت، گفتند: اين ابري است  (سزمين) و دره
خواستيد، بادي است كه عذابي دردناك  را به شتاب مي بلكه آن چيزي است كه آن

 .» درخود دارد

﴿                           

﴾ »كند. پس چنان شدند كه جز  چيز را به فرمان پروردگارش نابود مي همه
 .»دهيم كاران را سزا مي شد، بدينسان گناه هايشان چيزي ديده نمي خانه

﴿                                

                           

  ﴾ »را در چيزهايي تمكّن داده بوديم همانطور كه شما را  راستي آنان و به
ها  ها قرار داده بوديم اما گوش گوش و چشمان و دلايم و براي آن  در آن تمكّن داده

كردند  هايشان سودي بدانان نبخشيد، چراكه آيات خدا را تكذيب مي ها و دل و چشم
 .»را فرو گرفت گرفتند آنان را به ريشخند مي و آنچه كه آن

﴿    ﴾ بود. او از  ÷عاد را كه هود و به نيكويي بستاي برادر قوم
را به سبب دعوت كردن به دين خدا و ها  پيامبران بزرگواري بود كه خداوند آن

 ﴿ است. يي كردن مردم برتري و فضيلت دادهراهنما       ﴾  بدانگاه
بود در سرزمين هايي  كه قومش عاد را در سرزمين احقاف بيم داد. و آن ريگستان

﴿ يمن.              ﴾  و همانا پيش از او و بعد از او هم بيم
دهندگاني آمده بودند. پس او نوبر و نخستينِ پيامبران نبود. و نيز با پيامبران گذشته 

 ﴿ گفت:ها  مخالف نبود. او به آن               ﴾ 
گمان من بر شما از عذاب روزي بزرگ هراسناكم. پس هود  بي جز خدا را نپرستيد،

را به عبادت و پرستش خداوند فرمان داد، كه هر گفتار درست و كردار ها  آن
همتاياني براي  را از شرك ورزيدن و قرار دادنها  شود. و آن مي را شاملاي  پسنديده



 699  ي أحقاف تفسير سوره

 

را ترساند كه اگر از او اطاعت نكنند به عذاب سختي گرفتار ها  كرد، و آن خدا نهي
 كارساز و مفيد واقع نشد.ها  آني  خواهند شد. اما اين دعوت درباره

﴿            ﴾ گفتند: تو هدفي نداري و حقي را با خود ها  آن
خواهي ما را  مي خدايانمان بر ما حسادت ورزيده اي، پسجز اين كه بر اي  نياورده

﴿ برگرداني.ها  از آن              ﴾  پس اگر از راستگوياني
توزي و  دهي بر سر ما بياور. و اين نهايت جهالت و كينه مي عذابي را كه به ما وعده

 عناد است.

﴿           ﴾ فرا رسيدن عذاب با  هود گفت: علم و آگاهي از زمان
خداست كه زمام و كليد تمام كارها در دست اوست و او عذاب را هر وقت كه 

﴿ آورد. مي بخواهد بر سر شما          ﴾  و من آنچه را كه با آن فرستاده

﴿جز رساندن آشكار ندارماي  يعني وظيفهكنم.  مي ام به شما ابلاغ شده      

     ﴾ چنين  ،ابراينكنيد، بن مي بينم كه ناداني مي ولي شما را قومي
فرستاد و آن ها  گاه خداوند عذاب بزرگ را بر آنايد. پس آن جسارت و جرأتي نموده

 را هلاك و نابود ساخت.ها  بادي بود كه آن

﴿ بنابراين فرمود:            ﴾  وقتي عذاب را ديدند كه
 هايشان را با آن آبياري شد و رو به دره مي همانند ابري بود كه در آسمان گسترده

﴿نوشيدند،  مي شد مي كه آب در آن جمعهايي  و حوضها  كردند و از چاه مي  ﴾ 

﴿ با شادماني گفتند:      ﴾  .اين ابري است كه بر ما خواهد باريد

 ﴿ خداوند متعال فرمود:        ﴾ بلكه آن چيزي است كه آن را به  ،نه
 خواستيد. يعني اين همان چيزي است كه بر خود جنايت كرديد و گفتيد: مي شتاب

﴿              ﴾ اگر از راستگوياني، عذابي را كه به ما وعده 

﴿ دهي بر سر ما بياور مي          ﴾  تند بادي است كه عذابي
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دردناك در خود دارد و بر هر آن چه كه عبور نمايد از شدت و نحوست خود به 

﴿شكند.  مي كند و در هم مي فرمان پروردگارش آن را نابود          

                         ﴾ ]7: الحاقة[ .
 گاه قوم عاد رامسلّط كرد آنها  خداوند اين باد را هفت شب و هفت روز بر آن«

افتاده و واژگون هاي  جان بر زمين افتاده بودند انگار تنه بي ديدي كه بيهوش و مي

﴿ .»شده درخت خرما هستند        ﴾ اي درآمدند كه  و به گونه
نابود شده  شد، و چهارپايان و اموال و خودشان نمي هايشان ديده چيزي جز خانه

 ﴿ بودند.        ﴾  بدينسان گناهكاران را به سبب گناه و
 دهيم. مي سزا و كيفرشان  ستمكاري

اما شكر  ،بزرگي به آنها ارزاني كرده بودهاي  اين در حالي بود كه خداوند نعمت

 ﴿ آن را به جاي نياوردند و خداوند را ياد ننمودند. بنابراين فرمود:    

    ﴾ كه از اي  و همانا در زمين به آنان تمكّن و قدرت داده بوديم به گونه
آن  هاي و دلخوشيها  برند و از شهوت مي زمين استفادههاي  و خوشيها  پاكي
شدند، و به آنان عمري داده بوديم كه هركس بخواهد در آن مدت  مي مندبهره

عاد امكاناتي داديم  پذيرد. يعني ما به قوم مي شود و پند مي يادآور شود، يادآور
ايم. پس چنين  ثروت و قدرتي دادهطور كه به شما اي مخاطبان امكانات و  همان

تري داشته اما اموال و  و قدرت بيشه ديگران از شما ثروت بلك ،گمان مبريد
فرزندان و لشكريانشان در برابر عذاب خدا برايشان كاري نكرد وچيزي از عذاب را 

﴿ از آنان دور ساخت.             ﴾ » و براي آنان گوش و چشمان
اذهانشان نبود  شنوايي و بينايي و. يعني كوتاهي و نقصي در »قرار داديمهايي  و دل

را توانستند به حق آگاهي يابند حق  نمي دانستند و نمي چونها  كه گفته شود: آن
هايشان نبود، ولي بايد دانست كه توفيق به دست  ترك كردند، و نيز خللي در عقل

﴿ خداوند است.                    ﴾  پس گوش و
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 ﴿ دور نساخت.ها  هايشان چيزي از عذاب خدا را از آن چشمان و دل  

   ﴾  زيرا آيات خدا را كه بر يگانگي او، و اينكه بايد به تنهايي

 ﴿ نمايند انكار كردند. مي عبادت شود دلالت         ﴾  و آنان
ترساندند مورد تمسخر و استهزا قرار دادند.  مي را از آن عذابها  پيامبراني را كه آن

 را فرا گرفت.ها  كردند آن مي پس همان عذاب كه وقوع آن را تكذيب
 :27-28ي  آيه

﴿                      ﴾ » و به راستي
هايي كه در پيرامونتان قرار دارند نابود كرديم و ما آيات خود را به  آبادي

 .»هاي گوناگون بيان داشتيم، باشد كه برگردند صورت

﴿                               

   ﴾ » (خود) پس چرا كسانيكه (ايشان را) براي تقرّبِ به خدا معبود
گرفتند ياريشان نكردند؟ بلكه از (ديدة) آنان ناپديد شدند و اين دروغ و افتراي 

 .»ايشان بود
هاي  نمايد ملت مي بياندهد و  مي خداوند مشركين عرب و غيره را هشدار

 ةجزير«ها در  آنتر  و بلكه بيشاند  زيسته مي كه در اطراف ديارشاناي  تكذيب كننده
دارد كه خداوند  مي مانند عاد و ثمود و غيره نابود كرده است و بياناند  بوده» العرب

﴿گوناگون براي آنان بيان داشته است، هاي  آيات را به صورت     ﴾  تا
 از كفر و تكذيب خود برگردند.ها  آن

شديد قرار داد و خداياني ي  را مورد مواخذهها  وقتي ايمان نياوردند خداوند آن
دور نكرد، ها  خواندند هيچ چيزي از عذاب را از آن مي كه به جاي االله به فرياد

﴿ بنابراين فرمود:                 ﴾  پس چرا كساني كه
ايشان را براي تقرب به خدا معبود خود گرفتند ياريشان نكردند؟ يعني معبودهايي 

كردند به  مي را پرستشها  جستند و آن مي به آنان نزديكيها  با انواع عبادتها  كه اين
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 ﴿ فايده برسانند.ها  اين اميد كه به آن    ﴾  پس نه آنان را اجابت ك ردند

﴿ و نه چيزي را از آنان دور نمودند.       ﴾  و اين دروغ و
بردند كه حق است و  مي كردند و گمان مي افتراي ايشان بودكه خود را به آن اميدوار

 بردند ناپديد و باطل گشت. مي چه گمانفايده خواهد داد، اما آنكارهايشان به آنان 
 :29-32ي  آيه

﴿                                   

          ﴾ »تو روانه كرديم سوي  و هنگاميكه گروهي از جنّيان را به
تا قرآن را بشنوند پس وقتي كه حاضر آمدند گفتند: خاموش باشيد پس چون 

 .»سوي قومشان بازگشتند كنان به (تلاوت قرآن) به پايان آمد بيم

﴿                                        

       ﴾ » گفتند: اي قوم ما! ما (تلاوت) كتابي را شنيديم كه پس از
كند، (و) به  هاي پيش از خود را تصديق مي موسي فرو فرستاده شده است و كتاب

 .»كند حق و به راه راست رهنمون مي

﴿                        

﴾ » اي قوم ما! سخنان دعوتگر الهي را بپذيريد و به او ايمان بياوريد تا گناهانتان
 .»را بيامرزد و شما را از عذاب دردناك در امان دارد

﴿                               

    ﴾ »تواند خداي را از  و كسيكه (دعوت) دعوتگر خدا را نپذيرد نمي
دستيابي به خود در زمين ناتوان كند و براي او جز هيچ ولي و ياوري نيست، اينان 

 .»در گمراهي آشكارند
 فرستاد وها  و جنها  انساني  سوي همه را به صخداوند پيامبرش محمد

رسانده شود. دعوت كردن و بيم ها  آني  بايست دعوت و نبوت و رسالت به همه مي
ها را خداوند با قدرت خويش  ممكن بود اما جن صبراي پيامبرها  دادن انسان
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﴿سوي او فرستاد:  به                    ﴾ 
نزد پيامبر حضور يافتند ها  را فرستاد تا قرآن را بشنوند. وقتي جنها  گروهي از جن

﴿ به يكديگر توصيه كردند و گفتند: خاموش باشيد.              ﴾ 
اثر گذاشت به ها  قرآن به پايان آمد و آن را فرا گرفتند و قرآن در آنكه تلاوت وقتي

را دعوت كنند. چون نسبت به قومشان مهربان و ها  سوي قومشان بازگشتند تا آن
را برگماشت تا ها  اقامه گردد، خداوند آنها  دلسوز بودند و براي آن كه حجت بر آن

 ياري دهند.او را ها  در گسترش دعوت پيامبر ميان جن

﴿                      ﴾  قوم ما! ما تلاوت گفتند: اي
وسي اصل و ايم كه بعد از موسي نازل شده است. چون كتاب م كتابي را شنيده

اسراييل در احكام شرع بود. و انجيل تكميل كننده تورات  اساس انجيل و مرجع بني

﴿بود و برخي از احكام آن را تغيير داد.                  ﴾  كتابي كه
عبارت است از هر امر و هر » حق«كند. و  مي ما شنيديم به سوي حق راهنمايي

﴿ خبري درست.      ﴾ راهي كه انسان  ،شود مي و به راه راست رهنمون
رساند. و راه آن شناخت خدا و احكام ديني و احكام جزايي  مي را به خدا و بهشت

 باشد. مي او
را بيان داشتند قومشان را به ايمان  ها را ستودند و جايگاه و منزلت آن وقتي آن

﴿ آوردند به پيامبر فرا خواندند و گفتند:        ﴾  اي قوم ما! سخنان
سوي پروردگارش  ابت كنيد كه جز بهدعوتگر الهي را بپذيريد. يعن كسي را اج

كند و شما را  نمي دعوتاش  كند و او شما را به هدفي از اهداف شخصي نمي دعوت
كند تا  مي پروردگارتان دعوتسوي  خواند، بلكه فقط شما را به نمي هواپرستي فرا به

پروردگارتان به شما پاداش دهد و هر شر و امر ناخوشايندي را از شما دور نمايد. 

﴿ بنابراين گفتند:                    ﴾  و به او
 ايمان بياوريد تا داوند گناهانتان را بيامرزد و شما را از عذاب دردناك در امان دارد. 
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جا جز در پناه خويش محفوظ بدارد پس آن را از عذاب دردناكها  و وقتي آن
نعمت چيز ديگري وجود ندارد. اين پاداش كسي است كه دعوت دعوتگر الهي را 

 بپذيرد.

﴿              ﴾  و هركس دعوت دعوتگر الهي را
گريزي ندارد، چرا كه خداوند بر هر چيزي تواناست و هيچ  نپذيرد در زمين راه

﴿شود.  نمي رود و هيچ كسي بر او چيره نمي از دست او دراي  گزيزنده      

              ﴾  و كسي كه دعوتگر الهي را اجابت نكند در برابر
گمراهي بالاتر  خداوند دوستان و ياوراني ندارد، و اينان در گمراهي آشكارند، و چه

و هشدارها به وسيله آيات و اند  كسي است كه پيامبران او را فرا خوانده از گمراهي
متواتر به او رسيده باشد اما همچنان روي بگرداند هاي  روشنگر و حجتهاي  نشانه

 .استكبار ورزد؟! و
 :33ي  آيه

﴿                             

                ﴾ »ها و زمين  اند خدايي كه آسمان آيا نينديشيده
ها خسته و درمانده نشده است تواناست بر آنكه مردگان  را آفريده و در آفرينش آن

 .»را زنده كند؟! آري او بر هر كاري تواناست
در اينجا خداوند بر زنده گرداندن مردم پس از مرگ به چيزي استدلال كرده 

و ها  است و آن اين كه خداوندي كه آسمانتر  كردن مردگان مهماست كه از زنده 
زمين را با وجود بزرگي و گستردگي و استواريشان آفريده است بدون اين كه كم 

از دوباره  خسته و درمانده شده باشد، پس چگونه اوها  دقتي كرده ودر آفرينش آن
كه او بر هر كاري يشود درحال مي زنده كردنتان پس از مردنتان خسته و درمانده

 .تواناست؟!
 :34-35ي  آيه
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﴿                                  

       ﴾ »و به آنان گفته شوند  و روزي كه كافران بر دوزخ عرضه مي)
گويند: بلي، سوگند به پروردگارمان. خداوند  شود:) آيا اين حق نيست؟ مي مي
 .»ورزيديد عذاب را بچشيد فرمايد: پس به سبب آنكه كفر مي مي

﴿                               

                         ﴾ » پس شكيبايي كن
چنانكه پيامبران اولوالعزم شكيبايي ورزيدند، و براي (عذاب) آنان شتاب مكن. 

گويي در دنيا جز مدتي از يك روز يابند،  روزي كه ببينند آنچه را كه وعده مي
اند، اين (قرآن) ابلاغي است پس آيا (قومي) جز گروه فاسقان نابود  نمانده

 .»شوند؟ مي
 خداوند از حالت هولناك و زشت كافران بدانگاه كه در كنار دوزخي گرد آورده

 در آن جا مورد نكوهشها  دهد و آن مي انگاشتند خبر مي شوند كه آن را دروغ مي

﴿ شود: مي گيرند و به آنان گفته مي رارق     ﴾  حقيقت ندارد؟ آيا اين

﴿كنيد.  مي را مشاهده ايد و آشكارا آن شما در آن حاضر شده        ﴾ 
كنند و  مي به گناهشان اعترافها  گويند: بلي، سوگند به پروردگارمان، پس آن مي

﴿ گردد. مي آشكاردروغشان            ﴾ خداوند به آنان 
كه  ورزيديد عذاب را بچشيد. يعني عذابي مي فرمايد: به سزاي آن كه كفر مي

 طور كه كفر ورزيدن صفت هميشگي ِ شما بود. هميشگي و همراهتان است، همان
تا در برابر اذيت و آزار كساني كه او را سپس خداوند به پيامبرش فرمان داد 

را به ها  ورزند شكيبايي كند و همواره آن مي انگارند و با او دشمني مي دروغگو
سوي خداوند دعوت نمايد و به صبر و شكيبايي پيامبران اولوالعزم كه سرداران 

مل بلند و عزم راسخ و شكيبايي بزرگ و يقين كاهاي  هستند و داراي همتها  انسان
ترين الگو براي او  ها شايسته الگوبرداري كند، چون آنها  اقتدا نمايد و از آناند  بوده
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روشنِ آنان راهياب هاي  را در پيش گيرد و در پرتو نشانهها  هستند و بايد راه آن
دستور پروردگارش را اطاعت كرد و چنان صبر و شكيبايي از خود  صگردد. پيامبر

پيش از او آن بردباري را نداشته است و دشمنا همه يك  نشان داد كه هيچ پيامبري
پارچه در برابر او قرار گرفتند و با يك كمان او را نشانه گرفتند، و همه براي 
بازداشتن او از دعوت كردن به سوي خدا بپا خاستند و آن چه از مخالفت و دشمني 

تور الهي را آشكارا همواره فرمان و دس صكه توانستند با او انجام دادند. و ايشان 
 ت و آزاري كه به اويبر اذكرد و بر جهاد با دشمنان خدا پايبند بود و در برا مي بيان
كه خداوند به او را بر ساير اديان، و امتش را بر ديگر رسيد شكيبا بود تا اين مي

 . پس درود و سلام خدا بر او باد.چيره گرداندها  امت

﴿     ﴾ خواهند به  مي و عذابي را كه تكذيب كنندگان به شتاب آن را
از روي جهالت و حماقت در آمدن عذاب الهي عجله ها  شتاب مخواه، چون آن

تو را وادار نمايد تا پيش خداوند براي نابودي فوري ها  دارند. پس نبايد جهالت آن
آيد نزديك  مي چه كهدر پيش دارند خواهد آمد و هرآن دعا كني، زيرا عذابي كهها  آن

﴿است.                      ﴾ عذابي را كه ها  وقتي آن
اند. پس  از روز نماندهاي  شوند دريابند، انگار در دنيا جز لحظه مي وعده دادهها  به آن
گردند  مي سوي عذاب هلاك كننده بر ها از دنيا درحاليكه به شدنِ اندك آنمند بهره

﴿تو را غمگين نكند.   ﴾ ناگوار و اي  يعني كالا و دلخوشي، و لّذت اين دنيا بهره
برايتان روشنگري كامل ارائه بزرگ كه در آن  اينكه قرآن و يا .سرگرمي اندك است

توشه  رساند و بهترين مي شما را به سراي آخرتاست كه اي  ايم وسيله و توشه داده
پايدار برساند و او هاي  و وسيله توشه ايست كه انسان را به سراي بهشت و نعمت

 ايست كه مردم محفوظ دارد. پس اين بهترين توشه را از عذاب دردناك مصون و

 ﴿ارزاني داشته است. ها  ترين نعمتي است كه خداوند به آن اندوزند و بزرگ مي

      ﴾ كيفرهاي خدا جز گروه فاسقان نابودي  پس آيا به وسيله 
نيست و از طاعت پروردگارشان خارج ها  شوند؟ يعني كساني كه خيري در آن مي
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و خداوند آنها را هشدار و  اند. نپذيرفتهاند  شده و حقي را كه پيامبران برايشان آورده
از  بيم داد اما آنان بر كفر و تكذيب خود ادامه دادند. پس عذري نخواهند داشت.

 خواهيم كه ما را از عذاب خود در امان دارد. مي خداوند
 

 ي احقاف پايان تفسير سوره



 

 

 محمدي  تفسير سوره

 آيه است 38مدني و 
 :1-3ي  آيه

﴿               ﴾ »كه كفر ورزيدند و از  كساني
 .»نمايد ي كارهايشان را باطل مي راه خدا باز داشتند خدا همه

﴿                                

           ﴾ »كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند و  و كساني
به آنچه كه بر محمد نازل شده است ايمان آوردند و آن هم حق است و از سوي 

زدايد و حال و  آمده است، (خداوند) گناهانشان را از آنان ميپروردگارشان 
 .»دهد ووضعشان را سامان مي

﴿                                 

      ﴾ » اين بدان خاطر است كه كافران از باطل پيروي كردند
گونه خدا  و مؤمنان از حقّي پيروي نمودند كه از سوي پروردگارشان آمده است. اين

 .»دارد هاي ايشان را بيان مي براي مردم مثال
پاداش مومنان و كيفر گناهكاران و اسباب برخورداري از ي  اين آيات در برگيرنده

تا از اين اند  عقاب است. همچنانكه در اين آيات مردم فرا خوانده شدهاين ثواب و 

﴿ موضوع عبرت بگيرند. پس فرمود:          ﴾ كه كفر  كساني
ورزيدند و از راه خدا باز داشتند، ايشان سران كفر و پيشوايان گمراهي هستند كه 

و هم خود و ديگران را از راه خدا باز اند  ورزيدههم به خدا و آيات او كفر 
 اند. راه خدا آن چيزي است كه پيامبران و پيروانشان به آن دعوت كرده اند. داشته

﴿    ﴾ را به سبب اعمالشان به ها  خداوند اعمال ايشان را باطل نموده و آن
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 عليه حق و دوستان خدا انجامنشاند و اين شامل كارهايي است كه  مي خاك مذلّت
گرداند و به اهداف خود  را به خودشان بازها  توطئه و مكر آن دادند. خداوند مي

 نرسيدند.
نمايد،  مي دادند نابود مي انجام و خداوند كارهايي را كه به اميد كسب پاداش

و باطل هر آن چيزي است كه منظور از آن خدا  اند، چون ايشان از باطل پيروي كرده
و غيره. و اعمال و كارهايي كه در راه ياري دادن باطل ها  نباشد از قبيل پرستش بت

 دادند باطل و پوچ خواهند شد. مي انجام

﴿   ﴾ رانش نازل فرموده، پيامبي  چه خداوند بر همهو كسانيكه به آن

﴿است ايمان آوردند.  نازل كرده صمحمد چه بربه خصوص به آن    

 ﴾ چه از حقوق الهي بر گونه افراد كه آنناي اند، كارهاي شايسته كرده و

 ﴿ اند، آنهاست انجام داده و حقوق واجب و مستحب بندگان را ادا كرده  

  ﴾ بخشايد، و وقتي بديها و  مي خداوند گناهان كوچك و بزرگ ايشان را

﴿گناهانشان بخشوده شوند از عذاب دنيا و آخرت نجات خواهند يافت.   

 ﴾ آورد و خوب مي و اعمالشان را به صلاحها  و خداوند دين و دنيا و دل 
گرداند و همه حالات و  مي را با رشد دادن آن نيكها  گرداند و پاداش آن مي

﴿ ها:دهد، چون آن مي وضعشان را سامان     ﴾  از حق كه عبارت از راستي و
حقي كه  ،يقين و تمام چيزهايي كه قرآن آنها را در بر گرفته است. پيروي كردند

﴿  ﴾ را با نعمت ها  پروردگاري كه آن ،از سوي پروردگارشان آمده است
است. پس  ها را مورد سرپرستي قرار داده خويش پرورش داده و با لطف خود آن

 در نتيجه كارهايشان سامان يافت. را با حق پيروي كردند،ها  خداوند آن
متعلق به حق است، حقّي كه منسوب به خداوند باقي و ها  جا كه هدف اينو از آن

ماند  مي ن هدف برگزيدند پايداربراي رسيدن به ايها  كه آناي  باشد وسيله مي پايدار

﴿و پاداش آن نيز ماندگار خواهد بود.        ﴾ خداوند 
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دارد و اهل خير و اهل شرّ را به آنها  مي يشان را براي مردم بيانها اينگونه مثال
 شناخته نمايد كه با آن مي كند و براي هريك صفت و حالتي بيان مي معرفي

﴿شوند،  مي                  ﴾  :تا «. ]42[الأنفال
ماند از  مي و هركس كه زنده ،شود از روي دليل هلاك گردد مي هركس كه هلاك

 .»نده بماندروي دليل ز
 :4-6ي  آيه 

﴿                                  

                                   

                   ﴾ »كه با كافران روبرو شديد  پس هنگامي
ي كافي دشمن را (با كشتن  چنان ادامه دهيد تا به اندازه هايشان را بزنيد و هم گردن

و زخمي كردن) ضعيف نماييد و درهم بكوبيد. در اين هنگام اسيران را محكم 
اي رها كنيد تا جنگ، بارهاي سنگين خود  را به احسان يا به فديه آنانببنديد سپس 

خواست از  را بر زمين نهد و نبرد پايان گيرد، (حكم) اين است، و اگر خداوند مي
خواهد) برخي از شما را با برخي ديگر بيازمايد. و  گرفت ولي (مي آنان انتقام مي

 .»كند ا نابود نمير كه در راه خدا كشته شدند اعمال آنان كساني

﴿        ﴾ »را هدايت خواهد كرد و حال  به زودي خداوند آنان
 .»دهد و وضعشان را سامان مي

﴿          ﴾ »را به بهشتي داخل خواهد كرد كه به آنان  و آنان
 .»شناسانده است

با راهنمايي بندگانش به آن چه صلاح و بهبودي اوضاعشان در آن خداوند متعال 

﴿ فرمايد: مي باشد، مي بر دشمنانشانشان  پيروزيي  است و مايه     

 ﴾ كه در جنگ و ميدان كارزار با كافران روبرو شديد قاطعانه و صادقانه هنگامي

﴿هايشان را بزنيد،  ها بجنگيد و گردن با آن       ﴾  و همچنان به جنگ
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را در هم كوبيد و به اين نتيجه ها  كنيد و آن را ضعيفها  ادامه دهيد تا اين قدرت آن

 ﴿بهتر و سزاوارتر است. ها  برسيد كه اسير گرفتن آن  ﴾  پس اسيرانتان را
محكم ببنديد و اين براي احتياط است تا فرار نكنند، و هرگاه محكم بسته شوند 

﴿كنند.  نمي گردند كه فرار نخواهند كرد و شرّي به پا مي خاطر جمعها  مسلمان   

   ﴾ ها منّت نهيد  در اسارت شما قرار گرفتند مختاريد كه بر آنها  پس وقتي آن

﴿را بدون دادن مال آزاد كنيد.  آنانو   ﴾ كه ها را آزاد نكنيد تا اين كه آنيا اين
را از شما ها  قيمت خود را بپردازند و يا دوستان و ياورانشان با پرداخت مال، آن

﴿چنان ادامه دارد، لماني مبادله شوند. و اين كار همبخرند، و يا با اسير مس     

    ﴾ سنگين خود را به زمين بگذارد، و نبرد پايان  كه جنگ بارهايتا اين
يابد و شما در حالت امنيت و صلح قرار گيريد. پس بدانيد كه هر سخن و دستوري 
را جايي است و هر حالتي حكمي دارد. پس كشتن و اسير كردن براي زماني است 

ميان نباشد نبايد اگر در بعضي اوقات جنگي در. ولي كه جنگ و نبرد در كار باشد

﴿ به كشتن يا اسير كردن كسي اقدام كرد. ﴾  اين حكم، در رابطه با ابتلا و
آزمايش مومنان به سبب كافران، و دست به دست شدن قدرت در ميان آنان، و انتقام 

 گرفتن برخي از آنان از برخي ديگر است.

﴿         ﴾ گرفت و  مي انتقامها  خواست از آن مي و اگر خداوند
يك بار هم پيروز نگرداند تا  بر اين تواناست كه كافران را در هيچ جايي و براي

﴿را نابود كنند. ها  به كلّي آنها  كه مسلماناين          ﴾  ولي
شما را با برخي ديگر بيازمايد و بازار جهاد گرم و خواهد تا برخي از  مي خداوند

داير باشد و بدين وسيله حالات بندگان مشخص گردد كه راستگو كيست، و 
دروغگو كيست. و تا هركس كه ايمان آورده ايمانش از روي بينش باشد نه ايماني 

قدرتمندان و پيروزمندان است، زيرا چنين ايماني و آزمايشات به صاحب  كه تابع

﴿رساند.  نمي خود سودي         ﴾ كه در راه خدا كشتهو كساني 
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جنگند كه به جنگيدن با  مي با كسانيها  شوند پاداش فراوان و زيبايي دارند و آن مي
 جنگند تا كلمه خدا برتري يابد. مي فرمان داده شده است وها  آن

﴿      ﴾ گذارد، بلكه  نمي مزد بي و خداوند اعمالشان را پوچ و
اعمالشان در دنيا و ي  دهد و نتيجه مي پذيرد و آن را برايشان پرورش مي اعمالشان را

 گردد. مي آشكارها  آخرت براي آن

﴿  ﴾ شود  مي را به در پيش گرفتن راهي كه به بهشت منتهيها  خداوند آن

﴿هدايت خواهد كرد،      ﴾ آورد و پاداش  مي و حال و امورشان را به صلاح
درست و كامل خواهد بود و به هيچ وجه نقص و عيبي در آن وجود نخواهد ها  آن

 داشت.

﴿          ﴾ انده كند كه برايشان شناس مي را وارد بهشتي و آنان
را به آن علاقمند ها  معرّفي نمود، و آنها  را به آن نخست آناست. يعني بهشتي كه 

رساند براي  مي كرد و آن را برايشان توصيف نمود و اعمالي كه انسان را به بهشت
ها  بيان كرد از جمله آن اعمال شهيد شدن در راه خداست، و خداوند به آنها  آن

دهند، و ايشان را به انجام آن دهد تا آن چه را بدان فرمان داده است انجام  مي توفيق
هاي  گرداند، سپس وقتي وارد بهشت شوند جايگاهشان را و نعمت مي كارها مشتاق

 جاست به ايشان نشانجود دارد و زندگي سالمي كه در آنپايداري كه در آن منازل و
 دهد. مي

 :7-9ي  آيه

﴿                        ﴾ » اي مؤمنان! اگر خدا
 .»دارد هايتان را استوار مي كند و گام را ياري كنيد خدا (هم) شما را ياري مي

﴿              ﴾ » و آنانكه كه كفر ورزيدند مرگ بر
 .»را از بين برده استآنان باد و خداوند اعمالشان 
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﴿                  ﴾ » اين بدان خاطر است كه آنان
آنچه را كه خدا نازل كرده است ناخوش داشتند در نتيجه خداوند اعمالشان را تباه 

 .»كرد
تبعيت از دين خدا و دعوت دهد تا با  مي فرمان جا خداوند مومنان رادر اين 

كردن مردم به سوي آن و جهاد كردن با دشمنانش او را ياري كنند، و اينكه هدفشان 
را ها  از اين كار جلب رضايت خدا باشد زيرا آنان هرگاه چنين كنند خداوند آن

هايشان را با صبر و شكيبايي  دارد. يعني دل مي هايشان را استوار كند و گام مي ياري
ها  گرداند و توان و تحمل به آن مي هايشان را مقاوم دارد و جسم مي مش محكمو آرا

ايست از سوي  كند. پس اين وعده مي دهد و آنان را در مقابل دشمنانشان ياري مي
س او را با است هرك اش راست است. پس او وعده داده خداوند بزرگوار كه وعده

ا ياري خواهد كرد و اسباب پيروزي ا و كارهايش ياري كند پروردگارش او ر گفته 
 از قبيل استقامت و پايداري را براي او فراهم خواهد نمود.

﴿كردند،  كه به پروردگارشان كفر ورزيده و باطل را ياري كساني    ﴾  آنان
در نابودي و انحطاط قرار دارند و كارهايشان رو به نابودي است و خوار خواهند 

 ﴿شد.   ﴾ آن عليه حق توطئهي  و خداوند كارهايشان را كه به وسيله 
 كه گمان ، و اعماليگرداند يد و مكر آنها را به خودشان برمينما مي كردند باطل مي
 شود. مي بردند براي خداست باطل مي

﴿ها، بدان سبب است كه آنگمراهي و هلاكت كافران        ﴾  قرآني
نازل كرده است دوست شان  براي صلاح بندگان خود و رستگاري راكه خداوند

را نپذيرفتند، بلكه آن را ناخوش داشته و با آن دشمني ورزيدند.  نداشتند و آن

﴿     ﴾ .در نتيجه خداوند اعمالشان را تباه و نابود گرداند 
 :10-11ي  آيه
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﴿                                 

   ﴾ »كه  اند تا بنگرند سرانجام كساني آيا در زمين به گشت و گذار نپرداخته
را  خداوند ( همه چيز) آناناند به كجا كشيده و چه شده است؟  پيش از ايشان بوده

 .»را دارند نابود كرد و كافران (كيفري) مانند آن

﴿                       ﴾ » اين بدان خاطر است
 .»ندارندگمان خداوند كارساز مؤمنان است و همانا كافران هيچ كارسازي  كه بي
 كنند در زمين به گشت و گذار مي را تكذيب صكه پيامبر ا كسانيچر

﴿پردازند؟  نمي              ﴾  تا بنگرند سرانجام كساني كه
اگر بروند و بنگرند ها  به كجا كشيده و چه شده است؟ آناند  پيش از ايشان بوده

اگر به چپ ها  كه سرانجام پيشينيان كافر بدترين سرانجام بوده است. آن خواهند ديد
و اند  هلاك و نابود گشتهاند  بودهها  بينند كساني كه پيش از اين مي و راست بنگرند

هايشان  اند و خداوند اموال و آبادي كن شده سبب تكذيب و كفر ورزيدنشان ريشه به
ن را نابود گردانده است. و كافران در هر را تلف كرده است، بلكه اعمال و مكراش

زمان و مكاني چنين سرانجام وخيم و كيفر زشتي خواهند داشت. ولي مومنان را از 
 كند. مي دهد و به آنان پاداش فراوان عطا مي خداوند از عذاب نجات

﴿            ﴾  اين بدان خاطر است كه خداوند كارساز و ياور
دهد،  مي را با رحمت خويش مورد سرپرستي قرارها  و سرپرست مومنان است و آن

و ياري كردنشان ها  به سوي نور بيرون آورده و پاداش آنها  را از تاريكيها  پس آن

 ﴿ است. را به عهده گرفته      ﴾ كه به خدا كفر ورزيده و و كساني
كارساز اند  سوي خود بسته ود دور نموده و درهاي رحمت را بهولايت الهي را از خ

سلامت و آسايش هدايت كند و آنها را هاي  و ياوري ندارند كه آنها را به سوي راه

﴿از عذاب و كيفر خداوند نجات بدهد. بلكه          

               ﴾ كارساز و ياور «. ]257: ة[البقر
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آورد. ايشان اهل  مي بيرونها  سوي تاريكي ها را از نور به ايشان طاغوت است كه آن
 .»مانند مي دوزخند و در آن جاودانه

 :12ي  آيه

﴿                             

                     ﴾ »گمان خداوند كساني را كه  بي
گرداند كه  هايي از بهشت داخل مي اند به باغ و كارهاي شايسته كردهايمان آورده 

مند  ها و درختان) آن روان است. و كافران (در دنيا) بهره رودبارها از زير (كاخ
 .»خورند و آتش دوزخ جايگاه آنان است خورند چنانكه چهارپايان مي شوند و مي مي

هايي  ن است به بيان نعمتوقتي خداوند بيان نمود كه ياور و كارساز مومنا
شود از قبيل وارد شدن به باغهايي كه  مي منان انجامؤپرداخت كه در آخرت براي م

شكوفا و درختان زيباي هاي  چشمه سارها و رودبارها در زير آن روان است كه باغ
كنند. و وقتي كه بيان داشت كه كافران كارساز و ياوري ندارند،  مي پرميوه را آبياري

به صفات مرّوت و  ،بنابراين اند، را به خودشان واگذار شدهها  شد كه آن يادآور
ايين آمده و مانند انسانّيت متصف نيستند بلكه از مقام مرّوت و انسانّيت بسيار پ

كافران تمام هدف و  چهارپاياني كه عقل و فضيلتي ندارند زيرا ،اند چهارپايان شده
ظاهري هاي  پس حركت .دنياستهاي  خوشيو دلها  مند شدن از لذّت مقصدشان بهره

 رساند.  نمي را به خير و سعادتها  زند و آن مي حول همين محور دورشان  و باطني
آتش دوزخ جايگاهشان است كه برايشان آمده شده است و از آن بيرون  ،بنابراين

 شود. نمي شوند و از عذابش بر آنها كاسته نمي آورده
 :13ي  آيه

﴿                             ﴾ » و
ها از (اهالي) شهري كه تو را از آن بيرون كردند  چه شهرهاي زيادي كه (اهالي) آن

 .»اند نداشتهيار و ياوري  ايم و هيچ را نابوده كرده اند و ما آنان توانمندتر بوده
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و چه شهرهاي زيادي از شهرهاي تكذيب كنندگان را از اهالي آن از نظر ثروت 
از اهالي شهري كه تو را از آن  )زندگي(و وسايل ها  و فرزندان و ياوران و ساختمان

﴿ اند، بيرون كردند توانمندتر بوده  ﴾ كه پيامبران را تكذيب كردند و  و وقتي
مورد آنان سودمند واقع نگرديد ما آنان را هلاك و نابود كرديم و هيچ در ها  موعظه

عذاب خدا برايشان كاري نكرد. پس چگونه  ياوري نداشتند و قدرتشان در برابر
است حالت اهالي ناتوان شهر تو كه تو را از وطنت بيرون كردند و دروغگويت 

يشينيان و پسينيان هستي انگاشتند و با تو كه برترينِ پيامبران هستي و بهترين پ
به نابود شدن و كيفر سزاوارترند، اما خداوند پيامبرش را به ها  دشمني ورزيدند؟! آن

 سوي كافران منكر فرستاده است. ي حتي بهعنوان سفير رحمت و مهرباني و شكيباي
 :14ي  آيه

﴿                           ﴾ »كه  آيا كسي
از سوي پروردگارش از دلايل روشن برخوردار است همانند كسي است كه كردار 

 .»اند؟ بدش براي او آراسته شده و (آنان) از هوي و هوس خود پيروي كرده
است و حق كه در امر دين خود از نظر دانش و عمل داراي بينش و بصيرت  كسي

را شناخته و از آن پيروي نموده و به آن چه خداوند به اهل حق وعده داده اميد 
را از دست  كور گشته و حق را ترك گفته و آن دارد، با كسي برابر نيست كه دلش

داده است و بدون رهنمودي از سوي خداوند از هوي و هوس خود پيروي كرده 
باشد حق است. پس چقدر اين  مي بر آن چه اوكند آن مي است و با اين وجود فكر

چه تفاوت بزرگي دو گروه از هم ديگر فاصله دارند،و اهل هدايت و اهل گمراهي 
 .با يكديگر دارند!

 :15ي  آيه

﴿                                    

                                    

                      ﴾ » ويژگي بهشتي كه به
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پرهيزگاران وعده داده شده (چنين است كه) در آن جويباراني از آبي (زلال و 
اش  خاص) است كه گنديده و بدبو نگشته، و جويبارهايي از شيري است كه مزّه

تغيير نكرده و جيوبارهايي از شرابي است كه سراپا براي نوشندگان لذّت است و 
اي  جا آنان هرگونه ميوه است كه ناب و خالص است و در آنجويبارهايي از عسلي 

دارند و از آمرزش پروردگارشان برخوردارند. (آيا اينان) مانند كساني هستند كه در 
هايشان  اند؟ و از آب داغ و جوشان نوشانده مي شوند كه روده آتش دوزخ جاودانه

 .»كند را پاره پاره مي

﴿           ﴾  ويژگي بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده
است، بهشتي كه خداوند براي آن دسته از بندگانش مهيا كرده كه از ناخشنودي او 

 ﴿چنين است كه اند  پرهيز ورزيده و از رضايت او پيروي نموده        

 ﴾ يعني آب آن  .در آن رودبارهايي است كه آبش نگنديده و بدبو نگشته است
ترين و  ترين و زلال تيره شود، بلكه صاف كند، بدين صورت كه بدبو يا نمي تغيير

﴿ خوشبوترين و گوارارترين آب است.              ﴾  و رودبارهايي از

﴿شيري است كه مزّه آن با ترش شدن و غيره تغيير نكرده است.          

   ﴾ و رودبارهايي از شرابي است كه نوشندگان از نوشيدن آن لذّت فراواني 
 برند و مانند شراب دنيا نيست كه طعم آن خوب نيست و انسان را دچار سردرد مي

﴿نمايد.  مي كند و عقل را مختل مي     ﴾ و رودبارهايي از عسل 

﴿آن پاك است. هاي  ناب است كه از موم و ديگر آلودگي       ﴾  و
انگور و سيب و انار و انجير و  دارند از قبيل خرما واي  جا آنان هرگونه ميوهدر آن

ليمو و ديگر چيزهايي كه در دنيا نظير و همانندي ندارند. پس اين امور دوست 

﴿ داشتني و مطلوب برايشان حاصل است. سپس فرمود:    ﴾  و آمرزشي
 دورها  هراس است از آني  آن، آن چه مايهي  از سوي پروردگارشان كه به وسيله

﴿كه  يا كسانيد. پس آيا اينها بهترند گرد مي    ﴾  در آتش گرم و سوزان كه
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﴿ است جاودانه هستند؟ )عذاب دنياست(عذاب آن چند برابر        ﴾  و

 ﴿شود.  مي نوشاندهها  در دوزخ آب بسيار داغ به آن ﴾  در نتيجه
 نمايد. مي هايشان را پاره پاره روده

 :16-17ي  آيه

﴿                                   

                    ﴾ » هستند كه به تو و از آنان كساني
روند به كساني كه بديشان علم  كه از نزد تو بيرون مي دهند اما هنگامي گوش فرا مي

اند كه  گويند: كمي پيش چه گفت؟ اينان كساني و دانش بخشيده شده است مي
 .»اند هايشان پيروي كرده هايشان مهر نهاده و از هوي و هوس خداوند بر دل

﴿            ﴾ »اند  كه راهياب شده و كساني
 .»كند افزايد و تقواي لازم را بديشان عطا مي خداوند بر راهيابي ايشان مي

﴿       ﴾  ان منافقان كساني هستند فرمايد: در مي مي خداوند متعال
ا بپذيرند و اطاعت ر دهند اما نه به اين قصد كه آن مي فراگويي گوش  مي چهكه به آن

﴿ بنابراين فرمود: .هايشان از آن روي گردان است كنند، بلكه دل     

               ﴾ روند به كساني كه  مي كه از نزد تو بيرون تا وقتي
چه آن گويند: كمي پيش چه گفت؟ يعني درباره مي علم و دانش داده شدهبديشان 

را  پرسند، گويا آن اند مي به آن نداشتهاي  و علاقهاند  شنيدهها  و آناي  گفته
هاست، چون اگر آنان به خير علاقمند بودند به  اند. و اين نهايت مذّمت آن نفهميده

 گرفت و اعضايشان از آن اطاعت مي هايشان جاي دادند و در دل مي آن گوش فرا

﴿ برعكس اين هستند. بنابراين فرمود:ها  اما آن ،كرد مي           

  ﴾ هايشان مهر زده است و به سبب پيروي  اند كه خداوند بر دل اينان كساني
خير را به رويشان بسته هاي  تمامي راهشان  باطل نفسانيهاي  كردنشان از خواسته

 است.
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﴿ سپس حالت راه يافتگان را بيان كرد و فرمود:    ﴾ كه با  و كساني
كند راهياب و  مي چه خدا را خشنودها  ايمان آوردن و فرمانبرداري و اطاعت از آن

﴿ اند، هدايت شده   ﴾ افزايد،  مي خداوند به پاس اين كارشان بر هدايتشان

﴿    ﴾ توفيق خير راها  دهد. يعني به آن مي و به آنان تقوايشان را 
پس براي هدايت يافتگان دو  .نمايد مي را حفاظتها  دهد و از شر و بدي آن مي

 پاداش را بيان كرد: يكي علم مفيد و ديگري عمل صالح.
 :18ي  آيه

﴿                              

﴾ »اكنون  پس آيا جز چشم به راه قيامت هستند كه ناگهان به سراغشان بيايد؟ هم
است پس چون به سراغشان بيايد پند گرفتنشان هاي آن ظاهر شده  علايم و نشانه

 .»چه سودي براي آنان دارد؟

 ﴿آيا اين تكذيب كنندگان فقط منتظر قيامت هستند،     ﴾  كه ناگهان و

  ﴿ دانند به سراغشان بيايد؟ نمي كهدرحالي  ﴾ كه هايي  به راستي نشانه

﴿ اند، قيامت دلالت دارند، آمدهبر نزديك بودن         ﴾  پس
آنان تمام شود چگونه فرصت خواهند داشت كه هاي  كه قيامت بيايد و اجل هنگامي

پند پذيرند و پوزش بطلبند؟ ديگر زمان آن كار از دست رفته و وقت پند پذيرفتن 
 داده شده كه هركس بخواهد پند پذيرد در آن پندعمري ها  تمام شده است، و به آن

جا انسان تشويق  ها آمده است.پس در اين گيرد، و هشدار دهنده هم به نزد آن مي
شده كه قبل از آمدن ناگهاني مرگ آمادگي كسب كند، چرا كه مرگ انسان به معني 

 برپا شدن قيامت اوست.
 :19ي  آيه



  تفسير راستين  720

 

﴿                                   

    ﴾ » پس بدان كه معبود به حقّي جز االله نيست و براي گناهانت و براي
 .»داند مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و خداوند گردشگاه و قرارگاهتان را مي

 چه كه از آدميقرار و شناخت قلبي باشد. يعني آندانستن بايد همواره با ا
خواسته شده آن را بداند و كمالِ آن اين است كه به مقتضاي دانش خود عمل كند. 

هر  است. كه شناخت يگانگي خداست بر انشي كه خداوند به آن فرمان دادهو اين د
شود، بلك هركس  نمي اقطكس هركسي باشد س انساني فرض عين است و از هيچ

بايد اين را بداند، و اما راه دانستن اين كه هيچ معبود به حقّي جز االله نيست چند 
 :چيز است كه عبارتند از

و صفات خدا و كارهايش كه بر كمال و عظمت و ها  تدبر و انديشيدن در نام -1
را براي  كند تا بنده تمام تلاش خود مي كنند. اين ايجاب مي شكوه او دلالت

هرگونه ستايش و بزرگي و زيبايي و ي  پرستش و بندگي پروردگارش كه شايسته
است براي كسب آگاهي از اي  شكوه است مبذول دارد. و اين بزرگترين وسيله

 است. يگانه معبود بر حق» االله« اينكه 
شناخت اين كه خداوند در آفرينش و تدبير امور يكتا و يگانه است، و چنانچه  -2

خداوند در شود كه  مي ن شناخت و معرفت تحقق پيدا كند، آنگاه دانستهاي
 الوهيت نيز يگانه است.

ظاهري و باطني و ديني هاي  شناخت اين كه او در بخشيدن و عطا كردن نعمت -3
بندد و محبت او در  مي و دنيوي يكتاست و هرگاه انسان اين را بداند به خدا دل

 نمايد. مي و را كه شريكي ندارد بندگيگيرد و تنها ا مي وجودش جاي
شنويم مبني بر اينكه خداوند به دوستان موحدش  مي كنيم مي آن چه ما مشاهده -4

دهد، و دشمنان مشركش را  مي دنيويهاي  از قبيل پيروزي و نعمتهايي  پاداش
عبادت  دهد، اين امر بيانگر آن است كه تنها خداوند سزاوار بندگي و مي عقوبت
 است.
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و همتاياني كه به همراه خداوند مورد پرستش قرار ها  بتهاي  شناخت صفت -5
و اند  جهات ناقصي  از همهها  و اين كه آن اند، و به خدايي گرفته شدهاند  گرفته

باشند و مالك سود و زيان خويشتن و عبادت كنندگان خود نيستند و  مي محتاج
توانند پرستش  نمي نيست، و ها چيزي از مرگ و زندگي و رستاخيز در دست آن

سود بخشند و خيري را ها  به آناي  كنند و به اندازه ذره كنندگان خود را ياري
 دور نمايند، شناخت اين امور باعثها  برايشان فراهم آورند و شرّي را از آن

شود كه انسان بداند هيچ معبود به حقّي جز خداوند وجود ندارد و الوهيت  مي
 باشد. يم غير خدا باطل

 بر يگانگي خدا متفق هستند.ها  كتابي  همه -6
برگزيدگان خلق كه از نظر اخلاق و خرد و فكر و درست انديشي و دانش از  -7

باشند به يگانگي  مي هستند و آنان پيامبران خدا و علماي ربانيتر  همه مردم كامل
 اند. خداوند گواهي داده

 را پديد آورده است بر توحيد دلالتها  داوند آندلايل آفاقي و أنفُسي كه خ -8
 كنند و آفرينش دنيا و حكمت بديع او با زبان حال نداي توحيد را سر مي
 .دهند مي
هستند براي دانستن اين كه هيچ معبود به حقّي جز االله وجود هايي  راهها  اين
بش مطلبي كه خداوند در جاهاي زيادي بندگان را به آن دعوت كرده و در كتا ،ندارد

 آن را بارها تكرار نموده است.
پس  ،كند مي بيانديشد به يگانگي خداوند يقينها  هرگاه بنده در يكي از اين راه

برايش ممكن ها  اينها بينديشد؟ و استفاده از همه اين راهي  چگونه است اگر در همه
 باشد؟ پس در آن وقت ايمان به الوهيت خدا و شناخت آن در قلب بنده ريشه

 را متزلزل هاي محكم هيچ شبهات و خيالاتي آن كوه طوري كه همانند ،انددو مي
 افزايد. نمي كنند و باطل و شبهه چيزي جز رشد و كمال به نمي
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اگر به دليل بزرگ توحيد كه انديشيدن در قرآن و تامل در آيات ها  علاوه بر اين
يد است و از ترين راه رسيدن به توح ست بنگري خواهي ديد كه قران بزرگآن ا

 آيد. نمي به دستها  آوري كه از ديگر راه مي مفاهيم آن چيزهايي را به دست

﴿       ﴾  و از خداوند براي گناهانت آمرزش بخواه، به اين صورت كه
را از ها  كه بديها  اسباب آمرزش را فراهم كني از قبيل توبه و استغفار و انجام نيكي

﴿ .ترك كردن گناهان و گذشت از جرائم برند و مي بين      ﴾  و
به خاطر ايمانشان بر ها  همچنين براي مردان و زنان مومن آمرزش بخواه چرا كه آن

هر مرد و زن مسلماني حق دارند. و از جمله حقوقشان اين است كه برايشان دعا 
 آمرزش نمايد.كني و براي گناهانشان از خداوند طلب 

استغفاري كه متضّمن زدوده  ،وهرگاه فرمان يافت كه براي آنها استغفار نمايد
شدن گناهان و كيفرها از آنان است، اين استغفار مستلزم خير خواهي و دلسوزي 
 براي آنان است و بايد هر چيز نيز بپسندد و دوست بدارد، و آن چه براي خود

يرشان در آن است امر را به آن چه كه خها  د و آنپسندد براي مومنان نيز نپسند نمي
هايشان  ها و عيب باز دارد و از بدي شود مي چه كه باعث زيانشانكند و از آن

ميان ادي را درحقمند باشد و بكوشد اتّعلاها  درگذرد و به وحدت و يكپارچگي آن
را كه هايي  نهيشان انس و الفت يابد، و كيها آن دلي  آنان به وجود آورد كه به وسيله

انجامد و به  مي كه به دشمني و چند دستگيهايي  كينه، در ميانشان است از بين ببرد
 يابد. مي يشان افزايشها آن گناهان و معصيتي  وسيله

﴿       ﴾ رفات و حركتيتان و آمد و رفت شما راها و خداوند تص 

﴿داند،  مي   ﴾ داند. پس او حركات و  مي شويد مي و محلّي را كه در آن مستقّر
 دهد. مي ترين سزا و جزا را به شما داند. و طبق آن كامل مي سكنات شما را

 :20-23ي  آيه
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﴿                                

                              ﴾ » و مؤمنان
اي با معنايي روشن نازل  كه سوره اي فرو فرستاده نشد؟ زماني گويند: چرا سوره مي

بيني همچون كسي به تو نگاه  گردد بيمار دلان را ميشود و در آن كارزار ذكر 
 .»كنند كه به سبب مرگ بيهوش شده باشد پس برايشان بهتر است مي

﴿                        ﴾ » اطاعت و
راستي  كه كار حتمي شود اگر با خدا به هنگاميسخن نيك (برايشان سودمندتر است) 

 .»رفتار كنند برايشان بهتر است

﴿                 ﴾ » پس آيا اگر
ارحامتان را ي  رود كه در زمين فساد كنيد و صله گردان شويد جز اين انتظار مي روي

 .»قطع نماييد؟

﴿                 ﴾ »را  اينانند كه خداوند آنان
 .»هايشان را كور كرده است هايشان را كر و چشم لعنت كرده است بنابراين گوش

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال      ﴾ كه به انجامي اينمومنان برا 

﴿ گويند: مي كه شتاب دارندكارهاي دشوار مبادرت ورزند و درحالي   ﴾ 

﴿شد.  مي شد كه در آن به جنگيدن امر مي نازلاي  كاش سوره       

   ﴾ كه عمل كردن به اي  سوره ،شود با معنايي روشن نازلاي  و زماني كه سوره

﴿لازم و ضروري باشد،  آن     ﴾ ترين چيز  و كارزار و جنگيدن كه سخت
كه ايمانشان ضعيف است بر اطاعت از هايي  براي انسان است در آن ذكر گردد، آن

﴿ بنابراين فرمود: .مانند نمي استوارها  اين فرمان                  

           ﴾ كنند  مي بيني همچون كسي به تو نگاه مي بيمار دلان را
ها  كه به سبب مرگ بيهوش افتاده است. از بس كه جنگيدن را دوست ندارند و بر آن
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 ﴿ فرمايد: مي دشوار و سخت است. و اين همانند فرموده الهي است كه    

                                   

      ﴾  :گفته شد: ها  بيني كه به آن نمي آيا كساني را«. ]77[النساء
دست نگاه داريد و نماز را برپاي داريد و زكات را بپردازيد. پس وقتي كارزار بر 

ترسيدند كه از خدا  مي مقّرر گرديد ناگهان گروهي از آنان آن چنان از مردمها  آن
 .»شود مي ترسيده

تر  و شايستهرا به چيزي فرا خواند كه برايشان سزاوارتر  سپس خداوند متعال آنان

﴿ است. پس فرمود:           ﴾  برايشان بهتر است كه از فرمان
كنوني كه بر آنان قطعي است اطاعت كنند و بر انجام آن عزم را جزم كنند و به 

دشوار است، و بايد به ها  دنبال آن نباشند كه چيزي برايشان مقّرر گردد كه بر آن

 ﴿ و عفو الهي خوشحال باشند. عافيت    ﴾  يو هرگاه كار و فرماني جد

﴿و قطعي برايشان آمد،       ﴾  پس در اين حالت اگر با كمك خواستن از

 ﴿خدا و مبذول داشتن تلاش در راه اطاعت از او با خدا به راستي رفتار كنند، 

    ﴾ ي از چند جهت بهتر است:لبرايشان از حالت او 
كه خداوند او را ياري ناقص است و قدرتي ندارد مگر اين بنده از هر جهت -1

 صدد انجام دادن آن است طلب نكند.نمايد پس اضافه بر آن چه در 
ي  هرگاه آدمي به آينده مشغول و دلبسته شود در انجام وظيفه فعلي و وظيفه -2

 به كار آينده معطوف استاش  جا كه ارادهناتوان خواهد بود. و از آناش  آينده
تواند انجام دهد،  نمي تواند كار فعلي را انجام دهد، و كار آينده را بدان خاطر نمي

ت را از دست ه نشاط و فعاليانجام دهد ك تواند نمي و كار آينده را بدان خاطر
 است. داده

پروراند در صورتي كه در كار كنوني و  مي در سرانساني كه آرزوهاي آينده را  -3
كند حتما داراي توانايي و  مي تنبلي ورزد همانند كسي است كه ادعااش  فعلي



 725  ي محمد تفسير سوره

 

خورد كه  مي قدرت است و در توانايي خويش يقين دارد و بر اموراتي غيبي قسم
در آينده برايش پيش خواهد آمد، حال آنكه تنها خدا بر اين امور علم و آگاهي 

كند كه در آينده خدا چنين و چنان خواهد كرد. پس  مي دارد، نيز بر خدا حكم
چنين شخصي سزاوار آن است كه خدا كمكش نكند و نتواند كاري را انجام دهد 

چه كه بايد بنده فكر و اراده و فعاّليت ي آن را كرده بود. پس آن كه قصد و اراده
ي  توانش وظيفهي  د به اندازهخود را بر آن متمركز كند زمان حال است و باي

مستحكم به استقبال اي  كند، سس با نشاط و همتي عالي و اراده خود را ادا
و اوقات برود و در اين راستا از پروردگارش كمك جويد. و مسلّما ها  لحظه

 را درست انجام گردد و آن مي موفّقتر  كارهايش بيشي  چنين شخصي در همه
 دهد. مي

دهد كه از اطاعت پروردگارش  مي از حالت كسي خبر سپس خداوند متعال
سوي خير و خوبي روي نياورده  شده است. پس فرمود: چنين شخصي بهگردان  يرو

 ﴿ بلكه به سوي شر و بدي روي آورده است:            

     ﴾  رود كه در زمين فساد  مي گردان شويد جز اين انتظار رويآيا اگر
كنيد و پيوند خويشاونديتان را بگسليد؟ يعني دوامر در پيش رو داريد: يكي پايبندي 

گرداني از اطاعت خدا كه  و رستگاري است. و ديگر اينكه رويبه اين خبر و رشد 
 وند خويشاوندي.تباهي در زمين است با انجام دادن گناهان و از هم گسستن پي

﴿        ﴾ كه در زمين فساد و تباهي كرده و پيوند  كساني
خداوند ايشان را لعنت نموده و از رحمت خويش اند  خويشاوندي خود را گسسته

 اند. و به ناخشنودي و خشم خداوند نزديك شده ،بدور كرده است

﴿        ﴾ فايدهها  را چنان نموده كه آن چه را به آن و آنان 
شنوند كه  نمي دارند ولي چنانهايي  گوشها  بينند. آن نمي را شنوند و آن نمي دهد مي

 اتمام حجتها  فقط اين فايده را بر آنها  پند پذيرند و يقين كنند، بلكه شنيدن آن
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خود هاي  بينند و با چشم نمي راها  نشانهدارند اما با آن هايي  چشمها  شود. و آن مي
 نگرند. نمي و دلايلها  به حجت

 :24ي  آيه

﴿                ﴾ »انديشند يا بر  آيا در قرآن نمي
 .»هايي نهاده شده است؟ ها(يشان) قفل دل

 لمديشند و به گونه شايسته در آن تاان نمي خداآيا اين اعراض كنندگان در كتاب 
 راهنماييها  خوبيي  را به همهها  ر كنند قرآن آنبورزند؟ چون اگر در آن تد نمي
هايشان را از ايمان و يقين سرشار  دارد و دل مي كند و از هر شرّ و بدي برحذر مي

رساند و راهي را  گران بها خواهد را به مطالب عالي و عطايايها  خواهد كرد. و آن
را  اين راه و مفسدات آن رساند و مكّملات مي كه انسان را به خدا و به بهشت او

رساند و نيز چگونگي  مي دارد. و نيز راهي را كه انسان را به عذاب مي برايشان بيان
خواهد شناساند و اسما و ها  نمايد. و پرورگارشان را به آن مي پرهيز از آن راه را بيان

 را به پاداش فراوان راغب ها معرفّي خواهد كرد، و آنان و احسان او را به آن صفاتش

 ﴿عذاب خدا برحذر ميدارد.  گرداند و از دچار شدن به كيفر و مي     

   ﴾ گرداني و غفلت و اعتراض قف گرديده است هايشان بر حالت روي آيا دل، 
 پس خير و خوبي هرگز در آن داخل نخواهد شد؟

 :25-28ي  آيه

﴿                              

 ﴾ »كفر) كه ـ پس از آنكه هدايت برايشان روشن شده است ـ به (  كساني
را  ها آراسته جلوه داد و آنان گذشتة خويش برگشتند، شيطان (كارهايشان را) براي آن

 .»هاي طولاني فريفت با آرزو

﴿                              

 ﴾ »ي  كه (وحي) فرو فرستاده شده اين بدان خاطر است كه آنان به كسي
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خدا را ناخوش داشتند، گفتند: در برخي از امور از شما فرمان خواهيم برد و 
 .»داند را مي كاري آنان خداوند نهان

﴿                   ﴾ » پس چگونه است
هاي ايشان  ها و پشت ستانند و چهره هايشان را مي گاه كه فرشتگان جان (حالشان) آن

 .»زنند؟! را مي

﴿                           ﴾ » اين
خداوند را به خشم آورد پيروي كردند و بدان جهت است كه آنان از آنچه كه 

 .»اش را ناخوش داشتند پس (خداوند) اعمالشان را تباه ساخت (كسب) خشنودي
دهد كه از هدايت و ايمان به كفر و گمراهي  مي كساني خبر خداوند از حالت

را ها  بلكه شيطان آن اند، برنگشته از روي دليل و حجتها  پيشين خود برگشتند. اين
فريب داده و كفر و گمراهي را برايشان آراسته و با آرزوهاي طولاني فريفته است. 

﴿            ﴾  :ها  شيطان به آن«. ]120[النساء
 .»دهد نمي وعدهها  دهد و جز فريب و دروغ چيزي به آن مي وعده

﴿   ﴾ ا ها  اين بدان خاطر است كه هدايت براي آنروشن گرديد ام

﴿ را ترك گفتند. و آناند  به آن نشان ندادهاي  علاقه           ﴾ 
و به كساني كه دشمن چيزي هستند كه خدا فرو فرستاده و با خدا و پيامبرش ابراز 

﴿ گفتند:كنند،  مي دشمني     ﴾  در برخي از امور از شما فرمان
باشد.  مي و اميالشانها  خواهيم برد. يعني در چيزي كه موافق و مطابق با خواست

ها  چه كه آنآن گمراه ساختن و ماندگار ساختن بري  بنابراين خداوند آنها را به وسيله

 ﴿رساند عقوبت كرد.  مي را به شقاوت ابدي و عذاب هميشگي     ﴾  و
را براي ها  رو رسوايشان كرد و اسرار آن داند، از اين مي را كاري آنان خداوند نهان

 را نخورند. بيان نمود تا فريب آنبندگان مومن خود 
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﴿ ﴾  پس حال آنان چگونه خواهد بود، و چه حالت زشت و بدي خواهند

 ﴿داشت،         ﴾  بدان هنگام كه فرشتگانِ مامور قبض ارواح به

﴿سراغشان آيند و ارواحشان را قبض كنند،        ﴾ ها  و چهره
 .ايشان را با گرزهاي آهنين بزنند؟!هاي  و پشت

﴿ ﴾ بدان گرفتار شدند،  عذابي كه سزاوار آن گشتند و﴿         

  ﴾  به سبب آن است كه آنان كفر و گناهاني را كه باعث به خشم آمدن

﴿ .شود مرتكب شدند مي خداوند      ﴾ اش  و به دست آوردن خشنودي
اي  نمايد علاقه مي به چيزي كه آنان را به خدا نزديكها  را ناخوش داشتند. پس آن

﴿ نداشتند.     ﴾  الشان را نابود كرد. به خلاف اعم )نيز(و خداوند
كه از رضايت خدا پيروي نموده و ناخشنودي او را ناخوش داشته است، پس  كسي

 نمايد. مي زدايد و پاداش او را دو چندان مي و گناهان او راها  خداوند بدي
 :29-31ي  آيه

﴿                     ﴾ »كه در  آيا كساني
هايشان را آشكار نخواهد  اند كه خداوند كينه هايشان بيماري است گمان برده دل

 .»ساخت

﴿                                  

﴾ »را به سيمايشان  گاه آنان داديم آن را به تو نشان مي خواستيم، آنان و اگر مي
شناسي و خداوند اعمالتان را  را در اسلوب سخن گفتن مي شناختي، و مسلّماً آنان مي
 .»داند مي

﴿                          ﴾ »راستي  و به
آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را معلوم بداريم و اخبار شما را  شما را مي

 .»بيازماييم
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﴿           ﴾ فرمايد: آيا كساني كه در  مي خداوند متعال
هايشان دچار نابساماني گشته است  و دلهايشان بيماري شبهات و شهوات است  دل

  ﴿كه اند  پنداشت      ﴾  خداوند عداوتي را كه در دل نسبت به
آورد؟ اين گماني است كه سزاوار حكمت  نمي اسلام و مسلمين دارند بيرون

خداوندي نيست، چون بايد راستگو را از دروغگو مشخّص نمايد. و اين امر با 
يشات ثابت قدم بماند و شود، و هركس بر اين آزما مي آزمودن با مشكلات محقق

چنان پايدار باشد او مومن حقيقي است. و هركس اين آزمايشات ايمانش هم
و  ام ابتلا و آزمايش دادكندكه به عقبت برگردد يعني به هنگ موجبات آن را فراهم

را كه در دل دارد اظهار نمايد و اي  ردد و كينهفرياد سر دهد و ايمانش ضعيف گ
كه خداوند متعال فرموده ين مقتضاي حكمت الهي است. با ايننفاق او ظاهر گردد، ا

﴿ است:               ﴾ را به تو  خواستيم قطعا آنان مي و اگر ما
شناختي،  مي شان افه و سيماي ظاهريرا از روي قي داديم، آنگاه آنان مي نشان

﴿       ﴾ داديم مي را به تو نشان خواستيم قطعا آنان مي و اگر ما ،

﴿شناختي،  مي را از روي قيافه و سيماي ظاهرشان آنگاه آنان        ﴾ 
شناسي. يعني حتما آن  مي آنان را ،و مسلما از روي طرز سخن گفتن ونحوه گفتار

گردد، چون زبان،  مي گفتاري ظاهرهاي  هايشان است از طريق لغزش چه در دل

 ﴿نمايد،  مي هاست، آشكار هايي را كه در دل و بديها  خوبي      ﴾  پس
 كند. مي شما را بر آن مجازات

شوند بيان كرد و آن  مي بندگان آزموده ،ترين امتحاني را كه با آن سپس بزرگ

﴿ پس فرمود: .جهاد كردن در راه خداست   ﴾ گمان ايمان و  بي و

﴿آزماييم،  مي راتان  شكيبايي                  ﴾  تا
مجاهدان و شكيبايان شما را معلوم بداريم، و اخبار شما را بيازماييم. پس هركس از 

او در راه ي  كند و با ياري كردن دين خدا و براي اعلاي كلمه فرمان خدا اطاعت
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اين نقصي  كار تنبلي ورزد و مومن حقيقي است، و هركس در اينخدا جهاد نمايد ا
 درايمانش خواهد بود.

 :32ي  آيه

﴿                                

             ﴾ »كه پس از اين كه هدايت  گمان كساني بي
برايشان روشن شد، كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند و با پيامبر به 

رسانند و خداوند اعمالشان را  ترين زياني به خدا نمي مخالفت برخاستند هرگز كم
 .»تباه خواهد كرد

اين وعيد سختي است براي كسي كه انواع شر و بدي را در خود جمع نموده 
كه آن را براي راهي  ،به خدا و بازداشتن مردم از راه او است از قبيل كفر ورزيدن

 است.  بندگانش قرار داده

﴿               ﴾  و قصدا و از روي كينه با پيامبر
بعد از آن كه هدايت برايشان روشن شده است، و مخالفت و  اند، مخالفت ورزيده

   ﴿ چنين كسانيجهالت نيست. ايندشمني آنان از روي   ﴾  هرگز

﴿ كاهند. نمي رسانند و از فرمانروايي او چيزي را نمي ترين زياني به خدا كم    

   ﴾ دهند تباه مي در راه ياري كردن باطل انجامرا كه هايي  و كارها و تلاش 
جز ناكامي و زيان براي آنان ندارد. و نيز اي  به اين صورت كه نتيجه ،گرداند مي

شود، چون شرط  نمي كارهايي كه از انجام آن اميد پاداش دارند از آنان پذيرفته
 پذيرفتن درآن وجود ندارد.

 :33ي  آيه

﴿                           ﴾ » اي مؤمنان! از
 .»خدا و پيامبر اطاعت كنيد و كارهاي خود را باطل مگردانيد
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دهد كه سعادت دنيوي و اخروي  مي منان را به چيزي دستورؤخداوند متعال م
از خدا و اطاعت از پيامبرش در اصول و فروع گرداند و آن اطاعت  مي آنان را تامين

باشد. و اطاعت يعني فرمان بردن از دستورات و پرهيز كردن از آن چه از آن  مي دين
نهي شده است، به صورتي كه كاملا مخلصانه انجام شود و درانجام آن از پيامبر 

 ﴿ اطاعت گردد.       ﴾ و اعمالتان را باطل مگردانيد. كار خيري كه انجام 
 شود، با چيزي از قبيل منت گذاردن و خود پسندي و شهرت طلبي باطل مي
رود.  مي گردند و پاداش آن از بين مي گردد. نيز با انجام گناهاني، آن اعمال نابود مي

 را فاسد آن مه ندادن آن يا آوردن چيزي كهشود با ادا مي نيز عمل خيري كه انجام
 گردد.  مي كند تباه مي

پس مبطلات نماز و روزه و حج و امثال آن همه در اين داخل هستند، و از آن 
كردن فرض، و كراهت ناتمام  نهي شده است. و فقها از اين آيه بر حرمت قطع

وقتي خداوند از  اند. استدلال كرده ـ آن باشد يكه سببي برا بدون اينـ گذاشتن نفل 
كردن اعمال نهي كرد، به اصلاح و كامل گرداندن آن، و انجام دادن آن به  باطل

 صورتي كه از نظر علمي و عملي درست باشد فرمان داد.
 :34-35ي  آيه

﴿                        ﴾ 
آنانكه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند سپس مردند گمان  بي«

 .»درحاليكه كافر بودند هرگز خداوند ايشان را نخواهد بخشيد

﴿                           ﴾ » پس
به صلح فرا نخوانيد چرا كه شما برتريد و خداوند با شماست و  سست مشويد و

 .»كاهد هرگز (اجر و پاداش) اعمالتان را نمي
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 ﴿كه در سوره بقره است: اي  اين آيه و آيه            

                  ﴾)0F1( هر نصي را كه به . ]217: ة[البقر
 سازد، مقّيد مي صورت مطلق ذكر شده و مبين آن باشد كه كفر، اعمال را تباه

كه فرد در حالت كفر  .شوند مي گردانند، و آن اين كه زماني اعمال حبط و نابود مي

 ﴿ بميرد. پس در اينجا فرمود:         ﴾ گمان كساني كه  بي
علاقه  بي و پيامبرانش و روز قيامت كفر ورزيدند و باها  به خدا و فرشتگان و كتاب

به حق و دعوت كردنشان به باطل و زيبا جلوه دادن آن، مردم را از راه ها  كردن آن

 ﴿ اند، خدا بازداشته   ﴾  سپس در حال كفر بودند و از كفر توبه

﴿نكردند،        ﴾ نه به سبب شفاعت  ،بخشد نمي را خداوند هرگز آنان
آمرزد، چون كيفر و عذاب بر  مي راها  بخشد و نه با چيز ديگري آن مي راها  كسي آن

واجب گرديده كه ها  و بر آناند  قطعي گرديده است و پاداش را از دست دادهها  آن
رحمت خداوند مهربان و آمرزنده ي  گاه دروازه ميشه در آتش جهنم بمانند و هيچه

 شود. نمي بازها  به روي آن
توبه  پيش از مرگشان از اين كار خودها  و مفهوم آيه كريمه اين است كه اگر آن

بهشت را به  دهد و آنان مي بخشد و مورد مرحمت قرار مي راها  نمايند خداوند آن
انجام  عمر خود را بر كفر و بازداشتن از راه خدا وها  گرداند گرچه آن مي داخل

كه درهاي رحمت را به  گناهان سپري كرده باشند. پس پاك و منّزه است خداوندي
روي بندگانش گشوده و به آنان فرصت داده تا در طول دوران حياتشان بتوانند توبه 

دهد، بلكه از  نمي كه گناهكاران را فورا كيفر نمايند. و پاك است خداوند بردبار

                                           
 
در دنيا و آخرت نابود  و هركس از شما از دين خودش بازگردد و بميرد درحاليكه كافر است ايشان اعمالشان -1

 گردد. سود مي و بي
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با  اند. را نكردهاش  دهد، انگار اصلا نافرماني مي گذرد و به آنان روزي مي درها  آن
 تواناست.ها  كردن آن بر مجازات اين كه خداوند

 ﴿ سپس خداوند متعال فرمود: ﴾  يعني از جنگيدن با دشمنانتان سست
كنيد و خود  نشويد و ترس بر شما مستولي نگردد بلكه شكيبايي ورزيد و پايداري

را به جنگيدن و دليري وادار نماييد و اين كار را براي طلب خشنودي پروردگارتان 

﴿خشم آوردن شيطان انجام دهيد.  و براي خيرخواهي اسلام و به       ﴾ 

﴿منظور راحت طلبي به صلح فرا نخوانيد،  و به          

  ﴾ كه شما برتريد و خداوند با شماست و اجر اعمالتان را كمدرحالي 
شوند، و اين كه خود را  مي گرداند. پس اين سه چيز باعث صبر و شكيبايي نمي

پيروز و برتر بدانند، زيرا: اسباب پيروزي برايشان فراهم گشته و از جانب خداوند 
شود مگر اين كه از  نمي داده شده است. و انسان سستها  وعده راستين به آن

ديگران خوارتر باشد و از نظر نيرو و سلاح و قدرت داخلي و خارجي از دشمن 
 باشد.تر  ضعيف

گردد  مي اري خداوند با آنان است و اين باعثمومن هستند كمك و يها  چون آن
هايشان قوت بگيرد و عليه دشمن خود بپاخيزند. و خداوند از اجر و پاداش  تا دل

 را به تمام و كمال خواهد داد و از فضل خويش به آن كاهد بلكه آن نمي اعمالتان
تا كه در راه جهاد صرف شود اي  عبادت جهاد، پس هزينه افزايد، به خصوص مي

...﴿يابد.  مي از آن پاداشش فزونيتر  هفتصد برابر و بيش          

                            

                           

                         

        ﴾ ]هيچ تشنگي و اين بدان سبب است كه «. ]121-120: التوبة
كه كافران را به  جايي دهد، و به هيچ نمي رنج و گرسنگي در راه خدا به آنان دست
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زنند مگر اينكه در مقابل هريك  اي نمي و به دشمن ضربه،گزارند نمي خشم آورد پا
گمان خداوند پاداش  بي شود. مي از اين كارهايشان براي آنان عملي صالح نوشته

كنند و  نمي كوچك و بزرگي را انفاقي  كند. و آنان هيچ نفقه نمي نيكوكاران را ضايع
شود، تا  مي گذرند مگر اين كه برايشان ثبت و ضبط اي نمي از هيچ وادي و دره

. پس هرگاه انسان »به آنان بدهداند  كرده مي خداوند پاداش بهترين كارهايي را كه
باعث نشاط و تلاش او  گرداند اين نمي دانست كه خداوند عمل و جهاد او را ضايع

گردد. پس چگونه است اگر هر  مي براي انجام آن چه، اجر و پاداش به دنبال دارد
 باعث نشاط كامل آدمي گانه راستي اين امور سه مورد ذكر شده در ميان باشند؟ به سه
را به انجام كارهايي ها  گونه بندگانش را تشويق نموده و آن گردند. و خداوند اين مي

 گردد واداشته است. ميشان  صلاح و رستگاري كه سبب
 :36-38ي  آيه

﴿                                   

﴾ »بياوريد و گمان زندگي دنيا بازي و سرگرمي بيش نيست، و اگر ايمان  بي
 .»نخواهد دهد و دارايي شما را هم نمي هايتان را به شما مي پرهيزگاري كنيد پاداش

﴿                 ﴾ » اگر خدا اموالتان را از شما
درخواست) بخواهد و (بر اين امر) اصرار بورزد بخل خواهيد ورزيد و (اين 

 .»كند هاي شمارا آشكار مي كينه

﴿                              

                                  

  ﴾ »شويد تا در راه خدا انفاق كنيد!  هان شما اي گروهي كه فراخوانده مي
روزد. و  ورزند و هركس كه بخل ورزد در حق خود بخل مي بعضي از شما بخل مي

جايگزين شما نياز و شما نيامنديد، و اگر روي بگردانيد گروهي ديگر ار  خداوند بي
 .»سازد آنگاه آنان همانند شما نخواهند بود مي
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جا خداوند با بيان حقيقت زندگي و اينكه زندگاني چيزي جز بازيچه و در اين
كند. پس بنده همواره به مال و  مي علاقه بي سرگرمي نيست بندگان را نسبت به آن

و مجالست و ها  و نوشيدنيها  فرزندان و زيبايي و لذّت بردناز زنان و خوردني
اي  سرگرم است و همواره به كاري مشغول است كه به او فايدهها  و رياستها  منظره

كه زندگاني زند تا اين مي غفلت گناهان دور رساند، بلكه انسان در ميان بيكاري و نمي
رسد. در  مي رسد و اجل و زمان مرگش فرا مي گردد و به پايان مي او در دنيا كامل

و اند  و از او جدا شدهاند  زهايي كه او بدان مشغول بوده است گذاشتهاين هنگام چي
از آن عايد او نگرديده است بلكه زيانمندي و محروميت برايش آشكار شده اي  فايده

كند تا فرد عاقل به دنيا علاقمند  مي گرديده است. پس اين ايجاب عذاب او حاضر و
بايد بدان توجه و اهتمام بورزد همان  نباشد و به آن اهتمام نورزد، بلكه چيزي كه

 ﴿ است كه خداوند بيان نموده و فرموده است:      ﴾  و اگر به خدا و
و پيامبرانش و روز قيامت ايمان بياوريد و تقواي الهي را رعايت ها  فرشتگان و كتاب

 گرديد. مي كنيد كه از لوازم و مقتضيات ايمان است سودمند
كه شود، و اين مي تقوا يعني عمل كردن هميشگي به آن چه سبب رضايت خداو 

رساند و به جاست اگر  مي گناهان ترك شوند. پس اين چيزي است كه به بنده فايده
در طلب آن مبذول داشته شوند. و ها  و تلاشها  در آن رقابت صورت گيرد و همت

لطف ها  جا كه به آناز بندگانش خواسته است. و از آن اين چيزي است كه خداوند
خواسته تا پاداش فراوان به ها  داشته و نسبت به آنان مهربان است اين چيز را از آن

﴿ بدهد، بنابراين فرمود:ها  آن                   ﴾  و
دهد و اموالتان را  مي هايتان را به شما پرهيزگاري كنيد. پاداشاگر ايمان بياويد و 

خواهد به شما تكليف بكند كه اموالتان را از  نمي كند. يعني خداوند نمي درخواست
شما بگيرد و شما را بدون مال و دارايي بگذارد كه اين امر بر شما دشوار و سخت 

 ﴿ خواهد كه به زيانتان باشد. بنابراين فرمود: نمي شمااست. و يا چنان نقصاني از 

                ﴾  اگر خداوند اموالتان را از شما بخواهد



  تفسير راستين  736

 

 و بر آن اصرار ورزد و بر شما سخت بگيرد، تنگ چشمي خواهيد كرد و اين سبب
گاه كه از شما چيزي  ، آنهايتان است آشكار گردد دلهايي كه در  شود تا كينه مي

 خواسته شود كه بذل و خرج كردن آن را دوست نداريد.
كه اگر خداوند مال و دارايي شما را درخواست كند و با خواستن آن بر دليل اين

﴿شما سخت بگيرد شما از دادن آن ابا خواهيد ورزيد اين است كه      

   ﴾  در تان  شويد تا در راستاي مصلحت ديني و دنيوي شما فرا خوانده مي

﴿راه خدا انفاق كنيد،     ﴾  پس هستند از شما كساني كه بخل
ورزند. بنابراين چگونه خواهد بود اگر از شما بخواهد اموالتان را در مسيري  مي

خرج كنيد كه در آن مصلحتي زودرس نبينيد؟ آيا به طريق اولي از دادن اموالتان 

 ﴿ سرباز نخواهيد زد؟! سپس فرمود:         ﴾  و هركس بخل
ورزد، چون او خودش را از پاداش خداوند متعال  بورزد، در حق خود بخل مي

ترين  است، و با انفاق نكردن، كوچك ده و خير فراواني را از دست دادهمحروم كر

 ﴿زياني به خداوند نخواهد رسيد،       ﴾ نياز  و خداوند توانگر و بي
ي اوقات خود و در همه كارهايتان به او محتاج  و شما نيازمنديد، و در همهاست 

﴿ هستيد.     ﴾  هايش روي  آوردن ِ به خدا و اطاعت از فرمانو اگر از ايمان

﴿برتابيد،               ﴾  گروهي ديگر را جايگزين شما
سازد و آنان هرگز همانند شما از دستور او سرپيچي نخواهند كرد و روي بر  مي

كنند و خدا و رسولش را دوست دارند.  تابند، بلكه از خدا و پيامبرش اطاعت مي نمي

﴿ طوركه خداوند متعال فرموده است: همان                 

            ﴾ اي مومنان! هركس از شما از «. ]54: ة[المائد
ها را دوست  دينش برگردد و مرتد شود خداوند گروهي را خواهد آورد كه آن

 .»دارند او را دوست مي )نيز(ها  دارد و آن مي
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 فتحي  تفسير سوره

 آيه است. 29مدني و 
 :1-3ي  آيه

﴿          ﴾ » بدون شك ما براي تو فتح آشكاري فراهم
 .»ايم ساخته

﴿                                     

﴾ »ي تو را ببخشايد و نعمتش  ي گناهان گذشته و آينده تا سرانجام خداوند همه
 ».را بر تو تمام نمايد و تو را به راه راست هدايت كند

﴿        ﴾ » خداوند به نصرتي پيروزمندانه تو را ياري و
 .»دهد

را كه به  صپيامبر ،گاه كه مشركينح مذكور همان صلح حديبيه است. آناين فت
قصد انجام عمره آمده بود از ورود به مكه بازداشتند. داستاني طولاني است كه 

جنگي ها  بر اين امر صلح نمود كه تا ده سال ميان او و آنها  سرانجام پيامبر با آن
نباشد و پيامبر در سال آينده براي اداي عمره بيايد. نيز يكي از بندهاي صلح نامه 
اين بود كه هركس بخواهد به پيمان قريش داخل شود اجازه دارد و هركس بخواهد 

 داخل شود اجازه دارد. صبه پيمان پيامبر
ره و شعاع د كرد، دايو به سبب اين صلح كه در ميان مردم امنيت و آسايش ايجا

گسترش پيدا كرد، و هر مومني كه در هر مكاني از  لأسوي دين خداي  فراخواني به
سوي خدا دعوت كند. نيز اين صلح زمينه را  توانست به مي آن منطقه قرار داشت

حقيقت اسلام تحقيق كند، پس مردم در ي  خواهد درباره مي فراهم كرد تا هركس كه
دا شدند. از اين رو خداوند اين صلح را فتح و اين دوره، گروه گروه وارد دين خ

پيروي ناميد و آن را به پيروزي و فتح آشكار توصيف كرد، چون هدف از گشودن و 
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ست، كه اين ها فتح شرهاي مشركين قوت گرفتن دين خدا و پيروز شدن مسلمان
هدف با آن فتح و ظفر تحقق پيدا كرد. و به دنبال اين فتح خداوند چند چيز را پيش 

﴿آورد، و فرمود:                  ﴾ ي  تا سرانجام خداوند همه
اين بدان جهت است كه به ـ االله اعلم ـ تو را ببخشايد و ي  گناهان گذشته و آينده

 سبب فتح و گرويدن زياد مردم به دين، عبادات، و طاعات زيادي انجام گرفته است. 
 و پيامبر شرايطي را در اين صلح تحمل كرد كه جز پيامبران اولوالعزم كسي

اوست كه هاي  و كرامتها  تواند برآن شكيبايي ورزد، و اين از بزرگترين فضيلت نمي

﴿او را بخشيد. ي  گذشته و آينده خداوند گناهان        ﴾  تو تا با قو
پيام و ي  شدن دايرهتر  دادن به دين تو و ياري كردنت در مقابل دشمنانت و وسيع

﴿سخن تو نعمت خود را بر تو تمام نمايد،         ﴾  و تا تو را به راه
آن به سعادت هميشگي و رستگاري جاوداني ي  راست رهنمون شود كه به وسيله

 دست يابي.

﴿      ﴾  و خداوند به پيروزي و نصرتي قوي تو را ياري دهد
آورد و  مي گردد بلكه پيروزي كامل را به دست نمي كه اسلام در آن سست و ضعيف

گردند و  تر مي شوند و مومنان بيش مي گردند و كم مي ريشه كن و خوار كافران
 نمايند. مي خودشان و مالهايشان رشد

 مومنان بيان كرد و فرمود: سپس آثار و پيامدهاي اين فتح را براي
 :4-6ي  آيه

﴿                              

             ﴾ » اوست خدايي كه در دل مؤمنان
آرامش نازل كرد تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند. و لشكرهاي آسمان و زمين از آن 

 .»خداست و خداوند داناي فرزانه است



  تفسير راستين  740

 

﴿                            

                ﴾ »هاي  تا مردان و زنان مؤمن را به باغ
آن رودبارها روان است و جاودانه هاي)  بهشتي درآورد كه در زير (درختان و كاخ

هايشان را بزدايد و اين در نزد خدا  در آن خواهند بود، و اينكه گناهان و بدي
 .»پيروزي بزرگي است

﴿                         

                            ﴾ » و تا
اينكه مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشركي را عذاب كند كه به خدا گمان بد 

بر آنان خشمگين  گيرد و خداوند ها و بلاها تنها ايشان را دربر مي بردند، بدي مي
كند و دوزخ را برايشان آماده ساخته است كه بد جايگاهي  را لعنت مي است و آنان

 .»است
دهد كه با ايجاد آرامش براي  مي خداوند متعال از منّت خويش بر مومنان خبر

منّت گذارد، و آن اعتماد به نفس و پايداري است به هنگام ها  مومنان بر آن
كننده و به هنگام حدوث امور مشكلي كه قلب را مشوش و پريشان هاي  آزمايش

گرداند. پس، از  مي كند و آنان را ضعيف مي نمايد و خردها را پريشان مي مضطرب
خداوند بر بنده در اين حالت اين است كه او را پايدار و استوار هاي  جمله نعمت

ودي آرام با اين گرداند و به قلبش اطمينان و آرامش بدهد تا با دلي استوار و وج
روبرو شود و براي انجام دستور خداوند در اين حالت آماده باشد. پس با ها  سختي

و  صوقتي ديدند شرايطي كه ميان پيامبر ش شود. اصحاب مي ايمانش افزوده اين
آمد كه از جايگاه مسلمين كاسته شده  مي مشركان مقرّر گرديده به ظاهر چنان به نظر

كند،  تواند بر آن صبر نمي و اين امري است كه هركساند  رفتهو مورد اهانت قرار گ
 ولي اصحاب بر آن صبر نمودند.

نمودند، با اين كار ايماني بر ايمانشان  پس وقتي كه خود را وادار به تحمل آن

 ﴿افزوده شد،      ﴾  و لشكرهاي آسمان و زمين از آن
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ها  تحت فرمانروايي خدا و تحت تدبير او هستند و او بر آنخداست. يعني همه 
كند.  نمي چيره است. پس مشركان گمان نبرند كه خداوند دين و پيامبرش را ياري

كند كه روزها را  مي بلكه خداوند متعال دانا و با حكمت است و حكمت او اقتضا
ديگر به تاخير مردم دست به دست بگرداند و پيروزي مسلمين را براي وقتي  ميان

 بياندازد.

﴿                            

  ﴾ بهشتي درآورد كه در زير درختان و هاي  تا مردان و زنان مومن را به باغ
روان است و جاودانه در آن خواهندبود. و تا اين كه گناهان و آن رودبارها هاي  كاخ
 يشان را بزدايد. پس اين بزرگ ترين چيزي است كه براي مومنان حاصلها بدي
بهشت هر امر مرغوب و مطلوبي برايشان به هاي  شود. يعني با وارد شدن به باغ مي

 گردد. مي نان دوريشان هر آن چه ناگوار است از آها آيد و با زدودن بدي مي دست

﴿            ﴾  واين پاداش رستگاري و بزرگي است كه در اين
 فتح براي مومنان به دست آمد. 

دهد و  مي و خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب
خواستند  مي زيرا را ناراحت خواهد كرد،ها  دهد كه آن مي نشانها  چيزهايي به آن

 بردند كه او دينش را ياري مي خداوند گمان بدي  مومنان خوار شوند و درباره
خواهند  گرداند، و اهل باطل بر اهل حق چيره نمي خود را برتري  كند و كلمه نمي

وارد ساخت. ها  شد، اما خداوند گمانشان را باطل گرداند و بلا و مصيبت را بر آن

﴿     ﴾ ها  با خدا و پيامبرش خداوند بر آنها  خاطر دشمني آن به

﴿خشمگين شده،  ﴾ خويش دور نموده،  و آنان را از رحمت﴿      

    ﴾ كرده كه بد جايگاهي است. و دوزخ را برايشان آماده 
 :7ي  آيه
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﴿              ﴾ » و لشكرهاي آسمان و
 .»باشد و خداوند پيروزمند فرزانه است زمين از آن خداوند مي

ها  و زمين و لشكرهايي كه در آسمانها  تكرار نمود كه فرمانروايي آسمان مجدداً
عزّت دهنده و خوار كننده باشند از آن خداوند هستند تا بندگان بدانند  مي و زمين

اند ياري خواهد كرد.  تنها خداوند است و او لشكريانش را كه به او منسوب

﴿  گونه كه خداوند متعال فرموده است:همان          ﴾  :الصافات]

﴿. »و به راستي كه لشكريان ما پيروز هستند«. ]173      ﴾  و
خداوند نيرومند و بر هر چيزي چيره است. و همگام با عزت و قدرتي كه دارد، در 
آفرينش و تدبيرش حكيم است و آفرينش و تدبيرش بر اساس چيزي است كه 

 كند. مي آن را اقتضااش  حكمت و كارداني
 :8-9ي  آيه

﴿              ﴾ » بدون شك ما تو را به عنوان گواه و
 .»دهنده فرستاديم رسان و بيم مژده

﴿                        ﴾ » تا به خدا و
پيامبرش ايمان بياوريد و او را ياري دهيد و او را بزرگ داريد و بامدادن و 

 .»شامگاهان خداوند را تسبيح گوييد

﴿        ﴾  اي پيامبر بزرگوار! ما تو را به عنوان گواه بر كارهاي
و مسائل حق ها  تو را بر گفت ايم و دهند فرستاده مي خوب و بدي كه امت تو انجام

ايم تا به يگانگي و كمال خداوند از هر  ه قرار داده ايم و تو را فرستادهو باطل گوا

﴿جهت گواهي بدهي.      ﴾ ايم تا به كسي كه از تو و از  و تو را فرستاده
كند به پاداش ديني و دنيوي و اخروي مژده بدهي. و كسي را كه از  مي خدا پيروي

 نمايد به عذاب دنيا و آخرت هشدار دهي.  مي فرمان خدا سرپيچي
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شود بيان شوند، پس پيامبر، خير و شر و سعادت و  مي كمال و مژده بيم دادهو 
 شقاوت و حق و باطل را روشن كرد.

﴿ به دنبال اين فرمود: ،بنابراين         ﴾  تا به سبب دعوت شدنِ شما
از سوي پيامبر و تعليم دادن چيزي كه به سودتان است، ايمان بياوريد. او را فرستاده 
ايم تا به خدا و پيامبرش ايمان آوريد كه ايمان آوردن مستلزم اين است از خدا و 

﴿پيامبر در همه كارها اطاعت كنيد.      ﴾  و پيامبر را ياري نماييد و او را
طور كه او منّت بزرگي بر گردن  وق او را به جاي آوريد همانبزرگ بداريد و حق

﴿ شما دارد.       ﴾  .و خداوند را در صبح و شام به پاكي ياد كنيد 
باشد كه  مي در اين آيه آن چه را كه حق مشترك خدا و پيامبرش پس خداوند

پيامبر را كه ياري ي  ايمان آوردن به خدا و رسول است بيان كرد، سپس حق ويژه
خداوند را كه تسبيح ي  كردن وي و بزرگداشت اوست بيان نمود، و نيز حق ويژه

 گفتتن او با نماز و ديگر كارهاست ذكر كرد.
 :10ي  آيه

﴿                               

                        ﴾ »گمان كسانيكه با تو  بي
آنان بندند. دست خدا بالاي دست  بندند جز اين نيست كه با خدا بيعت مي بيعت مي

كند و هركس به  شكني مي شكني كند به زيان خود پيمان است، پس هركس پيمان
آنچه كه بر آن با خدا عهد بسته است وفا كند (خداوند) پاداش بسيار بزرگي به او 

 .»دهد مي
با  شاست كه در آن اصحاب » بيعة الرضوان«ند به آن اشاره كرده يعني كه خداو

ها  بيعت كردند و با او پيمان بستند كه از جنگ فرار نكنند گرچه از آن صپيامبر
و گرچه در حالتي باشند كه فرار نمودن در آن جايز  جز تعداد اندكي باقي نماند،

 ﴿ پس خداوند متعال خبر داد: .باشد            ﴾ گمان  بي
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كنند. و خداوند بر اين  مي كنند در حقيقت با خدا بيعت مي بيعتكه با تو  كساني

   ﴿ تاكيد كرد و فرمود:تر  مطلب بيش  ﴾  دست خدا بالاي دست آنان
است. يعني گويا آنان با خداون بيعت كردند و با اين بيعت دست در دست او 

را به وفا نمودن وادار ها  اين كه آن است وتر  همه براي تاكيد بيشها  گذاشتند و اين

﴿ كند. بنابراين فرمود:  ﴾  پس هركس پيمان شكني كند و به عهدي كه با

﴿ ،خدا بسته است وفا ننمايد       ﴾  پيمان شكني او به زبان خودش
گردد و كيفر آن به او خواهد رسيد.  مي است، چون سرانجام بد آن به خودش بر

﴿         ﴾ ايد و مو هركس به عهدي كه با خداوند بسته است وفا ن

﴿را به طور كامل انجام دهد،  آن        ﴾ خداوند به او پاداش بزرگي 
 داند. نمي است كسي و داده را بخشيده را جز خدايي كه آن د و اندازه آنده مي

 :11-13ي  آيه

﴿                               

                               

                ﴾ »نشين به تو  ها باديه باز پس ماندگان عرب
خواهند گفت: اموالمان و فرزندانمان ما را مشغول داشت، پس براي ما آمرزش 

هايشان نيست، بگو: چه كسي  دلگويند كه در  بخواه، با زبانهايشان چيزي را مي
تواند برايتان در برابر خدا ـ اگر در حق شما زياني بخواهد و يا در حق شما  مي

 .»كنيد آگاه است نفعي را اراده كند ـ اختياري دارد، بلكه خداوند به آنچه مي

﴿                             

        ﴾بلكه شما گمان برديد كه پيامبر و مؤمنان « ا
هايتان آراسته شد و  سوي خانوادة خويش باز نخواهند گشت و اين در دل هرگز به

 .»بوديداي  فايده گمان بد برديد و مردمان تباه و بي
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﴿                        ﴾ » و هركس به خدا و
 .»ايم پيامبرش ايمان نياورد بداند كه ما براي كافران آتش سوزاني آماده ساخته

همراه نشدند و از او  صنشيني را كه در جهاد با پيامبر خداوند اعراب باديه
هايشان  لكه ايمانشان ضعيف بود و در دهايي  آن ،كند مي بازماندند مذّمت و نكوهش

 عذرها  كند كه آن مي بيماري وجود داشت و نسبت به خداوند گمان بد بردند. و بيان
هايشان آنان را از بيرون رفتن ِ در راه خدا باز  خواهند آورد كه اموال و خانواده

از پيامبر خواستند كه برايشان از خداوند ها  مشغول كرد. و آن به خود داشت و

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ،آمرزش بخواهد           ﴾  آنان
ها  هايشان نيست. چرا كه درخواست آن گويند كه در دل مي هايشان چيزي را با زبان

ها  اين كه از خداوند برايشان طلب آمرزش نمايد بر پشيمان بودن آناز پيامبر براي 
نمايد و مبين آن است كه شركت نكردن در جهاد  مي اقرارشان به گناه دلالت و

هايشان است، نبود  زش است. پس اگر آن چيزي كه در دلموجب توبه و طلب آمر
زگشته بودند كرده و باتوبه ها  شد چون آن مي طلب آمرزش پيامبر برايشان مفيد واقع

خاطر در  بدانها  آنان است چيز ديگري بود، آنهاي  چه در دلولي واقعيت امر و آن
 بردند. مي جهاد شركت نكردند كه درباره خداوند گمان بد

  ﴿گمان بردند كه ها  آن                ﴾ بر و پيام
. و اين هايشان بر نخواهند گشت و كشته خواهند شد سوي خانواده مومنان هرگز به

گرفت و به آن مطمئن شدند تا اينكه در  هايشان قوت گمان همچنان در دل

﴿هايشان اين پندار استوار گرديد. و سبب آن دو چيز بود: يكي اين كه  دل   ﴾ 
وجود نداشت. پس اگر در آن ها  مردمان نابود شده و تباهي بودند و خيري در آن

ي  دوم اين بود كه آنان ايمانشان به وعده هايشان به سبب گمان در دل خيري بود اين
دهد ضعيف  مي را برتر قراراش  خداوند و اين كه دينش را ياري خواهد كرد و كلمه

  ﴿ بود، بنابراين فرمود:      ﴾  و هركس كه به خدا و پيامبرش



  تفسير راستين  746

 

﴿ ايمان نياورد، كافر و سزاوار عذاب است:            ﴾  پس بداند كه
 ايم. افران آتش سوزاني را آماده ساختهما براي ك

 :14ي  آيه

﴿                          

  ﴾ »ها و زمين از آن خداست هركه را بخواهد  و فرمانروايي آسمان
 .»دهد و خداوند آمرزنده مهربان است آمرزد و هركه را بخواهد عذاب مي مي

هاي  فرمان و هر آن چه از و زمين تنها و فقط از آن اوستها  فرمانروايي آسمان
نمايد، بنابراين احكام  مي اجراها  تقديري و تشريعي و جزايي كه بخواهد در آن

﴿ فرمايد: مي آيند، بيان كرده و مي جزايي را كه به دنبال احكام تشريعي     

 ﴾ گيرد كه  مي آمرزد، و كسي مورد آمرزش او قرار مي هركس را كه بخواهد

﴿انجام دهد.  دستوراتش را     ﴾ دهد،  مي و هركس را كه بخواهد عذاب
 گيرد كه در انجام دادن فرمان الهي سستي ورزد. مي و كسي مورد عذاب او قرار

﴿    ﴾  و خداوند آمرزنده و مهربان است. يعني صفت
شود آمرزيدن و مهرباني است، پس او در  نمي هميشگي خدا كه هرگز از او جدا

توبه ي  گذرد و توبه مي آمرزد و از خطاكاران در مي اوقات گناهكاران راي  همه
 كند. مي پذيرد و خير فراوانش را شب و روز بر آفريدگانش سرازير مي كنندگان را

 :15ي  آيه

﴿                            

                                

      ﴾ »ها بيرون رفتيد باز  دست آوردن غنيمت كه براي به هنگامي
ي  خواهند وعده پس ماندگان خواهند گفت: ما را بگذاريد كه همراه شما شويم. مي

خدا را دگرگون سازند. بگو: هرگز از پي ما نخواهيد آمد، خداوند از پيش چنين 
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د، حق اين ورزي فرموده است. پس خواهند گفت: بلكه شما نسبت به ما حسد مي
 .»يافتند استكه جز اندكي درنمي

يادآور شد و اند  كساني را كه در جنگ شركت نكرده وقتي باز پس ماندگان و
را مذّمت كرد، بيان داشت كه يكي از كيفرهاي دنيوي آنان اين است كه ها  آن

بروند كه جنگي در آن هايي  و يارانش هرگاه براي به دست آوردن غنيمت صپيامبر
خواهند كه همراهشان بيرون روند تا آنان را از غنيمت شريك  ها مي ز آننيست ا

﴿ گويند: مي و ،سازند              ﴾  بگذاريد ما هم همراه
خ واهند وعده و سخن خداوند را دگرگون سازند كه  مي اين كار شما شويم. با

را ها  طور تشريعي و تقديري اين غنيمت و عذابشان حكم كرده و بهبه كيفر خداوند 

  ﴿به اصحاب مختص گردانده است.            ﴾  به آنان
پروردگارتان پيش از اين چنين گفته است كه شما  ،بگو: هرگز همراه ما نخواهيد شد

اين كه جنگيدن در راه خدا را در  كرده ايد وكه بر خود هايي  به سبب جنايت

﴿ محروم هستيد.ها  اول ترك كرده ايد از غنيمتي  مرحله  ﴾  آنها كه از
در پاسخ اين سخن خواهند گفت: اند  همراه شدن و بيرون رفتن با مومنان منع شده

﴿   ﴾ ورزيد و مي نه چنين نيست، بلكه شما نسبت به ما حسد 
 تند كهدانس مي فهميدند، مي مند شويم. و اگر ها بهره خواهيد از غنيمت نمي

محروميتشان به سبب عصيانشان است، و گناهان هم كيفرهايي دنيوي و هم 

 ﴿ كيفرهايي ديني دارند. بنابراين فرمود:      ﴾  بلكه آنان جز
 يافتند. نمي اندكي در

 :16-17ي  آيه

﴿                                 

                                 ﴾ » به باز
سوي قومي جنگجو و  نشين بگو: از شما دعوت خواهد شد كه به پس ماندگان باديه
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آورند. پس اگر فرمانبرداري كنيد  جنگيد، يا اسلام مي پر قدرت برويد كه با آنان مي
اين خداوند پاداشي نيكو به شما خواهد داد و اگر روي بگردانيد چنانكه پيش از 

 .»روي گردانديد شما را به عذابي دردناك عذاب خواهد كرد

﴿                              

                             ﴾ » نابينا و
لنگ و بيمار گناهي نيست و هركس كه از خدا و پيامبرش فرمان برد خداوند او را 

هاي) آن رودبارها روان است و  سازد كه از زير (درختنان و كاخ هايي وارد مي به باغ
 .»دهد هركس كه روي بگرداند او را به عذاب دردناكي عذاب مي

 آنكه خداوند متعال بيان كرد واپسماندگان باديه نشين در جهاد شركتپس از 
 آورند، بدون آن كه عذري داشته باشند، و از مسلمانان مي كنند، و عذرهايي نمي
را همراه با خود ببرند، و فقط براي  هرگاه جنگ و كارزاري نباشد آنان خواهند كه مي

 آنكه آنان را آزمايش نمايد فرمود:به دست آوردن غنيمت همراه آنان باشند، براي 

﴿                   ﴾  به باز پس ماندگان باديه
نشين بگو از شما دعوت خواهد شد كه به سوي قومي جنگجو و پرقدرت برويد. 

كنند. و اين قوم فارس و  مي دعوتيعني ائمه شما را به جنگيدن با قومي جنگجو 

﴿روم و امثالشان بود.        ﴾ كنيد يا اين كه مسلمان مي پيكارها  با آن 
شوند. يعني نتيجه يكي از اين دو چيز خواهد بود، و اين است حقيقت جنگ و  مي

زيرا آنان در اين حالت دادن جزيه  ،قتال عليه اقوامي كه جنگجو و قدرتمند هستند
شوند يا بر آيين خود باقي مانده  مي را به مسلمين نخواهند پذيرفت بلكه يا مسلمان
با آنان بجنگند و آنان را ضعيف ها  وبر آن خواهند جنگيد. و پس از آن كه مسلمان

زيه شوند و يا ج مي گاه يا مسلمان خوار گردند و قدرتشان از دست برود آن كنند و
 خواهند پرداخت.
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﴿   ﴾ كه شما را به جنگيدن با اين اقوام پر قدرت و  پس اگر از كسي

﴿كنيد،  خواند اطاعت مي جنگجو فرا        ﴾  خداوند به شما پاداشي
 نيكو خواهد داد، و آن مزدي است كه خداوند به دنبال جهاد در راه خدا عطا

 ﴿كند.  مي            ﴾ از تر  و اگر روي بگردانيد همچنان كه پيش
فرا خواند روي گردانيد، ها  جنگيدن با كساني كه پيامبر شما را به پيكار با آن

﴿       ﴾  به شما عذابي دردناك خواهد داد. اين آيه بر فضيلت خلفاي
نمايد. و  مي كردند دلالت مي راشدين كه مسلمانان را به جهاد با اقوام جنگجو دعوت

 در اين باره واجب است.ها  نيز دال بر آن است كه اطاعت از آن
سپس عذرهايي را بيان كرد كه در صورت تحقّق آن آدمي از رفتن به جهاد 

 ﴿ فرمود: پس .عذور استم                      

 ﴾ اگر در جهاد شركت نكنند ها  بر نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست. يعني اين

 ﴿شود.  ها مي بر آنان گناهي نيست. چون عذرهايي دارند كه مانع از شركت آن

    ﴾ ها  و هركس با اطاعت از دستورات خدا و پيامبرش از آن

﴿فرمانبرداري نمايد و از نهي آنان اجتناب كند،             ﴾  
ها  كند كه رودبارها از زير آن روان است و در اين باغ هايي مي خداوند او را وارد باغ

 ﴿ برند وجود دارد. مي از ديدن آن لذّتها  آن چه كه دل بخواهد و چشمي  همه

          ﴾  و هركس از طاعت و فرمانبرداري خدا و پيامبرش روي
سازد. پس تمام سعادت در  مي بگرداند خداوند او را به عذاب دردناكي گرفتار

 بدبختي واقعي و كامل در نافرماني و مخالفت با خداست.اطاعت خداست و 
 :18-21ي  آيه

﴿                           

             ﴾ » به درستي كه خداوند از مؤمنان راضي گرديد
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هايشان بود  كردند، پس آنچه را كه در دل هنگاميكه زير آن درخت با تو بيعت مي
 .»دانست، در نتيجه بر آنان آرامش فرود آورد و وفتح نزديكي را پاداششان كرد

﴿               ﴾ »را  هاي فراواني كه آن و غنيمت
 .»به دست خواهند آورد، و خداوند پيروزمند فرزانه است

﴿                         

              ﴾ »هاي فراواني را به شما  خداوند غنيمت
آوريد و يان (غنيمت) را هرچه زودتر به شما  ها را به چنگ مي است كه آن وعده داده

اي براي مؤمنان باشد و شما را  داد و دست تعدي مردم را از شما باز داشت. تا نشانه
 .»به راه راست رهنمود كند

﴿                          ﴾ » و
ايد،  هاي ديگري (را نيز نصيب شما خواهد كرد) كه هنوز بر آن دست نيافته غنيمت

 .»به راستي كه خداوند بر آن احاطه دارد و خداوند بر هر چيزي تواناست
دهد و اين كه از مومنان بدان  مي فضل و رحمت خويش خبرخداوند متعال از 

را رو  ، بيعتي كه آنانكردند خشنود گرديد مي گاه كه زير آن درخت با پيامبر بيعت
بيعة «سفيد نمود و با آن سعادت هر دو جهان را به دست آورند. اين بيعت كه به آن 

خاطر صورت گرفت كه شود بدان  مي نيز گفته» بيعة اهل الشجره«و  )1F1(»الرضوان
مشركين سخن گفت كه او براي جنگيدن با كسي  در روز حديبيه با صوقتي پيامبر

را براي  سنيامده، بلكه براي زيارت اين خانه = كعبه آمده است، عثمان بن عفان
اين امر به مكّه فرستاد.پس از آن خبري غير واقعي آمد كه مشركان عثمان را به قتل 

مومنان را كه همراه و تعدادشان به هزار و  صهنگام پيامبر در اين اند، رسانده
جمع كرد و زير درختي با او بيعت كردند كه با مشركان بجنگند  رسيد مي پانصد نفر

                                           
 
 شود، زيرا خداوند در اين پيمان از مؤمنان راضي و خشنود گرديد. گفته مي» بيعت رضوان«به آن  -1
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الت فرار نكنند. پس خداوند متعال خبر داد كه او از مومنان در اين ح و هرگز
ترين چيزهايي بود كه و از بزرگ ها  ترين عبادت خشنود گرديده كه يكي از بزرگ

﴿شود.  مي انسان به خدا نزديك آني  بوسيله        ﴾  پس خداوند ايماني را

﴿دانست،  هايشان بود كه در دل     ﴾ ر نتيجه به سپاس ايماني كه د
 افزود. ها  آنفرو فرستاد و بر هدايت  هايشان بود آرامش را بر آنان در دل

كه به خاطر شرايط تحميل شده به پيامبر از اي  و خداوند از اضطراب و پريشاني
هايشان فرود  اشتند آگاه بود، پس آرامشي بر دلخود دهاي  سوي مشركان در دل

﴿ را پايدار و خاطرشان را جمع كرد.ها  آورد كه آن        ﴾  و فتح
مشاركت نزديكي را پاداششان كرد كه فتح خيبر بود و در آن به جز اهل حديبيه 

ها داده شده و به پاس  هايش به عنوان به آن نداشتند. پس خيبر و غنيمت
 به آنان عطا گرديد.اش  شان از خدا و گام برداشتن در راه خشنودي فرمانبرداري

﴿               ﴾ فراواني كه آن را به هاي  و غنيمت
كامل دست خواهند آورد. و خداوند عزيز و حكيم است يعني داراي قوت و عزّت 

 است و بر همه چيز چيره است.
افتد  مي و مومنان اتفاقها  پس اگر بخواهد، از كافران در هر جنگي كه ميان آن

ي  مومنان و كافران را به وسيله اما ا و با حكمت است وانتقام خواهند گرفت، 
 دهد. مي كافران مورد آزمايش قراري  را به وسيله آزمايد و مومن مي يكديگر

﴿          ﴾ هاي فراواني را به شما وعده  خداوند غنيمت
شود كه تا  هايي مي غنيمتي  شامل همه آوريد. اين مي ا را به چنگاست كه آنه داده

  ﴿به دست خواهند آورد. ها  روز قيامت مسلمان ﴾  و اين غنيمت
خيبر را زودتر برايتان فراهم ساخت. يعني گمان نبريد كه فقط همين يك غنيمت 

زيادي است كه پس از اين به شما خواهد رسيد. هاي  شماست، بلكه غنيمتي  بهره

﴿      ﴾  دي مردماني را ازو خداوند را ستايش كنيد كه دست تع
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پس  .شما بازداشت كه توانايي جنگيدن با شما را داشتند كه به آن علاقمند بودند
اين نعمتي است كه خداوند به شما بخشيده و تخفيفي است از جانب او كه كارتان 

﴿ كرده است.تر  را سبك       ﴾ براي مومنان اي  وتا اين غنيمت نشانه
باشد كه از آن بر خبر راستين و وعده حق خداوند، و اين كه پاداشي است براي 

كه اين غنيمت را مقدر نموده و فراهم  كنند، و به يقين دريابند كسي لالمومنان، استد
 ديگري را هم فراهم خواهد آورد.هاي  آورده غنيمت

﴿       ﴾ نمايد شما را به راه  مي و با اسبابي كه برايتان فراهم
 نمايد. مي راست از قبيل كسب علم و ايمان و عمل صالح هدايت

﴿  ﴾ است،  هايي ديگري را به شما وعده داده هم چنين غنيمت﴿  

   ﴾ را نداريد.  م اين خطاب توان دست يافتن به آنكه به هنگا﴿  ﴾ 
احاطه دارد و بر آن تواناست و تحت تدبير و فرمانروايي  خداوند با قدرتش بر آن

وعده داده  چه او بداناست. پس قطعا آن و آن غنيمت را به شما وعده داده اوست.

﴿ پيش خواهد آمد، زيرا خداوند كاملا تواناست. بنابراين فرمود:       

   ﴾ .و خداوند بر هر چيزي تواناست 
 :22-23ي  آيه

﴿                        ﴾ » و اگر
كردند آنگاه كارساز و ياوري  جنگيدند به يقين پشت مي كافران با شما مي

 .»يافتند نمي

﴿                     ﴾ » است اين سنّت الهي
كه پيش از اين گذشته است و هرگز براي سنّت الهي تغيير و تبديلي نخواهي 

 .»يافت
بر كافران پيروز ها  دهد كه آن مي جا خداوند به بندگان مومن خود مژدهدر اين

﴿جنگيدند،  مي شدند و با آنان مي روبروها  خواهد كرد واگر كافران با آن      
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     ﴾ يافتند كه كارشان  نمي گاه كارسازيكردند، آن مي به يقين پشت

 ﴿را درست كند.   ﴾ را در جنگيدن با شما ها  يافتند كه آن نمي و ياوري
ميان گشتند. و اين سنّت الهي در مي ياري نمايد، بلكه كافران خوار و مغلوب

  ﴿ پيروزندگذشته است كه لشكريان خدا هاي  امت    ﴾  و براي
 سنّت خدا تبديلي نخواهي يافت.

 :24-25ي  آيه

﴿                               

          ﴾ » او همان خدايي است كه در درون مكّه دست كافران را
از شما و دست شما را از ايشان كوتاه كرد، بعد از آنكه شما را بر آنان پيروز 

 .»كنيد بيناست گردانيد و خداوند به آنچه مي

﴿                           

                                

                            ﴾ » اينان
همانهايي هستند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند 

هايي كه با خود داشتند به جايگاهش برسد، و اگر مردان و زناني مؤمن (و  قرباني
گاه  پايمالشان كنيد آنشناسيد (و ممكن بود)  را نمي مستضعف مكه) نبودند كه آنان

شد)  رسيد (خداوند هرگز مانع اين جنگ نمي نادانسته دربارة آنان رنجي به شما مي
تا خداوند هركه را بخواهد غرق رحمت خويش سازد. اگر (كافر و مؤمن) از هم 

 .»كرديم جدا بودند قطعاً كافران را به عذاب دردناكي گرفتار مي
را از شر كافران و جنگيدن ها  كه آندگانش و ايننّت خويش بر بنخداوند با بيان م

﴿ فرمايد: مي در امان قرار داد،ها  با آن                 

           ﴾  او همان خدايي است كه در درون مكّه دست اهل مكّه
را از شما و دست شما را از آنان كوتاه كرد، بعد از آن كه شما را بر آنان پيروز 



  تفسير راستين  754

 

بدون پيمان و قراردادي در اختيار شما قرار ها  گردانيد. يعني بعد از آن كه شما بر آن
بودند تا به صورت ناگهاني سوي مسلين آمده  هشتاد نفر بودند كه بهگرفتند و حدود 

را ها  هوشيار و بيدارند و آنها  بر آنان حمله ور شوند. پس ديدند كه مسلمان
را نكشتند، بلكه رهايشان نمودند و خدا به مومنان رحم ها  دستگير كردند اما آن

 نمود كه آن مشركان را نكشتند.

﴿           ﴾ پس هر عمل  ،كنيد بيناست مي چهو خداوند به آن
دهد و شما مومنان را با تدبير نيكويش تحت  مي را طبق عملش سزا و جزااي  كننده

 دهد. مي تدبير خود قرار
سپس خداوند متعال اموري را بيان كرد كه مومنان را بر جنگيدن با مشركان 

به خدا و پيامبرش و ها  آن كفر ورزيدن :نمايد و آن امور عبارتند از مي تشويق
كه پيامبر بر و همراهانش به مسجدالحرام، درحالياز ورود پيامها  جلوگيري كردن آن

كساني هستند ها  و نيز آن .بزرگداشت كعبه آمده بودند و مومنان براي اداي عمره و

﴿كه              ﴾ خود نگاه داشته بوديد  كه باهايي  نگذاشتند قرباني
 عمره ذبحهاي  به قربانگاه و محل قرباني اشان در مكه برسند، جايي كه قرباني

 اين امور سببي  به محل قرباني جلوگيري كردند، و همهها  شوند. پس قرباني مي
كند و  مي منعها  پيكار كنيد. اما مانعي هست كه از جنگيدن با آنها  شود تا با آن مي

در يك محله مشخص ها  ردان و زنان مومني است در ميان مشركين و آنآن وجود م
آزاري نرسد. پس اگر اين زنان و مردان نبودند كه ها  كنند كه به آن نمي زندگي

﴿پايمال شوند، ها  كه مبادا آنشناختند، و از بيم اين نمي راها  آنها  مسلمان   

         ﴾ رسيد. يعني در صورت  مي گاه نادانسته رنج و زياني به شماو آن
گرفتيد و اين امر ناپسندي بود كه شما بر  مي مورد اذّيت و آزار قرارها  جنگيدن آن

﴿كه ي اخروي هم داشت و آن اين شديد. و فايده مي آن متاسف و دچار اذيت   

        ﴾  هركه را بخواهد غرق رحمت خويش سازد. پس با د ادنتا 
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 منّتها  كردنشان پس از گمراهي، بر آن ايمان به آنان بعد از كفر، و هدايت

﴿بازداشت. ها  گذارد. پس بدين خاطر شما را از جنگيدن با آن مي          

         ﴾ دور گشته و از آنان جداها  و اگر مومنان از آن 
را ها  داديم به اين صورت كه جنگيدن با آن مي شدند به كافران عذاب دردناك مي

داديم و شما را بر آنان  مي پيكار با آنان راي  داشتيم و به شما اجازه مي برايتان روا
 گردانديم. مي پيروز
 :26ي  آيه

﴿                                  

                               

   ﴾ »ت را در دل گاه آنت جاهليب و نخوهايشان جاي دادند  كه كافران تعص
را به  گاه خداوند آرامش خود را بر پيامبرش و (نيز) بر مؤمنان نازل كرد و آنان آن

كلمة تقوا ملزم ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند به همه چيز 
 .»داناست

 ﴿ فرمايد: مي متعال خداوند                    ﴾ 
هايشان جاي دادند و از نوشتن  ن تعصب و نخوت جاهليت را در دلگاه كه كافراآن
آوردند و از ورود  در ابتداي عهدنامه ممانعت به عمل» بسم االله الرحمن الرحيم«

ي  اجازهها  و مومنان در آن سال به مكّه جلوگيري كردند و به آن صپيامبر خدا
پيامبر و مومنان بر قريش چيره شدند و به زور وارد «نگويند: ورود ندادند تا مردم 

هايشان بود و باعث شد تا  هاي جاهليت همواره در دل و اين نزعه .»مكّه گرديدند

﴿ مرتكب بسياري از گناهان شوند.ها  آن               

  ﴾ گاه خدا آرامش خود را بر پيامبرش و نيز بر مومنان نازل كرد، و و آن
را وادار نكرد تا با مشركان همان برخوردي را بكنند كه با مسلمانان ها  خشم آن

به خاطر حكم خدا شكيبايي ورزيدند و به شرايطي پايبند ماندند ها  كردند، بلكه آن
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گفتند و به  مي چه مردمگرفت، و به آن مي كه در آن حرمات الهي مورد تعظيم قرار
 سرزنش سرزنش كنندگان اعتنايي نكردند. 

﴿      ﴾ و » لا اله الا االله« تقوي كه ي  كلمه را به اجرايها  و آن

﴿لوازمات آن است ملزم نمود و آنان هم بدان ملتزم شدند،         ﴾  و
كه از خيري كه  آنان از ديگران به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند از آن جا

 داد. بنابراين فرمود:را سزاوار آن قرار ها  آگاه بود آن يشان وجود داشتها در دل

﴿       ﴾ .و خداوند بر هر چيزي داناست 
 :27-28ي  آيه

﴿                          

                                 

﴾ »گمان خداوند خواب پيغمبر خود را راست و درست (به او) نشان داد كه  بي
ايد بدون  اگر خدا بخواهد ايمن و درحاليكه موي سرتان را تراشيده و كوتاه كرده

دانست كه شما  الحرام خواهيد شد. ولي خداوند چيزهايي را ميترس وارد مسجد 
 .»دانستيد. پس، پيش از اين فتحي نزديك را مقرّر داشت نمي

﴿                               

﴾ » را بر  خدايي كه پيامبرش را همراه با هدايت و دين حق فرستاد تا آناوست
 .»ي اديان چيره گرداند و كافي است كه خداوند گواه باشد همه

   ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال         ﴾  خداوند خواب را
را  در مدينه خوابي ديده بود كه آن رراست و درست به پيغمبر خود نشان داد. پيامب

وارد مكّه خواهند شد و ها  به اطلاع يارانش رساند. او چنين خواب ديده بود كه آن
 كه ها بدون اين چه در حديبيه پيش آمد و آنكنند. پس وقتي آن مي كعبه را طواف

گفتند:  صاين مورد زياد حرف زدند، حتّي به پيامبر وارد مكّه شوند برگشتند در
آن را طواف خواهيم كرد؟ مگر تو به ما خبر ندادي كه وارد كعبه خواهيم شد و 
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فرمود: » نه« آيا به شما خبر دادم كه در همين سال وارد خواهيد شد؟ گفتند:«فرمود: 
جا خداوند متعال در اين .»پس شما وارد آن خواهيد شد و آن را طواف خواهيد كرد«

   ﴿ فرمود:       ﴾  به درستي كه خدا خواب پيامبر را
محقّق خواهد گرداند، يعني حتما بايد واقع شود و صداقت و راستي آن محقق گردد 

﴿ و اينكه وقوع آن به تاخير بيافتد تضادي با اصل مساله ندارد.      

                 ﴾  و به خواست خدا
شما در امن و امان و در حالي كه موي سرتان را تراشيده و كوتاه كرده ايد ي  همه

وارد مسجدالحرام خواهيد شد. يعني در اين حالت كه مقتضي تعظيم بيت الحرام 
ايد و با تراشيدن موي سر يا كوتاه كردنش  و در حالي كه مناسك را ادا كرده است

 آن را تكميل نموده ايد، و در حالت امن و امان وارد مسجد الحرام خواهيد شد.

﴿                      ﴾  پس خداوند از منافع و
پيش از وارد شدن به مكّه  ،بنابراين .دانيد نمي است كه شما آن راآگاه هايي  مصلحت

برخي از هاي  جا كه اين واقعه باعث تشويق دل ح نزديكي را مقّرر داشت. و از آنفت
پوشيده داشته بود خداوند حكمت و ها  مومنان گشته بود و حكمت آن را از آن

دا سراسر هدايت و رحمت گونه همه احكام شرعي خ اين منفعت آن را بيان كرد. و
 هستند.

﴿ سپس از يك حكم كلّي و عام خبر داد و فرمود:           

 ﴾  خداوند ذاتي است كه پيغمبر خود را با هدايت و دانش مفيد كه انسان را

 ﴿نمايد، فرستاد،  مي خير و شر را بيانهاي  دارد و راه مي از گمراهي دور ﴾ 
همچنين او را با ديني فرستاد كه ويژگي آن حق است، و حق عبارت است از عدل و 

را تزكيه ها  كه دلاي  احسان و رحمت، و دين حق عبارت است از هر عمل شايسته
را پاك گرداند و اخلاق را پرورش دهد و قدر و منزلت را رفعت ها  نمايد و نَفس

﴿بخشد.         ﴾ ي  دين و رسالتش و به وسيلهي  تا او را به وسيله
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را با متوسل شدن به زور ها  حجت و برهان قاطع، بر همه اديان پيروز بگرداند و آن
 كردن وادار كند. و شمشير به تسليم شدن و اطاعت

 :29ي  آيه

﴿                                  

                                  

                                    

                        ﴾ » دمحم
گير و درميان خود  او هستند بر كافران سختكه با  ي خداست، و كساني فرستاده

بيني كه همواره فضل و خشنودي خداي  را در حال ركوع و سجده مي مهربانند. آنان
هايشان نمايان است. اين وصف  ي ايشان بر اثر سجده در چهره جويند. نشانه را مي

ي آنان در تورات است، و اما توصيفشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزار
ها را نيرو داده و سخت نموده، پس بر  هايش را بيرون زده و آن هستند كه جوانه

زده  اي كه كشاورزان را شگفت هاي خويش راست ايستاده باشد، به گونه ساقه
سازد تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از آنان كه ايمان  مي

 .»است د آمرزش و پاداششي بزرگ وعده دادهان آورده و كارهاي شايسته انجام داده

﴿            ﴾ د خداوند متعال از پيامبرشو كساني كه  صمحم
ها و  ترين صفت ها داراي كامل دهد كه آن مي با او بودند از مهاجران و انصار خبر

 ﴿دهد كه  مي باشند. و خبر مي ترين حالات بزرگ   ﴾   آنان بر كافران
 كوشش خود را مبذول نهايتها  گير هستند. يعني در پيروز شدن بر آن سخت

بينند. بنابراين دشمنانشان  نمي چيزي جز تندي و سختيها  دارند و كافران از آن مي
 چيره شدند.ها  در برابر آنان خوار گرديدند و شكست خوردند و مسلمين بر آن

﴿    ﴾ دارند، همانند يك  مي ديگر مهربانند و همديگر را دوست با هم
داشتند براي برادرشان  مي پسنديد و دوست مي و هر آنچه را براي خود تن، جسم و
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با مردم بود. و اما رفتارشان با خالق و خداوند ها  داشتند. اين رفتار آن مي هم دوست

 ﴿چنين بود:       ﴾ بيني. يعني زياد  مي را در حال ركوع و سجدهها  آن

﴿ترين اركان نماز ركوع و سجده است.  بزرگ خوانند كه مي نماز        

  ﴾ فضل و خشنودي خداست جويند مي چه كه در وراي اين عبادتو آن. 
يعني مقصودشان رسيدن به رضايت پروردگار ودست يافتن به پاداش اوست. 

﴿          ﴾ دهند و به خوبي  مي عبادت انجام از بس كه
هايشان نوراني گشته است.  هايشان اثر گذاشته و چهره كنند، در چهره مي عبادت

چون با نماز درونشان روشن گشته و برونشان نيز شكوه و زيبايي يافته است. 

﴿       ﴾ را بدان توصيف نموده در ها  خداوند آن اين وصف كه

﴿ .تورات ذكر شده است      ﴾  و توصيفشان در انجيل چيزي ديگر است

﴿در تكامل و تعاونشان، ها  و آن اين است كه آن          ﴾  همانند
را تنومند ساخته است. يعني گاه آن اش را برآورده آن كشتزاري هستند كه جوانه

 كنند. مي با او همكاريدر پابرجا ماندن ها  هايش را برآورده و آن گاه جوانهجوانه

﴿     ﴾ شود مي پس اين كشتزار قوي و نيرومند ﴿         ﴾  و بر

 ﴿هايشان راست ايستد،  ساقه ﴾  و به سبب تكامل و زيبايي و باروري
همانند كشتزار  شسازد. همچنين اصحاب  مي فراوانش كشاورزان را شگفت زده

طور كه به كشتزار نياز  رسانند و مردم همان مي گونه به مردم سود هستند و همان
 ها نيز نيازمندند. دارند به آن

 كه بعدا مسلمان تر و كسي باشد. و چون فرد كوچك مي هايشان پس قوت و ساقه
را در آميزد و يك ديگر  مي اسلام آورده درتر  كه پيش تر و كسي شود به بزرگ مي

نمايند، همچون كشتزاري  مي برپاداشتن دين خدا و دعوت كردن به سوي آن ياري
شود و آن كشتزار  مي بارورها  آورد و آن گاه جوانه مي را براش  هستند كه جوانه

﴿ گردد. بنابراين فرمود: مي قوي   ﴾ آنان كافران را ي  تا به وسيله
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شان را بر  بينند و سرسختي مي راها  كافران وقتي اجتماع آن خشمگين كند. زيرا
 نبرد و كارزار روبروهاي  در ميدانها  كنند، و وقتي با آن مي دشمنان دينشان مشاهده

 ﴿ آيند. مي شوند به خشم مي                   

  ﴾ اند  كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده كساني از آنان خداوند به
كساني بودند كه هم ايمان  ش است. پس اصحاب آمرزش و پاداشي بزرگ وعده داده

را مورد آمرزش، ها  آورده و هم عمل صالح انجام داده بودند. از اين رو خداوند آن
دنيا و آخرت است، و به آنان هاي  ديمصون ماندن از ب قرار داد كه از لوازم آمرزش

 پاداش بزرگي در دنيا و آخرت عطا كرد.
 داستان حديبيه

در كتاب  /گونه كه امام ابن قيم  تان حديبيه را به طور مفّصل و آناين داس
كنيم، زيرا پرداختن به اين داستان به صورت  مي بيان نموده بازگو» الهدي النبوي«

مفاهيم و اسرار اين داستان  نمايد، ابن قيم از مي مشروح بر فهم اين سوره كمك
سال ششم هجري ي  گفت: ذي القعده نافع« گويد: مي آورد. او مي سخن به ميان

است و اين گفته زهري و قتاده و موسي بن عقبه و  پيامبر حركت كرد. اين صحيح
 است. )نيز(محمد بن اسحاق و ديگران 

در ماه رمضان حركت  صگويد: پيامبر يم و هشام بن عروه به روايت از پدرش
ي  نيست بلك غزوه حديبيه تحقّق پذيرفت. اما اين درست كرد و در ماه شوال صلح

 فتح در رمضان انجام شده است.
پيامبر چهار عمره به جاي آورده  :در صحيحين به روايت از انس آمده است كه

اين ي  ديبيه را از زمرهحي  و او عمره اند. است كه همه در ماه ذي القعهده بوده
گويد: در حديبيه هزار و پانصد نفر همراه پيامبر بودند. و  مي چهار عمره بر شمرده و

در صحيحين به روايت جابر نيز چنين آمده است. و نيز از او در صحيحين روايت 
است كه هزار و چهارصد نفر بودند و همچنين در صحيحين در روايت عبداالله بن 

 گويد: ما هزار و سيصد نفر بوديم. مي كه أبي أوفي آمده
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گويد: به سعيد بن مسبب گفتم: گروهي كه در بيعت رضوان حضور  مي قتاده
 داشتند چند نفر بودند؟ گفت: هزار و پانصد نفر بودند. من گفتم: جابر بن عبداالله

هزار و چهارصد نفر بودند، سعيد بن مسبب گفت: خداوند بر او ها  گويد كه آن مي
رحم نمايد او دچار توهم و اشتباه شده است، او خودش به من گفت كه هزار و 
پانصد نفر بودند. از جابر دو روايت صحيح نقل شده است و نيز در روايتي صحيح 

او نقل شده است كه آنه در سال حديبيه هفتصد شتر قرباني كردند كه هر شتر  از
شد: شما چند نفر بوديد؟ گفت: سوار شد. پس به او گفته  مي براي هفت نفر قرباني

نشيند. و اين گفته براء بن  مي به دلتر  و پياده هزار و چهارصد نفر بوديم. اين بيشت
ها نقل  عازب و معقل بن يسار و سلمه بن أكوع صحيح ترين روايتي است كه از آن

 مسيت بن حزن همين است.ي  چنين نظر و گفتهشده است. و هم
 تاده و او به نقل از سعيد بن مسيب و او از پدرش روايتشعبه به روايت از ق

 چهارصد نفر همراه پيامبر بوديم. كند كه ما در زيردرخت هزار و مي
هفتصد نفر بودند دچار اشتباه آشكاري شده است. و از ها  كه بگويد: آن و كسي

اي و هر شتر بر اند، هفتصد شتر قرباني كردهها  اين جا استنباط كرده است كه آن
 كند چون نمي گويد دلالت مي چه اوشد. اما اين بر آن مي هفت يا ده نفر قرباني

تصريح شده كه در اين غزوه يك شتر براي هفت نفر قرباني شده است، پس اگر 
 اند. چهارصد و نو نفر بودهها  براي همه هفتاد شتر قرباني شده آن

فر بودند. بالاخره گويد هزار وچهارصد ن مي و در همين حديث و در آخر آن
قلاده را  صوقتي به دزدي الحليفه رسيدند پيامبرها  داستان از اين قرار است كه آن

در گردن قرباني انداخت و آن را علامت گذاري نمود، و براي عمره احرام بست، و 
خزاعه را به عنوان جاسوس فرستاد تا اطلاعاتي از ي  پيشاپيش يكي از افراد قبيه

به راه خود ادامه دادند تا اين كه ها  كند. آن ا و را از احوال آنان آگاهقريش بياورد و 
به نزد ايشان آمد و گفت:  صبه نزديكي عسفان رسيدند، در اين جا جاسوس پيامبر
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(ام كه احابيش بن لوي را در حالي پشت سرگذاشته طائفه كعبه
2F

با ي  را براي مقابله )1
و آنان با تو  اند، رويارويي با تو گرد آوردهرا براي هايي  تو جمع كرده و گروه
 .»از ورود به كعبه بازخواهند داشت خواهند جنگيد و تو را

آيا موافق هستيد كه به زنان و « با اصحابش مشورت كرد و فرمود: صپيامبر
حمله ور شويم و آنان را به اسارت اند  كودكان اين جماعت كه به ياري آنان رفته

خورده و اندوهگين باشند و  اگر بر سر جاي خود نشستند شكستخود درآورديم تا 
خواهيد آهنگ خانه خدا  مي اگر فرار كردند خدا گردن آنان را قطع كند؟! يا آن كه

كنيم و هركس از ورود ما به آن جلوگيري كرد با او كارزا كنيم؟ ابوبكر گفت: خدا و 
ايم و براي جنگ با كسي  آمدهاما ما به قصد انجام عمره  دانند، مي بهتر پيامبرش

او كارزار خواهيم كرد، آن  نيامده ايم ولي هركس ميان ما و خانه خدا حائل گردد با
ها  كه به يكي از راههمه به راه افتادند. تا اينفرمود: پس راه بيفتيد.  صگاه پيامبر

فرمود: خالد بن وليد به همراه لشكري از قريش در غميم است  صرسيدند و پيامبر
نشد تا اين ناگهان گرد و ها  پس خالد متّوجه آن .»كنيد پس به سمت راست حركت

سوي قريش شتافت تا به  او در اين هنگام شتابان به غبار لشكر را مشاهده كرد و
ان چنهم صادامه دهد. پيامبر هم چنان به مسير خود صآنان هشدار دهد. پيامبر

 فرودها  جا بر آن اي رسيد كه از آن گردنهكه به ثنيه و به مسير خود ادامه داد تا اين
اما شتر از جاي » حلّ حلّ« آد. در اين جا شترش به زمين خوابيد و مردم گفتند: مي

بدون هيچ علتي به زمين افتاده است. پيامبر فرمود: » قصواء«برنخاست. مردم گفتند: 
زي يمان چه هندارد بلك قصواء بدون علت بر زمين نيفتاده است. و چنين عادتي هم«

 سپس فرمود: .»كه فيل ابرهه را از رفتن بازداشت اين شتر را نيز بازداشته است
را كه به من پيشنهاد كنند و در اي  سوگند به آن كه جانم در دست اوست هر شيوه«

                                           
 
بيش متبادر است، كه از لفظ احاكنانه و ديگر طوايف، و آنچنان هاي بني بودند از تيرهاحابيش قومي عرب نژاد  -1

 .»م« اهل حبشه نبودند. 
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گاه شترش آن .»آن حركت حريم الهي را رعايت كرده باشند از آنان خواهم پذيرفت
از جاي بلند شد و پيامبر راه را تغيير داد تا اين كه به را از جاي حركت داد و شتر 

مردم به زحمت از  انتهاي حديبيه رسيدند و در كنار چشمه كم آبي فرود آمدند كه
آب آن را كشيدند و خشك شد و ي  داشتند. ديري نپائيد كه مردم همه مي آن آب بر

خود بيرون آورد و  شكايت بردند. پيامبر تيري از تركش صاز تشنگي به پيامبر خدا
به آنان دستور داد كه آن تير را در چشمه قرار دهند، قسم به خدا پيوسته از آن 

نياز گرديدند. قريش از  بي تا اين همه سيراب شدند و از آب جوشيد مي چشمه آب
بر آن شد تا  صوارد شده بود پريشان شدند، و پيامبرها  بر آن صاين كه پيامبر

سوي  را فرا خواند تا او را به سبفرستد. سپس عمر بن خطاب ها مردي را به نزد آن
كعبه كسي را  ي بني اي پيامبر خدا؟ من در مكّه از طايفه« آنان بفرستد. عمر گفت:

طر من ناراحت شود و خشمگين ندارم كه اگر مورد اذّيت و آزار قرار گرفتم به خا
 .»شود

ي  كنند و خواسته مي حمايتاو  ازاش  پس عثمان بن عفان را بفرست كه قبيله
سوي قريش  ن عفّان را فرا خواند و او را بهعثمان ب صپيامبر .كند مي شما را ابلاغ

يم، بلكه ما براي ا ر بده كه ما براي جنگ نيامدهبه قريش خب« فرستاد و به او فرمود:
د چنان به عثمان دستور داو هم». ها را به اسلام دعوت كن ايم و آن اداي عمره آمده

را به پيروزي و فتح ها  هستند و آن مكبه كه به نزد مردان و زنان مومني برود كه در
و خبر دهد كه خداوند دين خود را در مكه چيره خواهد كرد ها  مژده دهد، و به آن

 شود. نمي ايمان مخفيانه نگاه داشته جاديگر در آن
 كجا« گفتند:ها  اد، آنگذرش بر قريش افت» بلدح«مان به راه افتاد تا اين كه در عث

مرا فرستاده است تا شما را به خدا و به اسلام  صداپيامبر خ«گفت: » روي؟ مي
يم، بلكه ما براي اداي ا نگيدن نيامدهدعوت كنم و شما را خبر دهم كه ما براي ج

ابان بن سعيد » نبال كارت برو!چه گفتي شنيديم حال به دآن« گفتند:». ايم عمره آمده
مد و به او خوش آمد گفت و اسبش را زين كرد و عثمان را سوار بر سوي او آ به

ها  اسبش نمود و او را پناه داد و پشت سر خود سوار كرد تا به مكّه رسيد. مسلمان
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قبل از ما به كعبه راه يافت و  نعثما« كه عثمان از مكه بازگردد، گفتند:پيش از آن
 فرمود:  صپيامبر». را طواف كرد آن

برم او كعبه را طواف كند درحاليكه ما از رسيدن به آنجا باز داشته  نمي گمان«
حاليكه او به آن راه دارد در مي چه چزي او را از طواف كعبه باز« گفتند:». ايم شده

او اين است كه كعبه را طواف نكند ي  گمان من درباره« پيامبر فرمود:» يافت است؟
ي  با مشركان دربارهها  مسلمان .»واف كنيممگر اين كه همراه او باشيم و با هم ط

آميختند، پس مردي  ي قضيه صلح در قضيه صلح در آميختند، پس مردي درباره
سوي  ها به سوي مردي ديگر از آن گروه تير انداخت و جنگي در گرفت و آن به

دو گروه فرياد برآوردند و تعدادي از كردند و هر يكديگر تير و سنگ پرتاب
خبر رسيد كه عثمان كشته شده است،  صگروگان گرفتند. به پيامبر يكديگر را به

كه او اليحدر صسوي پيامبر ها به آنگاه پيامبر اصحاب را به بيعت فرا خواند.مسلمان
دست  صزير درخت بود شوريدند و با او بيعت كردند كه فرار نكنند. پيامبر

د عثمان عت تمام شوقتي بي». خودش را بلند كرد و فرمود: اين دست عثمان است
» اي ابا عبداالله؟ به طواف كردن گرد كعبه راضي شدي« برگشت. مسلمانها گفتند:

كه جانم در دست ايد، سوگند به آن اشتهمن پندي  بدگماني درباره«عثمان گفت: 
ماندم و پيامبر خدا در حديبيه مقيم بود كعبه را  مي اوست اگر يك سال در مكه

 را طواف نمايد. پيامبر آنكه  اينكردم تا  نمي طواف
ها  گاه مسلمانا طواف كنم اما من نپذيرفتم. آنقريش از من خواستند تا كعبه ر

با او بيعت كردند. ها  مسلماني  پيامبر را براي بيعت مردم گرفت و همه« گفتند:
هاي  معقل بن يسار شاخه». جد بن قيس«ها همه با پيامبر بيعت كردند جز  مسلمان

كه به پيامبر نخورند، و اولّين كسي كرد تا مي نگاه داشته بود و آنها را بلنددرخت را 
كرد ابوسنان اسدي بود، و سلمه بن اكوع سه بار با او بيعت كرد، به  با او بيعت

، و با آخرين افراد نيز همراه شد و بيعت ها همراه اولين گروه از مردم، و با وسطي
 كرد. 
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مشغول بيعت با پيامبر بودند بديل بن ورقاء خزاعي مسلمانان  در اين هنگام كه
ميان اهل تهامه مردمان خزاعه همراه هي از افراد قبيله خزاعه آمد. دربه همراه گرو

كعب بن لوي و عامر بن ي  من از نزد طايفه« اسرار پيامبر بودند. بديل گفت: محرم
حتي زنان و كودكان  واند  حديبيه فرود آمدههاي  در نزديكي آبها  آيم، آن مي لوي

و آنان با تو خواهند جنگيد و تو را از ورود به مكبه باز اند  خود را به همراه آورده
 ».خواهند داشت

ايم، بلكه ما براي اداي عمره  ما براي جنگيدن با كسي نيامده« فرمود: صپيامبر
و اگر اند  بسياري از آن ديدههاي  و قريش نيز از جنگ به ستوه آمده و زيان ايم، آمده

كه آنان نيز مرا با مردم واگذارند. آنان سازش خواهم كرد در قبال اينبخواهند، من با 
شود كه  مي بروند، چنين كنند، وگرنه معلوماند  و اگر بخواهند به راهي كه مردم رفته

كه جانم در اصرار به جنگ دارند سوگند به آن و اگر اند، استراحت و تجديد قوا كرده
در راه اين دعوت با آنان خواهم جنگيد تا جان از تنم درآيد يا اينكه دست اوست 

گويي براي آنان باز  مي چه راآن« ار خودش را پيش ببرد. بديل گفت:خداوند ك
 ».خواهم گفت

از جانب اين مرد به نزد من «بديل به راه افتاد تا اين كه پيش قريش آمد. گفت: 
». گويم مي واهيد سخنانش را براي شما بازگفت اگر بخ مي ام و چيزهايي شما آمده

، اما »ما نيازي نداريم كه از سخنان او چيزي براي ما بگويي« نابخردانشان گفتند:
» چنين و چنان گفت« گفت:». بازگوياي  چه راكه شنيدهآن« خردمندانشان گفتند:

آن خوبي به شما پيشنهاد كرده است، پس ي  برنامه«ي بن مسعود ثقفي گفت:  عروه
بديل گفته عروه نزد » پيش او برو« گفتند:». پذيريد و بگذاريد من نزد او برومرا ب

اي محمد! فرض كن اگر قومت « هنگام عروه به پيامبر گفت: بود به او گفت. در اين
احدي از عرب خويشاوندانش كه پيش از تو اي  كن ساختي، پس آيا شنيده را ريشه
خواهي قسم به خدا من مشتي از  مي ز ديگريكن كرده باشد؟ و اگر چي را ريشه

تو  و شايسته است كه فرار كنند واند  بينم كه اطرافت را گرفته مي اراذل و اوباش را
 .»را تنها بگذارند
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تِ « ابوبكر گفت: ظَرَ اللاَّ ص بَ  آيا ما از كنار او ،»را بمك» لات..« .زبان »أُمصُ
 گفت:» ابوبكر« گفتند:» اين كيست؟« كنيم؟ عروه گفت: مي گريزيم، او را رها مي

سوگند به آن كه جانم در دست اوست اگر احساني نبود كه پيش از اين بر من روا «
و همچنان با » دادم!! مي ام، پاسخ تو را و من هنوز از جبران آن برنيامدهاي  داشته

 گفت با دستش ريش پيامبر را مي گفت و هرگاه با او سخن مي نپيامبر سخ
كه كلاه آهنين بر سر داشت و شمشير به دست مغيره بن شعبه درحالي گرفت. مي

 پيامبر ايستاده بود. داشت بر بالاي سر
شمشير روي ي  خواست ريش پيامبر را بگيرد با دسته مي پس هر وقت كه عروه

، عروه سرش را »دست خود را از ريش پيامبر دور بدار« گفت: مي زد و مي دستش را
 اي« عروه گفت: .»مغيره بن شعبه هستم« گفت:» كيست؟ نيا« بلند كرد و گفت:

مغيره در » وفا! مگر من نبودم براي رفع آن نرنگ بازي تو آن همه كوشش كردم؟! بي
دوران جاهليت با گروهي همراه شده بود و تعدادي را كشته و اموالشان را ربوده 

يرم اما با آن اموال ذپ مي اسلام تو را« بود، سپس آمد و مسلمان شد. پيامبر فرمود:
 .»كاري ندارم

را زير نظر گرفت، پيامبر هرگاه آب  صسپس عروه مدتي اصحاب پيامبر خدا
هايشان  د كه به زمين بيافتد بلكه با دستگذاشتن نمي را انداخت اصحاب آن مي دهن

داد  ها مي ماليدند. و هرگاه دستوري به آن مي گرفتند و چهره و بدن خود مي را آن
گرفت براي برگرفتن قطرات آب  مي دادند، و هرگاه وضو مي را انجام شتابان آن

زد  مي وضوي او نزديك بود سر و دست خود را بشكنند، و هرگاه پيامبر حرف
كردند  نمي آوردند و به خاطر بزرگداشت او تيز به وي نگاه مي صداهايشان را پايين

 شدند. نمي و به او خيره
من! به خدا من نزد هانش بازگشت و گفت: اي قوم پس عروه به نزد همرا

ام  م، نزد كسري و قيصر و نجاشي. سوگند به خدا! پادشاهي را نديدها پادشاهان رفته
دارند!  مي كه يارانش او را چنان تعظيم كنند كه اصحاب محمد، او را بزرگ و گرامي
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گرفت  مي قرار ها انداخت در كف دست يكي از آن مي سوگند به خدا! اگر آب دهان
درنگ و  بي داد ها مي ماليد، و هرگاه فرماني به آن مي و آن را بر چهره و بدنش

گرفت براي برگرفتن قطرات  مي و هرگاه وضو ،كردند مي شتابان دستور او را اجرا
 زد صداهايشان را پايين مي شكستند، و هرگاه حرف مي آب وضوي او سر و دست

شدند. او به شما شيوه و راه  نمي شت او به وي خيرهو به خاطر بزرگدا ،آوردند مي
 را بپذيريد. درستي را پيشنهاد كرده است پس آن

برو وقتي به گفتد: » بگذاري من پيش او بروم«فت: كنانه گ آنگاه مردي از بني
اين فلاني است و او از قومي است كه شتران « نزديك شد پيامبر فرمود:  صپيامبر

 .»سوي او گسيل داريد! رباني را بهدارند! پس حيوانات ق مي قرباني را گرامي
سبحان االله « اصحاب چنين كردند و لبيك گويان به استقبال او رفتند، گفت:

مرد به نزد يارانش پس آن ». از آمدن به كعبه بازداشته شوندها  سزاوار نيست اين
باني شدن شتران را ديدم كه قلاده در گردنشان بود و براي قر« برگشت و گفت:

ها از آمدن به كعبه بازداشته  نشانه گذاري شده بودند و من معتقدم كه نبايد اين
 .»شوند

گفتند: برو وقتي ». من پيش او بروم بگذاريد« مكرز بن حفص بلند شد و گفت:
 اين مكرز بن حفص است او مردي فاسق« ها نزديك شد پيامبر فرمود: به آن

زد  مي كه او حرف مفتگو شد. در همين هنگاپس با پيامبر مشغول گ». باشد مي
 سهيل گفت:». ود: كارتان آسان شدفرم صناگهان سهيل بن عمرو آمد، سپس پيامبر

بسم االله « پيامبر نويسنده را فراخواند و فرمود: بنويس: ،»بنويسيماي  بيا عهدنامه«

بلكه  دانيم كه چيست، نمي سوگند به خدا! رحمان را«سهيل گفت:  »الرحمن الرحيم
سوگند به « گفتند:ها  نوشتي. مسلمان مي طور كه قبلا همان» باسمك اللهم« بنويس:

 .»نويسيم نمي خدا جز بسم االله الرحمن الرحيم چيزي ديگر
بنويس اين چيزي « سپس فرمود:» بنويس: باسمك اللهم« فرمود: صگاه پيامبرآن

 سوگند به خدا اگر سهيل گفت:». است كه محمد رسول االله بر آن حكم كرده است
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 داشتيم و با تو نمي دانستيم كه تو پيامبر خدا هستي تو را از آمدن به خانه خدا باز مي
من فرستاده و « فرمود: صجنگيديم، بلكه بنويس: محمد بن عبداالله. پيامبر نمي

پيامبر خدا هستم، گرچه شما مرا تكذيب كنيد، پس بنويس: محمد بن عبداالله، در 
خواهيم  نمي چون ،نه« سهيل گفت:». گذاريد خانه خدا را طواف كنيمقبال اين كه ب

اجازه ورود داديم. بلك بنويس: در  عرب بگويند كه ما تحت فشار و زور به شما
 شد. هو چنين نوشت». توانيد به عمره بياييد مي سال آينده

ند اگر افرادي از ما به نزد تو آمدند، گرچه به دين هم گرويده باش«سهيل گفت: 
سبحان االله! چگونه فردي كه « ها گفتند: مسلمان». را به ما بازگردانيها  بايد آن

 .»شود؟ مي ن پس دادهامسلمان شد و به نزد ما آمده است دوباره به مشرك
در اين حال ابوجندل بن سهيل كشان كشان با زنجيرهايي كه بر پاهايش قرار 

بود تا اين كه خودش را به ميان  داشت آمد. او به همين صورت از پايين مكه آمده
چه عهد اين نخستين فردي است كه طبق آن« انداخت. سهيل گفت:ها  مسلمان

ايم و تمام  را ننوشته ما هنوز صلح نامه« پيامبر فرمود: .»خواهم مي نموديم او را از تو
 .»ايم نكرده

 پس اگر چنين است سوگند به خدا كه هرگز بر چيزي با تو صلح« سهيل گفت:
 او را به شما« گفت:». او را به شخص من ببخش« پيامبر فرمود:». نخواهم كرد

مكرز » كنم نمي نه چنين« گفت:» چنين كن؟! ،چرا« فرمود: صپيامبر .»بخشم مي
 .»او را به تو بخشيدم«گفت: 

شوم  مي اي گروه مسلمانان! آيا به نزد مشركان برگردانده« ابوجندل گفت:
و او در » ام؟ بينيد چه رنجي كشيده نمي ام، آيا نزد شما آمده درحاليكه مسلمان شده و

د به خدا از گويد: سوگن مي سراه خدا به شدت عذاب داده شده بود. عمربن خطاب
ام جز همين روز شك و ترديدي به دلم راه نيافته بود. پس  روزي كه اسلام آورده

» بله« ر خدا نيستي؟ فرمود:اي پيامبر خدا! مگر تو پيامب« پيش پيامبر آمدم و گفتم:
گفتم: پس چرا » بله« گفتم:آيا ما بر حق نيستيم و دشمن ما بر باطل نيست؟ فرمود:

كه هنوز تن در دهيم و به عقب بازگرديم درحاليبايد در كار دينمان به خواري 
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من پيامبر خدا هستم و او « خداوند ميان ما و دشمنانشان حكم نكرده است؟ فرمود:
 .»كنم نمي كند، و من از فرمان او سرپيچي يم مرا ياري

 را طواف خواهيم كرد؟ فرمود: گفتم: مگر نگفتي كه به كعبه خواهيم آمد و آن
 ،گفتم: نه» را طواف خواهيد كرد؟ ا به شما گفتم كه در همين سال آنبله، ولي آي«

 .»را طواف خواهي كرد پس تو وارد آن خواهي شد و آن« فرمود:
گفتم.  ي او بازاچه را به پيامبر گفتم برگويد: سپس نزد ابوبكر آمدم و آن مي عمر

به « و ابوبكر همان پاسخي را به من داد كه پيامبر به من داده بود واضافه بر آن گفت:
آيد، سوگند به خدا! كه او  مي دامان پيامبر چنگ بزن تا وقتي كه مرگ به سراغت

 ».ن اين كارم كارهايي زيادي انجام دادمبراي جبرا« عمر گفت:». برحق است
و شتران را سر  بلند شويد« فرمود: صنوشتن صلح نامه تمام شد پيامبر وقتي

بلند ها  كسي از مسلمان سوگند به خدا هيچ». ن را بتراشيدببريد، سپس موهاي سرتا
ر بلند نشد پيامبها  نشد تا اين كه پيامبر سه بار چنين گفت: وقتي هيچ يك از آن

راي او بيان كرد. ام سلمه چه از مردم ديده بود ببرخاست و نزد ام سلمه رفت و آن
پس « آري گفت: ،فرمود» اي پيامبر خدا! آيا تو اين كار را دوست داري؟«گفت: 

بري و موي  مي كس يك كلمه حرف نزن تا اينكه شترت را سر بيرون برو و با هيچ
كه شترش را كس سخني نگفت. تا اين يچپيامبر بلند شد و با ه». تراشي مي سرت را

 تراشيد. ذبح كرد و كسي را صدا زد كه موي سر او را بتراشد، و موي سر خود را
 را سربريدن و شروعها  مردم وقتي اين را مشاهده كردند بلند شدند و قرباني

كه نزديك بود از شدت ناراحتي، يك تراشيدن موهاي سر يكديگر تا اين كردند به

 ﴿ بكشند. سپس زنان مومني آمدند و خداوند اين آيه را نازل كردديگر را       

           ...     ﴾ ]پس در اين . ]10: الممتحنة
با معاويه  روز عمر دو تا زن كه در دوران شرك همسر او بودند طلاق داد، پس يكي

گاه پيامبر به مدينه بازگشت و به هنگام رد و ديگري با صفوان بن اميه. آنازدواج ك

 ﴿ بازگشت، خداوند اين آيه را نازل فرمود          ﴾  تا آخر. عمر
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تو « اصحاب گفتند:» بله«  فرمود:» آيا اين فتح و پيروزي است اي پيامبر خدا« گفت:

  ﴿ نازل فرمود: سپس خداوند» ما چيستي  را مبارك باد اي پيامبر خدا! بهره

              ﴾  :4[الفتح[. 
 

 فتح ي پايان تفسير سوره



 

 

 حجرات ي تفسير سوره

 باشد. آيه مي 18مدني و 
 :1-3آيه 

﴿                                 ﴾ 
ايد! در برابر خدا و رسولش پيش دستي مكنيد، و از خدا  كه ايمان آورده اي كساني«

 .»گمان خداوند شنواي داناست بيپروا بداريد، 

﴿                                

                 ﴾ »ايد!  ايمان آوردهكه  اي كساني
گوييد  ديگر سخن مي چنان كه با يك صداي خود را از صداي پيامبر بلند مكنيد و هم

 .»اجر و ضايع نشود با او به آواز بلند سخن نگوييد تا دانسته اعمالتان بي

﴿                                

      ﴾ »كه صداي خود را نزد پيغمبر خدا پايين  گمان كساني بي
هايشان را براي پرهيزگاري پاكيزه و ناب  آورند، آنان كسانيند كه خداوند دل مي

 .»داشته است، آنان آمرزش و پاداشي بزرگ دارند
خداوند و پيامبرش بايد مودب بود و پيامبر  گاهاست كه در پيشاين آيه بيانگر آن 

دهد كه به مقتضاي ايمانِ  مي را گرامي داشت. خداوند بندگان مومن خويش را فرمان
از دستورات خدا پيروي كنند و از منهيات او پرهيز  ،به خدا و پيامبرش عمل نمايند

و در همه  مر خدا حركت كنندنمايد تا به دنبال اوا مي را امرها  نمايند. و آن
وبر خدا و پيامبرش پيشي نگيرند.  پيروي نمايند صكارهايشان از سنت پيامبر خدا

پس سخن نگويند تا او سخن بگويد و دستور ندهند تا او دستور بدهد. اين است 
همين اش  و نشان سعادت بنده و رستگاري ،ادب حقيقي در برابر خدا و پيامبرش

 دهد. مي انسان سعادت هميشگي و نعمت جاوداني را از دستاست و با نبود آن 
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جا به شدت از اين نهي شده كه گفته كسي ديگر بر گرفته پيامبر مقّدم در اين
داشته شود، پس هرگاه سنّت و حديث پيامبر مشخّص و واضح گرديد پيروي از آن 

. سپس مقدم داشته شودـ  كه باشد هركسـ واجب است و بايد بر گفته ديگران 
گفته » طلق بن حبيب«گونه كه  طور عام به تقوي فرمان داد و تقوي آن خداوند به

است يعني اطاعت از خداوند در پرتو نور الهي به اميد كسب پاداش او، و دوري از 

  ﴿او.  نافرماني خداوند در پرتو نور الهي و ترس از كيفر ﴾ گمان  بي
 پوشيده و پنهانهاي  همه اوقات و در جاها و جهتخداوند همه صداها را در 

﴿شنود.  مي ﴾ و گذشته و آينده و امور واجب و ها  و خداوند به ظواهر و درون
 محال و جايز آگاه است.

بعد از نهي كردن از پيشي گرفتن از خدا و پيامبر و فرمان دادن به تقواي الهي، 
واقع تشويقي است در راستاي عمل به  و اين دراند  دو اسم ارجمند خدا ذكر شده

 حسن و برحذر بودن از ضد آن.اين آداب مست

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:                       

      ﴾ اين ادبِ سخن گفتن با پيامبر است. يعني فردي كه با او سخن 
گويد نبايد صدايش را از صداي او بلندتر بكند و با آواز بلند با او سخن بگويد،  مي

بلكه بايد صدايش را پايين بياورد و با ادب و نزاكت و بزرگداشت و احترام او را 
ي از خودشان قرار دهند و يك مورد خطاب قرار دهد. و نبايد پيامبر را مانند

بلك به هنگام سخن  ،گويند با او سخن بگويند مي گونه كه با هم ديگر سخنهمان
طور كه او در واجب بودن حقّش بر ن او و ديگران فرق بگذارند، همانگفتن بايد بي

امت و واجب بودن ايمان آوردنِ به او و داشتن محبت نسبت به او محبتي كه ايمان 
ادب رعاي نشود بيم  كند. زيرا اگر اين مي گردد با ديگران فرق نمي املجز با آن ك

داند. همانطور كه رعايت  نمي كه خودشبنده ضايع گردد درحالي رود كه عمل مي آن
 گاه او يكي از اسباب پاداش و پذيرفته شدن اعمال است.ادب در پيش
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آورند ستود و  مي سپس خداوند كساني را كه صداي خود را نزد پيامبر پايين
 هايشان را براي پرهيزگاري امتحان كرده است، درنتيجه خداوند دل« فرمود:

را به آمرزش گناهانشان و ها  هايشان جايگاه پرهيزگاري گشته است. سپس آن دل
دور شدن شر و ناگواري است،  پاداشي بزرگ مژده داد كه آمرزش گناهان متضمن

 ﴿ فرمايد: مي گونه كه همان      ﴾  آنان آمرزش و پاداشي بزرگ
داند. و در  نمي پاداش بزرگي كه جز خداوند متعال وصف و ويژگي آن را، دارند

هر آنچه كه دل بطلبد و از آن راضي و خشنود باشد، وجود دارد. و » پاداش بزرگ«
 ،آزمايد مي مشكلاترا با امر و نهي و با ها  اين دليلي است بر اين كه خداوند دل

سوي  و بهپس هركس به امر و فرمان خدا پايبند باشد و از رضامندي او پيروي كند 
بشتابد و خشنودي او را بر خواسته خود مقدم بدارد از صفت اش  رضامندي

شود. و هركس چنين نباشد معلوم  مي گردد و دلش اصلاح مي پرهيزگاري برخوردار
 ندارد. تقوي و پرهيزگاري را است كه شايستگي برخورداري از

 :4-5ي  آيه

﴿                  ﴾ »گمان  بي
 .»فهمند ترشان نمي خوانند بيش ها فرا مي كه تو را از بيرون حجره كساني

﴿                     ﴾ » و اگر آنان
سوي آنان بيرون آيي برايشان بهتر بود و خداوند  كه به كردند تا هنگامي صبر مي

 .»آمرزنده مهربان است
را ها  باديه نشين نازل شده كه خداوند آنهاي  اين آيات درباره مردماني از عرب

چه را حدود آن سزاوارترند كهها  فرمايد: آن مي نموده وبه سنگ دلي توصيف 
آمدند و  صنشينان نزد پيامبر ديهخداوند بر پيامبرش نازل كرده است ندانند. اين با

باشد. پس صبر نكردند  مي همسرانشهاي  وقتي رسيدند، ديدند كه او در خانه و اتاق
صدا زدند. اي محمد! اي  و ادب را رعايت ننمودند تا او بيرون بيايد، بلكه او را

نمود  را به سبب نداشتن خرد و عقل مذّمتها  محمد! يعني بيا بيرون. خداوند آن
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خردورزي و هاي  ادب را نسبت به پيامبر مراعات نكردند، كه از نشانهها  چون آن
 عقل رعايت ادب است.

اده پس ادب بنده نشانه عقل و خردمندي اوست، و اينكه خداوند نسبت به او ار

﴿ خير دارد. بنابراين فرمود:                      

 ﴾ كردند تا تو بيرون بيايي و پيش ايشان بروي، برايشان  مي و اگر آنان صبر
مهربان ها  آمرزد و نسبت به آن مي را ادبي آنان بي بهتر بود و خداوند گناهان بندگان و

 كند. نمي مبتلا گناهانشان كيفر و عذاب را به سببها  است و بلافاصله آن
 :6ي  آيه

﴿                                        

     ﴾ »ايد! اگر فاسقي برايتان آورد دربارة آن  كه ايمان آورده اي كساني
تحقيق كنيد كه (مبادا) از روي ناداني به گروهي زيان رسانيد و آنگاه بر آنچه 

 .»ايد پشيمان شويد مرتكب شده
را رعايت كنند. و آن اين است كه  ز آدابي است كه خردمندان بايد آناين نيز ا

رساند بايد درباره آن خبر تحقيق كنند و به محض ها  هرگاه فاسقي خبري به آن
اقدام نكنند، چون تحقيق نكردن و بسنده نمودن به  شنيدن آن باورش ندارند و

شود تا انسان مرتكب گناه گردد، چون  مي شنيدنِ خبر خطر بزرگي دارد و سبب
فته شود به موجب ومقتضاي آن هرگاه خبر او همانند خبر فرد عادل و راستگو پذير

گردد كه باعث  مي به ناحق تلف و ضايعهايي  گاه جان و مالشود آن مي حكم
شود، بلكه بايد به هنگام شنيدن خبر فرد فاسق، تحقيق و  مي پشيماني و ندامت

بر صداقت او دلالت داشت به آن عمل شود و ها  پس اگر دلايل و قرينه ،بررسي كرد
كرد  مي و دلايل بر دروغگو بودن او دلالتها  و اگر قرينه ،يردتصديق قرار گ مورد
تكذيب شود و به خبر او عمل نشود. پس اين دليلي است بر اين كه خبر فرد  بايد

باشد و درباره خبر فاسق بايد توقف  مي راستگو مقبول است و خبر دروغگو مردود
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به راستگويي معروف  بسياري از خوارج را كههاي  كرد. بنابراين گذشتگان روايت
 گناهكار و مجرم بودند.ها  بودند پذيرفتند هرچند آن

 :7-8ي  آيه

﴿                               

                               ﴾ 
و بدانيد كه پيغمبر خدا درميانتان است، اگر در بسياري از كارها از شما اطاعت «

را  كند به مشقّت خواهيد افتاد، ولي خداوند ايمان را در نظرتان محبوب گرداند. و آن
هايتان آراست و كفر و فسق و نافرماني را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه  دلدر 

 .»اند داد. ايناند كه راه يافته

﴿              ﴾ » (اين) به فضل و نعمتي از سوي خدا
 .»باشد) و خداوند داناي فرزانه است (مي

در ميان شماست و او پيامبر بزرگوار و راهيافته است و  صبدانيد كه پيامبر خدا
خواهيد  مي خواهد و دلسوز شماست، و شما براي خود زيان و شر را مي خير شما را

 كند و اگر او در بسياري كارها از شما اطاعت نمي كه پيامبر در آن با شما موافقت
د. و خداوند با قرار دادن كن مي افتاديد ولي او شما را راهنمايي مي كرد به مشّقت مي

آنكه دلايل و ي  هايتان، نيز به وسيله و برگزيدن و ترجيح دادن آن در دلمحبت حق 
است و  ها قرار داده و فطرتها  شواهدي دالّ بر صحت حق و پذيرش آن از سوي دل

سوي او برگرديد، ايمان را در دهد كه به  مي نيز به اين طريق كه شما را توفيق
را  )گناهان كوچك(و عصيان  )گناهان بزرگ(=آرايد. و كفر و فسوق  مي هايتان دل

اينكه كراهت و تنفر از شرّ و ي  در نظر شما ناپسند داشته است، آن هم به وسيله
اينكه دلايل و ي  آن را در دل شما به وديعه نهاده است، نيز به وسيلهي  عدم اراده

را  شوند كه سرشت آن مي و سبب نمايند، مي شواهدي كه بر فاسد بودن شر دلالت
نپذيرد، و نيز به سبب كراهت و نفرتي كه خداوند نسبت به شر و اصول و علل آن 

 است. قرار دادهها  در دل
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﴿     ﴾ را  هايشان آراسته و آن ن را در دلكه خداوند ايما كساني
گناه را در نظرشان ناپسند داشت است محبوب ايشان قرار داده و كفر و نافرماني و 

راه يافتگانند. پس دانش و اعمالشان سامان يافته و بر دينِ استوار و راه راست 
و غير آنان گمراهانند كه گناهان بزرگ و كوچك را برايشان  اند. استقامت ورزيده

ا گناه دارند. ام مي اي كه ايمان را ناپسند گرداند به گونه مي محبوب و دوست داشتني
 هايشان مهر نهاد: ها وقتي گناه كردند خداوند بر دل چون آن ،و تقصير خودشان است

﴿          ﴾  :پس وقتي كه منحرف شدند خداوند «. ]5[الصف
تين بار . و وقتي به حق ايمان نياوردند آن گاه كه نخس»هايشان را منحرف گرداند دل

 هايشان را دگرگون ساخت. آمد خداوند دلبه نزدشان 

﴿        ﴾ اند ناشي از فضل و احسان  به دست آوردهها  خيري كه آن
هاست، نه اين كه با قدرت و نيروي خويش به چنين چيزي دست يافته  خدا بر آن

 ﴿ باشند.  ﴾ جاي داند چه كسي شكر نعمت را به مي و خداوند 
 جاي داند چه كسي شكر نعمت را به مي نيز ،دهد مي آورد، پس به او توفيق شكر مي

 دهد كه حكمت او اقتضا مي آورد، پس او فضل و لطف خود را در جايي قرار نمي
 كند. مي

 :9-10ي  آيه

﴿                                  

                                       

     ﴾ » يگر پرداختند  دو گروه از مؤمنان به جنگ با يكو هرگاه
بين آن دو گروه آشتي برقرار كنيد، پس اگر يكي از آن دو گروه بر ديگري تجاوز 

كند بجنگيد تا هنگاميكه به حكم خدا برگردد، پس  كرد با آن گروهي كه تجاوز مي
گمان  بيهرگاه بازگشت درميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد  وعدالت كنيد، 

 .»خداوند عادلان را دوست دارد
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﴿                              ﴾ »آينه هر  
 شما بر كه باشد بترسيد،  خدا از و بيفكنيد آشتي برادرانتان ميان برادرانند مؤمنان
 .»آرد رحمت
كه يكديگر را بكشند نهي اوز و تعدي بر هم ديگر و از اينمنان از تجؤجا مايندر 

كه هرگاه دو گروه از مومنان با يكديگر به جنگ اند  و دستور داده شده اند، شده
پرداختند ديگر مومنان بايد جلوي اين شرّ بزرگ را بگيرند و صلح و آشتي ميان آنها 

گري نمايند تا صلح برقرار شود. و بايد همه  ميانجيها  برقرار كنند، و ميان آن
انجامد را در پيش بگيرند، پس اگر هر دو گروه صلح كردند  مي كه به صلحهايي  راه

 ﴿چه بهتر،                            ﴾ و اگر
رد با گروه متجاوز بجنگيد تا اينكه بر ديگري ستم و تعدي كيكي از دو گروه 

 سوي اطاعت از فرمان خدا باز گردد.  به
و آن  ،اند را تشريع نموده ه خدا و رسولش آنيعني تا به سوي احكامي برگردند ك

ترين آن جنگيدن  ، كه از بزرگعبارت است از انجام دادن كار خوب و ترك كار شر

 ﴿با يكديگر است.             ﴾  و هرگاه بازگشتند و فرمان خدا
را پذيرا شدند در ميان ايشان دادگرانه صلح و رعايت عدالت در آن امر شده است، 

بلكه به  ،چون گاهي اوقات ممكن است صلح برقرار شود اما نه به طريق عدالت
طريق ستم و تجاوز بر يكي از دو طرف پس اين صلح نيست كه بدان امر شده 
است. پس نبايد به خاطر خويشاوندي يا هم وطني يا به خاطر چيزهاي ديگري كه 

ه قرار جبيرون رود يكي از دو طرف مورد توشود آدمي از دايره عدالت  مي سبب
 گيرد.

﴿         ﴾ ،گمان خداوند  بي و عدالت را بكار بريد
ميان مردم و در شان  دارد. يعني خداوند كساني را كه در داوري مي عادلان را دوست

عني دارد. ي مي كنند دوست مي كه به عهده دارند به عدالت رفتارهايي  همه مسئوليت
كه به عهده هايي  همه مسئوليتشان ميان مردم و در  خداوند كساني را كه در داوري
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ميان دارد. و رفتار عادلانه مرد در مي كنند دوست مي دارند به عدالت رفتار
 ر اداي حقوقشان در اين داخل است.و عدالت او داش  خانواده

، دادگران نزد خداوند بر منبرهايي از نور هستند« و در حديث صحيح آمده است:
چه در اختيار دارند به هايشان و در آن خانوادهشان و در ميان  كساني كه در داوري

﴿ .»نمايند مي عدالت و دادگري رفتار          ﴾ منان برادران يكديگرند. ؤم
اين پيماني است كه خداوند ميان مومنان بسته است و هر فردي كه در مشرق يا 

پيامبرانش و روز قيامت آسماني و هاي  مغرب باشد و به خدا و فرشتگان و كتاب
 منان بايد آن چه را براي خودؤمنان است. مؤايمان داشته باشد او برادر يا خواهر م

پسندند براي  نمي پسندند براي ديگران هم بپسندند و آن چه را كه براي خود مي
با فرمان دادن به رعايت اخّوت ايماني  صپيامبر ،ديگران نيز نپسندند. بنابراين

خواهد چيزي را بخرد به منظور  مي يكديگر حسد مورزيد. و وقتي كسيبا « فرمود:
را نداريد بر  نكنيد و در حالي كه قصد خريد آن بالا بردن قيمت آن، از آن تعريف

خواهد كالاي شخص  مي كه اوييد. و با يكديگر دشمني نكنيد درحاليبهاي آن ميافزا
كالا منصرف نماييد. و بندگان خدا ديگري بخرد تا مبادا اين كار او را از خريدن آن 

 كند و او را تنها نمي بر او ستم ،و برادر باشيد. مسلمان برادر مسلمان است
 .»گرداند نمي گذارد و او را كوچك نمي

مثال مومن نسبت به « روايت است كه فرمود: صهمچنين در صحيحن از پيامبر
كند. و پيامبر  مي تمومن همانند ساختماني است كه اجزاي آن يكديگر را تقوي

حقوق تا مومنان اند  خدا و پيامبر فرمان داده .»انگشتانش را در هم ديگر فرو برد
به ها  چه كه سبب همبستگي و محبت و نزديك شدن آنيكديگر را ادا كنند و به آن

گر آن است كه مومنان بر يكديگر حق دارند.  شود پايبند باشند. اين بيان مي يكديگر
كه سبب  منان درگرفتؤحقوق يكي اين است كه هرگاه جنگي ميان م از جمله اين

منان بايد ميان ؤشود، م مي از هم ديگر و متنفر شدن آن از همديگرها  دور شدن دل
 را از بين ببرند.ها  برادرانشان صلح و صفا برقرار كنند و دشمني آن
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رحمت خدا طور عام به تقوي و پرهيزگاري امر نمود و برخورداري از  سپس به

﴿ ونتيجه تقوي واداي حقوق مومنان قرار داد و فرمود:     ﴾  باشد كه به
شما رحم شود. و هرگاه آدمي رحمت خدا را به دست آورد خير دنيا و آخرت را به 

ترين  جا نياوردن حقوق مومنان از بزرگ نمايد كه به مي آورد و اين دلالت مي دست
چه گذشت در اين دو آيه فوايد ديگري وجود دارد كه غير از آنموانع رحمت است. 

 :عبارتند از
يكي از  ،جنگيدن مومنان با يكديگر با اخّوت ايماني منافات دارد بنابراين -1

 ترين گناهان كبيره است.  بزرگ
طور كه ايمان با  رود. همان نمي ايمان و برادري ايماني با جنگ و دعوا از بين -2

رود، و مذهب اهل سنّت و جماعت همين  نمي ه غير از شرك از ميانگناهان كبير
 است. 

كه بايد با تجاوزگران جنگيد تا اين ايجاد صلح و سازش دادگرانه واجب است و -3
به حكم غير خدا برگشتند يعني برگشتن آنها به ها  به خدا برگردند، و اگر آن

) كارِ اين(بدان عمل گردد  اعتراف شود و نحوي بود كه شرعاً جايز نباشد به آن
 آنان جايز نيست.

هايشان را به هنگام ادامه  ان مصون است، چون خداوند فقط خوناموال متجاوز -4
 هاشان را. باح قرار داده نه اموال و داراييدادن به تجاوزگري م

 :11ي  آيه

﴿                                

                            

                ﴾ »ايد! گروهي  كه ايمان آورده اي كساني
از شما گروهي ديگري را مسخره نكنند چه بسا كه آنان از اينان بهتر باشند و نبايد 

ديگر را  زناني زناني ديگر را مسخره كنند چه بسا كه آنان از اينان بهتر باشند و هم



  تفسير راستين  780

 

زشت مخوانيد. چه بد است هاي  ديگر را با لقب جويي قرار ندهيد. و يك مورد عيب
 .»كه توبه نكنند ايشان ستمگرند فسق بعد از ايمان! و كساني

 ﴿كه ناين نيز يكي از حقوق مومنان بر يكديگر است و آن اي     ﴾ 
 هيچ گروهي، گروهي ديگر را با سخن و يا كرداري كه بر تحقير مسلمان دلالت

و  يز استتمسخر قرار ندهد، چرا كه اين كار حرام و ناجاكند مورد استهزار و  مي
باشد. زيرا چه بسا فردي كه مورد مسخره قرار  مي گر گر خودپسندي مسخره نشان
شود از مسخره كردن بهتر باشد، و اغلب چنين است، چون مسخره فقط از  مي گرفته

 صپيامبراخلاقي است. بنابراين هاي  زند كه قلبش سرشار از زشتي مي كسي سر
 .»ت كه برادر مسلمانش را تحقير كندبراي بدي شخص همين كافي اس« فرمود:

 ﴿ سپس فرمود:   ﴾ يعني » لمز«جويي نكنيد.  عيب و از يكديگر
جويي با عمل و كردار، و از هر دو نهي شده و  عيب» همز« جويي با زبان، و  عيب

طور كه  نكند وارد جهنّم خواهد شد. هما مي چنينهر دو حرام هستند و كسي كه 

﴿خداوند متعال فرموده است:       ﴾  واي به حال هركس كه

﴿خود ي  كه در فرمودهجو و طعنه زن باشد! و اين بعي   ﴾  از مومن به عنوان
نفس برادر ايماني نام برده است بدان جهت ا ست كه مومنان بايد همانند يك تن 

شود  مي جويي قرار دهد اين باعث مومن، مومن ديگري را مورد عيب باشند، و هرگاه
جويي و تمسخر قرار  او سبب شده تا مورد عيبتا ديگري نيز او را مسخر كند. پس 

 ﴿بگيرد.     ﴾  و هم ديگر را با القاب زشت مخوانيد. يعني هركس
برادرش را با لقبي كه دوست ندارد طعنه نزند. اما القابي كه مذموم و زشت نيستند 

 باشند. نمي در اين داخل

﴿         ﴾ جاي ايمان و عمل به شرائع  چه بد است كه به
آن به روي گرداني از اوامر و نواهي خدا و متّهم كردن يكديگر به گناه و فسق و 

  ﴿ القاب زشت روي آوريد        ﴾  و هركس كه توبه نكند
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ايشان ستمگرند. و بر بنده واجب است كه به سوي خدا برگردد و توبه نمايد و با 
ت وي حق منش و ستايش نمودن او در برابر مذاز برادر مسلماحلّاليت خواستن 
 برادري را ادا كند.

﴿           ﴾ كه به خود اي  دسته ،اند پس مردم دو دسته
شوند، و به  مي كنند و رستگار مي كه توبهاي  دسته، نمايند نمي كنند و توبه مي ستم

 اينها گروهي ديگر وجود ندارد.غير از 
 :12ي  آيه

﴿                              

                              

 ﴾ »شك  ها بپرهيزيد، بي ايد! از بسياري از گمان كه ايمان آورده اي كساني
باشند. و جاسوسي مكنيد و برخي از شما برخي ديگر را  ها گناه مي برخي از گمان

اش را بخورد؟ به  مردهغيبت نكند، آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر 
پذير و  گمان خداوند توبه داريد، و از خداوند پروا داريد، بي را ناپسند مي يقين كه آن

 .»مهربان است
 فرمايد: مي بد نسبت به مومنان نهي كرده وهاي  خداوند از بسياري از گمان

﴿    ﴾ گماني كه عاري گناه هستند. مانند ها  شك برخي از گمان بي
هم بر صحت آن وجود ندارد. و مانند گمان بد كه با اي  از حقيقت است و قرينه

و كارهاي حرام و ناجايز همراه است، چرا كه اگر گمان بد در دل ها  بسياري از گفته
ها  پرواند و سرانجام به گفته مي كند، بلكه همواره آن را نمي بماند فقط به اين بسنده

آورد، و در دل او نسبت به برادر مسلمانش بدگماني و  مي وا رويو كارهاي نار

 ﴿آيد كه همواره به خلاف آن امر شده است.  مي نفرت ودشمني پديد ﴾  و
را به حال خود واگذاريد  هاي مسلمانان نباشيد و آنان جاسوسي نكنيد و دنبال عيب

كه اگر آشكار شوند چيزهايي هايي  پوشي كنيد، لغزش هاي آنان چشم و از لغزش
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 ﴿ گردد. مي ناشايست برملا        ﴾  و برخي از شما برخي ديگر را
پشت سر برادرت چيزي «فرمايد يعني  مي صطور كه پيامبر ند. غيبت همانغيبت نك

 بيان كردسپس مثالي را ». كند گرچه آن عيب در او باشد مي ناراحت بگويي كه او را

﴿ كند. پس فرمود: مي كه آدمي را از غيبت كردن متنّفر       

          ﴾ را اش  يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده آيا هيچ
خوردن آيد. غيبت كردن را به  مي بخورد؟ به يقين همه شما از مرده خواري بدتان

ه شدت از آن نفرت گوشت برادري كه مرده است تشبيه كرده است، كاري كه مردم ب
داريد، بايد  مي تان را ناپسند ور كه شما خوردن گوشت برادر مردهط دارند. پس همان

 كه زنده است ناپسند بداريد.نِ برادر و خوردنِ گوشت او را درحاليغيبت كرد

﴿         ﴾ ،پذير  توبه گمان خداوند بي و از خدا پروا بداريد
 دهد توبه كند و به ا و توفيق مي يعني خدايي كه به بنده اجازه» ابوت«، مهربان است

خداوند  گردد. مي به سوي او بازاش  گاه با پذيرفتن توبه دهد تا توبه نمايد. و آن مي
 فايدهها  را به چيزي فرا خوانده كه به آنها  نسبت به بندگانش مهربان است و آن

پذيرد. و اين آيه دليلي است بر پرهيز از غيبت و اين  ها مي دهد و توبه را از آن مي
را با خوردن گوشت مرده  گناهان كبيره است چون خداوند آن كه غيبت يكي از

 تشبيه كرده و اين كار از گناهان كبيره است.
 :13ي  آيه

﴿                                       

            ﴾ »ايم و  اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفريده
ترين  گمان گرامي ديگر را بشناسيد. بي ايم تا هم گرداندههايي  ها و قبيله شما را گروه

 .»گمان خداوند آگاه و باخبر است شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بي
آدم را از يك اصل و از يك جنس آفريده است، و  كه او بنيدهد  مي خداوند خبر

ولي خداوند  گردند. مي و همه به آدم و حوا براند  همه از يك مرد و زن آفريده شده
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و گروههاي ها  را قبيلهها  از آن دو، مردان و زنان بسياري را پراكنده كرده و آن
را به طوايف كوچك و بزرگ تقسيم كرده تا هم ديگر را ها  گردانيده است. پس آن

بشناسند. زيرا اگر هريك مستقل باشد و به قبيله و گروهي منسوب نباشد هم ديگر 
 كنند و حقوق خويشاوندي را به جاي نمي گر همكاريشناسند و با يكدي نمي را

را ها  شود، ولي خداوند آن مي آورند، چرا كه اين كارها در سايه شناخت انجام نمي
و گروههاي گردانيده تا اين منافع و ديگر اموري كه بستگي به شناخت دارند ها  قبيله

پس  .به تقواستمشخص شوند اما بايد دانست كه برتري ها  تحقق پذيرند و نسب
نزد خداوند پرهيزگارترين آنان است، و آن كسي است كه بيشتر ها  گرامي ترين آن

از گناه دوري كند. نه كسي كه قوم و تر  از ديگران خداوند را اطاعت نمايد و بيش
باشد. اما خداوند دانا و با خبر تر  باشد يا نسبش بالاتر و شريفتر  خويش او بيش

شناسد و هريك را به آن  مي نمايد مي اهرا و باطنا پرهيزگارياست و كسي را كه ظ
دهد. اين آيه دليلي است بر اين كه علم انساب از  مي چه كه سزاوارش است جزا

قبيله و گروه را قبيله ها  و خداوند به همين منظور آن ،نظر شرعي مطلوب است
 گروه گردانيده است.

 :14-18ي  آيه

﴿                                   

                          ﴾ »نشينان  باديه
ايم و  ايد بلكه بگوئيد: تسليم شده بگو: شما ايمان نياوردهايم،  گفتند: ايمان آورده

هايتان وارد نشده است، واگر از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري كنيد  ايمان هنوز به دل
 .»گمان خداوند آمرزنده مهربان است كاهد، بي خدا از (پاداش) كارهايتان چيزي نمي

﴿                               

             ﴾ » مؤمنان (واقعي) تنها كساني هستند كه به
خدا و پيغمبرش ايمان آورده، سپس هرگز شك به دل راه نداده، و با مال و جانشان 

 .»اند. اينان همان راستگويانند در راه خدا جهاد كرده
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﴿                          

  ﴾ »كنيد حال آنكه خداوند آنچه را  بگو: آيا خداوند را از دينتان باخبر مي
 .»داند و او به هر چيزي داناست؟ ها و آنچه كه در زمين است مي در آسمانكه 

﴿                                     

     ﴾ »اند. بگو: با اسلام خود  اسلام آوردهگذرند كه  بر تو منت مي
سوي ايمان  گذراد كه شما ره به بر من منّت مگذاريد بلكه خدا بر شما منّت مي

 .»رهنمود كرده است اگر راستگوئيد

﴿                      ﴾ »گمان خداوند  بي
 .»كند بيناست داند و خداوند به آنچه مي ها و زمين را مي آسمانغيب 

يامبر بدون دهد كه در زمان پ مي نشينان خبر وند متعال از گفته برخي از باديهخدا
ها  نمايد انجام دهند، وارد اسلام شدند. آن مي چه را ايما اقتضابينش و بدون آنكه آن

اند  يعني انگار ايمان كامل آورده» ايم آوردهايمان « اين وجود ادعا كردند و گفتند: با
شود، زيرا اين سخن مقتضي آن است كه ايمان  مي امور ايمان را شاملي  كه همه

 بگويد:ها  بايد به اين صورت باشد. خداوند به پيامبرش فرمان داد تا در پاسخ آن

﴿    ﴾  عاي ايمانِ كاملظاهري و باطني براي خود نكنيد، بگو: اد﴿  

      ﴾ كنيد، چون و به اين بسنده .ايم بلكه بگوئيد: وارد اسلام شده ﴿   

        ﴾ شما راه نيافت است، بلكه از ترس و هاي  هنوز ايمان به دل
هايتان  صفا و نور ايمان به دل ،ايد، بنابراين ز روي طمع و امثال آن مسلمان شدهيا ا

﴿وارد نشده است.          ﴾ كه اين سخن رايعني هنگامي 
هايتان راه نيافته است. در اين بخش از آيه اشاره به  گوييد هنوز ايمان به دل مي

حقيقي و توفيق جهاد و راه حالات بعدي آنان است، چرا كه خداوند با دادن ايمان 

﴿ منّت گذارد.ها  خدا بر بسياري از آن        ﴾  و اگر با انجام كارهاي
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 ﴿خير و ترك امور شر از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد،          ﴾ 
 بلكه پاداشتان را به تمام و كمالكاهد،  نمي از پاداش اعمالتاناي  اندازه ذره به

گمان  بي ﴾   ﴿دهيد.  نمي ترين چيزي را از دست و كوچك دهد مي
 توبه نمايد سوي او برگردد و مهربان است. يعني هركس را كه به خداوند آمرزنده و

﴿پذيرد.  مي رااش  آمرزد و نسبت به او مهربان است و توبه مي        

                          ﴾  مومنان حقيقي
تنها كساني هستند كه هم به خدا و پيغمبرش ايمان آورده و هم در راه خدا جهاد 

زيرا هركس با كافران جهاد كند ايمان كامل در قلبش وجود دارد، چون  اند، كرده
كند  مي كسي كه با ديگران به خاطر اسلام و ايمان و انجام دادن دستورات خدا جهاد

كند، و هركس جهاد نكند اين دليل  مي به طريق اولي با خودش در اين باره جهاد
 .باشد مي ضعيف بودن ايمانش

را مشروط به آن كرد كه شك و گماني در آن نباشد، زيرا  و خداوند صحت ايمان
ايمان سودمند عبارت است از يقين قطعي به تمامي اموري كه خداوند به ايمان 

 يابد. نمي داشتن به آن دستور داده است، يقيني كه هيچ شكّي به آن راه

﴿      ﴾  اينان كساني هستند كه با كارهاي زيبايشان ايمانشان را
نياز به دليل و برهان دارد و بزرگ  ،تصديق كردند زيرا راست بودن ادعاي بزرگ

پس  .باشد كه معيار خوشبختي و رستگاري هميشگي مي ترين مساله ادعاي ايمان
استگو و مومن هركس ادعاي ايمان كند و واجبات و لوازم آن را انجام دهد، او ر

حقيقي است. و هركس چنين نباشد در ادعاي خود صادق نيست و ادعاي او 
 ايمان در قلب قرار دارد و فقط خداوند از آن آگاهي دارد. ندارد. چوناي  فايده

 پس اثبات ايمان يا نفي آن به معني آگاه كردن خداوند از چيزي است كه در دل

 ﴿ ر رابطه با خداوند است. بنابراين فرمود:گماني د بي ادبي و بي باشد و اين مي

                          ﴾ 
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كه خداوند همه آن چه سازيد درحالي مي بگو: آيا خداوند را از دين و ايمانتان با خبر
داند و او به هر  مي باشد و همه آن چه را كه در زمين است ها مي آسمانرا كه در 

 .چيزي داناست؟!
شود كه از جمله آن ايمان و كفر و نيكي و بدكاري است  مي اين شامل همه چيز

 ،دهد مي داند و طبق آن سزا و جزا مي راها  كه در دل پنهان است. خداوند همه اين
دهد. اين حالتي است از  مي بد باشد سزاي بداگر خوب باشد پاداش نيك و اگر 

كند اما در حقيقت ايمان ندارد. چنين كسي با اين  مي كسي كه ادعاي ايمان حالات
خواهد خداوند را آگاه سازد در صورتي كه خداوند به هر چيزي داناست،  مي ادعا يا

ها  ه آنو يا هدفش از اين سخن و ادعا منت گذاشتن بر پيغمبر خداست و اين ك
هاست، و  هاي دنيوي آن كه به سودشان نيست، بلكه از بهرهاند  چيزي اتفاق نموده

آفريند، و افتخار كردن به چيزي است  نمي اين خود آرايي با چيزي است كه زيبايي
 منّتها  كه شايسته نيست با آن بر پيامبر افتخار ورزند. پس در حقيقت خداوند بر آن

 گذارد. مي
ظاهري و باطني بر هاي  كه خداوند با آفريدن و روزي دادن و نعمتطور  و همان

ها منّت  به سوي اسلام بر آنها  منّت نهاده، با دادن ايمان و هدايت نمودن آنها  آن

﴿ تري گذارده كه از همه چيز برتر است. بنابراين فرمود: بزرگ           

                             ﴾  بر تو
بگو: با اسلام آوردن خود بر من منّت مگذاريد  اند. گذارند كه اسلام آورده مي منّت

گذارد كه شما را به سوي ايمان رهنمود كرده است اگر  مي بلكه خدا بر شما منّت
 راستگوئيد.

﴿           ﴾ و زمين ها  آسمانهاي  همانا خداوند پنهاني
داند مانند آن چه در ژرفاي درياهاست و در دل  مي را كه بر مردم پوشيده هستند

صحراهاست و آن چه كه شب آن را پنهان نموده يا روز آن را پوشانده است، همه 
پنهان است و ها  چه در دلهاي ريگ و آن باران و ذرههاي  داند و قطره مي راها  اين
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﴿ داند: مي امور پوشيده و پنهان را                   

           ﴾  :برگي از درختي و هيچ«. ]59[الأنعام 
زمين هاي  در تاريكياي  افتد مگر اين كه خداوند آن را ميداند، و هيچ دانه نمي

و خشكي نيست مگر اين كه در كتاب روشنگري ثبت و ضبط شده تر  نيست و هيچ

 ﴿. »است       ﴾ اعمالتان را بر ،كنيد بيناست مي چهو خداوند به آن 
دهد و شما را  مي تمام و كمال به شما را به نمايد و آن مي ثبت و ضبط شمارد مي

 دهد. مي طبق آن به اقتضاي رحمت و حكمت رسايش سزا و جزا
 

 ي حجرات پايان تفسير سوره



 

 

 قافي  تفسير سوره

 آيه دارد. 45مكي و 
 :1-4ي  آيه

﴿      ﴾ »قاف، سوگند به قرآن مجيد«. 

﴿                  ﴾ » بلكه به
سوي آنان آمد. پس كافران گفتند:  اي از خودشان به شگفت آمدند از اينكه بيم دهنده

 .»اين چيز شگفتي است

﴿                 ﴾ »كه مرديم و خاك شديم  آيا هنگامي
 .»(برانگيخته خواهيم شد؟) چنين بازگشتي بعيد است!

﴿                     ﴾ »آنچه را كه راستي  به
 .»دانيم و نزد ما كتابي نگهدارنده است كاهد مي زمين از آنان مي

خورد، قرآن مجيد معني قرآني كه معاني  مي خداوند متعال به قرآن مجيد سوگند
و ها  فراواني دارد و نيكوييهاي  آن گسترده و والا است و ابعاد زياد و بركت

و گستردگي اوصاف. و سزاوارترين يعني بزرگي » مجد«افتخاران آن فراوان است، 
هاي  متّصف است قرآن است كه مشتمل بر دانشها  سخني كه به اين صفت
ترين كلمات است  و داراي كامل ترين فصاحت و بزرگ گذشتگان و آيندگان است،

شود تا كاملا از آن  مي و داراي فراگيرترين و بهترين معاني است. و اين باعث
را ارزاني  شد و شكر خداوند را به خاطر اينكه آن آنپيروي شود و فورا تسليم 

 جا آورد. داشته به
خداوند متعال  ،دانند، بنابراين نمي خداوند راهاي  مردم قدر نعمتتر  ولي بيش

 ﴿ فرمود:      ﴾ از اين كه  صتكذيب كنندگان پيامبر
ها را از  كه آناي  دهنده سويشان آمد به شگفت آمدند، بيم از خودشان بهاي  دهنده بيم
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داد كه به  مي را به چيزي فرمانها  داد و آن مي رساند بيم مي چه به آنان زيانآن
توانستند از او ياد بگيرند  ها مي سودشان بود. اين پيامبر از جنس خودشان بود و آن

تعج كردند كه نبايد از آن از چيزي ها  و حالات و صداقت او را بشناسند. پس آن
تعجب كرد بلكه آن چه مايه شگفتي است عقل كسي است كه از چنين چيزي 

 ﴿ كند. مي تعجب         ﴾ چه كافران را وادار به اين پس آن
كرد، كفر و تكذيبشان بود نه اين كه نقصي در هوشياري خردهايشان داشته باشند. 

در اين شگفت زدگي يكي از دو ها  گفتند: اين چيزي شگفت آور است. آنها  آن
بودند و اين بر نهايت جهالت و ناداني  حالت را داشتند: يا در تعجب خود راستگو

كند.  مي كه از سخن عاقل تعجباي  كند. مانند ديوانه مي يشان دلالتها و ضعف عقل
سخاوتمندي سخاوتمندان تعجب كند. و همانند اين است كه بخيل و تنگ چشم از 

و يا اينكه شخص ترسو از رويارويي سواركاران جنگجو به تعجب و شگفت بيفتد. 
پس چنين كسي اگر تعجب كند تعجب كردن او چه زياني دارد؟! و آيا تعجب او 

ها  جز اين كه دليلي بر جهالت و ستمگري زياد او باشد چيزي ديگر است؟ و يا آن
ترين و  دانستند. پس اين بزرگ مي و در همان حال اشتباه خود را ،ندكرد مي تعجب

 زشت ترين ستمگري است.

﴿                ﴾ كه مرديم و خاك شديم باز زندهآيا هنگامي 
توانايي و قدرت كسي را ها  شويم؟ چنين بازگشتي بعيد و دور از عقل است. آن مي

كه بر همه چيز تواناست و از هر جهت كامل است با توانايي بنده نيازمند و ناتوان 
همه  با كسي مقايسه كردند كه ،داند نمي مقايسه كردند، و جاهل و ناداني را كه هيچ

 داند. مي چيز را

﴿           ﴾ زندگي كه ما آن چه را زمين در دوران   درستي به
دانيم و در كتاب خدا ثبت و  مي كاهد مي خورد و مي شان در برزخ از جسدهايشان

﴿ضبط گرديده است.      ﴾  و نزد ما كتابي وجود دارد كه از تغيير و
آيد  مي چه را كه در زندگي و مرگشان بر سر آنانباشد و همه آن مي تبديل محفوظ
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اين استدلال حاكي از گستردگي دانش و آگاهي خداوند كه ثبت و ضبط كرده است. 
باشد، و اين كه او بر زنده كردن مردگان  مي جز او كسي بر آن احاطه ندارد

 تواناست.
 :5ي  آيه

﴿                ﴾ » بلكه آنان حق را چون برايشان
 .»انگاشتند و آنان در كاري پريشان هستندآمد دروغ 

﴿     ﴾  ها  سر زده عناد و تكذيب است و آنها  بلكه سخني كه از آن

﴿ حق را كه بالاترين انواع صدق است تكذيب كردند          ﴾ 
پريشان و كار نابساماني هستند و بر كه برايشان آمد پس آنان داراي حالي هنگامي

گويند  مي گويند تو جادوگري، و گاهي مي مانند. گاهي نمي يك چيز استوار
چنين هريك درباره قرآن طبق نظر . و همگويند شاعر هستي مي اي، و گاهي ديوانه

گونه است كسي كه حق را تكذيب كند. پس او . و اينكنند مي فاسد خود اظهار نظر
جهت و ثبات او مشخص نيست و  ،لتي به هم ريخته و نابسامان استدر امر و حا

ما كسي كه از حق پيروي بيني كه متناقض و به هم بافته ايست. ا مي كارهايشان را
 شود. مي را تصديق نمايد كار و راه و سخن و كردارش راست و درست كند و آن

 :6-11ي  آيه

﴿                             ﴾ » آيا بر
ايم و در آن هيچ  را ساخته و آراسته اند كه ما چگونه آن فرازشان به آسمان ننگريسته

 .»شكافي نيست؟!

﴿                      ﴾ » و زمين را
ايم و در آن از هر نوع  هاي محكم و پابرجايي را در آن فرو افكنده گسترده و كوه

 .»ايم (گياه) پسنديده رويانده
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﴿           ﴾ »ها را) براي راهنمايي و پند دادن هر  (اين
 .»ايم داشتهاي مقرّر  كننده بندة توبه

﴿                          ﴾ » و از آسمان آب
ايم  هاي كشتزارهايي را برآورده ايم، و دانه ها رويانده پر بركتي را بارانده و بدان باغ

 .»گردد كه درو مي

﴿           ﴾ »اي انباشته  و درختان بلند خرما كه آن ميوه
 .»برهم دارد

﴿                        ﴾ »را) براي روزي بندگان  (آن
 .»(نيز) بدينسان استايم. رستاخيز  ايم) و با آن سرزمين پژمرده را زنده كرده (آفريده

را فرا خواند  ها را بيان كرد آنان وقتي خداوند حالت تكذيب كنندگان و مذّمت آن
آفاقي بنگرند و عبرت بگيرند و از آن بر چيزهايي استدلال هاي  تا به آيات و نشانه

﴿ پس فرمود: اند. بر آن امر قرار داده شدههايي  نمايند كه نشانه         

  ﴾ اند؟ يعني اين نگاه كردن  كه بر بالاي سرشان است ننگريسته آيا به آسمان
بنگرند ها  نيازي به تحمل سختي، و سفر ندارد، بلكه در نهايت آساني است. پس آن

﴿كه      ﴾ ه همه زواياي آن برابر است چگونه آسمان را به صورت گنبدي ك
شوند  مي كنند و از نگاه پنهان مي كه حركتهايي  و سيارهها  ايم و با ستاره ساخته
در نهايت زيبايي قرار دارد و هيچ اش  ايم. آسماني كه از اين كرانه تا آن كرانه آراسته

خداوند اين آسمان را سقفي براي  شود. نمي عيب و شكاف و خللي در آن مشاهده
را در آن به وديعه نهاده ها  از منافع ضروري انسان اهل زمين قرار داده و بسياري

 است.

﴿    ﴾ ايم، به  ا گستردهكه چگونه آن راند  و آيا به زمين ننگريسته
تواند در آن مستقر شود، و زمين براي استحصال هر نوع  مي كه هر حيوانياي  گونه

ايم تا تكان  ها محكم و پابرجا نموده منافعي آماده است. و اين زمين را به وسيله كوه
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﴿ نخورد و پابرجا باشد.        ﴾  رتو در آن از هر نوع گياه مس
ايم،  شود رويانده مي نمايد و موجب شاديشان مي بخشي كه بينندگان را شگفت زده

ايم.  گياهان را براي منافعشان آفريدهو چهارپايانشان از آن بخورند، و اين ها  تا انسان
خوشمزه و لذيذ است از هاي  را كه مشتمل بر ميوههايي  و از ميان اين منافع، باغ

طور ويژه بيان كرد. همچنين  ها به قبيل انگور و انار و ليمو و سيب و ديگر انواع ميوه
سوي آسمان  بهت طولاني ادامه دارد و تنه آن فايده آن تا مد درختان بلند خرما كه

توانند به اندازه آن قامت بكشند. پس  ها نمي رود كه بسياري از درخت مي بالا
گردد و  مي آيد و روزي بندگان مي آن بيرونهاي  خرماي روي هم انباشته از خوشه

 كنند. مي كنند و چهارپايانشان نيز از آن استفاده اش مي خورند و ذخيره مي از آن
ه باران و به وسيله جويبارهايي كه در اثر نزول باران در چنين خداوند به وسيل هم

گردد، از قبيل گندم  مي روياند كه درو مي كشتزارهايي راهاي  روي زمين روانند دانه
 و جو و ذرت و برنج و ارزن و غيره. 

﴿ )آسمان و زمين و آنچه كه در آنهاست(=پس نگاه كردن به اين چيزها  ﴾ 

﴿آورد.  مي بينشي است كه آدمي را از نابينايي جهالت بيرونراهنمايي و  ﴾  و
آورد كه در  مي شود و چيزهايي را به ياد مي پندي است كه به سبب آن آدمي متذكر

چه را كه خداوند و آن ـ سبب آنـ رساند و نيز به  مي دين و دنيا به وي سود

 ﴿آورد، و اين براي هركسي نيست، بلكه  مي به ياداند  پيامبرانش از آن خبر داده

  ﴾ رفتن حق، و اجابت دعوتگر ايست كه با ترس و اميد و پذي براي آن بنده
 است. سوي خدا روي آورده الهي به

هشدارها براي شخص روي گردان و يا تكذيب كننده سودي  وها  اما نشانه
آورند سودبخش نيستند. حاصل  نمي ايمانندارند، چون اين چيزها براي قومي كه 

امر اين كه آفرينش مبهوت كننده و شدت و قوتي كه در آسمان و زمين وجود دارد، 
 دليلي بر قدرت و كمال خداوند متعال است.
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آنها وجود دارد دليلي و آفرينش زيبا و استواري كه در انگيز  و صنعت شگفت
است و او به هر چيزي داناست. و منافع و ترين داوران  است بر اينكه خداوند عادل

كه در آن براي بندگان قرار دارد دليلي است بر اين كه رحمت هايي  مصلحت
خداوند همه چيز را فرا گرفته است و عظمت آفرينش و نظام زيباي آن دليلي است 
بر اين كه خداوند متعال يكتاي يگانه و والا مقام است و همه براي رفع نيازهايشان 

آورند. و خدايي است كه همسر و فرزند و همتايي ندارد و عبادت و  مي او روي به
 كرنش و محبت جز او سزاوار كسي نيست.

و زنده گرداندن زمين پس از پژمردنش دليلي است براين كه خداوند متعال 
 را طبق اعمالشان مجازات كند. بنابراين فرمود:ها  نمايد تا آن مي مردگان را زنده

﴿               ﴾ ايم،  ا آن سرزمين پژمرده را زنده كردهو ب
آسماني و زميني تذكّر هاي  را با اين نشانهها  رستاخيز نيز بدينسان است. وقتي آن

داد و هشدار داد كه به تكذيب خود ادامه ندهند زيرا به آن چه تكذيب كنندگان 
 گرفتار شدند، گرفتار خواهند شد، فرمود:بدان 

 :12-15ي  آيه

﴿              ﴾ » پيش از اينان قوم نوح و ياران
 .»و قوم ثمود (پيامبرانشان را) تكذيب كردند» رس«

﴿         ﴾ » چنين) قوم عاد و فرعون و قوم لوط (همو«. 

﴿                    ﴾ » و اصحاب ايكه و قوم
 .»تبع هريك پيامبران را تكذيب كردند و وعدة عذاب من دربارة ايشان تحقّق يافت

﴿                 ﴾ » آيا ما از آفرينش نخستين
 .»ايم؟ (خير) بلكه آنان دربارة آفرينش مجدد ترديد دارند درمانده و ناتوان بوده

پيامبران بزرگوارشان را تكذيب كردند مانند نوح كه ها  امت ،پيش از ايشان
صالح را، و قوم عاد هود را، و قوم لوط، قومش او را تكذيب كردند، و قوم ثمود 

 كردند. و اصحاب ايكه شعيب را و قوم تبع تبع به هر پادشاهي گفته لوط را تكذيب
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سوي  ده است پيامبران را كه خداوند بهشود كه قبل از اسلام بر يمن حكم كر مي
 فرستاده بود تكذيب كردند.ها  آن

كسي بوده است و قوم كدام تبع از خداوند به ما خبر نداده كه آن پيامبر چه 
اين ماجرا در آن زمان نزد  ـ واالله اعلمـ چون  اند، پيامبرشان را تكذيب كردهها  تبع

اصيل بودند كه داستان و هاي  عرب معروف بود، زيرا اين قوم جزو آن دسته از عرب
 پوشيده نيست.ها  سرگذشت آنان به ويژه اين واقعه مهم و بزرگ بر ساير عرب

فرستاده بود تكذيب ها  همه پيامبرانشان را كه خداوند به سوي آنها  اين پس
كردند، ان گاه وعده عذاب الهي بر آنان تحقق يافت. و شما اي كساني كه 

نيز نزد خداوند ها  و پيامبران آن ،بهتر نيستندها  كنيد! از آن مي را تكذيب صمحمد
تي كه آنان مرتكب شدند بپرهيزند تا به نبودند! پس، از جنايتر  از پيامبر شما گرامي

 بدان گرفتار شدند.ها  عذابي گرفتار نشويد كه آن
سپس خداوند متعال از آفرينش نخستين بر آفرينش مجدد و زنده شدن در 

را از نيستي پديد آورده است نيز ها  آخرت استدلال كرد و فرمود: همان طور كه آن
هايي  نمايد، بعد از آن كه مردند و به استخوان مي بعد از مرگشان آنان را دوباره زنده

﴿ پوسيده تبديل شدند.      ﴾  آيا ما در آفرينش نخستين درمانده و
ايم و در اين شكّي نيست،  نيست، ما ناتوان و درمانده نبودهايم؟ نه چنين  ناتوان بوده

﴿         ﴾  دد ترديد دارند. اينبلكه آنان درباره آفرينش مج
در آن ترديد دارند با اين كه ترديدي در آن نيست چون ها  چيزي است كه آن

 طور كه خداوند متعال فرموده است: تر است، همان بازگرداندن از آغاز كردن آسان

﴿                   ﴾  :و اوست خدايي «. ]27[الروم
 .»استتر  گرداند و آن برايش آسان مي آغازد سپس آن را باز مي كه آفرينش را

 :16-18ي  آيه

﴿                                    ﴾ 
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كند  دانيم آنچه را كه نفسش به او وسوسه مي ايم و مي همانا ما انسان را آفريده«
 .»و ما از شاهرگ گردن بدون نزديكتريم

﴿                   ﴾ »ي)  گاه كه دو (فرشته آن
 .»چپ مراقب و ملازم هستنددريافت كننده در (سمت) راست و 

﴿                ﴾ »آورد مگر  هيچ سخني را بر زبان نمي
 .»آنكه نزدش نگهباني آماده (حضور) دارد

دهد كه او جنس انسان اعم از زنان و مردان را به تنهايي  مي خداوند متعال خبر
 گذرد مي كند و به خاطرش مي انسان و آن چه او را شادآفريده است، و او حالات 

﴿ فرمايد: مي داند، و مي            ﴾  ـ ما به او از شاهرگ گردنش
و اين چيزي است كه انسان را  ـ است نزديكتريمتر  كه از هر چيزي به انسان نزديك

خداوندي كه بر قلب او ، را در نظر داشته باشدشود كه همواره خداوند  مي متذكر
 باشد.  مي آگاه است و به او نزديك

پس بايد شرم كند از اين كه خداوند او را در جايي ببيند كه او را نهي كرده 
 است. جايي نيابد كه به او دستور داده است، و يا او را در

نويسند در نظر داشته  مي چنين انسان بايد فرشتگان گرامي را كه اعمال او راهم
باشد، و آنها را گرامي بدارد و بپرهيزد از اينكه سخن يا كاري از وي صادر شود و 

 ﴿ آنان آن را بنويسند كه پرودگار جهانيان از آن خشنود نباشد. بنابراين فرمود:

                   ﴾ اعمال انسان را دريافت ةيعني هم 
نويسد و ديگري در سمت  مي راها  دارند، يكي در سمت راست نشسته و نيكي مي

نويسد، و هريك از اين دو براي انجام دادن كارش آماده است و  مي راها  چپ بدي
 دهد. مي پيوسته آن را انجام

﴿       ﴾ آورد،  نمي انسان هيچ سخن خوب و بدي را به زبان﴿    

    ﴾ طور كه خداوند ني آماده حضور دارد. همانمگر ان كه نزدش نگهبا
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﴿ فرمايد: مي متعال                         ﴾ 
نگهباناني مقّرر است، و فرشتگان بزرگواري گمان بر شما  بي و«. ]12-10[الإنفطار: 

 .»دانند مي كنيد مي چه رانويسند و آن مي كه
 :19-22ي  آيه

﴿                    ﴾ » و سخني مرگ، حقيقت را
 .»گريختي آورد، اين همان چيزي است كه از آن مي به همراه مي

﴿             ﴾ »شود، اين روز  و در صور دميده مي
 .»(تحقّق) وعدة كيفر است

﴿             ﴾ »آيد كه  و هركسي در حالي مي
 .»دهنده و گواهي، با خود دارد سوق

﴿                        ﴾ »راستي  به
ات) برداشتيم و امروز  ات را زا (ديده از اين (امر) در غفلت بودي، پس پرده

 .»چشمانت تيزيين است

﴿         ﴾  و سكرات مرگ بطور حقيقي به نزد اين غافل و

﴿تكذيب كننده آيات خدا آمد كه بازگشتي ندارد و گريزي از آن نيست.     

    ﴾ گريختي. مي اين همان چيزي است كه از آن 

﴿             ﴾آن روزي است شود، و  مي و در صور دميده
رساند، و ثوابي را  مي كه خداوند عقابي را كه به ستمكاران وعده داده بود، به آنان

   ﴿دهد.  مي كه به مومنان وعده داده بود، به آنان       ﴾  و
 او را به سوي جايگاه قيامت پيشاي  آيد كه سوق دهنده مي هركسي در حالي

دهد با خود دارد. و اين دالّ  مي برد، نيز گواهي كه بر اعمال خير و شر او گواهي مي
اعمالشان را ثبت  دهد و مي بر اين است كه خداوند متعال بندگان را مورد توجه قرار
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دهد. پس اين چيزي است كه بنده  مي را جزا و سزاها  عادلانه آن نمايد و مي و ضبط
 نظر قرار دهد.بايد همواره آن را مد 

   ﴿ مردم از اين غافل هستند، بنابراين فرمود:تر  ولي بيش     ﴾ 
شود كه  مي در روز قيامت به اعراض كننده و تكذيب كننده به صورت سرزنش گفته

﴿تو اين روز را تكذيب كردي و براي آن عمل انجام ندادي،     ﴾ 
را كه قلبت را پوشانده بود و خوابت را فزون كرده بود و به اي  پس اكنون پرده

﴿ايم.  اني ات ادامه يافته بود كنار زدهسبب آن روي گرد       ﴾  پس
وحشتناك را به هاي  امروز چشمانت كاملا تيزبين هستند، و انواع شكنجه و عذاب

 بينند. مي خوبي
دهد، زيرا بنده در دنيا  مي كه خداوند با اين كلام بنده را مورد خطاب قراريا اين

شود و  مي از هدفي كه براي آن آفريده شده غافل مانده بود اما در روز قيامت بيدار
دست رفته برايش گردد، زماني كه جبران آن چه كه از  مي خواب غفلت از او دور

ترساند، و با بيان آن چه كه در آن روز  مي اگونه خداوند بندگان رممكن نيست. و اين
 دهد. مي آيد بندگان را هشدار مي بزرگ بر سر تكذيب كنندگان

 :23-29ي  آيه

﴿                ﴾ »گويد: اين است آنچه در نزد  و همراهش مي
 .»من آماده است

﴿          ﴾ »هر كافر سركشي را به دوزخ بيندازيد«. 

﴿          ﴾ »اي را گر شك آورنده دارندة تجاوز هر باز«. 

﴿                    ﴾ » آن كسي كه معبود
 .»خدا برگزيده است پس او را در عذاب سخت (دوزخ) بيندازيدديگري را با 

﴿                          ﴾ »گويد:  نشين او مي هم
 .»پروردگارا! من او را گمراه نساختم بلكه (خود) در گمراهي دور و درازي بود
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﴿                   ﴾ »فرمايد: در  (خداوند) مي
 .»گمان (پيش از اين) برايتان هشدار فرستاده بودم پيشگاه من ستيزه مكنيد و بي

﴿                  ﴾ » سخن در نزد من تغيير داده
 .»شود و من نسبت به بندگان ستمگر نيستم نمي

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال     ﴾ مدم و همراه اين كه خداوند هاي  فرشته
ها  است كه يكي از فرشتگاني است كه خداوند آن گردان قرار داده تكذيب كننده روي

بنويسند آن تكذيب كننده و را مامور نموده تا آن انسان را حفظ نمايند و اعمالش را 

 ﴿ گويد: مي گرداند و مي اعمالش را در روز قيامت حاضر        ﴾ چه  آن
را كه مقّرر شده بود و بر او و اعمالش نگهباني دهم و آن ر ثبت و ضبط نمايم آماده 

 گردد. مي ام. پس آن گاه انسان طبق عملش مجازات كرده

﴿ شود: مي سزاوار جهنّم هستند گفتهو به كساني كه         

 ﴾ انجام  هر كافر سركشي كه مخالف آيات خداست و گناهان زيادي را
 است در دوزخ بيندازيد. داده

﴿     ﴾ ترين آن ايمان آورد  ري را كه پيش روي اوست كه بزرگيعني خي
كند. و  مي باشد از خود و ديگران منع مي هايش و فرشتگان و كتاب ه خدا و پيامبرب

﴿ نمايد. مي جلوگيرياش  از منافع مالي و جاني ﴾ الهي تجاوز و از حدود 

﴿نمايد.  مي كند و بر بندگان الهي تعدي مي ﴾  ،و در وعده وعيد الهي شك دارد
و تجاوزگري و شك و بخل تبديل به  كند، بلكه كفر مي پس نه ايمان دارد و نه نيكي

نيز به جاي خدا معبودان ديگري را برگزيده است، بنابراين اند  صفات او گشته

﴿ فرمود:            ﴾كه به همراه خدا معبود ديگري را به  كسي
و  پرستش گرفته است، معبودي كه براي خويش اختيار هيچ سود و زيان و مرگ

 زندگي را ندارد.
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﴿       ﴾ كه همراه او هستيد! او را در اي  پس اي دو فرشته
 ترين عذاب است. ذابي بيندازيد كه سخت تري و بزرگع

﴿     ﴾ شيطاني كه همدم و همنشين اوست با اظهار بيزاري از او و در

﴿ گويد: مي اندازد، مي ويحالي كه گناهش را به گردن          ﴾  !پروردگارا

﴿من او را گمراه نساختم، چون من بر او تسلّي و حجت و دليلي نداشتم،    

     ﴾ خود در گمراهي دور و درازي بود. پس او خودش گمراه و  بلك او

﴿ فرمايد: مي ديگرياز حق دور گشت، همان طور كه در آيه           

              ﴾  :وقتي كار «. ]22[إبراهيم
گويد: خداوند به شما وعده راستين و حقيقت دارد و من بر  مي يابد شيطان مي پايان

 .»را كردم دادم و خلاف آن شما وعده

 ﴿ فرمايد: مي خداوند در پاسخ به ستيز و مجادله شان      ﴾  در

﴿ندارد، اي  گاه من ستيزه مكنيد، يعني مجادله و ستير شما نزد من فايدهپيش  

      ﴾ كه من پيش از اين برايتان هشدار فرستاده بودم. يعني حال آن
واضح و دلايل روشن نزد شما آمدند، هاي  روشن و حجتهاي  پيامبرانم با نشانه

ايد و جزاي  و شما با كارهايي كه درگذشت كردهپس حجت من بر شما اقامه گرديد 
 ايد. ، نزد من آمدهآن قطعي گرديده

﴿       ﴾ خلافي در چه خدا گفته و بدان خبر داده امكان ندارد كه آن

﴿نيست. تر  آن واقع شود، چون هيچ گفته و سخني از گفته خداوند راست     

     ﴾ را بر اساس خير و ها  و من نسبت به بندگان ستمگر نيستم بلكه آن
شود و  نمي هايشان افزوده، پس به بديجزا و سزا خواهم داداند  شّري كه انجام داده

 گردد. نمي هايشان كاسته از نيكي
 :30-35ي  آيه
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﴿               ﴾ » روزي كه به دوزخ
 .»گويد: آيا افزون بر اين هم هست؟! اي؟ و (دوزخ) مي گوييم: آيا پر شده مي

﴿             ﴾ » و بهشت براي پرهيزگاران نزديك داشته
 .»شود و از آنان دور نخواهد بود مي

﴿        ﴾ »شديد كه  اين است آنچه وعده داده مي
 .»كار (حد) نگاهدار است خاصِ هر توبه

﴿              ﴾ »كه در نهان از  همان كسي
 .»كار پيش آيد خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه

﴿              ﴾ » به سلامت وارد بهشت شويد. اين است
 .»روز جاودانگي

﴿               ﴾ » در آنجا هرچه بخواهند دارند، و نزد ما آنان
 .»افزون (بر اين) است

 ﴿ فرمايد: مي ترساند، مي كه بندگانش راخداوند درحالي     

 ﴾ اي؟ و اين براي آن است كه افراد  هگوييم: آيا پر شد مي آن روز كه به جهنّم

﴿ شوند. مي زيادي در آن انداخته      ﴾ گويد آيا بيشتر هم  مي و جهنّم
طلبيد و به خاطر  مي تري را ي همواره مجرمين و گناهكاران بيشهست؟ يعن

داد كه آن گيرد. و خداوند وعده  مي پروردگارش خشمگين است و بر كافران خشم

   ﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: را پر خواهد كرد. همان

      ﴾  :بدون شك دوزخ را از جن و انس پر «. ]13[السجده
. تا آنگاه كه پروردگار شكوهمند پاي مبارك و شريف خود را كه از هر »خواهم كرد

 گردد و مي گذارد. آنگاه جهنم فشرده مي تشبيهي پاك و منزه است بر روي جهنم
 است، پرشدم. گويد: بس است، بس مي
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﴿             ﴾ و بهشت براي پرهيزگاران نزديك گردانده 
 پايدار و شادي و سروري كه در آن هست مشاهدههاي  طوري كه نعمت ،شود مي
شود كه از پروردگارشان  مي گردد. اين بهشت فقط براي كساني نزديك گردانده مي

شرك كوچك و بزرگ را ترك كرده و از دستورات پروردگارشان  پروا داشته و
 اند. اطاعت نموده

﴿ شود: مي گفتهها  و به صورت خوش آمد به آن       ﴾ 
 از ديدن آن لذّتها  خواهند و چشم ها مي چه را كه دلخداوند اين بهشت و آن

دهد كه همواره با ذكر و محبت و كمك جستن از  مي برند به توبه كنندگان مي
گردد.  مي سوي خدا بر ترس از او و اميد داشتن به او بهخداوند و خواندن او و 

﴿﴾ مخلصانه  و بر آن چه خداوند به آن فرمان داده بود محافظت كند و آن را
 مراعات كند.را انجام داده و حدود الهي را  نمايد و به بهترين صورت آن اطاعت

﴿        ﴾  و از روي شناخت از پروردگارش در نهان بترسد و به
بينند از خدا  نمي مردم او را رحمت او اميد داشته باشد و در نهان و در جايي كه

كنند گاهي ممكن است از روي  مي بترسد. اين است كه مردم حضور دارند و نگاه
كند، بلكه  نمي شهرت طلبي باشد. پس اين بر خشيت و ترس الهي دلالترياكاري و 

 ﴿خشيت و ترسي مفيد است كه در نهان و آشكار انسان از خدا بترسد.   

﴾ بهو با دلي توبه كننده پيش آيد. يع بازگشت سوي  ني اين دل داراي صفت
است كه رضايت و خشنودي خدا در آن سوي چيزهايي  پروردگار، و روي آوردن به

 است.

﴿شد:  مي و به پرهيزگاران نيكوكار گفته      ﴾  به سلامت وارد بهشت
هاست و از همه  با سلامت بودن از همه آفات و بديشويد. يعني ورودتان همراه 

شود و هيچ  نمي يشان تمامها امور ناگوار و ناخوشايند در امان خواهيد بود. پس نعم

 ﴿ناراحتي و ناگواري در بهشت نيست.        ﴾  اين روز جاودانگي است
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 در آناي  شود و مرگي در آن نيست و هيچ چيز ناراحت كننده نمي كه تمام
 باشد. نمي

﴿      ﴾ چه بخواهند برايشان فراهم است، آنان در بهشت هر آن

﴿     ﴾  و افزون بر آن نزد ما هست. يعني پاداش افزوني هست كه خداوند
گوشي نشنيده  هيچ چشمي همانند آن را و به هيچ چيزي كه ،دارد مي ارزانيها  به آن

ترين و برترين پاداشي  ور نكرده است. و بالاترين و بزرگو به دل هيچ انساني خط
مند شدن  بهره بزرگوار خودش است و لّذت بردن ودهد نگاه كردن به چهره  مي كه

خواهيم كه به لطف خويش  مي از سخن او و لذّت بردن از قرب اوست. پس، از او
 اين را به ما عنايت كند.

 :36-37ي  آيه

﴿                               ﴾ 
ما پيش از آنان اقوام زيادي را هلاك ساختيم كه از ايشان بسي نيرومندتر بودند و «

 .»در شهرها سير كردند، اما آيا گريزگاهي داشتند؟

﴿                         ﴾ »راستي  و به
اين اندرزي است براي كسيكه دلي (آگاه) داشته باشد و با حضور قلب و گوش در 

 .»فرا دارد
 فرمايد: مي ترساني و مي كنند، مي مشركاني كه پيامبر را تكذيب ،خداوند متعال

﴿          ﴾ و چه را پيش از آنان نابود كرديم كههايي  تبسيار ام، 

﴿     ﴾ تر  بيشهاي  آنان از ايشان بسي نيرومندتر بودند، و آثار و نشانه
 و قوي ترين در زمين داشتند. 

﴿ بنابراين فرمود:       ﴾  پس دژهاي محكم و منازل مرتفعي ساختند و
درختان زيادي كاشتند و جويبارها را روان ساختند، و آباد كردند و ويران نمودند. 
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پس وقتي پيامبران خدا را تكذيب كردند و آيات الهي را انكار نمودند نابود كرد. 

﴿   ﴾ فرود آيد.ها  آنگريز گاهي از عذاب خدا ندارند وقتي كه بر ها  آن 
دور نساخت. ها  پس قدرت و اموال و فرزندانشان چيزي از عذاب خدا را از آن

﴿               ﴾  به راستي در اين براي كسي كه دلي زنده و
هوشيار داشته باشد اندرز بزرگي است. پس چنين كسي هرگاه چيزي از آيات خدا 

چنين كسي كه رود. هم مي پذيرد و در نتيجه مقامش بالا مي وارد شود از آن پند بر او

﴿       ﴾  به قصد رهنمود شدن به آيات خدا و با حضور قلب
كه  عظه و شفا و هدايت است. اما كسيگوش دهد، براي چنين كسي نيز مو

 برد، چون آيات را اي نمي فايدهدهد  نمي گردان است و به آيات گوش روي
 كند. نمي پذيرد، و حكمت الهي راهياب شدن چنين كسي را اقتضا نمي

 :38-40ي  آيه

﴿                            ﴾ » و
كه در بين آن دو است در شش روز آفريديم و  چه را ها و زمين و آن راستي آسمان به

 .»هيچ خستگي به ما نرسيد

﴿                          ﴾ » پس
گويند شكيبا باش و پيش از برآمدن خورشيد و پيش از غروب آن به  بر آنچه مي

 .»گوي ستايش پروردگارت تسبيح

﴿           ﴾ »اي از شب و به دنبال نمازها  و نيز در پاره
 .»او را به پاكي ياد كن

دهد كه با آن  مي جا خداوند از قدرت بزرگ و مشيت نافذ خود خبردر اين

﴿هستند آفريد، ها  ترين مخلوقات را كه آسمان بزرگ           

    ﴾ و زمين و آن چه را كه در بين آن دو است در شش روز ها  آسمان
آفريديم. آفرينش آسمانها و زمين و آن چه بين آن دو است از روز يكشنبه آغاز شد 
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جي به خداوند خستگي و رنترين  معه پايان يافت بدون اين كه كوچكو در روز ج
را علي رغم بزرگي و عظمتش به وجود آورده است، به طور  برسد. پس كسي كه آن

 بر زنده گرداندن مردگان توانا است.تر  بهتر و شايسته

﴿         ﴾ و در مقابل مذدهند و  مي تي كه نسبت به تو انجامم
را به حال خود بگذار و در آغاز روز ها  باش و آن شكيبااي  تكذيب آن چه كه آورده

و در آخر آن و در اوقات شب و بعد از نمازها به عبادت و ستايش پروردگارت 
گردد و شكيبايي ورزيدن را  مي مشغول باش. چون ذكر خداوند مايه تسلي خاطر

 گيرد. مي كند و انسان به آن انس مي آسان
 :41-45ي  آيه

﴿              ﴾ » و (داستان) روزي را بشنو كه
 .»دهد ندادهنده از مكان نزديكي ندا در مي

﴿                    ﴾ »راستي بانگ  روزي كه به
 .»آمدن استشنوند، آن روز، بيرون  مرگبار را مي

﴿              ﴾ »كنيم و  گمان ماييم كه زنده مي بي
 .»سوي ماست ميرانيم و بازگشت به مي

﴿                  ﴾ »كه زمين از  روزي
 .»آيند). اين برانگيختن بر ما آسان است شكافد (و) شتابان (بيرون مي مي(فراز) آنان 

﴿                                 ﴾ » ما به
كسي را كه از هشدار  گويند داناتريم و تو بر آنان چيره و مسلّط نيستي. پس آنچه مي

 .»ترسد با قرآن پند ده من مي

﴿              ﴾  روزي را كه  )نداي(و با گوش دلت بشنو
دهد.  مي دهد يعني در صور مي از جاي نزديكي از زمين ندا در ÷منادي اسرافي

﴿         ﴾  روزي كه آن صداي هولناك و وحشتناك را كه شكّي
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﴿شنوند،  مي در آن نيست    ﴾ آيند و  مي در آن روز از قبرها بيرون

﴿ را بيرون آورد. بنابراين فرمود:ها  خداوند تواناست كه به تنهايي آن       

                 ﴾ گمان ماييم كه مردگان را زنده بي 
 سوي ماست. روزي كه زمين از فراز مردمان ميرانيم و بازگشت به مي كنيم و مي

﴿رود،  مي شكافد و كنار مي ﴾ را به ها  و شتابان فرياد ندا دهنده را كه آن

﴿ كنند. مي خواند اجابت مي جايگاه قيامت فرا       ﴾  آن روز، روز
براي خداوند آسان است و ها  گردهم آيي و براي ما آسان است. يعني حشر كردن آن

 هيچ خستگي و مشقّتي در آن نيست.

﴿           ﴾سازد  مي گويند و تو را اندوهگين مي چه آنان به توما به آن
داني كه چگونه مورد توجه ما  مي دانيم تو مي آگاهتريم. پس وقتي ما آن را بهتراز تو 

 گردانيم و تو را در برابر دشمنانت ياري مي هستي و چگونه كارهايت را آسان
دهيم. پس بايددلت شاد و خاطرت جمع باشد، و بدان كه ما از خودت نسبت به  مي

ماند جز اين كه منتظر وعده خداوند  ينم تو مهربانتر هستيم. پس چيزي برايت باقي

﴿ كني. ،باشي و از پيامبران اولوالعزم الگوبرداري      ﴾  و تو بر آنان

﴿مسلطّ نيستي.               ﴾  :دهنده  بلكه تو فقط بيم«. ]7[الرعد

﴿ . بنابراين فرمود:»هستهستي و براي هر قومي هدايتگري         

 ﴾ ترسد با قرآن پند بده. و پند دادن يعني  مي پس كسي را كه از هشدار خدا
دوست داشتن خير و ترجيح دادن و انجام دادن آن، و نفرت داشتن از بدي و پرهيز 

 را قبول دارد. و كسي پندها  ايناموري فطري هستند و عقل ها  كردن از آن، كه اين
 كس كه از وعيد و هشدار الهي . و اما آنترسد مي پذيرد كه از هشدارالهي مي

گردد تا  مي پذيرد. و حجت بر او اقامه نمي آورد آن را نمي ترسد و به آن ايمان نمي
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﴿: نگويد       ﴾ نزد اي  و مژده دهنده دهنده چ بيمهي«19: ة[المائد
 .»ما نيامده است

 
 ي قاف پايان تفسير سوره



 

 

 ذارياتي  تفسير سوره

 آيه است. 60مكي و 
 :1-6ي  آيه

﴿    ﴾ »دارند سوگند به بادهايي كه به سختي پراكنده مي«. 

﴿        ﴾ »و سوگند به ابرهاي آبستن به باران«. 

﴿      ﴾ »و سوگند به ستارگاني كه آسان در حركتند«. 

﴿      ﴾ »اند و سوگند به فرشتگاني كه كارها را تقسيم كرده«. 

﴿       ﴾ »شويد راست است گمان آنچه كه وعده داده مي بي«. 

﴿      ﴾ »پيوندد و همانا روز جزا حتماً به وقوع مي«. 
بزرگ كه منافع و مصالح زيادي در هاي  جا خداوند راستگو به اين آفريدهدر اين

روز جزا و راست است و اش  خورد كه وعده مي قرار داده شده است سوگندها  آن
 تواند آن را دفع كند. نمي محاسبه قطعا خواهد آمد و هيچ چيزي

خداوند صادق عظيم از آمدن روز جزا و محاسبه خبر داد، روزي كه بسيار عظيم 
و دلايل زيادي را ها  است، و بر حتميت آن قسم ياد كرد، و براي اثبات آن برهان

عمل  كنند و عمل كنندگان از مي باقامه نمود، پس چرا تكذيب كنندگان آن را تكذي

﴿ گردانند؟! مي براي آن روي    ﴾  سوگند به بادهايي كه به سختي و نرمي

﴿دارند.  مي پراكنده      ﴾ و سوگند به ابرهايي كه آب فراوان را با خود بر 
 رساند. مي دارند كه خداوند با آن به بندگان و شهرها فايده مي

﴿     ﴾  و سوگند به ستارگاني كه به آساني در حركت هستند. و آسمان
 دريا و خشكي مردم با آن راه خود راهاي  شود و در تاريكي مي آراستهها  با آن

﴿ برند. مي يابند و با عبرت گرفتن از آن فايده مي     ﴾  و سوگند به
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را ها  كنند. پس هريك از آن مي فرشتگاني كه به اذن خدا كارها را تقسيم و تدبير
مقّدر  چه براي اوي دنيا و آخرت بر گماشته و از آنخداوند به تدبير كاري از كارها

 ورزد. نمي كند و نيز در آن كوتاهي نمي شده تجاوز
 :7-9ي  آيه

﴿       ﴾ » هاست به آسمان كه داراي راهو سوگند«. 

﴿         ﴾ »گمان شما (دربارة پيامبر) سخني گوناگون داريد بي«. 

﴿      ﴾ »شود كه منحرف شده  كسي از (راه) او منحرف مي
 .»باشد

﴿      ﴾ نيكو است كه به چين هاي  و سوگند به آسمان كه داراي راه
 مانند آن گاه كه باد آن را به حركت در ها مي حوضهاي  و آبها  و بافت ريگ

﴿آورد.  مي ﴾ دكنيد! درباره او  مي را تكذيب صشما اي كساني كه محم﴿ 

     ﴾ جادوگر است و برخيگوييد:  مي برخي ،سخن گوناگوني داريد 
نشانگر  كهها  گوييد ديوانه است، و ديگر سخن مي گوييد كاهن است، و بعضي مي

بر آن هستند باطل و ها  هاست. و دال بر اين است كه آنچه آن حيرت و ترديد آن
 پوچ است.

﴿     ﴾ شود هركس كه از ايمان بازگردانده  مي از آن بازگردانده
باشد، و از دلايل يقيني خداوند منصرف و روي گردان شده باشد. اختلاف شده 
 صيشان دليلي است بر باطل بودن سخنانشان، اما سخن راستي كه محمدها گفته

كند و  مي است و برخي از آن برخي ديگر را تصديق گون آورده است هماهنگ و هم
ست، و اين دليلي است بر تناقض و تضادي در آن وجود ندارد و اختلافي در آن ني

﴿صحت و درستي آن و دليلي است بر اين كه از سوي خداوند است.     

              ﴾  :و اگر از جانب غير خداوند «. ]82[النساء
 .»يافتند مي بود در آن اختلاف زيادي
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 :10-14ي  آيه

﴿      ﴾ »مرگ بر دروغگويان«. 

﴿          ﴾ »خبرند كه آنان در ورطة ناداني بي كساني«. 

﴿         ﴾ »خواهد بود؟  پرسند روز جزا كي مي«. 

﴿          ﴾ » كه آنان بر آتش عذاب شوندروزي«. 

﴿                  ﴾ » بچشيد عذاب خود را، اين همان
 .»طلبيديد را به شتاب مي چيزي است كه آن

﴿    ﴾  خداوند كساني را نابود كند كه بر وي دروغ بستند و آيات او را
انكار كردند و در صدد آن برآمدند تا به وسيله باطل، حق را از بين ببرند، همان 

﴿ دانند. نمي دهند كه مي كساني كه چيزهايي به خداوند نسبت         

 ﴾ اند. كساني كه در ورطه كفر و جهالت و گمراهي سرگشته 

﴿         ﴾ پرسند چه وقت  مي از روي شك و تكذيبِ روز قيامت
از حالت و سرانجامشان  ،پندارند. بنابراين مي مبعوث خواهند شد؟ يعني آن را بعيد

﴿ مپرس.          ﴾  روزي كه به سبب پليدي ظاهري و باطني كه با
 بينند. مي خود دارند در آتش، عذاب

﴿ شود: مي به آنها گفته   ﴾  عذاب آتش را بچشيد زيرا اثر و پيامد
را به ها  چيزي است كه به سبب آن دچار فتنه شده بوديد، از قبيل آزمايشي كه آن

﴿كفر و گمراهي برگرداند.           ﴾  عذابي كه شما به آن
 ورزيديد. پس اكنون از مي گرفتار شده ايد چيزي است كه در فرا رسيدن آن شتاب

 و زنجيرها و خشم و عذاب بهره ببريد.ها  انواع كيفرها و شكنجه
 :15-19ي  آيه
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﴿          ﴾ »ساران  ها و چشمه گمان پرهيزگاران در باغ بي
 .»هستند

﴿                 ﴾ » چيزهايي را كه
گمان آنان پيش از اين نيكوكار  دارند. بي دهد دريافت مي پروردگارشان به آنان مي

 .»بودند

﴿              ﴾ »خوابيدند آنان اندكي از شب مي«. 

﴿          ﴾ »كردند و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي«. 

﴿            ﴾ » و در اموالشان براي سائل و بينوا حقّي
 .»بود

خداوند در بيان پاداش پرهيزگاران و اعمالشان كه به سبب آن به اين پاداش 

 ﴿ فرمايد: اند مي رسيده  ﴾ گمان پرهيزگاران كه تقوا و اطاعت از خدا را  بي

﴿شعار خود ساخته بودند،       ﴾ بهشت خواهند بود، هاي  در ميان باغ
همانندي در دنيا ها  را در بردارند كه برخي از آنها  انواع درختان و ميوهكه هايي  باغ

را  ها مانند آن و درختاني كه چشمها  دارند و برخي در دنيا نظيري ندارند. ميوه
كسي خطور  اند و تصور آن به دل هيچ را نشنيده آن )اخبار(ها  و گوشاند  نديده

﴿نكرده است.   ﴾ با اين ها  روان هستند، و اين باغهاي  و در ميان چشمه
 جوشانند. مي نوشند و آن را مي شوند و بندگان از آن مي آبياريهاي  چشمه

﴿       ﴾  احتمال دارد كه معني آيه اين باشد كه خداوند همه
دهد و  مي را به آنانها  سازد و همه انواع نعمت مي آرزوهاي اهل بهشت را برآورده

دارند در حالي كه خشنود و شادمان هستند و  مي را دريافتها  آنان اين نعمت
خواهند از آن بيرون آورده شوند و به هريك  نمي جويند و نمي جايگزيني براي آن را

 خواهند. نمي از آنتر  شود كه بيش مي از نعمت دادهاي  اندازه
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اوامر و ها  ن در دنيا باشد و آنحالت پرهيزگارا صفت و ،و احتمال دارد كه اين
را فرا گرفته و از  د. يعني با شرح صدر و دلي شاد آنگيرن مي نواهي خداوند را فرا

 گزينند.  مي ترين صورت دوري اند به كامل آن چه نهي شده
هاي  از بهترين بخششها  اوامر و نواهي داده اينها  كه خداوند به آن پس كساني

منقاد شوند. اما  را فرا بگيرند و شكر آن را به جاي آورند والهي هستند كه بايد آن 
و اعمالشان را ها  است چون خداوند وصف آنتر  معني اول به سياق عبارت نزديك

﴿در دنيا بيان داشته است كه          ﴾ كه به اين اينان پيش از اين
 عبادت پروردگارشان را شاملها  و نيكوكاري آن اند. نعمت دست يابند نيكوكار بوده

ها  بينند او آن نمي بينند و اگر او را مي او را شود كه او را چنان بپرستند كه انگار مي
احسان با  وها  كردن با بندگان خدا با رساندن فايده به آن هم چنين نيكي .بيند مي را
ان و استفاده از مقام و موقعيت خود در با دادن مال يا علم، يا خيرخواهي برايشها  آن

نيك را هاي  راه رساندنِ خير به آنان و امر به معروف و نهي از منكر و ديگر راه
 شود. مي شامل

حتّي نيكي كردن با سخن نرم و نيكويي كردن با زيردستان و حيواناتي كه در 
 ت.باشند در اين داخل اس مي ملكّيت آدمي هستند و يا مربوط به ديگران

و از بهترين انواع احسان و نيكي كردن در عبادت خالق، نماز شب است كه دالّ 

﴿ بر اخلاص و هماهنگ بودن زبان و قلب است. بنابراين فرمود:        

    ﴾ ا بيششب را با عبادت تر  نيكوكاران خوابشان در شب اندك است. ام
 كنند و خدا را ياد مي خوانند و تلاوت مي نماز ،نمايند مي پروردگارشان سپري

 كنند. مي كنند و دعا و زاري مي

﴿    ﴾هنگام سحر يعني اندكي پيش از بامداد،  و به﴿     ﴾  آنان از
كنند پس نمازشان تا سحر ادامه دارد، سپس در پايان نماز  مي خداوند طلب آمرزش

كنند، همانند آمرزش خواستن  مي نشينند و از خداوند متعال طلب آمرزش مي شب
 طلبد.  مي گناه كاري كه براي بخشوده شدن گناهش آمرزش
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و آمرزش خواستن به هنگام سحر فضيلت و ويژگي خاص خود را دارد كه در 
توصيف اهل  طور كه خداوند در ين برتري و ويژگي را ندارد. همانديگر اوقات ا

﴿ و طاعت فرموده است:ايمان        ﴾ » و آنان كه سحرگاهان
 .»نمايند مي طلب آمرزش

﴿            ﴾ي براي  و در مالهايشان حق واجب و مستح
براي آن بينواياني كنند، و  مي كه از مردم طلب و سوالهايي  نيازمندان است، براي آن

 خواهند. نمي كه از مردم چيزي
 :20-23ي  آيه

﴿        ﴾ »هايي است و در زمين براي اهل يقين نشانه«. 

﴿           ﴾ »هايي است) آيا  و نيز در وجودتان (نشانه
 .»بينيد؟ نمي

﴿           ﴾ »يابيد در آسمان  و ورزيتان و آنچه وعده مي
 ».(مقرّر) است

﴿                     ﴾ » به پروردگار آسمان و
 .»گوييد سخن ميگمان او حق است همانند آنكه شما  زمين سوگند كه بي

 فرمايد: مي خواند مي كه بندگانش را به تفكّر و عبرت گرفتن فرارحاليخداوند د

﴿         ﴾ است و هايي  و در زمين براي يقين كنندگان نشانه
و درياها و نهرها و درختان و گياهاني است كه در ها  اين شامل خود زمين و كوه

زمين قرار دارند كه هركس در اين چيزها بيانديشد و به فلسفه آن فكر كند او را به 
و فراگير بودن احسانش اش  عظمت آفريننده اين مخلوقات و گستردگي فرمانروايي

كند. و  مي و به اين كه دانش او امور پيدا و پنهان را در بر گرفته است راهنمايي
است كه نشانگر آن هايي  و رحمتها  متو حكها  چنين در وجود آدمي عبرتهم
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 است خداوند يكتاست و او والامقام است و همه براي رفع نيازهايشان به او روي
 نمايد كه خلق را بيهوده نيافريده است. مي آورند، و بر اين دلالت مي

﴿          ﴾ باران و روزي شما كه عبارت است از ي  و ماده
انواع روزي ديني و دنيوي كه خداوند برايتان مقّرر نموده، و نيز جزايي كه در دنيا و 

شود، همه همانند ساير چيزهايي كه مقدر  مي آخرت از جانب خدا به شما وعده داده
 شوند. مي شده است از سوي خدا نازل

فردي هوشيار را يادآوري نمود طوري كه هر ها  را بيان كرد و آنها  وقتي نشانه
شود، خداوند متعال سوگند ياد كرد كه وعده و جزاي او حق و درست  مي آگاه

است. و آن را به بديهي ترين و آشكارترين چيز كه سخن گفتن است تشبيه نمود. 

﴿ پس فرمود:                    ﴾  پروردگار سوگند به
 كه شما سخن گونه همان ،خدا و جزاي او حق است و زمين كه وعدهها  آسمان

چنين گفتن خود شك و ترديدي نداريد هم طور كه در سخن گوييد. پس همان مي
 ترديدي داشته باشيد. نبايد درباره رستاخيز و جزا شك و

 :24-37ي  آيه

﴿              ﴾ » آيا خبر مهمانان گرامي ابراهيم
 .»به تو رسيده است

﴿                       ﴾ » آن زمان كه بر او وارد
شدند و گفتند: سلام (بر تو، ابراهيم نيز) گفت: سلام بر شما، مردمان ناشناسي 

 .»هستيد

﴿             ﴾ »اش رفت و  سوي خانواده پس آهسته به
 .»اي آورد گوسالة فربه

﴿            ﴾ »را به آنان نزديك كرد (و) گفت: ايا  سپس آن
 .»خوريد؟! نمي
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﴿                     ﴾ » و (در دل) از ايشان
 .»احساس ترس و وحشت كرد. گفتند: مترس، و او را به فرزندي دانا مژده دادند

﴿                     ﴾ » همسرش درحاليكه
اي بر چهرة خود زد (و) جلو آمد و گفت: پيرزني  كشيد، سيلي تعجب) فرياد مي(از 

 .»نازا هستم

﴿                    ﴾ » گفتند: پروردگارت چنين
 .»گمان او فرزانة داناست فرموده است، بي

﴿               ﴾ » (ابراهيم) گفت: اي فرستادگان كار شما
 .»چيست؟

﴿                ﴾ »سوي قومي گناهكار  گمان ما به گفتند: بي
 .»ايم فرستاده شده

﴿        ﴾ »از گل فرو ريزيم هايي تا بر آنان سنگ«. 

﴿           ﴾ » نزد پروردگارت براي اسرافكاران نشانمند شده
 .»است

﴿            ﴾ »گاه كساني از مؤمنان را كه در آنجا  آن
 .»بودند بيرون آورديم

﴿                 ﴾ » پس آنجا جز يك خانه از مسلمانان
 .»نيافتيم

﴿                  ﴾ » و در آن براي كساني كه از
 .»اي برجاي گذشتيم ترسند نشانه عذاب دردناك مي

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال          ﴾  آيا خبر
مهمانان گرامي ابراهيم به تو رسيده است؟ آن مهمانان فرشتگاني بودند انگيز  شگفت
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فرمان داد تا ها  را براي هلاك كردن قوم لوط فرستاده بود، و به آنها  كه خداوند آن
 به صورت مهمان نزد ابراهيم آمدند.ها  پس آنبر ابراهيم نيز گذر كنند. 

﴿                        ﴾ گاه كه بر ابراهيم وارد شدند  آن
و گفتند: سلام بر تو، ابراهيم درپاسخ گفت: سلام بر شما. شما گروهي ناشناس 

خود را معرفي ها  معرفي كنيد. و تا آن هستيد، پس دوست دارم كه خودتان را
 نكردند آنان را نشناخت.

﴿       ﴾ رفت تا از مهمانان پذيراني كند. اش  پس آهسته به سوي خانواده

﴿          ﴾ را آورد و نزد آنان گذاشت تا اي  سپس گوساله فربه

 ﴿ بخورند. گفت:از آن   ﴾ خوريد؟! نمي آيا ﴿     ﴾  پس
احساس ترس و ها  كنند در دل خود از آن نمي وقتي ديد كه به سوي آن دست دراز

﴿وحشت نمود.     ﴾ گفتند: مترس، و او را به آن چه كه براي انجام ها  آن

﴿دادنش آمده بودند خبر دادند.        ﴾  او را به فرزندي دانا كه
 بود مژده دادند. ÷اسحاق

﴿              ﴾  وقتي زن ابراهيم مژده را شنيد با
حالتي  بر چهره خود زد. اين از جنس آناي  خوشحالي و فرياد جلو آمد و سيلي

است كه در حالت شنيدن سخن شادي آور و ديدن حالتي كه معمول و متداول 

﴿دهد.  مي نباشد به زنان دست    ﴾ و گفت: از كجا من فرزندي به دنيا 
ام كه زنان در اين سن ديگر فرزند به  ر شده و به سنّي رسيدهكه پيآورم درحالي مي
آورند؟! در ضمن من نازا و عقيم هستم و اصلا صلاحيت باردار شدن را  نمي دنيا

شوند.  مي مانع به دنيا آمدن فرزندها  ندارم. پس دو مانع وجود دارد كه هريك از آن

﴿ بيان كرده است:و مانع سوم را در سوره هود             

﴾  :گمان اين چيز عجيبي است بي و اين شوهرم پيرمردي است.«. ]72[هود«. 
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﴿          ﴾  گفتند: خداوند اين امر را مقّدر و واجب نموده است پس

 ﴿نبايد در قدرت الهي تعجب كرد.        ﴾ گمان خداوند فرزانه  بي
دهد و  مي داناست. يعني او خدايي است كه هر چيزي را در جاي مناسبش قرار

هر چيزي را فرا گرفته است. پس تسليم فرمان او باشيد و سپاس اش  دانايي و آگاهي
 يش به جاي آوريد.ها او را در برابر نعمت

﴿              ﴾ به فرشتگان گفت: كارتان چيست و  ÷ابراهيم
را براي كار مهمي فرستاده ها  خواهيد؟ چون ابراهيم فهميد كه خداوند آن مي چه

﴿ .است                ﴾سوي قومي گناهكار فرستاده  گفتند: همانا ما به
قوم لوط بودند كه با شرك ورزيدن به خدا و تكذيب پيغمبرشان و ها  ايم. و آن شده

هيچ يك از جهانيان مرتكب ها  انجام دادن كار زشت هم جنس بازي كه پيش از آن
 اين جنايت نشده بود، جرم و گناه كرده بودند.

﴿                  ﴾ از هايي  تا بر آنان سنگ
نزد پروردگارت نشاندار شده و بر هر سنگي اسم ها  گل فرو ريزيم و اين سنگ

 اند. اسراف كرده و از حد تجاوز كردهها  صاحب آن نوشته شده است چون آن
دور ها  درباره قوم لوط مجادله كرد تا شايد خداوند عذاب را از آنها  ابراهيم با آن

﴿ نمايد. پس به ابراهيم گفته شد:                       

      ﴾  :گمان  بي اي ابراهيم! از اين روي بگردان،«. ]76[هود
 .»ابي خواهد آمد كه بر نخواهد گشتعذها  فرمان پروردگارت آمده است و بر آن

﴿                               ﴾ آنگاه
جا جز يك خانه از مسلمانان آنجا بودند بيرون آورديم. آن كساني از مومنان را كه در

﴿به جز همسرش كه او از هلاك شدگان بود.  ،بود ÷نيافتيم. و آن خانه لوط     

            ﴾  كه از عذاب دردناك كسانيو در آن براي 
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دانند كه خداوند  مي گيرند و مي بر جاي گذاشتيم كه از آن عبرتاي  ترسند نشانه مي
 راستگويند.سخت كيفر است و پيامبرانش 

 و احكامي كه در اين داستان وجود دارد:ها  حكمت
خداوند متعال براساس حكمت خود داستان خوبان و بدان را براي بندگانش نقل  -1

 كرده تا از آنها عبرت بگيرند و بدانند كه سرانجام آنها چه بوده است.
را بازگو كرده است كه بر  ÷خداوند در آغاز داستان، فضيلت ابراهيم خليل -2

 نمايند. مي مهم بودن ماجراي او دلالت
است كه خداوند به  ÷ابراهيم خليلهاي  نوازي از سنّت مهمان داري و مهمان -3

او پيروي كنند. و خداوند در اينجا  و امتش دستور داده از آئين صمحمد
 نوازي ستوده است. ابراهيم را به خاطر مهمان

ا عمل و سخن گرامي داشته شود چون خداوند بيان كرد كه مهمانان مهمان بايد ب -4
را گرامي داشت، و خداوند بيان كرد ها  گرامي بودند يعني ابراهيم آن ÷ابراهيم

پذيرايي به عمل آورد همچنين بيان كرد كه ها  كه ابراهيم با عمل و سخن از آن
 نزد ما هم گرامي هستند.ها  آن

بدون اجازه ها  هي براي مهمانان و مسافران بود چون آنپناهگا ÷خانه ابراهيم -5
وارد خانه او شدند اما ادب را رعايت كرده و ابتدا سلام كردند. ابراهيم نيز سلام 

كرد كه  را ذكراي  از سلامشان جواب داد، چون او جمله اسميهتر  را كاملها  آن
 دالّ بر ثبوت و استمرار است.

 يا نوعي ارتباط با او دارد بايد خود را معرفي كند چون آيد مي كه نزد انسان كسي -6
 اين كار فوايد زيادي دارد.

﴿ در حرف زدن كه فرمود:اش  ادب ابراهيم و نرمي -7  ﴾  قومي ناآشنا
م« هستيد و نگفت: كُ رتُ شما را نشناختم. و اين دو كلمه با هم فرق دارند كه  »أَنكَ

 تفاوت آن مشخّص است.
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همان است كه هر چه زودتر  ،مهمان. چون بهترين نيكويي شتاب در پذيرايي از -8
هايش را  د و شتابان رفت و خوراك مهمانابراهيم خيلي زو ،انجام شود. بنابراين

 آورد.
مهمان ذبح شده و براي كس ديگري آماده شده است  حيواني كه قبل از آمدن -9

. ت، بلكه اين بزرگداشت مهمان استاگر به مهمان داده شود توهيني به او نيس
خداوند خبر داد كه مهمانانش گرامي  چنين كرد و ÷طور كه ابراهيم همان

 بودند.
خداوند كرم و سخاوتمندي فراواني را به ابراهيم ارزاني داشته بود، زيرا  -10

آماده و حاضر بود و نيازي نبود كه از بازاز يا از اش  همواره خوراك در خانه
 بياورد.ها  يهپيش همسا

ابراهيم خودش از مهمانانش پذيرايي كرد در حاليكه او خليل خداوند و سردار  -11
 مهمان نوازي بود.

گذاشت و خوراك را در ها  نزديك كرد و پيش آنها  ابراهيم خوراكشان را به آن -12
بگويد: بفرمائيد، يا برويد غذا بخوريد. چون ها  جايي ديگر نگذاشت كه به آن

 بود.تر  و راحتتر  كار آساناين 
داد. ها  سخن گفت به خصوص وقتي كه عذا را به آنها  ابراهيم با مهرباني با آن -13

 ﴿ گفت:ها  ابراهيم با مهرباني به آن  ﴾ خوريد. ونگفت: بخويد،  نمي آيا
نمايد بايد چنين كلمات  مي كه از او پيروي اي ديگر نگفت. پس كسي و يا كلمه

 و امثال آن. .را بگويد. مثلا بگويد: به ما افتخار بدهيداي  خوب و شايسته
او را به آرامش كند و هراس  اگر كسي از كسي ترسيد بايد ترس را از او دور -14

 ﴿ طور كه زماني ابراهيم از فرشتگان ترسيد به وي گفتند: تبديل كند. همان

﴾  ها  كه از آنآفرين خبر دادند بعد از آنشادي مترس. و او را به آن مژده
 احساس ترس نموده بود.
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زد و اش  به جايي رسيد كه سيلي بر چهره» ساره«شدت شادي همسر ابراهيم  -15
 كه قبلا از وي مشاهده نشده بود. كاري ،فرياد برآورد

خداوند ابراهيم و همسرش ساره را با مژده دادنشان به فرزندي دانا گرامي  -16
 داشت.

 :38-40ي  آيه

﴿                   ﴾ » و (نيز) در (حكايت) موسي
 .»سوي فرعون فرستاديم گاه كه او را با دليلي آشكار به اي هست) آن (نشانه

﴿                 ﴾ » گردان شد  همراه لشكر خويش رويآنگاه
 .»و گفت: او جادوگر يا ديوانه است

﴿                 ﴾ » ما او و لشكريانش را گرفتار
 .»كرديم و به دريايشان انداختيم و او سزاوار نكوهش بود

﴿   ﴾ و معجزات ها  اين كه خداوند او را با نشانه و در داستان موسي و
است براي كساني كه از اي  روشن به سوي فرعون و اشراف قومش فرستاد نشانه

﴿ترسند. پس وقتي كه موسي با اين دليل آشكار آمد،  مي عذاب دردناك    

   ﴾ جه نكرد و بزرگفرعون از حقّ روي بطعنه  ترين عيب و رتافت و به آن تو

﴿ را به او زد و گفت:      ﴾ چه آورده ، يا آنموسي از دو حال خالي نيست
جادو و شعبده بازي است و حقّ نيست، و يا اين كه ديوانه است و عقل ندارد و 

به ها  زند نبايد مواخذه شود. اين در صورتي بود كه آن مي هركاري كه از او سر
كه موسي راستگوست. همان طور كه خداوند متعال دانست  مي خصوص فرعون

 ﴿ فرموده است:                ﴾  :و آنان از «. ]14[النمل
را انكار كردند و در دل به حقّانيت آن يقين  جويي آن روي ستمگري و برتري

 ﴿ . و موسي به فرعون گفت:»داشتند                

     ﴾  :را ها  و زمين اينها  داني كه خداوند آسمان مي تو«. ]102[الإسراء
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﴿. »نكرده است جز به عنوان رهنمودهايي نازل                

 ﴾ دريا انداختيم و او سركش  را درها  پس او و لشكريانش را گرفتار كرديم و آن
 كار بود. پس خداوند او را با تمام قدرت به عذاب گرفتار كرد. و گناه
 :41-42ي  آيه

﴿               ﴾ »تند  و (نيز) در (ماجراي) عاد بدانگاه كه
 .»خير و بركتي بر آنان فرستاديم باد بي

﴿                   ﴾ »را  وزيد آن بر هر چيزي كه مي
 .»گرداند را چون استخوان پوسيده مي گذشت مگر اينكه آن باقي نمي

﴿نشانه و مايه عبرتي است، ها  و براي آن  ﴾  .در قبيله معروف عاد﴿ 

         ﴾ نان فرستاديم كه خبر و بركتي بر آ بي آنگاه كه تندباد
را تكذيب  ÷پيامبرشان هودها  خيري در آن نبود. و اين عذاب وقتي آمد كه آن هيچ

﴿ كردند.                   ﴾را  وزيد آن مي بر هر چيزي كه
ها را با وجود قدرت و  گرداند. خداوند آن مي خشك و پودر شدههاي  استخوان مانند

شان هلاك كرد. اين دليلي است بر كمال قدرت و قدرتمندي خداوند كه  توانمندي
سرپيچي كنند، انتقام كه از فرمانش  كسانيكند، و او از  نمي هيچ چيزي او را درمانده

 خواهد گرفت.
 :43-45ي  آيه

﴿                  ﴾ » و در سرگذشت قوم ثمود نيز پند و
 .»مند شويد عبرت است، آنگاه كه بدانان گفته شد: تا مدتي بهره

﴿                   ﴾ » آنگاه از فرمان
پروردگارشان سرپيچي كردند در نتيجه صاعقه ايشان را فرا گرفت درحاليكه نگاه 

 .»كردند مي
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﴿              ﴾ » پس نتوانستند برخيزند و نتوانستند
 .»خويشتن را كمك كنند

﴿   ﴾  را  ÷گاه كه خداوند صالحم ثمود نشانه بزرگي است، آنو در قو
سوي آنان فرستاد و او را تكذيب كردند و با او مخالفت ورزيدند، و خداوند شتر  به

راهنما و روشنگر برايش پديد آورد، اما اين نشانه جز سركشي اي  را به عنوان نشانه

   ﴿ و گريز چيزي به آنان نيفزود.                     

     ﴾ تي بهره گاه كهآنمند شويد. پس آنان از  به آنان گفته شد: تا مد
را ها  فرمان پروردگارشان سرپيچي كردند آن گاه صداي بزرگ و مرگبار صاعقه آن

 كردند. مي فرا گرفت و با چشمان خود به عذابشان نگاه

﴿          ﴾نتوانستند برخيزند و خود را از عذاب نجات ها  آن

 ﴿بدهند.    ﴾ .و نتوانستند خود را ياري نمايند 
 :46ي  آيه

﴿                 ﴾ » و پيش از اين قوم نوح را (نيز
 .»نابود كرديم) آنان گروهي بدكار بودند

را تكذيب كردند و از فرمان خدا سرپيچي  ÷چنين وقتي كه قوم نوح، نوحهم
فرو فرستاد و ها  نمودند خداوند آنان را هلاك كرد و از آسمان آب فراواني بر آن

ساخت و از كافران كسي را بر جاي نگذاشت. و اين عادت و همه آنان را هلاك 
 كنند. مي سنّت خدا درباره كساني است كه از فرمان او سرپيچي

 :47-51ي  آيه

﴿                ﴾ » و آسمان را با توانمندي بنا نهاديم و
 .»ايم گمان ما وسعت دهنده بي

﴿           ﴾ » و زمين را گسترانديم پس چه نيك
 .»ايم كستراننده
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﴿               ﴾ » و از هر چيزي دو نوع آفريديم
 .»تا شما پند گيريد

﴿               ﴾ »راستي من  سوي خدا بشتابيد، به پس به
 .»اي آشكار هستم دهنده از سوي او برايتان بيم

﴿                     ﴾ » و با خداوند معبودي ديگر
 .»دهندة آشكاري هستم برايتان بيمقرار ندهيد، همانا من از سوي او 

﴿فرمايد:  مي خداوند با بيان قدرت بزرگش        ﴾  و آسمان را با
توانمندي بنا نموده و آن را محكم كرده و آن را سقفي براي زمين و آن چه روي 

﴿ايم.  زمين است قرار داده     ﴾ را  هاي آن و ما همواره گوشه و كرانه
داريم، كه هيچ  مي بخشيم. و روزي را براي بندگان خود گشاده و فراوان مي وسعت
كه به هاي جهان نيست مگر اين در دل صحراها و قعر درياها و گوشهاي  جنبنده

دهد  مي رسد. و خداوند از احسان خويش آن قدر به او مي اندازه كافي به آن روزي
نياز سازد. پس پاك است خداوندي كه بخشش او همه مخلوقات را فرا  بي او راكه 

را فرا گرفته ها  گرفته است. و خجسته است خداوندي كه رحمت او همه آفريده
 است.

﴿      ﴾ توانند در آن  مي ايم كه مين را بستري براي خلق قرار دادهو ز
هايي در آن قرار  كشاورزي كنند و بنشينند. و راهخانه بسازند و درخت بكارند و 

توانند به وسيله آن به مقاصد خود برسند و منافعشان را در زمين  مي ايم كه داده
تامين نمايند. و از آن جا كه بستر و فرش ممكن است از جهتي قابل استفاده و 

صورت  را به بهترين ي نامناسب، خداوند خبر داد كه آنمناسب باشد. و از جهت

﴿ گسترده است، و خود را بر اين چيز ستوده و فرمود:     ﴾ و چه نيك
چه رحمت و رحمتش اقتضا نموده براي بندگانش ايم، خدايي كه آن گسترانيده

 .گسترانده است!
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﴿        ﴾  ،و از هر حيواني دو نوع نر و ماده آفريديم﴿   

  ﴾ خداوند را كه به شما ارزاني داشته ياد آوريد. و چنين مقّدر هاي  تا نعمت
نموده هر حيواني داراي نر و ماده باشد. و حكمت الهي را به ياد آوريد كه نر و ماده 
بودن را سبب بقاي همه حيوانات گردانده است تا به پرورش دادن و تربيت آن 

 آيد.  جه منافع فراواني برايتان به دستبپردازيد و در نتي
هايش فراخواند كه موجب ترس از خدا و  بندگان را به انديشيدن در نشانه وقتي

شوند به چيزي فرمان داد كه از تامل و انديشه كردن در آيات  مي روي آوردن به او
شود، و آن فرار به سوي خداست. يعني فرار از آن چه  مي خدا همان چيز حاصل

در ظاهر و باطن دوست ندارد و روي آوردن به آن چه در ظاهر و باطن دوست  خدا
سوي  سوي ايمان و از معصيت به علم و از كفر به سوي ، گريز از جهالت بهدارد

سوي يادآوري. پس هركس اين چيزها را كامل نمايد به راستي  طاعت و از غفلت به
ز او دور شده و به مقصود و مراد كه تمام دين را كامل نموده و هر امر نامطلوبي ا

چون خود رسيده است. و خداوند بازگشت به سوي خويش را فرار ناميده است، 
هاست و در بازگشتن به  ها و ناگواري سوي غير او داراي انواع هراس بازگشت به

سوي او انواع امور دوست داشتني و امنّيت و شادي و سعادت و رستگاري است. 
گريزد و از هر آن چه كه  مي و تقدير او سوي قضا الهي به تقديرپس بنده از قضا و 

ي بترسد به گريزد. پس به هر اندازه كه انسان از چيز مي بترسد از آن به سوي خدا
 كند. مي سوي خدا فرار همان اندازه از آن به

﴿         ﴾ آشكاري هستم. دهنده  مانا من براي شما از جانب او بيمه

 ﴿ دهنده و ترساننده آشكاري هستم. ترسانم و بيم مي يعني شما را از عذاب خدا

        ﴾  و با خداوند معبود ديگري را انباز مسازيد. اين از جمله
بلكه اين اصل فرار و گريز به سوي خداست و انسان  ،فرار كردن به سوي خداست

و همتايان و قبرها و ها  بايد از برگرفتن معبودي ديگر به غير از خدا از قبيل بت
شوند فرار كند و ترس و عبادت را  مي ديگر چيزهايي كه به جاي خدا پرستش
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سوي او  به ته باشد و او را بخواند و فقطخاص خداوند نمايد و تنها به او اميد داش
 .روي آورد

 :52-53ي  آيه

﴿                           ﴾ »چنين هيچ  هم
سوي مردمان پيش از ايشان نيامده است مگر اينكه گفت: جادوگر يا  پيغمبري به
 .»ديوانه است

﴿             ﴾ »ديگر را (به گفتن چنين سخني)  آيا هم
 .»اند؟! (خير) بكله آنان قومي سركشند سفارش كرده

دهد كه اگر اين مشركان كساني را براي خدا  مي خداوند پيامبرش را دلجويي
گويند  مي كنند و درباره او سخنان زشتي مي دهند و پيامبر را تكذيب مي شريك قرار

همواره شيوه مجرمان و ها  اين گفتهـ كه او از اين سخنان پاك و بدور است ـ 
 تكذيب كنندگان پيامبران بوده است. پس خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر

 اند. كه قومش او را به جادوگري و يا ديوانگي متهم كردهاين
و از پيشينيانشان سر زده ها  كه از اينهايي  فرمايد: آيا گفته مي خداوند متعال

اند؟ پس اگر  ده و آن را به يكديگر تلقين كردهاست يكديگر را به آن توصيه نمو

  ﴿ فاقشان بر اين سخنان عجيب نيست،چنين است اتّ    ﴾ چنين اين
و اعمالشان در كفر ورزيدن و طغيان ها  قومي سركشند كه دلها  بلكه اين ،نيست

برآمده ها  هايشان كه از طغيان و سركشي آن يكديگر است، در نتيجه گفتهمانند ه
طوركه خداوند متعال فرموده هم است. و حقيقت همين است. همان همگون و شبيه

﴿ است:                                  

          ﴾ چرا خداوند با ما سخنو كافران گفتند: «. ]118: ة[البقر 
سخني اند  آيد؟ كساني كه پيش از ايشان بوده نمي براي مااي  گويد، يا معجزه نمي

هايشان  منان كه دلؤچنين م. هم»هايشان همگون است دل گفتند:ها  همانند سخن اين
در يقين داشتن به حقّ و طلب نمودن آن و تلاش در راه آن شبيه يكديگر است 
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را تعظيم نموده و گرامي داشتند و با ها  شتابان به پيامبرانشان ايمان آوردند و آن
 هاست. آن را خطاب نمودند كه شايستهها  سخناني آن

 :54-55ي  آيه

﴿            ﴾ » پس از آنان روي بگردان كه تو سزاوار نكوهش
 .»نيستي

﴿              ﴾ »راستي كه پند دادن به  و پند ده به
 .»بخشد مؤمنان سود مي

دهد تا از كساني كه از حقّ روي گردانده  مي خداوند متعال به پيامبرش فرمان

﴿ روي بگرداند:اند  تكذيب كردهوپيامبررا    ﴾ ه نكن و آنها  به آنرا ها  توج

﴿مواخذه ننما و به كار خودت مشغول باش.       ﴾ ها  تو به خاطر گناه آن
ات را  قط رساندن است و تو وظيفهگيري بلكه وظيفه تو ف نمي مورد سرزنش قرا

 اي. اي رسانده را كه به همراه آن فرستاده شده و پيام خدااي  انجام داده

﴿             ﴾  و يادآوري كن كه به راستي يادآوري مومنان
 را سودمند خواهند كرد.

 يادآوري دو نوع است:
 را وح و مفصل تعريف نشده و مردم آنيادآوري آنچه كه به طور مشر -1
شناسند،  مي را رشت فقط به صورت خلاصه و مجمل آنو عقل و س دانند نمي

 را ترجيح ه است كه خير را دوست دارند و آنرا بر اين سرشتها  خداوند عقل
دهند واز شّر و بدي متنفر هستند، و شريعت خداوند با اين امور فطري و عقلي  مي

باشد. و  مي وريمطابق است. و هر امر و نهي شريعت از مصاديق پند دادن و يادآ
كمال پند دادن و يادآوري آن است كه خير و خوبي و منافعي كه در چيزي نهفته و 

 كه از آن نهي شده يادآوري گردد.هايي  تذكر داده شود و زيان ،بدان امر شده است
منان مشخّص و معلوم است اما غفلت و فراموشي بر آن سايه ؤچه براي مآن -2

افكنده است به آنان يادآوري گردد و برايشان تكرار شود تا در اذهانشان ريشه 
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همتي  ،بدواند، و بيدار شوند و به آن عمل كنند و برايشان نشاط و همت پديد آمد
د. و خداوند متعال خبر استفاده ببرند و مقامشان بالا روها  شود تا آن مي كه سبب

دهد چون ايمان و ترس از خدا  مي منان فايدهؤاست كه يادآوري و پند دادن به م دهدا
شود تا يادآوري و پند  مي و روي آوردن به او و پيروي كردن از خشنودي وي باعث

 سودمند باشد و موعظه در وجودشان اثر بگذارد. خداوند متعالها  دادن به آن

﴿ فرمايد مي                          ﴾ 
هرگاه پند و اندرز سودمند واقع شود پند و اندرز بده، زيرا كسي «. ]11-9[الأعلي: 

 ترين فرد از آن روي اندرز خواهد گرفت. و بدبخت ترسد پند و مي كه از خدا
 .»گرداند مي

كه فاقد ايمان باشد و براي پذيرش پند و اندرز آمادگي داشته باشد پند  اما كسي
دادن و يادآوري براي چنين كسي سودمند نخواهد بود. همانند زمين شوره زاري كه 

برايشان بيايد به اي  براي آن ندارد. اين گروه اگر نشانه و معجزهاي  باران هيچ فايده
 كه عذاب دردناك را ببينند.آورند مگر آن  نمي آن ايمان

 :56-58ي  آيه

﴿           ﴾ » و من جن و انس را جز براي آنكه مرا
 .»ام بندگي كنند نيافريده

﴿               ﴾ » هيچ ورق و روزي از آنان
 .»خواهم كه مرا خوراك بدهند خواهم، و نمي نمي

﴿         ﴾ »رسان و  گمان تنها خداوند روزي بي
 .»صاحب قدرت و نيرومند است

يامبران را براي آن آفريده و همه پها  و انسانها  اين هدفي است كه خداوند جن
سوي آن دعوت كنند. و اين هدف پرستش و بندگي  به را مبعوث كرده است تا

خداوند است كه بايد همراه با شناخت و محبت او و روي آوردن به وي و روي 
برگرداند از غير او باشد. واين متوقّف بر معرفت خداوند متعال باشد. و كمال 
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د عبادت بستگي به شناخت خداوند دارد بلكه هر اندازه بنده شناخت خداوند دار
تري نسبت به پروردگارش داشته باشد عبادت او  بلكه هر اندازه بنده شناخت بيش

عبادت چيزي است كه خداوند بندگان را به خاطر آن آفريده  خواهد بود. وتر  كامل
 را براي اين نيافريده كه به آنان نيازي داشته باشد.ها  پس آن .است

﴿                ﴾ خواهم، و اي نمي از آنان هيچ روزي 
نياز از  بي خواهم كه مرا خوراك بدهند! پاك و بسي برتر است خداوند توانگر نمي

ضروري وغير هاي  كه نيازمند كسي باشد، بلكه همه در همه نيازها و خواستهاين
 ضروري خويش نيازمند او هستند.

﴿     ﴾ در اي  جنبنده گمان خداوند روزي فراوان دارد و هيچ بي
بر خداوند است و قرارگاه و آرامگاه اش  و زمين نيست مگر اين كه روزيها  آسمان

 ﴿ داند. مي آن را    ﴾  و خداوند داراي قدرت و توانمندي كامل است و
اجرام بزرگ بالا و پايين را آفريده است و با قدرت كامل خويش در ظاهر و باطن 

نافذ است. پس هر آنچه ها  نمايد و مشّيت و خواست او در همه آفريده مي تصرف
او از دست اي  شود و هيچ فرار كننده نمي شود، و هرچه نخواهد مي خدا بخواهد

تواند سرِ نافرماني بلند كند. و  نمي كس ود و در برابر فرمانروايي او هيچدرنمي ر
است كه رزق خود را به تمام جهان رسنده است، و از  ازقدرت و توانايي او اين

هايشان از هم پاشيده  ه مردگان را پس از آن كه استخوانقدرت و توانمندي اوست ك
ها  خود به جاهاي دور برد يا پرندگان و درندگان آنرا با ها  شد و هم بادهاي تند آن
خشك و صحراها پراكنده گشتند و يا دراعماق امواج هاي  را فرو بلعيد و در بيابان

داند  مي شوند و نمي از او گمها  يك از اين و هيچگرداند  مي زنده ،دريا ناپديد شدند
 خداوند قوي و نيرومند.كاهد. پس پاك است  مي كه زمين چه اندازه از اجسادشان را

 :59-60ي  آيه



  تفسير راستين  828

 

﴿                        ﴾ »كه ستم  همانا كساني
چون سهم يارانشان دارند پس نبايد (كيفر را) به  اي (از عذاب) هم اند بهره كرده

 .»شتاب (از من) بطلبند

﴿              ﴾ »پس واي بر كافران از آن  
 .»شوند روزشان كه وعده داده مي

﴿        ﴾ داند  ستم كرده صهمانا كساني كه با تكذيب محم﴿  ﴾ 
كنندشان  تكذيب چنانكه ياران ستمگر وو سهمي از عذاب و شكنجه دارند همبهره 

﴿ اند. داشتهاي  چنين بهره     ﴾ عذاب را از من  پس نبايد به شتاب وقوع
كه اي  پس هر تكذيب كننده .يكي استها  چون سنّت خداوند درباره امت .بخواهند

سوي خدا برگردد قطعا عذاب  كه توبه نمايد و بهدهد بدون آن به تكذيب خود ادامه
را از روي ها  خداوند آن ،خواهد شد گرچه مدتي دير شود. بنابراينبر او واقع 

﴿ قيامت برحذر داشت و فرمود:               ﴾ پس
اند! و آن روز  اند از روزي كه به آن وعده داده شده كه كفر ورزيدهواي به حال آنان

شوند و به زنجيرها  مي گرفتارها  روز به انواع عذاب و شكنجهقيامت است كه در آن 
را از ها  كسي نيست كه آن د. پس هيچ فريادرسي ندارند و هيچبسته خواهند ش

 جوئيم. مي عذاب خدا نجات دهد از اين عذاب به خداوند پناه
 

 ي ذاريات پايان تفسير سوره



 

 

 طوري  تفسير سوره

 آيه است. 49مكي و 
 :1-16ي  آيه

﴿ ﴾ »سوگند به طور«. 

﴿    ﴾ »و به كتاب نوشته شده«. 

﴿    ﴾ »در ورقي گشوده«. 

﴿      ﴾ » آبادانو قسم به خانة«. 

﴿    ﴾ »و سوگند به سقف برافراشته«. 

﴿    ﴾ »و سوگندبه درياي برافروخته«. 

﴿       ﴾ »شود قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي«. 

﴿       ﴾ »اي ندارد آن، باز دارنده«. 

﴿         ﴾ »كه اسمان سخت بلرزد ورزي«. 

﴿        ﴾ »ها به تندي روان شوند و كوه«. 

﴿          ﴾ »كه (حق را) تكذيب  پس آن روز واي به حال كساني
 .»اند كرده

﴿          ﴾ »گويي سرگرمند كه در بيهوده كساني«. 

﴿            ﴾ »سوي آتش جهنّم به سختي  كه به روزي
 .»شوند گسيل داشته مي

﴿             ﴾ »دروغ را  اين همان آتشي است كه آن
 .»انگاشتيد مي
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﴿         ﴾ » آيا اين جادو است يا اين كه شما
 .»بينيد؟ نمي

﴿                              ﴾ » به آن
چه شكيبايي ورزيد يا شكيبايي نورزيد بر شما يكسان است، تنها برابر وارد شويد، 

 .»شويد ايد كيفر داده مي كارهايي كه خودتان كرده
گران قدر است هاي  حكمتي  خداوند بزرگ به اين امور بزرگ كه دربرگيرنده

 براي اثبات حقّانيت رستاخيز و پاداش پرهيزگاران و سزاي تكذيب كنندگان سوگند
سوگند خورد و آن كوهي است كه خداوند بر بالاي آن با » طور«خورد. پس به  مي

سخن گفت و به او احكامي را وحي كرد. و اين احكام منّتي  ÷موسي بن عمران 
توانند  نمي هايش بودند كه بندگان ود و از آيات بزرگ خدا و از نعمتبر او وامتش ب

 ارزش آن را برشمارند.

﴿   ﴾ احتمال دارد كه منظور از آن  .و سوگند به كتاب نوشته شده
لوح محفوظ باشدكه خداوند در آن همه چيز را نوشته است. و احتمال دارد كه 

را  هاست و خداوند آن ه قرآن كريم باشد كه برترين كتابمنظور از كتاب نوشته شد
بردارد و مشتمل بر كه خبر و حكايت پيشنيان و پسينيان را در نازل فرموده درحالي

 گذشتگان و آيندگان است. هاي  دانش

﴿   ﴾ اي  در ورقي نوشته شده كه آشكار است و بر هيچ عاقل و بيننده
 پوشيده نيست.

﴿      ﴾ايست كه بر بالاي آسمان هفتم  و قسم به خانه آباد و آن خانه
باشد و هر روز هفتاد هزار  مي فرشتگان بزرگوار آباداست و همواره به وسيله 

كنند، هرگاه از آن خارج  مي شوند و در آن پروردگارشان را بندگي مي فرشته وارد آن
» بيت المعمور«رسد. و گفته شده كه  ها نمي شود تا روز قيامت نوبت بازگشت به آن

و با زايراني كه به است كه با طواف كنندگان و نمازگزاران  )كعبه=( بيت الحرام
طور كه خداوند در ايند در هر وقت آباد است. همان مي قصد انجام حج و عمره
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﴿ فرمايد: مي ديگر به بيت الحرام قسم خورده واي  آيه        ﴾ 
 .»و سوگند به اين شهر امين«. ]3[التين: 

به قصد انجام حج و عمره كه  زمين است و مردمهاي  كه برترين خانهاي  و خانه
كه اي  آيند، خانه مي باشد به سوي آن مي بزرگ آنهاي  يكي از اركان اسلام و ارزش

ثواب مردم و محلّي را مايه پاداش و  اند و خداوند آن ابراهيم و اسماعيل آن را ساخته
آن سوگند بخورد و سزاوار است كه خداوند به اي  است. چنين خانه امن قرار داده

 را بيان نمايد و به حرمت آن سوگند بخورد. عظمت شايسته آن

﴿   ﴾  و سوگند به سقف برافراشته، يعني آسمان كه خداوند آن را
گيرد، و  مي را از آناش  سقفي براي مخلوقات و زمين قرار داده كه زمين روشنايي

شوند و خداوند باران  مي راهيابآن هاي  و نشانهها  مردم با استفاده از علامت
 كند. مي رحمت و انواع روزي را از آن نازل

﴿   ﴾  و سوگند به درياي سرشار از آب كه خداوند آن را پر كرده و
 از طغيان و جاري شدن بر روي زمين منع كرده است با اين كه به اقتضاي طبيعت

ولي حكمت خداوند اقتضا نموده است كه دريا را بايست روي زمين را بپوشاند،  مي
از جاري شدن باز دارد تا انواع حيوانات بتوانند روي زمين زندگي نمايند. و گفته 

باشد كه روز قيامت آب آن به آتش  مي به معني بر افروخته شده» مسجور«شده كه 
 دد.گر مي شود و سرشار از انواع عذاب مي گردد و دريا سراپا آتش مي تبديل

ها  نمايند كه اين مي چيزهايي كه خداوند به آن سوگند خورده است بر اين دلالت
 باشند. مي خدا هستند و دلايل يگانگي و توانمندي اوهاي  از نشانه

 ﴿ تواند مردگان را زنده نمايد. پس فرمود: مي و دلايلي بر اين هستند كه او

      ﴾ شود و خداوند خلاف وعده مي قطعا عذاب پروردگارت واقع 

﴿كند.  نمي     ﴾ براي عذاب خدا و جود ندارد كه از آن اي  باز دارنده
گردد و هيچ فرار  نمي جلوگيري كند چون هيچ چيزي بر قدرت خداوند چيره
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بيان كرد كه رود. سپس وصف و حالت آن روز را  نمي دست او در ازاي  كننده

﴿ شود، پس فرمود: مي عذاب در آن واقع        ﴾  روزي كه آسمان به
 يابد. مي ادامه آيد و آشفتگي و لرزش آن مي چرخش و تكان و جنبش در

﴿      ﴾ شوند و همانند ابرها به  مي از جاهايشان بركندهها  و كوه
مختلف درمي آيند، سپس هاي  آمده و مانند پنبه حلّاجي شده به رنگ حركت در

به خاطر وحشت روز قيامت است. سپ انسان ها  گردند و همه اين مي پراكنده
 .عيف در آن روز چگونه خواهد بود؟!ض

﴿        ﴾ ايست كه هر نوع عذاب و غم و اندوه و ترسي  ويل كلمه
شوند. سپس  مي گرفتارها  شود. در آن روز تكذيب كنندگان به همه اين مي شاملرا 

كساني كه به سبب تكذيب حق سزاوار ويل  ،حالت تكذيب كنندگان را بيان كرد

﴿ پس فرمود: اند، گشته           ﴾  كساني كه سرگرم كارهاي باطل
علوم زيانباري است كه تكذيب حق و تصديق ها  خود هستند و دانش و پژوهش آن

خردان است. به  بي اعمال و كارهايشان كارهاي جاهلان و باطل را در بردارد. و
ان مفيد و كارهايشان هستند كه علومشها  خلاف آن چه اهل تصديق و ايمان بر آن

 شايسته است.

﴿            ﴾ وي آتش جهنّم س قهر و خشونت بهروزي كه با
 گفتهها  شوند و با لومه و سرزنش به آن مي هايشان كشانده برده شده و بر چهره

 شود: مي

﴿          ﴾ را دروغ اين همان آتشي است كه آن 
را  حالت آن، عذابي كه مقدار و پنداشتيد پس امروز بچشيد عذاب هميشگي را مي

 داند. نمي )جز خدا(كسي 

﴿          ﴾ بينيد؟  نمي آيا اين جادو است يا اين كه شما
طور كه سياق آيات بر همين  اشاره به آتش و عذاب باشد. همان احتمال دارد كه
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ها  توبيخ به آنآتش و عذاب را ببينند به صورت ها  كند. يعني وقتي آن مي دلالت
ايد، يا  ادويي است كه حقيقت ندارد حال آنكه آن را ديدهآيا اين ج«شود:  مي گفته

يعني بينش و دانش نداشتيد بلكه به اين چيز » توانستيد ببينيد؟ نمي كه در دنيااين
جاهل و ناآگاه بوديد و حجت بر شما اقامه نشده است؟ و پاسخ منتفي بودن هر دو 

ترين كلام سات و از همه  ر و جادو آشكار است كه قرآن راستسحچيز است. اما 
بينش و دانش نداشتند مسئله ها  جهات با جادو متضاد است. و اما اين كه آن
اقامه نمود و پيامبران آنها را فرا ها  برخلاف اين است بلكه خداوند حجت را بر آن

بر آن اقامه شد كه آن هايي  و دلايل و حجت .خواندند تا به اين روز ايمان بياورند
 دهد. مي را از بزرگترين امور مدلل و واضح قرار

﴿و احتمال دارد كه        ﴾  اشارهبه حق آشكار و راه
آورده است،  صآورده است. يعني آيا آنچه كه محمد صراستي است كه محمد

سحر است يا اينكه شما بينش و دانش نداريد و حقيقت امر بر مشا مشتبه شده 
آورده است از هر چيزي واضح  صاست؟! البته كه اينگونه نيست، بلكه آنچه محمد

 ت و بر آنان حجت اقامه شده است.تر اس و آشكارتر است و از هر حقي حق

 ﴿   ﴾ گيرد و  مي وارد آن شويد به صورتي كه شما را از هر سو در بر

﴿رسد.  مي هايتان اند و آتش به دلپوش مي هايتان را بدن         

  ﴾ كنيد چه بيتابي نماييد برايتان يكسان است. يعني شكيبايي  چه شكيبايي
ندارد و برخي از شما در كنار برخي ديگر احساس اي  فايدهورزيدنتان در برابر آتش 

آرامش نخواهد كرد، و عذاب از شما كاسته نخواهد شد و اين عذاب از چيزهايي 
ها  نيست كه هرگاه بنده بر آن شكيبايي بورزد سختي و مشقّت آن آسان شود. و آن

﴿ فرمود: بنابراين اند، به سبب اعمال ناپاكشان به چنين عذابي گرفتار شده    

       ﴾ شويد. مي ايد كيفر داده ها برابر كارهايي كه خودتان كردهتن 
 :17-20ي  آيه
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﴿           ﴾ »گمان پرهيزگاران در باغها و ناز و نعمت  بي
 .»خواهند بود

﴿                  ﴾ » درحاليكه از آنچه
را از عذاب  است شاد و خوشحالند، و پروردگارشان آنان پروردگارشان به آنان داده

 .»دوزخ محفوظ و مصون داشته است

﴿                 ﴾ » ايد گوارا بخوريد  چه كرده آنبه پاداش
 .»و بياشاميد

﴿                  ﴾ »هاي رديف شده تكيه  بر تخت
 .»آوريم اند و حوران درشت چشم را به همسري آنان درمي زده

نيزذكر نمود تا هم وقتي كيفر تكذيب كنندگان را بيان كرد، نعمت پرهيزگاران را 
در ميان ترس و اميد به سر ببرند. ها  تشويق كرده باشد و هم بيم داده باشد و دل

 ﴿ پس فرمود:  ﴾ گمان كساني كه با انجام دادن دستورات و پرهيز از  بي

  ﴿ اند، منهيات از خشم وناخشنودي و عذاب خداوند پروا داشته و پرهيز نموده

 ﴾ هاي  هستند كه درختان پرشكوفه و نهرهاي خروشان و منظرههايي  در باغ

﴿ اند. را فرا گرفتهها  آراسته آن باغهاي  و منزلانگيز  شگفت  ﴾  و در ناز و
 باشد. مي قلبي و روحي و بدنيهاي  نعمت هستند. و اين شامل نعمت

﴿          ﴾  از آن چه پروردگارشان به آنان داده شاد و خوشحالند و
وصف ناپذيري كه خداوند به هاي  برند و از نعمت مي با شادي و لذّت از آن بهره

لذّت بخشي براي وي هاي  داندكه چه نعمت نمي كس ها داده خوشحالند و هيچ آن

﴿پنهان شده است.        ﴾ دوزخ  را از عذاب و خداوند آنان
است و از  ها داده چه را كه دوست داشتني است به آنمحفوظ داشته است. پس هر آن

كه اند  است، چون كارهايي كرده را نجات داده رس و وحشت است آنانچه مايه تآن
 اند. كند پرهيز كرده مي خداوند دوست داشته است، و از آن چه خدا را ناخشنود
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﴿       ﴾كه دوست داريد بخوريد و ها  و از انواع خوردنيها و نوشيدني

 ﴿بياشاميد،    ﴾ .و نوش و گواريتان باد ﴿         ﴾ چه بدان دست آن
 ايد. هاي خوبتان است كه انجام داده يافته ايد به سبب كارهاي نيك و گفته

﴿          ﴾ كه با انواع هايي  آنان با راحتي و آرامش بر تخت
ها  زنند. و خداوند تخت مي تكيهاند  و در كنار هم قرار گرفتهاند  آراسته شدهها  پرده

گونه توصيف نمود كه در كنار هم و رديف هستند. تا بر كثرت آن و ترتيب را اين
آيند و با مهرباني و  مي گردهمها  زيبايشان دلالت نمايد و نشانگر آن باشد كه آن

قلبي و روحي و جسمي برخودار هاي  كنند. پس وقتي از نعمت مي شادي زندگي
لذيذ و هاي  گنجد، خوردني نمي كه در تصور هيچ انساني گونه شدند، آن

مند  كند، بهره نمي گوارا و مجالس زيبا كه به دل هيچ انساني خطورهاي  نوشيدني
پس خداوند متعال  شود. نمي كاملها  ماند كه شادي جز با آن مي شدن از زناني باقي

ها  همسراني دارند كه از نظر هيئت و آفرينش و اخلاق از همه زنها  بيان كرد آن

 ﴿ باشند. بنابراين فرمود: تر مي كامل     ﴾  و حورهاي درشت چشم را
زناني هستند كه از زيبايي ظاهري برخوردار ها  آوريم و آن مي به همسري آنان در

شود بينندگان از زيبايي  مي باشند كه اين باعث مي هستند و هم داراي اخلاق خوب
از ها  جهانيان را بربايند و نزديك است كه دلهاي  به حيرت بيافتند و عقلها  آن

يي كه حورها ،يعني درشت چشم» عين«پر بگشايند. ها  اشتياق و علاقه به سوي آن
 دلكش دارند كه سياهي و سفيدي آن بسيار زيباست.هايي  چشم

 :21-28ي  آيه

﴿                                  

         ﴾ » و كسانيكه خودشان ايمان آورده و فرزندانشان نيز در
كنيم و از  اند فرزندانشان را به آنان ملحقّ مي ايمان آوردن از آنان پيروي كرده

 .»كاهيم. هر شخص در گرو كارهايي است كه كرده است عملشان چيزي نمي
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﴿             ﴾ »كنند  و با ميوه و گوشتي كه اشتها مي
 .»رسانيم را مدد مي آنان

﴿                ﴾ »ديگر  در آنجا جامي را از دست هم
 .»گيرند كه در آن هيچ بيهودگي و گناهي نيست مي

﴿                ﴾ » و نوجواناني براي (خدمت) آنان
 .»اند كنند، گويي آنان مرواريد نهفته است كه بر گرد آنان آمد و رفت مي

﴿               ﴾ »كنند ديگر مي كنان روي به هم و پرسش«. 

﴿              ﴾ »گويند: ما پيش از اين درميان  مي
 .»خانواده و فرزندانمان بيمناك بوديم

﴿               ﴾ » پس خداوند بر ما منّت نهاد و ما را
 .»از عذاب آتش حفظ كرد

﴿                    ﴾ » همانا ما از پيش او را به
 .»گمان او نيكوكار مهربان است خوانديم بي فرياد مي

اين از كمال نعمت بهشت است كه خداوند فرزندان اهل بهشت را به خودشان 
يعني  اند، گرداند، فرزنداني كه در ايمان آوردن از پدران خود پيروي كرده مي ملحق

پس اگر پيروي  اند، ايماني كه از پدرانشان صادر شده به آنان ملحق شدهي  به واسطه
نمودنشان به سبب ايماني باشد كه از خودشان صادر شده باشد به طريق اولي آنان 

 به پدرانشان ملحق ميشوند.
گرداند و به مقام و منزلت  مي را در بهشت به پدرانشان ملحقها  پس خداوند آن

به وسيله عمل و كردار خود به آن مقامات نرسند، و اين ها  رساند، گرچه آن مي نآنا
گردد. با وجود اين تر  دهند تا ثوابشان بيش مي كار را به پاداش پدرانشان انجام

 كاهد. نمي خداوند چيزي از اعمالشان را



 837  ي طور تفسير سوره

 

ممكن است كسي گمان ببرد كه اهل دوزخ نيز چنين هستند و خداوند 
خداوند خبر داد كه حكم هر دو  ،بنابراين .نمايد مي ملحقها  را به آنفرزندانشان 

يكي نيست چرا كه دوزخ سراي عدالت است. و از جمله  )بهشت و جهنم(سرا 
 دهد، بنابراين فرمود: نمي عدالت الهي اين است كه هيچ كس را بدون گناه عذاب

﴿        ﴾ خود است. هركس در گروه عمل 
كشد و بار گناه هيچ كسي بر دوش  نمي كس بار گناه ديگري را بر دوش پس هيچ

معترضه است و يكي از فوايد آن، اين اي  شود. و اين جمله نمي كسي ديگر گذاشته
 نمايد. مي است كه توهم مذكور را رفع

﴿  ﴾ و همواره از فضل گسترده و روزي فراگير خودمان به اهل بهشت 

 ﴿رسانيم.  مي  ﴾ لذيذي كه هاي  انواع ميوه از انگور، انار، سيب واي  هر ميوه

 ﴿خورند.  مي چههايي ديگر اضافه بر آن دهيم، و ميوه مي بخواهند به آنان  

  ﴾ دهيم. ها مي پرندگان و غيره به آنهاي  از گوشت و هرگوشتي كه بخواهند 

﴿      ﴾ گيرند يعني  مي و در بهشت جامي را از دست يكديگر
دهند و نوجوانان،  مي گيرند و به هم ديگر مي شراب را از دست يكديگرهاي  جام

 ﴿ گردانند. ها مي بر آنها  و پارچها  شراب را با ليوان    ﴾  در بهشت
چه كه در آن گناه است وجود ندارد، اي ندارد و آن سخني بيهوده و گفتاري كه فايده

شود و آن اين كه  مي و هرگاه اين دو چيز وجود نداشته باشند چيزسومي محقّق
را ها  نمايد و دل مي را شادها  در بهشت سلام و پاكيزگي است كه جانها  سخن آن
نمايند و از  مي گرداند. آنان به بهترين صورت با هم ديگر همنشيني مي خوشحال

گرداند. و اين بيانگر آن  مي را مسرورها  شنوند كه آن مي پروردگارشان فقط چيزهايي
 را دوست دارد.ها  راضي است و آنها  است كه خداونداز آن

﴿                 ﴾  و نوجواناني كه خدمتگزار ايشان
هستند پيوسته گرداگرد آنان در چرخش و گردشند و از بس كه زيبا هستند گويا 
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مرواريدهاي پنهانِ در صدف هستند و براي خدمتگزاري آنان و انجام دادن 
 كنند. و اين نشانگر آن است كه آنان از مي رفت و آمدها  كارهايشان پيرامون آن

 فراواني برخوردارند، و دالّ بر كمال آسايش آنان ميباشد.هاي  نعمت

﴿              ﴾ كنند و در مورد امور  مي و روي به هم ديگر

﴿كنند.  مي دنيا و احوال آن از يكديگر پرسش  ﴾ را ها  در رابطه با آن چه كه آن

 ﴿ گويند: مي سرور رسانده استبه اين شادي و          ﴾  ما
هايمان بيمناك بوديم، پس از ترس و بيم  از اين در دنيا در ميان خانواده پيش

  .هايمان پرداختيم نموديم و به سبب آن به اصلاح عيبخداوند گناهان را ترك 

﴿      ﴾  .خداوند با هدايت و توفيق دادن به ما بر ما منّت گذارد

﴿      ﴾  .و ما را از عذاب سوزان و بسيار داغ حفظ كرد 

﴿         ﴾ خوانديم كه ما  مي همانا ما پيش از اين او را به فرياد
سراي نعمت برساند. اين به فرياد ور دوزخ دور بدارد و به  را از عذاب شعله

ها  خواندن شامل دعاي عبادت و خواستن است. يعني همواره با انجام انواع عبادت
 خوانديم. مي جستيم و در همه اوقات او را به فرياد مي به او تقّرب

﴿       ﴾ گمان او نيكوكار مهربان است. از جمله نيكي و  بي
به ما اين است كه از ما خشنود گرديد و ما را وارد بهشت گرداند و از اش  مهرباني

 ناخشنودي خويش و عذاب جهنّم نجات داد.
 :29-43ي  آيه

﴿              ﴾ » پس پند و اندرز بده كه تو به
 .»فضل پروردگارت كاهن و ديوانه نيستي

﴿                 ﴾ »گويند: شاعري است كه  آيا مي
 .»اش چشم به راه رويداد روزگار هستيم؟ درباره
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﴿               ﴾ » بگو: چشم به راه باشيد كه من نيز
 .»راهمبا شما چشم به 

﴿                  ﴾ »را به اين  آيا خردهايشان آنان
 .»دهد يا آنان گروهي سركشند؟! (سخنان) فرمان مي

﴿             ﴾ »را بربافته است؟ (چنين  گويند: آن آيا مي
 .»آورند نيست)، بلكه ايمان نمي

﴿                 ﴾ »چون  پس اگر راستگويند سخني هم
 .»را بياورند آن

﴿               ﴾ »آفريدگار آفريده  آيا ايشان بي
 .»كه خودشان آفريدگارند؟!اند، يا اين  شده

﴿               ﴾ »ها و زمين را  آيا آسمان
 .»كنند اند؟ (نه) بلكه آنان يقين نمي آفريده

﴿              ﴾ »هاي پروردگارت نزد آيا خزانه 
 .»آنان است يا آنان چيره هستند؟

﴿                      ﴾ » آيا نردباني دارند كه
 .»شنوند؟ پس بايد كه شنوندة آنان دليلي آشكار بياورد بر (بالاي) آن (اسراررا) مي

﴿         ﴾ »آيا دختران سهم خدايند و پسران سهم شما؟«. 

﴿             ﴾ »خواهي  يا اينكه تو از آنان مزدي مي
 .»كه آنان از تاوان آن گرانبارند؟

﴿         ﴾ » نزد خود (علم) غيب دارند كه آنان آيا در
 .»نويسند؟ (هرچه بخواهند) مي
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﴿                ﴾ »خواهند نيرنگ بزنند؟ پس  آيا مي
 .»آيند كافران به حيلت خود گرفتار مي

﴿                   ﴾ » آيا آنان جز خدا معبودي دارند؟
 .»آورند خداوند پاك و منزّه است از آنچه شرك مي

مردم اعم از مسلمان و كافر  دهد به همه مي فرمان صخداوند متعال به پيامبرش
پند و اندرز بدهد تا حجت خدا بر ستمگران اقامه شود، و توفيق يافتگان به سبب 

تكذيب كنندگان و هاي  دهد كه به گفته مي شوند. و به پيامبر فرمان اندرز او هدايت
دارند توجه  مي اذيت و آزار و سخناني كه به وسيله آن مردم را از اطاعت پيامبر باز

دانند او دورترين مردم از  مي گويند كه خودشان مي سخناني درباره پيامبرها  نكند. آن
نمايند از او  مي كه مشركين پيامبر را بدان متّهمهر نقصي را  ،بنابراين .اين چيزهاست

﴿ نفي نمود و فرمود:         ﴾  تو به فضل و لطف پروردگارت
 آيد و از خبرهاي غيبي به او مي كاهن كسي است كه جنّي نزد او .كاهن نيستي

 .آميزد مي رساند و يك سخن راست را با صد دروغ در مي

﴿  ﴾ باشي، بلكه از همه مردم عقلت  نمي وديوانه نيستي، و فاقد عقل
تر  از شياطين دورتر هستي و از همه مردم راستگوتر و كامل ،است و از همهتر  كامل

 باشي. مي و بزرگوارتر

﴿     ﴾ سراي در  مي گويند:شاعري است كه شعر مي و گاهي درباره او

﴿ فرمايد: مي حاليكه خداوند              ﴾  :و شعر را به «. ]69[يس

﴿ .»ايم و نه شعر سرايي سزاوار اوست او نياموخته         ﴾  منتظر
 شويم. مي شود و از دست او راحت مي مرگ او هستيم، پس وقتي بميرد كارش تمام

﴿﴾  :در پاسخ ياوه سرايي شان بگو﴿   ﴾   ،منتظر مرگ باشيد﴿    

    ﴾ گمان من منتظرم تا خداوند شما را به عذابي از سوي خود يا به  بي
 عذابي به وسيله ما گرفتار نمايد.
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﴿         ﴾ از خرد اند  آيا اين تكذيب و سخناني كه درباره تو گفته
يشان برآمده است؟ اگر چنين است چه بدعقل و خردي دارند، زيرا عاقل ها و عقل
ترين سخن و حق ترين سخن را دروغ و  انسان را ديوان قرار داده و راستترين 

  ﴿ قطعا ديوانگان نيز از داشتن چنين خردي دور هستند. اند. باطل انگاشته  

 ﴾ را به گفتن چنين سخناني واداشته است؟! ها  شان، آن يا ستمگري و سركشي
همين است و سركشي حدي ندارد كه بر آن توقّف نمايند پس، از فرد  و واقعيت

 آيد. و كاري برمياوز كرده است هر سخن سركش و كسي كه از حد تج

﴿       ﴾ د قرآن را از پيش خود ساخته است؟! مي آياگويند: محم ﴿ 

   ﴾ گفتند.  نمي آوردند چنين سخناني مي آورند، و اگر ايمان نمي بلكه ايمان

﴿               ﴾ گوييد كه او قرآن را از  مي يعني اگر راست
ن شما پيش خود ساخته است، شما هم عرب شيوا زبان و فصيح و بليغ هستيدو قرآ

 را بياوريد. چون آن را به مبارزه طلبيده كه هم
گاه مخالفت شما درست خواهد بود، وگرنه به  را بياوريد، آن پس همانند آن

جمع ها  و جنها  پس اگر شما وهمه انسان صداقت و راست بودن آن اقرار كنيد،
ميان دو چيز قرار داريد در ،شوند نخواهند توانست همانند قرآن را بياوريد. بنابراين

ورزيد و از  مي كنيد و يا دشمني مي آوريد و به رهنمود آن اقتدا مي يا به آن ايمان
 نماييد. مي باطلي كه از بطلان آن آگاه هستيد پيروي

﴿            ﴾ هاست با امري كه اين استدلال عليه آن 
سازد كه يا در برابر حق تسليم شوند و يا از مقتضاي عقل و دين  مي آنان را ناچار

كنند و  مي يگانگي خداوند را انكارها  اين است كه آن )امر(=بيرون روند. و بيان آن 
منكر آنند كه خداوند ها  نمايند و اين مستلزم آن است كه آن مي پيامبرش را تكذيب

را آفريده است، و عقلا و شرعا ثابت است كه حقيقت اين قضيه از يكي از اين ها  آن
 حالت خالي نيست: سه
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و اين محال و غيرممكن اند  بدون هيچ آفريدگاري آفريده شدهها  كه آنيا اين
كه اين هم محال و غيرممكن اند  را آفريدهاست. و يا اين كه خودشان خويشتن 

شود كه كسي خودش را پديد بياورد. وقتي اين دو امر باطل  نمي است، چون تصور
گردد و آن اينكه  مي ررّان روشن گردد حالت سوم ثابت و مقباشند و ناممكن بودنش

ادت خداوند است كه عب معبود به حق تنها ،را آفريده است. بنابراينها  خداوند آن
 كسي جز او نيست. سزاوار هيچ

﴿      ﴾ اند؟ اين استفهامي  ها و زمين را آفريده آيا آسمان
تا اند  و زمين را نيافريدهها  آسمانها  كند. يعني آن مي است كه بر تاكيد نفي دلالت

  ﴿ شريكان خدا باشند و اين چيزي بسيار واضح است.  ﴾  بلكه تكذيب
چنان علم كافي و يقيني نيستند كه به سبب آن از دلايل شرعي و كنندگان داراي آن

 عقلي استفاده ببرند.

﴿       ﴾ رحمت پروردگارت در اختيار هاي  و گنجينهها  آيا خزانه
را بخواهند اين تكذيب كنندگان است كه هركس را بخواهند بدهند و هركس 

دهند كه خداوند نّبوت را به بنده و  نمي اين خاطر اجازه محروم نمايند؟ يعني به
رحمت خداوند هاي  سرپرستان گنجينهها  بدهد كه گويا آن صپيامبرش محمد

باشند كه چنين چيزي  مي بسيار حقيرتر و خوارتر از اينها  هستند، در حالي كه آن
ود و زيان و مرگ و زندگي خودشان را نيز در سها  در اختيارشان باشد. پس آن

 ﴿اختيار ندارند                         ﴾ 
شان را در  كنند؟ ما زندگي مي رحمت پروردگارت را تقسيمها  آيا آن«]. 32[الزخرف: 

  ﴿ .»ايم تقسيم كرده ها دنيا ميان آن   ﴾ بر خلق خدا و ها  كه آنيا اين
 نيازمندند. ملك الهي چيره و مسلّط هستند؟ چنين نيست، بلكه آنان عاجز و

﴿        ﴾ از غيب اطلاعي دارند و يا به ملكوت اعلي ها  آيا آن
دهند كه غير از ايشان  مي گاه از چيزهايي خبردهند آن مي روند و گوش فرا مي بالا
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﴿ داند؟ نمي كسي ديگر آن را         ﴾  پس گوش فرا دهنده
تواند  مي ايشان كه مدعي چنين چيزي است بايد دليلي آشكار بياورد، و از كجا

 دليلي ارائه بدهد؟
كند مگر  نمي و پيداست و او هيچ كسي را از غيب آگاه زيرا خداوند داناي پنهان

كه برترين  صنمايد. پس اگر محمد مي او را آگاه پيامبري را، كه به آن چه بخواهد
پيامبران و داناترين و پيشواي آنان است و به توحيد خداوند و وعيد الهي و ديگر 

 به او آموخته استچه خداوند جز آن اخبار راستين خبر داده، با اين حال چيزي
داند، و تكذيب كنندگان اهل ضلالت و سركشي و جهالت باشند، كدام يك از  نمي

 .اوار آن است كه خبرش قبول گردد؟!اين دو مخبر سز
اقامه هايي  كه پيامبر براي اثبات آن چه از آن خبر داده دلايل و حجتبه ويژه اين

اي  شبههاند  بر آن چه ادعا كردها ه گردند، و آن مي نموده است كه باعث يقين قطعي
 اين كه دليلي ارائه داده باشند. گذشته از اند، مطرح نكرده

﴿         ﴾ ايد پسران سهم او هستند و  آيا آنگونه كه ادعا نموده
كه براي داريد: يكي اين مي دختران سهم شما؟! پس شما دو امر ممنوع را اعلام

داريد! پس  مي ررّرا براي خدا مق ترين نوع آن داريد و ناقص مي خداوند فرزند مقّرر
 از اين به خدا وجود دارد؟تر  بزرگاي  آيا طعنه

﴿     ﴾ مزد و پاداشيها  پيامبر! در مقابل تبليغ رسالت از آناي  كهيا اين 

  ﴿ طلبي؟! مي     ﴾ كه همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني 
كند و آنان از تاوان آن گرانبارند؟ چنين نيست، بلكه تو علاقمند هستي كه بدون  مي

را تعليم دهي، و حاضر هستي كه اموال هنگفتي خرج كني ها  هيچ مزد و پاداشي آن
 رسالت تو را بپذيرند و دعوت تو را لبيك گويند.ها  تا آن

هايشان را به دست آوري و علم و  دهي تا دل مي اموالي» القلوبمولفة «و به 
 يشان جاي بگيرد.ها ايمان در دل
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﴿         ﴾ امور غيبي ها  آيا نزد خود علم غيب دارند، پس آن
اطلاع كه پيامبر خدا از آن اند  نويسند، در نتيجه به اموري از غيب اطلاع يافته مي را

اند؟ معلوم  ه دارند با او به مخالفت برخاستهنيافته است؟! آن گاه با علمي از غيب ك
سواد و جاهل و گمراه هستند، و علم و دانش پيامبر از  بي ملّتيها  است كه آن
به چيزهاي آگاه كرده است كه  است، و خداوند از غيب او راتر  ديگران بيش

 اند. يافتهاطلاع ن يك از خلق خدا از آن هيچ
 هايشان دلالت لي و عقلي هستند كه بر فساد گفتهنقهاي  همه راهها  و اين

 ترين شيوه ترسيم ها را به بهترين و واضح بطلان سخن آنها  نمايد و اين راه مي

 ﴿ نمايد. مي  ﴾ اي،  جويي از تو و از آنچه آورده خواهند با عيب ها مي آيا آن

﴿ ﴾ نيرنگي بزنند تا به وسيله آن دين تو را باطل كرده و كارت را نابود نمايند؟ 

﴿        ﴾ گردد و  مي پس مكر و نيرنگ كافران به خودشان بر
زيان آن به سوي خودشان باز خواهند گشت. و خداوند چنين نمود و كافران هر 

پيروز گرداند و ها  ورزيدند اما خداوند پيامبرش را بر آنچقدر توانستند حيله ومكر 
 را خوار و ذليل گرداند.ها  دينش را چيره نمود و آن

﴿       ﴾  آيا آنان معبودي جز خداوند دارند؟! آيا غير از االله معبود
ديگري دارند كه به سود و نفع او اميدوار باشند و از زيان او بيم داشته باشند؟! 

﴿         ﴾ ورزند. پس او  مي چه شركپاك و منّزه است خداوند از آن
شريكي در يگانگي و عبادت ندارد. هيچ شريكي در فرمانروايي ندارد، و هيچ 

ومقصود از كلامي كه آورده شده همين است. يعني باطل بودن پرستش معبودهاي 
غير از االله و بيان فساد آن با اين دلايل قطعي گرديد. و آن چه مشركان بر آن هستند 

باشد و كسي كه سزاوار است كه پرستش گردد و برايش نماز گزارده شود  مي باطل
خداوند است كه  برده شود و دعاي عبادت و دعاي خواستن خاص او باشد و سجده
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نيكوي زيادي هاي  و صفات او كامل هستند، و صفت معبود به حق است واسماء
 است. و كارهاي زيباي زيادي انجام دادهدارد 

يگانه و  ،خورد نمي پس داراي شكوه و بزرگي و قدرتي است كه شكست
شود. پس  مي كه براي رفع نيازها به او روي آورده والا است يكتاست و آن قدر

 بزرگ و ستوده و بزرگوار است خداوند قادر و دانا.
 :44-46ي  آيه

﴿                     ﴾ »اي از آسمان  و اگر پاره
 .»استگويند: ابراي انباشته  افتاده ببينند مي

﴿                 ﴾ » پس ايشان را به حال خود
 .»شوند واگذار، تا به آن روزي برسند كه در آن بيهوش مي

﴿             ﴾ »كه نيرنگشان چيزي (از روزي 
 .»شوند كند و مدد و ياري نمي عذاب خدا) را از آنان دفع نمي

اند  خداوند در بيان اين كه مشركان تكذيب كننده حق از حقيقت روي برتافته
از ها  فرمايد: اگر هر دليلي براي اثبات حق آورده شود آن اند مي وبه باطل روي آورده

﴿به مخالفت برخواهند خواست. ها  حق پيروي نخواهند كرد و با آن       

    ﴾  روشن پاره و تكّه بزرگي از عذاب هاي  و اگر از آسمان از ن شانه

﴿بر آنان بيافتد.        ﴾ اين ابري است كه به طور طبيعي  :گويند مي
كنند و از آن  نمي بينند توجه مي كههايي  روي هم انباشته شده است. يعني به نشانه

 آموزند. نمي درس عبرت

 ﴿ جز عذاب و شكنجه علاجي ندارند بنابراين فرمود:ها  و اين      

       ﴾  آنان را به حال خود واگذار تا به آن روزي برسند كه در
شوند كه  مي شوند و آن، روز قيامت است كه در آن به عذابي گرفتار مي آن بيهوش

 مقدار آن قابل توصيف نيست. اندازه و
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﴿            ﴾  روزي كه نيرنگشان كمترين سودي به حالشان
كند. گرچه در  نمي دورها  نخواهد داشت و كمترين چيزي از عذاب خدا را از آن

كنند. پس در روز  مي ورزند كه به وسيله آن اندك زماني زندگي مي دنيا نيرنگي
هايشان باطل خواهد شد و از  گردد و تلاش مي نابودها  قيامت نيرنگ و توطئه آن

  ﴿يابند.  نمي عذاب خدا رهايي ﴾ شوند. نمي و آنان ياري 
 :47-49ي  آيه

﴿                      ﴾ » و ستمكاران عذابي
 .»دانند ترشان نمي جز اين (نيز) دارند ولي بيش

﴿                          ﴾ » و برابر فرمان
كه (از خواب)  كن كه تو زير نظر مايي. و هنگامي پروردگارت صبر و شكيبايي پيشه

 .»خيزي با ستايش پروردگارت تسبيح گوي برمي

﴿           ﴾ »اي از شب او را به پاكي ياد كن  و در پاره
 .»و (نيز) در پي نهان شدن ستگارگان

قبل از ها  وقتي خداوند عذاب ستمگران را در روز قيامت ذكر كرد خبر داد كه آن
 با كشته شدن وها  شود كه آن مي روز قيامت هم عذابي دارند و اين شامل عذاب دنيا

چنين به عذاب قبر . همآيند مي گرفتارها  اخراج شدن از شهرها به آناسير گشتن و 

﴿ شوند. مي و برزخ گرفتار         ﴾ دانند، زيرا  نمي ترشان ولي بيش
 اند. شود باقي مانده مي چه كه باعث عذاب و شدت كيفربر آن

كنندگان ارائه  تكذيبهاي  گفتهوقتي خداوند حجت و دلايلي را بر باطل بودن 
توجه نكند و با التزام به فرمان تقديري و ها  داد، به پيامبر دستور داد تا به آن

تشريعي پروردگار و با استقامت نمودن بر آن شكيبايي ورزد. و به او وعده داد كه 

﴿ كرد. وي را حفاظت خواهد      ﴾ نظر و حفاظت ما  گمان تو تحت بي
هستي. و به او فرمان داد كه ذكر و عبادت را وسيله و كمكي براي شكيبايي قرار 
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﴿ دهد. پس فرمود:           ﴾ كه در شب از خواب برو هنگامي 
 خيزي با ستايش پروردگار تسبيح گوي. مي

اين است كه وقتي براي انجام جا به قيام شب امر شده است. يا معني آيه ندر اي
 خيزي پروردگارت را به پاكي ياد نما، به دليل اينكه مي نمازهاي پنج گانه بر

  ﴿ فرمايد: مي       ﴾ از شب او را به پاكي ياد اي  و در پاره
را بگوي. و نماز  كن و نيز در پي نهان شدن ستارگان، يعني در آخر شب تسبيح او

 صبح در اين داخل است. واالله اعلم.
 

 ي طور پايان تفسير سوره



 

 

 نجمي  تفسير سوره

 آيه دارد. 62مكي و 
 :1-18ي  آيه

﴿    ﴾ » كند غروب ميسوگند به ستاره در آن زمان كه دارد«. 

﴿               ﴾ » (كه) رفيق شما نه گمراه گشته و نه به بيراه
 .»رفته است

﴿         ﴾ »گويد و از روي هوي و هوس سخن نمي«. 

﴿        ﴾ »نهاده  آن (چيزي كه با خود آورده و با شما درميان
 .»شود است) جز وحيي نيست كه (بر او) فرستاده مي

﴿         ﴾ »را بدو آموخته است ) بس نيرومند آن (فرشتة«. 

﴿       ﴾ »اي) نيرومند، آنگاه راست و درست ايستاد (فرشته«. 

﴿       ﴾ » كنارة بلند آسمان بودو او در«. 

﴿       ﴾ »آنگاه نزديك شد، سپس فرود آمد«. 

          ﴾ »تا آنكه فاصلة او به اندازة دو كمان يا كمتر گرديد«. 

﴿          ﴾ » را كه بايد سپس (خدا) به بندة خود آنچه
 .»رساند، وحي كرد مي

﴿        ﴾ »دل (پيامبر) آنچه را ديد انكار نكرد«. 

﴿           ﴾ » آيا با او دربارة چيزي كه ديده است ستيزه
 .»كنيد؟ مي

﴿      ﴾ » راستي او را باري ديگر ديده بود بهو«. 



 849  ي نجم تفسير سوره  

 

﴿     ﴾ »المنتهي ةنزد سدر«. 

﴿     ﴾ »المأوي نزد آن است جنة«. 

﴿         ﴾ » هنگاميكه (درخت)) سدره را آنچه پوشانده بود
 .»فرو پوشاند

﴿          ﴾ »ديده(ي پيامبر) منحرف نشد و سركشي نكرد«. 

﴿         ﴾ »هاي بزرگ  همانا او بخشي از نشانه
 .»پروردگارش را مشاهده كرد

در افق خداوند متعال به ستاره سوگند خورده است بدانگاه كه در آخر شب 
آيد. چون در اين  مي يابد و روز مي كند و شب پايان مي شود و غروب مي پنهان
كند خداوند به آن قسم بخورد. و صحيح آن  مي بزرگي است كه ايجابهاي  نشانه

باشد. خداوند به ستارگان  مي اسم جنس است و شامل همه ستارگان» نجم«است كه 
الهي نيست، چون در اين مناسبت  خورد كه شك و ترديدي در صحت وحي مي قسم

است،  زينت بخش آسمان قرار داده عجيبي است و آن اين كه خداوند ستارگان را
چنان كه وحي و پيامدهاي آن زينت بخش زمين هستند و اگر نبود دانشي كه از هم

شديدتر از افتادند كه بسي  مي پيامبران برجاي مانده است، مردم به چنان تاريكي در
 ب ظلماني است.تاريكي ش

ه زّگمراه باشد من كه در دانش و هدف خودسوگند ياد نمود كه پيامبر از اينو 
است. و اين مستلزم آن است كه پيامبر در علم خود راهيافته و هادي و داراي هدفي 

ها  اهل گمراهي بر آن هستند كه دانش آنآنچه  نيكو خيرخواه خلق باشد. برعكس
 است.فاسد و قصد و هدفشان باطل 

﴿ رمود:فو   ﴾ راستگويي و راهيابي ها را يادآور شود كه آنها يار شما. تا آن
 پوشيده نيست.ها  دانند و كار و بارش بر آن مي پيامبر را
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﴿       ﴾ اش  و سخنان او از روي هوي و هوس و اميال نفساني

 ﴿ باشد. نمي      ﴾ از هدايت و پرهيزگاري كه بر او آنچه  پيامبر جز
نمايد كه سنّت و حديث از جانب  مي كنند، و اين دلالت نمي شود پيروي مي وحي

﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: شود. همان مي خدا بر پيامبرش وحي   

       ﴾  :را بر  )سنت=(و خداوند كتاب و حكمت «. ]113[النساء
 از خداوند خبرآنچه  نمايد كه پيامبر در مي . و بر اين دلالت»تو نازل فرموده است

كلام او از روي هوي و هوس  دهد و در تبيين شريعت الهي معصوم است چون مي
 شود. مي آيد كه بر او وحي ميگردد، بلكه از وحي بر نمي صادر

ين و رندتمنيرو ÷سخن به ميان آورد، معلّمش جبرئيلسپس از معلّم پيامبر 

﴿ فرشتگان است. پس فرمود:ترين  و فاضلترين  كامل       ﴾  
كه در ظاهر و باطن بسيار نيرومند است وحي را بر پيامبر فرود آورده  ÷جبرئيل

بر رساندن وحي باشد. و  مي خداوند دستور داده است قويآنچه  است. او بر اجراي
به پيامبر و جلوگيري شياطين از ربودن آن تواناست. نيز بر اين تواناست كه نگذارد 

است براي حفظ اي  شيطان چيزي را به وحي داخل كند كه از آن نيست. و اين شيوه
ي  و آن اينكه وحي را توسط اين فرستاده ،و حراست وحي از جانب خداوند بزرگ

 قوي و امين فرستاده است.

﴿ ﴾ .داراي توانمندي و اخلاق نيكو، و زيبايي ظاهري و باطني است 

﴿    ﴾ راست و درست ايستاد. ÷پس جبرئيل ﴿       ﴾كه درحالي
او در جهت بلند و افق آسمان كه از زمين بلندتر و برتر است، قرار داشت. پس 

 توانند به آن برسند. نمي شياطينروحي از ارواح علوي است كه 

﴿  ﴾ نزديك شد.  صسپس جبرئيل براي رساندن وحي به پيامبرش

﴿  ﴾  .و از افق اعلي و آسمان بلند بر او فرود آمد﴿        ﴾  و
به اندازه دو كمان يا كمتر از آن به او نزديك شد. و اين بر كمال نزديك شدن او به 
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نبوده اي  او و جبرئيل واسطه نمايد، و نشانگر آن است كه ميان مي پيامبر دلالت
 است.

﴿          ﴾ را از شريعت آنچه  ÷پس خداوند به وسيله جبرئيل

﴿رساند، وحي نمود.  مي خبر درست و راست را كه بايد به بنده خدابزرگ و   

      ﴾ وحيي را كه خداوند به او وحي نمود اش  دل پيامبر و ديده
 و قلبش با آن متفق بود.انكار نكرد و چشم و گوش 

پيامبر ر او وحي نموده است. و و اين دليلي است بر كمال وحيي كه خداوند ب
را آنچه  را طوري از جبرئيل فرا گرفته كه هيچ شك و ترديدي درآن نيست. دلش آن

كه چشمانش ديده بود تكذيب نكرد و در آن شكّي نكرد. و احتمال دارد منظور 
در شب معراج ديد و او با قلب و چشم به آن  صبزرگي است كه پيامبرهاي  نشانه

 مذكور درست است.كريمه  يقين نمود و همين در تاويل آيه
و گفته شده كه منظور از آن ديدن پروردگار از سوي پيامبر در شب معراج و 

كه پيامبر اند  و ثابت كردهاند  سخن گفتن با اوست. و اين را بسياري از علما برگزيده
 ÷پروردگارش را در دنيا ديده است. اما قول اول درست است و منظور جبرئيل

نمايد. يعني محمد جبرئيل را به  مي است. همان طور كه سياق آيه بر آن دلالت
طور كه  زير آسمان دنيا، همان يك بار در افق اعلي ،صورت اصلي دوبار ديده است

به  صشبي كه پيامبر ،گذشت. و بار دوم بالاي آسمان هفتم در شب معراج
 بالا برده شد. بنابراين فرمود:هاي  آسمان

﴿      ﴾ د جبرئيل را باري ديگر در حالي كه و هماناسوي  به محم

 ﴿آمد ديد.  مي او فرود  ﴾  و آن درخت بسيار  ،»المنتهي ةسدر«نزد

شود،  مي ناميده» المنتهي ةسدر«بزرگي است بر بالاي آسمان هفتم و اين درخت 
از وحي و آنچه  گردد و مي رود به آن منتهي مي بالاسوي  به زمينچون هرچه از 

 ةسدر«آيد. و يا به خاطر اين  مي گردد از آن فرود مي غيره كه از سوي خداوند نازل
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شود. يعني چون آن بالاي  مي شود كه علم مخلوقات بدان منتهي مي ناميده» المنتهي
است. و يا به خاطر مسايلي ديگر.  و زمين قرار دارد پس آن در اوج بلنديها  آسمان

كه محل ارواح علوي و جايي ،جبرئيل را در آن جا ديد صپس محمد .و االله اعلم
 تواند به آن نزديك شود. نمي پاك شده زيباست كه هيچ شيطاني و هيچ روح پليدي

﴿      ﴾ در آن ها  جنّت نزد آن درخت است كه همه انواع نعمت
 به آن علاقمندها  يابد و دل مي طوري كه همه آرزوها در آن تحقّق ،فراهم است

 شوند، و اين دليلي است بر آن كه بهشت در بالاترين جا و بالاي آسمان هفتم مي
 است.

﴿       ﴾  پوشاند كه  مي كه امري بزرگ از سوي خدا آن راآنگاه

﴿داند.  نمي لأجز خداوند وصف و حالت آن را        ﴾  چشم پيامبر
به راست و چپ از مقصود و هدف منحرف نشد و به خطا نرفت. و اين كمال ادب 

جا قرار داد و در قرار گرفت كه خداوند وي را در آناست كه در جايي  صپيامبر
نوع ادب است كه ترين  كامل انجام آن كوتاهي نورزيد و از آن تجاوز نكرد. و اين

زير هاي  در آن از گذشتگان و آيندگان پيشي گرفته است و كوتاهي ورزيدن به روش
خداوند او را بدان دستور داده به آن عمل آنچه  گيرد: اين كه بنده به مي صورت

نكند و آن را انجام ندهد يا آن را به صورتي انجام دهد كه در آن كوتاهي بورزد، يا 
ام دهد كه در آن كوتاهي بورزد، يا در انجام آن افراط نمايد، و يا به صورتي در انج

اين چيزها از منتفي و دور  انجام دهد كه به چپ و راست منحرف شود. و همه
 است.

﴿       ﴾ بزرگ هاي  نشانه او در شب إسرا بخشي از
 را مشاهده كرد.ها  وجهنّم و ديگر نشانهپروردگارش از قبيل بهشت 

 :19-25ي  آيه

﴿       ﴾ »بينيد (و معتقديد) كه لات و عزّي آيا چنين مي«. 
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﴿         ﴾ »و منات آن سومين بت ديگر (معبود شمايند)؟«. 

﴿         ﴾ » آيا (به گمان شما) براي شما پسر است و براي او
 .»دختر

﴿       ﴾ »اي  در اين صورت اين تقسيمي ظالمانه و ستمگرانه
 .»است

﴿                                    

             ﴾ »هايي نيست كه شما و  اين جز نام
ايد كه خداوند دربارة (صحت) آن دليلي نازل نكرده  گذاري كرده پدرانتان آنها را نام

راستي از (سوي)  كنند و به پيروي نميها  است؟! جز از گمان و خواستة دل
 .»پروردگارشان براي آنان هدايت آمده است

﴿         ﴾ »آيا انسان هر آنچه را كه آرزو كند دارد؟«. 

﴿      ﴾ »آري! آخرت و دنيا از آن خداست«. 
راستين و فرمان دادن به پرستش را از هدايت و دين آنچه  وقتي خداوند

 را كهآنچه  آورده است بيان كرد، بطلان صمحمد پروردگار و يگانه دانستن او، كه
 مشركان بر آن هستند نيز بيان نمود. 

چيزي از صفات كمال را دارا نيستند و سود و  از جمله پرستش چيزهايي كه هيچ
ان و پدران گمراه و مشرك معني هستند كه هاي بي رسانند، بلكه نام نمي زياني

كه سزاوار آن اند  كرده ايجادها باطلي براي آنهاي  گذاري نموده و نام نادانشان نام
 نيستند. 

خود و ديگر گمراهان را با آن فريفتند. پس معبودهايي كه چنين هستند ها پس آن
به اند  كردهباشند و انبازهايي كه آنان نام گذاري  نمي سزاوار پرستشاي  به اندازه ذره

ها آن اند. باشند مشتق مي از اوصافي كه معبودها بدان متصفاند  ناحق چنين پنداشته
و اند.  كه به معني سزاوار پرستش است گرفته و بر بت خود نهاده» اله«را از » اللات«
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الهي را منحرف هاي  نام گونه اين اند. ان گرفتهرا از منّ» ةمنا«را از عزيز و » العزي«
كه با او شرك بورزند. و اند  راه الحاد را در پيش گرفته و به خود جرأت داده كرده و
بهره از عقل و خرد داشته باشد باطل ترين  معني ندارند. پس هركس كه كمها  اين نام

 داند. مي بودن اين اوصاف را

﴿       ﴾ آيا به گمان و پندار باطل خويش دختران را به خدا نسبت 

﴿دهيد و پسران از آن شما هستند؟  مي       ﴾ اي  اين تقسيم ستمگرانه
است، و چه ستمي بالاتر از تقسيمي است كه بنده مخلوق بر خداوند خالق برتري 

 گوييد. آنچه مي ازداده شود؟! بسي والا و پاك و منّزه است خداوند 

﴿                         ﴾ فقط ها  اين
و خداوند هيچ حجت  ايد را نام گذاري كردهها  است كه شما و پدرانتان آنهايي  نام

كه خداوند درباره آنچه  و دليلي بر صحت باور و مذهبتان نازل نكرده است و هر
صحت آن دليلي نازل نكرده باشد باطل و فاسد است و به عنوان دين و آيين 

 شود. نمي برگرفته
كنند تا به راهي كه در پيش  نمي پيش خودشان از دليلي پيرويها چنين آنهم
را بر اين سخنشان ياري كرده است ها  كه آنآنچه  قين داشته باشند، بلكهياند  گرفته

است كه اميال هايي  ارزش و شرك و بدعت بي و جهالت ،گمان فاسد و پوچ
براي اي  كشاند. آنان چز پيروي از گمان، انگيزه مي آنسوي  به راها  آنشان  نفساني

   ﴿: براين فرمودبنا اند. كارشان ندارند چرا كه فاقد دانش و هدايت  

  ﴾ يعني چيزي  .كه از سوي پروردگارشان براي آنان هدايت آمده استحال آن
مطالبي كه بندگان بدان نياز دارند  توحيد و نبوت و همهسوي  به راها  آمده كه آن

 نمايد. مي راهنمايي
صورت بيان كرده و ترين  و روشنترين  و همه اين موارد را خداوند به كامل

 هدف راهنماييسوي  به چنان بيان نموده است كه بيش از هر چيزي انسان را
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و ديگران ها  شود تا آن مي بر آن اقامه نموده كه باعثهايي  كند. و دلايل و حجت مي
 كسي حجت و ن روشنگر و ارائه دليل، براي هيچاز آن پيروي نمايند. پس بعد از بيا

 عذري باقي نمانده است.
بر آن هستند پيروي از گمان است و سرانجام آن شقاوت ها  آنآنچه  جا كهو از آن

خردي و نهايت  بي كمال و عذاب هميشگي است، باقي ماندن بر اين حالت
 پرورانند و فريب مي خيالات و آرزوهايي در سرها  ستمگري است، با وجود اين آن

 خورند. مي
رسد اعتراض  مي آرزو كند بدانآنچه  كند هر مي كه ادعاخداوند بر كسي ،بنابراين

 ﴿: گويد: پس فرمود مي فردي دروغ نمود و بيان داشت كه چنين       ﴾ 
آري! آخرت و دنيا از آن خداست  رسد؟ مي را كه آرزو كند بدانآنچه  آيا انسان هر

دهد، و اين امر پيرو  نمي هركس كه بخواهددهد و به  مي پس به هركس بخواهد
 شود. نمي انجامها  آرزوهاي آنان نيست و طبق ميل آن

 :26ي  آيه

﴿                                  

﴾ » بخشد  در آسمانها هستند كه شفاعتشان سودي نميو چه بسيار فرشتگاني
 .»مگر بعد از آنكه خداوند براي هركس كه بخواهد و بپسندد اجازه دهد

 كند و گمان مي غير از االله را پرستش كه فرشتگان وخداوند با اعتراض بر كسي
 كند، مي بخشد و روز قيامت نزد خداوند برايش شفاعت مي برد كه به او سود مي

﴿فرمايد مي        ﴾ ب و بزرگواري در رّچه بسيار فرشتگان مق

 ﴿هستند كه ها  آسمان      ﴾ را به فرياد خوانده و ها كه آنكه براي كسي
اي  بخشند و فايده نمي اميد بسته سوديها  دست به دامانشان شده و به آن

 رسانند. نمي
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      إِلَّا ﴿      ﴾ كه خداوند براي هركسي كه بعد از آن
كه دو شرط وجود داشته باشد: يكي اينبخواهد و بپسندد اجازه دهد. يعني حتما بايد 

شود راضي و  مي كه براي او شفاعت تعال اجازه شفاعت بدهد، و از كسيخداوند م
 شود كه خالصانه براي خدا مي باشد. و معلوم است كه فقط عملي پذيرفتهخشنود 

دهد آن را مطابق شريعت انجام دهد. پس  مي انجام انجام بگيرد و كسي كه آن را
درِ رحمت ها  كنندگان ندارند چرا كه آن از شفاعت شفاعتاي  مشركان هيچ بهره

 اند. مهربانان را به روي خود بستهترين  مهربان
 :27-30ي  هآي

﴿                        ﴾ »گمان آنانكه به  بي
 .»كنند گذاري مي هاي زنان نام آورند فرشتگان را با نام آخرت ايمان نمي

﴿                              ﴾ » و آنان
كنند و به يقين گمان، آدمي را از  به آن هيچ علمي ندارند. جز از گمان پيروي نمي

 .»كند نياز نمي (شناخت) حق بي

﴿                       ﴾ » بنابراين، از كسي
 ».خواهد روي بگردان كه از ياد ما روي گردان شده و جز زندگي دنيوي نمي

﴿                                

﴾ » ،نتهاي دانش آنان استگمان پروردگارت به كسيكه از راه او گمراه  بياين م
 .»باشند شده داناتر است و او به كسيكه راهياب شده داناتر مي

نمايند و به  مي دهند و پيامبرانش را تكذيب مي كه براي خدا شريك قراركساني
و كارهايي از ها  گفتهاند  كه به خدا ايمان نياوردهآورند به سبب آن نمي آخرت ايمان

 گويند: مي باشد. از جمله مي زند كه مخالف با شريعت خدا و پيامبرش مي سرها  آن
ه ندانسته زّروردگارشان را از داشتن فرزند منپها  پس آن». فرشتگان دختران خدايند«

 اند. را زن ناميدهها  و فرشتگان را گرامي داشته و آن
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ها  در اين باره به آننه از سوي خدا  ،بدان علم و آگاهي ندارندها  كه آنحال آن
كنند.  مي و خرَدها بر اين دلالتها  دانشي رسيده و نه از سوي پيامبرش، و نه سرشت

و خداوند از داشتن فرزند و همسر منّزه و پاك است چرا كه او يگانه يكتاست و 
 باشد. خدايي است كه نه از كسي زاده شده و نه كسي از او زاده مي نياز بي تنهاي

يچ همتايي ندارد. و فرشتگان بزرگوار، مقّرب بارگاه خداوند هستند و شود و ه مي

 ﴿ اند. كمر به خدمت او بسته                ﴾  :6[التحريم[ .
را فرما يابند انجام آنچه كنند و هر نمي فرمان دهد سرپيچيها خداوند به آنآنچه  از«

 .»دهند
كنند و آن گمان است كه انسان  مي باره از سخن زشتي پيروي اين مشركان در و

نشيند چون حق بايد در آن  نمي كند، و به جاي يقين نمي نياز بي را از حق و حقيقت
 روشن است.هاي  يقيني كه برآمده از دلايل و حجت ،يقين باشد

پيروي كردن از ها جا كه شيوه كساني كه ذكر شدند چنين است و هدف آنو از آن 
باشد، خداوند  مي و اميال و هوي و هوسها  حق نيست و هدفشان پيروي از خواسته

به پيامبرش فرمان داد تا از كساني كه از ذكر و پند الهي كه قرآن بزرگ است روي 
روي بگرداند. زيرا كسي كه به قرآن پشت كرده از علوم مفيد و سودمند اند  گردانده

زندگي دنيوي چيزي نخواسته است و نهايت هدف او همين  روي گردانده و جز
منحصر به دنيا و ها  خواهد، پس تلاش اين مي است. و معلوم است كه آن را

 را به دست به هر صورتي كه به دست بيايد آن باشد، و از هر راه و مي يشها لذّت
 آورند. مي

﴿       ﴾ انتهاي دانش آنان است. امكه به آخرت ايمان سانيك اين م
سراي ها كنند داراي عقل و خرد هستند. پس هدف آن مي دارند و آن را تصديق

از كتاب ها  ست و علوم آنها دانشترين  برترين و بزرگها  آخرت است و علوم آن
ر هدايت برگرفته شده است. و خداوند كسي را كه سزاوا صخدا و سنّت پيامبرش

نمايد و هم چنين كسي را كه شايسته هدايت  مي شناسد و او را هدايت مي است بهتر
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 است و او رابه حال خودش واگذارتر  شناسد و به احوال او آگاه مي نيست بهتر
 ،شود. بنابراين مي گرداند، در نتيجه آن فرد از راه خدا گمراه مي كند و خوارش مي

 ﴿ خداوند متعال فرمود:                     ﴾ 
كه هدايت و گمراه شده داناتر است و به كسيكه از راه اگمان پروردگارت به كسي بي

يافته داناتر است. پس خداوند فضل و لطف خويش را در جاي مناسب و شايسته 
 .دهد مي قرار

 :31-32ي  آيه

﴿                                  

    ﴾ »ها و زمين است از آن خدست تا سرانجام كساني را  و آنچه در آسمان
 .»تا نيكوكاران را به نكي جزا دهداند جزا دهد و  اند به (كيفر) آنچه كرده كه بد كرده

﴿                                 

                                    

﴾ »گزينند  ها ـ جز گناهان صغيره ـ دوري مي كسانيكه از گناهان كبيره و زشتي
گمان پروردگارت داراي آمرزش گسرتده است. او به (حال) شما  (بدانند كه) بي

هايي  مادرانتان جنين كه شما در شكم وقتيكه شما را از زمين پديد آورد و هنگامي
بوديد داناتر است. پس، از پاك بودن خود سخن مگوييد. او به پرهيزگاران داناتر 

 .»است
دهد كه او فرمانرواي هستي است و در فرمانروايي و  مي خداوند متعال خبر

و زمين است ها  كه در آسمانآنچه  پادشاهي دنيا و آخرت تنها و يگانه است و همه
كند و  مي او است. و او چون پادشاهي بزرگ در بندگانش تصرف نملك خدا و از آ
 را امرها  شود و آن مي جاريها  نافذ است و شريعت او بر آنها  تقدير او در آن

دهد و گناهكار  مي دهد، به فرمانبردار پاداش مي را جزا كند آنان مي نمايد و يا نهي مي

﴿دهد.  مي را كيفر              ﴾ به كيفر اند  تا كساني را كه بد كرده
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كيفر سخت بدهد. اند  كارهاي بدي از قبيل كفر و ديگر گناهاني كه انجام داده

﴿          ﴾  و به كساني كه عبادت خداوند را به نيكويي انجام
را در ها  پاداش نيك بدهد. يعني حالت آناند  داده و با خلق خدا به نيكي رفتار كرده

و دست  ،از اين خشنودي پرورگارشانتر  دنيا و آخرت نيك گرداند و بالاتر و بزرگ
 باشد. مي آنهاي  يابي به بهشت و نعمت

﴿كرد و فرمود: سپس حالتشان را بيان            ﴾ 
گزينند. يعني  مي جز گناهان صغيره دوريها  كه از گناهان كبيره و زشتيكساني

رك كردن آن از دهند كه خداوند به انجام آن فرمان داده و ت مي واجباتي را انجام
 گناهان كبيره است.

قبيل زنا، نوشيدن شراب، رباخواري، قتل و امثال آن از گناهان  و گناهان كبيره از

 ﴿گزينند.  مي نمايند و از آن دوري مي بزرگ را ترك ﴾  به جز گناهان كوچك
ورزد، و يا گناهاني كه هر از چند گاهي بنده آن  نمي كه انجام دهنده آن بر آن اصرار

شود. اين گناه طوري  ها مي مرتكب آندهد و بسيار كم و به ندرت  مي را انجام
را انجام داد از زمره نيكوكاران خارج شود، چنين  اين كه بنده آن نيست كه به محض

گناهاني اگر انجام داده شود و در ضمن آن واجبات به جاي آورده شود و در ضمن 
 آن واجبات به جاي آورده شود و محرّمات ترك شوند تحت آمرزش خداوند قرار

 ﴿ بنابراين فرمود: .آمرزشي كه هر چيزي را فرا گرفته است ،ندگير مي     

  ﴾ گمان پروردگارت داراي آمرزش گسترده است و اگر آمرزش او نبود  بي
 شدند. مي و مردم هلاكها  آبادي

افتاد و خداوند هيچ  مي نبود آسمان روي زمين فرواش  و اگر گذشت و بردباري
 گذاشت. نمي جانوري را روي زمين باقي

گانه و هر جمعه و تا جمعه ديگر و هر  نمازهاي پنج« فرمود: صبنابراين پيامبر
افتند به  مي اتّفاق رمضان تا رمضان ديگر، كفّاره گناهاني هستند كه ميان آن دو
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﴿ ».شرطي كه از گناهان كبيره پرهيز شود               

      ﴾  خداوند متعال به حالات شما و به ضعفي كه شما را بر آن
ورزيد و  مي او سستيهاي  سرشته است و اين كه در انجام بسياري از فرمان

 فراواني كه براي انجام كارهاي حرام در وجود شما است.هاي  انگيزه
تر  زيادي كه دارند و موانع قوي در برابر آن نداريد آگاههاي  و جاذبهو گناهان 

شود، از زماني كه خداوند شما را از زمين پديد  مي است. و ضعف در شما مشاهده
كه در شكم مادرانتان بوديد همواره ضعيف و ناتوان هستيد، گرچه آنگاه آورد و 

بدان دستور داده آنچه  ر انجامخداوند نيرويي در شما به وجود آورده كه شما را ب
 نمايد، ولي همواره ضعيف و ناتوان هستيد. مي است كمك

پس، از آنجا كه خداوند به اين حالات شما آگاه است حكمت الهي و كَرَم رباني 
اقتضا نموده تا شما را غرق رحمت و آمرزش و عفو خويش گرداند و با احسان 

ا دور كند. به خصوص اگر بنده در همه خود شما را بپوشاند و گناهان را از شم
اوقات به دنبال خشنودي پروردگارش باشد و در اكثر اوقات بكوشد تا كارهايي 

گناهاني كه  ،انجام دهد كه او را به پروردگارش نزديك نمايد و از گناهان بگريزد
 گرداند. مي پروردگارش را از او ناخشنود

بخشندگان ترين  پس خداوندت بخشندهزنند  مي اما گاهي گناهاني از آدمي سر
است و نسبت به بندگانش از مادر به فرزندش مهربانتر است. پس قطعا چنين فردي 

كند.  مي همواره به آمرزش پروردگارش نزديك است و خداوند همواره او را اجابت

 ﴿بنابراين فرمود:      ﴾ .پس، از پاك بودن خود سخن مگوييد 

 ﴿ يعني با ستودن خويش نزد مردم از پاكيزگي خود سخن مگوييد.     

  ﴾  خداوند به پرهيزگاران داناتر است، چون تقوي و پرهيزگاري در قلب جاي
دارد و خداوند از قلب آگاه است و مطلع است و انسان را طبق نيكي و پرهيزگاري 

 مردم هيچ چيزي از عذاب خدا را از شما دوردهد. و  مي كه در دل دارد جزا
 كنند. نمي
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 :62-33ي  آيه

﴿         ﴾ »اي كه روي گردانده است آيا آن كسي را ديده«. 

﴿       ﴾ »دل شد و اندكي داد و سنگ«. 

﴿           ﴾ » (همه چيز را) آيا او علم غيب دارد پس او
 .»بيند؟ مي

﴿         ﴾ »هاي موسي بوده  يا به آنچه كه در صحيفه
 .»خبر داده نشده است؟

﴿       ﴾ »(نيز در صحيفة) ابراهيمي كه وفا نمود؟«. 

﴿         ﴾ »كس بار  (در صحف ايشان آمده است:) كه هيچ
 .»كشد گناه ديگري را بر دوش نمي

﴿          ﴾ »و انسان جز آنچه كرده است ندارد«. 

﴿         ﴾ » شود (و  ميو اينكه حاصل تالشش در آخرت ديده
 .»گردد) نيك و بد آن مشخّص مي

﴿      ﴾ »آنگاه جزاي كافي به او داده خواهد شد«. 

﴿         ﴾ »سوي پروردگار تواست و اينكه بازگشت به«. 

﴿         ﴾ » گرياند خنداند و مي اينكه او ميو«. 

﴿         ﴾ »گرداند ميراند و زنده مي و اينكه اوست كه مي«. 

﴿            ﴾ »و اينكه اوست دو نوع نر و ماده را آفريد«. 

﴿       ﴾ »شوند اي بدانگاه كه (در رحم) ريخته مي از نطفه«. 

﴿         ﴾ »و اينكه بر (عهدة) اوست پديد آوردن دوباره«. 

﴿           ﴾ »دهد كند و سرمايه مي نياز مي و اينكه اوست كه بي«. 
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﴿         ﴾ »و اينكه اوست پروردگار ستارة شعري«. 

﴿        ﴾ »و اينكه او عاد نخستين را نابود كرد«. 

﴿          ﴾ » و قوم ثمود را هلاك كرد و از ايشان هيچ باقي
 .»نگذاشت

﴿                 ﴾ » و (نيز) پيش از اين قوم نوح را
 .»تر بودند گمان آنان ستمكرتر و سركش (نابود كرد) بي

﴿       ﴾ »سار كرد و (ديار) مؤتفكه را نگون«. 

﴿       ﴾ »را فرو پوشاند بايست آن را فرو پوشاند آنچه مي و آن«. 

﴿        ﴾ »هاي پروردگارت شك  پس به كدام يك از نعمت
 .»ورزي و ترديد مي

﴿       ﴾ »دهندگان پيشين است اي از بيم اين بيم دهنده«. 

﴿     ﴾ » نزديك گرديده استقيامت«. 

﴿        ﴾ »اي ندارد آن جز خداوند، آشكار كننده«. 

﴿          ﴾ »ب ميكنيد؟ آيا از اين سخن تعج«. 

﴿       ﴾ »كنيد خنديد و گريه نمي و مي«. 

﴿     ﴾ »ايد؟ و شما غفلت زده«. 

﴿        ﴾ » پس براي خداوند سجده كنيد و (او را) بندگي
 .»نماييد

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال  ﴾ كه به اي  آيا زشتي حالت كسي را ديده
؟ اگر اندكي آن روي گرداندعبادت پروردگار و يگانه دانستن او مامور شد سپس از 

دهد. چون  نمي ورزد و مي را ادامه نخواهد داد بلكه بخل بذل و بخشش نمايد آن
عادت طبيعي اونيست بلكه طبيعت او چنان است كه از  احسان و نيكوكاري خوي و
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ماند و با وجود اين  نمي گرداند و بر انجام دادن كار خوب استوار مي عبادت روي
دهد  مي كند و خودش را در جايي قرار مي د و ادعاي پاك بودنستاي مي خودش را

 است. كه خداوند او را در آن مقام قرار نداده

﴿          ﴾ غيب را آيا او علم غيب دارد پس او دنياي پنهان و 
بندد و به خود جرأت داده تا  مي بيند و از آن خبر ميدهد؟ يا اينكه بر خدا دروغ مي

، و تعريف و تمجيد از خويشتن شده )روي گرداندن از عبادت=(مرتكب زشتي 
علم غيب  داند كه مي چون .حقيقت حالِ چنان كساني است ،است، همانگونه كه اين

كه اگر ادعاي علم غيب كند، اخبار قاطعي از علم غيب كه ندارد و به فرض اين
نمايد. و اين نشانگر  مي آورده است برخلاف سخن او دلالترا  آن صپيامبر معصوم

 اوست. باطل بودن سخن

﴿          ،         ﴾  عي ِ غيب، بهآنچه  آيا اين مد
ابراهيمي كه همه  ،موسي و ابراهيم بوده است با خبر نشده استهاي  در صحيفه

هاي  فرامين و دستورات خدا و اصول و فروع دين را انجام داد و از تمامي آزمايش
احكام زيادي بوده است كه يكي از ها  خداوند سربلند بيرون آمد. و در اين صحيفه

   ﴿خداوند بيان داشته است كه آنچه  عبارت است ازها  آنترين  مهم  

  ،          ﴾ كشد و  نمي بار گناه ديگري را بر دوشكس  هيچ
انسان جز بهره كارهايي كه كرده است بهره و پاداشي ندارد. يعني هركس پاداش 

 آورد و عمل و تلاش ديگران به او مي عمل نيك و بدي كه انجام داده است به دست
 كشد. نمي كسي ديگر را بر دوش گناهكس  هيچ رسد. و نمي

﴿        ﴾ شود، پس  مي و اين كه حاصل تلاش او در آخرت ديده

 ﴿ .شود مي عمل نيكش از عمل بدش جدا ساخته   ﴾  سپس جزاي
شود. يعني پاداش كامل در برابر آن دسته از اعمال نيك كه  مي كامل عمل به او داده

كاملا نيك ميباشند. و سزاي كامل در برابر آن دسته از اعمال زشت كه كاملا زشت 
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طور كامل نيك و زشت نيستند،  دسته از اعمال نيك و زشتي كه به هستند. و آن
مردم به  پاداش و سزايي كه همه ،پاداشي برحسب نيك و زشت بودنشان دارند

 ستايند. مي نمايند و خداوند را در بر ابر اين دادگري مي عدالت خداوندي اقرار
 يشان سرشار از ستايش پروردگارها شوند و دل مي حتّي اهل دوزخ وارد جهنّم

كنند كه  مي نمايند و اعتراف مي باشد و به كمال حكمت او و بدي خودشان اقرار مي
ن جايي رسانده و خود را به بدترين جا وارد خودشان خويشتن را به چنيها  آن

 اند. كرده
 ـ به ديگران خواه مرده باشند يا زندهـ كه معتقدند اهداي ثواب عبادات  كساني

 ﴿: رساند، به اين آيه استدلال كرده اند نمي سودي به آنها        ﴾ 

  ﴿: فرموده استگويند: چون خداوند متعال  مي آنان     ﴾  و
براي انسان نيست جز آنچه كه برايش تلاش كرده است، پس رسيدن محصول تلاش 
كسي به ديگري منافي اين آيه است. اما اين استدلال جاي تامل دارد چون آيه بر 

كه خود كرده و براي آن آنچه  ندارد جز نمايد كه انسان بهره و پاداشي مي اين دلالت
 است، اين درست است و اختلاف در آن نيست. تلاش نموده

چه كار از تلاش و عملكرد كسي ديگر چنان كند كه انسان نمي اما بر اين دلالت
كه انسان چيزي جز دارايي و  گونه شود. همان مند نمي خودش را به او ببخشد بهره

آيد كه اگر كسي  نمي ولي از اين لازمندارد،  ،باشد مي مالي كه تحت تصرف خودش
 از مال خودش چيزي را به او بخشيد مال او قرار نگيرد.

﴿         ﴾ گردند و مردم با زنده شدن  مي سوي او باز و همانا كاري به
 گردند و در همه حالات بازگشت مي پروردگارت برسوي  به پس از مرگ و رستاخيز

اوست. علم و دانش و حكمت و رحمت و ساير كمالات در نهايت به او سوي  به
 گردند. مي منتهي

﴿        ﴾ اوست كه اسباب خنده و گريه را فراهم آورده  يعني و
است، و آن عبارت از خير و شرّ و شادي و اندوه است.و او تعالي در اين باره 
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﴿حكمت فراوان دارد.          ﴾ آورد و از  مي و تنها اوست كه به وجود
كند آنان  مي را امر و نهيها  آورد و آن مي برد. و كسي كه خلق را به وجود مي ميان

اند  را پس از مرگشان دوباره زنده خواهد كرد و در برابر كارهايي كه در دنيا كرده

﴿: و جزا خواهد دادآنان را سزا         ﴾  ها را  كه جفتكه اوست و اين

﴿: درا توضيح داد و فرمو آفريده است. سپس آن    ﴾  نر و ماده را آفريده
شود. پس خداوند  ها مي و اين اسم جنس است و شامل همه حيوانات و انسان است.

 آفريده است. راها  به تنهايي همه آن

﴿      ﴾ شود. و اين از  مي بدانگاه كه در رحم ريختهاي  از نطفه
دلايل كمال قدرت خداوند و يگانه بودن وي در توانمندي است، و اين ترين  بزرگ

را ها  آنآنگاه كه همه حيوانات كوچك و بزرگ را از آب ناچيزي به وجود آورده، 
رسند سپس ايشان يا به  مي گرداند تا سرانجام به رشد مطلوب مي رشد داده و كامل
 افتد. مي جايگاه فروترين  و پستترين  يابد و يا به نازل مي بالاترين مقام ارتقا

 ﴿: با بيان آفرينش نخستين، بر اعاده آن استدلال نمود و فرمود ،بنابراين    

   ﴾  و اين كه پديد آوردن دوباره بر عهده خداست. پس خداوند مردگان
آورد و  مي را براي روز ميعاد گردهمها  آورد و آن مي را دوباره از گورها زنده بيرون

 دهد. مي سزا و جزاشاناند  كه كردههايي  و بديها  در برابر نيكي

﴿       ﴾ ها  انواع كسب و با فراهم آوردن امور زندگي از قبيل تجارت و

﴿نياز گردانده است. بي وغيره بندگان راها  و حرفه   ﴾  و بندگانش را از انواع
باشند و مالك  مي كه آن را دارااي  كرده است به گونه مند اموال و دارايي بهره

خبر داده كه همه ها  كه به آناست  بسياري چيزها هستند. و اين از نعمت الهي
شود تا بندگان او را سپاس گزارند و وي را به  مي او باعث از آن اوست وها  نعمت

 يگانگي بپرستند.
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﴿      ﴾ ايست كه به  اوست پروردگار شعري. شعري ستاره و
ا آن كه پروردگار همه خداوند ب اند. را مرزم ناميده معروف بود و آن» الشعري العبور«

باشد. چون اين  مي طور ويژه بيان كرد كه او پروردگار ستاره شعري چيز است به
ها  آنآنچه  شد. پس خداوند متعال خبر داد كه مي ستاره در اياّم جاهلّيت پرستش

و تحت تدبير خداوند قرار دارند پس چنين چيزي اند  پرستند خود آفريده شده مي
 تواند در كنار خداوند معبود قرار داده شود. مي چگونه

﴿       ﴾ قوم ها  و اين كه او عاد نخستين را هلاك كرد. و آن
را با تند بادي ويرانگر ها  بودند، وقتي كه هود را تكذيب كردند خداوند آن ÷عاد

 نابود و هلاك ساخت.

﴿   ﴾  بودند. خداوند صالح را ÷كرد. ثمود قوم صالحو ثمود را هلاك 
خداوند شتر ماده را به آنگاه او را تكذيب كردند ها  ثمود فرستاد پس آنسوي  به

شتر را پي زدند و صالح را ها  فرستاد اما آنها  آنسوي  به عنوان نشانه و معجزه

﴿را هلاك و نابود كرد. ها  در نتيجه خداوند آن .كردند تكذيب     ﴾ ها و از آن
 هيچ كسي را باقي نگذاشت بلكه همه آنان را نابود ساخت.

﴿                 ﴾  و نيز قوم نوح را قبل از آنان هلاك
را  خداوند آنانپس  .بودندتر  ستمگرتر و سركشها  كرد و آنان از همه اين امت

 هلاك كرد و غرق نمود.

﴿    ﴾ هستند  ÷قوم لوطها  آن﴿ ﴾ عذابي داد ها يعني خداوند به آن
كه هيچ يك از جهانيان را چنان عذابي نداده است. خداوند شهرهاي آنان را زيرو 

﴿ از گلِ باراند. بنابراين فرمود:هايي  سنگها  رو كرد و بر آن      ﴾  مقدار
توان آن را توصيف كرد آن شهر و ديار را فرا  نمي بزرگي از عذاب دردناك كه

 گرفت و فرو پوشاند.
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﴿        ﴾ خداوند و هاي  انسان! به كدام يك از نعمتاي  پس
خداوند آشكار هستند و به هيچ هاي  ورزي؟ چون نعمت مي فضل او شك و ترديدي

ترديد و شكّي در آن وجود ندارد. و هر نعمتي كه بندگان دارند از جانب صورت 
 كند. نمي را دورها  خداست و جز خدا هيچ احدي رنج

﴿        ﴾ د بن عبدااللهص  اين پيامبر قريشي هاشمي، محم
او به آن آنچه  و بهاند  نخستين پيامبر نيست، بلكه پيش از او نيز پيامبراني آمده

 اند. كند دعوت كرده مي دعوت
گيرد؟ و با چه دليلي دعوت او باطل قرار  مي پس چرا رسالت او مورد انكار قرار

شود؟ آيا اخلاق او همانند اخلاق و رفتار پيامبران بزرگوار نيست؟ مگر او به  مي داده
 .كند؟! نمي كند و از هر شرّ و بدي نهي نمي هر خوبي و خير دعوت

سويي به آن راه ندارد نياورده است؟ قرآني  ن كريمي را كه باطل از هيچآيا او قرآ
كه از سوي خداوند فرزانه ستوده نازل گرديده است؟! آيا خداوند كساني را كه 

هلاك نكرده است؟ پس چه چيزي عذاب را از اند  تكذيب كرده پيامبران پيش از او
 د سرور پيامبران و پيشواي پرهيزگاران را تكذيبنمايد كه محم مي كساني دور

 .كنند؟! مي

﴿    ﴾ هاي  يعني قيامت نزديك شده و وقت آن نزديك گرديده و علامت

﴿آن آشكار شده است.         ﴾ عذابي كه به  هرگاه قيامت بيايد و
تواند آن را دور كند. سپس كساني  كس نمي هيچ وعده داده شده است فرا رسدها  آن

 را كه قرآن آورده است تكذيبآنچه  هستند و صرا كه منكر رسالت محمد

﴿ :كنند تهديد نمود و فرمود مي         ﴾ آيا از اين سخن تعجب 
سخن است ترين  كنيد؟! يعني آيا از اين سخن كه بهترين و برترين و شريف مي

حقائق  دانيد كه با امور و مي كنيد و آن را امري غير عادي و غير طبيعي مي تعجب
 معروف و طبيعي مخالف است؟
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هاست وگرنه قرآن سخني است كه هرگا بيان اين از جهالت و گمراهي و عناد آن
گردد و هرگاه چيزي بگويد گفته آن قطعي است و شوخي بردار  مي شود تصديق

اين قرآن بزرگ اگر بر كوهي نازل شود كوه را از خشيت الهي تكه و پاره  .نيست
 خواهد ديد. اين قرآن افرادي را كه داراي شايستگي و صلاح هستند خرد و انديشه

 .بخشد مي ايمان و درستكاريها  افزايد و به آن مي
 خردي و گمراهي كسي است كه از قرآن بي كه بايد از آن تعجب كردآنچه  بلكه

﴿كند.  مي تعجب     ﴾ را به مسخره خنديد و آن مي و به آن 
بايد با شنيدن امر و نهي قرآن و گوش فرا دادن به آن ها  گيريد، با اين كه انسان مي

نرم گردند ها  به وعده و وعيد آن و شنيدن اخبار راست و نيكوي آن متاّثر شوند ودل
 گريان شوند.ها  و چشم

﴿    ﴾ بر و انديشيدن در آن  بي و شما از آن غافل وخبر هستيد و از تد
باشيد و اين نشانگر كم خردي و گمراي شماست. پس اگر شما خدا را  مي غافل

نموديد در اين حالت كه  مي كرديد و خشنودي او را در همه حالات طلب مي عبادت
: خداوند متعال فرمود ،گرفتيد. بنابراين نمي دانند قرار مي خردمندان آن را ننگ

﴿      ﴾ بندگي نماييد. پس براي خدا سجده كنيد و او را 
كه به سجده كردن براي خدا به طور ويژه امر شده دليلي است بر فضيلت اين

سجده و نشانگر آن است كه سجده راز عبادت ومغز آن است، زيرا روح عبادت 
و بالاترين حالتي است كه بنده ترين  خشوع و فروتني براي خداست و سجده بزرگ

ترين  كند و شريف مي نمايد چون دل و جسمش فروتني مي با آن كرنش و فروتني
سپس به عبادت و .گذارد مي شود مي عضو خود را بر زمين و جايي كه پا گذاشته

ظاهري و هاي  ن كارها و گفتهبندگي كردن به طور عام فرمان داد كه شامل تمام آ
 پسندد. مي را دوست دارد وها شود كه خداوند آن مي باطني
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 آيه است. 55مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿            ﴾ »قيامت نزديك شد و ماه شكافت«. 

﴿                 ﴾ »اي را ببيند روي  و اگر نشانه
 .»گويند: جادويي مؤثر است گردانند و مي مي

﴿                ﴾ » و تكذيب كردند و از
 .»ماند هاي (نفساني) خود پيروي نمودند و هركاري هم ثابت و ماندگار مي خواسته

﴿            ﴾ » اخباري كه بتواند موجب بيزاري (از
 .»گناهان) شود به اندازة كافي براي آنان آمده است

﴿            ﴾ » حكمتي رسا و بسنده است، پس هشدارها
 .»بخشد سودي نمي

دهد كه قيامت نزديك شده و زمان آن فرا رسيده است اما  مي خداوند متعال خبر
انگارند و براي فرا رسيدن  مي با وجود اين تكذيب كنندگان همواره قيامت را دروغ

دهد كه بر  مي بزرگي نشانهاي  نشانهها كنند. و خداوند به آن نمي آن خود را آماده
آورد. پس،  مي ايمانهاي  كنند و انسان با ديدن چنين نشانه مي آمدن قيامت دلالت

 دلالت صكه بر صحت پيامبر محمد بن عبداالله هايي  نشانهترين  يكي از بزرگ
چيزهايي از ها  به آننمايد اين است كه وقتي تكذيب كنندگان از او خواستند  مي

العاده نشان دهد كه بر صحت و درستي پيام و راستگويي او دلالت كنند،  امور خارق
ماه به فرمان خداوند شكاف آنگاه ماه اشاره كرد و سوي  به با انگشت صايشان

از آن بر اي  از آن بر كوه ابي قبيس و تكهاي  برداشت و به دو نيمه تقسيم شد. تكّه
 قرار گرفت.كوه قعيقعان 
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و  و مشركان و ديگران از اين معجزه و نشانه بزرگ را مشاهده كردند. معجزه
تواند چنين كاري را بكند و مردم را فريب دهد و  نمي )معمولي(كه انسان اي  نشانه

زي را مشاهده كردند كه همانند با چشم بندي چنين كاري را انجام دهد. آنان چي
 صده بودند كه براي يكي از پيامبران پيش از محمدرا نديده بودند، بلكه نشني آن

زده  . پس، از اين معجزه حيران و شگفتهمانند اين معجزه رخ داده باشداي  معجزه
 يشان راه نيافت و خداوند نخواست كه خيري بهره آنان شود.ها شدند و ايمان به دل

ولي شما از زده شدند و گفتند: محمد ما را جادو كرده است.  حيرت ،بنابراين
چرا كه اگر محمد بتواند شما  اند، كساني بپرسيد كه از سفر برگشته و نزد شما آمده

از  ،بنابراين جادو نمايد.اند  تواند كساني را كه حضور نداشته نمي را جادو كند
به آنان خبر دادند كه چنين ها  كساني كه از سفر برگشته بودند سوال كردند و آن

﴿ گفتند:آنگاه  اند، هچيزي را مشاهده كرد      ﴾  د، هم ما را جادو كردهمحم
 و هم ديگران را.

ترين مردم از راه  ترين و گمراه داشتند جز نادان شگفتي و حيرتي كه آنها اظهار مي
خورد، و آنها فقط اين نشانه و معجزه را انكار  را نمي هدايت و عقل فريب آن

را درو انگاشته  را دارند كه آن اي كه نزدشان بيايد آمادگي آن نكردند، بلكه هر نشانه

﴿را رد نمايند. بنابراين فرمود:  ابله كنند و آناي باطل با آن مق و به طريقه      

  ﴾  وإن «برنگردانده و نفرموده است: » موضوع انشقاق ماه«و ضمير را به

﴿، بلكه فرمود: »يروها        ﴾  و تكذيب كردند و از هواي نفس خود

  ﴿فرمايد:  يپروي نمودند. همانا اين كه مي             

 ﴾  :پس اگر سخن تو را نپذيرفتند بدانكه آنها فقط از «. ]50[القصص
اگر هدفشان پيروي از حق بود . و چون »كنند هاي نفساني خود پيروي مي خواسته

كردند، چرا كه خداوند توسط  آوردند و از محمد اطاعت مي ن ميقطعاً ايما
ها و معجزاتي به آنها نمايانده است كه بر همة مطالب الهي و  نشانه صمحمد
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 ﴿كنند.  مقاصد شرعي دلالت مي    ﴾ و هر كاري هم ثابت و ماندگار 
يعني تاكنون كار به نهايت و آخرت نرسيده است، بلكه از اين به بعد كار ماند.  مي

 بهشت قرارهاي  كه تصديق كرده است در باغكسيآنگاه  ،به سرانجام خواهد رسيد
شود. و كسي كه تكذيب كرده  مند مي گيرد و از آمرزش و خشنودي خداوند بهره مي

 ماند. مي است در ناخشنودي و عذاب خدا براي هميشه
خواهند از هدايت  نمي هدف درستي ندارند وها با بيان اين كه آنـ خداوند متعال 

 ﴿ فرمايد: ميـ  پيروي كنند          ﴾ از اخبار بازدارنده 
دارد نزد آنان آمده است، و آن  مي بازشان  را از سركشي در گمراهيها  كه آنآنچه 

﴿     ﴾  ت بر جهانيانحكمتي رسا از جانب خداوند است. يعني تا حج

﴿كسي بر خداوند دليلي نداشته باشد.  شود و بعد از آمدن پيامبران هيچ اقامه   

﴾ فرمايد: مي بخشد. چون خداوند متعال نمي پس هشدار سودي ﴿   

          ﴾  :نزدشان بياد اي  و اگر هر نشانه«. ]97[يونس
 .»كه عذاب دردناك را ببينندآورند تا آن نمي ايمان

 :6-8ي  آيه

﴿                 ﴾ » بنابراين، از ايشان روي بگردان آن
 .»خواند كه فرا خواننده به چيزي ناخوشايند فرا ميروزي  

﴿                 ﴾ » درحاليكه ديدگانشان
 .»اند هايي پراكنده ها ملخ آيند كه گويي آن فروهشته است. از گورها چنان بيرون مي

﴿                  ﴾ »سوي فرا  حال آنكه شتابان به
 .»گويند: اين روزي دشوار است روند. كافران مي خواننده مي

براي هدايت اي  فرمايد: معلوم است كه چاره مي صخداوند متعال به پيامبرش
ماند. پس  نمي باقيها  تكذيب كنندگان نيست و چيزي جز روي گرداندن از آن

﴿ فرمود:    ﴾  از آنان روي بگردان و منتظر باش تا روزي بزرگ و وحشتناك
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﴿را فرا گيرد، و آن ها  آن           ﴾  روزي است كه فرا خواننده
هرگز ها  خواند و انسان مي است مردمرا به چيز ناخوشايندي فرا ÷كه اسرافيل

دمد  مي پس اسرافيل در صور اند. از آن را نديدهتر  ناخوشايندتر و دردناكاي  منظره
 آيند. مي خيزند و در محل قيامت گرد مي و با صداي آن مردگان از گورهايشان بر

﴿     ﴾ يشان را فرا گرفته است ها از ترس و وحشتي كه دل

﴿چشمانشان فروهشته است.      ﴾ آيند،  مي از گورها بيرون﴿ 

  ﴾ هايي  ملخها  كنند گويي آن مي يكديگر برخورد و از بس كه زيادند و به
 و بسيار زيادند.اند  هستند كه در زمين پراكنده شده

﴿      ﴾ اين دلالت كنند. و مي شتابان نداي فرا خواننده را اجابت 
دهد تا در محل  مي فرمانها  كند و به آن مي را دعوتها  نمايد كه فرا خواننده آن مي

 را پاسخ گويند و شتابان آن مي دعوتش را لبيكها  قيامت حاضر شوند. پس آن

﴿ دهند. مي        ﴾ گويند:  مي كافراني كه عذابشان آماده است

﴿ فرمايد: مي اين روز سختي است. همانطرو كه خداوند متعال         

﴾  :منان سهل و آسان است.ؤ. يعني براي م»بر كافران آسان نيست«. ]10[المدثر 
 :9-17ي  آيه

﴿                       ﴾ » پيش از آنان قوم
نوح تكذيب كردند و بندة ما را دروغگو انگاشتند و گفتند: ديوانه است. و (با او) 

 .»به درشتي رفتار شد

﴿              ﴾ »درستي  آنگاه پروردگارش را به فرياد خواند: به
 .»ام پس (از آنان) انتقام بگير شدهكه من مغلوب 

﴿               ﴾ » سپس درهاي آسمان را با آبي فروريزنده
 .»گشوديم
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﴿                     ﴾ »ها  و از زمين چشمه
 .»سپس آب براي كاري كه مقدر شده بود فراهم آمدجوشانديم 

﴿          ﴾ »ها و  و نوح را بر كشتي ساخته شده از تخته
 .»ها سوار كرديم ميخ

﴿           ﴾ » (اين) .پاداش (كشتي) زير نظر ما روان بود
 .»كسي بود كه انكارش كرده بودند

﴿             ﴾ »اي برجاي گذاشتيم، پس آيا  را نشانه و آن
 .»پند پذيري هست؟!

﴿      ﴾ »پس عذاب و هشدارهاي من چگونه بود«. 

﴿             ﴾ »راستي كه قرآن را براي پند  و به
 .»ايم، پس آيا پند پذيري هست؟ پذيري آسان گردانده

 وقتي خداوند تبارك و تعالي حالات كساني را بيان كرد كه پيامبرش را تكذيب
برحذر داشت  كنند، و اين كه آيات هيچ نفع و سودي به حال آنان ندارد، آنان را مي

عذابش را بر آنان  كه چگونه خداوند تكذيب كنندگان پيش از آنها را هلاك نمود و
 فرود آورد. پس قوم نوح را بيان كرد. نوح اولين پيامبري است كه خداوند او را

 قومي بت پرستان فرستاد.سوي  به
از ها  نپرستي فرا خواند اما آ را به شناخت خداي يگانه و يگانهها  پس نوح آن

 ﴿ ترك گفتن شرك امتناع ورزيدند و گفتند:           

       ﴾  :معبودهاي خود را رها نكنيد و «. ]23[نوح»سواع«و » ود «
در پنهاني و . و نوح شب و روز و »را ترك ننماييد» نسر«و » يعوق«و » يغوث«و 

چيزي جز عناد و سركشي و ها  كرد اما دعوت آن مي را دعوتها  آشكار آن

﴿ فرمود:اينجا  پيامبرشان به آنان نيفزود. بنابراين در جويي عيب           

 ﴾ كردند كه  مي آنان بنده ما را تكذيب كردند وگفتند : ديوانه است. چون ادعا
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 و پدرانشان بر آن هستند چيزي است كه عقل به آن فراها  و گمراهي كه آن شرك
آورده است جهالت و گمراهي است و فقط ديوانگان آن  ÷نوحآنچه  خواند و مي

دارند! و نوح را دروغگو انگاشتند و حقايقي كه از ديدگاه عقل و شريعت  مي را ابراز
هاي  نوح آورده بود حق بود و عقل آنچه ثابت است را وارونه جلوه دادند، چرا كه

بر آن ها  آنآنچه  كرد، و مي هدايت و نور و رشد راهنماييسوي  به روشن و سالم را

﴿ بودند جهالت و گمراهي بود. ﴾  و قوم نوح، او را از خود راندند، و وقتي
فقط به ها خدا دعوت كرد با خشونت با او رفتار كردند. آنسوي  به راها  نوح آن

توانستند او را اذيت و  مي جا كهذيب او بسنده نكردند، بلكه تا آنايمان نياوردن و تك
 اند. كه همه پيامبران دچار اذيت و آزار شده گونه آزار كردند و اين

﴿ پس در اين هنگام نوح پروردگارش را به فرياد خواند و گفت:    ﴾  من
را ندارم. چون تعداد بسيار اندكي از ها  شدن بر آنام و توانايي چيره  مغلوب شده

پس نوح دعا كرد توان مقابله با قومشان را نداشتند. ها قومش ايمان آورده بودند و آن

﴿ام.  كه من شكست خورده  ﴾ ديگر اي  بار خدايا! از آنان انتقام بگير. و در آيه

  ﴿ فرموده است:          ﴾  :چبار خدايا! هي«. ]26[نوح 
 .»كسي از كافران را روي زمين باقي و زنده مگذار

 پس خداوند خواسته نوح را پذيرفت و از قومش انتقام گرفت. خداوند متعال

﴿ فرمايد: مي             ﴾  پس درهاي آسمان را با آبي تند و فراوان

﴿گشوديم.       ﴾ جوشانديم. پس آب به صورت ها  و از زمين چشمه
ها  تمام زمين چشمه ريخت و از مي غير طبيعي و خارق العاده از آسمان فرو

جوشيد، حتي از تنور كه معمولا آب در آن معنايي ندارد گذشته از اينكه چشمه  مي

﴿آب باشد، چون تنور محل آتشي است آب برآمد.       ﴾  پس آب آسمان و

﴿زمين،        ﴾ قّدر شده بود و خداوند در ازل براي اجراي كاري كه م
 براي ستمگران سركش ثبت كرده بود به هم آميختند.را به عنوان كيفر  آن
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﴿           ﴾ ها  و ميخها  كشتي كه از تخته مان نوح را بر بنده

﴿ساخته شده بود سوار كرديم و نجاتش داديم.      ﴾ كه و كشتي درحالي
بودند و با انواع مخلوقاتي كه نوح بر آن سوار نوح و كساني كه به او ايمان آورده 

كرد تا غرق  مي تحت نظر ما در حركت بود. و خداوند كشتي را حفاظت كرده بود

 ﴿نشود و او بهترين نگهبان و كارساز است.     ﴾  با نوح كرديم و آنچه
تكذيب كردند و كفر او را از غرق نجات داديم پاداش اين بودكه قومش او را 

را دعوت كرد و دستور الهي را ادامه داد و هيچ ها  ورزيدند و او با بردباري آن
اي  طور كه خداوند متعال در آيهانجام فرمان خدا بازنداشت. همان چيزي او را از

﴿ :ديگر فرموده است                         ﴾ 
كه بر تو و هايي  گفته شد: اي نوح! با سلامتي از جانب ما و بركت«. ]48[هود: 

 .»هستند فرو بيا است كه همراه توهايي  ملت
را عذاب ها و احتمال دارد كه معني اين باشد ما قوم نوح را هلاك كرديم و آن

اين به سزاي كفر و عنادشان بود. و اين معني طبق قرائتي  داده و خوار نموديم و

﴿است كه    ﴾خوانده است. )كَفَرَ(يعني » كاف«ح را با فت 

﴿            ﴾  و همانا داستان نوح و قومش را به عنوان
بگيرند، و هركس از پيامبران تا پند پذيران از آن پند ايم  برجاي گذاشتهاي  نشانه

عذابي سخت و فراگير هلاك  مخالفت نمايد خدا او را باها  سرپيچي كند و با آن
كه خداوند به گردد و اين ميخواهد كرد. ويا اين كه ضمير به كشتي جنس آن بر

سازي را ميان مردم باقي  آموخت سپس خداوند صنعت كشتي ÷پيامبرش نوح
را به اين راهنمايي كند كه خداوند نسبت به خلق  گذاشت، تا وجود كشتي آدمي
توجه دارد. و تا دالّ بر كمال قدرت و آفرينش و ها  خويش مهربان است و به آن

 خداوند باشد. انگيز صنعت شگفت
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﴿    ﴾ و پند بگيرد و ذهن ها  پس آيا پندپذيري هست كه از نشانه
آيد مشغول نمايد؟ زيرا آيات در نهايت روشني  فكرش را به آنچه از آيات برمي

﴿وضوح و آساني قرار دارند.       ﴾  اي مخاطب! عذاب دردناك
 گذارد چگونه ديدي؟ نمي حجتي باقيكس  هيچ خداوند و بيم دادن او را كه براي

﴿              ﴾ و بدون شك ما اين قرآن كريم را ساده و
اي  به گونهايم  و كلماتش را براي حفظ كردن و تلّفظ آسان نمودهايم  آسان گردانده

شود. چون قرآن بهترين سخن و  مي كه مفاهيم آن به آساني فهميده و فرا گرفته
است و معني را در بردارد و تفسير و توضيح آن بسيار روشن و واضح ترين  راست

دهد و  مي هركس به آن روي بياورد خداوند مقصود او را در نهايت آساني به او
شامل همه حلال و حرام و احكام و امر و نهي و » ذكر«گرداند. و  مي برايش سهل

شود كه عاملان  مي اخبار راستين ، و عقايد مفيد وها و عبرتها  احكام جزا و موعظه
دانش قرآن از لحاظ حفظ تفسير آن از همه علوم  ،پذيرند. بنابراين مي از آن پند

باشد. علم مفيدي  تر مي و بزرگتر  مهمها  است و به طور مطلق از همه دانشتر  آسان
از سلف در رابطه با شود. برخي  مي است كه هرگاه بنده آن را بجويد در آن ياري

 قرآن يارياند: اگر طالب علمي وجود داشته باشد بر آموختن علم  اين آيه گفته
ي آورند و از آن پند خواهد تا به قرآن رو مي خداوند از بندگانش ،شود. بنابراين مي

  ﴿ كه فرموده است:بگيرند چنان ﴾  آيا ياد گيرنده و پند پذيري وجود
 .دارد؟!
 :18-22ي  آيه

﴿          ﴾ » تكذيب كردند (پس بنگر) (قوم) عاد
 .»عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟

﴿                        ﴾ »درستي كه ما در روزي  به
 .»شوم (و) به طور مداوم تند باد سختي را بر آنان فرستاديم
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﴿            ﴾ »داشت  بادي كه مردمان را از زمين برمي
 .»اند هاي درختان خرمايي هستند كه از جا بركنده شده گويي كه آنان تنه

﴿      ﴾ »هايم چگونه بود پس عذاب من و هشدار«. 

﴿              ﴾ »راستي قرآن را براي پند پذيري  و به
 .»ايم، پس آيا پند پذيري هست؟ آسان گردانده

را به عنوان  ÷عاد قبيله معروفي بود كه در يمن اقامت داشتند. خداوند هود
او  را به توحيد و پرستش خداوند دعوت نمود اما و آنانفرستاد ها آنسوي  به پيامبر

﴿خداوند آنگاه را تكذيب كردند،     ﴾ باد بسيار تند و شديدي را ﴿    

    ﴾  در يك روز شوم، روزي كه بدبختي و عذاب دردناكي داشتند بر آنان
 فرستاد و هفت شب و هشت روز ادامه يافت.

﴿ ﴾ كند و به هوا مي از بس كه شديد و تند بود مردم را از زمين بر 
شدند كه  مي طوريها شود و آن مي زد و نابود مي را به زمينها  برد سپس آن مي

﴿         ﴾ درختان خرمايي هاي  اجسادشان بعد از مرگشان گويي تنه
به راستي كه مردم وقتي  .به زمين انداخته است را از يخ كنده وها  هستند كه باد آن

﴿شوند!  مي ارزش بي خدا را نافرماني بكنند بسيار براي او      ﴾ 
 پس عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟

 بايد گفت كه سوگند به خدا عذبي بس دردناك است و هشداري است كه براي

 ﴿ گذارد. نمي عذر و دليلي باقيكس  هيچ           ﴾  و به
پس آيا پندپذيري هست؟  ايم، راستي قرآن را به منظور پندپذيري آسان گردانده

توجه دارد و ها  خداوند متعال از آن جا كه نسبت به بندگانش مهربان است و به آن
خواند، اين مطلب را  مي بخشد فرا مي دنيايشان را بهبوديدين و آنچه  را بهها  آن

 است. نمايد كه قرآن را براي پند پذيري آسان گردانده مي تكرار
 :23-32ي  آيه
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﴿       ﴾ »هاي (پيامبرشان) را تكذيب كردند ثمود هشدار«. 

﴿                        ﴾ » آنگاه گفتند: آيا زا انساني
 .»از خودمان پيروي كنيم؟ همانا ما آنگاه در گمراهي و ديوانگي خواهيم بود

﴿                   ﴾ » آيا از ميان همة ما وحي بر او
 .»فرستاده شده است؟ (خير) بلكه او دروغگويي خود پسند استفرو 

﴿         ﴾ » فردا خواهند دانست كه بسيار دروغگوي
 .»خودپسند كيست؟

﴿                    ﴾ »ماده شتر را براي گمان ما  بي
امتحان آنان خواهيم فرستاد، پس (اي صالح) چشم به راهشان باش و شكيبايي 

 .»ورز

﴿                  ﴾ » و به آنان خبر ده كه آب
 .»ورد ميدرميان آنان تقسيم شده است. نوبت هركدام كه باشد بر سر آب 

﴿            ﴾ » پس يارشان را ندا دادند و او دست درازي
 .»كرد آنگاه شتر را پي نمود

﴿      ﴾ »پس عذاب من و هشدارهايم چگونه بود؟«. 

﴿                    ﴾ » همانا بر آنان بانگ
مرگباري را فرستاديم و ايشان همگي به صورت گياه خشكي درآمدند كه صاحب 

 .»كند آوري مي چهارپايان در آغل جمع

﴿             ﴾ »براي پند پذيري راستي قرآن را  و به
 .»آسان گردانديم پس آيا پند پذيري هست؟
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﴿    ﴾ معروف و مشهوري در سرزمين حجر بودند، و ة ثمود قبيل
شريك دعوت نمود  بي را به عبادت خداوند يگانه وها  وقتي آن ÷پيامبرشان صالح

 را از عذاب بيم داد، با او مخالفت كردند. ها  و آن
را تكذيب كردند و خود را از او برتر داشتند و از روزي تكبر و صالح ها  پس آن

﴿ سركشي گفتند:        ﴾  چگونه از يك انسان كه فرشته نيست پيروي
هستند تر  چنين او از خود ماست و از ديگران كه نزد مردمان از ما بزرگهم كنيم.

﴿باشد، با وجود اين او يك نفر است.  تر نمي والا و مهم   ﴾  اگر در اين صورت

﴿ما از او پيروي كنيم، همانا        ﴾ ها  ديوانه و بدبخت خواهيم بود. آن
نپذيرفتند كه پيامبر انسان ها  گفتند آن مي اين سخن را به سبب گمراهي و شقاوتشان

دانستند كه درخت و  نمي پنداشتند. اما اين را عيب و ننگ مي باشد و اين امر را عيب
 كنند. مي را پرستشهايي  سنگ و مجسمه

﴿            ﴾ گزيند و وحي  مي چگونه از ميان همه ما خداوند اورا
شود؟ كند؟ كدام ويژگي او سبب شده كه وي از ميان ما برگزيده  مي را بر او نازل

كردند و همواره با اين اعتراض دعوت  مي اين اعتراضي بود كه تكذيب كنندگان
اند  يشان گفتهها كردند و خداوند با اين گفته كه پيامبران به امت مي پيامبران را رد

﴿ است: هرا دادها پاسخ آن                       

    ﴾  :همچون شما هايي  پيامبرانشان گفتند: ما جز انسان«. ]11[ابراهيم
. خداوند »گذارد مي نيستيم، ولي خداوند بر هركس از بندگانش كه بخواهد منّت

صفات و اخلاق و كمالاتي به پيامبران ارزاني داشته است كه با آن براي حمل 
و  اند. اختصاص داده گردند و وحي الهي را به خود مي پروردگارشان شايستهرسالت 

و اگر فرشته بودند  اند، اين از رحمت و حكمت الهي است كه پيامبران انسان بوده
كرد  مي فرا بگيرند. و اگر پيامبران را از فرشتگان مقّررها آن توانستند از ها نمي انسان

 گرفت. مي اب فراچه زودتر عذتكذيب كنندگان را هر
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گفتند تكذيب كردن او بود،  مي منظور قوم ثمود از سخني كه به پيامبرشان صالح

 ﴿ در حق او نمودند و گفتند:اي  بنابراين حكم ستمگرانه   ﴾  بلكه او
گويد و بدي او زياد است. خداوند رويشان را زشت بگرداند! چقدر  مي زياد دروغ
ستمگر بودند و چقدر با سخنان زشت و سخت با راستگويان خيرخواه نادان و 
را ها شدت گرفت خداوند آنشان  كردند. پس وقتي كه طغيان و سركشي مي برخورد

 گرفتار كيفر و عذاب كرد.
ها  و آن بودها يش بر آنها نعمتترين  پس خداوند ماده شتر را فرستاد كه از بزرگ

﴿كرد.  مي را كفايتدوشيدند و همه  مي شير آن را   ﴾  و براي امتحان و آزمون

﴿بود. ها آن     ﴾  پس بر دعوت كردن خود شكيبا باش و منتظر عذابي
 آورند يا كفر مي فرود خواهد آمد. يا منتظر باش و ببين آيا ايمانها  باش كه بر آن

 ورزند؟ مي

﴿           ﴾ ها كنند ميان آن مي و به آنان خبر ده آيي كه استفاده
يك روز نوبت ماده شتر است و يك روز ديگر نوبت  ،و ماده شتر تقسيم شده است

 ﴿ست. ها آب آن    ﴾ آيد و  مي و هركس كه نوبتش باشد بر سر آب
 آيد. نمي هركس كه نوبتش نباشد بر سر آب

﴿     ﴾ ترين  پس همان يارشان را كه شتر را پي زد كسي كه بدبخت

﴿فرد قبيله بود صدا زدند،   ﴾  .و دستوري را كه به او دادند اطاعت كرد

﴿  ﴾ .و شتر را پي زد 

﴿     ﴾ خداوند بانگي عذاب بود و ترين  پس عذاب خدا سخت
همه را نابود كرد و صالح و كساني  فرستاد كهشان  را براي نابودياي  مرگبار و زلزله

 را كه همراه او ايمان آورده بودند نجات داد.

﴿             ﴾  پس از چهار روز، بعد از اين كه شتر را پي زدند

﴿را سر داد.  آن ÷بر آنان بانگ مرگباري فرستاديم كه جبرئيل   
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  ﴾ درآمدند. يا مانند اي  پس آنان همگي به صورت گياه خشكيده و خُرد شده
 كند. خلاصه معني مي آوري ند كه صاحب چهارپايان در آغل جمعگياه خشكي درآمد

بانگ مرگباري مسلط كرديم و به سبب آن مانند گياهان ها  اين است كه بر آن
كند تا به چهارپايانش بدهد.  مي خشكي شدند كه هركس بخواهد آن را جمع آوري

﴿            ﴾  پندپذري آسان و به درستي كه قرآن را براي
 پس آيا پند پذيري هست؟ ايم، گردانده
 :33-40ي  آيه

﴿       ﴾ »قوم لوط هشدارهاي پيامبران را تكذيب كردند«. 

﴿                     ﴾ »گمان ما بر آنان  بي
(همه را به هنگام سحر نجات داديم.  بادي فرستاديم، جز خانوادة لوط كه آنان سنگ

 .»نابود شدند)

﴿              ﴾ » اين نعمتي بود از جانب ما، بدينسان
 .»دهيم كسي را كه سپاس گزارد جزا مي

﴿             ﴾ »را از كيفر ما بيم  راستي (لوط) آنان و به
 .»داد اما آنان دربارة هشدارها شك كردند

﴿                  ﴾ » (لوط) و همانا با
چشمهايشان را كور كرديم (و گفتيم: طعم) دربارة مهمانانش سخن گفتند، پس ما 

 .»عذاب من و هشدارهايم را بچشيد

﴿        ﴾ » و بامدادن عذابِ پياپي و پايداري به
 .»سراغ ايشان آمد

﴿      ﴾ »پس (طعم) عذاب من و هشدارهايم را بچشيد«. 

﴿             ﴾ »راستي قرآن را براي پند پذيري  و به
 .»ايم، پس آيا پند پذيري هست؟ آسان گردانده
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﴿    ﴾ وقتي قومش را به پرستش خداوند يگانه كه شريكي  ÷لوط
يك از جهانيان  زشتي كه پيش از آنان هيچ ك و كارندارد فرا خواند و آنان را از شر

مرتكب آن نشده بود نهي كرد، او را تكذيب كردند و دروغگوش انگاشتند و به 
خود ادامه دادند، حتي فرشتگاني كه به صورت مهمان هاي  شرك ورزيدن و زشتي

كار زشت انجام ها  پيش لوط آمدند وقتي قومش خبر شدند شتابان آمدند تا با آن
 دهند.
اجازه دهد تا با ها را لعنت كند! و از لوط خواستند تا به آنها  داوند آنخ

دستور داد كه  ÷خداوند به جبرئيلآنگاه مهمانانش عمل زشت را انجام دهند. 
عذاب خدا و كيفر  را از گرفتار شدن بهها چشمانشان را كور گرداند و پيامبرشان آن

﴿ الهي ترسانده بود.    ﴾ ا آندرباره هشدارها شك كردند.ها  ام 

﴿      ﴾ را فرا ها و بامدادان عذابي كوبنده و پايدار آن
را سنگباران ها نشان دار آنهاي  گرفت، و خداوند ديارشان را زيرو رو كرد و با سنگ

جاي  آنكه شكر پروردگارشان را بهاداش را به پاش  نمود. و خداوند لوط و خانواده
 آورده بودند و تنها او را پرستش كرده بودند از اندوه بزرگ نجات داد.

 :41-55ي  آيه

﴿       ﴾ »راستي هشدارها به نزد فرعونيان آمد و به«. 

﴿                 ﴾ » آنان (همة) آيات ما را تكذيب
 .»را چون فرو گرفتن پيروزمندي توانا فرو گرفتيم كردند آنگاه آنان

﴿                  ﴾ » (اي قريش!) آيا كافرانتان از
 .»هاي (پيشين) برائتي داريد بهترند يا اينكه در كتاباينان (كه ذكر شد) 

﴿        ﴾ »گويند: ما گروهي شكست ناپذير  يا اينكه مي
 .»دهيم؟! ديگر را ياري مي هستيم و يك
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﴿           ﴾ » پشت اين گروه شكست خواهند خورد و
 .»كنند مي

﴿           ﴾ » بلكه موعدشان قيامت است و
 ».تر است تر  و تلخ قيامت سخت

﴿           ﴾ »اند گمان گناهكاران در ناداني و گمراهي بي«. 

﴿                   ﴾ »هايشان  كه بر چهره روزي
 .»گوييم:) طعم و در آتش دوزخ را بچشيد شوند (و مي در دوزخ كشيده مي

﴿          ﴾ »گمان ما هرچيزي را به اندازة مقرّر  بي
 .»ايم آفريده

﴿             ﴾ »هم زدني  و حكم ما جز مانند چشم به
 .»نيست

﴿          ﴾ »راستي امثال شما را نابود كرديم.  و به
 .»پس آيا پنذ پذيري هست؟

﴿            ﴾ »ها  اند در كار نامه و هرچيزي  را كه انجام داده
 .»هست

﴿          ﴾ »و هر كوچك و بزرگي نوشته شده است«. 

﴿          ﴾ »ها و (در جوار)  گمان پرهيزگاران در باغ بي
 .»جويباران خواهند بود

﴿         ﴾ » در مقام و منزلتي راستين در نزد
 .»فرمانروايي توانا

﴿      ﴾  و به درستي كه هشدارها به سراغ فرعون و قومش
و معجزات روشن ها  فرستاد و او را با نشانهها  آنسوي  به آمد. خداوند موسي را
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نشان داد كه به ديگران نشان نداده ها  را به آنهايي  و آموختنيها  كرد و عبرتتاييد 
را كيفر ها خداوند آنآنگاه الهي را تكذيب كردند هاي  همه آيات و نشانهها بود. اما آن

 پس او و لشكريانش را در دريا غرق نمود. ،دادن پيروزمندي توانا
 صتكذيب كنندگان محمد مردم وبرحذر داشتن ها  منظور از بيان اين داستان

﴿ است. بنابراين فرمود:          ﴾ كه برترين پيامبر را هايي  آيا اين بت
كه خداوند هلاك هايي  از آن تكذيب كنندگان بهتر هستند، آناند  تكذيب كرده

است از عذاب نجات بهترند ممكن ها  شدنشان را بيان كرد؟! پس اگر اينان از آن
ولي در  .يابند و به عذابي گرفتار نشوند كه آن انسانهاي شرور بدان گرفتار شدند

 ﴿ بدتر نباشند بهتر نيستند.ها  اگر از آنها حقيقت چنين نيست و اين     

  ﴾ عهد و  كه بر پيامبران نازل كرده است به شماهايي  كه خداوند در كتاببا اين
خداوند خبر داده و وعده آنچه  شما بر اين باوريد كه طبقآنگاه است و  ادهپيماني د

 داده است نجات يافتگان هستيد؟
 نالهي كه متضمهاي  عقلا و شرعاً امكان ندارد كه در كتاب چنين نيست، بلكه

برائت و نجاتي ثبت شده باشد، چون نجات ها  عدالت هستند براي آن حكمت و
پيامبر خدا را دروغگو ترين  كه برترين و محترماي  چنين معاندان تكذيب كننده يافتن

 مطابق حكمت نيست.اند  انگاشته
قدرتي داشته باشند و به وسيله آن ها  ماند كه آن مي پس تنها اين احتمال باقي

﴿ گويند: ها ميخداوند خبر داد كه آن ،چيره و پيروز گردند. بنابراين    ﴾ 
 ديگر را ياري ميدهيم. وهي شكست ناپذير هستيم و يكما گر

 و اين كه شكست خواهند خورد فرمود:ها  خداوند متعال با بيان ناتواني آن

﴿          ﴾ كنند. و  مي اين گروه شكست خواهند خورد و پشت
كه خداوند خير داده بود اتفّاق افتاد و خداوند گروه بزرگشان را در روز  گونه همان

شكست داد و سران و » بدر«شكست داد و سران و بزرگشان را در روز » بدر«
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منان را ؤبزرگشان كشته شدند و خوار گرديدند و خداوند دين و پيامبرش و گروه م
 ياري نمود و پيروز گرداند.

هايي  آن ،شوند مي موعدي دارند كه در آن گردآوردهها  آني  با وجود اين، همه
شدند.  مند دنيا بهرههاي  كه از لذّتهايي  كه در دنيا گرفتار عذاب شدند، و آن

 ﴿ بنابراين فرمود:   ﴾  بلكه قيامت وعده گاه آنان است و در آن جزا

﴿ شود. مي گرفتهها  شوند و دادگرانه حق از آن مي داده    ﴾  قيامت
 شود. مي و دشوارتر از همه آن چيزي است كه تصورتر  بزرگ

﴿           ﴾ زياد و گناهان بزرگ هاي  كه مرتكب جنايت كساني
چنين كساني در دنيا گمراه هستند و از علم و عملي  اند، از قبيل شرك و غيره شده

باشند و روز قيامت در عذاب دردناك و  مي دهد دور مي را از عذاب نجاتها كه آن
 رسد خواهند بود. مي يشانها گردد و به دل مي در آتشي كه در اجسامشان شعله ور

﴿           ﴾ ترين  يشان كه شريفها روزي كه بر چهره
شوند، و  مي گيرد در دوزخ كشيده مي از ديگر اعضا دردتر  ست و بيشها عضو آن

﴿ شود: مي گفتهها  و به آن .گردند مي خوار گونه اين    ﴾  درد و رنج و
 آتش دوزخ را بچشيد.هاي  خشم و شعله

﴿         ﴾ و اين شامل  ايم. ما هر چيزي را به اندازه مقّرر آفريده
را خداوند به تنهايي آفريده ها  شود. همه اين مي همه مخلوقات و دنياي بالا و پايين

 در آفرينش آن مشاركتي نداشته است.كس  هيچ ديگر ندارند واي  است و آفريننده
علم و قلمش بر آن رفته است در كه از پيش اي  را طبق نقشهها  خداوند آفريده

كه هايي  وقت و زمان مشخّص و به اندازه و مقدار معلوم و همراه با همه صفت

﴿ كار براي خداوند آسان است. بنابراين فرمود:و اين .دارند آفريده است      

        ﴾ زدني پس  هم  به ز يك كلمه نيست، مانند چشمفرمان ما ج
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 هم زدن چشم كه شود، همانند به مي گويد: باش! پس مي هرگاه خداوند چيزي به آن
 گيرد. مي انجام هيچ ممانعت و بدون هيچ سختي بي

﴿     ﴾  و همانا كساني را كه پيش از شما بوده و كارهاي شما را

  ﴿ ايم. هلاك و نابود كردهاند  كرده و همانند شما پيامبران را تكذيب كرده

 ﴾  پس آيا پند پذيري هست تا بداند كه سنت و شيوه الهي در مورد
گذشتگان و آيندگان يكي است؟! و همان طور كه حكمت او اقتضا نموده تا آن 

 هستند و بين دو گروه هيچ فرقي نيست.ها  هم مثل آنها  بدكاران را هلاك كند اين

﴿         ﴾ هاي  در كتاباند  و هر كار نيك و بدي كه انجام داده

﴿تقديري نوشته شده است.          ﴾ و هر كوچك و بزرگي مكتوب 
خداوند هر چيزي را دانسته و نزد  ،باشد. و اين حقيقت تقدير و قضا است مي

شود  مي خدا بخواهدآنچه كرده است. پس هر خودش در لوح محفوظ نگاشته و ثبت
رسد امكان نداشته كه به او  مي كه به انسانآنچه  شود و هر نمي نخواهدآنچه  و هر

 انسان رسيده امكان نداشته كه به او اصابت نكند. كه بهآنچه  نرسد و هر

﴿  ﴾ اند  كه با انجام اوامر الهي و ترك نواهي او از خدا پروا داشته كساني

﴿اند  و گناهان كبيره و صغيره پرهيز كرده و از شرك      ﴾ پر ناز هاي  در باغ
است كه هايي  بهشتي كه در آن نعمت ،و نعمت بهشت و در كنار جويبارها هستند

گوشي آن را نشنيده و به دل و تصور هيچ  چ چشمي همانند آن را نديده و هيچهي
رسيده و هاي  قبيل درختان شكوفا با ميوه ازهايي  نعمت ،انساني خطور نكرده است

هاي  و نوشيدنيها  بلند و منازل زيبا و خوردنيهاي  نهرهاي روان و قصرها و كاخ
زيبا و رضامندي خداوند و دستيابي به هاي  لذيذ و گوارا و حورهاي بهشتي و باغچه

 ﴿ بنابراين فرمود: .قرب و نزديكي او       ﴾  آنان در مقام و
پروردگارشان از آنچه  گيرند. و ديگر از مي منزلتي راستين نزد فرمانروايي توانا قرار
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كند مپرس. خداوند ما را از زمره آنان بگرداند و از  مي عطاها  جود خودش به آن
 يمان محروم نسازد.ها خيري كه نزد اوست به سبب شّر و بدي

 
 قمري  پايان تفسير سوره

 



 

 

 رحمني  تفسير سوره

 آيه است. 78مكي و 
 :1-13ي  آيه

﴿   ﴾ »(خداوند) رحمان«. 

﴿    ﴾ »است قرآن را آموزش داده«. 

﴿     ﴾ »انسان را آفريده است«. 

﴿        ﴾ »است به او سخن گفتن ياد داده«. 

﴿        ﴾ »خورشيد و ماه طبق حسابِ مقرّر روانند«. 

﴿    ﴾ »برند و ستاره و درخت سجده مي«. 

﴿         ﴾ » و آسمان را برافراشت و ترازو را مقرّر
 .»كرد

﴿        ﴾ »(با اين هدف) كه در سنجش از حد مگذريد«. 

﴿               ﴾ » و سنجش را به داد استوار داريد
 .»درميان نياوريدو در ترازو كاستي 

﴿        ﴾ »و زمين را براي خلق گستراند«. 

﴿           ﴾ »)هاي فراواني) هست و  در آن ميوه
 .»دار هاي خرماي پوشش درخت

﴿         ﴾ » (و در آن)دار و ريحان است دانة برگ«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  پس كداميك از نعمت
 .»انگاريد؟ دروغ مي
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﴿اين سوره بزرگ و گران قدر را خداوند با نام خويش   ﴾  .آغاز كرده است
همان اسمي كه نشانگر گستردگي رحمت و فراگير بودن احسان و فراواني لطف و 

 فضل اوست.
هاي  نعمت ،نمايد بيان كرد مي را كه بر رحمت او و آثار آن دلالتآنچه  سپس

ها ديني و دنيوي و اخروي كه خداوند به لطف و مرحمت خويش بندگان را از آن
را ها  و جنها  يش انسانها عد از بيان هر نوع از نعمتبرخوردار كرده است. و ب

﴿ فرمايد: مي كند تا شكر او را به جاي آورند، و مي گوشزد         ﴾ 
 .كنيد؟! مي پروردگارتان را تكذيب و انكارهاي  پس كدام يك از نعمت

﴿   ﴾  پس بيان نمود كه او كلمات و معاني قرآن را به بندگانش آموخته
و آن را برايشان آسان گردانده است. و اين بزرگترين منّت و مرحمتي است كه با آن 

ترين  بر بندگان رحم نموده و قرآني را به زبان عربي و با بهترين كلمات و واضح
 و بدي برحذر رّهمه انواع شرا در بردارد و از  مفاهيم كه هر نوع خير و خوبي

 نازل كرده است.ها دارد براي آن مي
﴿     ﴾  انسان را در بهترين شكل و با اعضايي كامل و اسكلتي محكم

 است.  بر همه حيوانات برتري دادهاش  آفريده و به سبب گوياي ويژه

﴿      ﴾ داريد بيان كند. و اين را كه در دل آنچه  به او آموخته است تا
ن را بر شامل تعليم بياني و تعليم نوشتاري است. پس گويايي كه خداوند با آن انسا

الهي است كه به انسان هاي  است از بزرگترين نعمت ديگر حيوانات برتري داده
 ارزاني داشته است.

﴿        ﴾ مهربان است و به جا كه نسبت به بندگان خداوند از آن
را چنان مسخر نموده است كه طبق ها عنايت دارد ماه و خورشيد را آفريده و آنها  آن

ها حسابي دقيق و مقّرر شده آفريده و آن دو را به حركت درآورده تا با گردش آن
 و حساب را بدانند.ها  منافع بندگان تامين شود و شمارگان سال
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﴿  ﴾ و ستارگان آسمان و درختان زمين پروردگارشان را 
كنند و براي تامين منافع  مي برند و كرنش و فروتني مي شناسند و براي او سجده مي

 كنند. مي را براي آن مسخر كرده است عملها  بندگان كه خداوند آن

﴿         ﴾ هاي  و آسمان را برافراشته و سقفي براي آفريده
است و عدالت و دادگري در گفتارها و كردارها را در ميان بندگانش  زمين قرار داده

كه  گونه و منظور از ميزان تنها ترازوي معروف نيست، بلكه همان .مقّرر كرده است
 ،باشد مي و ترازوي معروف نيز در آن داخل ،ذكر كرديم منظور عدالت است

كه به وسيله آن امور هايي  شود و مساحت مي ترازويي كه با آن اشيا وزن كرده
گردند، و حقايقي كه به وسيله آن امور ناشناخته ثبت و  مي ناشناخته ثبت و كنترل

شود و با آن  مي شوند و حقايقي كه به وسيله آن ميان مخلوقات داوري مي كنترل
 ﴿ داخل است. بنابراين فرمود:» ميزان«همه در  گردد. مي عدالت برقرارها  ميان آن

      ﴾ يعني: خداوند ترازو را مقّرر كرده تا شما در حقوق و كارها از حد 
كرد و كارها به عقل شما  نمي ررّو سنجش را مقتجاوز نكنيد. و اگر خداوند داد 

را كه در اين ميان است آنچه  زمين وو ها  آسمان ،گرديد فساد و تباهي مي واگذار
 گرفت. مي فرا

﴿       ﴾ توانيد در ترازو و سنجش به عدالت  مي جا كهو تا آن

 ﴿ رفتار كنيد.   ﴾ را  كاستي در ميان نياوريد. يعني آن و در ترازو
 ناقص نكنيد، و به خلاف و ضد آن عمل نكنيد، كه آن جور و ستم و طغيان است. 

﴿       ﴾  و زمين را با ضخامت و حالات مختلف آن براي خلق
گستراند تا بر آن قرار بگيرند و برايشان بستري باشد، و روي آن خانه بسازند. و 

آن حركت هاي  نهال بكارند و چاره حفر كنند در راهرا شخم بزنند و در آن ها  آن
كه در آن هست و به آن نياز دارند استفاده آنچه  نمايند و از معادن آن و از همه

 ببرند.
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﴿ ضروري را كه در آن وجود دارد نام برد و فرمود:هاي  سپس خوراكي  

  ﴾ دهند از  مي كه ميوههست و آن همه درختاني هستند  )هايي( ميوه در زمين

  ﴿قبيل انگور انجير و انار و سيب و غيره.   ﴾ هاي  و درخت
آيد و  مي پوششي كه خوشه خرما آهسته و كم كم از آن بيرون .خرماي پوشش دار

را به  كنند و مقيم و مسافر آن مي خورند و ذخيره مي شود و از آن مي تبديل به ميوه
ها  ميوه لذيذي است و از بهترين ميوه نمايند. خرما مي توشه خود نگهداريعنوان 

 شود. مي محسوب

﴿    ﴾ شود و  مي و دانه كه ساقه و خوشه دارد و از آن قسمت دور
كنند. و اين شامل دانه گندم و جو و ذرت و  مي از كاه آن چهارپايان و غيره استفاده

 شود. مي برنج و ارزن

﴿  ﴾ ها  انسان باشد كههايي  و ريحان. احتمال دارد كه منظور همه خوراكي
عام بر خاص عطف شده است. و خداوند به طرز عام و اينجا  درآنگاه خورند، و  مي

دارد. و احتمال دارد كه منظور همين ريحان  مي ارزاني خاص روزي را به بندگانش
رسد و  مي فراهم آوردن انواع بوهاي خوشي كه به مشام معروف است و خداوند با

 گردند بر بندگانش منّت گذارده است. مي باعث شادي
شوند بيان  مي يش را كه با چشم و بصيرت مشاهدهها كه بسياري از نعمت وقتي

ها  يش را به آنها قرار داد، مجددا خداوند نعمت كرد و انسان و جن را مخاطب

﴿ فرمود:گوشزد نمود و           ﴾ديني و هاي  كدام يك از نعمت
كه آنگاه پاسخ خوبي دادند ها  به راستي كه جن ؟كنيد مي دنيوي خداوند را تكذيب

 خواند. ايشان هر وقت اين گفته الهي را تكرارها  اين سوره را براي آن صپيامبر

﴿ كرد مي         ﴾ پروردگار! هيچ چيزي از « گفتند: ها مي جن
شايسته است  ،بنابراين». كنيم، پس ستايش تو را سزاست نمي يت را تكذيبها نعمت
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خداوند براي او ذكر شوند به آن اعتراف نمايد و سپاس هاي  كه بنده هرگاه نعمت
 ستايش كند.ها  گزارد و خداوند را به خاطر اين نعمت

 :14-16ي  آيه

﴿            ﴾ » سفال مانند انسان را از گلِ خشك
 .»آفريد

﴿           ﴾ »اي از آتش آفريد و جن را از زبانه«. 

﴿        ﴾ »هاي پروردگارتان را  نعمت پس كدام يك از
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:     ﴾  تا﴿  ﴾ هاي  اين از نعمت
ها  خود را به آن انگيز خداوند بر بندگانش است و آثار قدرت و آفرينش شگفت

﴿دهد.  مي نشان     ﴾ را  ÷آدمها  پدر انسان﴿      ﴾  از
داد كه مانند صداي  مي صداييآنگاه كه خشك شده بود آفريد، و اي  ل خمير شدهگ

 سفال بود.

﴿   ﴾ ابليس لعنت خدا بر او باد را ها  و پدر جن﴿    ﴾  از
اين بر شرافت  كه آغشته به دود بود آفريد. واي  زبانه صاف و خالص آتش يا زبانه

خاكي كه ماده محكم و  ،نمايد كه از خاك آفريده شده است مي ماده انسان دلالت
كه آتش است و محل سبك ها  متين و داراي منافع فراوان است، برخلاف ماده جن

 سري و تجاوز و شرارت و فساد است.
، هابر آنوقتي ماده آفرينش انسان و جن را بيان كرد و اين منّتي بود از جانب خدا 

﴿ فرمود:          ﴾ پروردگارتان را هاي  كدام يك از نعمت پس
 كنيد؟ مي تكذيب
 :17-18ي  آيه

﴿          ﴾ »پروردگار دو مشرق و دو مغرب«. 
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﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

آن چيزهايي است كه خورشيد و ماه و ستارگان  ةخداوند متعال، پروردگار هم
است كه خورشيد و ماه و هايي  كنند، و پروردگار همه آن مي طلوعها  درخشان بر آن

در جهان هستي است آنچه  كنند. و هر مي غروبها ستارگان براي مدتّي از ديد آن
فرمود كه دو مشرق و دو اينجا  باشند. و خداوند مي همه تحت تدبير و ربوبيت او

كند و در زمستان از جايي ديگر.  مي مغرب. چون خورشيد در تابستان از جايي طلوع
 كند و در زمستان از جايي ديگر. مي نيز در تابستان در جايي غروب

 :19-23ي  آيه

﴿          ﴾ » (به هم) دو دريار را (در كنار هم) روان كرد تا
 .»بپيوندند

﴿          ﴾ »ديگر)  بين آن دو حجابي است كه (به محدودة هم
 .»كنند تجاوز نمي

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  نعمتيك از  پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

﴿           ﴾ »آيد از آن دو مرواريد و مرجان بيرون مي«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

پيوندند و  مي هم بهها دريا درياي شيرين و درياي شور است. آنمنظور از دو 
شوند اما خداوند  مي ريزد و در نتيجه آميخته مي درياي شيرين در درياي شور

است تا يكي به محدوده ديگري تجاوز نكند و  ميانشان مانعي از زمين قرار داده
 استفاده از هريك ممكن باشد.
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 و با آن درختان و كشتزارهايشان را آبياري نوشند مي از درياي شيرين مردم
گردد و مرواريد و  مي شود و ماهي توليد مي كنند. و با درياي شور هوا پاكيزه مي

 شود. بنابراين فرمود: ها مي آيد. و قرارگاه كشتي و لنج مي مرجان از آن به دست
 :24-25ي  آيه

﴿              ﴾ »هاي  و او (=خداوند) در دريا كشتي
 .»وار دراد (بادبان) برافراشتة كوه

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد دروغ مي

 حركتخداوند در آن  شكافند و به حكم مي را كه دريا راها  و خداوند كشتي
سازند و از  ها مي انسان راها  كنند براي بندگانش مسخّر گردانده است. اين كشتي مي

شوند و  مي مانند و مردم بر آن سوار مي بزرگهاي  بس كه بزرگ هستند چون كوه
نياز آنچه  نمايند، و مي حملها  انواع اموال تجاري خويش را بر آن كالاهايشان و

 د.زنن مي بارها  دارند بر كشتي
نمايد و  مي را محافظتها  و زمين است اين كشتيها  خداوندي كه نگهبان آسمان

﴿ بزرگ پروردگار است. بنابراين فرمود:هاي  اين از نعمت         ﴾ 
 كنيد؟ مي پروردگارتان را تكذيبهاي  پس كدام يك از نعمت

 :26-28ي  آيه

﴿       ﴾ »هركس بر آن (زمين) است، فناپذير است«. 

﴿                ﴾ » و (تنها) ذات پروردگار شكوهمند
 .»ماند گرامي باقي مي

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي
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 و جانوراني كه روي زمين هستند، و همه مخلوقات فناها  و جنها  همه انسان

 ﴿ماند.  مي ميرد باقي نمي روند و تنها خداوند زنده كه هرگز مي شوند و از بين مي

     ﴾  يعني خداوندي كه داراي عظمت و بزرگي و شكوه است و از اين
شود و داراي اكرام است. اكرام يعني گستردگي فضل و  مي رو تعظيم و بزرگداشت

دارد، و  مي را گرامياش  بخششي كه خداوند با آن دوستان و بندگان برگزيده
 بندگي و تعظيمآورند و او را  مي اوسوي  به دارند و رو مي دوستانش او را دوست

﴿كنند.  مي        ﴾ پروردگارتان را هاي  پس كدام يك از نعمت
 انگاريد؟ مي دروغ

 :29-30ي  آيه

﴿                    ﴾ »ها و   هركس كه در آسمان
 .»خواهد و هر روزي او در كاري است (كمك) ميزميناست از او 

﴿        ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

 نياز است و او داراي جود و لطف فراوان و گسترده بي مخلوقاتش ةاو از هم
نيازهايشان را با زبان حال و زبان  همه بدو نيازمندند وها  باشد. پس همه آفريده مي

توانند از  نمي خواهند، و به اندازه يك چشم به هم زدن و كمتر از آن مي گفتار از او
 نياز باشند. بي خدا

 ﴿و او تعالي      ﴾ فقيري را غني ،هر روزي در كاري است 
بخشد، و  مي و به قومي،نمايد مي را جبراناي  گرداند و شكست شكست خورده مي

آورد و  مي ميراند و كسي را پائين مي نمايد و مي نمايد. زنده مي گروهي را محروم
 دارد. اشتباه نمي برد، هيچ كاري او را از پرداختن به كاري ديگر باز مي كسي را بالا

 كند و اصرارِ اصراركنندگان و خواسته طولاني جويندگان او را از پاي در نمي
يش ما و اهل ها خداوند بخشنده بزرگوار كه بخشش ه استآورد. پس پاك و منزّ نمي
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را پوشانده و لطف او همه خلق را در همه لحظات فراگرفته است. ها  زمين و آسمان
 نعمت بدهد بازها كه به آنكه گناه گناهكاران او را از اين اك و برتر و والاست كسيپ

 دارد. نمي
يراني كه نسبت به او و لطفش آگاهي ندارند او را از جود و نيازي فق بي و اظهار

روز در كاري است بيان  است هر كند. و اين كه خداوند خبر داده نمي بخشش منع
را در اوقاتي كه ها  تقدير و تدبيرهاي است كه ازل مقّدر نموده است و همواره آن

و امر و نهي و كند. و اين همان احكام ديني  مي حكمت او اقتضا نمايد اجرا
 شوند. مي تقديري او هستند كه در اين دنيا بر بندگانش اجراهاي  فرمان

چنان عدالت نكه جهان آفرينش پايان يابد و خداوند آن را نابود كند كه آ اما زماني
 دهد كه بندگان به سبب آن او را ها ميو فضل و احسان فراوان خويش را به آن

جاست كه مكلّفين را از سراي گانه و يكتاست. و آنانند كه او يد مي شناسند و مي
 نمايد. مي آزمايش به سراي زندگاني هميشگي منتقل

 :31-32ي  آيه

﴿        ﴾ » اي انس و جن به زودي به حساب شما
 .»پردازيم مي

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  از نعمتيك  پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

شويم. منظور از  مي اينك براي اجراي احكامي كه زمان آن فرا رسيده فارغ

﴿ ﴾ به حساب و  ايد اين است كه به زودي طبق اعمالي كه در دنيا انجام داده
 مجازات شما خواهيم پرداخت.

 :33-34ي  آيه

﴿                         

       ﴾»هاي آسمان  توانيد از كناره اي گروه جن و انس! اگر مي
 ».توانيد بگذريد و زمين بگذريد، پس بگذريد، جز به تواني (شگرف از آنها) نمي
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﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

را به ناتواني و ضعفشان و  كند و آنان مي را در جايگاه قيامت جمعها خداوند آن
ها دهد. پس به آن مي به كمال فرمانروايي و نفوذ مشّيت و قدرت خويش خبر

﴿فرمايد:  مي                    

          ﴾ اي  توانيد راه و روزنه مي اي گروه جن و انس! اگر
توانيد  نمي كار را بكنيد! امارويد، اينمانروايي خداوند بيرون پيدا كنيد كه از حيطه فر

از ها  كه قدرت كاملي داشته باشيد. و آنروايي خداوند بيرون رويد مگر ايناز فرمان
سود و زيان و مرگ و ترين  كه مالك كوچكت درحاليكجا چنين قدرتي خواهند داش

 .زندگي براي خود نيستند؟!
 گويد و جز صداي آهسته نمي جز با اجازه خداوند سخنكس  اينجا هيچ پس در

شنوي. و در روز قيامت پادشاهان و بردگان و سران و زيردستان و ثروتمندان و  نمي
 فقيران همه برابر و يكسان هستند.

 :35-36ي  آيه

﴿                  ﴾ »اي از آتش بر شما  شعله
 .»توانيد انتقام بگيريد گاه نمي (نيز) دودي. آن شود و فرستاده مي

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  پس كداميك از نعمت
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿ را كه در آن روز برايشان آماده كرده است بيان كرد و فرمود:آنچه  سپس   

      ﴾ شود. و  مي شعله خاصي از آتش بر شما فرستاده﴿  ﴾  به
شود كه آميخته با دود باشد. يعني اين دو چيز ناخوشايند  مي از آتش گفتاي  شعله

نه آنگاه كنند و  مي طرف احاطهشوند و همه شما را از هر مي بر شما فرستاده
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خدا وجود دارد كه شما را  توانيد خود را ياري كنيد و نه كسي غير از مي خودتان
 ياري نمايد.

را ها جا كه بيم دادن بندگان از سوي خداوند نعمتي است از جانب او و آنو از آن
گرداند، منّت  ها مي را نصيب آنها  رساند و بهترين بخشش مي به بالاترين مراتب

﴿ خويش را در اين باره بيان كرد و فرمود:       ﴾  پس كدام يك
 كنيد؟ مي پروردگارتان را تكذيبهاي  از نعمت

 :37-40ي  آيه

﴿            ﴾ »گاه  پس چون آسمان بشكافد آن
 .»(مانند) گل سرخي همچون روغن گداخته شود

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿                ﴾ »روز هيچ انس و جنّي از  پس آن
 .»شود گناهش پرسيده نمي

﴿          ﴾ »پروردگارتان را هاي  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿     ﴾ روز قيامت آسمانهاي  و وحشتها  يعني به سبب سختي 
 شوند.  مي گردند و ستارگان آسمان پراكنده مي شكافد و خورشيد و ماه تاريك مي

﴿      ﴾  س گداختهت ترس و اضطراب مانند مو آسمان از شد

﴿شود.  مي شده                        ﴾  پس
انگاريد؟ و هيچ انس و جنّي از  مي پروردگارتان را دروغهاي  كدام يك از نعمت

كه اتّفاق افتاده است مورد سوال استعلامي آنچه  شود يعني از نمي گناهش پرسيده
 شود. نمي واقع
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خواهد  مي چون خداوند متعال داناي پيدا و پنهان و گذشته و آينده است و
دارد جزا و سزا دهد. و براي نيكوكاران ها  كه از حالات آناي  بندگان را طبق آگاهي

شوند.  مي است كه با آن شناخته ادهقرار دهايي  و بدكاران در روز قيامت نشانه

﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: همان         ﴾ عمران:  [آل

 .»گردند مي سياههايي  شوند و چهره مي سفيدهايي  كه چهره روزي«. ]106
 :41-42ي  آيه

﴿                ﴾ »هايشان  كاران از قيافه گناه
 .»شوند گاه از ناحية پيشاني و پاها گرفته مي شوند آن شناخته مي

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

﴿فرمود: اينجا  در    ،   ﴾ و پاهاي گناهكاران ها  يعني پيشاني
و  شوند مي جهنّم كشاندهسوي  به شوند و مي انداخته در دوزخآنگاه شود و  مي گرفته

 را بهترها كه اوضاع و احوال آنپرسد.درحالي ها مي خداوند با سرزنش و توبيخ از آ
ند خويش را و حكمت شكوهم خواهد حجت رسا مي داند اما خداوند متعال مي

 براي خلق اظهار دارد.
 :43-45ي  آيه

﴿             ﴾ »را گناهكاران  اين است دوزخي كه آن
 .»انگشاتند دروغ مي

﴿            ﴾ » گردند ميبين آن و آب گرمي جوشان«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

گردد به كساني كه وعده و وعيد خداوندي  مي كه جهنّم برافروخته يعني هنگامي

﴿ شود: مي كردند، گفته مي را تكذيب            ﴾  اين است
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را مبارك ها انگاشتند پس تكذيب كردنشان آن مي دوزخي كه گناهكاران آن را دروغ
را كه سزاي  سوزان و زنجيرهاي آن بايد كه عذاب دوزخ و شكنجه و آتشباد و 

 تكذيبشان است بچشند.

﴿          ﴾ آن و بين هاي  جهنّم و آتش و شعلههاي  و در ميان طبقه
گيرند و در قسمت بسيار سرد جهنم كه در  مي آبي كه بسيار داغ و سوزان است قرار

﴿ شوند. مي نهايت و شدت سردي ست گرفتار        ﴾  پس كدام
 كنيد؟ مي پروردگارتان را تكذيبهاي  يك از نعمت

 :46-65ي  آيه

﴿           ﴾ » (در حضور) و كسيكه از ايستادن
 .»پروردگارش ترسيده باشد دو باغ دارد

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿    ﴾ » هاي بسيار دارند كه درختانش) شاخه(دو باغ«. 

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

﴿         ﴾ »در آن دو (باغ) دو چشمه روانند«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿         ﴾ »اي از دو نوع است در آن دو (باغ) از هر ميوه«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ ميدروغ 
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﴿                       ﴾ »هايي تكيه  بر فرش
 .»اند كه آسترهايش از ابريشم ستبر است، و ميوة آن دو باغ در دسترس است زده

﴿         ﴾ » هاي پروردگارتان را  يك از نعمت كدامپس
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿                ﴾ »ها حورياني)  در آن (كاخ
 .»ديده فروهشته هستند كه پيش از آنان دست هيچ انس و جني به آنها نرسديه است

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ دروغ مي

﴿         ﴾ »ها ياقوت و مرجانند گويي آن«. 

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»انگاريد؟ ميدروغ 

﴿        ﴾ »آيا پاداش نيكوكاري جز نيكوكاري است«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

﴿        ﴾ » (باغ) دو باغ ديگر استو جز (اين) دو«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

﴿    ﴾ »هردو كاملاً سبز و خرم هستند«. 

﴿         ﴾ »پروردگارتان را هاي  يك از نعمت پس كدام
 .»كنيد؟ تكذيب مي

آيد، بيان كرد، پاداش پرهيزگاران را نيز كه  مي را كه بر سر گناهكارانآنچه  وقتي

﴿ بيان كرد و فرمود:اند  از خداوند ترسيده          ﴾ كه از  و كسي
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را كه خداوند آنچه  نتيجهپروردگارش و از ايستادن در حضور او ترسيده باشد در 
انجام داده، پاداش چنين ، نهي كرده ترك گفته و آنچه را كه خداوند فرمان داده است

در آنچه  يشان وها كسي اين است كه دو باغ خواهد داشت كه ظروف آن و ساختمان
 ست طلاست. يكي از دو باغ پاداشي است كه در مقابل ترك منّهيات به او دادههاآن

 گردد. مي به او عطاها  ديگري به پاداش انجام طاعتشود، و  مي

﴿و از اوصاف اين دو باغ آن است كه   ﴾ متنّوع و هاي  نعمتها  در آن
  را نديده و هيچها  ظاهري و باطني كه هيچ چشمي آنهاي  نعمت ،گوناگوني هست

ها  در اين باغ گوشي نشنيده و تصور آن به دل هيچ انساني خطور نكرده است. و
ها  نرمي دارند و در اين شاخههاي  هست كه شاخههايي  درختان زياد و شكوف

 ذ فراواني هست.رسيده لذيهاي  ميوه

﴿و در اين دو باغ      ﴾  دو چشمه روانند كه آنها به دلخواه خويش آن

﴿جوشانند.  مي راها  چشمه        ﴾ از ها  ميوه يعني از همه انواع
 هر نوعي لذّت و رنگ ديگري دارد. هريك دو نوع است و

﴿              ﴾ اهل بهشت و وصف هاي  اين صفت فرش
 چون پادشاهان بر آن تكيهر آن است كه با راحتي و آرامش همبها  نشستن آن

 را كسي جز خداوند متعالشان  و زيباييها  حالت و وصف اين فرشزنند. و  مي
گيرند از بهترين ابريشم  مي كه روي زمين قرارها  داند و قسمت زيرين اين فرش نمي

﴿نشينند چگونه خواهد بود؟!  مي كه بر آنشان  است پس قسمت بالايي       

﴾ ست كه فرد نشسته و ايستاده و در دسترس ااين دو باغ نزديك هاي  يعني ميوه
 كه خوابيده به آن دسترسي دارد. و كسي

﴿     ﴾ اند. حورياني هست كه چشم فرو هشتهها  كاخ يعني در آن 
يعني چشمانشان فقط به شوهرانشان معطوف، از آن جا كه شوهرانشان بسيار زيبا و 

چشم ها دوست دارند، شوهرانشان نيز فقط به آنرا ها خوب هستند و كاملا آن
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را به شدت دوست دارند و ها  باشند و آن مي بسيار زيباها چون آناند  دوخته
 وصالشان لذّت بخش است.

﴿          ﴾  يعني هيچ احدي از جن و انس قبل از آنان به
كنند  مي نيكو شوهرداريي  آنها دسترسي پيدا نكرده است و به سبب اينكه به طريقه

و داراي ناز و دلبري و ملاحت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به همين 

﴿ جهت فرمود:      ﴾  انگار آنان ياقوت و مرجان هستند، و اين
 است. آناني  به خاطر صفاي آنان و زيبايي منظر و رخساره

﴿     ﴾ كه پرستش خداوند را به نيكويي انجام  آيا كسي
 داده و به بندگان سود رسانده است جز اين پاداشي دارد كه با دادن پاداش فراوان و

رستگاري بزرگ و نعمت و زندگي سالم با او نيكي شود. اين دو باغ عالي براي 
 باشند. مي مقّربان

﴿       ﴾ دو باغ ديگر است كه ساختارشان و  ،و جز اين دو باغ

﴿يشان از نقره است. و اين دو باغ ها آراستني   ﴾  ت سرسبزي واز شد
 باشند. مي خرّمي سياه رنگ

 :66-78ي  آيه

﴿          ﴾ »در آن دو (باغ) دو چشمة جوشان است«. 

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»؟كنيد تكذيب مي

﴿          ﴾ » دو (باغ) ميوه و درختان خرما و انار در آن
 .»هست

﴿          ﴾»هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»؟كنيد تكذيب مي

﴿     ﴾ »ها زنان برگزيدة زيبا هستند در آن باغ«. 
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﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»؟كنيد تكذيب مي

﴿        ﴾ »ها حوريانِ نگه داشته شده در خيمه«. 

﴿          ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»؟كنيد تكذيب مي

﴿            ﴾ » دست هيچ انس و جنّي پيش از آنان
 .»(=مؤمنان) به آنان نرسيده است

﴿         ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»؟كنيد تكذيب مي

﴿                ﴾ »هاي سبز و  درحاليكه بر بالش
 .»اند بسترهاي نيك تكيه زده

﴿        ﴾ »هاي پروردگارتان را  يك از نعمت پس كدام
 .»؟كنيد تكذيب مي

﴿               ﴾ »نام پروردگار شكوهمند و  خجسته است
 .»گرامي دارنده

﴿         ﴾ جوشان است.  ةدر آن دو باغ دو چشم﴿    ﴾  و
خرما و انار هستند كه ها  آن ميوهترين  موجود است و مهمها  انواع ميوهها  در آن باغ

 منافع فراواني دارند. 

﴿﴾ بهشت هاي  در همه باغ﴿     ﴾ زنان نيك سيرت و زيبا وجود
چنين از حسن و زيبايي هم .هم داراي زيبايي و حسن ظاهري هستندها دارند و آن

 اين كه خوش اندام و خوش اخلاقند.باطني نيز برخوردارند. خلاصه 
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﴿        ﴾ در  ، يعنيها حوريان نگه داشته شده در خيمه
 و خود را براي همسرانشان آمادهاند  كه از لولو هستند نگه داشته شدههايي  خيمه
را از ورود به ها كند كه آن نمي اين را نفيها  در خيمهها و محبوس بودن آن اند. كرده

طور كه دختران  مانبهشت به گشت و گذار نپردازند. ههاي  منع كنند و در باغها  باغ
 كنند. مي روند و تفريح ها مي داراي پوشش هستند به باغ پادشاهان كه محجبه و

﴿                             

     ﴾ آن سبز رنگ است كه بر هاي  اهل اين دو باغ متكّاهايشان بالش
آنان قرار دارند و از هاي  زنند، و آن بسترهايي است كه در بالاي نشيمن گاه مي تكيه

﴿درخشندگي و منظره بسيار زيبايي برخوردارند.      ﴾ هاي  و فرش
را به نوعي از  آن ،نشود. بنابراي مي منسوجات زيبا گفته به» عبقري«منقّش زيبا. 

 شود. مي شامل زيبايي جنس و منظره و نرم بودن آنزيبايي وصف نمود كه 
طور كه خداوند متعال تصريح  همان ،و اين دو باغ غير از آن دو باغ اولي هستند

 ﴿ نموده است:      ﴾ .و جز آن دو باغ دو باغ ديگر است 
اوصاف  و دو باغ اولي را با اوصافي توصيف نموده كه دو باغ ديگر را با آن

﴿ توصيف نكرده است. پس درباره باغ اول فرمود:        ﴾  در آن دو باغ

﴿ و در توصيف دو باغ ديگر فرمود: .دو چشمه روان است     ﴾  در آن
 دو باغ دو چشمه جوشان است.

 .باشد مي معلومزند و جوشان است  مي كه فوارهاي  و فرق چشمه روان با چشمه

﴿﴿ و درباره دو باغ اولي فرمود:   ﴾ بسيار دارند. و هاي  درختانشان شاخه

﴿ هم چنين درباره دو تاي اولي فرمود: .در مورد دو باغ ديگر اين را نگفت    

    ﴾ دو نوع است.اي  در آن دو باغ از هر ميوه 
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﴿ درباره دو نوع ديگر فرمود:و         ﴾  در آن دو، ميوه و درخت
 انار است. خرما و

دو تاي اولي ي  و در باره و تفاوت هر دو توصيف معلوم و مشخّص است.

﴿ فرمود:                       ﴾ كه هايي  بر فرش
در دسترس ها  اين باغهاي  و ميوهاند  آسترشان از ابرايشم ضخيم است تكيه زده

﴿ ولي اين مطالب را در مورد دو باغ ديگر نگفت. بلكه فرمود: .است     

       ﴾ اند. تكيه زدهسبز و بسترهاي زيبا و منقّش هاي  بر بالش 
 و در رابطه با توصيف زنان و همسران مومني كه در دو باغ اول قرار دارند گفت:

﴿    ﴾ فروهشته هستند. و درباره دو باغ  حورياني ديدهها  در آن باغ

 ﴿ ديگر فرمود:      ﴾ اند. داشته شدهنگاه ها  زناني زيبا كه در خيمه  

  ﴿ و در مورد دو تاي اولي گفت:     ﴾  آيا پاداش
به عنوان پاداش به ها نمايد كه آن مي پس اين دلالت ؟نيكوكاري جز نيكي است

اما درباره دو باغ اخير چنين گفت. و اين كه دو تا باغ  .شوند مي نيكوكاران داده
 اولي را بر دو تاي اخري مقدم كرده است نشانگر برتري دو باغ اولي است.

 شود، و فهميده مي پس با اين چيزها فضيلت دو باغ اولي بر دو تاي ديگر معلوم
يقان و بندگان براي بندگان مقرّب از قبيل پيامبران و صدها  شود كه آن باغ مي

 اند. و دو تا باغ اخير براي عموم مومنان آماده شده اند. برگزيده خداوند آماده گشته
چيزهايي است كه هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي ها  و در هريك از باغ

كه انسان دلش آنچه نشنيده و به تصور هيچ دلي نيامده است. و هر )اخبارش را(
 است. فراهمها  آن لذّت ببرند در آن باغ از ديدنها  بخواهد و چشم

گيرند در نهايت آسايش و خشنودي و آرامش  مي قرارها  كه در اين باغ و كساني
 بيند. و فكر نمي ديگري را بهتر از خودشها كه هيچ يك از آن برند تا جايي مي به سر

بهتر از او در ناز و نعمت قرار داشته باشد. وقتي گستردگي فضل كس  هيچ كند نمي
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﴿ و احسان خويش را بيان كرد، فرمود:            ﴾  پروردگار
تو بزرگ است و خير او فراوان است و داراي شكوهمندي آشكار و مجد و بزرگي 

 دارد. مي كامل است و دوستانش را گرامي
 

ي رحمن پايان تفسير سوره



 

 

 واقعهي  تفسير سوره

 آيه است. 96مكي و 
 :1-12ي  آيه

﴿       ﴾ »كه واقعه برپا شود هنگامي«. 

﴿         ﴾ » دادن آن قطعي و جاي تكذيب نيسترخ«. 

﴿     ﴾ »برد آورد (و گروهي را) بالا مي (گروهي را) پايين مي«. 

﴿     ﴾ »ت تكان داده ميشود آنگاه كه زمين به شد«. 

﴿       ﴾ »ريزه گردندها در هم كوبيده شوند و ريزه  و كوه«. 

﴿        ﴾ »و چون غبار پراكنده گردند«. 

﴿          ﴾ »و شما سه گروه خواهيد شد«. 

﴿              ﴾ »ا چه سمت  سمت راستيها! ام
 .»هايي؟ راستي

﴿             ﴾ »ا چه سمت  و سمت چپيها! ام
 .»هايي چپي

﴿      ﴾ »گيرندگاني كه پيشتازند و پيشي«. 

﴿       ﴾ »اينان مقرّبان (درگاه خداوند) هستند«. 

﴿     ﴾ »هاي پر ناز و نعمت (خواهند بود) در باغ«. 
 گردد و رخ دادن آن قطعي است خبر مي خداوند متعال از حالت قيامت كه واقع

 ﴿ :دهد كه مي     ﴾  هيچ شكّي در وقوع قيامت نيست، چون دلايل عقلي
 خداوند متعال دالّ بر آن است. نمايند و حكمت مي و نقلي آشكار، بر آن دلالت
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﴿    ﴾ و  رساند، مي اسفل سافلين برد و به مي گروهي از مردمان را پايين
آورد  مي يا اين كه صدايش را پايين .رساند مي برد و به اعلي علّيين مي گروهي را بالا

اي  برد به گونه مي را بالا شنود. و آن مي آن كس كه نزديك است )فقط(كه اي  به گونه
كه آن كس كه دور اي  برد به گونه مي را بالا شنود. و آن مي كس كه دور است كه آن

  ﴿شنود.  مي است  ﴾  كه زمين به حركت و اضطراب درآيد. آنگاه 

﴿             ﴾  ريزه ريزه و متلاشي ها  كه كوهآنگاه و
شود  مي كه زمين طورياي  گردند و به صورت گرد و غبار پراكنده شوند، به گونه

و به صورت ميداني صاف و مسطح كه هيچ  اي، كوهي است و نه نشانه كه نه در آن
 آيد. مي فراز و نشيبي در آن نيست در

﴿       ﴾  اعمال نيك و بدتان به سه گروه و شما اي مخلوقات! طبق
 سه گانه را توضيح داد و فرمود:هاي  تقسيم خواهيد شد. سپس حالات گروه

﴿               ﴾ يي؟ يعني ها ، چه سمت راستيها سمت راستي
 .!چقدر سعادتمند هستند و چه وضع و حال خوبي دارند

﴿            ﴾ چه وضع و حال بدي دارند! ها  و سمت چپي

﴿             ﴾ انجام كارهاي خوب  كه در دنيا در و كساني
 شوند. مي در آخرت پيشاپيش ديگران وارد بهشتاند  از ديگران پيشي گرفته

﴿    ﴾ ب درگاه خداوند هستند و در اعلي رّمقاند  كه چنين كساني
بهشت هاي  علّيين و در منازل بلندي كه هيچ منزلي بالاتر از آن نيست در باغ

 خواهند بود.
 :13-16ي  آيه

﴿     ﴾ »گروهي از پيشينيان«. 

﴿        ﴾ »گروه اندكي از پسينيان هستند و«. 
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﴿        ﴾ »هاي گوهرنشان (خواهند نشست) بر تخت«. 

﴿         ﴾ »زنند ها تكيه مي روبروي هم بر اين تخت«. 

﴿كه ذكر شدند هايي  و اين     ﴾  ت وگروه زيادي از پيشنيان اين ام

﴿غيره هستند.        ﴾  و گروه اندكي از پسينيان هستند. اين بيانگر آن
هستند تر  فاضلاند  است كه نخستين افراد اين امت از كساني كه بعد از آنان آمده

 كه خواص خلقباشند. و مقّربان  مي ترشان از پيشينيان امت چون مقّربان پيش

﴿ باشند مي      ﴾  بر تخت خايي خواهند نشست كه با طلا و نقره و
 اند. داند آراسته شده مي خدا كه فقطهايي  گوهر و ديگر آراستني

﴿      ﴾ديگر تكيه  با كمال آرامش و راحتي روبروي همها  تخت بر اين

﴿ اند. زده   ﴾ ت و همدلي مودبانه روبروي همها و آننشينند. مي با محب 
 :17-26ي  آيه

﴿           ﴾ »مانند بر  نوجواناني كه هميشه نوجوان باقي مي
 .»گردند (گرِد) آنان مي

﴿          ﴾ »گوارا كه هيچ بيماري و هاي شراب  با جام
 .»گردانند آفتي ندارد بر آنان مي

﴿         ﴾ »گيرند و نه عقل و  نه از آن (شراب) سردرد مي
 .»دهند شعور خود را از دست مي

﴿         ﴾ »هايي كه  گردند) با ميوه (و به گرد آنان مي
 .»گزيند برمي

﴿          ﴾ »اي كه بخواهند و آرزو كنند و گوشت پرنده«. 

﴿  ﴾ »(دارند) و حوران چشم درشت«. 

﴿       ﴾ »اند همچون مرواريد نهفته«. 
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﴿           ﴾ »شود) به پاداش  هايي كه بديشان داده مي (نعمت
 .»اند كارهايي است كه مي كرده

﴿             ﴾ »شنوند و نه  در آنجا نه سخن بيهوده مي
 .»آلود سخن گناه

﴿        ﴾ » درود بادمگر اين سخن را كه (همگي) سلام و«. 

﴿                     ﴾ وها  براي خدمت بهشتي 

﴿انجام دادن كارهايشان نوجواناني بسيار زيبا كه       ﴾  :24[الطور[ .
 شوند و تغيير نمي هميشگي بوده و پير و جاودان و .»انگار درهاي پوشيده هستند«

شراب گوارا كه هاي  و آب ريزها و جامها  كوزه رود، با نمي بالاها  كنند و سنِ آن نمي
بدون دسته، و هايي  پارچ» اكواب«گردند.  مي هيچ بيماري و آفتي ندارد بر گرد آنان

را با اين اهل بهشت، شراب ناب  باشند. جوانان مي دسته دارهاي  پارچ» اباريق«
 آورند. مي براي آنان به گردش در ،ظروف

﴿       ﴾ كه مردم از  گونه گيرند آن نمي از نوشيدن آن شراب سردرد

و نه عقل و شعور خود را از  ﴾ ﴿گيرند.  مي نوشيدن شراب دنيا سردرد
 دهند. مي دست دهند آن طور كه نوشندگان شراب دنيا عقل خود را از مي دست

در دنيا ها  كه در بهشت هستند و نمونه برخي از آنهايي  كه همه نعمتخلاصه اين
 فرمايد: مي طور كه خداوند متعال د هيچ آفت و عوارضي ندارند. هماننيز وجود دار

﴿                                     

   ﴾  :رود بارهايي از آبي كه بدبو نيست و رودبارهايي از شير «. ]15[محمد
نوشندگان گوارا و  تغيير نكرده است و جويبارهايي از شراب كه براي كه طعم آن

 .»الص و پالوده در بهشت وجود داردلذّت بخش است و جويبارهايي از عسل خ
شود از  مي شراب بهشت را ذكر نمود و هر نوع آفتي را كه در دنيا يافتاينجا  در

﴿آن نفي كرد.         ﴾  و هر نوع ميوه را كه برگزينند و بخواهند، به
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﴿و زيباترين صورت برايشان فراهم خواهد بود. ترين  كامل         ﴾  و
انواع پرندگاني كه بخواهند به هر صورتي كه بخواهند كباب شده يا پخته  از گوشت

 بخواهند برايشان فراهم خواهد شد.شده و يا به صورتي ديگر كه 

﴿ ﴾  و حوراني زيبا چشم خواهند داشت كه چشماني سياه و درشت و
رود.  مي زيبايي او به شمارهاي  نشانهترين  زيبا دارند. زيبايي چشم زن از بزرگ

﴿      ﴾  انگار آن ه ا مرواريدهاي تازه و زيبا و درخشاني هستند كه
چنين مرواريدي بهترين رنگ را دارد و  اند، از دايره ديد و باد و خورشيد پنهان بوده

همين صورت حورهاي بهشتي  به هيچ صورت عيبي در آن موجود نيست. پس به
 .است ندارند بلكه آنان اوصافشان كامل و زيبا هيچ عيبي

 نمايد و بيننده را خوشحال مي دل را شادآنچه  كني جز فكرها هرچه در آنو 

 ﴿ فراهم شده است.ها  نخواهي يافت. اين نعمت كه براي آن كند مي    

   ﴾ اند. كرده مي به پاداش كارهايي است كه 
آنان پاداش نيك داده خداوند نيز به اند  كارهاي نيك كردهها  طور كه آن پس همان

 ﴿بخشد.  مي و رستگاري و ناز و نعمت را به تمام و كمال به آنها       

   ﴾ نيز سخني  شنوند، نمي فايده بي بهشت سخني بيهوده و ياوه وهاي  در باغ
 شنوند. نمي را گناهكار كنداش  كه گوينده

﴿        ﴾  مگر سخن خوب و پاكيزه، چون بهشت سراي پاكيزگان
است و در آن جز پاكي نخواهد بود. و اين دليلي است بر حسن ادب اهل بهشت در 
مخاطب قرار دادن هم ديگر، دليلي است بر اين كه سخن آنها بهترين سخن و 

ست. ست و سخني است كه از هر لغو و گناهي به دور اها مايه شادي دلترين  بيش
 خواهيم كه ما را به لطف خويش از اهل بهشت بگرداند. مي از خداوند
 :27-40آيه ي
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﴿           ﴾ »ها چه (وضع و) حالي  و سمت راستي
 .»ها؟ دارند سمت راستي

﴿      ﴾ »خار در(ميان) درختان سدر بي« 

﴿     ﴾ »هم چيده شده است هايش روي و درختان موز كه ميوه«. 

﴿   ﴾ »اي گسترده و سايه«. 

﴿   ﴾ »ريزان و آبي«. 

﴿     ﴾ »هاي فراوان هستند و درميان ميوه«. 

﴿        ﴾ »گردد شود و نه منع مي نه تمام مي كه«. 

﴿     ﴾ »و بسترهاي بلند«. 

﴿        ﴾ »ايم را چنانكه سزد آفريده گمان ما آنان بي«. 

﴿      ﴾ »ايم را دوشيزه گردانيده و آنان«. 

﴿        ﴾ »شوي دوست و هم سن و سال«. 

﴿     ﴾ هاست ها متعلق) به سمت راستي (همة اين«. 

﴿     ﴾ »گروه بسياري از پيشينيان«. 

﴿      ﴾ »و گروه بسياري از پسينيانند«. 
كرده است بيان  و سعادتمندان تهيهرا كه خداوند براي ياران راست آنچه  سپس

﴿كرد و فرمود:            ﴾  .يعني حالت بسيار خوبي دارند﴿  

    ﴾ميان درختان سدري هستند كه خارهايشان گرفته شده و بريده شده در
مضر ميوه هاي  و شاخهخراب آن قطع گرديده و به جاي خار هاي  است و شاخه

چون سايه گسترده و آرامش يافتن هايي  قرار داده شده است، و درخت سدر ويژگي
 باشد. مي انسان در سايه آن را دارا
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﴿    ﴾ »لذيذ اي  رويد و ميوه مي درخت بزرگي است كه در صحرا» طلح

﴿و خوشمزه دارد و خوشمزه است.   ﴾ و ها  بسياري از آبميان در

﴿جوشان هستند. هاي  نهرهاي روان و چشمه              ﴾
شوند و فقط در  نمي يافتها  دنيا نيستند كه در بعضي وقتهاي  يعني همانند ميوه

هاي  در دسترس هستند و به دست آوردنشان مشكل است، بلكه ميوهها  برخي فصل
استفاده از آن راحت است و انسان  بهشت همواره و هميشه وجود دارند و چيدن و

 در هر حالتي كه باشد به آن دسترسي دارد.

﴿     ﴾و بسترها ها  هستند و اين فرشها  و بسترهايي كه بر بالاي تخت

﴿داند.  نمي راها  از ابريشم و طلا و مرواريد هستند و جز خدا كسي ماهيت آن   

    ﴾ ا آفريدني كه با ايم  ما زنان اهل بهشت را آفريده و پديد آوردهام

﴿آفريدن كاملي كه فناپذير نيست.  ،كند مي آفرينش دنيا فرق     ﴾  يعني
 ايم. را دوشيزه گردانيدهها  كوچك و بزرگ آن

﴿       ﴾  همسر پسند و هم سن و سال. و اين شامل حورهاي بهشتي و زنان
حالات و همواره دوشيزه هستند و همواره شيفته  در همهها  گردد. و آن مي اهل دنيا

شود كه شيفته همسرش و دلداده  مي به زني گفته» عروب«باشند.  مي همسران خود
 راها  حرف بزند دل او باشد و هيئتي زيبا و دلكش داشته باشد، زني كه هرگاه

كند. و شنونده دوست دارد كه حرفش تمام نشود به  مي ربايد و انسان را مدهوش مي
 خواند. مي شادي آور ترانههاي  خصوص وقتي كه با آن صداي زيبا و نغمه

زني است كه اگر شوهر به ادب و زيبايي او نگاه كند دلش سرشار از شادي و 
 جا را پر از عطر و نورجايي ديگر برود آن گر از جايي بهگردد. و ا مي سرور

نيز زنان هم » اتراب«شود.  مي نمايد. و عشوه و ناز به هنگام آميزش را نيز شامل مي
سن جواني است. پس زنان اهل ترين  سن و سال هستند، سي و سه سال كه كامل
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نه خود  ،باشند مي بهشت همسرپسند و هم سن و سال هستند و هماهنگ و راضي
 باشند. مي كنند بلكه مايه شادي و سرور مي شوند و نه ديگران را ناراحت مي حتنارا

﴿   ﴾ اند. فراهم شدهها  يعني براي بهشتي ﴿         

 ﴾  اين گروه كه ياران دست راست و سعادتمندان هستند شمار زيادي از
 شمار زيادي از پسينيانند.نيان و پيش

 :41-57ي  آيه

﴿          ﴾ »بختان، چه (وضع و) حالي دارند  و نگون
 .»بختان! نگون

﴿      ﴾ »در آتش باد و آب جوش خواهند بود«. 

﴿     ﴾ دود سياهاي از  و در سايه«. 

﴿      ﴾ »نه خنك است و نه ارزشمند«. 

﴿          ﴾ »اند آنان پيش از اين خوشگذران بوده«. 

﴿         ﴾»فشردند و بر گناه بزرگ پاي مي«. 

﴿                       ﴾ »گفتند: آيا  و مي
 .»چون مرديم و خاك و استخوان گشتيم برانگيخته خواهيم شد؟

﴿     ﴾ »شوند؟) آيا پدران نخستين ما (نيز برانگيخته مي«. 

﴿      ﴾ »بگو: بدون شك پيشينيان و پسينيان«. 

﴿              ﴾ » ن گردآوردههمانا در موعد روزي معي
 .»شوند مي

﴿             ﴾ »!سپس شما اي گمراهان تكذيب كننده«. 

﴿          ﴾ »قطعاً از درخت زقّوم خواهيد خورد«. 

﴿         ﴾ »كنيد ها را از آن پرُ مي و شكم«. 
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﴿          ﴾ »آشاميد آنگاه بر آن از آب جوش مي«. 

﴿      ﴾ »آشاميد زده مي و مانند شتران عطش«. 

﴿       ﴾ »اين پذيرايي آنان در روز جزاست«. 

﴿            ﴾ »ايم پس چرا باور  ما شما را آفريده
 .»كنيد؟ نمي

﴿   ﴾ اند. و كساني است كه اعمال بد انجام دادهها  منظور جهنّمي 
ها سزاوار آن هستند پس خبر داد كه آنها  خداوند كيفرهايي را بيان كرد كه جهنّمي

﴿      ﴾ نم خواهد بود و اين باد سوزان آنت ها  در آتش باد جهرا به شد
 يشان را قطعها نوشيد كه رودهكند و آب بسيار داغي را خواهند  مي آشفته و ناراحت

 گرداند. مي

﴿    ﴾ آتش جهنّم كه آميخته با دود است قرار خواهند  ةدر ساي

 ﴿داشت.     ﴾ را ميان ها  باشد. يعني غم و اندوه، آن نمي خنك و خوب
اثبات ي  ضد، به مثابهاين دود فراگرفته و هيچ خير و خوبي برايشان ندارد، زيرا نفي 

باشد. سپس كارهايي را بيان كرد كه آنان را به اين كيفرگرفتار كرده است  مي ضد آن

﴿ و فرمود:        ﴾ را مغرور كرده بود و ها  يعني دنيايشان آن
آرزو و بردند، و خوشگذران بودند. پس  مي براي آن كار كرده و از آن لذّت

خيالاتشان آنها را از انجام عمل نيك غافل گردانده بود، پس خوشگذراني و رفاهي 
كه خداوند آنان را به خاطر آن مذمت كرده است عبارت از اين نوع خوشگذراني 

 است.

﴿         ﴾ دادند و از آن  مي گناهان بزرگ را انجامها  و آن
پروردگارشان را آنچه  شدند بلكه بر نمي كردند و از انجام گناهان پشيمان نمي توبه

ورزيدند پس با گناهان زيادي كه بخشودني نيستند به نزد  مي كرد اصرار مي ناخشنود
  اند. پروردگارشان آمده
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 گفتند: مي كردند و با بعيد دانستن آن مي زنده شدن پس از مرگ را انكارها  و آن

                          ﴾  رديمچگونه پس از آن كه م
شويم؟! آيا پدران  مي و خشك شديم و به خاك و استخوان تبديل گشتيم زنده

 فرمود:ها  شوند! اين محال است، خداوند در پاسخ آن مي نخستين ما نيز برانگيخته

﴿                  ﴾  بگو: همانا مردمان پيشين
و پسين همه را خداوند زنده خواهم كرد و در روزي معينّ كه خداوند براي 

كه آورد، و سزا و جزاهاي كارهايي را  مي بندگانش مقّدر نموده همه آنان را گرد
 دهد.  ها مي به آناند  كرده

﴿       ﴾ و  ايد سپس شما اي كساني كه از راه هدايت گمراه شده

﴿! ايد راه گناه و زشتي را در پيش گرفته  ﴾ را از حق و آنچه  و صو پيامبر

﴿، ايد وعده و عيد كه با خود آورده است تكذيب كرده       ﴾  از
درخت است خواهيد خورد. ترين  درخت زقوم كه بدترين و بدبوترين و زشت

﴿         ﴾ شود تا  مي باعثآنچه  يتان را از آن پرخواهيد كرد.ها و شكم
با وجود زشتي زقوم از آن بخورند گرسنگي بيش از حد است كه جگرشان را ها  آن

يشان از جا كنده شود. و خوراكي ها به جوش آورده و نزديك است از گرسنگي دل
كند و نه  مي دهد و چاق مي نمايند نه انسان را نيرو مي كه با آن رفع گرسنگي

 نمايد.  مي گرسنگي را برطرف
بدترين نوشيدني است و روي اين خوراك آب داغ و ها  و اما نوشيدني آن

جوشد. و اين آب را همانند شتراني كه به  ها مي ه در شكمآبي ك ،نوشند مي جوشيده
نوعي بيماري است كه شتران بدان » هيم« نوشند، و يا اين كه  مي شدت تشنه هستند

 گردند. نمي مبتلا ميشوند و سيرآب

﴿      ﴾ در ها  اين خوراك و اين آشاميدني، مهماني و ضيافت آن
را بر  ان براي خود از پيش فرستاده و آنو اين ضيافت را خودش روز جزاست
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 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال اند. ضيافت و مهماني خدا ترجيح داده     

                              ﴾ 
اند  كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده گمان كساني بي«. ]108-107[الكهف: 

مانند و به جاي آن  مي باشد و آنان در آن جاودانه ها مي بهشت ضيافت آنهاي  باغ
 .»طلبند نمي چيزي ديگر را

﴿سپس دليل عقلي را بر زنده شدن پس از مرگ بيان كرد و فرمود:      

      ﴾ پس از آن كه هيچ چيزي نبوديد و شما را ايم  ما شما را پديد آورده
تواند  نمي آيا كسي كه بر اين كار تواناست ايم. بدون خستگي و ناتواني آفريده

را به خاطر ها  آن ،بنابراين .مردگان را زنده كند؟ آري! او بر هر چيزي تواناست
را كه ها آنچه  زنده شدن پس از مرگ باور ندارند سرزنش كرد. چون آن كه بهاين

اينكه  كنند و آن مي از زنده شدن پس از مرگ است مشاهدهتر  و مهمتر  بزرگ
 را از عدم پديد آورده است.  خداوند آنان

 :58-62ي  آيه

﴿         ﴾ »جهانيد  مي اي كه به (رحم زنان) آيا دربارة نطفه
 .»ايد؟ اند و دقت كرده انديشده

﴿             ﴾ »آفرينيد يا ما  را مي آيا شما آن
 .»آفريدگاريم؟

﴿                  ﴾ » رما درميان شما مرگ را مقد
 .»ايم و هرگز عاجز و ناتوان نيستيم كرده

﴿پچ                  ﴾ » در اينكه همانند شما را
 .»اي ببخشيم دايند آفرينش تازه جايگزين كنيم و شما را در جهاني كه نمي

﴿           ﴾ »راستي شما آفرينش شما  و به
 .»پذيريد؟ ايد، پس چرا پند نمي آفرينش نخستين را دانسته
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؟ ايد ريزيد فكر كرده مي كه در رحم همسراناي  آفرينش خود از نطفه ةآيا دربار 
آفريدگار ؟ يا خداوندي ايد آيد را آفريده مي از آن پديدآنچه  آيا شما اين نطفه و

است كه شهوت را در وجود زن و مرد قرار داده و ميان زن و شوهر دوستي و 
 .گردد؟! مي محبت برقرار كرده كه سبب توليد مثل

را فراخواند تا از آفرينش نخستين بر آفرينش دوباره ها  خداوند آن ،بنابراين

 ﴿ استدلال كنند و فرمود:           ﴾ راستي شما  و به
آوريد به  نمي پذيريد؟ چرا ايمان نمي ، پس چرا پندايد آفرينش نخستين را دانسته

تان نيز  توانا بوده است بر آفرينش دوبارهكه بر آغاز آفرينش شما  اينكه كسي
 تواناست؟

 :63-67ي  آيه

﴿         ﴾ » ايد كنيد انديشيده آنچه كشت ميآيا در«. 

﴿            ﴾ »رويانيم را مي رويانيد يا ما مي آيا شما آن«. 

﴿               ﴾ »را گياهي خشك و  اگر بخواهيم آن
 .»شويد زده مي شگفتگردانيم و  پرپر شده مي

﴿       ﴾ »ايم گمان ما غرامت ديده بي«. 

﴿      ﴾ »بهره هستيم بلكه ما بي«. 
 را به وسيله اين نعمت به توحيد وها  اين منّت الهي بر بندگانش است و آن

كردن درختان و  خواند كه با فراهم مي خود فراسوي  به عبادت خويش و بازگشت
 نعمت داده است، چرا كه از اين كاشتن رزق و روزي فراهمها  كشتزارها به آن

توانند منافع و نيازهاي  ها نمي شود. انسان مي شود و نيازهاي انسان برآورده مي
برآورده شده خود را بشمارند چه رسد به اين كه بتوانند شكر آن را ادا نمايند و حق 

 گوشزد نمود و فرمود:ها  . پس منّت خويش را به آنآن را به جاي آورند
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﴿           ﴾ آوريد؟ يا آيا  مي را از زمين بيرون آيا شما آن
آوريد تا دانه و  مي را بيرون دهيد؟ و آيا شما خوشه و ميوه آن مي شما آن را رشد

 رسيده گردد؟اي  ميوه
خداوند به تنهايي اين كار را انجام داده و اين نعمت را به شما بخشيده كه يا اين

زنيد و در آن  مي دهيد اين است كه زمين را شخم مي است؟ تنها كاري كه شما انجام
گيرد و بيش از  مي چه كارهايي صورت دانيد كه بعد از اين نمي كاريد سپس مي تخم

گوشزد نمود كه اين ها  د اين به آناين نيز توانايي كار ديگري نداريد. با وجو
نمايد  مي را حفاظت ند آنكشتزارها در معرض بسياري از خطرها قرار دارد اما خداو

 گذارد تا مدت زماني از آن استفاده نماييد. بنابراين فرمود: مي و برايتان باقي    

    ﴾ را به گياهي خشك و پرپر شده آن هاي  اگر بخواهيم كشتزار و ميوه

﴿كنيم.  مي ندارد تبديلاي  كه سود و فايده    ﴾  به سبب خشكيده آنگاه
ـ  ايد و مخارج زيادي را خرج كرده ايد كه برايش رنج برده بعد از آن ـ شدن آن
 گوييد: مي رود و مي از ميانتان  شويد و شادي مي خوريد و پشيمان مي حسرت

﴿     ﴾  همانا ما دچار نقصان و زيان شديم. و بلايي به ما رسيد كه ما را
 گوييد: مي ، وايد و دچار زيان شده ايد دانيد كه از كجا آمده آنگاه مياز پاي درآورد. 

﴿      ﴾ ها  بهره هستيم. پس خداوند را با ستايش بگوييد كه آن بي بلكه ما
نمايد و كشتزارتان را به آفتي  مي برايتان رويانده و باقي گذارده و آن را كاملرا 

 بهره باشيد. بي كند كه از خير و سود آن نمي مبتلا
 :68-7ي  آيه

﴿            ﴾ »ايد آشاميد انديشده آيا در آبي كه مي«. 

﴿            ﴾ »ايد  را از ابر پايين آورده آيا شما آن
 .»آوريم را فرود مي يا ما آن
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﴿             ﴾ »گردانديم  را شور مي اگر بخواهيم آن
 .»گذاريد؟ پس چرا سپاس نمي

نعمت خويش را مبني بر خوراك دادن به بندگانش بيان كرد، وقتي خداوند متعال 
نوشند را نيز يادآور شد. فرمود: اگر خداوند اين آب را در  مي نعمت آب شيريني كه

توانستيد آن را به  ها نمي كرد شما انسان نمي داد و برايتان فراهم نمي دسترس قرار
به سبب آنگاه آورد و  يم دست آوريد. اين خداوند است كه آب را از ابر پايين

شود  مي آيند و در داخل زمين آب ذخيره مي باران، رودبارهايي در روي زمين پديد
الهي اين است كه آب هاي  و از نعمت .شوند مي جوشان روانهاي  و چشمهها  و چاه

از آن اي  گرداند استفاده مي را شيرين و گوارا كرده است و اگر آن را شور و تلخ

﴿ شد. نمي برده   ﴾  پس چرا خداوند متعال را به خاطر نعماتي كه به
 گزاريد؟ نمي شما داده است شكر

 :71-74ي  آيه

﴿        ﴾ » (ميان شاخة درخت) آيا در آتشي كه از
 .»ايد آوريد انديشده برمي

﴿             ﴾ »ايد يا ما  آيا شما درختش را آفريده
 .»ايم؟ آفريننده

﴿                ﴾ »را (ماية) پند و منفعتي براي  ما آن
 .»ايم رهگذران قرار داده

﴿        ﴾ » نام پروردگار بزرگت را به پاكي ياد كنپس«. 
نياز باشند.  بي توانند از آن نمي ضروري است كه مردمهاي  و اين يكي از نعمت

مردم در بسياري از كارها و براي رفع بسياري از نيازهايشان به آتش احتياج دارند، 
 نمايد و مي را به آتشي كه از درختان پديد آورده گوشزدها  پس خداوند آن

توانند درخت آتش را پديد آورند و خداوند آتش را از درخت  نمي فرمايد: مردم مي
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شود  مي افروزند و به آتش تبديل مي درختان را برهاي  سبز آفريده است. مردم چوب
 كنند. مي و چون نياز خود را برآورده سازند آن را خاموش

﴿         ﴾ تا نعمت ايم  بندگان قرار دادهكري براي را تذ ما آن
كرده است به ياد  پروردگارشان و آتش جهنم را كه خداوند براي گناهكاران آماده

سراي ناز و نعمت سوي  به و اين را هشداري قرار داده تا بندگانش را .آوردند
 بهشت سوق دهد.

﴿      ﴾ خداوند  ايم. و آتش را وسيله و منفعتي براي رهگذران قرار داده
تر  به طور ويژه بيان كرد كه آن را براي استفاده مسافران قرار داده، چون مسافر بيش

نمايد. شايد به خاطر اين است كه دنيا همه سراي سفر و  مي از ديگران از آن استفاده
 پروردگارش مسافر است.سوي  به دشو مي گذر است و بنده از زماني كه متولد

فران در اين دنيا قرار داده و براي مسااي  پس خداوند اين آتش را كالا و وسيله
 اندازد. مي را به ياد سراي جاويدان آخرتها  را پند و يادآوري گردانده كه آن آن

نمايند. سپاس و  مي يش را بيان كرد كه بر بندگان ايجابها وقتي شماري از نعمت
 فرمان داد تا او را به پاكي و بزرگي ياد كنند و فرمود: ،دت او را به جاي آورندعبا

﴿       ﴾  پاكي و ستايش پروردگار بزرگت را بيان كن كه اسماء و
او را با قلب و زبان و اعضاي  صفاتش كامل و خير و احسانات او فراوان است.

او سزاوار ستايش است وسزاوار است كه شكر او به جاي  بدنت ستايش بگو، چون
به يادآورده شود و فراموش نگردد و اطاعت شود و  ،آورده شود و ناسپاسي او نشود

 انجام نگيرد.اش  نافرماني
 :75-87ي  آيه

﴿         ﴾ » پس به جايگاه فرو گرائيدن ستارگان سوگند ياد
 .»كنيم مي

﴿             ﴾ »و اگر بدانيد آن سوگندي بزرگ است«. 
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﴿       ﴾ »كه اين (كتاب) قرآني گران قدر است«. 

﴿       ﴾ »در كتابي پنهان قرار دارد«. 

﴿         ﴾ »رساند جز پاكان به آن دست نمي«. 

﴿       ﴾ »از (سوي) پروردگار جهانيان نازل شده است«. 

﴿          ﴾ »انگاري  آيا نسبت به اين كلام سستي و سهل
 .»كنيد؟! مي

﴿           ﴾ » و (سپاس) روزي خود را دروغ انگاشتن
 .»دهيد؟ دهنده) قرار مي (روزي

﴿           ﴾ »رسد (توانايي  كه جان به حلقوم مي پس چرا هنگامي
 .»را نداريد؟) بازگرداندن آن

﴿       ﴾ » نگريد آنگاه ميو شما«. 

﴿                ﴾ »تريم از شما، ولي  ما به او نزديك
 .»بينيد نمي

﴿         ﴾ » پس اگر براي شما جزا (و حساب و كتابي) در
 .»كار نيست

﴿          ﴾ »گوييد چرا روح را باز  اگر راست مي
 .»گردانيد نمي

 خداوند در اين اوقات به وجودآنچه  خداوند به ستارگان و محل غروبشان و
نمايد.  مي كند سوگند ياد مي دلالتاش  آورد و بر عظمت و بزرگي او و يگاني مي

﴿ و فرمود:پس چيزي را كه به آن سوگند ياد شده است بزرگ جلوه داد      

      ﴾  واگر بدانيد آن سوگندي بزرگ است و اين سوگند بدان جهت
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و ها  بزرگ است كه در ستارگان و حركتشان و فروگراييدن و غروبشان نشانه
 شماري هست.  هاي بي عبرت
شده كه حق  چه كه براي اثبات آن سوگند خورده شده قرآن است و سوگند يادآن

است و شكّي در آن نيست و خير و خوبي فراوان دارد و دانش بسياري در آن نهفته 
 آيد. مي شود و به دست مي است و هر خير و دانشي از كتاب خدا استنباط

﴿     ﴾  در كتابي نگاشته شده است كه از چشم و ديد خلق پنهان و
باشد. يعني اين قرآن در لوح  مي پوشيده است و اين كتاب پنهان لوح محفوظ

مورد  محفوظ نوشته شده است و نزد خداوند و فرشتگانش در ملاء اعلي
 بزرگداشت است.

گاني است كه و احتمال دارد منظور از كتاب پنهان كتابي باشد كه در دست فرشت
فرستد. منظور اين است كه اين  مي را با وحي و رسالت خويش پايينها  خداوند آن

قدرتي براي تغيير دادن و ها  پنهان است و آنها  كتاب از نگاه و دسترس شيطان
 افزودن به آن يا كاستن از آن را ندارند.

﴿       ﴾ و ها  را از آفتها  جز فرشتگان بزرگواري كه خداوند آن
 كنند. جز پاكان به قرآن دست نمي پاك گردانده قرآن را لمسها  گناهان و عيب

 زنند. پس اهل پليدي و شيطان به آن دسترسي ندارند. آيه به اين مطلب اشاره نمي
 باشد به قرآن دست بزند. نمي نمايد كه جايز نيست كسي كه پاك مي

﴿        ﴾ بزرگي كه برايش ذكر شد از سوي هاي  اين قرآن با صفت
ديني و هاي  خداوندي كه بندگانش را با نعمت ،پروردگار جهانيان نازل شده است

پرورش و تربيتي كه با آن بندگانش را پرورش ترين  دهد. و بزرگ مي دنيوي پرورش
 .دو جهان را در برداردقرآن است كه منافع و مصالح هرين نازل كردن ا ،داده است

خداوند با نازل كردن اين قرآن رحمت و لطفي در حق بندگانش نموده كه سپاس آن 
 توانند به جاي آورند. نمي را
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 انجام دهند و آشكارش كنند و را واجب است آنها  كه بر آنآنچه  از جمله

﴿ بنابراين فرمود:آن فرا خوانند اين كلام است. سوي  به        ﴾ 
و زخم زبانشان  جويي تاب بزرگ و پند استوار را از ترس مردم و عيبآيا اين ك

بلكه سخني سزاوار پنهان شدن است كه  ،داريد؟ اين كار شايسته نيست مي پوشيده
صاحبش به آن اعتماد نداشته باشد. اما قرآن كريم حق است و هركس با آن به 

شود  نمي شود. كلامي است كه پنهان داشته مي مبارزه و كشمكش بپردازد مغلوب
 گردد. مي بلكه آشكار

﴿         ﴾  احسان الهي كه به آنان روزي و در مقابل منّت و
گويند ما به  مي گزارند و نمي كنند و نعمت خداوند را سپاس مي است تكذيبش داده

و نعمت را به ايم  برخوردار شدهها  سبب فلان چيز و به سبب باران از اين نعمت
را به خاطر  دهند. آيا نبايد شكر خداوند مي كسي ديگر كه آن را نداده است، نسبت

احسان و نعمت را بر شما فرو فرستاد تا از فضل و  احسانش به جاي بياوريد كه
ن بدانيد كه تكذيب و كفر سبب و انگيزه رفع ها به شما بدهد؟تر  لطف خويش بيش

 شود. مي نعمت و آمدن عذاب

﴿                              ﴾ 
كنيد؟! در صورتي  مي رسد و شما در اين حال نگاه مي كه روح به حلقوم ا هنگاميچر

 بينيد. نمي هستند، ولي شماتر  كه علم و آگاهي ما و فرشتگان از شما به او نزديك

﴿          ﴾ بريد كه شما پس از مرگ زنده گردانيده مي اگر گمان 

﴿بينيد،  نمي دهيد و جزا نمي شويد و حسابي پس نمي    ﴾  چرا روح را به بدن

 ﴿ گردانيد؟ نمي باز    ﴾ كه شما اقرارگوييد؟! حال آن مي اگر شما راست 
 صبايد به حقّي كه محمدكنيد كه از بازگرداندن روح ناتوان هستيد. پس يا  مي

 كه راه عناد و مخالفت را در پيش بگيريد، و اگر چنينآورده است اقرار كنيد، يا اين
 كنيد سرانجام بد شما مشخّص خواهد شد.
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 :88-96ي  آيه

﴿         ﴾ »ا اگر از مقرّبان باشدپس ام«. 

﴿         ﴾ »آسايش و ريحان و باغ پرناز و نعمت دارد«. 

﴿          ﴾ »و اگر از ياران راست باشد«. 

﴿        ﴾ »!از سوي ياران راست درودت باد«. 

﴿          ﴾ »ا اگر از جملة تكذيبكنندگان گمراه  و ام
 .»باشد

﴿     ﴾ »گردد با آب جوشان از او پذيرايي مي«. 

﴿       ﴾ »و (سرانجامش) در افتادن به دوزخ است«. 

﴿        ﴾ »گمان اين خبر راست يقين است بي«. 

﴿       ﴾ »پس نام پروردگار بزرگت را به پاكي ياد كن«. 
بان، و ياران راست، و تكذيب كنندگان رّگانه مق سههاي  خداوند حالات گروه

هنگام مرگ در را به ها  حالات آن در آغاز سوره بيان كرد. سپس ،گمراه را در قيامت

﴿ آخر سوره بيان نمود و فرمود:        ﴾   رده از مقّربانپس اگر م
كساني كه با انجام واجبات و مستحبات و ترك حرام و مكروه  ،درگاه خداوند باشد

﴿گردانند،  مي و مباحات، خود را به خداوند نزديك ﴾  آنان آسايش و شادي

﴿قلبي و روحي برخوردار خواهند بود. هاي  دارند و از نعمت   ﴾  ريحان كلمه
را ها  و آشاميدنيها  جسمي از قبيل خوردنيهاي  جامعي است كه همه انواع لذت

 شود. مي شامل
باشد. و اين از باب  مي و گفته شده كه ريحان به معني گياه خوشبو كه معروف

﴿ باشد مي تعبير به نوع چيزي از جنس عام آن  ﴾ پرناز و هاي  و باغ
نديده و هيچ  )را تاكنون آن(چيزهايي هست كه هيچ چشمي ها  نعمت. در اين باغ
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به دل هيچ انساني خطور نكرده است. پس  )تصور آن(نشنيده و  )را اخبار آن(گوشي 
كساني كه مقّرب بارگاه خداوند باشند به هنگام احتضار و در حالت نزع روح به اين 

زديك است به پرواز در كه ارواح از شادي آن ناي  مژده ،شوند مي چيزها مژده داده

 ﴿ :طور كه خداوند متعال فرموده است آيند. همان              

                                   

                                     

    ﴾  :كه گفتند: پروردگار ما االله  گمان كساني بي«. ]32-30[فصلت
گويند: نترسيد  مي آيند و مي است، سپس پايداري ورزيدند، بر آنان فرشتگان فرود

شويد شاد باشيد. ما دوستان شما  مي وعده دادهواندوهگين مباشيد و به بهشتي كه 
كه بخواهيد و دوست بداريد در بهشت مهيا است. و آن به عنوان آنچه  هستيم هر

 .»نب پروردگار آمرزنده مهربان استمهماني از جا

 ﴿ فرمايد: مي و اين فرموده الهي كه            ﴾ 
. چنين تفسير شده كه »را در زندگاني دنيا و آخرت مژده است آنان«]. 64يونس: [

 باشد. مي اين بشارت و مژده، بشارت در زندگاني دنيا

﴿        ﴾ كساني هستند كه ها  و اگر از ياران راست باشد. آن
از اي  در انجام پارهها  گرچه از آن اند، گفته واجبات را انجام داده و محرّمات را ترك

كه به ايمان و يگانه پرستي آنان خللي وارد اي  وظايف كوتاهي سرزده، كوتاهي

﴿ شود: مي گفتهها  نكرده است. پس به هريك از اين        ﴾  از
 رسد به او سلامي ها مي سوي ياران دست راستت درودت باد. يعني وقتي به آن

و بلاها و عذاب به دور و ها  شود از همه آفت مي كنند. و يا اين كه به او گفته مي
 هستي، كساني كه از عذاب و كيفر در امانها  سلامت هستي چون تو از دست راستي

 باشند. مي
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﴿           ﴾ آيند، ضيافت  مي هنگامي كه به نزد پروردگارشان
گيرد و  مي را فراها  آتشي كه از همه سو آن ،آنان عبارت است از وارد شدن به آتش

 رسد. و هرگاه از شدت تشنگي كمك بطلبند. مي يشانها به دل

﴿                       ﴾  :29[الكهف[ .
شود. چه  مي پاسخ دادهها  كند به فرياد آن مي را كبابها  با آب جوشاني كه صورت«

 .»بد نوشيدني و چه بد جايگاهي است!

﴿  ﴾  خداوند ذكر نمود كه بندگان را در مقابل كارهاي نيك و بدشان آنچه

﴿سزا و جزا خواهد داد،       ﴾  حق و يقيني است كه شك و ترديدي در آن
يابد. و خداوند در اين باره دلايل قطعي به بندگانش نشان  مي نيست، و قطعا تحقق

چشند و  مي داده است تا جايي كه خردمندان چنان باوردارند كه گويا اين جزا را
بزرگ خداوند را به خاطراين نعمت ها  كنند. پس آن مي حقيقت آن را مشاهده

 نمايند. مي ستايش

﴿ خداوند متعال فرمود: ،بنابراين         ﴾  پس نام پروردگار
بزرگت را به پاكي ياد كن. پاك و منزّه است پروردگار بزرگ ما و بسي برتر و والاتر 

پروردگار گويند. و ستايش  مي ستمگران و منكرانآنچه  است، و به دور است از
 جهانيان را سزاست، ستايشي پاك و خجسته و بس فراوان.

 
 ي واقعه پايان تفسير سوره



 

 

 حديدي  تفسير سوره

 آيه است. 29مدني و 
 : 1-6ي  آيه

﴿                  ﴾ »ها و زمين  آنچه در آسمان
 .»كنند و اوست پيروزمند فرزانه است خداوند را به پاكي ياد مي

﴿                           ﴾ » فرمانروايي
ميراند و او بر همه چيزي  گرداند و مي او زنده ميها و زمنين از آن اوست و  آسمان

 .»تواناست

﴿                 ﴾ » ل«اوو » آخر«و » او
 .»است و او به همه چيز داناست» باطن«و » ظاهر«

﴿                                      

                                      

  ﴾ » ها و زمين را در شش روز آفريد آنگاه بر عرش  كه آسماناوست خدايي
شود و آنچه را كه از آن  داند آنچه را كه وارد زمين مي بلند و مرتفع گرديد، مي

 »كنيد بيناست گردد هركجا كه باشيد با شماست و خداوند به آنچه مي خارج مي

﴿                 ﴾ »ها و  فرمانروايي آسمان
 .»شود زمين از آن اوست و كارها بدو برگردانده مي

﴿                     ﴾ » شب را در
 .»ها داناست دلگرداند و او به راز  روز، و روز را در شب داخل مي

دهد كه  مي خبراش  خداوند متعال از عظمت و شكوه و گستردگي فرمانروايي
حيوانات ناطق و غير ناطق و جمادات،  و زمين است از قبيلها  در آسمانآنچه  همه
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 هزّشايسته شكوهش نيست منآنچه  كنند و او را از مي خداوند را به پاكي ياد
و زمين است به عبادت پروردگارشان مشغولند و ا ه در آسمانآنچه  دانند. و همه مي

 نمايان است. بنابراين فرمود:ها تسليم قدرت او هستند و آثار حكمت الهي در آن

﴿     ﴾ .و او تواناي با حكمت است 
طور عام نيازمند  خلوقات در جهان بالا و پايين به بيان شده كه همه ماينجا  در

باشند و قدرت او همه را فراگرفته و حكمت او در آفرينش جهان  مي پروردگارشان
هستي و فرمانش در هر چيز نمايان است. سپس خداوند از فرمانروايي فراگيرش 

﴿ خبر داد و فرمود:              ﴾ و ها  فرمانروايي آسمان
اوست آفريننده  گرداند. يعني مي ميراند و زنده مي خداوند است و اوزمين از آن 

 . ها مخلوقات و اوست روزي دهنده و كارساز آن

﴿        ﴾  .و او بر هر كار و هر چيزي تواناست﴿  ﴾  او

﴿پيشين است كه قبل از او چيزي نبوده و نيست،   ﴾  و پيدا است كه بالاتر از

﴿او چيزي نيست.  ﴾ از او چيزي نيست.تر  و ناپيدا است كه نهان ﴿  

   ﴾ و علم و آگاهي او امور پيدا و پنهان و رازها و  .و او به هر چيزي داناست
 امور پوشيده و امور پيشين و پسين را فراگرفته است.

﴿                ﴾ و زمين ها  اوست خدايي كه آسمان
را در شش روز آفريد. آفرينش از روز يكشنبه شروع شد و آخرين روز آن جمعه 

 ﴿بود.           ﴾كه شايسته و سزاوار  گونه سپس بر عرش خودش آن
 شكوه او است، بلند و مرتفع گرديد. 

﴿        ﴾ غيره كه به داخل  و موجودات زنده و باران وها  دانه

﴿داند.  مي شوند را مي زمين وارد      ﴾  و گياهان و درختان و حيوانات و

﴿داند.  مي آيند را مي غيره كه از زمين بيرون     ﴾  و تقديرات و
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﴿داند  مي آيد مي را كه از آسمان فرودهايي  فرشتگان و روزي      ﴾  و
داند.  مي روند مي بالاها  غيره را كه در آسمان فرشتگان و ارواح و دعاها و اعمال و

﴿        ﴾  چنان كه خداوند و او با شماست هر كجا كه باشيد. هم

﴿ :متعال فرموده است                      

                        ﴾ ]هيچ «. ]7: المجادلة
ست. و ها ميان سه تن نيست مگر اين كه خداوند چهارمين آناي  گفتگوي محرمانه

از اين باشند، هركجا تر  يا بيشتر  خداست، و اگر كمها  اگر پنج تا باشند ششمين آن
 .»ستها كه باشند خدا با آن

عيد  همراهي خدا با همه مخلوقات از طريق علم و اطلاع است، بنابراين وعده و

 ﴿ كه مقابل اعمال جزا خواهد داد و فرمود: داد        ﴾  و خداوند به
 انجام زند بيناست و در برابر كارهاي نيك و بدي كه مي كارهايي كه از شما سر

 هيد شما را جزا و سزا خواهد داد.د مي

﴿        ﴾ او ،زمين از آن اوستو ها  فرمانروايي آسمان 
نمايد و  مي فرّكه بخواهد تص گونه آنها آفريند، و همه بنده او هستند و در آن مي

 گذارد. مي به اجراها  اوامر تقديري وشرعي خود را بنابر حكمت الهي خويش در آن

﴿     ﴾ خدا برگرداندهسوي  به و كارها و انجام دهندگان آن 
نمايد  مي او پاك را از ناپاك جداآنگاه شوند  مي شوند. پس بندگان نزد او حاضر مي

 كار بدش كيفر دهد و بدكار را به سزاي مي و نيكوكار را به پاداش كار نيكش جزا
 دهد. مي

﴿                ﴾ آنگاه گرداند  مي شب را در روز داخل
 شوند. سپس روز را در شب داخل مي پوشاند و آرام مي را با تاريكيها  شب آن

گردد و  مي بندد و جهان روشن مي تاريكي از زمين رخت برآنگاه و گرداند مي
 روند. مي كنند و به دنبال زندگي و منافعشان مي بندگان حركت
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 داند و يكي راگر مي و خداوند همواره شب را در روز و روز را در شب داخل
كه  شوند تا اين مي كند و همين طور كوتاه و بلند مي كوتاه و ديگري را طولاني

آيد. پس با  مي آيند و منافع زيادي براي مخلوقات به دست مي به وجودها  فصل
بركت و خجسته است خداوند پروردگار جهانيان و بسي برتر و بالاتر است خداوند 

﴿است.  ظاهري و باطني به بندگانش دادههاي  بزرگوار بخشنده كه نعمت    

 ﴾ در دل و سينه جهانيان است بيناست. پس هركس را آنچه  و او به
 گرداند و هركس را كه سزاوار هدايت او نباشد خوار مي كه شايسته باشد موفق

 نمايد. مي
 :7-11ي  آيه

﴿                                

    ﴾ » به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد و از آنچه شما را در آن جانشين
بكنند ساخته است ببخشيد زيرا كساني كه از شما ايمان بياورند و بذل و بخشش 

 .»پاداش بزرگي دارند

﴿                                

﴾ »آوريد درحاليكه پيغمبر شما را فرا  و شما را چه شده كه به خدا ايمان نمي
راستي خدا از شما  پروردگارتان ايمان بياوريد. و اگر مؤمن باشيد بهخواند تا به  مي

 .»پيمان گرفته است

﴿                             

   ﴾ » كند تا شما را  هاي روشن نازل مي اش آيه بندهاوست خدايي كه بر
 .»ها به نور باز برد و خداوند نسبت به شما بخشندة مهربان است از تاريكي

﴿                              
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             ﴾ » و شما را چه شده است كه در راه خدا انفاق
خداست؟! كساني از شما كه پيش  ها و زمين از آن كنيد، حال آنكه ميراث آسمان نمي

اند (با انفاق كنندگان و جاهدگرانِ پس از فتح)  اند و جنگيده از فتح انفاق كرده
يكسان نيستند، آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه 

اند اما به هرحال خداوند به همه وعدة  بعد از فتح بذل و بخشش نموده و جنگيده
 .»كنيد آگاه است است و خداوند از آنچه مي داش نيكو را دادهپا

﴿                         ﴾ » كيست
را برايش چند برابر گرداند و او پاداشي  كه به خدا قرض نيكويي دهد تا آن كسي

 .»ارزشمند دارد
مبر آورده پياآنچه  دهد تا به او و پيامبرش و به مي بندگانش را فرمانخداوند 

دهد تا از اموالي كه خداوند در دست  مي را فرمانها  چنين آناست ايمان بياورند. هم
كنند.  آنچه مي قرار داده و آنان را در آن جانشين ساخته، اتفاق كنند تا بنگرد باها  آن

را ها  دستور داد پاداش اين كار را ذكر كرد و آنرا به اين كار ها  سپس وقتي آن

﴿ تشويق نمود و فرمود:               ﴾ كه هم به خدا  كساني
پاداش بزرگي اند  و پيغمبرش ايمان آورده و هم در راه خدا بذل و بخشش كرده

خشنودي پروردگار و دست يابي به سراي بهشت و ها  پاداش آنترين  دارند و بزرگ
پايدار آن است، بهشتي كه خداوند آن را براي مومنان و مجاهدان آماده هاي  نعمت

 كرده است.
را به ايمان آوردن فرامي خواند و عدم وجود مانع براي ها  كه آناي  سپس انگيزه

﴿ فرمايد: مي نمايد و مي ايمان آوردن را بيان                

                  ﴾ چه چيزي شما را از ايمان آوردن باز 
بهترين و بزرگوارترين پيامبران و بهترين دعوتگري  صكه محمددارد درحالي مي

 خواند. مي فراخدا سوي  به است كه شما را
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نمايد تا شتابان دعوت او را اجابت كنيد و به حقّي كه با خود  مي پس اين ايجاب
ايمان بياوريد اگر شما  آورده است لبيك بگوئيد. و از شما عهد و پيمان گرفته كه

 مومن هستيد.
جا كه به شما لطف دارد فقط به اين اكتفا نموده است كه بهترين با جود اين از آن

ين شخصيت جهان شما را دعوت كند، بلكه پيامبر را با معجزات تأييد نموده و برتر
 است. روشن شما را به راست بودن آنچه كه آورده راهنمايي كردههاي  و با نشانه

﴿ بنابراين فرمود:              ﴾  خداوند ذاتي است كه بر
كند. يعني آياتي كه روشن هستند و خردمندان را بر  مي روشن نازلهاي  آيهاش  بنده

كه پيامبر آورده و بر اين كه آن حقّ و راست و يقيني آنچه  صحت و درستي همه

﴿كنند.  مي است راهنمايي          ﴾ تا با فرستادن پيامبر 
كه خداوند بر دست او نازل كرده است شما را از  شما و كتاب و حكمتيسوي  به

 جهالت و كفر بيرون بياورد و به نور علم و ايمان برساند.هاي  تاريكي
و اين براي آن است كه خداوند نسبت به شما لطف دارد و در حقّ شما مهربان 

﴿است. تر  است، طوري كه خداوند از مادر نسبت به فرزندش مهربان    

  ﴾ .و خداوند نسبت به شما بخشنده مهربان است 

﴿                  ﴾  چه چيز شما را از
 خير را در برهاي  راه خدا كه همه راه(دارد،  مي انفاق كردن در راه خدا باز

كه شما آن شود تا تنگ چشمي و بخل بورزيد حال مي باعث؟ چه چيز )گيرد مي
تان يا از دست شما بيرون خواهد آمد و يا  بلكه همه اموال و داراييچيزي نداريد 

دارايي به صاحبش كه خداوند تبارك و تعالي آنگاه جدا خواهيد شد، ها  شما از آن
ق را غنيمت بشماريد اموالي را در دست داريد، انفا پس مادامي كه گردد. مي است بر

 و فرصت را غنيمت بدانيد.
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سپس خداوند تفاضل اعمال را برحسب حالات و حكمت الهي بيان كرد و 

 ﴿ فرمود:                              

      ﴾ قبا انفااند  و جنگيدهاند  كساني از شما كه پيش از فتح انفاق كرده 
فتح اينجا  كنندگان و جهادگران پس از فتح يكسان و برابر نيستند. منظور از فتح در

ترين  كه ميان پيامبر و قريش پيمان صلح امضاء شد كه از بزرگآنگاه حديبيه است، 
با كافران در آميختند و ها  گسترش يافت و مسلمانباشد و در آن اسلام  مي فتوحات

 بدون مخالفت كسي دعوت كردن به دين ممكن شد.
زيادي به اسلام گرويدند و اسلام قدرت و عزّت هاي  پس در اين وقت گروه

قبل از اين فتح جز در سرزميني كه اهالي آن ها  بزرگي به دست آورد. و مسلمان
 توانستند به دين دعوت كنند. نمي توابع آن ومسلمان شده بودند مانند مدينه 

شدند  مي كه از سرزمين مكّه يا ديگر شهرهاي مشركين بودند وقتي مسلمان كساني
كه پيش از فتح  كساني ،گرفتند و هراس داشتند. بنابراين مي مورد اذّيت و آزار قرار

كرده و هراس داشتند. بنابراين كساني كه پيش از فتح مسلمان شده و انفاق 
كه بعد از فتح  و برتري دارند نسبت به كسانيتر  پاداش و مقام بزرگاند  جنگيده

 اند. اسلام آورده و انفاق نموده و جهاد كرده
پيشگامان و بزرگان  ،نمايد. بنابراين مي طور كه حكمت نيز اين را اقتضا همان

ايل شدن براي جا كه برتري قز فتح مسلمان شده بودند. و از آناصحاب اغلب قبل ا
 اين توهم را ايجاداند  آن دسته از مسلمانان كه قبل از فتح اسلام آورده و انفاق كرده

نوعي كاستي و عيب اند  كه ديگران بر آنان برتري داده شده كند كه چه بسا كساني مي

﴿ دارند، خداوند اين توهم را رد كرد و فرمود:       ﴾  و خداوند به
انفاق كرده و جهاد  هريك از آنان، يعني هم به كساني كه قبل از فتح اسلام آورده و

اند  و هم به كساني كه بعد از فتح اسلام آورده و انفاق نموده و جهاد كردهاند  نموده
كند كه خداوند  مي دلالت شاصحاب  وعده بهشت داده است. و اين بر فضيلت همه

 است. را وعده بهشت دادهها  گواهي داده و آنبه مومن بودنشان 
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﴿         ﴾ كنيد، بيناست. پس هركدام از شما  آنچه مي و خداوند به
 دهد. مي را براساس آنچه كه انجام داده است، پاداش

 را تشويق نمود تا در راه خدا انفاق كنند چون جهاد در راه خدا بدونها  سپس آن

  ﴿ و بذل اموال براي سامان دهي جهاد ميسر نيست. پس فرمود:انفاق   

       ﴾  كيست كه به خدا قرض نيكويي دهد و آن انفاق و بذل و
بخشش پاكيزه است كه خالصانه براي خداست و مطابق با رضايت او از مال و 

خداوندي است كه چنين بذل و بخششي شود. و اين از لطف  مي دارايي حلال داده
او است و همه بنده او  را قرض ناميده است حال آن كه مال و دارايي همه از آن

 گرداند و او بزرگوار و بخشنده است. مي هستند. و وعده داده كه آن را چندين برابر
روزي كه نيازمندي ِ هر انساني  ،و اين دو چندان كردن در روز قيامت است

پاداش نيك نيازمند است. ترين  گردد. و هر انساني به كوچك مي شكارروشن و آ
 بنابراين فرمود:

 :12-15ي  آيه

﴿                               

                       ﴾ »كه مردان و زنان  روزي
بيني كه نورشان پيشاپيش آنان و در سمت راستشان شتابان است. امروز  مؤمن را مي

هاي آن) رودبارها جاري است و در آنجا  هايي كه (در زير كاخ شما را مژده باد باغ
 .»رستگاري بزرگ ايد. اين است جاودانه

﴿                            

                             

﴾ »گويند: به ما بنگريد تا از نورتان  كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مي روزي
شود: به پشت سرتان برگرديد و (در آنجا) نور بجوييد. پس  اي برگيريم گفته مي بهره
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رو شود كه دري دارد داخل آن رو به رحمت و خارج آن  ميان آنان ديواري زده مي
 .»به عذاب است

﴿                                 

                ﴾ »آيا با  دهند: (منافقان) به آنان ندا مي
گويند: بلي، و ليكن خويشتن را گرفتار بلا كرديد و چشم به راه  شما نبوديم؟ مي

مانديد و شك كرديد و آرزوها شما را گول زد تا آنكه حكم خداوند دررسيد و 
 .»فريبنده شما را فريفت

﴿                                

﴾ »شود جايگاه  پس امروز هم از شما و هم از كافران بلاگرداني پذيرفته نمي
 .»شما آتش دوزخ است. آتش ياور و سرپرست شماست، و چه بد سرنوشتي است

 روز قيامت،منان از آن در ؤخداوند متعال با بيان فضيلت ايمان و لذّت بردن م

﴿ فرمايد: مي                        ﴾ كه  وقتي
گردند و مردم در تاريكي  مي نور بي شود و خورشيد و ماه تاريك و مي قيامت برپا

آن هنگام زنان و مردان  گردد، در مي گيرند و پل صراط روي جهنّم نصب مي قرار
مومن را خواهي ديد كه نورشان پيش روي آنان و از سمت راستشان با شتاب در 

به وسيله ايمان و نور خود در آن محل دشوار و وحشتناك ها  حركت است. پس آن
مژده ترين  روند و هركس به اندازه ايمان خود نور دارد و در آن وقت بزرگ مي جلو

﴿ شود: مي گفته داده شده وها  به آن                      

        ﴾ كه رودبارها از زير هايي  امروز شما را مژده باد به باغ
 . اين است رستگاري بزرگ.ايد آن جاري است و در آن جا جاودانههاي  كاخ

بسيار شيرين و لذّت بخش است چون ها سوگند به خدا كه اين مژده براي آن
دور شده ها تحقق يافته و هر امر ناگوار و نامطلوبي از آنها  آنهاي  تمامي خواسته

 است.
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روند و منافقان  مي بينند كه به وسيله نورشان راه مي منان راؤوقتي منافقان، م
 گويند: مي مانند به مومنان مي حيرانها  گردد و در تاريكي مي نورشان خاموش

﴿        ﴾  به ما مهلت و فرصت دهيد تا از نور شما برگرديم و به
كنيم تا از نور شما برگيريم و به وسيله آن حركت كنيم تا از  وسيله آن حركت

﴿ عذاب نجات يابيم.            ﴾ به پشت  شود: مي گفتهها به آن
ن است پس به سرتان و به دنيا برگرديد و نوري بجوييد. يعني اگر خواسته شما ممك

 كه بازگشت به دنيا محال است و امكان ندارد.عقب برگرديد، حال آن

﴿    ﴾ شود.  مي پس ميان مومنان و منافقان ديوار و دژ محكمي زده

﴿                     ﴾ منان است ؤكه رو به مداخل آن
منان را ؤباشد و خارج آن كه رو به منافقان است عذاب است. منافقان م مي رحمت

آيا در دنيا ما با شما  ﴾  ﴿ گويند: مي زنند و با تضّرع و زاري مي صدا
 گرفتيم و جهاد نمي خوانديم و روزه نمي و نماز» لا اله الا االله«: گفتيم نمي نبوديم و

﴿ داديم؟! نمي داديد انجام مي كرديم و همان كاري كه شما انجام نمي    ﴾ 
 انجامگويند: بلي! شما در دنيا با ما بوديد و در ظاهر همان كاري را كه ما  مي
كرديد، ولي اعمال شما منافقانه بود و بدون ايمان و بدون نيت درست  مي داديم مي

 شد. مي انجام

﴿                ﴾  ولي شما خود را گرفتار فتنه و بلا
نموديد و چشم به راه مانديد و در خبر خداوند كه جاي شك و ترديدي در آن 

﴿نيست شك كرديد.      ﴾  و آرزوهاي باطل شما را گول زد، يعني گمان
ا هم به دست خواهيد آورند شم مي مومنان به دستآنچه  برديد و آرزو كرديد كه

 كه شما يقين و باور نداريد.آورد، حال آن

﴿      ﴾ كه مرگ به سراغ شما آمد و شما در آن حالت زشت قرار تا اين

﴿گرفتيد.       ﴾  و فريبنده شما را فريفت. و فريبنده شيطان است كه
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اطمينان پيدا كرديد و به وعده شما به آن آنگاه كفر و شك را براي شما آراست و 
 اعتماد نموديد و خبرش را تصديق كرديد. آن

﴿                ﴾  پس امروز هم از شما و هم از
دو برابر زمين طلا را به اي  شود. پس اگر به اندازه نمي كافرا هيچ بلاگرداني پذيرفته

﴿شود،  نمي فديه بپردازيد از شما پذيرفته عنوان  ﴾  جايگاه شما آتش

 ﴿دوزخ است.   ﴾  شماست و شما را به آغوش سرپرستآتش كه ياور و 

﴿گيرد.  مي    ﴾ !و آتشِ دوزخ چه بد سرنوشتي است. 

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                       

          ﴾ ]ا هركس كه كفّ«. ]11-8: القارعةاو هاي  نيكيي  هپس ام
داني كه آن چيست!  مي سبك باشد بداند كه بازگشتگاهش دوزخ است. و تو از كجا

 .»آتشي زبانه زن است
 :16-17ي  آيه

﴿                             

                       ﴾ » آيا براي
هايشان به (هنگام) ياد خدا و (هنگام) به ياد  مؤمنان وقت آن فرا نرسيده است كه دل

آوردن آنچه از حقّ نازل شده است خشوع يابد و مانند كساني نباشند كه پيش از 
هايشان سخت شد و  اين به آنان كتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد آنگاه دل

 .»بدكارند؟!ترشان  بيش

﴿                            ﴾ » بدانيد كه
راستي آيات را به روشني  كند. به اش زنده مي خداوند زمين را پس از پژمردگي

 .»كه شما خرَد ورزيد برايتان بيان كرديم تا اين
من و زنان و مردان منافق را در جهان آخرت بيان ؤوقتي حالت زنان و مردان م

منان را ؤخواند، م مي را به كرنش و خشوع براي پروردگار فراها  كرد امري كه دل



  تفسير راستين  940

 

  ﴿ شود و فرمود: نمي يشان فروتنها سرزنش كرد كه چرا دل       

              ﴾مومنان در هاي  آيا وقت آن فرا نرسيده كه دل
 الهي شود و ازهاي  برابر ذكر خدا كه قرآن است بلرزد و كرنش يابد و مطيع فرمان

 را آورده است پيروي نمايند؟ آن صاز حقّ نازل شده و محمدآنچه 
و كرنش قلب براي خداوند و خضوع يافتن  آدمي به تلاش براي فروتنياينجا  در

آن در برابر كتاب و حكمتي كه خداوند نازل كرده است تشويق شده است. و به اين 
د منان بايد مواعظ الهي و احكام شرعي را در هر وقت به ياؤترغيب شده كه م

 بياورند و خود را محاسبه كنند.

﴿                   ﴾  و مانند كساني نباشند كه
يشان خشوع يابد و كاملا فرمانبردار ها نازل فرمود تا دلها  خداوند كتاب را براي آن

 كشيده و غفلت و پايدار نماندند بلكه روزگار بر آنان به درازاها  باشند اما آن
 ايما نو باورشان از بين رفت.آنگاه ادامه يافت و شان  خبري بي

﴿            ﴾ ها سپس سنگدل شدند و بسياري از آن
را خداوند نازل كرده است آنچه  در هر وقت به اين نياز دارند كهها  بدكارند. دل

غفلت از يادآوري نمايند و حكمت را تكرار كنند و نبايد از اين غافل شوند چون 
ه سبب خوف بها  شود تا هرگز از چشم مي گردد و باعث مي ياد خدا سبب سنگدلي

 الهي اشك سرازير نشود.

﴿                           ﴾  بدانيد كه
ايم  گرداند و ما آيات را براي شما به روشني بيان كرده مي خداوند زمين مرده را زنده

را بر شناخت و معرفت الهي ها  خدا عقلهاي  تا خرد ورزيد. چون آيات و نشانه
 كنند، و اين كه خداوندي كه زمين را پس از پژمردگي زنده گردانده مي راهنمايي

ا طبق كارهايي كه رها  آنآنگاه تواند مردگان را پس از مرگشان زنده بگرداند و  مي
 گرداند مي جزا و سزا بدهد. خداوندي كه زمين را با آب باران زنده و خرّماند  كرده

مرده را با حقّي كه بر پيامبرش نازل فرموده زنده نمايد. و اين آيه هاي  تواند دل مي
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نمايد كه هر كسي به وسيله آيات خداوندي راهياب نشود و از  مي بر اين دلالت
 الهي فرمانبرداري نكند عقل و خرد ندارد.هاي  آئيندستورات و 

 :18-19ي  آيه

﴿                           ﴾ 
دهند  كه به خداوند قرض نيكو مي گمان مردان و زنان صدقه دهنده و كساني بي«

 .»قدر دارند شود و آنان پاداشي گران (پاداش) آنان چندين برابر داده مي

﴿                         

                   ﴾ »كه به خدا  و كساني
اند آنان راستانند، و شهيدان نزد پروردگارشان پاداش و  و پيغمبرش ايمان آورده

كه كفر ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند آنان  نورشان را دارند، و كساني
 .»اند دوزخي

﴿       ﴾ كنند،  مي كه بسيار صدقه و انفاق همانا كساني

﴿         ﴾ دهند به اين صورت  مي كه به خداوند قرض نيكو و كساني
 نمايند، چيزهايي كه در راه خدا مي خير صرفهاي  يشان را در راهها كه مال

 ﴿گردد،  مي بخشند برايشان نزد پروردگارشان ذخيره مي   ﴾  و نيكي براي

﴿گردد.  تر مي ها ده برابر تا هفتصد برابر و (حتّي) بيش آن     ﴾  و آنان
پاداش ارزشمندي دارند و آن چيزي است كه خداوند برايشان در بهشت آماده كرده 

 داند. نمي را مقدار و ميزان آنكس  هيچ چيزهايي كه ،است

﴿        ﴾ كه به خدا و پيغمبرش ايمان آوردند. ايمان  و كساني
نمايند و آن عبارت  مي نزداهل سنّت همان چيزي است كه قرآن و سنّت بر آن دلالت

 است از تصديق قلب و اقرار با زبان و عمل با قلب و زبان و جوارح.
 ،شود. بنابراين مي ظاهري و باطني دينهاي  پس اين شامل تمام دستورات و آئين

مقام  كه همه اين امور را داشته باشند صديقان هستند. يعني كساني هستند كه كساني
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﴿از مقام پيامبران است. تر  بالاتر از مقام عموم مومنان و پائينها  آن     

    ﴾ نزد پروردگارشان از پاداش و نور خود برخوردارند. و شهيدان 
دو بهشت صد درجه است و ميان هر ت:طور كه در حديث صحيح آمده اس همان

را ها  مقام و درجه، به اندازه زمين و آسمان فاصله وجود دارد. خداوند اين مقام
نان و اين مقتضي شدت و بلندي و رفعت آ مجاهدان راه خدا آماده كرده است.براي 

 از خداوند متعال است.شان  و نزديكي

﴿               ﴾ كه كفر ورزيدند  و كساني
و آيات ما را دروغ انگاشتند ايشان دوزخيانند. در اين آيات انواع مردم از قبيل 

صدقه دهندگان  اند، دوزخيان ذكر شدهصدقه دهندگان و صديقان و شهيدان و 
ها  كارشان نيكي كردن با مردم و بذل و بخشش به آنترين  كساني هستند كه بزرگ

مند  با انفاق مال خود در راه خدا مردم را بهرهها  در حد توان است، به خصوص آن
 سازند. مي

ين يقان نيز كساني هستند كه مراتب ايمان و عمل صالح و علم مفيد و يقصد
و شهيدان كساني هستند كه در راه خدا براي اعلاي حكم  اند. صادق را كامل گردانده

 ،و دوزخيان، كافران هستند اند. او جنگيده و جان و مالشان را فدا كرده و كشته شده
 اند. كه آيات خدا را تكذيب كردههايي  آن

كرده است و را ذكر ها  ماند كه خداوند در سوره فاطر آن مي گروهي ديگر باقي
را كه خداوند از آن آنچه  كساني كه واجبات را انجام داده و ،ميانه روان هستندها  آن

 اند. نهي كرده است ترك گفته
سرزده هايي  كوتاهيها  اما دراداي برخي از حقوق خدا و حقوق بندگانش از آن

يشان را از كارهااي  روند، گرچه كيفر پاره مي است. چنين كساني سرانجام به بهشت
 خواهند ديد.

 :20-21ي  آيه
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﴿                                     

                               

                       ﴾ » بدانيد كه زندگاني
خواهي در اموال  دنيا تنها بازي، سرگرمي و آرايش و فخرفروشي درميانتان و افزون

آورد  است و بس. مانند باراني كه گياهان آن كشاورزان را به شگفت ميو اولاد 
گردد. و در  گاه خرد و تكّه تكّه مي بيني و آن را زرد مي شود و آن سپس خشك مي

آخرت عذابي سخت و (هم) آمرزش و خشنودي از سوي خدا خواهد بود. و 
 .»زندگاني دنيا جز ماية فريب نيست

﴿                             

                        ﴾ »سوي آمرزشي  به
مانند پهناي آسمان و زمين است بشتابيد كه  از پروردگارتان و بهشتي كه پهنايش

اند آماده شده است. اين فضل  كه به خدا و رسول او ايمان آورده براي كساني
 .»دهد و خداوند داراي فضل بزرگ است را به هركس بخواهد مي خداست، آن

 خداوند متعال از حقيقت دنيا خبر ميدهد و هدف نهايي دنيا و اهل دنيا را بيان
با آن ها  كنند و دل مي در آن بازيها  جسم ،كه دنيا بازيچه و سرگرمي است دارد مي

 راها  شود. آن مي شوند. مصداق اين واقعيت در ميان دنيا پرستان ديده مي سرگرم
كنند و از وعده و  مي بيني كه عمر خود را با سرگرمي و غفلت از ياد خدا سپري مي

 يي كه پيش روي دارند غافل هستند.وعيدها
به خلاف كساني  اند. بيني كه دين خود را به بازيچه و سرگرمي گرفته مي راها آن

چنين كساني با ذكر خدا و هاي  نمايند. دل مي كه بيدار هستند و براي آخرت فعاليت
كنند كه  مي اوقات خود را با كارهايي سپريها  معرفت و محبت الهي آباد است و آن

نمايد.  مي كارهايي كه آنان را به خدا نزديك ،داردبراي آنان و ديگران نفع و سود 

﴿  ﴾ و قصرها و ها  و خانهها  و آرايش در لباس و خوراك و نوشيدني و سواري



  تفسير راستين  944

 

﴿ .مقام و غيره است   ﴾ خواهد به خود ببالد و بر ديگران  مي و هريك
چيره ها  ديگران برتر و بر آنكند كه در امور دنيا از  مي فخرفروشي نمايد و تلاش

﴿باشد، و از شهرت بيش تري برخوردار گردد.       ﴾ هريك 
خواهد دارايي و فرزند بيش تري از ديگري داشته باشد. دوست دارندگان دنيا و  مي

و حقيقت  نياكه د صداق اين آيه هستند. به خلاف كسيماند  كسانيكه به آن دل بسته
 را گذرگاهي قرار داده و آن را محل پايداري و ماندن تصور را شناخته و و آن آن

پردازد كه او را به خدا  مي كند. چنين كسي در كارهايي با ديگران به رقابت نمي
رسانند و  مي را برگرفته كه او را به سراي بهشتهايي  كنند، و وسيله مي نزديك

 تري داشته باشد، تلاش تا از او اموال و فرزندان بيش شدكو مي هرگاه ببيند كه كسي
 كند با انجام اعمال صالح با او به رقابت بپردازد. مي

بارد و  مي را به باراني تشبيه كرد كه بر زمين براي دنيا مثالي زد و آن پس خداوند
گردد  مي رويند و زمين آراسته مي خورند به سبب آن مي گياهاني كه مردم و حيوانات

بر دنيا ها  كه نظر و همت آن كساني ،آورد مي و گياهانِ آن، كشاورزان را به شگفت
برد و زمين به  مي كند و از بين مي خداوند اين گياهان را خشكآنگاه متمركز است. 
گاه  ر آن سبزي و گياهي نروئيده و هيچگردد، انگار كه اصلا د مي حالت اول بر

 ست.زيبا و ديدني نداشته ااي  منظره
نمايد  مي نيز دنيا براي آدمي زيبا و شكوفاست و هرگاه او بخواهد از آن استفاده
يابد،  مي و هرگاه به امري از امور آن روي بياورد درهايش را به روي خود گشوده

 را از دست نين باشد كه از بين رود صاحبش آنتقدير الهي چ اما همين دنيا هرگاه
نمايد و يا دست خالي با يك كفن از دنيا و  مي برطرفدهد و تسلّط را از آن  مي

كه چنين دنيايي را هدف نهايي خود  شود. پس هلاك باد كسي مي ثروت خويش جدا
رساند فعاليت و  مي كه فايدهآنچه  كند. و اما مي قرار داده و براي آن تلاش و فعاليت

شود و براي  مي تلاش براي جهان آخرت است و چنين عملي براي صاحبش ذخيره

 ﴿ فرمايد: مي هميشه با او همراه خواهد بود. بنابراين خداوند متعال   
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        ﴾  و در آخرت هم عذابي سخت و هم آمرزش و
عيت آخرت از اين دو حالت خارج ي از سوي خدا خواهد بود. يعني وضخشنود
و ها  ميان زنجيرها و طوقم و قرار گرفتن درنّيا عذاب سخت در آتش جه ،نيست

بوده و بر اش  باشد، و اين براي كسي است كه دنيا هدف نهايي مي خطرهاي آن
ان الهي را كفرهايي  ارتكاب گناه جرأت نموده و آيات خدا را تكذيب كرده و نعمت

 آمرزد و كيفرها را دور مي راها  كه خداوند بديو ناسپاسي كرده است. و يا اين
گردد. و اين براي كسي است كه در بهشت جاي گرفته و  مي نمايد و خشنود مي

 است. حقيقت دنيا را شناخته و تلاش خود را براي جهان آخرت انجام داده
خوانند تا برده و بنده دنيا نگردد و به آخرت  مي پس اين امور انسان را فرا

﴿ فرمود:متمايل شود. بنابراين               ﴾  و زندگاني دنيا جز
شود و به وسيله آن نيازها  مي مايه فريب نيست. يعني كالايي است كه از آن استفاده

كه  ورد و به آن دل بست. و فقط كسانيرا خ گردد. پس نبايد فريب آن مي برطرف
 گردند. مي خورند و از خداوند غافل مي فريب دنيا راعقل و خودشان ضعيف است 

سپسي به پيشي گرفتن از يكديگر براي رسيدن به آمرزش خداوند و رضايت او 
و بهشت فرمان داد، و اين با انجام و فراهم آوردن عوامل آمرزش از قبيل توبه 
 نصوح و آمرزش خواستن مفيد و دوري جستن از گناهان و از جايي كه ظن گناه

چنين بايد با عمل صالح وتلاش براي جلب رضايت رود امكان پذير است. هم مي
به نحو احسن و نيكي كردن با مردم براي رسيدن به ها  خداوند و انجام عبادت

خداوند كارهايي را كه منجر به  ،خشنودي خداوند از هم ديگر پيشي گرفت. بنابراين

﴿ شوند بيان كرد و فرمود: مي اين                

        ﴾ بهشتي كه پهنايش مانند پهناي آسمان و زمين سوي  به و بشتابيد
است و براي كساني آماده شده است كه به خدا و پيامبرش ايمان آوردند. اصول و 

﴿فروع دين در ايمان آوردن به خدا و پيامبرانش داخل هستند.         
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  ﴾  برايتان بيان كرديم كه هايي  كه براي شما بيان كرديم و در آن راهآنچه
رساند، نيز برايتان  مي كه وي را به جهنّمهايي  رساند، و نيز راه مي انسان را به بهشت

بيان كرديم كه فضل خدا عبارت از آن است كه پاداش بزرگ الهي به دست آيد يكي 
 باشد. مي منّت و فضل خداوند بر بندگانشترين  از بزرگ

﴿    ﴾ تواند  كس نمي هيچ و خداوند داراي فضل بزرگ است و
طور است كه خود را ستوده، و سزاوار است بستايد، بلكه او همانكه  گونه او را آن

 ستايند. مي بالاتر از ستايشي است كه بندگانش او را
 :22-24ي  آيه

﴿                             

    ﴾ »هايتان نرسد مگر پيش از آنكه  هيچ مصيبتي در زمين و نه در جان
گمان اين امر بر خداوند آسان  را پديد آورديم در كتابي نوشته شده است. بي آن

 .»است

﴿                            ﴾ 
اين بدان خاطر است تا براي آنچه از دستتان رفته است اندوه نخوريد و به آنچه كه «

دهد شاد نشويد و خداوند هيچ شخص متكبر فخرفروشي را  (خداوند) به شما مي
 .»دارد نميدوست 

﴿                         ﴾ 
دهند و هركس  روزند و مردم را به بخل ورزيدن فرمان مي كه بخل مي همان كساني«

 .»است نياز و ستوده گردان شود (بداند كه) خداوند بي كه روي
﴿ فرمايد: مي دهد و مي خداوند از فراگير بودن قضا و تقدير خويش خبر   

           ﴾ پيوندد  نمي هيچ رخداد و بلايي در زمين به وقوع
دهد مگر پيش از آن كه آن را پديد آوريم در كتابي نوشته شده  نمي و به شما دست

دهد از قبيل  مي دستها  انسان شود كه به مي را شاملهايي  است. و اين همه مصيبت
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اعم از كوچك و بزرگ در لوح محفوظ ثبت گرديده است. ها  و همه آن خير و شر.
گرداند  مي گنجد بلكه خردمندان را حيران ها نمي و اين امر بزرگي است كه در عقل

 اما اين كار براي خداوند آسان است.
جاي بگيرد و خير و ها داوند بندگان را از اين آگاه كرد تا اين قاعده نزد آنخ

آيد در چارچوب اين قاعده بسنجند و و ارزيابي كنند.  مي شرّي را كه برايشان پيش
كه به آن  چيزي ،اندوهگين و ناراحت نشونداند  از دست دادهآنچه  پس براي

دانند كه اين در لوح محفوظ  مي علاقمند بوده و به آن چشم دوخته بودند، چون
آنچه  نوشته شده است و بايد انجام پذيرد. پس راهي براي دور كردن آن نيست. و به

با ها  دانند كه آن مي داده از روي خودستايي و تكّبر شاد نشوند چونها  خداوند به آن
را  آن بلكه در پرتو فضل و منّت خدااند  را به دست نياورده قدرت و فعاليت خود آن

را ارزاني ها  بلكه بايد به شكرگزاري كسي مشغول شدند كه نعمت اند. كسب كرده

  ﴿ بنابراين فرمود: .را دور كرده استها  نموده و رنج       ﴾ خدا
كند و آن را به خود  مي الهي فخرهاي  هيچ خودپسند خودستايي را كه به نعمت

گردانند دوست ندارد. همانطور  مي او را سركش و غافلها  نعمت دهد و مي نسبت

  ﴿ :كه خداوند متعال فرموده است                       

   ﴾  :روي د: اين را از گوي مي و هرگاه طعم رحمتي به او بچشانيم«. ]49[الزمر
بلكه اين آزمايشي  )خير چنين نيست( ،ام به من داده شده است دانشي كه داشته

 .»است

﴿          ﴾ كه دو كار زشت را با هم انجام كساني 
 ،دهند كه انجام دادن يكي از اين دو كار براي بدنامي و بدي انسان كافي است مي

كه كه بر آدمي واجب است. و ديگر اينيكي بخل ورزيدن و ندادن حقوقي است 
آدمي به بخل ورزيدن خود بسنده نكند بلكه مردم را هم به آن امر نمايد و با گفتار 

كردار خويش مردم را به  و كردار خويش مردم را هم به آن امر نمايد و با گفتار و
به خاطر آن است كه او از اطاعت اين رفتار و خوي زشت تشويق كند و اين 
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 ﴿پروردگارش روي برتافته است اما بداند كه   ﴾  هركس از اطاعت خدا
زياني به خداوند ترين  رساند و كوچك نمي روي بگرداند به كسي جز خودش زياني

 نخواهند رساند.

﴿           ﴾ از اش  نيازي بي ستوده است و نياز و بي چرا كه خداوند
و زمين از آن اوست. اوست كه ها  لوازم ذات اوست و پادشاهي و فرمانروايي آسمان

او ستوده است و داراي هر اسمي نيكو و هر  .نياز گردانده است بي بندگانش را
باشد و بر اين چيزها سزاوار ستايش است و بايد  مي كاري زيبا صفتي كامل و هر

 و بزرگداشت و تمجيد قرار بگيرد.مورد ستايش 
 :25-27ي  آيه

﴿                              

                                 

    ﴾ »ترازو، و كتاب آنها با و فرستاديم روشن دليلهاي با را پيامبرانمان ما 
 و سخت نيرويي آن در كه را آهن و كنند عمل عدالت به مردم تا كرديم نازل نيز را

 و او ناديده، به كسي چه بداند خدا تا ، فرستاديم فرو است مردم براي منافعي
 .»است پيروزمند و توانا خدا زيرا كند مي ياري را پيامبرانش

﴿                                

    ﴾ »راستي نوح و ابراهيم را فرستاديم و در(ميان) فرزندانشان  به و
 .»نبوت و كتاب قرار داديم كه برخي از آنان راه يافته و بسياري از ايشان بدكارند

﴿                                   

                                          

                              ﴾ » سپس به
دنبال آنان پيغمبران خود را فرستاديم و عيسي پسر مريم را در پي آنان آورديم و به 

كه از او پيروي كردند مهرباني و بخشايش قرار  هاي كساني او انجيل داديم و در دل
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بوديم را بر آنان واجب نكرده  را پديد آوردند ما آن داديم. و رهبانيتي كه خود آن
گاه  را پديد آورده بودند) آن بلكه آنان براي به دست آوردن خشنودي خداوند (آن

را داديم و بسياري  چنانكه بايد (حقّش را) رعايت نكردند. پس به مؤمنان پاداش آنان
 .»از آنان بدكار بودند

 ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال           ﴾  به راستي كه ما پيغمبران
است كه بر راست و حقّ هايي  خود را با دلايل روشن فرستاديم و آن دلايل و نشانه

﴿ .كنند مي دلالتاند  پيامبران آوردهآنچه  بودن      ﴾  و همراه آنان
كه شود  هايي مي كتاب را فرستاديم. كتاب اسم جنس است و شامل همه كتاب

نازل كرده شان  مردم و كسب منافع ديني و دنيوي خداوند براي ارشاد و هدايت
 است.

﴿  ﴾ و ميزان را فرو فرستاديم. ميزان به معني عدالت در گفتارها و 
سراسر عدالت است و اوامر و نواهي اند  كردارهاست. ديني كه پيامبران با خود آورده

آن در معاملات با مردم و در امور جزايي و قصاص و حدود و قانون ارث و غيره 

﴿دادگرانه است.       ﴾ مردم به داد رفتار كنند. يعني تا مردم به  تا
 كنند.شمار خود عدالت را اجرا  بي خاطر اجراي آئين الهي و تحصيل منافع

اين دليلي است بر اين كه پيامبران در اصل و اساس شريعت كه اجراي عدالت 
هستند گرچه اجراي ها  است متّفق هستند گرچه اجراي عدالت با توجه به زمان

﴿مختلفي دارد. هاي  و احوال گوناگون، صورتها  عدالت با توجه به زمان   

        ﴾ كه در آن نيروي فراواني است و ايم  و آهن را پديدار نموده

﴿شود.  مي آلات جنگي همانند سلاح و زره و غيره از آن ساخته   ﴾  و
و ظروف و آلات ها  و حرفهها  سودهايي براي مردم دارد. مانند انواع صنعت
وجود دارد، كه به آهن چيزي ترين  كشاورزي كه همه از آهن هستند تا جايي كه كم

 نياز نداشته باشد.
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﴿              ﴾  و تا خداوند بازار امتحان و آزمايش را با
را آفريده است كه نازل فرموده و با آهن  كه نازل فرموده و يا آهن كه آنهايي  كتاب

يعني قبل از ـ كه آن را آفريده است برپا دارد و كسي را كه او و پيامبرش را در نهان 
نمايد مشخّص گرداند. زيرا ايمان در حالت غيب قبل از  مي ياريـ حقايق ي  مشاهده

اني كه بعد از دهد. اما ايم مي اين كه انسان آن را با چشم خود مشاهده كند فايده
نخواهد داشت چون در آن وقت ايمان اي  مشاهده حقايق و دنياي غيب باشد فايده

آوردن يك امر ضروري و اضطراري خواهد بود و به ناچار همه باور خواهند كرد. 

﴿     ﴾ كند و  نمي گمان خداوند تواناست و هيچ چيزي او را ناتوان بي
رود. و از جمله توانمندي او اين است كه آهن  نمي از دست او دراي  هيچ فراركننده

قدرت هاي  شوند. و از نشانه مي را پديد آورده است كه ابزارهاي قوي از آن ساخته
و توانمندي خداوند اين است كه بر انتقام گرفتن از دشمنان خود تواناست ولي او و 

 تا كسي را كه در نهان او را ياريآزمايد  مي دوستان خود را به وسيله دشمنانش
 كند مشّخص گرداند. مي

كتاب و آهن را در كنار هم ذكر كرده است چون با اين دو دين اينجا  خداوند در
دهد، كتاب كه به اذن خداوند  مي نمايد و كلمه خويش را برتر قرار مي خود را ياري

لت پديد آورده است كه آورد و هر دو را خداوند براي اجراي عدا مي پيروزي را ببار
از اين امر به حكمت و كمال الهي و كمال شريعت و آئين او كه توسط پيامبرانش 

 شود. مي آن را بيان داشته است پي برده
طور عموم بيان كرد از پيامبران برگزيده نوح و ابراهيم  وقتي نبوت پيامبران را به

 ﴿ است. پس فرمود: دادهكتاب را قرار  نبوت وها  نام برد كه در دودمان آن

                        ﴾ راستي نوح و ابراهيم را  و به
ت و كتاب قرار داديم. يعني پيامبران پيشين و وميان فرزندانشان نبرستاديم و درف

ها  دعوت پيامبران راهياب گشته و فرمان بردار آنپسين همه از فرزندان به وسيله 
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 ﴿شدند و از رهنمودشان اطاعت كردند.     ﴾  و بسياري از ايشان با
 اطاعت خداوند و پيامبرانش منحرف و خارج شدند.

﴿ :همانطور كه خداوند متعال فرموده است            

﴾  :مردم ايمان نخواهند آورد گرچه تو بر ايمان آوردن تر  و بيش«. ]103[يوسف

 ﴿. »حريصي باشيها  آن                    ﴾  و به
پي آنان آورديم.  دنبال آنان پيامبران خود را فرستاديم و عيسي پسر مريم را در

 ،را به طور ويژه بيان كرد چون بحث در مورد نصاري است ÷خداوند عيسي

﴿كساني كه ادعاي پيروي از عيسي را دارند.     ﴾  و انجيل را كه يكي از

﴿برتر الهي است بدو عطا كرديم. هاي  كتاب                ﴾ 
طور رباني و بخشايش قرار داديم. همانكساني كه از او پيروي كردند مههاي  و در دل

﴿ فرمايد: مي كه خداوند متعال               

                                  

           ﴾ بدون شك خواهي ديد «. ]82: ة[المائد
مردم به ترين  مردم براي مومنان يهوديان و مشركان هستند. و نزديكترين  كه دشمن

داراي ها  چون آن ،ما نصاري هستيم مومنان از نظر مهرباني كساني هستند كه گفتند:
هاي  . بنابراين نصاري دل»ورزند نمي هستند و تكّبرهايي  دانشمندان و ديرنشين

 ÷و مهربان تري از ديگران داشتند، اما اين زماني بود كه بر شريعت عيسيتر  نرم
 بودند.

﴿        ﴾ را به وجود آوردند و آن را  ت و عبادتي كه خود آنو رهباني
فرض ها  بر خود واجب كردند و خود را بدان ملزم نمودند، خداوند آن را بر آن

خودشان خويشتن را به آن ملزم كرده بودند و هدفشان از اين ها  نكرده بود. بلكه آن

﴿كار به دست آوردن رضايت خداوند بود. با وجود اين           ﴾  را
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از دو جهت كوتاهي كردند: ها  را به جاي نياوردند. پس آن انجام ندادند و حقّ آن
را كه آنچه  وجود آوردند و دوم اين كهيكي اين كه از پيش خود چنين عبادتي را به 

چنين است. و ها  بر خود لازم و واجب كرده بودند انجام ندادند. پس غالبا حالت آن
 باشند. مي مطيع فرمان خداها  برخي از آن

﴿ بنابراين فرمود:           ﴾ دايمان  صپس كساني كه محم
آوردند و به عيسي هم ايمان داشتند خداوند به هريك برحسب ايمانشان پاداش 

﴿ميدهد.        ﴾ درا  صو بسياري از ايشان بدكارند، يعني محم
 كنند و از اطاعت و صراط مستقيم خارج هستند. مي تكذيب
 :28-29ي  آيه

﴿                      ﴾ »كه ايمان  اي كساني
ايد! از خدا بترسيد و به پيغمبر او ايمان بياوريد تا خداوند دو پاداش خود را  آورده

به شما بدهد و برايتان نوري قرار دهد كه در پرتو آن حركت كنيد. و تا شما را 
 .»اي مهربان است آمرزندهبيامرزد و خداوند 

﴿                              

          ﴾ » تا اهل كتاب بدانند كه چيزي از فضل خدا را در
را به هركس كه بخواهد  اختيار ندارند و اينكه فضل و عطا در دست خدا است و آن

 .»دهد و خداوند داراي فضل بزرگ است مي
كه به موسي و  كساني ،اهل كتاب مورد خطاب باشنداينجا  احتمال دارد كه در

كند تا به مقتضاي  مي امرها  به آناينجا  خداوند در اند. ايمان آورده لإ عيسي
نشان عمل نمايند و از خدا بترسند و از گناهان بپرهيزند و به پيامبر خدا ايما

از ها  اين كار را بكنند به آنها  فرمايد اگر آن مي ايمان بياورند. خداوند صمحمد

﴿رحمت خويش   ﴾ د و يكي  ،دهد مي دو پاداشيكي پاداش ايمان به محم
پاداش ايمان به پيغمبر خودشان. و احتمال دارد كه فرمان عامي باشد كه اهل كتاب 
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 را دستور و خداوند آنان .طور است ه در آن داخل هستند و ظاهرا همينو ديگران هم
دهد تا ايمان بياورند و تقوي را رعايت كنند. تقوا چيزي است كه همه دين،  مي

از اين فرمان ها  ظاهرو باطن آن و اصول و فروعش در آن داخل هستند. و اگر آن

﴿بزرگ اطاعت كنند، خداوند      ﴾  دو بهره و دو پاداش از رحمت
 بخشد كه اندازه و حالت اين پاداش را كسي جز خداوند ها مي خويش را به آن

و يا  ،پاداش در برابر تقوا و پرهيزگاريداند. يكي پاداش ايمان و ديگري  نمي
آنچه  پاداشي به خاطر پيروي از اوامر، و ديگري به خاطر پرهيز و دوري گزيدن از

خداوند از آن نهي كرده است و يا اين كه منظور از دو پاداش اين است كه خداوند 

﴿دهد.  مي را هر بارها  پاداش آن        ﴾ و برايتان نوري قرار 
دهد و نوري  مي كنيد. يعني به شما علم و هدايت مي دهد كه در پرتو آن حركت مي

كنيد و  مي جهالت به وسيله آن حركتهاي  كند كه در تاريكي مي به شما عطا
 آمرزد. مي گناهانتان را

﴿    ﴾  است. پس چنين و خداوند داراي فضل و بخشش فراوان
خداوندي كه فضل و  ،پاداش فراواني در برابر كسي كه فضل فراوان دارد زياد نيست

و زمين را فراگرفته است. پس هيچ مخلوقي به اندازه يك چشم به ها  لطف او آسمان
 بهره باشد. بي تواند از فضل الهي نمي هم زدن و يا كمتر از آن

﴿                  ﴾  ما برايتان بيان كرديم
كه هركس ايمان بياورد و از خدا بترسد و به پيامبرش ايمان آورد از فضل و احسان 
خدا برخوردار خواهد شد تا اهل كتاب بدانند كه هيچ چيزي از فضل خدا را در 

توانند جلوي  نمي فاسد خودشانهاي  و خواستها  اختيار ندارند. يعني طبق عقل

 ﴿ گويند: ها مي فضل و لطف الهي را بگيرند. آن          

  ﴾ كه يهودي يا  رگز وارد بهشت نخواهد شد مگر كسيه«. ]111: ة[البقر
 پرورانند.  مي سر و خيالات فاسدي درباره فضل الهي درها  . و گمان»نصراني باشد
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تقواي الهي را  ايمان آورده و صپس خداوند متعال خبر داد كساني كه به محمد
نوري داده خواهد شد و ها  دو پاداش از رحمت الهي دارند و به آناند  پيشه كرده

 ﴿كتاب بدانند كه  گردد. و تا اهل ها مي آمرزش الهي نصيب آن     

     ﴾  دهد مي را به هركس كه بخواهد فضل در دست خداوند است و آن، 

  ﴿هركس كه حكمت الهي اقتضا نمايد تا به او از فضل خويش عطا كند. 

   ﴾ را بزرگي است كه اندازه و مقدار آن چنان فضلو خداوند داراي آن 
 توان تعيين كرد.  نمي
 

 ي حديد پايان تفسير سوره



 

 

 مجادلهي  تفسير سوره

 آيه است. 22مدني و 
 :1-4ي  آيه

﴿                               

     ﴾ »راستي خداوند سخن زني را شنيد كه دربارة همسرش با تو  به
شنود.  برد. و خداوند گفتگوهايتان را مي كرد و به خداوند شكايت مي گفتگو مي

 .»گمان خداوند شنواي بيناست بي

﴿                            

                 ﴾ » كساني از شما كه با
كنند آنان مادرانشان نيستند. بلكه مادرانشان تنها زناني هستند كه  زنانشان ظهار مي

گويند و بدون شك خداوند  اند و همانا آنان سخن زشت و دروغ مي ايشان را زده
 .»بخشندة آمرزگار است

﴿                                    

             ﴾ »كنند سپس  كه با زناشنان ظهار مي و كساني
ديگر نزديكي و آميزش انجام  كه با يك گردند پس از آن اند باز مي از آن چه گفته
شود و  اي را آزاد كنند. اين درس و پندي است كه به شما داده مي دهند بايد بنده
 .»كنيد آگاه است چه مي خداوند به آن

﴿                                    

                              ﴾ » پس اگر
اي) نيابد بايد دو ماه پياپي روزه بگيرد پيش از آنكه زن و شوهر با  كسي (برده

ديگر نزديكي و آميزش كنند. اگر هم نتوانست بايد شصت نفر فقير را خوراك  هم
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بدهد. اين براي آن است كه به گونة لازم به خداوند و پيغمبرش ايمان بياوريد. و 
 .»اوند هستند و كافران عذابي دردناك دارنداين (احكام) حدود مقرّر شدة خد

مردي كه زنش از او به  اند،، اين آيات كريمه درباره مردي از انصار نازل شده
خدا شكايت برد و درباره شوهرش با پيامبر به بحث و مجادله پرداخت، چون 
شوهرش بعد از زندگاني طولاني و بعد از آن كه از آن زن صاحب فرزنداني شده و 
به پيرمردي سالخورده تبديل شده بود او را بر خود حرام كرد. پس زن شكايت را 

و در اين باره سخن گفت و چندين بار درخواستش را به خدا و پيامبرش رساند 

 ﴿ تكرار كرد. پس خداوند متعال فرمود:                

           ﴾  به راستي خداوند سخن زني را شنيد كه درباره
خداوند گفتگوي  برد، و مي كرد و به خدا شكايت مي همسرش با تو بحث و مجادله

  ﴿شنود.  مي شما دو تا را ﴾ صداها را ي  گمان خداوند شنواست و همه بي

﴿شنود.  مي در همه اوقات و علي رغم گوناگون بودن نيازها ﴾  و بيناست و
بيند. دراين جا  مي خزيدن مورچه سياه را بر صخره سنگي در شبي ظلماني و تاريك

 فرمايد: شنوايي و بينايي مي دهد و مي خداوند از كمال شنوا و بينا بودن خود خبر
خداوند همه امور كوچك و بزرگ را احاطه كرده است، و در ضمن اشاره به اين 

كند.  مي ي را كه اين زن بدان گرفتار شده است دفعاست كه خداوند شكايت و بلاي

﴿ عام بيان كرد و فرمود: بنابراين، حكم آن زن و حكم زنان ديگر را به طور  

                      ﴾  كساني از شما
أنتِ « كنند. ظهار عبارت از اين كه شوهر به زنش بگويد: مي كه با زنانشان ظهار

ل ي یَّ عَ ظَهرِ أُمَّ . يا هر زن ديگري از »تو بر من هم چون پشت مادرم هستي« »كَ
لَ « محارمش. يا بگويد: امُ  یَّ أنتِ عَ رَ  .»تو بر من حرام هستي« »حَ

مادرم هستي خداوند اين » ظهر«من همانند پشت گفتند تو براي  ها مي و چون آن

﴿ عمل را ظهار ناميد، پس فرمود:             ﴾ 
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كنند، آنان مادرانشان نيستند. يعني چگونه اين  مي كساني از شما كه با زنانشان ظهار
را  چگونه آنها  دانند حقيقت ندارد؟! پس آن ميها  گويند! سخني كه آن مي سخن را
 كنند؟ مي تشبيهاند  را زادهها  آورند و همسرانشان را به مادرانشان كه آن مي بر زبان

﴿ خداوند اين را كاري بزرگ و زشت قرار داد و فرمود: ،بنابراين       

      ﴾ گويند مي سخن زشت و دروغها  گمان آن بي و :﴿  

    ﴾  و خداوند بخشنده آمرزنده است و هركسي كه مخالفتي از او سرزده
 آمرزد. مي باشد و آن را با توبه نصوح جبران نمايد خداوند او را

﴿                    ﴾ علما در مورد معني ﴿  ﴾ 
گويند: يعني اراده آميزش جنسي با زني كه شوهر با آن  مي بعضي اند، اختلاف كرده

كند كفّاره مذكور بر او اي  اراده كه چنينهار كرده است، و شوهر به محض اينظ
و اين كه خداوند در مورد كفّاره گفته است كه بايد قبل از آميزش  ،شود مي واجب

 نمايد. مي باشد بر همين مفهوم دلالت

﴿ و گفته شده كه معني ﴾  در حقيقت همان آميزش جنسي است. و﴿ 

        ﴾ كه بر اند  گفتهها  آنآنچه  نمايد، چون مي بر همين معني دلالت
 باشد. مي حرام است آميزشها  آن

اين تحريم عبارت ي  هرگاه برگشتي در كار بود، كفاره» ف« و بنا بر هر دو قول

﴿است از      ﴾ديگر چنين اي  مومن، همانگونه كه در آيهاي  آزاد كردن برده
باشد خواه مرد ـ كه بايد آزاد گردد  يا كسيـ اين بنده  .قيدي برايش ذكر شده است

 ﴿رساند.  مي يا زن به شرطي كه از عيوبي در امان باشد كه به كار كردنِ او ضرر

       ﴾  بر شوهر لازم است از آميزش با زني كه با آن ظهار كرده خودداري
 عنوان كفاره سوگند خود آزاد كند.نمايد تا اين كه يك برده را به 

﴿     ﴾  حكمي كه برايتان بيان كرديم درس و پندي است كه به
شود. يعني حكم ظهار به همراه هشداري كه با آن ذكر شده است  مي شما داده
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راه ترغيب يا ترهيب و به معني بيان حكم به هم» وعظ«شود. چون  مي برايتان بيان
 هشدار است.

كردن يك برده بر او  پس هركس بخواهد ظهار كند وقتي كه به ياد بياورد كه آزاد

 ﴿ نمايد. مي از ظهار كردن خودداري ،لازم است        ﴾ و خداوند به 
 دهد. مي كنيد آگاه است و هريك را طبق كاري كه كرده است جزا و سزا آنچه مي

﴿                                    

 ﴾ اي  نيابد كه آن را آزاد كند به اين صورت كه بردهاي  پس اگر كسي برده
را نداشته باشد كه بخرد و آزاد كند بر او واجب  نداشته باشد و يا پول خريد آن

كه زن و شوهر با  است كه دو ماه پياپي بدون فاصله روزه بگيرد و قبل از آن
يكديگر نزديكي و آميزش كنند بايد اين كفّاره را بدهد. و اگر كسي توانايي روزه 

 ايد به شصت نفر فقير خوراك بدهد.گرفتن را نداشت ب
بدهد كه آنان اي  شود به اندازه مي را از خوراكي كه در شهر آنان استفادهها  يا آن

يا اين كه به هر فقير به  اند. رين چنين گفتهرا كفايت كند، آن طور كه بسياري از مفس
بدهد كه در فطريه پرداخت شود، هايي  گندم و يا ديگر خوراكي اندازه نصف صاع

 اند. كه گروهي ديگر از مفّسرين گفته گونه آن

﴿حكمي كه براي شما بيان كرديم و توضيح داديم براي آن است كه      

  ﴾ تا با پايبندي به اين حكم و  تا به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد. يعني
ديگر احكام و عمل كردن به آن ايمان بياوريد. زيرا پايبندي به احكام و فرامين 
خداوند و عمل به ان جزو ايمان است، بلكه مقصود و هدف از ايمان همين است و 

 كند. مي گردد و رشد يم اين از جمله اموري است كه ايمان با آن كامل

﴿    ﴾  و اين حدود مقّرر شده الهي است كه نبايد به آن وارد شد و

﴿نبايد از آن تجاوز كرد و در انجام آن نيز نبايد كوتاهي ورزيد.       
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﴾ دارند كه حكام وجود و كافران عذابي دردناك دارند. در اين آيات شماري از ا
 عبارتند از:

كه شكايت اين زن گرفتار و ها  لطف خداوند نسبت به بندگانش و توجه او به آن -1
رنج ديده را بيان نمود و مشكل او را حل كرد، و اين گرفتاري را به طور كلّي 

را براي هركس كه به اين مشكل  د و با حكم و دستور كلّي خويش آنرفع نمو
 گرفتار شود حل نمود.

 ﴿ فرمايد: مي ظهار به همسر اختصاص دارد چون خداوند -2  ﴾  با زنانشان
شود بلكه  نمي كنند. پس اگر مردي با كنيزش ظهار كرد اين ظهار شمرده مي ظهار

از نوع حرام كردن حلال است مانند كسي كه آب و غذا را بر خود حرام نمايد 
 شود. مي كه در اين فقط كفّاره قسم لازم

ظهار كردن با زني كه هنوز با آن ازدواج نكرده است اعتبار ندارد، همانطور كه  -3
 طلاق قبل از عقد چه مشروط و معلق باشد يا نه، اعتبار ندارد.

﴿ را سخني زشت و دروغ ناميده است: ظهار حرام است چون خداوند آن -4  

    ﴾. 

﴿ فرمايد: مي را بيان نموده و حكمت آنخداوند حكم و  -5    ﴾  آنان
 مادرانشان نيستند.

مثل اين كه بگويد: خود صدا بزند. هاي  مكروه است كه مرد زنش را به نام محرم -6
 چون اين، شبيه حرام است. ،و غيره» اي خواهرم» «اي مادرم«

ظهار كرده است از گفته خود شود كه شوهري كه  مي كفّاره زماني واجب -7
بازگردد، طبق اختلافي كه در دو قول گذشته بيان شد. نه اين كه به محض اين 

 كه ظهار كرد بر او كفاره لازم آيد.
آزاد كردن برده، كوچك و بزرگ و زن يا مرد جايزه است چون در آيه  ةدو كفّار -8

 آزاد كند.اي  به طور مطلق گفته شده كه بايد برده
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اره اگر آزاد كردن برده يا روزه باشد بايد قبل از آميزش جنسي انجام بگيرد. كفّ -9
همان طور كه خداوند با اين قيد بيان كرده است، به خلاف كفّاره خوراك دادن 

 كه در هنگام خوراك دادن آميزش جايز است.
شايد حكمت اداي كفّاره قبل از نزديكي كردن و آميزش اين باشد كه در اين  -10

دهد چون وقتي كه علاقمند به نزديكي  مي ورت شوهر بهتر و زودتر كفاره راص
 تواند چنين كاري را نمي كردن با همسرش باشد و بداند كه بدون دادن كفاره

 كند. مي انجام دهد هرچه زودتر به دادن كفّاره اقدام
بايد به شصت نفر مسكين و فقير خوراك بدهد و اگر خوراك شصت نفر فقير  -11

 كمتر از شصت نفر داد جايز نيست، چون خداوند فرموده است: را به يك نفر يا

﴿       ﴾  اگر توانايي آزاد كردن برده و دو ماه و روزه گرفتن را
 نداشت بايد به شصت نفر فقير خوراك بدهد.

 :5ي  آيه

﴿                                   

      ﴾ »ورزند  كه با خدا و پيغمبرش مخالفت مي گمان كساني بي
هاي  راستي نشانه گونه كه پيشينيانشان خوار شدند و به شوند همان خوار و ذليل مي

 .»اي دارند نازل كرديم و كافران عذاب خواركنندهروشني 

﴿           ﴾ كه با خدا و پيامبرش مخالفت گمان كساني بي 
انجام كارهاي بسيار زشت مانند  كنند خصوصا با مي نافرمانيها  ورزند و از آن مي

﴿كفر ورزيدن و دشمني كردن با دوستان خدا،               ﴾
به اند  طور كه كساني كه پيش از ايشان بوده شوند همان مي مخالفان خدا خوار و ذليل
 اند. سزاي كارشان خوار گشته

داشت چون خداوند حجت را بر مردم  حجتّي در برابر خدا نخواهندها  و اين
و دلايلي ارائه داده كه به وسيله آن اتمام كرده و آيات روشني را نازل كرده است 

 گردند. مي حقايق و مقاصد روشن
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پس هركس از اين آيات و دلايل پيروي كند و به آن عمل نمايد از راه يافتگان و 

﴿رستگاران است.    ﴾ ورزند،  مي كه به اين آيات كفر و كساني﴿ 

﴾ ر در  جويي با برتريها  طور كه آناندارند. پس هماي  عذاب خواركنندهو تكب
 گرداند. مي را خوار و ذليلها  خداوند نيز آناند  مقابل آيات الهي، اعراض كرده

 :6-7ي  آيه

﴿                                    

﴾ »اند خبرشان  انگيزد سپس به آنچه كرده را برمي كه خداوند همة آنان روزي
اند و خداوند بر همه  را نگاه داشته و آنان فراموشش كرده دهد خداوند حساب آن مي

 .»چيز گواه است

﴿                                

                                

                       ﴾ »اي كه خداوند آنچه  مگر نديده
داند؟ هيچ سه نفري نيست كه  هاست و آنچه را كه در زمين است مي را كه در آسمان

كه خدا چهارمين ايشان است و نه پنج نفري مگر  با همديگر رازگويي كنند مگر اين
كه خدا  تر از اين مگر اين كه خدا ششمين ايشان است و نه كمتر از اين و نه بيش اين

اند خبرشان  ايشان است در هر كجا كه باشند. سپس روز قيامت به آنچه كرده با
 .»دهد چرا كه خداوند به همه چيز داناست مي

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال        ﴾ روزي كه خداوند مردم را زنده 

﴿گرداند و همه شتابان از گورهايشان برمي خيزند،  مي        ﴾  آنگاه پس
اند  كه كردهآنچه  دهد، زيرا خداوند از همه مي خبرشاناند  به نيك و بدي كه كرده

﴿آگاه است.   ﴾ رادر لوح محفوظ نوشته و ها  و خداوند كار نيك و بد آن

﴿به فرشتگان دستور داده است تا آن را ثبت و ضبط نمايند.  ﴾ كه انجام درحالي
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اما خداوند حساب آن را نگاه داشته  اند، دهندگان، كاري را كه كردهاند از ياد برده
 است.

﴿       ﴾ و خداوند بر همه چيز گواه و حاضر و ناظر است. بر 
 ،بنابراينو پوشيدگيها گواه و حاضر و ناظر است. ها  آشكار است و بر پنهانيآنچه 

از گستردگي آگاهي خويش خبر داد و اين كه او به همه چيزهاي كوچك و بزرگي 
 باشد. مي و زمين است آگاهها  كه در آسمان

﴿                              

           ﴾  هيچ سه نفري نيست كه با همديگر رازگويي كنند
مگر اينكه خداوند چهارمين ايشان است، ونه پنج نفر مگر اينكه خداوند ششمين 

 است. مگر اينكه او هرجا كه باشند با آنانتر  ايشان است و نه كمتر از اين و نه بيش
اي  ست و از رازگوييها اين است كه علم خدا همراه آنمنظور از اين همراه بودن 

   ﴿: كنند آگاه و با خبر است. بنابراين فرمود مي كه با يكديگر   ﴾ 
 هان! خداوند به هرچيزي تواناست. سپس خداوند متعال فرمود:

 :8-9ي  آيه

﴿                                

                                   

                    ﴾ »كه از  اي به كساني آيا ننگريسته
گردند و براي  اند بازمي اند سپس به آنچه از آن بازداشته شده نجوي بازداشته شده

پردازند و  دگير به نجوا مي انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از پيغمبر با هم
گونه سلام  گويند كه خدا تو را بدان اي تو را سلام مي گونهكه نزد تو آيند به  هنگامي

گوييم  گويند: پس چرا خداوند ما را به خاطر آنچه مي نگفته است و در دل خود مي
 .»آيند و (آن) بدجايي است را بس است، به آنجا درمي دهد؟ دوزخ آنان عذاب نمي
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﴿                                  

                  ﴾ » اي مؤمنان! هرگاه با همديگر به
پيغمبر ارز مگوييد. و رازگويي پرداختيد براي انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از 

سوي او برانگيخته  به نيكي و پرهيزگاري راز بگوييد و از خداوند پروا بداريد كه به
 .»شويد مي

تر، و گاهي اين رازگويي براي انجام كار  يعني رازگويي بين دو نفر يا بيش نجوي
كه شود و گاهي براي انجام كار بد. پس خداوند مومنان را فرمان داد  مي خوب انجام

 به هر كار خوب و هر عبادتي گفته» بر«درباره نيكي و پرهيزگاري نجوا كنند. كلمه 
و تقوا يعني ترك همه كارهاي  ،يعني اداي حقّ خدا و حق بندگانش» رّب«شود.  مي

 حرام و گناه.
كند و فقط درباره چيرهايي رازگويي و  مي پس مومن از اين فرمان الهي اطاعت

 نمايند و از نافرماني خدا دوري مي ها او را به خدا نزديككند كه آن چيز مي نجوا
كند و درباره انجام گناه و  مي توجهي بي كنند. اما فرد بدكار به فرمان الهي مي

پردازد، مانند منافقان كه چنين  مي دشمنانگي و نافرماني از پيغمبر به نجوا و رازگويي
 داشتند. صبا پيامبراي  رفتار و شيوه

﴿ فرمايد: مي تعالخداوند م               ﴾ كه نزد  و هنگامي
گونه تو را سلام نگفته  گويند كه خداوند بدان مي تو را سلاماي  آيند به گونه مي تو

﴿ گويند. مي ادبي به تو سلام بي است. يعني با       ﴾ و در دل خود 

﴿ گويند: مي          ﴾ گوييم  آنچه مي پس چرا خداوند ما را به خاطر
 دهد؟ نمي عذاب
باشد به آن  مي گويند اما خداوندي كه داناي پيدا و پنهان مي اين را در دلشانها آن

 گرفتار عذابكنند و از اين كه بلافاصله  مي اعتنايي بي آگاه است. يعني در اين باره
 ن كارشان ممنوع نيست.اي برند كه مي شوند گمان نمي



  تفسير راستين  964

 

﴿ كند. نمي دهد اما فراموش مي : او مهلتفرمايد مي و خداوند متعال   

         ﴾ را بس است و داخل آن خواهند شد و چه بد  دوزخ آنان
جهنّمي كه هر نوع عذاب و  ،را بسنده استها  جايگاهي است! يعني جهنّم آن

نمايد و به وسيله آن عذاب  مي بدبختي در آن فراهم است و از هر سو آنان را احاطه

﴿ شوند.  مي داده    ﴾  بد سرانجام و جايگاهي است جهنّم!و. 
ظاهر ايمان يا افرادي از منافقان هستند كه به اند  ذكر شدهاينجا  كساني كه در

كنند انگار كه نسبت به  مي خطاب گونه را اين صو در دل كافرند و پيامبراند  آورده
گويند، و يا كساني از اهل كتاب هستند  مي اراده خيره دارند، در حالي كه دروغ او

د « سلام نمودند و گفتند: صكه به پيامبر يکَ يا محمّ لَ امُ عَ مرگ بر تو اي « :يعني »السَّ
 ».محمد!
 :10ي  آيه

﴿                               

          ﴾ » جز اين نيست كه رازگويي از (كارهاي) شيطان است تا
تواند هيچ زياني به آنان  و جز به ارادة خداوند نمي مؤمنان را اندوهگين سازد،

 .»برساند و مؤمنان بايد بر خدا توكّل كنند

﴿         ﴾  رازگويي و نجواي دشمنان مبني بر توطه عليه مومنان

 ﴿از شيطان است و مكر شيطان ضعيف است.    ﴾  و هدف از اين

﴿مكر و توطئه اين است تا مومنان را اندوهگين سازد.            

﴾ تواند هيچ زياني به آنان برساند. چراكه خداوند به  نمي و جز به اراده خداوند
 دشمنانشان پيروزرا كفايت خواهد كرد، و آنان را بر ها  است كه آن مومنان وعده داده

 ﴿ فرمايد: مي نمايد. خداوند متعال مي         ﴾  :و «. ]43[فاطر
 .»گردد ميفقط به اهل آن بر توطئه و مكر بد
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منان هرچند رازگويي كنند و مكر ورزند ؤپس دشمنان خدا و پيغمبر ودشمنان م
رسد  نمي گردد، و هيچ زياني به مومنان مي خودشان بر زيان اين توطئه و رازگويي به

﴿ ر نموده است.رّكه خداوند مقآنچه  مگر            ﴾ منان ؤو بايد م
بر خداوند توكل نمايند و بر او اعتماد كنند و به وعده خدا اطمينان داشته باشند، 

 خداوند او را از مكر دشمنان محافظتچون هركس بر خداوند توكّل ن مايد 
 نمايد و در امر دين و دنيايش او را بسنده خواهد بود. مي

 :11ي  آيه

﴿                                

                               

﴾ »كه به شما گفته شد: در مجلس جا باز كنيد، جا باز كنيد،  اي مؤمنان! هنگامي
برخيزيد. اگر چننين كنيد تا خداوند براتيان فراخ گرداند. و چون گفته شد: برخيزيد! 

اي از علم دارند درجات بزرگي  اند و بهره خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده
 .»كنيد آگاه است بخشد، و خداوند به آنچه مي مي

آموزد كه هرگاه در مجلسي گرد هم  مي به بندگان مومنش ادباينجا  خداوند در
شود نياز داشت كه  مي بر آنان واردآمدند و يكي از آنان، يا يكي از كساني كه 

 كند كه جا برايش باز كنند تا مقصود حاصل شود. مي كنند، ادب اقتضا برايش جا باز
دهد بدون  مي شود. او به برادرش جاي نمي ه اوجو اگر كسي جا باز كند زياني متو

 ي ببيند و پاداش از نوع عمل است.اين كه زيان

﴿آورد.  مي د خداوند در كارش گشايشپس هركس براي برادرش جا باز كن  

  ﴾ ،و هرگاه به شما گفته شد به خاطر كاري كه پيش آمده است برخيزيد 

﴿ ﴾  بلافاصله براي انجام آن كار برخيزيد. چون انجام دادن چنين كارهايي
نشانه علم و ايمان است و خداوند مقام اهل علم و ايمان را برحسب علم و ايماني 

 ﴿برد.  مي است بالا دادهها  كه به آن        ﴾ كنيد  آنچه مي و خداوند به
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اگر كار خير كرده باشد به  ،دهد مي كارهايش جزا و سزاآگاه است و هركس را طبق 
دهد. در اين آيه به  مي دهد و اگر كار بد كرده باشد به او سزاي بد مي او پاداش نيك

عمل  فضيلت علم اشاره شده است و بيان شده كه زينت و ثمره علم رعايت آداب و
 به مقتضاي آن است.

 :12-13ي  آيه

﴿                                       

              ﴾ » اي مؤمنان! هرگاه خواستيد با پيامبر نجوا
گاه  تر است آن بدهيد، اين برايتان بهتر و پاكيزههايي را  كنيد، پيش از نجوايتان صدقه

 .»اگر (صدقه) نيابيد (بدانيد كه) خداوند آمرزگار مهربان است

﴿                               

                          ﴾ »ترسيد كه  آيا مي
هايي را بدهيد؟ پس چون نكرديد و خداوند هم شما را  پيش از نجوايتان صدقه

بخشيد، پس نماز را برپاي داريد و زكات را بپردازيد و از خداوند و پيغمبرش 
 .»كنيد آگاه است و خداوند به آنچه ميفرمان بريد 

صدقه بدهند،  صدهد كه قبل از رازگويي با پيامبر مي منان فرمانؤخداوند به م
را تعظيم كنند چون  صپيامبر گونه ادب بياموزند و اينها  اين براي آن است تا آن

ا است. يعني با اين كار خير و پاداش شمتر  اين تعظيم براي مومنان بهتر و پاكيزه
احترام نگذاشتن ها  شويد كه از جمله ناپاكي مي پاكها  گردد و از آلودگي تر مي بيش

منان امر شد ؤفايده. پس به م بي كثرت رازگويي و عدم رعايت ادب با صبه پيامبر
كه قبل از نجوا صدقه بدهند و اين معيار و ميزاني است براي تشخيص كسي كه به 

 كند. نمي از دادن صدقه پروا علم و خير علاقمند است، چنين كسي
به خير نداشته باشد و منظورش فقط پرحرفي باشد از آن اي  و هركس كه علاقه

نجوايي كه بر پيامبر  ،دارد مي جا كه بايد صدقه بدهد از نجوا با پيامبر دست بر
كه  ه دادن را دارد. اما كسيدشوار است. و اين براي كسي است كه توانايي صدق
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يابد كه بپردازد خداوند كار را براي او دشوار نكرده بلكه از او گذشت  اي نمي صدقه
كه را براي او بدون اين صنموده و وي را بخشيده است و رازگويي با پيامبر

 است. بپردازد جايز قرار دادهاي  صدقه
ترسند كه پيش از هر نجوايي با پيامبر  مي منانؤوقتي خداوند متعال ديد كه م

ين كار برايشان دشوار بود، پس كار را برايشان آسان گرداند و صدقه بدهند، و ا
مواخذه نكرد. و اند  ندادههايي  كردن صدقه را به خاطر اين كه پيش از نجواها  آن

فقط احترام گذاشتن به پيامبر و بزرگداشت او باقي ماند كه اين امر منسوخ نشده 
 و بزرگداشت اوست.است چون منظور از اين رعايت ادب در پيشگاه پيامبر 

 خداوند به مومنان فرمان داد از دستورات بزرگي كه بايد انجام شوند اطاعت

  ﴿ كنند، سپس فرمود:  ﴾  اگر دادن صدقه برايتان آسان نبود، هرچند كه
محض آسان نبودن اين كار براي انجام ندادن آن كافي نيست، چرا كه شرط نيست 
اجراي فرمان براي بنده حتما بايد آسان باشد بلكه بايد بنده آن را اجرا نمايد 

﴿ رو آن را مقيد كرد و فرمود: . از اين)رچند كه بر او دشوار آيده(      ﴾ 

﴿و خداوند هم شما را بخشيد.      ﴾  پس نماز را با اركان و شرايط آن و

﴿همه حدود و لوازمش برپاي داريد     ﴾  و زكاتي را كه در اموالتان واجب
 است بپردازيد و به مستحقان بدهيد.

باشند. پس هركس اين دو  مي و مالي بدنيهاي  اين دو عبادت مادر عبادت
عبادت را به صورت شرعي انجام دهد به راستي كه حقوق خداوند و حقوق 

﴿ بعد از آن فرمود: ،بندگانش را انجام داده است. بنابراين       ﴾  و از
خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد و اين فراگيرترين دستور الهي است. پس اطاعت خدا 

 و تصديقاند  از آن نهي كردهآنچه  و پيغمبرش با اطاعت از اوامرشان و پرهيز از
و تجاوز نكردن از حدود و مرزهاي شرعي در اين داخل اند  از آن خبر دادهآنچه 
 است.
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 ،اعتبار دارد اخلاص و نيك انجام دادن است. بنابراينچه در انجام اين امور آن

 ﴿ فرمود:       ﴾ كنيد آگاه است. پس خداوند  آنچه مي و خداوند به
و خداوند اند  را انجام داده كه به چه صورت آن داند و آگاه است مي اعمالشان را

 دهد. مي جزاها  يشان دارد به آنها طبق اطلّاعي كه از دل
 :14-19ي  آيه

﴿                                    

     ﴾ »كه دوستي كردند با قومي كه خداوند بر  اي به كساني آيا ننگريسته
است! اينان نه از شمايند و از آنانند و آگاهانه به دروغ سوگند آنان خشمگين 

 .»خورند مي

﴿                      ﴾ » خداوند براي آنان عذابي
 .»كنند! سخت آماده كرده است آنان چه كار بدي مي

﴿                    ﴾ » آنان سوگندهايشان
اي  اند و مردم را از راه خدا بازداشته اند بنابراين، عذاب خواركننده را سپري ساخته

 .»دارند

﴿                              

﴾ » اموالشان و فرزندانشان هرگز چيزي از (عذابِ) خدا را از آنان دفع نخواهد
 .»مانند كرد، اينان دوزخيانند و در دوزخ جاودانه مي

﴿                                      

    ﴾ »گاه برايش سوگند  گرداند آن را زنده مي كه خداوند همة آنان روزي
برند كه ايشان داراي  خورند و گمان مي كنند چنانكه براي شما سوگند مي ياد مي

 .»چيزي هستند. هان! ايشان دروغگويانند
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﴿                              

     ﴾ »گاه ياد خدا را زا خاطرشان برده  شيطان بر آنان چيره گشته، آن
 .»شيطان زيانكارنداست، اينان حزب شيطان هستند. هان! قطعاً حزب 

ديگر  كه يهود و نصاري وهايي  آن ،دهد مي خداوند از زشتي حالت منافقان خبر
بهره ترين  خشمگين است و بزرگها  گيرند كه خداوند بر آن مي كساني را به دوستي

منان هستند و نه از ؤنه از مها  اين اند. از خشم و نفرين الهي را به دست آورده

﴿كافران.                     ﴾  :در اين ميان «. ]143[النساء
. پس اين منافقان در ظاهر »ها هستند و نه با آنها  نه با اين ،سرگردان و دودل هستند

 با كافران است.ها  و باطن مومن نيستند، چون باطن آن
با مومنان است واين ها  هستند چون ظاهر آنو نه در ظاهر و باطن با كافران 

كه به اين حالت توصيف كرده است، حال آنست كه خداوند آنان را با ها حالت آن
كه خورند كه مومن هستند درحالي مي سوگندها  خورند. پس آن مي دروغ سوگند

مومن نيستند. پس سزاي اين خائنانِ فاسق ودروغگو اين است كه خداوند عذاب 
آماده كرده است. ها  براي آنـ داند  نمي اندازه و حالت آن را كسي كهـ سختي را 

كه خداوند را ناشخنودمي نمايد و اند  كنند، چون كاري كرده مي چه كار بديها  اين
 گرداند. مي واجبها  لعنت و عذاب را بر آن

﴿       ﴾ كه به وسيله آن از اند  آنان سوگندهايشان را سپري قرار داده
كنند، پس خود و ديگران را از  مي منان خود را محافظتؤسرزنش خدا و پيامبر و م

راه خدا همان راهي است كه هركس آن را در پيش بگيرد او را  اند. راه خدا بازداشته
رساند و هركس از راه خدا بازداشته شود تنها  مي بهشت پرناز و نعمتهاي  به باغ

﴿ د.رسان مي ماند راهي است كه انسان را به جهنّم مي پيش روي اوراهي كه   

  ﴾ از ها  پيش روي دارند، چون وقتي آناي  پس اينان عذاب خواركننده
را با ها  خداوند آناند  ايمان آوردن به خدا و فرمان برداري از آيات الهي سرباز زده
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 شود و نه به آنان فرصت داده نمي دورها  عذاب هميشگي كه يك لحظه از آن
 گرداند. مي شود خوار مي

﴿               ﴾   فرزندان و اموالشان چيزي از
از پاداش به آنها خواهند داد. اي  دور نخواهند كرد، و نه بهرهها  عذاب خدا را از آن

﴿            ﴾  اينان دوزخيانند و همواره در آن خواهند بود و
زندگي كند بر همان اي  جاودانند. و هركس بر شيوه شوند و در آن نمي از آن بيرون

 ميرد. مي شيوه
 زنند و برايشان سوگند مي طور كه در دنيا مومنان را گولسپس منافقان همان

كند براي  مي را زندهها  خورند كه ما مومن هستيم، روز قيامت كه خداوند همه آن مي
 خوردند، و گمان مي طور كه براي مومنان سوگندخورند همان مي خداوند سوگند

عقايد  برند كه در اين سوگند خوردنشان بر چيزي هستند، چون كفر و نفاق و مي
دهد و  مي را فريبها  كه آن است تا اينان ريشه دوانيده باطلشان به تدريج در اذهانش

 دروغها  گيرد. آن مي هستند و پاداش به آن تعلّق برند كه بر چيزي مي گمان
گويند و مشّخص است كه دروغ گفتن پيش خداوند كه داناي پيدا و پنهان است  مي

 ندارد.اي  فايده
چيره شده و ها  برايشان اتّفاق افتاده به خاطر آن است كه شيطان بر آنآنچه  و

را از ياد خدا غافل كرده و ياد خدا را از  آراسته است و آنانها  كارهايشان را براي آن
 چيزي ديگرها  خاطرشان برده است. شيطان دشمن آشكار است و جز شر براي آن

﴿خواهد.  نمي                ﴾  :شيطان فقط «. ]6[فاطر
 .»كند تا از اهل دوزخ باشند مي بدان خاطر گروهش را دعوت

﴿                  ﴾  اينان حزب شيطان
خود  كساني كه دين و دنيا و خانواده ،هستند. هان! بدانيد كه حزب شيطان زيانكارند

 اند. دادهرا از دست 
 :20-21ي  آيه
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﴿                ﴾ »كه با خدا و  گمان كساني بي
 .»ترين و خوارترين (مردمان) خواهند بود كنند از زمرة پست پيغمبرش دشمني مي

﴿                  ﴾ » خداوند مقرّر داشته است
 .»گمان خداوند تواناي پيروزمند است شويم. بي كه من و پيغمبرانم پيروز مي

كه با كفر ورزيدن و ارتكاب  و هشدار است. هشدار است براي كسياين نويد 
است گناه به مخالفت با خدا و پيامبرش برخيزد. خداوند به چنين كسي هشدار داده 

كه خوار و پست خواهد شد و سرانجامي نيكويي نخواهد داشت و هرگز پيروز 
آنچه  نخواهد گرديد. و نويد است براي كسي كه به خدا و پيامبرش ايمان آورد و از

 پيروي كند.اند  پيامبران آورده
شود كه فتح و  مي پس چنين كسي از حزب رستگار خداوند است و نويد داده

ايست كه خلاف آن  از آن او خواهد بود. و اين وعده آخرت پيروزي در دنيا و
يابد چون اين وعده را خداوند ِ تواناي راستگو  نمي صورت نخواهد پذيرفت و تغيير

 تواند انجام دهد. مي داده است كه هرچه بخواهد
 :22ي  آيه

﴿                             

                                    

                                  

           ﴾ » گروهي را كه به خداوند و روز قيامت
كه با خدا و پيغمبرش مخالفت ورزيده است  آورند نخواهي يافت با كسي ايمان مي

دوستي كنند هرچند پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا خويشاوندانشان باشند. 
ز سوي را به فيضي ا هايشان ايمان را نگاشته است و آنان اينانند كه (خداوند) در دل

ها و درختان)  آورد كه از زير (كاخ هايي درمي را به باغ است. و آنان خود توان داده
مانند. خداوند از آنان خشنود است  ها رودبارها روان ست و جاودانه در آنجا مي آن
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و آنان (نيز) از او خشنودند. اينان حزب خدا هستند. هان بدانيد كه حزب خدا 
 .»رستگار است

  ﴿ فرمايد: مي لخداوند متعا                  

    ﴾ ايمان به خدا و روز قيامت و دوستي كردن با كافران با هم جمع 
كه واقعا به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد به اقتضاي اي  شوند و هر بنده نمي

ورزد،  مي دشمنياند  ايمان دوستي نموده و با كساني كه ايمان نياورده ايمانش با اهل
 مردم به او باشند.ترين  كه ايمان ندارند نزديكهايي  گرچه اين

كه ثمره و هدف آن تحقّق يافته است. و كساني كه  ،ايمان واقعي همين است
شود و  نمي هرگز متزلزل يشان كاشته است وها چنين هستند خداوند ايمان را در دل

خداوند  كساني هستند كهها  گذارد. و آن نمي ترديدها و شبهات در ايمان آنها تاثيري
 است. را توانايي داده ن خود آنانبا وحي و معرفت خويش و با مدد و احسا

كساني هستند كه در اين جهان زندگاني پاكي دارند و در جهان آخرت نيز ها  آن
از ها  دل بخواهد و چشمآنچه  هرها  واهند بود كه در آن باغبهشت خهاي  در باغ

كه هاي  نعمتترين  از بهترين و بزرگها  دين آن لذّت ببرند فراهم است. آن
هايي  گردند و به خاطر انواع نعمت مي خشنودي هميشگي خداوند است برخوردار

ردند، اما گ مي كه پروردگارشان به آنان عطا نموده است از پروردگارشان خشنود
هركس كه ادعا نمايد به خدا و روز قيامت ايمان دارد، با وجود اين با دشمنان خدا 
دوستي كند و كسي را كه ايمان را پشت سرانداخته است دوست بدارد، چنين ايماني 

را  ت هر كاري بايد دليلي باشد كه آنندارد. براي صح فقط خيال است، و حقيقتي
 ندارد و ادعا كننده را تصديقاي  ادعاي صرف فايدهتصديق و تائيد نمايد. پس 

 كند. نمي
 

 ي مجادله پايان تفسير سوره



 

 

 حشري  تفسير سوره

 آيه است. 24مدني و 
 :1-10ي  آيه

﴿                    ﴾ »ها و  آنچه در آسمان
 .»كند و او پيروزمند فرزانه است آنچه در زمين است خدا را به پاكي ياد مي

﴿                                  

                                     

                        ﴾ » او خدايي است كه
آيي از سرزمينشان بيرون كرد، شما گمان  كافران اهل كتاب را در نخستين گردهم

را از (عذاب)  بردند كه دژهايشان آنان برديد كه آنان بيرون روند و آنان گمان مي نمي
كردند  كند پس خداوند از آنجا به سراغشان رفت كه گمان نمي خداوند محافظت مي

هاي مؤمنان  هاي خود و دست اي كه با دست هايشان هراس انداخت به گونه دلو رد 
 .»كردند. پس اي خردمندان پند گيريد! هاي خويش را ويران مي خانه

﴿                               ﴾ » اگر
كرد و  كرد در دنيا ايشان را به عذاب گرفتار مي خداوند آوارگي را بر آنان مقرّر نمي

 .»آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ را دارند

﴿                      ﴾ » اين بدان
اند و هركس كه با خداوند  با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده خاطر است كه آنان

 .»دشمني ورزد (بداند كه) خداوند سخت كيفر است
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﴿                              ﴾ 
هايش برجاي گذاشتيد به فرمان  ها و ريشه بر پايههر درخت خرمايي كه بريديد يا «

 .»خداوند بوده است و تا بدكاران را خوار و رسوا گرداند

﴿                              

                   ﴾ » و آنچه خداوند از (اموال) آنان بر
ايد بلكه  پيغمبرش ارزاني داشت شما اسبان و شتراني را براي آن به تاخت درنياورده

گرداند وخداوند بر هر چيزي  خداوند پيامبرانش را بر هركس كه بخواهد چيره مي
 .»تواناست

﴿                               

                                

               ﴾ » آنچه خداوند از (اموال) اهالي اين
ها به پيغمبرش ارزاني داشت متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر)   آبادي

و يتميان و بينوايان و در راه ماندگان است تا تنها درميان ثروتمندانِ شما دست به 
را بگيريد و از آنچه كه شما را از  دست نگردد. و آنچه كه پيغعمبر به شما بدهد آن

 .»گمان خداوند سخت كيفر است دارد باز آييد. و از خداوند بترسيد بي آن باز مي

﴿                              

                ﴾ » (همچنين غنائم) از آن فقراي
اند از خداوند فضل و  هايشان و اموالشان رانده شده مهاجريني است كه از خانه

 .»راستگوينددهند. اينانند كه  جويند و خدا و پيغمبرش را ياري مي خشنودي مي

﴿                           

                               

     ﴾ »كه پيش از آنان خانه و كاشنه را آماده كردند و ايمان  و كساني
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سوي آنان هجرت كنند دوست  (نيز) در دلشان جاي گرفت، كساني را كه به
اند احساس نيازي نكنند و  هاي خود از آنچه (به مهاجران) داده دارند، و در دل مي

دهند هرچند كه خود سخت نيازمند باشند. و  خودشان ترجيح مي(ديگران را) بر 
 .»كه از آزمندي نفس خويش مصون باشند اينانند كه رستگارند كساني

﴿                             

                      ﴾ »كه پس از  و كساني
گويند: پروردگارا! ما و برادران ما را كه در ايمان  (مهاجرين و انصار) آمدند مي

كه  اي در حقّ كساني هاي ما هيچ كينه اند بيامرز و در دل آوردن از ما پيشي گرفته
 .»اند قرار مده، پروردگارا! تويي كه بخشندة مهرباني آوردهايمان 

شود. بني نضير طايفه بزرگي بودند كه در  مي اين سوره، سوره بني نضير ناميده
مبعوث شد و به  صساكن بودند. وقتي پيامبر صاز مدينه در زمان پيامبراي  گوشه

نيز بدو ها زيدند آنمدينه هجرت كرد به همراه ديگر يهودياني كه به پيامب كفر ور
 كافر شدند. 

يهودي كه در مدينه همسايه او بودند پيمان صلح امضا هاي  سپس پيامبر با قبيله
سخن ها  رفت و با آنها كرد. نزديك شش ماه بعد از رخداد جنگ بدر، پيامبر نزد آن

ه ضمري كشته بود او را ياري يكه عمرو بن امهايي  گفت تا در پرداخت ديه كلابي
بنشين تا نياز تو را برآورده ، اينجا گفتند چنين خواهيم كرد اي ابالقاسمها  نمايند. آن

 سازيم. 
و شيطان برخي از يهوديان بني نضير با هم به نجوا و خلوت پرداختند آنگاه 

ر شده بود زيبا جلوه داد و نقشه كشتن پيامبر را كشيدند رّشقاوتي را كه برايشان مق
شما حاضر است اين سنگ را بالاي بام ببرد و آن را روي سر  و گفتند كدام يك از

عمرو بن جحاش گفت: ها  آنترين  بياندازد تا سنگ به سرش بخورد. شقي صپيامبر
 كنم. مي من اين كار را
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اراده آنچه  گفت: چنين مكنيد، سوگند به خدا كه او ازها سلام بن مشكم به آن
اوست.  ا شكستن عهدي است كه ميان ما وبا خبر خواهد شد و اين كار شم ايد كرده

بلافاصله از سوي خداوند به پيامبر وحي شد و از قصد يهوديان با خبر گرديد. پس 
مدينه رهسپار شد و يارانش به او پيوستند سوي  به شتابان از جاي خود برخاست و

 يهوديانآنچه  يارانش را از صو گفتند: برخاستي و متوجه نشديم! پيامبر
 ستند انجام دهند با خبر كرد.خوا مي

از مدينه بيرون برويد و در كنار « فرستاد و فرمود:ها  كسي را نزد آن صپيامبر
دهم و هركس را بعد از آن  مي من در مدينه ساكن مباشيد. من به شما ده روز مهلت

مشغول آماده ها  بعد از آن چند روزي بود كه آن .»ده روز ببينم گردنش را خواهم زد
خود براي خروج ازمدينه بودند كه عبداالله بن ابي بن سلول منافق، فردي را  كردن

فرستاد و گفت: از سرزمين خود بيرون نرويد، من دو هزار نفر دارم كه ها  نزد آن
از شما خواهند مرد، و قبيله همراه شما وارد قلعه اتان خواهند شد و در دفاع 

وسردار  را ياري خواهند كرد. رئيسقريظه و هم پيمانانتان از غطفان شما  بني
عبداالله منافق گفته بود اميدوار شد و قاصدي نزد آنچه  يهوديان حيي بن اخطب به

خواهي  مي رويم، هرچه كه نمي فرستاد و گفت: ما از سرزمين خود بيرون صپيامبر
 بكن.

حركت كردند ها  آنسوي  به و يارانش تكبير گفتند و بلند شدند صپيامبرآنگاه 
هاي  قلعهها  به دوشت داشت. مسلمان ÷ پرچم مسلمين را علي بن ابي طالبو 

و هم  تيراندازي گزيدند و عبداالله بن ابيها  آنسوي  به يهوديانرا محاصره كرده و
را محاصره كرد و ها  آن صخيانت كردند. پيامبرها  پيمانانشان از قبيله غطفان به آن

 زد. را قطع نمود و آتشها  درختان خرماي آن
شويم. پس  مي كسي را نزد رسول خدا فرستادند و گفتند: از مدينه خارجها  آن

يشان از مدينه خارج شوند، و از ها رسول خدا اجازه داد كه خودشان و زن و بچه
ندارند  شان بار ِ يك شتر را با خود بردند. اما پيامبر فرمود كه حقّها اموال و دارايي

هاي  ند. پس رسول خدا همه اموال و دارايي و اسلحهيشان را با خود ببرها اسلحه
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برجاي مانده از طايفه بني نضير به هاي  آنان را به غنيمت برد. و تمام اموال و اسلحه
طور خالص براي رسول خدا و مصالح مسلمانان بود. و پيامبر آن را به صورت 

ر خود گردانيد و عايد پيامب» فَيء«خُمس تقسيم نكرد. چرا كه خداوند آن را به رسم 
 را آنان صمسلمانان براي تصاحب آن اسب يا شتري نتاختند. پس رسول خدا

بيرون راندگان ي  ابن اخطب بزرگ آنان از جمله خيبر بيرون راند. و حييسوي  به
يشان را به غنيمت برد كه ها يشان سيطره يافت و اسلحهها بود. پس بر زمين و خانه

) شمشير بود. اين داستان آنان بود، آن چنان كه اهل 340() كلاه، و 50) سپر، و (50(
 اند. سيره روايت كرده

كه آنچه  خداوند متعال اين سوره را طوري آغاز كرد كه در آن بيان نمود تمامي
كنند. و همه چيز  مي برند در برابر عظمت او كرنش مي و زمين به سرها  در آسمان

نمندي است كه بر همه چيز چيره و غالب باشد چون او توا مي در برابر او فروتن
است، پس هيچ چيزي براي او دشوار نيست و او در آفرينش و فرمان خود با 

را كه مصلحتي در آن آنچه  آفريند و نمي حكمت است و هيچ چيزي را بيهوده
 كند كه مقتضاي حكمت اوست. مي نمايد، و فقط كاري نمي نيست مشروع

برش را بر كافرانِ اهل داوند اين است كه پيامخي  از جمله كارهاي حكيمانه
را از ها  پيروز گردانيد، و آن -وقتي كه به پيامبر خيانت كردند  - )نضير بني(كتاب 

سرزمين و وطنشان كه به آن انُس گرفته بودند بيرون راند. و بيرون راندنشان اولين 
ر داشت. رّمقها  بر آن صخروج و جلاي وطني بود كه خداوند به دست پيامبرش

 خيبر بيرون رفتند.سوي  به از مدينهها  آن
علاوه بر اين بار، باري ديگر نيز از وطن ها  كند كه آن مي اين آيه كريمه دلالت

را از خيبر نيز بيرون ها  آن صخود بيرون رانده خواهند شد. و آن اين بود كه پيامبر

﴿يهوديان را هم بيرون راند. هاي  بازمانده سراند و بعد از ايشان عمر     

  ﴾ يشان ها كرديد كه يهوديان از سرزمين و خانه نمي گمانها  شما مسلمان

﴿دژهاي محكمي داشتند و قدرتمند بودند. ها  بيرون بروند، چون آن    



  تفسير راستين  978

 

         ﴾ و گمان بردند كه دژهايشان آنان را از عذاب خدا محافظت 
را فريب داد و گمان ها كند. بنابراين به دژهاي خود باليدند و دژهاي محكم آن مي

توانايي دسترسي به كس  هيچ نخواهد رسيد وها بردند كه در آن جا گزندي به آن
چيزي از ها  دژها و قلعهرا نخواهد داشت. اما خداوند چنين مقّرر كرده بود كه ها  آن

قدرت و دفاع  ،الهي دور نخواهد كرد و در برابر فرمانها  عذاب خداوند را از آن

﴿ نخواهد داشت. بنابراين فرمود:اي  فايده            ﴾  پس
شوند.  مي جا گرفتارن آمد كه گمان نبرده بودند از آنخداوند از جايي كه به سراغشا

﴿و آن اين بود كه        ﴾ يشان ترس و هراس ها خداوند در دل
 انداخت.

است و  لشكر خداوندترين  رعب يعني ترس و هراس شديد، كه به مثابه بزرگ
 گمانها  آنآنچه  ساز و برگ و نيرويي افاقه نخواهد كرد. اگر دشمن را فرابگيرد هيچ

كند قلعه و دژهايي بودكه خود را در آن حفاظت  مي كه خطر را از آنان دوربردند  مي
بردند. اما هركس كه  مي نموده و در آن سنگر گرفته بودند و در پناه آن آسوده به سر

اعتماد كند خوار و ذليل خواهد گشت، و هركس به غير از  به غير از خداوند
 د شد.خداوند تكيه نمايد همان چيز بلاي جانش خواه

محل پايداري و شكيبايي ها  يهوديان فرود آمد. دلهاي  پس امري آسماني بر دل
باشند. پس اين امر آسماني و هراس، قدرت و توانمندي  مي و يا ترس و ضعف

يشان را از بين برد و به جاي آن ضعف و ترس و بزدلي قرار داد و براي دفع ها دل
: گرديد. بنابراين فرمودها  يگر براي آنو اين ترس، دشمني د .نداشتنداي  آن چاره

﴿             ﴾ خود و هاي  يشان را با دستها خانه
با پيامبر بر اين چيز صلح كردند كه ها  كردند چون آن مي مومنان ويرانهاي  دست

يشان را ها اين رو بسياري از خانهفقط به اندازه بار شترهايشان با خود ببرند. از 
 منهدم و خراب كردند.
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چيره شدند. ها را بسيار خوب ساخته بودند، و مومنان بر آن كه آنهايي  خانه
بودند كه بر ها يشان را منهدم كردند. پس آنها يشان را خراب و دژها و قلعهها خانه

 و به خود ضربه زدند. خود جنايت كردند

﴿          ﴾  پس اي صاحبان خرد و بصيرت! و اي كساني كه داراي
ه كامل هستيد! پند و عبرت بگيريد. چون اين درست عبرتي است كهاي  عقل

كه مخالف حقّ هستند و از هوي و هوس خود  چگونگي برخورد خداوند با كساني
آنان سودي نبخشيد و  كه قدرتشان بههايي  شود، آن مي كنند از آن شناخته مي پيروي

يشان نتوانست آنها را حفاظت كند، بدانگاه كه فرمان الهي به سراغشان آمد. ها قلعه
به سبب گناهانشان مورد شكنجه و عذاب قرار گرفتند. و اين موضوع امري ها پس آن

وضوع است نه سبب و دليل خاص م اعتبار دارد عموم مفهوم وآنچه  و ،كلّي است
 آن.

نمايد كه از سرنوشت بني نضير درست عبرت گرفته شود، و اين  مي آيه امر اين
كه جاي هايي  يكديگر مقايسه گردند و در مفاهيم و حكمت امور مشابه با كه

 گردد و بصيرت نافذ مي خردورزي و انديشيدن است، و با اين كار عقل كامل
ساند تامل و ر مي يابد و انسان را به فهم و درك حقيقي مي شود و ايمان فزوني مي

 انديشه صورت گيرد.
سپس خداوند متعال خبر داد كه يهوديان به همه كيفرهايي كه سزاوار آن بودند 

﴿ تخفيف داد. بنابراين فرمود:ها  آن نرسيدند بلكه خداوند به         

 ﴾ ّكرد به عذاب  نمي رو اگر خداوند ترك ديار و آوارگي را بر آنان مقر
ها  گرچه عذاب سخت دنيوي به آن -ها  شدند. ولي آن مي ديگري در دنيا گرفتار

را كسي جز  آتش دوزخ را دارند كه شدت و سختي آن در آخرت عذاب -نرسيد 
رسيده و ها  عذاب و كيفرشان به آن نبايد چنين كنندكهها  داند. پس آن نمي خداوند

و تر  آماده كرده بزرگها  كه خداوند در آخرت براي آنتمام شده است، زيرا عذابي 
 است.تر  كامل
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﴿           ﴾  اين بدان خاطر است كه آنان با خدا و پيغمبرش
و براي سرپيچي از خدا و رسولش اند  دشمني ورزيده و به مبارزه برخاسته

 ﴿او همين است.  و هركس ه با خدا دشمني روزد سنت الهي درباره اند، كوشيده

        ﴾ دشمني ورزد بداند كه خداوند  كس با خداوندو هر
 كيفر است. سخت

 را سرزنش كردند كه چرا درختان خرما وها  و مسلمان صنضير، پيامبر قبيله بني
تباهي است، از  ادعا نمودند كه اين كار فساد و قطع كرده است، و ديگر درختان را

قرار دادند. خداوند متعال خبر داد كه  جويي مورد طعنه و عيب اين رو مسلمين را

﴿بريدن درختان خرما و بر جاي گذاشتن آن از سوي مسلمانان   ﴾ فرمان  به

﴿و اذن خداوند بوده است.      ﴾  و براي آن بوده تا خداوند بدكاران را
 گرداند.خوار و رسوا ب

شما را مسلّط كرد تا درختانشان را قطع كنيد و بسوزانيد تا اين كار عذابي باشد 
در دنيا گردد. و تا ضعف و ناتواني شان  و مايه خواري و رسواييها  براي آن

ها  نضير و اين كه خداوند چگونه آن خّص شود. اين بود حالت قبيله بنيكاملشان مش
 را در دنيا كيفر داد.

﴿ رسد. پس فرمود: مي سپس بيان كرد كه اموال و كالاهايشان به چه كسي    

       ﴾  چيزهايي از دارائي اهل اين آبادي يعني بني نضير كه خداوند

﴿به پيامبرش ارزاني داشت،              ﴾  شما اي گروه
 اسبان و شتراني را نتاخته بوديد.! براي من دست آوردن آن ها مسلمان

نه خودتان و نه چهارپايانتان بلكه  ايد، يعني براي به دست آوردن آن رنجي نبرده
بدون زحمت به اين اموال  يهوديان ترس و هراس انداخت وهاي  خداوند در دل

﴿ فرمود: دست شما رسيد. بنابراين                    

  ﴾ و  گرداند مي ولي خداوند پيغمبرانش را بر هركس كه خداوند چيره
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هيچ امر محال و است كه  خداوند بر هر چيزي تواناست. و از كمال قدرت الهي اين
 ابر او نيرويي ندارد.ناممكني براي او ناممكن نيست، و هيچ قدرتمندي در بر

شود كه بدون جنگ و به حق از كافران  مي در اصطلاح فقها به اموالي گفته» فيء«
را از ترس  كه يهوديان فرار كردند و آناش  شود. مانند مال و دارايي مي ستانده

شود، چون از كافراني كه مستحق  مي ناميده» فيء«مالي مسلمين رها نمودند. چنين 
 برگشته است كه حقّ كامل در آن دارند.هايي  آن نيستند به مسلمان

﴿است،  طور كه خداوند بيان داشته همان» فيء«حكم كلي           

  ﴾ كه خداوند به پيغمبرش ها  آبادي اهاليهاي  از اموال و داراييآنچه  هر
ارزاني داشته است، هم چنين به طور كلّي چه در زمان پيامبر و چه بعد از او كسي 

 ﴿كه حكومت را در دست دارد اگر چنين اموالي را به دست آورد،       

              ﴾ اموال متعلّق به خدا وپيغمبر و  اين
 است. خويشاوندان پيغمبر و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان

﴿ آمده است: لاين آيه شبيه آيه ايست كه در سوره انفا            

                         ﴾  :الأنفال]

آوريد يك پنجم آن از آن  مي غنيمت به دست كه به صورتآنچه  و بدانيد هر«. ]41
ين ا. پس »پيغمبر و خويشاوندان او و يتيمان و بينوايان ودر راه ماندگان است

منافع عمومي و كلّ رسد: سهم خدا و پيغمبرش در مصالح و  مي غنيمت به پنج گروه
شم و ها گردد. و يك پنجم آن به خويشاوندان پيامبر يعني بني مي مسلمين صرف
 رسد هركجا كه باشند، و سهميه زن و مردشان برابر است. مي فرزندان مطلب

شم در يك پنجم ها بني مطلب به خلاف سايرين بني عبد مناف بدين خاطر با بني
شم ها بي طالب وقتي كه قريش پيامبر و بنيهستند چون در ورود به شعب ا شريك

پيمان بستند ها  را تحريك اقتصادي كردند و بر دشمني ورزيدن و قهر كردن از آن



  تفسير راستين  982

 

ها  در مورد بني عبدالمطلب فرمود: آن صشم همراه بودند. بنابراين پيامبرها با بني
 در زمان جاهليت و در اسلام مرا تنها نگذاشتند و از من جدا نشدند. 

كسي است كه پدرش را از دست  رسد. يتيم مي ك پنجم به مستمندان يتيمو ي
رسد. و يك  مي داده و هنوز به سن رشد و بلوغ نرسيده است. و يك پنجم به فقرا

خداوند  و مخارج سفر ندارند.اند  پنجم سهم مسافراني است كه در ديار غربت مانده
 .را در اين افراد مشخّص منحصر گرداند» فيء«تقسيم 

﴿             ﴾   تا بين ثروتمندان دست به دست نگردد، به
امري فساد بزرگي  كه به ديگر افراد ناتوان و عاجز نرسد، كه قطعا از چنيناي  گونه

 روي خواهد داد.
طور كه در پيروي كردن از فرمان خدا و شريعت و آئين او منافع و  همان
اصل كلّي  خداوند به رعايت قاعده و ،شماري وجود دارد. بنابراين هاي بي مصلحت

﴿ دستور داد و فرمود:                 ﴾  پيامبر آنچه
بازداشته شما را از آن آنچه  را اجرا كنيد و آورده است آن )احكام الهي(شما از  براي

 است از آن دست بكشيد.
شود. و هر حكمي كه  مي فروع دين و ظاهر و باطن آن و اين شامل اصول و

دهد بندگان بايد به آن چنگ بزنند و آن را اجرا كنند و مخالفت با فرمان  مي پيامبر
خداوند لازم الاجرا است  پيامبر بگويد همانند دستورآنچه پيغمبر جايز نيست. و هر

عذري بياورد. و مقدم  كردن آن را ترك نمايد و براي ترك اجازه ندارد آنس ك هيچ و
 داشتن سخن هيچ كسي بر سخن و حكم پيامبر جايز نيست.

و ارواح ها  تا از او بترسند و پروا كنند زيرا دل سپس خداوند مردم را فرمان داد
پرهيزگاري است كه گردند و به وسيله تقوا و  مي و دنيا و آخرت با تقواي الهي آباد

 آيد. و با ضايع كردن تقوا و مي سعادت هميشگي و رستگاري بزرگ به دست
آيد. پس  مي اعتنايي به آن شقات و هميشگي و عذاب جاودانگي به سراغ انسان بي

﴿ فرمود:          ﴾ ،گمان خداوند  بي و از خداوند بترسيد
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 كند و پيروي كردن از هوي و هوس و است و هركس تقوا را تركسخت كيفر 
 دهد. مي نفس را ترجيح دهد او را سخت كيفرهاي  خواسته

ي را صاختصاص يافتن غنايم به افراد مشخسپس خداوند متعال حكمت و سبب 
تعلّق ها  سزاوار كمك هستند و سزاوارند كه غنايم به آنها  بيان كرد، و اين كه آن

يا مهاجر هستند كه چيزهاي دوست داشتني از قبيل ها  آن س بيان كرد كهگيرد. پ
خويش را به خاطر خداوند و به خاطر محبت  اموال خود و دوستان سرزمين و

راستگوياني هستند كه به مقتضايا يمان ها  اين .پيامبر ترك كرده و هجرت نموده ا ند
دشوار، صداقت ايمان هاي  اعمال صالح خود و عبادت و بااند  خ ويش عمل كرده
 اند. خود را ثابت نموده
كند اما ادعاي خويش را با جهاد و هجرت  مي كه ادعاي ايمان به خلاف كسي

ثابت نكرده است. و اين مستحقان يا انصار هستند از قبيله اوس و ها  وديگر عبادت
دند، و خزرج كه با ميل و رغبت خود و بدوناجبار به خدا و پيامبرش ايمان آور

كردند، و دارالجهره  را جاي دادند و او را از هر دشمني محافظت صپيامبر
آماده نمودند تا اينكه تبديل به پناهگاهي براي مومنان گرديد كه به آن  ودارالايمان را

محل مبارزه با ها  مراجعه كردند و به آن پناه بردند. و زماني كه همه شهرها و آبادي
توانستند اقامت  مي مدينه فقط درها  فساد بود مسلماندين خدا و لانه شرك و 

 نمايند.
كه اسلام گسترش يافت شدند تا اين مي همواره ياوران دين به انصار پناهنده پس

هاي  شد و دلتر  و قدرت گرفت و روز به روز تعداد مسلمانان و قلمرو اسلام بيش
هرها را با شمشير و ا و شمردم را به وسيله علم و ايمان و قرآن فتح كردند و كشوره

 نيزه گشودند.

﴿زيبايشان اين بود كه هاي  انصار از جمله صفت       ﴾  كساني را
ها  دارند. و اين به خاطر آن است كه آن مي دوستاند  كه به نزد ايشان هجرت كرده

دارند و  مي خدا و پيغمبرش را دوست دارند از اين رو دوستان خدا را دوست
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  ﴿ دارند. مي هركس را كه دين خدا را ياري نمايد دوست     

    ﴾ كه خداوند به هايي  به خاطر نعمتـ خود نسبت به مهاجران هاي  و در دل
هاي  ورزند و اين نشانگر پاكي و سالم بودن دل نمي و كينهـ  آنان داده است حسد

يشان از خيانت و كينه و حسد و پاك و به دور ها ست ودالّ بر اين است كه دلها آن
نمايد كه مهاجران از انصار برتر هستند چون خداوند اول از  مي است. و اين دلالت

كه هايي  و برتريها  انصار به خاطر فضيلت است كه مهاجران ياد نموده و خبر داده
نمايد كه خداوند به  مي ورزند. و اين دلالت نمي حسد مخاجرين دارند نسبت به آنان

چيزهايي داده كه به انصار و ديگران نداده است، چون مهاجران هم هجرت ها  آن
 اند. كرده و هم پيامبر را ياري نموده

﴿                ﴾ انصار به سبب هاي  يكي از صفت
نوع بخشندگي ترين  ايثار كامل اند. و از خودگذشتگي بر ديگران برتري يافتهايثار 

يازمند است انسان اموال و چيزهايي را كه دوست دارد و به آن ن است، و اين كه
 براي ديگران خرج كند.

كه نياز مبرم داشته باشد آن را به ديگران بدهد. چنين امري جز از  و ضمن آن
را بر  نيز سرچشمه آن محبت خداست كه آنآيد.  نمي اخلاق و خويي وارسته بر

از همين مورد است  اند. آن مقدم داشتههاي  و اميال نفس و لذّتها  محبت و خواسته
او مهمانش را بر خودش  .داستان مرد انصاري كه آيه در رابطه با او نازل شده است

ترجيح داد و غذا را به مهمان داد و خود و خانواده و فرزندانش گرسنه خوابيدند تا 
 مهمانشان سير بخوابد.

امري پسنديده است، و بخل ورزيدن ناپسند، و هركس كه داراي ايثار و از  ايثار

 ﴿ خود گذشتگي باشد به راستي كه از آفت بخل مصون مانده است:   

        ﴾  و هركس كه از بخل نفس خود مصون گردد چنين
و مصون بودن نفس از بخل شامل مصون بودن از بخل در  .كساني قطعا رستگارند

همه چيزهايي است كه انسان بدان امر شده است. پس هرگاه بنده از بخل نفس خود 
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كند و اين فرامين را با علاقه  مي فرامين خدا و رسولش را اجرامصون باشد نفس او 
 دهد. مي و شرح صدر انجام

گزيند گرچه برايش دوست داشتني  مي خدا نهي كرده است دوري كهآنچه  و از
باشد، و نفس و شهوت، او را به انجام آن فرا بخواند. نيز اموال خود را در راه خدا 

 با اين كار رستگاري و كاميابي را به دستكند و  مي و طلب رضايت او خرج
مبتلا گردد و  خود مصون نباشد و به بخل آورد. به خلاف كسي كه از بخل نفس مي

 بخلي كه اساس و ماده هر شرّ و بدي است. ،در انجام هر كار خيري بخيل باشد
، پس اين دو گروه وارسته اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر و پيشوايان هستند

اند  آمدهها  كه آنان كه بعد از آناند  دست يافتههايي  و خوبيها  كه به فضيلتكساني 
برجستگان و سران مسلمانان و ها  پس اين اند. نايل نگرديدههايي  به چنان خوبي

 اند. رهبران پرهيزگاران گشته
آيند همين فضيلت كافي است كه در مسير  ها مي كساني كه پس از آن و براي

كنند و به رهنمود آنان اقتدا نمايند. بنابراين خداوند پيشينياني را كه به حركت ها  آن

﴿ بيان كرد و فرمود:اند  اقتدا نمودهها  آن     ﴾ كه بعد و كساني 

﴿آيند،  مي انصار به دنيا از مهاجرين و ﴾  در قالب خيرخواهي براي خود و

﴿ گويند: مي همه مومنان                     ﴾  پروردگارا! ما
 بيامرز.اند  و برادران ما را كه در ايمان آوردن از ما پيشي گرفته

كه پيش از  صحاب و كسانيمومنان گذشته را از قبيل ا و اين دعايي است كه همه
منان از ؤشود. و اين از فضائل ايمان است كه م مي شاملاند  بودهها  و بعد از آنها  آن

كنند، چون همه در ايمان مشاركت  مي برند و براي يكديگر دعا مي يكديگر استفاده
كند، و به سبب اين پيوند  مي دارند و ايمان است كه ميان مومنان پيوند برادري ايجاد

 ند.دار مي كنند و يكديگر را دوست مي براي يكديگر دعا
يشان نسبت به همديگر ها در دلاي  خداوند در اين دعا بيان كرد كه كينه ،بنابراين

محبت و دوستي و خيرخواهي براي  ندارند، و هرگاه در دل كينه نباشد ضد آن كه



  تفسير راستين  986

 

آيند مومن  مي گيرد. و خداوند كساني را كه پس از اصحاب مي همديگر است جاي

﴿ گويند: مي قلمداد نمود، چون وقتي      ﴾ كه در  دليلي است بر اين
اصول آن پيرو  ايمان آوردن با گذشتگان مشاركت دارند و در عقايد و ايمان و

باشند كه اين وصف كامل فقط بر  مي اهل سنت و جماعتها  اصحاب هستند. و اين
 كند. مي صدق پيداها  آن

نمايند و از خداوند براي  مي اقراررا بيان كرد كه به گناهان ها  خداوند صفت آن
يشان نسبت به برادران ها نمايند تا در دل مي كنند و تلاش مي يكديگر طلب آمرزش

كنند مستلزم آن است  مي را كه اين دعاها  نداشته باشند. آناي  مومن خود كينه
پسندد براي  مي يكديگر را دوست داشته باشند و هركس چيزي را كه براي خود

يز بپسندد و در بودن و نبودن برادرش و در زماني كه زنده يا مرده است برادرش ن
 خيرخواهش باشد.

نمايد كه اين از جمله حقوق مومنان است كه بر يكديگر  مي آيه كريمه دلالت
منان را با دو اسم بزرگوار خداوند به پايان برد، دو اسمي كه ؤدارند. سپس دعاي م

نمايند. از  مي نسبت به بندگان دلالتاش  بانيبر كمال رحمت خداوند و شدت مهر
است تا حقوق خدا و  اين است كه به مومنان توفيق دادهجمله رحمت و رأفت او 

 اين امت هستند وهاي  گانه، گروه سههاي  بندگانش را به جا بياورند. پس اين گروه
شود كه  مي باشند و مسلّم است كه غنيمت در جايي مصرف مي سزاوار غنيمتها  اين

اهل غنيمت هستند، خداوند ما را ها  مصلحت و منفعت مسلمين در آن باشد. و اين
 .زمره آنان بگرداند! از

 :11-14ي  آيه

﴿                             

                           

﴾ »گويند:  اي كه به برادران كافر خود از اهل كتاب مي آيا به منافقفان ننگريسته
هرگاه شما را بيرون كنند ما هم با شما بيرون خواهيم آمد و در حقّ شما هرگز از 
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رسانيم.  بريم، و اگر با شما جنگ و پيكار شود قطعاً شما را ياري مي كسي فرمان نمي
 .»دروغگو هستنددهد كه آنان  و خداوند گواهي مي

﴿                               

   ﴾ »روند و اگر با آنان كارزار  اگر اخراج شوند با آنان بيرون نمي
كنند و  اگر همه به كمك و ياريشان بروند پشت ميرسانند و  شود به آنان ياري نمي

 .»گاه ياري نخواهند شد گريزند آن مي

﴿                    ﴾ » قطعاً هراس
است كه هاي ايشان بيش از هراس آنان از خداست، اين بدان خاطر  شما در سينه

 .»فهمند آنان قومي هستند كه نمي

﴿                              

                      ﴾ » با شما به صورت آنان هرگز
جنگند. عداوت و  دسته جمعي جز در پس دژهاي محكم و يا از پشت ديوارها نمي

هايشان  بيني حال آنكه دل جنگشان درميان خودشان سخت است، ايشان را متّحد مي
 .»ورزند پراكنده است. اين بدان خاطر است كه آنان گروهي هستند كه خرد نمي

كه به برادران اهل هايي  آن ،كند مي را بيانمنافقان  سپس خداوند شگفتي حالت

﴿ گويند: مي كنيم و به اهل كتاب مي دهند كه شما را ياري مي كتاب خود قول  

              ﴾  هرگاه شما را بيرون كنند ما هم
با شما بيرون خواهيم آمد و هركس ما را سرزنش كند يا بترساند تا شما را ياري 

 كرد. نكنيم از او اطاعت نخواهيم

﴿                ﴾  و اگر با شما جنگ و پيكار شود
كه اي  دهد كه آنان در اين وعده مي قطعا شما را ياري خواهيم كرد و خداوند گواهي

 دهند دروغگو هستند. مي با آن برادران اهل كتاب خود را فريب
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بعيد نيست چون دروغ، صفت آنهاست و مكر و فريب و نفاق و ها  و اين از آن
طور  را تكذيب كرد، و همانها  دارند. بنابراين خداوند آنهمراه  بزدلي را همواره به

﴿ اتفاق افتاد، و فرمود: كه خداوند خبر داده بود    ﴾ يشان ها اگر از خانه

 ﴿بيرون رانده شوند و آواره گردند،     ﴾ بيرون ها  منافقان به همراه آن
كردن شكيبا  دوست دارند و بر جنگيدن و پيكارنخواهند رفت، چون وطن خود را 

 باشند. نمي نيستند، و به عهد خود وفادار

﴿        ﴾ رسانند، بلكه  نمي و اگر با آنان كارزار شود به آنان ياري
گيرد و در زماني كه  مي را فراها  گردد و سستي آن مي مستوليها  ترس و بزدلي بر آن

﴿ گردانند. مي نياز دارند خوارشانها  برادرانشان به شدت به آن  ﴾  و به

﴿را ياري كنند، ها  فرضاگر آن       ﴾  قطعا پشت خواهند
را ها گذارند و خداوند هم آن مي جنگند و پا به فرار نمي گريزند. يعني مي كرد و
 كند. نمي ياري

 ﴿منان، ؤترس از شما م را بر اين امر واداشت اين است كهها آنآنچه  و  

   ﴾ ها  ايشان بيش از هراس آنان از خداست. پس آنهاي  در سينه
ترس از مخلوقي كه اختيرا ها  از ترسشان از خداست و آنتر  ترسشان از شما بيش

كه سود و اي  و زياني را براي خودش ندارد بر ترس از آفريننده سودترين  كوچك
 اند. زيان و دادن و ندادن در دست اوست مقّدم داشته

﴿       ﴾  اين بدان خاطر است كه آنان قومي هستند كه
كنند. و فهميدن  نمي فهمند و عواقب كارها را تصور نمي را امور و حقايق آن مراتب

كامل و درك واقعي اين است كه ترس از خداوند و اميد و محبت به او بر محبت و 
 ترس ديگران مقدم باشد.

﴿                      ﴾ آنان به صورت دسته
جنگند. يعني در پيكار با  نمي جمعي جز در پس دژهاي محكم و يا از پشت ديوارها
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پناه بگيرند و ها  شما ثابت قدم و مصمم نخواهند بود مگر اين كه در آبادي و قلعه
با تكيه بر ها  يا اين كه پشت ديوارها باشند، در چنين مواقعي ممكن است كه آن

و ديوارهايشان مقاومت كنند، نه اين كه بر اثر شجاعت خودشان جنگيده ها  قلعه
 ت است.ممذترين  باشند، و اين بزرگ

﴿     ﴾ در ها  عداوت و جنگشان در ميان خودشان سخت است. آن
آفتي ندارند. بلكه آفتشان اين است كه ايمانشان ضعيف است و شان  جسم و توانايي

﴿ متّحد نيستند بنابراين فرمود:    ﴾ بيني گمان مي گرد همرا ها  وقتي آن 

 ﴿بري كه متّحد هستند،  مي      ﴾ يشان پراكنده است. يعني ها كه دلحال آن
 نسبت به يكديگر حسد و نفرت دارند.

﴿         ﴾ چون عقل و خرد ندارند چنين هستند، و اگر ها آن
گزيدند و براي خويشتن  مي براي خود بررا كه بهتر است آنچه  عقل داشتند

گشتند و يكديگر را  مي شدند و همدل مي پسنديدند و متّحد نمي خوارترين شيوه را
 نمودند. مي كمكشان  ديگر را در راستاي منافع ديني و دنيوي كردند. و هم مي ياري

 :15-17ي  آيه

﴿                      ﴾ » (وصف اينان)
چون داستان كساني است كه اندكي پيش از آنان بودند، طعم كارشان را چشيدند و 

 .»آنان عذابي دردناك دارند

﴿                            

   ﴾ » مانند داستان شيطان چون به انسان گفت: كفر ورز، پس چون كفر
 .»ترسم ورزيدند گفت: من از تو بيزارم، من از خداوند، پروردگار جهانيان مي

﴿                       ﴾ » پس سرانجام
هردوي آنان اين شد كه هردوي آنان در آتش (دوزخ) باشند، در آن جاودانه خواهند 

 .»بود، و جزاي ستمكاران اين است



  تفسير راستين  990

 

داستان اين خوارشدگان اهل كتاب كه خداوند انتقام پيامبرش را از آنها گرفت و 
كساني كه به آنها وعده داده  چشاند و از سويخواري و ذلت را در دنيا به آنها  طعم

كنند، ياري نشدند، همچون داستان كساني است كه اندكي پيش از شان  بودند ياري
كفّار قريش بودند كه شيطان كارهايشان را برايشان زيبا جلوه داد ها  اينان بودند. آن

 ﴿ و گفت:                         

                    ﴾  :از كس  هيچ امروز«. ]48[الأنفال
 .»نخواهد شد و من همراه شما هستم مردم بر شما چيره

وقتي دو گروه رو در روي هم قرار گرفتند شيطان به عقب فرار كرد و گفت:  
پس آنان فريب خودشان را  .»بينيد نمي بينم كه شما مي من از شما بيزارم، من چيزي«

را فريب دادند كه به آنان سودي نرساندند و عذاب ها  خوردند، نيز كساني ديگر آن
وارد شدند به گمان » بدر« كبر و غرور به محلرا از آنان دور نكردند تا اين كه با ت

 رسند. مي به آرزويي كه درباره پيامبر و مومنان داشتندها اين كه آن
كشته  پيروز گرداند و بزرگان و سرانشانها منان را بر آنؤاما خداوند پيامبرش و م

 ين روبه اسارت در آمدند و برخي پا به فرار گذاشتند. از اها  شدند و تعدادي از آن

﴿      ﴾  طعم كارشان و سرانجام شرك و تجاوز خويش را چشيدند. اين

﴿عذابشان در دنيا بود،    ﴾ .و در آخرت عذاب دردناكي دارند 

﴿مثال منافقاني كه برادران اهل كتاب خود را فريب دادند،         

         ﴾  مانند مثال شيطان است كه به انسان گفت: كافر شو. يعني
كفر را براي او زيبا جلوه داد و او را بر آن فراخواند. وقتي انسان فريب شيطان را 
خورد و كافر شد و به بدبختي گرفتار آمد، شيطاني كه با او دوست بود و او را به 

نرساند بلكه از او گريزان شد و بيزاري اي  خواند، به او فايده مي اين كارها فرا

﴿جست، و               ﴾  گفت: من از تو بيزارم، من
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عذاب از تو  كردن ترسم. يعني من براي دور مي پروردگار جهانيان ،از خداوند
 توانم به تو سود برسانم. نمي يك ذره قدرتي ندارم و به اندازه

﴿     ﴾ است و دعوت داده شده كه  و سرانجام دعوت دهنده كه شيطان

﴿انسان است اين شد كه          ﴾  هر دوي آنان در آتش دوزخ

﴿ فرمايد: مي متعالطور كه خداوند  در آن جاودانه خواهند بود. همان هستند و    

               ﴾  :گمان شيطان گروهش را  بي« .]6[فاطر
 .»دهد تا از دوزخيان باشند مي دعوت

﴿    ﴾ كه در ستمگري و  كساني ،و اين سزاي ستمكاران است
همديگر مشاركت دارند، گرچه در شدت عذاب با يكديگر متفاوت كفر ورزيدن با 

 را فراها او آن ،باشد مي هستند. و اين عادت و شيوه شيطان با همه دوستانش
كشاند تا  مي كه به زيانشان استسوي آنچه  به راها  خواند و با حيله و فريب، آن مي

گيرد. در اين هنگام  مي ا فرارها اسباب هلاكت و نابودي، آن افتند و مي اين كه در دام
 كشد. مي دستها جويد و از آن مي بيزاريها از آن

كه از شيطان اطاعت كند قابل سرزنش است چون خداوند آدمي را از او  و كسي
نمايد از روي بينش مرتكب  برحذر داشته است. پس كسي كه اقدام به اطاعت از او

 شود و چنين كسي عذري ندارد. مي گناه
 :18-21ي  آيه

﴿                                

    ﴾ » اي مؤمنان! از خدا بترسيد و هركسي بايد بنگرد كه چه چيزي را براي
كنيد آگاه  گمان خداوند به آنچه مي بترسيد، بيفردا پيش فرستاده است. و از خداوند 

 .»است
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﴿                     ﴾ » و مانند
كساني نباشيد كه خدا را از ياد بردند در نتيجه (خداوند نيز) خودشان را از ياد 

 .»اينان كه بدكارندخودشان برد 

﴿                   ﴾ » دوزخيان با
 .»بهشتيان برابر نيستند، بهشتيانند كه رستگارند

﴿                                 

           ﴾ »كرديم همانا  اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي
ها را براي  ديدي، و اين مثال كنان و از هم پاشيده مي را از ترس خدا كرنش آن

 .»ايشان بينديشندداريم تا كه  مردمان بيان مي
نمايد، و آن  مي كه ايمان اقتضاآنچه  خداوند متعال بندگان مومن خويش را به

 فرمانها  نمايد، و به آن مي ترس از خدا در همه حالات و در پنهان و پيداست امر
عمل آورده است  را كه خداوند به آن امر نموده و يا از آنهي بهآنچه  دهد تا مي

كه سود يا زيانشان در آن است بنگرند و در آن بيانديشند، چه آن رعايت كنند، و به
وقتي آخرت را نصب العين خود قرار دهند و براي جاي گرفتن در ها  چون آن

 در انجام دادن كارهايي كه انسان را به بهشتتر  بهشت اهميت بدهند بيش
و يا  شود مي كه مانع رسيدن به بهشتآنچه  رسانند كوشش خواهند نمود و از مي
 دارد دوري خواهند كرد. مي را از حركت در مسير آن بازها  آن

دهند، آگاه است و اعمالشان  مي انجامها  آنآنچه  نيز وقتي كه بدانند خداوند به
 خداوند آن را فراموش گردد و نمي ماند و نزد او ضايع نمي بر خداوند پوشيده

. اين آيه كريمه اصل و قاعده شود تا بكوشند و تلاش نمايند مي كند اين باعث نمي
ايست براي اين كه انسان خودش را محاسبه كند و به خويشتن بپردازد، پس اگر در 
خود لغزشي يافت با دست كشيدن از آن، و توبه نصوح و روي گرداني از اسبابي كه 

امري از اوامر  رساند آن را جبران نمايد. و اگر ديد كه در انجام مي او را به آن لغزش
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لهي كوتاهي ورزيده است تلاش نمايد آن را جبران كند و فضايل را در وجود ا
 و براي انجام دادن اوامر الهي از پروردگارش كمك بخواهد. ،خويش رشد دهد

كه خداوند به او ارزاني داشته است با تقصير و هايي  و نعمتها  و منّت
شود تا او قطعا  مي باعثكند، و اين كار  كه از او سر زده است مقايسههايي  كوتاهي

كند. محروميت حقيقي آن است كه بنده را از ياد برده و از ذكر او و اداي حقّ  شرم
 نفس خود روي آورده باشند.هاي  او غافل شده و به اميال و خواسته

كه آنچه  را ازها  بلكه خداوند آن اند. به خود نرساندهاي  قطعا چنين كساني فايده
و  اند. شده مند است و در هر دو جهان زيان غافل گردانده دباش مي به مصلحتشان

چنان كلاهي بر سرشان رفته است كه امكان جبران آن نيست چون آنان بدكارند و از 
 اند. خداوند گرفتار آمدههاي  اطاعت پروردگارشان منحرف شده و به نافرماني

فردي قيامتش از كه براي آنچه  پس آيا كسي كه تقواي الهي را رعايت كرده و از
بهشت و زندگي سالم با هاي  پيش فرستاده فكر كرده و سزاوار برخورداري از باغ

انعام نموده از قبيل پيامبران و صديقان و شهيدان و ها  كه خداوند بر آن كساني
صالحان شده است با كسي يكسان است كه از ذكر خدا غافل بوده و حقوق الهي را 

بخت شده و سزاوار عذاب آخرت گرديده است؟! فراموش كرده و در دنيا بد
 باشند. مي ترديدي نيست كه گروه اول رستگارانند و گروه دوم زيانكاران

را در كتاب بزرگ ها  كرد و آن خداوند مطالبي را براي بندگانش بيان وقتي
سوي  به خداوند آنان راآنچه  بهها  كند تا آن مي خويش امر و نهي نمود، اين ايجاب

يشان چون كوه ها فرا خوانده و بر آن تشويق نموده است بشتابند، هرچند كه دلآن 
كنان از  وهي نازل شود از ترس خداوند كرنشسخت باشد. چون اين قرآن اگر بر ك

 هم پاشيده خواهد شد.
توانند در برابر  نمي همها  كوه چنان زياد است كه حتّيها  يعني تأثير قرآن بر دل

مواعظ ترين  طور مطلق بزرگ يرا مواعظ و اندرزهاي قرآن بهآن مقاومت كنند. ز
باشد و  مي و مصالحي فراوانها  هستند و اوامر و نواهي قرآن مشتمل بر حكمت
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انجام اين اوامر و نواهي براي انسان بسيار آسان است و هيچ تكلّف و تناقض و 
 باشند. مي دشواري در آن نيست و براي هر زمان و مكاني و براي هر كسي مناسب

زند و حرام و حلال  ها مي سپس خداوند متعال خبر داد كه او براي مردمان مثال
را براي بندگانش توضيح ميدهد تا در آيات او بينديشند و تدبر نمايند، چون 

گشايد و  مي علم و دانش را براي انسانهاي  انديشيدن در آيات خداوند گنجينه
 گرداند و او را بر انجام فضايل اخلاقي باز مي شنخير و شرّ را براي او روهاي  راه
دارد. پس هيچ چيزي براي بنده از انديشيدن در قرآن و تدبر در معاني آن  مي

 نيست.تر  سودبخش
 :22-24ي  آيه

﴿                         ﴾ » اوست
خدايي كه هيچ معبود به حقّي جز او نيست، دانندة نهان و آشكار. اوست بخشايندة 

 .»مهربان

﴿                            

            ﴾ » اوست خدايي كه هيچ معبود به حقّي
دهنده و امنيت بخشنده،  عيب و نقص، امان جز او نيست، او فرمانروا، منزّه و بي

محافظ و مراقب، قدرتمند و چيره، بزرگوار و شكوهمند و والا مقام و فرازمند 
 .»آورند است. پاك است خداوند از آنچه شرك مي

﴿                                    

       ﴾ »هاي نيك از  اوست خداوند، آفريدگار نو آفرينِ صورتگر. نام
كند، و او پيروزمند  به پاكي ياد مي ها و زمين است او را آن اوست، آنچه در آسمان

 .»فرزانه است
نيكوي خداوند و صفات والاي او هاي  اين آيات كريمه مشتمل بر بسياري از نام

خدايي كه هيچ  ،معبود به حقّ و راستين تنها اوست هستند. پس خداوند خبرداد كه
 بير فراگيرشمعبود به حقّي جز او نيست. و اين به خاطر كمال و احسان فراگير و تد
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از عبادت و اي  باشدو هر معبودي غير از او باطل و پوچ است و سزاوار ذره مي
ترين  باشد، چون ناتوان و ناقص است و براي خودش اختيار كوچك نمي پرستش

 .سود و زياني را ندارد
از نگاه آنچه  سپس خودش را به علم و آگاهي فراگير توصيف نمود كه به

كنند آگاه و داناست. و خويشتن  مي كه مخلوق مشاهدهنچه آ مخلوق پنهان است و
كه رحمت او به هر  اينو  ،را به رحمت فراگيرش كه همه چيز را در بر گرفته است

 رسد توصيف نمود. اي مي موجود زنده
سپس اين را بيان داشت كه او معبود همه است، و تنها او معبود به حقّ است و 

ست. پس جهان بالا و پايين همه مملوك خدا او صاحب و پادشاه همه هستي ا
 هستند و همه به او نيازمندند و تحت تدبير او قرار دارند.

﴿   ﴾ باشد، و خداوند  مي خداوند منّزه و سالم از هر عيب و نقص
بر پاك بودن از هر عيب و » وسقد«و داراي مجد و عظمت است، چون بزرگ 

﴿نمايد.  مي خداوند در صفات و شكوهش دلالتنقصي و بر عظمت   ﴾ 
هاي  تمعجزات روشن و دلايل قاطع و حج پيامبرانش را به وسيله خداوندي كه

﴿نمايد.  مي واضح تصديق ﴾ و كسي شود نمي توانمند است و هرگز مغلوب 
همه چيز در برابر او تواند جلوي او را بگيرد، بلكه او بر همه چيز چيره است و  نمي

 فروتن است.

﴿ ﴾ در ها  خداوند جبار و چيره كه درهمه بندگان چيره است و همه آفريده
نمايد و فقير  مي خداوندي كه شكست خورده را جبران اند. برابر او مغلوب و فروتن

﴿كند.  مي را توانگر   ﴾  خداوندي كه داراي كبريا و عظمت است و از همه

﴿پاك است. ها  و ستمها  عيب      ﴾ پاك است خداوند از 
كنند. و اين منّزه قرار دادن خداوند از همه چيزهايياست كه مشركان  مي انباز اوآنچه 

 اند. او را بدان وصف كرده
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﴿         ﴾ همه مخلوقات  ةاوست خداوند، آفرينند
به » مصور«و » باريء«و » خالق«نيكو: هاي  و اين نام .وتصويرگر همه تصويرها

 تعلق دارند كه صفاتي مختص به خداوند» تقدير«و » تدبير«و » خلق«صفات 
 در آنها با خدا شريك نيست.كس  هيچ باشند و مي

﴿      ﴾ شماري دارد كه  بي زياد وهاي  نيك دارد، نامهاي  او نام
او نيك هستند، هاي  داند، با وجود اين همه نام نمي )راها  تعداد آن(او  كسي جز

 دلالتها  صفتترين  بزرگترين  باشند، بلكه بر كامل مي يعني داراي صفات كمال
 نيست.نقصي  نمايند و به هيچ صورت در آن عيب و مي

دارد و هركس  مي را دوستها  است كه خداوند آن نام و از نيك بودنشان اين
پسندد، نيز دوست دارد كه  مي دارد و مي را دوست بدارد او را نيز دوستها  آن

فرا بخوانند و نيازهايشان را از او بطلبند. و از كمال ها  بندگان، او را با اين نام
آنچه  نيك و صفات والاي او اين است كه همهاي ه خداوند و برخورداري او از نام

ستايند و  مي و زمين هستند همواره به او نيازمندند و او را به پاكيها  در آسمان
دهد.  مي را كه لطف خويش به آنانآنچه  خواهند. پس، هر مي نيازهايشان را از او

﴿     ﴾ شود و هيچ  مي هرچه بخواهد ،و او توانمند ِ با حكمت است
 يابد. نمي چيزي جز بر اساس حكمت و مصلحتي انجام

 
 حشري  پايان تفسير سوره



 

 

 ممتحنهي  تفسير سوره

 آيه است.13مدني و 
 :1-9ي  آيه

﴿                                

                                 

                                           

      ﴾ » اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي
درحاليكه آنان به حقّ و حقيقي ايمان كنيد  نگيريد. شما نسبت بديشان محبت مي

ندارند كه براي شما آمده است. پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا كه 
رانند. اگر شما براي جهاد در راه  پروردگارتان است (از شهر و ديارتان) بيرون مي

دوستي  ايد (با آنان دوستي نكنيد) در نهان با آنان من و كسب خوشنوديم بيورن آمده
تر  سازيد آگاه داريد يا آشكار مي كنيد درحاليكه من نسبت به هرچه پنهان مي مي

 .»هستم. هركس از شما چنين كاري را بكند از راستاي راه منحرف گشته است

﴿                        

﴾ »هاي خود را  شوند و دستان و زبان اگر كافران شما را بيابند دشمنتان مي
 .»گشايند و دوست دارند كه كفر ورزيد سوي شما به بدي مي به

﴿                             ﴾ 
خويشاوندانتان و فرزندانتان روز قيامت سودي به حالتان نخواهند بخشيد. روز «

كنيد  قيامت خدا درميانتان قضاوت و داوري خواهد كرد و خداوند به آنچه مي
 .»بيناست
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﴿                                

                                

                                       

            ﴾ »راستي كه برايتان در ابراهيم و آنانكه با او همراه  به
جاي خدا  آنچه بهبودند سرمشقي نيكوست. چون به قوم خود گفتند: ما از شما و از 

ايم و بين ما و شما براي هميشه دشمني و  پرستيد بيزاريم، به شما كفر ورزيده مي
كه تنها به خداوند ايمان آوريد، مگر گفتة ابراهيم به  كينه پديد آمده است تا اين

پدرش  كه (گفت:) برايت آمرزش خواهم خواست و در برابر خداوند برايت اختيار 
ايم و بازگشت  سوي تو نهاده ايم و رو به وردگارا! بر تو توكّل كردهچيزي را ندارم. پر

 .»سوي توست به

﴿                                 ﴾ » !پروردگارا
و ما را بيامرز، پروردگارا! تويي كه ما را دستخوش فتنه و ابتلاي كافران مگردان، 

 .»اي پيروزمند فرزانه

﴿                                

      ﴾ »براي كسي (از شما) راستي در آنان برايتان سرمشقي نيكوست   به
كه به (لقاي) خدا و روز قيامت اميدوار است و هركس رويگردان شود (بداند كه) 

 .»نياز و ستوده است خداوند همو بي

﴿                          ﴾ 
ايد دوستي پديد  كه با آنان دشمني داشته نزديك است كه خداوند بين شما و كساني«

 .»آورد و خداوند تواناست و خداوند آمرزگار مهربان است

﴿                          

            ﴾ »كه با شما در  خداوند شما را از كساني
دارد كه به  اند باز نمي هايتان بيرون نكرده اند و شما را از خانه (كار) دين نجنگيده
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گمان خداوند دادگران را  آنان نيكي كنيد و در حقّ آنان به داد رفتار نماييد، بي
 .»دارد دوست مي

﴿                             

                 ﴾ » تنها شما را از كساني باز
اند و  هايتان بيرون كرده اند و شما را از خانه دارد كه در (كار) دين با شما جنگيده مي

را دوست بداريد، و  كه آنان اند، از آن بر اخراجتان (ديگران را) پشتيباني كرده
 .»كه ستمكارند كه آنان را دوست بدارند آنانند كساني

كريمه داستان حاطب بن كه سبب نزول اين آيات اند  بسياري از مفسرين گفته
ابي بلتعه است. هنگامي كه پيامبر درصدد غزوه فتح بود. حاطب به بعضي از 

حركت ها  آنسوي  به صخبر داد كه پيامبرها  نوشت و به آناي  مشركين مكّه نامه
را جلب نمايد. و ها  اين كار توجه و حمايت آن خواست با مي كرده است. حاطب

 يا ترديد داشتندر مباني اسلام انجام نداد. اين كارش را از روي نفاق
از ماجراي  صاو اين نامه را به دست زني داد تا آن را به مكه برساند. پيامبر

حاطبه با خبر گرديد و قبل از آن كه آن زن به مكه برسد كساني را فرستاد و نامه را 
ش آورد كرد عذري پي از آن زن بازگرفتند و حاطب را مورد سرزنش قرار داد اما او

 را پذيرفت. آن صكه پيامبر
در اين آيات به شدت از دوستي كردن با كافران و مشركان نهي شده و بيان شده 

است. نيز  مخالف ÷با ايمان تضاد دارد و با آئين ابراهيم ها  است كه دوستي با آن
كند كه به شدت از دشمن پرهيز  مي برخلاف عقل و خرد است، چون عقل ايجاب

كند و فرصت را  مي را عليه شما صرفاش  ه خصوص دشمني كه تمام تواناييكرد ب

﴿ شمارد. پس خداوند متعال فرمود: مي غنيمت براي ضربه زدن به شما      

                    ﴾ به مقتضاي منان! ؤاي م
منان و دشمني ورزيدن با دشمنان اسلام است ؤايمان خودتان كه دوستي كردن با م

 من اسلام دشمن خدا و مومنان است.عمل كنيد، چرا كه دش
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پس شما با دشمن خدا و دشمن خود دوستي نكنيد. شما براي دوستي كردن با 
خودتان و آنان به  ميانكنيد كه اسباب محبت را در مي ورزيد و سعي مي شتابها  آن

دست آوريد، و معلوم است هرگاه محبت حاصل شود، به دنبال آن كمك كردن و 
 شود و از جمله كافران مي ايمان خارجي  آيد، آنگاه آدمي از دايره مي دوستي نمودن

 گردد.  مي
است زيرا او با  كه كافر را به دوستي بگيرد فاقد جوان مردي و مرّت و كسي
خواهند و با  نمي ان خدا كه براي اوچيزي جز زيان رادشمنترين  سرسخت

خواهد  مي خيزند پروردگاري كه خير آنان را مي پروردگارشان به مخالفت و ستيز بر
 ! و از جمله؟كند مي نمايد دوستي مي و آنها را به خير امر كرده و بر آن تشويق

است كه كافران به خواند اين  مي اموري كه مومن را به دشمني كردن با كافران فرا
 مخالفتترين  و اين بزرگاند  منان آمده است كفر ورزيدهؤحقّ و حقيقتي كه براي م

 است.
كنند كه شما گمراه هستيد.  مي پس كافران اصل دين شما را قبول ندارند و ادعا

و  اند. به حقي كه هيچ شك و ترديدي در آن نيست كفر ورزيدهها  در حالي كه آن
او دلالت  نپذيرد امكان ندارد دليلي داشته باشد كه بر صحت گفتارهركس كه حقّ را 

 نمايد كه آن را مي نمايد، بلكه محض نپذيرفتن حق بر باطل بودن سخن كسي دلالت
 پذيرد. نمي

﴿با شما اين است كه ها  و از دشمني آن        ﴾  پيغمبر و شما
نمايند. و  مي كنند و شما را از وطنتان آواره مي ديارتان بيرونمومنان را از سرزمين و 

 ﴿شما گناهي جز اين نداريد كه      ﴾  به خداوند كه پروردگارتان
ايمان بياورند و او را بندگي  پروردگاري كه بايد همه به او ايد، است ايمان آورده

ظاهري و باطني هاي  نعمتها  داده و به آنرا پرورش ها  كنند، چون خداوند آن
واجبات است اعراض ترين  از اين امر كه واجبها  بخشيده است. پس وقتي آن
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كردند، و شما آن را انجام داديد، به دشمني با شما برخاستند و شما را به خاطر 
 سرزمين و ديارتان بيرون راندند. ايمان آوردنتان از

او باقي  وتي برايدوستي نمايد هيچ دين و عقل و مر پس اگر كسي با كافران
هستند و جز ترس يا مانعي  گونه نخواهد ماند؟! كافراني كه در هر زمان و مكاني اين

 دارد. نمي قوي آنان را از ضربه زدن به مسلمانان باز

﴿               ﴾  از بيرون آمدنتان جهاد اگر هدف
او و كسب خشنودي پروردگار است پس به مقتضاي ي  در راه خدا و اعلاي كلمه

اين دستور عمل كنيد. يعني با دوستان خدا دوستي كنيد و با دشمنان خدا دشمني 
چيزهايي ترين  جهاد در راه خداست و از بزرگترين  اين كار بزرگ ورزيد، چون

 شود. مي نمايد و با اين كار خشنودي او حاصل مي نزديكاست كه انسان را به خدا 

﴿                       ﴾  يعني چگونه دوستي كردن با
كنيد يا  مي شما پنهانآنچه  دانيد خداوند به مي داريد با اين كه مي كافران را پنهان

منان ؤسازيد آگاه است؟! پس اگر دوستي كردن شما با كافران براي م مي آشكار
پوشيده باشد و از آن خبر نداشته باشند براي خداوند پوشيده نخواهد بود و خداوند 

 دهد. مي ميداند جزا و سزاها  بندگان را طبق خير و شرّي كه در مورد آن

﴿            ﴾  و هركس از شما با كافران دوستي كند
به راستي كه از راه راست منحرف  ،بعد از اين كه خداوند او را برحذر داشته است

شده و گم گشته است، چون او راهي را در پيش گرفته كه با شريعت و عقل و 
 مروت انساني مخالف است.

منان را به دشمني ؤم سپس خداوند متعال شدت دشمني آنان را بيان كرد تا

 ﴿ تحريك نمايد. پس فرمود:ها  ورزيدن با آن  ﴾ اگر شما را بيابند و

﴿فرصت آزار رساندن به شما را داشته باشند.               ﴾ 
 شما درازسوي  به بدي خود را بههاي  دشمنان آشكار شما خواهند بود و دست

 زنند. مي كشند و مي كنند. يعني شما را مي
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﴿    ﴾ سوي  به كننده از قبيل دشنام و غيره و با سخنان بد و ناراحت

  ﴿گشايند.  مي شما زبان   ﴾ كفر ورزيد. اين نهايت  و دوست دارند كه
 خواهند. اگر دليل بياوريد كه ما به خاطر خويشاوندي و مي چيزي است كه از شما

 ﴿كنيم، بدانيد كه  مي اموال با كافران دوستي               

            ﴾  خويشاوندانتان و فرزندان و اموالتان در برابر
عذاب خدا هيچ سودي به حال شما نخواهند بخشيد، و روز قيامت خداوند ميان 

كنيد بيناست. پس به خاطر اين شما را  مي شما داوري خواهد كرد و خداوند به آنچه
برحذر ـ باشد  مي به زيانتانها  كه دوستي كردن با آنـ از دوستي كردن با كافران 

 داشته است.

﴿                 ﴾ زندگي (منان! در ؤاي گروه م
مناني كه همراه او بودند برايتان سرمشق و الگويي نيكوست. ؤابراهيم و م )وسيره

كه از آئين  ايد يافتهبرايتان الگويي شايسته و مفيد هستند چون شما فرمان ها  آن
 ابراهيم يكتاپرست پيروي كنيد.

﴿                   ﴾ و  ÷كه ابراهيم هنگامي
 به جاي خدا پرستشآنچه  مومناني كه همراه او بودند از قوم مشركشان و از

اعلام ها  با صراحت دشمني خود را نسبت به آنكردند بيزاري جستند سپس  مي

﴿ داشتند و گفتند:                 ﴾ ايم  به شما كفر ورزيده
 كينه پديد آمده و آشكار شده است.و بين ما و شما براي هميشه دشمني و 

ورزيم  مي نفرت داريم و با جسم با شما دشمني يعني در دل نسبت به شما كينه و

﴿و اين نفرت و دشمني وقت و زماني ندارد، بلكه  ﴾  هميشگي و تا وقتي است

﴿كه شما به كفر ورزيدن خود ادامه دهيد.         ﴾  تا اين كه تنها به
و دوستي و محبت تبديل رود  مي خدا ايمان آوريد، پس آنگاه دشمني و كينه از ميان

 خواهد شد.
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پس در زندگي ابراهيم و كساني كه همراه او با ايمان و توحيد بپاخاستند و در 
 كه فقط براي خدا انجامهايي  انجام دادن لوازمات ايمان و توحيد، و در همه عبادت

مگر در يك خصلت  ﴾﴿منان سرمشق و الگويي نيست. ؤدادند براي شما م مي
ابراهيم كه شما حقّ نداريد در اين خصلت از او الگوبرداري نمائيد و آن اين است 

﴿كه       ﴾  پدر ابراهيم كه آزر نام داشت كافر و مخالف بود. وقتي
ابراهيم او را به ايمان و توحيد دعوت كرد و او از پذيرفتن آن امتناع ورزيد ابراهيم 

﴿ به وي گفت:     ﴾ .براي تو از خداوند آمرزش خواهم خواست 

﴿          ﴾ در برابر خداوند برايت اختيار چيزي را كه درحالي
ندارم ولي برايت پيش پروردگارم دعا خواهم كرد، اميد است كه از خواندن 

منان حقّ نداريد در اين چيز به ابراهيم اقتدا ؤپروردگارم نااميد نگردم. پس شما م
و حقّ نداريد كه براي مشركان دعا نماييد و بگوييد: ما در اين كار از آئين  ،كنيد

كنيم، چون خداوند عذر ابراهيم را در اين كار بيان داشته و فرموده  مي ابراهيم پيروي

﴿ است:                                    

   ﴾ ]آمرزش خواستن ابراهيم براي پدرش فقط به خاطر «. ]114: التوبة
خداست ابراهيم بود كه به او داده بود، و وقتي كه روشن شد پدرش دشمن اي  وعده

 .»از او بيزاري جست
الگوي نيكويي هست  منان در ابراهيم و كساني كه همراه او بودندؤو براي شما م

او نهادند و به سوي  به وقتي كه خدا را به فرياد خواندند و بر او توكل نمودند و رو

﴿ ناتواني و كوتاهي خويش اعتراف كردند و گفتند:          ﴾  پروردگارا! در
رساند بر  مي رساند و دور شدن آنچه به ما زيان مي به ما فايدهآنچه  به دست آوردن

﴿ ايم. و در اين باره به تو اعتماد كردهايم  تو توكل نموده     ﴾  و به طاعت و
پس ما در  ايم. كند روي آورده مي كه ما را به تو نزديكآنچه  خشنودي تو و به همه

سوي  به دانيم كه مي كوشيم و ما مي كنيم و در انجام كارهاي خوب مي اين باره تلاش
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كنيم و  مي گرديم. پس براي حاضر شدن در پيشگاه تو خود را آماده مي بازتو 
 دهيم كه ما را به تو نزديك نمايد. مي كارهايي انجام

﴿              ﴾ ]پروردگارا! به سبب گناهانمان «. ]5: الممتحنة
بر ما مسلط شوند ما را به فتنه و عذاب ها  كه اگر آن .»كافران را بر ما مسلط مگردان

دارند. نيز آن  مي امور ديني باز توانند ما را از انجام مي كنند و تا جايي كه مي گرفتار
 ببينند كه پيروز هستند گمانها  شوند چون وقتي آن مي خودشان دست خوش فتنه

 باشيم. مي بر حقّ بوده و ما بر باطلها  برند كه آن مي

﴿افزايند.  مي بر كفر و سركشي خودآنگاه پس    ﴾ هايي  و گناهان و بدي
را كه در انجام اوامر از ما سر زده است هايي  بيامرز و كوتاهيايم  را كه مرتكب شده

 ببخش.

﴿             ﴾ و با حكمت اي  پروردگارا! تو بر همه چيز چيره
دهي. پس به بركت توانمندي و  مي هر چيزي را در جاي خودش قرارهستي و 

حكمت خويش ما را بر دشمنانمان پيروز بگردان و گناهانمان را بيامرز و 
 يمان را اصلاح گردان.ها عيب

    ﴿ اقتدا كنيد و فرمود:ها  سپس تأكيد كرد كه به آن    ﴾ 
در آنان برايتان سرمشقي نيكوست و اين الگوبرداري براي هركسي آسان نيست بلكه 

﴿براي كسي آسان است كه            ﴾  به لقاي خدا و روز
قيامت اميدوار است، چون ايمان و چشمداشت پاداش براي بنده هر كار سخت و 

شود  مي نمايد و باعث مي گرداند، و هر فراواني را برايش اندك مي دشواري را آسان
الگوبرداري كند، زيرا او ها  اقتدا نمايد و از آن تا او به بندگان صالح و پيامبران

 داند. مي خودش را نيازمند اين كار

﴿  ﴾  و هركس از اطاعت خدا و تأسي جستن به پيامبران روي گردان

  ﴿رساند.  نمي رساند و به خداوند زياني مي شود فقط به خودش زيان     
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  ﴾ باشد و به هيچ  مي نياز است و داراي توانگري مطلق بي چرا كه خداوند
ندارد. و در ذات و صفات و كارهايش ستوده يش نيازي ها صورت به كسي از آفريده

شود. سپس خداوند متعال خبر داد دشمني  مي كارها ستايشي  است و او بر همه
مومنان با مشركان و كافران تا وقتي ادامه دارد كه كافران به شرك و كفر خود ادامه 

تي دهند و اگر از كفر و شرك دست بردارند و به ايمان روي بياورند مودت و دوس
منان! از بازگشت و روي ؤدوستي خواهد شد. پس اي مها  ايماني برمي گردد و با آن

 آوردن كافران به ايمان نااميد نباشيد.

﴿                 ﴾  چون شايد خداوند بين شما
دوستي پديد آورد كه سبب اين دوستي  ايد كه با آنان دشمني داشته و كساني

 ﴿به ايمان است. ها  بازگشت آن  ﴾ و خداوند بر هر چيزي تواناست و از آن

  ﴿و برگرداندن آن از حالتي به حالت ديگر است. ها  جمله هدايت دل

﴾  و خداوند آمرزگار و مهربان است و هيچ گناهي برايش بزرگ نيست كه آن
 را نپوشاند. ا نيامرزد و هيچ عيبي نيست كه آنر

﴿                            

             ﴾  :بندگان من كه بر خود تجاوز  اي بگو:«. ]53[الزمر
 اند! از رحمت خداوند نااميد نباشيد، به راستي كه خداوند همه گناهان را كرده

 .»گمان او آمرزگار مهربان است بي آمرزد. مي
نويد داده شده در اين آيه به اسلام آوردن برخي از مشركان اشاره شده و به آن 

منان بودند و اين هم اتفاق افتاد. ستايش و احسان از ؤمشركاني كه دشمنان م ،است
آن خداست. وقتي اين آيات كريمه كه مسلمانان را بر دشمني ورزيدن با كافران 

منان تاثير به سزايي گذاشت و از پيوند ؤنمايند نازل شدند در وجود م مي تحريك
كردند و از پيوند خويشاوندي با برخي از خويشاوندان كاملا به محتواي آن عمل 
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خداوند از آن نهي كرده آنچه  مشرك خود پرهيز كردند و گمان بردند كه اين در
 است داخل است.

را از موردي خبر داد كه در اين امر حرام داخل نيست. ها  خداوند آن ،بنابراين

 ﴿ پس فرمود:                        

           ﴾  خداوند شما را از نيكي كردن با مشرك اني كه
خويشاوندان شما هستند يا خويشاوند شما نيستند ولي در امر دين با شما 

ي  رابطهها  داريد، و اگر با آن نمي بازاند  و شما را از ديارتان بيرون نكردهاند  نجنگيده
تيز ندارند و با شما سر سها  خويشاوندي برقرار كنيد گناهي بر شما نيست چون آن

 كنند، به همين جهت براي اين امر تحت پيگرد قرار نمي شما را از ديارتان بيرون

﴿ :مورد پدر و مادر كافر فرموده استطور كه خداوند در  گيريد. همان نمي  

                                  

  ﴾  :خداوند به فرزندي كه مسلمان است و پدر و مادرش كافرند(«. ]15[لقمان 
داني شريك من قرار  نمي اگر پدر و مادرت از تو خواستند تا چيزي را كه )گويد: مي

 .»رفتار كنها  اطاعت مكن و در دنيا به خوبي و نيكي با آنها  دهي از آن

﴿                             

    ﴾ دارد كه به خاطر دينتان با  مي خداوند تنها شما را از كساني باز
) ديگران را(و بر اخراجتان اند  يتان بيرون كردهها و شما را از خانهاند  شما جنگيده

از آن كه آنان را دوست بداريد. اما خداوند شما را از نيكي كردن اند  پشتيباني كرده
نهي نكرده است، بلكه اين موضوع در عموم امرِ به نيكي با خويشاوندان ها شما با آن

 داخل است.ها  و ديگر انسان

﴿          ﴾ كه آنان را دوست بدارند آنانند كه  و كساني
ستمكارند و اين ستم برحسب و اندازه دوستي كردن است. پس اگر دوستي كردن 
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كند و  مي كاملي باشد اين كفري خواهد بود كه انسان را از دايره اسلام بيرون
 ترند. تر و برخي آسان از اين مراتبي هست كه برخي سختتر  پائين

 :10-11ي  آيه

﴿                                  

                               

                           

                               ﴾ » اي
را  ايد! چون زنان مؤمن هجرت كردند و به نزد شما آمدند آنان كه ايمان آورده كساني

 يصرا زناني مؤمن تشخ پس اگر آنان -خداوند به ايمانشان داناتر است  -بيازمائيد 
براي آنان (=كافران) حلالند را به كافران برنگردانيد نه اينان (= زنان مؤن)  داديد آنان

 و نه آنان (= كافران) براي اينان (زنان مؤمن) حلالند و آنچه را مردان (كافر) هزينه
هايشان را به آنان  اند به آنان بدهيد، ون گناهي بر شما نيست كه چون مهريه كرده

ه د و آنچه را هزينيرا به زني بگيريد و به عقد زنان كافر تمسك مجوي بدهيد آنان
اند بطلبند اين حكم خداست،  ايد بطلبيد و (كافران نيز) بايد آنچه را هزينه كرده دهرك

 .»كند و خداوند داناي فرزانه است بين شما حكم مي

﴿                              

                  ﴾ » (رهسپار) و اگر كسي از همسرانتان
گاه (كافران را) كيفر داديد (و اموالشان را به  سوي كافران از دستتان برفت آن به

چه هزينه  آناند به مقدار  سوي كفار) رفته كه همسرانشان (به  غنيمت گرفتيد) به آنان
 .»اند بپردازيد و از خدايي بترسيد كه شما به او ايمان داريد كرده

وقتي صلح حديبيه انجام شد پيامبر با مشركين صلح نمود و بر اين پيمان بست 
بيايد به مشركان برگردانده ها  كه هركس از مشركان مسلمان شود و نزد مسلمان

شود. اما  مي زنان و مردان را شاملخواهد شد. و اين امري كلّي و عام است كه 
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به نزد مشركان نهي نكرده است ها  خداوند درباره مردان پيامبر را از بازگرداندن آن
كه اين صلح از  ،به شرطي كه بسته شده عمل شود و صلح كامل بگردد گونه تا اين

 بزرگترين مصالح بود.
د زيادي دربرداشت جا كه بازگرداندن زنان مومن به مشركان، مفاساما از آن

ها  خداوند به مومنان دستور داد كه هرگاه زنان مومن هجرت كردند و به نزد آن
را بيازمايند تا صداقتشان ها  آمدند و مومنان در صداقت ايمانشان شك كردند آن

صداقتشان  گونه كدي بخورند تا اينبخواهند تا سوگندهاي موها  آشكار گردد و از آن
مال دارد كه ايمان يك زن مهاجر صادقانه نباشد، بلكه به خاطر آشكار شود چون احت

 علاقه به همسر با شهر يا ديگر اهداف دنيوي باشد.
به شرط  گونه و اگر مومن واقعي نبودند بايد به مشركان برگردانده شوند تا اين

را صادق يافتند يا بدون آزمودن ها  را آزمودند و آنها  عمل گردد. و اگر مومنان آن
 را به كافران بازنگردانند.ها  پي بردند آنها  به صداقت آن

﴿          ﴾  نه آن زنان مومن براي كافران حلالند و نه
حلالند. اين مفسده بزرگي است كه قانون گذار شريعت آن ها  مردان كافران براي آن

به اين صورت  ،شرط را رعايت كرده است را مدنظر قرار داده است و نيز وفاي به
كه برايشان خرج آنچه  مهريه واند  كه به شوهرانِ كافر زنانِ مومني كه هجرت كرده

ازدواج ها  با آنها  پرداخت شود. و در اين وقت اشكالي ندارد كه مسلماناند  كرده
كه نمايند گرچه آن زنان در سرزمين شرك شوهراني داشته باشند ولي به شرط آن 

طور كه زن مسلمان براي مرد كافر  ه و مهريه زنان را بدهند، و همانمردان مومن نفق
ها  حلال نيست تا وقتي كه بر كفر خودش باشد به جز اهل كتاب كه ازدواج با آن

 ﴿ فرمايد: مي بنابراين خداوند متعال .جايز است       ﴾  و به عقد
تمسك مجوئيد. وقتي از تمسك جستن به عقد زنان كافر نهي كرده است زنان كافر 

 به طريق اولي است.ها  نهي از ازدواج با آن
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﴿        ﴾ كافران سوي  به منان! هرگاه زنان شما مرتد شدند وؤاي م
را كه بخواهيد چون وقتي كافران مخارجي ها  از آن ايد را خرج كردهآنچه  برگشتند

گيرند مسلمانان نيز در مقابل  مي طلبند و اند مي براي زنان مسلمان شده صرف كرده
 بايد چيزي بگيرند.اند  كافران بازگشتهسوي  به اين كه همسرانشان

از قبيل اي  و اين دليلي است بر اين كه هرگاه عقد زن و شوهر به خاطر مسئله

﴿رضاع يا غيره باطل گرديد شوهر بايد مهريه را بپردازد.    ﴾  حكمي كه
 است. توضيح داده بيان شد حكم و دستور خداست كه آن را براي شما بيان كرده و

﴿    ﴾  و خداوند داناي با حكمت است و احكامي را كه برايتان مفيد
 دارد. مي خويش آن را برايتان مشروع و طبق حكمت و رحمت داند مي است

﴿           ﴾ و اگر كسي از همسرانتان مرتد شد و 

﴿ كافران رفتسوي  به                   ﴾ طور  همان
نمايند و  مي را تركها  كه قبلا گذشت كافران در عوض كساني از همسرانشان كه آن

سوي  به كنند، پس مسلماني كه همسرش مي آيند چيزي دريافت ها مي نزد مسلمان
براي همسرش خرج آنچه  از مال غنيمتها  كفار بگريزد و مرتد شود، بايد مسلمان

 كرده است به او بدهند.

﴿          ﴾ خداوندي كه به او ايمان داريد بترسيد.  و از
 طلبد كه همواره پرهيزگار باشيد. مي پس ايمان داشتن شما به خدا اين را

 :12ي  آيه

﴿                              

                              

                   ﴾ »كه زنان  اي پيغمبر! هنگامي
كه چيزي را شريك خدا  مؤمن پيش تو بيايند و بخواهند با تو بيعت كنند بر اين

نسازند و دزدي نكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندانشان را نكشند و بهتاني را كه 
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با آن (از روي دروغ) فرزندي را به شوهرانشان نسبت دهند درميان نياورند و در 
(از فرمان) تو سرپيچي نكنند با آنان بعيت كن، و ازخداوند براي آنان  كارهاي نيك

 .»گمان خداوند آمرزگار مهربان است آمرزش بخواه. بي
شيوه بيعت كردن با زناني است كه بر  ،شرايطي كه در اين آيه ذكر شده است

. كه بر مردان و زنان در همه اوقات واجب استاند  انجام دادن واجباتي بيعت كرده
 صكند و پيامبر مي فرقها  اما در مورد مردان مسئله با توجه به حالات و مراتب آن

خدا به او فرمان داده بود اطاعت كرد، و هرگاه زنان براي بيعت كردن با او آنچه  از
كرد و  مي بيعتها  شدند پيامبر با آن مي آمدند و به اين شرايط پاي بند مي نزدش

 گرداند. مي را در زمره مومنان داخلها  خواست و آن مي برايشان از خداوند آمرزش

﴿           ﴾ ندارد بلكه خداوند  بر اين كه با خدا شريكي مقّرر

 ﴿را به تنهايي پرستش نمايند.    ﴾ گونه كه زنان دوران جاهليت  و آن

 ﴿كردند فرزندانشان را نكشند.  مي گورفرزندان خود را زنده به  ﴾  و زنا
 كردند. مي نكنند، آن طور كه بسياري از زنان فاحشه چنين

﴿               ﴾  بهتان يعني تهمت زدن و دروغ
ها  بستن بر ديگران. يعني اين زنان به هيچ حالتي نبايد تهمت بزنند خواه مسئله به آن

 ﴿و شوهرانشان مربوط باشد يا به ديگران.       ﴾  و در هر زماني
كني  مي صادر دهي نبايد از تو سرپيچي نمايند چون هر فرماني كه تو ها مي كه به آن

را به هنگام مصيبت از نوحه سرايي و ها  خوب و نيكوست. و از آن جمله بايد آن
كردن و سردادن فريادهاي جاهلي  دعا پاره كردن گريبان و زخمي كردن چهره و

﴿ بازداري و بايد از تو اطاعت كنند.  ﴾  اگر به همهي اموري كه ذكر شد پاي

﴿بيعت كن. ها  بند شدند با آن     ﴾ ها  كه از آنهايي  و براي كوتاهي

گمان  بي ﴾   ﴿سرزده است از خداوند آمرزش بخواه تا شاد شوند. 
كاران فراوان است. و  براي توبهاش  آمرزش خداوند براي گناهكاران و نيكويي
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گرفته و احسان او همه خلق را در بر او هر چيزي را فرا  مهربان است و رحمت
 گرفته است.

 :13ي  آيه

﴿                                   

    ﴾ »گروهي را به دوستي نگيريد كه ايد!  كه ايمان آورده اي كساني
چنانكه  كافران از گورخفتگان  -خدا بر آنان خشمگين است، آنان از آخرت 

 .»اند نااميد شده -نااميدند 
جوئيد و از  مي منان! اگر شما به پروردگارتان ايمان داريد و رضايت او راؤاي م

 ﴿كنيد،  مي ناخشنودي او پرهيز           ﴾  با گروهي دوستي
خشم ها  نكنيد كه خدا بر آنان خشمگين است. خداوند به خاطر كفرشان بر آن

 ﴿شود.  مي كافران را شاملي  گرفته است و اين همه     ﴾  آن كافران
ها  با آنندارند. پس بپرهيزيد از اين كه اي  و از آن بهرهاند  از خير آخرت محروم

اشان توافق  به سبب دوستي با آنان در شرّ و شرك ورزيآنگاه دوستي كنيد كه 
 محروم شدند.ها  نمائيد، در نتيجه از خير آخرت محروم شويد، همان طور كه آن

﴿         ﴾ طور كه  هماناند  آنان از آخرت نااميد شده
به جهان آخرت بروند و حقيقت را مشاهده نمايند به يقين خواهند كافران وقتي 

از ها  از آخرت ندارند. و احتمال دارد كه معني اين باشد كه آناي  دانست كه بهره
ها  پس اقدام آن اند، يعني آن را انكار كرده و به آن كفر ورزيدهاند  آخرت نااميد شده

داند و موجبات عذاب الهي و نااميدي از گر مي به انجام كارهايي كه خدا را ناخشنود
طور كه  همان )از آخرت نااميدندها  آن(بعيد نيست ها  نمايد از آن مي آخرت را فراهم

 منكر زنده شدن پس از مرگ هستند از بازگشت گورخفتگانـ در دنيا ـ كافراني كه 
 خدا نااميدند.سوي  به
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 صف ي تفسير سوره

 آيه است. 14مدني و 
 :1-3ي  آيه

﴿                     ﴾ »ها و  آنچه در آسمان
 .»كند و او توانمند فرزانه است پاكي ياد ميآنچه در زمين است خدا را به 

﴿                     ﴾ »ايد!  كه ايمان آورده اي كساني
 .»دهيد؟ گوئيد كه انجام نمي چرا چيزي را مي

﴿                 ﴾ » پس ناپسند است در نزد
 .»دهيد خداوند چيزي را بگوئيد كه انجام نمي

را و اين كه همه چيز در برابر او اش  خداوند متعال عظمت و توانمندياينجا  در
و ها  در آسمانآنچه  دارد. والا و خجسته است خداوند و همه مي فروتن است بيان

نمايند و  مي را پرستش زمين هستند به تسبيح و تقديس خداوند مشغولند و او
 خواهند. مي نيازهايشان را از او

﴿   ﴾ بر همه چيز چيره است. اش  و او توانمند است و با توانايي

﴿ ﴾ فرمان خود فرزانه و با حكمت است. و در كارها و آفرينش 

﴿                   ﴾ چرا ايد كه ايمان آورده اي كساني !
گوئيد و  مي دهيد؟ يعني چرا سخن خوب و خير را نمي گوييد كه انجام مي چيزي را

 كنيد و بسا خود را مي ستائيد و به آن تشويق مي كنيد و بسا خود را مي به آن تشويق
دهيد. و  نمي انجام، در حالي كه خودتان آن را ايد ستائيد كه آن كار را انجام داده مي

دانيد  مي ه و پاكزّداريد و بسا خودتان را از آن من مي از كار بد باز )مردم را(
 دهيد. مي كه خود به آن ملوث هستيد و آن را انجامدرحالي
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مومنان نيست، و از بزرگترين چيزهايي كه ي  چنين حالت زشتي شايستهپس اين
دهد.  نمي انجام چيزي را بگويد كهشود اين است كه بنده  مي موجب خشم خداوند

دهد بايد قبل از همه خودش آن را انجام  مي بنابراين كسي كه به كار خوب فرمان
دارد بايد بيش از همه از آن كار بد دور باشد.  مي دهد و كسي كه از كار بد باز

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال                     

    ﴾ د هيد و خود را فراموش مي آيا مردم را به نيكي فرمان«. ]44: ة[البقر 
 گفت: ÷ورزيد؟ و شعيب نمي خوانيد! آيا خرد مي كه كتاب را، حال آن»كنيد مي

﴿              ﴾  :شما را آنچه  خواهم در نمي«. ]88[هود
 .»دارم با شما مخالفت كنم مي از آن باز

 :4ي  آيه

﴿                       ﴾ »راستي  به
كنند، گويي بنايي  پيكار ميدارد كه در راه او صف بسته  خداوند كساني را دوست مي

 .»استوارند
كند و به آنها  مي خداوند بندگانش را براي جهاد در راه خودش تحريكاينجا  در

به هم چسبيده و مرتب در راه خدا جهاد كنند و اين هاي  دهد كه در صف مي ياد
به كمك ها  شود تا مساوات ميان مجاهدان برقرار گردد و آن مي نظم و تربيت باعث

 وقتي به جنگ صپيامبر ،شوند. بنابراين مي ديگر بشتابند و موجب هراس دشمنيك
داد تا بر همديگر  مي كرد و هريك را در جايش قرار مي رفت يارانش را رديف مي

را انجام دهد. اش  تكيه نكنند بلكه هر گروهي به محل خود توجه نمايد و وظيفه
 آيد. مي به دست شوند و كمال مطلوب مي كارها انجام گونه  بدين

 :5ي  آيه

﴿                                  

                 ﴾ » و آنگاه كه موسي به قومش
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دانيد من فرستادة  دهيد حال آنكه به درستي مي گفت: اي قوم من! چرا مرا آزار مي
كه به انحراف گرايش يافتند خداوند  سوي شما هستم؟!. پس هنگامي خدا به

 .»كند هايشان را منحرف ساخت و خداوند گروه بدكاران را هدايت نمي دل

﴿      ﴾ را به خاطر عملكردشان و به ها  كه موسي آن و هنگامي
دانستند او پيامبر خداست سرزنش  مي كهاليحدادند در مي خاطر اين كه او را آزار

 ﴿ كرد و گفت:                 ﴾ و ها  چرا با گفته
شما هستم؟! سوي  به فرستاده خدا دانيد من مي كهحال آندهيد  مي كارهايتان مرا آزار

اطاعت شود و  و پيامبر بايد مورد بزرگداشت و احترام باشد و بايد از دستورات او
 .درنگ اجرا گردد؟! بي دهد مي هر فرماني كه

كه احسان آنان نسبت به مردم بعد از احسان خداوند  ـ آزار دادن پيامبران
نهايت جسات و زشتي است و انحراف از صراط مستقيم ـ بالاترين احسان است 

﴿ صراط مستقيم را شناختند اما آن را رها كردند. بنابراين فرمود:ها  آن .است    

        ﴾يشان را به ها وقتي عملا از حقّ روي گردان شدند خداوند دل
كرده و به آن خشنود بودند منحرف  كيفر اين روي گرداني كه براي خود انتخاب

نبودند و  خبري  توفيق هدايت و راهيابي نداد چون آنان شايستهها  ساخت و به آن
 فقط سزاوار شرّ بودند.

﴿       ﴾ كند. يعني  نمي و خداوند گروه بدكاران را هدايت
تبديل به صفت هميشگي آنان شده است و كند كه كار بد  نمي كساني را هدايت

 د.قصدي براي هدايت شدن ندارن
رساند كه گمراه شدن بندگان ظلمي از جانب خدا  مي اين آيه كريمه اين مطلب را

توانند دليل بياورند كه خدا ما را گمراه ساخته است، بلكه به  نمي نيست و بندگان
كساني هستند كه دروازه ها  آن سازد، چون مي را گمراهها  سبب خودشان خداوند آن

و به سزاي اين عمل،  اند، به روي خود بستهاند  هدايت را پس از آن كه آن را شناخته
كند. و اين  مي يشان را دگرگونها سازد و دل مي را گمراه و منحرفها  خداوند آن
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﴿ فرمايد: مي طور كهعدالت الهي است همان                 

            ﴾  :يشان را ها و چشمها  و دل«. ]110[الأنعام
ان نياوردند، و كه نخستين بار به وحي و حق ايم گونه  سازيم همان مي دگرگون

 .»كنيم مي رها كه سرگردان هستنداشان درحالي را در سركشي آنان
 :6-9ي  آيه

﴿                                    

                                    

﴾ »سوي  اسرائيل! من فرستادة خدا به گاه كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني و آن
كنم و به پيغمبري كه بعد از  شما هستم و توراتي را كه پيش از من آمده تصديق م

آنان آمد  سوي ها به دهم. پس چون با معجزه آيد و نام او حمد است مژده مي من مي
 .»گفتند: اين جادويي آشكار است

﴿                             

   ﴾ »بنند درحاليكه به  كه بر خداوند دروغ مي و كيست ستمگارتر از كسي
 .»كند شود و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي فراخوانده مياسلام 

﴿                      ﴾ »خواهند  مي
كنندة نور خود است هرچند  با سخنان خود نور خدا را فرونشانند و خداوند كامل

 .»كافران ناخوش دارند

﴿                                 

﴾ »را بر همة  اوست خدايي كه پيغمبرش را با هدايت و دين حقّ فرستاد تا آن
 .»مشركان ناخوش دارنداديان چيره گرداند، هرچند 

كساني كه عيسي  ،دهد مي اسرائيل در گذشته خبر جهت بني بي خداوند از عناد

﴿ پسر مريم دعوتشان كرد و به آنان گفت:             ﴾  ي
 شما هستم.سوي  به اسرائيل! من فرستاده خدا بني
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خير فراخوانم و شما را از شرّ سوي  به تا شما رايعني خداوند مرا فرستاده است 
ي آنچه  و بدي بازدارم. و مرا با معجزات و دلايل آشكار تأييد كرده است، و از جمله

﴿ :است كه نمايد اين مي كه بر راستگو بودن من دلالت          

  ﴾ هاي  از آئينآنچه  كنم. يعني مي تصديق توراتي را كه پيش از من بوده است
 ام. خود آورده است من نيز آورده آسماني و تورات كه موسي با

آوردم كه پيامبران با  مي كردم چيزي با خود مي و اگر من به دروغ ادعاي پيامبري
همراه با  و تورات به آمدن من خبر و مژده داده است پس من اند. خود نياورده

 ام. تصديق تورات مبعوث شده

﴿               ﴾ آيد و نام  مي و به پيغمبري كه بعد از من
شمي است. پس ها  د بن عبداالله بن عبدالمطلبمدهم. او مح مي او احمد است مژده

نمايد و به پيامبري كه  مي ماند ساير پيامبران، پيامبران گذشته را تصديق ÷عيسي
به شدت با پيامبران ها  دهد، به خلاف دروغگويان كه آن مي آيد مژده مي بعد از او

 اند. مخالفها  مخالف هستند و در اوصاف و اخلاق و امر و نهي با آن

﴿    ﴾ مدكه عيسي به آمدن او مژده داده بود صوقتي مح ﴿  ﴾  با
نمود او همان كسي است كه  مي آمد كه دلالتها  معجزات و دلايل روشن نزد آن

﴿عيسي آمدنش را مژده داده و پيامبر بر حقّ خداست،        ﴾  ّبا حق
و خيلي  .مخالفت كردند و آن را تكذيب كردند و گفتند اين جادويي آشكار است

است جادوگر تر  عجيب است پيامبري كه رسالتش واضح است و از خورشيد روشن
 شود. مي قرار داده

آيا ذلتي بالاتر از اين هست؟ و آيا اتهام و دروغي بزرگتر از اين وجود دارد؟ 
شخص و معلوم نبود نفي كردند و چيزي را به او نسبت دادند رسالت پيامبر را كه م

 كه از همه مرد از آن چيز دورتر است.
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﴿           ﴾  و كيست ستمكارتر از كسي كه بر خدا
 كه عذري نداشتهر او ببندد يا دروغي ديگر را، درحاليدروغ بندد؟ چه اين دروغ را ب

﴿او  و حجتي ندارد، چون      ﴾ شود و دلايل  مي اسلام فراخوانده به

  ﴿حقانيت اسلام برايش روشن گرديده است.       ﴾  و خداوند
كه همواره بر ستمگري خود قرار دارند هايي  آن ،كند نمي گروه ستمكاران را هدايت

را ها  كند، و هيچ روشنگري و دليلي آن نمي را از ستمشان دورها  اندرزي آن و هيچ
تا اند  دارد. به خصوص ستمگراني كه در مقابل حقّ ايستاده نمي از ستم كردن باز

﴿ را كنار بزنند و باطل را ياري كنند. بنابراين درباره آنها فرمود: آن       

   ﴾ خواهند حقّ را رد كنند و نور خدا را  مي پوچشانهاي  با گفتهها  اين
كه داراي بينش است  كه اين سخنان حقيقت ندارد، و كسيخاموش نمايند، حال آن 

 بر باطل هستند.ها  داند كه آن مي به روشني

﴿         ﴾  و خداوند ياري كردن دينش را بر عهده گرفته
و ضامن آن است، و نيز حقي كه پيامبران را به همراه آن فرستاده است كامل خواهد 

به اتمام خواهد رساند هرچند كافران ها  كرد و نور خويش را در همه سرزمين
ش خود را براي خاموهاي  تواناييي  و چون دوست ندارند همه ،دوست داشته باشند

مغلوب و شكست خورده خواهند ها  برند، اما بايد بدانند كه آن مي كردن آن به كار
 بود.

را خاموش  كند تا آن مي مثال كسي است كه خورشيد را با دهان فوتها  مثال آن
نمايد. پس كافران به هدفشان رسيدند و نه عقل و خردشان از نقص و ايراد سالم 

 حسي و معنوي دين اسلام را بيان كرد و فرمود:ي  ماند. سپس سبب پيروزي و غلبه

﴿                 ﴾  ّاو پيغمبرش را با هدايت و دين حق
 يعني با علم مفيد و عمل شايسته فرستاد. .فرستاد
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را به كند و انسان  مي خدا و به سراي بهشت هدايتسوي  به با علم و دانشي كه

 ﴿سازد.  مي منافع دنيا و آخرت رهنمونسوي  به بهترين سخن اعمال و اخلاق و

 ﴾ .و با دين حقّ فرستاد 
يعني ديني كه بايد فرامين و نواهي آن را گردن نهاد و براساس آن پروردگار 

است و عيبي در آن نيست و هيچ خللي  جهانيان پرستش شود. ديني كه حقّ و صدق
و ارواح و مايه راحتي جسم و ها  آن غذاي دلهاي  شود بلكه فرمان نمي بدان وارد
از آن نهي كرده است باعث در امان ماندن از شرّ و فسا آنچه  و ترك كردن .تن است

به همراه آن مبعوث شده  صشود. پس هدايت و دين حقي كه پيامبر مي د
بزرگترين دليل و برهان بر راستگوي اوست و اين دليلي است كه تا جهان باقي 

تر  بينديشد بينش او بيشتر  است باقي و پايدار است و هرچند عاقل در آن بيش
 گردد. مي

﴿        ﴾ تا اين دين را را بر همه اديان چيره بگرداند. يعني  تا آن
به وسيله حجت و دليل بر همه اديان چيره بگرداند و اهل اين دين را به وسيله 
شمشير بر ديگران پيروز نمايد. پس دين در همه اوقات چيره و برتر است و امكان 

 ن را شكست دهد و بر آن چيره شود.ندارد چيزي آ
كنند و براي جلب  ركتاما اهل دين اگر آن را انجام دهند و در پرتو نور آن ح
ها  در مقابل آنكس  هيچ منافع ديني و دنيوي خود از رهنمودهاي آن پيروي نمايند

 اهل همه اديان چيره خواهند گشت. برها  تواند بايستد و آن نمي
اسلام  اما هرگاه دين را ضايع كنند و فقط به اين اكتفا نمايند كه منتسب به دين

توجهي آنان به دين اسلام سبب  بي خواهد داشت وناي  باشند اين برايشان فايده
مسلمانان  مسلط شوند. و هركس اوضاع و حالاتها  خواهد شد تا دشمنان بر آن

 صدر اسلام و مسلمانان بعدي را بررسي كند به اين امر پي خواهد برد.
 :10-14ي  آيه
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﴿                    ﴾ »كه  اي كساني
ايد! آيا شما را بر تجارتي رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناك  ايمان آورده

 .»دهد؟ نجات مي

﴿                              

    ﴾ »هايتان  به خداوند و پيغمبرش ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و جان
 .»جهاد كنيد، اگر بدانيد اين برايتان بهتر است

﴿                                  

      ﴾ »هايي درآورد  تا گناهانتان را برايتان بيامرزد و شما را به باغ
هاي پاكيزه در  ها و درختان آن) رودها روان است. و جايگاه كه از زير (كاخ

 .»هاي جاودان به دست آوريد، اين است كاميابي بزرگ بهشت

﴿                        ﴾ » و (نعمتي) ديگر (به
داريد پيروزي از سوي خداوند و فتحي نزديك  را دوست مي دهد) كه آن شما مي

 .»است و به مؤمنان مژده ده

﴿                                

                                    

              ﴾ » اي مؤمنان! ياوران (دين) خدا باشيد
سوي خدا چه  چنانكه عيسي پسر مريم به حواريان گفت: ياوران من (در دعوت) به

گاه گروهي از  كساني هستند؟ حواريان گفتند: ما ياوران (دين) خدائيم، آن
مؤمنان را بر دشمنانشان اسرايئل ايمان آوردند و گروهي كفر ورزيدند در نهايت  بني

 .»توان داديم و پيروز شدند
منش و ؤمهربانان به بندگان مترين  اين توصيه و راهنمايي است از جانب مهربان

تجارت و هدفي كه به بالاترين هدف  ،كند مي را به بزرگترين تجارت راهنماييها  آن
پايدار و هاي  نعمتتوان از عذاب دردناك نجات يافت و به  مي است و به وسيله آن
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بيان داشت كه دال  ﴾﴿» پيشنهاد«هميشگي دست پيدا كرد. مطلب را به صورت 
 آنسوي  به شود و هر عاقلي مي علاقمند بداناي  بر اين است هر عبرت گيرنده

 گويد: تجارتي كه چنان با ارزش است چيست؟ فرمود: مي شتابد. پس انگار كسي مي

﴿       ﴾ ايمان  به خدا و پيغمبرش ايمان آورديد. و مشخص است كه
را تصديق كنيم و ها  كامل، تصديق قاطع چيزهايي است كه خداوند فرمان داده آن

 .چنين ايماني مستلزم اعمال جوارح است و بزرگترين آن جهاد در راه خداست

﴿ بنابراين فرمود:           ﴾ با دشمنان ي  براي مقابله
يتان را خرج كنيد و هدف شما نصرت دين ها يتان را فدا نماييد و مالها اسلام جان

توانيد اعمالتان را در اين راه خرج  مي خدا و اعلاي كلمه او باشد، و بايد تا جايي كه
خواهد بود. اما بدانيد اموال دشوار است و برايتان ناخوش  كنيد گرچه خرج كردن

﴿ كه:              ﴾ .اين كار برايتان بهتر است اگر بدانيد 
كه با ذلت منافي -چون خير دنيوي را كه پيروزي بر دشمنان است و عزّت 

و رزق فراوان و سعه صدر را به دست خواهد آورد. نيز خير جهان آخرت را  -است
دست آوردن پاداش خداوندي و نجات از كيفرش حاصل خواهيد كرد. بنابراين با به 

 پاداش آخرت را بيان كرد و فرمود:

﴿      ﴾ آمرزد. اين شامل گناهان كبيره و صغيره مي گناهان شما را 
برد، گرچه  مي شود چون ايمان به خداوند و جهاد در راه او گناهان را از بين مي

﴿گناهان كبيره باشند.               ﴾ درهايي  و شما را به باغ 
ودرختان آن جويبارهايي از آبي صاف و زلال ها  و اتاقها  آورد كه زير كاخ مي

است و رودبارهايي از شيري كه طعم آن تغيير نكرده نيز روان است و نيز  جاري
باشد و نيز  مي رودهايي از شراب كه براي نوشندگان لذت بخش است جاري

هاي  در باغاي  از هر نوع ميوهها  رودهايي از عسل صاف و ناب روان است و آن
 بهشت برخوردارند.
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﴿        ﴾  و منازل پاكيزه و زيبا و بلند كه داراي هر نوع
بينند كه انگار  مي را چنان آنتا جايي كه ديگر بهشتيان، ساكنان  ،زيبايي هستند

 شرقي و غربي هستند.ي  ستارگان درخشان در كرانه
يشان طلاست ها آن برخي خشتهاي  و منازل بهشت چنان زيبا است كه ساختمان

آن از لولو و مرجان درشت هاي  و خيمه اند. نقره ساخته شدههاي  و برخي با خشت
است. و بعضي منازل از زمرد و جواهر رنگارنگ كه داراي بهترين رنگ  بافته شده

و از بس كه درخشان و شفاف هستند از بيرون درونشان و اند  هستند ساخته شده
 حسن و زيبايي هستند كه وصف شود. و داراي چنان مي ظاهر آن از باطنش ديده

نكرده است و تا وقتي يان خطور كسي از جهان ناپذير است و تصور آن به دل هيچ
 توانند آن را درك نمايند. نمي را نبينند و از زيبايي آن استفاده نكنند آن

داد از  نمي پس در اين حالت اگر خداوند به بهشتيان آفرينشي كامل و فنا ناپذير
تواند  نمي يشها يك از آفريده ردند. پس پاك است خداوندي كه هيچم مي شادي

طور است كه خودش را ستوده است و  د، بلكه او هماناو را كاملا بگويستايش 
آورند و خجسته و با بركت  مي يش آن را به جايها بالاتر از ستايشي است كه آفريده

سراي بهشت را پديد آورده و در آنچنان زيبايي و شكوهي قرار است خداوندي كه 
 ايد.رب مي يشان راها نمايد و دل مي خلق را حيرانهاي  است كه عقل داده

والا و برتر است خداوندي كه داراي حكمت كامل است. از جمله حكمت او اين 
 كه در آن هست نگاههايي  ديدند و به نعمت مي است كه اگر بندگان بهشت را

يش با ها ماند، و زندگي دنيا كه نعمت نمي بازها  از رسيدنِ به آنكس  هيچ كردند مي
، عدن »جنّت«حلاوتي در برنداشت. و برايشان  شود مي ناگوار و ناخوشها  رنج

 مانند و هرگز از آن بيرون مي ناميده شده، چون اهل جنت براي هميشه در آن
است پاداش بزرگ و زيبا و همين  جويند. اين نمي شوند و جايگزيني براي آن نمي

است رستگاري بزرگ كه هيچ رستگاري مانند آن نيست. و اين پاداش جهان آخرت 
 است.
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﴿ اش اين تجارت در دنيا را چنين بيان داشت:اما پاد       ﴾  و چيزي

﴿آوريد كه  مي داريد به دست مي ديگر را كه دوست   ﴾  اين است كه
گرداند و با پيروزي بر دشمنان عزت و شادي  مي خداوند شما را بر دشمنانتان پيروز

﴿آوريد.  مي به دست    ﴾  و فتح نزديكي كه به وسيله آن قلمرو و دايره
آيد. پس اين پاداش  مي آن روزي فراوان به دست يابد و به وسيله مي اسلام گشايش

 مومنان مجاهد است.
به شرطي كه ديگران به جهاد بپردازند، اند  اما مومنان ديگري كه جهاد نكرده

 گرداند، و فرموده است: نمي را نيز از فضل و احسان خودش نااميدها  خداوند آن

﴿    ﴾ پاداش دنيا و آخرت مژده بده كه به هريك طبق  منان را بهؤو م
رسند.  نمي اندازه مجاهدان در راه خدا بهها  ايمانش پاداش داده خواهد شد گرچه آن

هركس خشنود باشد كه خداوند « فرموده است: صطور كه پيامبر همان
 و اسلام دينش، و محمد پيامبرش باشد بهشت براي او واجب ،پروردگارش

 .»گردد مي
كرد و گفت: تكرار كن  ابوسعيد خدري كه راوي اين حديث است از اين تعجب

 اي پيامبر خدا! و پيامبر همين جمله را تكرار كرد.
 هري  برد و فاصله مي سپس گفت: پاداشي ديگر هست كه بنده را صد درجه بالا

دو درجه با يكديگر به اندازه فاصله آسمان و زمين است. ابوسعيد خدري گفت: اين 
 پاداش چه چيزي است؟ پيامبر فرمود: جهاد در راه خدا، مسلم.

﴿ سپس خداوند متعال فرمود:             ﴾ كه  اي كساني
كارهايتان ياوران دين خدا باشيد و اين با انجام دادن و ها  با گفته ايد! ايمان آورده

احكام دين خدا و كوشيدن براي اجراي آن بر ديگران، و جهاد با مخالفان دين و 
يابد. هم چنين با جهاد با  مي ايستند تحقق مي حقيقت كه مالي و جاني در مقابل آن

كند، پس با  مي شبهات و گمان خود حقّ را ردي  يابد كه به وسيله مي كسي تحقق



 1023  ي صف تفسير سوره  

 

اقامه حجت بر او برحذر داشتن مردم از وي بايد دين  شكستن دليل چنين كسي و
 خدا را ياري كرد.

و از جمله ياري كردن دين خداوند ياد گرفتن كتاب خدا و سنت پيامبر و تشويق 
باشد. سپس خداوند مومنان را  مي ديگران به آن، و امر به معروف و نهي از منكر

﴿ د تا از گذشتگان صالح الگوبرداري نمايند و فرمود:تشويق نمو         

           ﴾ را گوشزد كرد و گفت: چه كسي مرا ها  عيسي آن
 خيزد. مي كند و در ياري كردن دين خدا همراه من به پا مي ياري

كنم همراه من بيايد؟!  و به هرجا كه حركت و هركاري بكنم همراهم باشد

﴿ حواريان شتابان گفتند:    ﴾  ما ياوران دين خدا هستيم، پس عيسي و

﴿ كساني از حواريان كه همراه او بودند دين خدا را ياري كردند.       

   ﴾ اسرائيل به سبب دعوت عيسي و حواريان ايمان  پس گروهي از بني

﴿آوردند،       ﴾ را ها  و گروهي از بني اسرائيل كفر ورزيدند و دعوت آن
 مومنان با كافران جهاد كردند.آنگاه نپذيرفتند 

﴿           ﴾ ها  داديم و آنمنان را بر دشمنانشان توان ؤپس م

﴿را بر دشمنانشان پيروز گردانديم.      ﴾ منان بر دشمنانشان چيره ؤو م
دين او دعوت كنيد، و سوي  به گشتند. پس شما اي امت محمد! ياوران خدا باشيد و

دشمنانتان چيره خواهد نمود. خداوند نيز شما را ياري خواهد كرد و شما را بر 
 راكه قبل از شما بودند ياري كرد.طور كه كساني همان

 
ي صف پايان تفسير سوره



 

 

 جمعهي  تفسير سوره

 آيه است. 11مدني و 
 :1ي  آيه

﴿                    ﴾ »چه در  آن
چه در زمين است، خداوند، فرمانرواي پاك و پيروزمند و فرزانه را به  ها و آن آسمان

 .»كنند پاكي ياد مي
كنند و مطيع  مي و زمين است خداوند را به پاكي يادها  كه در آسمانآنچه  همه

كامل و فرمانرواست، و فرمانروايي نمايند چون  مي فرمان او هستند و او را پرستش
 وست، پس همه تحت تدبير او هستند.و پادشاهي جهان بالا و پائين از آن ا

﴿﴾  ،معظّم و پاك از هر عيب و نقصي است﴿ ﴾  و بر همه چيزها

﴿باشد.  مي چيره ﴾  و در آفرينش و فرمان خود حكيم است. پس اين
 خوانند. مي شريك فرا بي بزرگ آدمي را به پرستش خداوند يگانه وهاي  صفت
 :2-4ي  آيه

﴿                                

                  ﴾ »كه درميان درس  اوست كسي
را  خوانند و آنان ناخواندگان پيغمبري از خود آنان برانگيخت كه آياتش را بر آنان مي

آموزد، هرچند كه پيش از اين در گمراهي  دارد و به آنان كتاب و حكمت مي پاك مي
 .»آشكار بودند

﴿                    ﴾ » و ديگراني از آنان كه هنوز به
 .»اند و او پيروزمند فرزانه است ايشان نپيوسته
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﴿                  ﴾ »را  اين فضل خداست، آن
 ».داراي فضل بزرگ استدهد و خداوند  به هركس كه بخواهد مي

﴿             ﴾ سوادان پيامبري  بي كه در ميان اوست كسي
كساني است كه كتاب و رسالتي نداشتند. » اميين«از خودشان مبعوث كرد. منظور از 

 و ديگر كساني بودند كه از اهل كتاب نبودند.ها  عربها  اين
فاقد دانش و ها  منّت نهاد چون آنها  با دادن اين نعمت بزرگ بر آن پس خداوند

و درختان و ها  بردند و بت مي خبر بودند و قبل از اين در گمراهي آشكاري به سر
 ،كردند و خوي و رفتار حيوانات درنده را دارا بودند مي را پرستشها  سنگ

پيامبران كاملا هاي  و دانشنسبت به علوم ها  خورد و آن مي نيرومندشان ناتوان را
 ناآگاه بودند.

 نسب وها  مبعوث كرد كه آنها  ميان آنخداوند پيغمبري از خودشان را در پس
دانستند. و خداوند كتابش را بر اين پيغمبر نازل  مي اوصاف زيباي او و صداقتش را

﴿ فرمود:        ﴾ گردند بر  مي و آيات قاطع او را كه موجب ايمان و يقين

﴿خواند.  ها مي آن ﴾ به ها  دارد و اخلاق فاضله را براي آن مي و آنان را پاك
را از  نمايد و آنان مي را بر آن تشويقها  كند و آن مي گوناگون بيانهاي  صورت

 دارد. مي اخلاق و رفتارهاي زشت باز

﴿        ﴾ آموزد كه علوم  ها مي و علم كتاب و سنت را به آن
بعد از اين تعليم و تزكيه از دانشمندترين ها  گذشتگان و آيندگان را در بر دارد. آن

پيشوايان اهل علم و دين قرار گرفتند و داراي ها  افراد جهان شدند بلكه آن
 رهنمود و رفتار شدند.اخلاق و بهترين ترين  كامل

خودشان هدايت شدند و ديگران را هدايت كردند. پيشوايان هدايت يافته و 
بزرگترين هديه و  صرهبران پرهيزگار گشتند. پس خداوند با فرستادن اين پيامبر

 عطا كرد.ها  كاملترين نعمت را به آن
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﴿          ﴾  يو بر كسانيسوادان بي(=ها  ديگر غير از اين ام( 
 آيند، همچنين اهل كتاب ها مي نيز منت نهاد كه عبارتند از كساني كه بعد از اين

﴿       ﴾  احتمال دارد به اين معني باشد كه خداوند بزرگ بر كساني ديگر
كساني نيستند كه و در عصر اند  نيز منت نهاد كه هنوز نيامدهها  غير از اين امي

 اند. دعوت پيامبر را به صورت مستقيم دريافته
ها  اين باشد كه خداوند بر كساني ديگر غير از اين امي و احتمال دارد معني آيه

احتمال دارد منظور اين باشد  اند. نيز منّت نهاد كه در فضل و برتري به ايشان نرسيده
يا شايد منظور اين باشد كه در زمان  د.ان در فضل و برتري به ايشان نرسيدهها  كه آن

ن كساني خواهند آمد، و هر دو معني درست است. چوها  نيستند و بعد از آنها  آن
مبعوث كرد و او را مشاهده كردند و به ها  ميان آنكه خداوند پيغمبرش را در

 كهاند  دست يافتههايي  و برتريها  صورت مستقيم دعوتش را دريافتند، به ويژگي
برسد، و اين از توانمندي و حكمت خداوند است كه ها  تواند به آن كس نمي هيچ

پيامبران را مبعوث نموده و ها  بندگانش را بيهوده رها نكرده است بلكه در ميان آن
را به هركس از  و اين فضل بزرگ خداوند است كه آنرا امر و نهي كرده است. ها  آن

تندرستي و فراواني روزي و ديگر  دهد. و اين از نعمت مي بندگانش بخواهد
دنيوي كه خداوند به بندگانش عطا كرده است بهتر و برتر است. پس هاي  نعمت

تر  هيچ نعمتي از نعمت دين كه اساس كاميابي و سعادت هميشگي است بزرگ
 نيست.
 :5-8ي  آيه

﴿                                  

                  ﴾ » داستان آنان كه (حكم) تورات
بر آنان تكليف شد سپس (چنانكه بايد) رعايش نكردند مانند داستان درازگوشي 

كشد. چه بد است داستان گروهي كه آيات خدا را  هايي بر دوش مي كتاباست كه 
 .»كند دروغ انگاشتند! و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي
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﴿                             

   ﴾ »پنداريد كه شما دوستان خدا هستيد نه ديگر  بگو: اي يهوديان! اگر مي
 .»مردمان پس اگر راستگوئيد آرزوي مرگ كنيد

﴿                          ﴾ »خاطر آنچه از  و به
را آرزو نخواهند كرد و خداوند به (حال) ستمكاران  آناند هرگز  پيش فرستاده

 .»داناست

﴿                               

            ﴾ » گريزيد (بدانيد) كه آن به  ميبگو: آن مرگي كه از آن
گاه  شويد آن شما خواهد رسيد سپس به (نزد) داناي نهان و آشكار بازگردانده مي

 .»سازد ايد آگاه مي كرده چه مي شما را به (حقيقت) آن
امتي كه پيامبر درس  ،خداوند منّت و احسان خويش را بر اين امت بيان داشت

مزايا و مناقب خاص آنان را ذكر نمود كه هيچ  و .مبعوث شدها  نخوانده در ميان آن
رسد. اين امت درس نخوانده از پيشينيان و پسينيان  ها نمي كسي در اين زمينه به آن

كردند علماي رباني و دانشمندان پيشرفته هستند پيشي  مي حتي از اهل كتاب كه ادعا
 گرفتند. 

ها  رات را بر دوش آنسپس خداوند بيان كرد يهوديان و نصارايي كه خداوند تو
كه را چنان عمل نمايند اما آن را بياموزند و به آن گذاشت و به آنان فرمان داد كه آن

بايد رعايت نكردند و وظيفه خود را انجام ندادند هيچ فضيلت و برتري ندارند و 
چند بر آن بار شده باشد. پس آيا خر از هايي  همانند خري است كه كتابها  مثال آن

 .كند؟! مي كه بر پشت دارد استفادهايي ه كتاب
اش  و آيا به خاطر اين كه بارش كتاب است داراي فضيلت است؟ يا اين كه بهره

كند؟ پس اين مثال علماي يهود  مي را حملها  فقط اين است كه آنها  از اين كتاب
كردن  نكردند كه بزرگترين حكم آن پيروي در تورات است عملآنچه  است كه به

كه چنين است كه محمد آورده است. پس آيا كسي و قرآني است صمحمداز 
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حجت از توران دارد؟ به همين جهت اين مثال ي  جز ناكامي و زيان و اقامهاي  بهره
 مطابقت دارد.ها  با حالات آن

﴿              ﴾  چه بد است مثال گروهي كه آيات خدا
 آورده است دلالتآنچه  آياتي كه بر صداقت پيامبر ما و صحت ،را دروغ انگاشتند

 كند.  مي

﴿       ﴾ كند. يعني  نمي و خداوند گروه ستمكاران را هدايت
منافعشان سوي  به راها  ست خداوند آنها كه ستمگري و عناد صفت آن تا وقتي
 كند. نمي هدايت

دانند بر باطل هستند و  ها مياست كه آن عناد يهود اين و از جمله ستمگري و
 ،نه ديگر مردمان. بنابراين ،كنند كه خودشان بر حقّ و دوستان خدا هستند مي ادعا

ا گوييد كه حقيقت مي بگويد: اگر راستها خداوند پيغمبرش را فرمان داد تا به آن

﴿ دوستان خدا هستيد     ﴾ كنيد، و اين امر ساده است چون  آرزوي مرگ
ماندند و به مبارزه  نمي دانستند كه بر حق هستند از مبارزه طلبي باز مي اگرها  آن

آوردند. و اگر  مي كه خداوند آن را دليل راستگويي اشان قرار داد روياي  طلبي
 گويند. مي اين نشانه آن است كه دروغمرگ را آرزو نكنند پس 

بر آن هستند آنچه  آرزوي مرگ نكردند معلوم شد كه به باطل بودنها  وقتي آن

 ﴿ باشند. بنابراين فرمود: مي آگاه                ﴾  و به خاطر
گناهاني كه به خاطر  ،كردهرگز مرگ را آرزو نخواهند اند  گناهاني كه م رتكب شده

 ﴿آن از مرگ وحشت دارند.    ﴾ .و خداوند به ستمكاران آگاه است 
 يشان بر او پوشيده بماند.ها پس امكان ندارد چيزي از ستمكاري

آرزوي مرگ نخواهند كرد بلكه به اند  گرچه به خاطر كارهايي كه كردهها  آن
دهد، بلكه حتما بايد مرگ به  نمي را نجاتها گريزند، اما اين آن مي شدت از مرگ

سراغشان بيايد، مرگي كه خداوند آمدن آن را بر بندگان قطعي كرده است. سپس بعد 
خداوند داناي پيدا سوي  به همه خلايق در روز قيامتها  از مردن و كامل شدن اجل
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 با خبراند  از خير و شري كه كرده راها خداوند آنآنگاه شوند  مي و پنهان بازگردانده
 كند. مي

 :9-11ي  آيه

﴿                                     

            ﴾ » ايد! چون در روز  كه ايمان آورده كسانياي
جمعه براي نماز ندا داده شد به ياد خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد اگر 

 .»بدانيد اين برايتان بهتر است

﴿                             

  ﴾ »گاه چون نماز گزارده شد، در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا  آن
 .»بجوئيد و خداوند را بسيار ياد كنيد تا شما رستگار شويد

﴿                                  

        ﴾ »سوي آن پراكنده  و چون تجارت و سرگرمي ببينند به
چه نزد خداوند است از سرگرمي و  كنند. بگو: آن شده و تو را ايستاده رها مي

 .»دهندگان است تجارت بهتر ست و خداوند بهترين روزي
سوي  به من خود را به حضور در نماز جمعه و شتافتنؤمتعال بندگان مخداوند 

» سعي«دهد. منظور از  مي شود فرمان مي كه براي نماز جمعه ندا داده آن از هنگامي
را از مهمترين كارها  ميت دادن به آن است، و اين كه آناقدام فوري و اهاينجا  در

﴿نماز نهي شده استسوي  به رفتنقرار دارد، نه آن دويدني كه از آن به هنگام   

  ﴾ كه براي نماز جمعه اذان گفته شد خريد و فروش را ترك كنيد و و هنگامي 
 نماز برويد.سوي  به

﴿چون     ﴾  اين برايتان از مشغول شدن به خريد و فروش و از سپري

  ﴿باشد بهتر است.  مي شدن وقت نماز فرض كه موكدترين فريض   ﴾ 
نزد خداوند است بهتر و پايدارتر است، و هركس دنيا را بر دين آنچه  اگر بدانيد
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 برد كه سود مي ترجيح دهد به راستي كه دچار زيان حقيقي گشته است، اما او گمان
 شود.برد. اين امر به رها كردن خريد و فروش است تا وقتي كه نماز تمام  مي

﴿           ﴾  سپس وقتي نماز گزارده شد در پي كسب
و تجارت در زمين پراكنده شويد. و از آن جا كه مشغول شدن به تجارت ممكن 
است انسان را از ياد خدا غافل گرداند خداوند فرمان داد كه او را بسيار ياد كنيد تا 

﴿ جبران شود. پس فرمود: گونه  اين     ﴾  .و خداوند را بسيار ياد كنيد
يعني در حالت نشستن و ايستادن و خوابيدن و بر پهلو و درهمه حالات خدا را ياد 

﴿كنيد.      ﴾ رين تا رستگار شويد، چون بسيار ياد كردن خدا از بزرگت
 موفقيت است.اسباب رستگاري و 

﴿             ﴾ آن سوي  به ببيننداي  و چون تجارت و سرگرمي
شوند. يعني به هواي آن سرگرمي و تجارت از مسجد بيرون شده و خير  مي پراكنده

﴿كنند.  مي را رها       ﴾ كه براي مردم درحالي كنند مي و تو را ايستاده رها
خواند  مي در حالي كه پيامبر خطبه ،كني. اين در روز جمعه بود مي خطبه ايراد

 ناگهان كارواني وارد مدينه شد.
در مسجد بودند سپس از ها  خبر ورود اين كاروان به گوش مردم رسيد و آن

رها كردند. خواهند  مي كه ايستاده بود و خطبهمسجد بيرون آمدند و پيامبر را درحالي
كردند و نيز ادب  مي بايست براي آن شتاب نمي براي كاري شتاب ورزيدند كهها  آن

 را رعايت نكردند.

﴿            ﴾   بگو: پاداشي كه نزد خداوند است براي
كند از  مي عبادت خدا مداومتداند و بر  مي كسي كه خود را به انجام امر خير ملزم

سرگرمي و تجارت بهتر است، گرچه به وسيله آن برخي اهداف مادي به دست آيند، 
گيرد،  مي اما اين مقاصد اندك و از بين رفتني هستند و خير آخرت را از دست انسان

 اما صبر كردن بر طاعت خدا روزي را از دست آدمي نخواهد گرفت.
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﴿     ﴾ دهندگان است، پس هركس از خدا  و خداوند بهترين روزي
برد. اين آيات فوائدي را در  نمي رسد كه گمانش را مي بترسد از جايي به او روزي

 بردارند كه عبارتند از:
 آن بشتابند.سوي  به واجب استها  منان و بر آنؤنماز جمعه فريضه ايست بر م -1
هست كه گوش فرا دادن به آن واجب است، اي  دو خطبه روز جمعه فريضه -2

به دو خطبه تفسير شده است. پس خداوند دستور داده كه اينجا  چون ذكر در
 خطبه شتافت. حل ايراد دومسوي  به بايد

 عيت اذان جمعه و امر كردن به آن.مشرو -3
نهي از خريد و فروش بعد از اذان جمعه و حرام بودن آن. و اين به خاطر آن  -4

نمايد كه  مي شود تا واجب از دست برود، و اين دلالت مي ست كه باعثا
اصل جايز باشد اگر باعث از دست رفتن واجبي شود انجام  هركاري گرچه در

 دادن آن در آن وقت جايز نيست.
شده است، و كسي كه در آن  نماز جمعه دستور دادههاي  به حضور در خطبه -5

كوهش قرار گرفته است. و از لازمه حضور حضور نداشته باشد مورد مذمت و ن
 رعايت سكوت است.

كه به عبادت خداوند روي آورده شايسته است كه به هنگام تمايل اي  براي بنده -6
، فضايل و پاداشي را كه نزد خداوند ها سرگرمي و تجارت و شهوتسوي  به نفس

ر خواسته و شود تا خشنودي خداوند را ب مي است به ياد آورد كه اين امر باعث
 هواي نفس ترجيح دهد.

 
 ي جمعه پايان تفسير سوره



 

 

 نومنافقي  تفسير سوره

 آيه است. 11مدني و 
 :1-6ي  آيه

﴿                                  

       ﴾ »گويند: گواهي  آيند مي كه منافقان نزد تو مي هنگامي
باشي، و  داند كه تو فرستادة خدا مي دهيم كه تو پيغمبر خدايي. و خداوند مي مي

 .»دهد كه منافقان دروغگويند خداوند گواهي مي

﴿                             ﴾ » آن
راستي بد است  گاه از راه خدا بازداشتند، به هاي خود را سپر قرار دادند، آن سوگند

 .»كنند آنچه آنان مي

﴿                    ﴾ » اين بدان خاطر
هايشان مهر نهاده شد و آنان  است كه ايمان آوردند سپس كفر ورزيدند پس بر دل

 .»يابند درنمي

﴿                            

                        ﴾ »را  كه آنان و هنگامي
دارد، و اگر بگويند به گفتة آنان گوش فرا  هايشان تو را به شگفتي وامي بيني بدن مي
هائي هستند كه تكيه داده شده باشند. هر فريادي را بر ضد  تختهدهي، آنان انگار  مي

اند. پس از آنان برحذر باش! خدايشان بكشد از (حق)  پندارند، آنان دشمن خود مي
 .»شوند؟ به كجا گردانده مي
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﴿                              

﴾ » ،و چون به آنان گفته شود: بياييد تا پيغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد
 .»گردانند بيني كه مستكبرانه روي مي را مي پيچانند و آنان سرهايشان را مي

﴿                                

  ﴾ » براي آنان يكسان چه برايشان آمرزش بخواهي و چه آمرزش
نخواهي، هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد. خداوند قطعاً مردمان فاسق را هدايت 

 .»دهد نمي
به مدينه آمد و اسلام در آن شهر گسترش يافت و قدرت گرفت  صوقتي پيامبر

افرادي از اهالي مدينه از قبيله اوس و خزرج به ظاهر خود را مومن نشان دادند و 
 براي آن كه مقام و خون و اموالشان مصون بماند چنينها  در باطن كافر بودند. آن

شوند  مي صفات شناخته يشان را بيان كرد كه با آنها كردند. پس خداوند صفت مي

  ﴿ پرهيز كنند و آنان را بشناسند. پس فرمود:ها  بندگان از آن گونه  تا اين

       ﴾ گويند: مي كه منافقان نزد تو آيند به دروغ هنگامي ﴿    

   ﴾ اين گواهي دادن منافقان  فرستاده خدا هستي. و دهيم كه تو مي ما گواهي
به صورت دروغ و نفاق است با اين كه براي تأييد پيامبر خدا نيازي به گواهي دادن 

 آنها نيست.

﴿                     ﴾ داند  مي و چون خداوند
دهد كه منافقان در گفته و ادعاي  مي گواهي باشي، و خداوند مي كه تو فرستاده خدا

 خود دروغگويند و آنان حقيقتا چنين باوري ندارند.

﴿       ﴾ كه در پشت آن اند  آنان سوگندهاي خود را سپري قرار داده

﴿كنند.  مي خود را از اين كه به نفاق متهم شوند محافظت       ﴾ پس
خبر ندارند از راه ها  خودشان را از راه خدا بازداشته و ديگران را نيز كه از حالت آن
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 ﴿دارند.  مي خدا باز         ﴾ آنانآنچه  به راستي چه بد است 
هستند و به دروغ  دهند و در درون كافر مي كنند كه به ظاهر خود را مومن نشان مي

 خورند. مي قسم

﴿                ﴾  آراسته به ها  نفاق را براي آنآنچه
 مانند، بلكه ايمان آورده سپس كافر نمي ايمان پايدار اين سبب است كه آنان بر

 يشانها وارد دلكه هرگز خير اي  گونه  يشان مهر نهاده شد بهها شوند پس بر دل مي

﴿گردد.  نمي    ﴾ كنند و نمي رساند درك مي را كه به آنان سودآنچه  و 
 شناسند. نمي كند مي را تامينها  كه منافع آنآنچه 

﴿         ﴾ بيني و خوش تيپي پيكر  مي و هنگامي كه آنان را

﴿ به شگفتي وامي دارد.و بدنشان تو را          ﴾  و اگر سخن بگويند
زنند از گوش  مي دهي، يعني از بس كه خوب حرف مي به سخنان آنان گوش فرا

 بري. مي دادن به سخنانشان لّذت
كند، اما آن سوي اين  مي يشان زيباست و انسان را شگفت زدهها پس بدن و گفته

﴿ از اخلاق درست و رهنمود شايسته خبري نيست. بنابراين فرمود: راها  حرف  

  ﴾ اي  فايده اند، هستند كه به ديوار تكيه داده شدههايي  تختهها  گويي آن
 شود. نمي عايد آدمي ندارند و جز زيان چيزي از آنان

﴿           ﴾ يشان ها خيلي بزدل و ترسو هستند و دلجا كه از آن
آگاه ها ترسند كه كسي از ترديد آن مي يشان است وها ضعيف است و ترديد در دل

﴿پندارند. پس ايشان  مي شود، هر فريادي را بر ضد خود   ﴾ اند  دشمن حقيقي
چون دشمن آشكار و مشخّص بهتر و خطرش كمتر از دشمني است كه انسان متوجه 

كه دشمن آشكار دهد درحالي مي شود و با مكر و فريب، خود را دوست نشان نمي آن
 است.
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﴿             ﴾  پس، از اينان برحذر باش، خداوند ايشان را
سوي  به بكشد، چگونه از دين اسلام بعد از آن كه دلايل آن روشن گرديده است

﴿شوند.  مي رساند منحرف ها نمي زيان و بدبختي سودي به آنكفري كه جز     

﴾ :و چون به اين منافقان گفته شود ﴿           ﴾  بياييد تا پيغمبر
از شما سر زده است برايتان آمرزش بخواهد و احوال شما سامان آنچه  خدا براي

﴿ورزند،  مي به شدت امتناعها  اعمالتان پذيرفته شود آنيابد و     ﴾  و به
 دهند. مي امتناع از طلب دعا از پيامبر سرهايشان را پيچي  نشانه

﴿        ﴾ بيني به خاطر نفرتي كه از حقّ  مي راها و آن
با خود بزرگ بيني و با عناد و سركشي، از ها  گردانند و آن مي دارند از آن روي

 ورزند. مي پذيرفت حق، امتناع
كند  دعاها شوند تا پيامبر براي آن مي به هنگاميكه فراخواندهها  پس حالت آن

نزد پيامبر نيامدند تا ها چنين است و اين از لطف خداوند نسبت به پيامبر است كه آن
 .برايشان طلب آمرزش نمايد

﴿                      ﴾  چون در حقّ آنان يكسان
است كه برايشان آمرزش بخواهي يا نخواهي، زيرا خداوند آنان را نخواهد بخشيد 
چون آنان قومي فاسق و منحرفند و از اطاعت خدا بيرون هستند و كفر را برايمان 

نخواهد اي  طلب امرزش نمايد فايدهها  دهند. بنابراين اگر پيامبر براي آن مي ترجيح

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعالداشت. همان               

         ﴾ ]برايشان آمرزش بخواه يا آمرزش «. ]80: التوبة
را نخواهد ها  مخواه، اگر هفتاد بار براي آنان طلب آمرزش كني هرگز خداوند آن

 .»بخشيد

﴿       ﴾ گمان خداوند گروه فاسقان را هدايت  بي
 نخواهد كرد.
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 :7-8ي  آيه

﴿                              

           ﴾ »گويند: بر آنان كه نزد  آنان كسانيند كه مي
هاي آسمان و زمين  پيغمبر خدا هستند انفاق مكنيد تا پخش و پراكنده شوند. گنجينه

 .»فهمند از آن خدا است ولي منافقان نمي

﴿                            

              ﴾ »گويند: اگر به مدينه بازگرديم به  مي
كنند حال آنكه  جا بيرون مي تر اشخاص خوار و ناتوان را از آن يقين افراد گرامي

 .»دانند خدا و رسول و مؤمنان است ولي منافقان نمي عزت از آن
داشتند وقتي كه اجتماع ياران ها  و مسلمان صاز شدت دشمني كه با پيامبرها  آن

 را در راه رضامندي پيامبر مشاهدهها ديدند و شتاب آن مي راها  پيامبر واتحاد آن

﴿ گفتند: مي كردند به گمان فاسد خود مي                

     ﴾ كه نزد پيغمبر خدا هستند بذل و بخشش نكنيد و چيزي به آناني
 ندهيد تا پراكنده شوند.

براي ياري ها  منافقان نبود مسلمانهاي  بردند اگر اموال و بخشش مي گمانها  آن
چيزهاست، زيرا منافقاني كه ترين  شگفتشدند. و اين از  نمي كردن دين خدا متحد

 كوشند چنين ها مي از همه مردم براي خواري نمودن دين و آزار رساندن به مسلمان
شناسند.  نمي خورند كه حقائق را مي كنند، و فقط كساني گول آن را مي ادعايي

  ﴿ فرمود:شان  بنابراين خداوند متعال در پاسخ گفته    ﴾  و
 و زمين از آن خداست پس او روزي را به هركس كه بخواهدها  آسمانهاي  گنجينه

دهد، و اسباب روزي را براي هركس كه  نمي دهد و به هركس كه بخواهد مي
 نمايد و براي هركس كه بخواهد اسباب آن را دشوار مي بخواهد آسان و فراهم

 كند. مي
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﴿        ﴾ يابند، بنابراين نمي فهمند و در نمي ولي منافقان، 
هاي  سخني كه مفهوم آن اين است كه گنجينه ،آورند مي چنين سخني را بر زبان

 باشد. ها مي و زير نظر و خواست آنها  روزي در دست آن

﴿                       ﴾ گويند: اگر  مي منافقان
اشخاص خوار و ناتوان را بيرون خواهند تر  به مدينه برگرديم به يقين افراد گرامي

مريسيع بود، وقتي كه بين مهاجرين و انصار سخناني در گرفت ي  اين در غزوه .كرد
آنچه  وكدورت خاطرشان گرديد. در اين هنگام نفاق منافقان پديدار شد  كه باعث

عبداالله بن ابي ابن سلول گفت: مثال ما  يشان بود آشكار گرديد و بزرگشانها در دل
اند: سگ خود را فربه كن  ن همانند ضرب المثلي است كه گفتهيعني مهاجريها  و اين

﴿گرديم،  مي و عبداالله گفت: اگر به مدينه بر تا تو را پاره كن.       

﴾ و ناتوان را بيرون خواهند كرد. اشخاص خوارتر  افراد گرامي 
پنداشت و پيامبر و  مي او خود و برادران منافق خود را افراد با قدرت و گرامي

كه قضيه برعكس بود. بنابراين خداوند شمرد درحالي مي پيروانش را خوار و ناتوان

  ﴿ متعال فرمود:      ﴾  و عزت از آن خدا و رسول او و
گرامي و با عزت هستند و منافقان و برادران كافرشان خوار ها  مومنان است پس اين

﴿باشند.  مي و ذليل         ﴾ دانند،  نمي ولي منافقان اين را
فريب عقيده ها  با عزت هستند، آن افراد توانمند وها  كه آناند  بنابراين ادعا نموده

گويند. سپس  مي كه بر آن هستند و از روي سركشي چنين سخنياند  باطلي را خورده
 فرمايد: مي خداوند متعال

 :9-11ي  آيه

﴿                            

       ﴾ »ايد! اموال و اولادتان شما را از  كه ايمان آورده اي كساني
 .»ياد خدا غافل نكند و هركس كه چنين كند آنانند كه زيانكارند
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﴿                               

          ﴾ »ايم انفاق  و از چيزهايي كه به شما داده
كه مرگ يكي از شما دررسد و بگويد: پروردگارا! اي كاش مرا تا  كيند پيش از آن

 .»شدم رستگاران ميدادم و از  اندختي تا صدقه مي مدتي اندك به تأخير مي

﴿                       ﴾ » و خداوند هرگز
چه  اندازد و خداوند به آن (مرگ) كسي را چون اجلش فرا رسد به تأخير نمي

 .»كنيد آگاه است مي
ميدهد تا او را به كثرت ياد كنند چون من خود فرمان ؤخداوند متعال به بندگان م

فراوان است و هاي  كثرت ياد خدا مايه فراهم شدن سود و رستگاري و خوبي
را از اين كه فرزندان و اموالشان آنان را از ياد خدا غافل نمايد و به ها  خداوند آن

پس اند  خو گرفته اولاد انسانها به مال وتر  دارد، چون بيش مي خود مشغول كند باز
گردد.  مي اگر اين محبت بر محبت خداوند مقدم باشد باعث زيانمندي فراوان

 ﴿ بنابراين خداوند متعال فرمود:   ﴾  وهركس كه مال و فرزندش او را

﴿از ذكر خدا غافل كند،       ﴾  چنين كساني سعادت هميشگي و
 رود بر مي را كه از بينآنچه  چون اند، نعمت پايدار را از دست داده و زيانمند شده

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال اند. ماند ترجيح داده مي كه باقيآنچه        

           ﴾  :گمان اموال و فرزندانتان  بي«. ]15[التغابن
 .»مايه آزمايش و فتنه هستند، و نزد خداوند پاداشي بزرگ است

﴿         ﴾ بذل و بخشش كنيد. ايم  به شما روزي دادهآنچه  و از
آن در همسران و بردگان و امثال هاي  نفقه وها  نفقات واجب از قبيل زكات و كفّاره

اين داخل است. نيز شامل نفقات مستحب مانند خرج كردن مال و دارايي در راه 
 باشد.  مي كارهاي خوب
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 ﴿ و فرمود:    ﴾ تا براين دلالت  ايم. كه به شما روزي دادهآنچه  از
نمايد كه خداوند بندگان را به انفاقي امر ننموده است كه در توانشان نيست و بر 

خداوند آنچه  فرمان داده تا بخشي ازها  آيد بلكه به آن مي دشوار و گرانها آن
 اسبابش را برايشان فراهم كرده است انفاق كنند. برايشان روزي داده و

پس بندگان بايد با همكاري و همدردي با نيازمندان شكر خداوندي را به جاي 
انجام  ر را پيش از مرگ خودرا به آنان داده است و اين كاها  بياورند كه اين نعمت

كار اي  انسان بيايد ديگر به او اجازه انجام دادن ذره دهند كه هرگاه مرگ به سراغ

 ﴿ دهد. بنابراين فرمود:  نمي نيك           ﴾ كه پيش از آن
كه در حالت هايي  مرگ يكي از شما در رسد و با حسرت خوردن به خاطر كوتاهي

توان از او سر زده است از خداوند بخواهد او را به دنيا برگرداند، حال آن كه اين 

﴿ محال است، و بگويد:                  ﴾ 
 تا صدقه دهم وانداختي  مي پروردگارا! كاش مرا تا مدتي اندك به تأخير

را كه كرده ام جبران نمايم و از مال و دارايي ام صدقه دهم تا اين كار هايي  كوتاهي
كه بدان امر آنچه  انجام همه باعث نجاتم شود و به پاداش فراوان دست يابم و با

از درستكاران شوم. و حج و غيره در اي  كه نهي كردهآنچه  و پرهيز از همهاي  نموده
 .اين داخل است

و اين خواسته و آرزو زمانش گذشته است و دريافتن آن ممكن نيست. بنابراين 

 ﴿ فرمود:          ﴾  و هرگز خداوند مرگ كسي را كه اجل

 ﴿اندازد.  نمي فرا رسيده باشد به تأخيراش  قطعي         ﴾  و خداوند به
دهيد آگاه است و شما را طبق شناختي كه از نيت و  مي كار بد و نيكي كه انجام

 كارهايتان دارد مجازات خواهد كرد.
 

 ي منافقون پايان تفسير سوره



 

 

 تغابني  تفسير سوره

 آيه است. 18مدني و 
 :1-4ي  آيه

﴿                                    

﴾ »كنند،  چه در زمين است خدا را به پاكي ياد مي ها و آن آنچه در آسمان
 .»او بر هر كاري تواناستفرمانروايي از آن اوست و ستايش (نيز) او راست و 

﴿                         ﴾ » او خدايي
اند  گاه گروهي از شما كافر و گروهي از شما مؤمن است كه شما را آفريده است آن

 .»كنيد بيناست چه مي و خداوند به آن

﴿                         ﴾ »ها  آسمان
هاي شما را خوب  و زمين را به حقّ آفريده و شما را صورتگري كرده است و شكل

 .»سوي اوست و زيبا نموده است و بازگشت به

﴿                             ﴾ 
سازيد و  چه را كه نهان مي داند و آن ها و زمين است مي چه را كه در آسمان آن«

 .»ها آگاه است داند و خداوند به راز دل سازيد مي چه را كه آشكار مي آن
زيادي از اوصاف خداوند بزرگ بيان شده است. پس در اين آيات كريمه شمار 

به ها  و نيازمندي همه آفريدهاش  خداوند كمال الوهيت خويش و گستردگي توانگري
 و زمين است ستايش پروردگارشان راها  در آسمانآنچه  او را و اين كه همه

 گويند بيان كرده و فرموده است: فرمانروايي همه از آن خداوند است و هيچ مي
ستايش از آن اوست و ي  رود، پس همه نمي از گستره فرمانروايي او بيروناي  آفريده

كمالي كه دارد و نيز به خاطر چيزهايي كه آفريده و احكامي كه هاي  به خاطر صفت
كه ارزاني كرده است مورد ستايش است. و قدرت و هايي  مقّرر داشته و نعمت
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رود و او  نمي بيروناش  ز گستره تواناييموجودي ا توانمندي او فراگير است و هيچ
 ماند. نمي هر كاري را كه بخواهد در انجام آن ناتوان

من و برخي را ؤا مرها  فرمايد او بندگان را آفريده است و برخي از آن مي خداوند
طبق تقدير و قضاي الهي ها  است، پس ايمان آوردن و كفر ورزيدن آن كافر قرار داده

قدرت و اراده ها  خواسته است به اين صورت كه به آنها  از آناين را  است و او

 ﴿انجام دهند.  را از امر و نهي بخواهندآنچه  داده كه هر       ﴾  و
 كنيد بيناست. آنچه مي خداوند به

وقتي آفرينش انسان را كه مورد امر و نهي قرار گرفته است بيان كرد آفرينش 

﴿ مخلوقات را نيز بيان كرد و فرمود:ديگر         ﴾و زم ها  آسمان
را بسيار خوب آفرينش ها  ست آفريده است و آنها را كه در آني آنچه  ين و همه

 ﴿بخشيده است.    ﴾ .با حكمت و با هدف 

﴿        ﴾ وب شما و شما را شكل و صورت بخشيده است و خ

 ﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعالرا صورتگري كرده است همان      

    ﴾  :به راستي كه انسان را در بهترين سيما و قوام «. ]4[التين
 زيباتر دارد.اي  و منظره. پس انسان از همه مخلوقات صورتي بهتر »آفريديم

﴿      ﴾ شما كه بنابر كفر آنگاه خداست. سوي  به در روز قيامت بازگشت
كه به شما ارزاني كرده است هايي  و ايمانتان سزا و جزا خواهد داد و از نعمت

يا نه؟ سپس اين را بيان كرد كه  ايد خواهد پرسيد كه آيا سپاس آن را به جاي آورده

﴿آگاهي او فراگير است و فرمود:           ﴾  پنهان و بيدار را در

﴿داند.  مي آسمانها و زمين                  ﴾ آنچه  و
ها  داند و خداوند به راز دل مي سازيد مي را كه آشكارآنچه  و داريد مي را كه پنهان

صالح و خوب و اهداف هاي  ست و نيتها آگاه است. يعني به اسرار پاكي كه در دل
 ست آگاه است.ها فاسد و بدي كه در دل
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آگاه است فرد عاقل و با بصيرت بايد در حفظ ها  پس وقتي كه خداوند به راز دل
زشت بكوشد و تلاش كند درون خود را با اخلاق زيبا مزِين درون خود از اخلاق 

 نمايد.
 :5-6ي  آيه

﴿                         ﴾ » آيا خبر
بال كار خود را آنان كه پيش از اين كافر بودند به شما نرسيده است؟ آنان و 

 .»چشيدند و عذابي دردناك (در پيش) دارند

﴿                                      

       ﴾ » رسولانشان با معجزات نزد آنان آمدند و اين بدان جهت بود كه
گاه كفر ورزيدند و روي گرداندند و  كنند؟ آن گفتند: آيا بشري ما را هدايت مي

 .»نياوز ستوده است نيازي نمود و خداوند بي خداوند اظهار بي
ها  وقتي خداوند برخي از اوصاف كامل و بزرگ خود را بيان كرد كه با اين صفت

شوند آدمي در راه جلب او كوشش  مي گردد و موجب مي ستششود و پر مي شناخته
 ،خبر داداند  گذشته كردههاي  امتآنچه  يش پرهيز كند، ازها نمايد و از ناخشنودي

ها نمايند. آن مي يشان را بازگوها پس از آنان داستانهاي  كه همواره ملّتهايي  امت
خود را تكذيب كردند و با  وقتي پيغمبرانشان به همراه حقّ نزدشان آمدند پيامبران

 به مخالفت برخاستند.ها  آن

﴿      ﴾ عقوبت كارشان را در دنيا چشيدند و خداوند ها  پس آن

﴿را در همين دنيا خوار گرداند. ها  آن   ﴾  و آنان در سراي آخرت
سبب اين عقوبت و عذاب را بيان كرد و  ،عذاب دردناكي در پيش دارند. بنابراين

﴿ فرمود:             ﴾  اين بدان خاطر بود كه پيغمبرانشان
ساخت، اما آنان مشمئز  مي آيات روشني را برايشان آوردند كه حق را از باطل جدا

﴿ گفتند:شدند و بر پيامبرانشان تكبر ورزيدند، پس     ﴾  آيا بشري ما را
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را به اين  بر ما ندارند، و چرا خداوند آنانكند؟ يعني آنان هيچ فضلي  مي هدايت
 فرمايد: مي ديگراي  موضوع اختصاص داده است نه ما را؟ همانگونه كه در آيه

﴿                            ﴾ 
پيامبرانشان به آنان گفتند ما جز شري همچون شما نيستيم، ولي «. ]11[ابراهيم: 

 .»نهد مي خداوند بر هركس از بندگانش كه بخواهد منت
لطف نموده ها نپذيرفتند كه خداوند بر پيغمبرانش منت گذاشته و به آنها  پس آن

به پرستش درختان و  ،و آنان را براي هدايت مردم فرستاده است. بنابرايناست 

﴿گرفتار آمدند. ها  و امثال آنها  سنگ     ﴾ به خدا كفر ها  پس آن

﴿و از اطاعت و فرمانبرداري او روي برگرداندند. اند  ورزيده     ﴾  و خداوند
كند و گمراه شدن آنان كوچكترين زياني  نمي توجهها  به آننياز است و  ها بي از آن

 ﴿رساند.  نمي به خداوند    ﴾ نيازي  ، بينياز ستوده است بي و خداوند
 و اوصاف خودش ستوده است.ها  نياز است و در گفته بي جهاتي  مطلق كه از همه

 :7ي  آيه

﴿                                       

 ﴾ »برند كه برانگيخته نخواهند شد، بگو: آري! سوگند به  كافران گمان مي
كرديد به شما خبر  چه مي پروردگارم! به يقين برانگيخته خواهيد شد سپس از آن

 .»خواهند داد و اين كار براي خدا آسان است
كه ناآگاهانه رستاخيز را ران و از پندار باطلشان و از اينخداوند متعال از عناد كاف

 اين كه دانش و هدايت و كتاب روشنگري داشته باشند خبر كنند بدون مي تكذيب
سوگند انسان را فرمان داد تا به پروردگارش ترين  پس خداوند شريف .دهد مي

پس از مرگشان زنده خواهند شد و در مقابل كارهاي زشت و ها  بخورد كه آن
 پليدشان و به خاطر تكذيب حقّ مجازات خواهند شد.



  تفسير راستين  1044

 

﴿       ﴾  و اين كار براي خدا آسان است گرچه اين كار براي انسان
و قدرتشان را جمع  مخلوقات نيروي  و مخلوق دشوار و غير ممكن است و اگر همه

اما خداوند متعال  .نمايند و بخواهند يك فرد مرده را زنده نمايند نخواهند توانست
 شود. خداوند متعال مي گويد: باش و آن مي هرگاه بخواهد كاري را بكند به آن

﴿ فرمايد: مي                           

            ﴾  :و در صور دميده خواهد شد پس «. ]68[الزمر
كه خدا  ست بيهوش خواهد افتاد، به جز كسيو زمين اها  هركس كه در آسمان

ايستاده  شوند و مي شود ناگهان همه زنده مي بخواهد سپس بار ديگر در صور دميده
 .»كنند مي نگاه

 : 8ي  آيه

﴿                         ﴾ » پس به خدا و
كنيد آگاه  چه مي ايم ايمان بياوريد و خداوند به آن پيغمبر او و نوري كه نازل كرده

 .»است
زنده شدن پس از مرگ منكران قيامت را بيان كرد و فرمود وقتي خداوند انكار 

به خدا و آيات او كافر شوند، به چيزي دستور داد كه ها  كه اين امر باعث شده تا آن
دارد، و آن عبارت است از ايمان به خدا و  مي از هلاكت و بدبختي مصون )آدمي را(

روشنايي ضد ظلمت و رسول و كتابش. و كتاب خود را نور ناميد چون نور و 
تاريكي است پس احكام و اخبار و مقّرراتي كه خداوند در كتاب خود نازل كرده 

رد جهالت راه را روشن كهاي  توان در ظلمت مي است انواري هستند كه به وسيله آن
 و در ميان شب ظلماني به وسيله آن نورها پيش رفت.

شود علومي  مي مسك جستهديگر به غير از كتاب خدا كه بدانها تهاي  و كتاب
بلكه  .از خيرشان استتر  از سودشان است و شرّ آنها بيشتر  هستند كه زيانشان بيش

كه با پيام پيامبران موافق و مطابق باشد. و آنچه  در آنها نيست مگراي  خير و فايده
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ايمان آوردن به خدا و پيغمبر و كتابش مقتضي تصديق قطعي و عمل كردن به لوازم 
 وامر الهي و پرهيز از نواهي است.طاعت از اآن و ا

﴿         ﴾ كنيد آگاه است، پس شما را طبق  چه مي و خداوند به آن
 اعمال بد و نيكتان مجازات خواهد كرد.

 :9-10ي  آيه

﴿                               

                                ﴾ 
زيانمندي كه (خداوند) شما را در روز گردهمائي جمع آورد، آن روز، روز  هنگامي«

هايش را از او دور  كه به خداوند ايمان بياورد و كار شايسته كند بدي است و كسي
ها و درختان) آن رودبارها  گرداند كه از زير (كاخ هايي داخل مي سازد و به باغ مي

 .»اند. اين است كاميابي بزرگ جاري است كه در آنجا همواره جاودانه

﴿                          ﴾ 
اند، در آن  كه كفر روزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند ايشان دوزخي و كساني«

 .»اند و بد جايگاهي است جاودانه
گذشتگان و آيندگان را روز گردهمايي را به ياد آوريد كه خداوند در آن روز 

 آگاهاند  كردهآنچه  را ازها  ايستاند و آن مي آورد و در محلي هولناك مي گرد
و » ينياعلي عل«گروهي به  ،شود مي سازد. در آن روز تفاوت ميان مردم آشكار مي

شوند، و  مي را در بردارند بالا بردهها  بلند و منازل مرتفع كه همه شاديهاي  اتاق
كنند. و  مي اندوه و عذاب سخت سقوط و جاي غم و» اسفل السافلين«گروهي به 

 اند. كارهايي است كه براي خود پيش فرستادهي  اين نتيجه

﴿ بنابراين فرمود:      ﴾ يعني در اين روز تفاوت ميان مردم آشكار 
دانند كه بر چيز  مي شوند و مجرمان مي شود و مومنان سودمند و فاسقان زيانمند مي

آيد كه رستگاري،  مي و اينان زيانكارانند. پس انگار اين سوال پيشاند  درستي نبوده
 شود؟  مي ناكامي، بدبختي، نعمت و عذاب به سبب چه چيزي فراهم
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 ﴿ اسباب آن را بيان كرد و فرمود: ،بنابراين   ﴾ و هركس به خداوند 
را خداوند بدان فرمان داده است فرا بگيرد. آنچه  ايماني كامل كه همه ،ايمان بياورد

﴿    ﴾  و كارهاي شايسته كند. يعني واجبات و نوافل را از قبيل به جا

﴿آوردن حقوق خدا و حقوق بندگانش را به جاي بياورد.          

      ﴾ و ها  گرداند كه رودبارها از زير كاخ مي بهشتي داخلهاي  او را به باغ
 درختان آن روان است.

از دين آن لذّت برند و ها  بخواهند و چشمها  دلآنچه  بهشتي هرهاي  در اين باغ

﴿شيفته آن شوند فراهم است. ها  دل            ﴾  در آن
 اين است رستگاري بزرگ. اند. جاودانه

﴿         ﴾  و كساني كه بدون هيچ دليل شرعي و عقلي
آمد اما ها  كفر ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند. بلكه دلايل و معجزات نزد آن

﴿را تكذيب نمودند و با مدلول آن مخالفت ورزيدند.  آن        

       ﴾ و جهنّم بد جايگاهي استاند  و در آن جاودانهاند  اينان دوزخي، 
 چون هر بدبختي و مشقّت و عذابي در آن فراهم است.

 :11-13ي  آيه

﴿                             ﴾ 
رسد و هركس به خدا ايمان بياورد خدا دل او  هيچ مصيبتي جز به حكم خدا نمي«

 .»كند و خداوند به همه چيز داناست را هديات مي

﴿                             ﴾ » از
خدا و پيغمبر اطاعت كنيد و اگر رويگردان شويد بر فرستادة جز رساندن پيام آشكار 

 .»و روشن نيست
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﴿                     ﴾ » خداوند است كه جز او
 .»نيست، پس مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند و بسمعبود به حقي 

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال           ﴾  هيچ مصيبت و بلايي
وارده به جان و مال و فرزند و هاي  رسد. اين شامل مصيبت نمي جز به فرمان خدا

بنده برسد به قضا و تقدير الهي كه به ي آنچه  شود. پس همه مي دوستان و امثال آن
است و از قبل چنين مقدر شده است و خداوند آن را دانسته و قلمش بر آن رفته و 

را دانسته و قلمش بر آن رفته و مشيت او  شيت او نافذ شده است و خداوند آنم
 تش چنين چيزي را اقتضا كرده است.نافذ شده است و حكم

دهد يا نه؟  مي آيا بنده وظيفه خود را انجامباشد اين است كه  مي مهمآنچه  ولي
پس اگر وظيفه خود را به هنگام مصيبت انجام داد در دنيا و آخرت مستحق پاداش 
فراوان است. پس اگر ايمان داشت كه اين مصيبت و بلا از جانب خداست و بدان 

اي  نمايد به گونه مي راضي شد و تسليم فرمان الهي گرديد خداوند دل او را هدايت
 شود. نمي پريشانها  گيرد و به هنگام مصيبت مي كه دلش آرام

ها  هنگام مصيبت كه خداوند دلش را هدايت نكرده باشد به همانگونه كه كسي
خداوند به كسي كه دلش را هدايت نموده به هنگام . گردد مي آشفته و پريشان

مايد و از اين ن مي كه به موجبات صبر عملاي  دهد به گونه مي پايداريها  مصيبت
يابد، ضمن اينكه خداوند از اين طريق براي او پاداش  مي طريق در دنيا پاداش

 كند. همان طوركه خداوند متعال فرموده است: مي بزرگي در روز قيامت ذخيره

﴿             ﴾ ] :قطعا خداوند به شكيبايان «. ]10الزمر
شود كه  مي . و از اين معلوم»دهد مي پاداششان را به تمام و كمال و بدون حساب

به خداوند باور نداشته باشد به اين صورت ها  هركس به هنگام پيش آمدن مصيبت
كه تقدير و قضاي الهي را در نظر بياورد بلكه فقط اسباب را در نظر بگيرد چنين 

 سپارد. يم شود خداوند او را به خودش مي كسي خوار



  تفسير راستين  1048

 

آيد،  نمي و هرگاه بنده به خودش سپرده شود جز داد و فرياد كاري از دست او بر
است و اين سزا به خاطر  ـ قبل از عذاب آخرتـ و اين سزاي بنده در همين دنيا 

 كوتاهي او در صبر و شكيبايي ورزيدن است.

﴿          ﴾ و هركس به خدا ايمان بياورد خداوند دلش را هدايت 
آنچه  كند. اين مطالبي بود كه پيرامون اين آيه به هنگام نزول مصيب بيان شد. اما مي

است  شود اين است كه خداوند خبر داده مي از نظر عموم لفظ به اين آيه مربوط
روز قيامت و قضاي آسماني و پيامبران و هاي  هركس كه به خدا و فرشتگان و كتاب

خير و شرّ خدا ايمان آورد و صداقت ايمان خود را با انجام مقتضيان و واجبات 
ايمان ثابت نمايد اين بزرگترين سبب براي هدايت بنده در گفتار و كردار و همه 

 باشد. مي حالاتش و در علم و عملش
كه خداوند طور بخشد همان مي و اين بهترين پاداشي است كه خداوند به مومنان

گرداند و اصل  مي فرمايد او مومنان را در زندگاني دنيا و آخرت ثابت قدم مي متعال
ثبات و پايداري ثبات قلب و شكيبايي بر آن و يقين نمودن آن به هنگام دچار شدن 

﴿ خداوند متعال فرموده است: ,به فتنه و آزمايش است. بنابراين     

                    ﴾  :منان را ؤخداوند م«. ]27[ابراهيم
منان به خاطر ايماني كه ؤپس م .»گرداند مي در زندگاني دنيا و آخرت ثابت قدم

و ها  است و به هنگام سختيتر  يشان از همه مردم هدايت يافتهها دارند دل
 همه مردم استوارتر و پايدارتراست. ازها  پريشاني

﴿        ﴾ آنچه  و با اطاعت از فرامين خدا و پيامبر و پرهيز از
اطاعت از خدا و پيامبر مدار  از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد چوناند  از آن نهي كرده

 ﴿سعادت و نشان رستگاري است.   ﴾  پس اگر از اطاعت خدا و پيامبر

﴿روي گردان شديد،                ﴾ رسول ما ي  بدانيد كه بر عهده
شما فرستاده شده سوي  به تنها پيام رساندن آشكار است. يعني پيامي را كه با آن
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گردد.  مي اقامه رساند و حجت بر شما مي است به صورت واضح و روشن به شما
 چيزي از حساب شما بر عهده او ياب شدن شما وظيفه او نيست و هيچهدايت و راه

 باشد. مي باشد. بلكه اين كار بر عهده خداوندي است كه داناي پيدا و پنهان نمي

﴿     ﴾  جز خداوند معبود به حقي نيست و تنها او سزاوار پرستش و

﴿باشد و هر معبودي غير از او باطل است.  مي الوهيت       

  ﴾ منان بايد بر خدا توكل كنند و بس. يعني در هر چيزي كه در ؤپس م
د بايد فقط بر خداوند توكل خواهند انجام دهن مي رسد و در هر كاري كه ها مي آن

 كنند.
گردد. و اين، راهي جز توكل كردن  نمي چون هيچ كاري جز به توفيق خدا آسان

گردد مگر اين كه بنده گمان خود  نمي توكل نمودن بر خداوند كامل بر خدا ندارد. و
 را نسبت به پروردگارش نيك بگرداند و به يقين بداند خداوندي كه بنده بر او توكل

 كند. و قوت و ضعف توكل بنده برحسب ايمانش است. مي نمايد او را كفايت مي
 پس هر اندازه ايمان قوي باشد، توكل نيز محكم و قوي خواهد بود.

 :14-15ي  آيه

﴿                        

                ﴾ »ايد!  كه ايمان آورده اي كساني
راستي بعضي از همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند پس، از آنان برحذر  به

پوشي نمائيد و ببخشيد (بدانيد) كه خداوند آمرزگار  باشيد، و اگر عفو كنيد و چشم
 .»مهربان است

﴿                    ﴾ » جز اين نيست كه اموالتان
 .»و فرزندانتان ماية آزمون هستند و نزد خداوند پاداش بزرگي است

فرزندان را  فريب همسران و دارد كه مبادا مي منان را برحذرؤخداوند ماينجا  در
فرزندان دشمن آدمي هستند. و دشمن كسي است  بخورند چون بعضي از همسران و
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كه چنين است از او برحذر باش.  كسي ،خواهد. بنابراين مي شرّ و بدي را براي تو كه
دارد، پس خداوند  مي انسان چنين است كه همسران و فرزندان را دوست سرشت

هاي  نمايد كه مبادا اين مصيبت باعث شود بنده از خواسته مي بندگانش را نصيحت
وند بندگانش را تشويق نموده تا از نامشروع زنان و فرزندان پيروي نمايد، و خدا

به آنان آنگاه مقدم بدارند،  )بر هر چيزي(اطاعت كنند و خشنودي وي را  فرامين او
 پاداش بزرگ خواهد داد.

گرانبهاست، و هاي  اين پاداش بزرگ مشتمل بر مطالب عالي و دوست داشتني
يافتني ترجيح دهند. و از را تشويق نموده كه آخرت را بر دنياي فاني و پايان ها  آن

كه به زيان بنده آنچه  آن جا كه احتمالا نهي از اطاعت از همسران و فرزندان در
پوشي شود و  ها چشم شود خداوند فرمان داد تا از آنها  باعث شكنجه دادن آن ،است

هاي  مورد عفو و گذشت قرار بگيرند، چون عفو و گذشت فوايد و مصلحت

﴿ ين خداوند متعال فرمود:شماري دارد. بنابرا بي                

 ﴾  واگر عفو كنيد و ببخشيد بدانيد كه خداوند آمرزگار مهربان است. پس
گذرد،  مي نمايد هركس درگذرد خداوند از او مي هركس عفو كند خداوند او را عفو

و هركس با خداوند رفتاري نمايد كه خداوند آن را  چون جزا از نوع عمل است،
دارند و به سود  مي دارد و با بندگان طوري رفتار كند كه آن را دوست مي دوست

دارند  مي آورد و بندگان نيز او را دوست مي ست، محبت خداوندي را به دستها آن
 گردد. مي استوار و كارش درست و

 :16-18ي  آيه

﴿                              

      ﴾ »توايند از خدا بترسيد و بشنويد و  پس تا حدي كه مي
كه از بخل نفس  كسانياطاعت كنيد و انفاق نمائيد كه براي خودتان بهتر است و 

 .»خويش مصون باشند اينانند كه رستگارند
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﴿                         ﴾ » اگر به
آمرزد و  سازد و شما را مي را برايتان چندين برابر مي خداوند قرض الحسنه بدهيد آن

 .»سپاسگزار بردبار است خداوند

﴿           ﴾ » (و) او آگاه از نهان و آشكار است
 .»پيروزمند فرزانه است

دهد. تقوي يعني اطاعت از اوامر و  مي خداوند به تقوي و پرهيزگاري فرمان
به توانايي نموده است. پس اين آيه د ينواهي. و خداوند پرهيزگاري را مقپرهيز از 

 را نداشته باشد از او ساقط ي كه بنده توانايي انجام دادن آننمايد هر واجب مي دلالت
گردد، و اگر توانايي برخي از كارها را داشت و در انجام برخي ديگر از كارها  مي

ا كه توانايي تواند آن را انجام دهد، و هرچيزي ر مي كهاي  ناتوان بود به همان اندازه
 .شود مي انجام دادنش را نداشته باشد از ذمه او ساقط

هرگاه شما را به كاري دستور دادم به هر اندازه «فرمود:  صهمانطور كه پيامبر
 شرعي داخلي  شماري تحت اين قاعده بي و فروع .»توانيد آن را انجام دهيد مي كه

﴿شوند.  مي   ﴾  گويد و احكامي را كه  مي به شماو اندرزهايي را كه خدا

﴿دارد بشنويد و آن را ياد بگيريد و از آن اطاعت كنيد.  مي برايتان مقّرر  ﴾  و
 از خدا و پيغمبرش درهمه كارهايتان اطاعت كنيد.

﴿       ﴾  و نفقات واجب و مستحب را بپردازيد. اين كار در
هاي  دنيا و آخرت به نفع شما خواهد بود و هر خير و خوبي در اطاعت از فرمان

خداوند و پذيرفتن اندرزهاي الهي و تسليم شدن در برابر شريعت اوست. و شرّ و 
 ت با فرامين و شريعت خداوند است.بدي همه در مخالف

دارد بخل و  مي بازاند  از مردم را از انفاق كه بدان امر شده كه بسياري اما آفتي
 چون نفس انسان به مال بخل اند، مردم بدان خو گرفتهتر  آزمندي است كه بيش

 داند. مي دارد و از دست رفتن مال را ناپسند مي ورزد و آن را دوست مي
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﴿     ﴾  و هركس كه از آزمندي و بخل نفس خودش مصون بماند

﴿به اين صورت كه نفس وي انفاق را براي او زيبا جلوه بدهد،     

 ﴾ و از امر اند  به مطلوب دست يافتهها  پس اينانند كه رستگارند. چون آن
كه بنده بدان امر شده يا از  ند. اين شامل همه چيزهايي استا ناگوار نجات پيدا كرده
 آن نهي گرديده است.

بدان امر شده پرداخت نخواهد كرد. چنين آنچه  پس اگر نفس او بخيل باشد، از
دهد. و اگر نفس او بخيل  مي شود بلكه دنيا و آخرت را از دست نمي فردي رستگار

چنين  او باشدهاي  نباشد بلكه نفسي آرام و پذيراي شريعت الهي و طالب خشنودي
كسي به محض اين كه پي ببرد و بداند كه به اين كار موظف شده است بلافاصله آن 

 شود. مي رستگار و موفق گونه  دهد و اين مي را انجام

 ﴿ سپس خداوند متعال به انفاق كردن تشويق نمود و فرمود:     

 ﴾  اگر به خداوند قرض الحسنه بدهيد، و آن هر چيزي است كه در راه حلال
را در جاي مناسب  ه از آن جلب رضايت خدا باشد و آنخرج شود اگر هدف بند

﴿انفاق كنيد،     ﴾  خداوند آن نفقه را براي شما ده برابر تا هفتصد برابر و

﴿سازد.  مي حتي چندين برابر    ﴾ را چندين برابر و اضافه بر اين كه آن 
 چون صدقات و كارهاي نيك گناهان را ،آمرزد مي سازد گناهانتان را نيز مي
 زدايند. مي

﴿       ﴾  :را از بينها  بديها  گمان نيكي بي«. ]114[هود 

 ﴿. »برند مي   ﴾  و خداوند سپاسگزار و بردبار است. و هركس نافرماني
 دهد ولي او را فراموش مي دهد بلكه مهلتش نمي وي را بكند او بلافاصله عذاب

 كند. نمي
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﴿                               

  ﴾  :اند  و اگر خداوند مردم را به خاطر كارهايي كه كرده«. ]45[فاطر
را تا مدت زمان ها  گذاشت ولي آن نمي رااي  نمودروي زمين هيچ جنبنده مي مواخذه

 . »اندازد مي معيني به تأخير

﴿  ﴾ اش  و خداوند سپاسگزار است و عمل ناچيز و اندك را از بنده
دهد. و خداوند از كسي كه به خاطر  مي و به پاداش آن به وي مزد فراوانيپذيرد  مي

 سنگين را تحمل نمايد تقدير و تشكرهاي  و انواع تكليفها  و مشقّتها  او دشواري
 كند و هركس به خاطر خدا چيزي را رها نمايد خداوند بهتر از آن را به او مي
 دهد. مي

﴿        ﴾او داناي پنهان است.يعني لشكرياني را كه كسي جز او 
را ها  داند و مخلوقاتي كه بندگان آن مي داند و از نگاه بندگان مهربان هستند نمي

﴿داند.  مي كنند، مي مشاهده ﴾ خورد و بازداشته نمي توانمند است و شكست 

﴿شود. خداوند بر همه چيره است.  نمي ﴾  و در خلق و امر خودش با حكمت
 دهد. مي است و هرچيزي را در جاي خودش قرار

 
 پايان تفسير سوره تغابن



 

 

 طلاقي  تفسير سوره

 آيه دارد. 12مدني و 
 :1-3ي  آيه

﴿                               

                              

                       ﴾ » اي پيغمبر! وقتي
را در وقت فرا رسيدن عده طلاق دهيد و عده  كه خواستيد زنان را طلاق دهيد آنان

هايشان بيرون  را از خانه را بشماريد و از خداوند، پروردگارتان پروا بداريد. آنان
بيرون نروند مگر آنكه كار زشت آشكاري را مرتكب شوند و اين نكنيد و آنان هم 

حدود خداوند است و هركس از حدود خداوند تجاوز كند در حقيقت بر خود ستم 
 .»داني، چه بسا خداوند بعد از آن امري (ديگر) درميان آورد كرده است. تو نمي

﴿                       

                            

     ﴾ »ه و هنگاميت عدرا به نيكي  پايانش نزديك شد آناناي آنان به  كه مد
نگاه داريد يا به نيكي از آنان جدا شويد و دو مرد عادل از ميانتان گواه بگيريد و 

كه به خداوند و  گواهي را براي (رضاي) خدا ادا كنيد. اين چيزي است  كه كسي
يش كه از خداوند پروا بدارد برا شود و كسي روز قيامت ايمان دارد بدان پند داده مي

 .»راه رهايي قرار خواهد داد

﴿                                    

      ﴾ »كند روزي خواهد داد. و  و به او از جايي كه فكرش را نمي
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گمان خداوند حكمش را اجرا  بر خداوند توكل كند همو او را بس است. بيكه  كسي
 .»اي مقرّر كرده است كند. به تحقيق خداوند براي هر چيزي اندازه مي

﴿ فرمايد: مي و مومنان صخداوند متعال خطاب به پيامبرش محمد        

      ﴾  اي پيغمبر! هرگاه خواستيد زنان را طلاق دهيد براي طلاق دادن
ها به دنبال امر جايز و مشروع باشيد و بلافاصاصله بدون رعايت دستور خداوند  آن

﴿به طلاق دادن مبادرت نورزيد، بلكه     ﴾ را در وقت فرا رسيدن  آنان
را در زماني كه پاك است و در اين  عده طلاق دهيد به اين صورت كه شوهر، زن

دوران ِ پاكي با او آميزش كرده است طلاق دهد. پس اين طلاقي است كه عده در آن 
واضح و روشن است به خلاف اين كه اگر زن را در حالت بعضي كه طلاق در آن 

زن ي  انجام شده باشد طلاق دهد. چون در اين حالت دوران حيض جزو عده
 گردد. مي طولانياش  همين خاطر اين عده شود. به نمي حساب
چنين اگر شوهر او را در حالت پاكي كه در آن حالت با او آميزش كرده است  هم

شود كه كدام عده را  نمي رود كه زن حامله گردد، و مشخص مي طلاق بدهد بيم آن

﴿ بگذارد.    ﴾  شمردن ايام و عده را برشماريد. و بر شمردن عده با بر
گردد، و اين زماني  مي شود. و اگر زن حيض نشود يا ماه حساب مي حيض حاصل

 او وضع حمل است. بر شمردن عدهي  است كه حامله نباشد، و اگر حامله باشد عده
كند. نيز  مي اداي حقّ خدا و حقّ همسر و حق كسي است كه بعد از آن با زن ازدواج

نمايد. پس وقتي عده زن بر شمرده شود  مي غيره روشنحقّ زن را در مورد نفقه و 
 شود. مي آيد مشخص مي گردد و حقوقي كه به دنبال عده مي حالت او مشخّص

و اين در صورتي است كه زن  ،امر به برشمردن عده متوجه شوهر و زن است

﴿مكلف باشد، و اگر مكلف نباشد حقّ برشمردن آن بر ولّي زن است.     

 ﴾ ان طلاق داده شده از و در همه كارهايتان از خدا بترسيد و در مورد حقّ زن
 خدا بترسيد.
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﴿       ﴾ ه زنان را از خانهت عديشان بيرون نكنيد، ها در مد

 ﴿است.  كه شوهرش او را در آن طلاق داده بمانداي  بلكه زن بايد در خانه

 ﴾  .و نبايد زنان بيرون بروند. يعني بيرون رفتن از خانه برايشان جايز نيست
نهي از خارج كردن براي آن است كه تهيه مسكن زن بر شهر واجب است تا عده كه 

 حقي از حقوق شوهر است در آن خانه تكميل شود.
وهر و اين كه زن نبايد بيرون برود براي آن است كه اگر زن بيرون برود حقّ ش

ادامه  كردن و بيرون رفتن از خانه تا تمام شدن عده گردد. نهي از بيرون مي ضايع

  ﴿دارد.       ﴾ آشكاري مرتكب شوند. يعني مگر آن كه كار زشت
زنان كار زشتي بكنند كه ايجاب نمايد از خانه اخراج گردند. به اين صورت كه اگر 

را با سخنان و ها  شوند مانند اين كه آن مي بيرون نكنند اهل خانه زيانمنداو را 
توانند او را از خانه بيرون  ها مي كارهاي زشت اذيت كند پس در اين صورت آن

كنند چون او خودش اسباب بيرون رفتن خود را فراهم كرده است، و اسكان دادن 
با او مهرباني شود. و وقتي كه  نه گو وي براي آن بوده كه از او دلجويي گردد و اين

خودش باعث شود تا او را بيرون كنند خودش زيان را متوجه شود تا او را بيرون 
 كنند خودش زيان را متّوجه خود ساخته است.

گذراندن عده طلاق رجعي است. اما زني كه  زني است كه در حالي  اين درباره
مسكن براي زن ي  نيست چون تهيه مسكن براي او واجبي  طلاق بائن گرفته تهيه

تابع نفقه است و نفقه براي زني كه طلاق رجعي داده است واجب است نه براي 

﴿زني كه طلاق بائن داده شده است.      ﴾  و اين حدود الهي است كه
رات را رّفرمان داده تا اين مقها  براي بندگانش مقّرر و معين داشته است و به آن

 اجرا كنند و پا را از آن فراتر نگذارند.
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﴿     ﴾  ،و هركس از حدود الهي تجاوز كند﴿    ﴾  به
را از پيروي كردن اش  خودش ستم كرده است. يعني حقّ خود را پايمال كرده و بهره
 كرده است.از حدود و مقّررات الهي كه صلاح دنيا و آخرت است ضايع 

﴿           ﴾ داني، چه بسا خداوند بعد از آن  نمي تو
ر رّمقّرر داشت و طلاق را به عده مقامري ديگر در ميان آورد. يعني خداوند عده را 

 بزرگي كه در اين امر نهفته است كه برخي عبارتند از اينهاي  كرد به خاطر حكمت
كه شايد خداوند در دل فردي كه زنش را طلاق داده دوستي و مهرباني بياورد و به 

 زنش رجوع كند و زندگي را از سر بگيرد.
در دوران عده از بين برود،  تچيزي وي را اطلاق داده و اين علّو شايد به خاطر 

هاي  كند، چون سبب طلاق منتفي شده است. و از جمله حكمت شوهر رجوعآنگاه 
گردد كه آيا زن از  مي ه اين است كه اين زمان، زمان انتظار است و مشخصعد

 شوهر خودش حامله است يا نه.

﴿      ﴾  ه نزديك شدند. چون اگر زنان ازپس وقتي كه به پايان عد
دوران عده بيرون روند و عده تمام شود، شوهر، ديگر اختياري براي نگاه داشتن يا 

﴿جدا شدن ندارد.     ﴾ را نگاه ها  پس به طرز شايسته و نيك آن
را نگاه داريد نه به صورتي كه  داريد. يعني با زندگي خوب و همراهي پسنديده زن

بد نسبت به وي داشته باشيد، چون نگاه داشتن زن ي  اراده زياني به او وارد كنيد و
 به اين شيوه جايز نيست.

﴿      ﴾ جدايي كه در آن  ،جدا شويدها  يا به خوبي از آن
و مجادله باشد و نبايد شوهر،  محدوديتي نباشد. و بايد جدايي بدون ناسزاگويي

 ند كه از مال خودش چيزي را بدهد.را مجبور ك زن

﴿     ﴾  و دو مرد عادل از خودتان را بر طلاق و رجعت زن
گواه بگيريد. يعني دو مرد مسلمان عادل را گواه بگيريد، چون در اين گواه گرفتن 
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توانند  نمي را كه بايد بگويندآنچه  و هريك از دو گواهشود  مي باب مجادله بسته
 پنهان نمايند.

﴿     ﴾ كنيد. يعني به صورت  اي گواهان! گواهي را براي خدا ادا
واقعي و بدون كم و كاست گواهي را ارائه دهيد و هدفتان از گواهي دادن رضايت 

و اش  خويشاوندي را به خاطر خويشاونديخدا باشد و در امر گواهي دادن هيچ 
 دوستي را به خاطر محبت او رعايت نكنيد.

﴿               ﴾ ّراتي احكام و حدود و مقر
 ايمان بياورد بدان پند داده كه به خدا و روز قيامت كه برايتان بيان كرديم، كسي

شود تا فرد مومن از اندرزها و  مي چون ايمان به خدا و روز قيامت باعث شود، مي
ذخيره نمايد. به اي  پندهاي الهي پند پذيرد و براي آخرت خود كارهاي شايسته

خلاف كسي كه ايمان از دل او رخت بربسته است، چنين كسي به كارهاي بدش 
براي اي  ر وجودش انگيزهپذيرد، چون د نمي نمايد و از مواعظ الهي پند نمي توجه

 اين كار نيست.
شود خداوند به  مي جا كه طلاق گاهي در ميان ناراحتي و اندوه انجامو از آن

واي الهي را رعايت تقوي فرمان داد و به كسي كه در امر طلاق و غيره تق پرهيز و
است كه راه حلي براي مشكل او پيدا خواهد كرد. پس هرگاه كسي  كند وعده داده

انجام داد به اين صورت  ت زنش را طلاق دهد و طلاق را به صورت شرعيخواس
اين كه  كه زن از عادت ماهانگي پاك شده و بدون كه يك طلاق را در حالتي بدهد

آميزش كرده باشد كار براي چنين كسي دشوار نخواهد بود  ـ در اين حالتـ با او 
كند، اگر  دوباره به نكاح مراجعهتواند  مي بلكه خداوند براي او گشايشي قرار داده و

از طلاق دادن پشيمان شود. و سياق اين آيه گرچه در مورد طلاق و رجعت است اما 
و هركس از خداوند بترسد و در همه حالات خود به ، اعتبار دارد عموم كلمه

خشنودي خدا پايبند باشد خداوند در دنيا و آخرت او را پاداش خواهد داد. و از 
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دهد اين است كه براي او راهي براي  مي ي كه خداوند به فرد متّقيجمله پاداش
 دهد. مي رهايي از هر مشقّت و دشواري قرار

دهد. و  مي طور كه هركس از خدا بترسد خداوند برايش راه رهايي قرار همان
 زنجيرهايي كه ،شود مي گرفتارها  هركس از خدا نترسد در ميان زنجيرها و طوق

رهايي يابند و اين را در مورد طلاق در نظر بگيرند. چون هرگاه  توانند از آن نمي
بنده در طلاق دادن تقواي الهي را رعايت نكند بلكه به صورت حرام و ناجايز آن را 
انجام دهد مانند اين كه هر سه طلاق را يك جا بدهد و امثال آن قطعا پشيمان 

 اين پشماني قابل جبران نيست.آنگاه خواهد شد و 

﴿           ﴾ روزي را خداوند براي فرد پرهيزگار از جايي 

 ﴿كند.  نمي آورد كه فكرش را مي          ﴾  و هركس در امر دين
آنچه  توكل نمايد به اين صورت كه در به دست آوردن و دنياي خويش بر خداوند

رساند بر خدا توكل كند.و  مي به او زيانآنچه  رساند و در دفع مي فايدهبه او سود و 
 دن آن به خدا اعتماد داشته باشد.در فراهم ش

﴿    ﴾ و  .كند مي خداوند او را در كاري كه بر او توكل نموده كفايت
هرگاه كار به عهده خداوند توانگر و نيرومند و مهربان باشد بايد دانست كه از هر 
چيزي به بنده نزديكتر است، ولي بسا حكمت الهي اقتضا كند آن را تا وقت مناسب 

  ﴿ به تاخير بيندازد. بنابراين فرمود:   ﴾  قطعا تقدير و قضاي الهي نافذ

 ﴿خواهد شد، ولي       ﴾  خداوند براي هر چيزي وقت و
 رود و از آن كمتر نخواهد بود. نمي معين كرده كه از آن فراتراي  اندازه
 :4-5ي  آيه

﴿                               

                          ﴾ » و
كه از عادت ماهيانه نااميدند اگر شك كرديد، عدة آنان سه ماه است و (نيز)  زناني
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اند. و عدة زنان باردار وضع حمل است. و هركس از  آنانكه به سن حيض نرسيده
 .»خدا بترسد و پرهيزگاري كند خدا برايش در كارش آساني پديد آورد

﴿                                ﴾ » اين
را براي شما فرستاده است و هركس از خدا بترسد گناهانش  فرمان خدا است كه آن

 .»زدايد و به او پاداشي بزرگ خواهد داد را از او مي
در دوران عده داده شود،  وقتي خداوند بيان داشت طلاقي كه بدان امر شده بايد

﴿ عده را بيان كرد و فرمود:             ﴾  و زناني كه
سپس عادت ماهيانه اند  از حيض نااميدند به اين صورت كه عادت ماهيانه داشته

﴿اميدي به بازگشت آن نيست.  به خاطر پيري و غيره مرتفع شده وها  آن      

 ﴾ سه ماه است.ها  پس عده آن 

﴿هر ماه در مقابل يك حيض است.       ﴾  و زناني كه هنوز به عادت
و به كلي عادت ماهيانه ندارند، اند  يا زناني كه به سن بلوغ رسيده اند، ماهيانه نرسيده

 اما زناني كه است. و سه ماهشان  همانند زناني كه ا زحيض نااميد هستند عدهها  اين
 :اشان در اين آيه بيان شده است كهآيد عده  ها مي عادت ماهيانه و حيض آن

﴿             ﴾ و زناني كه طلاق داده «. ]228: ة[البقر
 .»(طهر يا حيض) انتظار بكشند قرءسه اند  شده

﴿           ﴾  و عده زنان باردار اين است كه وضع
نمايند.  را در شكم دارند خواه يك بچه باشد، يا دو وضعآنچه  يعني .حمل نمايند

 يابد.  مي عده پاياندر اين صورت ماه و غيره ديگر اعتباري ندارد و با وضع حمل 

﴿            ﴾  و هركس از خدا بترسد و پرهيزگاري نمايد
 گرداند و هركار سختي را برايش آسان مي خداوند كارهايش را براي او آسان

﴿ .گرداند مي          ﴾  حكمي كه خداوند براي شما بيان كرد فرماني
است كه براي شما فرستاده است تا در پرتور آن حركت كنيد و از آن پيروي نمائيد 
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 ﴿و آن را بزرگ بداريد.                  ﴾  و هركس از
هر  ،زدايد و به او پاداشي بزرگ خواهد داد مي خدا بترسد خداوند گناهانش را از او

 آورد. مي را به دستاي  شود و هر امر مطلوب و پسنديده مي امر ناگواري از او دور
 :6-7ي  آيه

﴿                         

                                     

                ﴾ »را در جايي سكونت دهيد كه خود  آنان
زيان نرسانيد تا در تنگنايشان قرار دهيد. اگر باردار باشند به سكنا داريد و به آنان 

كنند. پس اگر (فرزندتان) را براي شما شير  آنان نفقه دهيد تا آنكه وضع حمل مي
دهند مزدشان را بپردازيد و همديگر را به نيكي فرمان دهيد. و اگر به دشواري 

 .»ر دهدافتاديد (بايد) زني ديگر (به درخواست) او (=شوهر) شي

﴿                                    

              ﴾ » بايد دارا از دارايي خود نفقه دهد و كسي
است انفاق كند،  چه خداوند به او داده اش تنگ شده است بايد از آن روزي(هم) كه 

كند. به درستي  است مكلف نمي كس را جز بدان اندازه كه به او داده خداوند هيچ
 .»خداوند پس از سختي و ناخوشي آسايش پديد خواهد آورد

ه است نهي كردها  گذشت كه خداوند از بيرون كردن زنان مطلقه از خانهتر  پيش
را اسكان در ها  اسكان آن را اسكان دهند و نحوهها  فرمان داد تا آناينجا  و در

مسكن خوب بيان كرد و آن مسكني است كه زوجين برحسب توان و عدم توان 
 كنند. مي شوهر در آن زندگي

﴿          ﴾ عمل  زنان را با سخن و ،و به هنگام سكونت دادن
بيرون روند قبل ها  از خانهآنگاه آزار ندهيد تا در تنگنا قرار گيرند و خسته شوند و 

. ايد را بيرون كردهها  تمام شده باشد. پس در اين صورت شما آنشان  از آن كه عده
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خلاصه مطلب اين است كه خداوند از بيرون كردن زنان مطلّقه از خانه نهي كرده و 
طوري سكونت داده ها  زنان را از بيرون رفتن نهي نموده و فرمان داده است تا آن نيز

 نيايد و اين به عرف بر ميگردد.ها  نرسد و مشقّتي بر آنها  شوند كه زياني به آن

﴿                   ﴾  و اگر زنان مطلّقه باردار بودند
كنند و اين به خاطر  مي نفقه و مخارجشان را بپردازيد تا زماني كه وضع حمل

است كه در شكم زن است. اين در شرايطي است كه زن طلاق بائن گرفته اي  هبچ
باشد. و اگر طلاق رجعي داده شده باشد مخارج به خاطر زن و فرزندي كه در شكم 

شود، و نفقه تا زمان وضع حمل بايد داده شود. و هرگاه  مي پرداختدارد هر دو 
 دارند كه فرزندانشان را شير بدهند يا شير ندهند. اختيارآنگاه وضع حمل كردند 

﴿       ﴾ فرزندان شما شير دادند مزدشان را  پس اگر به
اگر تعين شده باشد به همان مقدار معين بدهيد و اگر تعيين نشده باشد مزد مثل و 

﴿همانند آن را بدهيد.         ﴾  و هريك از زن و شوهر بايد ديگري را
به كار خوب امر كند. كار خوب هر آن چيزي است كه در دنيا و آخرت داراي سود 

آورد كه جز خدا  مي غفلت از اين كار زيان و شري به بار و منفعت است، چون
 داند. نمي را كسي آن

براي و امر كردنِ يكديگر به كار خوب در حقيقت همكاري كردن با يكديگر 
بيان شود اين اينجا  كه مناسب است درآنچه  انجام پرهيزگاري و نيكي است. و

اگر فرزندي  به خصوصـ عده  هنگام جدايي و در زمانِ است كه زن و شوهر به
پردازند و  جويي مي در رابطه با مخارج به كشمكش و ستيزهـ برايشان متولّد شود 

 ا حد زيادي تحت تاثير اين جو قراراغلب همراه با نفرت و كينه است و مخارج ت
 گيرد. مي

پس هريك بايد به كار خوب و زندگي نيكو و اختلاف نكردن امر شوند و 

 ﴿نصيحت گردند.    ﴾  و اگر به دشواري افتاديد به اين صورت كه زن و

﴿شوهر در مورد اين كه زن به فززند شير دهد توافق نكردند،        ﴾ 
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﴿زني ديگر شير دادن كودك را به عهده بگيرد.                

 ﴾ گناهي بر شما نيست به شرط اين كه آنچه را كه متعهد «. ]233: ة[البقر
كودك پستان ، به خوبي بپردازيد و اين در صورتي است كه »پرداخت كنيد ايد شده

ل نكرد بايد كند، و اگر جز پستان مادرش را قبو زني ديگر غير از مادرش را قبول
 مادر به او شير دهد.

 شود و مزدي كه به زن دايه داده مي امتناع ورزد اين كار به او تحميل و اگر
شود. و اين زماني است كه زن و شوهر بر يك چيز مشخّص  مي داده شود به او مي

گردد چون در دوراني كه فرزند در شكم  مي ند و اين از مفهوم آيه استنباطتوافق نكن
 مادر را بدهد. و وقتي كه به دنيا آمد وي  مادر است سرپرست فرزند بايد نفقه

دو كار را خداوند جايز تغذيه نمايد هر ها  توانست از شير مادرش و از شير ديگر زن
 است. قرار داده

كرد  نمي غير از شير مادرش از شير زني ديگر تغذيه و اگر داراي حالتي بود كه
 باشد و فقط از وجود مادر مي فرزندي است كه در شكم مادرشي  اين به منزله

نمايد. بنابراين در اين حالت بايد حتما مادرش به او شير دهد. سپس  مي تغذيه
 كرد و فرمود: خداوند نفقه را برحسب توان شوهر مقّرر

﴿         ﴾ كه دارايي دارد از دارايي خود بايد نفقه بدهد و  كسي

  ﴿فقرا بپردازد. ي  همانند نفقهاي  نبايد نفقه       ﴾ كه تنگدست  و كسي

﴿است،       ﴾ است خرج كند.  خداوند به او دادهآنچه  بايد از﴿ 

        ﴾ است  كه به او دادهاي  را جز به اندازهكس  هيچ خداوند
كند. و اين با حكمت و رحمت الهي مناسب است كه هركس را به انداز  نمي مكلف

 مكلفاي  توانش مكلف كرده و بار تنگدست را سبك كرده و او را فقط به اندازه
را كس  هيچ داده است. پس خداوند در مورد نفقه و غيرهسازد كه به وي روزي  مي

 از توانش مكلّف نكرده است.تر  بيش
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﴿       ﴾  خداوند بعد از تنگدستي آسايش خواهد آورد، و اين
دور خواهد كرد، ها  مژده ايست براي تنگدستان كه خداوند شدت و سختي را از آن

﴿چون        ﴾  :به درستي كه با سختي آساني هست«. ]5[الشرح«. 
 :8-11ي  آيه

﴿                                       

﴾ » فرمان پروردگارشان و (فرمان) رسول او و چه بسيار (اهالي) شهرهايي كه از
گاه به سختي از آنان حساب كشيديم و به عذابي سخت عذابشان  سرپيچي كردند آن

 .»كرديم

﴿                   ﴾ » پس و بال كار خود را چشيدند و
 .»سرانجام كارشان زيان بود

﴿                                

﴾ » خداوند براي آنان عذابي سخت آماده كرده است. پس اي خردمندان مؤمن! از
 .»راستي خداوند به سوي شما كتاب فرستاده است خدا بترسيد، به

﴿                                

                                   

         ﴾ » و پيغمبري (را به ميانتان آورده است) كه آيات خدا را
اند از  را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده خواند تا آنان به روشني برايتان مي

كار شايسته  كه به خداوند ايمان دارد و سوي نور بيرون آورد، و كسي ها به تاريكي
هاي) آن رودها  هايي كه از زير (درختان و كاخ انجام دهد (خداوند) او را به باغ

راستي كه خداوند روزي  اند. به روان است درخواهد آورد كه هميشه در آن جاودانه
 .»او را نيك گردانده است

كه پيامبران را تكذيب هايي  سركش و ملّتهاي  خداوند از هلاك كردن امت
و قدرتمند بودنشان وقتي حساب ها  دارد كه تعداد زياد آن مي د خبر داده و بيانكردن
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را دور نساخت و خداوند  ناك به سراغشان آمد چيزي از آنانسخت و عذاب درد
 چشاند كه سبب آن كارهاي بدشان بود.ها  عذابي به آن

رده ك عذاب سختي آمادهها  خداوند با وجود عذاب دنيا در آخرت نيز براي آن

﴿است.          ﴾ الهي راهاي  پس اي خردمنداني كه آيات و نشانه 
گذشته را هلاك كرد تكذيب پيامبران بود و كساني كه هاي  كه امتآنچه  فهميد! مي

را  هستند و سرنوشت آنانها  پيماند مانند آن مي آيند و راه آنان را ها مي بعد از آن
 دارند.

نازل فرمود يادآور ها  از كتاب خود بر آنآنچه  مومن را به سپس خداوند بندگان
جهالت هاي  نازل فرموده تا مردم را از تاريكي صكتابي كه بر پيامبرش محمد ،شد

نور علم و ايمان و اطاعت بيرون آورد، پس برخي به آن ايمان سوي  به و كفر و گناه

 ﴿آوردند و برخي ايمان نياوردند.          ﴾  و هركس به خدا

﴿ايمان بياورد و كار شايسته كند، يعني واجبات و مستحبات را انجام دهد،    

         ﴾ كند كه از زير آن رودها روان  هايي مي او را وارد باغ
را نديده و  آني  پايداري است كه هيچ چشمي نمونههاي  نعمتها  است و در آن باغ

 .است هيچ گوشي نشنيده و تصور آن به دل هيچ انساني خطور نكرده

﴿               ﴾ و اند  بهشت جاودانههاي  در باغها  آن
يعني هركس به خدا و پيغمبرش خداوند روزيشان را خوب و نيكو گردانده است. 

 ايمان نياورد پس ايشان دوزخيانند و در دوزخ جاودانه خواهند بود.
 :12ي  آيه

﴿                                   

              ﴾ » خداوند همان است كه هفت آسمان را
آيد تا بدانيد كه  ها فرود مي را در زمين آفريده است، فرمان بين آن و همانند آن

 .»خداوند بر هر كاري تواناست و آگاهي او همه چيز ار فراگرفته است
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ها  را در آنآنچه  و زمين و هرها  سپس خداوند متعال خبر داد كه او آسمان
 .و در ميانشان است آفريده استها  را در آنآنچه  گانه و هر هفتهاي  هست و زمين

را به  احكام ديني است كه آن رات ورّمان را نازل كرده است. فرمان، مقو فر
چنين هم .را موعظه نمايندها  پيامبرانش وحي نمود تا آن را به بندگان برسانند و آن

 پردازد. ها مي تكويني و تقديري كه با آن به تدبير آفريدههاي  فرمان
براي آن است كه بندگان او را بشناسد و بدانند كه توانايي او و ها  همه اين

نيك و اوصاف هاي  هرچيزي را احاطه كرده است. پس هرگاه با ناماش  آگاهي
بدارند و حقّ او را ادا مقدسش او را بشناسند و وي را پرستش كنند و دوستش 

و آن عبارت است از شناخت اند  نمايد هدف از آفرينش و فرمان را محققّ ساخته
يابند و  مي و بندگان صالح خدا به اين كار خير توفيق .خداوند و پرستش خداوند
 شوند. مي ستمگران از آن روي گردان

 
 ي طلاق پايان تفسير سوره



 

 

 تحريمي  تفسير سوره

 آيه است. 12مدني و 
 :1-5ي  آيه

﴿                               ﴾ » اي
كرده است به خاطر به دست آوردن پيغمبر! چرا چيزي را كه خداوند برايت حلال 

 .»كني؟ و خداوند آمرزگار مهربان است خشنودي همسرانت بر خود حرام مي

﴿                       ﴾ »راستي خداوند  به
ساخته و خداوند كارساز شما است و گشودن سوگندهايتان را براي شما مشروع 

 .»اوست داناي فرزانه

﴿                                 

                                 ﴾ » و
با يكي از همسرانش سخني نهاني گفت، و به محض اين كه  صگاه كه پيامبر آن

وي آن (سخن) را براي (زن ديگر) بازگو كرد و خداوند (پيامبر) را بر آن مطلع 
را اظهار كرد و از بخشي (ديگر) اعراض نمود. و چون  گردانيد (پيامبر) بخشي آز آن

است؟،  و خبر داده(موضوع) را به آن (زن) خبر داد، وي گفت: چه كسي اين را به ت
 .»است گفت: (خداوند) داناي آگاه مرا خبرم داده

﴿                                     

              ﴾ » (شما اي دو همسر پيامبر) اگر به درگاه
هايتان منحرف گشته است و اگر  گمان دل خداوند توبه كنيد (برايتان بهتر است)، بي

بر ضد او همدست شويد (بدانيد) كه خداوند كارساز اوست و (نيز) جبرئيل و 
 .»درستكاران مؤمن و فرشتگان پشتيبان او هستند
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﴿                              

         ﴾ » اگر شما را طلاق دهد چه بسا پروردگارش
فرمانبردار، همسراني بهتر از شما برايش جايگزين كند، (زناني كه) مسلمان، مؤمن، 

 .»دار، اعم از بيوه و دوشيزه كار، پرستشگر (خداوند)، روزه توبه
دهد كه ازدواج با  مي را مورد سرزنش قرار صخداوند پيامبرش محمداينجا  در

خشنودي برخي از  و يا خوردن عسل را به خاطر به دست آوردن» ماريه«كنيزش 
سپس خداوند اين آيات را  همسرانش بر خود حرام كرد كه داستان معروفي دارد.

﴿ نازل فرمود:      ﴾ كه خداوند با دادن نبوت و رسالت و وحي بر تو  اي كسي

 ﴿منت گذارده است!        ﴾ را كه خداوند اي  چرا چيزهاي پاكيزه
 داري. مي به تو و امت تو ارزاني نموده است بر خود حرام

﴿            ﴾ خواهي  مي تو با اين حرام كردن
اينجا  خشنودي همسرانت را به دست بياوري، و خداوند آمرزگار مهربان است. در

به صراحت بيان شده كه خداوند پيامبرش را بخشيده و ملامت خود را از او رفع 
ر رّه او بر خود واداشت سببي براي مقتحريمي كنموده و بر او رحم كرده است و 

در راستاي اثبات اين ـ شدن حكمي كلي براي همه امت گرديد. پس خداوند متعال 

 ﴿ فرمود:ـ حكم             ﴾  خداوند راه گشودن سوگندهايتان را
 شود.  مي منان را شاملؤسوگندهاي معام است و همه  دارد، و اين مي براي شما مقّرر

گندهايتان را باز كنيد قبل از آنكه آن را بشكنيد، را كه به وسيله آن سوآنچه  يعني
 ر كرده است.رّاز شكستن بايد بدهيد، برايتان مقكه بعد اي  رهاو كفّ

﴿ فرمايد: مي طور كه همان                       

            ﴾ فرمايد: مي تا اين كه. ]87: ة[المائد ﴿    

                                  

                     ﴾ كه ايمان  اي كساني« . ]89: ة[المائد
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را كه خداوند برايتان حلال كرده است حرام نكنيد و تجاوز هايي  ! پاكيزهايد آورده
پس كفّاره آن، خوراك  .»...دارد نمي گمان خداوند متجاوزان را دوست بي ننماييد

دهيد و يا  مي يتانها كه به خانوادهاي  دادن به ده مسكين است از غذاهاي ميانه
پوشانيدن آنان و يا آزاد كردن يك برده است. پس هركس اين چيزها را نيافت سه 

 روز روزه بگيرد.اين كفّاره سوگندهايتان است وقتي كه سوگند خورديد.
قبيل غذا يا نوشيدني يا كنيزي كه براي او حلال است  ازپس هركس چيزي را 

كنم، سپس  نمي كنم يا مي بر خود حرام كرد يا به خدا سوگند خورد كه فلان كار را
مذكور بر او لازم است و ي  سوگند خود را شكست يا خواست آن را بشكند كفاره

 ﴿را ادا نمايد.  بايد آن  ﴾  و خداوند كارسازتان است و شما را به بهترين
گردد  مي كه به وسيله آن شرّ از شما دورآنچه  صورت در امر دين و دنيايتان و در

 سازد. مي رهنمود
ي  ر داشته تا ذمه و عهدهرّشودن سوگندهايتان را براي شما مقخداوند گ ،بنابراين

﴿شما تبرئه گردد.       ﴾  و خداوند داناي فرزانه است. و او كسي است
كه آنچه  او در همه ظاهر و باطن شما را احاطه نموده واش  كه دانايي و آگاهي

ر رّبنابراين براي شما احكامي را مق آفريده و به آن حكم نموده با حكمت است.
 دانسته است به مصلحت شما و مناسب احوال و اوضاع شماست. مي نموده كه

﴿              ﴾  زني كه پيامبر اند  بسياري از مفسران گفته
بود كه پيامبر با او رازي را در  لا در ميان نهاد ام المومنين حفصهبا او رازي ر

را براي  ز اين راز خبر نكند اما حفصه آنميان نهاد و به او فرمان داد كه كسي را ا
و پيامبر بخشي  بازگو نمود، و خداوند پيامبر را از اين خبر مطلع گرداند لعائشه

كه همسرش گفته بود را براي او بازگو كرد و از روي لطف و مهرباني از آنچه  از
 برخي اعراض نمود.
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﴿        ﴾ :چه كسي تو را از خبري كه از پيش ما  همسر پيامبر گفت

﴿بيرون نرفته آگاه كرده است؟           ﴾  فرمود: خداوند داناي آگاه كه
 داند مرا آگاه كرد. مي هيچ چيز پنهاني بر او پوشيده نيست و راز و پنهان را

﴿             ﴾  اين خطاب به دو همسر گرامي پيامبر حفصه
داشت بر  مي را كه دوستآنچه  باشد كه سبب شدند تا پيامبر مي لو عايشه

را بر كارشان ها  عرضه نمود و آنها  خودش حرام نمايد سپس خداوند توبه را به آن
 يتان از پرهيزگاري و ادبي كه شايسته استها خبر داد كه دلها  سرزنش كرد و به آن

 با پيامبر رعايت كنيد و او را احترام بداريد منحرف گشته است.

﴿       ﴾ و اگر با همديگر همكاري كنيد در امري كه بر او دشوار 

 ﴿كند، و اين كار شما ادامه داشته باشد پس بدانيد كه  مي آيد و او را ناراحت مي

                       ﴾  خداوند خودش
كارساز و ياور پيامبر است و نيز جبرئيل و مومنانِ خوب و همه ياوران و پشتبيان 
ياور و پشتيبان او هستند. يعني همه ياوران و پشتيبان پيامبر هستند و هركس كه 

و اين بزرگترين برتري و شرافت است  .پيروز خواهد بودباشند قطعا ها  ياورانش اين
هاي  كه ذات بزرگوار خداوند و بندگان و آفريده صبراي سرور پيامبران محمد

 باشند. مي ياوران اين پيامبر بزرگواراش  برگزيده
را با ها  نيز آن اند، و در اين آيه نيز دو همسر گرامي پيامبر برحذر داشته شده

چيز ترين  آيد و آن طلاق است كه گران مي ه بر زنان بسيار دشوارچيزي ترسانده ك

 ﴿پس فرمود:  .ستها براي آن                 ﴾  پس
خود را برتر ندانيد چون اگر او شما را طلاق بدهد كار بر او دشوار نخواهد شد و 

شما مجبور نخواهد بود چون خداوند به او همسراني خواهد داد براي نگاه داشتن 
تعليق است و  كه از نظر زيبايي و ديانت از شما بهتر خواهند بود، اما اين از باب
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هنوز تحقق نيافته و لازم نيست كه محقق شده باشد چون همسرانش را طلاق نداد و 
 آمدند. مي ه پديدكه خدا ذكر نموداي  داد چنين زنان فاضله مي اگر طلاق

﴿    ﴾ زنان مسلماني مومني كه هم مقّررات ظاهري را به جاي 
آورند و هم ايمان دارند. يعني شرائع باطني از قبيل عقايد و اعمال قلب را نيز به  مي

﴿آورند.  مي جاي ﴾  .و همواره و هميشه فرمانبردارند﴿   ﴾ كهآنچه  و از 
 را كه خدا دوستآنچه  نمايند. پس مي كنند و اعراض مي پسندد توبه نمي خدا

﴿شوند.  مي دارد روي گردان نمي كه دوستآنچه  دهند و از مي دارد انجام مي  

 ﴾ به دلخواه خود زنان  صبرخي بيوه و برخي دوشيزه خواهند بود، تا پيامبر
 متنوعي داشته باشد. 

اين هشدار و تأديب را شنيدند بلافاصله براي كسب  صهمسران پيامبروقتي 
برترين زنان ها  منطبق بود و آنها  شتافتند. پس اين صفت بر آن صرضايت پيامبر
 جهان گشتند.

 :6ي  آيه

﴿                                       

                 ﴾ »ايد!  كه ايمان آورده اي كساني
ها  تان را از آتشي حفظ كنيد كه آتش افروزش مردم و سنگ خودتان و خانواده

گير و زورمند و توانا  كه خشن و سختاند  خواهند بود. فرشتگاني بر آن گماره شده
چه را كه  كنند و آن است نافرماني نمي چه به آنان فرمان داده هستند، از خدا در آن

 .»دهند يابند انجام مي فرمان مي
كه خداوند نعمت ايمان را به شما ارزاني نموده است! لوازم و شرايط  اي كساني

﴿ايمان را انجام دهيد، پس         ﴾ تان را از  خودتان و خانواده
آتشي نجات دهيد كه بسيار خطرناك و ناگوار است. و مصون ماندن از آتش زماني 

 خداوند او را بدان امر نموده است پايبند باشد و ازآنچه  يابد كه انسان به مي تحقق
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نمايد و  مي و خشمگينخداوند را ناخشنود آنچه  نهي كرده پرهيز نمايد و ازآنچه 
 شود توبه كند و برگردد. مي باعث عذاب

شود كه انسان  مي و حفظ خانواده و فرزندان از آتش جهنم به اين صورت محقق
بيامرزد و آنان را اجبار كند تا فرمان خدا را ها  زن و فرزندش را ادب نمايد و به آن

تورات خدا را در مورد دس اجرا نمايند. پس بنده سالم نخواهد ماند مگر آن كه
كه تحت سرپرستي او هستند اجرا كند. و خداوند دوزخ را  كساني خودش و در حقّ

توجهي به آن باز دارد. پس  بي توصيف نموده تا بندگانش را ازهايي  با چنان صفت

﴿ فرمود:       ﴾ هستندها  انسان وها  دوزخ سنگي  افزوزينه. 

﴿ طور كه خداوند متعال فرموده است: همان         

       ﴾  :كه به جاي خدا آنچه  شما و«] 98[الأنبياء
 .»كنيد بهره جهنّم هستيد و شما به آن در خواهيد آمد مي پرستش

﴿          ﴾  بر دوزخ فرشتگاني تندخو و سخت گير گمارده
دوزخيان را با ها  هولناك است. آنها  كه صدايشان وحشتناك و سيماي آناند  شده

گردانند و فرمان خدا را كه حكم قطعي به عذابشان داده  مي خوارشان  زور و توانايي
 نمايند. مي اجراها  واجب گردانده است در حقّ آنها  و سختي عذاب را بر آن

﴿                ﴾ به آنان فرمان داده آنچه  از خدا در
از ها  و فرمانبرداري آناند  نيز فرشتگان ستوده شدهاينجا  كنند. در نمي است نافرماني

قرار گرفته دهد مورد ستايش  ها مي خداوند و اطاعتشان در هر دستوري كه به آن
 است.
 :7ي  آيه

﴿                              ﴾ »كه كفر  اي آنان
ايد جزا داده  ايد! امروز پوزش مطلبيد. تنها در برابر كارهايي كه كرده ورزيده

 .»شويد مي
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 گفتهها  شوند و به آن مي با اين سخنان سرزنش و توبيخ دوزخيان در روز قيامت

﴿ شود: مي                ﴾  اي كافران! امروز عذرخواهي مكنيد
يعني وقت پوزش طلبيدن و عذرخواستن تمام شده و سودي ندارد و اكنون چيزي 

تكذيب آيات  كفر ورزيدن به خدا و جز ديدن سزاي اعمال نمانده است و شما جز
و عملي ديگر پيش  ايد او و مخالفت با پيامبران و دوستان الهي كاري ديگر نكرده

 .داي نفرستاده
 :8ي  آيه

﴿                                 

                                  

                                         

﴾ »اي بكنيد  ايد! به درگاه خدا برگرديد و توبة خالصانه كه ايمان آورده اي كساني
هايي درآورد كه از زير  گناهانتان را از شما بزدايد و شما را به باغ شايد پروردگارتان

را كه با او  هاي آن) رودها روان است. روزي كه خدا پيامبرش و آنان (درختان و كاخ
سازد نورشان پيش روي آنان و به سمت راستشان  اند خوار و رسوا نمي ايمان آورده

ن را براي ما كامل گردان و ما را بيامرز گويند: پروردگارا! نورما در حركت است. مي
 .»گمان تو بر هر كاري توانايي بي

است كه در مقابل  خداوند در اين آيه به توبه خالصانه فرمان داده و وعده داده
او رستگار و  او را وارد بهشت كند و توبه خالصانه گناهان را توبه كننده بزدايد و

روز قيامت در پرتو نور ايمانشان و با روشنايي منان در ؤموفق خواهد شد آنگاه كه م
شوند. و زماني كه نورهاي  مند مي كنند و از اين راحتي و آسايش بهره مي آن حركت

نورشان را كامل بگرداند  خواهند كه مي منان از خداوندؤشود، م مي منافقان خاموش
خود دارند به را به وسيله نور يقيني كه با ها  پذيرد و آن مي و خدا دعايشان را

ها  گيرند و همه اين مي رساند و در جوار پروردگار بزرگوار جاي مي بهشتهاي  باغ
 نتايج و آثار توبه خالصانه است.
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كه اي  منظور از توبه خالصانه برگشتن و دست كشيدن از همه گناهان است، توبه
 هدف بنده فقط رضاي خدا باشد و هدفي جز رضايت او و نزديك شدن به وي را

 داشته باشد و هميشه و در هر حالت بر اين توبه پايدار بماند.
 :9ي  آيه

﴿                             

﴾ » گير، و جايگاه آنان  سختاي پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان
 .»دوزخ است و بد جايگاهي است
دهد تا با كافران و منافقان جهاد كند و بر آنان  مي خداوند متعال به پيامبر فرمان

و دعوت ها  اقامه حجت بر آني  سخت بگيرد و اين شامل جهاد با كافران به وسيله
 رار دارند.بر آن قاست كه هايي  دادنشان با موعظه حسنه و باطل كردن گمراهي

به وسيله سلاح و پيكار با كسي است كه دعوت ها  نيز شامل جهاد كردن با آن
 كه دعوت خدا را گردد. چنين كسي نمي پذيرد و تسليم حكم او نمي خدا را

 شود بايد با او جهاد كرد و به درشتي با او رفتار نمود.  نمي پذيرد و تسليم نمي
انجام شود. و خداوند كافران و  كه بهتر است بايداي  اول با همان شيوه جهاد نوع

دهد. نيز در آخرت با  مي عذابها  منافقان را با مسلط كردن پيامبر و حزب االله بر آن
دهد و دوزخ بدجايگاهي است كه سرانجام هر بدبخت و  مي دوزخ عذابشان

 زيانمندي خواهد بود.
 :10-12ي  آيه

﴿                               

                               ﴾ 

لوط را (آن دو) در نكاح دو بنده از  زند، زن نوح خداوند دربارة كافران مثلي مي«
گاه به آنان خيانت ورزيدند پس آن (دو بنده) نتوانستند  بندگان درستكار ما بودند آن

از (عذاب) خدا چيزي را از آن (دو زن) دفع كند و گفته شد: با در آيندگان به آتش 
 .»(دزوخ) درآئيد
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﴿                             

                    ﴾ » و خداوند دربارة
كه گفت: پروردگارا! براي من در  مؤمنان (نيز) زن فرعون را مثل زده است، هنگامي

اي بنا كن و مرا از فرعون و كارهايش رهايي بخش و مرا از  بهشت نزد خودت خانه
 .»(دست) گروه ستمكاران نجات بده

﴿                                  

         ﴾ » و مريم دختر عمران را كه پاكدامني ورزيد، پس، از
هايش را تصديق كرد و از  روح خود در آن دميديم و او سخنان پروردگارش و كتاب

 .»فرمانبرداران بود
خداوند اين دو مثل را براي مومنان و كافران زده است تا برايشان بيان دارد كه 

. همچنين ارتباط رساند نمي نزديك بودنش با او، سودي به ويارتباط كفر با مومن و 
رساند در صورتي كه مؤمن، وظيفة خود را انجام دهد.  مؤمن با كافر به او زياني نمي

اند و به آنها اشاره شده كه  گويا در اينجا همسران پيامبر از گناه برحذر داشته شده
  اگركار بد انجام دهند. پس فرمود: رساند به آنها سودي نمي صارتباط آنها با پيامبر

﴿                              

  ﴾  خداوند درباره كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است كه آن دو در
 بودند قرار داشتند. لإ نكاح دو بنده درستكار ما كه نوح و لوط

﴿    ﴾  ا آن دو زن در دين به نوح و لوط خيانت كردند، دو بندهام
همين است اينجا  درستكار ما كه بر دين همسران خود نبودند. منظور از خيانت در

خيانتي كرده باشند، چون زن هيچ ها  نه اين كه در امر زناشويي و عفّت به آن
زناكار  پيامبري مرتكب فاحشه و زنا نشده است، و خداوند هرگز زن هيچ پيامبري را

 نگردانده است.
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﴿                    ﴾  پس نوح و لوط
نتوانستند چيزي از عذاب خدا را از آن دو زن دور كنند و به آن دو زن گفته شد كه 

شوند.  مي آيند وارد آن مي به دوزخ درآئيد. پس به همراه همه كساني كه بدان در

﴿             ﴾ منان نيز ؤمي  و خداوند درباره

 ﴿ .را مثل زده است لآسيه بنت مزاحم               

               ﴾ كه گفت: پروردگارا! براي  هنگامي
از  بساز و مرا از فرعون و كارهايش رهايي بخش و مرانزد خودت اي  من خانه

 دست گروه ستمكاران نجات بده.
خداوند مريم را به داشتن ايمان و تضرع نمودن به پيشگاه خدا و طلب نمودن 
بالاترين خواسته كه ورود به بهشت و قرار گرفتن در مجاورت پروردگار بزرگوار 

ه كه او از خداوند خواست تا وي را است توصيف نموده است. هم چنين بيان داشت
از فتنه فرعون و كارهاي زشت او و از فتنه هر ستمگري نجات بدهد. پس خداوند 

 ي كامل و ثباتي تام برخوردار شد.دعاي او را پذيرفت و او از ايمان
از ميان مردان، افراد بسياري « فرمود: صنجات يافت. بنابراين پيامبرها  و از فتنه

و از ميان زنان كسي به كمال نرسيد جز مريم بنت عمران و آسيه اند  هبه كمال رسيد
برتري  بنت مزاحم و خديجه بنت خوليد، و برتري عايشه بر ساير زنان همچون

 .»آبگوشت بر سائر غذاهاست

﴿               ﴾  و مريم دختر عمران كه به خاطر كمال

﴿دامن به گناه نيالود و پاكدامني ورزيد. اش  دينداري و پاكدامني     

 ﴾ در گريبانش دميد، و  ÷پس از روح خود در آن دميديم كه جبرئيل
 پيامبر بزرگوار از او متولد گرديد. ÷دميدنش به وجود مريم منتهي شد و عيسي

﴿            ﴾ او را هاي  و مريم سخنان پروردگارش و كتاب
مريم به دانش و معرفت توصيف شده است چون تصديق اينجا  تصديق كرد. در
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يش ها شود. و تصديق كتاب مي سخنان ديني و تقديري او را شامل ،سخنان خداوند
يابد، اين كار جز با  مي آن تصديق تحققمقتضي شناخت چيزي است كه به وسيله 

﴿ شود، بنابراين فرمود: نمي علم و عمل محقق    ﴾  و مريم از
فرمانبرداران بود. يعني همواره و هميشه با فروتني و خضوع به طاعت الهي پايبند 
بود و اين توصيف او به كمال عمل است چون او صديقه بود و صديقيت يعني 

 عمل. كمال علم و
 

 ي تحريم پايان تفسير سوره



 

 

 ملكي  تفسير سوره

 آيه است. 30مكي و 
 :1-4ي  آيه

﴿                  ﴾ » خجسته است خدايي كه
 .»فرمانروايي به دست اوست و او بر هر كاري تواناست

﴿                             ﴾ » خدايي
كه مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما نيكوكارتر است و 

 .»او توانمند آمرزگار است

﴿                                  

    ﴾ »ديگر و هماهنگ  آن (خداوندي) كه هفت آسمان را بالاي يك
بيني باز چشم بگردان آيا  آفريده است در آفرينش خداوند مهربان هيچ نابساماني نمي

 .»بيني؟ هيچ خللي مي

﴿                     ﴾ » باز هم بارها و
 .»گردد سويت باز مي بارها بنگر (تا) چشم تو خسته و درمانده به

﴿        ﴾  بزرگوار و والا است و خدا داراي بركات و خير بسيار
اين است كه فرمانروايي جهان اش  و احسان فراگير است. و از عظمت و شكوهمندي

بالا و پائين به دست اوست و آفريننده آسمانها و زمين است و با فرامين تقديري و 
 كند. مي تدبير و تصرفها  گونه بخواهد در آناوست آن ديني كه تابع حكمت

﴿        ﴾  و خداوند داراي كمال قدرت و توانمندي است و بر هر
كاري تواناست و مخلوق ات بزرگي چون آسمانها و زمين را با اين قدرت خويش 

﴿ايجاد كرده است.          ﴾ ر  كسيكه براي بندگانش چنان مقد
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﴿را زنده نمايد و بميراند. ها  كه آن نمود         ﴾  تا شما را بيازمايد
 است.تر  و درستتر  كه عمل كدام يك از شما خالص

است كه به  خبر دادهها خداوند بندگانش را آفريده و به اين جهان آورده و به آن
كه با هايي  امر و نهي نموده و با شهوترا ها  جهان خواهند رفت و آن زودي از اين

 پس هركس تسليم فرمان خدا گردد و .را آزموده استها  امر الهي متضاد هستند آن
 دهد و هركس مي دو جهان به او پاداش نيككار نيك انجام دهد خداوند در هر

و اميال نفس گرايش يابد و فرمان لهي را پشت سر اندازد او ها  شهوتسوي  به
 زا را خواهد داشت.بدترين س

﴿     ﴾ باشد و  مي و خداوند توانمند است و بر همه چيز چيره
 منقاد اويند.ها  آفريده

آمرزد به  مي و گناهكاران رااند  است و بدكاراني كه كوتاهي كرده و آمرزگار
گرچه پرِ زمين و آمرزد  مي خصوص وقتي كه توبه كنند و برگردند. او گناهانشان را

 تمام دنيا باشد.اي  اندازه پوشاند گرچه به مي يشان راها آسمان باشد و عيب

﴿             ﴾  خداوندي كه هفت آسمان را بر بالاي يكديگر و

﴿استحكام آفريده است.  در نهايت زيبايي و             ﴾  در
 بيني. نمي آفرينش خداوند مهربان هيچ خلل و نقصي

به طور كامل از حيث رنگ و هيأت  ،گردد مي و چنانچه از هر حيثي نقص منتفي
گردد. و همچنين خورشيد و ماه و ستارگان روشني  مي و ارتفاعش نيكو و متناسب

جا كه كمال آن لل و نقصي در آنها نيست. و ازكه برخي ثابت و برخي سيارند هيچ خ
آنها مشخّص است خداوند دستور داد تا چند بار به آن نگاه كرده شود و در 

﴿ آن تامل شود. پس فرمود:هاي  كرانه    ﴾  بار ديگر به آن بنگر و عبرت

 ﴿بگير،     ﴾ بيني؟ مي آيا در آن عيب و خللي 
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﴿        ﴾ .منظور اين است كه چندين بار بنگر ﴿       

     ﴾  چرا كه چشم تو از اين عاجز و ناتوان است كه عيب و خللي را
 در آن مشاهده كند، هرچند كه بكوشي و دريغ نورزي.

 :5-10ي  آيه

﴿                                

  ﴾ »ها را (ابراز)  ايم و آن ها آراسته راستي كه آسمان دنيا را با چراغ و به
 .»ايم ها آماده كرده ايم و عذاب دوزخ را براي آن ها قرار داده سار كردن شيطان سنگ

﴿               ﴾ »كه به  و (نيز) براي كساني
 .»پروردگارشان كفر ورزيدند عذاب دوزخ (مهيا است) و بد جايگاهي است

﴿                 ﴾ »از آن  چون در آنجا افكنده شوند
 .»جوشد شنوند درحاليكه مي اي مي نعره

﴿                             ﴾ » نزديك
شوند  است كه از خشم پاره پاره شود، هر زمان كه گروهي به آن انداخته مي

 .»سوي شما نيامد؟ اي به پرسند: آيا هشدار دهنده آنان مينگهبانهايش از 

﴿                                   ﴾ 
انگاشتيم و اي به نزد ما آمد پس ما دعوت او را دروغ  گويند: آري! هشداردهنده مي«

گفتيم: خداوند چيزي را نازل نكرده است. جز اين نيست كه شما در گمراهي بزرگ 
 .»هستيد

﴿                       ﴾ »گويند: اگر  و مي
 .»گرفتيم نميورزيديم در (زمرة) دوزخيان قرار  شنيديم و يا خرد مي مي

﴿         ﴾را  كني كه آن مي بيني و مشاهده مي و آسمان دنيا را

﴿ ايم، آراسته  ﴾  با ستارگان كه هريك نور متفاوتي دارد. و اگر ستارگان در
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 آسمان نبودند آسمان سقفي تاريك بود و زيبايي نداشت ولي خداوند اين ستارگان
و ابزارهاي راهنمايي هستند كه  .را زينت بخش آسمان و روشنايي آن قرار داده است

شوند. و اين كه  مي دريا و خشكي مردم به وسيله آنها راهيابهاي  در تاريكي
آراسته منافاتي با اين ندارد كه بسياري هايي  فرمايد آسمان دنيا را با چراغ مي خداوند

ها شفاف هستند و  گانه باشند، چون آسمان فتههاي  از ستارگان بالاي آسمان
 گردد، گرچه ستارگان در آن نباشند. مي گونه آسمان دنيا آراستهاين

﴿          ﴾ هايي  را ابزار سنگ سار كردن شيطانها  و اين چراغ
سمع  خواهند دزدكي به اخبار آسمان گوش دهند و استراق مي كهايم  قرار داده

گذارند  نمي نمايند. پس خداوند اين ستارگان را پاسداران آسمان قرار داده است و
 كه از ستارگان پرتابهايي  شهاب ،را به زمين بياورندها  اخبار آسمانها  شيطان

 است. آماده كردهها  شوند و خداوند آن را براي راندن شيطان مي

﴿        ﴾  و در آخرت براي آنان عذاب سوزان دوزخ آماده
پيروان  ،بنابراين اند. سركشي كرده و بندگان خدا را گمراه نمودهها  چون آنايم  كرده

باشند و خداوند براي آنان عذاب سوزان دوزخ را آماده  ها مي كافرشان همانند آن

﴿ كرده است. بنابراين فرمود:             ﴾  نيز(و( 
كه به پروردگارشان كفر ورزيدند عذاب دوزخ مهيا است و بدجايگاهي  براي كساني

 گيرند. مي است كه دوزخيان در نهايت خواري و ذلّت در آن قرار

﴿    ﴾ شوند،  مي وقتي با اهانت و خواري به دوزخ افكنده﴿     

   ﴾ شنوند.  مي صداي بلند و خشن از آن﴿  ﴾كه دوزخدرحالي 
 جوشد. مي

﴿       ﴾  نزديك است كه دوزخ از خشم پاره پاره شود و از بس كه
بري با  مي بر كافران خشمگين است از هم بپاشد. پس وقتي كه وارد آن شوند گمان

 .چه كار خواهد كرد؟!ها آن
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دهند بيان  مي كافران را مورد سرزنش قرار سپس سرزنش نگهبانان دوزخ را كه

﴿ كرد و فرمود:                   ﴾  هرگاه گروهي در دوزخ
شما سوي  اي به آيا هشداردهنده« پرسند: ها مي افكنده شوند نگهبانان دوزخ از آن

خبر  يعني حالت شما و دوزخي بودنتان چنان است كه گويا از اين دوزخ» نيامد؟
 اند. و بيم دهندگان شما را از آن برحذر داشته ايد داده نشده

﴿                                 ﴾ 
نزد ما آمد اما او را تكذيب كرديم و گفتيم خداوند اي  هشداردهنده گويند: آري! مي

پيامبر ها  هيچ چيزي را نازل نكرده است و شما در گمراهي بزرگ هستيد. پس آن
 كرده است دروغ خود را تكذيب كردند و به طور كلّي همه آنچه را كه خداوند نازل

 انگاشتند.
 كههشداردهنده را گمراه خواندند درحالي و به اين بسنده نكردند و همه پيامبران

اكتفا نكردند ها  كننده بودند. و فقط به گمراه قرار دادن آن راهيافتگان هدايتها  آن
كدام عناد و تكبر و ستم شبيه  را گمراهي بزرگ قرار دادند. پسها  بلكه گمراهي آن

 ي است؟چنين عناد و تكبر

﴿                       ﴾ كه با اعتراف به اينها آن
ورزيديم در زمره  مي شنيديم يا خرد مي گويند: اگر مي شايسته هدايت نبودند

كنند كه  مي هدايت را از خود نفيهاي  همه راهها  بوديم. پس آن نمي دوزخيان
 اند، است و يا پيامبران آورده عبارتند از: شنيدن چيزهايي كه خداوند نازل كرده

كند و به  مي رساند و او را به حقايق اشيا آگاه مي عقلي كه به صاحب خود فايده
 دارد. مي ترجيح خير وامي دارد و از هر آنچه كه سرانجام زشتي دارد برحذر

شنوايي. و اين به خلاف عقل و ايمان ارباب پس آنان نه عقل دارند و نه نيروي 
پس آنچه  اند. ايمان خود را با دلايل سمعي تأييد نمودهها  صدق و يقين است كه آن

نيز با دلايل  اند. عمل كرده و به آناند  را كه از سوي خدا و پيامبر آمده است شنيده
را از شر و گمراهي را از هدايت و خير اند  عقلي ايمان خود را تقويت كرده
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پس ايمان آنها براساس دلايل عقلي و نقلي استوار است كسي كه  اند. تشخيص داده
دهد. و بر هركس از بندگانش  مي لطف خويش را به هركس كه بخواهد اختصاص

رساند و كساني را كه شايسته  مي نهد و او را به درجاتي رفيع مي كه بخواهد منّت
 گرداند. مي خوبي نيستند خوار

شوند و به ستمگري و عناد خود  مي كه وارد دوزخ كساني د متعال دربارهخداون
 فرمايد: مي كنند و مي اعتراف
 :11ي  آيه

﴿             ﴾ » پس به گناهان خود اعتراف
 .»كنند. نفرين بر دوزخيان باد! مي

﴿            ﴾ كنند، پس  مي به گناهان خود اعتراف
دوري از رحمت خدا و زيانمندي و شقاوت بهره دوزخيان باد. چقدر بدبخت و 

 اند، و در دوزخ قرار گرفتهاند  خوار هستند وقتي كه پاداش الهي را از دست داده
 سوزاند. مي يشان راها و دلها  دوزخي كه آتش سوزان آن جسم

 :12ي  آيه

﴿                  ﴾ »كه در نهان  گمان كساني بي
 .»ترسد آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند از پروردگار خود مي

نيز ذكر وقتي حالت بدكافران فاسق را بيان كرد توصيف نيكوكاران خوشبخت را 

 ﴿ نمود و فرمود:         ﴾ كه در نهان از پروردگارشان كساني 
ترسند حتي در حالت و وضعيتي كه  مي ترسند و در همه حالات خود از خداوند مي

كنند ودر  نمي اطلاع ندارد پس آنان اقدام به ارتكاب گناهها  جز از خدا كسي از آن
 .ورزند مي آنچه خداوند آنان را بدان امر نموده است كوتاهي انجام

﴿       ﴾  آنان آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند. يعني
شود، و وقتي كه خداوند گناهانشان را بيامرزد آنان را از شر  مي گناهانشان بخشيده

دهد. و پاداش بزرگي دارند و  مي دارد و از عذاب دوزخ نجات مي گناهان محفوظ
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پيوسته و منازل عالي و حورهاي هاي  پايدار پادشاه بزرگ و لذّتهاي  آن نعمت
خوب و خدمت گزاراني است كه خداوند در بهشت براي آنان آماده كرده است و 

 آورد. مي از اين رضايت خداوند مهربان است كه بر ساكنان بهشت فرودتر  بزرگ
 :13-14ي  آيه

﴿                 ﴾  » و سخنان را نهان داريد
 .»ها آگاه است؟! را آشكار سازيد. (در هر صورت) او به راز دل يا آن

﴿            ﴾ »چيز را) آفريده است  كه (همه آيا كسي
 .»بين آگاه است داند؟ درحاليكه او باريك نمي

 خداوند در اينجا از گستردگي آگاهي و دانش و فراگير بودن لطف خويش خبر

﴿ فرمايد: مي دهد و مي        ﴾ را  آن و سخنتان را نهان داريد يا
بر اي  نزد او برابر است و هيچ چيز پنهان و پوشيده آشكار سازيد در هر دو صورت

 ماند. نمي او پنهان و پوشيده

﴿      ﴾ كه در هايي  و ارادهها  گمان خداوند به نيت بي
شوند چگونه  مي و كارهايي كه شنيده و ديدهها  ست آگاه است، پس گفتهها دل

 خواهد بود؟
 ﴿ نمود و فرمود: يك دليل عقلي بر آگاهي خداوند استدلالسپس با استناد به 

    ﴾ كسي كه خلق را آفريده و  داند؟ پس نمي كه آفريده است آيا كسي

﴿داند؟!  نمي را را خوب و محكم كرده است چگونه آن خلقت آن     ﴾ 
 و او باريك بين آگاه است.

﴿ داند، و او مي راها  آگاهي او دقيق است تا جايي كه رازها و پنهانيدانش و   

  ﴾  :داند مي راتر  نهان و نهان« . ]7[طه«. 
است كه او نسبت به بنده و دوست خود لطف و  از جمله معاني لطيف يكي اين

او  برد و نمي گمانش را رساند كه مي احسان را از جايي به او مهرباني دارد و نيكي و
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كند او  نمي كند و به وسيله اسبابي كه بنده فكرش را هم مي را از شر و بدي حفاظت
چشاند تا  مي رساند، حتي گاه ناخوش به بنده مي را به بالاترين مراتب و جايگاهها

 ارزشمند برساند.هاي  آن او را به امور دوست داشتني بزرگ و خواستهي  به وسيله
 :15ي  آيه

﴿                                ﴾ 
او خدايي است كه زمين را برايتان رام گردانيده است پس در گوشه و كنار آن راه «

 .»در دست اوستبرويد و از روزي خداوند بخوريد و زنده شدن دوباره 
خداوند است كه زمين را برايتان رام گردانيده است تا بتوانيد نيازهاي خود را از 
قبيل كاشتن و ساختن و شخم زدن را از آن برآورده نمائيد و در آن راههايي قرار 

﴿رسيد.  مي منطاق دوردست و شهرهاي دور بهها  داده كه به وسيله آن     

   ﴾  .پس براي طلب روزي و كارهايتان در گوشه و كنار زمين حركت كنيد 

﴿             ﴾  و از روزي خداوند بخوريد. و زنده شدن پس از
ن جهان رخت بربنديد كه خداوند مرگ در دست اوست. يعني بعد از آن كه از اي

تان  است دوباره زنده انتقال به آن دنيا قرار دادهراي آزمايش و پلي ب را ميدان آن
شويد تا شما را طبق كارهاي نيك و بدتان جزا  مي خدا حشرسوي  به خواهد كرد و
 و سزا بدهد.

 :16-18ي  آيه

﴿                 ﴾ » آيا از خدايي كه در
دانيد كه شما را در زمين فرو برَد درحاليكه آن  آسمان است خود را در امان مي

 .»جنبد مي

﴿                          ﴾ » آيا از
بفرستد؟! پس ايد كه طوفان شن بر شما  خدايي كه در آسمان است ايمن شده

 .»خواهيد دانست كه هشدار من چگونه بوده است!
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﴿            ﴾ »كه پيش از  راستي كساني و به
 .»اينان بودند تكذيب كردند پس بنگر كيفر من چگونه بوده است!

تعدي و گناه خود كه  كه به سركشي و اي كسياين تهديد و وعيدي است بر

﴿ موجب عذاب است ادامه دهد. پس فرمود:     ﴾ كه در  آيا از كسي
كه شما را در زمين فرو برَد و آن خداوند متعال است كه  ايد آسمان است ايمن شده

 ﴿يش قرار گرفته است؟! ها بر بالاي آفريده         ﴾  كه
ناگهان زمين به حركت و جنبش در آيد تا اين  شما را در زمين فرو برَد در حالي كه

 كه هلاك و تلف شويد.

﴿               ﴾ كه در آسمان است ايمن  آيا از كسي
كه طوفاني از شن بر شما بفرستد؟! يعني عذابي از آسمان بر شما بفرستد كه  ايد شده

﴿شما را سنگباران نمايد و از شما انتقام بگيرد.       ﴾  پس خواهيد
و پيامبران شما را از آن بيم داده بودن به ها  كه كتابآنچه  دانست كه چگونه

مبريد كه چون شما از آمدن عذاب از آسمان و زمين آيد! پس گمان  مي سراغتان
شما سرانجام كارتان را خواهيد  ،دارد. بنابرايناي  ايمن هستيد اين براي شما فايده

 دانست، خواه مدتي طولاني بر شما بگذرد يا مدتي كوتاه بر شما سپري شود.
خداوند آنگاه به راستي كساني كه پيش از شما بودند همانند شما تكذيب كردند 

ها  را هلاك و نابود ساخت. پس بنگريد كه خشم و كيفر خدا نسبت به آنها  آن
را قبل از عذاب آخرت در دنيا عذاب داد. پس بترسيد از ها  چگونه بوده است كه آن

 بدان گرفتار شدند.ها اين كه گرفتار عذابي شويد كه آن
 :19ي  آيه

﴿                                   

﴾ »هاي خود را گسترده و گاهي  اند كه گاهي بال آيا پرندگاني را نگاه نكرده
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دارد، چرا كه او هر چيزي را  ها را نگاه نمي كنند؟! جز خداوند مهربان آن جمع مي
 .»بيند مي

را  بنگرد كه خداوند آناي  آدمي ملامت و تشويق شده است كه به پرندهاينجا  در
يش را ها كه بالاي  رام كرده و فضا و هوا را براي او مسخر گردانيده است، پرنده

كند و هرجا كه  مي بندد و در فضا شنا مي گشايد و براي پائين آمدن مي براي پرواز
 رود. مي بخواهد و نياز دارد

﴿       ﴾ دارد و اوست  نمي را نگاهها  جز خداي مهربان كسي آن
خلق كرده كه براي اي  رام گردانيده است و پرندگان را به گونهها  كه فضا را براي آن

به قدرت و  ،پرواز آمادگي دارند. و هركس به حالت پرنده بنگرد و در آن بيانديشد
شود، و نشانگر اين است كه او يگانه و يكتاست و عبادت  مي عنايت خداوندراهياب

﴿كسي نيست. ي  جز براي او شايسته        ﴾ گمان او به هر چيزي  بي
شايسته و طبق حكمت خود به تدبير امور اي  بينا است. پس اوست كه به گونه

 پردازد. مي بندگان
 :20-21ي  آيه

﴿                            ﴾ 
و چه كسي است آن كه لشكر شماست و به جاي خداوند مهربان به شما كمك «

 .»برند كند؟ كافران به جز در فريب و گمراهي به سر نمي مي

﴿                        ﴾ » يا كيست
دهد؟ بلكه در سركشي  كه اگر خداوند روزي خود را بازدارد به شما روزي مي كسي

 .»كنند و گريز پافشاري مي
اند  خداوند به كافراني كه از فرمان او سرپيچي كرده و از حق روي برگردانيده

 ﴿ گويد: مي               ﴾  اگر خداوند قصد
 عذاب او را از شما دور نمايد؟  تواند مي بدي به شما بك ند چه كسي
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 كند؟ پس او مي يعني چه كسي به غير از خداوند مهربان شما را بر دشمنان پيروز
دهنده و خوار كننده است و اگر تمام مردم براي  تعالي تنها ياري كننده و عزت

به او سودي نخواهند رساند. اي  ياري كردن انسان گرد هم بيايند به اندازه ذره
را  دانند جز خداوند كسي آنان مي بنابراين ادامه دادن كافران به كفرشان بعد از آن كه

 خردي است. بي غرور و كند نمي ياري

﴿              ﴾  .يعني روزي همه به دست خداوند است
توانند به  نمي فرستد؟ مردم مي پس اگر روزي را از شما دريغ دارد چه كسي برايتان

خودشان روزي بدهند، پس ديگران را چگونه روزي خواهند داد؟ پس روزي دهنده 
شايسته است كه به تنهايي پرستش خداست و ها  نعمتي  همهي  و نعمت بخشنده

 ﴿ شود، ولي كافران      ﴾  بر سنگدلي و سركشي و گريز از حق
 كنند. مي پافشاري

 :22ي  آيه

﴿                         ﴾ » آيا
كه برپاي  تر است يا كسي ياب رود راه كه فرو رفته بر چهرة خويش راه مي كسي

 .»دارد؟! ايستاده و در راه راست گام برمي
كسي كه در گمراهي و سرگرداني و كفر  ،استتر  از اين دو نفر كدام يك راه ياب

غرق است و قلبش واژگون گرديده پس حق نزد او باطل قرار گرفته و باطل را حق 
و ها  شناسد و آن را برگزيده و در كارها و گفته مي رده است، يا كسي كه حق راشم

خود بر راه راست و درست گام برمي دارد؟! پس با تأمل در حالت هاي  همه حالت
شود كه به وضوح خواهيم دانست كدام يك  مي اين دو نفر فرق آن دو مشخص

 يشها شاهد بزرگتري از گفته هدايت يافته و كدام يك گمراه است. و حالات انسان
 .باشند! مي

 :23-26ي  آيه
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﴿                         ﴾ » :بگو
است.  ها قرار داده و دلها  او خدايي است كه شما را آفريده و برايتان گوش و چشم

 .»كنيد سپاسگزاري مي كمتر

﴿                  ﴾ » بگو: اوست كه شما را در زمين
 .»شويد سوي او برانگيخته مي پراكنده نموده است و به

﴿                   ﴾ »گوييد  راست مي گويند: اگر و مي
 .»دهيد كي خواهيد بود؟ اي كه مي اين وعده

﴿                     ﴾ » بگو: علم (آن) تنها نزد خدا است
 .»اي آشكار هستم و جز اين نيست كه من هشدار دهنده

حق است و با فراخواندگان خداوند متعال با بيان اين كه تنها او معبود به 

 ﴿ فرمايد: مي بندگانش به شكرگزاري او و يگانه پرستي      ﴾  :بگو
اوست كه شما را از عدم پديد آورد بدون اين كه ياور و پشتيباني داشته باشد. 

﴿          ﴾ ي  و بعد از آنكه شما را پديد آورد به وسيله
 شم و دل، خلقت شما را كامل نمود.گوش و چ

باشند.  مي نيروي بدنيترين  اعضاي بدن و كامل اين اعضاي سه گانه بهترين

﴿     ﴾  ولي با وجود اين كه به شما نعمت داده است كمتر سپاس
 اندك است. شكرگزاري شماگزاريد، و  مي خداوند را

﴿        ﴾  بگو: اوست خدايي كه شما را در زمين پش نموده
را به سويتان ها  و در گوشه و كنار آن جاي داده، و به شما امر و نهي نموده و نعمت

 حشربريد. سپس شما را در روز قيامت  مي سرازير كرده است كه از آن استفاده
 كند. مي

﴿ گويند: مي كنند و مي ولي مخالفان اين وعده را تكذيب          

  ﴾ ها  دهيد كي خواهد بود؟ آن مي را كهاي  گوييد اين وعده مي اگر راست
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خبر  صداقت پيامبران را اين قرار دادند كه وقت آمدن قيامت را به آناني  نشانه
 است. عناد ستمگري وها  اين كار آن دهند و

﴿         ﴾ ديگري از فرا كس  هيچ است، بگو: علم آن تنها نزد خدا
رسيدن قيامت آگاهي و علم ندارد و خبر دادن از اين كه قيامت خواهد آمد مشروط 

شود  مي شناختهاين نيست كه زمان آن فاش شود، چون سخن راست با دلايل آن  بر
بر صحت و درستي آن اقامه كرده است، دلايلي كه با هايي  و خداوند دلايل و حجت

ماند. اما كسي  نمي شكّي در اين كه قيامت خواهد آمد باقيترين  وجود آن كوچك
 كند كه با گوش و دل، گوش فرا دهد. مي درك

 :27-30ي  آيه

﴿                         ﴾ 
گردد و گفته  هاي كافران درهم و زشت مي را نزديك ببينند چهره پس چون آن«

 .»طلبيديد شود: اين است آنچه كه مي مي

﴿                         ﴾ 
بگو: به من خبر دهيد اگر خدا من و همراهانم را نابود كند و يا به ما رحم نمايد «

 .»دارد؟ گاه چه كسي كافران را از عذاب دردناك در پناه خود مي آن

﴿                               ﴾ » بگو: او
ايم، پس خواهيد دانست  (خداي) رحمان است، به او ايمان آورده و بر او توكل كرده

 .»كه چه كسي در گمراهي و سرگشتگي آشكار است

﴿                       ﴾ » بگو: به من خبر دهيد
 .»آورد اگر آبتان فرو بنشيند، چه كسي برايتان آبي روان مي

عذاب  كنند اما در روز قيامت كه مي كافران در دنيا فرا رسيدن قيامت را تكذيب
يشان ها كنند، اندوهگين و پريشان خواهند شد. پس چهره مي را از نزديك مشاهده

 تكذيب و دروغ انگاشتنشان مورد سرزنش و توبيخ قراركند و به خاطر  مي تغيير
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﴿ شود: مي گيرند و گفته مي         ﴾ همان چيزي است كه  اين
 خواستيد. مي خود

 كنيد و قضيه برايتان روشن گرديده و مي طور آشكار مشاهده پس امروز آن را به
آن جا كه  و چيزي جز گرفتار شدن به آن عذاب برايتان نيست. از ايد گشته چاره بي

كه دعوت او را رد كردند منتظر نابود و هلاك شدن  صتكذيب كنندگان پيامبر
بگويد اگر شما به آرزوي ها  پيامبر بودند، خداوند به پيامبر فرمان داد تا به آن

نخواهد اي  به شما فايدهخودتان برسيد و خداوند من و همراهانم را هلاك سازد اين 
 .ايد گشته و سزاوار عذاب ايد رساند چون شما به آيات خدا كفر ورزيده

پس چه كسي شما را از عذاب دردناكي كه بر شما قطعي گرديده است نجات 
برايتان ندارد. و از اي  آزمند بودن شما براي نابودي من فايدهبنابراين،  خواهد داد؟

بر هدايت هستند و پيامبر بر ها  گفتند آن مي بود كه جمله ادعاهاي كافران اين
 نمودند. مي كردند و بر اين امر مجادله مي اين سخن را تكرارها  باشد. آن مي گمراهي

پس خداوند پيامبرش را دستور داد تا از حالت خود و حالت پيروانش خبر دهد 
 كه بگويند:روشن گردد و آن اين است اش  تا براي هريك هدايت و پرهيزگاري

﴿                 ﴾ و ايم  ايمان آورده به او ،او خداوند مهربان است
 شود.  مي ايمان شامل تصديق باطن و اعمال باطني و ظاهري و ايم. بر او توكل كرده

ميان و از آن جا كه وجود اعمال و كمال آن بستگي به توكل دارد خداوند از 
وگرنه توكل در ايمان داخل است، و از  ،ساير اعمال توكل را به طور ويژه بيان كرد

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال لوازم ايمان است. هماني  جمله         

     ﴾ و بر خداوند توكل كنيداگر شما مومن هستيد«. ]23: ة[المائد«. 
اين حالت راه رستگاري است و  وقتي حالت پيامبر و پيروانش چنين است وپس 

ها  باشد. آن مي سعادت اخروي به آن بستگي دارد، حالت دشمنان پيامبر برخلاف اين
شود كه چه كسي بر هدايت است و چه  مي ايمان و توكل ندارند و با اين مشخص

را او به تنهايي ها  كه نعمتبرد. سپس خبر داد  مي كسي در گمراهي آشكاري به سر
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را از آن آفريده است. پس اي  داده است به خصوص آبي كه خداوند هرچيز زنده
 فرمود:

﴿             ﴾  ،بگو: به من خبر دهيد اگر آبتان فرو بنشيند

﴿        ﴾ آورد كه از آن بنوشيد و  مي چه كسي برايتان آبي روان
استفهام به معني  چهارپايانتان و درختان و كشتزارهايتان را از آن آب بدهيد؟ اين

 جز خداوند توانايي چنين كاري را ندارد.كس  هيچ نفي است. يعني
 

 ي ملك پايان تفسير سوره



 

 

 قلمي  تفسير سوره

 آيه است.52مدني و 
 :1-7ي  آيه

﴿        ﴾ »نويسند چه مي نون. سوگند به قلم و آن«. 

﴿             ﴾ »(كه) تو به فضل پروردگارت ديوانه نيستي«. 

﴿           ﴾ »گمان تو پاداشي پاين ناپذير داري و بي«. 

﴿          ﴾ »و همانا تو از خوي سترگي برخوردار هستي«. 

﴿       ﴾ »پس خواهي ديد و (آنان) هم خواهند ديد«. 

﴿    ﴾ »كه كدام يك از شما ديوانه است؟«. 

﴿                      ﴾ »گمان  بي
يافتگان (هم)  راه شده داناتر است و او به راه كه از راهش بي پروردگارت به كسي

 .»باشد داناتر مي
را ها  خورد. قلم اسم جنس است و همه قلم مي سوگندخداوند متعال به قلم 

 كه با آن نوشتههايي  انواع سخن كه با آنها انواع علوم وهايي  قلم ،شود مي شامل
باشد و سزاوار است كه براي اثبات برائت پيامبر اسلام  مي شود از آيات خداوند مي

دند بدان دا مي از ديوانگي و غيره كه دشمنانش به او نسبت صحضرت محمد
 سوگند خورده شود.

انعام كرده و به او عقل كامل و رأي پسنديده  پس خداوند بيان نمود كه بر پيامبر
و اند  نگاشتهها  و اين بهترين چيزي است كه قلم ،و سخن قاطع ارزاني نموده است

همين خاطر اتّهام ديوانگي را از پيامبر  به .اين بهترين سعادت دنيا براي آدمي است

﴿ نمود. سپس سعادت و خوشبختي پيامبر را در آخرت بيان كرد و فرمود: نفي  
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        ﴾  اجر«و همانا تو پاداشي بزرگ داري. همانطور كه نكره بودن «
رساند. اين پاداش تمام شدني نيست بلكه هميشگي است. و اين  مي اين مطلب را

 شايسته و اخلاق و رهنمود شدن به هر خير و خوبيپاداش بزرگ به خاطر كارهاي 
 است كه پيامبر براي خود پيش فرستاده است.

﴿ بنابراين فرمود:         ﴾ گمان تو از اخلاقي بزرگ برخوردار  بي و
ارزاني نموده است والا و برتر هستي.  هستي و با اين اخلاق كه خداوند به تو

اخلاق « فرمايد: مي آن را تفسير كرده و لعايشه است كه پيامبر آناخلاق بزرگ 
 :موده استو اين مانند آن است كه خداوند متعال فر» پيامبر قرآن بود

﴿              ﴾  :گذشت را «. ]199[الأعراف

﴿. »و از جاهلان روي گردانكن و به كار خوب امر نما  پيشه         

...﴾ پس به سبب رحمتي از جانب خدا برايشان مهربان ونرم «. ]159عمران:  [آل

  ﴿. »گشتي               ...﴾ ]128: التوبة[ .
. و »به نزد شما آمده كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد پيامبري از خودتان«

نمايد پيامبر به فضايل اخلاقي متصف است، وآياتي  مي ديگر آياتي كه بر اين دلالت
 كنند. مي تشويق دلالت كه بر خوي و رفتار زيبا

اخلاق را دارا بوده و او در هر خصلتي در آخرين ترين  و بزرگترين  پيامبر كامل
نرم خو مهربان بود، به مردم نزديك بود و هركس او  صوده است. پس پيامبرحد ب

ساخت ودل  مي پذيرفت و نيازهاي مردم را برطرف مي كرد دعوتش را مي را دعوت
نمود و او را  نمي كرد و او را محروم مي خواست شاد مي هركس را كه از او چيزي

بر آن چيز ها  خواستند با آن مي گرداند. وهرگاه يارانش از او چيزي نمي ناكام بر
 پيرويها  نظر آن كرد و اگر در آن كار ممنوعيتي شرعي وجود نداشت از مي توافق

 كرد. مي
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ها  كرد بلكه با آن نمي گرفت به خودكامگي عمل مي و اگر تصميم كاري را
 پذيرفت و از بدكارانشان گذشت مي كرد. او نيكي ِ نيكوكارانشان را مي مشورت

كرد. او  مي شد به بهترين صورت با وي همنشيني مي و با هركس كه همنشينكرد  مي
گفت و از لغزش  نمي كشيد و به همنشين خود سخنان تندي نمي را در هماش  چهره

 گرفت. نمي زبان همنشين خود خرده
كرد و  مي نمود بلكه با او به نيكي رفتار نمي كرد او را مواخذه مي و اگر جفا

داد. وقتي خداوند پيامبرش  مي مورد تكريم قرار تا آخرين حدهمنشين خود را 
را در بالاترين جايگاه قرار داد، دشمنانش او را متهم كردند كه ديوانه  صمحمد

﴿ است، به همين خاطر خداوند متعال فرمود:           ﴾  پس
خواهي ديد و آنان هم خواهند ديد كه كدام يك از شما ديوانه است؟ و روشن 

و در راستاي رساندن سود و منفعت تر  مردم راهيافته گرديده است كه پيامبر از همه
انسان است. و مشّخص است كه دشمنان پيامبر ترين  به خودش و ديگران كامل

هستند، زيرا بندگان خدا را به فتنه  مردم و براي ديگران بدترين مردمترين  گمراه
و همين كافي است كه خداوند به اند  كرده و مردم را از راه خدا گمراه كرده مبتلا
 كننده است. امور آگاه است و او حسابرس و مجازات اين

﴿                     ﴾ گمراهان اينجا  در
نيز بيان حكمت الهي است  .و به هدايت يافتگان نويد داده شده استاند  تهديد شده

 هدايت است.ي  كند كه شايسته مي كه كسي را هدايت
 :8-16ي  آيه

﴿      ﴾ »كنندگان پيروي مكن پس، از تكذيب«. 

﴿       ﴾ »شان  دارند كه نرمش و سازش آنان دوست مي
 .»دهي تا آنا هم نرمش و سازش از خود نشان دهند

﴿     ﴾ »خورد  اي كه بسيار سوگند مي و از هر فرومايه
 .»پيروي مكن
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﴿     ﴾ »كند چيني مي جوئي كه دائما سخن بسيار عيب«. 

﴿          ﴾ »بسيار مانع كار خير (و) تجاوزگر گناهكار است«. 

﴿        ﴾ »اصل و نسب  سخت روي، گذشته از اين كه بي
 .»است

﴿       ﴾ »از آن روي كه داراي مال و فرزند است«. 

﴿                 ﴾ »هاي ما بر او  كه آيه هنگامي
 .»هاي پيشينيان است گويد: افسانه شود مي خوانده مي

﴿         ﴾ »ما بر بيني او داغ خواهيم نهاد«. 

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش     ﴾ كه تو را  از كساني
سزاوار ها  پيروي مكن چون آناند  تكذيب كرده و با حق به مخالفت برخاسته

 يشان باشد فرمانها كه مطابق خواستهآنچه  نيستندكه از آنان پيروي شود زيرا جز به
به كاري اطاعت كند ها  كه از آن خواهند و كسي نمي دهند و جز باطل چيزي را نمي

و اين عام است در مورد هر تكذيب كننده و هر  .باشد مي روي آورده كه به زيانش
طاعتي كه از تكذيب نشأت گرفته باشد گرچه آيه درباره مورد خاصي بيان گرديده 

دينشان  است و آن اين كه مشركان از پيامبر خواستند تا از طعنه زدن به معبودان و
 نكنند. جويي را عيب نيز اوها  دست بردارد تا آن

 ﴿ بنابراين فرمود:     ﴾ ها  مشركان دوست دارند كه با آن
در سخن يا در ها  سازش كني. يعني در رابطه با برخي از آنچه كه بر آن هستند با آن

شوي، و آن هم با تو  در جايي كه بايد سخن بگويي ساكت كني و يا عمل موافقت
كنند. اما فرمان خداوند را آشكارا بيان كن و دين اسلام را اظهار بدار و سازش 

است كه آنچه با دين مخالف و متضاد است نقض شود و مورد  كمال اظهار دين اين
 قرار گيرد. جويي عيب
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﴿    ﴾ خورد دروغگوست. مي كسي كه بسيار سوگند 
و هركس كه دروغگو باشد فرومايه و فاقد فرزانگي است  از او پيروي مكنبنابراين، 

 فرومايه خودشهاي  ندارد بلكه فقط به دنبال شهوتاي  و به خير و خوبي علاقه

﴿باشد.  مي  ﴾ گيرد و با غيبت كردن و تمسخر به مردم  مي زياد از مردم عيب

﴿زند.  مي طعنه   ﴾ مردم را به بعضي  سخن چين است و سخن بعضي از
 فساد و دشمني به وجود بياورد.ها  رساند تا بين آن مي ديگر

﴿     ﴾  كارهاي خير و آنچه بر او واجب است از قبيل نفقات واجب و

﴿دهد.  نمي و زكات و غيره راها  كفاره  ﴾ كند. يعني با ستم  مي مردم تجاوز به

گناهان  ﴾ ﴿كند.  مي تجاوزها  آبروي مردم بر آنكردن و حمله به خون و مال و 
 شود. مي زيادي در حق خدا مرتكب

﴿     ﴾ است. درشت خو و سنگدل و نافرمان ﴿  ﴾  يعني اصل و
اخلاق است و ترين  نسبي ندارد كه از آن خير و خوبي برآيد بلكه اخلاق او زشت

در شر و بدي است كه با آن اي  رود و داراي نشانه نمي اميد هيچ رستگاري از او
خورد  مي كه بسيار سوگند متعال ما را از پيروي كردن كسي شود. خداوند مي شناخته

ق بدي كه همراه با باشد نهي كرده است خصوصا اخلا مي و فرومايه و بداخلاق
سخن چيني و ر در برار حق و مردم باشد، و مردم را با غيبت و بخودپسندي و تك

اطاعت از مرتكب شود. خداوند ما را از  تحقير نمايد و گناهان زيادي جويي عيب
 چنين كسي نهي كرده است.

اين آيات در مورد بعضي از مشركين مانند وليد بن مغيره و غيره نازل شده است 

   ﴿ فرمايد: مي اوي  كه خداوند درباره                   

   ﴾ بيني از  به خاطر مال و فرزندانش سركشي كرد و با خود بزرگ
 پذيرفتن حق سرباز زد.
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پيشينيان برشمرد، هاي  را نپذيرفت و آن را از افسانه و وقتي حق نزد او آمد آن
در مورد وليد است، كه صدق و كذب آن محتمل است. گرچه اين آيات هايي  افسانه

گردد، چون قرآن براي هدايت  مي اما هركس را كه چنين حالتي داشته باشد شامل
همه مردم نازل شده است. و اول و آخر امت در آن داخل است. و شايد بعضي از 

امري و يا فردي از افراد نازل شده باشند تا به وسيله آن قاعده كلي  به سببها  آيه
شناخته اند  ه آن امثال جزئياتي كه در قضاياي كلي داخلروشن گردد و به وسيل

او  نهد و به مي داغاش  شوند. سپس خداوند چنين كسي را تهديد كرد كه بر بيني
اي  عضو اوست نشانهترين  عذاب آشكاري خواهد داد و بر صورت او كه مهم

 خواهد گذاشت.
 :17-33ي  آيه

﴿                             ﴾ »گمان ما  بي
كه سوگند ياد كردند كه  را آزموديم چنانكه صاحبان آن باغ را آزموديم، هنگامي آنان
 .»هاي باغ را بامدادن بچينند ميوه

﴿     ﴾ »و نگفتند: إن شاء االله«. 

﴿                ﴾ » پس بر آن باغ بلايي از سوي
 .»پروردگارت فرود آمد درحاليكه آنان خفته بودند

﴿    ﴾  »گاه مانند شب تاريك گرديد آن«. 

﴿      ﴾ »دادندگاه صبحگاهان همديگر را ندا  آن«. 

﴿             ﴾ »هاي خود را  خواهيد ميوه اگر مي
 .»بچينيد صبحِ زود حركت كنيد و خويشتن را به كشتزار خود برسانيد

﴿          ﴾ »كنان به راه افتادند گاه پج پچ آن«. 

﴿              ﴾ » كه نبايد امروز بينوائي در باغ پيش شما
 .»بيايد
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﴿        ﴾ »توانند (از ورود فقرا)  و بامدادن بدين قصد كه مي
 .»سوي باغ) روان شدند جلوگيري كنند و (ايشان را) بازدارند (به

﴿               ﴾ » كه باغ را ديدند، گفتند: ما راه را گم  و هنگامي
 .»ايم كرده

﴿     ﴾ »بلكه ما محروم هستيم«. 

﴿              ﴾ » نگفته بهترين آنان گفت: آيا به شما
 .»كنيد بوديم كه چرا خداوند را به پاكي ياد نمي

﴿               ﴾ » ،گفتند: پروردگارمان پاك و منزّه است
 .»ايم ما ستمكار بوده

﴿               ﴾ »كنان روي به يكديگر  پس سرزنش
 .»آوردند

﴿              ﴾ »راستي كه ما طغيانگر  گفتند: واي بر ما به
 .»ايم بوده

﴿                          ﴾ » اميدواريم پروردگارمان بهتر
 .»سوي پروردگارمان داريم كند، همانا ما رو بهرا براي ما جايگزين  از آن

﴿                    ﴾ » عذاب اين چنين است
 .»دانستند باشد اگر مي و عذاب آخرت بزرگتر مي

آزموديم و فرمايد: ما كساني را كه خير را تكذيب كردند  مي خداوند متعال
خواستند داديم و اين آنچه  مال و فرزند و طول عمر وها  مهلتشان داديم و به آن
 جا كهرا از آنها  نزد ما گرامي و با ارزش هستند بلكه آنها  بدان خاطر نيست كه آن

به مال و دارايي مانند ها  كنيم. پس فريب خوردن آن مي استدراج دانند دچار نمي
هاي  باغ است كه در باغ شريك بودند و زماني كه ميوه فريب خوردن صاحبان آن



  تفسير راستين  1100

 

در دستشان ها  فرا سيد يقين كردند كه اينك ميوهها  باغ رسيد و زمان چيدن ميوه
 باز دارد.ها  را از برداشت ميوهها  است و مانعي نيست كه آن

هاي  به هنگام صبح زود ميوهها  انشاءاالله نگفتند و سوگند خوردند كه آن ،بنابراين
ست و عذاب به ها آن را خواهند چيد و و ندانستند كه خداوند در كمين آن

 سراغشان خواهد آمد.

﴿               ﴾ خوابيده بودند ها  شب هنگام كه آن

﴿عذابي بر باغ فرود آمد و آن را نابود كرد.     ﴾  و باغ مانند شب
اين ها  از بين رفت. اين در حالي بود كه آنها  گرديد و درختان و ميوه تاريك و سياه

وقتي از خواب بيدار شدند يكديگر را  ،كردند. بنابراين نمي واقعيت دردناك را درك

 ﴿ صدا زدند و به يكديگر گفتند:            ﴾ خواهيد  مي اگر
باغ خود را بچينيد صبح زود حركت كنيد و خويشتن را به كشتزار خود هاي  ميوه

﴿برسانيد.           ﴾ كه با باغ به راه افتادند درحاليسوي  ها به سپس آن

 ﴿ گفتند: مي كردند كه حق خدا را بر اين باغ ندهند و مي همديگر آهسته صحبت

          ﴾  نبايد امروز بينوايي در باغ پيش شما بيايد. يعني و
صبح زود قبل از آن كه مردم پخش شوند و حركت كنند به راه افتادند و يكديگر را 
توصيه كردند كه بينوايان و مستمندان را به باغ راه ندهند و از بس كه آزمند و بخيل 

را به ن را نشنود و آن آكس  هيچ گفتند تا مي اين سخن را آهسته با همديگر بودند
 فقيران و بينوايان برساند.

﴿ ﴾ مهري،  بي و با اين حالت زشت و سنگدلي و﴿      ﴾  و با
اين قصد كه خواهند توانست حق خداوند را از رسيدن به مستحقان دريغ دارند و به 

 كردند.باغ حركت سوي  به قدرت و توانايي خود يقين داشتند،

﴿     ﴾ همانند شب سياه و تاريك ديدند،  وقتي باغ را نابود و﴿  ﴾  از

﴿ حيرت و پريشاني گفتند:     ﴾ و شايد اين باغ نباشد. ايم  ما راه را گم كرده



 1101  ي قلم تفسير سوره  

 

  ﴿ وقتي دانستند كه اين باغ خودشان است و عقلشان سر جايش آمد و گفتند:

  ﴾ نستند كه اين عقوبت و بهره هستيم. پس در اين هنگام دا بي بلكه ما از باغ
 بلايي است.

﴿   ﴾ گفت:ها  نيك مردترين و بهترين آن ﴿          ﴾
 .داريد؟! نمي آيا به شما نگفته بودم كه چرا خداوند را از آنچه شايسته او نيست منزه

و از جمله آنچه كه شايسته خداوند نيست اين است كه شما گمان برديد قدرت 
گفتيد و خواست خود را  مي »إن شاء االله« و توانايي شما مستقل است. پس اگر شما

 .»افتاد نمي دانستيد چنين چيزي اتفاق مي تابع خواست خداوند

﴿              ﴾ ولي بعد از آن كه عذابي  ،سپس متوجه شدند
روردگار ما، قطعا ما پاك است پ«گفتند:  شد. نمي به سراغشان آمد كه برطرف

و اعتراف نمودند كه ستم  و آنان خدا را به پاكي ياد كردند» ايم ستمكار بوده
به ها  آنبنابراين،  باشد،اي  توبه نمايد وتر  را سبكها  اين امر گناه آن شايد اند، كرده

 شدت پشيمان شدند.

﴿            ﴾  پس به خاطر كاري كه كرده بودند رو به

﴿همديگر نموده و يكديگر را سرزنش كردند.              ﴾  اميدواريم
پروردگارمان سوي  به پروردگارمان بهتر از اين باغ را به ما بدهد، همانا ما رو

به خدا اميدوار شدند كه بهتر از اين باغ را به آنان بدهد و وعده ها  آن ايم. كرده
طور باشند كه گفتند ظاهر امر چنين  نهند. پس اگر آن خداسوي  به كردند كه رو

است چون هركس صادقانه  دادهها  بهتر از آن باغ را به آن است كه خداوند در دنيا
اش  اميد ببندد خداوند خواسته او كند و به اوسوي  به خدا را به فرياد بخواند و رو

 دهد. مي را به او

﴿ خداوند متعال با بزرگ شمردن آنچه اتفاق افتاد فرمود:    ﴾  عذاب
خداوند آنگاه است براي كسي كه اسباب عذاب را فراهم نمايد گونه دنيوي اين
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او شده و باعث شده تا زندگاني دنيا را  چيزي را كه سبب سركشي و تجاوز
گيرد و آنچه را كه بيش از همه بدان نياز دارد  مي برآخرت ترجيح دهد از دست او

 سازد. مي از دست او خارج

﴿                 ﴾  و عذاب آخرت از عذاب دنيا بزرگتر است
شود تا آدمي از هر سببي كه باعث  مي دانستند. دانستن اين حقيقت باعث مي اگر

 كند دوري گزيند. مي شود و انسان را از پاداش محروم مي نزول عذاب
 :34-41ي  آيه

﴿          ﴾ » همانا پرهيزگارشان نزد پروردگارشان
 .»هاي پر ناز و نعمت دارند باغ

﴿       ﴾ » آيا فرمانبرداران را همچون گناهكاران يكسان
 .»دهيم؟! قرار مي

﴿        ﴾ » كنيد؟ حكم ميشما را چه شده است! چگونه«. 

﴿         ﴾ »خوانيد؟ آيا شما كتابي داريد كه در آن مي«. 

﴿           ﴾ »گزينيد در آن است؟ و شما آنچه را كه برمي«. 

﴿                             ﴾ » (عهدة) آيا شما بر
 .»ما تا به قيامت عهدهايي استوار داريد؟ كه هرچه حكم كنيد خواهيد داشت؟

﴿         ﴾ » از آن بپرس كدام يك از ايشان ضامن چنين
 .»هايي است؟! پيمان

﴿                   ﴾ »هائي دارند، اگر  يا اينكه شريك
 .»گويند شريكان خود را بياورند راست مي

خداوند متعال از آنچه كه براي پرهيزگاران و دوري كنندگان از كفر و گناهان 
و زندگي سالم در كنار خداوند ها  دهد، و آن انواع نعمت مي آماده كرده است خبر
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 باشد. پرهيزگاراني كه فرمانبردار پروردگارشان بوده و از دستورات او مي بزرگوار
 اند. كرده و به دنبال خشنودي او بوده اطاعت

كند كه چنين كساني را مانند  نمي حكمت من اقتضا« فرمايد: مي پروردگار متعال
نافرماني و كفر ورزيدن به آيات خدا و مجرماني قرار دهم كه مرتكب گناه و 

 ».اند مخالفت با پيامبران و جنگ با دوستانش شده
و هركس گمان برد كه خداوند در امان پاداش، مجرمان را با پرهيزگاران برابر 

دهد به راستي كه بد حكم و قضاوتي كرده است و حكم او باطل و نظرش  مي قرار
كتابي  ،كنند هيچ مستند و دليلي ندارند يم فاسد است. مجرمان كه چنين ادعايي

اهل بهشت هستند و هرچه بخواهند و برگزينند به ها  ندارند كه در آن بخوانند كه آن
 آنان خواهد رسيد.

عهد و سوگندي تا روز قيامت بر ما دارند كه هرچه حكم كنند مال آنان ها  آيا آن
را براي دريافت آنچه  باشند؟! خير، آنان شريكان و ياوراني ندارند كه آنها

 را بياورند اگر راستها  ياري كنند و اگر شريكان و ياوراني دارند آناند  خواسته
كتابي  نيز نهها  منتفي است. پس آنها  ايني  گويند. و مشخص است كه همه مي

را نجات دهد، و نه شريكاني دارند كه ها  كه آناند  دارند و نه با خدا پيماني بسته

﴿و باطل و فاسد است. ها  ري نمايند. پس معلوم شد كه ادعاي آنرا ياها  آن  

      ﴾ ضامن اين ادعا است كه باطل ها  از آنان بپرس كه كدام يك از آن
تواند اين كار را بكند و ضامن و كفيل اين  كس نمي هيچ بودن آن مشخص گرديد؟!

 كار باشد.
 :42-43ي  آيه

﴿                   ﴾ » روزي كه ساق
 .»توانند شوند ولي نمي شود و به سجده فراخوانده مي آشكار مي

﴿                          ﴾ » اين
زير افتاده و خواري و پستي وجودشان را فرا گرفته  در حالي است كه چشمانشان به
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سجده فراخوانده   كه سالم و تندرست بودند به است، اين در حالي است هنگامي
 .»شدند

 كه در تصورهاي  و آشفتگيها  و هولها  رسد و زلزله مي وقتي روز قيامت فرا
خداوند براي قضاوت ميان بندگانش و براي مجازات گردد و  مي گنجد آشكار نمي

نمايد و مردم  مي آيد و سياق خود را كه هيچ چيزي مانند آن نيست آشكار ها مي آن
توان آن را بر زبان  نمي كنند كه مي چيزهايي از عظمت و شكوه خداوند مشاهده

 شوند. مي مردم به سجده فراخوانده آورد، در اين هنگام
 به سجدهاند  دنيا براي خدا سجده كرده با اختيار خود در مناني كهؤسپس م

توانند  نمي روند و فاسقانِ منافق نيز درصدد برخواهند آمد تا سجده نمايند اما مي
 توانند خم شوند. نمي گردد و مي يشان چون پشت و كمر گاوها سجده كنند و پشت

براي خدا و به يگانه در دنيا به سجده كردن ها  آن ،اين جزا از نوع عملشان است
شدند در حالي كه سالم و تندرست بودند  مي دانستن خدا و به عبادت او فراخوانده

ورزيدند و  مي نبود اما از سجده كردن اباها  و هيچ اشكالي در وجود و سلامتي آن
مپرس چون ها  دانستند. پس امروز از حالت و سرانجام بد آن مي خود را برتر

قطعي شده است و هيچ راه ها  خشم گرفته و فرمان عذاب بر آنها  خداوند بر آن
سودي ندارد. ها  ندارند و پشيماني و عذرخواستن در روز قيامت براي آناي  چاره

دارد و  مي را از اين كه آدمي بر گناهان باقي بماند برحذرها  بيان اين مطلب دل
 اين فرمود:را جبران نمايد. بنابرشود تا هرچه زودتر گذشته  مي باعث
 :44-52ي  آيه

﴿                      ﴾ » پس مرا با
دانند  را از جايي كه نمي انگارد رها كن، به تدريج آنان كه اين سخن را دروغ مي كسي

 .»خواهيم گرفت

﴿         ﴾ »جوئي من  گمان چاره دهم بي و به آنان مهلت مي
 .»استوار است
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﴿                ﴾ »كني و  آيا از آنان مزدي درخواست مي
 .»آنان زير بار تاوان گرانبارند؟

﴿        ﴾ » يا اينكه نزدشان علم غيب وجود دارد و آنان
 .»نويسند (از روي آن) مي

﴿                     ﴾ » پس در
راستاي فرا رسيدن حكم پروردگارت شكيبايي ورز و مانند قرين ماهي مباش كه با 

 .»از غم دعا كرد دلي سرشار

﴿                         ﴾ » اگر نعمت و رحمتي
آب و  يافت به يقين نكوهش شده در زمين بي از سوي پروردگارش او را درنمي

 .»شد علف افكنده مي

﴿             ﴾ »گاه پروردگارش او را برگزيد و او را  آن
 .»از درستكاران قرار داد

﴿                              ﴾ 
هاي خود بلغزانند  شنيدند تو را با چشم و به يقين نزديك بود كافران چون قرآن را«

 .»گويند: او ديوانه است و مي

﴿            ﴾ » حال آنكه آن (=قرآن) جز پندي براي جهانيان
 .»است

﴿         ﴾ كنند  مي كه قرآن بزرگ را تكذيب را با كسانيم
آنان شتاب  ر عهده من است، و براي عذاب دادنِبها  كن، به راستي كه سزاي آنرها 

 مكن.

﴿          ﴾ كه در اي  گونه را اندك اندك و به ما آنان
دهيم و  مي عذاب خواهيم كشاند. پس به آنان اموال و فرزندانسوي  به نيابند
بخشيم تا فريب بخورند و مغرور شوند و به آنچه كه به  مي فراوانهاي  روزي
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، و ها و نقشه كشي خدا براي آن جويي زيانشان است ادامه دهند. اين است چاره
نقشه كشي و تدبير الهي براي دشمانش قوي و محكم است و به آنان سزا و كيفري 

 كامل خواهد داد.

﴿             ﴾  يعني سببي براي گريزان بودنشان از تو و
را فقط در راستاي ها  وجود ندارد، چرا كه آناي  تصديق نكردن آنچه كه آورده

خواني بدون اين كه از  مي خدا فراسوي  به دهي و مي منفعت خودشان تعليم
گرانبار اموالشان چيزي را به عنوان پاداش بخواهي كه آنان از تحمل چنين تاواني 

 باشند.

﴿        ﴾ يا اين كه اسرار غيب پيش از ايشان است و آنچه 
بر حق ها  كه آناند  نويسند؟ و از روي اسرار غيب دريافته مي گويند از روي آن مي

 ستمگر و لجوج هستند.ها  نيستند و نزد خدا پاداش دارند؟ نه چنين نيست، بلكه آن
 سرها  شكيبايي بورزي و آنچه را كه از آنها  پس بايد در برابر آزار و اذيت آن

 تشان ادامه دهي. بنابراين فرمود:زند تحمل نمايي و به دعو مي

﴿        ﴾ در برابر آنچه كه پروردگارت به صورت شعري يا تقديري
فرماني كه مقدر شده و با آن مورد آزار نمايد شكيبايي كن، و در برابر  مي بدان حكم

گيري شكيبا باش و با ناخشنودي و داد و فرياد با آن حكم تقديري برخورد  مي قرار
 اعت، با حكم شرعي خدا روبرو شوي.نكن. نيز بايد با پذيرفتن و تسليم و اط

﴿       ﴾و مانند صاحب ماهي مباش. منظور از صاحب ماهي 
يعني حالتي چون حالت او اختيار نكن كه باعث شد تا در  .است ÷يونس بن متي

ماهي زنداني شود. و آن حالت اين بود كه در برابر قومش شكيبايي نورزيد و  شكم
رفت به اتمام نرساند و در حالي بيرون رفت كه  مي انتظار و آن شكيبايي را كه از او

كه كشتي  اينكه سوار كشتي شد. پس هنگاميا پروردگارش را خشمگين كرده بود، ت
اهل كشتي قرعه كشي كردند و قرعه به نام  ،به دليل وجود مسافران زياد، سنگين شد
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كه ماهي او را فرو بلعيد درحاليآنگاه انداختند و  يونس درآمد و او را در دريا
 سزاوار نكوهش بود.

﴿      ﴾  ماهي با دلي سرشار از غم و اندوه يعني يونس در شكم

 ﴿ فرياد زد يا به اين معني است در حالي كه ماهي او را فرو بلعيده بود فرياد زد.

             ﴾  :هيچ معبود به حقي «. ]87[الأنبياء
خداوند دعاي او را پذيرفت و . پس »ام گمان تو از ستمگران بوده بي جز تو نيست

ماهي او را از شكم خود به بيرون از دريا انداخت در حالي كه او مريض بود و 
 درختي از كدو روياند تا در سايه آن بيارامد. بنابراين فرمود: خداوند

﴿                       ﴾ نعمت و رحمتي از  اگر
آب و علف، و نكوهش شده  بي يافت در سرزميني نمي سوي پروردگارش او را در

خويش فروپوشاند و او به بيرون  شد ولي خداوند او را با رحمت مي افكنده بيرون
 افكنده شد در حالي كه حالت او بهتر بود و مورد ستايش قرار گرفت.

﴿       ﴾  .و پروردگارش او را برگزيد و وي را از هر آلودگي پاك كرد

﴿      ﴾ و ها  واو را از كساني قرار داد كه گفته و كارها و نيت
اطاعت  از فرمان خداوند صحالاتشان شايسته و درست است. و پيامبر ما محمد

شكيبايي از خود نشان داد كه  نمود و در برابر حكم پروردگارش چنان صبر و
تواند چنان صبر و شكيبايي بورزد. و خداوند سرانجام كار  نمي يك از جهانيان هيچ

﴿را براي او رقم زد.         ﴾  و سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است و
خودشان تمام دشمنان پيامبر نتوانستند به او گزندي برسانند و هرچه كردند به زيان 

 شد.
خود به او بلايي برسانند، زيرا نسبت به او هاي  حتي كافران كوشيدند با چشم

توانستند به او برسانند، حال  مي كينه و دشمني داشتند. اين نهايت آزار عملي بود كه
 خود نيز به او آزارهاي  كه خداوند نگهبان و ياور پيامبر بود. و با سخنان و حرفآن
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گفتند. پس  مي يشان بودها در مورد او سخناني برحسب آنچه دردل رساندند و مي
است و گاهي او را » شاعر« گفتند: مي است و گاهي» ديوانه« گفتند: مي گاهي

 گفتند. مي »جادوگر«

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال           ﴾  اين قرآن بزرگ و با حكمت
جز اندرز و پندي براي جهانيان نيست كه به وسيله آن منافع دنيوي و منافع دينشان 

 آورند. و ستايش از آن خداست. مي را به ياد
 

 ي قلم پايان تفسير سوره



 

 

 حاقهي  تفسير سوره

 آيه است. 52و مكي 
 :1-8ي  آيه

﴿     ﴾ »رخداد راستين«. 

﴿      ﴾ »رخداد راستين چگونه رخدادي است«. 

﴿          ﴾ »داني رخداد راستين چيست؟ و تو چه مي«. 

﴿           ﴾ » قيامت را دروغ انگاشتندثمود و عاد«. 

﴿            ﴾ » ا ثمود به (وسيلة) فريادي مرگبار نابودپس ام
 .»شدند

﴿              ﴾ » ا عاد به (وسيلة) تندبادي سركشو ام
 .»نابود شدند

﴿                                  

   ﴾ »را هفت شب و هفت روز به غايت نحس بر آنان گماشت  (خداوند) آن
توخالي  هاي پوك و اند و انگار تنه ديدي كه روي زمين افتاده گاه مردمان را مي آن

 .»درختان خرمايند

﴿        ﴾ »ها باقي مانده  بيني كه اثري از آن پس آيا مي
 .»باشد؟!

﴿    ﴾ رسد و مردم را فرا مي قيامت است چون قطعا فراهاي  يكي از نام 
خداوند با تكرار گردد. پس  مي آشكارها  گيرد و در آن حقائق امور و رازهاي دل مي

﴿مهم خواند:  كردن آن قيامت را                      ﴾  .رخداد راستين
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داني رخداد راستين چيست؟  مي رخداد راستين چگونه رخدادي است. و تو چه
موجود از حالات اي  نمونه است. سپس حاقه و رخداد راستين بسيار مهم و عظيم

هاي  و عذابها  و آن عقوبت شود بيان كرد، مي قيامت را كه در دنيا مشاهده
 سركش را بدان گرفتار كرده است. پس فرمود:هاي  خطرناكي است كه خداوند امت

﴿    ﴾ معروفي بود كه در حجر سكونت داشتند و خداوند  ثمود قبيله
صالح آنان را از شركي كه بر آن بودند فرستاد. ها  آنسوي  به را ÷پيامبرش صالح

نهي كرد و آنان را به يكتاپرستي فرا خواند اما آنان دعوت او را نپذيرفتند و وي را 
 كهنتكذيب كردند، و وقتي كه از آمدن قيامت خبر داد او را تكذيب كردند، حال آ

 كوبد.  مي گيرد و آنان را در هم مي حوادث و احوال قيامت مردمان را فرا
همچنين قبيله عاد نخستين كه ساكنان حضرموت بودند وقتي كه خداوند 

را به عبادت خداوند يگانه فرا  فرستاد و آنانها  آنسوي  به را ÷پيامبرش هود
داد انكار كردند،  مي خواند، او را تكذيب كردند و رستاخيزي را كه او از آن خبر

 ك كرد. خداوند هر دو گروه عاد و ثمود را دردنيا هلاآنگاه 

﴿           ﴾  و اما قبيله ثمود با صداي بزرگ و وحشتناكي كه
يشان را پاره پاره كرد و روحشان را از تن به درآورد هلاك شدند، و چيزي جز ها دل

﴿و اجسادشان از آنان باقي نماند. ها  خانه             ﴾  و
ند. صداي تندتري از رعد داشت هلاك شدتندبادي شديد كه ي  عاد به وسيلهي  قبيله

﴿  ﴾ بسياري از مفسران عبارت از تندبادي است كه بر نگهبانانش از ي  به گفته
حد معمول در گذرد و سركشي كند. و صحيح آن است كه به معني بادي است كه 

 تجاوز كرد.بيش از حد بر عاد 

﴿                    ﴾  خداوند آن تندباد را هفت شب و
را هلاك ها  روز بر آنها گمارد و اين روزهاي شوم و بدي براي آنان بود و تندباد آن
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﴿و نابود كرد.         ﴾ ديدي كه نابود شده و مرده  مي پس مردمان را
 بودند. 

﴿         ﴾ درختان خرما هستند كه سرهايشان هاي  تنهها  انگار آن

 ﴿قطع شده و روي هم افتادند.        ﴾ ها  بيني كه اثري از آن مي آيا
ها  موكد است. يعني چيزي و كسي از آن باقي مانده باشد. اين استفهام به معني نفي

 باقي نماند.
 :9-12ي  آيه

﴿                   ﴾ »كه پيش از  و فرعون و كساني
 .»او بودند و همچنين اهالي شهرهاي زير و رو شده مرتكب گناه شدند

﴿             ﴾ » آنان از (فرمان) فرستادة
 .»پروردگارشان سرپيچي كردند، و خداوند ايشان را به سختي فرو گرفت

﴿                     ﴾ »كه آب طغيان كرد شما  همانا ما هنگامي
 .»كرديمرا بر كشتي روان سوار 

﴿                 ﴾ »را برايتان پندي قرار دهيم و  تا آن
 .»را به خاطر بسپارند هايي فراگير آن گوش

غير از اين دو گروه سركش عاد و ثمود سركشان و متجاوزان ديگري  همچنين
 را ÷همانند فرعون مصر كه خداوند بنده و پيامبرش موسي بن عمران اند، نيز آمده

ارائه داد كه به وسيله آن حق را به ها  او فرستاد و معجزات روشني به آنسوي  به
يقين شناختند اما از روي ستمگري و برتري جوئي آن را انكار كردند و بدان كفر 

 ند. ورزيدند. و ديگر تكذيب كنندگاني كه پيش از او بود

﴿        ﴾ هايي  آباديي  زير و رو شده. يعني همههاي  اهل آبادي و
زيستند مرتكب كفر و تكذيب و ستمگري و مخالفت و انواع  مي كه قوم لوط در آن

 گناهان و فساد گشتند.
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﴿            ﴾  اين اسم جنس است. يعني هركدام از
آنان فرستاده بود، و سوي  به كردند كه خداوند پيامبري را تكذيبها  اين قوم و دسته

را مواخذه كرد و هلاك ها  آنان را با عذاب فرو گرفت و به شدت آني  خداوند همه
 ساخت.

ه را گرفتار عذاب نمود قوم نوح هستند كها  كه خداوند آن از جمله كساني

﴿را در طوفان غرق كرد. ها  خداوند آن       ﴾  وقتي كه آب روي زمين
طغيان كرد و از جاهاي بلند زمين فراتر رفت. اما خداوند بر مردماني كه مانده بودند 

كه در كمرهاي پدران و را در كشتي روان سوار كرد درحاليها  منّت گذارد و آن
را نجات داد. پس خداوند را ها  پدران و مادران آنمادرانشان بودند و خداوند 

كه آنگاه خداوندي كه شما را نجات داد  ،ستايش كنيد و او را سپاس گزاريد
 سركشان راهلاك و نابود ساخت.

نمايند درس عبرت بياموزيد. بنابراين  مي و از آيات الهي كه بر يگانگي او دلالت

﴿ فرمود:       ﴾  تا جنس كشتي را برايتان پندي قرار دهيم كه شما را
يادآوري نمايد كه اولين كشتي ساخته شده چگونه ساخته شد و حكايت آن چگونه 

كرده  ايمان آورده و از پيامبرش پيروي بود و خداوند چگونه كساني را كه به او
چون نوع هر  آن كشتي نجات داد و تمام اهل زمين را هلاك كرد!ي  بودند به وسيله

 اندازد.  مي چيزي انسان را به ياد اصل و اساس آن

﴿       ﴾ فهمند و منظور از آن را درك مي و اين را خردمندان 
باشند و كودن هستند، چنين  مي نمايند. به خلاف كساني كه غافل و روي گردان مي

 فهمند و در آيات الهي نمي ها برند چون آن نمي كه از آيات الهي سود كساني
 انديشند. نمي

 :13-18ي  آيه

﴿          ﴾ »كه يك بار در صور دميده شود و هنگامي«. 
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﴿                 ﴾ » ،و زمين و كوهها برداشته شوند
 .»درهم كوبيده شوندباره  سپس يك

﴿         ﴾ »دهد پس در آن روز واقعه رخ مي«. 

﴿              ﴾ »شكافد و در آن روز  و آسمان از هم مي
 .»سست و نااستوار است

﴿                             ﴾ » و فرشتگان بر
هاي آن خواهند بود و هشت تن (از ملائكه) عرش پروردگارت را در آن روز  كناره

 .»دارند بر فرازشان برمي

﴿              ﴾ »از  شويد، در آن روز پيش آورده مي
 .»ماند اي نهان نمي (كارهاي) شما هيچ نهفته

كرده بود بيان كرد و فرمود كه  وقتي خداوند آنچه را كه با تكذيب كنندگان
را مجازت كرده و آنها را در دنيا به سزاي اعمالشان رسانده و خداوند ها  چگونه آن«

ي بيان جزاي جهان بود برااي  مقدمه ، اين»است را نجات دادهها  پيامبران و پيروان آن
 شود. مي آخرت كه در آن روز پاداش اعمالِ به تمام و كمال داده

افتد بيان كرد  مي پس خداوند چيزهاي خطرناكي را كه پيش از وقوع قيامت اتفاق
آنگاه دمد،  مي است كه اسرافيل در صور افتد اين مي و فرمود: اولين چيزي كه اتفاق

﴿شوند.  مي كه اجساد از نو زنده   ﴾ شود و  مي يك بار در صور دميده
 شود و ناگهان مردم مي آيند و هر روحي در جسد خودش داخل مي ارواح بيرون

 كنند. مي ايستند و نگاه مي

﴿               ﴾ شوند و  مي برداشتهها  و زمين و كوه
شوند. و زمين از بين  مي گردند و با زمين مخلوط مي كوبيده و نابوددر هم ها  كوه

 گردد كه هيچ فراز و نشينبي در آن ديده مي رفته و به ميداني صاف و هموار تبديل
 شود. مي شود. اين كاري است كه با زمين و اهل زمين نمي
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 پاره آيد و مي شود اين است كه آسمان به تكان و جنبش در مي و آنچه با آسمان
كند و بعد از اين صلابت و قدرت بزرگ، سست و  مي گردد و رنگ آن تغيير مي

كند و اندوه خطرناكي آن  مي گردد. به راستي كه امر بزرگي آن را آشفته مي نااستوار
 گرداند. مي را سست و ضعيف

﴿        ﴾ بود در  آسمان خواهندهاي  و فرشتگان بزرگوار بر كناره

﴿ اند. حالي كه در برابر عظمت خداوند فروتن                 ﴾ 
نهايت قوي هستند در آن روز عرش پروردگار را  بي و هشت تن از فرشتگان كه

 كه خداوند براي قضاوت و داوري با عدالت و فضل خويشآنگاه كنند،  مي حمل
 آيد. مي

﴿ بنابراين فرمود:    ﴾ شويد  مي در آن روز پيش خدا آورده﴿   

    ﴾ ماند، چون  نمي و هيچ چيزي از اجساد و كارها و حالات شما نهان
خداوند داناي پيدا و پنهان است. و بندگان را در آن روز با سر و پاي برهنه و به 

گرداند، كه صداي صدا كننده  مي در زميني هموار و صاف حشرصورت ختنه نشده، 
را طبق ها  شوند. در اين هنگام كه آن مي رسد و همه با چشم ديده ها مي به آن

 كيفيت جزا را بيان كرد و فرمود:بنابراين،  دهد. مي جزا و سزااند  كارهايي كه كرده
 :19-24ي  آيه

﴿                        ﴾ »ا كسيكه  پس ام
 .»ام را بخوانيد گويد: بگيريد، كارنامه اش به دست راست او داده شود مي كارنامه

﴿            ﴾ » من يقين داشتم كه همانا من به حسابم خواهم
 .»رسيد

﴿        ﴾ »اي خواهد بود پس او در زندگاني پسنديده«. 

﴿      ﴾ »در بهشتي (بسيار) بلند خواهد بود«. 

﴿     ﴾ »اش در دسترس است كه ميوه«. 



 1115  ي حاقه تفسير سوره  

 

﴿                      ﴾ » گوارا بخوريد و بياشاميد
 .»داديد به (پاداش) آنچه در روزگاران گذشته انجام مي

اعمالشان كه در آن كارهاي هاي  اهل سعادت و خوشبختي هستند و نامهها  اين
شود تا از ديگران مشخص گردند و  مي درستشان ثبت شده به دست راستشان داده

در اين هنگام از ها  گرامي و بزرگوار هستند. هركدام از اينها  بيانگر اين باشد كه آن
جا كه دوست دارد مردم از احساني كه خداوند به او نموده آگاه ز آنسر شادي و ا

﴿ گويد: مي شوند،        ﴾ نامه اعمال  ،اعمال مرا بخوانيدي  بگيريد نامه
و بخشوده شدن گناهان و پوشيده شدن ها  بهشت و انواع خوبيهاي  من به باغ

 دهد. مي مژدهها  عيب
ايمان به زنده شدن پس از مرگ و كسب آمادگي  رساند،اينجا  مرا بهآنچه  و

﴿توانستم آنها را انجام دهم.  مي براي آن با انجام دادن اعمالي بود كه      

    ﴾ شود. مي من يقين داشتم كه با حساب و كتاب خود روبرو 

﴿        ﴾ دوست ها  خواهد بود كه همه آنچه را دلاي  او در زندگاني
 را پسنديده است و برند دربر دارد، درحاليكه آن مي ازديدن آن لذّتها  دارند و چشم

﴿ كند.حاضر نيست چيزي ديگر را به جاي آن انتخاب       ﴾  در منازل و
 بلند و مرتفع خواهد بود.هاي  كاخ

﴿     ﴾ متنهاي  ميوهبه راحتي در دسترس است و اهل ها  ع اين باغو
توانند بچينند و  اند مي كه لميدهرا در حال نشسته و ايستاده و درحالي بهشت آن

 بردارند.

﴿ شود: مي گفتهها  آنو به صورت گراميداشت به      ﴾  از هر نوع غذاي

﴿لذيذ بخوريد و از هر نوشيدني گوارا بنوشيد.   ﴾  كامل و بدون آن كه

﴿باشد. ها  و نوشيدنيها  در اين خوردنياي  آلاينده             ﴾ 
 داديد. مي اين به پاداش كارهاي شايسته است است كه انجام
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از قيبل نماز و روزه و صدقه و حج و نيكي كردن با مردم و ذكر خدا و روي 
آوردن به او و ترك كردن كارهاي بد. پس خداوند اعمال را سببي براي ورود به 

 است. و سعادت قرار دادهها  بهشت گردانده و آن را اساس نعمت
 :25-37ي  آيه

﴿                       ﴾ »ا كسيكه  و ام
ام به من داده  گويد: اي كاش! كارنامه اش به دست چپ او داده شود مي كارنامه

 .»شد نمي

﴿         ﴾ » (!اي كاش) دانستم كه حساب من چيست نميو«. 

﴿        ﴾ »اي كاش مرگ يكسره كننده(ي كار من) بود«. 

﴿          ﴾ »دارائي من مرا سودي نبخشيد«. 

﴿          ﴾ »قدرت من از دست من برفت«. 

﴿    ﴾ »دهد كه) او را بگيريد و به  (خداوند به فرشتگان دستور مي
 .»بند و زنجيرش كشيد

﴿    ﴾ »سپس او را به دوزخ افكنيد«. 

﴿                  ﴾ »گاه او را در زنجيري كه  آن
 .»است در بند كشيدطولش هفتاد گز 

﴿           ﴾ »گمان او به خداوند بزرگ ايمان  بي
 .»آورد نمي

﴿         ﴾ » و (مردم را) بر خوراك دادن بينوا ترغيب
 .»كرد نمي

﴿             ﴾ »جا يار مهرباني ندارد پس او امروز در اين«. 

﴿        ﴾ »و خوراكي هم جز زردابه ندارند«. 
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﴿          ﴾ »خورند را نمي جز گناهكاران آن«. 
بدشان در كارهاي  اهل شقاوت و بدبختي هستند كه نامه اعمال آنان كهها  اين 

شود تا مشخّص گردند و خوار و  مي ثبت شده است به دست چپشان دادهها  آن

﴿ گويد: مي به خاطر غم و اندوه و ناراحتيها  رسوا شوند. پس هركدام از آن     

     ﴾ اين كارنامه به وارد  شد! چون نمي ام به من داده اي كاش كارنامه
 دهد. مي زيانمندي هميشگي مژده شدن به دوزخ و

﴿       ﴾ شدم و مورد حساب  نمي برانگيخته بودم و نمي كاش چيزي

﴿ گويد: مي گرفتم. بنابراين نمي و بازخواست قرار       ﴾  اي كاش
 .شدم! نمي مرگ من پايان بخش عمرم بود و بعد از آن دوباره زنده

بينيد كه مال و قدرت  مي شود و ناگهان مي سپس متوجه دارايي و قدرت خويش
او آفت جانش گشته، چون او از اين مال و قدرت براي آخرت خود استفاده نكرده 

ي او در روز قيامت سودي ندارد، و اگر بخواهد مال خود را به عنوان رااست و ب

 ﴿ گويد: مي د. پسرسان نمي بلاگردان خويش بدهد به او فايده         ﴾ 
ام در دنيا به من سودي نرساند چون من از آن چيزي براي آخرت خود  مال و دارائي

پيش نفرستادم. همچنين در آخرت به من سودي نبخشيد چون زمان فايده رساندن 
 آن گذشته است.

﴿         ﴾  فرمانروايي و قدرت من از دستم رفت و نابود گشت، پس
لشكريان و كثرت ساز و برگ و مقام و جايگاه بزرگ به من سودي نرساند بلكه همه 

را از دست دادم و به جاي  )واقعي(از بين رفتند و به سبب همين مال و مقام سود 
شود كه او را  مي مرا فرا گرفت. پس در اين وقت دستور دادهها  و رنجها  آن غم

 ﴿ شود: مي عذاب دهند و به نگهبانان تندخو و سخت گير جهنّم گفته  ﴾ 
 كند. او را بگيريد و در گردنش طوقي بيندازيد كه او را خفه
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﴿    ﴾ آتش بغلطانيد. هاي  سپس او را بر اخگرها و شعله﴿   

                ﴾  سپس او را در زنجيري از زنجيرهاي بسيار داغ
جهنّم كه طولش هفتاد گز است به بند كشيد. يعني زنجير را از مقعد او فروبريد و از 

 دهانش بيرون كنيد تا در آن به بند كشيده شود و آويزان گردد.
چه بد عذاب و چه بد شود.  مي و او همواره به اين عذاب وحشتناك گرفتار

اينجا  كيفري است! و چقدر جاي حسرت و تأسف است. چون سببي كه او را به
 رسانده اين است كه او:

﴿         ﴾ آورد و به  نمي گمان من خداوند بزرگ ايمان بي
خواست و حقّي را  مي ورزيد و با پيامبران خدا به مخالفت بر مي كفر پروردگارش

 با خود آورده بودند رد كرد.ها  كه آن

﴿        ﴾ و مردم را بر خوراك دادن به بينوا ترغيب 
كرد. يعني در دلش مهرباني و رحم نبود كه بر فقرا و بينوايان رحم كند. پس او  نمي

ها  كرد كه به آن نمي نيز تشويق ديگران را داد و نمي را از مال خود خوراكها  آن
 در دلش براي اين كار وجود نداشت.اي  انگيزه خوراك دهند چون

بايد دانست كه مدار خوشبختي دو چيز است: يكي اخلاص براي خدا كه اصل 
آن ايمان آوردن به خداست، و ديگري نيكي كردن با مردم است، و بزرگترين نيكي 

نه اخلاص داشتند و ها  اين ست. اماها دن غذا به آنبرآورده كردن نياز مستمندان و دا
 گردند كه مستحق آن هستند. مي سزاوار چيزيبنابراين،  نه نيكوكاري كردند،

﴿            ﴾  او در روز قيامت خويشاوند يا دوستي ندارد كه

 ﴿برايش سفارش كند تا از عذاب خدا نجات يابد و يا به پاداش الهي دست يازد. 

            ﴾  :و شفاعت نزد او (خدا) براي «. ]23[سبأ
. »كه خداوند به او اجازه دهدهيچ كسي فايده نخواهد داشت، مگر شفاعت كسي 



 1119  ي حاقه تفسير سوره  

 

﴿            ﴾  :ستمگران هيچ يار مهربان و «. ]18[غافر
 .»ندارند كه اطاعت شوداي  شفاعت كننده

﴿       ﴾  و خوراكي جز خون و چركي كه از بدن دوزخيان
اين چرك و خونابه به شدت داغ و تلخ و بدبو و مزه است. آيد ندارند.  مي بيرون

 ﴿ اين خوراك زشت را   ﴾  جز كساني كه از راه راست منحرف شده و
بنابراين،  خورند، نمي رساند مي را به جهنمها  كه آناند  را در پيش گرفتههايي  راه

 اند. مستحق عذاب دردناك شده
 : 38-52ي  آيه

﴿         ﴾ »خورم بينيد سوگند مي پس به آنچه مي«. 

﴿      ﴾ »بينيد و (نيز به) آنچه كه نمي«. 

﴿         ﴾ »اي گرانقدر است اين (قرآن) گفتار فرستاده«. 

﴿                ﴾ » و آن گفتة شاعري نيست، اندكي ايمان
 .»آوريد مي

﴿            ﴾ » و گفتة هيچ غيبگو و كاهي نيست، اندكي
 .»پذيريد پند مي

﴿       ﴾ »از سوي پروردگار جهانيان فرو فرستاده شده است«. 

﴿             ﴾ »اي از سخنان را به دروغ  و اگر پيغمبر پاره
 .»بست بر ما مي

﴿        ﴾ »گرفتيم گمان از او به سختي انتقام مي بي«. 

﴿        ﴾ » كرديم ميسپس رگ دلش را پاره«. 

﴿            ﴾ »كس از شما بازدارندة (كيفر ما)  پس هيچ
 .»از او نيست



  تفسير راستين  1120

 

﴿           ﴾ »گمان آن پندي براي پرهيزگاران است و بي«. 

﴿            ﴾ » دانيم كه برخي از شما  به يقين ميو ما
 .»ايد تكذيب كننده

﴿           ﴾ »و آن بر كافران ماية حسرتي است«. 

﴿        ﴾ »و اين (قرآن) حقيقتي راستين است«. 

﴿        ﴾ » پروردگار بزرگت را به پاكي ياد كنپس نام«. 
 بينند سوگند نمي بينند و به آنچه كه مي آنچه مردمي  خداوند متعال به همه

 خورد.  مي
قدس خدا هم داخل است كه مردم م و ذاتاند  خلق در اين داخلي  پس همه

صداقت بينند بر  نمي بينند و بر آنچه كه مي بينند. خداوند بر آنچه مردم نمي را آن
پيامبر و در خصوص قرآني كه آورده است سوگند خورده و اينكه پيامبر بزرگوار آن 

و خداوند پيامبرش را از آنچه دشمنانش او  .را از جانب خدا به مردم رسانده است
را به شاعر يا جادوگر بودن متهم كردند منزه و پاك قرار داد و بيان داشت كه آنچه 

ست. پس اگر ها اشت عدم ايمان آوردن و پندپذيرفتن آناين اتهام واد را بهها  آن
 دانستند. مي ستها پذيرفتند آنچه را كه به سود و زيان آن مي آوردند و پند مي ايمان
اخلاق او بنگرند تا چيزي را مثل  و اوصاف و صبايد به حالت محمدها  آن

پيامبر بر حق كند كه محمد  مي را راهنماييها  خورشيد آشكار مشاهده كنند كه آن

   ﴿و آنچه او با خود آورده است  .خداوند است  ﴾  از سوي
پروردگار جهانيان فرو فرستاده شده است و شايسته نيست كه سخن انساني باشد، 
 بلكه سخني است كه بر عظمت و بزرگي اوصاف و كمال و رفعت مقام كسي دلالت

را گفته است. نيز اين محصول گمان آنهاست و هرگز  نمايد كه اين سخنان مي
 خدا و حكمت او نيست.ي  شايسته
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﴿                              ﴾  و اگر
گرفتيم و  مي راست او رابست، با دست  مي از سخنان را به دروغ بر مااي  پيغمبر پاره

رگي است كه به قلب متصل است و هرگاه قطع » وتين«كرديم،  مي رگ دلش را پاره
 گردد. مي ميرد و هلاك مي شود انسان

داد خداوند  مي پس به فرض اين كه پيغمبر سخناني را به دروغ به خداوند نسبت
چون خداوند با كرد  مي داد و به سختي او را مواخذه مي بلافاصله او را عذاب

 حكمت و بر هر چيزي تواناست.
 ادعا بندد و مي كند كه به كسي مهلت ندهد كه بر او دروغ مي اقتضا و حكمت او

او و پيروانش  كند خداوند خون و مالِ مخالفانش را براي او مباح قرار داده و مي
 و مخالفانش هلاك شوندگانند.اند  نجات يافته

معجزات تأييد نمود و بر راست بودن آنچه او  خداوند پيغمبرش را به وسيله
روشنگر را دليل قرار داد، و او را بر دشمنانش پيروز گرداند، و به هاي  آورده نشانه

 كند، و اين بزرگترين گواه از جانب خدا بر رسالت را تسليمها  او قدرت داد تا آن
 اوست.

﴿          ﴾ تواند  نمي كند او و اگر خداوند پيغمبر را هلاك

﴿ .تواند او را از عذب خدا برهاند مي خودش را نجات دهد و نه كسي ديگر    

      ﴾  و اين قرآن كريم پندي است براي پرهيزگاران كه به وسيله آن منافع
 .نمايند مي شناسند و به آن عمل مي آورند و آن را مي ديني و دنيوي خود را به ياد

 تذكرها  احكام شرعي را به آن قرآن عقائد و باورهاي ديني و اخلاق پسنديده و
آنان از علماي رباني و عبادت كنندگان عارف و پيشوايان هدايت آنگاه دهد و  مي

 خواهند شد. يافته

﴿          ﴾ را  دانيم كه برخي از شما، آن مي و ما به يقين
هشدار داده شده ها  و به آناند  تكذيب كنندگان تهديد شدهاينجا  كنيد در مي تكذيب

 ت تكذيبشان كيفري سخت خواهد داد.است كه خداوند آنان را به عل
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﴿          ﴾  و اين قرآن براي كافران، مايه حسرت است. چون
است مشاهده  وعده دادهها  وقتي بدان كفر ورزند و آنچه را كه خداوند به آنها  آن

خورند كه چرا به وسيله قرآن راهياب نشدند و از فرامين آن اطاعت  مي كنند حسرت
و به نكردند، در نتيجه به علت اطاعت نكردن، پاداش خدا را از دست داده 

 اند. عذاب گرفتار آمدهترين  سخت

﴿       ﴾  قرآن بالاترين مراتب دانش و آگاهي است، چون بالاترين
شود و  نمي متزلزل مراتب علم، يقين است. و يقين علم و دانش ثابت و استواري كه

 رود. يقين سه مرحله دارد كه هريك از قبلي بالاتر است: نمي از بين
 آيد. مي اول: علم اليقين و آن دانشي است كه از خبر و آگاهي

 دوم: عين اليقين و آن علم و دانشي است كه به وسيله حس بينايي به دست
 آيد.  مي

سوم: حق اليقين و آن آگاهي و دانشي است كه به وسيله حس چشايي و لامسه 
ظيمي است، به به دست آيد. اين قرآن ارجمند كه داراي اوصاف بسيار عالي و ع

علومي كه در بر دارد و مستند به براهين و دلايل قطعي است، نيز به ي  واسطه
 حاصل» حق اليقين«حقايق و معارف ايماني اي كه دارد، براي هركسي ي  واسطه

 گردد، به شرط آن كه لذت اين علوم و حقايق را چشيده باشد. مي

﴿         ﴾  پس پروردگارت را از آنچه شايسته شكوه او نيست
 پاك و منزه بدان و با ذكر اوصاف شكوه و جمال و كمالش وي را تقديس كن.

 
 ي حاقه پايان تفسير سوره



 

 

 معارجي  تفسير سوره

 آيه است. 44مكي و 
 :1-7ي  آيه

﴿     ﴾ »اي درخواست عذابي كرد كه به وقوع  خواهنده
 .»پيوندند مي

﴿        ﴾ »اي ندارد و آن براي كافران هيچ بازدارنده«. 

﴿      ﴾ »(است) از سوي خداوند صاحب درجات و مقاما«. 

﴿                     ﴾ » فرشتگان
 .»روند سوي او فرا مي و (نيز) روح در روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال است به

﴿      ﴾ »پس به صبر نيكو برداري ورز«. 

﴿          ﴾ »بينند آنان آن (روز) را دور مي«. 

﴿      ﴾ »بينيم را نزديك مي و ما آن«. 
خداوند متعال از جهالت و ناداني مخالفان و اين كه با تمسخر عذاب الهي را به 

كه خدا از پنداشتند  مي طلبند، سخن به ميان آورده و با بيان اين كه آنان مي شتاب

 ﴿ فرمايد: مي عذاب دادن آنها ناتوان است،       ﴾ 
پيوندد چون كافران  مي درخواست عذابي براي كافران كرد كه به وقوعاي  خواهنده

 ب كفر و عنادشان مستحق آن هستند.به سب

﴿            ﴾ را  عذابي كه برخي از سركشان مشرك آن
طلبند كسي نيست كه قبل از آمدنش آن را دور كند و يا بعد از آمدنش  مي به شتاب

نضربن حارث قريشي يا كسي ديگر از تكذيب كنندگان دعا  .آن را برطرف نمايد

   ﴿ كرد و گفت:                   
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    ﴾  :بار خدايا! اگر اين قرآن حق و از جانب تو است از «. ]32[الأنفال
عذاب  )پس بدانند كه( .»آسمان بر ما سنگ ببار و يا عذابي دردناك بر ما بياورد

دهد يا  مي را عذابها  خداوند يا در دنيا آن ،خواهد آمدها  حتما از جانب خدا بر آن
شناختند و عظمت  مي خدا راها  نمايد. پس اگر آن مي عذابشان را براي آخرت ذخيره

 دانستند عذاب را به شتاب مي و گستردگي فرمانروايي او و كمال اسما و صفاتش را
ش سخن خداوند از عظمت خويبنابراين،  شدند. مي طلبيدند و تسليم و مودب نمي

 را نقضها  مخالف است و سخنان آنها  گفت، عظمتي كه با گفته هي زشت آن

 ﴿ كند. پس فرمود: مي             ﴾  اين عذاب از سوي
و و برتري و شكوه مراتب است، خداوندي كه داراي عل خداوند صاحب درجات و

سوي  به سائر خلق تحت تدبير او هستند. خداوندي كه فرشتگانو عظمت است و 
 رود. مي او بالاسوي  به تحت تدبير او هستند، و روح نيزها  روند چون آن مي او بالا

بد و اين به هاي  شود. ارواح نياكان و ارواح انسان مي و اين شامل همه ارواح
و از اين آسمان به آسمان  رود مي خدا بالاسوي  به هنگام مردن است كه روح نيكان

در آن است.  لأرسد كه خداوند  مي شود تا به آسماني مي ديگر اجازه عروج داده
 گردد و شادمان مند مي گويد و از نزديك شدن به او بهره مي جا روح به خدا درودآن

 گيرد. مي شود و مورد گراميداشت و بزرگداشت قرار مي
رود. وقتي به آسمان برسد  مي آسمان بالاسوي  به فاسقهاي  اما روح انسان

 شود و به زمين بازگردانده نمي خواهد، ولي به آن اجازه داده مي ورودي  اجازه
 شود. مي

روند  مي خدا بالاسوي  به سپس خداوند مسافتي را كه در آن فرشتگان و روح
كرده و به اسباب اين كار را براي ارواح و فرشتگان آماده  بيان كرد و فرمود: خداوند

كه اگر از ابتداي روند، درحالي مي خدا بالاسوي  به آنها سرعت داده كه در يك روز
 عروج تا مقصد و ملاء اعلي به صورت عادي پيموده شود پنجاه هزار سال طول

 كشد. مي
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پس اين پادشاهي سترگ و جهان بزرگ بالا و پائين و آفرينش و تدبير به دست 
 راها  و خداوند حالات ظاهري و باطني و قرارگاه آنخداوند بلندمرتبه والات. 

رسانده كه همه جهانيان را در ها  داند و از رحمت و احسان خويش آن قدر به آن مي
ها  برگرفته است. و خداوند فرمان تقديري و حكم شرعي و جزائي خود را بر آن

 اجرا نموده است. پس چقدر خوشبخت هستند مردماني كه عظمت خداوند را
شناسند و با عجله و شتاب عذاب  نمي اوست كه حق گونه دانند و قدر او را آن نمي

 انجام چنين كاري ناتوان است. برند كه خداوند از مي طلبند و گمان مي را
كند. و  نمي را فراموش مهلت داده و آنانها  پاك است خداوند بردبار كه به آن

را  آنان هاي زشتشان شكيبايي ورزيده وكارآنان خدا را به خشم آوردند اما در مقابل 
 از تنگدستي و روزي فراوان برخوردار كرده است.

كريمه است. پس اين عروج و بالا ي  اين يكي از احتمالات در تفسير اين آيه
و  .نمايد مي عبارت اول بر همين دلالت رفتن در دنيا خواهد بود، چون سياق و

يامت باشد و خداوند در آن روز از عظمت و احتمال دارد كه اين عروج در روز ق
كند كه بزرگترين دليل بر شناخت او باشد، و آن اين  مي شكوه خود چيزي را آشكار

آيند  مي روند و پائين مي كه مردم عروج فرشتگان و ارواح را كه با تدابير الهي بالا
 مشاهده خواهند كرد.

﴿         ﴾  در روزي كه از بس طولاني و سخت
باشد، ولي خداوند اين روز را براي مومن كم و  مي پنجاه هزار سالي  است به اندازه

 نمايد. مي سبك

﴿      ﴾ داشته باش به  پس بر دعوت دادن قومت صبري نيكو
بردباري نباشد بلكه به كه خشمگين شدن و رنجور گشتن در اين صبر و اي  گونه

فرمان الهي ادامه بده و بندگان را به يگانه دانستن خداوند دعوت كن، و فرمان 
تو را از ادامه دادن دعوت بازندارد چون در شكيبائي ها  علاقه بودن آن بي نبردن و

 ورزيدن بر اين كار خير فراواني است.
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﴿                ﴾ آنان روز زنده شدن پس از مرگ و قيامت را بعيد 
بينند. يعني آنها حالتي  مي دانند كه در آن كساني كه خواهان عذاب هستند عذاب مي

كه بدبختي و مستي بر او غلبه يافته  با حالت كسي ،همانند حالت منكر قيامت دارند
شدن پس از مرگ و چيزهايي كه پيش رو دارد از قبيل زنده ي  است تا جايي كه همه

بيند چون او مهربان و بردبار است  مي را نزديك داند، اما خداوند آن مي حشر را دور
 آيد نزديك مي داند كه قطعا آن روز خواهد آمد،و هرآن چه مي كند و نمي و عجله

 آن روز و حالات آن را بيان كرد و فرمود:هاي  است. سپس خداوند هراس
 :8-18ي  آيه

﴿        ﴾ »شود كه آسمان مانند مس گداخته مي  روزي«. 

﴿       ﴾ »شوند ها مانند پشم رنگين مي و كوه«. 

﴿       ﴾ » و هيچ خويشاوندي از (حال) خويشاوندي ديگر
 .»پرسد نمي

﴿                   ﴾ » دوستان و)
كند كه فرزندان خود را  شوند. گناهكار آرزو مي خويشاوندان) به آنان نشان داده مي

 .»بلاگردان عذاب آن روز قرار دهد

﴿       ﴾ »همچنين همسر و برادرش را«. 

﴿         ﴾ »دهد اش را كه به او پناه مي و عشيره«. 

﴿          ﴾ » و حتي (آماده است) تمام كساني را كه
 .»روي زمين هستند (فدا كند) آنگاه (اين كار) او را برهاند

﴿        ﴾ » ،آن آتش سوزان و سراپا شعله استهرگز«. 

﴿     ﴾ »برد كند و با خود مي پوست بدن را مي«. 
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﴿           ﴾ » كسي را كه پشت كرده و روي گردانده است. فرا
 .»خواند مي

﴿     ﴾ » داشتو (نيز كسي را كه) گرد آورد و نگاه«. 

﴿        ﴾  روز قيامت روزي است كه در آن اين چيزهاي بزرگ
گيرد  مي گردد و هراس آن را فرا مي پيوندد و آسما از بس كه تكه و پاره مي به وقوع

﴿شود.  مي مانند مس گداخته      ﴾ و  مانند پشم رنگينها  و كوه
شوند و از  مي حلّاجي شده خواهند شد و بعد از آن به گرد و غباري پراكنده تبديل

گيرد  مي و جمادات بزرگ را فراها  روند. وقتي آشفتگي و اضطراب اين جرم مي بين
 كشد چه گمان مي پس در مورد بنده ضعيفي كه بار سنگين گناهان را بر دوش

را بري؟ آيا نبايد دلش از جاي درآيد و عقلش را از دست بدهد و همه او  مي
 فراموش كنند؟ بنابراين فرمود:

﴿          ﴾  و هيچ دوست و خويشاوندي از حال
بيند اما هرگز به اين  مي پرسد. خويشاوند خويشاوندش را نمي خويشاوندي ديگر

 كه از حال او جويا شود و نه درباره زندگي و دوستي خودشان سخني كند نمي فكر
 بلكه هركس فقط به فكر خودش است. گويند، مي

﴿                              ﴾ 
شد براي رهايي از عذاب آن روز فرزندان و  مي كاش كند كه مي فرد گناهكار آرزو

كه در دنيا يكديگر را اي  همسر و برادر و فاميل و بقيه را فدا سازد، فاميل و قبيله
رساند  اي نمي به كسي ديگر فايدهكس  هيچ نمودند. پس در قيامت مي ياري و كمك

 كند مگر با اجازه خدا. نمي شفاعتكس  هيچ و
شناسد فدا كند،  مي حق عذاب است اگر همه كساني را كهبلكه مجرمي كه مست

﴿        ﴾  و همه كساني را كه روي زمين هستند فدا نمايد تا
 نخواهد داشت.اي  نجات يابد اين كار برايش فايده
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﴿ ﴾ قطعي شده و سود و ها  فرمان عذاب بر آن ،هيچ چاره و ياوري ندارند

﴿دوستان از بين رفته است.  فايده خويشاوندان و        ﴾  اين آتش
 كَنَد. مي سوزان و سراپا شعله است كه پوست اعضاي ظاهري و باطني را

﴿               ﴾ خواند كه  مي خود فراسوي  به دوزخ كسي را
اعراض كرده و به آن توجهي ننموده و  كردنِ از حق روي برگردانده و پيروياز 

را كه به آنچه  اموال و دارائي را روي هم انباشته و آن را نگاهداري نموده است و
نمايد از آن انفاق نكرده است. پس آتش دوزخ  مي او دور اوست و آتش را از سود

 و آماده است تا بر آنان شعله بكشد.خواند  مي خودش فراسوي  به چنين كساني را
 :19-35ي  آيه

﴿        ﴾ »راستي كه انسان كم طاعت و ناشكيبا آفريده شده  به
 .»است

﴿     ﴾ »گردد قرار مي تاب و بي هرگاه به او مصيبت رسد بي«. 

﴿          ﴾ »گردد و چون خوبي بدو رو كند بخيل مي«. 

﴿    ﴾ »مگر نمازگزاران«. 

﴿           ﴾ »كه بر نمازشان مداومت و مواظبت  كساني
 .»دارند

﴿          ﴾ » ن  كه در مال كسانيوهايشان حقّي معي
 .»است

﴿      ﴾ »براي گدا و محروم«. 

﴿          ﴾ »كنند كه روز جزا را تصديق مي و كساني«. 

﴿         ﴾ »از عذاب پروردگارشان كه  و كساني
 .»بيمناك و ترسناكند
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﴿        ﴾ »گمان عذاب پروردگارشان ايمني ناپذير  بي
 .»است

﴿         ﴾ »هايشان را محافظت  كه شرمگاه و كساني
 .»كنند مي

﴿                      ﴾ » مگر بر زنان و كنيزان
 .»خود كه (در اين صورت) سرزنشي برايشان نيست

﴿                  ﴾ » پس هركس فراتر از اين را بجويد
 .»آنانند كه تجاوزكارند

﴿           ﴾ »ها و عهدشان را  كه آنان امانت و كساني
 .»كنند رعايت مي

﴿          ﴾ »هايشان  كه برپا دارندة گواهي و كساني
 .»هستند

﴿             ﴾ »هاي خود محافظت  كه آنان بر نماز و كساني
 .»كنند مي

﴿        ﴾ »شوند هايي گرامي داشته مي اينان در باغ«. 
طبيعت و صفت آدمي بيان شده كه كم طاقت و شكيبا است. ناشكيبايي اينجا  در

 ﴿ تفسير كرد و فرمود: گونه انسان را اين    ﴾  اگر به انسان بلايي از
قبيل فقر يا بيماري برسد، يا چيزي دوست داشتني از قبيل مال يا خانواده يا فرزندي 

 تابي و بي شود بلكه نمي ورزد و به تقدير الهي راضي نمي را از دست دهد شكيبايي
 كند. مي صبري بي

﴿         ﴾ آنچه  شود از مي هرگاه نيكي و آسايشي به او برسد بخيل
و احسانش ها  بخشد و شكر خدا را به خاطر نعمت نمي كه خداوند به او داده است
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كند و  مي قراري بي تابي و بي آورد. پس انسان به هنگام زيانمندي و بلا نمي به جاي
 ورزد. مي در حالت خوشي و آسايش بخل

﴿   ﴾ هرگاه خير و ها  مگر نمازگزاراني كه داراي اين صفات باشند. آن
ها  كه خداوند به آنهايي  گذارند و از نعمت مي خوبي بديشان برسد خدا را سپاس

 كنند. مي ارزاني كرده است انفاق
دوزند. در  مي كنند و به پاداش الهي چشم مي برسد صبرها  و هرگاه بدي به آن

﴿ فرمود: توصيف نمازگزاران          ﴾  كساني كه نيازهايشان را
خوانند و هميشه به اين پايبند هستند.  مي اركان آن در اول وقت و همراه با شرايط و

 خواند و زماني ديگر نماز مي خواند يا زماني نماز نمي و مانند كسي نيستند كه نماز
 دهد. مي ناقص نماز را انجامخواند يا به صورت  نمي

﴿             ﴾ يشان ها و كساني كه در مال
 كند و براي كسي كه چيزي ندارد ولي از مردم طلب مي براي كسي كه گذايي

صدقه قرار داند كه او فقير است سهم مشخصي از زكات و  نمي كند و كسي نمي
 دهند. مي و به اين افراداند  داده

﴿        ﴾  و كساني كه به جزا و زنده شدن پس از مرگ كه
آورند و به آن يقين دارند و خود را  مي ايماناند  خدا و پيامبران به آمدن آن خبر داده

كوشند. و از تصديق روز جزا تصديق  مي كنند و براي آن مي براي قيامت آماده
 آيد. مي لازماند  را كه آوردههايي  پيامبران و كتاب

﴿         ﴾  و كسانيكه از عذاب پروردگارشان بيمناك و
كند  مي نزديك را به عذاب خدا دين خاطر همه چيزهايي را كه آنانترسناكند، پس ب

  ﴿كنند.  مي رها     ﴾ عذابي  همانا عذاب پروردگارشان همان
 است كه از آن بايد ترسيد و پرهيز كرد.
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﴿        ﴾ خود را پاك نگاههاي  كه شرمگاه و كساني 
با زن به هنگام عادت  را در جاي حرامي چون زنا يا لواط يا آميزش دارند، و آن مي

خود را از هاي  برند. نيز شرمگاه نمي ماهانگي يا آميزش از راه پشت با همسر به كار
را دست بزند كه برايش جايز  نگاه كند يا آن كنند كه كسي به آن مي اين حفاظت

كنند و  مي شود رها مي حرامي را كه انگيزه انجام كار زشتهاي  نيست و نيز وسيله
 گزينند. مي از آن دوري

﴿                       ﴾  مگر بر زنان و كنيزان خود
به خاطر آميزش و همخوابي با آنان از محلي كه جايگاه ها  كه در اين صورت آن

 گيرند. نمي حاصلخيزي و كشت و زرع است مورد سرزنش قرار

﴿         ﴾  و هركس كه به غير از زن و كنيزش دنبال چيزي ديگر

﴿برود،        ﴾  چنين كساني از آنچه خداوند حلال نموده تجاوز كرده
اين آيه بر حرام بودن نكاح موقت  اند. و به آنچه كه حرام كرده است روي آورده

شود نه همسر است و نه  مي چون زني كه به صورت موقت نكاحنمايد  مي دلالت
 كنيز.

﴿           ﴾ كه براي وفاي به عهدهاي خود و  و كساني
شود كه ميان بنده و  مي را شاملهايي  كوشند. و اين همه امت مي يشها اداي امانت

داند. نيز اموال  نمي پنهاني كه كسي جز خداهاي  باشد مانند تكليف مي پروردگارش
گيرد.  مي سپارند در بر مي امانت به يكديگر و رازهايي را كه بندگان به صورت

شود. عهد و پيمان چيزي  مي همچنين شامل عهدي است كه با خدا يا با خلق بسته
و خيانت  شود كه آيا به آن وفادار بوده يا عهدشكني مي است كه بنده از آن پرسيده

 كرده است؟

﴿          ﴾ و عهدهايشان را رعايتها  كه امانت و كساني 
دانند، بدون اين كه گواهي  مي دهند كه آن را مي كنند. يعني فقط به چيزي گواهي مي
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كنند، يا آن را بپوشانند و در اداي شهادت رعايت هيچ  را كم و كاست ارائه
كنند و هدفشان از دادن گواهي جلب رضايت خداست.  نمي خويشاوند و دوستي را

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال     ﴾ »و گواهي را براي خدا بدهيد«. 

﴿                              

   ﴾  :به داد قيام كنيد و براي ايد كه ايمان آورده اي كساني«. ]135[النساء !
خداوند شهادت دهيد هرچند كه به زيان خودتان يا پدر و مادر و يا خويشاوندان 

﴿. »باشد            ﴾ را به ها  بر نمازهايشان آنبا مداومت ها  آن

﴿خوانند،  مي صورتترين  بهترين و كامل  ﴾  اينان كه داراي چنين صفاتي

  ﴿هستند،  ﴾ پايدار بهشت هاي  خداوند گراميشان داشته و از نعمت
شان كرده مند برند بهره مي تذّاز ديدن آن لها  خواهد و چشم مي آنچه كه دلشان

 اند. است و آنان در بهشت جاودانه
خلاصه مطلب اين كه خداوند سعادتمندان و اهل خير را با اين صفات كامل و 

بدني مانند نماز و مواظبت بر آن هاي  اخلاق و رفتار پسنديده از قبيل انجام عبادت
اعمال قلبي مانند ترس از خداوند كه خواستگاه هر كار خوبي است و عبادات  و

ايد مفيد و بهترين رفتار با خدا و بندگان توصيف كرده است. آنان با مردم مالي و عق
كنند و كاملا  نمي يشان را ضايعها امانت نمايند، و حقوق مي به عدل و انصاف رفتار

 پاك دامن هستند.
 :36-39ي  آيه

﴿            ﴾ » سوي تو  بهپس كافران را چه شده كه
 .»آيند؟! شتابان مي

﴿         ﴾ » گروه گروه در سمت راست و چپ تو قراي
 .»گيرند مي
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﴿             ﴾ » آيا هريك از آنان اميدوارند
 .»شوند؟ كه به بهشت پرناز و نعمت درآورده

﴿               ﴾ »دانند  هرگز، ما آنان را از آنچه مي
 .»ايم آفريده

﴿ گويد: مي خداوند متعال با بيان سركشي و فريب خوردن كافران     

                ﴾سوي  به كافران را چه شده كه شتابان
گوناگون هستند و در راست و چپ تو قرار دارند هاي  آيند و گروهها و دسته مي تو

 .و هريك به آنچه دارند شادمان است؟!

﴿              ﴾  آيا هريك از ايشان اميدوارند كه به
را به بهشت ها  بهشت پرناز و نعمت درآورده شوند؟ يعني چه سبب و دليلي آن

جز كفر ورزيدن به پروردگار جهانيان عملي براي ها  كه آناميدوار كرده است درحالي
 .!اند؟ جهان آخرت پيش نفرستاده

﴿ بنابراين فرمود: ﴾ توانند  نمي زوهايشان نيست، وو مطابق آر گونه قضيه آن

﴿خواهند با توان و قدرت خويش به دست آورند.  مي آنچه را كه        

   ﴾ را از آبي مني ها  دانند. يعني آن مي كهايم  ما آنان را از چيزي آفريده
هستند و اختيار  ناتوانها  آيد. پس آن مي و كمر بيرونها  كه از ميان سينهايم  آفريده

 دارند.هيچ سود و زياني براي خود ندارند، و اختيار مرگ و زندگي و رستاخيز را ن
 :40-44ي  آيه

﴿                ﴾ »ها و  سوگند به پروردگار مغرب
 .»ها كه ما توانائيم مشرق

﴿                 ﴾ »را جايگزين  بر آن كه بهتر از آنان
 .»كنيم و ما ناتوان نيستيم
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﴿                         ﴾ »را به حال خود  آنان
و به بازيچه بنشينند تا آنكه به آن روزشان كه واگذار تا به باطل خود فرو روند 

 .»شوند برسند وعده داده مي

﴿                   ﴾ » آن روزي كه از
 .»دوند اي مي سوي نشانه شوند گويي آنان به گورها شتابان بيرون مي

﴿                         ﴾ » درحاليكه
چشمانشان به زير افتاده و خواري و پستي ايشان را فرو بسته است. اين است آن 

 .»اند روزي كه وعده داده شده
 يادخورشيد و ماه و ستارگان سوگند ها  و مغربها  خداوند به مشرقاينجا  در

آشكار بر زنده شدن پس از مرگ است. خداوند اي  كند چون در اين چيزها نشانه مي
تواند خلقت آنها را تغيير دهد بدون اينكه ذاتشان تغيير يابد.  مي خورد كه مي سوگند

﴿ فرمايد: مي همان طور كه           ﴾]و شما را در « .]61: الواقعة
 .»آوريم مي دانيد پديد نمي آنچه

﴿      ﴾ گيرد، و اگر بخواهيم او را باز  نمي از ما سبقتكس  هيچ و
كند. پس وقتي كه زنده شدن  نمي رود و ما را ناتوان نمي زنده گردانيم از دست ما در

به تكذيب و فرمان نبردن از آيات خدا ها  پس از مرگ و سزا و جزا ثابت شد و آن

 ﴿ادامه دادند،        ﴾ هاي  آنان را به حال خود واگذار كن تا در گفته
باطل و عقايد فاسد خود فرو روند و به خود سرگرم شوند و بخورند، بياشامند و 

 گردند. مند بهره

﴿              ﴾ تا آن كه به آن روزشان برسند كه وعده داده 
خداوند برايشان شكنجه و عذابي آماده كرده است كه سرانجام  شوند. در آن روز مي

در باطل است. سپس حالت مردم را در روزي كه به آنان ها  سرگرمي و فرو رفتن آن

﴿ شود بيان كرد و فرمود: مي وعده داده        ﴾  روزي كه
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 ندادهندهسوي  به آيند و شتابان مي كنند و از گورها بيرون مي كننده را اجابت دعوت
 روند. مي

﴿        ﴾ توانند از  نمي دوند، پس اي مي نشانهسوي  به انگار
 نزد پروردگار جهانيانفرمان دعوت دهنده سرپيچي كنند، بلكه خوار و مغلوب 

﴿آيند.  مي          ﴾گيرد،  مي يشان را فراها خواري و پريشاني دل
ايستند و صداها  مي افتد و مردم از حركت مي يشان به زيرها همين سبب چشم به

﴿ شود. مي قطع          ﴾  اين حالت و سرنوشت، همان روزي
پذيرد و بايد به  مي شدند و وعده خداوند به طور قطع تحقق مي است كه وعده داده

 آن وفا شود.
 

 ي معارج پايان تفسير سوره



 

 

 نوحي  تفسير سوره

 آيه است. 28مكي و 
 :1-4ي  آيه

﴿                            ﴾ 
سوي قومش فرستاديم كه قوم خود را بترسان پيش از  راستي كه ما نوح را به به«

 .»آنكه عذابي دردناك به سراغ ايشان بيايد

﴿              ﴾ » (نوح) گفت: اي قوم من! من براي شما
 .»اي آشكارم دهنده بيم

﴿           ﴾ » كه خدا را بندگي كنيد و از او بترسيد و از
 .»من فرمان ببريد

﴿                                  

    ﴾ »آمرزد و اجل شما را تا وقتي مقرّر به  خداوند گناهان شما را مي
دانستيد، بدانگاه كه وقت مقرّر الهي فرا رسد باز  گمان اگر مي اندازد. بي تأخير مي

 .»شود پس داشته نمي
در اين سوره به جز داستان نوح چيزي را بيان نكرده است چون نوح تا خداوند 

را به يكتاپرستي دعوت نمود  ان قومش ماندگار شد و بارها آنانمدتي طولاني در مي
دهد كه او نوح را از روي  مي و از شرك ورزيدن بازداشت. پس خداوند متعال خبر

آنها سوي  به دردناك بترساندلطف و رحمت خويش و براي اين كه آنان را از عذاب 
براي هميشه نابود خواهند شد و به آنگاه فرستاد تا به كفر خويش ادامه ندهند كه 

 آنان عذابي هميشگي خواهد داد.
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﴿ فرمان الهي را اطاعت كرد و آن را انجام داد و فرمود: ÷نوح       

  ﴾ طور  آشكارم. چون او بهاي  اي قوم من! همانا من براي شما بيم دهنده
 داشت كه چگونه مي داد. و بيان مي كرد كه مردم را از چه چيزي بيم مي واضح بيان

 .توان نجات يافت مي

 ﴿ پس راه نجات را به آنان نشان داد و فرمود:      ﴾  خدا را بندگي
كنيد. يعني او را به يگانگي پرستش نماييد و از شرك ورزيدن و راهها و وسايل آن 
 دوري جوئيد. و اينكه اگر آنان تقواي الهي را رعايت كنند گناهانشان آمرزيده

كنند و به پاداش  مي شود و هرگاه گناهانشان آمرزيده شود از عذاب نجات پيدا مي
 يازند. مي دست

﴿          ﴾ سازد و نابودي و  مند مي شما را در اين جهان بهره
كند. يعني باقي ماندن در دنيا به تقدير و  مي هلاكت را تا مدتي معين از شما دور

ماند و براي هميشه در  مي قضاي الهي است و تا مدتي معين انسان در اين دنيا باقي

 ﴿ رسد. بنابراين فرمود: مي نخواهد بود. چون مرگ قطعا روزي فرا مند دنيا بهره

              ﴾ كه اجل نهايي الهي فرا  گمان هنگامي بي
 دانستيد. مي كند، اگر شما نمي رسد تأخير پيدا
كرديد. آنها دعوت نوح را  نمي ورزيديد و با حق مخالفت نمي به خدا كفر

نپذيرفتند و از فرمان او اطاعت نكردند. پس نوح به درگاه پروردگارش شكايت كرد 
 و فرمود:

 :5-14ي  آيه

﴿                ﴾ » (نوح)  گفت: پروردگارا! من قوم خود
 .»را شب و روز فراخواندم

﴿        ﴾ » ولي دعوت من در حق آنان به جز گريز
 .»نيافزود
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﴿                                   

       ﴾ » را بيامرزي  را فراخواندم تا آنان من آنانو هرگاه
هايشان را به خود پيچيدند و  هاي خود فرو كردند و جامه هايشان را به گوش انگشت

 .»پافشاري كردند و سخت كبر ورزيدند

﴿         ﴾ »را با صداي بلند و آشكار دعوت  سپس من آنان
 .»كردم

﴿               ﴾  سپس (دعوتم را) براي آنان آشكار
 .»ساختم و به صورت نهاني (هم) بديشان رساندم

﴿              ﴾ » و گفتم: از پروردرگاتان آمرزش
 .»بخواهيد كه او بسيار آمرزنده است

﴿           ﴾ »هاي  (اگر چنين كنيد)  خدا از آسمان باران
 .»بارند پرخير  و بركت و يپاپي مي

﴿                     ﴾ » و شما را با
دهد و برايتان رودها  ها مي رساند و به شما باغ مي (بخشيدن) اموال و فرزندان مدد

 .»آورد پديد مي

﴿          ﴾ » شما را چه شده است كه بزرگي و شكوه براي
 .»شويد؟ خداوند قابل نمي

﴿       ﴾ » شما را چه شده است كه بزرگي و شكوه براي خداوند
 .»شويد؟ قابل نمي

﴿                        ﴾ :نوح گفت
ام اما دعوت دادن من جز گريز  خويش را شب و روز دعوت داده پروردگارا! من قوم

نداشت چون اي  فايدهدعوت دادن بنابراين،  از حق و روي گرداني به آنان نيافزود.
 فايده دعوت اين است كه هدف كاملا به دست يابي يا قسمتي از آن حاصل گردد.
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﴿             ﴾ را  ن كه ايشان را فراخواندم تا آنانو من هر زما
 راها  كنند آن بيامرزي. يعني آنان را دعوت كردم تا اجابت كنند چون وقتي اجابت

ود و آمرزي و اين فقط به مصلحت آنان بود، اما آنان به جز ادامه دادن به باطل خ مي
 گريز از حق چيزي نپذيرفتند.

﴿           ﴾ را نشنوند  ÷آنان براي اين كه سخنان پيامبرشان نوح

﴿يشان فرو بردند. ها انگشتان خود را در گوش       ﴾ يشان را ها و لباس

﴿بر سر كشيدند و اين به خاطر دوري از حق و نفرت از آن بود.       

   ﴾  و بر كفر و بدي خود پافشاري كردند و در برابر حق تكبر ورزيدند. پس
 گشت.دور ها  فزوني گرفت و خير و خوبي از آنها  شر و بدي آن

﴿        ﴾ شنيدند  مي سپس آنان را با صداي بلند و آشكار كه همه

 ﴿دعوت كردم.              ﴾  سپس به صورت علني و نهاني
و از هر خيرخواهي براي آنان بود،  به خاطرها  دعوت را بديشان رساندم. همه اين

 آيد نوح وارد شد. مي رفت هدف به دست مي راهي كه گمان

﴿       ﴾  پس به آنان گفتم: گناهاني را كه بر آن هستيد رها كنيد و

﴿از خداوند براي گناهانتان طلب آمرزش نمائيد.       ﴾ خداوند  گمان بي
را به ها  آمرزش بطلبد بس آمرزنده است پس نوح آنبراي كسي كه توبه كند و 

آيد و دور شدن عذاب تشويق  مي بخشوده شدن گناهان و پاداشي كه به دنبال آن
 كرد. 

﴿ را به خير و نيكي دنيا تشويق كرد و فرمود:ها  هم چنين نوح آن     

    ﴾ را پرآب خواهد كرد و شهرها و ها  خداوند باراني پياپي كه دره
 فرستد. مي بخشد بر شما مي مردمان را زندگي و آباداني
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﴿        ﴾ را كه به وسيله آن هرچه از دنيا بخواهيد به تان  و دارائي

﴿كند.  مي آوريد، و نيز فرزندانتان را زياد مي دست           ﴾ 
اين بالاترين  گذارد و مي دهد و رودبارهاي پرآب در اختيارتان ها مي و به شما باغ

 آن است.هاي  لذت دنيا و خواسته

﴿         ﴾  شما را چه شده كه خداوند نزدتان قدر ندارد و براي
 ترسيد؟ نمي او شكوه و بزرگي قايل نيستند و از عظمت الهي

﴿      ﴾  حال آنكه خداوند آفرينشي پياپي در شكم مادر به شما داده
متفاوتي شما را آفريده است! در شكم مادر هاي  و در مراحل مختلف و به گونه

و به هنگام شيرخواري آفرينشي ديگر داريد و در سن  ايد آفرينشي ديگر داشته
سپس  ايد. ديگر بودهاي  در دوران جواني به گونهآنگاه كودكي و سپس سن رشد و 

آفريند فقط او بايد  مي يابد. پس خداوند كه به تنهاي مي همواره آفرينش تغيير
 عبادت و پرستش شود.

يعني  .زندگي پس از مرگ استبه معاد و اي  اشارهها  بيان آفرينش نخستين آن
تواند شما را بعد از مردنتان  مي بدانيد كسي كه شما را از عدم و نيستي آفريده است

و تر  زنده كند. و نيز براي اثبات معاد به آفرينش آسمانها كه از خلقت مردم مهم
 فرمايد: مي بزرگتر است استدلال نموده و

 :15-21ي  آيه

﴿                 ﴾ »بينيد چگونه خداوند  آيا نمي
 .»هفت آسمان را يكي بر بالاي ديگري آفريده است؟!

﴿           ﴾ »ها تابان، و  و ماه را درميان آن
 .»خورشيد را چراغ (درخشان) كرده است؟!

﴿          ﴾ » و خداوند به گونة شگفتي شما را از زمين
 .»آفريده است
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﴿              ﴾ »گرداند و بعد  سپس شما را به آن باز مي
 .»آورد شما را به گونة شگفت آوري (از زمين) بيرون مي

﴿          ﴾ » و خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ
 .»كرده است

﴿          ﴾ »هاي فراخ در پيش گيريد تا در آن راه«. 

﴿                         ﴾ » نوح
گمان از من نافرماني كردند و از كسي پيروي كردند كه مال و  گفت: پروردگارا! بي

 .»فرزندانش جز زيان بر او نيفزود

﴿                 ﴾ بينيد كه خداوند چگونه هفت  نمي آيا
 بالاي ديگري آفريده است؟! يكي برآسمان را 

﴿     ﴾ است.  ي اهل زمين پرتو افشان قرار دادهو ماه را برا

﴿     ﴾ به عظمت و اينجا  و خورشيد را چراغي گردانده است. در
اشاره شده اهميت آفرينش اين چيزها و كثرت منافعي كه در خورشيد و ماه است 

نمايد. پس  مي است. و اين منافع بر رحمت خداوند و گستردگي احسان او دلالت
خداوند بزرگ و مهربان سزاوار است كه بزرگ داشته شود و مورد محبت قرا ر گيرد 

 اميدوار باشيم. و او را پرستش كنيم و از او بهراسيم و به او

﴿         ﴾  ،كه آنگاه و خداوند شما را از زمين آفريده است
 آدم را از زمين آفريد و شما در كمر او بوديد.

﴿     ﴾  .سپس به هنگام مردم شما را به زمين بازمي گرداند

﴿    ﴾  و بعد شما را به گونه عجيبي براي حشر و رستاخيز از زمين
 گي و مرگ و رستاخيز به دست اوست.آورد. پس زند مي بيرون
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﴿        ﴾ شما پهن و آماده  و خداوند زمين را براي بهروزي
 است. قرار داده

﴿         ﴾ فراخ و گسترده آن بگذريد. پس اگر هاي  تا از راه
توانستند  ها نمي كرد راهي در آن نبود و آسمان نمي فراخخداوند زمين را گسترده و 

را شخم بزنند و در آن نهال بكارند و كشاورزي نمايند و بر روي آن خانه بسازيد  آن
 و به آرامي بنشينند.

﴿  ﴾  نوح با شكايت به درگاه پروردگارش گفت: سخن و موعظه و اندرز

  ﴿سودمند نگرديد، ها  در مورد آن   ﴾ از من نافرماني ها  پروردگارا! آن

﴿ كردند.              ﴾  و از كسي پيروي نمودند كه مال
و فرزندش جز زيان چيزي به او نيافزوده است. يعني از پيامبر كه خيرخواه و 

بود سرپيچي كردند و از سران و اشرافي كه اموال و  خوبي و خيرسوي  به راهنماي ِ
ودند. پس چگونه چيزي نيافزود اطاعت نمها  فرزندانشان جز زيان و هلاكت به آن

 .كه مطيع آنان گشتند و از آنان پيروي نمودند! خواهند بود كساني
 :22-25ي  آيه

﴿      ﴾ » مكري بس بزرگ زدندو آن (پيشوايان) دست به«. 

﴿                         ﴾ » و
را » نسر«و » يعوق«و » يغوث«و » سواع«و » ود«گفتند: معبودانتان را رها مكنيد و 

 .»وامگذاريد

﴿                 ﴾ »راستي كه بسياري را گمراه  و به
 .»كردند و جز گمراهي بر ستمكاران ميفزاي

﴿                           ﴾ » به
به آتش درآورده شدند و براي خود در برابر  (سزاي) گناهانشان غرق گشتند سپس

 .»خداوند ياوراني نيافتند
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﴿     ﴾  .و آن سران براي مخالفت با حق مكري بزرگ ورزيدند

﴿        ﴾ شرك و زيبا جلوه سوي  ها به سران كفر با دعوت كردن آن
را به تعصب بر شركي كه بودند ها  معبودانتان را رها نكنيد، پس آن دادن آن گفتند:

اند  خواستند تا معبوداني را كه پدران و نياكانشان بر آن بودهها  فراخواندند و از آن

 ﴿ را مشخص كردند و گفتند:ها  رها نكنند. سپس معبودان آن      

        ﴾ وها  و سواع و يغوث و يعوق و نسر را رها نكنيد. اين د
 مردان صالحي بود كه وقتي مردند شيطان براي قومشان اين را آراست كههاي  نام

بينند براي  مي آنان راهاي  و تمثالها  يشان را درست كنند، تا وقتي كه عكسها تمثال
نسلي ديگر آمد و شيطان به  عبادت قوت بگيرند. سپس روزگاري طولاني گذشت و

 جستند. مي توسلها  كردند و به آن مي را عبادتها  گفت پدرانتان اين تمثالها  اين
را ها  و مجسمهها  باريده است. پس اينان بت مي باران بر آنانها  ايني  و به وسيله

سران و اشرافشان پيروان خود را توصيه كردند كه عبادت بنابراين،  پرستش كردند.
 نكنند. را رهاها  اين بت

﴿      ﴾  سران و بزرگان با دعوت خود بسياري از مردم را گواه

  ﴿ اند. كرده      ﴾  و جز گمراهي بر كافران ميفزاي. يعني اگر
انحرافي  بود، چنين مي حقسوي  به كردم مي انحراف آنها موقعي كه ايشان را دعوت

 مصلحت بود، اما آنها با دعوت سران و بزرگانشان جز گمراهي عايدشان نشد.

﴿ را بيان كرد و فرمود:ها  خداوند عذاب و عقوبت دنيوي و اخروي آنبنابراين،    

      ﴾ را از هر سو احاطه ها  به سزاي گناهانشان در دريا كه آنها  آن
 كرده بود غرق شدند. 

﴿     ﴾ وارد آتش ها  يشان در آب غرق شد و ارواح آنها پس جشم
را ها  آمد و آنها  گرديد. و اين همه به خاطر گناهانشان بود، پيامبرشان نزد آن
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پيغمبر خود را هاي  گفتهها  را از عاقبت بد گناهان خبر داد اما آنها  هشدار داد و آن
 را فرا گرفت.ها  نپذيرفتند تا اين كه عذاب آن

﴿         ﴾ ها  پس در برابر خداوند ياوراني نيافتند كه آن
را هنگام فرود آمدن عذاب ياري كند و هيچ كسي نبود كه جلوِ قضا و تقدير الهي را 

 بگيرد.
 :26-28ي  آيه

﴿                   ﴾ » !و نوح گفت: پروردگارا
 .»هيچ كسي از كافران را بر روي زمين باقي مگذار

﴿                    ﴾ » چرا كه اگر تو
سازند و جز بدكار ناسپاس به دنيا  باقي بگذاري بندگانت را گمراه ميرا  آنان
 .»آورند نمي

﴿                           

   ﴾ » ام  را و هر آن كس را كه مؤمن به خانهپروردگارا! من و پدر و مادرم
 .»درآيد و مردان و زنان مؤمن را بيامرز و ستمكاران را جز نابودي ميفزاي

﴿                ﴾  و نوح گفت: پروردگارا! بر
را ها  روي زمين هيچ كسي را مگذار كه حركت كند. او علّت درخواست نابودي آن

﴿ ذكر كرد و گفت:                   ﴾  اگر
بدكار و كافر و سرسخت سازند و جز فرزندان  مي را بگذري بندگانت را گمراه آنان

 شود.  مي باعث تباهي خودشان و ديگرانها  يعني باقي ماندن آن .آورند نمي به دنيا
 سروكار داشت و آنها راها  نوح بدان خاطر اين سخن را گفت كه بسيار با آن

دانست كه به سبب اعمالشان  بنابراين، مي دانست مي شناخت و اخلاق آنان را مي
خداوند دعايش را پذيرفت و همه آنان را بنابراين،  آيد. مي چنين چيزي به وجود

 غرق كرد و نوح و مومناني را كه همراهش بودند نجات داد.
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﴿                ﴾ را به طور ويژه بيان كرد ها  اين

﴿ دعا كرد و گفت:است. سپس به طور عام تر  چون حقشان بيشتر و مقدم    

          ﴾  و زنان و مردان مومن را بيامرز و ستمكاران را
 نابودي و نابودي و زيان ميفزاي. چيزي جز هلاكت و

 
 ي نوح پايان تفسير سوره



 

 

 ي جن تفسير سوره

 آيه است. 28مكي و 
 :1-2ي  آيه

﴿                              ﴾ » بگو: به من
فرا دادند، آنگاه گفتند: وحي شده است كه گروهي از جنّيان (به تلاوت قرآن) گوش 

 .»گمان قرآني شگفت شنيديم بي

﴿                   ﴾ » به راه راست هدايت
كند، پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسي را با پروردگار خود شريك  مي

 .»سازيم  نمي

﴿               ﴾ به مردمان بگو: به من وحي شده  !اي پيامبر
سوي  به راها  اين جن به قرآن گوش فرا دادند. خداوندها  است كه گروهي از جن

كامل اقامه گردد و نعمت بر آنان ها  پيامبر برد تا آيات او را بشنوند و حجت بر آن
 دهند.شود و قوم خود را بيم 

وقتي ها  را براي مردم تعريف كند. آنها  خداوند به پيامبر فرمان داد تا حكايت آن
نزد پيامبر آمدند گفتند: ساكت باشيد، وقتي ساكت شدند و گوش فرا دادند معاني و 

 ن رسيد.يشاها مفاهيم قرآن را فهميدند و حقايق قرآن به دل

﴿             ﴾ گفتند: ما قرآني شگفت و زيبا كه داراي مطالبي  پس

﴿عالي است شنيديم.     ﴾ شود كه مردم  مي رشد به همه چيزهايي گفته

﴿كند.  مي منافع ديني و دنيوي هدايتسوي  به را              ﴾ 
ها  كنيم. پس آن نمي پس به آن ايمان آورديم و هرگز چيزي را شريك پروردگارمان
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اعمال خير در آن است و هم پرهيزگاري پيشه كردند كه ي  هم ايمان آوردند كه همه
 ن دوري از بدي است.هيزگاري متضمپر

مصالح قرآن قرار دارند كه هاي  عامل ايمان آوردن و لوازم آن را راهنماييها  و آن
اي  دارد. اين چيزها نشانه مي و فوايد فراواني دربردارد و آدمي را از مضّرات برحذر

بزرگ و دليلي قاطع هستند براي كسي كه در پرتو نور قرآن راهش را پيدا كند و به 
باشد و هر خير و نيكي را  مي وسيله آن راهياب گردد. و اين ايماني است كه سودمند

 آورد. مي د و هر خير و نيكي را به بارباش مي است كه سودمند
آيد به خلاف ايماني كه بنابر عرف  مي اين ايمان براساس رهنمود قرآن به دست

آيد به خلاف ايماني كه بنابر عرف و عادت و محيط زندگي و امثال آن  مي به دست
شود. چنين ايماني، تقليدي و سنتي است و در معرض خطر و عوارض  مي حاصل

 ر دارد.زيادي قرا
 :3-4ي  آيه

﴿                     ﴾ » و شأن و شكوه پروردگارمان
 .»بس بلند است، او همسر و فرزندي برنگرفته است

﴿            ﴾ » دربارة و (شگفت) اين كه نادانِ ما
 .»گفت خداوند سخنان نادرستي مي

﴿          ﴾ يش مقها جلال و عظمت خداوند والاست و نامسد 

﴿باشد.  مي         ﴾ از ها  او همسر و فرزندي برنگرفته است. پس آن
از داشتن همسر و فرزند پاك والا بودن شأن و شكوه خداوند به اين پي بردند كه او 

چون در هر صفت كمالي داراي شأن و عظمت است. و داشتن همسر و فرزند  ،است
 نيازي متضاد است. بي با اين چيز منافات دارد، چون برنگرفتن زن و فرزند با كمال

﴿            ﴾  كم خردان ما درباره خداوند سخنان
ها  را به گفتن چنين سخناني وادار كرد كم خردي آنها  گفتند. و آنچه آن مي نادرستي

 دانستند كه چه بگويند. مي بود، وگرنه چنانچه هوشيار و فهميده بودند
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 :5ي  آيه

﴿                  ﴾ »كرديم كه  و ما گمان مي
 .»بندند ها هرگز بر خدا دروغ نمي آدميان و جن

قبل از اين ما فريب خورده بوديم و سركردگان جن و انس ما را فريب داده 
برديم كه آنان جرأت دروغ بستن  مي گمان خوب داشتيم و گمانها  بودند و ما به آن
و امروز كه حق براي ما  .بوديمها  بر راه آنقبل از اين ما بنابراين،  بر خدا را ندارند

كنيم و به سخن  مي و از حق پيرويايم  روشن شده است راه خدا را در پيش گرفته
 كنيم. نمي هجتوـ اگر با هدايت مخالف باشد ـ هيچ كسي 

 :6-7ي  آيه

﴿                ﴾ » و كساني از
 .»ها پناه بردند و بدين وسيله بر سركشي آنان افزودند از جن  ها به كساني انسان

﴿                ﴾ » چنانكه شما پنداشتيد  -و آنان- 
 .»گيزند برنميگمان بردند كه هرگز خداوند كسي را 

﴿                ﴾ به هنگام ها  انسان
بنابراين،  كردند. مي را پرستشها  برند و آن مي پناهها  به جنها  هراس و پريشاني

ها  ديدند كه انسانها  زيرا جنافزودند، ها  بر طغيان و سركشي و تكبر جنها  انسان
 برند. مي پناهها  كنند و به آن مي آنان را عبارت

وقتي ها  يعني جن .به جن برگردد» زادهم« در » واو«و احتمال دارد كه ضمير 
پريشان كردند و ترساندند تر  را بيشها  برند انسان مي پناهها  به آنها  ديدند كه انسان

بر آن ها  پناه ببرند و به آنچه كه جنها  ور نمايند به آنرا مجبها  انسان گونه تا اين
گفت: به  مي شد مي ترسناك وارداي  هستند چنگ بزنند. پس هرگاه انساني به دره

 برم. مي خردان قومش پناه بي صاحب اين دره از

﴿             ﴾  پس از مرگ و پس وقتي زنده شدن
 رستاخيز را انكار كردند به شرك ورزيدن روي آوردند.
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 :8-9ي  آيه

﴿                          ﴾ » و ما رو به آسمان
 .»هايي پر شده است را چنان يافتيم كه از محافظاني نيرومند و شهاب نهاديم و آن

﴿                           ﴾ » پيش)
نشستيم ولي اگر كسي اكنون  هاي آسمان براي استراق سمع مي از اين) در گوشه

 .»يابد گوش فرا دهد براي خود شبهاي آماده مي

﴿        ﴾ را آزمايش كرديم و ما به آسمان آمديم و آن ﴿     

       ﴾ پس آن را چنان يافتيم كه از نگهباناني نيرومند پرشده است و 

﴿گذارند كسي به طراف آن برسد يا به آن نزديك شود.  نمي   ﴾ هايي  و از شهاب
 زدهها  اين شهابي  سمع نمايد به وسيله پرشده است كه هركس از آن جا استراق

م به اخبار آسمان دست توانستي مي شود. و اين برخلاف عادت قبلي ماست كه مي
 پيدا كنيم.

﴿              ﴾ هاي  و ما براي استراق سمع در گوشه

﴿ گرفتيم. مي خواست فرا مي نشستيم و از اخبار آسمان آنچه خدا مي      

         ﴾ ارا در كمين اي  اكنون اگر كسي گوش فرا دهد شهاب آماده ام
ها  يابد كه براي از بين بردن او آماده شده است و اين چيز مهمي است. جن مي خود

يا نيك ايجاد كند، بزرگ بد اي  خواهد در زمين حادثه مي يقين كردند كه خداوند
 بنابراين گفتند:

 :10-15ي  آيه

﴿                     ﴾ »دانيم كه  و ما نمي
كه پروردگارشان براي آنان خير و هدايت  آيا براي ساكنان زمين شر اراده شده يا اين

 .»خواسته است
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﴿                    ﴾ » برخي از ما صالح و
 .»هاي گوناگوني هستيم اند. ما گروه برخي جز اين

﴿                 ﴾ » و ما يقين داريم كه
توانيم از دست او فرار  توانيم بر ارادة خداوند در زمين غالب شويم و نمي هرگز نمي

 .»كنيم

﴿                                    ﴾ » و
آورديم، پس هركس كه به اين كه چون (نداي) هدايت را شنيديم به آن ايمان 

 .»ترسد و نه از ستم پروردگارش ايمان بياورد نه از كاستي (پاداش) مي

﴿                           ﴾ » و گروهي
كه اسلام آوردند  پس كساني از ما فرمانبردار و جمعي از ما منحرف و بيدادگرند.

 .»جويند اينانند كه راه راست را مي

﴿           ﴾ »اند و اما منحرفان هيزم جهنم«. 

﴿                     ﴾ دانيم كه  نمي و ما
براي اهل زمين شر و بلايي در نظر گرفته شده يا اين كه پروردگارشان براي آنان 

پيوندد،  مي خير و هدايت خواسته است؟ يعني حتما يكي از اين دو حالت به وقوع
از روي هوش و بنابراين،  تغيير كرده است،ها  ديدند كه مسئله براي آنها  چون جن

انجام دهد. و اين  خواهد در زمين كاري را مي ندذكاوت خود دريافتند كه خداو
است كه خير را به خدا نسبت دادند و انجام دهنده شر را ها  بيانگر مودب بودن جن

 ذكر نكردند، تا ادب را رعايت نمايند.

﴿               ﴾  بعضي از ما صالح و درستكار هستند و بعضي

﴿يعني فاسق و كافرند.  اند. ايناز ما جز      ﴾ گوناگوني هاي  ما فرقه
 هستيم و هر گروهي به آنچه دارد شادمان است.
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﴿                  ﴾  اينك كمال قدرت خداوند و
كمال ناتواني مان و اين كه اختيار ما در دست خداست برايمان روشن شده است 

توانيم او را درمانده  نمي توانيم خدا را در زمين درمانده سازيم، نيز نمي پس ما
سازيم اگر فرار كنيم و اسباب خروج از قدرت او را فراهم نماييم، هيچ پناهگاهي 

او بدان پناه برد، مگر اينكه به خود او  ان براي درامان ماندن از عذابنيست كه بتو
 پناهنده شد.

﴿            ﴾  را شنيديم كه به راه  )قرآن كريم(وقتي ما رهنمود
ما اثر گذاشت و هاي  كند، و هدايت و ارشاد آن را شناختيم، در دل مي راست هدايت

﴿    ﴾ منؤرا كه موجب تشويق شدن مآنچه  ما به آن ايمان آورديم. سپس 

﴿ شود بيان كرد و فرمود: مي                ﴾  پس هركس
رسد و هرگاه از  مي بيند و نه به او آزاري نمي صادقانه به خدا ايمان بياورد نقصاني

آيد پس ايمان سببي  مي گرفت خير و خوبي براي او به دستشر و بلا در امان قرار 
 دارد. مي كند و از هر شرّي مصون مي است كه انس و جن را از هر خيري برخوردار

﴿             ﴾  برخي از ما فرمانبردارند و برخي ستمگر و

 ﴿منحرف از راه راست هستند.          ﴾ كه  پس كساني
 آنهاي  را به بهشت و نعمتها  كه آناند  فرمانبرداري كنند به راه درست دست يافته

 رساند. مي

﴿           ﴾ كه منحرف و ستمگرند آتش هايي  و اما آن
ستم ها  سزاي كارهايشان است نه اين كه خداوند بر آن باشند و اين مي افروز دوزخ
 كرده باشد.

 :16-17ي  آيه

﴿                      ﴾ » و اگر بر راه راست ماندگار
 .»گردانيم بمانند آب زياد بهرة ايشان مي
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﴿                         ﴾ » تا ايشان را
گردان گردد او را به عذابي  بيازماييم، و هركس از ذكر و ياد پروردگارش روي

 ».گرداند سخت داخل مي

﴿                  ﴾  واگر آنان بر راه راست ماندگار
را از اين محروم كرده ها  دهيم. و آنچه كه آن مي بمانند به آنان آب فراوان و گوارايي
 است ستمگري و تجاوزايشان است.

﴿    ﴾  .تا آن را بيازمائيم و راستگو از دروغگو مشخص شود﴿    

          ﴾  و هركس از ذكر و ياد خدا كه كتاب خداوند است
 خبر باشد به او عذابي سخت بي غافل و روي بگرداند و از آن پيروي نكند و از آن

 دهد مي
 :18-19ي  آيه

﴿           ﴾ » و اين كه مسجد خاص خداوند
 .»كسي ديگر را با خداوند مخوانيد است، پس

﴿                    ﴾ »كه چون بندة  و اين
 .»خداوند برخاست تا او را به (نيايش) بخواند نزديك بود كه بر او هجوم آورند

﴿            ﴾  و مساجد مختص پرستش خداوند
هستند، پس كسي ديگر را با خدا مخوانيد و كسي ديگر را همراه با او نپرستيد، 

جاي عبادت هستند. براساس اخلاص براي خدا و ترين  چون مساجد كه بزرگ
 اند. فروتني در برابر عظمت و كرنش در برابر قدرت او بنا شده

﴿          ﴾  و اين كه چون بنده خداوند به نيايش پروردگارش

 ﴿ايستاد و به عبادت خدا مشغول شد و خواندن قرآن را شروع كرد،   

    ﴾ با ازدحام بر او هجوم آورند، از بس كه به رهنمودهاي ها  نزديك بود جن
 پيامبر علاقمند بودند.
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 :20-23ي  آيه

﴿             ﴾ » (نيايش) بگو: فقط پروردگارم را به
 .»گردانم خوانم و كسي را انباز او نمي مي

﴿           ﴾ »گونه زياني به  توانم هيچ بگو: من نمي
 .»توانم شما را هدايت كنم برسانم و نميشما 

﴿                  ﴾ »گمان هيچ  بگو: بي
 .»يابم دهد وهرگز پشت و پناهي جز او نمي كسي مرا در برابر (خشم) خدا پناه نمي

﴿                              

﴾ »هاي او را به انجام  توانم) پيامي از جانب خداوند و رسالت (بگو:) تنها (مي
گمان آتش جهنم  رسانم و هركس از (فرمان) خداوند و رسول او سرپيچي كند بي مي

 .»داشت كه در آن جاودانه خواهد ماندرا خواهد 

﴿﴾ بگو:ها  آن فرامي خواني به آنسوي  به اي پيامبر! با بيان حقيقت آنچه كه 

﴿            ﴾ پرستم و او را يگانه مي فقط پروردگارم را 
 كنند دست مي خدا پرستشو هر آنچه كه مشركان به جاي ها  دانم و از بت مي
 كشم. مي

﴿           ﴾ توانم هيچ زياني به شما برسانم  نمي بگو: من

 ﴿بيش نيستم و اختياري ندارم. اي  توانم شما را هدايت كنم، چون من بنده نمي و

        ﴾  يعني هيچ كسي نيست كه به او پناه ببرم و او بتواند مرا از
توانايي رساندن هيچ زيان  انسان استترين  عذاب خدا نجات دهد. و پيامبر كه كامل

تواند خودش را از عذاب خدا نجات دهد اگر خداوند  نمي و هدايتي را ندارد و
 رساند. مي بخواهد بلايي به او
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   ﴿توانايي ندارند.  پس ديگر مردم به طريق اولي    ﴾  و من
 جز او پناهي ندارم. 

﴿          ﴾  من هيچ برتري بر مردم برتري بر مردم ندارم جز اين
او برگزيده سوي  به يش و دعوت دادن مردمها كه خداوند مرا براي رساندن پيام

 گردد. مي اين كار حجت بر مردم اقامهاست و با 

﴿                    ﴾  و هركس از فرمان خدا
و پيغمبرش سرپيچي كند آتش جهنم را خواهد داشت و براي هميشه در آن جاودانه 

هاي  طور كه نص كفرآميز است همانمعصيتي اينجا  است. منظور از معصيت در
اما گناه صرف باعث خلود  اند. روشن ديگري معصيت مذكور را به كفر مقّيد كرده

شود. همان طور كه آيات قرآن و احاديث پيامبر و اجماع سلف است  نمي دوزخ در
 نمايد. مي امت بر اين دلالت و امامان

 :24ي  آيه

﴿                      ﴾ » كافران)
گاه خواهند  شود ببينند آن كه آنچه را به آنان وعده داده مي فهمند مگر) زماني نمي

 .»تر و تعدادش كمتر است دانست كه چه كسي ياورانش ناتوان

﴿        ﴾ شود آشكار را  مي زماني كه آنچه را به آنها وعده داده

﴿ را فراگرفته استها  مشاهده كنند و يقين نمايند كه آن    ﴾  در اين وقت به

 ﴿طور حقيقي خواهند دانست كه       ﴾ و تر  چه كسي ناتوان
توانند  نمي كند و خودشان نيز نمي را ياريها  وقتي كه كسي آن .كم تعدادتر است

حشر اند  كه نخستين بار آفريده شده گونه خود را ياري نمايند و تك و تنها و همان
 .و ناتوان است!تر  گردند، آنگاه خواهند دانست كه چه كسي ضعيف

 :25-28ي  آيه
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﴿                  ﴾ »دانم آيا آنچه  بگو: نمي
شود نزديك است يا اينكه پروردگارم زمان طولاني و زيادي  به شما  وعده داده مي

 .»دارد را براي آن مقرّر مي
(پروردگارم) داناي غيب است و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه « ﴾ ز
 .»سازد نمي

﴿                          ﴾ » مگر
از رسولاني كه خود بپسندد كه او پيشاپيش و پشت سر او نگهباني رهسپار   كساني

 .»كند مي

﴿                           ﴾ » تا
اند و (خداوند) به آنچه  هاي پروردگارشان را رسانده (پيامبر) بداند كه پيغمبران پيام

 .»كه در نزد آنان است احاطه دارد و هر چيزي را سر شماري كرده است

﴿ اگر آنها از تو پرسيدند و گفتند:           ﴾ » وعده اين

 ﴿ به آنها بگو: .«گوييد؟ مي كي خواهد بود اگر راست        

     ﴾ شويد نزديك است يا پروردگارم  مي دانم آيا آنچه وعده داده نمي
 و آن زمان نزد خداوند مشخص است. دارد؟ مي زماني طولاني براي آن مقرر

﴿              ﴾  خداوند داناي پنهان است و هيچ كسي از
و اسرار پنهاني ها  سازد بلكه فقط خداوند به راز دل نمي مردم را برغيب خود آگاه

  ﴿. آگاه است     ﴾  ،مگر كساني را از رسولاني كه خود بپسندد
دهد. چون پيامبران مانند ديگران  مي كه حكمتش اقتضا نمايد خبرآنچه  را به پس او

مردم را چنان  ازكس  هيچ را با چيزهايي كمك كرده كهها  نيستند و خداوند آن
نمايد تا آن  مي وحي نموده حفاظتها  چيزي نداده است و آنچه را كه خداوند به آن

نزديك او گردند و چيزي را هايي  شيطانرا به صورت واقعي برسانند بدون از آن كه 

﴿ به وحي اضافه كنند يا از آن بكاهند. بنابراين فرمود:             
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    ﴾ و از ميان فرشتگان محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان 
 دارد. مي

﴿               ﴾  تا با اين كار پيامبر بداند كه پيامبران با اسبابي

 ﴿ اند. او را رساندههاي  كه خداوند برايشان فراهم كرده است پيام     ﴾ 
و خداوند به آنچه در نزد آنان است و آنچه پنهان يا آشكار داشته احاطه دارد. 

﴿     ﴾ .و هر چيزي را برشمرده است 
 در اين سوره چند فايده به شرح ذيل وجود دارد:

 و طبق اعمالشان جزا و سزااند  امر و نهي شدهها  جن وجود حقيقي دارد و آن -1
 بينند همان طور كه به صراحت در اين سوره بيان شده است. مي

نيز ها  جنسوي  به شدهانسان مبعوث سوي  به طور كه همان صپيامبر خدا -2
او فرستاد تا آنچه را سوي  به راها  فرستاده شده است، و خداوند گروهي از جن

 شود بشنوند و به قوم خود بودند. مي كه بر او وحي
ايمان پيش برد سوي  به راها  و شناخت حق و اين كه آنچه آنها  هوشمندي جن -3

ين هدايت است. نيز از ا )كتاب(به طور قطع دريافتند كه قرآن ها  اين بود كه آن
 در تعامل با خداوند بسيار مودب هستند. ها  آيد كه جن آيات برمي

توجه خداوند به پيامبرش و محافظت از آنچه پيامبر از سوي خدا آورده است.  -4
و  شد مي محافظت نبوت پيامبر، آسمان به وسيله ستارگانهاي  در آغاز مژده

را اندازه  ، اما خداوند با نبوت پيامبر آنخود گريختندهاي  شياطين از كمينگاه
گيري نمود. و خداوند خير و هدايت را براي اهل زمين اراده كرد و خواست كه 

آن ي  دين و شريعت و معرفت خويش را در زمين آشكار گرداند كه به وسيله
شود  مي گردند و شعائر اسلام آشكار مي شوند و خردمندان شاد مي و تازهتر  ها دل

 گردند.  مي ريشه كن و نابودها  و بت
 او. پيرامونها  به گوش فرا دادن به پيامبر و ازدحام آنها  شدت علاقمندي جن -5
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اين سوره مشتمل به امر به توحيد و نهي از شرك است. و بيان شده كه هيچ  -6
كه وقتي اختيار هيچ سود  صپرستش نيست چون پيامبراي  مخلوقي سزاوار ذره

و زياني را براي كسي، بلكه براي خودش نيز ندارد معلوم است كه مردم همه 
 هستند. پس اشتباه و ستم است كه چنين كسي معبود قرار داده شود. گونه اين

داند  نمي داند، و هيچ كسي از مخلوقات آن را مي علوم غيب و پنهان را فقط خدا -7
 او را برگزيند و چيزي از علم غيب را به او بدهد.مگر كسي كه خداوند 

 
 ي جن پايان تفسير سوره



 

 

 مزملي  تفسير سوره

 آيه است. 20مكي و 
 :1-11ي  آيه

﴿      ﴾ »!اي جامه به خود پيچيده«. 

﴿       ﴾ »را) شب را زنده بدار مگر اندكي (از آن«. 

﴿           ﴾ »نيمي از شب يا كمي از نيمه بكاه«. 

﴿             ﴾ » يا اندكي بر آن بيفزا و قرآن را چنانكه بايد
 .»بخوانشمرده و شيوا 

﴿            ﴾ » همانا ما سخن سنگيني بر تو نازل خواهيم
 .»كرد

﴿               ﴾ »داري در  به يقين شب زنده
 .»سازگاريِ زبان و دل مؤثرتر و در سخن استوارتر است

﴿            ﴾ » همانا تو در روز تلاش فراوان و طولاني
 .»داري

﴿              ﴾ » و نام پروردگارت را ياد كن و چنانكه
 .»بايد رو به سوي او آر، و (از همه چيز) دل بِبر

﴿                ﴾ » پروردگار مشرق و مغرب كه
 .»هيچ معبود به حقي جز او نيست. پس او را كارساز خود بگير

﴿              ﴾ »گويند شكيبايي  و بر آنچه مي
 .»ايشان دوري نما اي از ي پسنديده كن و به شيوه
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﴿                ﴾ »كنندگانِ برخوردار  و مرا با تكذيب
 .»از آسايش تنها بگذار و اندكي به آنان مهلت ده

﴿     ﴾ پيامبر كه خودت را با لباسهايت پيچيده اي! اين حالت  اي كسي
 .او فرستادسوي  به بود، وقتي كه خداوند براي اولين بار جبرئيل را به همراه وحي

پيامبر چيزي را ديد كه قبلا مانند آن را نديده بود و فقط پيامبران توان تحمل وحي 
را ديد اضطرابي او را  ÷را دارند. در اين هنگام كه بر پيامبر وحي شد و جبرئيل

و  )مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد(آمد و گفت: اش  فرا گرفت. پس او به نزد خانواده
 پيامبر به لرزه افتاده بود.

آنگاه سپس جبرئيل نزد او آمد و گفت: بخوان. پيامبر گفت: من خواننده نيستم. 
 صپيامبرآنگاه او خواست كه بخواند.  جبرئيل او را تا آخرين حد فشار داد و از

خواند. سپس خداوند ثبات و پايداري را بر دل او نهاد و پشت سر هم وحي به او 
 اند. نازل شد تا به مقامي رسيد كه هيچ يك از پيامبران به آن مقام نرسيده

 پس پاك است خداوند! آغاز نبوت پيامبر و آخر آن چقدر متفاوت است!
كه در آغاز كارش چنين » ه به خود پيچيدهجام«خداوند او را با اين وصف بنابراين، 

 كرده بود، مورد خطاب قرار داد.
فرمان داد كه مخصوص او هستند. سپس او هايي  خداوند او را به عبادتاينجا  در

را دستور داد تا در برابر اذيت و آزار قومش شكيبا باشد، و او را دستور داد تا فرمان 
خداوند دعوت كند. سوي  به راها  ت علني آنالهي را آشكارا اعلام نمايد و به صور

كه شب است ها  كه نماز است و در بهترين وقتها  پس پيامبر را به بهترين عبادت
فرمان داده است و از آن جا كه خداوند نسبت به پيامبر لطف و مرحمت داشته است 

 ﴿﴿ او را به زنده نگاه داشتن تمام شب فرمان نداده است:     ﴾  شب را
 زنده بدار جز اندكي از آن را.

﴿ را بيان كرد و فرمود: سپس اندازه آن          ﴾  نيمي از شب را

  ﴿آن اندكي بكاه. يعني يك سوم آن را زنده بدار. ي  زنده بدار يا از نيمه  ﴾ 
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﴿يا بر نصف بيفزا. يعني حدود دو سوم شب را زنده بدار.       ﴾  و
كه بايد شمرده و شيوا بخوان، چون اگر قرآن با ترتيل خوانده شود قرآن را چنان

را تكان خواهد داد و انسان را ها  تدبر و انديشيدن در آن حاصل خواهد شد و دل
 او و آمادگي كامل براي عبادت تحريك خواهد كرد.بر عبادت خدا با آيات 

﴿           ﴾ ما اين قرآن سنگين را بر تو وحي بدون شك 
يعني معاني و مفاهيم و اوصاف آن بزرگ است و سزاوار است كه براي آن  .كنيم مي

آمادگي پيدا كني و آن را به ترتيل بخواني و در مطالبي كه در بردارد انديشه نمايي. 
 است بيان كرد و فرمود: ر را به شب زنده داري فرمان دادهسپس حكمت اينكه پيامب

﴿                ﴾  بيدار شدن از خواب در شب براي
است: زبان و تر  منظور به دست آوردن مقصود قرآن راهي نزديك خواندن نماز و به

 شوند و هرچه كه خواننده بگويد مي گردند و كارها در شب كم مي قلب هماهنگ
 درآن به دستگيرد. به خلاف روز كه اين مقاصد  مي فهمد و كارش درست انجام مي

 آيند. بنابراين فرمود: نمي

﴿          ﴾  در روز به دنبال نيازها و زندگي خود هستي كه

﴿شود تا دل به اين چيزها مشغول گردد.  مي اين باعث      ﴾  و نام

﴿شود.  مي پروردگارت را ياد كن. و اين انواع ذكر را شامل       ﴾  از همه
چيز ببر و بدو بپيوند چون بريدن از خلق و روي آوردن به سوس خدا يعني جدا 

و متصف شدن به محبت خدا و به آنچه كه انسان را به ها  شدن قلب از همه آفريده
 گرداند. مي خدا و خشنودي او نزديك

﴿    ﴾ ها  و مغربها  اين اسم جنس است و شامل همه مشرق
انواري است كه ي  و همهها  و مغربها  گردد. پس خداوند متعال پروردگار مشرق مي

باشد و پروردگار جهان بالا و پائين است و او پروردگار و آفريننده و  مي در آن
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 ﴿باشد.  مي همه چيزي  تدبير كننده        ﴾  تنها او را محافظ و
 كارساز همه امور خويش بدان.

پس از اينكه خداوند پيامبر را به طور ويژه به خواندن نماز، و به طور عام به ذكر 
و انجام ها  فرمان داد، و با اين قوت و تحمل فراواني براي رويارويي با دشواري

 داد تا در برابر آنچه مخالفان به اوآيد. او را فرمان  مي كارهاي سخت براي بنده پديد
كنند شكيبايي ورزد و امر الهي را ادامه دهد و  مي گويند و ناسزاهايي كه نثارش مي

نيكو از اي  هيچ چيزي او را از انجام آن بازندارد. نيز به پيامبر دستور داد تا به شيوه
 آنان دوري كند.

را اقتضا نمايد و  ت آنبارت است از آن دوري كه مصلحو دوري گزيدن نيكو ع
دهد  مي اذيت و رنجي را در پي نداشته باشد. پس به فرمان الهي كه پيامبر را آزار

اعراض نمايد. همچنين خداوند به پيامبر فرمان داد تا به بهترين شيوه با آنان مجادله 
 نمايد.

﴿              ﴾ و مرا واگذار با كساني كه تكذيب 
من از آنان انتقام خواهم گرفت و اگر به آنان مهلت دهم بدانند كه آنان را  ،كنند مي

هايي  آن ،كنم، تكذيب كنندگاني كه از نعمت و ثروت برخوردار هستند نمي فراموش
قرار سايش را در آ ا فراوان كرد و از لطف خويش آنانكه وقتي خداوند روزيشان ر

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال داد سركشي كردند. همان             

      ﴾  :گمان انسان سركشي خواهد كرد وقتي  ، بيهرگز«. ]7-6[العلق
 .»كه ثروتمند بگردد

 :12-14ي  آيه

﴿          ﴾ »هايي سخت و آتش سوزانِ  گمان نزد ما عذاب بي
 .»دوزخ است



  تفسير راستين  1162

 

﴿            ﴾ » و (همچنين) خوراكي گلوگير و عذاب
 .»دردناك

﴿                ﴾ »ها  روزي كه زمين و كوه
 .»شوند هاي ريگ روان تبديل مي هاي پراكنده و تپه ها به توده بجنبند و كوه

 ﴿ را به عذابي كه نزد اوست تهديد كرد و فرمود:ها  سپس خداوند آن    

    ﴾ دهيم  مي نزد ما عذابي سخت است كه آن را مايه شكنجه كسي قرار
سازد، و آتشي داغ و  مي دهد كه خداوند را خشمگين مي كه همواره كارهايي انجام

﴿سوزان نزد ما هست.            ﴾  و عذابي دردناك و خوراكي
 باشد. مي گلوگير از بس كه تلخ و بدبو و بدمزه است گلوگير

﴿             ﴾  روزي كه به سبب هول و
محكم و هاي  به لرزش و جنبش درآيند و كوهها  كوه وحشت (قيامت) زمين و

 چون گرد و غبار به هوا روند.آنگاه پراكنده شوند و هاي  سخت چون ريگ
 :15-16ي  آيه

﴿                             ﴾ » به يقين
سوي  ايم كه بر شما گواه است، همچنانكه به سوي شما فرستاده ما پيامبري را به

 .»فرعون پيامبري فرستاديم

﴿               ﴾ » پس فرعون از فرمان آن پيامبر
 .»به سختي فرو گرفتيمسرپيجي كرد و او را 

فرمايد: پروردگارتان را به خاطر فرستادن اين پيامبر درس  مي خداوند متعال
نخوانده سپاس گزار باشيد و او را ستايش كنيد، پيامبري كه عرب است و مژده 

باشد و بايد شكر اين نعمت بزرگ را به  مي دهنده و بيم دهنده و بر اعمال امت گواه
 جاي آوريد.
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از فرمان پيامبرتان سرپيچي خواهيد كرد، در آنگاه ورزيدن بپرهيزيد كه  از كفر
او سوي  به فرعوني كه خداوند موسي پسر عمران را ،نتيجه مانند فرعون خواهيد بود

خدا فراخواند و به يگانه پرستي فرمان داد اما فرعون سوي  به فرستاد و موسي او را
ي نمود. پس خداوند فرعون را به شدت او را تصديق نكرد بلكه از فرمانش سرپيچ

 فروگرفت.
 :17-18ي  آيه

﴿                    ﴾ » پس اگر كفر ورزيد از روزي
 .»گرداند چگونه ايمن خواهيد شد؟! كه كودكان را پير مي

﴿             ﴾ »گردد،  آسمان در آن روز شكافته مي
 .»وعدة او شدني است

چگونه در روز قيامت نجات خواهيد يافت، روزي خطرناك و هولناك كه 
پاشند و آسمان  مي گرداند و جمادات بزرگ در آن روز از هم مي را پير كودكان

 ﴿شوند؟!  مي گردد و ستارگان پخش و پراكنده مي شكافته    ﴾  وعده
 خداوند به طور قطع واقع خواهد شد و هيچ مانعي براي وقوع آن نخواهد بود.

 :19ي  آيه

﴿                     ﴾ »گمان اين پندي است و  بي
 .»درپيش بگيردسوي پروردگار خود  هركس كه بخواهد راهي به

موعظه و پندي كه خداوند با آن از حالت و اهوال روز قيامت خبر داد اندرزي 

﴿آيند.  مي گيرند و مومنان باز مي است كه پرهيزگاران از آن پند        

    ﴾ پروردگارش در پيش بگيرد سوي  به خواهد راهي را مي پس هركس كه
 .شود مي رساند و اين كار با پيروي از شريعت خدا انجام مي را به پروردگارشكه او 

است. و اين دليلي  توضيح داده و خداوند شريعت را كاملا روشن نموده و آن را
است. و  توانايي كارهايشان را داده است بر آن كه خداوند متعال به بندگان اختيار و
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 كارهاي بندگان بدون خواست خودشان انجام« گويند: مي نيست كه جبريه گونه آن
 و چنين سخني برخلاف عقل و نقل است. .»شود مي

 :20ي  آيه

﴿                                       

                                    

                              

                                      

                             ﴾ 
پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانيد كه برايتان ميسر است و خداوند «

دانست كه برخي از شما بيمار خواهند بود و ديگراني هم براي به دست آوردن 
جنگند. پس آنچه  كنند و دستة ديگر در راه خدا مي نعمت خدا در زمين مسافرت مي

و نماز را برپاي داريد و زكات را بپردازيد و به خداوند ميسر باشد از آن بخوانيد. 
را نزد  فرستيد آن قرض الحسنه بدهيد. و كارهاي نيكي را كه براي خودتان پيش مي

خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خواهيد يافت. و از خداوند آمرزش بخواهيد كه 
 .»خداوند آمرزگار مهربان است

كه او پيامبرش را فرمان داده تا نيمي از شب و خداوند در اين سوره بيان داشت 
يا يك سوم آن و يا دو سوم آن را به نماز بايستد. و اصل بر اين است كه او در 

بيان كرد كه پيامبر و گروهي از مومنان كه اينجا  باشد. در مي احكام الگوي امت
 همراه او بودند اين فرمان را اطاعت كردند. 

كه به نماز خواندن در آن امر شده براي مردم دشوار  جا كه تعيين وقتيو از آن
بود خداوند خبر داد كه در اين باره كار را برايشان بسيار ساده و آسان كرده است. 

  ﴿ پس فرمود:   ﴾ رود  مي خداوند اندازه شب و روز و آنچه از آن
 داند. مي ماند را مي و آنچه از آن باقي
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﴿      ﴾ داند كه شما هرگز اندازه شب و روز را به طور  مي خداوند
گيري آن نياز به بيداري و خستگي  ن اندازهدانيد، چو نمي دقيق و بدون كم و كاست

﴿زيادي دارد.      ﴾  پس به شما تخفيف داد و شما را به چيزي كه برايتان
 اندازه بيشتر باشد يا كمتر. ميسر است فرمان داد، خواه از

﴿          ﴾ دانيد همان را بخوانيد و خداوند  مي و آنچه از قرآن
ايستد تا وقتي موظف  مي كه در شب به نماز كسيبنابراين،  گيرد. نمي بر شما سخت

به خواندن نماز است كه سرحال و با نشاط است، و هرگاه خسته شد و سست و 
او مستولي گشت بايد استراحت كند تا نماز را با آرامش و  تنبل گرديد يا خواب بر

 راحتي بخواند.
 سپس به بيان عوامل و اسبابي پرداخت كه در صورت وجود آنها تخفيفي صورت

﴿ د:گيرد و فرمو مي        ﴾ داند كه كساني از شما  مي خداوند
شوند و دو سوم از شب يا نصف آن يا يك سوم آن به نماز ايستادن  مي بيمار

برايشان مشكل است. و برايشان آسان نخواهد بود و فرد بيمار نيز موظف نيست كه 
را نخواند و  نماز نفل برايش مشكل بود آناندن نماز را ايستاده بخواند بلكه اگر خو

 رسد. مي داده است به او مي تندرستي انجام پاداش آنچه در زمان

﴿               ﴾ داند كه كساني از  مي و خداوند
 نياز باشند و بي پردازند تا از مردم مي شما مسافر هستند و براي تجارت به سفر

بنابراين،  تخفيف داده شود مسافر بايد دست دراز نكنند. يعني بهها  آنسوي  به
تخفيف داده و خواندن دو نماز را در يك وقت برايش  خداوند در نماز فرض به او

نيز نمازهاي چهارركعتي را به صورت قصر و دو  .مباح و جايز قرار داده است

 ﴿ركعتي بخواند.                      ﴾  و گروهي ديگر
جنگند. پس آنچه ذكر نمود: يكي تخفيف براي فرد  مي هستند كه در راه خدا

تندرست و مقيم كه اگر سرحال و با نشاط بود نماز شب بخواند و تعيين وقت بر او 
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يا بعد از نيمه شب كه بهترين وقت است  لازم نيست، بلكه بكوشد در ثلث اخيرش
خواه سفرش براي تجارت باشد  ،نماز بخواند. و تخفيفي ديگر براي بيمار و مسافر

 يا براي عبادت از قبيل جهاد يا حج و غيره.
نشوند. پس ستايش  است تا گرفتار سختي اوند به اين دسته نيز تخفيف دادهخد

است بلكه شريعت  و مشكلي قرار ندادهخدا را سزاست كه در دين براي ما سختي 
 را رعايتها  خود را آسان نموده و حالات بندگان و منافع دين و جسم و دنياي آن

 است. كرده
هستند فرمان داد: ها  سپس بندگان را به اداي دو عبادت كه اساس و پايه عبادت

كه برهان گردد، و پرداختن زكات  نمي برپا داشتن نماز كه دين جز با نماز استوار

﴿ شود.پس فرمود: مي ايمان است و با اداي زكات، با فقرا و بينوايان همدردي   

  ﴾  .و نمار را با اركان و شرايط و همه مكملات آن بخوانيد﴿    ﴾  و

﴿ زكات مال خود را بپردازيد        ﴾  و به خداوند قرض الحسنه
بدهيد. يعني فقط براي جلب رضايت خدا و با نيتي صادق از مال پاكيزه در راه خدا 

 اين صدقه واجب و مستحب داخل است.انفاق كنيد. و در 

﴿ سپس بر عموم كارهاي خوب تشويق نمود و فرمود:         

           ﴾ و كارهاي نيكي را كه براي خودتان پيش 
تا  فرستيد نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خواهيد يافت. يك نيكي ده برابر مي

كار اي  دانست كه ذره گردد. و بايد مي تا چندين برابر هفتصد برابر و بيشتر از آن
 ر اين دنيا و لذايذ آن خواهد شد.نيك، پاداش آن در بهشت چندين براب

و خوبي و نيكي اين دنيا اساس خوبي و نيكي جهان آخرت است. پس بسي 
كه هايي  جاي تأسف است كه آدمي اوقاتي را در غفلت به سر ببرد. و بايد بر زمان

كه پند هايي  حسرت بخورد. و واي بر دلاند  بدون انجام كارهاي شايسته سپري شده
اثر نكرده، و تشويق كسي كه از خود انسان به او ها  دگارشان در آنپروري  و موعظه

 است. است براي وي مفيد واقع نگرديدهتر  مهربان
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فريادرس ما تويي  .بريم مي كنيم و به درگاه تو شكايت مي خداوندا! تو را ستايش

﴿و جز با ياري تو توان انجام هيچ كاري را نداريم.          ﴾ 
 گمان خداوند آمرزگار مهربان است. بي و از خداوند آمرزش بخواهيد

بزرگ اي  فرمان دادن به طلب آمرزش بعد از تشويق كردن به كارهاي خير فايده
 و مهم دارد و آن اين است كه بنده حتما در انجام آنچه بدان امر شده كوتاهي

دهد. پس  مي دهد يا به صورت ناقص آن را انجام نمي را اصلا انجام ورزد، يا آن مي
كوتاهي با طلب آمرزش جبران شود، چرا كه بنده در طول  تا اين خداوند دستور داد

شود. پس هركس مشمول رحمت خداوند نشود  مي شب و روز مرتكب گناهاني
 هلاك خواهد شد.

 
 ي مزمل پايان تفسير سوره



 

 

 مدثري  تفسير سوره

 آيه است. 56مكي و 
 :1-7ي  آيه

﴿        ﴾ »!اي جامه به خود پيچيده«. 

﴿    ﴾ »برخيز و هشدار ده«. 

﴿    ﴾ »و پروردگارت را به بزرگي ياد كن«. 

﴿     ﴾ »هايت را پاكيزه بدار و لباس«. 

﴿    ﴾ »و پليدي را دور ساز«. 

﴿     ﴾ »و بذل و بخشش مكن تا افزون طلبي كني«. 

﴿      ﴾ »و براي پروردگارت شكيبايي كن«. 
يك معني دارند و خداوند پيامبرش را به تلاش گذشت كه مدثر و مزّمل تر  پيش

 كه مربوط به خود انسانهايي  عبادت ،الهي فرمان داده استهاي  براي انجام عبادت
با هاي  كند. پس قبلا به عبادت مي كه به ديگران ارتباط پيداهايي  شود و عبادت مي

و را به شود، نيز ا مي فضيلت و بزرگواري فرمان داد كه مربوط به خود انسان
ت و آزار قومش دستور داد. و در اينجا خداوند پيامبر يبرابر اذشكيبايي ورزيدن در 

 فرمايد: مي را به آشكار كردن دعوت و بيم دادن به صورت علني فرمان ميدهد و

﴿  ﴾  يت و نشاط برخيز و مردم را با گفتار و كردار، و با بياندبا ج
داري، بترسان تا آنچه كه بر آن هستند رها  مي حقيقت آنچه كه آنان را از آن برحذر

 كنند و مقصود تحقق يابد.

﴿   ﴾  ،و با يكتاپرستي، خداوند را بزرگ بدار و قصد هدفت از بيم دادن
جلب رضايت خدا باشد و اين كه مردم او را تعظيم نمايند و وي را پرستش كنند. 
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﴿     ﴾ همه ها  يت را پاكيزه بدار. احتمال دارد كه منظور از لباسها و لباس
يعني خالص گرداندن آن و انجام دادن اعمال به اعمال پيامبر باشد و پاك كردن آن 

گرداند از  مي كردن از آنچه اعمال را باطل و فاسد و ناقص صورت و پاكترين  كامل
قبيل شرك و ريا و نفاق و خودپسندي و تكبر و غفلت و ديگر چيزهايي كه بايد 

 يش از آن پرهيز نمايد.ها بنده در عبادت
است چون پاكيزه داشتن لباس  اين داخل از نجاست درها  كردن لباس و پاك

جزو كمالِ پاكيزه داشتن اعمال است. بسياري از علما گفته اند:  ،خصوصا در نماز
دور ساختن نجاست از لباس شرطي از شرايط درست بودن نماز است. و احتمال 

يش را از همه ها معروف باشد و او بايد لباسهاي  ، لباسها دارد كه منظور از لباس
هنگام ايستادن براي نماز پاك بگرداند.  و در همه اوقات به خصوص بهها  ستنجا

به پاك كردن ظاهر، امر شده است زيرا پاكي ظاهر جزو كمال پاكي باطن  صپيامبر
 است.

﴿  ﴾ باشند كه به همراه خدا ها  بت» رجز«منظور از  احتمال دارد كه
ها  پس خداوند پيامبر را به ترك و دوري جستن از بتگرفتند.  مي مورد پرستش قرار

و از اقوال و اعمالي كه به آنها نسبت داده شده است فرمان داد. و احتمال دارد كه 
بد باشد. و خداوند پيامبر را به ترك كردن هاي  همه كارها و گفته» رجز«منظور از 

پس شرك و گناهانِ همه گناهان كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار امر نموده است. 
 از آن در اين داخل هستند.تر  پائين

﴿    ﴾ دهي بر  مي ديني و دنيوي كه به مردمهاي  و به خاطر نعمت
ت مگذار تا به سبب اين منت گذاردن افزون خواهي نمايي و خود را از نّمها  آن
مردم نيكي كن و نيكي خود برتر بداني. بلكه تا جايي كه برايت ممكن است با ها  آن

را فراموش كن و پاداش خود را از خداوند بخواه و كسي را كه با او نيكي و احسان 
 برابر بدان.اي  با كسي كه با وي احسان نكردهاي  كرده
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تر  گفته شده كه معني آيه چنين است: با اين هدف چيزي به كسي مده كه او بيش
 خواهد بود. صپيامبري  ران نمايد. و اين ويژهاز آن را به تو بدهد و نيكي تو را جب

﴿    ﴾  ،و به اميد پاداش الهي شكيبايي كن و هدف تو از بردباري
را بلافاصله  آناز فرمان پروردگارش اطاعت نمود  صرضايت خدا باشد. پس پيامبر

آيات روشنگر اجرا كرد و مردم را بيم داد و همه مطالب الهي را براي مردم با 
كردن اعمال  تعظيم نمود و مردم را به تعظيم خدا و پاك توضيح داد. و خداوند را

 كه به جز خدا پرستشي آنچه  كردن همه ظاهري و باطني از هر بدي و ترك
 و شر و اهل آن دعوت داد.ها  شود و دوري كردن از بت مي

 بدون اين كه از و پيامبر بعد از فضل و منت خدا بر مردم فضل و منت دارد.
صورت براي پروردگارش ترين  مزد و تشكري خواسته باشد. و به كاملها  آن

و ها  شكيبايي ورزيد پس بر عبادت خداوند شكيبايي ورزيد و خودش را از نافرماني
گناهان برحذر داشت و در برابر بلاهاي دردناكي كه خداوند مقدر نموده بود 

بران اولوالعزم برتر گرديد. درود و سلام خدا بر شكيبايي ورزيد تا اين كه از پيام
 همه پيامبران باد.

 :8-10ي  آيه

﴿       ﴾ »كه در صور دميده شود پس هنگامي«. 

﴿       ﴾ »آن روز، روز سختي خواهد بود«. 

﴿        ﴾ »بر كافران آسان نيست«. 
پس هرگاه براي برخاستن از گورها و گرد آمدن مردم براي رستاخيز و حشر در 

 صور دميده شود. 

﴿       ﴾ يش روز ها و سختيها  آن روز به خاطر كثرت وحشت

﴿سختي خواهد بود.       ﴾ از ها  بر كافران آسان نيست چون آن
مفهوم آن اين است  اند. و به هلاكت و نابودي خود يقين كردهاند  خيري نااميد گشته
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﴿ فرمايد: مي كه آن روز براي مومنان آسان است همان طور كه خداوند متعال  

       ﴾  :اين روزي سخت استگويند:  مي كافران«. ]8[القمر«. 
 :11-31ي  آيه

﴿         ﴾ »كه او را تك و تنها  مرا واگذار با آن كسي
 .»ام آفريده

﴿         ﴾ »ام و برايش مالي فراوان قرار داده«. 

﴿     ﴾ »همه حاضرند ام كه و فرزنداني به او داده«. 

﴿      ﴾ » و (وسائل زندگي را) از هر نظر براي او فراهم
 .»ام ساخته

﴿      ﴾ »ورزد كه افزون سازم باز طمع مي«. 

﴿              ﴾ »ما  هرگز (چنين نخواهد بود) چرا كه با آيات
 .»جو است دشمن و ستيزه

﴿      ﴾ »زودي او را به بالا رفتن از گردنة (مشكلات)  به
 .»دارم وامي

﴿        ﴾ »او بينديشيد و سنجيد«. 

﴿     ﴾ »!مرگ بر او باد چگونه سنجيد«. 

﴿       ﴾ »!باز مرگ بر او باد چگونه سنجيد«. 

﴿    ﴾ »سپس نگريست«. 

﴿      ﴾ »گاه رو ترش كرد و پيشاني درهم كشيد آن«. 

﴿       ﴾ »سپس پشت كرد و كبر ورزيد«. 

﴿            ﴾ »گاه گفت: اين چيزي جز جادوي منقول (از  آن
 .»پيشينيان) نيست
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﴿       ﴾ »اين جز سخن انسان نيست«. 

﴿     ﴾ »او را به دوزخ درخواهم آورد«. 

﴿       ﴾ »داني كه دوزخ چگونه است؟! و تو چه مي«. 

﴿      ﴾ »كند گذراد و نه رها مي نه باقي مي«. 

﴿      ﴾ »هاست سوزانندة انسان«. 

﴿         ﴾ »اند بر آن نوزده (كس) گمارده شده«. 

﴿                                      

                                 

                                 

                          ﴾ » و مأموران دوزخ را جز
را نيز جز ماية آزمايش كافران قرار  آنانايم و شمار  از ميان فرشتگان برنگزيده

ايم تا اهل كتاب يقين حاصل كنند و تا ايمان مؤمنان بيشتر شود و تا اهل كتاب  نداده
و مؤمنان شك نكنند و تا بيماردلان و كافران بگويند: خداوند از اين مثل چه 

ا سازد و هركس ر خواسته است؟ خداوند بدينسان هركس را كه بخواهد گمراه مي
داند و اين  كند و لشكرهاي پروردگارت را جز او كسي نمي كه بخواهد هدايت مي

 .»جز اندرزي براي بشر نيست
وليد بن مغيره كه با حق مخالف بود و به مبارزه با خدا و  ةاين آيات دربار

خداوند او را چنان مذمت كرده كه كسي را  اند. پيامبرش برخاسته بود نازل شده
 كساني است كه با حق مخالفتي  رده است. و اين سزاي همهمذمت نك گونه آن

گردند و عذاب آخرت خواركننده و  مي ورزند چنين كساني در دنيا خوار و رسوا مي
 است.تر  رسواكننده



 1173  ي مدثر تفسير سوره  

 

﴿ پس فرمود:      ﴾ كه او را تك و تنها  مرا واگذار با كسي
داشته باشد آفريدم و او را همچنان پرورش اي  قبيله بدون آن كه مال و خانواده و

 يم برخوردار كردم.ها داده و از نعمت

﴿             ﴾  و به او مال فراواني داده ام و پسراني به او
كند و نيازهاي  مي استفادهها  عطا كرده ام كه هميشه پيش او حاضر هستند و از آن

 گيرد. مي كمكها  نمايد و از آن مي خود را به وسيله آنان برطرف

﴿      ﴾  ام كه به راحتي به  او دادهو دنيا و اسباب آن را به

 ﴿آورد.  مي رسد و هرچه بخواهد و دوست دارد به دست مي يشها خواسته  

   ﴾ ورزد كه به  مي ام طمع امكاناتي كه به او دادهو ها  باز با اين همه نعمت
 دنيا را به دست آورده است.هاي  طور كه نعمت آخرت دست يازد همانهاي  نعمت
﴿ ﴾ ورزد نخواهد بود بلكه برخلاف مقصود او  مي كه او طمع گونه هرگز آن

﴿اتفاق خواهد افتاد.          ﴾  چون او با آيات ما دشمن است. او آيات
او اطاعت نكرد. او  انكار كرد و او را به حق فراخواند اما ما را شناخت سپس آن را

تنها به اين بسنده نكرد كه از آيات ما روي گرداني نمايد بلكه به ستيز با آيات 

﴿ درباره او فرمود:بنابراين،  كوشيد. برخاست و براي ابطال آن    ﴾  او با

﴿خودش فكر كرد،  ﴾  و آنچه را كه در آن فكر كرده بود سنجيد تا سخن بگويد
 كه به وسيله آن قرآن را باطل نمايد.

﴿            ﴾  !مرگ بر او باد چگونه سنجيد و نقشه كشيد
به جايي گذاشت كه او و امثالش به آن او پا  باز مرگ بر او باد چگونه سنجيد! چون

 نخواهند رسيد و اين كار در شأن او نيست.

﴿         ﴾ روترش نمود آنگاه گفت انديشه كرد و  مي سپس در آنچه
 داد. مي و چهره در هم كشيد و ظاهر او نفرتش را از حق نشان
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﴿      ﴾ تلاش فكري و عملي و ي  پپس روي گرداند و در نتيجه
 تكبر ورزيد.اش  قولي

﴿                   ﴾  پس گفت: اين قرآن كلام خدا
برگزيده و خوب نيست بلكه هاي  باشد. نيز كلام انسان مي نيست بلكه سخن انسان

قبيل دروغگويان و جادوگران. پس هلاك باد!  بد و بزهكار است ازهاي  كلام انسان
 باشد. مي او چقدر از راه راست دور و چقدر سزاوار هلاكت و شقاوت

گنجد كه بزرگترين و برترين  مي آيد و چگونه در خاطر انسان مي چگونه در ذهن
قص مشابه نيازمند و ناهاي  كلام پروردگار بزرگ است با سخن انسان كلام كه

باشد؟! و چگونه اين دروغگوي حق ستيز به خود جرأت داد كه كلام خداوند متعال 
 .را چنين توصيف نمايد؟!

 خداوند متعال فرمود:بنابراين،  پس چنين كسي حقش جز عذاب سخت نيست.

﴿                  ﴾  او را به دوزخ درخواهم آورد، و تو
 داني كه آتش دوزخ چگونه است؟! هيچ ميزاني از سختي و شدت را باقي مي چه

و  )اوج شدت و سختي است يعني در(كند.  مي گذارد مگر اينكه آن را اعمال نمي
 رسد. مي گذارد مگر اينكه به آن نمي شود باقي مي هيچ جايي از كسي كه عذاب داده

﴿     ﴾ را ها  سوزاند و از شدت گرما و سرمايش آن مي راها  انسان

﴿نمايد.  مي پريشان و رنجور       ﴾  نوزده تن از فرشتگان كه تندخو و
اين فرشتگان از فرمان خدا  اند. سخت گيرند به عنوان نگهبان دوزخ گماشته شده

 دهند. مي امر شوند انجام كنند و هر آنچه بدان نمي سرپيچي

﴿               ﴾ فرشتگان  و ماموران دوزخ را جز از ميان

﴿چون فرشتگان نيرومند و سخت گير هستند. ايم  برنگزيده            

   ﴾  احتمال دارد منظور اين باشد كه شمار و تعداد فرشتگان را جز براي
و به  ايم. قرار ندادهها  عذاب و كيفر كافران در آخرت و بيشتر شكنجه دادن آن
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﴿ فرمايد: مي شود همان طور كه خداوند متعال مي عذاب فتنه هم گفته       

    ﴾  :شوند مي روزي كه با آتش عذاب داده«. ]13[الذاريات«. 
و احتمال دارد منظور اين باشد كه ما شما را از تعداد ماموران دوزخ خبر نداديم 

 نمايد و چه كسي تكذيب مي مگر براي آن كه معلوم داريم كه چه كسي تصديق

﴿ كند: مي كند. و آنچه را كه بعد از اين ذكر نمود بر همين مفهوم دلالت مي    

               ﴾ منان ؤتا اهل كتاب يقين كنند و به ايمان م
گويد با آنچه كه در  مي افزوده شود. چون اهل كتاب وقتي ببينند كه آنچه قرآن

كنند، و هر وقت  مي ست مطابقت دارد بيشتر به حقانيت قرآن يقينها آنهاي  كتاب
نازل كند و مومنان به آن ايمان بياورند و آن را تصديق نمايند اي  خداوند آيه

 گردد. مي ايمانشان بيشتر

﴿            ﴾  و تا شك و ترديد از اهل كتاب و
نمايند  مي خردمندان به آن توجه اهدافي بزرگ هستند كهها  مومنان دور شود و اين

تلاش براي كسب يقين و اضافه شدن ايمان در هر وقت و درباره هر  و آن اهداف
آيد،  مي از مسايل دين و دفع شك و اوهامي است كه در مقابل حق پيشاي  مسئله

 پس خداوند آنچه را كه بر پيامبرش نازل فرموده است سببي براي به دست آمدن
شود تا راستگويان از دروغگويان  مي است و باعث قرار داده اين اهداف بزرگ

﴿مشخص گردند بنابراين فرمود                     

 ﴾ يشان بيماري شك و شبهه و نفاق است و نيز كافران ها و تا كساني كه در دل
اين را به صورت شك و كفر ها  خداوند با اين مثل چه خواسته است؟ و آنبگويند: 

 گويند. مي ورزيدن به آيات خدا
و اين امر مايه هدايت كسي است كه خداوند او را هدايت نمايد. همچنانكه 

﴿ باعث گمراه شدن كسي است كه خداوند او را گمراه كند. بنابراين فرمود:  
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           ﴾ بدينسان خداوند هركس را كه بخواهد گمراه 
 كند. مي نمايد و هركس را كه بخواهد هدايت مي

پس خدا هركس را هدايت نمايد آنچه را كه بر پيامبرش نازل فرموده در حق او 
 گرداند. و هركس را مي دهد و آن را باعث زياد شدن دين و ايمانش مي رحمتي قرار

كند آنچه را كه بر پيامبرش نازل فرموده سببي براي افزون شدن بدبختي و  گمراه
گرداند. پس لازم است هر آنچه كه  مي حيرت و ستم كردنش در حق خودش

 خداوند پيامبرش را از آن خبر داده است پذيرفته شود.

﴿             ﴾  و لشكرهاي پروردگارت از قبيل فرشتگان و غيره را
دانيد و خداوند دانا و آگاه  نمي داند. پس وقتي شما لشكرهاي او را نمي كسي جز او

است بايد خبر او را تصديق نماييد و هيچ شك و ترديدي به  شما را از آن خبر داده
 خود راه ندهيد. 

﴿          ﴾  و منظور از اين موعظه و اندرز، بازي و سرگرمي
اين قرآن آنچه را كه به ي  به وسيلهها  نيست، بلكه هدف از آن اين است كه انسان

سودشان است به خاطر آورند و بپذيرند و انجام دهنده چيزهايي را كه به زيانشان 
 است رها كنند.

 :32-56ي  آيه

﴿     ﴾ » پندارند) سوگند به ماه نيست (كه ايشان مياينچنين«. 

﴿     ﴾ »و سوگند به شب بدانگاه كه پشت كند«. 

﴿      ﴾ »و به صبح چون روشن شود«. 

﴿      ﴾ »كه آن (دوزخ) يكي از (بلاهاي) بزرگت است«. 

﴿     ﴾ »دهنده است ها بيم براي انسان«. 

﴿              ﴾ » براي كسي از شما كه بخواهد گام پيش
 .»نهد يا پس ماند
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﴿         ﴾ »هركس در گرو عملكرد خويش است«. 

﴿     ﴾ »ها مگر سمت راستي«. 

﴿        ﴾ »هاي (بهشتي) خواهند بود. از همديگر  در باغ
 .»پرسند مي

﴿    ﴾ »از بزهكاران«. 

﴿        ﴾ »چه چيز شما را به دوزخ درآورد؟«. 

﴿          ﴾ »گويند: از نمازگزاران نبوديم مي«. 

﴿       ﴾ »داديم و به بينوا خوراك نمي«. 

﴿         ﴾ »رفتيم گرايان فرو مي و ما پيوسته با باطل«. 

﴿        ﴾ »انگاشتيم و روز جزا را دروغ مي«. 

﴿         ﴾ »تا اين كه مرگ به سراغمان آمد«. 

﴿           ﴾ »كنندگان سودي به آنان  پس شفاعت شفاعت
 .»بخشد نمي

﴿           ﴾ » را چه شده است كه از پند  آنانپس
 .»گردانند؟! روي

﴿       ﴾ »اي هستند گويي كه آنان درازگوشان رمنده«. 

﴿     ﴾ »كه از شيري گريخته باشند«. 

﴿               ﴾ »ها  بلكه هركس از آن
 .»هايي گشوده داده شود خواهد كه به او صحيفه مي

﴿           ﴾ »چنين نيست بلكه از آخرت پروايي ندارند«. 

﴿       ﴾ »پندي است حاشا، حق اين است كه آن (سوره («. 
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﴿      ﴾ »را ياد كند پس هركس بخواهد آن«. 

﴿                     ﴾ »كنند مگر  و ياد نمي
 .»اين كه خدا بخواهد. اوست سزاوار پروا و اوست سزاوار آمرزش

﴿ ﴾  إلا«يا به معني حق و قطعا است و يا به معني اينجا  در »كلا«واژه« 
رود، و  مي كند و مي باشد. خداوند به ماه، و به شب بدانگاه كه پشت مي استفتاحي

شوند سوگند خورده است. چون اين چيزها مشتمل بر  مي به روز بدانگاه كه روشن
آيات بزرگ خدا هستند و بر كمال قدرت خداوند و حكمت و گستردگي 

 نمايند. مي دلالتاش  علم و آگاهيي  و فراگير بودن رحمت و احاطهاش  اييفرمانرو

﴿ فرمايد: مي و آنچه خداوند برايش سوگند خورده اين است كه   

 ﴾  آتش جهنم يكي از چيزهاي بزرگ و مهم است. پس شما را به آن خبر داديم
خواهد گام به پيش بگذارد و كارهايي  مي و از آن آگاه شديد، پس هركسي از شما

گرداند يا از آنچه كه  مي انجام دهد كه او را به خدا و خشنودي و بهشتش نزديك
پسندد عقب بكشد و مرتكب  مي دارد و مي براي آن آفريده شده و خدا آن را دوست

 طور كه خداوند متعال ش را به جهنم نزديك گرداند. همانگناه شود و خود

﴿ فرمايد: مي                    ...﴾  :29[الكهف[ .
خواهد ايمان بياورد و  مي حق از سوي پروردگارتان است، پس هركسو بگو: «

 .»خواهد كفر بورزد مي هركس

﴿        ﴾  .هركس در گرو كارهاي بدي است كه كرده است
شود و آن كارها طوق گردنش خواهند بود و  مي پس در مقابل آن گروگان گرفته

 ﴿گردند.  مي باعث گرفتار شدنش به عذب     ﴾ كه كارنامه  نيمگر كسا
 گروگان گرفتهها  شود و از سعادتمندان هستند. اين مي اعمالشان به دست راست داده

 شوند بلكه آزاد و شاد خواهند بود. نمي
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﴿          ﴾ بهشتي خواهند بود كه همه هايي  در باغ
 همديگر يشان در آن فراهم است و در آسايش كامل هستند. آنان رو بهها خواسته

آيا آنچه  ،پرسند كه حالتشان چگونه شد مي نمايند و از يكديگر درباره گناهكاران مي
آيا از « گويند: مي وعده داده بود يافتند؟ و برخي به برخي ديگرها  را كه خدا به آن

شوند.  مي بينند كه عذاب داده مي آنان را در وسط دوزخآنگاه  .»خبر داريد؟ها  آن

﴿ گويند: مي پس به آنان        ﴾  چه چيزي شما را وارد دوزخ گردانيده
 ؟ايد است؟ و به چه گناهي شما مستحق دوزخ شده

﴿              ﴾ گويند: از نمازگزاران  مي
به  و نهاند  نه عبادت خدا را انجام دادهها  داديم پس آن نمي نبوديم و به بينوا خوراك
 اند. مردم نيازمند كمك كرده

﴿        ﴾ پرداختيم.  مي و به وسيله باطل به مجادله با حق

﴿       ﴾ انگاشتيم.  مي و ما روز جزا را دروغ 
و اين آثار فرو رفتن در باطل است كه وقتي كسي در باطل فرو رود كه روز 

قيامتي كه محل جزاي اعمال است و جايي است كه  ،نمايد مي قيامت است اعراض
گردد. پس اين راه  مي او براي ساير مردم آشكاري  پادشاهي خدا و حكم دادگرانه

﴿ باطل را ادامه داديم        ﴾ كه  هنگامي تا اين كه مرگ به سراغمان آمد. و
 برايشان نماند.اي  آرزوها به رويشان بسته شد، و هيچ راه چارهبر كفر مردند درِ همه 

﴿          ﴾ گري شفاعت كنندگان  پس ديگر شفاعت و ميانجي
نمايند  مي بخشد، چون شفاعت كنندگان فقط براي كسي شفاعت نمي سودي به آنان

پسندد. پس از اينكه خداوند  نمي راها  كه خداوند بپسندد. اما خداوند اعمال اين
سرنوشت مخالفان را بيان كرد، مشركاني را كه در قيد حيات هستند مورد سرزنش و 

﴿ ملامت قرار داد و فرمود:        ﴾ را چه شده است  پس آنان
 پند روي گردان و غافل هستند. كه از
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﴿ ﴾ از اندرز گريزان و متنفر هستند انگارچنان ها  آن ﴿    ﴾ 

﴿دوند.  مي وقتي رم كنند تندتر اند. خرهاي وحشي هستند كه رم كرده    

 ﴾  گورخراني كه از دست شكارچي و يا از پيش شيري و امثال آن گريخته
چنين گريز و رويگرداني با وجود ها  باشند. اين بزرگترين گريز از حق است.آن

 كنند. مي ادعاهاي بزرگي

﴿            ﴾ خواهد كه  ها مي بلكه هركس از آن
كه از آسمان بر او نازل شود و هايي  گشوده داده شود، صحيفههايي  به او صحيفه

نشود از حق پيروي نخواهد كرد. حال آن كه كند كه تا چنين كاري انجام  مي ادعا
كه عذاب آورند تا آن نمي بيايد ايمانها  براي ايناي  گويند و اگر هر نشانه مي دروغ

گرداند  مي روشنگري كه حق را روشن و واضحهاي  دردناك را ببينند، چون نشانه
 آوردند. مي بود ايمانها  آمده است پس اگر خيري در اينها  نزد آن

﴿ بنابراين فرمود: ﴾ هدفشان ها  دهيم و آن ها نمي خواهند به آن مي آنچه را كه
 تواند. نمي فقط اين است كه بگويند خدا

﴿       ﴾ ترسند و اگر از آن نمي بلكه اصلا آنان از آخرت 

﴿زد.  نمي ترسيدند چنين كارهايي از آنان سر مي       ﴾ نيست،  گونه آن
هُ «تي كه آن يادآوري است. ضمير در به درس خواهد آن را ياد  مي پس هركس »إِنَّ

 كند، چون اين راه را براي او روشن گردانيده و دليل را پيش روي او گذارده است.

﴿        ﴾ پذيرند مگر اين كه خدا بخواهد چون  نمي و پند
و خواست خداوند نافذ و فراگير است و كوچكترين اتفاقي بيرون از خواست مشيت 

هايي  آن ،اعتقاد و نظريات قدريه رد شده استاينجا  پذيرد. در نمي خداوند صورت
 گيرد. نمي كه معتقدند كارهاي بندگان تحت مشيت و خواست خداوند انجام

راده و خواستي ندارد و برند بنده هيچ ا مي چنين ردي است بر جبريه كه گمان هم
است. پس  بلكه او بر انجام دادن كارش مجبور دهد نمي در حقيقت كاري انجام
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حقيقي و فعلي است اما خواست ي  خداوند ثابت كرد كه بنده داراي خواست و اراده
 باشد. مي او تابع مشيت و خواست خداوند

﴿         ﴾  خداوند سزاوار است كه از خشم او پرهيز شود و
مورد پرستش قرار گيرد چون او معبود به حقّي است كه عبادت جز براي او 

ترسد و دنبال  مي كسي نيست، و سزاوار است كه كسي را بيامرزد كه از اوي  شايسته
  رضايت اوست. 

 
 مدثر ي پايان تفسير سوره



 

 

 قيامهي  تفسير سوره

 آيه است. 40مكي و 
 :1-6ي  آيه

﴿        ﴾ »كنم به روز قيامت سوگند ياد مي«. 

﴿        ﴾ »كنم و به نفس سرزنشگر سوگند ياد مي«. 

﴿             ﴾ »هايش را  پندارد كه استخوان آيا انسان مي
 .»گرد نخواهيم آورد؟

﴿               ﴾ » آري! (چنين خواهيم كرد) درحاليكه
 .»كه (حتي) سرانگشتانش را (هم) يكسان سازيم  تواناييم بر آن

﴿            ﴾ »خواهد در مدت زماني كه در  بلكه انسان مي
 .»پيش دارد بدكاري كند

﴿          ﴾ »پرسد: روز قيامت چه زماني است؟ مي«. 
استفتاح باشد، بلكه براي  نمي جا به معني نفي نيست، و همچنين زائداين در »لا«

با سوگند  »لا«شود. و استعمال  مي و اهميت دادن به چيزي است كه بعد از آن ذكر
در اصل براي  »لا«بسيار شايع است، لذا استفتاح با آن چيز عجيبي نيست، گرچه 

استفتاح وضع نشده است. آنچه به آن قسم ياد شده همان چيزي است كه براي 
دن پس از مرگ و برخاستتن مردم از اثبات آن قسم خورده شده، يعني زنده ش

 نمايد. ها مي به انتظار اين كه پروردگار چه حكمي بر آنها  گورهايشان و ايستادن آن

﴿       ﴾ كنم. و اين  مي و به نفس سرزنش كننده سوگند ياد
يعني سرزنشگر، » لوامه«شود. و همه  مي نيكوكار و بدكار را شاملهاي  همه نفس

چون حالاتشان م تنوع است و بريك حالت ثابت نيستند، نفس انسان اند  ناميده شده
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كند، اما  مي داد سرزنش مي كافر، پس از مرگ صاحبش را به خاطر كارهايي كه انجام
كه ورزيده يا غفلتي كه كرده هايي  نفس مومن، صاحب خود را به خاطر كوتاهي

 .كند مي است در دنيا سرزنش
وگند ياد كرده است. سپس پس هم به جزا و اثبات آن و هم به مستحق جزا س

 كنند. پس فرمود: مي است كه برخي از مخالفان روز جزا را تكذيب خبر داده

﴿            ﴾ يش را پس ها پندارد كه ما استخوان مي آيا انسان

طور كه فرموده است: آورد؟ هماننخواهيم  از مردنش گرد ﴿         

﴾  :پس  .»گرداند؟! مي پوسيده را زندههاي  چه كسي استخوان گفت:«. ]78[يس
چنين انساني به خاطر جهالت و عداوتش قدرت خداوند را بر آفرينش مجدد 

ولي خدا سخن او را رد كرد و داند.  مي يش كه ستون بدن او هستند بعيدها استخوان

﴿ فرمود:             ﴾ آوريم. ما حتّي مي را گردها  آري! آن 
يش را برابر كنيم و اين مستلزم آفريدن همه بدن ها توانيم سرانگشتان و استخوان مي

است. چون وقتي انگشتان به وجود بيايند آفرينش جسد تمام شده است. و انكار 
قدرت خداوند بدان خاطر نيست كه دليل محكمي او را به قدرت خداوند راهنمايي 

﴿نكرده باشد، بلكه    ،    ﴾   خواهد  ميـ  عمداًـ بدان خاطر است كه
رستاخيزي را كه در پيش دارد انكار كند و مرتكب گناه شود و قصدا دروغ بگويد. 

 سپس حالات قيامت را بيان كرد و فرمود:
 :7-15ي  آيه

﴿      ﴾ »گاه كه چشم خيره شود پس آن«. 

﴿     ﴾ »و نور و روشنايي ماه از بين برود«. 

﴿       ﴾ »شوند و خورشيد و ماه به هم آورده مي«. 

﴿           ﴾ »گويد: راه گريز  انسان در آن روز مي
 .»كجاست؟
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﴿     ﴾ »نه هيچ پناهي نيست«. 

﴿         ﴾ »در آن روز قرارگاه در دست پروردگار تو است«. 

﴿               ﴾ » انسان در آن روز به آنچه از پيش
 .»شود فرستاده و به آنچه باز پس گذاشته است خبر داده مي

﴿           ﴾ » ًانسان خودش از وضع خود آگاه اصلا
 .»است

﴿        ﴾ »گرچه براي خود عذرهاي درميان آورد«. 

﴿    ﴾  ،وقتي قيامت برپا شود چشم از هول و هراس بزرگ آن روز

...﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال ماند. همان مي خيره و باز        

                       

﴾  :در آن ها  اندازد كه چشم مي را براي روزي به تاخيرها  آن«. ]43-42[ابراهيم
زنند و دلهايشان تهي  نمي برداشته و چشم برهمگردند. شتابان سر  مي روز خيره

 .»است

﴿     ﴾ د گردند. از وقتي كه خداون مي و خورشيد و ماه جمع
را ها  در روز قيامت خداوند آن اند. جا جمع نشده خورشيد و ماه را آفريده است يك

شود، و هر دو در آتش  مي تارگردد و خورشيد تيره و  مي نور بي كند و ماه مي جمع
شوند تا بندگان ببينند كه خورشيد و ماه دو بنده و تحت اختيار خدايند.  مي انداخته

بدانند و ببينند كه دروغگو اند  كرده مي و تا كساني كه خورشيد و ماه را پرستش
 اند. بوده

﴿          ﴾ گويد: راه  مي بيند مي راها  وقتي انسان اين پريشاني

﴿كجاست؟ ايم  رهايي از آنچه بر ما آمده و گرفتارش شده    ﴾ كس  هيچ
 پناهگاهي جز خدا ندارد.
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﴿         ﴾  در آن روز قرارگاه ساير بندگان در دست پروردگار تو
جا بگريزد بلكه به نمايد يا از آن تواند خود را پنهان و استتار كس نمي هيچ است. پس

﴿ناچار بايد بايستد تا سزاي عملش را ببيند. بنابراين فرمود:              

  ﴾  انسان به همه كارهاي نيك و بدي كه در اول دوران زندگي و در آخر آن
 را انكار كند. تواند آن نمي شود و مي كرده است خبر داده

﴿         ﴾ انسان بر خودش گواه است و حسابرش خودش 

﴿باشد.  مي      ﴾  گرچه براي خود عذرهايي بياوريد، اما بداند كه
شود كه به عملكرد خود اقرار نمايد.  مي عذرهايش پذيرفته نخواهد شد، بلكه مجبور

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال انهم                    

﴾  :خويش را بخوان، همين كافي است كه خودت بر خود كارنامه «. ]14[الإسراء
 .»گوه باشي

 پس بنده گرچه انكار كند يا براي آنچه كه كرده است عذر بياورد از او پذيرفته
شود و به او فايده نخواهد بخشيد چون گوش و چشم و همه اعضايش بر آنچه  نمي

نمانده است و دهد. و اصولا زماني براي عذرخواستن باقي  مي كرده است گواهي

﴿ندارد. اي  عذر خواستن فايده                 

    ﴾  :پس امروز به ستمكاران عذر خواستنشان فايده «. ]57[الروم
 .»شود تا خداوند را خشنود كنند نمي نخواهد داد و از آنان خواسته

 :16-19ي  آيه

﴿            ﴾ » نبان تا به شتابزبان را به (تكرار) و مج
 .»پاري)سرا (به خاطر ب آن

﴿             ﴾ »گمان گرد آوردن قرآن و خواندنش بر عهدة  بي
 .»ماست
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﴿            ﴾ »را بر خوانديم (به همان صورت)  و چون آن
 .»را تبعيت كن خواندن آن

﴿          ﴾ »سپس بيان و توضيح آن بر ماست«. 
كرد  مي آمد و شروع به خواندن آن مي صوقتي جبرئيل همراه با وحي نزد پيامبر
كه گرفت قبل از آن مي با شتاب آن را فراپيامبر از بس كه حريص و علاقمند بود 

خواند. پس خداوند او را از  مي جبرئيل كارش تمام شود، و به همراه جبرئيل آن را

 ﴿ اين نهي كرد و فرمود:                ﴾  :طه]

 ، و در»آن تمام شود شتاب مكنو در خواندن قرآن پيش از آن كه وحي «. ]114

 ﴿ فرمود:اينجا        ﴾  هنگام نزول وحي و قرآن، شتابگرانه زبان
 او تضمين كرد كه حتما او قرآن را حفظ به خواندن آن مجنبان. سپس خداوند براي

 ﴿ فرمود:جمع خواهد كرد و اش  خواند و خداوند آن را در سينه مي كند و مي

           ﴾  گردآوردن قرآن و آسان ساختن خواندنش بر عهده ماست، پس
را از دست بدهي يا  براي آن است كه مبادا چيزي از آننمايي  مي تلاشي كه تو

بنابراين،  حفظ كند. فراموش كني. اما خداوند ضامن است كه آن را در سينه ات
 مضاعف و آزمند بودن براي حفظ آن نيست. نيازي به تلاش

﴿          ﴾ كند،  مي تو وحيسوي  به پس هرگاه جبرئيل آنچه را كه

  ﴿كن و آن را بخوان.  كامل گرداند، از آنچه كه قرائت نمود تبعيت      ﴾ 
و انگهي بيان مفاهيم آن بر عهده ماست. خداوند به پيامبر وعده داد كه كلمات و 

 رين چيزي است كه بايد انجام شود.كند و اين بالات معاني آن را حفظ
در برابر پروردگارش ادب را رعايت كرد و بعد از آن هر وقت  صپس پيامبر

داد، و وقتي كه جبرئيل  مي كرد به جبرئيل گوش فرا مي جبرئيل قرآن را بر او تلاوت
نمايد كه  مي خواند. اين آيه آداب فراگرفتن علم را بيان مي را كرد پيامبر آن مي تمام
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كرد دانش  دانش آموز بايد بگذارد تا معلم مسئله را بيان كند و وقتي مسئله را بيان
 آموز اشكالش را بپرسد.

د تا سخن را رد كند يا كر مي همچنين اگر در ابتداي كلام چيزي بود كه ايجاب
را رد كند يا تاييد  تمام نشده است نبايد آنرا تاييد نمايد، در حالي كه هنوز سخن  آن

را خوب بفهمد و بتواند  درستي سخن روشن گردد و شنونده آننمايد، تا درست و نا
به درستي در مورد آن اظهار نظر نمايد. در اين همچنين به اين مساله اشاره شده 

كه كلمات وحي را براي امت بيان كرده، مفاهيم آن را نيز همچنان صپيامبر است كه
 بيان كرده است.

 :20-25ي  آيه

﴿          ﴾ »گوييد) شما دنيا را دوست  چنين نيست (كه شما مي
 .»داريد مي

﴿      ﴾ »كنيد و آخرت را رها مي«. 

﴿     ﴾ »هايي تازه (و خرم) هستند در آن روز چهره«. 

﴿        ﴾ »نگرند به پروردگار خود مي«. 

﴿      ﴾ »هايي درهم كشيده هستند و در آن روز چهره«. 

﴿          ﴾ »رسد يقين دارند كه مصيبتي كمرشكن به آنان مي«. 
باشيد براي آن است كه  مي اين كه شما غافل هستيد و از اندرز الهي روي گردان

﴿      ﴾ يش ها داريد و براي به دست آوردن دنيا و لذت مي دنيا را دوست
 آخرت را رهادهيد و عمل براي  مي كنيد و آن را بر آخرت ترجيح مي تلاش

باشند و انسان  مي دنيا حاضر و در دسترسهاي  و لذتها  نماييد چون نعمت مي
 گردد. مي دارد و شيفته آن مي چيزي را كه حاضر و در دسترس باشد دوست

شما از آن غافل بنابراين،  آخرت پس از مرگ به دست خواهند آمد،هاي  و نعمت
و اين جهان،  ايد راي آخرت آفريده نشده، انگار اصلا بايد را رها كرده گشته و آن
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هميشگي است كه بايد عمر گرانبها را صرف آن كرد و شب و روز براي آن  جهان
اگر آخرت بنابراين،  تلاش نمود. پس حقيقت برايتان وارونه گرديد و زيانمند شديد.

 را بر دنيا ترجيح دهيد و عاقلانه به عواقب و سرانجام كارها نگاه كنيد رستگار
 پايان و موفّقيتي كامل به دست خواهيد آورد. بي شويد و سودي مي

خوانند، و  مي سپس چيزهايي را بيان كرد كه آدمي را به ترجيح دادن آخرت فرا
 )با ديگران(جا آخرت و تفاوت و تمايزي كه در آن براي اين منظور به بيان حال اهل

دهند  مي دارند، پرداخت. پس درباره پاداش كساني كه آخرت را بر دنيا ترجيح

﴿ فرمود:     ﴾ زيبا و درخشان هستند و هايي  در آن روز چهره
 يشان شاد و مسرور است.ها دل

﴿       ﴾ برخي از كنند.  مي يشان به پروردگار خود نگاهها برحسب مقام
 نگرند و برخي هر جمعه يك بار او را مي هر صبح و شام به پروردگارشانها  آن
از نگاه كردن به چهره و جمال خداوندي كه هيچ چيز مانند آن ها  بينند. پس آن مي

را كه در آن هستند هايي  بينند نعمت مي ميشوند. پس وقتي خداوند را مند نيست بهره
دهد كه قابل توصيف  مي دستها  ذّت و شادماني به آننمايند و چنان ل مي فراموش

گردد.  مي افزودهشان  گردد. پس بر زيبايي مي و تازهتر  يشانها و بيان نيست و چهره
 بگرداند.ها  خواهيم كه ما را از زمره آن مي از خداوند بزرگوار

 ﴿ فرمايد: اند، مي و در مورد كساني كه دنيا را بر آخرت ترجيح داده   

 ﴾ اند. در روز قيامت درهم كشيده و عبوس و خوار و ذليلهايي  و چهره ﴿ 

        ﴾ آيند.  مي يقين دارند كه به عقوبتي شديد و عذابي دردناك گرفتار
 كرده و عبوس شده است. يشان تغييرها بنابراين چهره

 :26-40ي  آيه

﴿        ﴾ »كه (روح) به  گوييد) هنگامي چنين نيست (كه مي
 .»ها برسد گلوگاه
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﴿     ﴾ »و گفته شود: چه كسي افسونگر است«. 

﴿      ﴾ »كند كه زمان فراق فرا رسيده است و يقين پيدا مي«. 

﴿        ﴾ »گردند و پاها جفت مي«. 

﴿         ﴾ »در آن روز همه را به نزد پروردگارت باز برند«. 

﴿       ﴾ »پس (انسان سركش) نه تصديق كرد و نه نماز گزارد«. 

﴿       ﴾ » گرداند انگاشت و رويبلكه دروغ«. 

﴿           ﴾ »اش رفت سپس متكبرانه به نزد خانواده«. 

﴿      ﴾ »واي بر تو، باز واي بر تو«. 

﴿        ﴾ »باز واي بر تو، واي بر تو«. 

﴿          ﴾ »هدف رها  پندارد كه بي آيا انسان مي
 .»شود مي

﴿            ﴾ »اي از مني نبود كه (در رحم) ريخته  آيا نطفه
 .»شود مي

﴿         ﴾ »را) اي بود كه (خداوند آن گاه خون بسته آن 
 .»آفريد سپس (آفرينش او را) استوار داشت

﴿           ﴾ »گاه از آن دو زوج، مرد و زن را پديد  آن
 .»آورد

﴿             ﴾ » آيا اين (خدا) بر آنكه مردگان را زنده
 .»توانا نيست؟كند 

 كه حال احتضار و جان دادن، و هنگاميخداوند متعال با بيان حالت فرد در 
كند كه هرگاه روح به  مي شود، بندگانش را موعظه مي پروردگارش بردهسوي  به

گيرد و هر وسيله و سببي كه  مي گلوگاه برسد در اين وقت مشكل و اندوه شدت
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 شود. بنابراين فرمود: مي گردد، طلبيده مي رود با آن شفا و راحتي حاصل مي گمان

﴿    ﴾ و تعويذي برايش  شود: آيا كسي است هست كه افسون مي و گفته
 و به اسباب الهي دلاند  ديگر از اسباب عادي قطع اميد كردهها  بخواند؟ چون آن

 بازگشتي ندارد.بندند. اما قضا و تقدير هرگاه قطعي باشد  مي

﴿    ﴾ كند كه زمان جدا شدن از دنياست.  مي و يقين پيدا﴿  

   ﴾ گردد و  مي جمعها  گردند، يعني سختي مي و پاها با يكديگر جفت
خواهد از بدني كه همواره با آن بوده و با آن انس  مي گيرد و روح مي اندوه شدت

را طبق اعمالش جزا و سزا  شود تا آن مي خدا بردهسوي  به گرفته است خارج شود و
 دهد و به كارهايي كه انجام داده است اعتراف نمايد.

هلاكتشان ي  برد كه مايه مي چيزيسوي  به راها  هشداري كه خداوند بيان كرد دل
رساند همچنان به  نمي دارد. وي ستيزه جو و مخالفي كه آيات به او سود مي باز

 دهد. مي كفر و عناد خويش ادامهسركشي و 

﴿  ﴾ و پيامبرانش و روز قيامت و تقدير ها  او به خدا و ملائكه و كتاب

 ﴿ خير و شر او، ايمان نياورد.           ﴾  و نه نماز گزارد، بلكه حق
را به جاي تصديق تكذيب كرد و از امر و نهي روي گرداند. اين در حالي است كه 

 دلش آرام بود و از پروردگارش هراس و ترسي نداشت.

﴿          ﴾ رفت.اش  توجه به نزد خانواده بي سپس متكّبرانه و 

﴿ وفرمود: سپس تهديد كرد          ﴾ هاي  كلمهها  اين
 را تكرار كرده است. تهديدي است كه آن

﴿ سپس آفرينش نخستين را به انسان يادآور شد و فرمود:         

﴾ گردد و  نمي شود؟ و امر و نهي مي هدف رها بي پندارد كه مي آيا انسان
بيند؟ اين پنداري باطل درباره خداوند است كه شايسته حكمت او  نمي پاداش و سزا

 نيست.
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﴿                     ﴾ از مني نبود كه اي  آيا نطفه
خداوند او را زنده آنگاه درآمد و اي  شود؟ سپس به خون بسته مي در رحم ريخته

 .داند؟!گرداند و آفرينش او را محكم و استوار گر

﴿               ﴾  مرد و زن را  ،از آنها دو زوجآنگاه
را به مراحل مختلفي درآورده است.  ه انسان را آفريده و آفرينش آنك آفريد. آيا كسي

﴿         ﴾ ه كند توانا نيست؟ آري! او بر بر اين كه مردگان را زند
 چيزي تواناست.هر

 
 ي قيامت پايان تفسير سوره



 

 

 إنساني  تفسير سوره

 آيه است. 31مدني و 
 :1-3ي  آيه

﴿                   ﴾ »راستي كه بر انسان  به
 .»مدتي گذشته است كه چيزي قابل ذكر نبود

﴿                           ﴾ »گمان ما  بي
 .»آزمائيم و او را شنواي بينا گردانديم ايم، او را مي اي آميخته آفريده انسان را از نطفه

﴿                ﴾ » همانا ما بدو راه را نموديم خواه
 .»گزار باشد، خواه ناسپاس سپاس

را بيان كرده است.  حالت انسان و ميانه و انتهاي آن خداوند در اين سوره ابتداي
پس فرمود مدت زماني طولاني بر انسان گذشت و او چيز قابل ذكري نبود. اين 

 همان زماني است كه انسان وجود نداشته است.
وقتي خداوند خواست انسان را بيافريند پدر انسان آدم را از خاك آفريد. سپس 

 ﴿ نسل او را  ﴾ ارزش  بي آميخته واي  به صورت متسلسل از نطفه

﴿گسترش داد.   ﴾ آزماييم تا بدانيم آيا به حالت نخستين خود  مي با آن انسان را
شود؟ پس خداوند انسان را آفريد  مي كند و مغرور مي كند يا آن را فراموش مي فكر
شنوايي و بينايي و ديگر اعضا عطا كرد و ظاهري و باطني مانند هاي  او توانايي و به

تواند به وسيله آن مقاصد خويش  مي كهاي  گونه اعضايش را كامل و سالم گرداند به
 را به دست آورد.

را نازل كرد و انسان ها  فرستاد و كتابها  انسانسوي  به سپس خداوند پيامبران را
ه را برايش روشن نمود و او رساند رهنمود كرد و را مي را به راهي كه او را به خدا

كه نزد خداوند است آگاه كرد. هايي  را به برگرفتن آن تشويق نمود و او را از نعمت
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رساند آگاه نمود و او را از  مي سپس انسان را از راهي كه او را به هلاكت و بدبختي
آن برحذر داشت و او را خبر داد كه چه عذابي در انتظار اوست چنانچه آن راه را 

 ،ر پيش گيرد، و از اين طريق او را آزمود. پس مردم به دو گروه تقسيم شدندد
را بدان ها  پروردگار را سپاس گزارده و وظايفي را كه خداوند آنهاي  برخي نعمت

ديني هاي  مكلف نموده است انجام دادند. و برخي به خداوند كفر ورزيدند و نعمت
گردد  مي ا كه منجر به هلاكت و نابوديو دنيوي خداوند را كفران نمودند و راهي ر

 در پيش گرفتند.
 :4-22ي  آيه

﴿                    ﴾ »ها  همانا ما براي كافران زنجيره
 .»ايم ها و آتشي افروخته آماده كرده و طوق

﴿             ﴾ » به درستي كه نيكان
 .»نوشند كه آميخته به كافور است جام شرابي را مي

﴿                ﴾ »اي كه بندگان خدا از آن  چشمه
 .»كنند كه بايد روان مي را چنان نوشند. و آن مي

﴿                 ﴾ »كنند و  و به نذر خود وفا مي
 .»ترسند كه شر و بلاي آن گسترده و فراگير است از روزي مي

﴿                   ﴾ » و خوراك با اين كه
 .»دهند بينوا و يتيم و اسير ميدوستش دارند به 

﴿                   ﴾ » ما شما را تنها به خاطر
 .»خواهيم دهيم و از شما پاداش و سپاسگزاري نمي خدا خوراك مي

﴿                   ﴾ »ترسيم از  ما از پروردگارمان مي
 .»(عذاب) روزي بس ترشرو و دشوار
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﴿                ﴾ »را از شر آن  پس خداوند آنان
 .»روز حفظ كرد و به آنان خرّمي و شادماني رساند

﴿           ﴾ »اند باغ و  و در برابر صبري كه نموده
 .»ابريشمي به آنان پاداش داد

﴿                       ﴾ » در بهشت بر
 .»بينند ميجا  اند و نه (گرماي) آفتابي و نه (سوز) سرمايي در آن ها تكيه داده تخت

﴿                 ﴾ »هاي (درختان بهشت) به  و سايه
 .»هايش بسيار در دسترس قرار داده شود ها نزديك است و ميوه آن

﴿                     ﴾ » و بر آنان آوندهايي
 .»شود اند گردانده مي هايي كه آبگينه اي و جام نقره

﴿          ﴾ »را به اندازه  هايي از نقره كه آن آبگينه
 .»اند گيري كرده اندازه

﴿            ﴾ » آنجا جام شرابي نوشانده و در
 .»ي آن زنجبيل است شوند كه آميزه مي

﴿          ﴾ »اي در آنجاست كه سلسبيل ناميده  چشمه
 .»شود مي

﴿                        ﴾ » نوجوانان همواره
را مرواريدي از رشته  گردند كه هرگاه ايشان را ببيني آنان اي ميانشان مي جاودانه

 .»پنداري افشانده مي

﴿              ﴾ »كه بنگري، نعمت بسيار و  و هنگامي
 .»بيني فرمانروايي بزرگي را در آنجا مي
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﴿                                  

﴾ »هاي ابريشم نازك و ابريشم ضخيم است و با بندهايي از  بر تن ايشان لباس
 .»نوشاند اند، پروردگارشان شرابي پاكيزه بديشان مي نقره آراسته شده

﴿              ﴾ »ها)  بدون شك اين (نعمت
 .»پاداش شما است و تلاشتان پذيرفته شده است

كه به خداوند كفر ورزد و پيامبرانش را تكذيب كند و بر ارتكاب  ما براي كسي

﴿ ايم. گناهان جرأت نمايد زنجيرهايي در آتش جهنم آماده كرده          

        ﴾ ]سپس او را در زنجيري كه هفتاد گز است «. ]32: الحاقة

﴿ .»به بند كشيد  ﴾ بندد.  مي يشانها يشان را به گردنها كه دستهايي  و طوق

﴿  ﴾ سوزاند. مي آنان راهاي  و آتشي كه جسم 

﴿                     ﴾  :هرگاه «. ]56[النساء
كنيم  مي جايگزين آناي  تازههاي  يان از بين برود و سوخته شود پوستپوست جهنم

 مانند. مي و اين عذاب هميشگي است و آنان جاودانه در آن .»تا عذاب را بچشند

﴿  ﴾ كساني هستند كه به سبب معرفت خداوند و محبت الهي كه در ها  آن
يشان است و اخلاق زيبايي كه دارند پاكدل و نيكوكارند. پس خداوند خبر داد ها دل

﴿ كه ايشان        ﴾ نوشند كه  مي از شراب لذيذي
كافور آن را خنك كند و از تندي آن بكاهد. اين كافور با كافور آميخته شده است تا 

 بسيار لذيذ است و از هر عيب و آلودگي ايي كه در كافور دنيا هست سالم و پاك
 باشد. مي

بهشتي وجود ندارد. همان طور كه خداوند هاي  دنيا در نعمتهاي  چون آفت

  ﴿ فرمايد: مي متعال          ﴾ ]بهشتيان «. ]29-28: الواقعة
يشان روي هم چيده شده ها و درختان موز كه ميوه .»خار بي در ميان درختان سدرِ
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﴿باشند. و  مي است   ﴾ »و همسران پاكيزه«، ﴿         ﴾ 
 .»باشند مي پروردگارشانآنان در سراي امنيت نزد « . ]127[الأنعام: 

﴿             ﴾  :و در بهشت چيزهايي «. ]71[الزخرف
 . »برند مي از ديدن آن لذّتها  در پي آنند و چشمها  است كه دل

﴿        ﴾ كشند از تمام شدن ان  مي جام لذيذي است كه سر
برند  مي هراسي ندارند، روان است و بندگان خدا هرجا و هرگونه كه بخواهند آن را

و ها  سرسبز و يا ميان كاخهاي  باغسوي  به توانند آن را مي كنند. پس مي و روان
 منازل آراسته شده و يا به هر سمت و سويي جاري نمايند.

﴿ فرمود: را بيان كرد و از كارهاي آناناي  سپس جمله   ﴾  به نذر و
كنند  مي كنند. آنان به نذرهايي وفا مي وفااند  كه خود را بدان ملزم نمودههايي  پيمان

 اند، واجب نبوده است بلكه خودشان آن را بر خود واجب نمودهها  كه در اصل بر آن
 آورند. مي پس آنان به طريق اولي فرايض را به جاي

﴿          ﴾  و از روزي سخت كه بلاي آن گسترده و فراگير
ترسند كه بلايش به آنها برسد. از اين رو هر آنچه كه باعث گرفتار شدن به  مي است

﴿جويند.  مي گردد را ترك گفته و از آن دوري مي بلاي آن روز        

       ﴾ را به  دارند آن مي كه مال و غذا را دوستدرحاليها  آن
دهند، زيرا محبت  مي نيازمندترند مانند بينوايان و يتيمان و اسيرانها  كه از آن كساني

 دارند. مي خدا را بر محبت خود مقدم
 هدف آنان از انفاق و خوراك دادن جلب رضايت خداوند است و با زبان حال

﴿ گويد: مي                 ﴾  ما شما را فقط براي
خواهيم و همچنين از  نمي دهيم و از شما پاداش مالي مي رضايت خداوند خوراك

 يم كه ما را تعريف و تمجيد كنيد.خواه نمي شما
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﴿                   ﴾  و از روزي سخت و وحشتناك كه قيامت

﴿است هراس داريم.           ﴾  پس خداوند آنان را از شر آن روز
حفظ كرد، و مسلّماً وحشت بزرگ قيامت، آنان را پريشان نخواهد كرد و فرشتگان 

شديد.  مي همان روزي است كه وعده دادهگويند: اين  مي شوند و مي با آنان روبرو

﴿    ﴾ تر  يشان راها دهد و چهره مي و آنان را مورد عنايت خود قرار
گرداند. پس هم نعمت ظاهري و هم نعمت  مي يشان را شادها كند و دل مي و تازه

 دهد. مي باطني به آنان

﴿           ﴾ بر طاعت خداوند ها  كه آن و به پاداش اين
اند  واز گناهان دوري نمودهاند  و به اندازه توان خود عبادت كردهاند  شكيبايي ورزيده

به آنان بهشت اند  و در برابر بلاهايي كه خداوند برايشان مقدر نموده است صبر كرده
 بهشتي كه هر نوع نعمتي را در بردارد. ،نمايد مي و لباس ابريشمي عطا

و از هر نوع آفت و بدي بدور است. احتمال دارد كه خداوند به اين خاطر 
ابريشم را به طور ويژه ذكر كرد چون لباس ظاهري آدمي نشانگر حالت و وضع 

﴿ .صاحب لباس است       ﴾»و لباسشان در بهشت ابريشم است«. 

﴿         ﴾ هايي  در بهشت با آرامش خاطر آسوده بر تختها  آن

 ﴿زنند.  مي تكيهاند  آراسته شده پوشيده شدههاي  كه با پرده        

  ﴾ ها  بينند و نه از سوز و سرما به آن مي و در بهشت نه گرماي خورشيد را
 گوارا كه نه سرد است و نه گرم به سراي  بلكه در همه اوقات در سايهرسد  مي
 شوند. نمي برند و با گرما و سرما اذيت مي برند طوري كه از آن لذت مي

﴿               ﴾ بهشت چنان به آنان نزديكهاي  و ميوه 
 به آن دسترسي دارند.اند  نشسه و ايستاده در حالي كه خوابيدهگردد كه در حالت  مي

﴿                  ﴾  و پسران و خدمتگزاران اهل
 گردانند. مي بلورين شراب را ميان آنانهاي  و ليواناي  نقرههاي  بهشت ظرف
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﴿     ﴾ بلوريني كه از نقره هستند اما همانند شيشه شفاف و هاي  ليوان
درخشانند. و اين بسيار عجيب است كه نقره به آن ضخامت همانند بلور و شفاف 

﴿ باشد.   ﴾ كه آنان سيراب شوند در اين ي  خدمتگزاران بهشتي به اندازه
نه زياد و نه كم، چون اگر از اندازه بيشتر باشد از لذت آن  ،ريزند مي شرابها  ليوان
 شوند. نمي سيرابها  گردد و اگر به اندازه نباشد آن مي كاسته

اند  را طوري اندازه گيري كرده كه منظور اين باشد كه بهشتيان آنو احتمال دارد 

﴿ گردد. مي كه به دلخواه آنان است و هرچقدر دلشان بخواهد فراهم        

    ﴾ شود كه با زنجبيل  مي شرابي به آنان دادههاي  و در بهشت جام
 آميخته شده است تا مزّه و بوي آن بهتر شود.

﴿         ﴾  اين چشمه به خاطر آن كه شفاف و لذيذ و زيباست

﴿شود.  مي سلسبيل ناميده    ﴾  و براي آوردن خوراك و نوشيدني اهل

﴿ بهشت و خدمتشان      ﴾ كنند كه  مي نوجواناني بر آنان رفت و آمد
شوند و در  نمي كنند و پير نمي تغييرها  ايناند  يعني براي بقا آفريده شده اند. جاودانه

 ﴿ نهايت زيبايي هستند.          ﴾ كه براي هرگاه آنان را درحالي
پنداري كه  مي خدمت پيشينيان پراكنده هستند ببيني از بس كه زيبا هستند چنان

ها  مرواريد پراكنده هستند. اهل بهشت از اين كه خدمت گزاران آنها  انگار آن
ها  وجواناني كه بهشتيان از ديدن آن ،برند مي نوجواناني جاودان هستند كاملا لذت

شوند و  مي يشانها شوند. آن نوجوانان با آرامش به دنبال بهشتيان وارد خانه مي شاد
 آورند. مي هر آنچه بخواهند برايشان

﴿             ﴾ كاملي هاي  و هرگاه به اهل بهشت و نعمت
 بيني. يك نفر بهشتي را مي نگاه كني نعمت بسيار و فرمانروايي بزرگي راكه دارند 

هاي  مزين زيادي دارد كه قابل وصف نيست و باغهاي  بيني كه منازل و اتاق مي
زيبا و پرندگاني هاي  در دسترس و لذيذ و رودبارهاي روان و باغهاي  سرسبز و ميوه
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 همسراني گردند. او ها مي ه شادي دلدهند و ماي مي سرانگيز دلهاي  دارند كه نغمه
از ها  باشند كه دل مي نهايت زيبا دارد و داراي هر نوع زيبايي ظاهري و باطني بي

 گردند. مي آنان سرشار از سرور و شادي
در اطراف هر بهشتي نوجوانان و خدمتگزاراني وجود دارد كه هميشه نوجوان 

از تر  گردند. علاوه بر اين و مهم مي و سبب آرامش و راحتي اواند  هستند و جاودانه
آورند و سخنان او  مي همه اين است كه ساكنان بهشت رضايت پروردگار را به دست

برند و از اين كه هميشه در بهشت  مي شنوند و از نزديك بودن وي لذت مي را
گردند، و هر لحظه و  مي ماندگار هستند و نيز از خشنودي خداوند شادمان و مسرور

 گردد. مي يشان افزودهها ن نعمتهر زما
او هاي  پس پاك است صاحب فرمان روايي و خداوند حق، خداوندي كه گنجينه

طور كه اوصاف او نهايت  گردد. پس همان نمي شود و خير و بركت او كم نمي تمام
 است. پايان بي و پاياني ندارد نيكي و احسانش نيز

﴿         ﴾ سبز ابريشمي كه برخي نازك و برخي هاي  لباس
ضخيم است آنان را آراسته است. ابريشم نازك و ابريشم ضخيم بالاترين نوع 

﴿ باشد. مي ابريشم       ﴾  و به دست زنان و مردان بهشتي
خداوند است كه خداوند داده و وعده اي  شود. اين وعده مي دستبندهايي از نقره زده
 از خداوند راست گوتر نيست.كس  هيچ تحقّق يافتني است چون

﴿        ﴾ نوشاند كه  مي و پروردگارشان به آنان شرابي پاكيزه
نمايد.  مي يشان را از هر بيماري و آلودگي پاكها هيچ آلودگي در آن نيست و شكم

﴿     ﴾  اين پاداش فراوان جزاي كارهاييست كه در گذشته انجام

﴿. ايد داده      ﴾ شود،  مي و تلاش و كوشش شما مورد قدرداني واقع
 دهد. مي بسياري به شماهاي  و در برابر تلاش كم شما خداوند نعمت

 :23-26ي  آيه
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﴿             ﴾ »گمان ما خودمان قرآن را به تدريج بر  بي
 .»ايم تو نازل كرده

﴿                 ﴾ » پس بر حكم پروردگارت
 .»شكيبا باش و از گناهكار يا ناسپاس آنان فرمان مبر

﴿           ﴾ »و نام پروردگارت را صبح و شام ياد كن«. 

﴿              ﴾ » و (در بخشي) از شب برايش
 .»نماز بگذار و در بخش بلندي از شب او را به پاكي ياد كن

﴿ بهشت را ذكر كرد، فرمود:هاي  وقتي خداوند نعمت              

﴾ و در قرآن وعده و وعيد ايم  بدون شك ما قرآن را به تدريج بر تو نازل كرده
بيان شده است و همه آنچه كه بندگان نياز دارند در آن بيان شده، و در آن به 

بر آن امر شده اطاعت از اوامر الهي و اجراي مقررات كامل خداوندي و شكيبايي 
 است.

﴿ بنابراين فرمود:              ﴾  در برابر حكم
كن و نبايد  تقديري خداوند صبر داشته باش و بر اجراي فرمان ديني او شكيبايي

 كه مرتكب گناههيچ مانعي تو را از اجراي دستورات الهي باز دارد. و از مخالفاني 
كنند اطاعت مكن چون اطاعت از كافران و بزهكاران و  مي شوند و ناسپاسي مي

 خواهد فرمان مي جز به آنچه هواي نفسها  فاسقان نافرماني از خداست، زيرا آن
 دهند. نمي

و از آن جا كه صبر و شكيبايي ناشي از فرمان برداري خدا و كثرت ذكراوست، 

﴿ فرمود: ن داد وخداوند به اين كار فرما          ﴾  و در اول روز
فرض و نفل و ذكر و تسبيح و تهليل  و آخر آن پروردگارت را ياد كن. پس نمازهاي

 و تكبير در اين اوقات داخل است.
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﴿       ﴾  و در شب براي خدا بسيار سجده كن. يعني بسيار نماز

﴿بگزار.       ﴾  و در بخش بزرگي از شب او را به پاكي ياد كن. و اين

﴿ امر مطلق با آنچه قبلا بيان شد مقّيد گرديده است:             

                         ﴾  :اي جامه به خود «. ]3-1[المزمل
نيمي از شب به نماز ايست يا از نيمه آن  ،پيچيده! شب را به نماز بايست مگر اندكي

 .»بكاه يا به آن بيفزاي
 :27-31ي  آيه

﴿                    ﴾ »گمان اينان دنيا را  بي
 .»افكنند دارند و روز سخت و دشوار آخرت را پشت سر خويش مي دوست مي

﴿                      ﴾ »را  ما آنان
را  ايم و هر وقت بخواهيم مانند آنان آفرينش انهار استوار و محكم كردهايم و  آفريده

 .»كنيم چنانكه بايد جايگزين مي

﴿                    ﴾ »گمان اين پندي است،  بي
 .»سوي پروردگارش راهي (درپيش) گيرد پس هركس كه بخواهد به

﴿                  ﴾ »توانيد  شما نمي
 .»گمان خداوند بس آگاه و كار بجاست بخواهيد مگر اين كه خدا بخواهد بي

﴿                    ﴾ » خداوند هركس را
گرداند. و براي ستمكاران عذاب دردناكي را فراهم  بخوهد مشمول رحمت خود مي

 .»ساخته است

﴿           ﴾ كنند با وجود اينكه  مي كه تو را تكذيب كساني
ها  و تشويق اين آياتاند  و بيم داده شدهاند  بيان شده و تشويق شدهها  آيات براي آن

دارند و به  مي در حق آنان سودمند واقع نگرديده بلكه همواره زندگي دنيا را دوست
 بندند. مي آن دل
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﴿       ﴾ و براي روز دشوري كه در پيش دارند عمل 
ي  اندازهنمايند. و آن روز قيامت است كه مقدار آن به  مي كنند و آن را فراموش نمي

﴿ فرمايد: مي هزار سال است. و خداوند متعال پنجاه          ﴾ 
 .»اين روزِ دشواري است گويند: مي كافران«. ]8[القمر: 

سپس بر  اند. پس كافران انگار فقط براي زندگي دنيا و اقامت در آن آفريده شده
دليل عقلي استدلال كرد و آن آفرينش نخستين  پس از مرگ از يكها  زنده شدن آن

 ﴿ است. پس فرمود:  ﴾ ايم، را از عدم و نيستي آفريدهها  ما آن ﴿  

 ﴾ ظاهري و باطني استوار و هاي  و آفرينش آنها را با رگ و عصب و توانايي
توانند  مي است و هرچه بخواهندكامل ها  كه بدن آناي  به گونه ايم، محكم كرده

تواند آنان را پس از  مي را به اين حالت آفريده استها  انجام دهند. پس كسي كه آن
را به ها  كه در اين جهان آفرينش آن براي سزا و جزا زنده كند. و كسي مردنشان

هدف رها  بي را بيهوده وها  مراحل مختلفي درآورده است شايسته او نيست كه آن

﴿ دون اين كه امر و نهي شوند و پاداش و سزا ببينند. بنابراين فرمود:كند ب    

     ﴾  به ـ  و اگر بخواهيم ذات آنان را براي رستاخيز، باري ديگر
 آفرينيم. ميـ  همانند آنها )ولي(صورتي متفاوت 

﴿     ﴾ پذيرد و از  مي همانا اين پندي است كه مومن از آن پند

﴿شود.  مند مي ترساندن و تشويقي كه در آن است بهره            ﴾ 
پروردگارش در پيش گيرد. يعني راهي را در سوي  به و هركس كه بخواهد راهي

 پس خداوند حق و هدايت را بيان رساند. مي پيش بگيرد كه او را به پروردگارش
دهد تا به وسيله آن راه رهنمود گردد يا از آن  مي نمايد سپس به انسان اختيار مي

 گريزان شود، و اين براي اقامه حجت است.

﴿          ﴾ ] :گردد از روي  مي تا هركس كه هلاك«. ]42الأنفال
 .»گردد از روي دليل زنده بماند مي زنده دليل هلاك شود و هركس كه
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﴿        ﴾ توانيد مگر اين كه خدا بخواهد، چون  نمي و شما

   ﴿ مشيت و خواست خداوند نافذ است.    ﴾ داناي  و خداوند
كردن فرد هدايت يافته و گمراه ساختن فرد گمراه حكمت  فرزانه است و در هدايت

 دارد. 

﴿         ﴾  جه خويشهركس را كه بخواهد مورد لطف و تو
دهد تا از اسباب سعادت استفاده ببرد و او را به  مي توفيق دهد و به او مي قرار

﴿سازد.  مي هدايت رهنمودهاي  راه         ﴾  و خداوند براي
به جزاي ستمگري و تجاوزشان  اند، ستمكاراني كه شقاوت را بر هدايت ترجيح داده

 عذاب دردناكي فراهم ساخته است.
 

 ي إنسان پايان تفسير سوره



 

 

 مرسلاتي  سورهتفسير 

 آيه است. 50مكي و 
 :1-15ي  آيه

﴿       ﴾ »آور خوشي سوگند به فرشتگان پيام«. 

﴿      ﴾ »و به فرشتگان چون تندبادهاي سخت«. 

﴿     ﴾ » ،و به فرشتگاني كه آنچه را كه بايد پراكنده نمايند
 .»پراكنند مي

﴿       ﴾ »(حق از باطل) و به فرشتگان جداكننده«. 

﴿       ﴾ »و به فرشتگان فرودآورندة وحي«. 

﴿     ﴾ »ت يا هشداربراي اتمام حج«. 

﴿         ﴾ »پيوندد شويد به وقوع مي داده ميگمان آنچه وعده  بي«. 

﴿      ﴾ »گردند كه ستارگان محو و تاريك مي هنگامي«. 

﴿       ﴾ »گردد كه آسمان شكافته مي و هنگامي«. 

﴿      ﴾ »شوند ميها بركنده و پراكنده  كه كوه و هنگامي«. 

﴿      ﴾ »ن گرد آورده  و هنگاميكه رسولان براي ميعاد معي
 .»شوند مي

﴿     ﴾ »اند براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده«. 

﴿    ﴾ »براي روز قضاوت و جدائي انداختن«. 

﴿         ﴾ »داني روز داوري و جدايي  و تو چه مي
 .»چيست؟
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﴿        ﴾ »كنندگان در آن روز واي بر تكذيب«. 
خداوند متعال براي زنده شدن از مرگ، و جزا يافتن در برابر اعمال به فرشتگاني 

باشند  مي خوشي و خوبي هستند، و آنان فرشتگانيسوگند خورده است كه پيام آور 
كه خداوند آنان را به منظور اجراي امور تقديري و شرعي و تدبير جهان و انزال 

﴿كند.  مي وحي بر پيامبرانش روانه      ﴾  يعني فرشتگاني كه با خوبي و
 بيهوده.نه براي امور بد و اند  حكمت و مصلحت فرستاده شده

﴿     ﴾ )و آن  )كند مي خداوند به عاصفات هم سوگند ياد
اوامر خ ودش  فرستد. آنان را در انجام دادن مي راها  فرشتگاني هستند كه خداوند آن

بادهاي » عاصفات«به سرعتي مانند سرعت تندباد توصيف كرده است. يا منظور از 
 ورزند. مي شديد است كه به سرعت

﴿    ﴾  خورد، احتمال دارد كه منظور  مي قسم» ناشرات«نيز به
كنند و احتمال دارد كه  مي فرشتگاني باشند كه آنچه را بايد پراكنده نمايند پراكنده

 منظور از ابرهايي باشد كه خداوند به وسيله آنها زمين را پس از پژمردنش زنده
 گرداند. مي

﴿       ﴾  كند و آن فرشتگاني هستند كه  مي قسم ياد» ملقيات«نيز به
پندي كه خداوند به وسيله آن بر بندگانش  ،آورند مي را فرودها  فرمانترين  شريف

دهد و اين  مي تذكرها  نمايد و به وسيله آن منافع و مصالح بندگان را به آن مي رحم
 آورند. مي پند را فرشتگان بر پيامبران فرود

﴿    ﴾  براي اتمام حجت و رفع عذر و يا براي بيم دادن مردم. مردم را
ترسانند و عذري برايشان نخواهند گذاشت،  مي كه در پيش دارندهايي  از هراس

 تي بر خداوند نخواهند داشت.آنگاه مردم حج

﴿        ﴾ زنده شدن پس از مرگ و جزاي اعمال كه به آن وعده داده 
كه رخ  و شكي در آمدن آن نيست. و هنگاميشويد قطعا به وقوع خواهد پيوست  مي
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نمايد  مي را پريشانها  گيرد كه دل مي سختي جهان را در برهاي  دهد تغييرات و هول
 شوند. مي و مردم به شدت اندوهگين

 نابودها  شوند و كوه مي شوند و از مدار خود خارج مي پس ستارگان پراكنده
و زمين به ميداني ها  شوند و كوه مي گردند و چون گرد و غبار به هوا پراكنده مي

 گردند. مي صاف و هموار كه هيج فراز و نشيبي در آن نيست تبديل
 اين همان روزي است كه پيامبران در آن روز گرد آورده شده و پس انداخته

﴿ يشان حكم و داوري شود. بنابراين فرمود:ها و امتها  تا ميان آنشوند  مي   

 ﴾ استفهام  )اينجا در( اند؟ براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده
 براي تعظيم است.

﴿سپس پاسخ داد كه    ﴾ كردن  براي روز داوري ميان مردم و جدا
ديگر و حسابرسي هركدام از آنان به صورت انفرادي. سپس كسي را برخي از برخي 

﴿ كند و فرمود: مي تهديد كرد كه اين روز را تكذيب        ﴾  واي براي
خبر داد ها  تكذيب كنندگان و واي بر شدت عذاب و سرانجام بدشان! خداوند به آن

سزاوار مجازات تند و بنابراين،  تصديق نكردند،و برايشان سوگند خورد اما آن را 
 سخت گشتند.

 :16-19ي  آيه

﴿       ﴾ »ايم؟! آيا ما پيشنيان را نابود نساخته«. 

﴿      ﴾ »آوريم گاه پسينيان را در پي آنان مي آن«. 

﴿       ﴾ »كنيم با گناهكاران بدينسان رفتار مي«. 

﴿        ﴾ »كنندگان در آن روز واي بر تكذيب«. 
ايم؟! سپس از پسينيان هركس كه  ب كنندگانِ پيشين را هلاك نساختهمگر ما تكذي

و اين سنت گذشته و آينده در مورد هر  .تكذيب كند او را هلاك خواهيم كرد
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 شنويد عبرت مي بينيد و مي گناهكاري است كه بايد سزا داده شود. پس چرا از آنچه
 گيريد؟ نمي

﴿        ﴾  در آن روز واي به حال كساني كه بعد از آن كه آيات
 دند.را ديدند تكذيب كرها  روشنگر و بلاها و عذاب

 :20-24ي  آيه

﴿          ﴾ »ايم؟! آيا شما را از آبي ناچيز نيافريده«. 

﴿        ﴾ »ايم را در جايگاهي استوار قرار داده و آن«. 

﴿      ﴾ »تا مدت زماني معين«. 

﴿      ﴾ »گاه (به آن) سامان داديم و چه نيك سامان  آن
 .»دهيم مي

﴿        ﴾ »كنندگان! در آن روز واي به حال تكذيب«. 

﴿         ﴾ ارزش  بي را از آبي ناچيز كه بسيارها  آيا ما شما انسان
را  ! سپس خداوند آنايم؟ آيد نيافريده مي بيرونها  ناچيز است و از كمرها و سينهو 

﴿       ﴾ دهد و در آن  مي استوار كه رحم است قرار در جايگاهي
 كند. مي گيرد و رشد مي جاي

﴿     ﴾ .ت زماني مشخص و وقتي معينتا مد 

﴿  ﴾ را از نطفه به  سامان داديم و آنها  ميان آن همه تاريكياين جنين را در
تبديل نموديم و خون بسته را به تكه گوشتي درآورديم تا اين كه اي  خون بسته

خداوند آن را به جسمي تبديل كرد و روح را در آن دميد. و كساني هستند كه قبل 

﴿ميرند.  مي )مراحل(اين  )رسيدن به(از    ﴾  .و چه نيك سامان دهيم
دهد! چون  مي گويد كه خداوند چقدر تواناست، و چه نيك سامان مي پروردگار

 باشد و قابل ستايش است. مي سامان دادن او تابع حكمتش
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 :25-28ي  آيه

﴿        ﴾ »ايم؟ آيا زمين را فراگير نساخته«. 

﴿       ﴾ »گيرد كه زندگان و مردگان را فرا مي«. 

﴿                    ﴾ »هاي بلند  جا كوه و در آن
 .»قرار داديم و به شما آبي شيرين نوشانديم

﴿        ﴾ »كنندگان آن روز براي تكذيب واي در«. 
و با مسخر كردن زمين براي دستيابي به منافعتان به ايم  آيا بر شما منت نگذارده

﴿گيرد.  مي كه همه شما را فراايم  ! زمين را چنان ساختهايم؟ شما انعام نكرده   

  ﴾ مردگان در آن نمايند و  مي سازند و در آن زندگي مي زندگان بر آن خانه
 گيرد. مي شوند و زمين همه را فرا مي دفن

 خداوند بر بندگانشهاي  و منّتها  از نعمتها  و كاخها  طور كه خانه پس همان
را از اين كه  و آنانها  باشد همچنين قبرها رحمت و لطفي است در حق آن مي

 پوشاند. مي جسدهايشان بيرون افتاده شود و درندگان آن را بخورند

﴿       ﴾ بلند قرار داديم تا زمين محكم گردد و هاي  و در آن جا كوه
محكم و بلند و طولاني و پايدار ثبات هاي  تكان نخورد. پس خداوند زمين را با كوه

﴿بخشيده است.         ﴾  و به شما آبي شيرين و گوار نوشانديم. خداوند

﴿ فرمايد: مي متعال                       

                  ﴾ ]آيا آبي را «. ]70-68: الواقعة
 .»؟ايد نوشيد ديده مي كه

را تلخ و  يا ما نازل كننده هستيم؟ اگر آن ايد آيا شما آن را از ابرها نازل كرده
 .گزاريد! نمي كنيد؟ پس چرا سپاس مي ناگوار قرار دهيم چكار
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﴿        ﴾ كه هايي  آن ،واي در آن روز به حال تكذيب كنندگان
نماياند و به آنان اختصاص داد. اما آنان از خود را به آنان ي  ويژههاي  خداوند نعمت

 را تكذيب نمودند.ها  نعمت
 :29-34ي  آيه

﴿              ﴾ »انگاشتيد  را دروغ مي سوي آنچه كه آن به
 .»برويد

﴿             ﴾ »سه شاخة (دودهاي  سوي ساية برويد به
 .»آتش)

﴿           ﴾ » كه نه خنك است و نه حرارت آتش را باز
 .»دارد مي

﴿        ﴾ »دهد كه انگار  هايي از خود بيرون مي آتشپاره
 .»هايي (برافراشته) هستند كاخ

﴿       ﴾ »هايي كه انگار شتران زردي هستند آتشپاره«. 

﴿        ﴾ »كنندگان در آن روز واي بر تكذيب«. 
اين هلاكت و نابودي براي مجرمان تكذيب كننده آماده شده است و روز قيامت 

﴿ شود: مي گفتهها  به آن             ﴾ آنچه كه آن سوي  به برويد
سوي  به انگاشتيد. سپس اين را با آيه بعدي تفسير كرد و فرمود: برويد مي را دروغ

گردد و هر شاخه، بخشي از آتش را  مي سايه دوزخ كه به سه شاخه و قطعه تقسيم
 دهد. مي تشكيل

سوزانند.  مي را آنروند و  مي بدنش نشانهسوي  به اين سه شاخه از آتش به نوبت

﴿         ﴾  اين سايه هيچ آسايش و آرامشي ندارد و حرارت آتش
 .سو آن را احاطه كرده است. شعله آتش از چپ و راست و از هردارد نمي را باز

  ﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال همان            ﴾ 
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از آتش هايي  از آتش دارند و از زير هم سايههايي  آنان از بالا سايه«. ]16[الزمر: 
 .»دارند

﴿                      ﴾  :41[الأعراف[ .
 گونه و از بالايشان بالاپوشي از دوزخ دارند و اينآنان از جهن بستري دارند «

. سپس بزرگي آتشپاره را بيان كرد كه بر بزرگي و شدت »دهيم مي ستمكاران را سزا

﴿ نمايد. پس فرمود: مي و منظره وحشتناك آن دلالت               

  ﴾ افراشته هستند، هايي  اندازد كه انگار كاخ مي بيرونهايي  جهنم آتشپاره
نمايد كه  مي كه انگار شتران سياه ِ مايل به زرد هستند. و اين دلالتهايي  آتشپاره

و  ،يش سياه است و منظره بد و زشتي داردها دوزخ تاريك است و شعله و آتشپاره
دوزخ و از كارهايي كه خواهيم كه ما را از  مي به شدت داغ و گرم است. از خداوند

 كند نجات دهد.  مي انسان را به آن نزديك

﴿       ﴾ واي در آن روز بر تكذيب كنندگان. 
 :35-40ي  آيه

﴿       ﴾ »توانند سخن بگويند اين روز روزي است كه نمي«. 

﴿       ﴾ »شود تا پوزش بخواهند و به آنان اجازه داده نمي«. 

﴿        ﴾ »كنندگان واي در آن روز بر تكذيب«. 

﴿             ﴾ » اين روزِ داوري است. شما را با
 .»ايم پيشينيان گرد آورده

﴿        ﴾ »پس اگر نيرنگي داريد نيرنگ ورزيد«. 

﴿        ﴾ »كنندگان در آن روز واي بر تكذيب«. 

﴿       ﴾  يعني تكذيب كنندگان در اين روز سخت و دشوار از

 ﴿گويند.  نمي ترس و هراس سخني      ﴾  و معذرت خواستن و
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﴿گردد.  نمي پذيرفتهها  پوزش طلبيدن آن                 

     ﴾  :پس امروز پوزش طلبيدن ستمگران به آنان سود«. ]57[الروم 
 .»شود تا خداوند را خشنود گردانند نمي آنها خواستهبخشد و از  نمي

﴿            ﴾  اين روزِ داوري است كه شما را به پيشينيان

﴿تا ميان شما و مردم داوري گردد. ايم  گرد آورده     ﴾  پس اگر نيرنگ
توانيد از گستره فرمانروايي ام بيرون رويد و از عذاب من  مي داريد واي  و چاره

پس چاره بيانديشيد و نيرنگ ورزيد. يعني توان و قدرتي  ﴾﴿نجات يابيد، 

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال نداريد. همان            

                    ﴾  :الرحمن]

و زمين بگذريد، ها  آسمانهاي  توانيد از كناره مي اي گروه جن و انس! اگر«. ]33
هاي  و چارهها  . پس در اين روز حيله»گذريد نمي پس بگذريد، جز به توانايي

شوند و دروغ و تكذيب  مي گردد و تسليم عذاب خدا مي ستمگران باطل و نابود
 گردد. مي برايشان روشنها  آن

 :41-45ي  آيه

﴿          ﴾ »ها و  گمان پرهيزگاران در سايه بي
 .»ساران خواهند بود چشمه

﴿         ﴾ »استهايي كه دلخواه آنان  و ميوه«. 

﴿                ﴾ »كرديد گوارا بخوريد  به پاداش آنچه مي
 .»و بياشاميد

﴿          ﴾ »دهيم ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مي«. 

﴿        ﴾ »كنندگان در آن روز به حال تكذيب واي«. 
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وقتي عقوبت و سزاي تكذيب كنندگان را بيان كرد پاداش نيكوكاران را نيز بيان 

 ﴿ نمود و فرمود:  ﴾ ها و  اند و گفته كه از تكذيب پرهيز كرده گمان كساني بي
ها جز با اداي  كارها و اعمالشان متصف به پرهيزگاران و تصديق است ـ و آن

 ﴿واجبات و ترك محرمات متصف به تصديق نخواهند بود ـ      ﴾  در
ساراني ديدني ميان درختان متنوع و سايه سار و سرسبز و با طراوات و چشمه 

 گيرند. مي سلسبيل و رحيق سرچشمهي  هستند كه از چشمه

﴿        ﴾ كه دلخواه آنان است. و به هايي  ميوهترين  و بهترين و پاكيزه

﴿ شود: مي آنان گفته    ﴾ ها  و نوشيدنيها  خوراكيترين  از بهترين و پاكيزه
شود كه از هر آفت  مي بياشاميد. و زماني خوراك و نوشيدني گوارا گوارا بخوريد و

 شود. نمي گردد و تمام نمي قطعها  و نقصي سالم باشد و يقين كنند كه اين ميوه

﴿       ﴾ پس اعمالتان سبب رسيدن ايد كرده مي به پاداش كارهايي كه .
هركس كه عبادت خداوند را  گونه اين پرناز و نعمت بهشت است. وهاي  شما به باغ

. )يابد مي از سوي خدا پاداش(به خوبي انجام دهد و با بندگان خدا نيكي كند 
 بنابراين فرمود:

﴿                 ﴾ ما بدينسان نيكوكاران را پاداش 
اي امروز به حال تكذيب كنندگان. و اگر اين هلاكت فقط به معني از  .دهيم مي

 آيد. مي باشد محروميت و اندوهي كافي براي آنان به حسابها  دست دادن نعمت
 :46-50ي  آيه

﴿                ﴾ »مند گرديد كه شما  اندكي بخوريد و بهره
 .»گناهكاريد

﴿        ﴾ »كنندگان در آن روز واي به حال تكذيب«. 

﴿              ﴾ » و چون به آنان گفته شود به ركوع رويد
 .»توانند به ركوع بروند نمي
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﴿        ﴾ » كنندگان به حال تكذيبدر آن روز واي«. 

﴿         ﴾ » پس بعد از آن (قرآن) به كدام سخن ايمان
 .»آورند؟ مي

گرچه در دنيا خوردند و ها  اين تهديد و هشداري است براي تكذيب كنندگان. آن
گناهكارند ها  آنغافل شدند اما ها  گشتند و از عبادت مند بهرهها  نوشيدند، و از لذت

 يشان تمامها باشند. پس لذت مي كيفري هستند كه مجرمان سزاوار آن و مستحق
 ماند. مي شود و آثار كارهايشان باقي مي

ترين  و شريفترين  مهمـ از جمله بزهكاران آنان اين است كه هرگاه به نماز كه 

﴿ گفته شود:ها  امر شوند و به آن ـ عبادت است   ﴾  ركوع كنيد، از نماز خواندن
 ورزند. مي امتناع

تواند از اين  مي پس چه جرم و گناهي بالاتر از اين وجود دارد؟ و چه تكذيبي

﴿باشد؟! تر  و افزونتر  بيش       ﴾ بدان ها  از جمله هلاكتي كه آن
گردد و از هر خير و  مي بستهشوند اين است كه درهاي توفيق به رويشان  مي گرفتار

در جايي كه اين قرآن را كه به طور مطلق ها  شوند، زيرا آن مي خوبي محروم

﴿بالاترين مراتب صدق و يقين است تكذيب كنند،       ﴾ 
 آورند؟ مي پس بعد از قرآن به كدام سخن ايمان

باشد  نمي استواراي  پايه است و حتي بر شبهه بي آورند كه مي آيا به باطل ايمان
 گذشته از اين كه بر پايه دليلي باشد؟ يا به سخن مشرك دروغگويي ايمان

آورند؟! پس بعد از نور آشكار جز تاريكي چيزي نيست و بعد از تصديقي كه  مي
قاطع بر صحت آن وارد شده جز افتراي صريح و دروغي روشن هاي  دلايل و حجت

ها  و فقط سزاوار كسي است كه هم شأن آن است. پس هلاك شوند آن وجود ندارد
باشند! از  مي چقدر بدبخت و زيانكارها  واي بر آن چقدر كور و نابينا هستند! و

 است. گمان او بخشنده بزرگوار بي خواهيم مي خداوند عفو و عافيت را
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 نبأي  تفسير سوره

 آيه است. 40مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿     ﴾ »پرسند؟ (كافران) دربارة چه چيز از يكديگر مي«. 

﴿      ﴾ »پرسند) (آري) از خبري بزرگ (مي«. 

﴿           ﴾ »(خبري) كه آنان در آن اختلاف دارند«. 

﴿       ﴾ »نه! خواهند دانست«. 

﴿       ﴾ »گويم) نه! خواهند دانست باز هم (مي«. 

﴿    ﴾ ترسند؟  مي كنند از چه چيزي مي كه آيات خدا را تكذيب كساني

 ﴿: پرسند بيان كرد و فرمود مي آنسپس آنچه را كه از           

    ﴾ پرسند كه ستيز و اختلافشان در آن طولاني شده و آن  مي از خبري بزرگ
 دانند. مي را تكذيب كرده و بعيد

پذيرد ولي تكذيب كنندگان به لقاي  نمي و آن خبري است كه شك و ترديد را
برايشان بيايد تا آن كه عذاب اي  آورند گرچه هر نشانه نمي پروردگارشان ايمان

 بينند. مي دردناك را

﴿ بنابراين فرمود:             ﴾ نازل شود ها  وقتي عذاب بر آن
 آتش دوزخ سوق دادهسوي  به كهآنگاه كنند خواهند دانست،  مي آنچه را كه تكذيب

﴿ شود: مي گفتهها  شوند و به آن مي             ﴾  :14[الطور[ .
و ها  . سپس خداوند متعال نعمت»كرديد مي را تكذيب اين دوزخي است كه آن«

 دلايلي را بر صحت پيام پيامبران بيان كرد و فرمود:
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 :6-16ي  آيه

﴿       ﴾ »ايم آيا زمين را بستري نگردانده«. 

﴿      ﴾ »ايم؟ هائي ننموده ها را ميخ و آيا كوه«. 

﴿       ﴾ »ايم هاي (نر و ماده) آفريده و شما را به صورت جفت«. 

﴿         ﴾ »ايم را ماية آرامش قرار داده و خوابتان«. 

﴿        ﴾ »ايم و شب را پوششي ساخته«. 

﴿          ﴾ »ايم و روز را وقت كسب معاش گردانده«. 

﴿           ﴾ » و بالاي سر شما هفت آسمانِ استوار بنا
 .»ايم نهاده

﴿        ﴾ »ايم و (خورشيد) را چراغي درخشان ساخته«. 

﴿           ﴾ »ايم و از ابرها آبي فروريزان فرستاده«. 

﴿           ﴾ » را برآوريمتا به وسيله آن دانه و گياه«. 

﴿    ﴾ »هايي (با درختان) انبوه و نيز باغ«. 
و آن ايم  و زمين را برايتان بستري نگرداندهايم  بزرگي به شما ندادههاي  آيا نعمت

 .!ايم؟ آماده ننمودهها  را براي منافعتان از قبيل شخم زدن و بناي مسكن و راه

﴿     ﴾ دارند تا زمين  مي كه زمين را نگاهايم  ئي كردهها را ميخ و كوه
 خورد.تكان ن

﴿      ﴾ تا هريك در آغوش ديگري آرام ايم  و شما را مرد و زن آفريده
به لذت اينجا  بگيرد و مودت و مهرباني پديد آيد و از آن دو فرزند به دنيا آيد. در

 شده است. نكاح و ازدواج اشاره
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﴿         ﴾  و خوابتان را مايه آرامش و راحتي و پايان كارهايتان قرار
رسيد. پس خداوند  مي كرديد به بدن شما زيان مي كه اگر در شب هم كارايم  داده

زيان هاي  گيرند تا حركت مي شب و خواب را قرار داده است كه مردم را فرا
 كند و به استراحتي كه مفيد است، برسند. پيدا آورشان سكون

﴿          ﴾  ت وو بر بالاي سرتان هفت آسمان كه در نهايت قو
را نگاه ها  خداوند با قدرت خويش اين آسمان ايم. صلابت و سختي است آفريده

زمين فوايد را سقفي براي زمين كرده است و آسمان براي اهل ها  داشته و آن
 دارد.اي  عديده

 از منافع آسمان يكي خورشيد است كه آن را بيان كرد و فرمود: ،بنابراين

﴿       ﴾ استعمال واژه چراغ به نعمت نور و روشنايي خورشيد  با
به گرماي » وهاج« اشاره كرد كه براي مردم بسيار ضروري است. و با استعمال واژه 

 رسند و منافعي ديگر دارد. ها مي خورشيد اشاره نمود كه به وسيله آن ميوه

﴿          ﴾  تا به وسيله آن ابر دانه و حبوبات را از قبيل
خورند برويانيم. نيز به  ها مي كه انسانهاي  گندم و جو و ذرت و برنج و ديگر دانه

شود. گياهاني كه  مي گياهان را برآوريم و اين همه گياهان را شاملوسيله آن 
 را روزي چهارپايانشان كرده است.ها  خداوند آن

﴿   ﴾ لذيذ هاي  كه در آن انواع ميوه )ايم رويانده(انبوه هايي  و نيز باغ
ارزش آن شمار را كه اندازه و  بي بزرگ وهاي  است. پس خداوندي كه اين نعمت

را كه به آنچه  ورزيد و مي باشد عطا كرده است چگونه به او كفر مي وصف ناپذير
 كنيد، و زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز را دروغ مي شما خبر داده تكذيب

كنيد و  مي استفاده پروردگارتان براي نافرماني اوهاي  انگاريد؟! و چگونه از نعمت مي
 .ييد؟!نما مي خدا را انكارهاي  نعمت
 :17-30ي  آيه
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﴿         ﴾ »ن است بيگمان روز داوري به هنگامي معي«. 

﴿           ﴾ »شود و شما  كه در صور دميده مي روزي
 .»آئيد گاه گروه گروه مي آن

﴿           ﴾ »شود و دروازه دروازه  و آسمان شكافته مي
 .»گردد مي

﴿           ﴾ »شوند ها روان و چون سراب مي و كوه«. 

﴿       ﴾ »گمان دوزخ چشم به راه است بي«. 

﴿       ﴾ »بازگشتگاه سركشان است«. 

﴿       ﴾ »ت زمان طولاني ماندگارند در آنجا مد«. 

﴿          ﴾ »چشند و نه  جا نه (هواي) خنكي مي در آن
 .»نوشند نوشيدني گوارائي مي

﴿        ﴾ » اي جوش و خوانابهمگر آب«. 

﴿    ﴾ »(حال و وضعيت آنها) اين كيفري است مناسب و موافق«. 

﴿           ﴾ »گمان آنان اميد حساب را نداشتند بي«. 

﴿          ﴾ »و آيات ما را به كلّي دروغ انگاشتند«. 

﴿          ﴾ »و همه چيز را با نوشتن حفظ كرديم«. 

﴿         ﴾ » پس (طعم تلخ عذاب را) بچشيد كه در حق
 .»شما جز عذاب نخواهيم افزود

قيامتي كه تكذيب  ،دهد بيان كرد مي خداوند آنچه را كه در روز قيامت رخ
ن كنند. و فرمود كه آ مي را انكار پرسند و مخالفان ستيزه جو آن مي كنندگان از آن

﴿ است: ميعادي براي خلق قرار دادهرا خداوند  روزي بزرگ است و آن   

     ﴾ شما دسته دسته و گروه گروهآنگاه شود و  مي در صور دميده 
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كند و  مي كه كودك را پير آيد مي پيشها  آئيد و در آن انواع زلزله و آشفتگي مي
آيند تا به صورت غباري  مي به حركت درها  اندازد، و كوه مي را به تكانها  دل

آيد و  مي گردد و چند دروازه در آن پديد مي آيند و آسمان پاره مي پراكنده در
نمايد و آتش جهنم را كه براي  مي داورياش  خداوند ميان خلائق با حكم عادلانه

تا مدت ها  شود و آن مي است افروخته ده كرده و جايگاه آنان قرار دادهسركشان آما
 ي در آن ماندگار خواهند بود.زماني طولان

﴿  ﴾ كه بسياري از مف گونه احقاب جمع حقب است و حقب آنران گفته س
 اند: هشتاد سال يك حقب است.

  ﴿ گردند: مي وقتي وارد دوزخ      ﴾ در آن جا نه هواي 
يابند كه تن و  مي نوشند. يعني نه چيزي مي چشند و نه نوشيدني گوارائي مي خنكي

 را رفع نمايد.ها  يابند كه تشنگي آن مي بدنشان را خنك كند و نه نوشيدني

﴿       ﴾ نوشند فقط آب جوش و داغي است كه  مي يابند و مي آنچه
 نمايد. و چيزي ديگر كه مي يشان را پاره پارهها يشان را بريان و رودهها چهره

آيد و بسيار بدبو و  مي نوشند خونابه و زردآبه است كه از بدن دوزخيان بيرون مي
 بدمزه است.

در ها  چون اين عقوبتاند  خطرناك و زشت گرديدههاي  سزاوار اين عقوبتها  آن
ستم نكرده ها  ست و خداوند بر آنها سزاي مناسب آناند  كرده مي برابر كارهايي كه

 اند. بلكه خودشان بر خويشتن ستم نموده
ذكر نمود و  اند، اعمالشان را كه به سبب آن سزاوار اين سزا گشته ،بنابراين

﴿ فرمود:        ﴾  آنان به زنده شدن پس از مرگ و به اين كه
بنابراين،  خداوند مردم را بر كارهاي نيك و بد جزا و سزا خواهد داد،ايمان نداشتند.

 براي آخرت خود عمل نكردند.
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﴿         ﴾ و آيات ما را به صورت صريح و روشن تكذيب كردند ،

﴿آمد اما آنان با آن مخالفت ورزيدند. ها  معجزات نزد آن       

  ﴾  و هر چيز كم و يا زياد و نيك و بدي را در لوح محفوظ ثبت و ضبط
ايم  را در برابر گناهاني عذاب دادهها  پس گناهكاران گمان نبرند كه ما آن ايم. نموده

گردد و يا به  مي و گمان نبرند كه چيزي از اعمالشان ضايع اند، كه مرتكب آن نشده

 ﴿ فرمايد: مي شود. همان طور كه خداوند متعال مي فراموشاي  اندازه ذره

                                

                          ﴾  :الكهف]

بيني كه از آنچه در آن  مي بزهكاران راآنگاه شود  مي و نامه اعمال گذارده«. ]49
كه هيچ گناه كوچك گويند: واي بر ما! اين چه كتابي است  مي است هراس دارند و

 حاضراند  و هر آنچه را كه كرده .»و بزرگي را نگذاشته مگر آن را برشمرده است؟!
 كند. نمي يابند و پروردگارت بر هيچ كسي ستم مي

﴿ ﴾ اين عذاب دردناك و رسوايي هميشگي را اي تكذيب كنندگان! بچشيد 

﴿      ﴾  كه در حق شما جز عذاب نخواهيم افزود. پس هر وقت و
آيه در بيان شدت عذاب ترين  گردد و اين آيه سخت مي هر لحظه عذابشان بيشتر

 وند ما را از دوزخ در امان دارد.خدا .اهل دوزخ است
 :31-36ي  آيه

﴿      ﴾ »دارندگمان پرهيزگاران كاميابي (بزرگي)  بي«. 

﴿     ﴾ »گردد ها و درختان انگور (بهرة ايشان مي باغ«. 

﴿       ﴾ »سن و سال  و دختران نوجوان نارپستان هم«. 

﴿       ﴾ »و جام پر از شراب«. 
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﴿           ﴾ »شنوند  اي مي جا نه سخن بيهوده ها در آن آن
 .»شنوند) و نه تكذيبي (مي

﴿         ﴾ » (است) اين پاداشي از سوي پروردگارت
 .»پاداش و بخششي از روي حساب

وقتي حالت گناهكاران را بيان كرد، سرانجام پرهيزگاران را نيز ذكر نمود و 

 ﴿ فرمود:    ﴾ گمان كساني كه با انجام عبادت الهي و دوري از  بي
رستگاري و  اند، از خشم و ناخشنودي خداوند دوري و پرهيز كردهاش  نافرماني

 موفقيت و نجات از جهنم بهره ايشان است.

﴿    ﴾ انگورها را در  و انواعها  كه انواع درختان و انواع ميوههايي  باغ
انگور را به طور خاص بيان كرد چون  .رودها روان استها  بردارند. در ميان اين باغ
 كثرت وجود دارد. بهها  مهم است و در اين باغ

﴿خواهد همسراني دارند،  مي كه دل گونه در بهشت آنها  آن      ﴾ 
دختران نوجوان نارپستان هم سن و سال. معمولا افراد هم سن و سال يكديگر را 

در آن هستند سي و سه ها  برند. و سنّي كه آن مي دارند و از هم لذّت مي دوست
 لگي است كه بهترين سن جواني است.سا

﴿      ﴾  .و جامي پر از شراب كه مايه لّذت نوشندگان است﴿    

    ﴾ شنوند.  اي نمي فايده بي در بهشت سخن بيهوده وها  يعني آن﴿  ﴾  و

 ﴿ فرمايد: مي شنوند. همانطور كه خداوند متعال مي نه گناهي         

                 ﴾ ]در آن جا سخن بيهوده آنچه «]. 26-25: الواقعة
 .»سلام است )واژه زيباي(شنوند  مي شنوند. آنچه نمي و گناهي

و خداوند اين پاداش بزرگ را از سر فضل و احسان خودش به آنها عطا كرده 

  ﴿است.       ﴾  به سبب اعمالي كه خداوند توفيق انجامش را به
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است اين پاداش  الهي قرار دادههاي  را سببي براي رسيدن به نعمتداده و آن ها  آن
 اند. بزرگ را دريافته

 :37-40ي  آيه

﴿                        ﴾ » پروردگار
ها قرار دارد. از (عظمت) او  آنها و زمين و همة چيزهائي كه درميان  مهربان آسمان

 .»توانند سخني بگويند نمي

﴿                                ﴾ 
گويند، مگر  ايستند، سخن نمي روزي كه جبرئيل و (ديگر) فرشتگان به صف مي«

 .»كه خداوند به او اجازه دهد و او نيز سخن راست و درست بگويد كسي

﴿                       ﴾ » آن روز واقعيت دارد و حق
تواند عمل درستي انجام دهد كه در روز قيامت  است، پس هركس بخواهد مي

 .»گردد بازميسوي او  به

﴿                                   

﴾ »كه انسان آنچه را با  راستي ما شما را از عذابي نزديك بيم داديم روزي به
 .»بودم! گويد: كاش من خاك مي بيند و كافر مي ميدستان خويش پيش فرستاده است 

 ﴿را به آنان بخشيده پروردگارشان است. ها  كه اين نعمت كسي   

      ﴾ كه  ست. كسيها و زمين و آنچه بين آنها  پروردگار آسمان

﴿است،  و زمين را آفريده سامان دادهها  آسمان ﴾  خداوند مهرباني كه رحمت
را پرورش داده و بر آنان رحم نموده ودر ها  او همه چيز را فرا گرفته و او آن

 را به دست آورند.ها  حقّشان لطف كرده است تا اين نعمت
سپس عظمت و فرمانروايي بزرگ خداوند را در روز قيامت بيان كرد كه همه 

 ﴿ يند.گو نمي مردم در آن روز ساكت هستند و سخن       ﴾  از عظمت
كه خدا به او اجازه بدهد و سخن درستي  تواند سخني بگويد، مگر كسي نمي خداوند
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تواند سخني بگويد مگر با اين دو شرط: يكي اين كه  كس نمي هيچ بگويد. پس
خداوند به او اجازه سخن گفتن را بدهد، دوم اين كه سخن درستي بگويد. چون 

﴿      ﴾ اي  آن روز حق است و باطل در آن راه ندارد و دروغ فايده
 نخواهد داشت.

﴿           ﴾ كه برترين  ÷آن روزي است كه جبرئيل
 ايستند و در برابر خداوند فروتن مي فرشتگان است و ديگر فرشتگان همه به صف

 ﴿باشند.  مي                 ﴾ گويند: مگر  نمي و سخن
 كه خداوند مهربان به او اجازه دهد و او نيز سخن راست و درست بگويد. كسي

﴿ وقتي ترغيب نمود و بيم داد و مژده و هشدار داد و فرمود:         

           ﴾ آن روز راستين است، پس هركس بخواهد بازگشتگاهي نيك 
 پروردگارش بجويد.سوي  به

﴿          ﴾ دهيم. چون  مي راستي ما شما را از عذابي نزديك بيم به

آيد نزديك است.  مي آن عذاب نزديك است و خواهد آمد و هر آنچه كه    

     ﴾  در آن روز هركس آنچه را كه براي آن روز پيش فرستاده است
 سويش پناه كند كه برايش اهميت دارد و به مي كند. يعني به چيزي نگاه مي نظاره

 فرستيد. مي برد. پس در اين جهان بنگريد كه براي جهان آخرت چه چيزي پيش مي

﴿                                

    ﴾  :منان! از خدا پروا بداريد، و هركس بنگرد كه براي ؤاي م«. ]18[الحشر
كنيد  مي گمان خداوند به آنچه بي از خدا پروا بداريد،فردا چه آماده كرده است. و 

پس اگر در آن روز خير و خوبي يافت بايد خدا را ستايش كند و اگر  .»آگاه است
 غير از آن را يافت جز خودش كسي را ملامت نكند.
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كنند.  مي بنابراين كافران در روز قيامت از شدت حسرت و ندامت آرزوي مرگ

﴿            ﴾ از  »بودم! مي اي كاش من خاك«گويد:  مي و كافر
گمان او بخشنده  بي دور بداردها  خواهيم كه ما را از كفر و همه بدي مي خداوند

 ت.بزرگوار اس
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 آيه است. 46مكي و 
 :1-14ي  آيه

﴿      ﴾ » (كافران را) سوگند به فرشتگاني كه به سختي جان
 .»ستانند مي

﴿    ﴾ » و سوگند به فرشتگاني كه جان (مؤمنان را) به نرمي
 .»كشند مي

﴿     ﴾ »و سوگند به فرشتگاني كه شناورند«. 

﴿      ﴾ »و سوگند به فرشتگاني پيشتاز«. 

﴿       ﴾ »كنند و سوگند به فرشتگاني كه همة كارها را تدبير مي«. 

﴿     ﴾ »گيرد اي درمي در آن روز زلزله«. 

﴿    ﴾ »آيد اي در پي آن درمي پي آينده«. 

﴿      ﴾ »هايي در آن روز ترسان باشند دل«. 

﴿       ﴾ »چشمان آن (گروه) فرو افتاده است.« 

﴿              ﴾ »آيا ما دوباره به زندگي گويند:  مي
 .»شويم؟ بازگردانده مي

﴿       ﴾ »هاي پوسيده شويم (بازگردانده  آيا چون استخوان
 ».شويم)؟ مي

﴿         ﴾ »گاه آن بازگشتي زيانبار است گويند: آن مي«. 

﴿        ﴾ »تنها يك بانگ بلند است  پس آن«. 
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﴿       ﴾ »آيند گاه آنان بر زمين هموار مي پس آن«. 
از ها  جا خداوند به فرشتگان و كارهايشان كه نشانگر كمال فرمانبرداري آناين در

احتمال دارد باشد، سوگند خورده است.  مي خدا و شتاب آنان در اجراي دستور او
كه آنچه براي اثبات آن سوگند خورده شده جزا و زنده شدن پس از مرگ باشد. و 
احتمالا آنچه براي اثبات قيامت بيان شده است. و احتمالا آنچه براي اثبات آن 
سوگند خورده شده و آنچه به آن سوگند ياد شده است يكي هستند و خداوند به 

ثابت گردد. چون اعتقاد به وجود فرشتگان يكي  ها فرشتگان قسم خورده تا وجود آن
 از اركان شش گانه ايمان است.

نيز پرداختن به كارهايشان متضّمن جزا و پاداشي است كه به هنگام مرگ و قبل 

﴿و بعد از آن بر عهده فرشتگاني است.      ﴾  فرشتگاني هستند كه ارواح
گردند تا اين كه روح  مي و در كشيدن آن غرق كشند مي را با قدرت و شدت بيرون

 بيند. مي آيد و طبق عملي كه كرده است جزا و سزا مي بيرون

﴿   ﴾ ستانند. و  مي راها  فرشتگاني هستند كه با قدرت و نشاط جان

﴿براي ارواح كافران است. » نزع«براي ارواح مومنان و »نشط«يا     ﴾ 

﴿. كنند مي و سوگند به فرشتگاني كه در بالا و پائين سير     ﴾  و سوگند
گيرند. نيز از  مي به فرشتگاني كه براي انجام امر الهي از ديگر فرشتگاني پيشي

نتوانند ها  گيرند تا وحي خداوند را به پيامبرانش برسانند و شيطان مي پيشيها  شيطان
 بدزدند.را  آن

﴿      ﴾ را براي تدبير بسياري ها  و سوگند به فرشتگاني كه خداوند آن
از كارها در جهان بالا و پائين از قبيل باران و روئيدن گياهان و وزيدن بادها و اداره 

 درياها و حيوانات و بهشت و جهنم و غيره مقرر داشته است.

﴿     ﴾ گيرد و آن روز، روز قيامت است.  ميدراي  در آن روز زلزله

﴿    ﴾ آيد.  مي ديگر به دنبال آناي  و زلزله﴿      ﴾ هايي  دل
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﴿شوند.  مي شنوند ترسان مي بينند و آنچه مي در آن روز از سختي و وحشت     

  ﴾ يشان را فرا گرفته و وحشت ها فرو افتاده و ترس دلها  چشمان آن
 است. مستولي و چيره گشتهها  يشان را از بين برده و تأسف و حسرت بر آنها دل

﴿  ﴾ كافراني كه در دنيا زنده شدن پس از مرگ را با تمسخر انكار 

﴿ گويند: مي كردند مي           ﴾  آيا پس از مرگ به آفرينش نخستين
گرديم؟! اين استفهام، انكاري است كه مشتمل بر غايت تعجب است. يعني  مي باز
زنده شدن پس از مرگ را انكار كردند. سپس آن را بيشتر بعيد دانسته و به آن ها  آن

 ادامه دادند.

 ﴿ گويند: مي كافران در دنيا به صورت تكذيب       ﴾  آيا وقتي كه
گرديم؟  مي شديم باز به زندگي براي  پوسيده و از هم پاشيدههاي  تبديل به استخوان

﴿        ﴾ دانند كه خداوند آنان را پس از مرگ و بعد  مي بعيدها  آن
گرداند. چون آنان نسبت پوسيده تبديل گشتند دوباره زنده هاي  از آن كه به استخوان

 كردند. مي او جسارت به قدرت و توانايي خداوند جاهل بودند و در حق

﴿ فرمايد: مي خداوند در بيان اين كه زنده كردن مردگان برايش آسان است    

    ﴾ شود. مي آن تنها يك بانگ بلند است كه در صور دميده 

﴿      ﴾ كنند. پس  مي ناگهان همه مردم روي زمين ايستادند و نگاه
نمايد و  مي ميانشان قضاوتاش  آورد و با حكم دادگرانه مي را گردها  خداوند آن

 دهد. مي را جزا و سزاها  آن
 :15-26ي  آيه

﴿      ﴾ »آيا خبر موسي به تو رسيده است؟«. 

﴿             ﴾ »گاه كه پروردگارش او را در  بدان
 .»سرزمين مقدس طوي صدا زد
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﴿             ﴾ »سوي فرعون برو كه سركشي و طغيان كرده  به
 .»است

﴿         ﴾ »خواهي كه پاكيزه  آيا (هيچ) ميگاه بگو:  آن
 .»شوي؟

﴿         ﴾ »سوي پروردگارت راه نمايم تا تو  و تو را به
 .»بيمناك گردي

﴿       ﴾ »و (موسي) معجزة بزرگ را به او نشان داد«. 

﴿    ﴾ »انگاشت و سرپيچي كردگاه دروغ  آن«. 

﴿      ﴾ »سپس پشت كرد و رفت و به سعي و تلاش پرداخت«. 

﴿    ﴾ »و گرد آورد و سپس ندا داد«. 

﴿          ﴾ »گاه گفت: من پروردگار برتر شما هستم آن«. 

﴿       ﴾ » پس خدا او را به عذاب آخرت و دنيا
 .»گرفتار كرد

﴿           ﴾ »كه از خدا  گمان در اين (رويداد) براي كسي بي
 .»بترسد پند بزرگي است

 ﴿ فرمايد: مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد    ﴾  آيا
خبر موسي به تو رسيده است؟ اين سوال از امر بزرگي است كه به وقوع پيوسته 

﴿است. يعني آيا خبر او به تو رسيده است آنگاه كه              ﴾ 
 صدا زد؟» طوي« پروردگارش او را در وادي پاك

با موسي سخن گفت و با اعطاي رسالت طوي جايي است كه خداوند در آن جا 
 بر او منت گذارد و او را به همراه وحي مبعوث كرد و برگزيد. پس به او فرمود:
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﴿          ﴾ فرعون كه او سركشي كرده است. يعني سوي  به برو
ورزيدن و برو و با سخناني نرم و مهربانانه او را از سركشي و طغيان و شرك 

﴿ نافرماني بازدار.           ﴾  :شايد او پند پذيرد يا بترسد«. ]44[طه«. 

﴿         ﴾ خواهي به خصلتي پسنديده و  مي پس به او بگو: آيا
بياوري؟ و گيرند روي  مي زيبا كه خردمندان در به دست آوردن آن از يكديگر پيشي

آن اين است كه خود را پاكيزه گرداني و خويشتن از از آلودگي كفر و طغيان پاك 
 .ايمان و عمل صالح بيرون بيايي؟!سوي  به كني و

﴿      ﴾ خدا راهنمايي كنم و عوامل رضايت و خشم سوي  به و تو را

﴿ خدا را برايت بيان نمايم؟! ﴾  پس چون راه راست را بشناسي از
آن سوي  به پروردگارت بيمناك خواهي شد. اما فرعون از پذيرفتن آنچه موسي او را

 فرا خواند امتناع ورزيد.

﴿      ﴾ نشان داد. پس اين منافاتي با تع بزرگ را به اواي  و نشانهد د

﴿ معجزات ندارد.                         

﴾  :موسي عصايش را انداخت و ناگهان به اژدهايي آشكار«. ]33-32[الشعراء 
تبديل شد. و دست خودش را از گريبان بيرون كشيد و ناگهان براي بينندگان سفيد 

 . »و درخشنده گرديد

﴿   ﴾  .فرعون حق را دروغ انگاشت و از فرمان خدا سرپيچي كرد

﴿     ﴾  سپس پشت كرد و رفت و براي مبارزه با حق به كوشش و تلاش
 پرداخت.

﴿             ﴾  فرعون لشكريانش را جمع كرد و ندا زد و
پس مردم سخن او را باور كردند و ». من پروردگار برتر شما هستم« گفت:ها  به آن

 را به بازيچه گرفته بود.ها  به باطل او اقرار نمودند زيرا عقل آن
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﴿      ﴾ از عذاب دنيا اي  خداوند عذاب فرعون را نمونه

 ﴿هشداري براي ستمگران قرار داد. و آخرت و          ﴾ گمان  بي
در گرفتار شدن فرعون به عذاب براي كسي كه از خدا بترسد پند و عبرت بزرگي 

برد. پس وقتي  مي فايدهها  است. چون هركس كه از خدا بترسد از نشانه و عبرت
هركس تكبر ورزد و نافرماني كند و با پادشاه برتر داند كه  مي عذاب فرعون را ببيند

دهد. ولي هركس  مي و والا به مبارزه برخيزد خداوند او را در دنيا و آخرت عذاب
 آورد. نمي ايماناي  كه ترسي از خدا در دل او نباشد به هيچ نشانه

 :27-33ي  آيه

﴿             ﴾»تر است يا آفرينش  آيا قريش شما سخت
 .»را ساخته است؟ آسمان كه خداوند آن

﴿        ﴾ »را به سامان ساخت را برافراشته و آن بلندي آن«. 

﴿            ﴾ »را روشن  را تاريك كرد و روز آن و شب آن
 .»نمود

﴿         ﴾ »و پس از آن زمين را هموار ساخت«. 

﴿           ﴾ »از (زمين) آب آن و چراگاهش را بيرون آورد«. 

﴿       ﴾ »ها را استوار ساخت و كوه«. 

﴿         ﴾ »براي منفعت شما و چهارپايانتان«. 
كنند دليل روشن و  مي خداوند براي كساني كه زنده شدن پس از مرگ را انكار

﴿ فرمايد: مي دهد و مي واضحي ارائه            ﴾ آيا ها اي انسان !
بزرگ و خلقت محكم با آن حجم ها  است يا آفرينش آسمانتر  آفرينش شما سخت

 را ساخته است؟ كه خداوند آن انگيز و ارتفاع شگفت
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﴿   ﴾  .جرم و سيماي آسمان را برافراشته و ارتفاع آن را بالا برده است

﴿   ﴾ است. انگيز، آن را سامان داده ري شگفتو با استحكام و استوا 

﴿     ﴾ هاي  شود تاريكي همه گوشه مي شبش را تاريك كرد. وقتي شب

﴿گرداند.  مي گيرد و زمين را تاريك مي آسمان را فرا      ﴾ را  و روز آن
كند مردم به دنبال منافع ديني و دنيوي  مي كه خورشيد طلوع روشن گرداند. هنگامي

 روند. مي خود

﴿      ﴾  بعد از آفرينش آسمان زمين را هموار و آماده ساخت

﴿ و منافع آن را در آن به وديعه نهاد. و اين منافع را چنين توضيح نمود:     

             ﴾ ها  آب زمين و چراگاهش را از آن بيرون آورد و كوه
محكم گرداند. پس خداوند براساس اين آيات زمين را بعد از را در زمين استوار و 

 نمود و گستراند. هموارها  آفرينش آسمان
 فرمايد: مي طور كه از آفرينش آسمان بوده است. همان اما خود آفرينش زمين قبل

﴿                              

﴾  :ورزيد كه زمين را در دور روز  مي آيا شما به كسي كفر بگو:«. ]9[فصلت
 . سپس»دهيد؟ اين است پروردگار جهانيان مي آفريد و براي او همتاياني قرار

 ﴿ فرمايد: مي        ﴾ »آسمان قصد نمودآفرينش سوي  به وانگهي«. 
انوار و اجرامي كه در آن هست و زمين  بزرگ وهاي  پس خدايي كه آسمان

را ها  ضخيم و آنچه را از ضروريات مردم كه در خود دارد آفريده است قطعا انسان
را طبق اعمالشان مجازات خواهد كرد. پس ها  كند و آن مي پس از مرگشان زنده

و هركس كار بد كند جز خودش كسي را  هركس كار نيك كند پاداش نيك دارد
 به موضوع قيامت و جزا و پاداش آخرت پرداخت و فرمود:بنابراين،  ملامت نكند.

 :34-41ي  آيه
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﴿         ﴾ »رسد ترين حادثه فرا مي كه بزرگ هنگامي«. 

﴿            ﴾ »آورد كه انسان تلاش خود را به ياد مي روزي«. 

﴿         ﴾ » و دوزخ براي هر فرد بينائي آشكار و نمايان
 .»گردد مي

﴿     ﴾ »كه سركشي كرده است پس اما كسي«. 

﴿         ﴾ » است ترجيح دادهو زندگي دنيا را«. 

﴿       ﴾ »(بداند كه) دوزخ جاي (او) است«. 

﴿                ﴾ »كه از ايستادن در  و اما كسي
 .»داشته باشدحضور پروردگارش بيمناك بوده است. و نفس را از هوي و هوس باز 

﴿       ﴾ »بهشت جايگاه اوست«. 
رسد در اين هنگام پدر،  مي وقتي كه رستاخيز و شدت و سختي بزرگ آن فرا

 كند. مي كند. و دوست، دوست خود را فراموش مي فرزندش را فراموش

﴿           ﴾ كار خوب و بدي را كه  روزي كه انسان تلاش دنيا و
يش ها كند كه اي كاش يك ذره به نيكي مي آورد و آرزو مي است به ياد انجام داده

 شود. و مي يش اندوهگينها شد، و به خاطر يك ذره اضافه شدن بدي مي افزوده
مالش هر داند كه اساس سود و زيان تلاشي است كه در دنيا كرده است و جز اع مي

 كند. مي پيوندي را كه در دنيا داشته است فراموش

﴿        ﴾ را دد و هركسي آنگر مي و دوزخ آشكار و نمايان 
آماده گشته است و ها  بيند و دوزخ براي دوزخيان آماده شده و براي گرفتن آن مي

 باشد. مي فقط منتظر فرمان پروردگارش

﴿    ﴾  ا كسي كه از حد گذشته و بر ارتكاب گناهان بزرگ به خودو ام

﴿جرات كرده است.         ﴾  و زندگاني دنيا را بر آخرت ترجيح داده و
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آن نموده و هاي  تكرده و تمام وقت خود را صرف لذّ براي زندگي دنيا تلاش
 فراموش كرده است.آخرت و عمل كردن براي آن را 

﴿     ﴾ كه چنين باشد جايگاه او دوزخ است.  كسي﴿   

    ﴾ كه از ايستادن در حضور پروردگار و از مجازات دادگرانه  اما كسي

﴿او ترسيده و اين ترس در دل او اثر گذاشته باشد.       ﴾  و نفس
دارد بازداشته باشد و از آنچه  مي را از هوي و هوس كه آن را از اطاعت خدا باز

 پيامبر آورده است پيروي نمايد و با هواي نفس و شهوت كه انسان را از خير باز

 ﴿دارند مبارزه كند.  مي     ﴾ باشد بهشت كه هر  گونه كه اين كسي
 شادي و نعمت و سروري را در بردارد جايگاه اوست.

 :42-46ي  آيه

﴿              ﴾ »پرسند كه چه  دربارة قيامت از تو مي
 .»شود؟ زماني واقع مي

﴿       ﴾ »تو را چه خبر از آن؟«. 

﴿        ﴾ »آگاهي از زمان وقوع قيامت با پروردگارت است«. 

﴿            ﴾ »دهندة كسي هستي كه از آن  تو تنها بيم
 .»ترسد (=قيامت) مي

﴿                      ﴾ »بينند، انگار  را مي كه آن روزي
 .»اند كه آنان جز شبي يا روزي درنگ نكرده

 پرسند كه چه زماني واقع مي يعني تكذيب كنندگان قيامت تو را درباره قيامت

   ﴿ را پاسخ داد و فرمود:ها  شود؟ پس خداوند آن مي    ﴾  اين كه بدانيد
اي  دارد؟ پس دانستن اين مطلب نتيجهاي  چه فايدهها  شود براي تو و آن مي كي واقع

هيچ مصلحت ديني و ها  آگاهي مردم از زمان وقوع قيامت براي آنبنابراين،  ندارد.
پوشيده بماند و دانستن و ها  دنيوي ندارد بلكه مصلحت در اين است كه بر آن
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در اين زمينه  باشد. و كسي مي خلائق پوشيدهي  آگاهي از زمان وقوع قيامت بر همه
 داند. مي داند، بلكه فقط خداوند زمان وقوع آن را نمي چيزي

﴿      ﴾ گردد. همان  مي آگاهي از زمان وقوع قيامت به پروردگارت بر

﴿ فرمايد: مي ديگراي  طور كه خداوند متعال در آيه             

                     ﴾  :زمان  ةاز تو دربار«. ]187[الأعراف
آگاهي از زمان وقوع قيامت  سند كه چه زماني خواهد بود؟ بگو:پر مي وقوع قيامت

 .»كند مگر در وقت آن نمي را آشكار آن ،باشد مي فقط نزد پروردگارم

﴿           ﴾ بخشد كه از آمدن  مي بيم دادن تو فقط به كسي سود
چنين كساني آنچه  .قيامت بترسد و از ايستادن در پيشگاه خداوند بيمناك باشد

برايشان مهم است فقط اين است كه براي قيامت آمادگي حاصل نمايند و براي آن 
ه كرد جارد به عناد و لجاجت او نبايد توكار كنند. و اما كسي كه به قيامت باور ند

چون لجاجت او مبني بر تكذيب و عناد است و وقتي او به چنين حالتي رسيده 
باشد و خداوند كه داورترين داوران است از  اي مي است پاسخ دادن به او كار بيهوده

 انجام دادن كار بيهوده پاك و منزّه است.
 

 ي نازعات پايان تفسير سوره



 

 

 عبسي  تفسير سوره

 آيه است. 42مكي و 
 :1-10ي  آيه

﴿      ﴾ »روي ترش كرد و اعراض نمود«. 

﴿     ﴾ »كه آن نابينا پيش او آمد«. 

﴿         ﴾ »شد داني، چه بسا او پاك مي و تو چه مي«. 

﴿           ﴾ »رساند شنيد و آن اندرز به او سود مي يا اندرز مي«. 

﴿       ﴾ »داند نياز مي اما آن كس كه خود را بي«. 

﴿       ﴾ » آوري روي ميتو به او«. 

﴿       ﴾ »و اگر هم او پاك نشود گناهي بر تو نيست«. 

﴿      ﴾ »كه شتابان به نزد تو آمد و اما كسي«. 

﴿    ﴾ »و از خدا ترسان است«. 

﴿        ﴾ » شوي گردان مي رويتو از او«. 
منان آمد تا از ؤسبب نزول اين آيات كريمه اين است كه مرد نابينايي از م

بپرسد و از او ياد بگيرد. در همان لحظه مردي از ثروتمندان نيز آمد.  صپيامبر
رو به  صپيامبربنابراين،  براي هدايت شدن مردم به شدت علاقمند بود. صپيامبر

و توجه كرد و از مرد نابينا روي برتافت تا اين ثروتمند را مرد ثروتمند نمود و به ا
هدايت كند، و به هدايت شدن و پاكيزه شدن او طمع ورزيد. پس خداوند او را 

﴿ سرزنشي نرم كرد و فرمود:     ﴾  در برابر فقير چهره در هم كشيد و بدن
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را به آن ثروتمند بيان كرد ثروتمند كج كرد. سپس سبب توجه پيامبر سوي  به خود را
 و فرمود:

﴿        ﴾ داني شايد نابينا از اخلاق زشت پاك گردد و  مي تو چه

 ﴿به اخلاق زيبا آراسته شود.         ﴾ يا آنچه را كه به او فايده 
شود و اين فايده بزرگي است كه هدف از  مند رساند بپذيرد و از اين پند بهره مي

 و پنددادن پنددهندگان همين است. بعثت پيامبران و موعظه واعظان
داند مناسبتر  مي پس توجه كردن تو به كسي كه نزدت آمده و خود را نيازمند تو

 است.تر  و ضروري
 داند و مي نياز بي و اما روي آوردن و پرداختن تو به توانگري كه خود را

به خير ندارد، و رها كردن كسي كه از اين توانگر بسي اي  پرسد و علاقه نمي
سزاوارتر است، شايسته تو نيست، چون اگر آن توانگر تزكيه نشود گناهي بر تو 

 گيري. نمي نيست و تو به خاطر كار بد او مورد بازخواست قرار
طر امر هيچگاه امر مشخصي، به خا«آيد كه  مي اين جا قاعده معروفي به دست

گردد، و مصلحتي كه تحقق يافته است نبايد به خاطر مصلحتي كه  نمي موهومي ترك
و بايد به طالب علم و كسي كه نيازمند دانش  .»رود رها شود مي گمان تحقق آن

 باشد از كسي كه چنين نيست بيشتر توجه شود. مي است و به آن علاقمند
 :11-32ي  آيه

﴿        ﴾ »راستي آن (قرآن) پند است نه! به«. 

﴿       ﴾ »را ياد كند خواهد آن پس هركه مي«. 

﴿      ﴾ »هاي گران قدر است (كه) در صحيفه«. 

﴿    ﴾ »هايي كه) پاك و داراي منزلت والايند (صحيفه«. 

﴿    ﴾ »به دست نويسندگاني«. 

﴿    ﴾ »گرامي نيك كردار«. 
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﴿          ﴾ »!كشته باد انسان چه ناسپاس است«. 

﴿        ﴾ »!(خداوند) او را از چه چيزي آفريده است؟«. 

﴿        ﴾ »گاه او را به سامان  اي او را آفريده است آن از نطفه
 .»ساخته است

﴿      ﴾ »سپس راه را براي او آسان گرداند«. 

﴿       ﴾ »گرداند ميراند و وارد گورش مي بعد او را مي«. 

﴿      ﴾ »گرداند سپس هر وقت بخواهد او را زنده مي«. 

﴿           ﴾ »نه! آنچه را كه به او فرمان داده بود انجام نداد«. 

﴿           ﴾ »انسان بايد به خوراك خود بنگرد«. 

﴿           ﴾ »ما آب را به فراواني فروريختيم«. 

﴿       ﴾ »سپس زمين را به نيكي شكافتيم«. 

﴿        ﴾ »گاه در آن دادنه رويانديم آن«. 

﴿        ﴾ »و انگور و سبزيجات را«. 

﴿        ﴾ »درختان خرما را و زيتون و«. 

﴿     ﴾ »هاي پر درخت و انبوه را و باغ«. 

﴿      ﴾ »و ميوه و علف را«. 

﴿        ﴾ »مندي شما و چهارپايانتان براي بهره«. 

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال      ﴾  به حق اين موعظه و پندي از جانب
دهد و آنچه را كه به آن نياز دارند در  مي خداوند است كه با آن بندگانش را پند

﴿نميد. پس وقتي اين روشن شد،  مي كتابش مشخص      ﴾ هركس كه 

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال عمل كند. همان خواهد به آن مي     
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                ﴾  :حق از جانب  و بگو:«. ]29[الكهف
خواهد كفر  مي خواهد ايمان بياورد و هركس مي پروردگارتان است پس هركس

 .»ورزد
سپس محل نگهداري اين پند، و بزرگي و بلندي مقام و منزلت آن را بيان كرد و 

  ﴿ گفت:     ﴾ والا و داراي مقام بلند و پاك هايي  در صحيفه
 رسد. نمي به آنها  است و دست شيطانها  و به دور از آفت

﴿ها  بلكه اين صفحه    ﴾ فرشتگانها  در دست نويسندگاني است و آن 

﴿باشند كه سفيران خدا در ميان خدا و بندگانش هستند.  مي    ﴾  داراي خير و
است هايي  روشها  است. و اين و اعمالشان نيك و خوبها  و دلاند  بركت فراوان

پيامبران از سوي  به نمايد، و سفيران خود را مي كه خداوند كتابش را با آن محافظت
 راهي براي دسترسي به آن ندارند.ها  قرار داده و شيطانفرشتگان بزرگوار و نيرومند 

ايمان داشت و آن را پذيرفت ولي با وجود اين  نمايد كه به آن مي و اين ايجاب
 خداوند متعال فرمود:بنابراين،  انسان جز ناسپاسي چيزي را اختيار نكرده است.

﴿         ﴾  كند و به  مي نعمت خدا را ناسپاسيكشته باد انسان! چقدر
ورزد، آن هم بعد از آن كه حق روشن گشته است، و انسان  مي شدت با حق مخالفت

 مقدارترين شيي آفريده شده است. بي از ناچيز و
خداوند او را از آب ناچيزي آفريده و او را انساني قرار داده كه داراي ساختاري 

ظاهري و باطني او را محكم كرده هاي  قدرتمتناسب است. و هاي  دقيق و اندام
 است.

﴿     ﴾  سپس دسترسي به اسباب ديني و دنيوي را براي او آسان
 گرداند و راه را به او نشان داد و او را با امر و نهي آزمود.

﴿      ﴾ را چون ديگر دارد و انسان  مي بعد او را با دفن كردن گرامي

  ﴿روي زمين انداخته شود. اش  حيوانات نگردانده كه وقتي بميرد لاشه  
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 ﴾ نمايد. پس خداوند  مي سپس هر وقت بخواهد او را براي سزا و جزا زنده
د و او آور مي درهايي  پردازد و او را به چنين حلت مي به تنهايي به تدبير انسان

 شريكي ندارد.دراين كارها 
 كند و فرضي كه بر نمي اما انسان با وجود اين، فرماني را كه خدا به او داده اجرا

ورزد. سپس خداوند او را به نگاه كردن  مي كوتاهي نمايد بلكه همواره نمي اوست ادا
 بعد از طي مراحل مختلف بدو و انديشيدن در غذايش امر كرد و اين كه چگونه

﴿ رسد، و فرمود: مي                       ﴾  انسان بايد به
 ايم. خوراك خود بنگرد، ما آب باران را به فراواني و كثرت نازل كرده

﴿              ﴾  سپس زمين را براي روئيدن گياهان
اين شامل » حبا«لذيذ را در آن رويانديم. هاي  انواع گياهان و خوراكي شكافتيم. و

 شود. ها مي همه انواع دانه

﴿       ﴾  ،و انگور و سبزيجات خوردني﴿      ﴾  و زيتون و
درختان خرما را. اين چهارتان را به طور خاص بيان كرد چون فوايد و منافع زيادي 

 دارند.

     ﴾ كه درختان زياد و انبوهي دارند. هايي  باغ﴿     ﴾  و ميوه از
خورند.  مي است كه چهارپايانهايي  علف» اب«انار و غيره.  قبيل انگور و خرما و

﴿ بنابراين فرمود:       ﴾  براي استفاده شما و چهارپايانتان كه خداوند
بنگرد ها  آنها را براي شما آفريده و برايتان رام كرده است. پس هركس به اين نعمت

او رو كند و به طاعت الهي روي سوي  به بايد شكر پروردگارش را به جاي آورد و
 اخبار او را تصديق نمايد.آورد و 
 :33-42ي  آيه

﴿        ﴾ »فرسا در رسد كه آن بانگ گوش پس هنگامي«. 

﴿        ﴾ »كه انسان از برادرش بگريزد روزي«. 
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﴿    ﴾ »و از مادر و پدرش«. 

﴿      ﴾ »(نيز بگريزد) و از همسر و فرزندانش«. 

﴿           ﴾ » هركس از آنان در آن روز كار و باري
 .»كند دارد كه برايش كفايت مي

﴿      ﴾ »هايي شاد و درخشانند در آن روز چهره«. 

﴿      ﴾ »خندان و شادان«. 

﴿          ﴾ »هايي بر آنها غبار نشسته  و در آن روز چهره
 .»است

﴿     ﴾ »پوشاند تيرگي آنها را فرو مي«. 

﴿         ﴾ »اينان همان كافران بدكارند«. 
خراشد و  مي راها  قيامت كه از وحشت گوشانگيز وقتي فرياد و صداي هراس

بينند و از شدت نياز به  مي كند فرا رسد مردم از وحشتي كه مي را پريشانها  دل

﴿اعمال گذشته،                   ﴾  از عزيزترين كس و
 گريزند. مي نزديكانش كه برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانشان هستند

 ﴿چون در آن روز           ﴾  هركس به خودش مشغول
كند. پس در اين  نمي است و به كسي توجهتر  است و رهايي خودش برايش مهم

 .گردند مي مردم به دو گروه نيكبختان و بدبختان تقسيم وقت

﴿    ﴾ يشان در آن روز شاد و درخشان است ها بختان چهره نيك

﴿ اند. دست يافتهها  دانند كه به نجات و نعمت مي چون          

          ﴾ هايي  بدبختان خندان و شادان هستند و بر چهرههاي  چهره
پوشاند و از هر خيري نااميد گشته و  مي غبار غم و اندوه نشسته و تيرگي آنها را فرو

 كنند. مي به شقاوت و هلاكت خود يقين
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﴿       ﴾ غبارآلود و تيره است به يشان ها اين گروه كه چهره
نعمت خدا كفر ورزيده و آيات او را تكذيب كرده و بر ارتكاب آنچه خداوند حرام 

 خواهيم كه ما را بيامرزد و در امان دارد. مي از خداوند اند. كرده است جرأت نموده
 گمان او بخشنده بزرگوار است. بي

 
 ي عبس پايان تفسير سوره



 

 

 تكويري  تفسير سوره

 آيه است. 29مكي و 
 :1-14ي  آيه

﴿    ﴾ »كه خورشيد درهم پيچيده شود هنگامي«. 

﴿       ﴾ »كه ستارگان تيره گردند و هنگامي«. 

﴿        ﴾ »ها را روان سازند كه كوه و هنگامي«. 

﴿       ﴾ »هايشان به دنبالشان  كه ماده شتراني را كه بچه و هنگامي
 .»هستند وانهند

﴿      ﴾ »كه جانوران وحشي گرد آورده شوند و هنگامي«. 

﴿       ﴾ »كه درياها (مانند آتش) افروخته شوند و هنگامي«. 

﴿     ﴾ »ها را (با همكيشان) قرين سازند كه جان و هنگامي«. 

﴿         ﴾ »گور شده پرسيده شود كه از دختر زنده به و هنگامي«. 

﴿       ﴾ »به كدامين گناه كشته شده است؟«. 

﴿     ﴾ »هاي اعمال گشوده شود كه نامه و هنگامي«. 

﴿     ﴾ »كه آسمان (مانند پوست حيوان) بركنده  و هنگامي
 .»شود

﴿      ﴾ »ور شود برافروخته و شعلهكه دوزخ  و هنگامي«. 

﴿       ﴾ »كه بهشت نزديك آورده شود و هنگامي«. 

﴿        ﴾ »داند هركس آنچه را كه آماده ساخته است مي«. 
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داند  مي گردند و هركس مي وقتي اين امور وحشتناك اتفاق افتاد مردم مشخص
 .داند مي آخرت خود چه كاري كرده است، و خوب و بدي را كه انجام داده كه براي

گردد و  مي نور بي شود و ماه مي چون در روز قيامت خورشيد در هم پيچيده
 شوند. مي خورشيد و ماه در آتش انداخته

﴿     ﴾  كنند و پراكنده شوند.  كه ستارگان تغييرآنگاه و﴿  

     ﴾ چون ريگ به حركت درآيند و سپس چون پشم ها  و آن وقت كه كوه
از  شوند مي كنند و به غباري پراكنده تبديل مي رنگين به هوا روند. آن هنگام تغيير

 شوند. مي جاي خود بركنده

﴿     ﴾  كه در همه در آن روز مردم گرانبهاترين اموال خود را
اموال گرانبها را از  كنند چون چيزي آمده كه آن مي اوقات مواظب آن بودند رها

يشان به دنبالشان است. و ها اشاره كرد كه بچهاي  يادشان برده است. به شتران ماده
 اين گرانبهاترين و ارزشمندترين اموال عرب بود.

﴿     ﴾ و هنگاميكه حيوانات وحشي در روز قيامت گردآورده 
شوند تا خداوند قصاص برخي را از ديگري بگيرد و بندگان كمال عدالت و  مي

ستاند.  مي شاخ را از بز شاخ دار بي انتقام بز بينند زيرا او مي دادگري خداوند را
 گويد نابود شويد. ها مي سپس به آن

﴿      ﴾ شوند و با آن وسعت و  مي كه درياها افروخته و هنگامي

﴿ .گردند مي بزرگي كه آتش تبديل    ﴾  يعني هركس با همانند خود
شوند و بزهكاران با بزهكاران  مي پس نيكوكاران با نيكوكاران جمع ،گردد مي جفت
 .گردند مي جمع

شود و  مي گردد و كافر با شيطان جفت مي مومن با حور بهشتي همسر و جفت

﴿ فرمايد: مي اين همانند آن است كه خداوند متعال          ﴾ 
 .»شوند مي دوزخ راندهسوي به و كافران گروه گروه«. ]71[الزمر: 
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﴿               ﴾  :و پرهيزگاران گروه گروه«. ]73[الزمر 

﴿. »شوند مي بهشت بردهسوي  به         ﴾  :22[الصافات[ .
 .»ستمكاران را به همراه همسرانشان گرد آوريد«

﴿       ﴾ شود.  مي كه از دختر زنده به گور شده پرسيده و هنگامي
گناهي جز اين نداشتند كه پدرشان ها  كردند و آن مي جاهلان دختران را زنده به گور

 ترسيد. مي از فقر

﴿ شود: مي پس پرسيده      ﴾ اند؟ گناهي كشته شده اين دختران به چه 
اما اين سوال براي سرزنش و توبيخ  اند، گناهي مرتكب نشده مشخص است كه

 است.ها  قاتلان آن

﴿    ﴾ اعمال كه هر بد و نيكي در آن نوشته هاي  كه نامه و هنگامي
ي  شود. پس برخي نامه مي شوند و هريك به صاحب آن داده مي شده گشوده

در دست چپ يا  و برخي نامه اعمال رااند  اعمالشان را به دست راستشان گرفته
 اند. پشت سر گرفته

﴿    ﴾ طور كه خداوند  رود، همان مي كه آسمان از بين و هنگامي

﴿ فرمايد: مي متعال         ﴾  :روزي كه آسمان با «. ]25[الفرقان

﴿ .»گردد مي ابرها پاره           ﴾  :104[الأنبياء[ .
 را درهمها  طور كه سجل، كتاب پيچيم، همان مي روزي كه آسمان را درهم«

 ﴿. »پيچد مي                       ﴾  :الزمر]

با دست راست او ها  روز قيامت در قبضه اوست و آسمانو تمام زمين در «. ]67
 .»شوند مي پيچيده



 1245  ي تكوير تفسير سوره  

 

﴿    ﴾ شود و چنان شعله ور مي كه جهنم برافروخته و هنگامي 

﴿مشتعل نبوده است.  گونه گردد كه قبلا آن مي     ﴾ كه بهشت  و هنگامي
 شود. مي نزديك آوردهبراي پرهيزگاران 

﴿       ﴾  هركس اعمالي را كه نزد او حاضر و نمايان است و

 ﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال داند. همان مي انجام داده استتر  پيش  

     ﴾  :اين »يابند مي حاضر و آمادهاند  و آنچه را كه كرده«. ]49[الكهف .
را ها  را به تكان و بدنها  كه خداوند براي قيامت بيان كرده است كه دلهايي  صفت

كند تا  مي گيرد و خردمند را تحريك مي آورد و هراس آن همه را فرا مي به لرزه در
گردد  مي را از هر آنچه كه باعث سرزنشها  براي آن روز آمادگي حاصل نمايند و آن

خواهد به قيامت بنگرد  مي برخي از سلف گفته اند: هركسراين، بناب دارد. مي باز

 ﴿كند، بايد به سوره  مي كه آن را با چشم خود مشاهده گونه آن   ﴾ 
 بينديشد.

 :15-29ي  آيه

﴿       ﴾ »روند سوگند به ستارگاني كه واپس مي«. 

﴿   ﴾ »ارِ نهان شونده(ستارگان) سي«. 

﴿    ﴾ »و به شب چون بازگردد«. 

﴿     ﴾ »و به صبح چون بدمد«. 

﴿          ﴾ »گمان (آن (= قرآن) برخواندة فرستادة بزرگواري  بي
 .»است

﴿         ﴾ » صاحب او نيرومند است و نزد خداوند
 .»عرش داراي منزلت والائي است

﴿     ﴾ »برداري شده، در آنجا (او) امين و درستكار است فرمان«.  
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﴿        ﴾ »و رفيق شما ديوانه نيست«. 

﴿      ﴾ »راستي (او) آن (فرشته) را در كرانة آشكار  و به
 .»آسمان ديد

﴿            ﴾ »و او بر غيب بخيل نيست«. 

﴿          ﴾ »و آن (قرآن) گفتة شيطان رانده شده نيست«. 

﴿    ﴾ »رويد پس به كجا مي«. 

﴿         ﴾ »آن قرآن جز پند و اندرز براي جهانيان نيست«. 

﴿        ﴾ » براي كسي از شما كه بخواهد راست كردار
 .»شود

﴿              ﴾ »توانيد بخواهيد  درحاليكه نمي
 .»كه خدا، پروردگار جهانيان بخواهد  مگر آن

سوگند خورده است و آن ستارگاني هستند كه از » الخنّس«خداوند متعال به 
گانه سيار روند و آن ستارگان هفت مي مشرق بازپسسوي  به حركت معمولي ستارگان

و » زحل« ،»مريخ« ،»مشتري«  ،»زهره« ،»ماه«، »خورشيد«از  هستند كه عبارتند
مغرب به سوي  به پس اين هفت ستاره دو حركت دارند، يكي حركت». عطارد«

همراه همه ستارگان و افلاك. و دوم حركت معكوس از جهت مشرق كه فقط اين 
 هستند. گونه هفت ستاره اين

كردنشان و پنهان شدنشان در حال بازماندن و حركت ها  پس خداوند به اين
 سوگند خورده است، و احتمال دارد كه منظور همه ستارگان سيار و غيره باشد.

﴿   ﴾ گفته شده  خورم به شب چون روي بياورد. و مي و سوگند
 باشد. مي »كننده پشت«به معني » عسعس«كه 

﴿    ﴾ گردد و  مي آن آشكارهاي  و به صبح وقتي كه نشانه
گردد و خورشيد  مي به تدريج سياهي شب را بشكافد تا اين كه كاملاش  روشنايي
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بزرگي هستند كه خداوند براي بزرگي و شكوه و هاي  نشانهها  كند. اين مي طلوع
 فرمود: به آنها قسم خورده است. پساي  محفوظ بودن قرآن از هر شيطان رانده شده

﴿         ﴾ فرستاده بزرگواري است و او ي  گمان قرآن برخوانده بي
طور كه خداوند  همان است كه قرآن را از سوي خدا نازل كرده است، ÷جبرئيل

﴿ فرمايد: مي متعال                             

    ﴾  :گار جهانيان گمان قرآن را پرورد بي و«. ]194-192[الشعراء
. و »را بر قلب تو نازل كرده است تا از بيم دهندگاني باشي فرستاده و جبرئيل آن

او برترين  خداوند جبرئيل را با بزرگواري توصيف نمود، چون رفتار او پسنديده، و
 باشد. مي فرشتگان است و نزد خداوند مقامش از همه بالاتر

﴿  ﴾ اين اش  او در اجراي فرمان الهي نيرومند است. از جمله نيرومندي

﴿ .است كه ديار و سرزمين قوم لوط را زير و رو كرد و آنان را نابود ساخت  

   ﴾  جبرئيل مقرب درگاه خداست و نزد خداوند مقامي والا دارد و خداوند

و داراي مكانت و جايگاهي  ﴾﴿است.  اختصاص داده اين مقام ويژه را به او

﴿باشد.  مي بالاتر از جايگاه همه فرشتگان   ﴾  در ملكوت اعلي از جبرئيل
 ب است و از نظر و فرمانش فرمانبرداريرّشود چون او از فرشتگان مق مي اطاعت

شود. و امانتدار است و هرچه را به او فرمان دهند بدون كم و كاست و بدون اين  مي
دهد.  مي كه از حدودي كه برايش مقرر شده است پارا فراتر بگذارد آن را انجام

 نمايند. مي همه بر شرافت و عظمت قرآن در پيشگاه خداوند دلالتها  اين
باشد  مي د قرآن را با اين فرشته بزرگوار كه داراي اين چنين صفات كامليخداون

فرستاده است. و عادت بر اين است كه پادشاهان كساني را كه برايشان گرامي 
گمارند. پس وقتي كه فضيلت  ها مي پيامترين  و شريفترين  هستند براي رساندن مهم

 را كه قرآن بر او نازل شده وفضيلت انساني  حامل قرآن را بيان كردي  فرشته
 آن دعوت كرده است نيز بيان كرد و فرمود:سوي  به
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﴿       ﴾ طور  ديوانه نيست آن صو همدم و معاشر شما محمد
 به او برهايي  گويند و تهمت مي كنند، مي كه دشمنانش كه رسالت او را تكذيب

آنچه را با خود آورده است خاموش كنند. بلكه ها  خواهند با اين گفته مي بندند و مي
 و راستگوتر است.تر  عاقل از همه مردم صمحمد

﴿    ﴾ را در بالاترين كرانه روشن و  ÷جبرئيل صو محمد

﴿شود ديد.  مي آشكار كه با چشم ديده         ﴾  و او بر آنچه
خداوند به وي وحي نموده است بخيل نيست تا برخي از آن را از شما پنهان كند 

پروردگارش را به صورت هاي  امانتدار اهل آسمان و زمين است و پيام صبلكه او 
 رساند. مي آشكار

در رساندن چيزي از آن به شما بخل نورزيده است و هيچ چيزي  صپس پيامبر
نه از توانگر و نه از فقير و نه از رئيس و نه از زيردست و نه از س ك هيچ از آن را از

بنابراين،  مرد و نه از زن و نه از شهرنشين و نه از روستايي پنهان نكرده است.
سواد و جاهل به علمايي رباني و دانشمنداني خبره  بي خداوند او را در ميان ملتي

استاد و ديگران ها  گشت و آن مي و علوم به آنان منتهيها  تبديل شدند كه دانش
 شاگردانشان بودند.

﴿        ﴾ دو  وقتي بزرگي كتاب و فضيلت آن را همراه با ذكر
به مردم رسيده است بيان كرد و اين دو ها  آني  فرستاده بزرگوار كه به وسيله

دانست كه در صداقت و  فرستاده را ستود، هر نوع كمبود و آفت را از آن منتفي

﴿ شود. و فرمود: مي راستي قرآن عيبي شمرده         ﴾  و آن قرآن
 شيطان رانده شده از خداوند نيست.گفته 

﴿   ﴾ كند؟ و اذهانتان به  مي چگونه چنين تصوري به ذهن شما خطور
منزله  در بالاترين مراتب راستي و صدق است بهكجا رفته است؟ چگونه حقي را كه 
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دهيد؟ اين چيزي جز وارونه كردن حقايق  مي باطل است قرارترين  دروغ كه پائين
 نيست.

﴿         ﴾  آن قرآن جز پند و اندرز براي جهانيان نيست كه با آن به
آورند  مي كمالي را كه دارد به يادهاي  افتند و خداوند و صفت مي ياد پروردگارشان

قرآن ي  دانند و به وسيله مي را كه خداوند از آن منزه استهايي  و عيبها  و زشتي
آورند و احكام تقديري و شرعي و  مي را به ياد آنهاي  اوامر و نواهي و حكمت

 شوند. مي جزائي را يادآور
آورند و به وسيله آن براي  مي مطالب اينكه منافع هر دو جهان را به يادي  خلاصه

 ﴿كنند.  مي سعادت هر دو جهان تلاش     ﴾  براي كسي از شما
 كردار شود، بعد از آن كه هدايت از گمراهي روشن گرديده است.  كه بخواهد راست

﴿             ﴾  مشيت و خواست او نافذ است و
امكان ندارد كه چيزي با خواست خداوند مخالفان ورزد. اين آيه و امثال آن ردي 

 كنند. مي است بر دو فرقه قدريه و جبرّيه كه خواست و مشيت خدا را نفي
 .والحمدالله

 
 ي تكوير پايان تفسير سوره



 

 

 انفطاري  تفسير سوره

 آيه است. 19مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿        ﴾ »گردد كه آسمان شكافته مي هنگامي«. 

﴿       ﴾ »ريزند كه ستارگان فرو مي و هنگامي«. 

﴿       ﴾ »شوند كه درياها روان مي و هنگامي«. 

﴿       ﴾ »گردند كه گورها زير و رو مي و هنگامي«. 

﴿          ﴾ » هركس آنچه را كه پيش فرستاده و آنچه را
 .»كه باز پس داشته است خواهد دانست

 شوند و فرو مي گردد، و ستارگان پخش و پراكنده مي شكافتهكه آسمان  هنگامي
به ها  شوند و راه آن مي رود و درياها بر جوشانده مي ريزند و زيبائي آنها از بين مي

شوند و  مي شوند، و گورها زير و رو مي گردد و همه به يك دريا تبديل مي هم باز
 د براي جزاي اعمال گردآيند و در محشر و در پيشگاه خداون مي مردگان بيرون

شود و هركس  مي رود و آنچه پنهان بوده آشكار مي آيند، در اين هنگام پرده كنار مي
بيند  مي ستمگر وقتي آنچه از پيش فرستاده رااينجا  داند. در مي سود و زيان خود را

 گيرد و به شقاوت هميشگي و عذاب جاودانه يقين حاصل مي انگشتانش را گاز
شوند و  مي رستگاراند  پرهيزگاران كه كارهاي شايسته كردهاينجا  درنمايد. و  مي

 آورند. مي نعمت پايدار و سالم ماندن از عذاب دوزخ را به دست
 :6-12ي  آيه

﴿                ﴾ » (نسبت) اي انسان! چه چيزي تو را
 .»به پروردگار بزرگوارت فريفت؟
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﴿           ﴾ »گاه استوارت  خدايي كه تو را آفريد آن
 .»ساخت سپس (آفرينش تو را) معتدل گرداند

﴿           ﴾ »گاه به هر شكلي كه خواست تو را  و آن
 .»تركيب كرد

﴿       ﴾ »گوييد) بلكه شما سزا و جزا را  چنين نيست (كه مي
 .»انگاريد دروغ مي

﴿       ﴾ »اند گمان نگهباناني بر شما گمارده شده بي«. 

﴿     ﴾ »نگارندگان گرامي«. 

﴿         ﴾ »دانند كنيد مي آنچه را كه مي«. 
 خداوند متعال با سرزنش انساني كه در اداي حق خدا كوتاهي ورزيده و بر

﴿ فرمايد: مي ارتكاب گناهان جرأت نموده است              ﴾ 
 .دگار بزرگوارت مغرور ساخته است؟!اي انسان! چه چيز تو را در برابر پرور

 ورزي؟ يا اين كه عذاب او را ناچيز مي خداوند سستيآيا در انجام حقوق 
 داني؟يا اين كه سزا و جزاي خداوند باور نداري؟ مي

﴿آيا خداوند همان نيست كه تو را  ﴾  آفريد و از بهترين سيما برخوردارت

﴿نمود؟  ﴾ تو ها  و تركيب تو را درست و متناسب قرار داد و در بهترين شكل
آيا شايسته تو است كه نعمت خدا را كه به تو انعام نموده ناسپاسي كني  !آفريد؟را 

 و احسان او را انكار نمايي؟ اين كار جز از جهالت و ستمگري و عناد تو سرچشمه
 گيرد. نمي

پس خداوند را ستايش كن كه سيماي تو را چون سيماي سگ يا الاغ يا ديگر 

   ﴿ خداوند متعال فرمود: بنابراين، حيوانات قرار نداده است.    

  ﴾  .و آنگاه به هر شكلي كه خواست تو را تركيب كرد﴿     
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 ﴾ با وجود اين موعظه و پند دادن همواره به دروغ انگاشتن روز جزا ادامه 
 دهيد. مي

محاسبه نماييد و خداوند فرشتگاني گرامي گمارده  ايد شما بايد آنچه را كه كرده
و افعال ها  دانند. خطرات دل مي را نويسند و آن مي و كارهايتان راها  است كه گفته

است كه  شماست ايني  آنچه شايستهبنابراين،  است. اعضا و جوارح در اين داخل
 اين فرشتگان را گرامي و بزرگ بداريد.

 :13-19ي  آيه

﴿       ﴾ »گمان نيكان در نعمت خواهند بود بي«. 

﴿       ﴾ »و همانا بدكاران در دوزخند«. 

﴿         ﴾ »آيند در روز جزا به آن درمي«. 

﴿         ﴾ »شوند از آن دور نميگاه  و آنان هيچ«. 

﴿        ﴾ »داني كه روز جزا چيست؟ و تو چه مي«. 

﴿         ﴾ »داني كه روز جزا چيست؟ باز تو چه مي«. 

﴿                 ﴾ » روزي كه هيچ كسي براي
 .»تواند كاري بكند و در آن ورز فرمان، فرمان خدا است ديگران نمي

﴿       ﴾  منظور از نيكان كساني هستند كه حقوق خدا و حقوق
آورند و در اعمال قلبي و اعمالي كه توسط اعضا و جوارح  مي بندگانش را به جاي

شود به نيكوكاري پايبند هستند. پس پاداش آنان نعمت قلبي و روحي و  مي انجام
 جسمي در دنيا و برزخ و آخرت است.

﴿   ﴾  و بدكاران كه در اداي حقوق خدا و حقوق بندگانش كوتاهي

 ﴿ .و دل و اعمالشان به بدي آلوده استاند  ورزيده ﴾  در دوزخند. يعني در
 خرت در عذابي دردناك قرار دارند.دنيا و برزخ و آ
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﴿        ﴾ به شدت در دوزخ ها  شود آن مي روزي كه جزاي اعمال داده

﴿شوند.  مي عذاب داده         ﴾ آيند بلكه  نمي و هيچ گاه از دوزخ بيرون
 آن هستند.همواره در 

﴿                ﴾  اين بيان هولناك بودن آن
 نمايد. مي را حيرانها  روز سخت است، روزي كه شدت هول و هراس آن عقل

﴿          ﴾  قيامت روزي است كه هيچ كسي براي هيچ
تواند كاري بكند گرچه خويشاوند و دوست باشد. در آن روز هركس به  نمي كسي

﴿خودش مشغول است و دنبال آزادي و رهايي كسي ديگر نيست.      ﴾ 
 نمايد و مي پس اوست كه ميان بندگان داوري و در آن روز، فرمان، فرمان خداست.

 گيرد. واالله اعلم. مي حق مظلوم را از ظالم و ستمگر
 

 ي انفطار پايان تفسير سوره



 

 

 مطففيني  تفسير سوره

 آيه است. 36مكي و 
 :1-6ي  آيه

﴿     ﴾ »  حقوق مردم)واي به حال كاهندگان (از«. 

﴿                 ﴾ »كه چون (براي خود) پيمانه  كساني
 .»دارند زنند از مردم به تمام و كمال دريافت مي

﴿          ﴾ »زنند يا  كه براي ديگران پيمانه مي و هنگامي
 .»گذارند كنند كم مي ميوزن 

﴿         ﴾ »شوند دانند كه دوباره زنده مي آيا اينان نمي«. 

﴿    ﴾ »در روزي (بس) بزرگ«. 

﴿          ﴾ » جهانيان روزي كه مردم در پيشگاه پروردگار
 .»ايستند مي

﴿    ﴾ »را خداوند » مطففين«كلمه عذاب و عقاب است. و » ويل

﴿ تفسير كرده است: گونه اين               ﴾ كه وقتي  كساني
 مردم دريافتزنند به تمام و كمال و بدون كم و كاست از  مي براي خود پيمانه

 دارند. مي

﴿          ﴾ خواهند حق مردم را كه بر  مي كه و هنگامي
 دهند. از آن كم نمي اندازه لازم كاهند و به مي ست وزن كنند و بدهند از آنها آن
 پايمالرا ها  دهند حق آن مي كنند، يا به وسيله پيمانه و ترازويي كه كم نشان مي
ديگري از حق هاي  كنند و يا از راه نمي كنند و يا اين كه پيمانه و ترازو را پر مي

 كاهند. مي مردم
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گيرد به طريق  مي پس كسي كه به زور و يا از راه دزدي اموال مردم را از دستشان
كند كه انسان هم چنان كه حق خود را  مي عذابي است. آيه دلالت اولي سزاوار چنين

گيرد بايد حق مردم را نيز در معاملات به آنها بدهد. بلكه حجت و سخن  مي از مردم
گر  طور كه عادت بر اين است كه دو فرد مناظره پس همانهم در اين داخل است، 

كوشد تا دلايل خود را ارائه دهد بر او لازم است كه دليل طرف خودش  مي هريك
نگرد دلايل  مي ر كه به دلايل خودداند بيان كند. و همان طو نمي را كه خود آن را

طرف راهم نگاه كند. و در اين جا، انصاف از تعصب و فروتني از تكبر و خردمندي 
 گردد. مي خردي مشخص بي از

خواهيم كه ما را بر انجام هر كار خيري توفيق دهد. سپس خداوند  مي از خداوند
بودند اظهار شگفتي نمود كاهندگان را تهديد كرد و از حالتشان و از آنچه كه بر آن 

  ﴿ و فرمود:                      ﴾  پس
به روز قيامت ها  جرأت داد كه از حقوق مردم بكاهند ايمان نداشتن آنها  آنچه به آن

ايستند و  مي دانستند روزي در پيشگاه خدا مي و است و اگر به قيامت ايمان داشتند
كشيدند و از آن  مي كند از اين كارها دست مي را در مورد همه چيز بازخواستها  آن

 كردند. مي توبه
 :7-17ي  آيه

﴿        ﴾ » حتماً نامة كردار بدكاران در سجين قرار
 .»دارد

﴿      ﴾ »داني كه سجين چه و چگونه است؟ و تو چه مي«. 

﴿    ﴾ »اي است كتاب نوشتة شده«. 

﴿        ﴾ »كنندگان در آن روز واي به حال تكذيب«. 

﴿        ﴾ » انگارند كه روز جزا را دروغ مي كسانيآن«. 
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﴿            ﴾ »كار كسي آن را دروغ  و جز تجاوزگر گناه
 .»انگارد نمي

﴿                 ﴾ » چون آيات ما بر او خوانده شود
 .»هاي پيشينيان است افسانه گويد: مي

﴿                ﴾ »گويند) بلكه  چنين نيست (كه مي
 .»زده كرده است هايشان را زنگ كردار و تلاش ايشان دل

﴿            ﴾ » گمان  گويند) بي ميچنين نيست (كه
 .»اند آنان آن روز از (لقاي) پروردگارشان در حجاب

﴿        ﴾ »گردند و در آن  سپس آنان داخل آتش دوزخ مي
 .»سوزند مي

﴿              ﴾ »شود: اين است سپس به آنها گفته مي 
 .»انگاشتيد را دروع مي آنچه آن

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال         ﴾  به درستي كه نامه
 است. و اين همه بدكاران را از نوع كافران و منافقان و اعمال بدكاران در سجين

﴿ را چنين تفسير كرد:» سجين« شود. و مي فاسقان شامل         

  ﴾ نوشته شده است.ها  در آنها  كتابي است كه اعمال پليد و زشت آن 
محلي » عليين« .است» عليين«ضد » سجين«  .جاي تنگ و دشواري است» سجين«

و گفته است كه نامه اعمال نيكوكاران در آن قرار دارد، همچنان كه بيان خواهد شد. 
 رزمين هفتم قرارگاه بدكاران است.زي» سجين«شده 

﴿                  ﴾ واي به حال تكذيب كنندگان، 
 كنند. مي كه روز جزا را تكذيبهايي  آن
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﴿           ﴾  تجاوز كرده و پا كه بر محارم الهي  كسيو جز
كند. چنين كسي  نمي را از حلال فراتر گذاشته و بسيار گناهكار است آن را تذكيب

نمايد تا  مي كند تا تكذيب نمايد و تكبرش براي او ايجاب مي او را واداراش  دشمني

 ﴿ حق را نپذيرد. بنابراين فرمود:        ﴾  وقتي آيات ما كه بر حق و بر
 كند بر او خوانده شود آن را تكذيب مي دلالتاند  راست بودن آنچه پيامبران آورده

﴿ خيزد، كند و به مخالفت با آن برمي مي     ﴾ گويد: اين مي و 
 گذشته است و از جانب خدا نيست.هاي  امتهاي  پيشينيان و حكايتهاي  افسانه

گويند. اما كسي كه انصاف داشته  مي تكذيب كنندگان اين را از روي عناد و تكبر
كند  نمي باشد و هدف و مقصود او تبعيت از حق روشن باشد روز جزا را تكذيب

است كه  براي اثبات روز قيامت ارائه دادهچون خداوند چنان دلايل قطعي و روشني 
همان طور كه با چشم خود خورشيد ها  را تبديل به حق و يقين كرده است و آن آن
 بينند. مي بينند با جشم خود حقانيت آمدن روز جزا را مي را

از اند  كه كردارش بر دلش زنگار بسته است و گناهانش او را پوشانده اما كسي
 بيند. نمي شود و حق را مي حق بازداشته
طور كه دلِ چنين كسي از ديدن آيات الهي در حجاب است در روز  پس همان

قيامت نيز از لقاي پروردگارشان در حجاب خواهند بود. و اين سزاي تكذيب است. 

﴿ ﴾  سپس آنان همراه با اين عقوبت شديد﴿    ﴾  به جهنم در

﴿ شود: مي گفتهها  خواهند آمد. سپس با توبيخ و سرزنش به آن         

  ﴾ كرديد. مي اين همان دوزخي است كه آن را تكذيب 
بيان كرد كه عبارتند از : عذاب دوزخ، عذاب ها  پس سه نوع عذاب را براي آن

سرزنش و توبيخ، و عذاب در حجاب ماندن از لقاي پروردگار جهانيان. محجوب 
 خشمگينها  ديدار پروردگار به خاطر آن است كه خداوند بر آناز ها  بودن آن

 است.تر  باشد و اين برايشان از عذاب دوزخ بزرگ مي
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 كند كه مومنان پروردگارشان را در روز قيامت و در بهشت مي مفهوم آيه دلالت
لذت ها  برند و اين برايشان از همه شادي مي بينند و از نگاه كردن به خدا لذت مي

گردند و از نزديك  مي شادها  از سخن گفتن خداوند با آنها  است و آنر ت بخش
طور كه خداوند در چندين آيه از  شوند. همان مي بودن به او خوشحال و مسرور

 نفل شده است. صقرآن اين را بيان كرده و به تواتر نيز از پيامبر
ن به تدريج در اين آيات آدمي از ارتكاب گناهان برحذر داشته شده چون گناها

بيند  مي رود و حقائق را وارونه مي كنند تا اين كه نور دل از بين مي دل را زنگار زده
 بيند و اين از بزرگترين سزاهاي گناهان است. مي باطل را حق و حق را باطلآنگاه 
 :18-28ي  آيه

﴿            ﴾ »كردار نيكان در  ي درستي كه نامه و به
 .»(عليين) قرار دارد

﴿        ﴾ »چه و چگونه است و تو چه مي (ينعلي) داني كه«. 

﴿    ﴾ »اي است شده  كتابِ نوشته«. 

﴿      ﴾ »يابند جا حضور مي فرشتگان مقرب در آن«. 

﴿       ﴾ »اند گمان نيكان در نعمت بي«. 

﴿       ﴾ »نگرند اند و) مي ها (نشسته بر تخت«. 

﴿        ﴾ »هايشان  خوشي و خرّميِ نعمت را در چهره
 .»بيني مي

﴿      ﴾ »هر شده به آنان مينوشانند و از شراب نابِ م«. 

﴿                  ﴾ » هر دربند آن از مشك استم
 .»و راغبان بايد به همين (شراب ناب) رغبت كنند

﴿      ﴾ »تسنيم است و آميزة آن از«. 
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﴿           ﴾ »اي است كه مقرّبان از آن  (تسنيم) چشمه
 .»نوشند مي

جا قرار دارد ترين  و تنگترين  وقتي بيان كرد كه نامه اعمال بدكاران در پائين
جا قرار دارد و كتابشان، ترين  بيان داشت كه نامه اعمال نيكان در بالاترين و گشاده

﴿          ﴾ كه فرشتگان و ارواح پيامبران و اي  كتاب نوشته شده
 گردند و خداوند در ملكوت اعلي از آنان نام مي صديقان و شهيدان در آن حاضر

 نام بالاترين جاي بهشت است.» عليون«برد. و  مي
يعني از اند  در نعمتها  را بيان كرد و فرمود كه آن پس وقتي نامه اعمالشان

 قلبي و روحي و جسمي برخوردارند.هاي  نعمتي  همه

﴿      ﴾ زيبا هاي  و پردهها  كه با فرشاند  نشستههاي  بر تخت
كه خداوند برايشان فراهم كرده است نيز به سيماي هايي  و به نعمتاند  آراسته شده

﴿كنند.  مي پروردگار نگاه ﴾ بيني مي كني، مي شما كه به آنان نگاه ﴿   

   ﴾ ي از مند را در رخسارشان. يعني به خاطر بهرهها  شادابي و آثار نعمت
و تازه و خرم و خوش است، چون برخورداري تر  يشانها خدا چهرههاي  نعمت

 گرداند. مي كند و آن را زيبا مي چهره را نورانيها  مستمر از شادي

﴿     ﴾ هر شده نوشاندهشوند. يعني  مي آنان از شراب ناب ِ م

﴿ شود. مي از بهترين و لذيذترين شراب زلال و خالص به آنان داده    ﴾ 
 كند و يا از لذت آن مي فاسدمنظور اين باشد كه آنچه شراب را  احتمال دارد كه

كاهد راهي به اين شراب ندارد، و چيزي كه مانع اين اتفاق خواهد شد آن مهر و  مي
 درپوش مشكباري است كه بر روي آن شراب نهاده شده است.

 و احتمال دارد كه منظور اين باشد كه مقدار شرابي كه در آخر ظرف باقي
 در دنيا معمولا ته مانده شراب را ماند مشكي و خوش بو است. پس اين كه مي

﴿ريزند در جنت چنين نخواهد بود.  مي            ﴾  و براي به
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داند بايد  نمي دست آوردن اين نعمت پايدار كه زيبايي و مقدار آن را كسي جز خدا
از همديگر پيشي بگيرند و رساند  مي با انجام دادن كارهايي كه آدمي را به اين نعمت

اين بهترين چيز است و بايد گرانبهاترين چيزها را براي به دست آوردن آن صرف 
 نمود.

﴿     ﴾ از تسنيم استاش  اين شراب آميزه ﴿        

   ﴾ طور مطلق نوشند و به  مي است كه تنها مقربان از آناي  تسنيم چشمه
كه مقامشان از هايي  آن ،ويژه مقربان استبنابراين،  بالاترين نوشيدني بهشت است.

لذيذ براي هاي  با شراب ناب و ديگر نوشيدني» تسنيم«مردم بالاتر است. و  همه
 يعني ياران راست آميخته شده است.» اصحاب اليمين«

 :29-36ي  آيه

﴿                ﴾ »گمان گناهكاران به  بي
 .»خنديدند مؤمنان مي

﴿         ﴾ »هم ديگر) اشارت  گذشتند (به و چون بر آنان مي
 .»كردند مي

﴿                  ﴾ »كه گناهكاران به نزد  هنگامي و
 .»گشتند گشتند شادمان برمي شان بازمي خانواده

﴿             ﴾ »ديدند  كه مؤمنان را مي و هنگامي
 .»گمان اينان گمراهند گفتند: بي مي

﴿           ﴾ » اند آنان نگهباناني فرستاده نشدهو بر«. 

﴿             ﴾ » پس امروز مؤمنان به كافران
 .»خندند مي

﴿       ﴾ »نگرند زنند) و مي ها (تكيه مي بر تخت«. 
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﴿           ﴾ » آيا به كافران پاداش و سزاي كارهايي كه
 .»اند داده شده است كرده مي

تفاوت  وقتي خداوند متعال سزاي گناهكاران و پاداش نيكوكاران را بيان كرد و
بزرگ ميان آنها را ذكر نمود خبر داد كه گناهكاران در دنيا مومنان را به تمسخر و 

 منان از كنار ايشانؤكه م خنديدند و هنگامي مي آنانگرفتند و به  مي استهزا
دادند و با  مي تحقير قرار گذشتند با اشارات سر و دست آنان را مورد تمسخر و مي

 كردند. نمي ترسي اين مطمئن بودند و هيچ احساسي وجود

﴿               ﴾  و به هنگام صبح و شام وقتي به نزد
گشتند و اين نهايت غرور و سركشي  مي برمي گشتند شاد و مسرور بازشان  خانواده

 با اين كه بدترين كار را كرده بودند باز هم احساس آرامشها  است، زيرا آن
اهل سعادت ها  نمودند، گويا كه از جانب خداوند عهد و پيماني آمده است كه آن مي

 شبختي هستند.و خو
باشند و مومنان گمراهند و اين  مي براي خود حكم كردند كه اهل هدايتها  آن

بستند و به خود جرأت دادند و بدون آگاهي بر  مي دروغي بود كه بر خداوند

﴿ فرمايد: مي خداوند دروغ بستند. خداوند متعال           ﴾  بزهكاران
به گمراهي ها  و مجرمان ملزم به ثبت اعمال مومنان نيستند تا براي متهم كردن آن

 گيرد و دليل و حجتي ندارند. مي بكوشند و اين كارشان از لجاجت و عناد سرچشمه
 سزايشان در آخرت از نوع عملشان است.بنابراين، 

﴿             ﴾ منان وقتي گناهكاران ؤدر روز قيامت م
 اند، غلتند و به آمال و آرزوهاي دروغنيشان نرسيده مي بينند كه در ميان عذاب مي را

 خندند. ها مي به آن

﴿      ﴾ مجلّل هاي  مومنان در نهايت آرامش و راحتي بر تخت
برند كه خداوند برايشان آماده كرده  مي به سرهايي  زنند و در ميان نعمت مي تكيه

 نگرند. مي است و به چهره پروردگار
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﴿          ﴾ همانند كارهايي كه در دنيا آيا به كفار سزايي 
 خنديدند مي كه در دنيا به مومنان گونه به آنان داده شده است؟ پس هماناند  كرده مي

كردند، مومنان نيز در روز قيامت كه به كيفر  مي را به گمراه بودن متهمها  و آن
 خندند. ها مي بينند به آن مي را در عذاب و شكنجهها  گمراهي و سركشي آن

عدالت الهي و  كردند به آنان داده شده است و اين مي آري! پاداش كارهايي كه
 ي حكيم است.حكمت اوست و خداوند دانا

 
 ي مطففين تفسير سوره پايان



 

 

 إنشقاقي  تفسير سوره

 آيه است. 25مكي و 
 :1-15ي  آيه

﴿     ﴾ »كه آسمان بشكافد هنگامي«. 

﴿        ﴾ » برد و چنين هم سزد فرمان ميو پروردگارش را«. 

﴿     ﴾ »شود كه زمين كشيده مي و هنگامي«. 

﴿        ﴾ »و آنچه را كه در آن است برون اندازد و تهي گردد«. 

﴿        ﴾ »و پروردگارش را فرمان برد و چنين هم سزد«. 

﴿                    ﴾ » اي انسان! تو پيوسته با
سوي پروردگار خود رهسپاري و سرانجام او را  امان و رنج فراوان به تلاش بي

 .»ملاقات خواهي كرد

﴿             ﴾ » كه نامة اعمالش به دست راستش  كسيو اما
 .»داده شود

﴿         ﴾  »شود به حسابي آسان محاسبه مي«. 

﴿           ﴾ »گردد اش برمي سوي خانواده و شادمان به«. 

﴿             ﴾ »كه نامة اعمالش از پشت سر او  و اما كسي
 .»به او داده شود

﴿      ﴾ »نابودي را خواهد طلبيد«. 

﴿      ﴾ »آيد و به دوزخ درمي«. 

﴿         ﴾ » بودچراكه او درميان خانوادة خود شادمان«. 
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﴿        ﴾ »گمان او پنداشته بود كه وي هرگز باز نخواهد  بي
 .»گشت

﴿            ﴾ »گمان پروردگارش به او بينا بود آري! بي«. 
بزرگ  دهد و تغييراتي كه در اجرام مي خداوند با بيان آنچه در روز قيامت رخ

 ﴿ فرمايد: مي دهد مي روي  ﴾ شكافد و از  ها مي كه آسمانگاه  آن
نور  بي گردند و ماه و خورشيد مي شود و ستارگان پخش و پراكنده مي همديگر جدا

 شوند. مي و تاريك

﴿     ﴾ دهد،  مي و به فرمان پروردگارش گوش فرا﴿﴾  و سزاوار
باشد، چو ن آسمان مسخّر و تحت تدبير و فرمانروايي خداوند  مي چنين كاري هم

كند و با فرمان خدا وند  نمي بزرگ است و هرچه به آن دستور دهد سرپيچي
 نمايد. نمي مخالفت

﴿     ﴾ آيد و كوههاي آن  مي كه زمين به لرزه و تكان در و هنگامي
گردند و  مي كه روي آن هست نابودهايي  و ساختمانها  روند و نشانه مي از بين

گردد و همه مردم را با  مي كند و بسيار گسترده مي خداوند آن را چون سفره پهن
زمين به ميداني آنگاه دهد، پس  مي وجود اينكه خيلي زياد هستند در خود جاي

 شود. مي صاف و هموار كه هيچ فراز و نشيبي ندارد تبديل

﴿         ﴾ كه در زمين است هايي  و در روز قيامت مردگان و خزانه
 ،شود مي گردد. در آن روز در صور دميده مي شوند و زمين خالي مي بيرون انداخته

 آيد و چون مي زمين نيز بيرونهاي  آيند و گنج مي مردگان از گورها بيرونآنگاه 
خورند  مي بينند و حسرت مي راها  شود و مردم آن مي انباشتهبزرگ روي هم اي  توده

 اند. گرفته مي كه چرا براي به دست آوردن چنين چيزهايي از يكديگر پيشي

﴿                    ﴾ سوي  به اي انسان! تو همواره
كني و خودت را با انجام خير يا  مي نواهي او عملخداوند رهسپاري و به اوامر و 
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كني سپس در روز قيامت او را ملاقات خواهي كرد و  مي او نزديكسوي  به شر
ديد. پس اگر خوشبخت باشي با فضل خود با تو رفتار  پاداش همه كارها را خواهي

 خواهد كرد و اگر بدبخت باشي دادگرانه به تو سزا خواهد داد.
يل جزا را بيان كرد و فرمود كسي كه نامه اعمالش به دست راستش تفص ،بنابراين

داده شود و آنان اهل سعادت هستند با او حسابي ساده و آسان خواهد شد. و 
برد كه ديگر  مي كند و گمان مي حساب آسان اين است كه بنده به گناهانش اعتراف

 دم و امروز نيزگويد گناهانت را در دنيا پوشان مي هلاك شده است اما خداوند
 پوشانم. مي

﴿        ﴾ در بهشت اش  خانوادهسوي  به و شادمان و مسرور
برمي گردد و شاد و مسرور است چون از عذاب نجات يافته و به پاداش دست 

اعمالش به دست چپ وي از پشت سر داده شود از ي  يازيده است. اما كسي كه نامه
رسوايي و از زشتي كارهايي كه در نامه اعالش ثبت شده و از آن توبه  خواري و

 طلبد. مي ننموده است هلاكت و نابودي خود را

﴿     ﴾ كند و عذاب داده مي آتش سوزان دوزخ او را از هر سو احاطه 

   ﴿شود. اين بدان خاطر است كه او در ميان خ انواده خود شادمان بود و  مي

 ﴾ پنداشت كه  كرد وكه بعد از مرگ زنده شود، و هرگز نمي به ذهنش خطور نمي
 سوي پروردگارش برگردد و در پيشگاه او بايستد. به

﴿          ﴾ !پروردگارش برخواهد گشت و سوي  به آري
بيهوده رها نخواهد كرد بلكه او را پروردگارش به او بينا بود. پس هيچ گاه او را 

 كند. تا پاداش يا عذاب ببيند. مي امرو نهي
 :16-25ي  آيه

﴿       ﴾ »سوگند به شفق«. 

﴿      ﴾ »گيرد و سوگند به شب و هر آنچه فرامي«. 
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﴿       ﴾ » كامل شودو به ماه چون«. 

﴿          ﴾ »قطعاً وضع و حالي ديگر خواهيد يافت«. 

﴿        ﴾ »آورند؟! را چه شده است كه ايمان نمي آنان«. 

﴿           ﴾ »خوانده كه قرآن بر آنان  و هنگامي
 .»روند؟! شود به سجده نمي

﴿       ﴾ »كنند بلكه كافران تكذيب مي«. 

﴿        ﴾ » و خداوند به آنچه در دل نهفته دارند داناتر
 .»است

﴿     ﴾ »دردناك مژده بدهرا به عذابي  پس آنان«. 

﴿                   ﴾ »كه ايمان  مگر كساني
 .»اند، آنان پاداشي پايان ناپذير دارند اند و كارهاي شايتسه كرده آودره
به شفق كه باقيمانده  ،شب سوگند خورده استهاي  خداوند به نشانهاينجا  در

﴿نور و روشنايي خورشيد و آغازگر شب است.       ﴾  سوگند به شب و

﴿گيرد.  مي همه آنچه از حيوانات و غيره كه فرا    ﴾  سوگند به ماه چون
زيرا در كند،  مي قسم ياد ـ در حالت كامل بودنشـ شود. خداوند به ماه  مي كامل

يش زيباتر است و منافعش نيز ها حالتي  اين حالت صورت و ظاهر آن از بقيه

﴿بيشتر است. و آنچه كه بر آن قسم ياد شده عبارت است از         ﴾ 
از نطفه به خوني بسته و  ،كنيد مي ! مراحل و حالات مختلفي را طيها شما اي انسان

 شويد تا اين كه روح در شما دميده مي گوشت تبديلاي  از خون بسته به تكه
 گردد. مي

گذرانيد سپس به سن  مي سپس دوران نوزادي و بعد دوران كودكي را پشت سر
شويد و  مي رسيد. و سپس خواهيد مرد و بعد از مرگ زنده مي تكليف و امر و نهي
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 بر انسان سزا و جزاي اعمال خود را خواهيد ديد. اين مراحل مختلفي است كه
گذ رد و اين مراحل دال بر اين است كه تنها خداوند معبود و يكتاست و او طبق  مي

پردازد، و بنده نيازمند و ناتوان است و  مي حكمت و رحمت خويش به تدبير بندگان
 تحت تدبير خداوند تواناي مهربان قرار دارد.

قرآن بر آنان خوانده  كه آورند و هنگامي نمي با وجود اين بسياري از مردم ايمان

 ﴿كنند.  نمي كنند و از اوامر و نواهي قرآن اطاعت نمي شود كرنش    

 ﴾ كنند. يعني بعد از آن كه حق برايشان روش  مي كافران تكذيب بلكه
 كنند. مي شده است با آن مخالفت

قرآن چيز عجيبي نيست چون اطاعت نكردنشان از  وها  پس ايمان نياوردن اين
 براي هدايتش نيست.اي  كند چاره مي كسي كه حق را از روي عناد تكذيب

﴿       ﴾ دارند بهتر مي و خداوند رازهايي را كه ايشان پنهان 
 داند و به كارهاي پنهان و آشكارشان آگاه است و آنان را به سزاي اعمالشان مي
 بنابراين فرمود:رساند.  مي

﴿   ﴾  بشارت بدان جهت بشارت ناميده شده است چون آثار آن
 قرآن را تكذيب ،مردمتر  اين است حالت بيش .گردد مي در پوست و چهره نمايان

 آورند. نمي كنند و به آن ايمان مي

﴿                    ﴾  اما برخي از مردم هستند
را هدايت كرده است. پس ايشان به خدا ايمان آورده و آنچه را كه ها  كه خداوند آن
و اند  پس ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند. پذيرفتهاند  پيامبران آورده

است و آن چيزهايي  هميشگيها  ايشان پاداشي پايان ناپذير دارند بلكه پاداش آن
را نشنيده و  را نديده و هيچ گوشي اخبار آنها  است كه هيچ چشمي تاكنون آن

 ه دل هيچ انساني خطور نكرده است.ر آن بوتص
 

 ي انشقاق پايان تفسير سوره



 

 

 بروجي  تفسير سوره

 آيه است. 22مكي و 
 :1-22ي  آيه

﴿      ﴾ »هاست سوگند به آسمان كه داراي برج«. 

﴿      ﴾ »و به روز موعود«. 

﴿     ﴾ »و به گروه و مورد گواهي«. 

﴿     ﴾ »نابود شدند ها اهل خندق«. 

﴿     ﴾ »گودالِ پر از آتش و داراي هيزم فراوان«. 

﴿         ﴾ »كه آنان بر آن نشسته بودند هنگامي«. 

﴿                ﴾ »كردند  و آنان بر آنچه با مؤمنان مي
 .»حاضر بودند

﴿                     ﴾ » و از آنان ايرادي جز اين
 .»نگرفته بودند كه به خداوند تواناي ستوده ايمان آوردند

﴿                       ﴾ » خدايي كه
 .»ها و زمين از آن اوست، و خداوند بر همه چيز گواه است فرمانروايي آسمان

﴿                           

   ﴾ »گاه توبه  زنان مؤن را شكنجه دادند آنكه مردان و  گمان كساني بي
 .»سوزان آتش را در پيش دارند  نكردند دوزخ دامنگيرشان خواهد شد و عذاب
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﴿                               

﴾ »هايي دارند كه از  آنان كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند باغراستي  به
 .»زير آن رودها روان است. اين است كاميابي بزرگ

﴿       ﴾ »گمان فرو گرفتن پروردگارت سخت است بي«. 

﴿          ﴾ »آفريند آورد و باز مي ميراستي او (از آغاز) پديد  به«. 

﴿      ﴾ »و او آمرزگارِ دوستدار است«. 

﴿      ﴾ »صاحب ارجمند عرش«. 

﴿        ﴾ »دهد هر آنچه بخواهد انجام مي«. 

﴿      ﴾ » لشكرها به تو رسيده است؟!آيا خبر«. 

﴿      ﴾ »كه (همان) فرعون و ثمود باشند«. 

﴿       ﴾ » حق اين است كه كافران همواره تكذيب
 .»كنند مي

﴿       ﴾ » استو خداوند از پشت سر ايشان را احاطه كرده«. 

﴿       ﴾ »قدر است بلكه اين قرآن، بزرگوار و عالي«. 

﴿      ﴾ »(حاي دارد) در لوح محفوظ«. 

﴿    ﴾  سوگند به آسمان كه داراي منازل است و منازل خورشيد و
ماه و ستارگان را كه با نظمي كامل در حركت هستند دربردارد. سير خورشيد و ماه 
و ستارگان بر كمال قدرت خداوند و بر كمال رحمت و گستردگي علم و حكمتش 

 نمايد. مي دلالت

﴿     ﴾  موعود كه روز قيامت است و خداوند به مردم و سوگند به روز
اين  .كند را در آن روز گرد آورد و همه را يك جا جمعها  وعده داده است كه آن

 وعده الهي امكان ندارد كه تغيير كند يا خلاف آن عمل شود.
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﴿    ﴾ گردد كه به اين صفت متصف باشد.  مي و اين شامل هركس
شود و حاضر و آنچه حاضر شده است. آنچه خداوند  مي آنچه ديده يعني بيننده و

هاي  اين سوگند در بردارد و آن نشانه براي اثبات آن سوگند خورده مواردي است كه
 باشد. اش مي بزرگ الهي و فرمان آشكار و رحمت گسترده

﴿ فرمايد: مي گفته شده آنچه بر آن قسم خورده شده فرموده الهي است كه  

  ﴾ قومي كافر بودند كه ها  نابود گردند. اهل خندقها  اهل خندق
ها  كردند. كافران از مومنان خواستند كه به دين آن مي زندگيها  گروهي مومن با آن

در هايي  كافران چالهآنگاه منان از پذيرفتن دين كافران امتناع ورزيدند. ؤبگروند اما م
آتش برافروختند و اطراف آن نشسته و مومنان را در اين زمين كندند و در آن 

كردند و هركس  مي پذيرفت او را آزاد مي راها  انداختند. هركس دين آن ها مي چاله
هايت مبارزه با خدا و انداختند و اين ن مي ماند او را در آتش مي بر ايمان خود باقي

 حزب خداست.
بودشان گرداند و آنان را تهديد نمود پس كرد و نا را لعنتها  خداوند آن ،بنابراين

 ﴿ فرمود:  ﴾ خدود) أ(ها  گودال نابود گردند. سپسها  اهل خندق

  ﴿ را توضيح داد و فرمود:   ﴾ پر از آتش و داراي هيزم هاي  گودال

  ﴿فراوان،      ﴾ كه بر آن نشسته بودند،  هنگامي﴿         

     ﴾ كردند حاضر و گواه بودند. اين نهايت  مي منانژو آنان بر آنچه با م
هم به آيات خدا كفر ورزيدند و با آن عناد ها  سنگدلي و ستمگري است چون آن

را به تكان ها  بسيار فجيع كه دلاي  شكنجه ،كردند ورزيدند و هم مومنان را شكنجه
 .دارد! مي و لرزه

ي  شدند و به تماشاي صحنه مي پر از آتش حاضرهاي  كافران بر كنار گودال
منان ايرادي جز خصلتي نگرفته ؤپرداختند، و از م مي انداختن مومنان به داخل آتش

آن ي  سطهبودند كه مومنان به خداوند ايمان آورده بودند. كه در حقيقت به وا
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گيرند و مايه سعادت آنان است، و آن عبارت  مي خصلت مورد مدح و ستايش قرار
خداوندي كه داراي آن چنان عزتي است كه ، است از ايمان به خداي چيره و ستوده

و اوصاف و اقوالش ستوده است. و ها  بر هر چيزي غالب آمده، و او در گفته

خداوندي كه         ﴾ و زمين است ها  همه آنچه را در آسمان
 تصرفها  آفريده و همه تحت فرمانروايي او قرار دارند و هرگونه كه بخواهد در آن

 ﴿نمايد  مي        ﴾  و خداوند با علم و شنيدن و ديدن بر همه چيز
. )خداوند بر همه چيز احاطه دارد يعني علم و شنوايي و بينايي( است. حاضر و گواه

 را فرو بگيرد و آياها  ترسند از اينكه خداوند توانا آن نمي پس آيا اين سركشان
دانند كه همه تحت فرمانروايي خدا هستند و هيچ كسي بر ديگري جز به  نمي

 .ندارد؟!اي  خداوند سلطهي  اجازه
حاطه دارد و آنان را پوشيده است كه خداوند بر كارهايشان اها  و آيا بر آن

برند و جاهلان  مي مجازات خواهد كرد؟ هرگز، بدون ترديد كافران در فريب به سر
را تهديد كرد و توبه را به آنان پيشنهاد ها  در گمراهي قرار دارند. سپس خداوند آن

 ﴿ نمود و فرمود:                        

     ﴾ كه مردان و زنان مومن را شكنجه دادند، سپس  گمان كساني بي
 توبه نكردند، عذاب سوزان دوزخ دامنگيرشان خواهد شد.

گفته است: به اين همه بزرگواري و كرم بنگريد! كافران دوستان خدا  /حسن 
 .ا به توبه و برگشتن فرامي خواند!فرمانبردارش را كشتند اما باز هم آنان رو بندگان 

 ﴿ وقتي سزاي ستمگران را بيان كرد پاداش مومنان را نيز ذكر كرد و فرمود:

    ﴾  ،كساني كه با دل ايمان آوردند﴿     ﴾  و با اعضا و جوارح
و درختان آن ها  شوند كه از زير كاخ مي واردهايي  كارهاي شايسته كردند به باغ

اين است كتابي بزرگ، زيرا آنان به رضايت خداوند دست يافته و  .رودها روان است
 اند. به بهشت او درآمده
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﴿     ﴾  كيفر دادن مجرمان و گناهكاران سخت و شديد است و

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال .او در كمين ستمگران است        

            ﴾  :است فرو گرفتن  گونه و اين«. ]102[هود
گمان فرو گرفتن او  بي ستمگر را فروگرفت،هاي  كه اهل آباديآنگاه پروردگارت 
 .»سخت است

﴿        ﴾ كند و آن را باز تكرار مي او به تنها آفرينش را آغاز 

 ﴿نمايد و هيچ كسي در اين كار با او مشاركتي ندارد.  مي ﴾  او آمرزگار
آمرزد  مي است و همه گناهان كسي را كه توبه نمايد و از او آمرزش بخواهد

﴿ ﴾ دارند كه هيچ  مي و او ودود است. يعني دوستانش او را چنان دوست
دارند. پس همان طور كه هيچ چيزي در صفات و  نمي چيزي را همانند او دوست

او شبيه نيست همين طور محبت او در دل شكوه و زيبايي و معاني و افعال با 
 بندگان برگزيده با هيچ محبتي شباهت ندارد.

دوست داشتن خداوند اساس بندگي است و محبتي است كه بر همه  ،بنابراين
به دنبال محبت خدا نباشند براي ها  مقدم و چيره است و اگر ديگر محبتها  محبت

 عذاب خواهند بود.ي  محبت كنندگان مايه

﴿ فرمايد: مي طور كه دارد. همان مي ند نيز دوستانش را دوستخداو  

    ﴾ »دارند مي هم خدا را دوستها  دارد و آن مي را دوستها  خداوند آن« .
 مودت يعني محبت ناب و خالص.

يك جا بيان » غفور«را با » ودود«ي  باريك است كه خداوند واژهاي  نكتهاينجا  در
خدا برگردند و توبه سوي  به است تا بر اين دلالت نمايد كه گناهكاران هرگاهكرده 

دارد. چنين نيست همان  مي آمرزد و آنان را دوست مي كنند خداوند گناهانشان را
را ها  شود و ديگر آن مي گناهانشان بخشيده فقط«گويند  مي طور كه برخي به اشتباه

شود كه شترش  مي از مردي شادتر  بيشاش  بلكه خداوند از توبه بنده .»دوست ندارد
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زير سايه درختي  انتظار مرگ در نااميد و به را با آب و غذايش در بياباني گم كرده و
 دراز كشيده است.

و از فرط  گيرد مي يابد و مهار آن را مي اما ناگهان شتر را بالاي سر خود
پروردگارا! تو بنده « گويد: مي از دست ميدهد كهخوشحالي آن چنان كنترل خود را 

 .شود مي مرد خوشحال بيشتر از ايناش  خداوند از توبه بنده» مني و من خداي تو!
 .ستايش و تمجيد خدا را سزاست كه احسان خير فراواني دارد!

﴿     ﴾ و زمين و كرسي ها  خدا صاحب عرش بزرگ است كه آسمان
افتاده در اي  و زمين و كرسي نسبت به عرش مانند حلقهها  فرا گرفته است. آسمانرا 

 بيابان هستند نسبت به ساير زمين.
خداوند به طور ويژه عرش را ذكر كرد چون خيلي بزرگ است و از همه 

به كسر » المجيد«است. اين در صورتي است كه تر  مخلوقات به خداوند نزديك
گيرد واگر به رفع خوانده شود  مي صورت صفت عرش قرارخوانده شود كه در اين 

 صفت خداوند است يعني داراي صفات بزرگ و گسترده است.

﴿        ﴾ دهد و براي  مي هرگاه خداوند چيزي بخواهد آن را انجام
 .شود مي پس آن» باش«همين كافي است كه به آن بگويد: هركاري كه بخواهد فقط 

 و هيچ كسي چنين نيست كه هرچه بخواهد بتواند انجام دهد.
را كمك كند و نيز كسي از ها  و مخلوقات اگر بخواهند كاري بكنند بايد كسي آن

كس  هيچ آنها جلوگيري نكند. اما خداوند نيازي به كسي ن دارد كه او را ياري كند و
افعال خود پرداخت كه  تواند جلوي اراده او را بگيرد. سپس به بيان بخشي از نمي

 ﴿ و فرمود: اند، دالّ بر صداقت چيزي است كه پيامبرانش آورده   

       ﴾  آيا خبر لشكرهاي فرعون و ثمود به تو رسيده است كه چگونه
 .خداوند آنان را هلاك ساخت؟!آنگاه پيامبران را تكذيب كردند و 
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﴿      ﴾  حقيقت اين است كه كافران همواره دروغ انگاشتن
در مورد آنان كارساز و ها  دهند و آيات و موعظه مي حق و مخالفت با آن را ادامه

 سودمند نيست.

﴿      ﴾  و علم و آگاهي خداوند آنان را از هر سو احاطه كرده و

 ﴿ فرمايد: مي قدرت الهي بر آنان چيره است. همان طور كه خداوند متعال  

     ﴾  :اينجا  . پس در»گمان پروردگارت در كمين است بي«. ]14[الفجر
آنان همه تحت تدبير و در قبضه او اينكه  به كافران هشدار سختي داده شده مبني بر

 هستند و حتما آنها را كيفر خواهد داد.

﴿      ﴾  بلكه اين قرآني است كه معاني و مفاهيم آن بزرگ و زياد

﴿ است و خير و دانش فراوان دارد،     ﴾  در لوح محفوظ جاي دارد و در
و آن لوحي است كه  .محفوظ استها  تغيير و كاستي و از شيطان گونه آن جا از هر

خداوند همه چيز را در آن ثبت و ضبط كرده است. و اين بر بزرگي و اهميت مقام 
 نمايد. مي والاي قرآن دلالت

 
 ي بروج پايان تفسير سوره



 

 

 طارقي  سورهتفسير 

 آيه است. 17مكي و 
 :1-17ي  آيه

﴿    ﴾ » سوگند به آسمان و ستارگاني كه شبانگاهان پديدار
 .»آيند مي

﴿       ﴾ » و تو چه داني ستارگاني كه شبانگاهان پديدار
 .»آيند چه هستند؟ مي

﴿   ﴾ »شكافند ستارگان درخشان هستند كه (تاريكي شب را) مي«. 

﴿          ﴾ » كسي وجود ندارد مگر آنكه بر او نگهباني
 .»است

﴿           ﴾ » پس انسان بايد بنگرد كه از چه چيزي آفريده شده
 .»است؟

﴿       ﴾ »از آب جهندة ناچيزي آفريده شده است«. 

﴿          ﴾ » (آبي) كه از ميان استخوان پشت و استخوان
 .»آيد سينه برمي

﴿         ﴾ »گمان خداوند بر باز آفريدنش تواناست بي«. 

﴿        ﴾ »گردد روزي كه رازهاي نهان آشكار مي«. 

﴿          ﴾ »گاه او را توان و ياوري نباشد آن«. 

﴿     ﴾ »دار سوگند به آسمان باران«. 

﴿    ﴾ » شكاف بردارو سوگند به زمين«. 
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﴿       ﴾ »به يقين قرآن سخني روشن است«. 

﴿       ﴾ »و آن شوخي نيست«. 

﴿      ﴾ »ورزند گمان آنان سخت نيرنگ مي بي«. 

﴿     ﴾ »كنم انديشي مي و من نيز چاره«. 

﴿         ﴾ »را  پس به كافران مهلت بده، اندك زماني آنان
 .»رها كن

آيند و نور و درخشش  مي خورد كه به هنگام شب مي خداوند به ستارگاني قسم
 شوند. صحيح اين مي شكافد و در زمين ديده مي راها  تاريكي شب و آسمانها  آن

 ﴿است كه  ﴾ گردد. و گفته شده كه منظور  مي همه ستارگان را شامل
گذرد و  ها مي شكافد و از آن مي هفت گانه راهاي  است كه نورش آسمان» زحل«

 شود.  مي ديده

   ﴿ :و خداوند سوگند خورده كه       ﴾  هركس نگهباني دارد
نمايد و در برابر كارهايي كه كرده و ثبت  مي كه كارهاي نيك و بدش را ثبت و ضبط

 سزا و جزا خواهيد ديد.اند  شده

﴿          ﴾  پس بايد انسان در آفرينش خود و آغاز پيدايش خود

﴿بنگرد، او      ﴾ از آبي جهنده و ناچيز كه مني است آفريده شده است

﴿و اين آب           ﴾ آيد. مي از كمر مرد و از سينه زن بيرون 
آيد. و  ميبراش  و احتمال دارد كه منظور مني مرد باشد كه از ميان كمر و سينه

جهنده بودن توصيف كرده است و اين مني شايد اين معني بهتر باشد چون آب را به 
» ترائب«شود، و  مي براي مرد استعمال» ترائب«باشد. و كلمه  مي مرد است كه جهنده

من « فرمود: مي باشد. پس اگر منظور زن باشد، مي دو پستان زناني  از مردان به مثابه
 يعني از ميان كمر و دو پستان. واالله اعلم.» بين الصلب و الثديين
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﴿        ﴾  خداوندي كه انسان را از آبي جهنده آفريده است، آبي
براي بازگرداندن انسان در آخرت و  ،آيد مي كه از اين جاي سخت و دشوار بيرون

كردن دوباره او براي جزا و سزا توانا است، و گفته شده كه معني آن چنين  زنده
 .»برگرداندن آن آب كه از كمر جهيده شده است، تواناستهمانا خداوند بر «است: 

باشد، اما اين معني از آيه مدنظر نيست، به  مي البته هرچند كه اين معني صحيح

﴿ همين خاطر به دنبال آن فرمود:      ﴾ هايي  و بديها  در روزي كه خوبي
 طور كه خداوند متعال همان .گردد مي آشكارها  پنهان است بر چهرهها  كه در دل

﴿ فرمايد: مي         ﴾ هايي  روزي كه چهره«. ]106عمران:  [آل
 .»گردند مي سياههايي  سفيد و چهره

شود  نمي ماند و براي مردم آشكار مي در دنيا بسياري از چيزها پنهان و پوشيده
 گردد و همه چيز علني مي نيكوكاران و بدي بدكاران آشكاراما در روز قيامت نيكي 

 شود. مي

﴿          ﴾  او تواني براي دفاع از خودش ندارد و نه كسي دارد
دهند و به  مي به عاملان بدانگاه كه عملي را انجاماينجا  كه او را كمك نمايد. در

 سوگند خورده است.بينند  مي هنگامي كه جزاي آن را

﴿ سپس بار دوم بر صحت قرآن سوگند ياد كرد و فرمود:    

   ﴾ بارد و  مي سوگند به آسمان باران دار كه هر سال از آن باران
 و حيوانات زندگيها  رويند و به وسيله آن انسان مي شكافد و گياهان مي زمين را

 پذيرد، زمين روز قيامت مي كنند و هميشه تقدير و شئونات الهي درآسمان انجام مي
 آيند. مي شكافد و مردگان از آن بيرون مي

﴿      ﴾  .قرآن حق و راست و روشن و واضح است﴿     ﴾ 
احزاب و قرآن گزافه و شوخي نيست بلكه جدي است. سخني است كه ميان 

 آن حل وفصل ميشود.ي  نمايد و مجادلات به وسيله مي داوريها  انديشه
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﴿     ﴾ كنند سخت نيرنگ مي كه قرآن و پيامبر را تكذيب كساني 
 ورزند تا با نيرنگ خودشان حق را شكست دهند و باطل را ياري كنند. خداوند مي

﴿ فرمايد: مي   ﴾ اند  من نيز براي اظهار حق و دور كردن باطلي كه آورده
نمايم. هرچند كافران اين را ناپسند بدانند. و مشخص است كه پيروز چه  مي تدبير

وند توانمند و و حقيرتر است از آن كه خداتر  چرا كه انسان بسي ناتوان ،كسي است
 دانا را شكست دهد.

﴿        ﴾ را ها  مدت كمي به كافران مهلت بده كه عذاب آن
 گيرد. آنان سرانجام كارشان را خواهند دانست. مي فرا

 
 ي طارق پايان تفسير سوره



 

 

 أعليي  تفسير سوره

 آيه است. 19مكي و 
 :1-19ي  آيه

﴿         ﴾ »نام پروردگار برترت را به پاكي ياد كن«. 

﴿       ﴾ »كه آفريد و استوار داشت كسي«. 

﴿      ﴾ »كه اندازه را مقرر كرد و راه نمود و كسي«. 

﴿         ﴾ »چراگاه را بيرون آوردكه  و كسي«. 

﴿        ﴾ »خشك گرداند گاه آن آن را سياه«. 

﴿       ﴾ »را  ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و تو ديگر آن
 .»فراموش نخواهي كرد

﴿                   ﴾ » مگر آنچه را كه خدا بخواهد، به
 .»داند يقين او پنهان و پيدار مي

﴿      ﴾ »سازيم و تو را براي شريعت ساده و آسان آماده مي«. 

﴿         ﴾ » پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز
 .»بده

﴿       ﴾ »ترسد پند خواهد پذيرفت هركس (از خداوند) مي«. 

﴿       ﴾ »ترين فرد از آن دوري خواهد گزيد و بدبخت«. 

﴿          ﴾ »كه داخل بزرگترين آتش خواهد شد آن كسي«. 

﴿          ﴾ »شود ميرد و نه زنده مي جا نه مي گاه در آن آن«. 

﴿       ﴾ »كه خود را پاكيزه داشت رستگار شد راستي كسي به«. 
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﴿           ﴾ »گزارد و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز«. 

﴿         ﴾ »دهيد بلكه زندگي دنيا را ترجيح مي«. 

﴿         ﴾ »و آخرت بهتر و ماندگارتر است«. 

﴿      ﴾ »هاي پيشين بوده است گمان اين در كتاب بي«. 

﴿        ﴾ »ابراهيم و موسيهاي  كتاب«. 
دهد كه متضمن ذكر و عبادت براي او و  مي خداوند متعال به تسبيح خود فرمان

باشد. اين تسبيح، تسبيحي باشد كه شايسته  اش مي كرنش در برابر شكوه و بزرگي
هايي  نيكوي او ياد شوند، نامهاي  عظمت خداوند باشد، به اين صورت كه نام

 و عظيمي كه دارند بر هر نامي برتري دارند.نيكويي كه به سبب معاني نيكو 

﴿نيز كارهاي خداوند بايد ياد شوند. از جمله كارهايش اين است كه او    

 ﴾ را محكم و زيبا نموده استها  همه مخلوقات را آفريده و آفرينش آن.  

﴿     ﴾  خداوند همه چيز را اندازه گيري كرده و همه مخلوقات را
به اندازه راه نموده است. اين هدايت عام است كه هر مخلوقي را به آنچه صلاح او 

باشند.  مي دنيوي از زمره هدايت مذكورهاي  در آن است هدايت كرده است. نعمت

﴿ بنابراين فرمود:       ﴾  و كسي كه از آسمان آبي فرستاد و به وسيله
رويد كه مردم و چهارپايان و همه حيوانات  مي زياديهاي  آن انواع گياهان و علف

 خورند. مي از آن
سپس بعد از آنكه مدت زماني را به پايان برد كه خداوند مقرر نموده بود در آن 

﴿و تازه باشد، آن را درهم پيچيد و تر  مدت زمان       ﴾ را  آنگاه آن
 شك گردانيد.سياه و خ

به اساس و بنابراين،  باشند. مي هدايت مذكوري  ديني هم از زمرههاي  و نعمت

﴿ ديني كه قرآن است اشاره كرد و فرمود:هاي  اصل همه نعمت     ﴾ 
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دهيم  مي آن را در دل تو جاي كنيم و مي محافظتايم  كتابي را كه بر تو وحي نموده
 و تو از آن چيزي را فراموش نخواهي كرد.

است مبني بر اين كه  صاين مژده بزرگي از جانب خداوند به بنده و پيامبرش
 كند. نمي دهد كه آن را فراموش مي خداوند دانشي به او

﴿     ﴾ مگر آنچه كه حكمت الهي اقتضا كند كه آن را فراموش كني. 

﴿          ﴾ داند و آنچه را كه مصلحت  مي و خداوند پيدا و پنهان را
دارد  مي هرآنچه بخواهد به عنوان شريعت مقرربنابراين،  داند. مي باشد مي بندگانش

 دهد. مي و به آن فرمان

﴿     ﴾ ديگر است كه خداوند همه كارهاي پيامبرش اي  اين نيز مژده
 نمايد. مي گرداند و آئين و شريعت او را سهل و ساده مي را آسان

﴿        ﴾  به شريعت الهي و آيات او پند بده اگر پند مورد قبول
واقع گردد، و موعظه و اندرز بگو اگر كسي گوش كند، خواه از پند دادن تمام هدف 

رساند كه اگر پند  مي آن برآورده شود يا برخي از آن برآورده گردد. مفهوم آيه اين را
بدي بيفزايد يا از خير و دادن سودمند نباشد به اين صورت كه پند دادن به شر و 

 داد. و پند دادن مردم را به دو گروه تقسيم خوبي بكاهد در اين صورت نبايد پند
 برند. نمي برند و كساني كه استفاده مي كساني كه استفاده ،كند مي

ترسند و هرگاه  مي هستند كه از خداوندهايي  برند آن مي كه از پند استفاده كساني
كند، و از  مي خداوند او را به خاطر كارهايي كه كرده است مجازات انسان بداند كه

كند و براي انجام  مي نمايد دوري مي كيفر او بهراسد، از آنچه خداوند را ناخشنود
 نمايد. مي تلاش دادن كارهاي خوب

﴿                ﴾ برند  نمي بهرهكه از پند  يو اما كسان
 سوزند. مي شوند و با آن مي آتشترين  افرادي هستند كه وارد بزرگترين  بدبخت
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﴿         ﴾ گونه استراحت و  بينند كه هيچ مي آنان عذاب دردناكي
 آيد. شان نمي كنند اما مرگ به سراغ مي آرزوي مرگها  آرامشي ندارد. تا جايي كه آن

 ﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال همان               

 ﴾  :گردد مي ميرند و نه از عذابشان كاسته مي نه«. ]36[فاطر«. 

﴿      ﴾  هركس كه خودش را پاكيزه كند و خويشتن را از شرك

﴿ورزيدن و ستمگري و رفتارهاي زشت پاك دارد قطعا رستگار است.         

  ﴾  و به ذكر پروردگارش مشغول شود و قلبش با ذكر او اُنس بگيرد چنين كسي
خواهند كه نماز  مي نمازكند كه خداوند را خشنود گرداند به خصوص  مي كارهايي

كَّى« ترازوي ايمان است. كساني است كه  زَ لىَّ  ...تَ اند:  تفسير كرده گونه را اين »فَصَ
شود اما  مي گرچه اين مفهوم را نيز شامل .»زكات فطريه بدهد و نماز عيد بخواند«

 معني آيه تنها اين نيست.

﴿         ﴾ داريد و  مي اما شما زندگاني دنيا را بر آخرت مقدم

﴿كنيد.  مي گزينند و آخرت را رها مي نعمت از بين رونده و ناخوشِ آن را بر   

    ﴾  در حالي كه آخرت از هر نظر از دنيا بهتر و ماندگارتر است. چون
آخرت سراي جاودانگي و بقاست و دنيا سراي فنا و نابودي است. پس مومنِ عاقل 

گزيند و آرامش و راحتي هميشگي را به  نمي را برتر  كند و زشت نمي بهتر را رها
ترجيح دادن آن بر  ا ودهد.پس محبت دني نمي خاطر لذت و شادماني آني از دست

 آخرت اساس هر اشتباهي است.

﴿              ﴾  امر نيكو و اخبار خوبي كه در
مباركه برايتان بيان شد منحصر به اين كتاب آسماني نيست بلكه در ي  اين سوره

ابراهيم و موسي كه بعد از محمد هاي  پيشين هم آمده است از جمله كتابهاي  كتاب
فراميني است كه در هر ها  پيامبران هستند. پس اينترين  و شريفترين  بزرگ
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گردند و اين اوامر در هر زمان و  مي چون به منافع هر دوجهان براند  شريعتي آمده
 كنند. مي مكاني صلاح و منفعت آدمي را تامين

 
 ي أعلي پايان تفسير سوره



 

 

 غاشيهي  تفسير سوره

 آيه است. 26مكي و 
 :1-16ي  آيه

﴿        ﴾ »آيا خبر حادثه فراگير به تو رسيده است«. 

﴿       ﴾ »خوار خواهند بودهايي در آن روز  چهره«. 

﴿      ﴾ »تلاشگر (و) در زحمت«. 

﴿       ﴾ »آيند به آتشي سوزان درمي«. 

﴿         ﴾ »شوند از چشمة بسيار داغ و گرمي نوشانده مي«. 

﴿            ﴾ »نخواهند داشت» ضريع«خوراكي جز  آنان«. 

﴿         ﴾ »هاند كند و نه از گرسنگي مي كه فربه نمي«. 

﴿       ﴾ »هايي در آن روز خرّم و تازه خواهند بود چهره«. 

﴿      ﴾ »و از كوشش خود راضي خواهند بود«. 

﴿      ﴾ »در بهشتي برين«. 

﴿        ﴾ »اي نشنوي جا هيچ سخن بيهوده در آن«. 

﴿       ﴾ »اي روان است جا چشمه در آن«. 

﴿      ﴾ »هاي بلند و عالي است جا تخت در آن«. 

﴿     ﴾ »اند و ساغرهايي كه گذارده شده«. 

﴿      ﴾ »هايي رديف شده و بالش«. 

﴿      ﴾ »هاي نفيس گسترده و زير اندراز«. 
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دارد و  مي كه در آن روز وجود دارد بيانهاي  خداوند حالات قيامت و وحشت
 گيرد و مردم طبق اعمالشان جزا و سزا مي يش مردم را فراها با سختياين كه قيامت 

گروهي در بهشت و گروهي در دوزخ  ،شوند مي بينند و به دو گروه تقسيم مي
توصيف دوزخيان  خواهند بود. پس خداوند حالت هر دو گروه را بيان كرد و در

 فرمود:

﴿      ﴾ قيامت از خواري و رسوايي خاضع و در روز هايي  چهره

﴿باشند.  مي سرافكنده و شرمنده     ﴾  در عذاب خسته و رنجور هستند و بر
پوشاند. و احتمال  مي را فرو آنانهاي  شوند و آتش چهره مي يشان كشاندهها چهره

﴿دارد كه منظور از               ﴾ باشد كه در دنيا هايي  چهره
 اند. تلاش كرده و رنج كشيده

ولي از آن جا كه شرط قبول شدن اند  يعني عبادات و عمل صالح انجام داده
اعمال كه ايمان است وجود نداشته است در روز قيامت عملشان پوچ شده است. و 

كند  ينم اين احتمال گرچه از نظر معني درست است اما سياق كلام بر آن دلالت
بلكه آنچه قطعا درست است احتمال اول است چون آن را مقيد به ظرف كرده كه 

طور عام است و اين معني  ذكر دوزخيان بهاينجا  روز قيامت است و چون هدف در
و سخن درباره بيان حالت مردم به  ،شود مي بخش اندكي از دوزخيان را شامل

منظور بيان اينجا  گيرد، و در مي رارا فها  هنگامي است كه حادثه فروپوشاننده آن
 در دنيا نيست.ها  حالات آن

﴿      ﴾ را احاطه ها  سو آنگردند كه از هر مي وارد آتشي بسيار داغ

 ﴿شوند.  مي كرده است و از چشمه بسيار داغ و گرمي نوشانده        

        ﴾  :ها  و اگر كمك بخواهند با آبي داغ كه چهره«29[الكهف

 ﴿ست. ها آن پس اين نوشيدني .»شود مي رسيدهها  كند به فرياد آن مي را بريان
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       ﴾ عذابي جز ضريع ندارند. ها  اما غذايشان اين است كه آن
 شود. مي شبرق ناميدهضريع گياه خارداري است كه 

﴿       ﴾ رهاند، چون  نمي كند و از گرسنگي نمي كه فربه
يكي اين كه گرسنگي را برطرف نمايد، و درد و  ،هدف از خوردن غذا دو چيز است

رنج آدمي را برطرف گرداند و يا اينكه آدمي از لاغري در امان باشد، و بدن چاق 
نهايت تلخ و بدبو و  بي گردد. اما اين غذا اين دو چيز را ندارد، بلكه خوراكي است

 دارد. خواهيم كه ما را از آن در امان مي زشت. از خداوند

﴿       ﴾ و تازه است و تر  يشان در روز قيامتها اما نيكوكاران چهره
يشان ها باشد و چهره مي يشان آشكارها و بدنها  خرّمي و تازگي نعمت بر چهره

﴿نهايت شادمان و مسرور است.  بي نوراني و     ﴾  و از تلاشي كه در دنيا
اند  كه با بندگان خدا نمودهاي  كه انجام داده و نيكياي  كرده و كارهاي شايسته

خواهند  مي يابند و به هرچه مي را چندين برابر راضي و شاد هستند، زيرا پاداش آن
 يازند. مي دست

﴿   ﴾ را در بردارد به سر خواهند ها  انواع نعمتي  و آنان در بهشتي كه همه

﴿ ،برد  ﴾ اين بهشت هم در مكاني مرتفع قرار دارد و هم منازل آن بلند است، 
باشد، و منازلش  ها مي قرار دارد و آن بلندترين ِ بلندي» اعلي عليين«مكان آن در 

ديگري هاي  است، و بر بالاي آنها اتاقهايي  اتاق است كه دارايهايي  عبارت از خانه
كنند كه خداوند به آنان  مي نگاههايي  تساخته شده است كه بهشتيان از آنها به نعم

 است. داده

﴿    ﴾ هايي  لذيذ و فراوان است، و داراي ميوههاي  يعني داراي ميوه
كه در هر حالي اي  قابل تناول است، به گونه باشد كه به سهولت و آساني مي نيكو

و هيچ  ،از درختي بالا روندكنند و نيازي ندارند كه  مي كه باشند به آن دسترسي پيدا
 دسترس آنان خارج نيست. ازاي  ميوه
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﴿       ﴾ نخواهند شنيد، گذشته از اي  در بهشت هيچ سخن بيهوده
خوب و مقيد است و ها  اين كه سخن حرام وناجايزي بشنوند، بلكه سخن آن

مشتمل بر آداب نيكو متوالي او است. و هاي  مشتمل بر ذكر خداوند و ذكر نعمت
 گرداند. مي را شادها  كنند. آدابي كه دل مي بين كساني است كه با هم زندگي

﴿     ﴾ »روان است كه هايي  اسم جنس است. يعني در آن چشمه» عين

﴿برند.  مي راها  هرجا بخواهند آن     ﴾ بلندي كه روي آن هاي  جايگاه

﴿نرم انداخته شده است. هاي  فرش    ﴾ است كه هايي  در بهشت ظرف
 شود و برايشان آماده مي گذاشتهها  و جلوي آناند  از انواع شراب لذيذ پر شده

با اند  نوجوانان خدمتگزاري كه هميشه نوجوان باشد و ها مي و در اختيار آن .گردد مي
 گردند. مي ها ميان بهشتيها  آن ليوان

﴿      ﴾ از ابريشم كلفت و ابريشم نازك و چيزهاي ديگري هايي  بالش
براي ها  در بهشت وجود دارد. اين بالش اند، داند چگونه ساخته شده مي كه فقط خدا

خود زحمت درست كردن و رديف ها  و بهشتياند  نشستن و تكيه زدن رديف شده

﴿كشند.  نمي كردن آنها را     ﴾  و زيراندازهاي فاخر و گرانبهايي كه
مجالس آنان به وفور به  و اين زيراندازها در هر مكاني ازاند  گسترده و پهن شده

 خورد. مي چشم
 :17-26ي  آيه

﴿             ﴾ »نگرند كه چگونه  آيا به شتران نمي
 .»اند؟ آفريده شده

﴿          ﴾ »كنند كه چگونه برافراشته  و به آسمان نگاه نمي
 .»شده است؟

﴿          ﴾ »نگرند كه چگونه برقرار  ها نمي ه و به كو
 .»اند گرديده
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﴿        ﴾ » به زمين كه چگونه گسترده شده است؟و«. 

﴿        ﴾ »اي پس پند ده كه تو تنها پند دهنده«. 

﴿         ﴾ »بر آنان چيره و مسلط نيستي«. 

﴿        ﴾ »گرداند و كفر ورزد ولي هركس روي«. 

﴿        ﴾ »رساند خداوند بزرگترين عذاب را بدو مي«. 

﴿       ﴾ »سوي ماست به يقين بازگشت آنان به«. 

﴿        ﴾ »گاه حساب ايشان با ما خواهد بود آن«. 
كنند، و نيز ديگر مردمان را  نمي را تصديق صپيامبرخداوند متعال كساني را كه 

﴿خداوند كه دال بر يگانگي اوست بينديشند، هاي  نمايد تا در آفريده مي تشويق  

           ﴾ نگرند و به اين  نمي شتر انگيز آيا به آفرينش شگفت
و براي منافع  براي بندگان مسخّر كردهكنند كه چگونه خداوند آن را  نمي نگاه

 .است؟! زيادشان رام گردانيده

﴿        ﴾ نگرند كه چگونه برافراشته شده،  نمي آيا به آسمان

﴿         ﴾ كنند كه چگونه به صورتي زيبا و  نمي نگاهها  و به كوه
و به وسيله آن زمين پابرجا شده و از تكان و جنبش اند  نصب شدهانگيز شگفت

 .است؟! قرار دادهها  مصون مانده و خداوند منافع بزرگ و زيادي در كوه

﴿      ﴾ نگرند كه چگونه پهن و گسترده  نمي و آيا به زمين
را شخم  بتوانند آنپشت آن قرار بگيرند و شده و هموار گرديده است تا بندگان بر

آن حركت نمايند؟! بايد هاي  بزنند و در آن نهال بكارند و خانه بسازند و در راه
شكل است اي  اين موضوع كه زمين كره دانست كه تسطيح و همواره كردن زمين با

طور كه عقل و  منافاتي ندارد هماناند  ديگر آن از هر سو احاطه كردههاي  و فلك
 كند. مي ر اين دلالتنقل و حس و مشاهده ب
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چون در اين  .بين بيشتر مردم معروف استها  بودن زمين در اين زماناي  دايره
دور را در مدتي هاي  آن را به وسيله ابزارهايي كه راههاي  زمان مردم بيشتر گوشه

بودن جسمي منافات اي  و تسطيح و هموار بودن با كره اند. پيمايند پيموده مي كوتاه
است وجود اين دو  اما در مورد زمين كه بسيار بزرگ .ر كوچك استدارد كه بسيا

 گويند. مي كه اهل تخصص گونه حالت با همديگر تضادي ندارند آن

﴿                 ﴾ را اندرز  مردم را پند بده و آنان
نويدشان بده چون تو براي ها  نعمتبگوي و از عذاب خدا بيم بده و به بهشت و 

مسلط ها  و تو بر آن اي، مبعوث شدهها  خدا و پند دادن آنسوي  به دعوت دادن مردم
 باشي. نمي و نگهبان كارهايشان نيستي

 پس وقتي وظيفه ات را انجام دادي بعد از امروز هيچ سرزنشي بر تو نيست.

﴿                   ﴾  :و تو بر آنان چيره «. ]45[ق
 .»ترسد پند بده مي نيستي، پس به وسيله قرآن كسي را كه از وعيد

﴿               ﴾  هركس از فرمان برداري روي گرداند

 ﴿و به خدا كفر ورزد خداوند به او عذاب سخت و هميشگي خواهد رساند و 

     ﴾ آيند.  مي گردند و نزد ما گرد مي ما برسوي  به همه مردم در روز قيامت

﴿       ﴾  اند  خوب و بدي كه كردهاز آنان به خاطر كارهاي آنگاه
 گيريم. مي حساب

 
 ي غاشيه پايان تفسير سوره



 

 

 فجري  تفسير سوره

 آيه است. 30مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿  ﴾ »سوگند به صبح«. 

﴿    ﴾ »هاي دهگانه و به شب«. 

﴿    ﴾ »و به جفت و طاق«. 

﴿    ﴾ »و به شب چون بگذرد«. 

﴿           ﴾ » آيا در اين (امر) سوگندي براي خردمندان وجود
 .»دارد؟

آنچه خداوند براي اثبات آن سوگند خورده همان چيزي است كه به وسيله  ظاهراً
 استعمال آن سوگند ياد كرده است. و اين جايز است و اگر امرِ ظاهر و مهمي باشد

سپس خداوند متعال به صبح كه آخر شب و آغاز  .چنين استاينجا  شود و در مي
است كه بر هايي  نشانه روز است سوگند ياد كرد، چون در رفتن شب و آمدن روز

دال بر اين است كه خداوند همه  نمايد و مي كمال قدرت خداوند متعال دلالت
 نمايد، خداوندي كه عبادت جز براي او شايسته كسي نيست. مي كارها را تدبير

شود كه شايسته است خداوند به آن  مي و در صبح نمازي بزرگ و نيك انجام
دهگانه سوگند ياد كرد. و اين هاي  صبح به شب بعد ازبنابراين،  سوگند بخورد.

هاي  رمضان يا شب )آخر(دهگانه هاي  صحيح عبارت از شبي  بنا به گفتهها  شب
هستند كه روزهاي با فضيلتي هايي  شبها  چون اين ،است» الحجةذي «ي  دهگانه

 گيرد. نمي شود كه در ديگر روزها انجام مي انجامهايي  عبادت دارند و در آن
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دهگانه شب قدر قرار دارد كه بهتر از هزار ماه است و ده روز آن هاي  در شبو 
باشد. و در ايام دهه  مي ماه رمضان است كه يكي از بزرگترين اركان اسلام روزه آخر

 شود كه در آن روز خداوند چنان بندگانش را مي ذي الحجه وقوف در عرفه انجام
از تر  گاه حقيرتر و بدبخت شيطان هيچشود، زيرا  مي آمرزد كه شيطان ناراحت مي

روز عرفات ديده نشده است. شيطان وقتي پائين آمدن فرشتگان و رحمت از جانب 
 گردد. مي كند ناراحت و حقير مي خدا را مشاهده

ها  شود و اين مي و در اين روزها بسياري از اعمال حج و عمره انجام داده
 سوگند بخورد.ها  ه آنچيزهاي بزرگي است كه سزاوار است خداوند ب

﴿    ﴾ كند و  مي سوگند به شب هنگامي كه لحظات خود را سپري
كنند و اين رحمت و لطفي  مي گستراند و مردم استراحت مي تاريكي را بر مردم

  ﴿است از جانب خداوند.        ﴾  آيا در آنچه ذكر شد براي
سي كه با آري، بخشي از آنچه ذكر شد براي ك؟ خردمندان سوگندي وجود دارد

 گوش دل بشنود كافي است.
 :6-14ي  آيه

﴿            ﴾ »اي كه پروردگارت چگونه با قوم عاد  آيا ندانسته
 .»رفتار كرد؟

﴿      ﴾ »هاي بلند و ستون مانند بودند قوم ارم كه صاحب قامت«. 

﴿                 ﴾ »يك) از شهرها آفريده  كه همانند آن در (هيچ
 .»نشده است

﴿            ﴾ »(قري) ها را در وادي  و ثمودي كه صخره
 .»تراشيده بودند

﴿       ﴾ »و فرعون صاحب سپاه«. 

﴿          ﴾ »كه در شهرها سركشي كردند همان كساني«. 
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﴿      ﴾ »جا خيلي فساد و تباهي به راه اندختند و در آن«. 

﴿          ﴾ »را به عذاب  سرانجام پروردگارت آنان
 .»گرفتار ساخت

﴿         ﴾ »راستي پروردگارت در كمين است به«. 

﴿                ﴾ كهاي  آيا با دل و چشم نينديشيده 
زيستند چه كرد!  مي كه در يمني  پروردگارت با قبيله سركش ارم، قبيله معروف

 .قدرت و توانمندي و سركشي بودند؟!كه داراي هايي  آن

﴿               ﴾ يك در هيچها  در قدرت و توانمندي در همانند آن 

﴿ فرمود: ÷پيامبرشان هودطور كه  از شهرها آفريده نشده است. همان   

                               ﴾ 
جايگزين كه خداوند شما را بعد از قوم نوح  و به ياد آوريد هنگامي«. ]69[الأعراف: 

خدا را به ياد آوريد هاي  كرد و به شما در آفرينش قدرت بيشتري داد، پس ن عمت
 .»تا رستگار شويد

﴿           ﴾ كه با قوم ثمود چه كرده است؟ اي  آيا ندانسته
ده و براي بزرگي را در وادي القري تراشيهاي  خود صخره همان قومي كه با قدرت
 خود خانه ساخته بودند.

﴿       ﴾ كه با فرعون چه كرده است؟ همان فرعوني اي  آيا ندانسته
استوار كرده بودند، همان طور  كه داراي لشكرياني بود كه پادشاهي او را پابرجا و

 شوند. مي استوار محكم وها  كه اشيا با ميخ

﴿          ﴾  .اين صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پيروانشان است
سركشي كردند و بندگان خدا را در دين و دنيا اذيت و ها  در شهرها و آباديها  آن

﴿ بنابراين فرمود: آزار رساندند.      ﴾ جا خيلي فساد و تباهي به و در آن
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آن از انواع گناهان، و هاي  تباهي كردن يعني انجام كفر و شعبهراه انداختند. فساد و 
 در مبارزه با پيامبران و بازداشتن مردم از راه خدا كوشيدند.ها  آن

﴿         ﴾  وقتي آنان در وادي سركشي كه سبب هلاكتشان
 بود پا نهادند خداوند از عذاب خود بر آنان فرود آورد.

﴿        ﴾  همانا پروردگارت در كمين كسي است كه از فرمان او
دهد سپس او را به شدت  مي اندك زماني مهلت كند، پس خداوند او را مي سرپيچي

 كند. مي گرفتار
 :15-20ي  آيه

﴿                                ﴾ » پس اما
انسان هرگاه پروردگارش او را بيازمايد و او را گرامي دارد و به او نعمت دهد، 

 .»گويد: پروردگارم مرا گرامي داشته مي

﴿                        ﴾ » كه  زمانيو اما
گويد: پروردگارم مرا  اش را بر او تنگ گيرد، مي پروردگارش او را بيازمايد و روزي

 .»خوار داشته است

﴿          ﴾ »داريد چنين نيست بلكه يتيم را گرامي نمي«. 

﴿             ﴾ » به خوراك دادن به و همديگر را
 .»كنيد مستمند ترغيب نمي

﴿         ﴾ » و همديگر را به خوراك دادن به مستمند
 .»كنيد ترغيب نمي

﴿            ﴾ »داريد و مال را بسيار دوست مي«. 
ستمگر است و سرانجام كارها  دهد كه نادان و مي خداوند از طبيعت انسان خبر

رود.  نمي يابد و از بين مي برد حالتي كه در آن قرار دارد ادامه مي داند و گمان نمي را
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پندارد كه تكريم او از جانب خداوند در دنيا و نعمت دادن خداوند به او بر  مي نيز
 .كند كه او نزد خداوند گرامي است! مي اين دلالت

ان را تنگ و گم نمايد طوري كه از خوراك و هرگاه خداوند روزي انس
برد كه خداوند او را خوار و زبون كرده است.  مي بيشتر نباشد، گماناش  روزانه

    ﴿ و فرمود: ،انسان را نادرست قرار داد خداوند اين پندار    ﴾ 
چنين نيست كه هركس را در دنيا نعمت دادم نزد من گرامي و با ارزش است و 

بلكه  ،ارزش است بي هركس كه روزي او را تنگ و كم نمودم نزد من خوار و
توانگري و فقر و روزي فراوان و روزي كم آزمايشي است كه از جانب خداوند كه 

 گذارد و صبر پيشه مي كرآزمايد تا ببيند كه چه كسي ش مي با آن بندگان خود را
 دهد، و هركس را كه چنين نيست به عذاب هلاك مي كند تا او را پاداش فراوان مي

 كننده گرفتار سازد.
 بنده فقط به فكر خودش باشد اين دليل ضعيف همت اوست. همچنين اگر

توجهي به حالات مردم نيازمند سرزنش كرد و  بي را به خاطرها  خداوند آنبنابراين، 

﴿فرمود:          ﴾  چنين نيست، بلكه شما كودكي كه پدرش را از
داريد، بلكه او را مورد اهانت  نمي دست داده و نياز به دلداري و نيكي دارد گرامي

باشد و دال بر اين است  مي دهيد واين نشانگر عدم وجود رحمت و مهرباني مي قرار
 كه شما به كار خوب علاقه نداريد.

﴿            ﴾ و شما همديگر را به خوراك دادن به
كنيد و اين به خاطر آن است كه دنيا را به  نمي نيازمندان و بينوايان تشويق و ترغيب

 فرمود:بنابراين،  ورزيد. مي بخل داريد و بر آن مي شدت و از ته دل دوست

﴿         ﴾  مال و دارايي بر جاي مانده از رفتگان را با آزمندي
 گذاريد. نمي خوريد و هيچ چيزي را از آن برجاي مي شديد
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﴿           ﴾ داريد و اين  مي و مال و دارايي را به شدت دوست

 ﴿ فرمايد: مي الهي است كهي  فرمودهمانند                  

   ﴾  :حال آن كه  .دهيد مي بلكه زندگاني دنيا را ترجيح«. ]17-16[الأعلي

﴿ .»آخرت بهتر و ماندگارتر است                ﴾ 
 داريد و آخرت را رها مي چنين نيست. بلكه دنيا را دوست«. ]21-20: القيامة[

 .»كنيد مي
 :21-30ي  آيه

﴿           ﴾ »كه زمين  گوييد)، زماني چنين نيست (كه مي
 .»پي در پي هموار شود

﴿          ﴾ » و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف
 .»حاضر شوند

﴿                     ﴾ » و آن روز
گيرد ولي چنين ياد كردني چه  آورند. آن روز انسان پند مي دوزخ را درميان مي

 .»او دارد! سودي براي

﴿           ﴾ »ها  ام (خوبي گويد: اي كاش! براي اين زندگي مي
 .»فرستادم هايي) پيشاپيش مي و نيكي

﴿           ﴾ » پس آن روز كسي چون عذاب خداوند
 .»عذاب نكند

﴿       ﴾ »كشد چون خداوند او را به بند نمي كسي هم و هيچ«. 

﴿         ﴾ »گيرنده! اي روح آرام«. 

﴿            ﴾ »سوي پروردگارت  خشنود و خداپسند به
 .»بازگرد
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﴿        ﴾ »و درميان بندگانم درآي«. 

﴿     ﴾ »و به بهشت من داخل شود«. 
كه براي به دست آوردن آن هايي  داريد و لذت مي چنين نيست، اموالي كه دوست

ماند بلكه روز بزرگ و وحشتناكي  نمي گيريد براي هميشه باقي مي از همديگر پيشي

﴿در پيش داريد كه در آن،        ﴾ و زمين، سخت درهم ها  كوه
شوند تا اينكه زمين به ميداني صاف و هموار كه هيچ فراز و نشيبي در آن  مي كوبيده

 گردد. مي نيست تبديل

﴿         ﴾  خداوند براي داوري كردن ميان بندگانش در
آيند. فرشتگان هر  مي صف در صفها  فرشتگانِ آسمانآيد و  مي از ابرهايي  سايه

هاي  صفتها  نمايند و اين مي گيرند و مردم را احاطه مي آسماني در يك صف قرار
 فروتني و كرنش در برابر خداوند جبار است.

﴿      ﴾ كشند و مي در آن روز فرشتگان، دوزخ را با زنجير 

﴿ وقتي اين امور رخ دهندآورند، پس  مي     ﴾  انسان كار خوب و بدي

﴿آورد.  مي را كه كرده است به ياد      ﴾ كردني چه سودي  اما چنين ياد
 براي انسان دارد؟! چون زمان آن گذشته است.

﴿ گويد: مي خورد و مي كه كرده است، حسرتهايي  انسان به خاطر كوتاهي    

    ﴾ پيشاپيشاي  ام شايسته اش! براي زندگي جاوداني و هميشگياي ك 

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال فرستادم. همان مي              

                             ﴾  :27[الفرقان[ .
گويد: اي كاش! راهي همراه پيامبر برمي گزيدم. واي برمن! اي كاش فلاني را  مي«

و اين دليلي است بر اين كه زندگي حقيقي كه  .»گزيدم نمي به عنوان دوست خود بر
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زندگي جهان اخرت است، چون آدمي بايد براي به دست آوردن آن كوشش كند 
 باشد. مي سراي ماندگاري و جاودانگي

﴿          ﴾ در روز قيامت خداوند كافران را چنان عذابي 
رساند. و اين به  ها نمي عذاب خداوند به آن عذابي همسانكس  هيچ دهد كه مي

 اند. را فراموش كرده خاطر آن است كه قيامت و عمل كردن براي آن

﴿      ﴾  دوزخيان با زنجيرهايي جهنمي بسته شده و بر
سوزند، اين است سزاي مجرمان.  مي در دوزخآنگاه شوند و  مي يشان كشاندهها چهره

كند  و اما كسي كه به خداوند ايمان آورد و به او دل ببندد و پيامبرانش را تصديق
 شود: مي به او گفته

﴿        ﴾ بت خدا آرام گرفته و اي انساني روحي با ياد و مح
 .اي! شاد شده

﴿           ﴾ كه از پروردگار خشنود هستي و او از تو درحالي
 او بازگرد.سوي  به خشنود است

﴿      ﴾  .و در ميان بندگانم درآي﴿    ﴾  و به بهشت من
كلماتي است كه روح در روز قيامت و به هنگام مرگ با آن مورد ها  داخل شود. اين

 گيرد. مي خطاب قرار
 

 ي فجر پايان تفسير سوره



 

 

 بلدي  تفسير سوره

 آيه است 20مكي و 
 :1-20ي  آيه

﴿          ﴾ »سوگند به اين شهر«. 

﴿         ﴾ »و شهري كه تو ساكن آن هستي«. 

﴿      ﴾ »و سوگند به پدر، و فرزندي كه به وجود آورد«. 

﴿          ﴾ »ايم همانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده«. 

﴿          ﴾ »كس بر او توانايي  برد كه هيچ آيا گمان مي
 .»ندارد؟!

﴿        ﴾ »ام گويد: من مال فراواني تباه و نابوده كرده مي«. 

﴿         ﴾ »پندارد كه كسي او را نديده است؟ آيا مي«. 

﴿          ﴾ »ايم؟ آيا برايش دو چشم قرار نداده«. 

﴿     ﴾ »ايم؟ و زبان و دو لب را نيافريده«. 

﴿    ﴾ »ايم و راه خير و شر را بدو نموده«. 

﴿        ﴾ »پس به گردنه درنيامده است«. 

﴿         ﴾ »داني آن گردنه چيست؟ و تو چه مي«. 

﴿      ﴾ »اي است آزاد كردن برده«. 

﴿          ﴾ »يا خوراك دادن در روز گرسنگي«. 

﴿      ﴾ »به يتيمي خويشاوند«. 
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﴿       ﴾ »نشين يا به مستمندي خاك«. 

﴿                       ﴾ » پس از آن از
كساني است كه ايمان آورده و همديگر را به صبر و شكيبايي توصيه كرده و 

 .»اند همديگر را به مهرباني سفارش نموده

﴿         ﴾ »ايشان اهل سعادتند«. 

﴿                ﴾ »كه به آيات ما كفر  و كساني
 .»بخت هستند اند نگون ورزيده

﴿       ﴾ »بر آنان (از هرسو) آتشي (فراگير) گمارده شده است«. 

﴿ خورد مي خداوند متعال قسم     ﴾ مكرّمه ي  به اين شهر امن، و آن مكّه
شهرها به طور مطلق، و به ويژه به هنگام ساكن بودن ي  ارجمندترين همه ،است

﴿در آن.  صپيامبر      ﴾ خورد به آدم و ذريه اش. و آنچه كه بر  مي و قسم

 ﴿ خداوند:ي  آن قسم ياد شده است عبارت است از فرموده      

 ﴾ كه انسان در دنيا و در برزخ و در روز است هايي  احتمال دارد منظور سختي
و براي  راحت شودها  برد و بايد كاري كند كه از اين سختي مي قيامت از آن رنج

 هميشه شاد و مسرور گردد.
معني آيه اين بنابراين،  اگر چنين نكند همواره از عذاب سخت رنج خواهد برد.

انسان را در بهترين شكل است: و احتمال دارد كه معني آيه اين باشد كه خداوند 
تواند كارهاي سخت را انجام دهد. با وجود اين او شكر اين  مي آفريده است كه

نعمت بزرگ را به جاي نياورده و به تندرستي مغرور شده و سركشي كرده و از 
روي ناداني و ستمگري گمان برده كه اين حالت ادامه دارد و همواره قدرت تصرف 

 فرمود:خواهد داشت. بنابراين 

﴿           ﴾ برد كه كسي بر او توانايي  مي آيا انسان گمان
كند؟! او به خاطر اموالي كه براي شهوات نفس خود  مي ندارد و از اين رو سركشي
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﴿ گويد: مي كند و مي خرج كرده است افتخار     ﴾  :من مال «. ]6[البلد
و گناهان را ها  . خداوند اتفاق در راه شهوت»ام اواني را تباه و حيف و ميل نمودهفر

هلاك كردن ناميد چون خروج كننده از اين اتفاق سودي جز پشيماني و زيان و 
كه در راه خشنودي خداوند دارايي خود  كند. اما كسي نمي خستگي و كمبود حاصل

نمايد و چندين برابر آنچه خرج كرده،  مي را خرج كرده باشد با خداوند داد و ستد
 آورد. مي سود و فايده به دست

 سود و فايده به دست ،خرج كردهها  خداوند كسي را كه اموالش را در راه شهوت
خرج كرده و به اين كار ها  آرود. خداوند كسي را كه اموالش را در راه شهوت مي

﴿ فرمايد: مي كند، تهديد نموده و مي خود افتخار        ﴾  آيا او با اين
بيند و در برابر هر كار كوچك و بزرگي  نمي برد كه خداوند او را مي كارش گمان

كند؟ نه، چنين نيست، بلكه خداوند او را ديده و اعمالش را ثبت و  اش نمي محاسبه
 او را كند است و فرشتگان را بر او گماشته است كه كار نيك و بد مي ضبط

 نويسند. مي

  ﴿ خود را برشمرد و فرمود:هاي  سپس نعمت        

 ﴾ هدف  ايم؟ و زبان و دو لب نيافريده ايم؟ آيا براي او دو چشم قرار نداده
و ديگر فوايدي كه در  زيبايي و ديدن و حرف زدن است )عضو(از خلقت اين سه 

 دنيا هستند.هاي  نعمتها  نهفته است. پس اينآنها 

﴿ دين سخن به ميان آورد و فرمود:هاي  سپس درباره نعمت    ﴾  و
و هدايت را از گمراهي برايش مشخص ايم  او را به دو راه خير و شر رهنمودن شده

كه بنده حقوق كند  مي فراوان اقتضاهاي  پس برخورداري از اين نعمت ايم. كرده
براي انجام ها  يش را به جاي آورد و از نعمتها خداوند را ادا نمايد و شكر نعمت

 گناه كمك نگيرد، ولي اين انسان چنين نكرده است.
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﴿       ﴾  از گردنه عبور نكرده است چون او از هواي نفس خود
بسيار سخت است. سپس گردنه را كند و گذشتن از اين گردنه برايش  مي پيروي

 ﴿ تفسير كرد و فرمود:   ﴾ او براي اين كه  آزاد كردن برده و يا كمك كردن
پول آزادي خود را بپردازد. و آزاد كردن مسلماني كه نزد كافران اسير است بهتر و 

 مهمتر است.

﴿           ﴾  در زمان گرسنگي به مردمي كه به شدت نيازمندند

﴿خوراك بدهد.        ﴾  به يتيمي خوراك بدهد كه هم يتيم است و هم
 خويشاوند. 

﴿       ﴾  بينوايي كه به خاطر نيازمندي به خاك چسبيده و سخت

   ﴿درمانده است.     ﴾  سپس بايد او از زمره كساني باشد كه با
و با عضا و اند  يشان به آنچه ايمان آوردن به آن واجب است ايمان آوردهها دل

در اين  پس هر سخن يا كار واجب و مستحبياند  جوارح خود كارهاي شايسته كرده
 داخل است.

﴿     ﴾  و بايد از كساني باشد كه يكديگر را بر صبر و شكيبايي بر
 اطاعت خداوند و دوري از گناهان و شكيبايي در برابر حوادث دردناكي كه رخ

كنند. و توصيه نمودن همديگر بر صبر در برابر امور مذكور بايد  مي دهد توصيه مي
مقابل امر مبني بر به اين صورت باشد كه يكديگر را تشويق و ترغيب نمايند تا در 

آن صبر فرمانبردار باشند، و هركاري كنند كه اين فرمان الهي به طور كامل در آنان 
ينه در دل آنان وجود داشته تحقق پيدا كند، بدون آنكه هيچ عدم رضايتي در اين زم

 باشد.

﴿        ﴾ مستمندان  همچنين يكديگر را به مهرباني و با مردم كمك به
 كنند. و بايد آنچه براي خود مي و برآوردن نيازهاي ديني و دنيوي آنان سفارش
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پسندد براي ديگران نيز  نمي پسندد براي ديگران نيز بپسندد و آنچه براي خود مي
 نپسندد.

﴿        ﴾ ها  كه داراي چنين صفاتي باشند و خداوند به آن كساني
توفيق داده تا از گردنه عبور كنند اهل سعادتند، چون حقوق خداوند و بندگانش را 

و اين نشان و علامت اند  ادا كرده و آنچه را كه خداوند از آن نهي فرموده ترك گفته
 خوشبختي است.

﴿                     ﴾ كه كفر  و كساني
ورزيده و اين امور را پشت سر انداخته و خداوند را تصديق نكرده و به او ايمان 

اينان اهل اند  انجام نداده و بر بندگان خدا رحم نكرده نياورده و كاري شايسته
شقاوت وبدبختي هستند و آتشي بر آنان گمارده شده است كه درهايش به درازي 

 نيايند و در سختي و اندوه قرار گيرند. است تا از آن بيرون
 

 ي بلد پايان تفسير سوره



 

 

 شمسي  تفسير سوره

 آيه است. 15مكي و 
 :1-15ي  آيه

﴿     ﴾ »سوگند به خورشيد و پرتو آن«. 

﴿        ﴾ »و سوگند به ماه چون از پي (آن) درآيد«. 

﴿       ﴾ »را نمايان سازد و سوگند به روز چون آن«. 

﴿      ﴾ »پوشاند را فرو مي و سوگند به شب چون آن«. 

﴿        ﴾ » را بنا كرد به آن كه آنو سوگند به آسمان و«. 

﴿      ﴾ »را بگسترد و سوگند به زمين و به آن كه آن«. 

﴿        ﴾ »كه به آن سامان داد و سوگند به نفس و آن«. 

﴿          ﴾ »سپس بدو گناه و تقوا را الهام كرده«. 

﴿        ﴾ »را پاك داشت رستگار شد كه آن همانا كسي«. 

﴿       ﴾ »كه نفس خويشتن را پنهان بدارد  راستي كسي و به
 .»گردد ناكام مي

﴿        ﴾ »را) دروغ  قوم ثمود از روي سركشي خود (آن
 .»انگاشتند

﴿      ﴾ »ترين ايشان برخاست و رفت گاه كه بدبخت آن«. 

﴿               ﴾ » فرستادة خدا به آنان گفت: به شتر
 .»خدا كاري نداشته باشيد و او را از نوبت آبش بازنداريد
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﴿                     ﴾ » پس او را دروغگو
را پي كردند سپس به سزاي گناهانشان، پروردگارشان بر آنان كيفر  گاه آن انگاشتند آن

 .»نازل كرد و ايشان را هلاك كرد و آن كيفر را بر آنان يكسان اعمال داشت

﴿        ﴾ » ترسد از عاقبت كارشان نميو خدا«. 
رستگار و گناهكار سوگند ياد كرده هاي  بزرگ بر نفسهاي  خداوند به اين نشانه 

آيد.  مي فرمايد: سوگند به خورشيد و نور آن، و فوايدي كه از آن بر مي است و

﴿      ﴾  و سوگند به ماه وقتي كه در منازل (آسمان) و در تابش ن ور به
 آيد. مي دنبال خورشيد

﴿     ﴾  و سوگند به روز چون آنچه را كه روزي زمين است روشن

﴿سازد.      ﴾  و سوگند به شب چون همه آنچه را روي زمين است فرا
گيرد. پس پي در پي آمدن منظم تاريكي و روشنايي و خورشيد و ماه در اين جهان 

آنها بزرگترين دليل است بر اين كه خداوند ي  و فراهم شدن منافع بندگان به وسيله
معبود به حق  تواناست و بر هر كاري تواناست و اينكه خداوند يگانه به همه چيز

 باشد. مي است و هر معبودي غير از او باطل

﴿      ﴾  وصوله باشد و اين طور معني شود: م» ما«احتمال دارد كه
مصدريه » ما«دارد كه سوگند به آسمان و باني آن كه خداوند متعال است. و احتمال 

بناي آن كه در نهايت زيبايي و  شود: سوگند به آسمان و مي طور معني باشد پس اين
 استواري آفريده شده است.

﴿     ﴾  و سوگند به زمين و به آن كه زمين را گسترده و پهن كرده

﴿ توانند از آن استفاده ببرند. مي است به نحوي كه مردم      ﴾  و سوگند
به نفس و آن كه به آن سامان داد. احتمال دارد كه منظور از نفس، نفس ساير 

نفس در اينجا بر آن ي  مخلوقات و موجودات زنده باشد. و معناي عامي كه واژه
احتمال است. و احتمال دارد كه به نفس انسان مكلف  نمايد مويد اين مي دلالت
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آيد. به هر حال نفس نشانه  مي به دنبال اين سوگند خورده باشد، به دليل آياتي كه
خداوند كه شايسته است به آن سوگند ياد شود چون نفس هاي  بزرگي است از نشانه

كند، و  مي يابد و تغيير مي بسيار لطيف و نازك است و حالات آن به سرعت انتقال
گيرد. و  مي تحت تاثيرات حالات رواني از قبيل اندوه و اراده و محبت و نفرت قرار

از اي  فايده بود و آفرينش نفس نشانه ي بي اگر نفس نبود بدن فقط يك مجسمه
 بزرگ خداست.هاي  نشانه

﴿       ﴾ پاكيزه بدارد ها  همانا هركس نفس خود را از گناهان و عيب
 مل صالح بيارايد رستگار شده است.علم مفيد و ع و آن را با اطاعت خداوند و

﴿       ﴾  و كسي كه نفس ارجمند خود را مستور گرداند كه در
حقيقت سزاوار آن نيست كه آن را مخفي و مستور گرداند و آن را خوار و ذليل 

و ارتكاب ها  آلودگي به رذايل و نزديك شدن به عيبي  بگرداند و آن را به وسيله
دهد، و نيز  مي گرداند و آن را رشد مي و ترك كردن صفاتي كه نفس را كامل ،گناهان

زيانكار  )كه چنين كند كسي(گرداند.  مي با متصف شدن به صفاتي كه نفس را ملّوث
 گردد. مي و ناكام

﴿        ﴾  قوم ثمود به سبب سركشي و تكبر و سرباز زدن از

 ﴿ پذيرفتن حق و سركشي در برابر پيامبرشان حق را تكذيب كردند.  

 ﴾ بود براي پي زدن شتر بلند شد. پس » قدار بن سالف«قوم كه ترين  بدبخت
 او اطاعت نمود.همه بر اين كار اتفاق كردند و او را به اين كار فرمان دادند و 

﴿              ﴾ كه آنان را درحالي ÷پيامبر خدا صالح
ن نشانه گفت: از كشتن و پي زدن شتر خدا كه آن را برايتاها  داشت به آن مي برحذر

نوشيد  مي است بپرهيزيد و اين نعمت خدا را كه از شير آن و معجزه بزرگي قرار داده
 با پي زدن شتر پاسخ ندهيد.
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﴿                         ﴾ ها  آن
را تكذيب كردند و شتر را كشتند و خداوند آنان را به سزاي  ÷پيامبرشان صالح

گناهانشان هلاك كرد و عذاب او همه را فرا گرفت و بانگ مرگباري از بالاي 
 را از زير فرا گرفت پس بيهوش به زمينها  سرشان بر آنان فرستاد و لرزه، آن

 افتادند.
خداوند از عاقبت و  را به طور يكسان فراگرفت وها  و عقوبت و هلاكت همه آن

ترسد كه او چيره است و هيچ  مي ترسد. و چگونه كسي نمي سرانجام كيفرش
رود، كسي كه در تمام احكام تشريعي و  نمي مخلوقي از قهر و تصرف او بيرون

 .است؟! فرزانه و با حكمتاش  تقديري
 

 ي شمس پايان تفسير سوره



 

 

 ليلي  تفسير سوره

 آيه است. 21مكي و 
 :1-21ي  آيه

﴿     ﴾ »سوگند به شب چون فروپوشاند«. 

﴿      ﴾ »سوگند به روز چون پديدار شود«. 

﴿         ﴾ » به آن كه نر و ماده را آفريدسوگند«. 

﴿     ﴾ »گمان تلاش شما گوناگون و متفاوت است بي«. 

﴿        ﴾ »كه بخشيد و پرهيزگاري كرد پس اما كسي«. 

﴿      ﴾ »و (آيين) نيك را تصديق كرد«. 

﴿     ﴾ »گردانيم (راه رسيدن) به آسايش را برايش آسان مي«. 

﴿         ﴾ »نياز  و اما هركس كه بخل ورزد و (خود را) بي
 .»شمرد

﴿       ﴾ »و (آئين) نيك را تكذيب كند«. 

﴿     ﴾ »ر براي سختي و مشقت ميسازيم او را ميس«. 

﴿             ﴾ »گردد  و در آن هنگام كه (به گور) پرت مي
 .»اش سودي به حل او ندارد دارايي

﴿      ﴾ »ي ماست گمان نشان دادن راه بر عهده بي«. 

﴿        ﴾ »و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن ماست«. 

﴿         ﴾ »پس شما را از آتشي كه زبانه زند بيم دادم«. 
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﴿         ﴾ »ترين  سوزد مگر بدبخت شود و نمي بدان داخل نمي
 .»ها) (انسان

﴿        ﴾ »گردان شد كه دروغ انگاشت و روي كسي«. 

﴿        ﴾ »و پرهيزگار از آن دور داشته خواهد شد«. 

﴿          ﴾ »دهد تا خويشتن را پاكيزه  كه مال خود را مي كسي
 .»بدارد

﴿          ﴾ » و كسي نزد او نعمتي ندارد كه پاداش
 .»را) ببيند (آن

﴿              ﴾ » بلكه براي كسب رضايت پروردگار والاترش
 .»بخشد مي

﴿    ﴾ »راستي خشنود خواهد شد و به«. 
خورد كه در آن كارهاي گوناگون بندگان  مي خداوند به زماني سوگنداينجا  در

  ﴿ شود. پس فرمود: مي انجام  ﴾ به شب سوگند به شب  سوگند
پوشاند، و مخلوقات همه در جايگاه و  مي كه تاريكي آن همه خلق را فرو هنگامي

 گيرند و بندگان از فرط خستگي به استراحت و آسايش روي مي محل خود آرام
 آورند. مي

﴿     ﴾ ها  شود و آن مي پديدارها  كه براي آفريده و سوگند به روز وقتي

﴿روند.  مي كارهايشان كنند و به دنبال منافع و مي استفادهاش  از روشنايي     

    ﴾  سوگند خورده موصوله باشد خداوند به ذات بزرگوار خودش » ما«اگر
مصدريه باشد خداوند به اين سوگند » ما« است كه او آفريننده نر و ماده است. و اگر

خورده كه نر و ماده را آفريده است. و كمال حكمت الهي در اين است كه از هر 
را آفريده است تا نوع آن باقي بماند و از بين نرود و اي  نوع حيواني نر و ماده
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ك را براي ديگري كشاند و هري مي ديگريسوي  به هريك را به وسيله شهوت
 است. پس خجسته است خداوندي كه بهترين آفريننده است. مناسب قرار داده

﴿     ﴾  اين چيزي است كه خداوند بر آن سوگند خورده است. يعني
سعي و تلاش شما گوناگون و متفاوت است و اين گوناگوني برحسب تفاوت كارها 

نيز با توجه به هدف  ،گيرد مي و مقدار آن و ميزان فعاليتي است كه براي آن صورت
جلب خشنودي  كنند. اگر كارها با هدف مي و منظور از اين كارها با يكديگر فرق

خواهند شد و اگر  مند مانند و انجام دهندگان از آن بهره مي خدا انجام شوند باقي
گردند. و هر  مي هدفي فاني و از بين رفتني از آن مدنظر باشد باطل شده و نابود

 عملي كه براي رضاي خدا انجام نشود چنين است.
 ان را توصيف نموده واعمالش خداوند عمل كنندگان را فضيلت داده و ،بنابراين

﴿ فرموده است:    ﴾ مالي را كه بر گردن اوست هاي  و هركس كه عبادت
خير انفاق هاي  انجام دهد و زكات و نفقات و كفاره و صدقات را بپردازد و در راه

هايي  بدني مانند نماز و روزه و غيره را انجام دهد و نيز عبادتهاي  بكند و عبادت

﴿كه بدني و مالي هستند مانند حج و عمره و غيره را انجام دهد،    ﴾  و از
 گناهان و كارهاي حرامي كه خداوند نهي كرده است پرهيز كند.

﴿     ﴾  نمايد از قبيل  مي و آنچه را كه بر آن دلالت» لا إله إلا االله« و

﴿باورهاي ديني و پاداش آن را تصديق كند.     ﴾  پس كارش را برايش
گردانيم. همچنين ترك  مي كنيم و هركار خيري را براي او ساده و آسان مي آسان

نماييم چون او اسباب آساني را فراهم كرده  مي كردن هر شر و بدي را برايش آسان
 كار را برايش آسان گردانده است.و خداوند 

﴿    ﴾ ورزد و انفاق واجب  به آن امر شده بخيل و هركس در اداي آنچه
انجام ندهد و نفس او به وي اجازه ندهد تا آنچه را خدا بر او واجب  و مستحب را

﴿كرده است ادا كند،     ﴾ نياز بداند و عبوديت و  بي و خود را از خداوند
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خداوندي كه انسان راهي  ،بندگي خدا را ترك كند، و خودش را نيازمند خدا نداند
براي نجات و رستگاري ندارد مگر اين كه خداوند معبود و محبوب و مقصود او 

﴿باشد،        ﴾  و عقائد و باورهاي نيكي كه خداوند تصديق آن را بر

﴿بندگانش واجب گردانده است تكذيب كند،     ﴾  پس او را براي
نماييم به اين صورت كه او را براي انجام شر  مي زشت ميسرهاي  سختي و خصلت

شود. از  مي برايش آسانسازيم و انجام دادن گناه  مي و بدي هرجا كه باشد آماده
 جوئيم. مي خداوند عافيت

﴿             ﴾ كه او را سركش اش  و وقتي كه بميرد مال و دارايي
نياز دانسته و به آن بخل ورزيده چه سودي برايش  بي كرده و به سبب آن خود را

او همراه نخواهد بود. اما خواهد داشت؟ مسلم است كه چيزي جز عمل صالح با 
مال و ثروتي كه حق واجب را از آن بيرون نكرده و چيزي را براي آخرت از آن 

 وبال و عذابي براي او خواهد بود. پيش نفرستاده است

﴿       ﴾ رساند و به  مي هدايت و راه راست، انسان را به خدا
خدا ندارد و صاحب خود سوي  به راهيكند و اما گمراهي  مي نزديكاش  خشنودي

 رساند. مي را به عذاب سختي

﴿       ﴾  اين جهان و جهان آخرت همه در اختيار و تحت
مشاركتي ندارد. پس علاقمندان بايد به خدا ها  تصرف ما هستند و هيچ كسي در آن

 گردد.علاقمند باشند و اميدشان بايد از مخلوق قطع 

﴿      ﴾ كشد، بيم  مي زند و زبانه مي شما را از آتشي كه شعله

 ﴿ ام. داده          ﴾ سوزد مگر  نمي شود و نمي بدان داخل

﴿ كه خبر آن را دروغ انگاشته باشد كسي   ﴾  فرامين الهي و از دستور و
 گردان شده باشد. روي
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﴿                   ﴾  كسي كه هدفش از دادن دارائي و مالش
تزكيه و پاكيزه داشتن خود از گناهان باشد و به قصد خشنودي خداوند مالش را 

 نمايد اگر انفاق مي . پس اين آيه دلالت)ماند مي از آتش دوزخ در امان(بدهد 
مستحب سبب ترك واجبي مانند قرض دادن يا نفقه و غيره شد، چنين اتفاقي جايز 

 او كار مستحبي را انجام دانند چون مي نيست بلكه بسياري از علما آن را مردود
 شود. مي دهد كه سبب از دست رفتن واجب مي

﴿        ﴾  هو هيچ كسي از مردم براين مرد ي  ذم
پرهيزگار منت و نعمتي ندارد كه شايسته و سزاوار آن باشد او را بر آن پاداش دهد 

دهد، و فضل ومنت او بعد از اين پاداش دادن نيز  مي مگر اينكه او را بر آن پاداش
خداست چون فقط احسان خدا ي  همواره بر مردم باقي بماند. پس او فقط بنده

 برگردن اوست.
كه مردم برگردن او حق دارند و او پاداش آنان را نداده است، حتما  يو اما كس

بايد به جهت كسب رضايت مردم از كارهايي دست بردارد و كارهايي را انجام دهد، 
شود،  مي سشوند اخلاص او كم گردد. اين آيه شامل حال ابوبكر صديق مي كه سبب

زيرا هركس كه بر او منّتي داشت بلكه گفته شده در رابطه با ايشان نازل شده است، 
داد، حتي در برابر  مي كه سزاوار آن بود وي را بر آن پاداش دهد، حتما او را پاداش

 داد و برايش جبران مي كرد وي را پاداش مي با او صكارهاي نيكي كه پيامبر
كرد، به جز يك نيكي كه پيامبر با او كرد و نتوانست وي را بر آن پاداش دهد، و  مي
خدا و  عبارت بود از دعوت دادن به اسلام و تعليم هدايت و دين حق. و آن

پيامبرش بر هركس منت دارند، منتي كه پاداش دادن آن امكان ندارد. همچنين اين 
 شود كه چنين حالتي را داشته باشد. مي آيه شامل هركسي

ي  شايستهپس هيچ كسي از مردم بر اين انسان پرهيزگار منت و نعمتي ندارد كه 
او را بر آن پاداش ميدهد و اعمال او  آن باشد بر آن پاداش داده شود مگر اينكه

 ﴿ خالص براي خداست. بنابراين فرمود:               ﴾  بلكه
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خاطر بخشد و به راستي اين فرد پرهيزگار به  مي براي رضايت پروردگار والاترش
 كه خداوند به او بخشيده است خشنود خواهد شد.هايي  نيكي و پاداش

 
 ليلي  پايان تفسير سوره



 

 

 ضحيي  تفسير سوره

 آيه است. 11مكي و 
 :1-11ي  آيه

﴿  ﴾ »سوگند به چاشتگاه«. 

﴿     ﴾ »سوگند به شب چون آرام گيرد«. 

﴿          ﴾ » پروردگارت تو را رها نكرده و دشمن نداشته
 .»است

﴿         ﴾ » و به يقين آخرت برايت از دنيا بهتر خواهد
 .»بود

﴿        ﴾ » و پروردگارت به تو (نعمت) خواهد داد كه
 .»گردي خشنود مي

﴿        ﴾ »آيا تو را يتيم نيافت و جاي داد؟«. 

﴿     ﴾ »و تو را راه نايافته يافت و راه نمود«. 

﴿      ﴾ »چيز يافت و ثروتمند و دارايت  تو را فقير و بي و
 .»ساخت

﴿        ﴾ »پس به يتيم ستم مكن«. 

﴿        ﴾ »و اما بر گدا بانگ مزن«. 

﴿         ﴾ »كنهاي پروردگارت را بازگو  و نعمت«. 
 خداوند به روشنايي روز به هنگام چاشت و به تاريكي شب كه همه جا را فرا

﴿ توجه دارد. پس فرمود: صخورد كه به پيامبرش مي گيرد سوگند مي    
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 ﴾  پروردگارت تو را مورد توجه و عنايت قرار داده و رها و فراموش نكرده
دهد و مقام تو را  مي صورت پرورشترين  است بلكه همواره تو را به بهترين و كامل

 برد. مي بالا
﴿   ﴾ تو متنفر نشده  و خداوند از وقتي كه تو را دوست داشته هيچ گاه از
آيد  نمي و نفي محض، مدح به حساب ،ضد آن استي  و نفي اين به مثابه .است

 صمگر اينكه متضمن ثبوت كمال باشد، و حالت و وضعيت گذشته و حال پيامبر
به اين دوستي و محبت  خداوند او را دوست داشته و ،باشد مي حالتترين  كامل

داشته است. و كمال بالا برده و همواره به او توجه هاي  است و او را از پلّه ادامه داده

﴿ ايشان فرمود:ي  اما نسبت به وضعيت آينده        ﴾  يعني تمامي
رفت و  مي تو از گذشته بهتر است. و پيامبر همچنان مقامش بالاي  آيندههاي  حالت

را گرداند و حالات او  مي داد و او را بر دشمنانش پيروز مي خداوند دين او را قدرت
داد تا اين كه چشم از جهان فرو بست و به مقام و حالتي رسيده بود و به  مي سامان

دست يافته بود كه گذشتگان و آيندگان به آن هايي  آرامش و سرور فضايل و نعمت
 اند. نرسيده

به او خواهد داد كه به هيچ احدي هايي  و در آخرت نيز خداوند فضايل و نعمت

﴿ مود:بنابراين فر .نخواهد داد       ﴾  آن قدر(و پروردگارت( 
فقط با  دهد مي گردي، نعمتي كه خداوند به او مي به تو نعمت خواهد داد كه خشنود

 ه كامل و فراگير قابل تغيير است.اين جمل
پيامبر و منتي كه خداوند بر او نمود خبر داد، و ي  سپس خداوند از حالات ويژه

  ﴿ فرمود:    ﴾  آيا يتيم نبودي كه خداوند تو را جاي داد؟! پيامبر
پدر و مادرش را از دست داده بود و خداوند او را تحت كفالت پدربزرگش 
عبدالمطلب قرار داد سپس وقتي عبدالمطلب درگذشت، عمويش ابوطالب سرپرستي 

 ري خويش و مومنان او را كمك كرد.او را به عهده گرفت تا اين كه خداوند با يا
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﴿    ﴾دانستي پس  نمي حالي بودي كه كتاب و ايمان را و تو در
دانستي به تو آموخت و تو را بر انجام بهترين كارها و رفتارها  نمي خداوند آنچه را

 ﴿توفيق داد.     ﴾  و تو فقير بودي و خداوند تو را به وسيله فتح
ثروتمند كرد. پس كسي كه اين كمبودها را ها  شهرها و برخوردار نمودن از خراج آن

 كمبودي را از تو دور خواهد كرد. كرده است هر عيب و از تو دور
كه تو را توانگر ساخته و جايت داده و ياري ات كرده و  پس در مقابل كسي

﴿ ه است سپاسگزار باش. بنابراين فرمود:هدايتت نمود       ﴾  با يتيم
بدرفتاري مكن و او را گرامي بدار و آنچه برايت ميسر است به او ببخش و با او 

 رفتار شود. گونه خود با پسرت آن )مرگ(چنان رفتار كن كه دوست داري بعد از 

﴿       ﴾  و با سخن و اخلاق تند با گدا برخورد مكن و آنچه در
 كند و مال مي كه گدايي يا به خوبي او را برگردان. وكسي توان داري به او بده،

معلم بايد با بنابراين،  جويد در اين داخل هستند، مي خواهد و كسي كه دانش مي
مهرباني با او رفتار  دانش آموز رفتار خوبي داشته باشد و او را گرامي بدارد و با

كند تا به هدفش برسد و  مي نمايد چون مهرباني با دانش آموز او را ياري
 نمايد. مي بزرگداشت كسي است كه براي نفع بندگان و آبادي تلاش

﴿        ﴾ هاي  كه شامل نعمتـ پروردگارت را هاي  و نعمت
ديني و هاي  كن. يعني خداوند را به خاطر نعمت بازگوـ شود  مي ديني و دنيوي

دنيوي ستايش كن و به صورت ويژه از آنها سخن بگو اگر در سخن گفتن از آنها 
مصلحتي بود،و اگر مصلحتي در كار نبود به طور عام به آنها اشاره كن، چون بازگو 

ي كسي شود تا دل آدم مي را تقويت كرده و باعث انگيزه شكرگزاري ها، كردن نعمت
را داده است دوست بدارد. چون دل آدمي بر محبت كسي سرشته ها  را كه نعمت

 است كه با او احسان كند.
 

 ضحيي  پايان تفسير سوره



 

 

 شرحي  تفسير سوره

 آيه است. 8مكي و 
 :1-8ي  آيه

﴿        ﴾ »آيا دلت را برايت نگشاديم«. 

﴿      ﴾ »و بار سنگين تو را از (دوش) تو برنگرفتيم؟«. 

﴿       ﴾ »همان باري كه پشت تو را سنگين كرده است؟«. 

﴿        ﴾ »گردانديمات را برايت بلند  و آوازه«. 

﴿      ﴾ »گمان در كنار دشواري آساني است پس بي«. 

﴿      ﴾ »به يقين در كنار دشواري آساني است«. 

﴿        ﴾ »كه (در كار و بارت) فراغت يافتي،  پس هنگامي
 .»بكوش

﴿        ﴾ »آر سوي پروردگارت روي و به«. 

﴿ فرمايد: مي گذارد و مي خداوند متعال بر پيامبرش منت       ﴾  آيا
خدا و متصف شدن به فضايل سوي  به دل و سينه تو را براي مقررات ديني و دعوت
تو تنگ بود، به گشوديم؟! پس دل ها  اخلاقي و روي آوردن به آخرت و خوبي

 يابي. مي كه پذيراي هيچ خير و خوبي نبود اما اكنون آن را گشودهاي  گونه

﴿     ﴾  كرد از دو تو  مي و آيا گناهت را كه بر پشت تو سنگيني

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال برنگرفتيم؟ همان             

   ﴾  :تا خداوند گناهان گذشته و آينده ات را بيامرزد«. ]2[الفتح« .﴿     

  ﴾  و مقام و جايگه تو را بلند گردانديم و نام نيكي از تو برجاي گذارديم كه
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 صهيچ كسي از جهانيان به آن نرسيده است. پس هرگاه خداوند ذكر شود پيامبر
 گردد. مي هم همراه با او ياد

و امور ديگري كه ها  اسلام و در اذن و اقامه و خطبه كه در داخل شدن بههمچنان
بلند گردانده است. و او چنان در دل امتش محبت ها  خداوند ياد پيامبرش را در آن

دارد و مورد تعظيم و بزرگداشت است كه هيچ كسي بعد از خداوند چنين نيست. 
 رين پاداش را در برابر امت به او بدهد.خداوند بهت

﴿            ﴾ تي و اين مژده بزرگي است كه هرگاه سخ
دشواري در  دشواري در ميان آيد آساني همراه آن خواهد بود، حتي اگر سختي و

آورد. همان طور  مي بيرونشود و آن را  مي سوراخ سوسماري برود آساني بر آن وارد

﴿ فرمايد: مي كه خداوند متعال       ﴾  :خداوند بعد «. ]7[الطلاق
فرج به همراه « فرمود: صطور كه پيامبر. و همان»از سختي، آساني خواهد آورد

 .»است و آساني با سختي همراه است سختي و اندوه
كند كه سختي و  مي اين دلالت در هر دو آيه بر »عسر«ي  و معرفه آمدن كلمه

نشانگر آن است كه آساني تكرار » يسر«دشواري يكي است و نكره بودن كلمه 
 كه الف و لام آن بر استغراق و عموم» العسر«ي  خواهد شد. و معرفه بودن كلمه

باشد دال بر اين است كه سختي و دشواري هرچند شدت يابد در آخر آسان  مي
شد و آساني با آن همراه خواهد بود. سپس پيامبرش را به صورت مخاطب خواهد 

اصلي و مومنان را به تبع او دستور داد تا خدا را سپاس گذارند و وظيفه خود را در 

﴿ برابر عظمت او انجام دهند و فرمود:        ﴾  وقتي از كارهايت فراغت
يافتي و در دل تو چيزي كه آن را دچار مشكل نمايد باقي نماند در دعا و عبادت 

 بكوش.

﴿       ﴾  و براي اجابت دعاي خود فقط به پروردگارت روي بياور و
 شود به بازي و سرگرمي مشغول مي از كساني مباش كه وقتي كار و بارشان تمام

از آنگاه كنند. و اگر چنين كني  مي شوند و از پروردگار خود و از ذكر او اعراض مي
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زيان كاران خواهي بود. و گفته شده معني آيه چنين است: هرگاه از نماز فارغ شدي 
او روي بياورد. و  و آن را كامل نمودي در دعا بكوش و در خواستن نيازهايت به

كر بعد از نمازهاي فرض استدلال كرده كسي كه چنين گفته بر مشروعيت دعا و ذ
 واالله اعلم. .است
 

 ي شرح پايان تفسير سوره



 

 

 تيني  تفسير سوره

 آيه است. 8مكي و 
 :1-8ي  آيه

﴿    ﴾ »سوگند به انجير و زيتون«. 

﴿   ﴾ »سوگند به طور سينا«. 

﴿      ﴾ »(مكّه=) سوگند به اين شهر امين«. 

﴿            ﴾ » به يقين اسنان را در نيكوترين قوام
 .»آفريديم

﴿         ﴾ »ي فروماندگان قرار  گاه او را فروتر از همه آن
 .»داديم

﴿                  ﴾ »كه ايمان  مگر آنان
 .»اند پس ايشان پاداشي پايان ناپذير دارند اند و كارهاي شايسته كرده آورده

﴿          ﴾» پس (اي انسان) چه چيز پس از (اين همه پند و
 .»دارد كه كيفر (روز قيامت) را دروغ انگاري؟! اندرز) تو را بر آن مي

﴿        ﴾ » مگر خداوند فرمانرواترين فرمانروايان
 .»باشد؟ نمي

﴿   ﴾  سوگند به انجير و زيتون، خداوند به اين دو درخت سوگند
خورده است چون اين درختها و ميوه آنان منافع زيادي دارند و بيشتر در سرزمين 

 در آن به پيامبري برگزيده شد. ÷جايي كه عيسي بن مريم ،شام هستند

﴿  ﴾ است. ÷محل نبوت موسي طور سينا 
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﴿     ﴾ محل نبمه رّمكي  و سوگند به شهر امين كه مكّهت و
است. پس پروردگار متعال به اين اماكن مقدس كه آن را برگزيده و  صمحمد

 كرده است. سوگند ياداند  برترين پيامبران در آن مبعوث شده

﴿         ﴾  آنچه كه خداوند براي آن سوگند خورده اين
است كه انسان را در آفرينشي كامل و با اعضاي متناسب و قامتي راست آفريده 

 ري و باطني را از دست نداده است.است و انسان هيچ چيزي از نيازهاي ظاه

﴿        ﴾ بزرگ كه شكر آن بايد گزارده هاي  با وجود اين نعمت
داده  )به آنان(شود بيشتر مردم از شكرگزاري براي خداوند كه اين همه نعمت را 

چيزها و ترين  كنند و به بازي و سرگرمي مشغولند و فرومايه مي است اعراض
ي  طبقهترين  را در پائينها  پس در نتيجه خداوند آن .پسندند مي رفتارها را براي خود

 قراراند  محل گناهكاران است و در برابر پروردگارشان سركشي كردهدوزخ كه 
 دهد. مي

عمل صالح و  كه خداوند بر او منت گذارده و به او توفيق ايمان و مگر كسي

 ﴿ .اخلاق درست بدهد                    ﴾  پس آنان
هاي  آنان فراوان و نعمتهاي  و ش اديها  پاداشي پايان ناپذير دارند، بلكه لذت

 زياد و هميشگي است و از بين نخواهدرفت.ها  آن

﴿        ﴾ كند كه روز جزا را  مي اي انسان! چه چيزي تو را وادار
باشند  مي خداوند را كه مايه يقين توهاي  تكذيب كني؟ حال آن كه بسياري از نشانه

كند تا  مي كه ايجاباي  و چيزهاي زيادي از نعمت خدا را ديدهاي  مشاهده كرده
 او را ناسپاسي نكني.هاي  نعمت

﴿       ﴾ نمايد كه مردم را  مي پس آيا حكمت خدا اقتضا
و سزا و پاداش نبينند؟! يا كسي كه انسان را در بيهوده رها كند و امرونهي نشوند 

شمار  بي و خير و نيكي فراوان وها  مراحل مختلف آفريده است و به او نعمت
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شمار بخشيده و او را به سراي جاودانگي  بي او را خير و نيكي فراوان و بخشيده و
 .برخواهد گرداند؟!اش  و هدف نهايي

 
 ي تين پايان تفسير سوره



 

 

 علقي  تفسير سوره

 آيه است. 19مكي و 
 :1-19ي  آيه

﴿              ﴾ » (همة جهان را) بخوان به نام پروردگارت، آن كه
 .»آفريده است

﴿          ﴾ »انسان را از خون بسته آفريده است«. 

﴿        ﴾ »بخوان و پروردگارت بس گرامي است«. 

﴿        ﴾ »خدايي كه (نوشتن) با قلم آموخت«. 

﴿          ﴾ »دانست آموخت به انسان آنچه را كه نمي«. 

﴿         ﴾ »دارد قطعاً انسان سر به طغيان برمي«. 

﴿       ﴾ »بيند نياز مي كه خود را بي هنگامي«. 

﴿        ﴾ »سوي پروردگار توست به يقين بازگشت به«. 

﴿       ﴾ » اي؟ دارد نگريسته كه بازمي كسيآيا به«. 

﴿     ﴾ »اي را چون به نماز ايستد بنده«. 

﴿          ﴾ »بود؟ به من بگو اگر بر راه هدايت مي«. 

﴿      ﴾ »داد يا اين كه به تقوا و  پرهيزگاري دستور مي«. 

﴿         ﴾ »گردان شود؟ به من بگو اگر تكذيب كند و روي«. 

﴿         ﴾ »بيند؟ است كه خدا مي  مگر ندانسته«. 

﴿             ﴾ »اش را خواهيم  نه! اگر بازنيايد پيشاني
 .»كشيد
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﴿          ﴾ »پيشاني دروغگوي گناهكار«. 

﴿       ﴾ »پس بايد اهل مجلسش را فرا بخواند«. 

﴿      ﴾ »زنيم ما نيز فرشتگان مأمور دوزخ را صدا مي«. 

﴿          ﴾ » هرگز! از او اطاعت مكن و سجده ببر و (به
 .»خداوند) تقرب بجوي

نازل شده است. اين سوره در  صاين اولين سوره قرآن است كه بر پيامبر خدا
 .دانست كتاب و ايمان چيست نازل شده است نمي آغاز دوران نبوت وقتي كه پيامبر

رمان داد كه بخواند، رسالت را براي او آورد و به او ف ÷پس در اين وقت جبرئيل

﴿ پيامبر عذر خواست و فرمود:من خواننده نيستم. سپس خداند نازل فرمود:   

          ﴾ .بخوان به نام پروردگارت كه همه جهانيان را آفريده است 

﴿        ﴾ آفرينش به موضوع ها  طور ويژه از ميان آفريده سپس به
آفريده شده است ذكر اي  انسان پرداخت و آغاز آفرينش انسان را كه خون بسته

كه انسان را آفريده و به تدبير او پرداخته است بايد امرونهي كند و  نمود. پس كسي
بعد از بنابراين،  شود. مي انجامها  فرستادن پيامبران و نازل كردن كتاب امر ونهي با

 انسان را بيان كرد.امر به خواندن، آفرينش 

﴿ پس فرمود:        ﴾  بخوان و پروردگارت بس گرامي است و داراي
باشد، و از بزرگواري و احسان او  مي صفات بسيار است. جود و احسان او فراوان

 .را به انسان آموخته استها  اين است كه انواع دانش

﴿                 ﴾ ن را از شكم مادرش بيرون خداوند انسا
دانست و برايش شنوايي و بينايي و دل قرار داد و  نمي كه هيچ چيزيآورد درحالي

اسباب دانش را براي او فراهم كرد پس به انسان قرآن و حكمت آموخت و به 
گردند  مي و حقوق ثبتها  قلم به او چيزهايي آموخت قلمي كه با آن دانشي  وسيله

كنيم.  مي شود. پس خدا را ستايش مي آن براي مردم نامه نوشتهي  و به وسيله
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را ندارند.  ان داده است كه توان شكرگزاري آنبه بندگهايي  خداوندي كه نعمت
 منّت گذارده است.ها  و روزي فراوان بر آنها  سپس با توانگر كردن آن

 نياز ببيند سركشي بي وقتي خود رااش  ستمگريولي انسان به سبب ناداني و 
سوي  به كند كه مي زند و فراموش مي نمايد و از پذيرفتن هدايت سرباز مي

كند  مي رسد كه هدايت را رها مي پروردگارش بازخواهد گشت. بلكه گاهي به جايي
از نماز خواند كه بهترين بنابراين،  خواند. مي و ديگران را به ترك گفتن آن فرا

 فرمايد: مي كند. خداوند متعال به اين سركش متجاوز مي اعمال ايمان است جلوگيري

﴿               ﴾ گزارد  مي كه بنده من را وقتي كه نماز اي كسي
داري! به من بگو بنده نمازگزار كه بر هدايت و شناخت حق و عمل كردن به  مي باز

كند شايسته است بازداشته شود؟ آيا  مي ديگران را به پرهيزگاري امر آن است و
مبارزه با حق نيست؟ كسي از اين اعمال  بازداشتن او بزرگترين مخالف با خدا و

كند كه خودش بر هدايت نيست و ديگران را به آنچه كه خلاف  مي نيك نهي
 دهد. مي پرهيزگاري است فرمان

﴿                  ﴾  اگر بازدارنده حق را تكذيب كند و از
داند كه خداوند  نمي ترسد؟ آيا نمي فرمان الهي روي برتابد آيا از خداوند و كيفر او

﴿ بيند؟ سپس خداوند او را تهديد كرد و فرمود: مي دهد مي آنچه را كه او انجام  

       ﴾ ت  مي انجام گويد و مي اگر از آنچهدهد بازنيايد به شد

﴿باشد، چون آن  مي پيشاني او را خواهيم كشيد، و سزاوار چنين چيزي       

 ﴾ يد و گو مي يش دروغها پيشاني دروغگوي پرهيزگار است و در گفته
 كارهايش اشتباه و گناه است.

﴿      ﴾ كه عذاب بر او قطعي گرديده بايد اهل مجلس و ياران و  كسي
فروده آمده ياري نمايند.  اطرافيانش را فرابخواند تا او را در رفع بلايي كه بر وي

﴿     ﴾ و ما هم نگهبانان جهنم را براي فروگرفتن و كيفر دادن او فرا 
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اناتر است؟ پس اين و توتر  كه از دو گروه كدام يك قوي خوانيم. پس بايد ديد مي
 كند و بازمي دارد و اين است كيفر او. مي كه نهي است حالات كسي

دهد كه به اين نهي  مي شود خداوند به او فرمان مي كه از عبادت بازداشته اما كسي

  ﴿ كننده گوش ندهد و از نهي او اطاعت نكند. پس فرمود:    

  ﴾ اطاعت مكن چون او جز به آنچه كه زيان و ضرر هر دو دنيا است  از او
خود را ها  دهد و براي پروردگارت سجده كن و با سجده و انواع عبادت نمي فرمان

 نمايد. مي انسان را به رضايت خدا نزديكها  به او نزديك گردان چون همه اين
گردد.  مي خير و هر آن كه از آن نهي شده است شاملاز اي  و اين هر نهي كننده

اين در مورد ابوجهل نازل شده است، وقتي كه پيامبر خدا را از نماز خواندن  گرچه
 د و پيامبر را شكنجه و آزار داد.نهي كر

 
 علق ي پايان تفسير سوره



 

 

 قدري  تفسير سوره

 آيه است. 5مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿           ﴾ » بدون شك ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل
 .»كرديم

﴿           ﴾ »داني كه شب قدر چيست؟ و تو چه مي«. 

﴿          ﴾ »شب قدر از هزار ماه بهتر است«. 

﴿                  ﴾ » فرشتگان و جبرئيل در آن شب
 .»شوند با اجازة پروردگارشان براي هرگونه كاري نازل مي

﴿         ﴾ » آن شب، شب سلامت و رحمت است تا طلوع
 .»صبح

﴿ فرمايد: مي خداوند با بيان فضيلت قرآن و بلندي مقام آن         ﴾ 
ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم. خداوند قرآن را در ماه رمضان و در شب قدر 
نازل كرد و به وسيله آن رحمتي عام بر بندگان فرود آورد كه بندگان توانايي سپاس 

ناميده شده كه قدر و مقام آن بالاست » شب قدر«گزاري آن را ندارند. و بدان جهت 
 در شب قدر اجل و روزهاي سال مقدرو نزد خداوند فضيلت دارد. و چون 

 گردد. مي

﴿ سپس اهميت آن را بيان كرد و فرمود:          ﴾ داني  مي تو چه
كه شب قدر چيست؟ يعني شبي مهم و با ارزش و داراي اهميت زيادي است و 

﴿ فضيلت آن       ﴾  با هزار ماه برابر است. پس عملي كه در شب قدر
انجام شود از عمل هزار ماه كه شب قدر در آن نباشد، بهتر است. و اين از چيزهايي 
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ماند، زيرا خداوند بر اين امت ضعيف با شبي منت  مي است كه عقل در آن حيران
د و اندي سال گزارده كه عمل در آن از هزار ماه بيشتر و بهتر است، هزار ماه، هشتا

 انسان است، انساني كه عمر درازي كرده باشد. است كه سن يك

﴿                  ﴾  فرشتگان زيادي و جبرئيل با اجازه
شوند و آن شب از هر آفت و شري سالم است. چون خير آن  مي پروردگارشان نازل

﴿ باشد. مي فراوان        ﴾  آن شب از غروب تا صبح از هر شر و
 آفتي سلامت خواهد بود.

اين كه شب قدر در رمضان است و  احاديث فراواني در مورد فضيلت شب قدر و
طاق آن است، وارد شده است. و اين هر هاي  در دهه اخير آن و به خصوص در شب

در دهه اخير رمضان زياد  صپيامبربنابراين،  شود. مي قيام قيامت تكرارسال تا 
را دريابد. واالله » القدر ليلة«نشست به اميد اين كه  مي كرد و به اعتكاف مي عبادت

  اعلم.
 

 ي قدر پايان تفسير سوره
 



 

 

 بينهي  تفسير سوره

 آيه است. 8مدني و 
 :1-8ي  آيه

﴿                         ﴾ » كافران
 .»شوند اهل كتاب و مشركان تا زماني كه حجت بديشان نرسد به حال خود رها نمي

﴿             ﴾ »اي از سوي خداوند است كه  فرستاده
 .»خواند هاي پاك مي صحيفه

﴿       ﴾ »هايي راست و درست است در آن نوشته«. 

﴿                      ﴾ » و اهل كتاب پراكنده
 .»نشدند مگر پس از آن كه به آنان حجت آشكار رسيد

﴿                                     

     ﴾ » گرايانه بپرستند و  نيافتند جز آن كه خدا را مخلصانه و حقو فرمان
 .»نماز را برپاي دارند و زكات را بپردازند و اين است آئين راستين

﴿                            

﴾ » به يقين كافران از ميان اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند و در آن
 .»جاودانه خواهند بود، اينانند كه بدترين آفريدگانند

﴿                    ﴾ » آنانكه ايمان
 .»اند اينانند كه بهترين آفريدگانند شايسته كردهاند و كارهاي  آورده

﴿                               

             ﴾ »هاي بهشتي  پاداششان نزد پروردگارشان باغ
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است كه از زير آن رودها روان است، جاودانه و براي هميشه در آن خواهند ماند. 
خداوند از آنان راضي و ايشان هم از خدا خشنودند اين از آن كسي خواهد بود كه 

 .»از پروردگار خويش بهراسد
ونصارا و مشركان از ساير  يهود ،فرمايد كافران اهل كتاب مي خداوند متعال

همواره بر كفر و گمراهي خود خواهند بود و گذر زمان چيزي جز كفر بر ها  ملّت
افزايد تا اين كه حجت بديشان برسد. سپس اين حجت و دليل را تفسير  نمي آنان

 كرد و فرمود:

﴿    ﴾  حق دعوت دهدسوي  به خداوند او را فرستاده است تا مردم را 
و بر او كتابي نازل فرموده تا به مردم حكمت بياموزد و آنان را تزكيه كند و از 

﴿ نور بيرون آورد. بنابراين فرمود:سوي  ها به تاريكي       ﴾ هايي  صحيفه
 دستها  و جز پاكيزگان كسي به آناند  كه از دستبرد و نزديك شدن شيطان محفوظ

 باشند. مي برترين كلام و سخنها  زند. چون آن نمي

﴿ فرمود:ها  در مورد اين صحيفه ،بنابراين       ﴾ در آن خبرهاي راست و 
كنند. پس وقتي اين  مي حق و صراط مستقيم هدايتسوي  به اوامر دادگرانه ايست كه

نيست آمد، جوينده حق از كسي كه به دنبال حقيقت ها  حجت و دليل به نزد آن
شود از روي دليل هلاك گردد و هركس  مي مشخص گشت، تا هركس كه هلاك

 ماند از روي دليل زنده بماند. مي زنده

﴿                   ﴾  اهل كتاب به اين پيامبر
نيست. ها  ايمان نياوردند و از او اطاعت نكردند و اين نخستين گمراهي و عناد آن

تبديل نشدند مگر ها  هيچ گاه دچار تفرقه و اختلاف نگشتند و به دستهها  بلكه آن
كه  كرد تا كساني مي بعد از آن كه حجت آشكار به آنان رسيد، حجتي كه ايجاب

 رسيده متحد و يكپارچه باشند.ها  حجت بر آن
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ولي اهل كتاب به خاطر سستي و بدي خودشان هدايت به آنان چيزي جز 
در ها  اضافه نكرد با اينكه كتابها  گمراهي نيفزود و بصيرت چيزي جز كوري به آن

 باشند. مي يك اصل و يك ديني  برگيرنده

﴿               ﴾ فرمان نيافتند جز ها  و در ساير شريعت
شان  ظاهري و باطنيهاي  آن كه خدا را مخلصانه بپرستند. يعني در همه عبادت

﴿هدفشان رضايت خدا و تقرب جستن به او باشد.   ﴾  و از همه ادياني كه
 باشد روي گردان شوند. مي مخالف دين توحيد

 ﴿             ﴾  و نماز و زكات را به طور خاص بيان كرد با اين

﴿كه زكات و نماز در          ﴾  داخل است، چون نماز و زكات
داراي شرافت و فضيلت بيشتري هستند و اين دو عبادتي هستند كه هركس آنها را 

 است. ه مقررات دين را انجام دادهانگار هم انجام دهد

﴿ ﴾  ،و توحيد و اخلاص در دين﴿     ﴾  آيين مستقيمي است كه
رسانند. سپس سزاي  مي انسان را به دوزخها  رساند و ديگر راه مي انسان را به بهشت

 ﴿ فرمود:آمد بيان كرد و ها  كافران را پس از آن كه حجت و دليل نزد آن  

                  ﴾  كافران از اهل كتاب و
كند و كيفر آن بر  مي را احاطهها  عذاب آن مشركان در آتش دوزخ خواهند بود و

گيرد و آنان براي هميشه در عذاب خواهند بود و آنان براي هميشه  مي شدتها  ان
 بود و آنان در اين نااميد هستند.در عذاب خواهند 

﴿        ﴾ اما اند  هستند چون حق را شناختهها  بدترين انسانها  اين

 ﴿ اند. دنيا و آخرت را از دست دادهها  و ايناند  آن را ترك كرده     

              ﴾ هستند چون خدا را ها  بهترين انسانها  اين
 اند. دنيا و آخرت را به دست آوردههاي  عبادت كرده و او را شناخته و نعمت
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﴿       ﴾ بهشتي است كه براي هميشه هاي  باغها  پاداش آن
 طلبند. مي شوند و نه چيزي بالاتر از آن را مي در آن هستند و نه از آن بيرون

﴿                         ﴾  از زير درختان و
به خاطر اين كه كارهاي ها  رودها روان است و خداوند از آنها  اين باغهاي  كاخ

كه خداوند به آنان هايي  هم به خاطر نعمتها  خشنود است. و آناند  شايسته كرده

﴿باشند.  مي او خشنود داده از        ﴾  اين پاداش نيك براي كسي است
كه از خداوند بترسد و از نافرماني او دوري نمايد و آنچه را كه خدا بر او واجب 

 گردانده انجام دهد.
 

 ي بينه پايان تفسير سوره



 

 

 زلزلهي  تفسير سوره

 آيه است. 8مدني و 
 :1-8ي  آيه

﴿       ﴾ »شود كه زمين سخت به لرزه انداخته مي هنگامي«. 

﴿        ﴾ »افكند و زمين بارهاي سنگين خود را بيرون مي«. 

﴿           ﴾ »را چه شده است؟ گويد: آن و انسان مي«. 

﴿        ﴾ »گويد آن روز (زمين) از خبرهاي خود سخن مي«. 

﴿       ﴾ »چرا كه پروردگارت به آن حكم كرده است«. 

﴿                ﴾ » (حال) پراكنده در آن روز مردم به
 .»بر آيند تا (كيفر) اعمالشان به آنان نماينده شود

﴿             ﴾ »هاي كار نيك كرده  پس هركس به اندازة ذر
 .»را خواهد ديد باشد (پاداش) آن

﴿            ﴾ » رهو هركس به اندازةاي كار بد كرده باشد  ذر
 .»را خواهد ديد (كيفر) آن

  ﴿ فرمايد: مي افتد خبر داده و مي اتفاق خداوند از آنچه در روز قيامت

    ﴾ هاي  شود تا نشانه مي خورد و به لرزه انداخته مي زمين به شدت تكان
 آن فرو ريزند.

 شوند و زمين به ميداني صاف و مي برابرها  پاشد و تپه مي آن از همهاي  و كوه

﴿شود.  مي همواره و بدون فراز و نشيب تبديل       ﴾  و زمين
 اندازد. مي را كه در درون اوست بيرونهايي  و گنجها  و خزانهها  مرده
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﴿           ﴾  وقتي كه انسان حالت بزرگي را كه به زمين دست داده

﴿ .»را چه شده است؟ آن« گويد: مي كند مي است مشاهده       ﴾  در
دهد.  مي گواهياند  كه مردم روي زمين كردههايي  و بديها  آن روز زمين به خوبي

 دهد. مي گواهي پس زمين از جمله گواهاني است كه بر اعمال بندگان

﴿     ﴾  چون خداوند به زمين دستور داده كه به آنچه روي آن

﴿كند.  نمي انجام شده است گواهي دهد و زمين هم از دستور خدا سرپيچي  

              ﴾ متفاوت هاي  در آن روز مردم به صورت دسته
نشان دهد و ها  به آناند  شوند تا خداوند كارهاي بد و نيكي را كه كرده مي پراكنده

 كامل ببينند. جزاي كارهايشان را بطورها  آن

﴿                        ﴾ خير و ي  اين همه
بيند  مي چون وقتي انسان پاداش و كيفر هر آنچه را كرده است ،گيرد مي شر را فرا

بالاتر و بيشتر از آن را به طريق اولي خواهد ديد. همان  ،باشداي  گرچه به اندازه ذره

﴿ فرمايد: مي طور كه خداوند متعال                  

                    ﴾ روزي كه هركس «. ]30عمران:  [آل
دوست داردكه ميان او و  يابد و مي كار خوب و بدي را كه انجام داده است حاضر

 ﴿. »آن فاصله دوري بود     ﴾  :انجام و آنچه را كه «. ]49[الكهف
 .»يابند مي داده بودند حاضر و آماده

تشويق شده است و از انجام  آدمي بر انجام كار خير هرچند اندك باشداينجا  در
 ناچيز باش برحذر داشته شده است. كار بد هرچند

 
 ي زلزله پايان تفسير سوره



 

 

 عادياتي  تفسير سوره

 آيه است.11مكي و 
 :1-11ي  آيه

﴿      ﴾ »روند! اي كه نَفَس زنان پيش مي سوگند به اسبان تازنده«. 

﴿     ﴾ »افروزند سوگند به اسباني كه جرقه مي«. 

﴿      ﴾ » گري كه به صبح درآيند تاراجسوگند به اسبان«. 

﴿        ﴾ »گاه در آن (هنگام) غبار برانگيزند آن«. 

﴿         ﴾ »تازند گاه به ميان جمع مي آن«. 

﴿          ﴾ »گمان انسان نسبت به پروردگار خود ناسپاس  بي
 .»است

﴿            ﴾ »و همانا خود انسان نيز بر اين گواه است«. 

﴿           ﴾ »و او علاقة شديدي به دارائي و اموال دارد«. 

﴿            ﴾ »گورهاست كه آنچه در  داند هنگامي مگر نمي
 .»بيرون آورده شود

﴿      ﴾ »ها آشكار گردانده شود و راز دل«. 

﴿         ﴾ » در آن روز پروردگارشان از (وضع و حال) آنان
 .»آگاه است

هاي  نعمتآشكار و هاي  خورد چون در آن نشانه مي خداوند به اسب سوگند
حالتي از اسب  و خداوند به .ظاهري است كه براي مردم معلوم و مشخص است

﴿ سوگند خورده كه ديگر حيوانات آن حالت را ندارند. پس فرمود:    
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  ﴾ تازند و پيش مي كه به سرعت و نفس زناناي  سوگند به اسباب تازنده 
 روند. مي

﴿    ﴾ با سنگ جرقهها  و سوگند به اسبابي كه بر اثر برخورد نعل آن 
افروزند. يعني از صلابت و قدرتشان به هنگام دويدن، و از برخورد نعلشان با  مي

 .افروزند مي سنگ جرقه

﴿     ﴾ برند.  مي سوگند به اسباني كه به هنگام صبح بر دشمنان يورش
 گيرد. مي يعني غالبا هجوم در صبحگاهان صورت ،باشد مي و اين براساس اغلبيت

﴿      ﴾ انگيزند.  مي و به سبب تاختن و يورش بردنشان غباري بر

﴿       ﴾ ها  شوند كه بر آن مي و همراه با اسب سوار وارد جمع دشمناني

 ﴿ خداوند:ي  و آنچه كه بر آن قسم ياد شده است از فرموده اند. هجوم برده

        ﴾ گمان انسان از اداي حقوق الهي به شدت ممانعت بي يعني 
عادتش بر اين است كه حقوقي را كه بر اوست به  ورزد. پس طبيعت انسان و مي

طلبد و حقوق مالي و بدني  مي كاهليطور كامل ادا نكند بلكه طبيعت انسان تنبلي و 
كند.مگر كسي كه خداوند او را هدايت كند و او را از اين  نمي را كه بر اوست ادا

 حالت درآورد.

﴿            ﴾داند و بر آن گواه  مي انسان بخل و ناسپاسي خود را
 است. واضحكند چون اين چيز روشن و  نمي است و آن را انكار

و احتمال دارد كه ضمير به خدا برگردد. يعني انسان در حق پروردگارش ناسپاس 
 انسان به شدت مورداينجا  است. پس در است و خداوند بر اين ناسپاسي او گواه

 تهديد قرار گرفته است و به وي هشدار داده شده كه خداوند بر او آگاه است.

﴿          ﴾ دارد و اين  مي انسان مال و دارائي را به شدت دوست
شود تا حقوقي را كه بر او واجب است ترك ن مايد و شهوت خود  مي محبت باعث

را بر رضايت پروردگارش مقدم بدارد. و اين به خاطر آن است كه او نگاهش را 
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جهت او را  همين به .همين جهان منحصر كرده و از آخرت غافل مانده است فقط به
 برداشتن ِ ترس و پروا از روز ِ هراسِ بزرگ تشويق نمود و فرمود:

﴿           ﴾ داند كه خداوند  نمي آيا انساني كه مغرور است
 آورد. مي مردگان را از گورهايشان براي حشر و نشر بيرون

﴿      ﴾ ست و خير و شري كه در آن ها و رازهايي كه در دل
گردد و نتيجه  مي پس در آن روز نهان آشكار .گردد مي پنهان شده در آن روز آشكار

 شود. مي كارها براي مردم معلوم

﴿          ﴾  همانا خداوند به اعمال ظاهر و باطن و پنهان و آشكار
خداوند در همه  دهد. با اين كه مي است و در برابر آن به آنها جزا و سزاآگاه ها  آن

آگاه ها  اوقات از اعمال بندگان آگاه است اما به طور ويژه فرمود: در آن روز از آن
اعمالي كه از دايره علم و آگاهي  ،است، چون منظور جزا دادن بر اعمال است

 است. خداوند خارج نبوده
 

 ي عاديات سورهپايان تفسير 



 

 

 قارعهي  تفسير سوره

 آيه است. 11مكي و 
 :1-11آيه 

﴿   ﴾ »فروكوبنده«. 

﴿    ﴾ »(آن) فروكوبنده چيست؟«. 

﴿        ﴾ »تو چه داني كه فروكوبنده چيست؟ و«. 

﴿           ﴾ » روزي است كه مردمان همچون
 .»هاي پراكنده خواهند بود پروانه

﴿           ﴾ »ها مانند پشم رنگينِ حلاجي  و كوه
 .»شده خواهند شد

﴿         ﴾ »هاي) او سنگين  هاي (نيكي اما هركس كه كفه
 .»باشد

﴿        ﴾ »برد بخشي به سر مي او در زندگي رضايت«. 

﴿       ﴾ »ها و حسنات) او سبك  كه ترازوي (نيكي و اما كسي
 .»باشد

﴿       ﴾ »مادر (مهربان) او پرتگاه دوزخ است«. 

﴿        ﴾ »داني كه آن چيست؟ و تو چه مي«. 

﴿   ﴾ »آتش بزرگ و بسيار گرم و سوزاني است«. 

﴿  ﴾ چون  نامگذاري شده است،» قارعه«روز قيامت است، و به هاي  از نام
آن را مهم بنابراين،  گرداند. مي يش آنان را پريشانها كوبد و وحشت مي مردم را فرو
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﴿ و بزرگ برشمرد و فرمود:                      

     ﴾ ت وحشت و هراس چون پروانههاي  در آن روز مردم از شد
زنند  مي روند و موج مي كه برخي به ميان برخيهايي  پروانه ،گردند مي پراكنده شده

روند چون  مي آنسوي  به روند و هرگاه آتشي روشن شود همه مي دانند كجا نمي و
ت چنين خواهند ضعيف است و مردم كه داراي عقل هستند در روز قيامها  درك آن

 بود.

﴿           ﴾ سخت و پرصلابت مانند پشم هاي  اما كوه
را به  بادي آنترين  حلاجي شده خواهند شد، پشمي كه بسيار ضعيف است و كوچك

﴿ فرمايد: مي برد. خداوند متعال مي هوا                 

﴾  :چون ابرها حركتها  پنداري اما آن مي را جامدها  و كوه«. ]88[النمل 
 .»كنند مي

روند و چيزي  مي شوند و از بين مي به گرد و غباري پراكنده تبديلها  سپس كوه
گردند و مردم به دو گروه  مي ماند. پس در اين وقت ترازوها نصب نمي باقيها  از آن

﴿شوند.  مي نيكبخت و بدبخت تقسيم               ﴾ 
ت يش بيشتر باشد در زندگي رضايت بخشي در بهشها يش از بديها هركس نيكي

 پرناز و نعمت به سر خواهد برد.

﴿       ﴾ اعمالش سبك باشد، به ترازوي هاي  و اما كسي كه كفّه

﴿ يش بايستد.ها نداشته باشد كه در برابر بديهايي  اين صورت كه نيكي     ﴾ 
باشد و  مي »هاويه«دوزخ هاي  جايگاه و مسكن او آتش دوزخ است. يكي از نام

گيرد. همان طور كه  مي باشد و همواره او را در آغوش مي مادرشي  دوزخ به منزله

 ﴿ فرمايد: مي متعالخداوند      ﴾  :گمان عذاب  بي«. ]65[الفرقان
كه معني آيه چنين است: او بر سر در اند  ، و بعضي گفته»آن سخت خواهد بود

 شود. مي دورخ انداخته
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﴿       ﴾  اين تعظيم و مهر جوه دادن جهنم است. سپس آن را تفسير

 ﴿كرد كه  ﴾  آتشي بسيار گرم و سوزان است و از آتش دنيا هفتاد برابر
 بريم. مي باشد. از خداوند به آن پناه تر مي و سوزندهتر  گرم
 

 ي قارعه پايان تفسير سوره



 

 

 تكاثري  تفسير سوره

 آيه است. 8مدني و 
 :1-8ي  آيه

﴿   ﴾ »طلبي شما را غافل ساخت افزون«. 

﴿         ﴾ »ها رسيديد تا وقتي كه به گورستان«. 

﴿        ﴾ »دانست نه! خواهيد«. 

﴿         ﴾ »گويم) خواهيد دانست باز هم (مي«. 

﴿           ﴾ » اگر به علم يقين (حقيقت كار را) بدانيد (چنين
 .»شد) نمي

﴿   ﴾ »شما قطعاً دوزخ را خواهيد ديد«. 

﴿       ﴾ »را به ديدة يقين خواهيد ديد سپس آن«. 

﴿        ﴾ » سپس در آن روز از ناز و نعمت(هايي كه از
 .»آن برخوردار هستيد) بازخواست خواهيد شد

براي آن كند، زيرا هدف و كاري را كه  مي خداوند متعال بندگانش را سرزنش
و آن همان عبادت خداوند يگانه و شناخت او و روي  اند. رها كردهاند  آفريده شده

 .آوردن به او و مقدم داشتن محبت او بر همه چيز است

﴿   ﴾ غافل گردانده  را از اين امور مذكورها  افزون طلبي شما انسان
كنند، تا همه  مي افزون طلبي است. خداوند ذكر نكرد كه مردم در چه چيزي

نمايند و اموال و فرزندان و ياوران و  مي چيزهايي را كه مردم در آن افزون خواهي
نمايند شامل شود. و تا  مي كه به آن افتخاراي  غيره لشكريان و خدمتگزاران و مقام و
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خواهد از ديگري بيشتر داشته  مي چيزهاي ديگري را نيز دربر بگيرد كه هركس
 ، و هدف از آن رضايت خدا نيست.باشد

﴿پس غفلت و سرگرمي شما ادامه يافت تا اين كه       ﴾ گورها را زيارت 
شود ولي اكنون جبران آن مشكل است.  مي پرده از روي شما برداشتهآنگاه كنيد  مي

﴿       ﴾ سرايي است كه هدف از نمايد كه برزخ، جهان و  مي اين دلالت
 ناميد و مقيم نخواند.» زاير«را ها  آن رسيدن به آخرت است. و خداوند انسان

و جزا يافتن در برابر اعمال در جهاني  اين بر رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ

﴿ را هشدار داد و فرمود:ها  خداوند آنبنابراين،  كند. مي فناناپذير دلالت    

                    ﴾ اگر با افزون طلبي شما را غافل 
 ورزيديد. مي گرداند و به انجام كارهاي شايسته مبادرت نمي

كنيد،  مي اما عدم برخورداري از علم حقيقي شما را به جايي برساند كه مشاهده

﴿  ﴾  يعني حتما بر قيامت در خواهد آمد، پس حتما جهنمي را كه

﴿خداوند براي كافران آماده كرده است مشاهده خواهيد نمود.        

 ﴾ سپس دوزخ را با چشم خود آشكارا خواهد ديد. همانطور كه خداوند متعال 

﴿ فرمايد: مي                      ﴾
دانند كه وارد آن خواهند شد  مي بينند و مي و بزهكاران آتش دوزخ را«. ]53[الكهف: 

 .»و از آن گريزي نخواهند داشت

﴿        ﴾ كه در دنيا از هايي  سپس در روز قيامت از نعمت
و حق خدا را  ايد شويد كه آيا شكر آن را به جاي آورده مي برديد پرسيده مي آن لذت

به شما آنگاه ؟ ايد براي انجام گناهان كمك نگرفتهها  و از آن ايد از آن ادا نموده
 نعمتي برتر و بهتر خواهد داد.

؟ بلكه از ايد اوردهرا خورده و شكر آن را به جاي نيها  يا اينكه فريب نعمت
؟ پس شما را بر آن مجازات خواهد ايد براي انجام گناهان استفاده كردههاي  نعمت
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﴿ فرمايد: مي كرد. خداوند متعال                       

                    ...﴾  :و روزي كه «. ]20[الأحقاف
خود هاي  شود: شما لذت مي شوند و به آنان گفته مي كافران بر آتش دوزخ درآورده

به عنوان اي  و امروز عذاب خوار كننده ايد شده مند و از آن بهره ايد را در دنيا برده
 .»شود مي كيفر به شما داده

 
 ي تكاثر پايان تفسير سوره



 

 

 عصري  تفسير سوره

 آيه است. 3مكي و 
 :1-3ي  آيه

﴿  ﴾ »سوگند به زمان«. 

﴿      ﴾ »كه انسان در زيانكاري است«. 

﴿                          ﴾ » مگر آنان
كه ايمان آورده و كارهاي شايتسه كرده و همديگر را به حق سفارش و همديگر را 

 .»اند به شكيبايي توصيه نموده
بندگان و اعمالشان خداوند به زمان كه شب و روز است و بستري براي كارهاي 

باشند. و زيان كار ضد سودمند  مي زيانمندها  خورد كه همه انسان مي است سوگند
 زيان مراتب متفاوتي دارد. .است

گاهي زيان مطلق خواهد بود مانند كسي كه دنيا و آخرت را از دست داده و 
 را از دست او رفته و سزاوار دوزخ گرديده است.ها  نعمت

شود و از بعضي جهات زيانمند  مي بعضي جهات زيانمندو گاهي انسان از 
نخواهد بود. بنابراين فرمود: هر انساني زيانكار است مگر كسي كه داراي چهار 

 صفت باشد:
اول: ايمان داشتن به انچه خداوند بدان امر نموده است. و ايمان بدون علم و 

 علم، ايمان از ايمان داشت و بدوناي  شود. پس علم شاخه نمي آگاهي حاصل
 گردد. نمي حاصل

شود. كارهاي  مي دوم: كار شايسته است، و اين همه كارهاي خوب را شامل
متعلق به حقوق خدا و حقوق  ظاهري و باطني اعم از واجب و مستحب كه

 باشد. مي بندگانش
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سوم: توصيه به حق كه ايمان و عمل صالح است. يعني يكديگر را به اين توصيه 
 ايند. كنند و تشويق نم

چهارم: توصيه و سفارش به صبر و شكيبايي بر عبادت خدا و صبر بر عدم 
 آيد. مي ارتكاب گناهان و صبر نمودن بر بلاهاي دردناكي كه از سوي خدا

گرداند و با دوامر آخر ديگران را به  مي پس با دو امر اول بنده خودش را كامل
ر شدن سالم مانده و رّاز متض بنده،رساند. و با كامل شدن اين چهار چيز مي كمال

 آورد. مي فايده بزرگي را به دست
 

 ي عصر پايان تفسير سوره



 

 

 همزهي  تفسير سوره

 آيه است. 9مكي و 
 :1-9ي  آيه

﴿      ﴾ » زن جوي طعنه عيبواي به حال هر«. 

﴿         ﴾ »را شمارش كرد كه مال گرد آورد و آن كسي«. 

﴿          ﴾ »دارد پندارد كه مالش او را جاودانه مي مي«. 

﴿          ﴾ » خواهد شد انداخته» حطمه«نه! به يقين در«. 

﴿         ﴾ »چيست؟» حطمه«داني كه  و تو چه مي«. 

﴿    ﴾ »آتش برافروختة خداست«. 

﴿        ﴾ »گردد ها مسلط و چيره مي آتشي كه بر دل«. 

﴿         ﴾ »گمان آن (آتش) بر آنان فرو بسته شده است بي«. 

﴿      ﴾ »هايي دراز در ستون«. 

﴿      ﴾ كند و  جويي مي كسي كه با عمل و سخنش مردم را عيب
كسي » ازمه«در پيش دارد. اي  زند عذاب سخت و هلاك كننده مي طعنهها  به آن

زند.  مي دهد و به آن طعنه مي قرار جويي با اشاره و عمل مردم را مورد عيب است كه
 »گيرد. مي كسي است كه با گفتار خود از مردم عيب» ازلم 

﴿         ﴾ جز جمع آوري مال و اي  چنين طعنه زني هدف و اراده
خير و هاي  انفاق مال در راهبه اي  شمردن آن و رشك بردن به آن ندارد، و علاقه

 وند خويشاوندي و امثال آن ندارد.برقرار داشتن پي
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﴿         ﴾ برد كه مالش او  مي گماناش  چنين كسي به سبب ناداني
تلاش و رنج او در بيشتر كردن و بنابراين،  كند، مي را در دنيا براي هميشه ماندگار

 برد اين كار عمرش را بيشتر خواهد كرد. مي باشد و گمان مي رشد دادن مالش

﴿                     ﴾  نه! به يقين در دوزخ خردكننده و

﴿داني كه خردكننده چيست؟  مي خواهد شد. و تو چه درهم شكننده انداخته   

            ﴾ هستند و ها  آتشي كه افروزه و هيزم آن مردم و سنگ
رسد. و با وجود گرماي  ها مي گذرد و به دل ها مي از بس كه شديد است از جسم

باشند.  مي شديدش در آن زنداني و گرفتار هستند و از بيرون آمدن از آن تا اميد

﴿ بنابراين فرمود:             ﴾ بسته ها  درهاي دوزخ به روي آن

﴿ رازي است تا از آن بيرون نيايند.دهاي  شده و آن سوي درها ستون       

             ﴾ :هرگاه بخواهند از غم و اندوهش بيرون «. ]22[الحج
طلبيم كه ما را پناه دهد و از او عفو و  مي شوند. از خداوند مي آن برگرداندهبيايند به 
 .»طلبيم مي عافيت را

 
 ي همزه پايان تفسير سوره



 

 

 فيلي  تفسير سوره

 آيه است. 5مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿              ﴾ »اي كه پروردگارت با ياران  آيا ندانسته
 .»فيل چه كرد؟

﴿          ﴾ »را در تباهي قرار نداد؟ آيا نيرنگ آنان«. 

﴿          ﴾ » فرستادو گروه گروه پرندگان را بر آنان«. 

﴿        ﴾ »هايي از سنگ گل  سوي آنان سنگريزه (كه) به
 .»انداختند مي

﴿       ﴾ »را مانند بازماندة (كاه) جويده دشه  سرانجام آنان
 .»قرار داد

و دلايل توحيد و قدرت خداوند و رحمت او نسبت به بندگانش هاي  آيا نشانه
اي؟ آن  رد مشاهده نكردهك فيل اصحاب يگانگي او و صداقت پيامبرش را در آنچه با

تخريب نمايند  را به را تخريب كنند و نزديك بود آنخواستند كع مي فيل سواراني كه
 ن كار، خود را آماده كرده بودند.و براي اي

با گروه و لشكري از حبشه  با خود بردند وهايي  آنان براي منهدم كردن كعبه فيل
 د.توان رويارويي با آن را نداشتنها  و يمن آمدند كه عرب

توان دفاع را نداشتند و اهل مكه از ترس ها  وقتي به نزديك مكه رسيدند و عرب
متفرق فرستاد كه هايي  آنان از شهر بيرون گريختند خداوند بر فيل سواران پرنده

را ها  يل سواران را سنگباران كردند وهمه آنهريك سنگي از گل با خود داشت و ف
 از بين بردند.
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نابود شدند و از بين رفتن مانند كاهي كه خورد شده و جويده شده ها  پس آن
را دور كرد و نيرنگشان را به خودشان برگرداند. داستان ها  است و خداوند شر آن

در  صپيامبر اصحاب فيل معروف و مشهور است و اين اتفاق در سالي رخ داد كه
 آن سال بدنيا آمد. 

كنيم  مي پس اين واقعه يكي از مقدمات دعوت و رسالت او بود. خدا را ستايش
 گزاريم.  مي و او را سپاس

 
 ي فيل پايان تفسير سوره



 

 

 قريشي  تفسير سوره

 آيه است. 4مكي و 
 :1-4ي  آيه

﴿     ﴾ »به خاطر انس و الفت قريش«. 

﴿         ﴾ » به خاطر انس و الفت ايشان به كوچ زمستانه
 .»و تابسته

﴿          ﴾ »پس بايد پروردگار اين خانه را پرستش كنند«. 

﴿             ﴾ »كه آنان را در گرسنگي  كسي
 .»خوراك داد و در بيمناكي امن و امان بخشيد

 ايست كه قبل از آن جار و مجرور متعلق به سورهكه اند  بسياري از مفسرين گفته
قريش و پايدار بودن باشد. يعني آنچه با اصحاب فيل كرديم به خاطر امنيت  مي

در زمستان به يمن و در تابستان به شام براي كسب و ها  منافعشان بود، تا كوچ آن
ردند قصد بد كها  تجارت به خوبي انجام بگيرد. پس خداوند كساني را كه به آن

ها  گرداند تا همه به آن اهميت باها  را در نزد عرب هلاك كرد و حرم و اهل آن
 در هيچ مسافرتي دست تعرض دراز نكنند.ها  آنسوي  به يچ گاهاحترام گذاشتند و ه

﴿ را به شكرگزاري فرمان داد و فرمود:ها  بنابراين آن         ﴾ 
ت را بايد پروردگار اين خانه را پرستش كنند. يعني او را يگانه بدانند و عباد

 خالصانه براي او انجام دهند

﴿           ﴾  پس روزي فراوان و امنيت از
كند آدمي شكر خدا را به خاطر آن  مي دنيوي است كه ايجابهاي  بزرگترين نعمت

كنيم.  مي ظاهري و باطني ات ستايشهاي  به جاي آورد. پس اي خدا! تو را بر نعمت
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است، و  با اين كه او پروردگار همه چيز» كعبهي  پروردگار خانه« و خداوند فرمود:
 باشد. مي اين براي بيان فضيلت و شرافت كعبه

 
 ي قريش پايان تفسير سوره



 

 

 ماعوني  تفسير سوره

 آيه است. 7مكي و 
 :1-7ي  آيه

﴿         ﴾ »كه جزاي اعمال را  اي به كسي آيا نگريسته
 .»دروغ انگاشت؟

﴿       ﴾ » آن شخص همان كسي است كه يتيم را (با
 .»راند اهانت) از خود مي

﴿           ﴾ » كند نميو بر خوراك دادن بينوا ترغيب«. 

﴿       ﴾ »پس واي بر آن نمازگزاران«. 

﴿         ﴾ »كه از نماز خويش غافلند همان كساني«. 

﴿     ﴾ »كنند كه خودنمايي مي آنان«. 

﴿        ﴾ » ورزند امات دادن وسايل خانه خودداري ميو از به«. 

﴿         ﴾ كه زنده شدن پس از  به كسياي  آيا ننگريسته
 .ايمان ندارد؟!اند  انگارد و به آنچه پيامبران آورده مي مرگ و جزا را دروغ

﴿       ﴾ كند  مي چنين كسي، يتيم را با خشونت از خود دور

 ﴿كند چون به پاداش و عقابي اميد ندارد.  نمي بر او رحماش  و به خاطر سنگدلي

       ﴾ و ديگران را بر خوراك دادن يتيم تشويقي و ترغيب 
 دهد. نمي خوراكغذا و  نمايد. و به طريق اولي خودش بينوايان را نمي

﴿               ﴾  پس واي بر آن نمازگزاراني كه به
خوانند و  نمي را كنند و سر وقت آن مي نماز خود پاي بند هستند اما آن را ضايع
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فرمان به ها  دهند. و اين به خاطر آن است كه آن نمي اركان آن را به خوبي انجام
نمايند. و  مي ست ضايعها عبادتترين  دهند، زيرا نمار را كه مهم نمي خداوند اهميت

كه از نمازش غافل باشد سزاوار مذمت و سرزنش است. اما دچار فراموشي  كسي
خداوند . بنابراين، شد مي شدن در نماز چيزي است كه پيامبر هم در نماز بدان دچار

 رحمي توصيف نموده و فرمود: بي و را به رياكاري و سنگدليها  اين

﴿    ﴾  دهند. مي ببينند انجام )راها  آن(كارها را براي اين كه مردم 

﴿       ﴾  و از دادن و بخشيدن چيزي كه دادن آن به صورت امانتي
 وجه آدميضرري مت شود و مي با هبه مانند ظرف و دلو و امثال آن كه معمولا داده

به خاطر شدت آزمندي و حرصشان از دادن ها  كنند. پس اين مي كند خودداري نمي
 ورزند. مي امتناع )ناچيز(وسايل خانگي 

در اين سوره به خوراك دادن به يتيمان و  .پس چگونه بيشتر از آن را خواهند داد
ار و مواظبت بر نماز و بينوايان تشويق شده و نيز به ترغيب نمودن ِ ديگران به اين ك

است. نيز آدمي بر  انجام ديگر اعمال به صورت مخلصانه تشويق و ترغيب شده
انجام كار خوب و دادن اموال ناچيز مانند به امانت دادن ظرف و دلو و كتاب و 

كرده است.  امثال آن تحريك شده است چون خداوند كسي را كه چنين نكند مذمت
 .واالله اعلم

 
 ي ماعون سورهپايان تفسير 



 

 

 كوثري  تفسير سوره

 آيه است. 3مكي و 
 :1-3ي  آيه

﴿          ﴾ »راستي كه ما به تو كوثر داديم به«. 

﴿        ﴾ » پروردگارت نماز بگذار و قرباني كنپس براي«. 

﴿        ﴾ »نام و نشان گمان دشمنت هموست بي بي«. 

﴿فرمايد:  مي صخداوند به پيامبرش محمد          ﴾ ما به تو خير
به پيامبرش حوضي است كه خداوند  از جمله آن نهر وايم  فراوان و فضل زياد داده

شود كه طول آن به مسافت يك ماه و عرض آن نيز به مسافت  مي داده و كوثر ناميده
است و ظرف و تر  يك ماه است و آب آن از شير سفيدتر و از عسل شيرين

باشند. هركس  مي طور درخشان ندازه ستارگان آسمان زياد و همانآن به اهاي  ليوان
 ه نخواهد شد.يك بار از حوض كوثر بنوشد هرگز تشن

وقتي خداوند منت خويش را بر پيامبر بيان كرد، او را به سپاسگزاري نعمت 

﴿ فرمان داد و فرمود:       ﴾  .براي پروردگارت نماز بگزار و قرباني كن
و ها  اين دو عبادت را به طور ويژه بيان كرد، چون هر دو از بهترين عبادت

 باشند. مي بزرگترين آنها
باشند و اعضا و جوارح براي  مي و چون در نماز قلب و اعضا براي خدا فروتن

شود كه بنده به  مي كنند. و ذبح كردن قرباني موجب مي انجام انواع بندگي حركت
بر محبت آن ها  بهترين چيزي كه در نزد خود دارد، و با دادن مالي كه دلي  وسيله

 به خداوند تقرب و نزديكي جويد.، ورزند مي و بر آن بخلاند  سرشته
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﴿      ﴾ كند مي كه با تو دشمني دارد و تو را مذمت همانا كسي 
به حق انساني كامل  صنام و نشان خواهد بود. اما محمد بي خير و بركت و بي

 بلند و پيرواني زياد دارد.اي  است و آوازه
 

 ي كوثر پايان تفسير سوره



 

 

 كافروني  تفسير سوره

 آيه است. 6مكي و 
 :1-6ي  آيه

﴿        ﴾ »!بگو: اي كافران«. 

﴿        ﴾ »پرستم پرستيد نمي آنچه را كه شما مي«. 

﴿         ﴾ »پرستم پرستيد آنچه را كه من مي و شما نيز نمي«. 

﴿         ﴾ »پرستم پرستيد مي و نه من آنچه را شما مي«. 

﴿         ﴾ »پرستيد پرستم مي و نه شما آنچه را من مي«. 

﴿         ﴾ »دين شما براي خودتان و دين من براي خودم«. 

﴿        ﴾ :يعني آشكارا و به صراحت به كافران بگو ﴿      

 ﴾ پرستم. يعني از هر چيزي كه به غير از  ، نميپرستيد مي آنچه را كه شما

 ﴿پرستند در ظاهر و باطن دوري كن.  مي خدا      ﴾ و شما نيز 
پرستم. چون شما عبادت خود را خالصانه براي خدا  مي پرستيد آنچه را كه من نمي

 دهيد و پرستش شما براي خدا همراه با شرك است و عبادت ناميده نمي انجام
 شود. نمي

﴿        ﴾ اول بر  ،اين را تكرار كرد تا بر دو نكته دلالت نمايد
ميان دو گروه بنابراين،  عدم وجود كار، و دوم بر اين كه اين حالت هميشگي است.

 ﴿فرق گذاشت و هر دو را از هم جدا كرد و فرمود:      ﴾ طور كه  همان

  ﴿ خداوند متعال فرموده است:         ﴾  :بگو:«. ]84[الإسراء 

 ﴿. »كند مي هركس به آئين خودش عمل                     ﴾ 
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كنيد،  مي دهم بيزار هستيد و من از آنچه شما مي شما از آنچه من انجام«. ]41[يونس: 
 »بيزارم.

 
 ي كافرون پايان تفسير سوره



 

 

 نصري  تفسير سوره

 آيه است. 3مدني و 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 :1-3ي  آيه

﴿         ﴾ »كه ياري خدا و پيروزي فرا رسد هنگامي«. 

﴿             ﴾ » و مردم را ببيني كه دسته دسته و
 .»شوند گروه گروه داخل دين خدا مي

﴿                   ﴾ » پروردگار خود را سپاس و
 .»پذير است گمان او توبه بيستايش كن و از او آمرزش بخواه 

كريمه خداوند يك مژده داده، و به هنگام حصول آن مژده به ي  در اين سوره
كرده است. مژده  پيامبر فرماني داده،و به آثار و پيامدهاي تحقّق اين مژده نيز اشاره

نمايد و مردم دسته  مي كند و مكه را فتح مي اين است كه خداوند پيامبرش را ياري
شوند، طوري كه بسياري از آنان ياوران او  مي خدا گروه گروه داخل دين دسته و

 خواهند بود بعد از آن كه دشمن وي بودند.
چيزي كه خداوند پيامبرش را بدان مژده داده تحقق يافت. و اما فرماني كه خدا 
بعد از به دست آمدن ياري و فتح، پيامبرش را بدان فرمان داد اين است كه پيامبر 

اورا به خاطر اين چيز سپاس بگزارد و خدا را به پاكي ياد كند و از او آمرزش  بايد
 بخواهد.

و اما آنچه به آن اشاره شده دو چيز است: يكي اشاره به اين كه مادامي كه 
 خداوند را ستايش كند و همواره از او طلبِ مغفرت نمايد، دين پيروز صپيامبر

د، زيرا سپاس و ستايش و استغفار از شو مي افزودهاش  گردد و بر پيروزي مي

﴿ فرمايد: مي مصاديق به جاي آوردن شكر است. خداوند         ﴾
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. و اين در زمان خلفاي »اگرشكرگزار باشيد به شما بيشتر خواهم داد«. ]7[ابراهيم: 
كند  مي يارينيز محقق گرديد و خداوند همواره دين خود را ها  راشدين و بعد از آن

تا اين كه اسلام به جايي رسيد كه هيچ يك از اديان به آن جا نرسيده بودند و چنان 
مردم به آن گرويدند كه به ديگر اديان نگرويده بودند. تا اين كه امت با امر و فرمان 

خداوند آنان را به سبب آن دچار اختلاف وتفرقه كرد آنگاه الهي مخالفت ورزيدند و 
ف پيامدهاي گوناگون داشت. و با وجود اين، خداوند چنان نسبت به و اين اختلا

 .گنجد نمي اين دين و اين امت لطف و مهرباني دارد كه در ذهن
نزديك شده است، و از  صدوم اين است كه زمان مرگ پيامبري  و اما اشاره

ا آنجا كه زندگي او بسيار با ارزش است خداوند به آن سوگند خورده است. و امور ب
يابد. پس امر نمودن  مي ارزش از قبيل نماز و حج و غيره با آمرزش خواستن پايان

خداوند پيامبرش را به اين كه خدا را ستايش كند و از خدا آمرزش بخواهد، 
است و بايد خودش را براي  است به اين كه دوران حيات او به سر رسيدهاي  اشاره

 را با بهترين چيزها به پايان ببرد.ملاقات با پروردگارش آماده نمايد و عمرش 
خود به ي  كرد و در نماز و در ركوع و سجده مي هم قرآن را تفسير صپيامبر

انَكَ «گفت:  مي كثرت بحَ كَ سُ مدِ بِحَ نَا وَ بَّ مَّ رَ هُ ر لياللَّ مَّ اغفِ هُ پاك هستي « »، اللَّ
 .»كنم. بار خدايا مرا بيامرز مي پروردگارا! و تو را ستايش

 
ي نصر ايان تفسير سورهپ



 

 

 مسدي  فسير سورهت

 .آيه است 5مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿        ﴾ » شكسته باد دو دستان ابولهب و (ابولهب) هلاك
 .»باد

﴿             ﴾ » دارائي و آنچه را به دست آورده است سودي
 .»رساند بدو نمي

﴿         ﴾ »ور درخواهد آمد به آتش شعله«. 

﴿        ﴾ »كنم)  آيد. نكوهش مي و زنش (نيز به دوزخ درمي
 .»كش را آن هيزم

﴿         ﴾ »در گردن او طنابي از ليف خرماست«. 
بود. او به شدت با پيامبر دشمن بود و او را اذيت و  صابولهب عموي پيامبر

رساند. او نه دين داشت و نه غيرت خويشاوندي. خداوند او را زشت  مي آزار
تي كه تا روز مذمت بزرگ ابولهب را مذمت كرد. مذبگرداند! پس خداوند با اين م

﴿: خواهد بود. پس فرموداش  قيامت مايه خواري و رسوايي      ﴾ 
 ابولهب و او هلاك باد.هاي  هلاك و بريده باد دست

﴿             ﴾  ،مال و دارايي كه داشت و او را سركش كرده بود

﴿كند.  نمي و عذاب خدا را از او دوررساند  نمي سودي به او        

        ﴾  آتش دوزخ او را از هر سو احاطه خواهد كرد و زن
كرد و  مي را اذيت صنمايد. زنش نيز به شدت پيامبر مي هيزمكش وي را نيز احاطه

كرد و نهايت تلاش خود را براي  مي كمك شوهرش را براي انجام گناه و دشمنانگي
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داشت، همانند كسي  مي مبذول صجمع آوري معصيت خداوند و آزار دادن پيامبر

 نمايد. مي از ليف بر پشت خود حمل ﴾ ﴿ كه هيزم جمع كرده و با طناب

﴿با معني                   ﴾  اين است كه اين زن در
كند و طنابي از ليف خرما بر گردن دارد.  مي جهنم براي سوختن شوهرش هيزم جمع

آشكار خداوند است، خداوند اين سوره را هاي  حال اين سوره يكي از نشانه به هر
در زماني نازل كرد كه هنوز ابولهب و همسرش هلاك نشده بودند و خبر داد كه 

در امان ها  است كه آن خواهند شد. و لازمه آن اين عذاب دادهدر آتش دوزخ ها  آن
 اتفاق افتاد. نخواهند بود. و همان طور كه خداوند داناي پيدا و پنهان خبر داده بود،

 
 ي مسد پايان تفسير سوره



 

 

 إخلاصي  تفسير سوره

 آيه است. 4مكي و 
 :1-4ي  آيه

﴿    ﴾ »بگو: خدا يگانة يكتا است«. 

﴿   ﴾ »كنندة  خداوند سرور و والا و برآورنده اميدها و برطرفك
 .»نيازها است

﴿      ﴾ »نه (فرزند) زاده و نه زاده شده است«. 

﴿       ﴾ »باشد و كسي همتا و همگون او نمي«. 

﴿﴾ :با يقين قطعي و با باور و شناخت بگو ﴿   ﴾  خداوند يگانه و
يكتا است و يگانگي فقط در او منحصر است. پس او داراي يگانگي كامل است و 

 شبيهي ندارد. نيكو و صفات والا و كارهاي مقدس است و همانند وهاي  داراي نام

﴿  ﴾ )آورند. پس  مي اوسوي  به براي رفع همه نيازهايشان رو )و بندگان
خواهند و  مي مردم جهان بالا و پائين به شدت به او نيازمندند و نيازهايشان را از او

يش و در دانايي و ها كنند. چون او در صفت مي اوسوي  به در كارهاي مهم خود رو
باشد. و بردباري است كه بردباري او كامل است و مهرباني است كه  مي علم كامل

 باشند. مي او چنين رحمت او همه چيز را فرا گرفته است و ساير صفات

 ﴿ و از كمال خداوندي اين است كه او    ﴾  فرزندي نزاده و نه زاده

  ﴿ باشد. مي نيازي بي شده است چون در كمال    ﴾  و در صفات
و كارهايش همگون و همتايي ندارد. خجسته و با بركت است خداوند ها  و نام

 باشد. مي متعال. اين سوره مشتمل بر توحيد اسما و صفات
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 ي إخلاص پايان تفسير سوره



 

 

 فلقي  تفسير سوره

 آيه است. 5مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿        ﴾ »دم برم به پروردگار سپيده بگو: پناه مي«. 

﴿      ﴾ »از شر هر آنچه آفريده است«. 

﴿       ﴾ »و از شر شب تاريك چون فروپوشاند«. 

﴿         ﴾ »دمند ها مي و از شر زناني كه در گره«. 

﴿      ﴾ »ورزد گاه كه حسد مي و از شر حسود بدان«. 

﴿        ﴾ دم  برم به پروردگاري كه دانه و هسته و سپيده بگو: پناه مي
 شكافد. ميرا 

﴿      ﴾ گردد كه  مي و حيواناتيها  و جنها  انساني  اين شامل همه
ست پناه ها از شري كه در اينها  ايني  پس بايد به آفريننده .خداوند آفريده است

 ﴿ برد. سپس به صورت ويژه خاص بيان كرد و فرمود:      ﴾ و پناه 
پوشاند و  مي خواب مردم را فرو به خدا از شري كه در شب هست. وقتي كهبرم  مي

 ﴿ گردند. مي بسياري از ارواح شرور و حيوانات موذي پخش و پراكنده  

    ﴾  و از شر زنان جادوگري كه براي جادوي خود از دميدن در

حسود كسي  ﴾    ﴿ كنند. مي گيرند و بر آن جادو مي كمكها  گره
خواهد و حسود براي از بين بردن نعمت از  مي است كه زوال نعمت ديگران را

 كوشد.  مي دست ديگران
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پس براي باطل كردن نيرنگ حسود و مصون ماندن از مكر و كيدش بايد به خدا 
زند كه  مي كسي چشمپناه برد. چشم بد نيز نوعي از حسادت است چون فقط 

حسود و بدجنس و خبيث النفس باشد. پس به طور خاص و عام به خدا پناه برد. و 
رود و از آن بايد  مي نمايد كه جادو حقيقت دارد و خطر زيان آور مي بر اين دلالت

 بترسيد و از جادو و جادوگران بايد به خدا پناه برد.
 

 ي فلق پايان تفسير سوره



 

 

 ناسي  تفسير سوره

 آيه است. 6مدني و 
 :1-6ي  آيه

﴿       ﴾ »برم بگو: به پروردگار مردم پناه مي«. 

﴿   ﴾  »فرمانرواي مردم«. 

﴿   ﴾ »مردم معبود«. 

﴿       ﴾ »رود گري كه واپس مي از شر وسوسه«. 

﴿           ﴾ »هاي مردم وسوسه  كه در دل كسي
 .»كند مي

﴿     ﴾ »از جنّيان (باشد) يا از مردمان«. 
است كه بايد از شر شيطاني كه مصدر هر شرّي است به اين سوره مشتمل بر آن 

پروردگار مردم و مالك آنان و معبودشان پناه برد. از جمله فتنه و شر او اين است 
دهد و  مي پس بدي را برايشان زيبا جلوه ،اندازد مي مردم وسوسههاي  كه در سينه

دارد و خير  مي خوب باز و آنان را از انجام كار كند. مي را بر انجام آن تحريكها  آن
 دهد. مي نشانها  را به صورت غيرواقعي به آن

رود. يعني  مي كند، سپس واپس مي و شيطان با همين صورت همواره وسوسه
كشد، بدانگاه كه بنده پروردگارش را ياد كند و از  مي خود را از وسوسه كردن عقب

ند كمك بگيرد و به او خدا براي دور شدن شيطان كمك بگيرد. پس او بايد از خداو
مردمان را فرا گرفته است. ي  ربوبيتي كه همه ،پناه ببرد و به ربوبيت او چنگ بزند

خدا  نيز اين سوره مشتمل بر آن است كه تمامي خلايق در دايره ربوبيت و پادشاهي
در دست خداست، نيز اين سوره مشتمل بر اي  قرار دارند، پس سرنوشت هر جنبنده
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را  تي كه آنانهيگيرد و به او پناه ببرد و به الوانسان بايد از خدا كمك بآن است كه 
 براي آن آفريده است چنگ بزند.

كه خداوند شر طور كامل انجام دهند مگر آن توانند بندگي او را به ها نمي انسان
را از بندگي و عبوديت ها  خواهد آن مي دشمني كه ،دور بداردها  دشمنشان را از آن

را از حزب و ها  خواهد آن مي و بندگي خدا سائل گردد وها  ايد و ميان آندور نم
 گروهش بگرداند تا از دوزخيان بگرداند. 

 نيز در دل وسوسهها  اندازند انسان مي ها در دل وسوسه و همانطور كه جن

 ﴿ اندازند. بنابراين فرمود: مي  ﴾  از جنيان باشند يا از مردمان. ستايش
 از آن پروردگار جهانيان است.

 
 پايان تفسير سوره ناس

 .باطناً و وظاهراً  وآخراً  ولاً أوالحمدالله رب العالمين 
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